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 جلد نهم –مجموعه آثار 

 1384مقالات، سخنرانی ها و مصاحبه های سال 

 فهرست مطالب 

 84/ 1/ 14مصاحبه بی.بی.سی   -سالگرد برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی

قدرت مردم در دوره هشت ساله حكومت  . برندكاران خردگرا به فرزانگي پيشنهاد ما پي مي محافظه 

خواهي بلوغ سياسي خود را نشان  طلبان با تشكيل جبهه فراگير دموكراسي اصلاح .خاتمي مغفول ماند 

 84/ 1/ 21ايلنا   .دهند

 1384  /24/1نشريه نامه، -ايران ، آمريكا و منافع ملي 

 1/84/ 27آفتاب نيوز   مسعود باستاني   - روزنامه نگاران سخنرانی در انجمن صنفی  

 84/ 1/ 27ايلنا  .كند، بايد تقدس داشته باشدمي "قلم"در كشوري كه اسلام در آن حكومت  

 84/ 28/1سايت رويداد ـ   -شكايتم را تقديم خدا مي كنم
 1384فروردين  31.  )هوموساپينز(  -ورز حواي افريقايي ـ اولين انسان انديشه 

 1384ارديبهشت  . ديندار آزاده وطن دوست   -دكتر سحابي و خاطرات مانده در ياد

 2/2/84سخنرانی در انجمن روزنامه نگاران زن )رزا(   -آفريقايی اولين انسان انديشه ورز حوای 

 2/1384/ 4  كنفرانس مطبوعاتي . ثبت نام به منظور پيگيري تحقق پيش شرط هاي انتخابات آزاد

 84/ 2/ 5اعتماد    -نا اميد نيستيم 
 84/ 2/ 5مطبوعاتی ـ  روزنامه شرق در كنفرانس  -تغييرات بايد تدريجي باشد

 84/ 2/ 10 -يزدی: از مؤتلفه شکايت می کنم مؤتلفه: يزدی آمريکايی است... 

 1384/ 2/ 13روزنامه اعتماد ـ   -نظام به حضور ما در انتخابات نياز دارد 

 14/2/84  -نامه به روزنامه شما

 1384/ 2/ 14روزنامه اعتماد ـ -اسماعيل آزادي  گفت و گو ی -خواستگاه نهضت آزادي ايران

 1384نيمه ارديبهشت  -منافع ملی ما ايجاب می کند روابط ايران و آمريکابهبوديابد.نامه 

 1384/ 2/ 14شيراز به دعوت انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشكي شيراز   درسخنراني 

 84/ 2/ 16سخنراني در اصفهان   - مفهوم عدالت و آزادی و ارتباط آن  با توسعه 
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 كند، چه بخواهد و چه نخواهد عضو نهضت آزادي است ران مبارزه مي هركس براي آزادي اي 

 19/2/84ايلنا .ملي ايران اين است كه با آمريكا پيرامون حل اختلافات مذاكره كندمنافع 

زگردی با حضور آقايان : ابراهيم يزدی،  ي م. درست  نگاه به درون، نگاه به بيرون؛ اندر حسرت فهم

 84نشريه نامه ـ ارديبهشت ماه  . خشايار ديهيمی، مرتضی مرديهاسعيد حجاريان، 

همه شهروندان در هر مقام و منصبي بايد به  ؛تاييد صلاحيت من به نفع مشاركت عمومي مردم است 

 24/2/84ايلنا   . قانون اساسي التزام داشته باشند

 84/ 24/2تلويزيوني شبکه هما ـ   مصاحبه   -تحريم های آمريکا و منافع ملی

 1384خرداد  - نامه به وزير اطلاعات

 حل  تغييرات تدريجی  راه . ديگر شيوه هر به يا رفراندوم صورت به است براندازي حل راه يك 

 84/ 2/  27آفتاب  ايم، آرده انتخاب را دوم شيوه ما .است

 1384/ 2/ 28چهل و چهارمين سالگرد نهضت آزادي ايران  -رويمكي هستيم و به كجا مي 

 1384بهار   .بررسي داستان قرآني مور، هدهد و سليمان -ادراك آگاهانه در جانوران

 1/3/84-طلبان كردشوراي هماهنگي اصلاح در گفتگو با  -مطالبات کرد ها و قانون اساسی

 84/ 3/ 4آفتاب نيوز  در نشست خبري -!براي رياست جمهوري نيامده ام 

 84/ 3/ 4فارس   -نهضت آزادي اعتقادي به قانون اساسي ندارد

 84/ 3/ 4هاتف نيوز   .  از هر وسيله اي براي احقاق حق خود استفاده مي کنم

 84/ 3/ 4هاتف نيوز    -گزارش  کنفرانس مطبوعاتي    - آشتي ملي
 84/ 3/ 4ايلنا   -انتخابات فرصتي براي مطالبه حقوق ملت است

 84/ 3/ 4ايسنا .نيست هدف برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه است هدف انتخاب شدن 
 

 1384/ 3/ 5 گيلان ما   آرش بهمني مصاحبه .امبه طور جدي وارد انتخابات شده 

 3/84/  5امير عباس نخعی .شوند  اي جمعنامه با تكيه بر اشتراكات، حول ميثاق  انطلباصلاح

ديدار انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده فنی   - حزبی در ايران ، کارکردها و موانع فعاليت های 

 8/3/84 -دانشگاه تهران

12/3/84ديدار اعضای انجمنهای اسلامی دانشجويان   -اهميت جبهه دموکراسی خواهی   

 84/ 3/ 14مصاحبه با راديو دويچه وله آلمان  -جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر
   1384خرداد  15   يکشنبه  ايلنا- مذهبي  –ملي  زنداني سه وضعيت پيگيری 

حق گرفتنی است و برای آن بايد تلاش کرد. کميته خبر و اطلاع رسانی ستا د دکتر معين.تبريز  
20/3/84 
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  300اعلان جنگ به يک ميليارد و -انفجارهای لندن وسخن تونی بلر درباره نبرد ايدئولوژيک  

 21/4/84روزنامه شرق ـ      - ميليون مسلمان

 22/3/1384  -پيام به گردهمايي مردم قزوين

 84/ 22/3ميزان نيوز  -ارتباط بمب گزاري های اخير با برهم زدن تجمعات انتخاباتی

84خرداد   8-مراد ويسي -حقي كه ضايع شد  

 84/ 3/ 23ميزان نيوز     -در جمع مردم زنجان پيرامون شرکت در انتخاباتسخنرانی 

 84/ 24/3ميزان نيوز     -در انتخابات وحركت در راستاي حاكميت ملت  حضور مردم 

 24/3/84  - در همايش انتخاباتي دكتر معين  یانرسخن  -راي به دموكراسي و حقوق بشر

 1384خرداد   28ميزان نيوز شنبه   -ردم بايد دست به اعتراض بزنندم

  اعتراضات شديدی مردم و گروهها ميزاناعتراض به درستی آراي  اعلام شده برخی از نامزدها و 

 84  خرداد 29يکشنبه   نيوز

 1384مصاحبه حميد بهشتي خرداد ماه -  برخي از رويدادهاي پس از انقلاب اسلامي

 1384شماره تير و مرداد  مجله چشم انداز- اي قابل پيشگيري ؛ فاجعه 60سي خرداد 

 84/ 3/ 5اقبال   -هاي انتخاباتي  كنفرانس خبري اعلام برنامه 
 83/ 4/ 3خبرنگاران  مصاحبه    -انتخابات ، نهضت آزادی و توسعه سياسی

 
 2/4/84ميزان نيوز .پيروزی احمدی نژاد يک هديه آسمانی برای بوش است

 84/ 4/ 4ميزان نيوز    . برنامه هاي احمدي نژاد براي مردم هزينه گزاف خوا هد داشت

صدای  .  دست نياورده باشيماينطور نبوده که هيچ چيز به به آنچه مي خواستيم نرسيده ايم، ولي 

 84/ 4/ 7آلمان ـ 

 15/4/84سايت امروز ـ  -هادي عابدي-اقبال -خواهي يك ضرورت تاريخيدموكراسي 

 84/ 4/ 21روزنامه شرق ـ -انفجارهای لندن وسخنان تونی بلر درباره نبرد ايدئولوژيک 

 24/9/84دی رزف غفار  -اليست فرانسه هيات نمايندگي ايران در كنگره حزب سوسيگزارش 

 84/ 18/10ايلنا   -سوريه و بحران های رو به رشد 

 1/5/84هاي مجله نامه پاسخ به پرسش  -  انتخابات و احزاب سياسی

 4/5/84 -هاي صدا و سيماي قمهاي مركز پژوهش پاسخ به پرسش 
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 . 5/84/ 7ـ صوفی جلالوندی، آفتاب  -  الان نوبت مردم است

هفته نامه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي،   -كندنشدن عدالت، تمايل گريز از مركز را بيشتر مي اجرا 

 8/5/84سياسي سيروان،  

 84/ 5/ 9در گفت و گو با روز  -رويارويی دو جريان در قوه قضاييه

 5/84/ 9فرشاد قربانپور شيخاني سايت روز ـ     -انتخابات، حقوق بشر و دموكراسي 

 12/5/1384ميزان نيوز،     -  پروژه خشونتآغاز دور جديد 

 12/5/84سايت مهر ـ   - رزيابی دولت خاتمیا

 84، نيمه مرداد 40نشريه نامه شماره  -جنبش دموکراسی خواهی و تشکل های مردمی

 1384/ 5/ 17سايت ميزان نيوز -گفتگوی صدای آلمان   - بحران های ملی و بين المللی

 84/ 5/ 23گفت و گو با سايت روز ـ    -نيستاحمدي نژاد از خاتمی آزادتر 

 26/5/1384متن كامل روزنامه شرق     چرا و چگونه؟ : جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر

 ( 6/84/ 2  -نقد مواضع دکتر يزدی در باره جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر)

 

"مصدق  -كار گيردمصدق توانست براي اولين بار در تاريخ ايران، قدرت را در خدمت مردم به 

 84/ 5/ 26ايلنا  خواه بود" مشروطه 

 29/5/84آريا نيوز  -  اصلاح طلبان به پايان خط نرسيده اند

 29/5/84برای شبكه هما ـداريوش سجادي مصاحبه  -مرداد  28در مورد کودتاي 

 84/ 5/ 30ميزان نيوز   - اقدامات مجلس به بي اعتمادي اروپا دامن مي زند

 84روزنامه شرق ـ مرداد ماه    - سوم خاتمي و جمهوري 

 ، يزدی  ابراهيم  حضور  با  شرق  نامه سياست ميزگرد - 84انتخابات  از  پس  طلبان اصلاح

 1384شهريور  1شرق ضميمه  – نامه سياست  - خاتمی رضا محمد و کرباسچی غلامحسين

 

 84/ 6/ 3ايلنا   -دهدبادامچيان سه هزار صفحه هم بنويسد، كسي به آن ترتيب اثر نمي 

 5/6/84ميزان نيوز    .  مديريت کلان کشور موش آزمايشگاهي نيست 

ايسكا نيوز  . تصادم منافع برخي از کشورها و فعاليت نيروهاي داخلي برآيند وضعيت فعلي لبنان است

7 /6 /84 
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 84/ 6/ 9-گفتگوی "مهر"   - تحليل نتايج انتخابات

گروههاي سياسي براي همكاري سياسي به  .شوندمي اصلاح طلبان تا انتخابات بعدي به هم نزديك  

 15/6/84ايسنا  . دارند احترام و درك متقابل نياز 

 84/ 6/ 21سايت روز ـ   -قدرت فراقانوني را قبول نداريم

 23/6/1384ايلنا    . پيوستن به جبهه اصلاحات قابل بررسي است

بگويدكه در ايران حقوق بشر  تواند در حضور مردم جهان در سازمان ملل آيا آقاى احمدى نژاد مي 

 1384/ 6/ 24اي آلمان  صد دخت مصباح  مهين  شود؟ رعايت مي

 توسعه ، رفاه و عدالت  - بيست و ششمين سالگرد درگذشت آيت الله طالقاني در اصفهان  

 1384شهريور 

 1384ويژه نامه روزنامه شرق شهريور سال      -ديدار با فيدل کاسترو

 84/ 7/ 1آسيا تايمز   Pepe Escobarنوشته . چرا ايران نمی تواند به يک چين جديد تبديل شود

 4/7/1384روزنامه شرق   -حمله عراق به ايران قابل پيش بينی و پيش گيری بود  -يادنامه جنگ 

 84/ 8/7صدای آلمان  مهيندخت مصباح  -در مورد مناقشه اتمي ايران

 84/ 7/ 10ايران نيوز  -قطعنامه شورای حکام و برنامه هسته ای ايران

 1384 مهر 10 ،يکشنبه  ايرنا  -انرژی هسته ای

 11/7/84سايت آريا   - سخنان احمدي نژاد در مورد احزاب  واکنش به

 7/84/ 11آفتاب .ای تشديد بحران هسته:  پيامد اخراج سفير انگليس

 84، نيمه مهر ماه 42مجله نامه شماره  .سه گام براي خروج از بحران؛ ايانرژي هسته ايران و 

 84/ 7/ 16صدای آلمان ـ   مصاحبه بهنام باوندپور،.بوش دنبال تشديد تلاطم و تقابل است  

 1384/ 7/ 17سخنراني در افطار نهضت آزادي ايران 

 84/ 7/ 17 گفتگوي داريوش سجادي، شبکه ماهواره ای هما  -مرداد  28در باره کودتای 

بينانه  مسوولان واقع   عملكرد چه اشكالي دارد؛مطبوعات،پيشتازآزادي انتخابات  آزادي  آزادي بيان،
 84/ 21/7ايسنا  .شود منعكس

 23/7/84صدای آلمان ـ   -بايد منتظر يک سلسله تغييرات جدی باشيم

 1383/ 7/ 29آقاي قبادي  گفتگو با – علي اكبر ابوترابي يادي از اسوه لطف و مقاومت سيد 

 84/ 8/ 1روزنامه شرق ـ  ،  پدرام الوندي - بايد رسوبات گذشته را بايگاني كنيم

 2/8/84داريوش سجادی، ماهواره هما  -پيرامون روابط ايران و آمريکا
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 84/ 8/ 7صدای آلمان ـ    -ايران پذير  وضعيت شکننده و آسيب 

 84/ 8/ 9 -ديدار با سفير فرانسه

 84/ 8/ 11ميزان نيوز   -اخبار ويژه كيهان   -از دكتر يزدي رودست خورديم

 8/84/ 12صدای آلمان ـ  . اين ملت ايران است كه هزينه تشديد بحران را می پردازد

را به كشور وارد خواهد   هاي زياديسپردن كار به افراد فاقد تجربه مديريتي در سطح كلان، هزينه 

 84/ 8/ 14ايلنا    .كرد

 17/8/84ماهنامه رونا ـ       -ها در ايراندموكراسي و قوميت 

 84/ 8/ 22جبهه مشاركت .هاي دانشجويي است  بهترين خدمت، عدم دخالت در سازمان 

 ميزگرد سياست نامه شرق با حضور ابراهيم يزدى، غلامحسين كرباسچى و محمدرضا خاتمى 

                     84روزنامه شرق ـ آبان ماه   ،حسين مهدویامير 

 1384/ 9/ 10سرمقاله روزنامه شرق  -  ها و اتحاديه اروپاسوسياليست 

 84/ 9/ 13آفتاب نيوز   -انتقاد به سخنان احمدي نژاد 

 15/9/84ميزان نيوز ـ    -آنچه در کنگره حزب سوسياليست فرنسه بحث شد 

 84/ 22/9بهنام باوندپور، صدای آلمان .  هر زمانی عليه ايران استالمللی بيش از  بين  فضای

                                    24/9/84  -ه هيات نمايندگي ايران در كنگره حزب سوسياليست فرانسگزارش 

 84/ 25/9ايسنا   .حزب بايد به دنبال اقتدار سياسي برود  

 84/ 3/10،اعتماد ملی مازيار خسروي -  گرايي در حماسواقع 

 10/84/ 3ايسنا   - هاي دانشجويي در حال دگرديسي تاريخي هستندسازمان

 10/84/ 10،   روزنامه توسعه  -توسعه سياسي، احزاب و مردم سالاري

 10/1384/ 10نامه پيام كردستان، هفته  -درکنگره حزب سوسياليست فرانسه 

 84/ 12/10ايلنا   -اعتقاد راسخ  به جمهوريت و رهبر فقيد انقلاب 
 84/ 18/10صدای آلمان ـ    - پذيرش شرايط آژانس جهانی عليه ايران در صورت عدم  اجماع

 84/ 20/10عتماد  ا -تبارشناسي سياسي دكتر يزدي

 ميليون مسلمان است   300سخن توني بلر و نبرد ايدئولوژيک اعلان جنگ به يک ميليارد و 

 10/84/ 23ميزان نيوز 
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 84/ 25/10روزآنلاين  ـ     -  رابطه با سوريه: هم جريمه، هم هزينه

 1384/ 30/10ايلنا،  -مراسم يادبود يازدهمين سالگرد درگذشت بازرگان 

مهدي   مهندس بنياد فرهنگي  سخنرانی در همايش    چكيده -سبت آزادي و عدالت در گفتمان ديني معاصرن

 1384 دي ماه 28و  27  -بازرگان  حسينيه ارشاد

به مناسبت يازدهمين    10/84/ 30سخنراني در مقبره بيات، قم  -بازرگان، جمهوريت و اسلاميت

 سالگرد در گذشت شادروان مهندس مهدي بازرگان. 

 10/84/ 30ميزان نيوز،   هاي غيردموكراتيك از حكومت اسلامي اهداف اصلي ترويج قرائت 

 84روزنامه شرق ـ دي ماه   -ران، فلسطين، اسرائيليا

 11/84/ 1نامه ستاره گلستان  هفته    -هدف انقلابی و شيوه تغييرات تدريجی

 1384بهمن   - حماس و آينده فلسطين

 11/84/ 4,  سايت اعتماد ملي  -گرايي حماسواقع 

 11/84/ 8روزنامه شرق ـ ،پروين بختيار نژاد -ناگفته های شورای انقلاب دولت موقت 

 حجم روابط اقتصادی وسياسی چين و روسيه با آمريکا و غرب مانع از همدلی آنان با ايران است 

 11/84/ 15ايسکا نيوز

 11/84/ 12روز  . اي قدرت مانور چنداني ندارد ايران درپرونده هسته 

 11/1384/ 16صداي آلمان ،  -  مهار شود اين بحران بايد  

 11/84/ 16ايسنا ـ -آرما ن های انقلاب 

 84/ 17/11ايلنا  .امنيت به معناي ارجاع پرونده به اين شورا نيستتسليم گزارش به شوراي

 1384بهمن ماه   19برابر با   1427خنرانی در تاسوعای س ،مبانی قرآنی قيام امام حسين )ع(

 84/ 21/11ميزان نيوز،  .  كندتفاوتي خارج مي تفاوت را از بي ي بي جامعه نافرماني مدني 

 84/ 24/11انصار نيوز ـ  . هاستراهكار اصلاح طلبان اجماع بر حداقل 

 84/ 24/11فارس نيوز ـ    . بهمن، وفاداري مردم را به رخ غرب كشيد 22راهپيمايي 

 84/ 26/11ايسنا   -آرمان های انقلاب

ـ نسخه ويرايش شده و   84/ 29/11خبرگزاری فارس    فتاح غلام :بخش اول  -انقلابخاطرات دوران 
 بدون حذف 
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نبي وابسته نيست، نظام  اكشور به اج؛تاثيرات انقلاب اسلامي بر جامعه ما به نفع مدرنيته بود

 84/ 30/11ايلنا . جمهوري اسلامي ايران به لحاظ سياسي استقلال دارد 

 84سبز انديشان ـ بهمن ماه 

ايسنا  . كاران نيز آن را ياد بگيرندطلبان نيست، محافظه دموكراسي فقط مختص اصلاح  يادگيري

30/11 /84   

 12/84/ 2ايلنا ـ  . دانندبرخي محافل جهاني گسترش دين اسلام را تهديدي عليه خود مي 

 84/ 7/12درصورت پذيرش طرح روسيه پرونده ايران به شورای امنيت نمی رود،آفتاب  

        12/84/ 14على شاملو روزنامه شرق ـ   -بازرگانمصدق و 

 84/ 14/12، روزنامه شرق  على شاملو -مصدق پس از كودتا

 1384اسفند   14 -سخنرانی در دانشگاه زنجان   -ملی شدن صنعت نفت 

 84/ 12/ 14ايلنا . دولت ايران بايد نسبت به پرونده امام موسي صدر حساس باشد

 12/84/ 15 -مازيار خسروي، اعتماد ملي -فلسطينحماس و انتخابات محلس  

آنلاين  فريبا پژوه،اعتماد ملي . اساس استنژاد بي صدور دادنامه دادستان آلمان عليه احمدي

 12/84/ 15)روزنا( ـ 

 به طورجدی واردانتخابات شده ام

 84/ 12/ 18، مهران قاسمي -آفتاب  !ساز استاين انتخابات فرصتي طلايي و سرنوشت 

 84/ 12/ 18عبدالرضا تاجيك. گزارش -جمهورى نامزدى مشروط در انتخابات رياست

گيري صريح دكتر يزدي  موضع . كندشرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را فراهم نمي 

دبير تشكيلات دفتر تحكيم  عبدالله مومني .حركتي پيشرو نسبت به ساير احزاب در انتخابات است

 84/ 12/ 18نا وحدت:ايل

حضور  .جمهوري، توافق داردمجموعه اتحاديه بر سر عدم معرفي كانديدايي در انتخابات رياست 
بابايي عضو  مجيد حاجي . طلب است آزموني براي كانديداهاي اصلاح   "يزدي"در عرصه انتخابات

 12/84/ 20شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت: تايلنا  

 84/ 21/12ايلنا  .الفارغ استاي مع ناوري هسته قياس ملي شدن صنعت نفت با  ف 
 12/84/ 21ايران نيوز .نقش وحدت ملی در جنبش ملی شدن صنعت نفت 

 84/ 23/12ميزان نيوز ـ     .  ها ست  هاي آزاد ويژگي تمدن جديد و موجب بقاي نظامرسا نه 

 84اسفند  24.  تاثيرات متقابل ايران و فلسطين



9 

 

 1384/ 27/12  -روزنا.   شوراي حقوق بشر دادچرا ايران راي ممتنع به 

 1384اسفند . گروه های اصلاح طلب با تکيه براشتراکات ،حول ميثاق نامه ای جمع شوند 

 1384امه به سنای آمريکا . اعتراض به لايحه تشديد مجازات عليه ايران  ن

 ايسکا نيوز  -بشر دموکراسی خواهی و حقوق  درباره جبهه

 1384سفند 1.  خودآگاهی و خودباوری ملی  اسفند ملی شدن نفت و بازسازی  29به مناسبت

 فرشاد قربان پور شيخانی   -  احمدي نژاد آزادي بيشتري نسبت به خاتمي ندارد

 84اسفند  -هاي صدا و سيماي قمهاي مركز پژوهش پاسخ به پرسش 

 

 

 

 

 الگرد برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی س

 14/1/84مصاحبه بی.بی.سی  

فروردين روز جمهوری اسلامی است. بيش از ربع قرن پيش در اين روز مردم ايران با   12روز 

شرکت در يک همه پرسی به تشکيل جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن رای مثبت دادند. اما در  

تغيير قانون اساسی   سالهای اخير و با تداوم جنبش اصلاح طلبی در کشور بحث و مناقشه در مورد 

 بالا گرفته است.  

چندی پيش گروهی از سياستمداران و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ايران در يک  

فراخون اينترنتی خواستار برگزاری همه پرسی برای تغيير قانون اساسی کشور شدند. از جمله  

ولايت فقيه و اختيارات    بخشهايی که در قانون اساسی مورد مناقشه بوده، اصولی است که به

 رهبری و نهادهای وابسته به او ارتباط دارد.  

اصلاح طلبان درون حاکميت، اگر چه با فراخوان اخير برای همه پرسی مخالفت کرده اند، در سال  

های گذشته از برگزاری نوعی همه پرسی محدود دفاع کرده بودند که اصل نظام جمهوری اسلامی  

 ع موجود در راه اصلاحات درون حاکميت را رفع می کرد.  را می پذيرفت اما موان

اما در طرح همه پرسی برای تغيير قانون اساسی، نه تنها از تغيير قانون اساسی، بلکه تشکيل  

مجلس موسسان برای تدوين يک قانون اساسی جديد و تشکيل يک نظام سياسی جايگزين جمهوری  

 اسلامی سخن گفته شده است.
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در مورد نحوه تغيير قانون   ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران  يد  ديدگاه آنچه در پی می آ

 اساسی و ساختار سياسی ايران است. 

ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران، عمده ترين تشکل جريان سياسی موسوم به ملی  

ذاريم بلکه  مذهبی، بر اين باور است که مهم نيست که ما بگوييم همه پرسی بگذاريم يا نگ

نيروهای اصلاح طلب و دموکراسی خواه بايد دست به کاری بزنند که زمامداران، نتوانند تخلف  

 کنند و حقوق مردم را پايمال کنند: 

"هنگامی که جمهوری اسلامی مطرح و به رفراندوم گذاشته شد کمتر کسی تعريف مشخصی از  

 محتوا و ويژگی های جمهوری اسلامی ارائه داده بود.  

مردم براساس آنچه در گفتگوهای مطبوعاتی آقای خمينی و ديگران شنيده بودند استنباطی کلی و به  

 طور عمومی سلبی و نه ايجابی از نظام جمهوری اسلامی داشتند و به آن رای دادند.

پس از بازگشت آقای خمينی به ايران، دولت موقت، قانون اساسی را تحت نظر مرحوم دکتر يدالله  

که وزير مشاور در طرحهای انقلاب بود، تنظيم کرد که با تائيد شورای انقلاب و  سحابی، 

اصلاحات جزئی از سوی آقای خمينی تصويب شد. در آن متن هيچ اشاره ای به رهبری و ولايت  

فقيه نشده بود. تناقضات و تعارضات درونی که در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد  

 بعدا اعمال شد. 

ضمن برشمردن تناقضات درونی قانون اساسی، بی    1358هضت آزادی هم در بيانيه آذرماه سال  ن

، که  1368قانونی را بدتر از قانون ناقص دانست و به آن رای داد. بازنگری قانون اساسی در سال  

با اطلاع آقای خمينی انجام شد، تناقضاتی که به ضرر حاکميت ملت بود و همچنين مسئله ولايت  

 يه را تشديد کرد.  فق

برای رفع و اصلاح اين نواقص ما نگاهی فراتر از انجام رفراندوم داريم. ما بر اين باور هستيم که  

گرچه نواقصی در ساختار حقوقی قانون اساسی کنونی وجود دارد و ما حذف اين نواقص را مفيد  

ما يک نيروی ملی نياز  می دانيم اما مشکلات کشور به تنهايی با رفع اين نواقص حل نمی شود. 

داريم که در صحنه حضور داشته باشد که قبل از هر چيز ساختار حقيقی و رفتار حاکمان را  

 اصلاح کند.  

را به رئيس جمهور بدهيم به علت فقدان يک نيروی   110حتی اگر )اختيارات مندرج در( اصل 

است کشور را برعهده  منضبط ملی که مهار کننده قدرت در صحنه ايران باشد هر شخصی که ري 

گيرد بازهم فراقانونی عمل خواهد کرد. همانطور که در پاکستان که جمهوری اسلامی است و اصل  

 هم ندارد ولی می بينيم که نظاميان ولايت بر مردم را پياده کرده اند.  110

ون  مسئله نفی ضرورت برگزاری رفراندوم نيست چون چه شما موافق رفراندوم باشيد چه نباشيد بد 

حمايت مردم هيچ هدفی تحقق نمی يابد. ما تلاش داريم که نيروهای اصلاح طلب درون و خارج  
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حاکميت که دارای بلوغ سياسی هستند يک جبهه فراگير دموکراسی خواهی را تشکيل بدهند. به اين  

 ترتيب مردم هم اميدوار خواهند شد. 

ولا چگونه می توانند همه پرسی برگزار  مهم نيست که ما بگوييم همه پرسی بگذاريم يا نگذاريم. ا 

کنند و دوما اگر نتوانيم نيروهای مردمی را بسيج و سازماندهی کنيم هيچ کدام از تغييراتی که می  

 خواهيم ممکن نخواهد بود." 

 

 برند كاران خردگرا به فرزانگي پيشنهاد ما پي مي محافظه 

 ماند قدرت مردم در دوره هشت ساله حكومت خاتمي مغفول 

 خواهي بلوغ سياسي خود را نشان دهند طلبان با تشكيل جبهه فراگير دموكراسي اصلاح

 84/ 21/1ايلنا    

                                                                                                   

مدرك دكتراي دارو سازي يكي   و داراي 1310ابراهيم يزدي؛ دبيركل نهضت آزادي ايران متولد    

 از نامزدهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.  

وي كه در سال هاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي رياست بر وزارت خارجه دولت مهندس بازرگان  

و نمايندگي تهران در مجلس اول شوراي اسلامي را بر عهده داشته است، در انتخابات مجلس هفتم  

 لامي از سوي شوراي نگهبان به دليل "عدم التزام به اسلام"،ردصلاحيت شده است. شوراي اس

داند، چرا كه كانديداتوري او در  يزدي، تكرار اين امر را در انتخابات رياست جمهوري قطعي نمي 

ها،  شرط هايي است كه خود معتقد است در صورت پذيرش اين پيش انتخابات منوط به پيش شرط

 دنش خود به خود منتفي خواهد شد. ردصلاحيت ش

هاي سياسي  هاي نهضت آزادي ايران را در صورت حمايت ساير احزاب و گروه يزدي پيش شرط 

خواهي، قابل تحقق مي داند. تاكنون  اصلاح طلب و تشكيل ائتلافي با عنوان جبهه فراگير دموكراسي 

هاي نهضت آزادي ايران حمايت كرده  الله سحابي از جانب نيروهاي ملي مذهبي از پيش شرط عزت 

 است.

گويد كه در حال حاضر منتظر واكنش حاكميت نسبت به اين پيش  يزدي در اين مصاحبه مي 

كاران فرد خردگرايي باشد، به فرزانگي پيشنهاد  هاست. او معتقد است كه اگر در ميان محافظه شرط

 خواهد برد. نهضت آزادي ايران پي 

خبرنگار" ايلنا" با ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي و كانديداي نهمين   مصاحبه پرستو سرمدي

 آيد؛جمهوري در پي مي دوره انتخابات رياست 

هاي اين حزب جهت حضور در انتخابات،  دبير كل نهضت آزادي ايران، ضمن تأكيد بر پيش شرط

 كانديداتوري خود در انتخابات رياست جمهوري را جدي خواند. 
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وگوي اختصاصي با خبرنگار "ايلنا" در پاسخ به اين سوال كه آيا همچنان  يزدي در گفت   ابراهيم

شرطها مطرح شده توسط شما محقق  كانديداي انتخابات رياست جمهوري هستيد؛ با توجه به اينكه پيش 

  نشده است، گفت: بر كانديداتوري خود مصر هستم، اما به دليل عملكردي كه شوراي نگهبان داشته و 

از ديدگاه ما خلاف موازين دين و شرع بوده است، معتقديم كه اين شورا صلاحيت خود را جهت  

 نظارت بر انتخابات از دست داده است.  

وي با تأكيد بر اين كه خواسته ما انحلال شوراي نگهبان نيست، چرا كه اين شورا در قانون اساسي  

تار تغيير اعضاي شوراي نگهبان هستيم،  مطرح شده و نهادي قانوني است، تصريح كرد: ما خواس

چرا كه معتقديم اين شورا از يك سو از محدوده وظايف قانوني خود تخلف كرده و از سويي ديگر با  

 تهمت زدن به افراد از عدالت خارج شده است. 

يزدي مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي در هنگام بحث بر روي اصول مربوط به شوراي  

ور شد و براساس اين اصول وظيفه شوراي نگهبان را نظارت بر حسن اجراي  نگهبان را يادآ

هاي رژيم گذشته در انتخابات و به منظور ممانعت از  انتخابات دانست كه به دليل سابقه دخالت دولت 

 تكرار اين امر در قانون اساسي جمهوري اسلامي، لحاظ شده است. 

جمهوري، تصريح كرد: عملكرد شوراي نگهبان در  ست كانديداي نهضت آزادي ايران در انتخابات ريا 

هاي آرا به منظور تغيير نتيجه انتخابات و همچنين  انتخابات مجلس ششم در باطل كردن صندوق 

دهد كه اين شورا بر خلاف فلسفه وجود  هاي گسترده در انتخابات مجلس هفتم نشان مي ردصلاحيت 

 خود امانتداري نكرده است. 

هاي مطرح شده، كمك  شرط تواند به تحقق پيش به سوال مبني بر اين كه چه اقداماتي مييزدي در پاسخ  

ايم از طريق صدور  ايد، با بيان اين كه سعي كردهكند و تاكنون چه اقداماتي در اين زمينه انجام داده

مان را  يم، حرف اها انجام داده هايي كه با رسانه بيانيه و برگزاري كنفرانس مطبوعاتي و مصاحبه 

نگاران تحت فشار هستند و نوعي  بزنيم، افزود: البته چندان راضي نيستم، چرا كه مي دانيم روزنامه 

كنيم با امكاناتي كه وجود دارد، پيام  خودسانسوري بر مطبوعات حاكم است. در عين حال تلاش مي 

 خود را به اطلاع ملت ايران برسانيم. 

هاي  شرط هاي دانشجويي در مورد پيش هاي سياسي احزاب و تشكل گروه   هاي ساير وي اعلام ديدگاه 

ها را به عنوان عامل تحقق اين  مطرح شده توسط نهضت آزادي ايران و فراگير شدن اين خواسته 

ها هم از كانديداي نهضت آزادي حمايت  شرط بيان كرد و اظهار داشت: انتظار نداريم كه ساير گروه 

ها نيز به نحوه عملكرد شوراي نگهبان در انتخابات گذشته، اعتراض  ر داريم اين گروه كند، بلكه انتظا

 هايشان بازنگري كنند. كنند تا شرايطي را به وجود آيد كه صاحبان مقام و تصميم، نسبت به سياست 

بات  رفت كانديداتوري شما در انتخادبير كل نهضت آزادي ايران در پاسخ به اين سوال كه انتظار مي 

مورد حمايت ائتلاف نيروهاي ملي مذهبي و دفتر تحكيم وحدت قرار بگيرد، چرا اين امر محقق نشده  

است، گفت: وضعيت سياسي ايران پيچيده است، بنابراين اقدام سياسي بايد براساس تحليل سياسي و  

هايي كه  حليل اند براساس تهاي سياسي هنوز نتوانسته درك شرايط صورت گيرد. اما اگر برخي گروه 

تواند صبر كند و زمان را از  دارند، تصميم بگيرند، يك گروه سياسي مثل نهضت آزادي ايران نمي 

 ها هم تصميم بگيرند. دست بدهد تا ساير گروه 

ماه صورت  وي افزود: اعلام رويكرد نهضت آزادي ايران كه در اسفندماه انجام شد، به واقع بايد دي 

ي براي تأثيرگذاري به فضاي سياسي وجود داشته باشد، اما انتظار جهت رسيدن  گرفت تا زمان كافمي
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هاي همفكرمان سبب شد كه زمان را از دست بدهيم، تا اينكه نهضت  به يك جمع بندي واحد با گروه 

ها بررسي و مطالعه به اين تصميم رسيد كه هر چه زودتر برنامه خودش را اعلام  آزادي پس از هفته 

 كند. 

فكر هاي هم ي با اعلام اين كه نهضت آزادي در اكثر موارد نسبت به مسايل كليدي با ساير گروه يزد 

مواضع و رويكرد مشتركي دارد، اختلافات موجود را منحصر به چگونگي مهندسي حركت سياسي  

بودن  دانست و گفت: اين مساله به دليل پيچيدگي شرايط سياسي در ايران و به تبع آن پيچيده و دشوار  

 مهندسي كار سياسي است. 

طلب تحت ائتلافي با  هاي سياسي اصلاح وي همچنين اظهار اميدواري كرد كه همه احزاب و گروه 

خواهي با هم، همكاري كنند و اين امر را واقعه بزرگي در صحنه  عنوان جبهه فراگير دموكراسي

هاي لازم جهت ايجاد  ايط و زمينه سياسي ايران خواند و در عين حال اظهار عقيده كرد كه هنوز شر

 اين جبهه فراهم نشده است . 

وزير خارجه دولت مهندس بازرگان در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "ايلنا"، در اين خصوص كه دو  

تحليل با اين پيش فرض كه در نهايت به دليل غير متحمل بودن تحقق شروط بيان شده از جانب شما،  

شود، وجود دارد؛ مبني بر اين كه » در  دهيد و يا ردصلاحيت ميمي  يا از كانديداتوري انصراف 

هايتان را در مورد موانع تحقق دموكراسي در ايران و  ايد تا ديدگاه انتخابات حضور پيدا كرده 

كنيد و يا در برابر آن  هاي جنبش اصلاحات بيان كنيد و در نهايت يا انتخابات را تحريم مي ضعف

« و تحليل ديگر اينكه؛ » جهت تأثيرگذاري بر فضاي انتخابات و حساس كردن بخشي  كنيد سكوت مي 

پذيرند و در نهايت هدايت آرا اين بخش از جامعه به سمت يكي از  هايتان را مي از جامعه كه برنامه 

،  ايد«كانديداهاي جبهه اصلاحات كه به احتمال زياد، دكتر معين است، در انتخابات حضور پيدا كرده

ايم تا  ها چيست؟، گفت: اين كه در صحنه انتخابات حضور پيدا كرده نظرتان در مورد اين تحليل 

 مطالبات كليدي را مطرح كنيم، سخن درستي است. 

وي افزود: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين حق ملت را به رسميت شناخته است كه از  

گان مجلس و ديگر مسوولان را تغيير بدهند. بنابراين  طريق انتخابات ادواري، رئيس جمهوري، نمايند 

مي بايست از فرصت انتخابات جهت بيان مطالبات كليدي مردم استفاده كنيم يزدي تصريح كرد: بايد  

به قدري اين مطالبات كليدي تكرار شود تا فراگير شده و به جو غالب تبديل شود و براي مسوولان  

 ته باشد . راهي جز تمكين به آنها وجود نداش

دبير كل نهضت آزادي ايران با بيان اين كه ما معتقديم تحقق اين شروط غيرممكن نيست و كساني آن  

كنند، افزود:  تر مانند برگزاري رفراندوم را بيان ميدانند كه خود مسايلي ذهني را غيرممكن مي 

د كه وجود دارد، مي بايست به  كاران، فرد خردگرايي وجود داشته باشمعتقديم كه اگر در ميان محافظه

 فرزانگي پيشنهاد ما توجه كند. 

وي خاطر نشان كرد: به جاي اينكه كار را به نقطه غير قابل اصلاح برساند، با پذيرش اين شرط،  

 هاي ملت را بر آورده كنند و به تبع آن جلوي تغييرات محتوم را بگيرند. بخشي از خواسته 

مان انتخابات را تحريم  ايم كه در صورت عدم پذيرش شرائط گاه نگفته هيچ يزدي با تاكيد بر اين كه 

كنيم، گفت: تحريم تنها راه فرا روي ما نيست. بنابراين اگر اين شرايط محقق نشد، راهكارهاي  مي

 كنيم. ديگر خود را اعلام مي 

اب و گروه هاي  وي بيان راه كارهاي بعدي نهضت آزادي ايران را منوط به چگونگي واكنش احز
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سياسي نسبت به مطالبات مطرح شد توسط اين حزب دانست و اظهار عقيده كرد كه طرح اين  

هاي دانشجويي سبب فراگير شدن آن شود و  مطالبات توسط ساير احزاب، گروه هاي سياسي و تشكل

 برداشت. توان گام هاي بعدي را در اين صورت اگر باز هم مورد پذيرش مسوولان قرار نگرفت، مي 

يزدي در مورد احتمال حمايت نهضت آزادي ايران از كانديداتوري "مصطفي معين" در انتخابات  

رياست جمهوري، گفت: براي ما تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي بر حمايت از يك كانديدا در  

هاي  انتخابات رياست جمهوري، اولويت دارد. بنابراين در صورت تشكيل اين جبهه از همه گروه 

اصلاح طلب، هر تصميمي براي حمايت از يك كانديدا توسط خرد جمعي آن جبهه گرفته شود را،  

 پذيريم. مي

هاي مختلف به  هاي مورد نظر اين حزب در حوزه دبير كل نهضت آزادي ايران با اعلام اين كه برنامه 

نامه به زودي به اطلاع  وسيله جمعي از نخبگان تدوين شده است، اظهار اميدواري كرد كه اين بر 

 مردم ايران برسد. 

هايمان هستيم، لذا معرفي  وي تأكيد كرد: در عين حال حاضر منتظر واكنش مسوولان به پيش شرط 

 دانيم.  تيم كاري و اعضاي دولت احتمالي را زود مي 

ابراهيم يزدي در ادامه گفت و گو با خبرنگار "ايلنا"، در مورد حضور هاشمي رفسنجاني در  

هاي كانديداها و چگونگي  انتخابات رياست جمهوري، اظهار داشت: آنچه براي ما اهميت دارد، برنامه 

اي متناسب با شرايط زماني  هاست. از اين رو معتقديم كانديداها بايد برنامه به فعل در آمدن اين برنامه 

 و وضعيت كنوني كشور را ارايه كنند. 

توانند حمايت مردم را  هاي يكي دو دهه پيش مي كنند با برنامه وي تصريح كرد: اگر كساني فكر مي 

 كنند. جلب نمايند، اشتباه مي 

به گفته دبير كل نهضت آزادي ايران، از آنجا كه وضعيت كنوني ايران با  

و دهه اول انقلاب داراي تفاوت اساسي است، موفقيت افرادي به   60دهه  

تواند ملاك امروز  آن زمان، نميجمهور در عنوان نخست وزير و يا رئيس 

 قرار گيرد. 

يزدي ضمن نادرست دانستن اخباري مبني بر اين كه وي با رضايت هاشمي  

رفسنجاني در انتخابات حضور يافته است، گفت: اگر قرار بر اين بود كه  

ها، تن دهد در دهه اول انقلاب  نهضت آزادي ايران به برخي سازشكاري 

 داد.اين كار را انجام مي 

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا كانديداتوري شما در انتخابات رياست جمهوري منجر به ريزش آرا  

طلبان فعال بايد با ائتلاف در يك  ديگر كانديداي جبهه اصلاحات نخواهد شد، با بيان اين كه اصلاح 

جبهه به وجود نيايد  جبهه فراگير دموكراسي خواهي بلوغ سياسي خود را نشان دهند، افزود: اگر اين  

 و كانديداها بدون هماهنگي با هم عمل كنند، احتمال لطمه خوردن آرا آنها وجود دارد.

يزدي در مورد فاصله زماني كوتاه باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري و عدم كفايت آن براي  

ه دو دليل  هاي ائتلافي ب تشكيل جبهه فراگير دموكراسي خواهي با طرح اين مطلب كه جبهه 

آيد، عدم تشكيل ائتلاف نيروي  هاي استراتژيك" و يا "شرايط و مقتضيات زماني" به وجود مي "برنامه 
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اصلاح طلب در شرايط ويژه انتخابات نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را سبب شكست اين  

 نيروها دانست. 

اي از اصلاح طلبان به دليل  فتم، عده وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه "پس از انتخابات مجلس ه

هاي دولت خاتمي در هشت سال گذشته  نحوه برگزاري اين انتخابات و ممانعت از اجراي برنامه

عنوان كردند كه اصلاحات را بايد در درون جامعه و به وسيله نهادهاي مدني ادامه داد"، حال نظر  

ايگاه رياست جمهوري چيست؟، اظهار  تان به كسب جشما درخصوص اين رويكرد و علت تمايل 

طلبي چه  داشت: بايد تجربه هشت ساله گذشته را نقد كنيم و بررسي نماييم كه اشكال كار جنبش اصلاح 

 هاي خود را پيش ببرد. رغم در اختيار داشتن دو قوه مقننه و مجريه نتوانست برنامه بوده است كه علي 

رياست جمهوري با تصريح بر اين كه اقتدار رئيس   كانديداي نهضت آزادي ايران در انتخابات 

جمهوري از يك سو منبعث از اختيارات وي مطابق قانون اساسي است، ميزان آرا اخذ شده توسط  

جمهوري دانست و تأكيد  رئيس جمهوري و حمايت مردمي از وي را مهمترين مولفه اقتدار رئيس 

هاي اصلاحات  تواند برنامه تدارش را تثبيت كند، مي جمهوري آينده براساس آرا خود اق كرد: اگر رئيس 

 را اجرا نمايد. 

وي تجربه دكتر مصدق در هدايت جنبش ملي شدن صنعت نفت را يادآور شد و با بيان اين كه مصدق  

كرد، گفت:  در حالي كه نخست وزير دولت ملي بود، جنبش ملي شدن صنعت نفت را نيز رهبري مي 

برد. اين امري است كه در دوره هشت ساله حكومت  افش را پيش مي مصدق با قدرت مردم، اهد 

 خاتمي مغفول ماند. 

تواند در ايران بدون استفاده از قدرت مردم، اصلاحات  جمهوري نمي يزدي تصريح كرد: هيچ رئيس 

 را پيش ببرد. 

 

 

 ايران ، آمريكا و منافع ملي 

 1384  /24/1نشريه نامه، 

   

سياست خارجي كشور تا چه ميزان بر عهده قوه مجريه است و رئيس جمهور  ـ طراحي استراتژي 1

 تواند در اين زمينه موثر باشد؟ تا چه اندازه مي 

سياست  ادامه  كشوري  هر  خارجي  اقتصادي،  سياست  سياسي،  متنوع  ابعاد  داراي  و  ملي  كلان  هاي 

مي  نظامي  و  نه  فرهنگي  خارجي،  سياست  تنظيم  و  در طرح  بنابراين  نهادهاي  باشد.  بلكه  نهاد،  يك 

هاي سياسي، نهادهاي  مختلف بايد حضور و مشاركت داشته باشند. علاوه بر اين در بسياري از نظام 

را صاحب  كه خود  دارند  وجود  هم  بين متعددي  روابط  در  مينظر  از  المللي  اعم  منافعي،  يا  و  دانند 

خ  سياست  استراتژي  تنظيم،  در  دخالت  كه  دارند  اقتصادي  و  مي سياسي  خود  حق  را  دانند.  ارجي 
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باشد. در كشورهاي توسعه  بنابراين استراتژي سياست خارجي كشور تنها بر عهده رئيس جمهور نمي 

سياست  در  انسجام  ضرورت  و  قدرت  نهادهاي  كثرت  و  تنوع  به  توجه  با  برنامه يافته،  و  ها،  ها 

نمايد. در  خارجي را طراحي مي اند كه مباني و اصول استراتژي سياست  ابزارهايي را به وجود آورده

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد »شوراي عالي امنيت ملي« زير نظر رئيس جمهور چنين  

تمامي   نمايندگان  ملي كشورمان،  امنيت  عالي  در شوراي  باشد.  داشته  بايد  يا  دارد  برعهده  را  نقشي 

خا امور  وزارت  كه  آنجا  از  اما  دارند.  ذيربط حضور  رياست  نهادهاي  و  دولت  مجموعه  زير  رجه 

است،   اطلاعات ضروري  و  امكانات  و  ابزارها  به  مجهز  كارشناس  و  ديپلماسي  نهاد  و  جمهوري، 

آوري  بنابراين تدوين طرح اوليه استراتژي سياست خارجي بر عهده اين نهاد است كه با كسب و جمع 

زارت امور خارجه، از طرف  نظرات كارشناسان خود از يك طرف و نهادهاي ذيربط در بيرون از و

ديگر، استراتژي سياست خارجي را طراحي و توسط رئيس جمهور در شوراي عالي امنيت كشور  

مطرح و به تصويب برساند. رئيس جمهور، قطعا نقش كليدي در هدايت و شكل دادن به استراتژي  

لي به تصويب  سياست خارجي دارد. هنگامي كه استراتژي سياست خارجي در شوراي عالي امنيت م

 رسيد، اجراي آن، به طور كامل به عهده وزارت امور خارجه در هماهنگي با رئيس جمهور است. 

هاي ايران در قبال  ـ در صورت انتخاب شما به عنوان رئيس جمهور، آيا امكان تغيير در سياست 2

 ييد؟ فرماآمريكا وجود خواهد داشت؟ اصولا انعطاف در مواضع را تا چه ميزان تجويز مي 

با منافع و امنيت ملي در هر  گرايي و مطلق در سياست خارجي ، مطلق خواهي در تعارض اساسي 

باشد. در جهان متنوع كنوني، هيچ دولت و كشوري نه شر مطلق و  كشوري، از جمله در ايران، مي 

 نه خير مطلق است و دوست يا دشمن مطلق وجود ندارد.

پيش فسياست خارجي نمي  يا سياسي  هاي مطلقرض تواند بر اساس  ديني  ايدئولوژيك،  گرايانه، خواه 

علي  خارجي  سياست  گردد.  علي تنظيم  و  تنظيم  الاصول  ملي  مصالح  و  منافع  محور  بر  الاطلاق 

 شود. مي

كند. براساس اين معيارها،  هاي كلان ملي تعريف مي بخشي از استراتژي سياست خارجي را، برنامه 

 باشد. ن و آمريكا، بيش از آمريكا به ضرر منافع ملي كشورمان مي ادامه سياست  كنوني ميان ايرا

بهبود روابط ايران و آمريكا، و حتي برقراري روابط ديپلماتيك، به معنا و يا معادل با صرف نظر  

كردن از منافع ملي نيست. سياست خارجي هر كشوري، بر اين اساس است كه با ساير كشورها، بر  

زدايي  گونه تنش آفريني پرهيز نمايد و راه درستي و مدارا را باز نمايد. تنش محور منافع ملي، از هر  

بين  نيز نميدر روابط  با آمريكا  ايران  اين قاعده  المللي يك سياست راهبردي است و روابط  تواند از 

پيرامون ضرورت بهبود   باشد. در ميان مقامات مسئول كشور و فعالان سياسي اجماع نظر  مستثني 

كند ران و آمريكا وجود دارد. اما شايد مشكل در اين باشد كه هر گروه و جناحي، سعي مي روابط اي

 امتياز گشودن اين گره كور تاريخي را منحصرا به نام خود ثبت نمايد. 

مصاحبه  در  بارها  تحليل ما  و  داشته ها  تأكيد  خود  گذشته  مي هاي  ايجاب  ايران  ملي  منافع  كه  كند  ايم 

ا بهبود پيدا كند و اين كه دولت ايران مذاكره رسمي و علني با نمايندگان رسمي  روابط ايران و آمريك

و   كننده  ايراني مذاكره  نمايد، و اعضاي  آن را اعلام  و  بپذيرد  اختلافات  براي حل  آمريكا را  دولت 

به   بنا  كه  هم  مواردي  در  برساند.  عموم  اطلاع  به  را  مذاكرات  در  پيشرفت  ميزان  و  موضوعات، 
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ا نتشار گزارش علني مذاكرات مصلحت نباشد، به جلسه غيرعلني مجلس شوراي اسلامي  مصالحي، 

 گزارش داده شود. 

پذيري در سياست خارجي، تابع تعريف منافع، مصالح و امنيت ملي است. در هر  اما ميزان انعطاف 

درجه  ملي،  امنيت  و  مصالح  منافع،  مقوله  و  بندي سه  سقف  تعيين  بنابراين  دارد.  وجود  كف  هايي 

مطالبات و انتظارات در مذاكرات سياسي، از نوع حل اختلاف با آمريكا از جايگاه اساسي و كاربردي  

علي  است.  بين برخوردار  روابط  جهاني،  مناسبات  در  ثابت  اصول  وجود  و  رغم  سياليت  از  المللي، 

بين  در روابط  و سياليت  پويايي  اين  است.  برخوردار  اپويايي خاصي  بعد  پايان  المللي، بخصوص  ز 

اند، بسيار مهم است. در چنين شرايطي  جنگ سرد، كه مناسبات جهاني هنوز شكل نهايي پيدا نكرده 

ها در مقولات منافع، مصالح  بندي و تعيين حداكثرها و حداقلبيني و تعريف و توافق بر سر درجه پيش 

بهره و  مانور  ملي،  امنيت  بين و  متحول  شرايط  از  بهينه  ببرداري  را  و  المللي  جمهور  رئيس  راي 

 سازد.پذير مي وزارت امور خارجه امكان 

 

 مطبوعات،پيشتازآزادي انتخابات  آزادي بيان،آزادي

 شود بينانه منعكس :چه اشكالي داردعملكردمسوولان واقع 

 84/ 1/ 27ايسنا 

در  مطبوعات  آزادي  از  دفاع  انجمن  دعوت  به  شنبه  روز 

نگاران ايران نشستي با عنوان  محل انجمن صنفي روزنامه

انتخابات«   آزادي  پيشتاز  مطبوعات،  آزادي  بيان،  »آزادي 

 برگزار شد.  

ايران)ايسنا(،   دانشجويان  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  به 

در عيسي سحرخيز عضو انجمن دفاع از آزادي مطبوعات  

با اشاره به اخراج يك خبرنگار از مجلس شوراي    اين جلسه 

ماهنامه  توقيف  همچنين  و  را اسلامي  اقدامات  اين  نامه  ي 

روزنامه فعاليت  عليه  يك  تهديد  اخراج  و  برشمرد  نگاران 

خبرنگار از مجلس شوراي اسلامي را در عمل، بستن در  

 ي ملت بر روي نمايندگان ملت دانست.  خانه 

است كه اگر اين رند بدعت شود، برگزاري يك  وي معتقد  

كند چرا كه در  انتخابات آزاد در آينده را با مانع مواجه مي 
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 شود.  گذرد محروم ميصورت محروم كردن خبرنگاران چشم و گوش مردم از آنچه كه مي 

ز  ي وي پيش اهايي كه به گفته ي نامه از طريق روش وي همچنين نسبت به چگونگي توقيف ماهنامه 

 وجود داشت، انتقاد كرد.    1376دوم خرداد 

و    سحرخيز  ياد  هدايت  انصافعلي  و  صابر  عليجاني،  رحماني،  قاضيان،  عبدي،  گنجي،  از  همچنين 

 ها ابراز اميدواري كرد.  براي آزادي آن 

ي  سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز طي سخناني از رييس قوه   الواعظينماشاالله شمس 

وبلاگ قضاييه خوا هرچه سريعتر وضعيت  كه  و روزنامه ست  پروندهنويسان  دستگيرشده،  ي  نگاران 

 ي نشاط مشخص شود.  و همچنين حكم روزنامه   زهرا كاظمي 

ي بسته كه امكان گردش اطلاعات وجود  با بيان اينكه در يك جامعه ابراهيم يزدي  ي اين جلسه در ادامه

انتخابات آزاد امكانپذير ن  ابراز عقيده  ندارد برگزاري  يست، به اخراج يك نماينده از مجلس اشاره و 

مي  نظر  به  كه  است  اين  شده  اخراج  مجلس  از  خبرنگار  يك  كه  آن  از  مهمتر  نمايندگان  كرد:  رسد 

اند توسط يك خبرنگار به اطلاع افكار  ي ملت از اين موضوع كه چرا كارهايي را كه انجام دادهخانه 

د  ناراحتند.  است،  مي عمومي رسيده  اين سوال مطرح  اينجا  عملكرد  ر  كه  دارد  اشكالي  چه  كه  شود 

 بينانه منعكس شود.  مسوولان واقع 

آزادي روزنامه  و  آزادي مطبوعات  توقيف از روزنامهوي  به طور  نگاران و همچنين رفع  هايي كه 

شده تعطيل  عرصه گسترده  در  حضور  براي  خود  اصلي  شروط  از  يكي  بعنوان  را  انتخابات  اند  ي 

 ياست جمهوري عنوان كرد.  ر

 شود پايان داد.  تاكيد كرد كه بايد به برخي اقدامات كه به صورت فراقانوني در كشور انجام مي   يزدي

كرد:    يزدي عقيده  ابراز  شود،  تعطيل  نبايد  كند  تخلف  كه  ميزان  هر  به  روزنامه  اينكه  بر  اعتقاد  با 

با   ندارد  حق  كس  هيچ  و  است  اقتصادي  نهاد  يك  لذا  روزنامه  كند.  بازي  افراد  اقتصادي  سرنوشت 

روزنامه  هيچ  شرايطي  هيچ  تحت  روزنامه معتقدم  هيچ  و  تعطيل  نبايد  شرايطي  اي  هيچ  تحت  نگاري 

 ي نقدي بپردازد. نگار بايد جريمه نبايد زنداني شود بلكه در صورت تخلف تنها روزنامه

با   يزدي  داد: من  ادامه  قلم،  اعتبار  تقدس و  تاكيد بر حفظ  تاريخي    با  دكتر مصدق و مهندس  اعتبار 

ام و در نهضت آزادي جانشين اين دو بزرگوار هستم؛ قطعا در صورت جان  به صحنه آمده   بازرگان

قوه رياست  سمت  در  دنبالگرفتن  كشور  اجرايي  سياست ي  زمينه روي  در  آنها  به  هاي  توجه  ي 

ب  مهندس  و  مصدق  دكتر  زمان  در  شاهديم  ما  كه  چرا  هستم  اينكه  مطبوعات  عليرغم  ازرگان 
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ي تعطيلي حتي يك  دريدند اما هيچ يك از اين دو بزرگوار اجازهها را مي هايي بودند كه پردهروزنامه 

 روزنامه را ندادند.  

اي كه قرار دارند،  وي در بخش ديگري از سخنان خود نسبت به پاسخگو بودن مسوولان در هر رده

 تاكيد كرد.  

وي در بخشي از پاسخ به يك سوال با بيان اينكه داشتن قدرت در تمامي مراحل معادل امكان اعمال  

ند، گفت: اين كه  قدرت نيست در واكنش به كساني كه بحث رفراندوم را پيش از اين مطرح كرده بود 

خواهيم و پس از  بگوييم رفراندوم صورت بگيرد تنها كافي نيست چراكه اول بايد مشخص شود چه مي 

 خواهيم از سر راه برداريم.  آن به دنبال اين باشيم كه آنچه را نمي 

از    يزدي  اگر  افزود:  ديگري  سوال  به  پاسخ  مردم    7در  به  چهارم  خوان  در  بگذرم  رستم  خوان 

 ا معرفي خواهم كرد كه خود به معناي رفراندوم است.  شرايطي ر

اي پيش  وي با تاكيد بر اينكه بدون ارتباط ارگانيك منظم و ديالكتيكي با نيروهاي مردمي هيچ برنامه 

به جاي محمد خاتمي بودم بعد از پيروزي در دوم خرداد   بنده اگر  داد:  ادامه    1376نخواهد رفت، 

 دادم.  ي خود را به آنها ارائه ميكردم و برنامهي دعوت مي ي مردم را در ميدان آزاد همه 

يزدي  در    ابراهيم  را  آنها  مشكلات  و  مسائل  و  زنان  حقوق  جايگاه  كه  ديگري  سوال  به  پاسخ  در 

ي انتخاباتي بنده كه يكي از بندهاي آن استفاده از اقليتهاي قوميتي،  ي وي جويا شد، گفت: برنامه برنامه 

 در مديريت كلان جامعه است به زودي اعلام خواهد شد.   ديني، مذهبي و زنان 

ادامه بيانيه در  جلسه  اين  ماهنامه ي  توقيف  به  اعتراض  در  نفر  حدود صد  امضاي  به  كه  نامه  اي  ي 

  350به امضاء حدود    نژاد مسيح علي اي كه در اعتراض به اخراج  نوشته شده بود و همچنين بيانيه 

 قرائت شد.   اجر مهفريبا داوودينفر رسيد، توسط 

نماينده  بيانيه همچنين  ايلنا،  خبرگزاري  به  ي  اعتراض  در  نيز  بيانيه  اين  كه  متبوعش  خبرگزاري  ي 

 نژاد از مجلس شوراي اسلامي بود را قرائت كرد.  اخراج مسيح علي 

هاي سياسي  در بخشي از اين بيانيه آمده است: دفاع از حرمت قلم فارغ از اغراض شخصي و انگيزه 

 ما بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشيم.  ي  موضوعي است كه همه 
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نژادها را بسيار به خود ديده است،  ي مطبوعات ما امثال علي چنين در اين بيانيه اشاره شد: عرصه هم 

ها باقي است يا اين كه به مرور زمان غبار فراموشي بر نام آن ها  اما آيا هنوز هم نام و نشاني از آن 

 ها و وضعيت زندگيشان بي اطلاع هستيم.  وال آن ي ما از احنشسته و امروز همه 

 اي صادر شد.  چنين از سوي ستاد انتخاباتي مصطفي معين بيانيه هم 

هايي از جمله برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، برخي كانديداها، برخي  در اين مراسم شخصيت 

 اري حضور داشتند.  نگهاي روزنامه ي ششم و برخي اصحاب مطبوعات و انجمن نمايندگان دوره 

 

 

 كند، بايد تقدس داشته باشد"قلم"در كشوري كه اسلام در آن حكومت مي 

 84/ 1/ 27ايلنا  
 

دبيركل نهضت آزادي ايران، گفت: برگزاري انتخاباتي آزاد در يك جامعه  

   پذير نيست. بسته امكان 

بيان  به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي در نشست دفاع از آزادي  

برگزاري   نياز  پيش  عنوان  به  مطبوعات  و  اطلاعات  آزاد  گردش  و 

انتخابات آزاد و دموكراتيك كه در انجمن صنفي روزنامه نگاران برگزار  

گفت: جاي سوال   از مجلس،  "ايلنا"  اخراج خبرنگار  به  انتقاد  شد، ضمن 

از ارزش  دفاع  با عنوان  به مجلس رفته دارد كه چرا كساني كه  ازها    اند 

 شان توسط يك خبرنگار مجلس، ناراحت هستند. انعكاس اعمال 

آزادي  تأمين  رفع  يزدي  و  سياسي  زندانيان  آزادي  و  مطبوعات  آزادي  آن،  رأس  در  و  اساسي  هاي 

توقيف از مطبوعات و تغيير اعضاي شوراي نگهبان را به عنوان شروط حضور خود در انتخابات  

به نگهبان  شوراي  اين  گفت:  و  كرد  در    بيان  كه  عملكردي  و  است  داده  انجام  كه  اقداماتي  دليل 

 ردصلاحيت كانديداها در انتخابات گذشته داشته، فاقد صلاحيت است. 

نهادها   از  برخي  وسيله  به  كه  هستيم  فراقانوني  اقدامات  به  دادن  پايان  خواستار  افزود: همچنين  وي 

مي  شود. انجام 

ار كتاب را در ايران بدعت دانست و گفت: در  دبيركل نهضت آزادي ايران كسب مجوز جهت انتش

 هيچ كشور ديگري در دنيا اين امر وجود ندارد، بنابراين بايد به آن پايان داده شود. 

وي با بيان اين كه به هيچ دليلي كسي حق ندارد روزنامه اي را توقيف كند و يا روزنامه نگاري را به  

 كند، قلم بايد تقدس داشته باشد. حكومت مي  زندان بيندازد، تصريح كرد: در كشوري كه اسلام 
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آزادي ايران در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر اين كه جنبش اصلاح طلبي در  دبير كل نهضت  

مي  گمان  كه  كساني  گفت:  است،  نه حقوقي  و  حقيقي  در ساختار  تغيير  دنبال  به  تغيير  ايران  با  كنند 

 ، دچار اشتباه استراتژيك هستند. شود ساختار حقوقي مشكلات ايران حل مي 

وي افزود: ضمن اينكه تعارضات كليدي در ساختار قانون وجود دارد، اما معتقدم در درجه اول بايد  

تا چنين   آيد و  به وجود  ايران  در  دموكراسي خواهي  پيشبرد جنبش  نيروي سياسي منسجم جهت  يك 

 نخواهد داشت.  نيرويي ايجاد شود، امكان تغيير در ساختار حقوقي هم وجود 

اقليت  از  استفاده  بر  اين سخنراني  در  تأكيد  يزدي  احتمالي خود  دولت  در  ديني و زنان  هاي قومي و 

 كرد.

 

 

 شكايتم را تقديم خدا مي كنم

 29/1/84سايت رويداد  

دبير كل نهضت آزادي ايران گفت: چگونه جنتي كه هيچ سمتي در  
كند كه در محافل  پرونده هايي صحبت مي  قوه قضاييه ندارد از

چنين اظهاراتي   قضايي و رسمي صحبتي از آن نشده است، بنابراين 
 . معناي ديگري جز تشويش افكار عمومي در آستانه انتخابات ندارد 

ابراهيم يزدي در گفتگو با خبرنگار رويداد افزود: آقاي جنتي خود  
 ي نگهبان براي اتهاماتي كه به افراد داند و زماني كه به عنوان دبير شوراقضائيه مي  را بالاتر از قوه

  .مختلف وارد شده به دادگاه دعوت شد با بي اعتنايي از حضور در دادگاه امتناع كرد 

است كساني كه   ي حكومت پيامبر گفت : چگونه وي با اشاره به بخشي از اظهارات جنتي درباره شيوه 
خود را بالاتر از پيامبر مي دانند   آيا اينها  دانند اينگونه حكم صادر مي كنند،خود را جانشين پيامبر مي 
 كه اينگونه عمل مي كنند؟ 

 
 : آزادي با اظهار بي اطلاعي از صدور هرگونه حكم اعدام براي فعالان سياسي گفت  دبير كل نهضت 

  .اظهارات آقاي جنتي تنها تشويش افكار عمومي است 

هم دارند، گفت   انتخابات نسبت خاصي با  يزدي با بيان اينكه اظهارات جنتي و نزديكي زمان برگزاري
  . همگاني مغايرت دارد  : دبير شوراي نگهبان سخناني مي گويد كه تهديد آميز است و با مشاركت 

بدون توجه به   وي همچنين تصريح كرد: برخي افراد اگر امكان پيدا كنند در هر زمان كه بخواهند 
  وجود يا عدم وجود حكم كار

در ايران به سمتي مي رود كه اين حركات امكان پذير   ا سير تحولات سياسيخود را مي كنند . ام
  . نيست 

نگهبان گفت : در   دبير كل نهضت آزادي در ادامه گفت و گو با رويداد درباره شكايت خود از شوراي
قانوني براي دلايل رد   زمان رد صلاحيتم در نامه اي به شوراي نگهبان خواستار ارايه مستندات 
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كه در دادگاه محكوم شوند واين   صلاحيت خود شدم چرا كه طبق قانون كساني مرتد شناخته مي شوند 
نگهبان بايد اطلاع دهد كه در كدام دادگاه به   افراد حق مشاركت و كانديداتوري ندارند بنابراين شوراي

  . امارتداد محكوم شده 

بنابراين به دادگاه   يه مستندات براي اعلام ارتداد من خودداري كرد وي افزود : شوراي نگهبان از ارا
بالاتر از حضور در دادگاه دانستند   شكايت كردم اما از حضور در آنجا هم امتناع ورزيدند و خود را

  . عجز كرد  و در نهايت قوه قضائيه از پيگيري پرونده من اظهار 

گونه  اين  ي از شوراي نگهبان خواست تا به جاي كانديداي نهضت آزادي در انتخابات رياست جمهور 
گوي وجدان  پاسخ  نتيجه وظايف قانوني خود را انجام دهد و اگر خود را هاي مخرب و بي روش 

 . دانند، استعفا دهند عمومي جامعه مي 

اختيارات و   گويي همه افراد و نهادها به ميزانيزدي در خاتمه با تاكيد بر وظيفه پاسخ 
  . گفت: شكايت خود را تقديم خدا مي كنم هايشان مسئوليت 

 

 

 

 

 دكتر سحابي و خاطرات مانده در ياد 

 ديندار آزاده وطن دوست 

 1384ارديبهشت  

هاي انجمن اسلامي دانشجويان آشنا شدم و به آن  هاي آخر دبيرستان دارالفنون بودم كه با فعاليت سال

اين زمان و از اين طريق آغاز شد و براي  پيوستم. آشنايي من با دكتر سحابي و مهندس بازرگان از 

هاي  ( فرصت 1333  -13288مدت بيش از نيم قرن ادامه يافت. در دوران تحصيل در دانشگاه تهران  

هاي اين دو  ها و منش تر با روش ها و از آن مهم خوبي به دست آمد كه از نزديك با افكار و انديشه 

ران دانشجويان انجمن اسلامي در دانشگاه تهران غريب  تري پيدا كنيم. در آن دوبزرگوار آشنايي بيش 

شدن صنعت  بودند. اگرچه فعاليت احزاب ملي و به خصوص جبههء ملي و رشد توسعهء جنبش ملي 

تاثير قرار داده بود و سلطهء انحصاري يك گروه سياسي  هاي دانشجويي را تحت نفت به تدريج محيط 

ته بود، اما با وجود اين هنوز هم دانشجويان مسلمان  را بر جنبش دانشجويي شكس  -حزب توده -خاص 

در محيط دانشگاه تنها بودند و راهي طولاني در برابر اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه  

 تهران قرار داشت. 

 

در چنين شرايطي وجود استادان مسلمان و متعهد، نظير دكتر سحابي و مهندس بازرگان، كه هويت  

 كننده بود. كردند، براي دانشجويان مسلمان بسيار مغتنم و دلگرمپنهان نمي ديني خود را 
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ها هم در تماس  البته استادان مسلمان و نمازخوان و متشرع ديگري هم بودند، دانشجويان مسلمان با آن 

 كردند.بودند و اما اين دو »چيز ديگري« بودند، جاذبه داشتند و دانشجويان را جذب مي 

 

و تشكيل سازمان مخفي و زيرزميني »نهضت مقاومت ملي ايران« در   1332رداد م 28كودتاي  

شهريور همان سال فرصتي به وجود آورد كه جريان اسلامي دانشگاهي يا جريان روشنفكري ديني كه  

تا آن زمان، فعاليت سياسي بارزي نداشت به جنبش ملي و ضداستبدادي وارد شود و به آن بپيوندند.  

اني نظير بازرگان و سحابي، بلكه بسياري از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان نيز به  نه تنها استاد 

نهضت مقاومت پيوستند. اين خود موجب شد كه تماس و ارتباط ميان اعضاي انجمن اسلامي با اين  

تر شود. برخي از جلسات نهضت مقاومت ملي در  تر وگسترده نوع استادان از جمله دكتر سحابي بيش 

 شد. دروان دكتر سحابي )آن موقع در خيابان اميريه( تشكيل مي منزل شا

 

هاي  هاي نزديك و گسترده با دكتر سحابي )و بازرگان( براي جوانان و دانشجويان جنبه تماس و ارتباط 

هاي اسلامي از  آموزشي عملي بسيار مهمي داشت. تا قبل از آن رابطهء ميان اين دو، حتي در فعاليت 

ها و جلسات نهضت مقاومت ملي، نوع ديگري از روابط  جو بود، اما در فعاليت نوع استاد و دانش 

نشستيم  و بحث  شد. در اين جلسات به عنوان اعضاي يك گروه سياسي در كنار هم مي تجربه مي 

شد. در اينجا ديگر رابطهء استادي و شاگردي مطرح نبود اما  كرديم و تصميمات جمعي اتخاذ مي مي

ترها احساس شيخوخيت  ي و روابط همگرا، حتي در چنين جلساتي، هم بزرگ در يك جامعهء سنت 

 ها، در طرح آزاد فكر و انديشه در برابر »شيوخ« ماخوذ به حياء هستند. دارند و هم جوان 

 

هاي گروهي، به خصوص سياسي، نه تنها مفيد و مولد نيست بلكه  سيطرهء چنين روابطي در فعاليت 

ترها و  ه در روابط جمعي نياز به تلاش دوجانبه، هم از طرف بزرگ مضر و مخل است. حل اين گر

ترها دارد. محتواي برخوردها و تنش اين بزرگواران بسيار آموزنده بود. خانواده ما بسيار  هم جوان 

ها ب براساس استعلا بود و در  مذهبي بود. پدرم با روحانيون زيادي در رفت وآمد بود اما رفتار آن 

تر از جاذبه بود. به خصوص براي جوانان حساس به اين نوع  ن به مراتب بيش نتيجه دافعهء آ

پردازي و نقد  قرآني و نظريه -هاي اسلاميرفتارها. شادروان دكتر سحابي، خيلي اهل سخنراني 

قرآني او   -هاي علمي  رفتارهاي فردي و اجتماعي نبود، اگرچه كتاب »تكامل آدم« از بهترين بحث 

 شود.محسوب مي 

 

شد، جاذبهء او  ها مي اش، به خصوص جوان نچه موجب تاثير عميق دكتر سحابي بر افراد پيرامونيآ

 بود و اين جاذبه از گفتارش نبود بلكه در كردار ، منش ايشان و انسجام ميان گفتار و كردار بود. 
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اي است كه نسبت به رفتار  اي _به گونه روحيه و شخصيت جوانان، در هر عصر و زمانه 

ترها، خواه پدر و مادر يا آموزگار، دبير و استاد بسيار حساس و باريك بين و موشكاف هستند  گ بزر

هاي،مريي يا نامريي،  و به هرگونه تعارض و تناقض ميان گفتارها و كردارها توجه دارند و واكنش 

جوه ديگري  اسلامي بود كه با و -هاي منظم سياسيدهند. در جريان فعاليت مناسب يا نامناسب نشان مي

اي  هاي شخصيتي دكتر سحابي و بازرگان آشنا شدم. در اين جلسات،  آنان هرگز حق ويژه از ويژگي 

كردند و ثانياً با وجود تفاوت نسبي و تجربه و دانش، به  براي خود نه انتظار داشتند و نه مطالبه مي 

ها، از روي رياكاري  نظر آن   دادند اما اين اهميت دادن و احترام گذاشتن به راي وجوانان اهميت مي 

 و محاسبات كاسبكارانهء اساسي با هدف جذب و جلب جوانان نبود، بلكه واقعي بود 

در طول زندگی سياسی ام با طيفی از گروهها وفعالان سياسی در تماس و در همکاری بوده ام.با  

آشَنا شدم.در برخی  معايب و يبا نقاط ضعف بازدارنده کار جمعی در رفتارهای برخی از اين فعالان  

جلسات رفتارها ، برخوردها ،رقابت ها ،سعايت ها خودخواهی ها وخود محوری ها آنقدر زياداست  

که هر فرد حساسی را رنج می دهد.در فعاليت های جمعی سياسی اجتماعی که اساس آن داوطلبانه  

ر فضای حاکم بر روابط  وآرمانگرايانه بودن استاين نوع باعث آن ميشود که افراد در اثر ناراحتی د 

 درون گروه ،ترک جمع گويندويا برای ماندن در جمع به گروه بندی ها درونی تسليم شود. 

رسوبات مانده در اعماق روان وذهن ما ايرانی ها در قرن ها استبداد يکی از موانع اصلی کار جمعی  

علی الااطلاق بسيار  است.اين پس مانده های فرهنگ استبدادی فعاليت سياسی جمعی در ايران را  

 سخت ،شکننده وآزار دهنده ساخته است. 

 

اي مرشدهاي كار سياسي جمعي ما بودند، هرگز احساس  .در كنار اين برادران بزرگوار كه به گونه 

زديم و  هايمان را مي كرديم. به راحتي حرف در حاشيه بودن و دشواري كاري جمعي را پيدا نمي 

هاي ما خواهند كرد خودسانسوري  لا چه برداشتي از صحبت گاه نگران آن نبوديم كه حا هيچ 

زديم،  خواستيم بزنيم و بايد مي كرديم. در حالي كه در جلسات مشابه ديگر، براي هر حرفي كه مي نمي 

كرديم»كه بزنيم يا نزنيم، مبادا موجب سوءبرداشت  چندين بار حرفمان را به قول معروف »مزمزه مي 

 ! بشود و جلسه به هم بخورد! 

 

هايي بعضاً  كرديم و حرف كرديم و يا آداب سخن گفتن را رعايت نمي حتي در مواردي كه ما اشتباه مي 

 ترها، نيز آموزنده بود. ها به سخنان ما جوان زديم، چگونگي واكنش آن آور مي و رنجش 

 

هاي گروهي است و اگر دموكراسي ياد گرفتني است،آموزش كار  اگر زيربناي دموكراسي همكاري 

گروهي و دموكراسي  را نه در سر كلاس درس نيست، بلكه در فرآيند عمل مشترك سياسي بايد ياد  

هاي جمعي  همكاري گرفت. فهم، درك و تمرين روابط دموكراتيك و اخلاق كار گروهي در سايهء 

 گيرد.صورت مي 
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ن هردو  در جلسات شورای مرکزی ودفتر سياسی نهخضت آزادی ايران دکتر سحابی ومهندس بازرگا

 عضو بودند. اما آنها همان اندازه رای داشتند که جوان ترين عضو در اين نهادها. 

 

نظر نيست. امكان ندارد در يك جمع انساني، اختلاف نظر  هاي گروهي مهم بروز اختلاف در همكاري 

لاف  ها در مهار اين موارد اختو ديدگاه وجود نداشته باشد يا بروز پيدا نكند. مهم چگونگي واكنش 

 است.

نفر از اعضای نهضت در مجلس اول نماينده بودند ولايحه اراضی  5که  1362بياددارم در سال  

شهری در مجلس مطرح شده بود.دفتر سياسی تصميم گرفت تحليلی را دراين مورد تهيه ومنتشر  

سازد.مهندس صباغيان که در مجلس عضو فعال کميسون مسکن بود.متن اوليه تحليل نهضت را تهيه  

کرد وسپس در دفتر سياسی طرح وبعد از جمع آوری نظرات اعضا دکتر سحابی که به اين تحليل  

رای نداده بودنارحتی خود را از اين مصوبه ابراز کردوگفت:مواضع اعلام شده در اين تحليل با  

باورهای مذهبی او در تعارض است.دکتر سحابی عميقا متشرع بود.با صارحت وبا صداقتدع=غدغه  

ذهبی خود را توضيح می داد..دفتر سياسی با پديدهای که؟؟؟؟از نظام های تصميم گيری بر  های م

اساس رای اکثريت مشاهده ميشود.روبرو گرديد.اکثريت ميتواند تصميم بگيرد اما درتعارض ميان  

باورهای مذهبی يا غير مذهبی يک فرد با تصميم دفتر سياسی وبا رای اکثريت نمی توان حل  

تر سحابی درست ومنطقی بود.ودر عمق خود نظام تصمم گيری با رای اکثريت را به  کرد.سخن دک

چالش کشيد.بعد از اعلام نظر دکتر سحابی دفتر سياسی تصويب کرد که به مکنظور رعايت عدالت 

واحترام به اقليت)ولو يک نفر(درصورت تمايل دکتر سحابی نظر خود را بنويسد تا همراه با تحليل  

ا امضای خودش منتشر شود.اين يعنی به رسميت شناختن حق اقليت که يکی از  نهضت آزادی ب

 اساسی تريناصول درز نظام های دموکراتيک است. 

دكتر سحابي به همان اندازه كه متشرع و پايبند به موازين ديني بود، نسبت به مصالح و منافع ملي  

همين تعهد او به منافع و مصالح  كشورمان نيز حساس بود. ارادت و علاقهء او به دكتر مصدق از  

ملي سرچشمه گرفته بود. هنگامي كه خبر درگذشت دكتر مصدق را دريافت كرد، بلافاصله با وجود  

موانع ايجاد شده توسط ساواك شخصاً به احمدآباد رفت و مراسم غسل و نماز و تدفين دكتر مصدق را  

  29آباد، به مناسبت  ه نظامي در عشرت آزادي در دادگاانجام داد، در جريان محاكمهء سران نهضت 

اسفند، روز ملي شدن صنعت نفت، با وجود جو ارعاب در دادگاه نظامي، در بزرگداشت روز ملي  

 شدن نفت و دكتر مصدق سخن سر داد. 

 

در دوران مقاومت در برابر اختلاف و سيطرهء استبداد و استيلاي خارجي، هر زمان كه به مناسبتي  

كرد.  قرار بر برگزاري تظاهرات مردمي بود، هميشه سروقت و جلوتر از همه در آن حضور پيدا مي 

راذل و  ميزان خطر و تهديد از جانب ايادي حكومت كودتايي _رو به بالا بود. علاوه بر سربازان، ا

 كشتند.     زدند و مي كردند، ميها حمله مي اوباش اجير شدهء حكومت نيز به اين نوع گردهمايي 
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اش تظاهرات براي همه،  در چنين شرايطي حضور دكتر سحابي با آن آرامش عميق دروني 

 ترها، آرامش بخش بود. خصوص براي ما جوان به 

ان دکتر سحابی در مراسم سالروز تاسيس نهضت  اين آرامش عميق واستثنايی را يک بار ديگر يار

 آزادی ايران در بهشت زهرا شاهد بودند. 

هنگامی که اعضا ورهبران نهضت آزادی از جمله مهندسص بازرگان ودکتر سحابی برای ادای  

احترام وگرامی داشت يار سفر کرده آيا الله طالقانی بر سر مزار او گرد آمده بودند.جمعی از از  

های فشار وابسته به نهادهای حکومتی به آنان حمله کردند.وانان را به زور وبا چشمان  اعضای گروه

بسته به داخل يک مينی بوس کردند سپس به يک ساختمان مخروبه در اطارف کهريزک بردند.در  

آنجا چند هراه با ادای کلملت رکيک وزننده دکترذ سحابی را با چشمان بسته کنار ديورا مخروبه قرار  

ند. وبازی تيرباران آنها را به نمايش در آوردند.خونسردی وارامش جدکتر سحابی برای جوان  دا د 

 ترها آموزنده بود. 

 

که جمعی از فعالان ملی مذهبی از جمله مهندس سحابی واعضای نهضت   1380همچنان در سال 

ی بازداشت  آزادی ايران را برغم اصول مصرح در قانون اساسی در باب آزادی فعاليت احزاب سياس 

وتحت فشار قرار دادند، دکتر سحابی برای دادخواهی در اعتراض به مجلس شورا که از بعد از  

مشروطه به خانه ملتد خوانده می شد رفت.او هم در آنجا به خبرنگاران وبه رييس مجلس گفت که نه  

ت.  برای عزت بلکه برای نهضت آمده است اين سخن سنجيده دکتر سحابی دونکته اساسی داش

اعتراض به ادامه با زداشت خود سرانه وغير قانونی از عشق وعلاقه يک پدر پير به فرزند دلبند  

مقاوم ومبارزش که او را به زندان انداخته اند سرچشمه نمی گيرد.بلکه برای دفاع از حقوق وآزادی  

تاريخی دکتر  های اوليه ايست که برای تحقق آنها ملتی به پاخاست.وانقلاب کرد.نکته دوم در سخن  

سحابی تعهد ووفاداری او به حزب وگروه سياسی بود که خود در تاسيس آن نقش داشت وچه در  

 دوران ستم شاهی وچه در دوران بعد از انقلاب در حفظ وتداوم حيات آن موثر بود.

 

دكتر سحابي به تمام معنا يك عضو منضبط تشكيلاتي بود. حضورش در جلسات هميشه سر وقت بود.  

كرد، نظر  ها شركت مي اي با تاخير آمده باشد. با دقت و وسواس در بحث اد ندارم كه در جلسه به ي

كرد. در  اي ابراز نمي كننده رسيد واكنش ناراحت داد، اما اگر نظرش به تصويب و تاييد اكثريت نمي مي

دا  هاي آخر حيات پربارش، با وجود كهولت، با اصرار در جلسات شوراي مركزي حضور پيسال

 كرد.يادش گرامي و روانش شاد باد. مي

 

 حوای آفريقايی اولين انسان انديشه ورز 

 

 84/ 2/ 2سخنرانی در انجمن روزنامه نگاران زن )رزا(  
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دکتر يزدی که روز چهارشنبه به دعوت انجمن روزنامه نگاران زن برای جمعی از اعضای آن  

زنان گفت زن به واسطه اقتدار و تربيت در  سخنرانی نمود در ابتدای سخنان خود با تجليل از مقام  

گروهی از دانشمندان    1987نگهداری نسل آينده در محور زندگی قرار دارد. وی اشاره نمود در سال  

در دانشگاه برکلی مطالعاتی انجام دادند به اين نتيجه رسيدند که نسل تمام انسان ها از يک مادر  

که با نمايش يک فيلم علمی و توضيحات وی همراه بود به  آفريقايی بوده است يزدی در پايان سخنانش 

 پرسشهای حاضران پاسخ گفت. 

نماينده مجلسس ششم و جمعی ديگر از   خانم فاطمه راکعی دبيرکل انجمن،   جميله کديوردر اين جلسه 

   فعالين و روزنامه نگاران زن حضور داشتند.  

 

 31/ 01/ 84اسلامي   خبرگزاري جمهوري-ايرنا  گزارش 

 يك متخصص ژنتيك : اولين انسان تكامل يافته و انديشه ورز زن بوده است 

  نگاران زنروزنامه  انجمن
نگاران زن اظهار داشت : بر   دكتر"ابراهيم يزدي " در نشست ماهانه وتخصصي انجمن روزنامه 

و انديشه ورز بوده  انساني كه تكامل يافته   دهد كه اولينخلاف تصور عموم، مطالعات ژنتيك نشان مي 
  .بوده است  و تفكر را آغاز كرده است يك زن آفريقايي

داراي   "سياسي كه در حوزه "ژنتيك مولكوليبه گزارش روز چهارشنبه خبرنگارايرنا،اين فعال 
و با استفاده از   تاليفات زيادي است افزود:براساس نظريه انسان شناسي و توسل به علم ژنتيك جديد 

  .اثبات رسيده است  شده ، نظريه "حواي آفريقايي" يا "هموسپين" كاملا بهادوات علمي كشف 

سالاري   وي گفت : بررسيهاي تاريخي نشان داده است كه در دوراني از تاريخ انسان شناسي، زن 
بشر بوده و   حاكم بوده است و زن به واسطه اقتدار و عنصر باروري و فرزندزايي محور زندگي

  .ا در گسترش تبار و عنصر وراثت بر عهده داشته است بيشترين نقش اجتماعي ر

 اين متخصص با تشريح اين نكته كه بر اساس مطالعات ژنتيك مولكولي پيش از انسانهاي
  .القول نيستند  اند افزود: همه دانشمندان در اين خصوص متفقورزانسانهاي ابزارسازمي زيسته انديشه 

جمجمه و مغز و   انسانشناسان عهد عتيق كه صرفا بر اساس آثار باقي مانده ازوي خاطر نشان كرد : 
نياي  5 كه انسان امروز از نسل   اند معتقدند تجزيه و تحليل اسكلتهاي باقيمانده نظريه خود را شكل داده

  .خود به وجود آمدهاند 

و هشتصد هزار   بيش از يك ميليونوي افزود: در نظريه انسانشناسان عهد عتيق ، انسانهاي كنوني از  
  .سال قبل بوجود آمده اند 

انسان انديشه   هزار سال پيش اولين200 دهد يزدي خاطر نشان كرد: اما مطالعات جديد نشان مي 
بوجود آمدهاند و به تدريج از   ورزيك زن آفريقايي بوده است كه ازنسل وي تمام انسانهاي كره ي خاكي

  .آفريقا به ساير نقاط جهان مهاجرت كردهاند 
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پس از زن   هزار سال 150ورز(  دهد كه مرد هموسپين )انديشه وي افزود: مطالعات علمي نشان مي 
متفكر جامعه   آفريقايي بوجود آمده است و زن هموسپين در طول يك دوران طولاني تاريخي مغز

  .كرده است  بشري بوده است و خلاقيت و انديشه ورزي وي به كلي جامعه بشري را متحول 

تاثير قرار گرفتن   بتدريج انسانهاي نيوآندرتال با تحت اين مساله كه به ژنتيك بااشارهاين متخصص علم 
دانشمندان براي اثبات اين نظريه   :اند اظهار داشت ورز در آنها مضمحل شده از سوي انسانهاي انديشه 

  .رسند به بلوغ جسمي و فكري مي   پسران كنند كه دختران همواره پيش ازبه اين نكته اشاره مي 

عصبي،   وي تشريح كرد: مردان و زنان درتمام مشخصات فيزيولوژي مساوي و برابرند و سيستم 
در سيستم   دستگاه گوارش و سيستم خون و ساير مشخصات فيزيولوژي آنان مطابق است اما آنان 

  .هورموني با همديگر تفاوتهاي اساسي دارند 

حادث شده است   ندام و ترشحات هورموني انسان ابزارساز به تدريج تغييراتيوي افزود: در ساختار ا
زنانه، زنان هموسپين   و اين تغييرات هورموني منجر شده است تا تحت تاثير ترشحات هورمونهاي 

  .زودتراز مردان به عنصر انديشه ورزي دست يابند 

 متن اين سخنرانی به شرح زير است: 

 

   

 ورز اولين انسان انديشه حواي افريقايي ـ 

 )هوموساپينز( 

 1384فروردين  31

 

 

 فهرست مطالب

 

 مقدمه 

 مادرسالاري   بحث اول ـ دوران زن ـ

 بحث دوم ـ نظريه حواي افريقايي يا  حواي ميتوكندريايي 

 هابحث سوم ـ ميتوكندري و تعيين نياي انسان

 ـ انسان، سلول و ماده ژنتيك1

 ـ جهش در ماده ژنتيك 2
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 ساعت مولكولي ـ 3

 ـ ميتوكندري و نياي مادري 4

 و نياي پدري   yـ كروموزم   5

  ها در رشد و بلوغ انسان ـ نقش هورمون  6

 

 بندي و نتيجه جمع 

 ها و ماخذ يادداشت

 

 

 

 به نام خدا 

 

 مقدمه:  

چرا خواب  چندي قبل خانم دكتر ناهيد توسلي محبت كردند و كتاب اخيرشان را تحت عنوان: »

را براي من فرستادند و از من خواستند درباره مطالب آن نظري بدهم. در اين كتاب    «زن چپ است؟

جالب  اما  است  شده  مطرح  متنوعي  ـ  مباحث  زن  مجموعه،  اين  از  مقاله  چند  در  موضوع،  ترين 

باشد. امكان وجود دوران زن ـ  مادرسالاري در جامعه انساني در دوراني از تاريخ گذشته انسان مي 

اسطوره   مادرسالاري  است:  بررسي  قابل  نيز  ژنتيكي  جهات  از  بشر،  تاريخ  انسان  در  و  شناسان 

دهند. در  هاي زن ـ مادرانه نسبت مي هاي گذشته را به ويژگي شناسان زن ـ مادرسالاري در دوران 

انسان  مادري  و  پدري  نياي  جديد  نظريه  با  كه  انسان  حالي  يا  ساپينز  هومو  يعني  ـ  كنوني  هاي 

توان زن ـ مادرسالاري را توضيح علمي داد. بررسي علمي اين مطلب موضوع  بهتر مي ورز،  انديشه 

 باشد. سخنراني امروز مي 

 

 بحث اول ـ دوران زن ـ مادرسالاري 

زن  ( در يك دوران مشخص از تاريخ انسان  Anthropologistsشناسان )برطبق نظرات انسان

بر جامعه انساني حاكم بوده است. در اين دوران : ».... زن / مادر به واسطه اقتدار و  ـ مادرسالاري  

توانايي مادري و پيامدهاي طبيعي آن، يعني باروري، فرزندزايي، تربيت و نگهداري و تامين سدجوع  

و   نام  تبار، وراثت،  مانند  اجتماعي  بيشترين نقش  و  دارد  غذا و معيشت فرزند، محور زندگي قرار 

گيرد. در اين دوران زن ـ مادر به واسطه نياز به تامين فرزند، كه بنا بر حس  نسبت به او تعلق مي 
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تر به  هاي عطوفت را در زن از مرد قوي ورزد، و همين عشق ريشه غريزي نخست به او عشق مي 

مي  مي كار  زمين  روي  كار  و  زرع  و  كشت  امور  به  ـ  مي اندازد  را  كشاورزي  و  و  پردازد  شناسد 

  iداري و صيد و شكار مشغول است.« شناساند. در اين دوران مرد به كار شباني، گله مي

كارشناس   ـ يك  لوئيس مورگان  هنري  است.  قابل بحث و بررسي  ابعاد مختلف  در  اين نظريه، 

انسان   است. برجسته  دانسته  دوران توحش«  يا  اوليه  به »جامعه  متعلق  را  دوران  اين  در    iiشناسي، 

هاي متمايزي در زن بوده است  چنان دوراني چگونه زن / مادرسالاري شكل گرفته است؟ چه ويژگي 

كه عليرغم مردان، توانسته سالار جامعه بشود؟ مشخصات »جامعه اوليه« كه مورگان آن را »دوران  

صيد و    داري،نويسد در آن دوران »مرد به كار شباني، گله توحش« دانسته چيست؟ ناهيد توسلي مي 

نظر   مورد  توحش  دوران  همان  اين  آيا  مردان  مشغوليت  نوع  اين  آيا  است.  بوده  مشغول«  شكار 

ـ مادرسالاري وجود دارد  خواهيم بدانيم آيا شواهد ديگري مبني بر دوران زن مورگان است؟ اكنون مي 

 يا خير؟ 

 

 بحث دوم ـ نظريه حواي افريقايي يا حواي ميتوكندريايي 

نظريه  اين  موجب  انديشه   به  انسان  )اولين  هوموساپينز  يا  زن  Homo sapiensورز،  يك   )

 Homo هاي قائم يا قد برافراشته )افريقايي بوده است كه حدود دويست هزار سال پيش از ميان انسان 

erectus ( ساز  ابزار  كه   )Homo Faberبوده كه  (  است  حالي  در  اين  و  است.  آمده  پديد  اند، 

پينز حدود يكصد و پنجاه هزار سال بعد از آن است. اين بدان معنا است كه  پيدايش اولين مرد هوموسا

انسان  هنوز  مردان  كه  انساني،  جامعه  در  زماني طولاني،  مدت  قدبرافراشته  براي  و  ابزارساز  هاي 

ورزي« موقعيت ممتازي را  اند بطور طبيعي، به علت برخورداري از »انديشه بودند، زنان توانسته 

 ه به دست آورند. در مديريت جامع

سال   در  كه  ويلسون  1987هنگامي  آلن   ،Willson, A.   زيست انسان استاد  و  شناسي  شناسي 

( مولكولي  ساعت  از  استفاده  با  همكارانش  و  بركلي،  در  كاليفرنيا  دانشگاه   Molecularمولكولي 

Clock يدي را به  ها، نظريه جد ( و مطالعه تطبيقي ترتب كامل نوكلئوتيدهاي ژنوم ميتوكندري سلول

 شناسي آغاز شد. اي در موضوع انسان نام »حواي ميتوكندريايي« مطرح كرد. سرفصل تازه 

انسان  كليه  نظريه  اين  موجب  انديشه به  نوع  از  كه  كنوني،  واحد  هاي  نياي  يك  از  هستند،  ورز 

ـ در جنوب صحرا، مي  افريقا  باشند و  زيسته است مي مادري، كه حدود دويست هزار سال پيش در 

انسان  انسان است كه به تدريج جاي ساير  اين  ابتدايي نسل  تر جاوه، چين و هايدلبرگ را گرفته  هاي 

 است.  

نظريه نياي واحد مادري جنجال فراواني در محافل علمي دنيا بر پا كرد و انتقادات و تاييدها از  

 همه طرف سرازير شد. 

محافاين جنجال بلكه  نبود.  محافل علمي  از جانب  تنها  به  ها  نيز  را  يهوديت و مسيحيت  ديني  ل 

هاي اين مذاهب در مورد پيدايش آدم و سپس حوا از دنده چپ آدم،  مخالفت وادار نمود. زيرا با آموزه 

 مغايرت داشت. 
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عتيق   شناسان  انسان  جانب  از  مخالفت  بيشترين  علمي،  محافل   در 

(Paleoanthropologists  .صورت گرفت ) 

هاي  هاي باقيمانده و به دست آمده از انسان ها و فسيلمطالعه اسكلت شناسان عتيق، براساس  انسان 

اندام تطبيقي  آنان چنين جمع اوليه و بررسي  انسان هاي مختلف  ـ  اولا  كه  بودند  هاي جديد  بندي كرده 

انديشه  يا  يك  )هوموساپيتز  تا  هزار  هفتصد  حدود  طولاني،  مراتب  به  زماني  در  و  تدريج  به  ورز( 

اند. ثانيا نياي واحدي ندارند. بلكه در نقاط مختلف جهان از چندين انسان پديدار  د آمدهميليون سال پدي

 iiiاند.شده و سپس به ساير نقاط پخش شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي كنوني از يك نياي واحد هستند كه از افريقا به تدريج به ساير نقاط جهان پخش  انسان 

 اند. تر شده هاي قديميشده و جايگزين انسان 

 

( كه موجودات  Hominidsهاي انسان شناسان عتيق، بعد از پيدايش هومي نيدها ) به موجب يافته 

انسان  ) ماقبل  انسان Homo erectusهاي هومواركتوس  اولين  بودند،   ) ( ابزار ساز   Homoهاي 

Faber همراه با آثار  ها  هايي از اين آدم (حدود پنج ميليون سال قبل در افريقا به وجود آمدند. اسكلت

 اند.فرهنگي با قدمت حدود هشتصد هزار سال تا يك ميليون سال پيش در تانزانيا پيدا كرده

سال   در  كه  زماني  انسان    1864از  شد،  پيدا  آلمان  نئاندر  دره  در  ساز  ابزار  انسان  اسكلت 

انسان نئاندرتال، به عنوان يكي از نمونه  ها  فت. سال هاي اركتوس، مورد بررسي قرار گرهاي بارز 

اسكلت  انسان بعد  شدند.  پيدا  چين  و  جاوه  در  مشابهي  اختلافهاي  عتيق  ميان  شناسان  بارز  هاي 

 اند.  هاي كنوني را شرح دادهساختارهاي جسماني انسان نئاندرتال با انسان 
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 تفاوت بين ساختار انسان نئاندرتال و انسان كنوني 

 

 

 

 

دانند. اگرچه برخي آنها را  ئاندرتال و هوموساپينز را دو نوع متفاوت مي انسان ن شناسان، اين انسان 

 اند. از يك نوع دانسته 

مي  مشاهده  تصوير  در  كه  انسان همانطور  انسان شود  با  مقايسه  در  قائم  داراي  هاي  كنوني  هاي 

 اند.هاي بزرگتري بوده جمجمه و مغز كوچكتر و آرواره و دندان 

شوند حدود دو  ورز كنوني محسوب ميهاي انديشهاجداد بلافصل انسان  هاي اركتوس كه آنها انسان 

 ميليون و پانصد هزار سال پيش پديد آمدند و حدود ده هزار سال پيش به كلي ناپديد و منقرض شدند.  

شناسان مولكولي، در ساير مراكز تحقيقاتي  پس از انتشار نتيجه مطالعات گروه ويلسون، زيست 

يافته روارد  ها از جمله دانشگاه   هاي گروه ويلسون پرداختند و با مطالعه تطبيقي بر روي  به بررسي 
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انساني، شامپانزه و گوريل،  هاي مشترك )آنزيم اكسيداز سيتوكرم( در گروه يكي از ژن  هاي مختلف 

اين نتيجه   نيز به  با استفاده از ساعت مولكولي، محاسبه كردند و آنها  آنها يكديگر را،  افتراق  زمان 

گروه رسي كه  و  دند  از صد  واحد  نياي  قدمت  ثانيا  و  دارند  واحد  منشاء  يك  اولا  انساني  مختلف  هاي 

بيست و شش تا دويست و پنجاه و سه هزار سال است. اگرچه اختلاف ميان اعداد به دست آمده توسط  

نيز خيلي   شناسان عتيقهاروارد زياد بود، اما بهر حال جواب آنها با نظر انسان   گروه ويلسون و گروه 

هاروارد همچنين با استفاده از ساعت مولكولي، زمان افتراق انسان از ميمون را    فاصله دارد. گروه 

 محاسبه كرد و به ارقامي بين شش تا ده ميليون سال رسيد. 

سال   در  را  آمده  دست  به  نتايج  و  داد  ادامه  خود  كار  به  بركلي  درگذشت   1991گروه  از  بعد 

هاي  بار با استفاده از نرم افزارهاي پيشرفته كامپيوتري و به كارگيري روش   ويلسون منتشر كرد. اين 

 ويژه پيدايش نياي واحد مادري ـ حواي افريقايي ـ را دقيقا دويست هزار سال پيش گزارش كردند. 

با پيشرفت مطالعات كروموزم انساني، و توسعه طرح معروف به ژنوم انسان، و با استفاده از  

در مردها نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشان داده شد    yـ ساختمان اوليه كروموزم    PCRروش  

انسان  افريقايي«  كه منشاء پدري  يعني قديمي هاي كنوني نيز يك »آدم  انسان مذكر، نياي است.    ترين 

 ورز كنوني حدود پنجاه هزار سال پيش در افريقا پديد آمده است.هاي انديشه پدري انسان 

 

 هاي كنوني بحث سوم ـ ميتوكندري و تعيين اجداد انسان 

اند؟  هاي علمي مشخص شده هاي كنوني ـ آدم و حواي افريقايي، چگونه و با چه روش اجداد انسان 

 برخي از مقولات ژنتيك مولكولي ضروري است: براي پاسخ به اين پرسش اساسي، ورود به 

با ياخته هايش:  ـ انسان و ياخته 1 هاي  هاي فراوان است. جمعيت ياخته انسان يكي از موجودات 

ميليون  بر  بالغ  ما  مي بدن  واحد  ميها  تشكيل  عمده  دونوع  از  كه  ياخته باشد،  هاي  شوند: 

 ها. هاي جنسي ياگامت (و ياخته Somatic Cellsجسمي)

هاي جسمي بسيار متنوع و حدود دويست نوعند و در زن و مرد تفاوتي با يكديگر ندارند.  ته ياخ

هاي جنسي دو نوعند و در زن و مرد متفاوتند و عبارتند از در زنان اوول يا تخمك و در  اما ياخته 

 مردان اسپرم. 

تصوير   در  ياخته جسمي  يك  ياخته   1ساختمان  هر  است.  شده  ارايه  و  يا    يك   اي ترسيم  ديواره 

هاي  جداره بيروني دارد، يك هسته )و هستك( و در فضاي ميان جدار ياخته و هسته آن، انواع اندامك 

ريبوزم ياخته  نظير  ـ  بحث  اي  افريقايي  حواي  و  آدم  نظريه  فهم  براي  دارند.  وجود  ميتوكندري  و  ها 

محفوظ هر موجود زنده    درباره دو اندامك هسته و ميتوكندري ياخته ضروري است. هسته جايگاه لوح 

تمامي اطلاعات زيستي هر موجودي، ويژگي  اندازه  است. يعني  تا رنگ چشم و  قواره  قد و  از  ها، 

ها در هسته ياخته نگهداري  هاي شيميايي خاصي به نام كروموزم بيني و رنگ مو ... تماما در رشته 

 شوند. مي
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اوكاريو  1كل  ش با مقطع هسته و هستك كه حضور  ـ تصوير ترسيمي يك سلول  تيك، 

 دهد. ها را در سيتوپلاسم نيز نشان مي اندامك

 

تعداد كروموزم تعداد كروموزم  است.  و خاص همان موجود  ثابت  انسان  هاي هر موجودي  هاي 

  1هاي همتا يا مشابه به نام اتوزوم كه به ترتيب اندازه از  جفت كروموزم   22عدد است كه شامل    46

  yو  xهاي باشد. دو عدد كروموزم جنسي هم وجود دارد كه با علامت اند، مي گذاري شدهشماره   22تا 

از  مشخص شده  دو كرموزم عبارتند  اين  در زنان    yو    xاند. در مردها    5تا    2. تصوير  xو    xو 

ميكرموزوم  نشان  را  آن  كاريوتيپ   و  انسان  كرومزوم  هاي  كروموزم    1دهد.  و    yبزرگترين 

 باشد. كوچكترين مي 

پروتئين  جنس  از  خارجي،  يك غلاف  از  كروموزمي  بسيار  هر  رشته  يك  آن،  درون  در  و  ها، 

 iv، تشكيل شده است.  DNAطولاني به نام دي اكسي ريبونوكلئيك اسيد يا 

تابيده   DNAولكول  م بهم  پيوند خورده و  بهم  باريك  دو رشته  در واقع  اتصال  ،  از  اي است كه 

 ( 6آيد. )تصوير صدها هزار واحد شيميايي كوچكتر به نام نوكلئوتيد به وجود مي 
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تعدادشان   تمام    4نوكلئوتيدها كه  تمام موجودات جهان هستند.  الفباي كتاب وراثت در  نوع است 

حرفي، از    3اي، به صورت كلماتي  هاي زيستي هر موجودي به زبان ويژه ژگي اسرار وراثت و وي

نوشته شده است. تصوير   اين چهار حرف،  از ساختمان    8تركيب  اين نمودار ترسيمي و ساده شده 

DNA  دهد.را نشان مي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي سلول لنفوسيت در زير ميكروسكوپ ـ كروموزم  2تصوير  
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كروموزم   3تصوير   كردن  منظم  و  ـ  اندازه  برحسب  انسان  )كاريوتيپ(  ها 

 كوچكترين كروموزم يك بزرگترين است.  y ها. كروموزوم شماره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي انسان ـ كاريوتيپ كروموزم  4تصوير  
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 هاي انسان ـ نمايش ترسيمي ساختمان كروموزم  5تصوير  

 

كند و  اينكه از روي خودش كپي برداري مي اول  كند:  اين لوح محفوظ وراثت سه كار عمده مي 

دوم  گوئيم.  سازد كه به آن همانندسازي مي هاي جديدي كه كاملا و دقيقا نظير خودش باشد ميزنجيره 

شود  اند، رونويسي مي ها، كه به صورت رمز نوشته شده اينكه اطلاعات حياتي، از روي اين زنجيره 

رونوشت  آن  به  يا)كه  رونوشت مي    Trans Criptionبرداري  اين  اسيد  گوييم(.  نوع  از  ها، 

با   آنها  ساختمان  كه  هستند  نوكلئوتيدهايي  اصلي  حرف  چهار  هم  آنها  در  و  هستند  ريبونوكلئيك 

  اند، و براساس كاري كه باشند، در كلمات سه حرفي، تنظيم شده كمي متفاوت مي   DNAنوكلئوتيدهاي  

ها نقش دارند و  سازي ريبوزم هاي خاصي دارند. بعضي از آنها در فرايند پروتئين بايد انجام بدهند نام 

پيام  حامل  آنها  از  )نوعي  »پيك«  و  هستند  اصلي  شده  ( خوانده  Messenger RNAsهاي رمرز 

 شوند. مي

پيك  شده  ها،اين  رمز  روي  اطلاعات  از  كه  را  شده  DNAاي  كاررونويسي  به  گاه  اند، 

به    RNAها از زبان رمز  برند و در آنجا پيام ها در سيتوپلاسم ياخته مي سازي يعني ريبوزم پروتئين 

 گوئيم(. مي  Translationشوند )كه به آن  ها »برگردان« مي زبان پروتئين 

پيچيده عجيب  انجام مي ترين و شگفت ترين،  ياخته  در  فعاليت  ياخته، كارخانه  انگيزترين  شود. يك 

پروتئين   بسيار صادر  عظيم  بيرون  به  ياخته  از  و  ساخته  پروتئين  هزاران  آن  در  كه  است.  سازي 

ترين ياخته، يعني يك ميكروب، از بزرگترين كارخانجات شيميايي ساخت  گردد . كوچكترين و سادهمي

 تر است.تر و دقيق بشر پيچيده 
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 DNA: نمودار ترسيمي و ساده شده از   6تصوير  

 

هاي حياتي هر موجودي بر  ، در حفظ ويژگي   DNAبه خاطر نقش پر اهميتي كه ماده ژنتيك،  

پوشاند. براي آنكه در ياخته جا بگيرد هزاران بار  عهده دارد، اولا يك غلاف بسيار محكمي آنرا مي 

تا مي  ثانيا در عميق بر روي خود  ياخته در هسته حفاظت مي مركزي ترين و  شود.  شود.  ترين بخش 

 شود. اي حفاظت مي خود ياخته هم با ديوارهاي ويژه 
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انجام اين سه كار اصلي، يعني همانندسازي، رونويسي و ترجمه، با دقت بسيار بالايي صورت  

و  گيرد. زيرا كمترين خطا و اشتباه در هر مرحله منجر به توليد تركيبات عوضي و بعضا مضر  مي

 شود كه ممكن است به مرگ بيانجامد. خطرناك براي موجود مي 

 

اما سيستم معصوم نيست بلكه خطاپذير است. خطاهايي خود به خودي    ـ جهش در ماده ژنتيك:  2

گوئيم.  ( مي Mutationافتد، و به آن جهش يا موتاسيون ) اتفاق مي   DNAكه در هنگام همانند سازي  
v 

جهش  بر  خوعلاوه  به  خود  هسته هاي  و  كيهاني  تشعشعات  نظير  ـ  فيزيكي  عوامل  و  دي،  اي 

هاي اصلاح و  در ياخته، سيستم   شوند. به همين دليل، شيميايي، موجب بروز تغييرات جهشي نيز مي 

هاي ترميمي كه به آنها  بيني شده است. به محض بروز يك خطاي عمدي يا سهوي، سيستم ترميم پيش 

S.O.S  تا خطاهاي صورت گرفته را اصلاح كنند.    شوند شود، فعال مي گفته مي 

جهش  و  خطاها  همه  اصلاح اما  ميها  باقي  آنها  از  تعدادي  لاجرم  و  نيستند  براساس  پذير  مانند. 

يا جهش در هر همانندسازي   تغيير  انجام شده، ميزان  ثابت     DNAمحاسبات و مطالعات  كم وبيش 

وع آنها را محاسبه كرد. و اين يعني ساعت  توان زمان وقاست. به طوري كه از تعداد تغييرات، مي 

 مولكولي. 

 

مولكولي  3 ساعت  مولكولي    Molecular Clockـ  تحول  ساعت   Molecularيا 

Evolutionary Clock  :  زنجيره در  نوكلئوتيدها  جابجايي  معناي  به  مولكولي  سطح  در  جهش 

DNA    وRNA   ها است. و اسيدهاي آمينه در پروتئين 

به مرگ موجود  كلئيك و پروتئين جهش در اسيدهاي نو ها اگرچه ممكن است در مواردي منجر 

بشود، اما به طور كلي دو پيامد اساسي و مهم دارد: اول تحول و تنوع در موجودات زنده و دوم تنوع  

يا پولي مورفيسم ژنتيكي ) ـ  (  Genetic Polymorphismدر ساختمان شيميايي محصولات ژني 

كه تغييراتي  اين  بر  مي   علاوه  رخ  ژنها  در  مولكولي  سطح  در  در  است  ممكن  )ژنوتيپ(  دهند 

 هاي موجود بروز پيدا كند )فنوتيپ( يا پيدا نكند.  ويژگي 

پردازد دو نوع تنوع را  در واقع هنگامي كه ناظري به بررسي موجودات زنده پيراموني خود مي 

هاي آشكار ميان  ظير تفاوت كند: يك نوع تنوع يا گوناگوني ميان اعضاي يك نوع خاص ن مشاهده مي 

اين  انسان  از  برخي   . اينها  نظاير  و...  و چشمها  مو  و  پوست  اندازه، رنگ  و  قد  از حيث شكل،  ها 

باشند. اما برخي ديگر مبناي ارثي و ژنتيكي دارند  ها ارثي و ژنتيكي نيستند، و تابع محيط مي تفاوت 

مورفيسم و  ه و موش و غيره ... اولي پولي نوع ديگر، تفاوت ميان انواع موجودات، نظير انسان، گرب

 دومي تنوع موجودات است. يك رابطه ژنتيكي بسيار نزديكي ميان اين دو وجود دارد.

مي  منعكس  ژن  همان  محصول  پروتئين  ساختمان  در  ژن،  يك  اوليه  ساختمان  در  گردد.  جهش 

دهد. يكي  ها در اختيار ما قرار ميها اطلاعات فراواني از تغييرات ژن فورميسم پروتئين مطالعه پولي 
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ي  هااز كاربردهاي بسيار مهم، بررسي رابطه انواع موجودات زنده با هم از يك طرف و رابطه گونه 

 باشد. مختلف يك نوع با يكديگر از طرف ديگر مي 

را   مختلف  حيوانات  در  آنزيم  يك  نظير  معين  پروتئين  يك  اوليه  ساختمان  اگر  مثال  عنوان  به 

هاي مشابه يكديگر وجود  بررسي كنيم و ترتب  اسيدهاي آمينه آنها را با هم مقايسه كنيم، هم قسمت 

قسمت  هم  و  قسمت دارند  متفاوت.  مهاي  نياي  هاي  يك  موجودات  اين  كه  است  آن  از  حاكي  شترك 

اين تفاوت اند و قسمت مشترك داشته  اثر جهش در ماده ژنتيك  ها  هاي متفاوت، نشان آن است كه در 

ها  هاي خود به خودي ثابت است، از روي تفاوت حاصل شده است. از آنجا كه ضريب يا نرخ جهش 

 يخ افتراق موجودات را از نياي واحد محاسبه كرد. توان رابطه موجودات را با هم سنجيد و تارمي

توان انجام داد. پولي فوريسم يا گوناگوني  مي   DNAها را با پولي مورفيسم  نظير همين بررسي 

اي  توان با مطالعه است. بنابراين مي DNAفورميسم در انعكاس يا ترجمه پولي ها، در ساختمان پروتئين 

با ساير    DNAترتب نوكلئوتيدها در   رابطه موجودات زنده را در درون يك نوع و بيرون از نوع 

اوليه   ساختمان  بررسي  نوع،  اين  از  شده  انجام  مطالعات  از  يكي  كرد.  معين    DNAموجودات 

 ميتوكندري است. 

 

در تصوير ياخته ديديم كه يكي از اندامك هاي درون سيتوپلاسم  ـ ميتوكندري و نياي مادري:  4

م  است.  نيروگاه هسته ميتوكندري  گياهان  يتوكندري  در  كلروفيل  اندامك  نظير  كارش  است.  ياخته  اي 

ساختمان يك ميتوكندري انسان را    7سبز، توليد انرژي از منابع شيميايي درون ياخته است. تصوير  

اما  نشان مي  تابع نظم دروني است،  دهد. ميتوكندري، اگرچه در درون ياخته و زير مجموعه آن و 

 باشد. ي هسته مي DNAي اختصاصي خود را دارد و به اين معنا مستقل از   DNAماده ژنتيك  
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ـ تصوير ميكروسكوپ الكتروني بسيار بزرگ شده از ميتوكندري سلول پانكراس    7تصوير 

موش. غشاي خارجي ميتوكندري دوجداره است. جدار داخلي به غشاي عرضي درون آن  

 گردد.ار خارجي به شبكه آندوپلاسميك متصل مي پيوسته است و امتداد دارد. جد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يا قسمت اعظم ميتوكندري سلول   8تصوير   هاي سوماتيك از سلول جنسي ماده دريافت  ـ تمام 

ملحق مي مي هم  به  ماده  و  نر  دو سلول جنسي  كه  هنگامي  به طور  شود  آنها  دوي  شوند، هر 

نمايند. اما ميتوكندري سلول سوماتيك جديد  اي مشاركت مي هاي هسته DNAمساوي در تركيب  

 شود. ول جنسي ماده گرفته مي به طور عمده از سل

 

ياخته جنسي زن )ماده( يا اوول، حاوي بالاترين تعداد ميتوكندري است. در حالي كه ياخته جنسي  

دليل كوچكي جثه  به  دارد. شايد هم،  ميتوكندري  يك  تنها  اسپرم،  يا  )نر(  نياز  مرد  اين  از  بيشتر  اش 

باشد. )تصوير   بنابراين منبع ميتوكندري در8نداشته  هاي جسمي بدن ما از زن )ماده(  تمام ياخته   (. 

 باشد. مي
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هاي مختلف انساني  ي ميتوكندرياي گروه DNAهاي  حال اگر ساختمان اوليه يا تربت نوكلئوتيدي 

( ملاحظه خواهيم كرد : اولا  9)تصوير    در نقاط مختلف جهان را تعيين و سپس با هم مقايسه نمائيم، 

هاي مختلف با هم متفاوت است، هم در ميان اعضاي يك گروه، و  در انسان   DNAساختمان اوليه اين  

توان فاصله زماني هر  هاي مختلف انساني. ثانيا با استفاده از ساعت مولكولي، مي هم در ميان گروه 

گروه  اين  از  در  يك  گوناگوني  يا  تنوع  قدر  ثانيا هر  كرد.  محاسبه  گروه  همان  اوليه  منشاء  با  را  ها 

ها بيشتر است. يا  يك گروه انساني بيشتر باشد، قدمت آن گروه از ساير گروه   يDANساختمان اوليه  

 برعكس هر قدر تنوع و كمتر باشد، پيدايش آن گروه انساني جديدتر است. 

علمي   دقيق  ويلسون  كار  ساختمان  گروه  تطبيقي  مطالعه  كاليفرنيا  در    DNAدر  متيوكندري 

بيشانسان  كه  دريافتند  آنها  بود.  مختلف  اوليه  هاي  ساختمان  در  تنوع  ميتوكندري  DNAترين  ي 

تر  ها از همه قديمي هاي كنوني يا هومو سايپنز، افريقاييباشد. يعني اولا در ميان انسان افريقائيان مي 

انسان  اين معنا است كه منشاء تمام  به  اين  هستند و اين خود  ثانيا چون  افريقا است.  هاي كنوني، از 

اوليه انساني،  DNA  مطالعه روي ساختمان  انجام شده است و منشاء ميتوكندري  ميتوكندري در هر 

هاي كنوني يك  ورز يا نياي مادري تمام انسان ترين انسان انديشهباشد بنابراين قديمي مادري ـ زن مي 

 حواي افريقايي، متعلق به دويست هزار سال پيش است. 
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به    5ـ تصوير ترسيمي از ژنوم ميتوكندري انسان. سهمي جهت ژنوم را در پايانه    9تصوير  

  13و     rRNAژون ويژه    2ها و  cRNAژن ويژه    22دهد در اين ژنوم حلقوي  نشان مي   3

 ژن، شناخته و مشخص شده است.  37ژن ويژه اطلاعات پروتئيني، جمعا 

Co  سيتوكروم؛ اكسيداز   :NO   هيدروژناز؛ جهت    NADH  علامت  در  ژنها  از  برخي  از 

گيرد و در برخي ديگر در جهت خلاف حركت  حركت عقربه ساعت رونويسي صورت مي 

 عقربه ساعت. 

 

در جمع  انسان اما  پدري  نياي  كه  اين  آن  و  داشت.  مفقوده وجود  حلقه  يك  اين مطالعه  هاي  بندي 

پرسش تنها با مطالعه مشابهي در    ورز يا هوموسايپنز، كي و از كجا پيدا شده است؟ پاسخ اين انديشه 

 پذير است. امكان  y  روي كروموزم 

 

كروموزم    5 ـ     yـ  پدري  نياي  داراي     و  انسان  نوع  كه  داديم  نشان  قبلي  تصاوير    46در 

كه   است  كرومزوم    22كروموزم  دو  و  است  جسمي  كرومزوم  يا  اتوزومي  اصطلاح  به  آن،  زوج 

نوع   از  در زنان    yو    xديگر، در مردان  ياخته    xو    xو  اسپرم  است.  اوول و  هاي جنسي، يعني 

كروموزم  از  نيمي  تنها  يك  حاوي  و  جسمي  كرومزوم  مي ها  جنسي  اين  كرومزوم  اوول  در  باشند. 

كند. اما در مردان  باشد. تخمدان ماده فقط يك نوع اوول توليد ميمي   xكروموزم جنسي هميشه از نوع  

  xو كوچكتر است و ديگري حامل كرومزوم   yشود، يك نوع حاوي كرومزوم دو نوع اسپرم توليد مي 

وارد    xول شود، جنس نطفه پسر و اگر اسپرم  موفق به ورود به او   yو بزرگتر است. اگر اسپرم  

بود  خواهد  دختر  آن  جنس  اوليه  viشود،  ساختمان  بررسي  ترتيب  اين  به   .DNA  كرومزوم و    yي 

آن در گروه تطبيقي  انساني، مي مقايسه  نظير مطالعه روي  هاي مختلف  ي ميتوكندري،  DNAتواند، 

 عين كند. هاي هوموسايپنز را ممنشاء و قدمت نياي پدري ما انسان 

مطالعه  چنين  سال اما  براي  كروموزم  اي،  اندازه  كوچكي  دليل  به  تنها    yها،  و  نبود.  امكانپذير 

بررسي  نوع  اين  آوري  فن  در  تحولي  كه  شد  ميسر  مهم  اين  انجام  روش  زماني  و  آمد  وجود  به  ها 

است. منظور    Polymerase Chain Reactionمخفف    PCRابداع گرديد.    PCRمعروف به  

و از دي اكسي ريبو    DNAهاي از هم جدا شده  اي است كه از روي زنجيره ليمراز، آنزيم ويژه از پو

مي  محيط،  در  موجود  زنجيرة  نوكلئوتيدهاي  در    DNAتواند  بسازد.  اصلي  زنجيره  همانند  جديدي، 

را  هاي معمولي، يا در محيط غير حياتي ـ آزمايشگاهي، براي اينكه اين آنزيم بتواند كار خود  ياخته 

يا زيب شده، از هم جدا بشوند. در محيط طبيعي يعني در    DNAآغاز كند، بايد دو زنجيره بهم تابيده  

آنزيم  زنجيره  ياخته،  دو  زيب  كه  دارند  كار وجود  اين  براي  باز    DNAهاي مخصوصي  هم  از  را 

دن دو زنجيره  كنند تا آنزيم پوليمراز كار خود را آغاز كند. اما در محيط آزمايشگاه براي جدا كرمي

شود. با بالا بردن درجه حرارت محيط آزمايش، دو زنجيره از هم  از يكديگر، از حرارت استفاده مي 

كند موجب توقف كار آنزيم  را از هم باز مي   DNAهاي شوند. اما حرارت بالا، اگرچه زنجيره جدا مي 

 گردد.  مي
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پروتئين آنزيم  و  هستند  پروتئين  جنس  از  حراها،  اثر  در  يا  ها  برگشته  طبع    Denatureرت 

كوچك  مي قطعات  تكثير  راه  سر  بر  جدي  بسيار  مشكل  يك  اين  زماني  و    DNAشوند.  مطالعه  و 

حل     Thermos Aquaticusبررسي آنها بود. اين مشكل را ميكروبي به نام ترموس آگوآتيكوس  

به ادامه حيات خود  هاي بسيار گرم قادر  كرد. اين ميكروب دوستدار حرارت )تروفيل( است و در آب 

هاي بالا طبع برگشته  پوليمراز اين باكتري در حرارت   باشد. معناي اين ويژگي اين است كه آنزيم مي

تواند به وظايف خود عمل كند. پژوهشگران، آنزيم پوليمراز اين باكتري را به نام  شود و مي و فلج نمي 

Taq   ،مايشگاهي قرار دادند. بنابراين حرارت  و سپس آن را در سيستم مصنوعي آز  از آن جدا كردند

گردد. زيبايي و  گردد، اما موجب فلج شدن آنزيم پوليمراز نمي مي   DNAهاي  موجب جدايي زنجيره 

  DNAظرافت اين سيستم سادگي و سرعت آن است. زمان لازم براي همانندسازي يك زنجيره كوتاه  

دقيقه    7دقيقه است، با بالابردن و پايين آوردن منظم درجه حرارت چرخه همانندسازي، هر    7حدود  

شود. به اين  از روي قطعات تكثير شده، نيز قطعات جديد ساخته مي    (10شود. )تصوير  تكرار مي 

  DNAهاي ساخته شده از روي قطعه اوليه  تعداد نسخه دقيقه،   175ـ يعني حدود چرخه   25ترتيب در 

مي     252به   نسخه  ميليون  يك  دستگاه  يا  هر  از  اتومات  تمام  چاپ  ماشين  اين  تكثير  سرعت  رسد. 

 است.  زيراكسي بسيار بالاتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : چرخه همانندسازي   10تصوير  
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هزار   صد  در  )يك  است  كم  بسيار  اگرچه  آن  خطاپذيري  است،  اختصاصي  بسيار  واكنش  اين 

نام   به  را،  ترموفيل  پوليمراز  آنزيم  از  ديگري  نوع  اخيرا  نيست.  هم  خطاناپذير  اما  نوكلئوتيد( 

 ( ليتوراليس  كرده Thermococcus Litoralisترموكوكوس  پيدا  انجام  (  هم  با  را  كار  دو  كه  اند 

از روي زنجيره  مي آن را مي  DNAدهد. هم  و اصلاح  همانند  آن  به ويراستاري  هم خود  و  سازد 

   DNAپردازد. كاربرد اين سيستم بسيار گسترده است. در كشت ژنها، كشت قطعات كوچك  خطاها مي 

شن آسيب  و  قانوني  پزشكي  با  در  شناسي  ديرين  در  دارد.  كاركرد  ـ  طبي  تشخيص  در  جنايي،  اسي 

ي  DNAاند ساختمان  ها سال پيش توانسته هاي فسيل شده ميليون تجزيه خون ديناسور در خرطوم پشه 

ديناسورها را تعيين و آنها را تكثير نمايند. فيلم داستاني ـ علمي پارك ژوراسيك بر اساس اين دستاورد  

 ست. علمي ساخته شده ا

تكثير   امكان  ـ  ما  امروز  بحث  در  آن،  مهم  كاربردهاي  بررسي    yكرومزوم    DNAاز جمله  و 

 باشد. هاي انساني ميساختار آن و مقايسه تطبيقي در ميان گروه 

سيستم   كارگيري  به  نوكلئوتيدهاي    PCRبا  ترتب  اسپرم  DNAو كشف  در    yي  آن  مقايسه  و 

ورز يا هوموساپينزهاي كنوني حدود  هاي انديشه ري انسان هاي انساني، معلوم شد كه نياي پد كروموزم 

 پنجاه هزار سال پيش در افريقا پديد آمده است. 

 

 گيريجمع بندي و نتيجه 

ي ميتوكندري و    DNAبراساس مطالعات انجام شده در قلمرو ژنتيك مولكولي و ساختمان اوليه  

هاي كنوني تماما  رسد كه انسان مي   هاي انساني مختلف در جهان، چنين به نظردر گروه   yكروموزم  

از نسل يك آدم و حواي افريقايي هستند، كه به ترتيب حدود دويست هزار و پنجاه هزار سال پيش در  

هاي قايم( و هومو  هاي هومواركتوس )انسان ورز درميان انسان اند. پيدايش زنان انديشه افريقا پديد آمده 

را در موقعيت برتر در مناسبات اجتماعي قرار داده و موجب  هاي ابزارساز( ظاهرا زنان  فابر )انسان 

اين موقعيت   اما برخلاف برخي از توجيهات رايج،  اين دوران گرديده است.  ـ مادرسالاري در  زن 

ورزي بوده  باشد، محصول برخورداري زنان از موهبت انديشه بيش از آن كه ناشي از »زن بودن« 

 است.

ورز شايد  ورز، قبل از پيدايش مردان انديشه هاي انديشه نز يا انسان هاي هوموساپي پيدايش اولين زن 

هاي زمانه بدن باشد.  هاي هومواركنزس و تاثيرات هورمون نتيجه تغييرات در نظام هورموني انسان 

هاي كنوني، دختران چند سالي جلوتر از پسران به بلوغ جسمي و رشد  همانطوري كه در ميان انسان 

مي  اعقلاني  زيستي  رسند،  شفاف شدن  از  متاثر  پدري،  نياي  از  قبل  ما،  مادري  نياي  پيدايش  حتمالا 

 سيستم هورموني در زنان و مردان باشد.   

مي  شاخص ما  كه  هورمون دانيم  سيستم  در  مرد  و  زن  ميان  تفاوت  است.  ترين  آنان  جنسي  هاي 
روحيات،هورمون  بر  جنسي  انسان   هاي  رواني  عملكردهاي  و  ذهني  ساختارهاي  و  اثر  خلقيات  ها 
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هاي جنسي زنانه )استروژن( و  گذارد. از آغاز دوران كودكي، در دختر و پسر، هر دو هورمون مي
يابند. در  شود. با شروع دوران بلوغ ترشحات هورموني رشد افزايش مي )اندروژن( ترشح ميمردانه  

گردد. و همين ترشحات هورموني هستند  غالب مي  دختران استروژن و در پسران اندروژن، هورمون 
گردد. همزمان با افزايش ترشحات  كه موجب پيدايش علايم بلوغ جسمي در پسران و دختران بالغ مي 

بلوغ فيزيولوژيك در شخصيت و منش و روحيات و خلقيات دختر و پسر  هور موني و بروز علايم 
 نمايد.  تغييراتي بروز مي 

انسان  و  زيستي  تحولات  و  اجتماعي  مناسبات  در  زن  نقش  بررسي  بايستي  در  لاجرم  شناسانه 

نكته  تفاوت  دو  دو سيستم متفاوت هورموني از زن و مرد  تعيين كننده  را مورد توجه  هاي كليدي و 

 قرار داد.

 

 ها و ماخذ: يادداشت
 31/1/1384. متن سخنراني در »انجمن روزنامه نگاران زن ايران«،  1 
 1383. توسلي، ناهيد، »چرا خواب زن چپ است؟«، نشر قطره،  2
 . همان 3
 1363. بارنت، آنتوني، : »انسان« ، ترجمه محمدرضا باطني و ماه طلعت نفرآبادي، نشر نو  4

سيسمون، جورج گيلورد: »پيدايش و تكامل موجودات«، ترجمه اسماعيل شايگان، انتشارات 

 اميركبير
 1377. يزدي ، ابراهيم »مباني ژنتيك مولكولي« ويرايش دوم، انتشارات اطلاعات  5
 1368. يزدي، ابراهيم، »تغييرات جهشي در ماده ژنتيك« بنياد فرهنگي متين  6
در مرد بايد مساوي هم باشد، اما  yو  xهاي . اگر چه بر اساس قانون احتمالات تعداد اسپرم 7

در عمل براي همه مردان چنين نيست. در بعضي مردان، توليد يك نوع اسپرم بيش از نوع ديگر 

شود. اين امر يك ويژگي وراثتي است. در است و در بعضي مردان هم يك نوع بيشتر توليد نمي

 ها، زنان تماما پسرا زا يا دختر زا هستند.انوادهاين خ

اساس بر زنان به عنوان دخترزا يا پسرازا، عامل بنابراين ، برخلاف تصور رايج و فشارهاي بي

 )يا متهم اصلي( مرد است نه زن.

 

 

 

 

 

 

 

 كنفرانس مطبوعاتي نهضت آزادي ايران  

 4/2 /1384 
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دبيركل نهض يزدي  ابراهيم  دكتر  امروز  اعضاي شوراي  صبح  از  تن  دو  همراه  به  ايران  آزادي  ت 

هاي نامزد رياست جمهوري اين تشكل در  مركزي نهضت طي يك كنفرانس مطبوعاتي خبري برنامه 

 انتخابات را مطرح كردند. 

در ابتداي اين نشست دبيركل نهضت آزادي ايران با يادآوري اين مطلب كه انتخابات ادواري فرصت  

بت  ملت  تا  است  شده مناسبي  محروم  آن  از  كه  را  خود  حقه  حقوق  امروز  وانند  گفت:  بازستانند؛  اند؛ 

ايد كه در ساختار فعلي حكومت رئيس جمهور فاقد اقتدار لازم براي  همگي شما به اين نكته پي پرده 

نخستين   به نظر من  و  پيدا كرده است  نزول  تداركاتچي  يك  تا حد  اداره كشور است. رئيس جمهور 

نامزد  اقتدار لازم رئيس جمهور    وظيفه هر  براي كسب  تجديد ساختارها  انتخابات رياست جمهوري 

است. وي با اعلام اين كه برنامه در پنج محور تثبيت اقتدار رئيس جمهور، رفع موانع توسعه سياسي،  

المللي و نيز اصلاح  توسعه علمي، آموزشي و فرهنگي، توسعه اقتصادي و توسعه و بهبود روابط بين 

در  امور قض  نهادهاي متعدد موازي كه  بتواند  بايد  داشت: رئيس جمهور  تنظيم شده است اظهار  ايي 

 كنند را مهار و در نهادهاي قانوني و مشخص ادغام كند.  امور كشور دخالت مي 

قانون اساسي اختيارات مقام رهبري را به طور كلي و    110يزدي در ادامه با اشاره به اين كه اصل  

كند؛ گفت: مقام رهبري فرماندهي نيروي انتظامي را در دست دارند. اما پس از تخلفات  مي عام بيان  

كند بايد مورد سوال و استيضاح  به جاي وزير كشور كسي كه فرمانده نيروي انتظامي را منصوب مي 

 كند. قرار بگيرد و يا اين كه بايستي مقام رهبري اختيارات نيروهاي انتظامي را به وزير كشور تنفيذ 

دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنان خود با تبيين اين مطلب كه وقتي اصول قانون اساسي از  

مي  نقض  مردم  يا  حكومت  مي طرف  وجود  به  سياسي  بحران  و  قانون  شود  اصلاح  لايحه  تهيه  آيد؛ 

اصل   اجراي  در  قانوني  مشكلات  حل  پيگيري  و  گوناگون  شوراهاي  اختيارات  افزايش  مطبوعات، 

برنامه   168 از رئوس  اساي را  بايد راهكار  قانون  دولت  ذكر كرد و گفت:  اين زمينه  در  هاي خود 

 مناسبي را براي تشكيل پارلمان دانشجويي فراهم كند. 

بين  به معاهدات  توجه  اين كه  تأكيد بر  با  دولت و رئيس  وي  يكي از وظايف  دولت  المللي از طرف 

منشور حقوق بشر منشاء حكومت اراده مردم    21س ماده  جمهوري آينده است؛ اظهار داشت: براسا

كنند تحقق مي  است و اين اراده از طريق انتخابات ادواري است كه مردم با صداقت در آن شركت مي

 يابد. 

هاي نامزد نهضت آزادي در  وي افزود: پيگيري اجراي كامل مفاد منشور حقوق بشر نيز از برنامه 

 انتخابات رياست جمهوري است.

توانيم سخن  زدي در ادامه با يادآوري هفته وحدت و سالگرد ميلاد پيامبر اكرم اظهار داشت: ما نمي ي

 از هفته وحدت بگوييم در حالي كه برخي از هموطنان از حقوق خود محروم هستند. 

هاي علمي، آموزشي و يادآوري اين مطلب كه توسعه اقتصادي  وي در ادامه به تشريح رئوس برنامه 

پذير نيست: پايان دادن به قانونگزاري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي،  سعه سياسي امكان بدون تو

هاي بخش خصوصي داخلي و خارجي و نيز ايجاد تحول در نظام سياستگزاري  مالي  جذب سرمايه 

 هاي اختصاصي خويش ذكر كرد.دولت را بخشي از برنامه 
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كه  مطلب  اين  بيان  با  ايران  آزادي  نهضت  حمايت   دبيركل  به  دولت  هر  است،  اعتبار  مردمي  هاي 

درصد مردم به آقاي خاتمي    70اظهار داشت: مشاهده كرديم كه پس از انتخابات دوم خرداد وقتي كه  

المللي و جهاني نظام افزايش پيدا كرد و ما نگران هستيم كه با قهر مردم  راي دادند چگونه اعتبار بين 

جمهوري   رياست  انتخابات  در  كشور  از شركت  جهاني  اعتبار  مردم  آزاد  انتخاب  امكان  تامين  عدم 

 هاي كشور ما تشديد شود. لطمه بخورد و بحران 

هاي مختلف را برچيده و زندانيان  وي با اشاره به اين مطلب كه رئيس جمهور بايد بتواند بازداشتگاه 

و آقاي عليجاني براي  اند  سياسي را آزاد كند ؛ اظهار داشت: امروز آقاي زرافشان اعتصاب غذا كرده 

 اند. اينكه بتواند از زندان مرخصي بگيرند و به پزشك معالج مراجعه كنند سه روز اعتصاب غذا كرده

وي افزود: اين چه رافت اسلامي است كه شما با متهمين كه در دست شما اسير هستند اين گونه رفتار  

 كنيد؟ مي

قوه تصفيه  خود  سخنان  ادامه  در  آزادي  نهضت  رانت   دبيركل  و  فاسد  قضات  از  و  قضاييه  خوار 

هاي  اند را نيز از برنامه بازگشت قضاتي و حقوقدانان شريفي كه به دلايل گوناگون كنار گذاشته شده 

 خود ذكر كرد. 

شود و بايد بتواند با  وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه امروز هر فردي وارد عرصه انتخابات مي

هاي اعلام از سوي  ي ملي را فراهم و زندانيان سياسي را آزاد كند؛ برنامهتوانمندي خويش شرايط آشت 

هاي خود براي شركت در نهمين انتخابات رياست جمهوري  نهضت آزادي ايران را از رئوس برنامه 

 ذكر كرد.

بر   مبني  نهضت  پيرامون شروط  خبرنگاري  پرسش  به  پاسخ  در  خبري  نشست  اين  ادامه  در  يزدي 

وراي نگهبان، رفع توقيف از مطبوعات و آزادي زندانيان سياسي و مطبوعاتي،  بركناري اعضاي ش 

به   ورود  از  قبل  جمهوري  رياست  نامزد  هر  كه  مطلب  اين  بر  تأكيد  با  ندارد  پذيري  تحقق  امكان 

انتخابات بايد شرايط خود را اعلام كند، گفت: انتخابات آزاد در يك جامعه بسته كه يك خبرنگار را به  

انتشا ميعلت  محروم  خودش  حقوق  از  مجلس  نمايندگان  عيدي  و  حقوقي  فيش  پذير  ر  امكان  كنند، 

 نيست. 

مي  فكر  ها  بعضي  افزود:  ادامه  در  حل  وي  مسئله  كند  را عوض  خود  نام  آزادي  نهضت  اگر  كنند 

ملت  مي براي  آزادي  پذيرش  به  و حاضر  داشته  مشكل  آزادي  كلمه  با  ايشان  كه  بدانيم  بايد  اما  شود 

 نيستند. 

يادآوري برخي از آموزه  با  يا  وي  بايد سخن گفت شايد كه حاكمان متذكر  اينكه  هاي قرآني مبني بر 

مي  مطرح  را  خود  مطالبات  و  نيستيم  نااميد  ما   : گفت  شوند؛  كه  نگران  طور  همان  كه  چرا  كنيم 

آزادي اعلام كرده بيانيه  قبلي نهضت  ايران بهاي  اهداف مردم سالاري در  پيشبرد  ه صحنه  ايم براي 

 ايم. آمده

دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان و اعمال خلاف  

قانون اين شورا؛ گفت: برخي سخنان اعضاي اين شورا در نماز جمعه باعث بطلان نماز نمازگزاران  
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با توهين مي نماز مومنين شود. وقتي شما  در  نابجاي خويش  كنيد؛ چگونه  خلل وارد مي   ها و سخنان 

 انتظار داريد كه ملت امانت را به دست شما بسپارند. 

وي با تأكيد بر اين كه اگر ملت ايران بخواهد در انتخابات آزاد شركت كند بايد اين شرايط را تحقق  

اين   اعلام  با  و  كنيد  مرخص  را  خاطي  وزير  بايد  كرد  خطا  وزير  وقتي  داشت:  اظهار  ببيند،  يافته 

 ايم. شرايط وظيفه ملي خود را انجام داده

محافظه  اينكه  درباره  پرسشي  به  واكنش  در  ايران  يزدي  آزادي  نهضت  مطالبات  بالاي  كاران سطح 

كنند نيز گفت: ما شاهديم كه فشارهاي  هاي خارجي بر حكومت ارزيابي مي براي ايجاد فشار و بحران 

انتخا  درباره  انتخابات و  آستانه  در  اين  خارجي صرفا  باعث  ايران  دولت  بلكه رفتارهاي  نيست،  بات 

 ها شده است. بحران 

اي نيز شرايط نهضت  وي افزود: دولت ايران بايد رفتارهاي خود را تنظيم كند. درباره مسايل هسته 

 آزادي باعث اين فشارها نشده است چرا كه ما مسئول مهار و كنترل كننده رفتار دولت ايران نيستيم. 

 تأكيد كرد: ايشان اگر نگران فشارهاي خارجي هستند؛ شرايط ملت را بپذيرند. يزدي در ادامه 

هاي موجود در ساختارهاي حقيقي و حقوقي كه نظر  خبرنگار ديگري با طرح پرسشي پيرامون چالش 

شوراي  شركت  اعضاي  از  يكي  توسلي  غلامعباس  دكتر  كه  شد،  جويا  را  نشست  اين  در  كنندگان 

 ست خبري شركت كرده بود؛ در پاسخ وي گفت:  مركزي نهضت كه در اين نش

برابر   در  ما  امور است و  ـ مردمي است كه هدفش اصلاح  ايران يك حزب اسلامي  آزادي  نهضت 

توان با استفاده از اركان قانون  گوييم كه به نظر ما هنوز مي زنند مي كساني كه سخن از رفراندوم مي 

دگرگوني  علا اساسي  آورد  وجود  به  را  لازم  را  هاي  هم  حقوقي  ساختارهاي  مشكلات  كه  آن  بر  وه 

 ايم. مطرح كرده 

مي  ايران  آزادي  نهضت  اينكه  به  اشاره  با  ادامه  در  مقتدر  وي  جمهور  رئيس  يك  طريق  از  كوشد 

ها و مشكلات ناشي از ساختارهاي حقيقي را فراهم كند؛ خاطر نشان كرد: وقتي يك اپوزيسيون  دخالت 

قانون در چارچوب  است و  نمي اساسي عمل مي   قانوني  ناديده  كند؛  را  اساسي  قانون  يكباره  به  تواند 

 گرفته و آن را نفي كند. 

بي  اينكه  بيان  با  پرسش  اين  به  پاسخ  ادامه  در  يزدي  مشكلاتي  دكتر  با  كشور  حقوقي  ساختار  ترديد 

است، مي   مواجه  ما چگونه  اساسي  گفت:  قانون  در  تغيير  كنيم.  دعوت  به سراب  را  مردم  به  توانيم 

تنهايي كارگشا نيست چرا كه تنها راهي كه صاحبان قدرت نتوانند برخلاف قانون نانوشته عمل كنند  

با ذكر مثال  پاكستان و تركيه كه نظاميان سال وجود نيروي مقتدر ملي است. وي  ها  هايي از كشور 

آنها حكومت مي  در  در ساختارهااست  تغيير  با  گفت: اصلاح ساختارهاي حقوقي جز  ي حقيقي  كنند 

 ميسر نيست. 

ابوالفضل بازرگان ديگر عضو نهضت آزادي ايران كه در اين مراسم شركت كرده بود؛ در پاسخ به  

فرم  درباره  ديگري  خبرنگار  ثبت پرسش  فرم هاي  آن  در  ذكر  شرايط  پذيرفتن  نامزد  نام  سوي  از  ها 
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آزادي نهضت  كانديداهاي  نيز  گذشته  انتخابات  در  گفت:  ايران،  آزادي  ثبت   نهضت  هنگام  نام  در 

 تغييراتي در متن آن داده آن را امضا كردند. 

 خواهند به قانون اساسي اعتقاد داشته باشند. چرا كه در هيچ كجاي دنيا از شهروندان نمي 

هاي هسته اي با اشاره به اين  وي در ادامه پاسخ به پرسش ديگري پيرامون استقبال مردم از فعاليت 

شود و دليلي بر توانايي و قدرت حكومت نيست؛  اي باعث قدرت نمي هسته كه در اختيار داشتن سلاح  

دانيم اما به استفاده  اي برا كشتار عمومي را برخلاف اعتقادات خود ميگفت: ما به كاربرد سلاح هسته 

اي معتقديم و در صورت پيروزي نامزد، در انتخابات نيز مسئله تجهيز  آميز از انرژي هسته مسالمت 

 اي را پيگيري نخواهيم كرد.  هاي هسته سلاح ايران به 

مسئله به  پاسخ  در  تاييد  بازرگان  در صورت  آزادي  نهضت  از  اقبال  عدم  امكان  بر  مبني  ديگر  اي 

ما   وقتي  داشت:  اظهار  و  پرداخته  شهر  شوراي  انتخابات  يادآوري  به  تشكل؛  اين  نامزد  صلاحيت 

ديدگاه به اطلانتوانيم از طريق نشريه  با مردم  هاي خود را  توانست  ع مردم برسانيم چگونه خواهيم 

ويژه  حالت  نيز  انتخابات شوراي شهر  ديگر  از سوي  كنيم  برقرار  اصولا  ارتباط  مردم  و  داشت  اي 

تصميم گرفته بودند راي ندهند. در چنين شرايطي شاهد بوديم كه تنها نامزدهاي ائتلاف آبادگران به  

 ود اختصاص دادند.  علت سطح پايين مشاركت مردم آرا را به خ 

دكتر يزدي نيز در واكنش به اين پرسش  با بيان اين كه مشاركت نهضت در انتخابات شوراها حجت  

بد است؛   نيست كه آن حزب  اين  نياورد معنايش  انتخابات شركت كرد و راي  در  بود و اگر حزبي 

هدف ايجاد شرايط براي    كنيم چرا كهگفت: ما در راستاي تامين انتخابات آزاد در انتخابات شركت مي 

پرسشي   به  پاسخ  در  يزدي  دكتر  نيز  جلسه  اين  ادامه  در  است.  منصفانه  و  عادلانه  آزاد،  انتخابات 

در   آزادي  نهضت  اعضاي  از  برخي  كه  اين  بر  مبني  تهران  جمعه  نماز  خطيب  اظهارات  پيرامون 

ت در نماز جمعه و خطبه  كنم از شركاند؛ گفت: به ايشان توصيه مي دوران انقلاب و جگ فعال نبوده 

منافق  واژه  از  بيش  ايشان چيزي  كه  كنند چرا  پرهيز  منافق  خواندن  كه  آن  . حال  استفاده كردند  نما 

نما، يا ليبرال نما اين واژه استفاده  بودند كه ديگر ارزش نيست و ما براي شايد صفاتي نظير روحاني 

 معنا است. نما بيكنيم. اما واژه منافق مي

 كنم كه بيش از اين موجب وهن اين نظام نشوند. افزود: مشفقانه به ايشان توصيه مي وي 

دكتر يزدي در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري درباره شايعه ديدار وي با  

هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي با تكذيب اين خبر اعلام كرد كه هيچ ديداري با اين بزرگان نداشته  

ت. وي در ادامه به تشريح جزئيات مربوط به نامه حضرت امام و ديدگاه اعضاي نهضت آزادي  اس

ايران مبني بر غيرقابل استناد بودن آن نامه پرداخته و گفتند: اين نامه هيچ اصالتي ندارد. به ما گفتند  

كل كشور وقت  ايد. حال آن كه امروز دادستان  زنيد پس به امام توهين كرده كه چون اين حرف را مي 

امام هم در وصيت خود گفته  افزود: حضرت  امام نيست. وي  نامه به خط  اين  تأكيد  اند كه  نامه خود 

 اند كه مطالب من بايد به خط و امضاي خودم باشد.كرده

وي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري كه پرسيد صراحتا بگوييد اعضاي نهضت آزادي  

انجام كارهايي  چه  جنگ  مي داده  در  كجا  از  اكنون  شما  و  عليجاني  اند  و  زرافشان  آقاي  كه  دانيد 

ايران در زمان    62اند، گفت: قريب به  اعتصاب غذا كرده  سند اكنون وجود دارد كه نهضت آزادي 
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جنگ تحميلي تا فتح خرمشهر حضوري فعال داشته است و مرحوم مهندس چمران با تصويب نهضت  

 به جنگ رفتند.  مسئوليت دفاعي را پذيرفتند و 

وي در ادامه با يادآوري اين مطلب كه بعد از فتح خرمشهر نهضت آزادي ايران عليرغم تجليل از  

حماسه  اين  به  كه  آنهايي  من  نظر  به  گفت:  بود،  مخالف  ادامه جنگ  با  رزمندگان  آفريني  ها  حماسه 

حساسات پاك پرداخته و  خيانت كردند و عليرغم پيشنهادات مناسبي كه مطرح شده بود به تهييج اين ا

 پس از فتح خرمشهر جنگ را ادامه دادند امروز بايد پاسخگو باشند. 

وي در ادامه با واكنش به پرسش همين خبرنگار كه چه كساني با آزادي شما مخالفت هستند. در حالي  

را در  توانيد اخبار مربوط به زندانيان  كنيد گفت: البته شما هم مي كه شما در اين جلسات شركت مي 

دانيد چه كساني  ها ببينيد ولي بايد بگويم كه شما به عنوان خبرنگار بهتر مي ها يا خبرگزاري روزنامه 

كنند.  مانع آزادي ما هستند. همان كساني كه در نماز جمعه صورت غيابي حكم اعدام ما را صادر مي 

و امروز هم كساني هستند كه مي  آزادي مخالفند  با  افراد  اين  افزود:  تئوري  وي  با  كوشند جامعه را 

 »النصر بالرعب« اداره كنند.  

ابوالفضل بازرگان نيز در اين جلسه در پاسخ به خبرنگاري پيرامون اينكه در صورت پيروزي نامزد  

همه  شايد  گفت:  كرد،  خواهد  تعامل  چگونه  هفتم  مجلس  با  انتخابات  از  جمهوري  پرسي  رياست 

ها رئيس جمهور در پيش پاي ايشان  بست رسيدن تلاش ن حلي است كه در صورت به ب ترين راه قوي 

 وجود دارد.

نامزد   به نفع  آيا در صورت ردصلاحيت خويش  اين كه  پاسخ به پرسش ديگري مبني بر  يزدي در 

جبهه مشاركت در انتخابات شركت خواهيد كرد يا روي شروط خود خواهيد ايستاد؟ گفت: در صورت  

هاي مختلفي  روي ما نيست و ما گزينه رايط تنها يك گزينه پيش عدم تاييد صلاحيت من و عدم تحقق ش

 بينم. را بررسي خواهيم كرد كه اكنون لزومي به طرح آن نمي

دبيركل نهضت آزادي در پايان اين جلسه در پاسخ به پرسش ديگري پيرامون رابطه با اسرائيل گفتك  

مان ملل مربوط به مسئله اراضي را  هاي سازدولت اسرائيل تنها دولتي است كه هيچ يك از قطعنامه

نپذيرفته است و اگر اين دولت و همچنان به اين سياست ادامه دهد نه تنها دولت ايران بلكه هيچ دولت  

 شناسد. ديگري آن را به رسميت نمي

وي با يادآوري اين مطلب كه امروز دولت اسرائيل منهاي حمايت آمريكا در جهان منزوي است گفت:  

تواند رابطه داشته  ادلانه مسئله ملت فلسطين دولت اسرائيل از نظر ما دولت ايران نميتا زمان حل ع

 باشد. 

دبيركل نهضت آزادي ايران در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اين كه نهضت آزادي از نظامي  

لت ما  كند كه ملت ديگر اعتقادي به آن ندارند نيز با اشاره به اينكه بخش قابل توجهي از مدفاع مي 

اند گفت: ما براي برانداختن نظام شاهنشاهي با هم توافق  هاي جديدتري پيدا كرده نسبت به نظام ديدگاه 

 خواهيم جايگزين آن كنيم خوب فكر نكرديم. كرديم و هيچگاه راجع به اين كه چه چيزي را مي 
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تغييرات  اين  نيروي ملي را براي  نتوانيم  ما  اين مطلب كه وقتي  به  اشاره  با  كنيم    وي  حداقلي بسيج 

مي  راهكارهاي  چگونه  بررسي  و  شنيدن  آمادگي  ما  گفت:  كنيم؛  محقق  را  بزرگتري  اهداف  خواهيم 

 شود را داريم.  جديدي كه از سوي جوانان مطرح مي 

 

 برنامه رياست جمهوري

 

 ـ تثبيت اقتدار دولت: 1

 ـ استقلال و آزادي در انتخاب و معرفي وزراي توانمند و با تجربه  1/ 1

گري،  ـ ايجاد نظام مديريت هيات دولت با توجه به اصل حداقل كردن حجم دولت و حذف تصدي  1/ 2

 ها و پاسخگو بودن وزراء به رئيس جمهور و ضرورت نظارت بر عملكرد وزارتخانه 

 ها و نهادهاي موازي و ادغام آنها در نهادهاي ذيربط قانوني ـ پايان دادن به فعاليت گروه 1/ 3

 هاي اقتصادي ـ سياسي نهادهاي نظامي، انتظامي و امنيتي ادن به فعاليت ـ پايان د  1/ 4

هاي تمام نهادها در بودجه كل كشور و واريز كليه درآمدها به  ـ تمركز و ادغام درآمدها و هزينه  1/ 5

 حساب خزانه دولت 

ـ گزارش ادواري و شفاف به مردم در مورد كارهاي انجام شده، موانع و مشكلات وجلب   1/ 6

 شاركت مردم م

ها و عملكردهاي نظامي و امنيتي ارتش و سپاه پاسداران از طريق  ـ ايجاد هماهنگي در برنامه  1/ 7

 شوراي عالي امنيت ملي 

 

 ـ توسعه عملي ، آموزشي ـ فرهنگي 2

 ـ ارتقا كيفيت آموزش و پرورش از طريق تخصيص منابع كافي  2/ 1

ريزي و  ـ ايجاد توازن بين نيازهاي تخصصي كشور و آموزش نيروهاي متخصص با برنامه  2/ 2

 نظارت بر اجراي آن  

 ـ ترويج، ارتقاء و توسعه سطح تحقيقات علم و تكنولوژي از طريق تخصيص منابع كافي  2/ 3

 هاـ تامين استقلال مديريت دانشگاه  2/ 4

 ي ديني و انحرافات تاريخي ها هاي درسي از خرافهـ اصلاح برنامه  2/ 5

هاي  هاي رسانه هاي اجتماعي از طريق بهبود برنامه هاي اخلاقي و آسيب ـ كاهش و رفع بحران  2/ 6

 جمعي و فعال ساختن و توسعه نهادهاي مدني زيربط 
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 ـ كمك به توسعه فعاليت نهادهاي هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي مستقل غيردولتي  2/ 7

 

 ـ توسعه سياسي 3

اصلاح قانون مطبوعات و همچنين اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست    ـ 3/ 1

 جهوري به منظور تامين حق حاكميت ملت از طريق حذف نظارت استصوابي 

 هاي شوراها، انجمن صنفي و تخصصي ـ افزايش اختيارات و مسئوليت  3/ 2

نگهبان از طريق مجلس و به منظور   ـ پيشنهاد اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان و شوراي  3/ 3

 رفع مشكلات و موانع رشد دموكراسي در كشور 

مانده قانون اساسي به ويژه اصول مندرج در فصل سوم قانون  ـ پيگيري اجراي اصول معطل  3/ 4

 اساسي 

 قانون اساسي و رعايت حقوق بشر.  36سازي جهت توسعه احزاب قانوني بر طبق اصل  ـ زمينه  3/ 5

 

 قتصادي ـ توسعه ا4

هاي دولتي، كاهش عوارض،  ـ توسعه بخش خصوصي صنعتي و خدماتي از طريق حذف دخالت  4/ 1

 هاي دولتي و ايجاد رقابت آزاد و تشويق صادرات واگذاري شركت 

ـ توسعه توليدات صنعتي و خدماتي و افزايش تسهيلات مالي و ارتقاي كيفيت محصولات و  4/ 2

 الملليرت جهاني و ورود به عرصه رقابت بين خدمات از طريق عضويت در سازمان تجا

گذاري و تسهيلات  هاي داخلي و خارجي از طريق ايجاد امنيت سرمايه گذاريـ جذب سرمايه  4/ 3

 زيربنايي و رفع موانع 

ـ كاهش وابستگي به بودجه نفت از طريق اصلاح نظام مالياتي و توسعه صنايع پايين دستي   4/ 4

 جويي انرژي در تمام سطوح كشور هاي صرفه شده و انجام پروژه پتروشيمي و محصولات فرآوري 

گذاري در ـ كاهش حجم نقدينگي و تورم از طريق تشويق مردم به خريد سهام بورس و سرمايه  4/ 5

 هاي بانكي هاي صنعتي و اصلاح بهره پروژه 

 

 المللي ـ توسعه و بهبود روابط بين  5

 زدايي  ـ ادامه سياست تنش  5/ 1

جلسات گفتگو بين علماء تشيع و فرق تسنن به منظور رفع سوء تفاهامات و ايجاد اتحاد   ـ تشكيل  5/ 2

 در كشورهاي اسلامي 
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 المللي ـ تأكيد به رعايت تعهدات بين  5/ 3

هاي ذيربط از جمله  ـ حل مناقشات وكاهش تشنجات از طريق مذاكرات رسمي و علني با دولت  5/ 4

 آمريكا  

 مورد اختلاف و تكيه بر مواضع مشترك ـ پرهيز از طرح موضوعات  5/ 5

 ـ توسعه روابط سياسي با كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي   5/ 6

 

 : نا اميد نيستيميزدي ابراهيم 
 84/ 5/2اعتماد   

 
 

اعتماد   گروه  روزنامه  منتظري سياسي  جواد  دومين ،  منزل   آزادي  نهضت   مطبوعاتي   نشست   :    در 

  جمهوري   نامزد رياست   هاي برنامه   ارايه   با هدف   كه  جلسه   برگزار شد. در اين   يزدي   ابراهيم   مسكوني 

علاوه  شد،  ابراهيم   برگزار  غلام   نيز   ديگري   آشناي   نام   هاي چهره   يزدي   بر  داشتند.    عباس   حضور 

ابوالفضل   توسلي  كه   كساني   بازرگان   و  پاسخگويي   يزدي  بودند  در    كمك   خبرنگاران   به  را 

از    بود كه   شد سوالاتي   ارايه   كه   يي بر برنامه   علاوه   نشست   در اين   توجه   قابل  مسائل   كردند.ازجمله مي

كهمي   پرسيده   يزدي  اشاره  ن مهمتري  ازجمله  شد  نهضت )رهامام   نامه   به   آنها  مورد  در  و    آزادي  ( 

 انتساب   شد كه   مدعي   بود.يزدي   پيش   دو هفته   نمازجمعه  هاي در خطبه   اخير جنتي   طور اظهارات همين 

و قبلا  ندارد    اصالتي   هيچ   نامه   : اين گفت   باره در اين   . وي كنم ( رد مي )رهامام   حضرت   را به   نامه   اين 

  و به   را گفتيم   موضوع   اين   موقع   اند و در آنجا نيز ما همان برده   دادگاه   ما را به  نامه   بخاطر اين   هم 

پرونده   دليل  همين  به   نيز  به )رهامام   به   توهين   دليل   ما را  اشاره   فرستادند. وي   انقلاب   دادگاه  (    به   با 

  هستند كه   امام   وجهه  تخريب  در حال   كرد: كساني   ، اضافه ( است )رهام ام  وجهه تخريب  مساله   اين   اينكه 

در   تاريخي   مساله   يك  به   با اشاره   اند.يزدي را زير پا گذاشته   كنند و آن نمي  عمل   امام   نامه   وصيت   به 

 قاضي  دادگاه  ان : در همكرد و گفت   اشاره  موقع  آن   حوادث   به   از وزير كشور وقت   و شكايت  68  سال

داريد و   خط  كارشناسي  به  : آيا تمايل پرسيد و گفت  دستخط  با كارشناسي  در ارتباط بازرگان  از مهندس 

اين  نيز  پذيرفتيم   مطلب   ما  كتبا  معين را  در روز  اما  ماموران   كه  خط   كارشناسان   كه  .    عاليرتبه   از 

  نيامد و قاضي   اما نامه   منتظر مانديم   نامه   ر انتظار رسيدن د   بودند نيز حضور داشتند، ساعتي   نظامي 

  آزادي   نهضت   را نياوردند و هرگز نيز نخواهند آورد.دبيركل   نامه  اين   كه   گفت   بازرگان  مهندس   نيز به 

 اختيارات   را در حيطه   مساله  و اين   ندانست   ( را كافي)رهامام   نشر آؤار حضرت   تاييد موسسه   صرف

و    ( تشخيا خط )رهامام   حضرت   نامه وصيت   نا صريح   به   با اشاره   . يزدي ندانست   موسسه   اين   و وظايف 

و در    هايش از صحبت   ديگري   در قسمت   يا امضا.يزدي   وجود خط   اينكه   نه   است   دانسته   امضا را ملاك 

رابطه   خبرنگاران   سوال  به   پاسخ  شوراي   در  صح   نگهبان   با  آيت   هاي بت و  در    جنتي   الله   اخير 

 شده   روز نمازگزاران   نماز آن   شدن   باطل   موجب   اخير جنتي   هاي   : صحبت گفت   نماز جمعه   هاي خطبه 

دبيركل است  رابطه   آزادي   نهضت   .  پيش   در  انتخابات   شركت   براي   هايش شرط  با  جمله   در  از    و 

داد بايد او را بركنار كرد    انجام   كار اشتباهي   اگر وزيري   كه  قديم : ما معتگفت   نگهبان   شوراي   استعفاي 

خاطر    همين   و به   است   شده  خارج   از عدالت   هم   نگهبان   كرد. شوراي   را منحل   وزارتخانه   آن   اينكه   نه 
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 آوردن   فراهم   ما براي   دارد كه   ناپذيري   اجتناب   آزاد شرايط   انتخابات   معتقد است   بايد استعفا دهند.وي 

  يزدي   . ابراهيم دانيم مي  را شرك   و ياس   و نااميدي   و نااميد نيستيم   كنيم خود را مي   تلاش   شرايطي   چنين 

از مجلس  يك   اخراج افشاي   خبرنگار  بخاطر  نشانه   حقوقي   فيش   يك  صرفا  كه   يي را  با وجود    خواند 

تا وقتي   اضافه   وي   . همچنين است   سخت آزاد    انتخابات   يك  برگزاري   شرايطي   چنين    آزادي  كه   كرد: 

كه روزنامه   براي  اطلاع   كردن   آگاه   وظيفه   ها  به   مردم   براي   رساني  و  فراهم   عهده   را  نباشد    دارند، 

مرا    جنتي   اخير آقاي   هاي : صحبت گفت   همچنين   آزادي  نهضت   .دبيركل داشت   انتظار آزادي  توان نمي 

آقاي   به  يزدي   ياد  كه گفته   خودشان   ايشان   كه   انداخت   محمد  نماز    هاي در خطبه   من   اينكه   دليل   به   اند 

و    را نخوانم   نماز جمعه   هاي ديگر خطبه   كردند كه   توصيه   من   به   دوستان   شدممي   بعضا عصبي   جمعه

به  توصيه   همين   هم   من  مي  كنم   مي  جنتي   آقاي   را  براي   كه   گويم و  نيز  اقدام خطبه   خواندن   شما    ها 

شورا    در اين   افراد فعلي  گوييم مي   بلكه   نيست   نگهبان   شوراي   كرد: نظر ما انحلال   تصريح   نكنيد.يزدي 

  نماها اشاره   با منافق   در رابطه   ايشان   در مورد لفظ   جنتي   الله   آيت   اظهارات   به   همچنين   بايد بروند.وي 

  روحانيت   كه  دربياورد در حالي   شكل  آن  بخواهد خود را به   كسي  كه   نيست   ارزش  : منافق فت كرد و گ

در   يزدي   نما و... ابراهيم پزشك  كنند مثل   نما معرفيدارند خود را روحاني   سعي  و برخي   است   ارزش

  ما جنگ  «شعار جنگ  كه  رگان باز از مهندس سخن  اين  به  آزاد با اشاره  انتخاباتي برگزاري  خصوص 

اضافه قدرت   نه   است   حجت  كه   »  براي   انتخابات   كرد  حجت   شوراها  انتخابات   ما  شوراها    بود. 

  دنيا اگر حزبي   جاي   . اما در هيچ نياورديم   هم   و راي   كرديم   شركت   در آن   آزاد بود و ما هم   انتخاباتي 

مورد    موانع   كه   است   پيشنهاد ما اين   كرد كه   اضافه  . وي بد است   حزب   آن   گويند كه نياورد نمي   راي

 بلكه   نيست   شدن   انتخاب   هدف  كنند و نظر ما را بپذيرند زيرا كه   برطرف   انتخابات   نظر ما را براي 

  موانع   اين   بدهيد كه   اجازه  . پس آزاد است   انتخابات   برگزاري   براي   و بستر مناسب   ايجاد شرايط   هدف

  خود را براي   تلاش   حداقل  نياورديم   هم   دهند و اگر رايمي   خواستند راي   شود. اما اگر مردم   برطرف 

كرده  انتخاباتي   برگزاري  رابطه   .يزدي ايم آزاد  فرافكني  در    كاران   محافظه   تبليغاتي   هاي ارگان   هاي با 

اينكه   مبني  د مي  تلاش   طلبان   اصلاح   بر  با  به   رد صلاحيت   راديكال   شعارهاي   ادن كنند  و    اين   شوند 

 ندارد. وي   انتخابات   به   ربطي   فشارهاي خارجي   : اين دهند، گفت   را افزايش  خارجي   فشارهاي   ترتيب 

  را درست   كارهايشان   كنند كه   ندارد سعي  انتخابات   به   ربطي   كه   در جاهايي   حاكميت   كرد كه   اضافه

و    ساختار حقيقي   در خصوص   .يزدي نيستيم   ايران  رفتار دولت   و ضامن   : ما مهار كنندهفت گ  كنند. وي 

بايد    دارد كه   مشكلاتي   اساسي   قانون   : ساختار حقوقي دو ساختار گفت   اين   به   و اعتقادش   ايران   حقوقي 

  كافي  تنهايي   به   اساسي   ون كرد.تغيير در ساختار قان   دعوت   سراب   را به   شود اما نبايد مردم   اصلاح

نتوانيم   كه  بطوري   نيست  در ساختار حقوقي   ساختار حقيقي   اگر  تغيير  با  نيروي   را   مردم   منسجم   و 

دهيم  فايده تغيير  بود همان   آن   در پي   يي ،  پاكستان   كه   گونه نخواهد  آن   و تركيه   در  به هستيم   شاهد   .ما 

 تغيير نيست   قابل   جز با تغيير در ساختار حقوقي   ساختار حقيقي   كه  ر جايي صرفا د   كه   هستيم   آن   دنبال 

اين   توسلي   عباس   .غلام كنيم   اقدام  آن   به   نسبت  در  تكميل   رابطه   نيز  در    اضافه   يزدي  هاي صحبت   و 

 كه   ا معتقديم . ماست   اصلاح  آن   هدف  كه  است   و مردمي   ، ملي  اسلامي  حزب   يك  آزادي  كرد: نهضت 

به   اصلاحات   توان   نيز مي  اساسي   قانون   با همين  آورد. راهي   را   برگزيده   آزادي  نهضت   كه   وجود 

  نظام   به   تا ذيل   كند و نقد خود را از راسمي   را صريحا مطرح   خودش   مطالبات   كه   است   اين   است 

  همه   و در بين   ندارد، معتقد نيست   هم   مشخصي   سرانجام   كه  راديكال   هاي حركت   كند اما به وارد مي 

راهي  پيش   آزادي  نهضت   كه  موارد  كشاندن است   گرفته   در  ابوالفضل است   صحنه   به   مردم  ،   .اما 

در    شركت   فرم   بر تكميل  مبني   خبرنگاري   پرسش  به   در پاسخ   جلسه   از اين   نيز در قسمتي   بازرگان 
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  جايي   : در هيچ وارد بود، گفت   آزادي  نهضت   از سوي   ايراداتي   آن  به   قبلي   هاي ه در دور  كه  انتخابات 

.  است   آنها كافي   براي  آن   به   صرفا التزام   باشند بلكه   اعتقاد داشته   قانون   يك  به   خواهند كه نمي   از مردم 

 انتخابات  و در اين  دانيم مي  قانون  به  ا ملتزم خود ر كه  ايم داشته  اشاره  مساله  اين  ما به  قبلي  در انتخابات 

 .است  باشد نظر ما همين  وجود داشته   بحثي  چنين  نيز هر جا كه 

 

 

 مؤتلفه: يزدی آمريکايی است... 

 يزدی: از مؤتلفه شکايت می کنم 

10/2/84 

حميد متقی: نشريه شما ارگان حزب مؤتلفه در شماره پنجشنبه خود با چرخشی محسوس نسبت  -امروز
به گذشته در مورد حضور ابراهيم يزدی در عرصه انتخابات رياست جمهوری، اعلام کرد که تابعيت  

آمريکايی دکتر يزدی مانعی برای تاييد صلاحيت وی به شمار می رود. در گذشته، محافظه کاران  
اعضای نيروهای نهضت آزادی را صرفا به اتهام عضويت در احزاب غيرقانونی از شرکت در  

 انتخابات منع می کردند.  
ابراهيم يزدی درباره اهداف انتشار اين ادعاها به سايت امروز گفت: جناح راست از ورود نهضت  

الم سياسی تن  آزادی به صحنه سياسی ايران به شدت نگران است و حاضر نيست به يک رقابت س
 دهد.  

نامزد نهضت آزادی در انتخابات رياست جمهوری در ادامه گفت: آنها سال ها بود از نامه منتسب به  
رهبر فقيد انقلاب استفاده می کردند، اما اکنون به اين جمع بندی رسيده اند که طرح نامه مذکور  

 موجب نقص غرض شده است.  
شريه شما گفت در صورتی که اعضای اين حزب نتوانند  دبيرکل نهضت آزادی در پاسخ به ادعای ن

 ادعای خود را ثابت کنند از آنها شکايت می کنم.  
 يزدی افزود: به نظر می آيد هيأت مؤتلفه و نشريه ارگان آن دچار توهمات جديدی شده اند.  
کتوم نگاه  آنها بايدمدارک و مستندات خود را منتشر سازند و بگويند چگونه چنين خبری را تاکنون م

 داشته اند.  
اين فعال سياسی تأکيد کرد: من عضو شورای عالی انقلاب، معاون نخست وزير و وزيرخارجه  

جمهوری اسلامی بوده ام، در مجلس اول که اعضای برجسته اين حزب نيز حضور داشتند و چرا  
هان چنين  هنگام طرح اعتبارنامه من اعتراضی نکردند؟ چه شده که پس از بيست وپنج سال ناگ

 مسائلی را مطرح می کنند.  
ترقی از اعضای ارشد مؤتلفه در واکنش به سخنان يزدی ضمن گفت وگو با خبرنگار ما بر صحت  

ادعای نشريه شما تأکيد کرد و گفت: دکتر يزدی برای مدتی به عنوان مقيم در آمريکا زندگی کرده و  
 درنتيجه دارای تبعيت مضاعف است.  

امزدی رياست جمهوری دکتر يزدی را با جلال الدين فارسی مقايسه کرده و  سردبير شما وضعيت ن 
افزود: جلال الدين فارسی نيز به علت تابعيت غير ايرانی از شرکت دراولين انتخابات رياست  

جمهوری محروم شد. وی در برابر اين پرسش که مگر تابعيت مضاعف در قوانين مدنی ايران  
 ن باره از شورای نگهبان بايد سؤال کرد.  جايگاهی دارد نيز گفت: در اي 

اين عضو مؤتلفه در ادامه در پاسخ به اين پرسش که چگونه با حضور اعضای اصلی مؤتلفه در  
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 مجلس اول اعتبارنامه ابراهيم يزدی علی رغم تابعيت آمريکايی وی تاييد شد پاسخ مشخصی نداد.  
 به رسميت نمی شناسد.  شايان ذکر است قوانين مدنی ايران تابعيت مضاعف را 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام به حضور ما در انتخابات نياز دارد  

 13/2/1384روزنامه اعتماد ـ  

 

اسماعيل آزادي: دكتر ابراهيم يزدي تنها نامزد خارج از حاكميت انتخابات رياست جمهوري   -آفتاب
است و به خوبي مي داند كه رد صلاحيت مي شود اما در عين حال معتقد است كه نظام ازحضور  
ز  نهضت آزادي در انتخابات سود مي برد. لذا دبيركل زيرك تر از آن است كه بدون پرداخت هزينه ا
سوي محافظه كاران و ساخت قدرت، وارد عرصه انتخابات شود. از اين رو حتي در صورت تأييد  

 صلاحيت، باز هم خواستار استعفاي شوراي نگهبان است.  
دكتر يزدي بر اين باور است كه مردم بايستي اطمينان پيدا كنند كه در نظام سياسي اراده اي جدي  

ان منتظر بود تا اگر شرايط پيشنهادي دكتر يزدي تامين شود و  براي تغييرات وجود دارد. لذا مي تو
 در انتخابات حضور پيدا كند.  

به هر حال نهضت آزادي از نظر دبيركل، بي خطرترين اپوزيسيون نظام سياسي است كه در بازي  
شطرنج انتخابات فقط به دنبال كيش دادن حريف است و برد در اين بازي را به دوران ديگري  

كرده است. دوراني كه با وجود چالش هاي فراوان داخلي و بين المللي چندان دور از ذهن  موكول 
 به نظر نمي رسد.  

بحث انتخابات رياست جمهوري، رابطه با آمريكا، حضور نظاميان در عرصه انتخابات، موضع  
نهضت آزادي نسبت به هاشمي رفسنجاني، بحث دموكراسي خواهي و... فضاي بحث ما با دكتر  

ابراهيم يزدي نامزد احتمالي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري از سوي نهضت آزادي است كه  
 در پي مي آيد.  

آقاي دكتر! با توجه به ساختار سياسي جمهوري اسلامي و اطمينان به اين كه شما رد صلاحيت   •
 خواهيد شد، به چه دليلي نامزد شديد؟  

فرمايش شما درست است. ما با موانع و مشكلات بسيار اساسي و كليدي بر سر راه يك انتخابات  
آزاد و عادلانه با معيارهاي رايج دنيا و حتي با معيارهاي قانون اساسي خودمان، رو به رو هستيم.  

اين بايد به  اما وجود اين موانع و اشكالات بدين معنا نيست كه ما بايد منفعل و مأيوس باشيم. بنابر
 طور فعال حضور داشته باشيم.  
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 حضور فعال يعني چه؟   •
حضور فعال اين است كه اگر همه متفق القول هستيم كه جمهوري اسلامي ايران با يك سلسله  

مسائل و موانع اساسي و كليدي رو به روست، چگونه بايد اين مسائل را حل كرد. ما مي دانيم كه  
ود دارد. عده اي چون جمهوري اسلامي را قبول ندارند و بعضا از  دو نگاه و يا راه حل اساسي وج

ابتدا هم مخالف انقلاب بودند، به دنبال اين هستند كه كل اين نظام و مجموعه به هم بخورد. درواقع  
 به معنايي از جمهوري اسلامي عبور كرده اند.  

 شما عبور نكرده ايد؟   •
خودمان تعريف مي كنيم عبور نكرده ايم اما آن   خير. ما از جمهوري اسلامي با ويژگي هايي كه 

جمهوري اسلامي كه سنت گرايان و محافظه كاران تعريف مي كنند نيز مورد قبول ما نيست.  
بنابراين يك راه حل براندازي است خواه به صورت رفراندوم باشد خواه به هر شيوه ديگر. راه حل  

يجي را انتخاب كرده ايم. شايد بخشي از اين  ديگر اصلاحات تدريجي است. ما شيوه تغييرات تدر 
انتخاب به تجربه تاريخي ما برمي گردد. ما يك بار بر سر يك امر سلبي همه با هم متحد شديم و  

اصل را بر سقوط استبداد سلطنتي گذاشتيم و نسبت به جنبه هاي ايجابي كه پس از آن چه كنيم، چه  
ت كرديم. بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب يعني از همان  كار بايد كرد، چه كار مي توانيم بكنيم غفل

روز بعد از پيروزي، اين اختلافات آرام آرام خودش را نشان داد. يعني ديدگاه هاي متفاوت و بعضاً  
متضاد. اكنون در شرايط كنوني چگونه بايد عمل كرد؟ آيا همچنان بايد بگويم »اينها بروند، هركسي  

تجربه تاريخي پشت سر ما وجود دارد. زيبنده نيست كه يك نسل، يك   بيايد بهتر است؟« اما يك 
اشتباه را دو بار مرتكب شود. بنابراين ما معتقد به تغييرات آرام و تدريجي اما محكم و قاطع هستيم.  
اگر اين استراتژي و سياست پذيرفته شود، انتخابات فرصت مناسبي است براي بيان مواضع. طرح  

اي فضاسازي براي اين مطالبات. لذا ما با اين هدف آمديم كه با ورود به صحنه  مطالبات مردم و بر
انتخابات گامي برداريم به سوي بهبود وضع سياسي، دموكراتيزه شدن، تقويت روند دموكراسي  

سازي در ايران، طرح مطالبات مردم و فضاسازي براي اين مطالبات. اما اين كه آيا ما را رد مي  
 يعي است كه ما را رد مي كنند.  كنند يا خير، طب

 اين شرطي كه شما گذاشتيد كه شوراي نگهبان استعفا دهد، از اينجا ناشي مي شود؟   •
ما سه گروه شرط گذاشتيم. يك سلسله شرط ها هست كه به آن پيش نياز يا پيش شرط گفته مي  

حرام است.  شود. فقها مي گويند مقدمه هر كار واجبي، واجب است و مقدمه هر كار حرامي، 
انتخابات آزاد، يك سري مقدمات و پيش نيازهاي اجتناب ناپذير دارد. اين پيش نيازها عبارتند از:  

آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي عقيده و آزادي بيان. اگر صاحب نظران و مطبوعات ما  
مومي قرار دهند،  نتوانند عملكرد حاكميت را از صدر تا ذيل نقد كنند و در معرض قضاوت افكار ع

چگونه مردم مي توانند قضاوت كرده و سپس آگاهانه انتخاب كنند؟ اگر روزنامه ها و روزنامه  
نگاران آزادي در بيان مطالب نداشته باشند و فشار به حدي باشد كه خودسانسوري كنند و لاجرم  

دارد را با ايما و   مسائل و موضوعاتي كه مورد علاقه و توجه ملت است و با منافع ملي ما سروكار
اشاره و دو پهلو بنويسيد، ما نمي توانيم در چنين شرايطي انتخابات آزادي را داشته باشيم. بنابراين  

شرط اول ما اين است كه بايد اين پيش نيازها فراهم شود و در چارچوب فصل سوم قانون اساسي  
امضا كرده است و به موجب ماده   خود ما و در چارچوب معاهدات بين المللي كه دولت ايران آنها را

قانون مدني ايران، آن معاهدات بخشي از قوانين ايران است. يعني اعلاميه جهاني حقوق بشر،    9
منشور سازمان ملل و معاهدات بين المللي، حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كه  

 دولت ايران امضا كرده است.  
استناد مي كنم درواقع به قوانين ايران استناد مي كنم چون ايران  يعني اگر من به بيانيه حقوق بشر 

ها را تصويب كرده است. ما براساس اين بيانيه مطالباتي را داريم و مي گوييم اگر حاكميت  اين بيانيه 
مدعي است كه مي خواهد انتخابات آزاد برگزار كند و اگر واقعا مي خواهد مشاركت حداكثري وجود  

يد اين موانع را از سر راه بردارد. حاكميت ممكن است بگويد كه اين آزادي ها وجود  داشته باشد، با
دارد. اما مردم چگونه مطمئن شوند كه اين انتخابات آزاد است؟ روزنامه ها آزاد هستند؟ چگونه  
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مطمئن شوند كه فعالان سياسي مي توانند سخن بگويند؟ فقط هنگامي كه دولت بدون قيد و شرط،  
نيان سياسي را آزاد كند، روزنامه نگاران زنداني، حقوقدانان زنداني، فعالان سياسي را  همه زندا

 آزاد كند. روزنامه هايي كه توقيف شده اند رفع توقيف شوند...  

 اگر صلاحيت شما تأييد شود، باز هم خواستار استعفاي شوراي نگهبان خواهيد بود؟   •
هد. اين شوراي نگهبان داراي كارنامه غير قابل قبولي  بله. شوراي نگهبان به هر حال بايد استعفا د 

است. در انتخابات دوره ششم مجلس، صندوق هاي رأي را به طور گزينشي باطل كردند تا بعضي از  
كساني را كه انتخاب شده بودند )مثل آقاي عليرضا رجايي( از ليست بيرون بروند و بعضي ها كه  

اند. علاوه  راين مردم اعتماد خود را به اين شورا از دست داده رأي نياورده بودند وارد شوند... بناب
اند و  اند از عدالت خارج شده هايي كه به افراد داده اند و نسبت بر اين آنها با مواضعي كه اتخاذ كرده 

 بايد استعفا بدهند. 

خواهد شد  البته در مورد انتخابات، اگر شما شرايط سختي را وضع كنيد، درواقع به اين مفهوم تلقي   •
كه شما قصد شركت در انتخابات را نداريد. مانند مثل معروف كه مي گويد »من پدرم را مي  

فروشم. مي گويند چگونه مي فروشي؟ مي گويد قيمتي مي گذارم كه كسي نخرد.« آيا كار شما چنين  
 مفهومي را تداعي نمي كند؟  

منحل شود. اگر ما مي گفتيم اصل نهاد  خير. اينها شرايط حداقل است. ما نمي گوييم شوراي نگهبان  
شوراي نگهبان بايد منحل شود، فرمايش شما درست بود. اما ما مي گوييم كه اعضاي فعلي شوراي  

 نگهبان استعفا دهند و عده ديگري بيايند.  

اگر فرضاً اين شوراي نگهبان شخصيتي مثل شما را )كه امكان ندارد( تأييد صلاحيت كنند، آيا به   •
 يير در ديدگاه شوراي نگهبان نيست؟  منزله تغ

 نه لزوماً. زيرا براساس عملكرد آنان در مجلس ششم، ممكن است صندوق ها را عوض كنند.  

 البته بحث صندوق ها به دولت برمي گردد و دولت بايد از آراي مردم حفاظت كند.   •
برخي از صندوق  خير. در انتخابات مجلس ششم، علي رغم وجود دولت و مخالفت، شوراي نگهبان 

ها را باطل كرد. اگر به خاطر داشته باشيد بر سر اين مسأله آقاي تاج زاده را به دادگاه كشاندند.  
زيرا وزارت كشور زير بار نمي رفت و اعتراض كرد كه چرا شوراي نگهبان به طور گزينشي  

ها  همان بازي  صندوق ها را باطل كرده است. چه تضميني براي ملت ايران وجود دارد كه دوباره
تكرار نشود و من به عنوان كانديدا چطور مي توانم با اطمينان به مردم بگويم در كه رأي شما  

 تصرف نمي كنند؟  

من مي خواهم بگويم اگر شخصيتي مثل شما تأييد صلاحيت شد، آيا نبايد اين فرصت مجدد را به   •
 شوراي نگهبان داد تا اندك اندك اصلاح شود؟  

مام پل هاي پشت سر را براي اصلاح خراب كرده است. وقتي رئيس جمهور و  شوراي نگهبان ت 
رئيس مجلس از رهبري درخواست كردند كه ليست رد صلاحيت شدگان انتخابات مجلس هفتم را به  
يكي از منابع اصلي قانوني براي احراز عدم صلاحيت كه وزارت اطلاعات است ارجاع داده شود و  

صلاحيت ها حرف آخر را بزند و مقام رهبري آن را امضا كردند و به   وزارت اطلاعات در مورد رد
شوراي نگهبان ارجاع دادند، شوراي نگهبان به آن عمل نكرد. مقام رهبري هم از آنها تجليل و  

 قدرداني كردند بنابراين چه تضميني مي توانيم به مردم بدهيم.  
من مي خواهم بگويم اگر شوراي نگهبان بپذيرد كه شما بياييد، نشان دهنده اين است كه يك تغيير  

 نگرش در ديدگاه شوراي نگهبان داده شده و تبعاً لوازم آن را نيز بايد بپذيرند.  

 به هر حال پايگاه اجتماعي شما براي قرار گرفتن در معرض آراي مردم كجاست؟   •
وييد شوراي نگهبان ممكن است تغيير كند مي دانيم كه در عالم سياست آنها  اولاً اين كه شما مي گ

ممكن است بازي سياسي كنند. يعني ممكن است صلاحيت ما را تأييد كنند اما به گونه اي ديگر  
جلوي ما را بگيرند. مثلا اجازه ندهند تبليغات كنيم، روزنامه ها آزادي بيان نداشته باشند يا ما  

رستان ها برويم و... هفته گذشته به مناسبت درگذشت دكتر سحابي قرار بود در اراك  نتوانيم به شه
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مراسمي برگزار شود. در مراسم دكتر سحابي كه مورد احترام همه است قرار بود آقاي ابوالفضل  
بازرگان صحبت كند و همين نيروهاي فشار، نمايندگان ولي فقيه و امام جمعه برنامه را لغو كردند و  

 حبت را گرفتند.  حق ص

اين روند در مورد آقاي خاتمي نيز در انتخابات دوم خرداد صدق مي كرد در بسياري از جاهاي   •
كشور به همين شكل بود. اگر اقبالي كه در دوم خرداد نسبت به آقاي خاتمي شد، نسبت به شما و  

تواند جلوي   نامزد شما نيز بشود طبيعتاً نه كسي مي تواند صندوق ها را عوض كند و نه مي 
 سخنراني و حضور شما را بگيرد. درواقع بدنه اجتماعي واكنش نشان خواهد داد.  

موقعيت آقاي خاتمي در آن زمان با موقعيت ما فرق مي كند. آقاي خاتمي در همان تاريخ هم جزو  
ها محسوب مي شد. اين فرق مي كند با ما كه غيرخودي محسوب مي شويم و سازمان ما به  خودي
تحت فشار بوده، براي ما پرونده ها ساخته اند و حرف ها زده اند. لذا يك قياس مع الفارق   كرات

است. اما بحث ما اين نيست كه ما انتخاب شويم يا نه. شركت در انتخابات لزوماً به معني انتخاب  
به ما   شدن نيست بلكه به معناي تثبيت فرآيند انتخابات آزاد است. مثل انتخابات شوراي شهر. بعضي

مي گويند كه شما در انتخابات شوراي شهر شركت كرديد و چون پايگاه اجتماعي نداشتيد، شكست  
خورديد. در هيچ كجاي دنيا اگر حضور يك حزب در انتخابات ناموفق باشد، به او ايراد نمي گيرند  

م را  كه چرا شركت كردي. در انتخابات فرانسه، چندين دوره سوسياليست ها حداكثر آراي مرد
داشتند بعد محافظه كاران آمدند و حالا به دليل عملكرد نه چندان موفق محافظه كاران در فرانسه،  

دوباره اقبال مردم به سوسياليست ها بازگشته است. بنابراين بحث نبايد اين باشد كه پايگاه اجتماعي  
چه مربوط است؟   من چيست. به فرض كه من اصلا پايگاه اجتماعي ندارم! اين به شوراي نگهبان

شوراي نگهبان بايد در چارچوب قوانين و براساس حق حاكميت ملت، همه كانديداها را احراز عدم  
صلاحيت كند. اگر مردم به ما رأي دادند، آقايان بايد بپذيرند و اگر رأي ندادند بايد از ما ممنون  

وكراتيك است خواه انتخاب  باشند كه حضور پيدا كرديم. اصلا هدف ما، تثبيت فرآيند انتخابات دم 
 بشويم يا نشويم.  

اين حرف شما كاملاً صحيح است. من مي خواهم بگويم اگر شما شروط بسيار سختي بگذاريد مردم   •
تصور خواهند كرد كه آقاي دكتر يزدي براي حضور در انتخابات جدي نيست. چرا شما يك  

 د حضور شما جدي است؟  تصوري را در افكار عمومي ايجاد نمي كنيد كه مردم فكر كنن
اجازه دهيد اين را مردم به ما بگويند. اقبالي كه الان از شرايط ما شد، براساس شرايط حداقل است.  

چرا اگر من بگويم روزنامه ها را آزاد كنيد شرط سختي است؟ ما چيزي بيش از قانون اساسي  
تي روزنامه ها را تعطيل  نخواستيم. در يك سال و خرده اي پيش، در انجمن روزنامه نگاران وق 

كردند، به من افتخار دادند كه آنجا سخن بگويم. بنده گفتم: اگر يك روزنامه اي تخلف كرد، چرا  
روزنامه را مي بنديد؟ روزنامه يك نهاد اقتصادي است. اگر وزيري كار خلافي كرد، استيضاح شد و  

را تعطيل كنيد. صدها نفر در    عزل شد وزارتخانه را تعطيل نمي كنند! شما حق نداريد روزنامه 
كنند. با تعطيل روزنامه شما اقتصاد يك روزنامه را به هم مي ريزيد. چندي پيش بعد  روزنامه كار مي 

 از يك سال آقاي شاهرودي مي گويد روزنامه را نبايد بست بلكه بايد سردبير را محاكمه كنيد.  

 اين يكي از همان شرايطي است كه شما مي خواستيد...   •
س نشان مي دهد كه كار سختي نيست. ما نمي گوييم نظام به هم بخورد ولي مي گوييم تفتيش  پ

عقايد ممنوع است و هيچ قيد و شرطي هم ندارد. ما مي گوييم شما كساني را زنداني كرده ايد كه  
صرفا »ابراز« عقيده كرده اند. چقدر اين جمهوري بر سر مسأله آقاجري هزينه داد؟ آخر سر هم او  

را تبرئه كردند. ما مي گوييم چرا؟ مگر آقاجري چه گفته بود؟ يا روزنامه نگاران و حقوقدانان و  
دانشجوياني كه الان در زندان هستند چه گفته اند؟ ما مي گوييم آيا اين كار سختي است كه شما اينها  

تر است.  را آزاد كنيد؟ چرا سخت است؟ اگر شنيدن سخن عدل سخت باشد، اجراي عدالت كه سخت 
اگر آقايان فكر مي كنند آزادي زندانيان سياسي سنگ بزرگي است، چطور توقع دارند كه ما وارد  

شويم و آقايان ما را تحمل كنند؟ يا در مورد شوراي نگهبان ما مي گوييم اين شوراي نگهبان برود  
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شكل است؟ اينها  و يك سري افراد ديگر بيايند نگفتيم سيستم به هم بخورد! چه كسي مي گويد اين م
 هيچ كدام سنگ بزرگ نيست. 

شما به نكته اي اشاره كرديد كه شرايط امروز شما با شرايط آن روز آقاي خاتمي تفاوت مي كند. اما   •
من مي خواهم بگويم شرايط امروز جامعه هم تفاوت مي كند. احساس من اين است كه موقعيت  

ي همان طور كه شما امروز مشكل داريد،  امروز شما، مثل موقعيت خاتمي در آن روز است. يعن 
خاتمي هم آن روز مشكل داشت. اولاً هر دوي ما مي دانيم كه شما تأييد صلاحيت نمي شويد. اما  

اگر شوراي نگهبان به چنين باور محالي جواب مثبت داد، نشان دهنده يك تغيير نگرش بسيار  
س بايد مشوق آنها باشيم كه يك سري  اساسي است. من مي خواهم بگويم ما انتظار تحول داريم. پ

فرآيندهاي جديد نيز ايجاد شود. مثلا شما مي فرماييد آقاي شاهرودي در مورد مطبوعات اين طور  
گفته است. اين هم يكي از شروط است. اگر شما به طور جدي وارد عرصه انتخابات شويد و آنها  

 اهد كرد و مجبورند آداب آن را نيز بپذيرند؟  هم تأييد صلاحيت كنند، آن موقع فرآيند كاملاً تغيير خو 
نه لزوماً. ما اين را مي فهميم كه آنها نياز دارند ما حضور پيدا كنيم. آنها به دلايل گوناگون داخلي و  

خارجي، مي خواهند يك مشاركت وسيع وجود داشته باشد. آمارهايي كه خودشان گرفته اند، نشان  
ست و به دليل اين كه براي اولين بار بعد از بيست و چند سال  مي دهد كه مشاركت، خيلي دلچسب ني

از انقلاب هيچ كس نمي داند رئيس جمهور آينده ايران چه كسي خواهد بود، برخلاف دو انتخابات  
رياست جمهوري آقاي خامنه اي و آقاي هاشمي و دور دوم آقاي خاتمي كه معلوم بود چه كسي  

شرايطي هستيم كه هيچ كس، نه صاحبان قدرت و نه گروه  رئيس جمهور خواهد شد، الان ما در 
هاي سياسي نمي دانند كه رئيس جمهور آينده ايران چه كسي خواهد بود. در چنين شرايطي كه حتي  

درصدي كه   40درصد آرا را داشته باشد و از    25قوي ترين كانديداي حاكميت نمي تواند بيشتر از  
دام رأي مطلق را در دور اول نخواهند آورد، طبيعي است  پيش بيني مي شود مشاركت كنند، هيچ ك

كه آنها دنبال اين هستند كه كانديداهاي خارج از قدرت و حاكميت كه وجاهت و مقبوليت دارند نيز  
بيايند. اما بايد حاضر باشند هزينه آن را بپردازند. در شرايطي كه روزنامه ها قادر نيستند همه  

د، چه دليلي دارد كه آنها مرا تأييد كنند. خير آنها اجازه نمي دهند  همين حرف هاي من را چاپ كنن
كه من ميتينگ برگزار كنم! سالي كه نكوست از بهارش پيداست. چنانچه كمترين اراده اي در  

حاكمان ايران براي برگزاري انتخابات آزاد وجود داشته باشد از هم اكنون بايد علايم اين آزادي پيدا  
م اكنون بايد روزنامه ها را آزاد بگذارند. چرا روزنامه نگاري مثل شما با من  باشد. يعني از ه

مصاحبه مي كند و بعد مي گويد من كل حرف هاي شما را نمي توانم چاپ كنم. اگر نمي تواند حرف  
هاي مرا چاپ كند، چه دليلي دارد كه شوراي نگهبان مرا تأييد صلاحيت كند. مگر اين كه قصد فريب  

شند. به اين معنا كه كانديداهاي ديگر را هم وارد كنند تا آراي مردم زياد شود و آنها كار  داشته با
 خود را بكنند و نمايش آزادي انتخابات بدهند.  

 يعني در شرايط كنوني، نامزدي شما براي رياست جمهوري فقط اعلام مواضع است؟   •
ري اسلامي با حداقل هزينه از بن  خير، فقط اعلام مواضع نيست. ما صادقانه مي خواهيم كه جمهو 

بست هاي كنوني بيرون بيايد. ما مي دانيم كه اين انتخابات بسيار سرنوشت ساز است. هم در سطح  
ملي و هم در سطح بين المللي. اگر حاكمان كنوني به برگزاري يك انتخابات آزاد و قابل قبول تن در  

ست و بايد همان حرفي را كه مرحوم  ندهند، جنبش اصلاح طلبي به پايان خط خودش رسيده ا
بازرگان در دادگاه نظامي زمان شاه زد گفت كه »از اين پس كسي با زبان مسالمت با شما سخن  

نخواهد گفت« يعني اگر اين انتخابات را آزاد انجام ندهند، هيچ كس چه مردم و چه گروه ها و  
يان به كلي به سمت بن بست و  احزاب نمي توانند از تغييرات مسالمت آميز سخن بگويند و جر

 غيرقابل اصلاح شدن پيش مي رود.  

 اگر حداقل هايي از يك انتخابات آزاد فراهم شود، آيا شما براي شركت در انتخابات جدي هستيد؟   •
 بله. حتما جدي هستيم و حداقل هاي خود را هم گفته ايم.  
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داكثري تلقي شود. اما ما فرض  البته ممكن است حداقل هاي شما براي آنها به عنوان يك فضاي ح •
مي كنيم كه يك حداقلي فراهم شد و شما وارد عرصه انتخابات شديد، شما بحث پايگاه اجتماعي را  

 چطور مي بينيد؟  
ببينيد نه من مي توانم ادعاي قاطع كنم كه پايگاه اجتماعي من كيست و نه شما مي توانيد قاطعانه  

ببينيم. آزاد بگذارند كه ما جلسه و ميتينگ تشكيل دهيم. وزارت كشور  انكار كنيد. آزاد بگذارند تا  
بپذيرد كه من در يك ورزشگاه مردم را دعوت كنم. آن وقت ببينم كه مردم مي آيند يا نمي آيند. در  

اي برگزار كنيم  شرايطي كه ما نمي توانيم با پول خودمان در اين شهر يك تالار اجاره كرد، و جلسه 
واند قضاوت كند كه ما پايگاه اجتماعي داريم يا نداريم. اگر پايگاه اجتماعي نداريم،  چه كسي مي ت 

چرا اينقدر حكومت علاقه مند است كه ما هم در انتخابات شركت كنيم؟ يا چرا اينقدر به ما فشار  
 آورد؟ مي 

داشته   البته اگر شما را رد صلاحيت كنند نشان مي دهد كه دوست ندارند شما در انتخابات حضور  •
 باشيد.  

اگر رد صلاحيت كردند به اين معناست كه جناح تندرو حاكميت همچنان به خردگريزي خود ادامه مي  
دهد. چون ما حاكميت را يكپارچه نمي بينيم. ما محافظه گران را دو دسته، خردگرا و خردگريز مي  

ن زنداني ها را نگه داشته  بينيم. دسته خردگرايان با حرف من موافقند كما اين كه مي گويند چرا اي
ايد كه ما مجبور باشيم اينقدر هزينه بدهيم. رهايشان كنيد چون به هزينه اش نمي ارزد. اين  

خردگريزان هستند كه سرشان را به ديوار مي كوبند و مي گويند مرغ يك پا دارد. بله ممكن است  
 آنها همچنان اين اشتباه بزرگ را مرتكب شوند.  

 اهيم يزدي نامزد مي شويد يا به عنوان دبيركل نهضت آزادي؟  شما به عنوان ابر •
سال سابقه و اعتبار. من تابع سازمان خودم هستم و آنها   44من عضو يك سازمان سياسي هستم با 

مرا كانديدا كردند. من به عنوان دبيركل نهضت آزادي ايران كانديدا شدم و براساس برنامه اي كه  
 رصه انتخابات شده و مي شوم.  آنها تصويب مي كنند وارد ع

گفتمان شما براي انتخابات رياست جمهوري چيست؟ مثلا در دوران آقاي هاشمي، گفتمان سازندگي   •
بود. در دوران آقاي خاتمي ادبيات اصلاحات حاكم بود. اگر شما رئيس جمهور شويد گفتمان شما  

 چه خواهد بود؟  
ست، رئيس جمهوري در قانون اساسي ما يك  گفتمان ما، اول بازسازي اقتدار رئيس جمهوري ا

سري اختياراتي دارد. آقاي خاتمي در جمع بندي پايان دوره خود گفت كه رئيس جمهور در اين  
مجموعه و ساختار يك تداركاتچي است. يعني يك منشي اجرايي است. معلوم است كه چنين رئيس  

 س جمهور است.  جمهوري نمي تواند كار كند. گفتمان ما بازسازي اقتدار رئي

 اقتدار رئيس جمهور يا اقتدار جمهوري؟   •
ميليون رأي   22اقتدار رئيس جمهور. اين دو را نمي توان تفكيك كرد. زيرا وقتي مردم آمدند و با  

  90)كه شايد از نظر آمار مشاركت در انتخابات در تاريخ دموكراسي ها بي سابقه بوده است كه 
درصد به يك كانديدا رأي بدهند( رئيس    70ركت كنند و  درصد واجدين شرايط در انتخابات ش

جمهوري را انتخاب كردند، سپس اين رئيس جمهور بگويد من كاره اين نيستم و تنها يك تداركاتچي  
هستم و قدرت جاي ديگري است، مشكل اساسي وجود دارد. رئيس جمهور در قانون اساسي  

سوگند ياد كرده است رئيس جمهور مسئول  اختياراتي دارد. مسئول اجراي قانون اساسي است،  
اقتصاد و وضع سياست خارجي است. بنابراين رئيس جمهور بايد بتواند تصميم بگيرد. يك رئيس  

جمهور بي اختيار كه نتواند خودش تصميم بگيرد وزراي خود را مستقلاً انتخاب كند را نمي توانيد  
يعني اين كه رئيس جمهوري بايد بتواند   مورد سؤال قرار دهيد. بنابراين اقتدار رئيس جمهوري

 خودش وزراي خودش را انتخاب كند. فارغ از اين كه كدام مقام او را تحت فشار قرار دهد.  
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با مشكلات و چالش هايي كه در اين عرصه وجود دارد، آيا شما فكر مي كنيد خودتان توان و   •
كه حتي اجازه انتخاب وزير را نمي  پتانسيل مقابله با چنين چالش هايي را در مقابل ساخت قدرت 

 دهند داشته باشيد؟  
 من اگر چنين تواني را در خودم نمي ديدم، چنين مسئوليتي را نمي پذيرفتم.  

 شما فكر مي كنيد نتيجه اين امر چه خواهد شد؟   •
نتيجه اش اين است كه جمهوري اسلامي از يك سري بحران هاي اجتناب ناپذير سرنوشت سازي كه  
نه تنها براي جمهوري اسلامي ايران بسيار خطرناك خواهد بود بلكه تماميت ارضي كشور ما را در  

 معرض خطر قرار مي دهد جلوگيري خواهد كرد.  

 با چه ابزاري؟   •
 ور منتخب خود مي دهند.  با ابزار رأيي كه مردم رئيس جمه

در واقع آقاي خاتمي نيز مي خواست حركت هايي انجام دهد و تلاش فراواني هم كرد ولي نتوانست   •
ساختار حكومت را متقاعد كند. شما شيوه هاي خاص را براي آن پيش بيني كرده ايد و يا بستر  

 حقوقي خاصي داريد؟  
قتدار رئيس جمهور، اختياراتي است كه قانون به  ببينيد! رئيس جمهور دو قدرت دارد. يك بخش از ا

او مي دهد. بخش ديگر از اقتدار رئيس جمهور، آراي مردم است. به اعتقاد من آقاي خاتمي از  
اقتدار دوم خود هرگز استفاده بهينه نكرد. يعني هرگز نيامد مردم را دعوت كند كه به طور مثال  

ملت ايران شما كه به من رأي داديد مشكلات من اين    بيايند به ميدان آزادي و به آنها بگويد اي
 است!  

 يعني شما مي گوييد هر كاري را كه خواستيد انجام دهيد با مردم در ميان مي گذاريد؟   •
حتماً. اگر من بخواهم يك مثال تاريخي بزنم دكتر مصدق رهبر جنبش ملي بود. در مجلسي كه  

سياست هاي خارجي هم با او مخالف بود، او از نيروي  اكثريت با او مخالف بودند، دربار و ارتش و 
مردمي براي پيشبرد سياست هاي خودش استفاده كرد. آنجا كه لازم بود در مجلس نشست و آنجا كه  

جمال امامي به او اجازه نداد كه حرفش را بزند، در ميدان بهارستان بالاي چهارپايه رفت و گفت:  
ميليون رأي   22در جهان كنوني رئيس جمهوري كه با  »مجلس آنجايي است كه مردم هستند.« 

انتخاب مي شود، بايد بتواند از اين پتانسيل مردمي براي اجراي قول ها و وعده هايي كه در دوران  
 انتخابات به مردم داده است استفاده كند.  

 يعني اگر شما نتوانستيد برنامه خود را پيش ببريد، چه كار مي كنيد؟   •
 ي كنم!  به مردم اعلام م

 آقاي خاتمي هم به نوعي به مردم اعلام كرد.   •
خير. اگر شرايط ملي و بين المللي به گونه اي باشد كه حاكميت بپذيرد اين قرص گنه گنه يا شربت  
فلوس را بخورد كه صلاحيت فردي مثل من را تأييد كند و شوراي نگهبان را عوض كند و مردم هم  

بي اطلاع از شرايط سياسي باشد كه آن جو را درك نكند و نتواند   به من رأي بدهند يك فرد بايد خيلي 
از آن استفاده كند. من معتقدم اگر با اين پيش فرض ها به آن نقطه رسيديم، با اشراف به همان  

 گيرم.  شرايطي كه منجر به آمدن من شده است حقوق ملت ايران را بازپس مي 

را شرطي براي عدم شركت شما در انتخابات مي  من شرط شما با عنوان استعفاي شوراي نگهبان  •
دانم. اما اگر شرط شما اين باشد كه شوراي نگهبان در رويه خود تغيير دهد. مي تواند شرطي  

منطقي باشد و مي توان به اتكاي آن بسياري حركت ها را انجام داد. نظر شما در اين رابطه  
 چيست؟  

ه اي را امضا كرده بودند و از مقام رهبري خواسته  ببينيد آقاي خاتمي به اتفاق آقاي كروبي نام 
بودند ليست رد صلاحيت شدگان را به وزارت اطلاعات بدهد و وزارت اطلاعات آخرين حرف را بزند  

و مقام رهبري آن را تأييد و امضا كرد ولي شوراي نگهبان آن را اجرا نكرد. وقتي آقاي خاتمي در  
راي نگهبان زير بار حرف رهبر هم نرفته است، شوراي  آذر در سخنان خودشان گفتند كه شو  16
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نگهبان ادعا كرد كه خير. ما دقيقا به نظر مقام رهبري عمل كرديم. به عبارت ديگر اراده تغيير در  
كجا بايد باشد؟ وقتي ما مي گوييم شوراي نگهبان بايد عوض شود، مي خواهيم بگوييم بايد اراده  

ح وضع به وجود بيايد و حداقل بروز خارجي اين اراده بايد تغيير  اي در بالاترين مقامات براي اصلا
شوراي نگهبان باشد. چنانچه اين شرط عملي نشود، شما چه معياري داريد كه بگوييد شوراي  

نگهبان تغيير روش داده است؟ حرف تأييد صلاحيت افرادي مثل من حرف است و دليل تغيير روش  
 و اراده براي تغيير نيست.  

 ه شما اجازه دهند كه بتوانيد آزادانه فعاليت انتخاباتي خود را انجام دهيد، باز هم نيست؟  اگر ب •
خير. زيرا من اين موضوع را از الان بايد ببينم. فعاليت آزاد انتخاباتي مربوط به آن شش روز  
اره  نيست. شما تصور كنيد يك گروه سياسي مثل نهضت آزادي  كه نمي تواند در تهران يك تالار اج

كند، زيرا اداره اماكن به او اجازه نمي دهد در چنين شرايطي آيا انتخابات آزاد اين است كه شوراي  
 نگهبان فقط صلاحيت مرا تأييد كند و بگويد شش روز وقت داريد! 

ما اين را در انتخابات مجلس پنجم تجربه كرديم. شوراي نگهبان صلاحيت بعضي از اعضاي نهضت  
ها را رد كرد. آقاي دكتر فريد اعلم و آقاي مهندس  ، سپس صلاحيت بعضي آزادي را تصويب كرد

ابوالفضل بازرگان را تصويب كردند. ما گفتيم قبول است. ما با همين دو نفر وارد انتخابات مي  
شويم. براي اين كه پروسه انتخابات را اصلاح كنيم اما وقتي خواستيم مسجد بگيريم گفتند نمي  

اه بگيريم گفتند نمي شود. خواستيم پوستر چاپ كنيم جلوي ما سنگ  شود، خواستيم ورزشگ
سال است دائماً سركوب مي شود و از حداقل آزادي ها   20انداختند. چطور يك سازمان سياسي كه 

محروم است بايد در شش روز بتواند در سراسر ايران تبليغ كند. آن هم در حالي كه صداوسيما و  
ان است و ميليون ها تومان بودجه دارند. اما سازماني مثل نهضت آزادي  روزنامه ها در اختيار آقاي

ساله تو   50ايران چگونه مي تواند؟ اگر من وارد شوم، مردم نمي گويند كه تجربه و عقل سياسي  
كجا رفت؟ بايد اين علائم را از حالا بدهند. به جاي اين كه به من پيغام بدهند، بيايند و روزنامه ها  

ند كه روزنامه شرق، اعتماد يا هر روزنامه اي بتواند جواب من به شوراي نگهبان را به  را آزاد كن
طور كامل چاپ كند. اگر من به شوراي نگهبان گفتم صلاحيت نداري، او بتواند بنويسد كه چرا فلاني  

  ها را مثله كنند، در لفاف و شكلاتمي گويد صلاحيت نداري. اما وقتي روزنامه ها مجبورند حرف 
بپيچند و آخر سر هم مردم نفهمند كه ما در بيانيه خود چه گفتيم، چه انتخابات آزادي است. بنابراين  
مسأله فقط تغيير اعضاي شوراي نگهبان نيست. تغيير شوراي نگهبان بروز اراده اي است كه مي  

حرف   گويد »سر از نو، روزي از نو« و فصل تازه اي گشوده شد. ولي اگر بخواهد حرف ها همان
ايم مجموعه حاكميت را به  اي ندارد. ما با شرايط كه اعلام كرده ها و كارها همان كارها باشد فايده 

 آستانه يك آزمون تاريخي مي كشانيم. آيا واقعا مي خواهند و يا باز هم بازي است؟

 اگر شما را رد صلاحيت كردند، موضع شما چيست؟   •
رهاي ديگري پيش رو داريم. من دكتر مصدق را يك  الان نمي گويم كه چه كار مي كنيم. راهكا

شخصيت در گذشته و مرحوم نمي بينم. دكتر مصدق نه يك شخص بلكه يك شخصيت و منش است.  
 منش سياسي دكتر مصدق اين نبود كه حرف آخرش را اول بزند!  

 اگر رئيس جمهور شديد، كابينه خود را از ميان چه افرادي انتخاب مي كنيد؟  •
د از خان اول بگذريم! ) مي خندد ( ما در انتخاب همكاران ديد فرا گروهي، فرا قومي،  شما بگذاري

فراديني، فرا مذهبي و فرا جنسيتي داريم. ملاك شايستگي است. معتقديم كه  ايران ملك مشاعي همه  
 ايرانيان است. 

 يعني از جناح راست هم افرادي را انتخاب مي كنيد؟  •
اين سياست ها موافق باشد، اما انديشه فكري و ديني اش راست باشد  اگر واجد صلاحيت بوده و با 

ايرادي ندارد. ما  هم از همه قوميت ها دعوت خواهم كرد و هم از اديان و مذاهب ديگر و هم از  
جامعه زنان. ايران مال همه ايرانيان است. بنابراين همه اين ها بايد در مديريت كشور براساس  

 عيت و بار سياسي و اجتماعي خود حضور و نقش داشته باشند. شايستگي و به تناسب جم

 بحث رابطه با امريكا را چه مي كنيد؟   •
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فعلاً كه بين خود آقايان مسابقه است كه چه كسي زودتر رابطه را برقرار كند. به عنوان نهضت  
خارجي   آزادي ايران معتقديم و به كرات در بيانيه ها و مصاحبه هاي  مختلف گفته ايم كه سياست 

هر كشوري مي بايست حول منافع ملي امنيت و مصالح ملي شكل بگيرد. سياست خارجي با حب و  
بغض هاي ايدئولوژيك جور در نمي آيد. در جهان كنوني، دشمن براي هميشه دشمن و قهر قهر تا  

ي  روز قيامت وجود ندارد. نه دوست مطلق و نه دشمن مطلق وجود ندارد. ما در ارزيابي منافع مل
مي گوييم منافع ملي ايران حكم مي كند كه ايران، روابط خود را با همه كشورها عادي كند بجز يك  

كشور. اگر ما با امريكا اختلاف داريم و از امريكا مطالباتي داريم، بايد بنشينيم و با آن ها صحبت  
اي در مصاحبه  كنيم و رفع اختلاف كرده و مطالبات خود را وصول كنيم. رئيس جمهور سابق ايران

از امريكا خواست كه پول هاي ما را كه بلوكه كرده اند آزادي كنند، از ايشان پرسيده شد كه اين پول  
ها چه قدر است؟ و ايشان گفت: نمي دانم! اما رئيس جمهور بايد بداند و بايد برود دنبال اينكه اين  

ه، مطالبات خود را مطرح كند. آيا ايران  پول را از آنها بگيرد. بايد ازآن ها بخواهد و پاي ميز مذاكر
اختلافات خود با امريكا را بايد با آقاي پوتين در روسيه حل و فصل كنيم؟ يا با چين و يا مستقيماً با  

خود امريكايي ها. بنابراين ما معتقديم ايران بايد رسماً اعلام كند كه دولت آماده است با امريكا به  
ننده را معرفي كند، موضوعات مورد مذاكره را معين كنند. دولت امريكا  مذاكره بنشيند، تيم مذاكره ك

هم بايد نمايندگان خود را معرفي كند. تماس ها از حالت گروهي و پنهاني، گاه در دبي و گاه در  
قبرس و جاهاي ديگر و مسابقه بين گروه ها كه كداميك بروند، اين ها براي مملكت خطرناك  

ف مي روند و مي خواهند با امريكايي ها در پشت درهاي بسته در آتن و  است.وقتي گروه هاي مختل
جاهاي ديگر مذاكره كنند، طرف مقابل كه مارخورده افعي شده است، مي فهمد كه در ايران انگيزه  

هايي به ضرر منافع ملي است. ممكن  ها چيست و چه گروه هايي چه انگيزه هايي دارند چنين حركت 
ها، تعهداتي به ضرر ملت بيرون بيايد. اما ما مي گوئيم در سياست خارجي   است از اين نوع تماس

بايد شفاف بود. ما اگر انتخاب شويم اين كار را مي كنيم. دولت بايد رسماً اعلام كند كه ما با  
كشورهاي خارجي از جمله امريكا به مذاكره مي نشينيم، موضوعات و مطالبات ما هم اين ها است.  

دادن به مخالفت هايي كه امريكا در سرتا سر جهان با منافع ملي ما دارد. ايران مي  توقف و پايان 
خواهد در سازمان تجارت جهاني عضو شود، امريكا مخالف است. تمام كمپاني هاي بزرگ نفتي مي  

خواهند لوله هاي گاز و نفت را از طريق آسياي مركزي و خليج فارس به همه دنيا بفرستند كه  
و كوتاه ترين راه ايران است، اما دولت امريكايي مخالفت مي كند. اين مخالف با منافع  مناسب ترين 

 ملي ماست. ما بايد بنشينيم و مسائل خود را حل و فصل كنيم.  

 مذاكره با امريكا يا رابطه با امريكا؟  •
نيست كه شما  معناي مذاكره با امريكا، برقراري روابط نيست مذاكره با امريكا لزوماً به اين معنا 

منافع ملي خود را فنا كنيد. در هر مذاكره سياسي و ديپلماسي نيز مقررات و قانونمندي هايي وجود  
دارد. دولت ايران و نهادهاي ذيربط كه شايد مناسب ترين آنها شوراي عالي امنيت ملي باشد، بايد  

د ديپلماسي كشور كه وزارت  سقف و كف مطالبات و انتظارات خود از امريكا را معين كنند بعد به نها
 امور خارجه است بگويند، شما برويد و بين اين سقف و كف مذاكره كنيد. 

 موضوع شما نسبت به بحث انرژي هسته اي ايران چيست؟   •
است و قرارداد  MPT ما به عنوان نهضت آزادي معتقديم كه اولاً ايران عضو و امضا كننده 

Safeguard  مين طور پروكتل الحاقي را مقدمتاً امضا كرده است  يا پادمان را امضا كرده و ه
)اگرچه بايد به مجلس برود و تصويب نهايي شود ولي دولت آن را امضا كرده است( ايران طبق  

مقررات بين المللي حق دارد به دنبال كسب دانش و فناوري هسته اي باشد. يعني فعاليت هاي هسته  
ايران را بگيرد. دوم اين كه ايران با داشتن نفت و  اي صلح آميز و هيچ كشوري حق ندارد جلوي 

گاز به دنبال انرژي هسته اي برود يا نرود امر داخلي ما است. كارشناسان ايراني در اين زمينه  
اختلاف ديدگاه دارند و يك امر كارشناسي است. اين به دولت امريكا يا به هيچ سازمان جهاني  

فت و گاز داريد چرا دنبال انرژي هسته اي رفته ايد؟ اين فقط  مربوط نيست كه به ما بگويد اگر شما ن
به خود ما مربوط است. ما بايد در چارچوب منافع ملي خودمان بررسي كنيم و ببينيم آيا از نظر  
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اجرايي، اقتصادي، مالي و ... مقرون به صرفه هست يا خير. سوم ما معتقديم ايران بايد فعاليت  
 ف كند. غني سازي اورانيوم را متوق

 به طور كلي؟  •
 به طور كلي كه معنا ندارد.  

 

 به طور موقت يا دائم؟  •
هيچ چيز در جهان ما دائم نيست. ايران يك نيروگاه اتمي بيشتر ندارد. براي يك نيروگاه اتمي به  

جهت اقتصادي مقرون به صرفه نيست. كه هزينه هاي گزافي را متقبل شويم، اورانيوم را تغليظ كنيم  
بيني  از ظرفيت مصرف يك نيروگاه است. ايران در برنامه كلان خود كه از زمان شاه پيش  اين بالاتر

هزار مگاوات برق    8-7نيروگاه هسته اي بوده كه بتواند با ظرفيت  12-10شده بود، دنبال تاسيس 
مگاوات است. بنابراين با توجه    700-600توليد كند اين كه الان در دست اجرا است، چيزي حدود 

فشارهاي بين المللي و گزينه هايي كه در برابر ما وجود دارد، اگر ايران پيشنهاد اتحاديه اروپا  به  
را در مورد توقف غني سازي اورانيوم نپذيرد، به احتمال زياد، پرونده ايران به شوراي امنيت  

د كه  سازمان ملل مي رود و اگر به شوراي امنيت سازمان ملل برود، همه شواهد و قرائن مي گوي
امريكا در آنجا دست بالا را دارد و قطعنامه شديد و سختي عليه ايران صادر مي شود. امريكايي ها  
به صراحت گفته اند كه راهكاريشان با ايران سه چيز است: راهكار اول سياسي ـ ديپلماسي است.  

الان مي   راهكار دوم اقتصادي و راهكار سوم نظامي است. راهكار سياسي همين كارهايي است كه 
كنند كه اگر ايران نپذيرد، پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل مي رود. راهكار اقتصادي از طريق  

درصد تحريم صادرات نفت ايران   99قطعنامه تعيين مي شود. قطعنامه سازمان ملل به احتمال  
تان فرق دارد.  خواهد بود اما در مورد راهكار نظامي، همه مي دانند كه ايران، با عراق و افغانس

بنابراين وقتي امريكايي ها مي گويند راهكار نظامي، منظورشان حمله نظامي از نوع افغانستان يا  
عراق نيست بلكه يك عمليات نظامي محدود خواهد بود كه در چند قلمرو قابل پيش بيني است. يك  

نند دوم و مهم تر اين  اينكه برخي از تاسيسات نظامي و استراتژيك ايران را با موشك هاي معين بز
كه با ناوگان دريايي خودشان تنگه هرمز را به روي ورود و خروج كشتي ها ببندند البته با استناد  

به قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و در راستاي اجراي آن. ما اين را به نفع ايران نمي بينيم و  
 پيامدهاي آن را هم فقط اقتصادي نمي بينيم.    

ماييد اگر ايران با اتحاديه اروپا نتوانست حرف خود را به كرسي بنشاند، بايد نظريات  يعني مي فر •
 اروپا را بپذيرد؟  

به نظر ما منافع و مصالح ايران اين است كه با اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي به توافق برسد  
تحليل ها و اظهار  كه پرونده ايران  به شوراي امنيت سازمان ملل نرود. بعضي از آقايان در  

نظرهايشان اظهار اميدواري بسيار خوش بينانه اي كردند اگر پرونده به شوراي امنيت برود كه  
كنند. اما در شرايط كنوني، مجموعه عوامل و عناصر و تحليل ها مي گويد  چين يا روسيه وتو مي 

ند. فرانسه نيز وتو  امكان ندارد چين يا روسيه قطعنامه عليه ايران در شوراي امنيت را وتو كن 
نخواهد كرد زيرا رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت، با توجه به عدم توافق ايران با اتحاديه اروپا  

است. تنها در يك صورت قطع نامه در شوراي امنيت با وتوي فرانسه و يا ديگران روبرو خواهد  
ديدگاه امريكا است كه مي گويد   شد و آن موضوع قطعنامه است. دو ديدگاه وجود دارد. ديدگاه اولي 

ايران حق هيچ گونه فعاليت هسته اي را ندارد. اگر قطعنامه اي كه بخواهد در شوراي امنيت  
تصويب شود اين باشد به نظر من با وتوي فرانسه روبرو خواهد شد. چون اتحاديه اروپا با اين  

ت امريكا هم اين را مي داند. لذا  مخالف است و قطعاً چين و روسيه هم وتو مي كنند. بنابراين دول
 متن قطع نامه اين نخواهد بود. 

 حول و حوش غني سازي اورانيوم خواهد بود؟  •
بله. همان نظر اروپا را به شوراي امنيت خواهند برد. در آن صورت ايران را مجبور مي كنند همان  

، در شرايط بسيار نامناسب  چيزي را كه با شرايط بهتري مي تواند در توافق با اتحاديه اروپا بپذيرد
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سياسي ـ اقتصادي به او تحميل شود. بنابراين ما بر اساس منافع ملي مي گوييم ايران بايد با  
اتحاديه اروپا و آژانس بين المللي بر سر توقف توليد سوخت هسته اي به توافق برسد. چون ما مي  

ت، معلوم نيست سال ديگر هم  دانيم اوضاع جهاني در حال تحول است و آن شرايطي كه امسال هس
باشد. ايران بايد اين بحران را پشت سر بگذارد، با تعهداتي كه اروپا مي دهد و تعهداتي كه روسيه  

در مقابل اين نيروگاه داده است، نيروگاه راه بيفتد. ايران برنامه دارد نيروگاه هاي هسته اي ديگري  
تاييد كنند كه به نفع ما است كه به دنبال   را بسازد اگر افكار عمومي، متخصصين و كارشناسان 

انرژي هسته اي برويم در كنار نفت و گاز و انرژي خورشيدي كه داريم. اگر همه اين ها مساعد  
نيروگاه هسته اي داريم بنابراين به صرفه   10بود، بسيار خوب، آنوقت مي توانيم بگوييم كه ما  

نيم. در خلال اين مدت ايران مي تواند جلب اعتماد  است كه خودمان اورانيوم مورد نياز را توليد ك
آژانس هاي بين المللي را بكند. خيلي از تغييرات از جمله دموكرا تيزه شدن در ايران صورت    

خواهد گرفت. شما مي دانيد كه امروز در قرن بيست و يكم و در اين  شرايط، اعتبار حاكميت ملي  
حقق حاكميت ملت است. يعني هر حكومتي به اندازه اي كه  در روابط بين المللي به اعتبار درجه ت

دموكراتيك است مي تواند در دنيا بايستد. اگر يك حكومت پايگاه مردمي اش را از دست بدهد و با  
آراء بسيار نازلي حكومت را به دست بياورد، نمي تواند در برابر فشارهاي بين المللي بايستد و  

 لاجرم بايد تسليم شود. 

تر! آقاي هاشمي رفسنجاني صحبت هايي در مورد نهضت آزادي كرده بودند در اين باب كه  آقاي دك •
 نهضت آزادي اسمش را عوض كند و وارد فعاليت شود. نظر شما راجع به اين صحبت ها چيست؟  
سخن ايشان مطلب تازه اي نيست. ما فكر مي كرديم ايشان مطالب تازه اي دارد كه مي خواهد وارد  

در دوره اول رئيس جمهوري آقاي خاتمي كه آقاي عبدالله نوري وزير كشور بود، ما  صحنه شود. 
در ديداري كه با آقاي عبدالله نوري كرديم، ايشان هم همين حرف ها را زدند و ما هم جواب داديم كه  

اگر وزارت كشور كتباً به ما بنويسد كه » اگر نهضت آزادي اسمش را عوض كند، ما به او مجوز  
يم « ما موضوع را بررسي مي كنيم ولي در شرايط كنوني نه. من يك مثال زنم. وقتي  مي ده

روزنامه جامعه را توقيف كردند، روزنامه ديگري با امتياز ديگري با نام نشاط چاپ شد. رئيس قوه  
قضاييه وقت در نماز جمعه نعره كشيد كه ايها الناس اين همان گروه منحرف كننده جامعه است كه  

سم نشاط قرار گرفته است. در حالي كه اسمش را عوض كرده و امتيازش هم متفاوت بود. به  زير ا
سال مبارزه اسم سازمان را عوض كنم و اين آقايان با تمام   50چه دليل، من ريش سفيد بعد از  

امكانات و بوق و كرنايي كه دارند در تلويزيون داد بزنند كه اين ها همان ورشكسته هايي هستند كه  
حالا با يك اسم ديگر يك گروه ديگر درست كرده اند! چه تضميني وجود دارد؟ مگر اينكه وزير  
كشور كه مسئول اجرايي قانون احزاب است، كتباً بنويسند. آن وقت آن نوشته را ما به شوراي  
اما   مركزي مي بريم و مي گوييم به اين دلايل بپذيريم. ولي در شرايط كنوني ما به چه دليل بپذيريم؟ 

در مورد نامه منتسب به آقاي خميني، آقاي هاشمي خودش هم بهتر از همه مي داند كه اين نامه  
اصيل نيست. آقاي هاشمي به نص آيه قرآن توجه كنند و شهادت هاي خود را پنهان نكنند! آقاي  

اند كه  هاشمي جريان اين نامه را خوب مي داند. اگر خواستيد من آدرس مي دهم كه كجا ايشان گفته 
اين نامه فاقد اصالت است و گفت است كه چرا به آن استناد مي كنيد و ما را دچار دردسر مي كنيد!  

 پس چطور خودشان به آن استناد كردند. 

 آيا آقاي هاشمي نسبت به نهضت آزادي موضع مثبتي دارند؟  •
از خود ايشان بپرسيد چه موضعي دارند. ما الان نمي خواهيم راجع به گذشته سخن بگوييم اگر ايشان  

سال پيش مي   10مي خواهد بيايد، بايد برنامه جديد خودش را بدهد. اگر با تفكرات و برنامه هاي  

ود. آقاي  خواهد بيايد، بايد بگوييم كه آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت و دوباره تكرار نمي ش 

هاشمي بايد به تناسب وضعيت كنوني برنامه بدهد. اگر برنامه دادند، فارغ از اينكه موضع ايشان  

نسبت به نهضت آزادي چيست ما اظهار نظرمي كنيم. مهم موضع ايشان نسبت به نهضت آزادي  

مي   نيست مهم اين است كه ايشان نسبت به دمكراسي و حقوق ملت و اقتدار رئيس جمهوري چه فكر
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كند. اين ها را بايد روشن كنند. ايشان بايد بيايند و بايد با صراحت بگويند كه نسبت به سانسور  

مطبوعات، به بازداشتي ها و كساني كه زندان هستند چه موضعي دارند. نه من و نه هيچ كس ديگري  

لاف قانون است.  نبايد كلي گويي كنيم. بايد با صراحت بگوييم اين هايي كه به زندان افتاده اند خ

چنانچه پس از آن هم دادگاه ها و داستان ها، آقاي آقاجري را تبرئه كرده، چه كسي مسئول آن همه  

شكنجه هاي روحي به او و خانواده اش است؟ ما مسلمانيم. كدام آئين اسلام به شما اين اجازه را داده  

رها را به او وارد كنند. اين  است كه فردي قبل از اينكه محكوم شود به زندان ببرند و اين فشا

دانشجويان جوان ما را چرا دائماً مي برند و مي آورند؟ يا به چه جرمي اين بلاها را سر و بلاگ  

 نويس ها مي آورند؟  

 كند؟  به نظر شما چرا آقاي هاشمي در مورد اعلام نامزدي خود اين دست و آن دست مي  •
نوشت سياسي خود است. اگر آقاي هاشمي نيايد  به نظر من آقاي هاشمي سر يك پيچ سرنوشت ساز سر

و جناح راست بتواند انتخابات را به گونه اي كنترل كند كه رئيس جمهور از ميان راستي ها باشد،  

رئيس جمهور راستي آينده، رئيس تشخيص مصلحت خواهد شد. هنگامي كه آقاي خاتمي انتخاب شد،  

بدهد. بنابراين رئيس جمهور سابق كه رئيس    جريان راست نخواست اين كرسي را به رئيس جمهور 

مجمع هم بود، ابقاء شد. ولي چنانچه ناطق نوري انتخاب مي شد، معلوم نبود رئيس مجمع چه كسي  

 شد. مي

قطعاً اگر اين بار يك رئيس جمهور دست راستي انتخاب شود، اجازه نمي دهند آقاي هاشمي رئيس  

 مجمع بماند. 

 ي مخالفند؟ چرا ساخت قدرت با آمدن هاشم •
اين خاصيت انديشه ” يا با مني، يا بر مني“ است. يعني وقتي شما يك نظام يا مجموعه را بر اين  

كنيد كه ”همه با من“ ، ” اين همه بر من“ به عنوان يك سياست استراتژي يا سياست  اساس بنا مي 

گويند همه با من! لذا  راهبردي در همه جا، جا مي افتد. بنابراين جريانات ديگري هم مي آيند و مي 

»من« محور و خود محور مي شوند. آقاي هاشمي به دلايل گوناگون نه تنها مورد علاقه اين جريانات  

 جديد راست نيست بلكه مخالف او نيز هستند. 

 آيا به اين دليل است كه آقاي هاشمي حرف شنو نيست؟  •
اين است كه نمي گذارند آقاي هاشمي  دلايل مختلف دارد كه نمي خواهم وارد آن شوم. اما حاصلش 

رئيس مجمع بماند. اگر آقاي هاشمي بيايد، آمار مي گويد كه با رأي بسيار پاييني خواهد بود و به دور  

دوم كشيده خواهد شد. در دور دوم بستگي دارد كه آقاي هاشمي در مقابل چه كسي قرار مي گيرد. آيا  

اصلاح طلب خواهد بود؟ يا بين راستي و هاشمي؟ اين  مسابقه در دور دوم بين هاشمي و يك نامزد 

فرق مي كند. اما در هر صورت پيش بيني مي شود كه آقاي هاشمي اگر هم انتخاب بشود با مجلس  

هفتم مشكل خواهد داشت. يعني با همين گروهي كه به نام آبادگران به مجلس رفته اند و قدرت مانور  

مي هم موافق نيستند، مشكل پيدا خواهد كرد. بنابراين آقاي  و كنترل مجلس را دارند و با آقاي هاش

 هاشمي در يك وضعيت بسيار خاصي قرار دارد و بايد تصميم بگيرد. 

 نظر شما درباره حضور نظاميان در انتخابات رياست جمهوري چيست؟   •
 ده باشد! ببينيد! در هيچ كشوري سابقه ندارد كه حضور نظاميان در قدرت هاي اجرايي مفيد و مؤثر بو
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 فكر مي كنيد چه انگيره هايي موجب شد، كه نظاميان بيايند و خودشان را نامزد كنند؟  •
بايد از خودشان پرسيد. البته ما جسته و گريخته مي شنويم كه مي گويند ما در جنگ دفاع كرديم و  

ر و  زحمت كشيديم پس حق ما است كه مملكت را اداره كنيم. خير! چنين چيزي نيست. جامعه متكث

پيچيده كنوني، هر كس يك بخشي را اداره مي كند. اگر ما در جنگ عليه ارتش متجاوز عراق موفق  

شديم، اين نبود كه فقط آن هايي كه به جبهه رفتند و جنگيدند و موثر بودند. ميليون ها زن و مرد  

ردمي رفتند،  ايراني كه پشت جبهه حمايت كردند نيز مؤثر بودند. نظاميان به اعتبار حمايت هاي م

بنابراين نظاميان بايد بدانند كه صاحب اصلي سرزمين نيستند. درست است كه در دوران جنگ  

رزمندگان حماسه آفريدند و هيچ كس نيست كه بخواهد بي انصافي كند و بگويد غيراز اين بوده است.  

بيانه هاي خودمان   اگر چه ما بعد از فتح خرمشهر، ادامه جنگ را نادرست مي دانيم، اما به كرات در

ساله گذشته بي   150-100هم نوشته ايم كه حماسه آفرينان و رزمندگان ما در جبهه جنگ در تاريخ  

سابقه بوده است. اما اين دليل نمي شود كه نظاميان حق ويژه اي براي خودشان قائل شوند. آن ها اين  

ار را به دست ملت بدهند و ملت هر  كار را يا براي خدا يا براي ملتشان كردند. اكنون هم بايد اختي

كس را كه خواست انتخاب كند. براساس تجربه هايي كه در كشورهاي دور و نزديك داريم، ديده ايم  

 كه حكومت نظاميان چندان جالب نبوده است و از درون ان هرگز دموكراسي درنيامده است. 

هه مشاركت مورد توافق قرار  آقاي دكتر آيا مسئله دمكراسي خواه كه بين    نهضت آزادي و جب •
گرفته است در صورت رد صلاحيت شما و معين اعلام خواهد شد و اگر نه به چه صورت خواهد  

 بود؟ 
ببينيد! ما يك فرض هايي داريم. ما مي گوييم كه جبهه اصلاح طلبان ايران به چه دليل با داشتن قوه  

؟ نقص در كجا بوده است. بعضي ها مي  مجريه و مقننه نتوانستند آن طور كه مي خواهند موفق شوند 

گويند جريان راست مقصر است اما اين همه واقعيت نيست و فرافكني است. ما بايد نواقص جبهه  

اصلاح طلبان را هم ببينيم. به نظر من بزرگترين مشكلي كه جبهه اصلاحات داشته اند، فقدان رهبري  

هيچ گاه نه خودش چنين ادعايي داشت و نه  است. آقاي خاتمي رئيس جمهوري اصلاح طلبان بود ولي  

چنين عمل كرد و نه مي توانست رهبر جنبش اصلاح طلبي شود. چون رهبري اقتضائات ديگري  

دارد. نمايندگان اصلاح طلب مجلس هم هيچ وقت با اين نگاه به مساله نگاه نكردند. در نتيجه سياست  

ه زني در بالا و فشار از پايين “ بود، چانه زني  اصلي اصلاح طلبان كه به تعبير يكي از آقايان ” چان 

در بالا بود اما فشار از پايين يعني فشار توده مردم وجود نداشت. دليلش هم اين بود كه رهبري وجود  

نداشت در مقام مقايسه بايد بگويم كه دكتر مصدق رهبر جنبش ملي بود اما نخست وزير هم كه شد،  

و برخي مسائل را از آن زاويه حل و فصل مي كرد. اگر اين  باز هم در نقش رهبر ظاهر مي شد 

پيش فرض و تحليل درست باشد، مبرم ترين مساله در دستور كار اصلاح طلبان بايد تشكيل يك  

 رهبري باشد. رهبري هم نمي تواند يك فرد باشد. 

 آيا اقدامي در اين مورد انجام شده است؟  •
حزب و گروهي هم به تنهايي نمي تواند رهبري را   عرض مي كنم. رهبري فردي امكان ندارد. هيچ 

به دست بگيرد. بايد جبهه فراگيري از تمام نيروهاي اصلاح طلب بيرون و درون حاكميت تشكيل  

شود. اول، ميثاق مشترك ما وجود داشته باشد و در چارچوب آن با هم توافق كنند. دوم، هر كس با  

و سوم، روابط و سيستم هاي همكاري را به طور  حفظ مواضع خودش با حفظ چارچوب سخن بگويد  

 شفاف تعريف كنند. 
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 كه اين موضوع ربطي هم به انتخابات رئيس جمهوري ندارد؟  •
خير. سپس وقتي اين جبهه تشكيل شد، بنشينند و برنامه هاي راهبردي براي فعال كردن جنبش اصلاح  

روع به برنامه ريزي كنند. آن وقت  طلبي و بسيج نيرو  ايجاد يك نيروي منسجم ادامه و رهبري آن ش

در آن مجموعه، انتخابات مي تواند يكي از موضوعات كليدي و مرحله اي باشد. اگر ما بتوانيم با  

 گروه هايي كه در حال مذاكره بوديم و هستيم به توافق برسيم. 

 نتايج آن تا قبل از انتخابات اعلام مي شود؟  •
عه بايد تصميم بگيرد كه چه راهكارهايي را انتخاب كند كه  اميدوارم كه اعلام شود. آن وقت آن مجمو 

 نه فقط رئيس جمهور بلكه كل مجموع جنبش اصلاح طلبي از اين وضعيت بيرون بيايد. 

به عنوان آخرين سؤال، با توجه به شرايط كنوني و اين كه هيچ اتفاق غير منتظره اي هم نيفتد و   •
 تخابات به چه سمت خواهد رفت؟ شما هم رد صلاحيت شويد شما فكر مي كنيد ان 

همانطور كه گفتم من مايل نيستم حرف آخرم را همين الان بزنم. ما مي توانيم حرف هاي ديگري  

 بزنيم و خواهيم زد.   

 

 نامه به روزنامه شما 

14/2/84 

 به نام خدا 

 

 سردبير محترم روزنامه شما

 ارگان حزب موتلفه اسلامي 

 

در صفحه دوم در ستون خبر و نظر مطلبي را تحت عنوان    2/84/ 8با سلام روزنامه شما شماره  

درانتخابات رياست   آن مدعي شده است كه ردصلاحيت  در  امريكايي« چاپ كرده است و  »تابعيت 

 جمهوري پيش رو به علت تابعيت امريكايي من خواهد بود.  

به كلي بي  تابعيت مضاعف من  آقاي حميدرضا  در مصاحبه   اساس است.ادعاي  با سايت امروز،  اي 

كه:   داشتند  اظهار  شما  نشريه  سردبير  و  اسلامي  موتلفه  حزب  مركزي  شوراي  ارشد  ترقي، عضو 

تابعيت   داراي  نتيجه  در  و  است  كرده  زندگي  آمريكا  در  مقيم  عنوان  به  مدتي  براي  يزدي  »دكتر 

 ل انقلاب مقايسه كردند.مضاعف است« و آن را با وضعيت آقاي جلال فارسي در او

اطلاعي است. از آقاي ترقي عضو برجسته يك حزب اسلامي  اين يك قضاوت عجولانه و از سر بي 

اند كه قرآن كريم مومنان را امر فرموده است كه:  چنين سخني بعيد بود. ايشان هم خوانده و هم شنيده 

ئك كان عنه مسئولا  ـ و از آنچه كه به  ولا تقف ما ليس لك به علم ان ا لسمع و البصر و الفواد كل اول

 ( 36آن علم نداري پيروي مكن ـ چرا كه گوش چشم و دل هر يك در كار خود مسئول است. )اسراء  
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هاي سال  اجازه اقامت در هيچ كشوري لزوما به معناي تابعيت آن كشور نيست. ممكن است فردي سال 

ندهند ي تابعيت  به او  باشد اما هرگز  نكند. به عنوان مثال،  در كشوري مقيم  ا خود آن را درخواست 

آيت  نظير  ايران،  برجسته  از روحانيان  سال بسياري  قضاييه،  قوه  رئيس  شاهرودي،  عراق  الله  در  ها 

اند. در هنگام بحث پيرامون ايراني بودن ايشان، ارائه شناسنامه ايراني كافي دانسته  )نجف( مقيم بوده 

آيت  سالشد.  سيستاني  است  الله  مي ها  تابعيت  مقيم عراق  كه  اين  دليل  به  اخير  انتخابات  در  اما  باشد 

مي  ايراني  را  خود  و  نداشتند  را  سال عراق  كه  ايراني  پزشكان  از  برخي  ندادند.  راي  مقيم  دانند،  ها 

درخواست   فورم  يا  درآمدند  كشور  آن  تابعيت  به  آمريكا  در  طبابت  پروانه  براي كسب  بودند  آمريكا 

 ده بودند. بعد از انقلاب بعضا به مقام وزارت هم رسيدند. تابعيت را امضا كر

حزب موتلفه اسلامي و رهبري آن اگر مدارك و اسنادي حاكي از تابعيت مضاعف اينجانب دارد چرا  

وزير و    كنند؟ من عضو شوراي انقلاب، معاون نخست سال بعد از انقلاب حالا مطرح مي   27آن را  

ها، نماينده منتخب مردم تهران در مجلس اول  امام براي حل بحران وزير امور خارجه، نماينده ويژه  

برجسته  همان مجلس رهبران  در  نامه بودم.  اعتبار  هنگام طرح  داشتند،  اين حزب حضور  از  ها  اي 

اتفاق آرا تصويب  توانستند،  مي اعتراض كنند، در حالي كه اعتبار نامه من بدون هيچ اعتراضي به 

ثبت نام    1376نجم و ششم و هفتم و در انتخابات رياست جمهوري در سال  شد. در انتخابات مجلس پ 

فوق  نداشتن  نظير  ماده  و  بند  چندين  از  ردصلاحتيم  براي  حوزه  كرد.  در  شهرت  سوء   ،  )!!( ديپلم 

انتخابيه )تهران(، مرتد بودن )!!(، عدم اعتقاد و التزام عملي به دين اسلام )!!(، عضويت در نهضت  

 اند. اي زدهاساس تازه هاي بي تفاده شد. اما اين بار رهبران حزب موتلفه اسلامي حرف آزادي ايران اس

خواهم كه اولا اين توضيح مرا  من در اينجا رسما از آقاي ترقي و مسئولان حزب موتلفه اسلامي مي 

تابعيت   مورد  در  سندي  اگر  ثانيا  و  نمايند  درج  ستون،  همان  در  شما،  روزنامه  شماره  اولين  در 

ندارند و به صرف  اعف من به دست آوردهمض اما سندي و مدركي  اند، آن را اعلام و ارايه دهند. 

اين آيات شريفه شده»ظن و گمان« سخني گفته يتبع اكثرهم الاظنا ان  اند و مصداق  اند كه : »و ما 

آورد ر نمي كنند و گمان حق را به باالظن لايغني من الحق شيئا ـ و بيشترشان جز از گمان پيروي نمي 

كنند و جز  ( ؛ »ان يتبعون الا الظن و ان هم الايخرصون ـ جز از وهم و گمان پيروي نمي 36)يونس  

(  بنابراين خطا و اشتباه خود را اصلاح كنيد و گرنه، اگر  116بافند.« )انعام  اين نيست كه دروغ مي 

كيهان، رسالت و همشهري( و  هاي هتاك )چه دادستان تهران به هيچ يك از شكايات من عليه روزنامه 

نمايد است، با وجود اين از حق قانوني خود استفاده و از روزنامه شما و  شوراي نگهبان رسيدگي نمي

للمتقين العاقبه  نباشد.و  آن  به  نيازي  اميدوارم  كرد.  خواهم  شكايت  يزدي.  حزبتان  ابراهيم  -دكتر 

14 /2 /84 

 خبري هاي و سايت  ها و مطبوعات رونوشت به خبرگزاري 

 

 

 

 تبار شناسی سياسی  
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 1384/ 2/ 14روزنامه اعتماد ـ -اسماعيل آزادي  گفت و گو ی

 

 : مقدمه

نهضت آزادي ايران كه پس از مهندس بازرگان، دومين دبير كل خود را با دكتر ابراهيم يزدي تجربه  

ت ديگر،  مي كند، حزبي سياسي است كه از دانشگاه سر بر آورده و خاستگاه اوليه آن و يا به عبار

بستر شكل گيري و نمود سياسي آن در دانشگاه تهران يعني تنها مركز آموزش عالي ايران، در انجمن  

هاي اسلامي بوده و امروز شايد بتوان يكي از وجوه مشترك ميان نهضت آزادي و جبهه مشاركت را  

 خاستگاه آنان كه هر دو دانشگاه بوده است دانست. 

سياسي خود را از دانشگاه تهران و انجمن اسلامي دانشكده پزشكي   دكتر يزدي نخستين فعاليت هاي 

دانشگاه تهران آغاز كرده است و مهندس بازرگان، دكتر سحابي و آيت الله طالقاني را به عنوان  

شناسد. هرچند دكتر يزدي در زمان تاسيس نهضت آزادي براي  معلمان سياسي و مذهبي خود مي 

د، اما در آنجا بيكار ننشست و با تاسيس انجمن اسلامي دانشجويان  ادامه تحصل به امريكا رفته بو

مسلمان آمريكا و كانادا، فصل جديدي را در فعاليت هاي سياسي و مذهبي را در خارج از كشور  

 گشود. 

تبارشناسي سياسي نهضت آزادي با تاكيد بر انجمن هاي اسلامي داخل و خارج از كشور و فرآيند پس  

 حث ما با دكتر ابراهيم يزدي است كه از اين پس پي مي گيريم. از انقلاب، فضاي ب

 

 متن گفت و گو 

آقاي دكتر يزدي ! شما به عنوان دبيركل نهضت آزادي ايران، و همچنين از بنيانگذاران انجمن   •
اسلامي دانشجويان امريكا و كانادا، بهتر مي دانيد كه خاستگاه نهضت آزادي، از ميان انجمن هاي  

 اسلامي دانشگاه تهران بوده است. براي ورود به بحث اين خاستگاه دانشجويي را بيان بفرماييد. 
البته خاستگاه نهضت آزادي ايران، صرفا يك خاستگاه دانشجويي نبوده است. شايد بهتر باشد بگوييم  

داشته   كه نهضت آزادي يك خاستگاه دانشگاهي داشته است. كه در يك فرآيند روشنفكري ديني ريشه

است. خود روشنفكري ديني نيز محصول يك نوانديشي ديني بوده و نوانديشي ديني نيز ادامه جنبش  

اصلاحگري ديني بوده است. و اين اصلاحگري ديني ريشه در جنبش بيدارگري دارد. درواقع از  

  زماني كه استعمار غربي به كشورهاي اسلامي آمدند و بخصوص با حضور فيزيكي آنها در مصر،

 هند و … يك جنبش در واكنش به اين فرآيند ايجاد شد كه همان جنبش بيداري مسلمانان است. 

 چه اقداماتي موجب اين واكنش شد ؟  •
ببينيد ! بعنوان مثال، وقتي ناپلئون وارد قاهره شد و اهرام ثلاثه و مجسمه ابوالهول را ديد، عظمت  

عنوان يك غربي و فرانسوي در برابر عظمت تمدن  اين بناها آنچنان او را تحت تاثير قرار داد كه به  

گذشته مصر، احساس حقارت كرد تا حدي كه دستور داد مجسمه ابولهول را به توپ ببندند. اكنون اين  

شكستگي دماغ ابوالحول ناشي از توپ ناپلئون است او حتي دستور داد اهرام را خراب كنند، اكنون  

دهد، درواقع  كارگذارده اند كه ارتفاع اصلي را نشان مي روي اصلي ترين اين اهرام، ستوني فلزي 
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متر را خراب كنند. طنين توپخانه ناپلئون در كشورهاي اسلامي موجب   4-3آنها فقط توانستند آن  

بيداري مسلمانان شد و جهان اسلام از خواب تاريخي خود برخاست و جنبشي شكل گرفت كه عصر  

ارگري موجب ايجاد جنبش اصلاح دين شد. يعني متوجه شدند  بيدارگري نام گرفته است. اين عصر بيد 

 كه باورهاي ديني به عناصر ارتجاعي و غيرديني آغشته شده است. 

 در واقع همان جنبش سيد جمال الدين اسدآبادي …  •
بله. سيد جمال الدين اسد آبادي از پيشگامان اين نهضت در ايران و عبده در مصر بود. در فاز بعدي،  

جنبش، به جنبش نوگرايي ديني تبديل شد. مبني بر اين كه بايد نگاه جديدي به دين كرد و نگاهي  اين 

 نو به ارزش هاي قديمي داشت. از درون جنبش نوانديشي ديني روشنفكران ديني به وجود آمدند. 

 روشنفكر ديني با نوانديش ديني يكي هستند ؟  •
. روشنفكر ديني همانند هر روشنفكر ديگر احساس  خير. روشنفكر ديني با نوانديش ديني متفاوت است 

تعلق اجتماعي دارد و دنبال نقد جامعه و تغيير وضع موجود است و براي خود يك رسالت قايل است.  

 در حالي كه نوانديش ديني اينگونه نيست. 

در كشورهاي اسلامي به دلايل تاريخي و سياسي و از جمله علل ديني و تفاوت اسلام و مسيحيت،  

وشنفكران جديدي كه در كشورهاي اسلامي پديد آمدند، جاي خود را به روشنفكران ديني دادند. در  ر

 ايران نيز چنين شد. 

 اگر بخواهيم آغازي براي روشنفكري ديني در ايران متصور شويم، به چه زماني بايد اشاره كنيم ؟  •
اشاره   20ان پس از شهريور البته اين روند ريشه طولاني دارد اما بطور مشخص مي توانيم به دور

 سياسي ايران شكل مي گيرد.   –داشته باشيم كه آرام آرام در صحنه آرايش نيروهاي فكري 

شاهد شكل گيري جريان ماركسيستي حزب توده بوديم،   20با توجه به اين كه ما پس از شهريور  •
 آيا اين آرايش فكري در مقابل جريان حزب توده نبود ؟

نيروهاي متفقين وارد ايران شدند و پس از تبعيد رضاشاه به افريقاي جنوبي، به    بله. پس از اين كه 

دلايل سياسي و اين كه پشت جبهه آرام باشد، آزادي هايي داده شد و احزاب سياسي و جنبش هاي  

مختلف شكل گرفتند. جريان هاي ماركسيستي، زودتر از همه آغاز به كار كردند و البته با يك اختلاف  

 جريان هاي ملي و در فاز بعد جريان هاي ديني وارد صحنه شدند. زماني 

 اين جريان هاي ديني يكپارچه بودند؟  •
خير. جريان ديني تا يك دوران فقط دو بخش داشت. يعني سنت گرايان و نوگرايان. كه بخش سنت  

گاه تهران  گراي آن فدائيان اسلام و نماد نوگرايان، بازرگان، سحابي و طالقاني بودند كه در دانش

 پايگاه دانشجويي نيز پيدا كردند.

 سوسياليست هاي خداپرست در كدام غالب بودند ؟  •
سوسياليست هاي خداپرست دانشجو و دانشگاهي بودند و در زمره نوانديشان ديني محسوب مي شوند.  

ه  به هر حال به تدريج حركت نوانديشي ديني فراتر رفت و در حوزه روشنفكري ديني قرار گرفت و ب

سوي احساس مسئوليت براي تغيير حركت كرد و در چنين فضايي بود كه انجمن هاي اسلامي شكل  

 گرفته و زمينه هاي شكل گيري نهضت آزادي را فراهم كردند. 

 در واقع انجمن هاي اسلامي خاستگاه نهضت آزادي بودند ؟  •
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به    1320تهران از سالهاي   بله. انجمن هاي اسلامي در ابتدا واكنشي به تحولات بودند زيرا دانشگاه 

بعد شاهد فعاليت جريان هاي چپ ماركسيستي بود و در كنار آنها بهايي ها نيز فعال بودند. درواقع در  

 اينجا بود كه دانشجويان مسلمان احساس تنهايي كردند. 

 بهائيت به عنوان چه جنبشي عمل مي كرد ؟  •
فشار قرار داده بود، به زبان ديگر   به عنوان يك جنبش مذهبي كه به شدت مذهبي سنتي را تحت 

دانشجويان مسلمان از دو طرف تحت فشار بودند يكي از اطراف ماركسيستها كه بنيادهاي ديني آنها  

 را هدف قرار داده بودند و ديگري از طرف بهائيان كه بنياد ديني و مذهب را به چالش مي طلبيدند. 

 

 بخش دوم  – تبار شناسي سياسي 

 مصاحبه اسماعيل آزادی  

مرداد، چه تغييراتي در نيروهاي سياسي به وجود آمد و اين انجمن هاي اسـلامي و  28با كودتاي  •
 به نوعي نهضت آزادي آينده چه فرآيندي را آغاز كردند؟

مرداد، جنبش ملي در چند محور متحول شد و دو بعدي يعنـي ملـي ـ اسـلامي شـد. جنـبش   28بعد از  

اجتماعي و سياسي براي اين كه بتوانند پايدار بماننـد و تاثرگـذار باشـند، بايـد چنـد بعـدي باشـند. هاي  

هرگاه جنبش مردمي در يك بعد باقي بماند، خطي رشـد مـي كنـد و در فرآينـد رشـد خطـي، در جـايي 

ا منقطع مي شود و از بين مي رود، مگر اين كه ابعاد ديگري هـم پيـدا كنـد. جنـبش هـاي اجتمـاعي بـ

اهداف سياسي مثل جبهه ملي و جنبش ملي در يك فراز از تاريخ خود يك بعدي هستند. يعني صرفا از 

ديد ملي و سياسي به مسائل نگاه مي كنند.  اما وقتي توده هاي مردم به اين جنبش مي پيوندند و مردم 

و فرهنگي كـه تبلـور با باورها و فرهنگشان  به جنبش مي پيوندند، خواه ناخواه جنبش بايد بعد فكري 

فرهنگ و باور مردم باشد، پيدا كند. يعني جنبشي كه تا آن تاريخ سياسي است و صرفا از يـك زاويـه 

معين فعاليت سياسي مي كند، حالا بايد بعد فرهنگي هم پيدا كند و دو بعدي شود. اگر نشود شكست مي 

د، به جهت خطي بودن رشد بسـيار خورد. به عنوان مثال ناسيوناليسم عرب كه عبدالناصر رهبران بو

فراواني داشت. از خليج فارس تا اقيانوس اطلس، تمام كشورهاي عربي را در بر گرفتـه بـود و نفـوذ 

فراواني پيدا كرد. اما ناصر نتوانست ويژه فكري، فرهنگي مرتبط و متكي بر فرهنگ و تمـدن عـرب 

 را به بعد، ناسيوناليسم عرب پيوند بزند.

 و مانيفست فكري آن را؟ به مفهوم سياسي •
بله. جنبش سياسي بايد پايگاه، بسـتر و گـرايش سياسـي داشـته باشـد. مواضـع سياسـي بايـد بـر اسـاس 

كننـد، باورهاي عميق تر فكري و فلسفي جامعه و مردمـي كـه بـه آن تعلـق دارد و آن را نماينـدگي مي

حاكم هر يك ، حزب سوسياليسـتي   باشد. ناسيوناليسم عرب نتوانست اين بعد را پيدا كند. اگرچه حزب 

بود اما سوسياليسم آن هم پايگاه فكري و فلسفي نداشت و بيشتر از بعد اقتصـادي مطـرح بـود. بـا ايـن 

مقدمه مي خواهم بگويم كه جبهه ملي و جنبش ملي ايران، به دليل توسعه اي كه پيدا كرده بود و اقشار 

فرهنگي -ن ضرورت قرار داشت كه بايد بعد فكريمردم در آن شركت كرده بودند، دائما در معرش اي

تشكيل شـد، ايـن نهضـت بـه نهضت مقاومت ملـي مرداد كه  28ويژه خود را پيدا كند. بعد از كودتاي 

دليل حضور شخصيت هاي مختلفي كه علي الاصول ديني بودنـد بعـد فرهنگـي ـ دينـي هـم پيـدا كـرد. 
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رضـوي قمـي پـدر آقـاي ناصـر صـدر شخصيت هـايي مثـل مرحـوم حـاج رضـا زنجـاني، سـيد علـي  

الحفاظي، مهندس بازرگان، دكتر سحابي همين طور شخصيت هاي ملي كه همكار دكتر مصدق بودند. 

اما چون شخصيت هاي ملي همكار مصدق تحت فشار و تعقيب بودنـد، ايـن گـروه هـاي مـذهبي بهتـر 

يك جريان ملي دو ومت ملي نهضت مقاتوانست از نظر تشكيلاتي و سازماني كار كنند. به اين ترتيب  

بعدي شد. هم بعد سياسي و هم بعد اسلامي پيـدا كـرد. ايـن از نظـر رشـد و توسـعه بسـيار مفيـد بـود. 

مـرداد بـه وجـود  28بنابراين اولين تغييري كه در شكل بيروني و دروني حركت ملي پس از كودتاي 

فعـاليتش   36تي بعـد از سـال  آمد همين دو بعدي شدنش بود. اگر چه نهضت مقاومت از جهت تشـكيلا

 تر از گذشته به حيات خود ادامه دارد. كاهش پيدا كرد اما جنبش ملي قوي

 نهضت مقاومت ملي تا چه اندازه به اهداف خود ريسد؟ •
نهضت مقاومت ملي دو هدف داشت هدف زودرس و اهداف ديررس، يـا اهـداف كوتـاه مـدهت و بلنـد 

لت كودتا باشد و ناموفق بود، اما در اهداف درازمـدت كـه مدت كه هدف كوتاه مدت خود كه سقوط دو

 ها و دستاوردهاي جنبش ملي باشد موفق بوده است. حفظ ارزش

مرداد به رغم سرنگون كردن دكتر مصدق نتوانسـت جنـبش ملـي را از بـين ببـرد. دكتـر   28كودتاي  

يك حركـت ريشـه دار  مصدق يك فرد بود و مي توانست به مرگ طبيعي از بين برود. اما جنبش ملي

اجتماعي بود كه مي توانست هـر زمـان موجـب دردسـر كودتاچيـان و سياسـت هـاي خـارجي -سياسي

حامي كودتا باشد. با تشكيل نهضت مقاومت ملي جنبش ملي ادامه پيدا كرد. مي خواهم بگويم كودتـاي 

د، امـا بـرخلاف بود و توسط بيگانگان طرح ريزي شده بو  1299مرداد نظير كودتاي سوم اسفند    28

هدف هـاي  1299مرداد اهداف دراز مدت خود ناموفق بود. در كودتاي   28، كودتاي  1299كودتاي  

 28مـرداد هـم همـين طـور. امـا در كودتـاي    28كوتاه مدت و دراز مدت وجود داشت و در كودتـاي  

بـين  دسـتاوردهاي مشـروطيت را از 1299مرداد تنها هدف هاي زودرس آن ها تـامين شـد. كودتـاي 

سـال حكومـت اسـتبدادي از بـين رفـت. بـه   20برد. يعني دستاورد آن جنبش ملي  و مردمي، در اثـر  

وقتي رضاشاه رفـت و دوره اسـتبدادي پايـان پـذيرفت، حركـت ملـي و   1320طوري كه در شهريور  

يـك حادثـه  20مردمي هيچ توع رابطه اي با مشروطيت نداشت. مشروطه براي نسل بعد از شهريور 

خي گذشته بود. يكي از عناصر اساسي كه موجب پيروزي و بقاي يك جنبش مي شود، استمرار و تاري

يك بريدگي و گسست بين انقلاب مشروطيت و استمرار آن در نسل  1299پيوستگي آن است. كودتاي  

جديد به وجود آورد. نهضت مقاومـت ملـي وقتـي تشـكيل شـد، مـانع از ايجـاد ايـن گسسـت شـد. يعنـي 

مرداد هدف هاي زودرس خود را به دست آورد، شاه را برگرداند، دكتر مصدق را ساقط   28كودتاي  

 كرد، نفت را دوباره واگذار كرد اما نتوانست دستاوردهاي نهضت ملي را از بين ببرد.

 در واقع جريان اين جنبش ادامه پيدا كرد؟ •
ري مبارزه ملي اضافه شد. تـا بله، هم اامه پيدا كرد و هم محور ضد استبدادي و به محور ضد استعما

مرداد محور اصلي مبارزه، عليه سلطه بيگانه، بخصـوص اسـتعمار انگلـيس بـود. امـا بـه   28قبل از  

علت نقش دربار و شاه در كودتا و رويدادهاي بعـد از كودتـا، مبـارزه عليـه شـاه و دربـار بـه عنـوان 

هاي جنبش ملـي از طرف ديگر آرمانهاي مبارزه افزوده شد.  پايگاه اصلي استيلاي خارجي به محور

در ميان نسل جديد هم زنده باقي ماند. به طوري كه امروز، دكتر مصدق در حافظه تاريخي جامعه ما 

زنده است. امروز دكتر مصدق و ملي شدن نفت، حادثه تاريخي كـه در گذشـته و دوري اتفـاق افتـاده، 

اگون وجـود، خـود را نشـان مـي دهـد. دكتـر هاي گونـكه فقط در تاريخ بخوانيم نيست بلكه به صورت 
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هاي ملي هم در ميان هواداران جنبش زنده است و هـم در ميـان مخـالفين مصدق به عنوان نماد آرمان

آن. امروز، در ميان مخالفان نيز هنوز دعواهاي زمان ملي شدن نفت وجود دارد. يعني اخـتلاف بـين 

هـا هاي متافوت به آرماناختلاف ميان نگرشكاشاني و مصدق نه به صورت اختلاف دو شخص بلكه 

گردد. بنابراين  يكي از تاثيرات مهم و دراز مدت تشكيل نهضت مقاومت هاي ملي مطرح ميو ارزش

مرداد، استمرار جنبش ملي و ارزش هاي ملـي بـود و هيچوقـت نتوانسـتند آن   28ملي پس از كودتاي  

 ارزش ها را از بين ببرند.

راستاي جريـاني كـه بـا محوريـت آقـاي بازرگـان شـكل گرفتـه بـود، در چـه  حاملان اين جنبش، در •
 وضعي بودند؟

من در بحث قبلي اشاره كردم كه وقتـي انجمـن اسـلامي دانشـجويان تشـكيل شـد، جوانـان فراوانـي بـه 

شوند. جنبش نوانديشي ديني و روشـنفكري دينـي، تدريج به آن پيوستند كه نوانديشي ديني محسوب مي

مرداد ايـن جريـان تـك بعـدي بـود. يعنـي   28ي مشخصي براي خود پيدا كرد. اما تا كودتاي  پايگاه ها

كـرد و نگـاه انجمن اسلامي دانشجويان و مجموعه نوانديشان دينـي در بعـد فكـر و انديشـه حركـت مي

سياسي به جامعه نداشتند. از آن طرف هم حركت جنبش ملي در بعد سياسي و تك بعـدي بـود. بعـد از 

مرداد و تشكيل نهضت مقاومت ملي، كه مرحـوم مهنـدس بازرگـان و دكتـر سـحابي نسـل   28  كودتاي

جديد نو انديش ديني به تبع بزرگانشان به نهضت مقاومت ملي پيوستند. به عنوان مثال اكثريت قريـب 

به اتفاق اعضاي انجمن هاي اسلامي دانشجويان، در كميته هاي نهضت مقاومت ملي شروع به فعاليت 

د. يعني دو بعدي شدند. هم بعد ديني و هم بعد سياسـي. ايـن امـر يـك تـاثير بسـيار عميـق و دراز كردن

مدت بر جاي گذاشت. از اين نظر كه بسياري از اين افراد بعدها ستون فقـرات جريـاني شـدند كـه در 

ا جرياني نهايت به انقلاب اسلامي ايران پيوست. بنابراين نيرويي كه در كنار مهندس بازرگان بود و ي

كه ما آن را جريان روشنفكري و يا نوانديشي ديني مي ناميم، بـدين شـكل صـورت گرفـت. البتـه بايـد 

ــال ــه در س ــويم ك ــل از بگ ــال  28هاي قب ــدود س ــرداد، از ح ــتان  1326و  1325م ــت خداپرس نهض

 ها فعاليت مخفي داشت. بخشـيسوسياليست به عنوان يك حزب سياسي اسلامي تشكيل شده بود و مدت 

از اين نهضت به رهبري مرحـوم نخشـب دسـت بـه فعاليـت علنـي سياسـي زدنـد. بنـابراين بخشـي از 

روشنفكران ديني، وارد عالم سياست شد كه حزب مردم ايـران و دوسـتان نخشـب بودنـد. امـا آنهـا در 

اقليت بودند. بدنه اصـلي و عمـده روشـنفكري دينـي وارد فعاليـت سياسـي نشـده بـود. البتـه مواضـع و 

يشات سياسي داشتند. اگر به كتاب جنبش دانشجويي كه بنده نوشته ام، به مقالات گنج شايگان و يـا گرا

 فروغ علم مراجعه كنيد، مي بينيد كه آن ها نگاه و مواضع سياسي داشتند ولي كار سياسي نمي كردند.

 ند؟مرداد باعث شد كه انجمن اسلامي ها هم به سياست رو بياور 28يعني در واقع كودتاي  •
بله. البته خود انجمن ها به عنوان شخصيت حقوقي، كار سياسي نمي كردنـد، ولـي اكثريـت اعضـا آن 

 ها، وارد جريان سياسي شدند.

آقاي دكتر! در زمان ورود نيكسون اتفاقي در ايران افتاد كه ارتش بـه دانشـگاه تهـران و دانشـكده  •
نشـكده فنـي در اعتـراض بـه ورود فني حمله كرد. آيا ايـن حركـت كـه در دانشـگاه و بخصـوص دا

 نيكسون انجام شد، كار نهضت مقاومت ملي و به نوعي كار انجمن اسلامي بود؟
انجمن اسلامي خير. عرض كردم انجمن اسلامي دانشجويان به عنوان انجمن، كار سياسي نمـي كـرد. 

 28ل از  محلـي بـراي تشـكيل جلسـاتش نداشـت. قبـ  32آذر    16انجمن اسلامي دانشـجويان در تـاريخ  

، دفتــر انجمــن اســلامي دانشــجويان در ميــدان بهارســتان، كوچــه نظاميــه، طبقــه بــالاي 1332مــرداد 
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روزنامه باختر امروز بود. وقتي در جريان كودتا به دفتر روزنامه باختر امروز حمله كردند و آن را 

 يي پيدا كنيم.تاراج كردند، دفتر انجمن هم غارت شد. بعد از آن هم تا چند سالي نتوانستيم جا

 اما ارتباط بين بچه ها وجود داشت؟ •
بله. همان طور كه توضيح دادم شـب هـاي جمعـه در مسـجد هـدايت جمـع مـي شـديم و برنامـه هـاي  

هاي مختلـف مختلفي داشتيم. خود انجمن با عنوان انجمن نه، امـا اعضـاي انجمـن همـه از در دانشـكده

ذر انجمن ها نقش نداشتند. كميته نهضـت مقاومـت ملـي آ  16وارد فعاليت سياسي شدند. اما در جريان  

 در دانشگاه تهران بود كه اين تصميم را گرفت.

 چه كساني؟ •
در آن تاريخ افراد عبارت بودنـد از آقـاي مرحـوم حيـدر رقـابي، هالـه، دكتـر مسـلم بهـاري )در حـال 

در آلمان تدريس مي   حاضر از استادان برجسته پاتولوژيست ايران( و آقاي دكتر شاپور رواساني )كه

كند و به ايران هم سر مي زند(. آقاي ديگـري هـم بـود كـه مـن اسـمش را بـه خـاطر نمـي آورم و از 

دانشكده علوم و از حزب ايران مي آمد. خود من هم مسئول كميته در روابط با كميته مركزي نهضت 

 مقاومت ملي بودم اين ها كميته اصلي بودند.

 بچه هاي انجمن اسلامي بودند؟بنابراين اعضاي اصلي همان  •
خير. شاپور رواساني متعلق به حزب ايران بود. افرادي كه من نام بردم بيشـتر مربـوط بـه خـارج از 

انجمن ها بودند. افرادي كه در عين حال عضو انجمن هم بودند، مرحوم چمران بود كه عضـو بسـيار 

كبر طـاهري، مرحـوم مجتبـوي هـم از فعال كميته نهضت مقاومت ملي دانشكده فني بود، همين طور ا

دانشجويان دانشكده ادبيات بود كه دكتراي خود را در فلسفه گرفـت و ترجمـه قـرآن او معـروف اسـت 

)يكي دو سـال پـيش فـوت كـرد(. عبـاس شـيباني، دانشـجوي دانشـكده پزشـكي، دكتـر عبـاس حـائري، 

من اسلامي دانشـجويان بودنـد. در دانشجوي دانشكده دندانپزشكي بودند. اينها همه از اعضاي فعال انج

هاي نهضت مقاومت ملي در هر دانشكده نيز فعال بودند. ساختار تشكيلاتي نهضت مقاومت ملي كميته

دانشگاه تهران به اين شكل بود كه در هر دانشكده، كميته نهضت مقاومـت ملـي همـان دانشـكده وجـود 

تهران بود. در ايـن كميتـه هـاي دانشـكده  داشت و مركز آن ها نيز كميته نهضت مقاومت ملي دانشگاه

اي بود كه دوستان انجمن ها حضور داشتند و فعال بودند. احزاب ملـي هـم حضـور داشـتند. اعضـاي 

 نيروي سوم، حزب ملت ايران، دوستان مرحوم فروهر همه حضور فعال داشتند.

 خود آقاي فروهر هم بود؟ •
ملـي بـود. حـزب ملـت ايـران بـه رهبـري مرحـوم مرحوم فروهر در كميته اجرايي نهضـت مقاومـت  

كـه پايـان فعاليـت هـاي نهضـت  40-39فروهر از ميان همه احزاب ملي، تنها حزبي بود كه تـا سـال 

كرد. نيروي سومي ها در اوايل بودنـد ولـي بينشـان مقاومت ملي بود، در تمام جلسات حضور پيدا مي

اختلاف شد و دو گروه شدند. تا مدتي هم هر يـك اختلاف افتاد. يعني بين مرحوم خليل ملكي و خنجي  

اي در نهضت مقاومت ملي مي فرستادند ولي بنا به ملاحظاتي، گـروه خليـل ملكـي از دو گروه نماينده

از نهضت كنار گيري كرد. خنجي ماند ولي پس از مدتي خنجي هم كناره گيري كرد. حـزب ايـران و 

 حزب مردم ايران هم در اوايل فعال بودند.

صميم تظاهرات در خود نهضت مقاومت ملي دانشگاه تهران گرفته شد، البته در همـاهنگي بـا كميتـه ت

آبان مـا احسـاس كـرديم كـه شـايد دانشـگاه آمـادگي   21مركزي نهضت مقاومت ملي. بعداز تظاهرات  
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بـراي يــك تظــاهرات بـزرگ را نداشــته باشــد. زيـرا در آن زمــان بــه مناسـبت محاكمــه دكتــر مصــدق 

بسيار وسيعي در سطح تهران و شهرستان ها انجام گرفته بود كه دانشگاه در آن نقش بسيار   تظاهرات 

كليدي داشت و تعداد زيادي هم از دانشجويان به دليل آن تظاهرات بازداشت شده بودند، دانشگاه توسط 

شـروع   نيروهاي نظامي در اشغال بود. بنابراين ما تصميم گرفتيم كه تظاهرات را از داخل كلاس هـا

 كنيم.

 كميته مركزي نهضت مقاومت چه كساني بودند؟ •
كه وارد كميته مركزي شدم، تا  35-34من قبل از اين كه وارد كميته شوم اطلاعي نداشتم اما از سال 

اعضاي كميته شامل ايـن افـراد بودنـد : مهنـدس بازرگـان، رحـيم عطـايي، حسـن نزيـه،   39-38سال  

ني، دكتر سحابي، عباس سميعي، عباس رادنيا و داريوش فروهر هم عباس امير انتظام، نصرت الله امي

بعضا بود. مهندس سحابي هم آن زمان بيشتر در شهرستان بود و تهـران نمـي آمـد. فكـر مـي كـنم در 

 ساري يا بابل كار مي كرد. 

 آيت الله طالقاني چطور؟ •
خير. آيت الله طالقاني در كميته مركزي نبود. جلسه كميته هر هفته دوشنبه ها برگزار مي شد و مكـان 

آن هم در خانه ها مي چرخيد. بعد از مدتي جلسات در همان روزهاي دوشنبه در شركت آربل تشكيل 

ن شـاه فنـي واقـع در خيابـا-مي شد. شركت "آربل" متعلق به آقـاي اميـر انتظـام، يـك شـركت مهندسـي

 رضاي قديم، روبروي خيابان لاله زار نو بود. 

 راس آن نيز آيت الله زنجاني بود؟ •
ببينيد! نهضت مقاومت ملي يك شوراي مركزي داشت كه آيت الله زنجـاني، مهنـدس بازرگـان و دكتـر 

سحابي عمدتا در آن شورا بودند. كميته مركـزي در واقـع كميتـه اجرايـي بـود. البتـه تركيـب شـوراي 

ي هم عوض مي شـد. در ابتـدا، پـس از كودتـا، همكـاران دكتـر مصـدق و نماينـدگان احـزاب و مركز

نمايندگان روحانيون در شورا حضور داشتند. اما در طول سال ها و بر اثر حوادث مختلف، احزاب و 

برخي از اعضا از نهضت مقاومت و از صحنه مبارزات سياسي بيرون رفتند. البته حزب ملت ايران 

م فروهر باقي ماند. از روحانيون مرحوم مير سـيد علـي قمـي پـس از مـدتي فعاليـت خـود را و مرحو

الله حاج سيد رضا زنجاني همچنان فعال بود و جلسات كه عمـدتا در منـزل كاهش داد. اما مرحوم آيت 

كـرد. مـن عضـو شـوراي خود او و يا دكتر سحابي و يا مهندس بازرگان تشكيل مـي شـد، شـركت مي

 ودم بلكه در كميته اجرايي بودم.مركزي نب

 خب در ادامه بحث قبلي، مي فرموديد كه قرار شد تظاهرات را از كلاس ها شروع كنيد. •
ها داشتيم، تصميم گرفتيم كـه دانشـجويان بله. در جلساتي كه با نمايندگان هر يك از كميته هاي دانشكده

بــط ديپلماتيـك بــا انگلــيس از ســر تظـاهرات خــود را در اعتــراض بـه ورود نيكســون و برقــراري روا

ها آغاز كنند. اگر با مقاومتي روبرو نشدند، از كلاس ها وارد راهروها و صحن دانشكده شوند. كلاس

 چنانچه باز هم فضا مناسب بود، در محوطه دانشگاه ادامه دهند.

 آيا قرار بود روابط ديپلماتيك با انگليس برقرار شود؟ •
كي اين كه نيكسـون معـاون رئـيس جمهـور آمريكـا، آيزنهـاور، بـه دو موضع مطرح بود. ي1332آذر  

ايران مي آمد و ديگر اين كه روابط ايران و انگليس، كه در زمان دكتر مصدق قطع شده بود، مجـددا 
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توسط دولت كودتا برقرار شده بود و كاردار جديد سفارت انگليس به ايران مي آمـد. مـا در اعتـراض 

 يس و ورود نيكسون اين برنامه تظاهرات را ترتيب داديم.به برقراري روابط با انگل

 ادامه برنامه تظاهرات را بفرماييد. •
برنامه اين بود كه پس از اين كه دانشجويان به محوطه بيرون دانشكده خودشان آمدند، به هم بپيوندنـد 

ايـن تصـميم را  آذر 14و تظاهرات را توسعه بدهند و به بيرون از دانشگاه بكشانند. ما از روز شـنبه 

اجرا كرديم. در دانشكده هاي مختلف اين تظاهرات در روز شنبه برگزار شد. بخصـوص در دانشـكده 

حقوق و دانشكده علـوم. بعضـي از دانشـكده هـا صـبح هـا كـلاس داشـتند و بعضـي بعـد از ظهـر، لـذا 

ايـن   تظاهرات در طـول روز وجـود داشـت. در روز يكشـنبه در دانشـكده داروسـازي و پزشـكي نيـز

اي بـين نيروهـاي نظـامي و دانشـجويان تظاهرات صورت گرفت. روز يكشنبه، درگيري هاي پراكنده

آذر كه اين اتفاق   16تظاهركننده در دانشكده داروسازي و حقوق پيش آمد. در واقع صبح روز دوشنبه  

داروسـازي در دانشكده فني رخ داد، واكنش نظاميان به تظاهرات و درگيري كه در دانشكده حقـوق و 

آذر در دانشكده حقوق زد و خورد شد و دانشجويان نظاميان را كتك زدنـد. در دانشـكده   14بود. روز  

نفـر از سـربازاني كـه آنهـا را دنبـال مـي   3داروسازي، دانشجويان با جنگ و گريز، افسـر ارتـش و  

را درآوردنـد و آن هـا  كردند را به طبقه دوم بردند و آنجا با آن ها برخورد شديد كردند و لباس آن ها

 آذر روز بعد شد. 16را از دانشكده بيرون كردند. اين كارها عكس العمل ايجاد كرد و منجر به حادثه 

 يعني قضيه دانشكده فني؟ •
 بله.

 قضيه دانشكده فني چه بود كه منجر به اين قضيه شد؟ •
. امـا پـس از تظـاهرات دانشكده فني قضايايي نداشت. دانشجويان دانشكده فنـي تظـاهرات كـرده بودنـد 

كلاس ها تشكيل شده بود و بچـه هـا سـر كـلاس هـا رفتـه بودنـد. همـان روز سـربازها آمـده بودنـد تـا 

آذر  16ترين گـزارش روز  دانشجوياني را كه به نظرشان تظاهرات كرده بودند بازداشت كننـد. كامـل

نتشر شد آمـده اسـت. در خارج از كشور م 41در خاطرات مشترك مرحوم چمران و من، كه در سال 

آنجا قضايا را مفصلا شرح داده شده است. سربازها به كلاس ها رفته بودند تا دانشجويان را دسـتگير 

كنند. استاد مربوطه نسبت بـه ورود سـربازان بـه كـلاس اعتـراض كـرد و بـه سـرباز گفـت "بـرو بـه 

انده من اين است" و توهين فرمانده ات بگو بيايد" سرباز هم دست به تفنگش مي برد و مي گويد "فرم

و بي احترامي مي كنـد. اسـتاد هـم كـلاس را تـرك مـي كنـد و زنـگ دانشـكده را )كـه غيـر از زمـان 

هميشگي زنگ بود( به صدا در مي آورد، به اين معني كه همه كلاس ها تعطيل شـوند. دانـش جويـان 

 3انشجويان مي كننـد كـه آن هم به راهرو مي ريزند و آنجا نيروهاي نظامي شروع به تيراندازي به د 

 نفر كشته مي شوند.

آقاي دكتر! اين برخورد نظامي خشونت آميز كه با جنبش دانشجويي صورت گرفت، چه تاثيري بر  •
 جنبش ملي مقاومت و جنبش هاي دانشجويي گذاشت؟

، آن تاثيري كه بخواهد جنبش دانشجويي را تعطيل كند نداشت. درست اسـت كـه موجـب   32در سال  

ب و ترس دانشجويان شد ولي بعد از آن هم دانشجويان به هـر بهانـه اي از فرصـت اسـتفاده مـي ارعا

انداختند. نمونه هاي مختلفي را در كتاب "جنبش دانشـجويي" ذكـر كـرده كردند و تظاهرات به راه مي

آذر و يـك هفتـه تعطيلـي اعـلام   16ام. اين اعتراضات به همين صورت ادامه داشت. بعـد از جريـان  

آذر برگـزار شـد. بعـد از آن بـه  16كرديم و مراسم مفصلي در امامزاده عبدالله بر سر مـزار شـهداي  
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به مناسبت نخسـت   33اسفند روز ملي شدن نفت برنامه داشتيم. سپس در ارديبهشت سال    29مناسبت  

 خرداد  29وزيري مصدق تظاهراتي بود و بعد به مناسبت صدور حكم عليه مصدق تظاهرات بود. در 

تيـر بعـد از  30تير )اولين  30به مناسبت روز خلع گردهمايي و تظاهرات بود. در سالروز   33سال  

عـده اي از  34يـا  33تيـر سـال  30كودتا( تظاهرات و گردهمايي مفصلي در تجريش انجام شـد. در 

ن جوانان  دانشجو و غيـر دانشـجو بـه ارتفاعـات توچـال رفتنـد آتـش بـازي بـه راه انداختنـد و همزمـا

تظاهرات گسترده اي در ميدان تجريش صورت گرفت. تجمع بسيار عظيمـي بـود و بـا آرايـش قبلـي، 

هنگامي كه كوهنوردان در بالاي توچال فشفشه ها را به هوا فرستادند و برنامه بالاي كـوه آغـاز شـد، 

تمري مردم در ميدان تجريش دست به تظاهرات زدند. اين قضايا همين طور ادامه داشت و جريان مس

بود. اما از يك زماني به بعد آرام آرام فروكش كرد. زيرا دانشجوياني كه در زمان دكتر مصـدق قبـل 

مرداد دانشجو بودند، به تـدريج فـارغ التحصـيل شـده و از دانشـگاه بيـرون رفتنـد. دانشـجويان   28از  

اه ها از نظر سياسي به بعد دانشگ 36-35جوان تري كه آمدند چندان سياسي نبودند. آرام آرام از سال 

به بعد با اين كه كميه نهضت مقاومت ملي وجود داشت و بيانيه هم صادر مي   36آرام تر شد. از سال  

شد. مثلا چمران كـه در دانشـكده فنـي كرد، اما آن شور و هيجان و التهابي كه سابقا بود كمتر ديده مي

به خارج فرستاده مـي شـد. در نتيجـه او   بود، فارغ التحصيل و شاگرد اول شده بود و طبق قانون بايد 

تدارك مي ديد كه به خارج برود. دكتر شريعتي در مشهد نيـز همـين طـور. بقيـه افـراد هـم بـه همـين 

ترتيب از دانشكده ها بيرون آمده بودند و خواه و ناخواه سرگرم شروع زندگي شده بودند. خود من هم 

ن زمينه هايي كه در دانشگاه وجـود داشـت، آرام آرام از دانشگاه فارغ التحصيل شدم. بنابراي  32سال  

 به دليل خصوصيات نسل جديد دانشجويان، كمرنگ شد و ديگر حال و هواي زمان مصدق را نداشت.

با فارغ التحصيل شدن يا فاصله گرفتن اعضاي فعال جنبس دانشجويي كـه نـام برديـد و بـه نـوعي  •
 روند خالص دانشجويي هم متوقف شد؟ كمرنگ شدن و زير خاكستر رفتند اين جنبش، آيا

 خير.

 اين روند به چه شكل ادامه داشت؟ •
همان طور كه قبلا اشاره كردم، آن زمان سه جريان عمده سياسي وجود داشت. جريـان ملـي، جريـان 

به بعد پس  34توده اي و جريان اسلامي. هر كدام از اين جريان ها، يك وضعيتي پيدا كردند. از سال 

هاي حزب توده و توقيف افسران اين حزب، آرام آرام تمام شبكه هـاي حـزب تـوده را   از كشف شبكه

شناسايي، بازداشت و متلاشي كردند. آن زمان هنـوز سـاواك تشـكيل نشـده بـود و فرمانـداري نظـامي 

وجود داشـت. كـم كـم آن بخـش از جنـبش ضـد اسـتبدادي فلـج شـد. در واقـع در محـيط دانشـگاه نسـل 

ه در دوران ملي شدن نفت در دانشگاه ها بودند و به سـازمان جوانـان حـزب تـوده دانشجويان فعالي ك

" نيـز دانشـجومي پيوستند، تحت فشار سركوب هاي سياسي عملا ساكت و متوقـف شـدند. روزنامـه "

تعطيل شد. تعدادي از افسران حزب توده تيرباران مـي شـدند و دانشـجويان و جوانـان در فرمانـداري 

دند. روزي نبود كه صفحات زيادي از روزنامه ها را تنفرنامه و اسـتعفا نامـه از نظامي شكنجه مي ش

ها بودنـد فلـج و در واقـع تعطيـل ايحزب توده پر نكند. به اين ترتيب بخشي از جنبش سياسي كه توده

شد. جنبش ملي، از نظر سازمان و تشكيلات، متشكل از احزاب ملي بود. خود جبهه ملي تشـكيلات و 

به معناي حزبي  نداشت و تنها احزاب ملي فعال بودند. اما اين احزاب ملـي بعـد از كودتـاي   سازماني

مـرداد، دفتـر حـزب  28هم هر كدام يك سرنوشت پيـدا كردنـد. در جريـان كودتـاي   1332مرداد    28

مردم ايران در خيابان ژاله را آتش زدند و افراد فعـال حـزب دسـتگير را دسـتگير كردنـد دبيركـل آن 

وم نخشب مدتي زنداني بود و پس از آزاد شدن هم براي ادامه تحصيل به امريكا رفـت، آرام آرام مرح
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كمرنگ شد. لذا فعاليت حزب مردم ايران فروكش كرد. حزب ايـران هـم بـه همـين ترتيـب فعاليتشـان 

فروكش كرد. اشاره كردم كه در نيروي سوم ميان خليل ملكي و خنجـي اختلافـاتي بـروز كـرد و ايـن 

ختلافات منجر به سلسله تغييراتي شـد. حـزب ملـت ايـران مرحـوم فروهـر تنهـا گروهـي بـود كـه در ا

نهضت مقاومت ملي ماند. اما امكان هر نوع فعاليت حزبي از آن ها هم گرفته شده بود. فقط گاه به گاه 

ند ولي آن نشرياتي داشتند كه به نام حزب منتشر مي كردند. بولتن و روزنامه هم گاهي منتشر مي كرد 

ها هم ديگر فعاليت گسترده سياسي و عضو گيري و … نداشتند. تنها در حدي فعاليت مـي كردنـد كـه 

 خودشان را حفظ كنند.

 يعني فضاي خفقان حاكم بود؟ •
هاي سياسي فضا بسيار تنگ شد. اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان كه بله. براي تمام احزاب و گروه

اليت مي كردنـد بـا اتمـام تحصـيلات ديگـر در دانشـگاه نبودنـد دفتـر بعضا در نهضت مقاومت ملي فع

انجمن اسلامي دانشجويان را گرفته بودند. ولي پاتق دانشـجويان مسـلمان شـب هـاي جمعـه در مسـجد 

هدايت بود. مرحوم طالقاني امامت آن مسجد را به عهده گرفته بود. مسـجد در واقـع قسـمتي از مقبـره 

خانواده هدايت قسمتي از مقبره را تبديل به مسجد كردند و آقاي طالقاني هـم مخبرالسلطنه هدايت بود.  

امامت آن مسجد را پذيرفت. مسجد هم در خيابان استانبول بود و خيابان استانبول آن موقع هم مركز و 

پاتق جوانان تهران بود. قنـادي نوشـين و چهـارراه مخبرالدولـه و كافـه نـادري و سـينماهاي معـروف 

لاله زار در همين حوالي بودند. وسط اين همه سـينما و كافـه هـاة مسـجد هـدايت بـود كـه بـه تهران و  

خاطر موقعيت جغرافيايي اش، جوانان مسلمان شب هاي جمعه در آن جمع مي شدند. مرحوم طالقاني 

نيز در بيان مطالب، بياني بسيار شيوا داشت و در كنار آن ذهنيت جوان هـا را هـم درك كـرده بـود و 

 الب را مطابق با فرهنگ جوانان دانشجو بيان مي كرد.مط

 آيا آيت الله طالقاني هم از جوانان تاثير مي گرفتند؟ •
بله. در واقع يك تعامل دو جانبه بود. يعني هم طالقاني روي جوانان تـاثير مـي گذاشـت و هـم جوانـان 

القـاني را خـواه دانشجو و غيردانشجو باحضورشان در مسجد هدايت و طـرح سـوالات خـود، ذهـن ط

ناخواه به سمت مسايل مورد نظرشان مي كشيدند. لـذا ايـن يـك تعامـل و تاثيرگـذاري متقابـل بـود. در 

خلال اين جلسات كه در مسجد هدايت برگزار مي شد، ما كه عضو شـواري مركـزي انجمـن اسـلامي 

گذاشـتيم و مي  دانشجويان بوديم در همين مسجد با هم بحث مي كـرديم. بعضـا در منـازل هـم جلسـاتي

 كرديم كه چگونه دوباره انجمن را به راه بياندازيم.بحث مي

 يعني آن دوره ها حفظ شد؟ •
بله. ما ارتباط تشكيلاتي خود را حفـظ كـرديم. قبـل از كودتـا انجمـن اسـلامي دانشـجويان، مجلـه گـنج 

ان خيام روبـروي شايگان را منتشر مي كرد. وقتي دفتر انجمن را غارت كردند، بعد از مدتي در خياب

اي داشـت. دوره پارك شهر مستقر شديم. يكي از اعضـاي انجمـن، مرحـوم بـاقر رضـوي، دارالوكالـه

دانشجويي او در حقوق تمام شده بود و پروانه وكالت گرفته بود و دارالوكالـه زده بـود. دارالوكالـه او 

شر مي شد. صـاحب امتيـاز را مركز انجمن كرديم و جلسات آنجا تشكيل مي شد و گنج شايگان هم منت

مجله شـايگان كـه   5گنج شايگان نيز آقاي مرتاضي لنگرودي، پدر خانم دكتر پيمان بود. منتها شماره  

مرداد در آمد، توقيف شـد و ريختنـد و محـل انجمـن يعنـي دفتـر وكالـت را   28يك ماه پس از كودتاي  

هم نداشتيم. بنابراين وقتي شب جمعه ها  بستند. بنابراين از يكي دو ماه پس از كودتا، ما همان دفتر را

ها اين بود كه دفتري بگيريم. مرحـوم دكتـر شـيخ از اسـتادان در مسجد هدايت جمع مي شديم، صحبت 
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برجسته دانشكده علوم شب هاي جمعه به مسجد مي آمد. پس از اين كه با او صحبت شد، او گفت مـن 

داد رئيس دانشگاه شده بود، صحبت مي كنم تـا بـه مر  28مي روم و با دكتر اقبالي كه بعد از كودتاي  

 شما اجازه فعاليت بدهند.

 مگر شما آن زمان هنوز دانشجو بوديد؟ •
الله اعلـم اسـتاد مـواد غـذايي و زهرشناسـي دانشـكده من دانشجو نبودم ولي آسيستان مرحوم دكتـر فـتح

اقبال وقـت گرفـت و مـن از طـرف داروسازي هنوز هم عضو شورا انجمن بودم. دكتر شيخ از دكتر  

شوراي انجمن به دبيرخانه دانشگاه تهران رفتم، كه آن زمـان در خيابـان شـاه رضـاي قـديم روبـروي 

صبح به من وقت داده بود. دكتر اقبال معـروف بـود كـه   6خيابان لاله زار نو بود. دكتر اقبال ساعت  

مي دانشجويان و با معرفـي دكتـر كارش را صبح خيلي زود شروع مي كند. من از طرف انجمن اسلا

شيخ به ديدن دكتر اقبال رفتم و قضيه را مطرح كردم. اما دكتر اقبال خيلي رك گفت كه ما نمي توانيم 

به شما اجازه دهيم. براي اين كه اگر به شما اجازه دهيم راجع به اسـلام و ديـن و خـدا صـحبت كنيـد، 

به عنوان مخالفت با شما به صحنه مي آيند. در واقـع آنوقت مخالفين شما، هم كه كمونيست ها هستند،  

با اجازه دادن به شما، غير مستقيم آن ها هم اجازه فعاليت پيدا مي كنند. البته اين منطق بسـيار ابلهانـه 

 اي بود و من همان موقع هم به او اعتراض كردم ولي در هر حال او زير بار نرفت.

 همان دكتر اقبال معروف؟ •
چهر اقبال. پس از آن ما دوباره بحث مكان و دفتر را در شوراي انجمن مطـرح كـرديم. بله. دكتر منو

كه در آن زمان دانشجوي پزشكي و بسـيار فعـال و جـدي بـود، پيشـنهاد كـرد كـه عباس شيباني  آقاي  

در خيابان اميري و در كوچه شـيباني كـه منـزل خودشـان بـود را تبـديل كنـيم بـه محـل مقبره شيباني 

جلسات و به راه اندازي مجدد كتابخانه انجمن. از طرف انجمن چند نفر رفتند و آنجا را ديدنـد. تشكيل  

جاي مناسبي بود و سالن بزرگي داشت. البته كثيف بود و بايد تميز مي شد. بنابراين چند روزي دسته 

جـا بـرديم و جمعي رفتيم و آنجا را تميز كرديم، رنگ زديم، نيمكت ها و وسـايل و كتـاب هـا را بـه آن

" زديم. به اين ترتيب انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران كتابخانه نصرتابلويي هم تحت عنوان "

 مرداد دوباره شروع به فعاليت كرد. 28پس از يك يا دو سال بعد از كودتاي 

 در آن زمان چه فعاليت هايي داشتيد؟ •
اد بـا پرسـش و پاسـخ روزهـاي جمعـه فعاليت انجمـن عبـارت بـود از برگـزاري جلسـات بحـث و انتقـ

بعدازظهر، جلسات سخنراني، و شركت در مسجد هدايت در شب هاي جمعه. كتابخانـه را هـم مرتـب 

 كرديم.

 

 

 بخش دوم  - دكتر ابراهيم يزدي سياسی  تبارشناسي  

 

 آيا اين كتابخانه هنوز هم وجود دارد؟ 
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اعضاي انجمن آنجا جمع مي شدند. روزهاي  كه من از ايران رفتم، كتابخانه هنوز داير بود و    39سال  

جمعه جلسات سخنراني و بحث و انتقاد داير بود و روزهاي ديگر، شورا و هيات اجرايي هم در آنجـا 

 داد. بعد از آن من مطلع نشدم كه كتابخانه به چه صورت در آمد.تشكيل جلسه مي

 هاي اسلامي هستيم؟ يعني در واقع در جنبش دانشجويان، ما شاهد يك انقطاع در انجمن •
مـرداد  28در دانشگاه فعال بودند، پـس از  1332مرداد    28ببينيد! تمام گروه هاي سياسي كه قبل از  

دچار يك دوره انقطاع شدند. اما بر حسب ديدگاه ها و نوع فعاليت هايشان توانسـته انـد دوبـاره تجديـد 

سـرعت توانسـتند خودشـان را تطبيـق  حيات كنند. انجمن هاي اسلامي چون ماهيتا سياسي نبودنـد، بـه

دهند. به طوري كه وقتي دفتري براي انجمن نداشتيم، در مسجد هدايت جمع مي شديم و شورا تشـكيل 

اي در ميـان روشـنفكران دينـي ظـاهر شـد. مرحـوم به بعـد پديـده تـازه  35-34جلسه مي داد. از سال  

ر ايران اين اسـت كـه مـا ايرانـي هـا سياسي د -بازرگان مطرح كرد كه يكي از مشكلات كار اجتماعي

عادت به كار جمعي نـداريم. بنـابراين مهنـدس بازرگـان طـرح تشـكيل نهادهـاي مـدني را داد. انجمـن 

اسلامي دانشجويان همچنان وجود داشت. اما قرار شد اعضاي انجمن اسلامي كه فارغ التحصيل شـده 

ني آن هـايي كـه مهنـدس هسـتند "انجمـن اند، هر گروه بر اساس حرفه خود يك انجمن تشكيل دهند. يع

را تشكيل دهنـد و … اولـين انجمن اسلامي پزشكان"  اسلامي مهندسين" و آن هايي كه پزشك هستند "

گروهي كه تشكيل شد، همان انجمن اسلامي مهندسـين بـود. زيـرا خـود بازرگـان مهنـدس بـود و بقيـه 

دنـد. لـذا ايـن انجمـن زودتـر از بقيـه مهندسين عضو سابق انجمن اسـلامي دانشـجويان شـاگردان او بو

تشـكيل شـد. در تشـكيل انجمـن اسـلامي انجمـن اسـلامي پزشـكان تشكيل شد. شايد يك سال بعـد از آن  

 و بنـدهدكتر سامي، دكتر عالي، دكتر اسماعيل يزدي ،  دكتر كاظم يزدي،  دكتر عباس حائريپزشكان،  

 بوديم.

 ر ايران را پايه گذاري كرد؟در واقع آقاي مهندس بازرگان اولين نهاد مدني د •
بله. طرح و ابتكار اين قضيه متعلق به مهندس بازرگان بود. علاوه بر اين، مهندس طرح ديگري هـم 

داد و آن تشكيل "شركت سهامي انتشار" بود. اين شركت سهامي انتشار كه الان وجود دارد، در همان 

بازرگـان در پـس ذهـن خـود داشـت، شـركت تشكيل شد. با همان ايده كار جمعي كه مهنـدس   36سال  

شــريك تشــكيل شــد. همــه افــرادي كــه در انجمــن اســلامي  300ســهامي انتشــار بــراي اولــين بــار بــا 

دانشجويان، مهندسين و پزشكان و … كه فارغ التحصيل شده بودند، سهام خريدند و شركت با سرمايه 

 هزار تومان تشكيل شد. 50

 هيات مديره شركت چه كساني بودند؟ •
هيات مديره را خود سهامداران انتخاب كردند. مهندس بازرگان و دكتر كاظم يزدي دكتر محمد مهدي 

جعفري، محجوب انتخاب شدند. شركت انتشار تشكيل شد و در خيابان ناصرخسرو كوچه خدابنده لوها 

تومـان  100دفتر گرفت البته خيلي ها بودند كه مي گفتند اين گدا بازي ها چيست كه هـر كـدام نفـري 

هزار تومان سرمايه شركت را بدهيم. اما ما نپذيرفتيم براي اين   50پول مي گذاريد؟ ما حاضريم تمام  

كه مي خواستيم اين يك حركت جمعـي و اجتمـاعي باشـد نـه يـك حركـت فـردي. در هـر حـال تشـكيل 

 شركت انتشار يكي از محصولات همان جريان بود. 

 ؟اي تشكيل شدآيا حزب يا جمعيت تازه •
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خير طرحي كه مهندس داد زير پوشش جمعيت يا حزب يا گروه بـه مفهـوم سياسـي نبـود. بلكـه تحـت 

بود. در واقع ايده اي كه بازرگان داشت در اين كار يعني مكتب تربيت اجتماعيِ عملي  عنوان "متاع"  

اسـلامي   ملحوظ بود. يعني ما از طريق تشكيل نهادهاي مدني كار جمعي بكنيم. شركت انتشار، انجمن

) در باره متـاع در خـاطراتم: شصـت سـال مهندسين، پزشكان و … همه بر همين اساس تشكيل شدند.

  ، جلد اول به تفصيل توضيح داده ام.(صبوری و شکوری 

 در واقع نوعي بستر سازي براي آينده بود؟ •
 بله، و هدف عمده اش هم اين بود كه كارهاي جمعي بكنيم و ياد بگيريم.

 كتاب هاي خاصي را هم منتشر كرد؟ شركت انتشار •
تـا حـالا بـاقي  36بله، كتاب هاي بسياري را منتشر كرد و هنوز هم ادامه دارد. ايـن شـركت از سـال 

سـال سـابقه دارد و الان يكـي از ناشـران قـديمي و پابرجـا   48مانده است. يعني شركت انتشار حـدود  

ركت انجام مي داد اين بود كه سخنراني هاي طبعا اولين كاري كه ش  36است. در آن تاريخ يعني سال 

كـرد، بـه صـورت شـد ميروشنفكران ديني، نظير مرحوم بازرگان را كه در جاهاي مختلف اعداد مي

 جزوه چاپ مي كرد. اما به تدريج به تنوع كارهاي خود اضافه كرد.

 اعضاي اصلي متاع چه كساني بودند؟ •
شيخ مهدي حائري يزدي، مهنـدس بازرگـان، دكتـر سـحابي،   الله دكترالله مطهري، آيت احمد آرام، آيت 

مهندس كتيرايي، دكتر كاظم يزدي، مهندس عزت الله  دكتر محمد ملكي )وزير بهداري دولت مصدق(،

سحابي و من همگي در طرح متاع حضور داشتيم. ما كارها را تقسيم كرديم. و هر شعبه  يك كـار را 

 بر عهده گرفت.

 در راستاي طرح متاع انجام شد؟ چه فعاليت هاي ديگري •
در دبيرستان كمال يكي از كارهاي ديگري كه بر فكر آن باز هم از درون همان متاع در آمد، تاسيس  

نارمك بود. مرحوم دكتر سحابي به كارهاي فرهنگي خيلي اعتقاد داشـت و سـال هـاي سـال هـم جـزء 

مسـجد جـامع مين گروه ايجاد كرد. شوراي عالي وزارت فرهنگ و آموزش بود. دبيرستان كمال را ه

را نيز همين گروه ايجاد كرد. مسجد جامعه نارمك را زمـاني كـه در نارمـك بـه طـور پراكنـده نارمك  

خانه هايي ساخته مي شد، درست كردند. زيرا احساس كردند كه در آنجا بعضـي از گـروه هـاي ضـد 

زرگان هم طرح داد كه مسـجدي كـه ديني فعاليت مي كنند و لازم است مسجدي ساخته شود. مهندس با

شود. يك مركز فرهنگي باشد. يعني هم مسجد و هم كتابخانه باشد، هـم درمانگـاه و … آنجا ساخته مي

 بنابراين اين مسجد هم از درون همان طرح درآمد.

 آيا تشكيل حسينيه ارشاد هم به همين شكل بود؟ •
 ت و به آن مجموعه ارتباطي نداشت.خير. حسينيه ارشاد مستقل از اين حركت، بعدها شكل گرف

 مرحوم مطهري چگونه وارد طرح متاع شد؟ •
بود كه مطهري از قم به تهران آمد و اولين منزلي كه در تهران گرفـت در خيابـان ري،   35-34سال  

كوچه دردار و ديوار به ديوار منزل پدر ما بود. از اين طريق با هم آشنايي و روابـط خـانوادگي پيـدا 

از اين آشنايي مطهري به جلسات روشنفكري ديني دعوت شد و وقتي متاع شكل گرفـت بـه   كرديم بعد 

عنوان يك روحاني دردمند و صاحب فكر و قلم بـه متـاع دعـوت شـد. مرحـوم مطهـري در تعامـل بـا 

روشنفكران ديني، نگاه ها، اولويت هاي و موضوعاتي كه مورد بحث قـرار مـي داد بـه كلـي متحـول 
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ي انجمن هاي اسلامي مهندسين و پزشكي تشكيل شدند، خودشان تبديل به كانون هـاي شد. در واقع وقت

فرهنگي ـ اجتماعي شدند كه جلسـات هفتگـي سـخنراني برقـرار مـي كردنـد. غيـر از انجمـن اسـلامي 

دانشجويان كه در محيط هاي دانشجويي كار مي كرد. انجمن هاي پزشكان و مهندسين هم برنامه هايي 

علاوه بر مهندس بازرگان،  مرحوم مطهري و بعدها بهشتي، گلزاده غفـوري سـخنراني مي گذاشتند .  

فرهنگي و -نيز مي كردند. لذا خود اين انجمن هاي اسلامي تبديل به مراكزي براي فعاليت هاي فكري

 نه سياسي، شدند.

 آيا با اين تشكيلات گسترده و بطئي كه در حال شكل گيري بود برخورد نمي شد؟ •
تعداد اين انجمن هـا زيـاد شـد.  40-39ن خيلي سياسي نبود، برخوردي هم نمي شد. در سال خير. چو

بود كه زنان و همسران  38انجمن اسلامي معلمين، همين طور انجمن اسلامي بانوان تشكيل شد. سال 

هاي اين افراد، نظير خانم سرور طليعه، )همسر بنده(، خـانم مهـين يـزدي )خـواهرم(، پـوران خانواده

هاشم )همسر دكتر كاظم يزدي(، برخي از دختران دانشجو و خواهران بعضي از اعضـاي انجمـن بني

ها مثل خانم اكرم حريري)دانشجوي فيزيك(، خانم پروانه مولايي )دانشجوي دندانپزشكي(، خانم دكتر 

خالدي )پزشكي(، خواهر مهنـدس حريـري، از اعضـاي فعـال انجمـن اسـلامي دانشـجويان، دسـت بـه 

ديني زدند. اين خانم ها جمع مي شدند، ما هم به آن ها كمك مي كرديم. خـانم يل جلسات فرهنگي ـتشك

كاتوزيان هم در اداره فرهنگي اين جلسات بسيار كمك مي كرد. ايشان هنوز هـم هسـت و سـني از او 

 گذشته است.

 آيا نسبتي با آقاي دكتر كاتوزيان دارند؟ •
خزعل معروف بود و با ما نيز آشنا بود. بعد از اين كـه خزعـل خير. اين خانم كاتوزيان عروس شيخ 

را كشتند، شوهر خانم كاتوزيان هم فراري شد و در كشورهاي عربي پنهان شد و ايـن زن بـه تنهـايي 

بچه هايش را بزرگ كرد. اما در خط مطالعات ديني افتاد و چـون عـروس خزعـل بـود و عربـي هـم 

عـات اسـلامي انجـام مـي داد و جلسـاتي هـم بـراي خـانم هـا مـي زبان مادري اش بود، به راحتي مطال

گذاشت. اعضاي انجمن اسلامي بانوان به كار او شكل دادند. براي جلسات خانم ها كه تشكيل مي شد، 

من و خانمم مي رفتيم و خانم كاتوزيان را به جلسه مي برديم. به موازات اين حركـت هـا در دانشـگاه 

هم ادامه  1332مرداد  28ي كه قبل از كودتا به وجود آمده بود و بعد از هاي شهرستان ها هم تغييرات

پيدا كرد كه همه را در كتابم شرح داده ام. در تبريز، شيراز، مشهد و اصفهان جلساتي به وجـود آمـد. 

 يكي از اقداماتي كه انجام شد اين بود كه كنگره اي از تمام انجمن هاي اسلامي تشكيل شد. 40در سال

بدهيد قبل از بحث كنگره سوال ديگري مطرح كنم. همان طور كه مي دانيـد بعـد از افـزايش   اجازه •
خفقان و دوران فترت در فعاليت هاي علني جنبش دانشجويي، يك سري از فعاليت هاي دانشجويي 
به صورت زير زميني در آمد و بعد كم كم هسته هاي زير زميني شكل گرفتند. ما در همـين دوران 

ز جنبش هاي دانشجويي در كشور هستيم. كما اين كه شاه اين خطر را احساس كرده بود شاهد برو
كه بايد از يك انقلاب ماركسيستي جلوگيري كند. لذا خودش دست به انقلاب سـفيدي زد كـه الگـوي 
آن دقيقا الگوي انقلاب هاي ماركسيستي بود. مي خواستم در مـورد ايـن قضـيه بپرسـم كـه آيـا در 

چنين مواجهه و مقابله و ارتباطي بين جنبش هاي دانشجويي ماركسيسـتي و مسـلمان دانشگاه يك  
 وجود داشت يا نه؟

است. ما هنوز به آن نقطه نرسـيده   40-39مسائلي كه شما مي گوييد همه مربوط به سال هاي بعد از  

روي كار دي كنبه بعد آرام آرام فضاي سياسي كشور شروع به تغيير كرد. در امريكا   39ايم. از سال 

پايان پذيرفته و منجز به تاسيس دو كره شده بـود. جنگ كـره آمد. روي كار آمدن كندي زماني بود كه 
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بود. دولت كندي بر اثر جنگ كره متوجه شـد كـه درگيـري ميـان رابرت مك نامارا وزير دفاع كندي،  

تقابـل بـا هـم بلوك شرق و غرب از نوع جنگ هاي كلاسـيك نخواهـد بـود كـه دو ارتـش كلاسـيك بـه  

بپردازند. بلكه جنگ ميان واحدها و ارتش هاي كوچك  و پارتيزاني است با وسايل ابتدايي و با شـيوه 

هاي جنگ چريكي  عليه يك ارتش كلاسيك. امريكايي ها در جنگ كره نقص اساسـي خودشـان را در 

ش امريكـا و ارتـش تقابل با اين جنگ ها ديدند. بنـابراين مـك نامـارا طرحـي داد بـراي بازسـازي ارتـ

كشورهاي همسو با امريكا. طرح اين بـود كـه ايـن ارتـش هـا را بـراي تقابـل بـا جنـگ هـاي چريكـي 

به وجود آمد. آموزش ارتش هاي ديگر مثل ارتش ايران و كلاه سپاه تفنگداران دريايي آموزش دهند.  

 سبزها همه از چنين تاريخ هايي به وجود آمدند.

 ماركسيستي بود؟آيا جنبش هاي آن زمان  •
بله. در بيشتر كشورهاي دنيا، جنـبش هـاي عمـدتا ماركسيسـتي وجـود داشـت. امـا امريكـايي هـا كـار 

در امريكـا، تمـام  1960و  1950ديگري هم انجام دادند كه جواب سـوال شـما در آن اسـت. در دهـه 

تنـامي بـه كتاب هاي مربوط به جنگ هاي چريكي و حتي آثار خـود مائوتسـتونگ و جنـرال جيـاب وي

انگليسي ترجمه شدند. امريكايي ها مطالعه فراواني كردند كه بفهمند علل جنگ هاي چريكي چيست و 

به يك سري جمع بندي هاي كلي رسيدند. اولين چيزي كه جمع بنـدي شـد ايـن بـود كـه در كشـورهاي 

ر، فقـر، جهان سوم، دهقانان بدون زمين نيرو، و پتانسيل جنگ هاي چريكـي اسـت. بـه طـور دقيـق تـ

اختلاف طبقاتي و دهقانان بـدون زمـين، نيروهـاي چريكـي آينـده را تشـكيل مـي دهنـد. مـن در كتـاب 

نوشـتم و بـراي سـازمان مجاهـدين خلـق اوليـه بـه  66-65" كه سال شورشگري و ضد شورشـگري"

 ايران فرستادم و چاپ هم شده است، همه اين قضايا را شرح داده ام. البت كتاب راجع به جنـگ هـاي

شورشــگري اســت امــا ايــن قضــايا را بــه صــورت مقدمــه آورده ام. در طــرح مــك نامــارا، يكــي از 

كشورهايي كه به صراحت در جمع بندي از آن نام برده شده است. ايران بود و اين كـه ايـران آبسـتن 

يـران يك انقلاب بزرگ از نوع ويتنام است. لذا گفتند اولين جايي كه بايـد برنامـه خـود را پيـاده كنـيم ا

 است.

 برنامه چه بود؟ •
مطرح كرد(، و منظور اين بود  40-39برنامه عبارت بود اولا اصلاحات ارضي، )آنچه شاه در سال 

كه اراضـي مـالكين بـزرگ را تقسـيم كننـد و بـه روسـتاييان بدهنـد. در ايـن صـورت نيـروي پتانسـيل 

مالكين را از آن ها نمي گرفتند بلكه مي خريدند. هاي آينده بگيرند . البته زمين روستاييان را از چريك

در واقع دولت، پول زمين مالكان را يكجـا مـي داد بـه تـدريج از كشـاورز مـي گرفـت كـه عمـدتا هـم 

نگرفت. ثانيا اين برنامه مالكين بزرگ به سرمايه داران جديد تبديل شـوند و در كارخانـه هـا سـرمايه 

 ن بزرگ به صاحبان صنايع جديد.گذاري كنند. در واقع تبديل زمين دارا

 شعار خيلي قشنگي هم داشته است… •
بله. اين يك بخش بود. البته دلايل ديگري هم داشت اما فرصت نيست كـه مـن همـه آن هـا را توضـيح 

آيد، كالاهاي توليد شده را كجا بايد فروخت؟ در دهم. ببينيد! وقتي كارخانه و صنعت  نوپا به وجود مي

د جمعيـت مـا روسـتاييان بودنـد. روسـتايياني كـه فاقـد درآمـد كـافي بـراي تـامين در صـ  75آن تاريخ  

هايشان بودند. بنابراين برنامه اين بـود كـه بـا تقسـيم اراضـي، بخـش بزرگـي از ترين نيازمنديابتدايي

جمعيت، دهقانان، قدرت پيدا خريد پيدا كنند تا بتوانند كالاهايي را كـه سـرمايه داران جديـد توليـد مـي 

نند بخرند. اين نگاه جديـدي بـه تغييـرات در سـاختارهاي اقتصـادي و اجتمـاعي و سياسـي بـود. امـا ك
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موضوع ديگري هم در موازات اين مساله مطرح شد. مساله اين بود كه امريكـايي هـا و بيشـتر از آن 

زادي به شاه فشار آوردند كه اصلاحات سياسـي را بپذيرنـد و آ  39-38ها، انگليسي ها از اواخر سال  

 بدهد. يعني تغييرات اقتصادي به همراه آزادي هاي سياسي.

 استدلالشان براي اين حرف چه بود؟ •
استدلالشان اين بود كه رژيم كودتا توانسته است مخالفين را عمدتا تار و مار كند، حـزب تـوده بـه هـم 

كتـر مصـدق يـا در اند، هواداران د خورده، بقاياي حزب توده هم فرار كرده و به خارج از كشور رفته

زندان هستند و يا متواري و پراكنده اند و از طرفي بخشي از روحانيت هم از شـاه حمايـت مـي كنـد. 

بنابراين هيچ مقاومت چشمگير و قابل توجهي در مقابل شاه وجود ندارد. استدلالشان اين بود كه  الان 

لس بروند، عملا كاري نمي تواننـد بايد آزادي سياسي بدهد. به فرض هم كه چند نفر از مخالفين به مج

بكنند. خصوصا عقيده داشتند كـه اگـر اصـلاحات ارضـي هـم درسـت اجـرا شـود، نيـروي دهقانـان و 

كارگران هم پشت سر شاه قرار خواهند گرفت. با داشتن اين دو و بـا داشـتن قـدرت نظـامي )سـازمان 

بـا  39. اين بود كه از اواخر سـال امنيت آن موقع تشكيل شده بود( و ضعف مخالفين، شاه نبايد بترسد 

روي كار آمدن كندي آرام آرام تغييراتي در ايران حاصـل شـد و فضـا شـروع بـه بـاز شـدن كـرد. از 

كه گفتم ما در نهضت مقاومت ملي بوديم، در جلساتي كه روزهاي دوشنبه تشكيل مـي   38اواخر سال  

بررسي مي كرديم كه در اين فضـايي شد، اين اطلاعات را جمع آوري مي كرديم و روي آن تحليل و  

 كه ايجاد شده ما چه كار بايد بكنيم.

 در واقع يكي از دلايل فروپاشي نهضت مقاومت ملي هم همين بود؟ •
فروپاشي خير. تبديل مبارزه سياسي مخفي به مبارزه سياسي علنـي، نـه ايـن كـه نهضـت فـرو بپاشـد. 

لني است. چـون مبـارزه سياسـي يعنـي ايجـاد مبارزه سياسي مطلوب، علي الاطلاق، مبارزه سياسي ع

ارتباط با مردم و تلاش بـراي بسـيج و سـازماندهي نيروهـاي مردمي.شـرايط ايـده آل بـراي ايـن كـار 

مبارزه علني است. اين نظام سركوبگر است كه مبارزه مخفي را به ما تحميل مي كند. مبارزه مخفـي 

باشد. زيرا در مبارزه علني راحت تر مي توانيم گزينه مطلوب ما نيست. ما مي خواهيم مبارزه علني  

مـا در نهضـت مقاومـت ملـي شـرايط را بررسـي  38با مردم تماس بگيريم. بنـابراين از اواخـر سـال 

كرديم، مقالات، مطالب و تحليل ها را خوانديم و احساس كرديم كه فضا براي يك فعاليت سياسي علني 

 مهيا مي شود.

 ي ايران گرفتيد؟و تصميم به تاسيس نهضت آزاد •
نفـر  120نهضت آزادي خير، نهضت آزادي مطرح نبود.  اولين كاري كه كميته كرد تهيـه ليسـتي از 

از فعالان سياسي آن زمان شامل همكاران دكتر مصدق، وزراي سابق، نظير اللهيار صـالح، كـاظمي، 

را مطـرح كـرديم كـه   معظمي، ديوان بيگي و همچنين علما تهيه كرديم. بعـد بـا همـه آنهـا ايـن تحليـل

شرايط بين المللي و شرايط ايران در حال تغيير است و اگـر الان دسـته جمعـي بـه ميـدان بيـاييم، مـي 

توانيم مبارزه سياسي علني را به حاكميت تحميل كنيم. اما اين تنها هنگـامي ميسـر مـي شـود كـه همـه 

 ند.فعالان ملي همكاري كنند و چيزي را بنويسند و دسته جمعي امضا كن

 همان ميثاق نامه ايران؟ •
نفر آنها را بين خودمان تقسيم كرديم و تيم هاي سه نفري تشكيل داديم.  120بله. براي گفتگو با ما آن 

نفر را بسـيج كـرديم و  40-30آن زمان هنوز كادرهايي از نهضت مقاومت ملي فعال بودند. بنابراين  
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نفر  120نفر از اين  3-2ول شدند كه بروند و با اين طرح را برايشان توضيح داديم.  هر سه نفر مسئ

صحبت كنند. همه ما رفتيم و صحبت كرديم. من به اتفـاق سـه نفـر ديگـر، بـا ديـوان بيگـي، كـاظمي، 

اللهيار صالح و حق شناس صحبت كردم. پس از صحبت ها برگشتيم و هر كس گزارش فعاليت ها را 

ند. وقتي ما ديديم كه همه برنامه پيشنهادي را پذيرفتنـد، داد. به جز چند نفر، همگي تحليل ما را پذيرفت

به اين نقطه رسيديم كه حالا چه كسي آن ها را دعوت كند. يك نفر بايد همه آن ها را دعوت مي كـرد 

 تا جمع شوند و زير يك سقف، با هم گفتگو كنند و تصميم جمعي بگيرند.

 چه كسي براي اين كار انتخاب شد؟ •
باني و موسـس بيمارسـتان فيروزآبـادي شـهرري، آيت الله فيروزآبادي،  يم كه مرحوم  بنا به دلايلي ديد 

شخصيت مناسبي براي اين كـار اسـت. او پيرمـردي بـود كـه سـابقه درخشـاني داشـت، عـالم و مـورد 

احترام همه مليون نيز بود. قرار شد به اتفاق طالقاني و آقـاي ضـياء صـدر حـاج سـيد جـوادي )وكيـل 

( برويم و با او صحبت كنيم. علماي مترقي و هوادار مصدق روزهاي چهارشنبه 17قزوين در مجلس  

كردنـد. بـه شدند و پيرامون مسايل مملكت بـا هـم صـحبت مياز هنگام نماز صبح به دور هم جمع مي

معروف شده بودند. )در برابر علماي درباري كه روزهاي پنجشـنبه اصحاب چهارشنبه  همين دليل به  

معروف بودند( يك روز چهارشنبه بعد از نماز اصحاب پنجشنبه  شدند و به  ي جمع ميدر منزل بهبهان

صبح ، دنبال مرحوم طالقاني و مرحوم آقـا ضـياء سـيد حـوادي رفـتم و آن هـا را برداشـتم و بـه شـاه 

عبدالعظيم رفتيم. من يك ماشـين فـولكس واگـن داشـتم و خـودم هـم راننـدگي مـي كـردم. آنجـا آيـت الله 

ي را ديديم. به مناسبت فوت برادرش از طرف نهضت مقاومت ملي، بـه او تسـليت گفتـيم و فيروزآباد 

روز بعد گذاشتيم. سه روز بعد دوبـاره پـيش او رفتـيم و قضـيه را مطـرح كـرديم. آن   3قراري براي  

پيرمرد هم با نهايت گشاده رويي گفت هر چه مي خواهيد بنويسيد، اسم مرا زيـر آن بگذاريـد و بـراي 

س كه مي خواهيد بفرستيد. به پسرش هم كه در خيابان هدايت، خيابان علائي منزل داشـت گفـت هر ك

 كه جلسه در منزل او باشد.

 پسر او هم روحاني بود؟ •
 بله. در خلال اين فعاليت هاي ما، فعاليت هاي جانبي ديگري هم شروع شده بود.

 شما تحت چه عنواني كار مي كرديد؟ •
ان فعالان نهضت مقاومت ملي بوديم كه دنبال اين كارها مي رفتيم. همزمان ما اسمي نمي آورديم و هم

با اين فعاليت ها و مذاكرات و بحث هاي عده اي از فعالان جبهه ملي منزل مرحوم صالح، به دور هم 

جمع شدند. حسن نزيه اساس نامه جديـدي بـراي جبهـه ملـي نوشـت. ايـن مصـادف شـد بـا زمـاني كـه 

شد. جلسات به اين صورت بود كه شب ها اعضا آيت الله فيروزآبادي تشكيل مي  جلساتي در منزل پسر

جمع مي شدند و مردم هم مي آمدند و ما آرام آرام مبارزه سياسي علني را شروع كرديم بدون اين كـه 

اسم خاصي داشته باشد. در منزل آقاي فيروزآبادي، جلسـه دوم يـا سـوم بـود كـه آقـاي نزيـه آمـد و از 

ملي خبر تشكيل و جلسه جبهه و اساس نامه جديد آن را خواند. در واقع طـرح پيشـنهادي   طرف جبهه

ما پذيرفته شد و جلسات هم به طور خودجوش شروع شد. از درون اين جريان بود كه جبهـه ملـي بـه 

 وجود آمد. آن زمان صحبت از نهضت آزادي نبود بلكه جبهه ملي بود.

 ه بود؟جبهه ملي جديد با مشكلاتي هم مواج •
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جبهه ملي جديد كه تشكيل شد، با چند مساله جديد روبرو شد. من در ابتداي صـحبت اشـاره كـردم كـه 

تشـكيل  40-39جنبش هاي مردمي و ملي لاجرم بايد دو بعدي شوند. اما جبهه ملي ايران كه در سـال 

ه بـود. نـه توجـفرهنگي مبارزه ملـي بي-همچنان نسبت به بعد فكري  1326شد، نظير جبهه ملي سال  

اين كه اين بعد را نداشته باشد، اما كمرنگ بود. در بين آن ها هم عمومـا افـراد مسـلمان مثـل مهنـدس 

حسيبي و … بودند اما انگيزه ديني در مبارزه نداشتند. در واقع بـه نـوعي بـه جـدايي ديـن و سياسـت 

ا هم در اين جـو جديـد معتقد بودند. كساني كه در نهضت مقاومت ملي فعاليت مي كردند و خودشان ر

صاحب اثر مي دانستند، نسبت به اين موضوع ايراد داشتند. مرحـوم طالقـاني در جلسـه اي بـه آن هـا 

گفته بود: شما كه مي گوييد ملي هستيم، وقتي عاشورا و تاسوعا است و مي بينيد همه ملت عـزاداري 

م را بگذاريد اما مساله را بـا سـبك و كند، شما هم نه از بعد اعتقاد بلكه از بعد فرهنگي همين مراسمي

سياق خودتان مطرح كنيد. به نظر من حرف طالقاني درست و واقع بينانه بود. چطور مـا مـي تـوانيم 

بگوييم يك جنبش ملي هستيم ولي نسبت به چنين حادثه بزرگي كه در عميق ترين لايه هاي جامعه مـا 

ن همـان موضـوع اسـت كـه گفـتم جنـبش بايـد دو نفوذ و حضور دارد و زنده است بي تفاوت باشيم. اي

 بعدي شود. 

 وقتي شما از ايران رفتيد، چه مقطعي از اين فعاليت ها بود؟ •
جبهه ملي دوم تشكيل شده بود و انتخابات مجلس بيستم قرار بود برگزار شود. جبهه ملي كميتـه ويـژه 

. مرحـوم مهنـدس بازرگـان، شـاه نفر را معين كـرد   5اي را براي فعاليت هاي انتخاباتي تشكيل داد و  

الله اميني، و يكي هم از بازار احتمـالا شمشـيري، امـا دقيقـا بـه حسيني، بنده، كشاورز صدر يا نصرت 

خاطر ندارم. جلسات اوليه سه شب پياپي در منزل فيروزآبادي بـه طـور علنـي برگـزار شـد. جمعيـت 

ون تا ديروقت طول مي كشيد، همسـايه هـا شد. اما چآمد و هر شب بر تعداد آنان افزوده ميزيادي مي

ناراحت شدند و شكايت كردند، جلسه را چند شب به خانه قاسم لباسچي، از دوستان ملي فعـال بـازار، 

داد كـه جامعـه ها جلسه شلوغ مي شد. و نشان مـيدر خيابان خيام روبروي پاچنار، منتقل كرديم. شب 

شب باز هم همسايه هـا ايـراد   4-3ال مي كرد. بعد از  مساعد است و آرام آرام از باز شدن فضا استقب

گرفتند. جلسات چند شب هم در منزل دكتر عباس شيباني در كوچه شيباني خيابان اميريه برگزار شد. 

)جبهه ملي تشكيل شده بود اما هنوز شكل سازماني نداشت( لذا كميته نهضت مقاومت جريـان را اداره 

شبانه را تبـديل بـه گردهمـايي كنـيم. بنـابراين در اوايـل شـهريور   مي كرد، تصميم گرفتيم اين جلسات 

به همت همان كميته مردم را به جلاليه دعوت كرديم زيرا قصد داشتيم مبارزه سياسي علني را   1339

تحميل كنيم و جو رابشكنيم. آن موقع پارك دانشجو هنوز درست نشده بود. بلوار كشـاورز هـم نبـود و 

مي گفتند. اطراف آن بيابان بود. ميـدان جلاليـه در شـمال آب نمـاي كـرج هنـوز به آن "آبنماي كرج"  

محل اسبدواني بود. ما براي اولين تظاهرات، مردم را به آنجا دعوت كرديم. آقاي عباس شيباني واقعا 

" سـرهنگ "شـاه خليلـيدر اين جريان زحمت كشيد يك وانت كرايه و روي آن بلندگو نصـب كـرديم. 

به آنجا آمد. در جو آن موقع مجبور بود سكوت كند و نمـي خواسـت بـا مـردم درگيـر رئيس شهرباني  

هزار نفر  برگزار كرديم. عده اي هم سخنراني و صحبت كردند.   40-30شود. ما ميتينگ را با حدود  

ها حضور داشتم. اواخر شهريور براي يك سفر كوتاه به امريكـا رفـتم. امـا من تا اين تاريخ در فعاليت 

اط نزديك خودم را حتي قبل از تشكيل نهضت آزادي با مرحوم رحيم عطـايي و مهنـدس بازرگـان ارتب

داشتم و با آن ها مكاتبه مي كرديم. بعد هم وقتي نهضت آزادي تشكيل شد، من در جريان بودم. بعد از 

 تشكيل نهضت هم با آنها ارتباط منظم سازماني داشتم.
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 فلسفه تشكيل نهضت آزادي چه بود؟ •
از مرحوم مهندس بازرگان در نامه اي سوال كرده بودم كه "چرا نهضت آزادي را تشكيل داديد؟" من  

ساله چاپ شده است. مرحوم مهندس جـواب  25اين نامه را به سرهنگ نجاتي دادم و در كتاب تاريخ 

 مساله اختلاف داشتيم. 3-2داد كه ما با جبهه ملي سر 

 چه اختلافي؟ •
در مبارزات بود كـه عـرض كـردم. يكـي هـم ايـن كـه مهنـدس مـي گفـت يكي همين بعد ديني ضعيف  

دوستان جبهه ملي مي گويند كه اسم دكتر مصـدق را زيـاد نيـاوريم چـون شـاه حساسـيت دارد و نمـي 

گذارد فعاليت كنيم. دوم اين كه )نقل قول از مهندس بازرگان( خيلي به پروپاچه شاه نپيچيم كه بتـوانيم 

خود براي من توضيح داد كه دوستان نهضت معتقدند اگـر مـا اسـم مصـدق را بمانيم. مهندس در نامه  

ماند. اين هـا مطـالبي اسـت نياوريم و به شاه هم حمله نكنيم، از اصالت جنبش ملي چه چيزي باقي مي

 كه آن موقع براي من نوشتند و در اسناد هم موجود است.

 ت آزادي چه بود؟نظر اعضاي جبهه ملي خارج از كشور در مورد نهض  -سوال 

ادي رسـيد، هاي نهضـت آها و بيانيهتفاوت بودند، اما به تدريج كه اعلاميهدر ابتدا تقريبا بي   -جواب  

توجه و علاقه پيدا شد. به طوري كه شوراي جبهه ملي آمريكا به پيشنهاد دكتر شايگان تصـويب كـرد 

 هاي نهضت آزادي تكثير و توزيع شوند. كه اعلاميه

 خارج تشكيل نداديد؟ آيا شما نهضت آزادي را در •
نفر   5، نهضت آزادي ايران در خارج از كشور به همت  1341چرا تشكيل داديم. در ارديبهشت سال  

زاده، پرويز امين و بنده تشكيل شد. اما ما نيازي به فعاليـت دكتر شريعتي، دكتر چمران، صادق قطب 

آن مي پردازم( به علت جو خـارج از علني آن احساس نكرديم. چون جبهه ملي در امريكا )كه بعدا به 

كشور به شدت ضد سلطنت و ضد شاه بود و همه اعضا هـم صـريح و علنـي مصـدقي بودنـد و آن را 

فرياد مي زدند. محيط سياسي ايران متحول شد و مبارزات علني شكل گرفـت، از ميـان ايرانيـان نيـز 

 تحولات به وقوع پيوست.

 تحولات محيط سياسي ايران چه بود؟ •
درسـت شـد. جبهـه ملـي دوم چنـد مـاه پـس از تاسـيس، ميتينـگ اولا جبهـه ملـي دوم داخل ايران. در  

سـال اختنـاق، جبهـه   8هزار نفر در آن شركت كردند. بعـد از    100بزرگي را تشكيل داد كه بيش از  

سازماندهي كند كه خيلي هـم مـوثر بـود.   39ملي توانست  تظاهرات بسيار بزرگي را در اواخر سال  

 ين ميان حادثه ديگري هم اتفاق افتاد كه موثر بود.در ا

 اي؟چه حادثه •
انقلاب سفيد شاه چند اصل داشت. از جمله تقسيم ارضي حقوق سياسي زنان بـود كـه بـه شـدت مـورد 

اعتراض علما قرار گرفت. من قبل از اين كه به امريكا بروم، چون در جريـان فعاليـت هـاي سياسـي 

الله بروجردي به تقسـيم د )شايد هنوز هم داشته باشم( كه در آن مرحوم آيت بودم، نامه اي به دستم رسي

اراضي اعتراض كرده است بهبهاني كه امام جمعه تهران بود، به استناد نامـه بروجـردي نامـه اي بـه 

سردار فاخر حكمت رئيس مجلس نوشت كه علما با اصلاحات ارضي مخالفند. با حـق راي زنـان نيـز 
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در مخالفت با اين دو اصل وارد صحنه شده و با شاه درگير شدند. واكـنش شـاه بـا   مخالفت كردندعلما

 حركت علما ـ بسيار نپخته و تحريك كننده بود.

هنگامي كه علما در اعلاميه هاي خودشان نسبت به اصلاحات ارضي و حقوق زنان موضـع گرفتنـد، 

" اعلام كـرد كـه چه مي خواهند  مراجع و روحانيوننهضت آزادي ايران طي بيانيه اي تحت عنوان "

علما مي گويند مگر مردان ما در انتخابات آزادند كه شما به زنان حق راي مي دهيد. بيانيه ديگري هم 

راجع به اصلاحات ارضي داد كه شاه مي خواهد به عنوان يك قهرمان بـا ژسـت فيـدل كاسـترويي بـه 

دارند و توصيه مي كنم بخوانيد تا بفهميـد روستاها برود. اين دو سند در مجموعه اسناد نهضت وجود  

منظور و مقصود از انقلاب سفيد شاهانه چيست. اين اعلاميه باعث شد كه علماي فرهيخته مـا متوجـه 

شوند كه اگر بخواهند در مخالفت با شاه، بحث حقوق زنان را مطرح كنند، انـگ ارتجـاعي بـه آن هـا 

ه، كل نظام وابسته به بيگانـه و نظـام اسـتبدادي اسـت. خواهند زد. در حالي كه مساله اين نيست. مسال

ملاقات هاي متعددي ميان رهبران نهضت آزادي، مهنـدس بازرگـان و دكتـر سـحابي بـا روحـانيون و 

مراجع بزرگ مثل ميلاني در مشهد، محلاتي در شيراز، خميني و شريعتمداري در قـم انجـام گرفـت. 

تاي اين دو موضوع، توانسـت آرام آرام جهـت تـازه اي نهضت آزادي كه تازه تشكيل شده بود در راس

 به حركت روحانيون بدهند.

 يعني در واقع به روحانيون كمك فكري كردند؟ •
بله. اين مساله مهمي بود. روحانيان در آن به ندرت سياسي بودنـد و كـار سياسـي نكـرده بودنـد. وارد 

ح نكـرده بودنـد. و در مخالفـت بـا عرصه مبارزه با شاه شده بودند اما صورت مسـئله را درسـت طـر

حقوق زنان، با شاه درگير شدند. نهضت آزادي در اعلاميـه خـود مطـرح كـرد كـه مگـر مردهـاي مـا 

آزادي دارند كه حالا بخواهند به زنان آزادي بدهند. آن وقت تازه دوزاري آقايان افتاد. تقابل ميان شـاه 

بداد پيوست. تا آن موقـع روشـنفكران بودنـد و مراجع موجب شد كه روحانيت ايران به جنبش ضد است

 اي پيدا كرد.سابقهكه با استبداد مي جنگيدند اما با درگيري روحانيان با شاه، جنبش توسعه بي

 البته جايگاه روحانيون در جامعه ايران يك جايگاه ويژه است… •
د. از قبل از اسلام و از بله روحانيون ايران يك رابطه بسيار عميق و ويژه اي با توده هاي مردم داشتن

زمان ساسانيان و حتي قبل از آن، هميشه قدرت دولتي در ايران دو ركن داشته است. يعني هم پادشـاه 

كرد. و بوده است و هم روحاني. اين دو هميشه در كنار هم بوده اند. هيچوقت پادشاه تنها حكومت نمي

ويد كه هر جا بـين ايـن دو تعـارض پـيش روحاني هم به ندرت حكومت كرده است. تاريخ به ما مي گ

آمده، عمدتا و اكثراً پادشاه باخته و روحاني برده است. دوم اين كه روحانيون به ندرت سلطنت كـرده 

اند. شاه به اين نكته تاريخي بي اعتنايي كرد. وقتي با روحانيون اخـتلاف پيـدا كـرد، نرفـت بـا آن هـا 

كس آن رفتار اين كار را كرد. يعني بـه قـم رفـت و در آنجـا بنشيند و اختلافاتش را حل كند. بلكه برع

تظاهرات و ميتينگ برگزار كرد و به روحانيت و مراجع حمله كرد و آن ها را "ارتجاع سياه" ناميد. 

يعني در واقع تقابل را به نقطه غير قابل ترميم برد. در نتيجه روحـانيون هـم بـه جنـبش ضـد اسـتبداد 

 پيوستند.

 اي مالكيت اراضي تقسيم شده را اول بار در قم به دهقانان دادظاهرا شاه سنده •
بله، از اين تاريخ جنبش وارد فضاي تازه اي مي شود. محيط هاي دانشگاهي و جوانان ما تحت تاثير 

-اين فضاي سياسي به شدت مذهبي مـي شـود. جـو غالـب دانشـگاه هـا، جـو دانشـجويان گـرايش ملـي
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شود. از يك طرف نهضت آزادي ايران تشكيل شده بود. اي ايجاد ميكند و فضاي تازهاسلامي پيدا مي

كـرد. روحـانيون هـم كـه آمدنـد آقـاي خمينـي كه از بعضي جهات از جبهه ملي راديكال تر حركت مي

مواضع شديد ضد سلطنتي گرفت. همه اين كارها، جو سياسي را به نفع جريان روشنفكري ديني تغيير 

، بازداشـت و تبعيـد آقـاي خمينـي 1342آزادي و جبهـه ملـي، خـرداد  داد. بازداشت رهبـران نهضـت  

همگي به گسترش و تشديد جو مبارزه كمك كرد.  از درون اين جو همان چيزي كه شما به آن اشـاره 

كرديد به وجود آمد. رهبران نهضت آزادي ايران و جبهه ملي زنداني شدند. فضاي باز سياسـي ايجـاد 

سـبب شـد كـه مبـارزان  42خـرداد  15دت بسـته شـد. كشـتار مـردم در شده، با سركوب گسترده به ش

جوان، چه مسلمان و معتقد و چه ماركسيست بهاين نتيجه برسند كه تنهـا راه مبـارزه بـا اسـتبداد نبـرد 

مسلحانه است و نه مبارزه مسالمت آميز پارلماني. در چنين شـرايطي بـود كـه درون جوانـان نهضـت 

نظامي ، نظير مجاهدين خلق شـكل هاي سياسي ـاي ملي ـ اسلامي، سازمانآزادي ايران و ساير نيروه

گرفتند. از طرف ديگر حزب توده عملا متلاشي شده بـود، رهبـران سـنتي فـرار كـرده يـا اعـدام شـده 

بودند، امـا بقايـاي سـازمان جوانـان حـزب تـوده كـه و حـالا ديگـر خيلـي هـم جـوان نبودنـد دسـت بـه 

نـي و رفقـاي ديگرشـان بـه هـم پيوسـتند نسـل تـازه اي از مبـارزين چـپ سازماندهي زدنـد. بيـژن جز

ماركسيستي شكل گرفت كه از درون آن چريك هاي فدايي خلق به وجـود آمدنـد در جلسـه بعـد، بحـث 

 خارج از كشور را ادامه مي دهيم.

 

 تبارشناسي سياسي ـ دكتر يزدي 

 

  چاپ شده در روزنامه اعتماد 

ادامه داديم و شما  1339مورد فعاليت هاي سياسي نهضت آزادي تا سال بحث تبار شناسي را در   •
در اين سال به امريكا مهاجرت كرديد و اين فعاليت ها در آن جا ادامه يافت. براي ورود به مرحله 

 جديد بحث بفرماييد شرايط سياسي ايران در آن دوران چگونه بود؟
سفر كوتاه علمي ترك كردم كه مطابق بـود بـا سـپتامبر براي يك    1339من ايران را در شهريور ماه  

آغاز فعاليت هـاي علنـي  جريـان هـاي سياسـي در ايـران بـود. بعـد از   1339. نيمه اول سال  1960

فعاليت هاي سياسي ضد رژيمي ما عمدتا و اكثرا زير زمينـي   1340مرداد تا حدود سال    28كودتاي  

كنـدي" -لت "كندي" در امريكا  و طرح معروف "مكنامـاراو نيمه مخفي بود. اما با روي كار آمدن دو

كه براي مقابله با خطرات تهديد كننده احتمالي در جهان اجرا مي شد. و با فشار دولت آمريكـا فضـاي 

 سياسي به سمت باز شدن پيش مي رفت.

 

 اين طرح براي مقابله با جنبش هاي سوسياليستي و ماركسيستي پيش بيني شده بود؟ •
هـاي شورشـگري بـود. ببينيـد! جنـگ كـره، كندي به مـك نامـارا بـراي مقابلـه بـا جنگ طرح معروف

سياست هاي كلان تقابل ميان غرب و شرق را متحول كرد. زيرا اين جنگ نشـان داد كـه تقابـل هـاي 

آينده  ميان بلوك شرق و غرب، از نوع جنگ هاي كلاسيك ميان  دو ارتش كلاسيك نيست بلكه جنـگ 

گري پارتيزان ها و … با لشكرهاي كلاسيك است. پس از جنـگ كـره، مطالعـات هاي كوچك، شورش
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فراواني در امريكـا صـورت گرفـت تـا طبيعـت جنـگ هـاي چريكـي ـ انقلابـي را درك كننـد. رابـرت 

هـاي شورشـگري اول بايـد ماهيـت مكانامارا شارح اين نگاه بـود كـه مـي گفـت بـراي ورود بـه جنگ

ن را شـناخت. دوم ارتـش امريكـا و كشـورهاي دوسـت امريكـا، بايـد اقتصادي و ديگر ابعـاد آ-سياسي

 ها مقابله كنند.آموزش هاي لازم را ببينند تا بتوانند با اين نوع جنگ

 

 چه بخشي از اين طرح به ايران مربوط مي شد؟ •
، امريكايي ها و انگليسي ها به ايران فشار مي آوردنـد 1339  –  1338در مورد ايران از سال هاي   

اقتصادي بزند. تحليل آنها اين بود كه ايران موفق ـ دولت ايران دست به يك سري اصلاحات سياسيتا  

شده است نيروهاي مخالف را در هم بكوبد، حزب توده متلاشي شده و هـواداران مصـدق پراكنـد شـده 

تـش اند و هيچ نيرويي مخالف جدي در ايران در مقابل شاه وجـود نـدارد و از سـوي ديگرشـاه يـك ار

هزار نفري در اختيار دارد. بنـابراين زمـان بـراي اصـلاحات فـرا رسـيده اسـت. لـذا در   400منسجم  

دولت كندي بر شاه فشار آوردند كه يك سلسله اصلاحات اقتصادي انجام دهـد و يـك سـري اصـلاحات 

 سياسي را نيز بپذيرد. اين همان فرآيندي است كه به انقلاب سفيد منجر شد.

 

 هي براي اين روند وجود داشت؟چه منطق و توجي •
وقتي مساله شورشگري در كشورهاي جهان سوم مطالعه شد، گفتند مهم ترين مساله ايـن كشـورها در 

 مرحله اول دهقانان بي زمين است.

 در واقع ريشه غالب انقلاب ها و شورش ها در آن زمان دهقانان بوده است؟

يي بودنـد و انقـلاب چـين، ويتنـام و … نيـز درصد مـردم روسـتا  75در كشوري مثل ايران آن روز   

چنين ماهيتي داشتند. لذا مي گفتند اگر در ايران مشكل زمينداري حل شود، مي توانيم ظرفيت انقـلاب 

روستايي را در ايران از بـين ببـريم. طـرح ايـن بـود كـه زمـين هـاي مالكـان بـزرگ را بخرنـد و بـه 

داران صنعتي جديد شوند. از سوي ديگـر سـطح توليـد   روستاييان بدهند و زمينداران تبديل به سرمايه

ملي بالا برود و هم اين كه دهقانان قـدرت خريـد پيـدا كننـد تـا از طريـق آن، خريـدار توليـد داخلـي و 

كالاهاي وارداتي خواهد بود و يك رونق اقتصادي شكل بگيرد. ضمن ايـن كـه آن پتانسـيلي كـه بـراي 

 داشت از ميان برود. جنگ هاي چريكي در ميان دهقانان وجود 

 

البته يك نگاه امنيتي نيز نسبت به آن وجود داشت مبني بر اين كه با خروج خـوانين از روسـتاها،  •
 دولت از طريق تعاوني هاي روستايي جاي خوانين را بگيرد.

بله قطعاً همين طور بود اما به هر حال مي خواستند جلوي پتانسيل انقلابي را دركشور بگيرند. زيـرا 

 ليل هاي فراواني در اين زمينه وجود داشت كه ايران ويتنام ديگري، در خاورميانه خواهد بود.تح

 

 چه مولفه هايي را در ايران ديده بودند كه ايران را با ويتنام مقايسه مي كردند؟ •
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اول اين كه ما مرزهاي مشترك فراواني با شوروي داشتيم. افكار و احـزاب افراطـي و كمونيسـتي در 

سابقه طولاني داشتند. محروميـت روسـتاييان و ناكارآمـدي حاكميـت همـه نشـانه هـايي پتانسـيل ايران  

انقلابي بود. به هر حال مجموعه شرايط داخلي و خارجي، شاه را مجبور كرد كه كمي فضاي سياسي 

 مبارزات مخفي در حال تبديل شدن به مبارزات علني گسترده بود.  1339را باز كند. لذا در سال 

 

 رايط احزاب چگونه بود؟ش •
در اين دوران جبهه ملي در داخل كشور تشكيل شده بود كه ما هم در آن حضـور داشـتيم و در مـورد 

برگزاري انتخابات  در كشور مواضعي داشتيم. به ياد دارم گردهمايي در مقابل وزارت كشـور بـراي 

ز طــرف جمعيــت مهنــدس آزادي انتخابــات برگــزار شــد و جمــع زيــادي در آن شــركت كــرده بودنــد. ا

بازرگان، دكتر صديقي، كشاورز صدر، نصرت الله اميني و يك نفر ديگر به ديدار وزير كشور رفـت 

 هاي سياسي علني به شمار مي رفت.)ظاهرا اتابكي( رفتند. اين تظاهرات آغاز فعاليت 

 

 احزاب وابسته به جبهه ملي در مورد انتخابات اقدامي عملي هم انجام دادند؟ •
انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملـي، جبهـه ملـي يـك كميتـه ويـژه انتخابـات تشـكيل داد كـه   براي

اعضاي آن مهندس بازرگان، كشاورز صدر،  شاه حسيني، شمشيري و خود من بود كه در اين زمينه 

 فعاليت هايي صورت گرفت.

 

 چطور شد كه به امريكا مهاجرت كرديد؟ •
از دانشگاه تهـران گـرفتم. يـك برنامـه مطالعـاتي بـود البتـه   1332من دكتراي داروسازي را در سال  

 قصد ماندن در آمريكا را نداشتم.

به هر حال زمان رفتن از ايران از سوي آقاي مهندس بازرگان و آقاي باقر كاظمي پيغام هـايي بـراي 

 آقاي دكتر شايگان از همكاران دكتر مصدق بردم.

 

 دكتر شايگان در امريكا بود؟ •
مـرداد دسـتگير محاكمـه و بـه   28كتر شايگان كه از همكاران دكتر مصدق بود بعد از كودتـاي  بله. د 

زندان محكوم شد. بعد از طي دوره سه ساله محكوميت به همراه خانواده اش به امريكا مهاجرت كرد، 

همچنين دكتر سيف پور فاطمي برادر دكتر فاطمي كه در زمـان دكتـر مصـدق مـدتي سـفير ايـران در 

مان ملل متحد بود پس از كودتا ديكر به ايران برنگشت و در امريكا آمد و به تدريس در دانشـگاه ساز

 پرداخت، دكتر نخشب هم درامريكا بود و دوره دكتري را سپري مي كرد.

 

 رهبر سوسياليست هاي خداپرست؟ •
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و نخشـب بله، رهبر حزب مردم ايران. به هر حـال در امريكـا بـا دكتـر شـايگان، سـيف پـور فـاطمي 

 ملاقات كردم و پيغام مهندس بازرگان را به ايشان رساندم.

 

 پيغام چه بود؟ •
هايي بود كه ما در مورد اوضاع ايران داشتيم و اين كه اوضاع ايران در حال تغيير پيغام انتقال تحليل

 يد.و دگرگوني است و جبهه ملي در ايران در حال تشكيل است و اين كه شما هم در امريكا كاري بكن

 

 عكس العمل آن ها چه بود؟ •
شايگان از اين پيام و صحبت هاي من استقبال كرد و از من خواست كـه ايـن دعـوت را از شخصـيت 

هاي سياسي حاضر در امريكا داشته باشيم و هرچند كه من براي مطالعات علمي به امريكا رفته بودم 

ا كمـك مرحـوم نخشـب، صـادق قطـب اما در آغاز ورودم درگير اين فعاليت ها شدم، به طوري كـه بـ

زاده، كه در واشنگتن دانشجو بود، و شاهين )علي محمـد( فـاطمي، بـرادر زاده مرحـوم دكتـر حسـين 

هاي ملـي فاطمي و … كه در امريكا فعال بودند با دكتر شايگان، جلساتي تشكيل داديم و از شخصـيت 

ان شـاخه امريكـا اعـلام كـرديم و و در آمريكا براي تشكيل جبهه ملي دعوت نموديم و جبهـه ملـي ايـر

 تعداد زيادي از فعالان سياسي در سرتاسر امريكا را گرد هم آورديم.

 

 دكتر چمران كجا بود؟ •
كـرد. عـلاوه بـر كسـاني كـه در دكتر چمران در كاليفرنيا بود آخرين مراحل دكتراي خود را طـي مي

ايالات مختلف امريكا فعال بودند دعوت نموديم. يـك شرق آمريكا، بودند، از ساير ايرانياني هم كه در  

نفر نيز در ايالات مختلف امريكـا   9نفر آنها در شرق آمريكا ـ و    12شوراي مركزي تشكيل داديم كه  

 بودند.

 

 اين افراد از احزاب و جريان هاي سياسي فكري مختلف بودند، يا منفرد هم بودند؟ •
ــد. از احــزاب سياســي ن   ــران و جامعــه اكثــرا منفــرد بودن ــران، حــزب ملــت اي ظيــر حــزب مــردم اي

ها فعالاني در آمريكا بودند. مـثلا دكتـر نخشـب از حـزب مـردم ايـران فعـال بـود، برخـي سوسياليست 

اعضاي حزب ملت ايران، دوستان مرحوم فروهر مثل دكتر بهـروز برومنـد، دكتـر پرويـز صـحت و 

 به صفت فردي نه نمايندگي گروهي بود.… بودند، اما جبهه ملي مركز تجمع شخصيت هاي سياسي 

 

 رهبري جبهه ملي در امريكا با چه كسي بود؟ •
 5يك شوراي مركزي داشت كه رييس آن دكتر شايگان بود و دبير شورا من بودم و يك هيات اجرايي 

نفره نيز انتخاب شد كه مسئول تشكيلات من بودم، مسئول مـالي مـدتي دكتـر خـدا يـاري بـود، مسـئول 
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مرحوم نخشب مسئول تبليغات فاطمي بود، دكتر چمران بعد از پايان دكتراي خود بـه شـرق   انتشارات 

 امريكا آمد و جزء هيات اجرايي و مسئول مالي شد.

 

 جبهه ملي چه كار مي كرد؟ •
جبهه ملـي اعتراضـات ايرانيـان مقـيم امريكـا را سـازماندهي و بـه مناسـبت هـاي مختلـف، تظـاهرات 

در برابر كاخ سـازمان ملـل در نيويـورك و يـا در واشـنگتن جلـوي سـفارت برگزار مي كرد كه غالبا 

ايران يا در مقابل كنسولگري ايـران در نيويـورك برگـزار مـي شـد و يـا بـه صـورت كنفـرانس هـاي 

 مطبوعاتي در مركز ملي مطبوعات در واشنگتن.

 

 آيا جبهه ملي امريكا با دكتر مصدق هم ارتباط داشت؟ •
آن زمان تحت الحفظ در احمد آباد بود و امكان ارتباط مستقيم وجـود نداشـت. مرحوم دكتر مصدق در  

اما خود من به دليل آشنايي و ارتباطي كه قبلا با دكتر غلامحسين مصدق داشتم از طريق او و مكاتبه، 

با دكتر مصدق ارتباط داشتم. دكتر غلامحسين مصدق رئيس بيمارستان نجميه تهران بود  كه موقوفـه 

 ي آن خود دكتر مصدق بود و دكتر غلامحسين مصدق از طرف پدرش آنجا را اداره مي كرد.و متول

 

 جبهه ملي امريكا با چه هدفي با دكتر مصدق ارتباط داشت؟ •
قبل از اين بايد بگويم كه اعضاي جبهه ملي آمريكا هر يك به نوعي با شوراي مركزي جبهه ملي در  

ا الهيار صالح رهبر جبهه ملي در ايران ارتباط داشت. خود من تهران ارتباط داشتند. مرحوم شايگان ب

هم با مرحوم مهندس بازرگان، رحيم عطايي و دكتر غلامحسين مصدق ارتباط داشتم. شـاهين فـاطمي 

با دكتر متين دفتري در ارتباط بود. مرحوم نخشب با دوستان هم حزبي خود در ايران رابطـه داشـت، 

ا شادوران فروهر در تمـاس بودنـد. امـا هـدف مـا در ارتبـاط بـا دكتـر دوستان حزب ملت ايران نيز ب

ها و مطلع كردن ايشان از وقايع، فرستادن كتاب و اخبار و خبر گـرفتن مصدق ارسال گزارش فعاليت 

 وضعيت ايشان از طريق دكتر غلامحسين مصدق بود.

 

امريكا نيز تغييراتي ايجاد  آيا با تشكيل جبهه ملي در امريكا در وضعيت سازمان هاي دانشجويي در •
 شد؟

بله، در سازمان دانشجويان ايراني در امريكا نيز تغييـراي صـورت گرفـت، ايـن سـازمان يـك ريشـه  

مــرداد كنتــرل ســازمان  28گــردد بعــد از كودتــاي تــاريخي داشــت كــه بــه زمــان دكتــر مصــدق برمي

هـزار دلار   18اي قريـب بـه    دانشجويان به دست سفارت ايران در واشـنگفتن افتـاد و سـالانه بودجـه

هزار دلار اداره سرپرستي دانشجويان ايراني در امريكا كه وابسته به وزارت فرهنگ ،   12داشت كه  

هزار دلار هم "انجمـن دوسـتداران امريكـايي و خاورميانـه   6كه در سفارت ايران بود، مي پرداخت.  

 " مي پرداخت.AFMEAمعروف به 
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 كار اين سازمان چه بود؟ •
داد و عـده اي بـه عمده سازمان دانشجويان تا آن سال اين بود كه هر سال يـك كنگـره تشـكيل مـيكار  

رفتنـد. شدند و وقتـي شـاه بـه امريكـا مـي رود ايـن هـا بـه اسـتقبال ميعنوان هيات دبيران انتخاب مي

 زدند و …تلگراف  مي

 

 در واقع يك سازمان دانشجويي كاملا دولتي بود؟ •
نفر( در جلـوي   17تعدادي از دانشجويان فعال ايراني ) حدود    1339شهريور سال  بله، تا اين كه در  

 ساختمان سازمان ملل متحد تظاهراتي در نيويورك عليه شاه و به نفع دكتر مصدق انجام دادند.

 

 نفر چه كساني بودند؟ 17اين  •
دق قطب زاده، فاطمي و اسامي همه را به ياد ندارم . آنها كه به ياد دارم عبارت بودند از: نخشب، صا

… اين تظاهرات انعكاس فراواني در ايران و خارج داشت. به دنبال اين تظاهرات دانشجويان تصميم 

گرفتند در كنگره سازمان دانشجويان ايراني كه هر ساله تشكيل مي شد و بودجه آن را سـفارت ايـران 

ند و انتخابات را ببرند. بنابراين از مي داد و يك انتخابات قلابي و فرمايشي انجام مي گرفت شركت كن

تمام نقاط امريكا دانشجويان ضد دولتي همـه جمـع شـدند. معمـولا در ايـن كنگـره اردشـير زاهـدي بـه 

عنوان سفير ايران حضور مـي يافـت و كنگـره افتتـاح مـي شـد، در ايـن كنگـره نيـز اردشـير زاهـدي 

اني را كه به طرفداري از دكتر مصدق سخنراني كرد و طي آن به دكتر مصدق ناسزا گفت و دانشجوي

در مقابل ساختمان مركزي سازمان ملـل تظـاهرات كـرده بودنـد بـد و بيـراه گفـت. ايـن سـخنان او بـا 

اعتراض شديد دانشجويان ملي، جو جلسه متشنج شد و اردشير زاهدي جلسه را ترك كرد. ولي روبرو 

وانستند اكثريت را به دست آورنـد. بـه ايـن شد، به طوري كه انتخابات برگزار شد و دانشجويان ملي ت

سازمان دانشجويان ايراني در آمريكا، بـه كلـي بـه دسـت دانشـجويان   1960ترتيب در اواخر تابستان  

 ملي افتاد.

 

 شما هم در آن جلسه حضور داشتيد؟ •
خير من نبودم. اما در جريان تظاهرات قرار داشتم. در اين انتخابـات، شـاهين فـاطمي، صـادق قطـب 

اده، سيروس پرتوي، مجيد تهرانيان، به عنوان هيات دبيران انتخاب شدند كه همه از نيروهـاي ملـي ز

هزار دلار بودجه سالانه سازمان   18و ضد رژيم بودند. بعد از اين انتخابات  سفارت ايران ديگر آن  

امـا امكانـات را نداد و سازمان دانشجويان ايراني اگر چه استقلال خـود را از سـفارت بـه دسـت آورد 

 مالي خود را از دست داد.

 

 هزار دلار مي داد چرا پرداخت خود را قطع كرد؟ 6آن سازمان امريكايي كه سالانه  •
افمي يك سازمان امريكايي بود كه با رژيم شاه همكاري مي كرد و حاضر نبود به مخالفـان شـاه كمـك 

گسترده ملي در امريكا تاسيس شدند. دو سازمان  1339كند. به هر حال به اين ترتيب در اواسط سال 
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و ديگري جبهه ملي ايران شاخه آمريكا، كه هر دو سازمان سازمان دانشجويان ايراني در امريكا  يكي  

به طور هماهنگ فعاليت مي كردند زيرا برخي از دانشجويان مانند شاهين فاطمي و صادق قطب زاده 

 عضو شوراي مركزي جبهه ملي هم بودند.

 

حدود يك سال از پيـروزي انقـلاب كوبـا مـي گذشـت. لـذا از آن جـايي كـه كوبـا در   1960در سال   •
همسايگي امريكا قرار داشت و از سوي ديگر گفتمـان غالـب انقـلاب هـاي آن دوران ماركسيسـم و 
سوسياليسم بود، با توجه به اين شرايط فضاي جنبش هـاي اجتمـاعي و دانشـجويي در ايـن دوران 

 در امريكا چگونه بود؟
در آن تــاريخ دو انقــلاب در جهــان صــورت گرفتــه بــود، انقــلاب كوبــا و ســپس انقــلاب الجزايــر، كــه 

كاريزماي انقلابي آنها نظر برخي از فعالان سياسي ايران را در داخل و خارج از كشور به خود جلب 

بودند. حزب  كرده بود.  در آن تاريخ ايرانيان مقيم آمريكا و اروپا، فعاليت هاي سياسي را تشديد كرده

توده، ماركسيست ها، جبهه ملـي، مسـلمان هـا همـه فعـال بودنـد و در يـك جهـت حركـت مـي كردنـد. 

اعضاي جبهه ملي بيشتر ملي ها و مسلمان ها بودند و از تـوده اي هـا حضـور نداشـتند . حـزب تـوده 

ن فضـا تشكيلات و فعاليت و نشريات خاص خود را داشت كه از آلمان شرقي هـدايت مـي شـد. در ايـ

طبيعي بود كه جو سياسي راديكاليزه شود. وقـايعي كـه در ايـران اتفـاق مـي افتـاد بـر فضـاي سياسـي 

ايرانيان خارج از كشور اثرات زيادي مي گذاشت. هر اتفاقي كـه در ايـران مـي افتـاد نظـر بازداشـت 

ه بـه مدرسـه رهبران و فعالان جبهه ملي و نهضت آزادي ايران و دانشجويان، حمله به دانشـگاه، حملـ

خرداد ايرانيان خارج از كشور از هر طيف و گروهي، چه در اروپا و چـه   15فيضيه، سركوب قيام  

زدنـد و بـه سـازمان هـاي بـين هـاي دفـاعي ميدر امريكا، دست به تظاهرات اعتراض آميـز و فعاليت 

 المللي مراجعه مي كردند و …

 

 آيا در اروپا هم جبهه ملي تشكيل شد؟ •
نشكيل جبهه ملي ايران شاخه امريكا، جبهه ملي ايران اروپا هم تشكيل شد كـه سـازماندهي همزمان با  

 اي خاص پيدا كرد.قاره

 

 چه كساني بودند؟ •
افراد زيادي بودند، اسامي همه آنهـا را بـه يـاد نـدارم. امـا دكتـر شـاپور رواسـاني ـ كـه اكنـون اسـتاد 

ـ بود، دكتر راسخ ـ در آلمان ـ  بود، دكتر شريعتي  دانشگاه در آلمان است و بعضا هم به ايران مي آيد 

 بود، برادران شاكري بودند و … بودند.

 

 آقاي دكتر ورجاوند هم بودند؟ •
بله، دكتر ورجاوند هم بود كه همگي در جبهه ملي ايران شاخه اروپا فعاليت داشتند. با شكل گيري اين 

 ه وجود آمد.اي ارتباطات سازماني هم بين آن ها بدو سازمان قاره
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 رابط آن ها كه بود؟ •
رابط خاصي نداشتيم. اما من از طرف شوراي مركزي جبهه ملي در امريكا با آن ها در ارتباط بـودم 

و مرحوم دكتر شايگان نيز به عنوان رئيس شوراي مركزي جبهه ملي در امريكا با شاخه اروپا بعضا 

 مكاتبه مي كرد.

 

 م داشتند؟مثلا چه كار مي كردند. نشريه اي ه •
" ارگـان جبهـه ملـي اروپـا ايـران آزادبيانيه ها و قطعنامه هاي مشترك مي داديم. در اروپا روزنامه "

(سردبيري آن را بـه عهـده داشـت مـا در 1344منتشر مي شد كه تا زماني كه شريعتي در اروپا بود )

شـب بـود. هـر دو " را منتشـر مـي كـرديم كـه مسـئوليت آن بـا مرحـوم نخجبهه انديشـهامريكا مجله "

« ارگان هر دو جبهه باشد. البته انديشه جبهه« و »روزنامه ايران آزاد»جبهه« تصويب كردند كه »

بايد بگويم كه كار جبهه ملي چه در امريكا و چه در اروپا غالبا دفاعي بود بدين معنا كه از مبـارزات 

 داخل ايران دفاع مي كرد.

 

عوت انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشكي شيراز  تالار فجر ارم شيراز به د  درسخنراني 

14/2/1384 

 

 الف ـ خلاصه سخنراني 

 باشد. موضوع اصلي سخنراني راجع به توسعه مي 

اند اين بيان همان تأمين معيشت  حاكميت جمهوري اسامي موضوع توسعه عدالت محور را بيان كرده 

هفتم كه كار اصليش تقسيم ذخاير ارزي  مردم و همان دولت رفاه است و در راستاي عملكرد مجلس 

 است.

تواند توسعه محور باشد يا خير؟ منظور رهبري و مجلس هفتم از بيان دولت رفاه  آيا دولت رفاه مي 

 چيست؟  

در   اقتصادي  دو توسعه سياسي و  اقتصادي مطرح است و  و  ـ سياسي   انساني  توسعه در سه فراز 

باشند و   بايد  انساني  توسعه  بايد  خدمت  انسان  نيست.  انسان مطرح  نام حقوق طبيعي  به  گرنه چيزي 

جامعه  در  بيانديشد  آزادانه  ميبتواند  زنداني  بيانيه  يك  جرم  به  را  انساني  كه  نمي اي  وارد  كنند  تواند 

 مرحله توسعه شود. 

 تحقق توسعه به دو شرط سياسي و اقتصادي هر دو نياز دارد.
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گويند اساسا به عدالت  معيشت محدود گردد. كساني كه اين رامي   تواند فقط بهتوسعه عدالت محور نمي 

 معتقد نيستند. 

 ساله هم از توسعه سياسي خبري نيست. 20در چشم انداز  

طلبان  طرح اين مباحث مانند سكه اصحاب كهف است كه تاريخ مصرف آن تمام شده است هم اصلاح 

هم محافظه  كه شرايط زمان رو  دو كساني هستند  نمي كاران هر  درك  قالب ا  بايد  بلكه  از  كنند  را  ها 

 هاي جديد را برگزيد. ها جدا و قالب ارزش

اي دارد و مجلس ايران نيز آن را امضا كرد. معيارهايي  المجالس قطعنامه در كنفرانس بين   194در  

انجام  آن معيارها  بايد مطابق  اكنون  انتخابات  آزاد و منصفانه مطرح كرده است.  انتخابات  براي    را 

 گوييم انتخابات ايران مطابق آن معيارها نيست.شود. ما مي 

خواهند انتخابات آزاد را فراهم كنند بايد شرايط آن را فراهم كنند زندانيان سياسي را  اگر حاكمان مي 

 آزاد كنند فشار از احزاب سياسي برداشته شود، فشار وارده به دانشجويان ومطبوعات كاهش يابد. 

يا مقام رهبري هم پاسخگوي عملكرد شوراي نگهبان هستند؟ شوراي نگهبان نه  سال پاسخگويي است آ

انعطاف نشان نمي  بلكه سخناني در نماز جمعه مي تنها علائمي از  نماز نمازگزاران را  دهد  گويد كه 

 كند. نيز باطل مي 

نظارت استصوابي شوراي نگهبان كه حاوي تعيين صلاحيت است خلاف قانون اساسي است. به ما  

 گيرند كه اين شرايط محرز نخواهد شد. ايراد مي 

با لحن لين حرف  به موسي )ع( ميمان را مي معهذا ما  به فرعون كه  زنيم همان گونه كه خدا  گويد 

 طغيان كرده با كلمات لين حرف بزن گر چه نه ما موسي و نه آقايان فرعون هستند. 

هستي مردم  كردن  فعال  جهت  اساسي  مطالبات  طرح  دنبال  كند  ما  پيدا  ادامه  وضع  همين  اگر  م. 

هاي ديگري مواجه است كه بدون حل  كنيم. ايران با بحران گيريم كه اعلام مي تصميمات ديگري مي 

 ها امكان ندارد.ملت يعني آشتي ملي و وفاق ملي مواجه با آن بحران  بحران دولت  ـ

 سئوالات 

 ـ آيا از معين حمايت خواهيد كرد؟ 1

 سنجاني فاجعه نيست؟ ـ آيا حضور هاشمي رف2

ـ سئوال شفاهي يكي از اعضاي بسيج دانشجويي كه عمدتا توضيحات بود. توسعه عدالت محور بيان  3

رهبري است. ايشان حرفشان مانند سكه اصحاف كهف نيست و حرفشان خريدار دارد. گرفتن پاداش  

خمي  امام  شما  دارد.  سئوال  جاي  امداد  كميته  از  هفتم  مجلس  نمايندگان  خطاب  توسط  توتاليتر  را  ني 

 كرديد و .... و نظر شما راجع به نامه امام در مورد نهضت آزادي چيست؟ 

هاي من موافقيد با  حرف  % 95فهميم گر چه شما گفتيد با  ج ـ طبيعي است كه ما حرف همديگر را نمي 

 شروع اين گونه مباحث راه فهم متقابل باز شود. 
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هايي را از آقاي هاشمي رفسنجابي و موسوي  دند و نقل قول معهذا به موضوع نامه امام مفصل پاسخ دا

پور و مرحوم سيد احمد خميني  محتشمي   تبريزي را مطرح كردند و ماجراي ديدار موسوي تبريزي ـ

را كه حاكي از اين بود كه موقع شكايت مرحوم مهندس بازرگان سيد احمد خميني گفته بود اين نامه با  

 راي كارشناسي خط خودداري كردند. خط من است و از ارايه آن ب

 

در پاسخ به سئوالي كه بيشتر توضيحات بود. آقاي دكتر يزدي شما به بازي وارد شديد كه باعث گرم  

كردن تنور انتخابات شديد چند بار بايد آزموده را آزمود؟  شما اگر رئيس جمهور شديد با اين قانون  

 كنيد؟  اساسي پارادوكسيكال چه مي

اين يعني رفراندوم و خيلي  ج ـ شرايط ت انتخاب شوم  فاوت كرده و اگر من تعيين صلاحيت شوم و 

بين كارها مي  ايران آن را امضا كرده است مثل  شود كرد از جمله استفاده از قراردادهاي  المللي كه 

 اعلاميه حقوق بشر. 

 اگر آمريكا به ايران حمله كند موضع شما چيست؟ 

ايم اگر گوش  توان از آن جلوگيري كرد كه ما گفته نيم بكنيم. بلكه مي توا پاسخ بعد از حمله كاري نمي

 بدهند. 

اين كه اعلاميه جهاني حقوق بشر  5 از جمله  نه سئوال  بود  دانشجويي: عمدتا توضيحات  بسيج  از  ـ 

 توسط نويسندگان زير پا گذاشته شد، آزادي زندانيان سياسي يعني آزادي عبدي كه خيانت كرده است. 

 

امعه اسلامي دانشجويان كه فقط انتقاد از سخنان دكتر يزدي كردند و سئوال مطرح نكردند  ـ از ج  6

 كه پاسخ ايشان داده شد از جمله گفتند كه شما براي سخنان خود اصالت قائليد 

 

 

 

 

 منافع ملی ما ايجاب می کند روابط ايران وآمريکا بهبوديابد 

 1384نيمه ارديبهشت   -نامه  

سياست خارجی هرکشوری ادامه سياست های کلان ملی ودارای ابعاد متنوع سياسی ،اقتصادی  -

،فرهنگی ونظامی است .بنابراين درطرح وتنظيم سياست خارجی نه يک نهاد.بلکه نهادهای مختلف  

هم وجوددارند که خودرا صاحب نظر درروابط بين الملل می دانند يا منافعی اعم ازسياسی واقتصادی  

ند که دخالت درتنظيم استراتژی سياست خارجی را حق خود می دانند .بنابراين استراتژی سياست  دار
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خارجی کشورتنها برعهده رييس جمهوری نيست .درکشورهای توسعه يافته ،با توجه به تنوع وکثرت  

نی  نهادهای قدرت وضرورت انسجام درسياست ها وبرنامه ها ،ابزارهايی رابه وجود آورده اند که مبا 

واصول استراتژی سياست خارجی را طراحی می کند.درقانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ،نهاد  

شورای عالی امنيت ملی زيرنظر رييس جمهور چنين نقش رابرعهده دارد يا بايد داشته باشد  

.درشورای عالی امنيت ملی کشورمان نمايندگان تمامی نهادهای ذيربط حضور دارند .اما ازآن جا که  

وزارت امورخارجه زيرمجموعه دولت ورياست جمهوری ونهاد ديپلماسی وکارشناسی مجهز به  

ابزارها وامکانات واطلاعات ضروری است .بنابراين تدوين طرح اوليه استراتژی سياست خارجی  

برعهده اين نهاد است که باکسب وجمع آوری نظريات کارشناسان خودازيک طرف ونهادهای ذيربط  

زارت امورخارجه ازطرف ديگر ،استراتژی سياست خارجی را طراحی وتوسط رييس  دربيرون از و

جمهور درشورای عالی امنيت مطرح کند وبه تصويب برساند.رييس جمهور قطعا"نقش کليدی  

درهدايت وشکل دادن به استراتژی سياست خارجی دارد .هنگامی که استراتژی سياست خارجی  

رسيد.اجرای آن به طورکامل به عهده وزارت امورخارجه  درشورای عالی امنيت ملی به تصويب 

 درهمگانی با رييس جمهوراست . 

درسياست خارجی ،مطلق گرايی ومعلق خواهی درتعارض اساسی با منافع وامنيت ملی  -2

درهرکشوری ازجمله درايران است .درجهان متنوع کنونی ،هيچ دولت وکشوری نه شرمطلق ونه  

 ن مطلق وجود ندارد . خير مطلق است ودوست يا دشم

سياست خارجی نمی تواند براساس پيش فرض های مطلق گرايانه ،خواه ايدئولوژيک ،دينی يا سياسی  

تنظيم شود .سياست خارجی علی الاصول وعلی الاطلاق برمحورمنافع ومصالح ملی تنظيم می  

کند.براساس اين معيارها  شود.بخشی ازاستراتژی سياست خارجی رابرنامه های کلان ملی تعريف می 

 ،ادامه سياست کنونی ميان ايران وآمريکا ،بيش ازآمريکا به ضرر منافع ملی کشورمان می باشد . 

بهبود روابط ايران وآمريکا ،وحتی برقراری روابط ديپلماتيک ،به معنا يا معادل با صرف نظرکردن  

اسايرکشورها ،برمحورمنافع  ازمنافع ملی نيست .سياست خارجی هرکشوری براين اساس است که ب

ملی ازهرگونه تنش آفرينی پرهيزکند وراه درستی ومدارا راباز نمايد .تنش زدايی درروابط بين المللی  

يک سياست راهبردی است وروابط ايران با آمريکا نيزنمی تواند ازاين قاعده مستثنا باشد .درميان  

ضرورت بهبود روابط ايران وآمريکا  مقام های مسوول کشوروفعالان سياسی اجماع نظردرباره 

وجوددارد .اما شايد مشکل دراين باشد که هرگروه وجناحی ،سعی می کند امتيازگشودن اين گروه  

 کورتاريخی رامنحصرا"به نام خودثبت نمايد. 

ما بارها درمصاحبه ها وتحليل های گذشته خود تأکيد داشته ايم که منافع ملی ايران ايجاب می کند  

ان وآمريکا بهبودپيدا کند واين که دولت ايران مذاکره رسمی وعلنی با نمايندگان رسمی  روابط اير

دولت آمريکا رابرای حل اختلافات بپذيرد وآن رااعلام نمايد واعضای ايرانی مذاکره کننده  

وموضوعات وميزان پيشرفت درمذاکرات به اطلاع عموم برساند.درمواردی هم بنا به مصالحی  

لنی مذاکرات مصلحت نباشد .به جلسه غيرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارش داده انتشارگزارس ع

شود.اما ميزان انعطاف پذيری درسياست خارجی ،تابع تعريف منافنع ،مصالح وامنيت ملی است  

.درهرسه مقوله منافع ،مصالح وامنيت ملی ،درجه بندی هايی وجوددارد .بنابراين تعيين سقف وکف  

درمذاکرات سياسی ،ازنوع حل اختلاف با آمريکا ،ازجای گاه اساسی وکاربردی   مطالبات وانتظارات 
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برخورداراست.علی رغم وجود اصول ثابت درمناسبات جهانی ،روابط بين الملللی ،ازسياست وپويايی  

خاصی برخورداست .اين پويايی وسياليت درروابط بين المللی به خصوص بعدازپايان جنگ سرد ،که  

هنوزشکل نهايی پيدا نکرده است .بسيارمهم است .درچنين شرايطی پيش بينی  مناسبات جهانی 

وتعريف وتوافق برسردرجه بندی وتعيين حداکثرها وحداقل ها درمقولات منافع ،مصالح امنيت ملی  

،مانوروبهره برداری بهينه ازشرايط متحول بين المللی رابرای رييس جمهور ووزارت امورخارجه  

 امکان پذيرمی سازد. 

 

 مفهوم عدالت و آزادی و ارتباط آن  با توسعه 
 84/ 2/ 16سخنراني در اصفهان  

به دعوت نهضت آزادی ايران شاخهء اصفهان    ، دبير کل نهضت آزادی ايران ،  كتر ابراهيم يزدی  د
با عنوان    مختلف مردم   نفر از اقشار   400بيش از  در حضور  1384/ 2/ 16بعد از ظهر روز جمعه  

 « سخنرانی کرد .  ادی و ارتباط آن  با توسعه مفهوم عدالت و آز »
وی ادامه  .  دكتر يزدی سخناتش را با ذكر دلايل شركت مشروط خود درانتخابات آغاز نمود   

داد نهضت آزادی ، آزادی  انتخابات را حق خود می داند هرچند در ايران اگر كسی حقی داشته باشد  
حقش را نمی دهند بلكه اماج تهمت نيز قرار مي    سال بخواهد آنرا پس بگيرد نه تنها  25و پس از  

آن نيز صريحا  گيرد اما ما به هر نحو شده حق خود را از آنها خواهيم گرفت چنانچه خداوند در قر 
 اين مطلب را ذكر كرده است . 

ي انتخابات دور نهم رياست جمهوری گفت : سه ديدگاه در اين مورد وجود دارد  دكتر يزدی در باره  
  : 

 شركت با قيد و شرط   م   شركت بی قيد و شرط  تحري
وي سپس در توضيح هريك از اين ديدگاهها گفت  تحريم فعال آن است كه مردم آمادگی كامل برای     

رأی دادن داشته باشند ولی مخالفان  خواستار عدم شركت شوند و اين عمل فی نفسه  سياسی است  
ز سياست هستند و افرادی شبيه ما را خوش خيال می  . اما متاسفأنه مردم ما در حال حاضر منفعل ا

پندارند ، و از انجا كه از نظر ما  تحريم و عدم مشاركت هيچ مشكلی  را حل نمی كند ما با تحريم  
 انتخابات به طور كلی مخالفيم . 

ما بر سر  ما نبايد يک اشتباه را دوبار تکرار کنيم ،  دكتر يزدی در ادامه سخنان خود گفت :       
رفتن شاه توافق كرديم ولی در اين كه چه كسی و چه نوع دولتی روی كار بياييد توافقی صورت  

 امروز اگر از وضعيت موجود راضی نيستيم ، دقيقا بايد بگوييم که خواهان چه هستيم .  نگرفت . 
ز دو  ور شد كه  از آغاآ  ير كل نهضت آزادي آنگاه با ذكر خاطراتي از روزهاي اول انقلاب  يادب د  

حكومت    بر   تني بدر اين ميان تفكر م  .تفكر حكومت اسلامی و جمهوری اسلامی در برابر هم ايستاد 
الهی می دانست كه به روحانيت عطا    ت اسلامي با آراء مردم كاری نداشت و حكومت را يك موهب

 شده و دومی معتقد بود مشروعيت نظام از آراء مردم است . 
درصد از مردم ايران رأی می دهند بنابراين  آراء شخص اول  به سقف    40آمار می گويد   

 ميليون نفر می رسد .   5
ی  محافظه كاران خرد  ت آزادی  را گرفتار دو گروه افراطی شديد دانست ، يكضيزدی ، نهدکتر       

گريز و  ديگری گروهی كه كاملا ضد همه چيز و همه كس هستند و می خواهند همه چيز به هم  
بخورد  .  وی گفت :  درهرحال فضای پيش از انتخابات  فرصتی برای بازگو كردن حرفهای بيان  

 نشده است . 
سياسی و تعطيلی هيأت منصفه  محبوس بودن زندانيان    يبا اشاره به تعطيلی مطبوعات و ادامه   يو

 گفت : اين مسائل نشان از آن دارد كه نظام ما هنوز استحكام كافی ندارد و متزلزل است .    
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دكتر يزدی تأكيد كرد كه شورای نگهبان حق حاكميت ملت را سلب كرده و حق انتخاب آزاد را        
م خواستار لغو نظارت استصوابی  از مردم گرفته و نيز كارهای ضد قانون و شرع كرده بنابراين ه

 هستيم و هم استعفای اعضای فعلی شورای نگهبان . 
ذبيركل نهضت آزادي ايران در پايان سخنانش با ذكر حديثي از امير المؤمنين )ع( عدالت را طبق  

ايشان  قرار دادن اشياء در موضع  خود معنی كرد و عدالت  را برابر آزادی دانسته تاكيد    فرمايش
 محقق نمی شود و اين هردو نياز به توسعه سياسی دارد .  عدالت دون آزادینمود ب

 در ادامه اين جلسه دكتر يزدي  به پرسشهاي حاضران پاسخ داد:       
 : وي در پاسخ به سوالي در مورد نقش وي در اعدامهاي اول انقلاب گفت      

نه تنها نقشی در اعدام افسران ارتش در اول انقلاب نداشته بلكه شديداً با آن مخالف بوده و به امام   
 می گفتم از اعدام آنها جلوگيری كند . 

كه گويا در روش اداره نهضت    دبيركل نهضت ازادي ايران همچنين در جواب سوالی با اين مضمون
 ازادی ميان شما و مهندس مهدی بازرگان  تفاوتهايی مشهود است  گفت :  

سال    44شرايط سياسی كشور ما تغيير می كند ولی مبانی تفكر سياسی نهضت آزادی ايران در اين   
 . هيچ تغييری نكرده است 

دار به دور گردن خود انداختن تعبير    دكتر يزدي در پاسخ به سوال يكي از حضار كه رأی دادن طناب 
نموده بود و از ايشان مي پرسيد كه چرا شما مردم را به رأی دادن تشويق می كنيد و اينكه آيا شما  

 رأی می دهيد يا خير ؟  
پاسخ داد كه : نهضت ازادي در مورد رأی دادن يا ندادن هنوز تصميمی نگرفته است اگر هم گرفته  

ول نمی زند ولی  حاكميت در برابر فشار خارجی و داخلی خواهان شركت  باشد حرف آخر خود را ا
رستم    خوان  هفت  از  كسی  چه  كه  كنند  توجه  مردم  اگر  حال   . است  انتخابات  در  مردم  حداكثری  
بيرون می آيد طناب به گردن انداختن نيست ، اگر ما از اين هفت خوان گذشتيم و شرايط ما تصويب  

كه  اگر پای صندوق های رأی می رويد به يزدی رأی نمی دهيد بلكه به  شد به مردم خواهيم گفت  
فكر و برنامه است كه رأی می دهيد و آن يعنی رفراندوم كه حق مردم است سپس با نيروی همين  

كمك مردم پيش    ا مردم ما آن برنامه را به اجرا می گذاريم درست مانند مصدق كه تمام كارهايش را ب
يق می كنيم كه نسبت به سرنوشت خود بی تفاوت نباشند و می گوييم تا مردم  برد، ما مردم را تشو

 قابليت دموكراسی را پيدا نكنند ، عدالت فراگير نخواهد شد .   
دقيقه ای خود با آقای    90همچنين اين عضو شوراي انقلاب در پاسخ به سوالي درمورد مذاكرات    

 خمينی اينگونه گفت:  
اين   مسئل  90در  دو  :  دقيقه  كردم  مطرح  را  ايشان    -1ه  كه  فشار  تقليل  و  سياسی  زندانيان  عفو 

از ايشان خواستم    -2نپذيرفتند و دلايلی آوردند كه بعضی قابل قبول و بعضی غير قابل قبول بود .  
كه دست از ادامه جنگ  بردارند ، اما ايشان خواستار تصرف بصره و كودتا عليه صدام و دست  

ن، بودند ، من در پاسخ  گفتم كه شما نمی توانيد بصره را تصرف كنيد  اگر  دوستی با جانشين او داد
هم اين كار را كرديد ، نمی توانيد آنرا نگه داريد و اگر نگه داريد نمی توانيد كودتا كنيد و اگر كودتا  
  كنيد نمی توانيد صدام را بكشيد ، اگر صدام هم بميرد آنها چوب دستی زير بازويش می گزارند و او
را سر پا نگه   می دارند تا بگويند او نمرده است .  راهكارهايی به ايشان پيشنهاد دادم از جمله  

موقع پيشنهاد صلح دهيد من مطمئن    اينكه اگر به دجله حمله كرديد و آنجا را تصرف نموديد همان
رار گرفت  هستم با مؤافقت شورای امنيت سازمان  ملل مواجه خواهد شد ولی مورد مخالفت ايشان ق 
 و من متوجه شدم كه در اصل قضيه يعنی مفهوم بودن يك سری مسائل مشكل وجود دارد .  

رئيس        يعنی  هستيم  جمهور  رئيس  اقتدار  بازسازی  خواهان  ما   : داشت  اظهار  انتها  در  يزدی 
 جمهور بايد آزاد باشد و نماينده هايش را خود انتخاب كند به اميد چنين روزی . 

 
 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كند، چه بخواهد و چه نخواهد عضو نهضت آزادي است هركس براي آزادي ايران مبارزه مي 

 ملي ايران اين است كه با آمريكا پيرامون حل اختلافات مذاكره كند منافع 

 19/2/84ايلنا 

ابراهيم يزدي گفت: اگر بتوانيم با فشار افكار عمومي اعضاي شوراي نگهبان را تغيير دهيم و  

توانيم ساختار حقوقي را هم  زندانيان سياسي را آزاد كنيم با همين نيرو مي 

   تغيير دهيم.

 

به گزارش خبرنگار" ايلنا" دبيركل نهضت آزادي ايران كه به دعوت  

انجمن اسلامي دانشكده فني دانشگاه تهران درسالن شهيد چمران اين  

ن برخي مواضع  كرد، در ابتداي سخنانش به تدوي دانشگاه سخنراني مي 

 حزب متبوعش پيرامون انتخابات رياست جمهوري پرداخت.

وي با اشاره به بحرانهاي سياسي موجود در كشور، مهمترين دليل اين بحران ها را ناديده انگارشتن  

 ميثاق هاي اجتماعي نظير قانون اساسي از سوي بخشي از حاكميت دانست. 

قرار داد و گفت: مطرح كنندگان اين تفكر در ايران تنها  يزدي، تفكر توسعه عدالت محور را مورد نقد 
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كنند، حال آنكه ما معتقديم توسعه اجتماعي سياسي در  به بعد تامين زندگي معيشتي مردم توجه مي 

 ايران بر توسعه اقتصادي تقدم دارد.  

كه نظام  المللي دبيركل نهضت آزادي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به برخي ميثاق هاي بين 

جمهوري اسلامي به آنها متعهد شده است، ميثاق اتحاديه بين المجالس را به عنوان يكي از اين  

معاهدات بيان نمود و تاكيد كرد: با توجه به تصريح اين ميثاق بر برگزاري انتخابات آزاد، دولت  

ن ميثاق در برگزاري  المللي، ملزم به رعايت اصول ايايران نيز به عنوان امضا كننده اين تعهد بين 

 انتخابات آزاد است. 

يزدي در مورد احتمال موفقيت خود در اجراي برنامه هايش با توجه به عدم موفقيت خاتمي در  

ميليون راي به اين دليل است كه   22پيشبرد اهداف اصلاحات گفت : عدم موفقيت رئيس جمهوري با  

مامي نيروهاي عضو اين جنبش در يك  جنبش اصلاح طلبي فاقد رهبري است و نيازمند است كه ت

 ائتلاف فراگير گردهم آيند تا بتوانند از نيروي مردمي استفاده كنند . 

وي تصريح كرد: خاتمي رئيس جمهوري اصلاحات بود اما رهبري جنبش اصلاحات را نپذيرفت، در  

م و  صورتي كه مصدق با پشتوانه نيروي مردمي جنبش ملي را پيش مي برد، من هم پيرو مصدق

 همان كار را انجام مي دهم . 

كانديداي نهضت آزادي ايران در انتخابات رياست جمهوري در تبيين ديدگاه هاي خود در مورد  

اصلاح ساختارهاي آموزش در ايران گفت : بايد در دانشگاه ها در جهت رشد و توسعه كشور،  

 انقلاب آموزشي به وجود آورد.

ر جهت پرورش استعدادهاي انسانها و ايجاد قدرت تصميم گيري در  تواند د وي افزود : اين انقلاب مي 

سال استبداد مبتلا به انديشه استبدادي   2500يد چرا كه فرهنگ جامعه ايران به دليل  آنها به وجود آ 

 است و بايد براي تغيير اين فرهنگ انقلاب آموزشي ايجاد كرد. 

گيري سياست هاي آموزش و استقلال دانشگاه ها  ل آفريني انجمن هاي معلمين و اوليا در شكيزدي نقش 

و تامين مديريت دانشگاه توسط اساتيد را به عنوان مؤلفه هاي مورد نياز اسلام در ساختار آموزشي  

 بيان كرد و به افزايش حقوق معلمان و اساتيد تاكيد كرد.

ي اين حزب در چارچوب  دبير كل نهضت آزادي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان اجرايي برنامه ها

قانون اساسي موجود وجود دارد؟ گفت : ساختار حقوقي قانون اساسي دچار مشكلات و تعارضاتي  

 است كه نهضت آزادي ايران از زمان تصويب اين قوان به بيان آن پرداخت. 

ر  وي با اشاره به ديدگاه هايي كه مشكل ايران را مربوط به ساختار حقيقي يا حقوقي مي داند، خاط

نشان كرد: در بسياري از موارد مشكل اصلي ما در ساختار حقيقي است، به همين دليل جنبش اصلاح  

 طلبي ايران به دنبال تغيير در ساختار حقيقي است . 

يزدي افزود: اگر بتوانيم نيروي ملي را به صحنه آوريم و با آن ساختار طبيعي را عوض كنيم، آن  

 هم تغييراتي را به وجود آوريم. توانيم در ساختار حقوقي وقت مي 

كانديداي نهضت آزادي ايران در پاسخ به اين سؤال كه در صورت حمله نظامي آمريكا به ايران چه  

كنيد؟ گفت : منافع و مصالح ملي ايران اين است كه به طور رسمي و علني و با صراحت  كار مي 

 اكره كند. اعلام كند كه حاضر است با آمريكا پيرامون حل اختلافات مذ 

وي با اشاره به ديدار خود به عنوان وزير خارجه ايران با وزير خارجه آمريكا و انتقاد روزنامه هاي  

چپ آْن زمان به اين ديدار تصريح كرد : هم چنان كه آن زمان نيز گفتم، معتقدم كه بايد مشكلاتمان را  

 با مذاكره مستقيم حل كنيم . 
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ايران از آمريكا مشخص شود و يك نهاد آن را به صورت   وي افزود : بايد كف و سقف مطالبات 

 علني و شفاف پيگيري كند . 

وزير خارجه دولت موقت با بيان اين كه دولت آمريكا اعلام كرده است كه روش هاي اقتصادي  

ديپلماتيك و نظامي را در مورد ايران به كار خواهد برد، تصريح كرد: روش نظامي بيش از اين كه  

 گيرد تا نتوانيم نفت را صادر كنيم. باشد با بستن تنگه هرمز صورت مي حمله نظامي 

 وي افزود : معلوم نيست در ايران چه كسي متولي ديپلماسي است، دولت، قوه قضاييه يا جاي ديگر؟! 

وزير خارجه دولت موقت اظهار داشت: بايد امروز تصميم گرفت كه چه كار كنيم كه آمريكا به ايران  

گر من امروز نگويم بايد چه كار كرد كه اين اتفاق نيفتد؟ فردا بايد از من پرسيد بعد از  حمله نكند، ا

 سال كار سياسي جرا نتوانستي اقدامي براي ممانعت از اين امر انجام دهي؟!  50

اي به عراق داشت، بايد قبل از حمله آمريكا استعفا  يزدي تصريح كرد: اگر صدام كمترين علاقه 

 كرد امروز عراق در دست استعمارگران نبود. ي داد، اگر ممي

تان را مطالبه كنيد تا كار به حمله  وي خطاب به دانشجويان گفت: امروز نبايد مايوس شويد و حق 

 نظامي آمريكا نكشد. 

دبيركل نهضت آزادي در پاسخ به اين سؤال كه در صورت پيروزي در انتخابات چه اقدامي انجام  

گويم  كنم به يك ميداني و در آن جا به آنها مي روز انتخاب، مردم را دعوت ميدهيد؟ گفت: فرداي مي

 برنامه من اين است، كمك كنيد تا اجرا شود. 

يزدي در ادامه سخنانش با انتقاد از اعدام هايي كه بدون برگزاري دادگاه در اوايل انقلاب انجام شد،  

ردم و گفتم اين افرادي كه اسرار تاريخي را در  گفت : من در آن زمان هم با اين اعدام ها مخالفت ك

 شان اعتراف كنند. دل دارند، بايد محاكمه شوند تا به اعمال 

وي افزود : آن زمان هم گفتم كه اين وهن اسلام و جمهوري اسلامي است كه همان كارهايي كه آنها  

 دهيم . انجام دادند، ما هم انجام مي 

اعدام ها نقش داشته است را به دليل اهداف سياسي دانست و  يزدي طرح اين مساله كه وي در آن 

شد گفت: اگر من امروز در صحنه سياسي نبودم و خود را بازنشسته كرده بودم اين حرف ها زده نمي 

 . 

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در صورت رئيس جمهوري شدن از تغيير قانون اساسي به يك قانون  

نيد؟ گفت: بايد مشخص شود كه قانون اساسي سكولار چه معنايي دارد، كاساسي سكولار حمايت مي 

 اگر منظور قانون اساسي است كه دولت موقت تصويب كرد، من آن را قبول دارم . 

وي در مورد اين كه چرا نهضت آزادي نتوانسته است نيروهاي جوان را جذب كند؟ گفت: هر كس  

 د و چه نخواهد عضو نهضت آزادي است.كند، چه بخواهبراي آزادي ايران مبارزه مي

دبيركل نهضت آزادي ايران با اشاره به فشارهاي موجود براي فعاليت اين حزب گفت: نهضت با نسل  

 جوان رابطه دارد، هرچند مطلوب نيست اما امكانات براي ارتباط بيشتر وجود ندارد.

رت مردم ندانست و گفت: اين  وي در بخش ديگري از سخنانش، وظيفه دولت را تلاش براي بهبود آخ

 وظيفه حتي برعهده پيامبر و امام معصوم هم نيست. 

حجابي به زور مخل است حجاب به زور هم مخل و نقض  يزدي تصريح كرد: به همان اندازه كه بي 

 غرض است . 

يزدي خاطر نشان كرد : قوانين الهي زماني در يك كشور قابل اجراست كه به قانون مدني تبديل شود  

 . 
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دبيركل نهضت آزادي ايران خاطر نشان كرد: نهضت آزادي همواره از زمان انتخابات براي بيان  

كند، با وجود اين كه از يك دفتر و روزنامه براي  ديدگاههايش رساندن صدايش به مردم استفاده مي 

ابات فعال  برقراري ارتباط با مردم برخوردار نيست به همين دليل به نظر مي رسد تنها در زمان انتخ

 مي شود. 

كنم و توانم را به كار  دبيركل نهضت آزادي ايران در پايان با بيان اين كه واقعيت ها را درك مي 

گيريم، در چارچوب اين واقعيت ها تغييرات لازم را به وجود آورم افزود ما برنامه خود را اعلام  مي

را قبول كند، اين يعني رفراندوم! اين   ايم، اگر به فرض محال ردصلاحيت نشويم و برنامه مان كرده

 دهد كه خيلي از مسايل تغيير كرده است.مساله نشان مي 

كنيم  وي تصريح كرد : پس مرحله تعيين صلاحيت برنامه خود را براي استيفاي حقوق ملت اعلام مي 

 . 

 

 

 

 

 درست   به درون، نگاه به بيرون؛ اندر حسرت فهم

 زگردی با حضور آقايان :  يم

 ابراهيم يزدی، سعيد حجاريان، خشايار ديهيمی، مرتضی مرديها

 84نشريه نامه ـ ارديبهشت ماه 

 

انگاشت، مي توان همه چيز   در مقام بحث و نظر، به آساني مي توان برخي مفاهيم را بي تفاوت

واقع و هنگام تنظيم رابطه   در عالم را همنشين و جانشين دانست و ميتوان مرزي متصور نبود. ولي

مشکل ها مي افتد. از اين دست راست، بحث   هاست که بر سر راه تحقق آن چه اول آسان مي نمايد،

نگاه و  درون  به  "نگاه  مقوله  و  برون  و  گرفتن   درون  پي  راه  در  و  ملت  يک  براي  بيرون".  به 

چگونه برون  و  درون  رابطه  منافع،  آيا   حداکثر  شود؟  تنظيم  بايست  را  مي  درون  تنها  توان  مي 

بريد؟ اگر نه؛ در چه شرايطي، چگونه و تا کي مي توان با   نگريست و حال را و يکسره از بيرون

 ... تعريف درون و بيرون چيست؟ و بيرون رابطه داشت؟ اصلاً 

ميزگرد با حضور چهار تن از صاحب نظران   اين پرسش هاي "نامه ويژه" اين شماره است که در 

گذاش ميان  چوندر  آشنايي  نام  هاي  چهره  آقاي   تيم؛  حجاريان،  سعيد  دکتر  يزدي،  ابراهيم  دکتر 

ها مردي  مرتضي  دکتر  و  ديهيمي  و   .خشايار  کرديم  طرح  را  هايمان  پرسش  ميزگرد  ابتداي  در 

روشن براي  بررسي  و  بحث  به  خود  بيرون   دوستان،  و  درون  رابطه  مرزهاي  و  تعريف  نمودن 

 .نشستند 
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برگرفته از مصرعي از شعار مولاناست که مي فرمايد: "مُردَم   اين مطلب، توضيح اين که عنوان  

کوشش شرکت کنندگان در ميزگرد نيز به دست دادن فهم درستي از اين   ".اندئر حسرت فهم درست 

 .بود  رابطه 

 

ها تجزيه اي و جواب ديگر   : سه گونه پاسخ مي توان به اين سؤال داد. دو تا از اين جواب حجاريان

مي گويد و پاسخ توصيفي مي گويد كه   توصيفي خواهد بود. جواب هاي تجزيه اي از بايدها و نبايدها

 .بخواهيم و چه نخواهيم  چه خواهد شد و چه اتفاقي خواهد افتاد؛ چه ما 

اين باره موضع افراطي دارند؛  نبايد، كساني كه در  ناحيه  دانان مكتب وابستگي؛ مانند   در  اقتصاد 

ترين نگاه به بيرون، باعث مي شود تا كشور در دور   سمير امين و ... مي گويند كه كمگوندر فرانك،  

كشوري كه صادر كننده مواد خام باشد و جز مواد اوليه چيزي   باطل توسعه نيافتگي بيفتد. به ويژه 

نداشته  از چنين کشوري صنعت زدايي   براي صادر كردن  كه  باعث مي شود  بيرون  به  نگاه  باشد، 

هند. هند وقتي به انگليس وابسته نبود، پارچه داشت و كشمير در هند صادر   ل فيلي پين ياشود؛ مث

 بود. اما كم كم از نظر صنعتي، صنعت زدايي و خود تبديل به وارد كننده پارچه شد، تا كننده پارچه

ه در  كساني ك جايي كه پارچه منچستر وارد آن مي شد. اين بحث به سياست نيز كشيده مي شود؛ يعني 

تئوري  دنبال  به  و  منطق خواهند شد  اين  تابع  دارند،  بيرون  به  نگاهي  زا   سياست  برون  دموكراسي 

دموكراسي برون زا ويژگي هاي مخصوص به برون زا و  دارد. نوعي   خواهند رفت. توسعه  خود 

اروپاي پس از جنگ و آلمان   دموكراسي است، كه هميشه دست خارجي در آن وجود دارد؛ مثل ژاپن،

جاي پا و پايگاه دارد. در انتخابات دست   لهستان و چك بعد از جنگ. آمريكا در اين كشورها هميشه   و

لذا مخالفان نگاه به بيرون مي گويند: "آشنايان ره عشق   .دارند تا به پايگاهي براي آن ها تبديل شود 

 ."كه شكايت سوي بيگانه برم  گَرَم خون بخورند / ناكسم گر

ن كه  معتقدند  ها  رفت،آن  بيرون  به  نگاه  به سمت  و   بايد  "دمو"  بين  زا  برون  دموكراسي  بنابراين 

مي فاصله  باشد،  "حكومت"  و  "دولت"  كه  عنوان   "كراسي"  به  آن  از  توان  نمي  ديگر  اندازد. 

به  شود  مي  تبديل  و  برد  نام  قدرت  -آمريكا-دمو" دموكراسي  به  تبديل  آمريكا  ميان  اين  در  كراسي". 

براي همين هم هست كه مي گويند آمريكا در اين رابطه قدرت واقعي است   .شود واقعي اين رابطه مي 

به دنبال منافع خود است و آن را پي گيري مي كند؛ در انتخابات كانديداي خودش   و به طور طبيعي

دنبال مي   دارد، در دولت كارگزار خود را و در هر جا به دنبال سهم و نفع خودش است و آن را  را

دولت مفهومي ندارد  م اين سهم خيلي گزاف و گران و هزينه بردار است. خيلي وقت هاكند. گاهي ه 

بازي مي شود و از مفهوم   و به عنوان نهادي برخاسته از ملت نيست. تبديل به عروسك خيمه شب 

مي آيد. به اين نوع دموكراسي مي   دولت تنزل مي كند و يك ژنرال آمريكايي مثل ژنرال برمر سركار

صوري. اين اصطلاح جان كندي است. ملت   فانتاسيك دموكراسي" يا به اصطلاح، دموكراسيگويند "

تجزيه نيز كشيده شود. ممكن است كسي بگويد   در اين حالت زير بيرق بيگانه است وكشور شايد به

كنفدراسيون است. كيسينجر چنين طرحي دارد و در اين   تعبير من از دموكراسي براي ايران، همان

ارايه مي دهد. در چنين حالتي بايد به دنبال دموكراسي درون زا   عريف دموكراسي را نيز او حالت, ت

بايد به دنبال مردم خود باشيم. اگر اپوزيسيون داخلي توان دارد، بايد به دنبال   بود. هر كاري مي كنيم 

اين  بسيج نشود.  خواسته  كمك  خارج  از  تا  بياورد  فشار  پايين  از  باشد؛  مردم  هاي  از  توده   نوع 

در قرآن  بهتر است. خداوند  اين صورت  به  ما  براي  و  استريليزه است  بهداشتي و  مي   دموكراسي، 
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تغيير بدهند. خدا   گويد كه هيچ تغييري براي قومي وجود ندارد، مگر اين كه خودشان بخواهند آن را

دم خود بايد تغيير  تغيير دهند. مر مي گويد كه من تغيير نمي دهم، چه رسد به بيگانه ها که بخواهند 

 .بدهند و بيگانگان نبايد اين كار را بكنند 

دريا   كردن به بيرون نهايت ندارد. البته از كم شروع مي شود و مثل آب دريا بالا مي رود. آب  نگاه

تر غافل مي   را هرچه بخوريد، باز هم بيش تر مي خواهيد. اين گونه، از مردم خود بيش تر و بيش 

با طارق عزيز مذاكره   سازمان مجاهدين خلق كرد. آن ها ابتدا به اروپا رفتند، بعد شويد؛ كاري كه  

اوليه، بني صدر با كشور   كردند و به عراق رفتند، ولي در همان گام هاي  قبول نكرد. او گفت كه 

گروه ها، سازمان مجاهدين را سرزنش   متخاصم، هم پيمان نمي شوم تا عليه ايران جنگ كنم. همه

زبان ارتش بعث شد و حتي عليه ايران وارد   ازمان به عراق رفت و تبديل به هنگ فارسيكردند. س

پديد آورد. نگاه اين چنيني وجود دارد و اين يك نگاه   جنگ شدند. همين امر نوعي گرفتاري و نكبت 

 ...است كه خارجيان دارند  دروني است. نگاه ديگر، نگاهي 

مفرط ناشي از عوارض حادثه گذشته،   شان به علت خستگي )نفس آقاي حجاريان به شماره افتاد و اي

 ( .دهند  از ديگران خواهش كرد تا بحث را ادامه 

 

به  يزدي:  توانيم  مي  اما  كردند.  بيان  را  اكستريم  نظرهاي  نقطه  حجاريان  زاويه   آقاي  از  مطلب 

مي فرمايد: اگر  خود در دو جا   ديگري نيز نگاه كنيم. به فرآن اشاره شد، اما خداوند در آيات كريمه 

دنيا را فساد مي گيرد. در آيه ديگري   خداوند شر قومي را به دست قوم ديگري از مردم دفع نكند،

نه مفيد، نه مسجد و نه كليسايي نمي ماند. در واقع همان گونه كه ما در زيست شناسي   آمده است: 

ند، جيرجيرك ها آن را  وقتي در محيطي سوسك ها زياد مي شو قاعده تعادل محيط زيست را داريم و 

انساني عالم  در  خورند؛  بايد   مي  ببلعد،  را  دنيا  همه  خواهد  مي  قدرتي  وقتي  است.  طور  همين  نيز 

كه باشد  ديگر  در   قدرتي  مازندراني".  جز سگ  نگيرد   / را  مازندران  بيشه  "شغال  بايستد.  او  جلو 

 هاي غربي نبودند، كشورهايآيه، من جنگ سرد را مثال مي زنم؛ اگر آمريكا و كشور  تفسير اين دو 

اگر روس آن طرف،  از  نداشت.  وجود  معبدي  نه  و  مسجد  نه  و  مي خوردند  را  دنيا  ها   كمونيستي 

به  را  دنيا  آمريكايي  اخلاق  بگيرند،  را  آمريكا  هاي  پروازي  بلند  جلو  كه  كشيد.   نبودند  مي  فساد 

صدام را ساقط مي كرد،   بايد اكولوژي بالانس، در سياست و در اجتماع نيز وجود دارد. ملت عراق  

است؛ ظالمي مي آيد و ظالم ديگري   ولي آن ملت، همه توانش گرفته شده بود. دست بالاي دست بسيار 

آمريكا ياديگران نيست. مي خواهم بگويم كه   را از صحنه محو مي كند ... اين به معناي توجيه عمل

. از اين زوايه بايد به رويدادهاي جهان  قواعدي وجود دارد  فارغ از اختيار من و شما، در اين جهان

اين است كه ما چه ملي باشيم و چه مذهبي، در خلاء زندگي نمي كنيم و در   بيرون نگاه كرد. نكته دوم

كشيم. بيرون از ما حوادثي شكل مي گيرد و شكل گرفته است. يك نيروي مستقل ملي   خلاء نفس نمي

بيرون كه   اين، در هر برنامه ريزي بايد ببيند كه فضايتواند از اين تحولات غفلت كند و بنابر نمي

نگاه به بيرون تلقي   پيوسته در فضاي درون اثر مي گذارد، چگونه خواهد بود. اين را من به عنوان 

تلقي مي كنم. مثالي مي زنم؛ در   نمي كنم و به عنوان توجه به رويدادهاي ملي، منطقه اي و جهاني 

ب ناظر  قواعد  ودوران جنگ سرد،  بود  متفاوت  جهان  سياسي   ر  هاي  اولويت  را  المللي  بين  روابط 

آن شرايط، جو جهاني در در  تا مرحله اي   تعيين مي كرد.  بلوك غرب  بود.  نيروهاي ملي  با  تقابل 
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هاي مذهبي به عنوان نيروهاي ضدكمونيست استفاده مي   خاص از جنبش هاي ملي و تا حدي جنبش 

آن ها اجازه داده نمي شد كه پيش بروند؛ چرا كه نگران بودند   ديگر به كرد. اما از نقطه اي خاص،  

بيايد و تبديل به جاده صاف كن كمونيست ها شود. همان داستاني كه درباره   جنبشي ملي بر سر كار 

مصدق مطرح شد و به اين بهانه وي را ساقط كردند. در واقع در دوران جنگ سرد،   مرحوم دكتر 

 ده توسعه ملي و دموكراسي در كشورهاي جهان سوم بود. اما در حال حاضربيروني باز دارن عامل

 جنگ سرد تمام شده است و براي هر نوع برنامه ريزي، اگر ذهنيت ما ذهنيت دوران جنگ سرد 

 .باشد، به اشتباه خواهيم افتاد 

افته  تعيين كننده شده است. كشورهاي توسعه ي در دوران بعد از جنگ سرد، اولويت هاي اقتصادي 

استراتژيك و راهبردي، نه براي تنها يك دوره پنج ساله، بلكه   مي خواهند روابط خود را به صورت 

آينده تنظيم كنند. هنگامي كه روابط جهاني بر اساس اولويت هاي راهبردي   براي پانزده تا سي سال 

دمو شكل مي گيرد، به معناي  نيز  ثبات سياسي  كننده است و  تعيين  كراتيك شدن  ثبات سياسي عامل 

 بود. بي دليل نيست كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، موج دموكراسي همه جا را خواهد 

جنبش   گرفته است. زماني بود كه منافع دولت هاي مقتدر ايجاب مي كرد كه جلو پيروزي و توسعه 

عنا دار است  م هاي ملي را بگيرند، در حالي كه اكنون دمكراسي يك پيش شرط براي روابط اقتصادي 

كنند  مي  تشويق  را  آن  خود  و  بگيرند  را  آن  توانند جلوي  نمي  بنابراين  برخلاف   .و  دليل،  همين  به 

كنوني دولت آمريكا يك دولت ارتجاعي   تعبيري كه هند را در دوران استعمار مثال آوردند، در شرايط 

لاقه به دموكراسي است،  اين امر نه از باب ع .سركوب گر از نوع عربستان را نمي تواند تحمل كند 

كه حتي آمريكا به كشوري كه متحد استراتژيك آن كشور   بلكه مناسبات جهاني به آن جا رسيده است 

بوده است، مي گويد كه اين ساختار ديگر به كار نمي آيد و بايد آن را   در پنجاه سال گذشته در منطقه

كنيد  ما  .عوض  اگر  و  است  نقطه رسيده  اين  به  باشيم،  تغييرات جهاني  داشته  توجه  مطلب  اين   به 

 .بنابراين برخوردمان با مسايل متفاوت خواهد بود 

جنگ سرد يك معنا داشت و اكنون معناي ديگري پيدا كرده   از طرف ديگر ثبات سياسي در دوران 

سياسي اين بود كه ايران مي بايستي در اردوي غرب بماند، حالا به   است. در دوران جنگ سرد ثبات 

كه باشد. حتي اگر سركوب سياسي هم صورت مي گرفت، مي گفتند مانعي ندارد  و شيوه اي هر قيمت  

 به يك سازمان جهنمي معروف بود، از نظر آن ها اشكالي نداشت، زيرا ايران بايد متحد  و اگر ساواك 

ندارد و   غرب باقي مي ماند. حالا ديگر چنين چيزي نيست، زيرا نگراني از توسعه كمونيسم وجود 

اجازه نمي داد كه   ان متلاشي شدن ايران نيستند. در دوران جنگ سرد، جهان غرب با همان نگاهنگر

كه كردها به سمت كمونيسم   ايران متلاشي شود. براي مثال، در مسأله كردها در آن زمان، اين خطر

د ندارد  هستند و اين نگراني برايشان وجو بروند زياد بود. اما اكنون آمريكايي ها خودشان در مسكو

به ايران،  شدن  متلاشي  و  تقسيم  در صورت  يك   كه  در  كه  است  اين  نكته  شود.  تمام  ها  آن  ضرر 

خواهد خواست توسعه انساني و اقتصادي را دنبال كند. آيا   شرايط آزاد، يك دولت دموكراتيك نهايتاً 

مان مفهوم بيست  بيرون از نظام كلي جهان حركت كند؟ آيا اقتصاد ملي با ه چنين دولت ملي مي تواند 

پيش مطرح است؟ يا اين كه نه، در دهكده جهاني روابط اقتصادي شكل جديد پيدا كرده   يا چهل سال 

كه جهت   و بنابراين بايد تعريف تازه اي از اقتصاد داشته باشيم؟ مثال مي زنم؛ زماني مي گفتيم  است 

كنيم تا بي نياز شويم،   ان توليد گيري توليد ملي بايد اين گونه باشد كه كالاهاي مصرفي خود را خودم

دانان ما مي گويند كه لزومي به چنين تفكري   تا آن جا كه صادر كننده كالا نيز بشويم، اما الان اقتصاد 
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كالايي برايمان به صرفه است. در اقتصاد كنوني جهان ممكن است   نيست، بلكه ما بايد ببينيم توليد چه 

كالاهايي شويم كه چندان صرف نكند و اگر از خارج خريداري كنيم  بسياري از   ما وارد چرخه توليد 

كنيم.   صرفه تر باشد. پس ما بايد تعريف كنيم كه در يك اقتصاد ملي چه نوعي كالايي توليد  چه بسا به 

حجاريان نيز به آن   پس در مجموع مي توانيم دو نوع تعبير داشته باشيم؛ يكي همان ديدگاه كه آقاي 

بيرون توجه   جرياني از خود سلب صلاحيت و مسؤوليت و قدرت كند و  اشاره كردند كه به  صرفاً 

يك جريان ملي خوب است و نه   داشته باشد. اين، يعني نفي شخصيت خودمان و چنين حركتي نه براي 

بيرون بايد با آن تعبير اوليه باشد. بايد   اصلاً كار ساز است و به عقيده من نقض غرض است. نگاه به

خود را بر آن اساس پيش ببريم. اما يك نگاه به بيرون   ناسبات جهاني چگونه است و روابطببينيم م 

كشورهاي استبدادي شكل مي گيرد، حتي نظام هايي كه از درون يك   ديگري هم وجود دارد كه در

در مراحل فرآيند و سرگذشت يك انقلاب نشان داده مي شود كه وقتي دولت   .انقلاب بيرون آمده اند 

ميان انقلا از  به صورت   بي  اند،  خورده  شكست  انقلاب  از  كه  نيروهايي  آورد،  مي  بر  سر  انقلاب 

 مخالف در مي آيند و شروع به ايجاد بلوا و آشوب مي كنند؛ همان طور كه در ايران بعد  اپوزيسيون و 

يب مي  را تعق  از انقلاب بود. در تحليل انقلاب مي گويند كه اين آشوب هاي بعد از انقلاب دو منظور 

جديد به بهانه حفظ انقلاب   كند؛ يكي اين كه با اين آشوب ها حكومت جديد ساقط شود يا اين كه مديران

انقلاب است. اگر سقوط صورت   دست به سركوب بزنند. هر دو صورت ماجرا مورد نظر مخالفان 

خيلي از  در پيش گرفته شود كه در   بگيرد كه هدف برآورده شده است و اگر راه دوم يعني سركوب 

نيروهاي شد، سركوب  انجام  ايران  جمله  از  ميان   كشورها،  شكاف  تعميق  موجب  آرام  آرام  سياسي 

شرايط آرام آرام پايگاه مردمي خود را از دست مي دهد   دولت و ملت مي شود. دولت انقلابي در اين 

پايگاه مردمي خود   نگاه به بيرون پيدا مي كند. يعني به همان نسبت كه و در نهايت يا سقوط مي كند يا

دهد، به بهانه حفظ انقلاب به سركوب خودي و غير خودي مي پردازد و سر انجام به   را از دست مي

از  نقطه  در ميان بعضي  پايگاهي در خارج متوسل شود.  به  بايد  براي حفظ خود   اي مي رسد كه 

شان، يا به   يگاه مردمينيروهاي سياسي حاكم، اين نوشت را عيناً مي بينيد كه به نسبت خراب شدن پا 

نشان مي آمريكا چراغ سبز  به  يا  كنند  مذاكره مي  انگليس  با  هم   صورت خصوصي  اين  دهند. پس 

كه در ميان برخي از مدعيان   نوعي نگاه به بيرون كه بسيار خطرناك است. اين گونه نگاه به بيرون

 .ساز نيست كردم، كار  وجود دارد، در شرايط كنوني جهان به همان دلايلي كه عرض 

جهان سومي توتاليتر و تماميت   اصولاً شرايط كنوني جهان به گونه اي نيست كه مديران يك كشور

آمريكاييان با  نشست  در  بتوانند  از مردم،  بريده  و  پيش   خواه  را  كار خود  برسند و  توافق خوبي  به 

كوتاهي  براي مدت  از كشورها  بعضي  در  در  ببرند.  اما  است،  پذير  امكان  مثل    اين روش  كشوري 

بايد از هر دو زاويه مورد بررسي قرار داد؛ هم نگاه جنبش هاي   ايران امكان ندارد. نگاه به بيرون را 

زاويه نگاه قدرتي كه در حال از دست دادن پايگاه هاي خويش است و تمايل   ملي به بيرون و هم از

اين   بررسي رفتار گروه اول، بايد بهبا دادن امتياز به بيگانه بتواند خود را حفظ كند. در   پيدا مي كند 

تغييرات،   تعريف بازگشت كه نگاه بيرون به چه معناست؟ سلب حق و مسؤوليت از خود در فرآيند 

تواند مثبت و   نقض غرض خواهد بود. اما توجه به رويدادهاي جهاني و حركت در چنين شرايطي مي

كندي" و "مك نامارا" بنا  " ي و چهل، وقتيمؤثر باشد. ما دو نمونه تاريخي داريم؛ در سال هاي دهه س

آزادي هايي را بپذيرد. نيروهاي فعال سياسي   به دلايلي سياسي به ايران آمدند، به شاه فشار آوردند تا

اين فكر  بايد استفاده كرد، نه به   آن زمان در داخل كشور، به  افتادند كه از وجود يك فشار خارجي 

به سمت  اين شرايط،   معناي رفتن  در  ببرند.  بهره  داخل  در  آزاد  باز  از فضاي  بتوانند  بلكه  آمريكا، 
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و نهضت آزادي تشكيل شد و گروه هاي سياسي ديگري نيز فعال شدند. دومين تجربه نيز   جبهه ملي

بشر   زمان دولت كارتر اتفاق افتاد. تحليل گران مسايل ساسي ايران مي گويند كه سياست حقوق  در

سياسي در تعامل با   غييرات سياسي در ايران بود، اما من آن را به اين معنا كه فعالانكارتر باعث ت

آوردن تغييرات استفاده كردند   آمريكا بودند، فرض نمي كنم. تنها از فضاي باز سياسي براي به وجود 

  مفهوم را از يكديگر منفك و جدا مي  كه منجر به پيروزي انقلاب شد. من اين دو نوع عمل كرد و 

يك عنصر ملي آن را نمي پذيرد؛ نگاه ديگر   دانم؛ يك نگاه نقض غرض است و هيچ اصالتي ندارد و 

اتفاق مي افتد و اين كه چگونه مي توانيم از آن به نفع آرمان   اين است كه بيرون از اختيار ما حوادثي 

 .كنيم هاي ملي استفاده

 

باشد، منتها   ت هاي آقاي دكتر يزدي من فكر مي كنم صحبت هايم تا حدودي دنباله صحب  ديهيمي: 

وبرون مطرح شد. به عقيده من   مي خواهم مسأله را كلي تر بيان كنم. دو ديدگاه درباره نگاه به درون

دليل افتاده است كه  اعتبار  از  منسوخ و  آن اصلاً  نگاه  نگاهي كه   يك  آن  داد.  آن را توضيح خواهم 

مي گويد كه نگاه به درون و بيرون به يك   كلي مطرح است و اصلي به نظر مي رسد، در يك جمله  

بايد شرايط خود را بفهميد. چه در درون و چه در   معناست و سياست در وهله اول فهميدن است. شما 

كلي بي معنا خواهد بود و خارج از زمان و بي توجه به   بيرون. اگر نفهميد كه سياست، ورزي به 

د تحولات دروني خودمان و تحولات بيروني است و  مجموعه برآين شرايط عمل خواهيد كرد. سياست 

فرد سياست ورز امري بيروني خواهد بود. كسي كه مي خواهد عامليت   هر دو اين ها نيز نسبت به 

بايد بتواند آرايش دروني و بيروني نيروها را بسنجد. غير از اين، به نظر من راه   سياسي داشته باشد،

  .جايي نمي برد  به

است. زماني بود كه كشورها   ريف هايي استفده مي كنيم كه دوران آن سپري شدهما پيوسته از تع

اهميت بسيار زيادي داشت كه تعبير آن   نسبت به يكديگر تعامل داشتند و واكنش نشان مي دادند و اين 

نوين نظم  در  است.  دوقطبي  رفته   همان جنگ سرد و جهان  بين  از  قطبي جهان  دو  جهاني، سيستم 

تعبيرشان از شرايط جهاني، يك قطبي شدن جهان و   هنوز ذهنيت پيشين را دارند،  است، كساني كه

با  اما  آمريكاست.  دست  به  آن  در   افتادن  تعصب  از  دارتر و جدا  فاصله  نگاه  با  و  تر  درست  تعبير 

دوران آن سپري شده است، متوجه مي شويم كه نظم نوين اصلاً دستوري و   ديدگاه نسبت به آمريكا كه 

قطب   نيست،فرمايشي   مقابل  داري  سرمايه  كه  زماني  است.  داري  سرمايه  شكل  تغيير  تنها  بلكه 

پديد   كمونيزم عمل  باعث  تكنولوژيك  داشت و حالا تحولات  ديگري  امكانات  و  ها  مي كرد، سياست 

 سياست هاي جديد سرمايه داري شده است. نظريات وابستگي كه آقاي حجاريان به آن اشاره  آمدن

نه به   .هاي آندره گوندر فرانك و سمير امين، دوران همه اين ها سپري شده است   كردند؛ مثل حرف

افتاده است كه اگر آن را   دليل اين كه آمريكا اراده كرده است، بلكه گونه اي تغيير شرايط كلي اتفاق 

امروز سرمايه داري به آن صورت به   .درك نكنيم، بسيار ضرر كرده ايم و كلاهمان پس معركه است 

آمريكا به عراق به خاطر نفت بود. اين حرف مناسب   مواد خام نياز ندارد. خيلي ها مي گويند رفتن 

اقتصادي را بداند، متوجه مي شود كه اگر كشوري حتي بخواهد   دهه هفتاد است. اگر كسي محاسبات 

ديگري در    ببرد، در برابر اين همه هزينه ها ارزش ندارد. بنابراين چيز  نفت عراق را به رايگان هم

 مي كند و آن منافع اقتصادي است؛ اما نه به آن شكل و با آن شيوه عمل كه مناسب دهه  اين ميان عمل
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است كه فقط انسان   هفتاد بود. اين گونه تحليل، مقايسه امپرياليسم اقتصادي با دوران استعمار انگليسي

 .را به اشتباه مي اندازد 

اين مي بيند كه كسي قاعده بازي را نشكند. آن ها به   سرمايه داري امروز بيش ترين سود را در

فرمان نيستند. تنها اگر آرامش و امنيت وجود داشته باشد، بيش   دنبال حكومت دست نشانده گوش به 

 .داري خواهد شد  ترين سود عايد سرمايه

فاً وارد  خواهيم فهميد كه تصاد  اگر نگاه خود را به درون و بيرون با توجه به اين نكته عوض كنيم،

 .باشيم  يك عصر طلايي شده ايم، البته اگر فهم درستي داشته

اتفاقاتي  از  افتادن  عقب  باعث  من  عقيده  به  بيرون،  و  درون  به  نگاه  نوع  جهان   آن  در  كه  است 

سال گذشته    20يا    10از   پيرامون ما روي مي دهد. اين حوادث بر سرنوشت ما بسيار تأثير گذارتر 

بايد پيش بيني پذير باشند و به   حكومت ها، حتي قذافي، متوجه شده اند كهاست. در حال حاضر همه  

سپتامبر، امنيت سرمايه را از بين برد و آن را   11مذاكره و گفت و گو روي آورند. بن لادن با حادثه  

به ايران حرف جالبي زد، او گفت: الان در دوراني به   به خطر انداخت. "ريچارد رورتي" در سفر

معايبي هم در آن وجود دارد. "كاري كه بن لادن كرد، در گذشته تنها   م كه با همه محاسن،سر مي بري 

 ً قدرت مند بر مي آمد. امروز مقداري سرمايه و استفاده از اينترنت توسط چند نفر   از يك دولت نسبتا

 .شود  تواند باعث اختلال بزرگي در جريان سرمايه و امنيت اقتصادي و اجتماعي  مي

به   بنابراين  نيست و گرنه  اين مسايل ممكن  فهم  بدون  به عراق  دلايل حمله  راه غلط خواهيم   فهم، 

و حالا هم به دنبال منافع   رفت. گفتن اين كه آمريكا به بهانه سلاح هاي كشتار جمعي به عراق آمد 

ما  خود است. استقلال به آن معنا كه   خود است، جمله عجيبي است. طبعتاً هر كشوري به دنبال منافع

ندارد؛ يعني براي آمريكا هم دوراني كه فقط   درك مي كرديم، ديگر حتي براي خود آمريكا هم وجود 

است  گذشته  داشت،  اهميت  برايش  خودش    .منافع 

سياسي براي درست عمل   نگاه به بيرون و درون را شايد بتوانيم به اين معنا تعبير كنيم كه هر نيروي 

در جهت منافع خودش استفاده كند.   جود آمده را درك كند و از آن كردن بايد بتواند شرايط جديد به و

تصور كرد. براي يك قوم بدوي، برنامه داشتن   براي مثال، شرايط جهاني را مي توان مانند يك سيل

را تنها زماني مي كردن مهار كرد و از آن به نفع خود   براي مبارزه با سيل امكان پذير نيست. سيل 

با پيش   .بشناسيم بهره برد كه سيل را   تنها  به خواهش كسي نيامده است. فهم درست مسايل  بنا  سيل 

با اين كار، هم مي توان جلو تلفات جاني آن را گرفت و هم از اين پديده طبيعي   .بيني امكان پذير است 

 خود استفاده كرد. آن چه در سطح كلان در جهان رخ مي دهد، درست مانند اين پديده طبيعي  به نفع 

خود ببرد   با شناخت صحيح مي توانيم خود را با آن هم سو كنيم و نگذاريم اين سيل ما را بااست.  

نمي  ملتي  هيچ  امروز  دنياي  در  نداريم.  برابر سيل  در  مقاومت  تاب  كه  اي   چرا  تواند ساز جداگانه 

معنا نيست  اين هماهنگ كردن به اين   .براي خود بزند. همه بايد خود را با نظم جهاني هماهنگ كنند 

خود را چنان با مجموعه همسان كنيم كه اين جريان   كه ما منافع خود را فراموش كنيم. ما مي توانيم 

 .نفع ما عمل كند  نه تنها به ضرر ما تمام نشود كه به 

دچار سوء فهم است. اگر شما سيل   به اعتقاد من، جرياني كه مي خواهد اين گونه با سيل مقابله كند 

با آن را پيدا مي كنيد. من مي گويم اين شرايط   ريان سوم بدانيد، نيت و قصد مقابله را ناشي از يك ج

قدرت خاصي نيست. مجموعه برآيند نيروها اين شرايط را   برآيند خود نيروهاست و تصميم شخص يا
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سيل هم براي آن خيلي دقيق و درست نباشد. اما مسأله مهم همان است   به وجود مي آورد و شايد تعبير 

 روابط و باز كردن اين روابط به اين معنا كه بين اختيار گرايي و اراده گرايي سياسي  يعني فهميدن؛  

اين گونه باشد   تفاوت وجود دارد. اراده گرايان در مقام عمل سياسي مي گويند كه ما مي خواهيم جهان 

واهند با همه جهان  ها مي خ و از نظر ما جهان مطلوب اين است، پس بايد اين كار را انجام دهيم. آن 

اوضاع ندارند و در دايره محال قدم مي زنند.   در بيفتند و بجنگند، در حالي كه ارزيابي كاملي هم از 

است، با شناخت مي توان از آن استفاده كرد و بايد دانست كه   از آن جا كه تغييرات در جهان تدريجي

مقابل اراده گرايي، اختيار گرايي در    از اراده هاي فردي است. در نقطه نيروي اين تغييرات فراتر

 سياسي و در حد وسط اراده گرايي و انفعال قرار داد. انفعال گرايي اين است كه بگوييم  مقام عامليت 

اين گونه نيست   به شكل دترمينيستيك و چه به خواهيم و چه نخواهيم، اين اتفاقات مي افتد. به عقيده من

كه يك دايره امكان وجود   ت، پس از فهميدن جهان در مي يابد و كسي كه به عامليت سياسي معتقد اس

سياسي كسي است كه در دايره امكان   دارد و در اين دايره مي تواند بهترين تصميم را بگيرد. عامل 

ترين  بيش  با  و  زيان  ترين  كم  با  را  تصميم  گرايي   بهترين  اختيار  توان  مي  را  اين  گيرد.  مي  سود 

كشور ها وارد تعامل شد، به گونه اي كه منافع ما تأمين   توان با همه   سياسي دانست و بنابراين مي

با شعارهاي   شود و كم ترين خسارت را در پي  باشد. ما مي توانيم بدون فهم درست روابط،  داشته 

اما در عمل   آرمان گرايانه و غير  اين و آن مي زنيم،  قابل تحقق بگوييم كه مشت محكمي به دهان 

يا توانست. اگ نخواهيم با آمريكا  تعامل را  بتوانيم حداقل  اين كه  با هر   ر اين موضوع را نفهميم، از 

غافل مي مانيم و   كشور ديگر به شكل منطقي آن و با حفظ استقلال به معناي امروزي داشته باشيم، 

سياست ورزي، فهم درست   ضرر مي كنيم. نكته كليدي كه تكرار مي كنم اين است كه شرط اول در

 .ست همه نيروها

اي كه مي خواهم به آن اشاره كنم اين است كه اين   : در مورد درون و بيرون، اولين نكته مرديها

نيستم. منظور از   تعابير را زياده از حد جدي و عيني تلقي مي كنيم و من موافق اين طرز نگرش 

و چيست  دقيقاً  درون  و  ت بيرون  تك  بيرون،  و  درون  براي  واقعي  است؟ ملاك  كدام  آن  ما  ملاك  ك 

عبور كنيم، هر درون و بيروني به تعبير فلاسفه، اعتباري است؛ يعني حقيقي   هستيم. از اين نكته كه 

دادي است. يك نفر در محيط خانواده با همسر خود دچار تعارض مي شود و قرار داد  نيست و قرار

تشكيل   ها يك واحد را بين آن ها موقتاً در پرانتز قرار مي گيرد، در حالي در شرايط عادي آن  يگانگي

روستا، يك واحد هستند   مي دهند. اين سلسله تا بي نهايت ادامه دارد و مي توان گفت يك محله، يا يك

در مقابله با بيرون به وحدت   و در شرايط متفاوت ممكن است در درون خود دچار تعارض شوند، اما 

بال با يكديگر رقيب هستند، ولي وقتي  فوت برسند. در مورد يك تيم فوتبال، دو دروازه بان در يك تيم

سرسختانه به يك دوستي تبديل مي شود. وقتي به بحث   در دو باشگاه رقيب قرار بگيرند، اين رقابت 

مي شود؛ يعني اين جا نوعي بيگانگي و يگانگي متفاوت وجود   ملت مي رسيم، قضيه متفاوت   –دولت  

مراجعه مي كنيم، چنين احساسي در ما وجود  و تربيت و آموزش خود   دارد. هنگامي كه به احساسات 

با تفاوت  اما نگاه عالمانه فارغ از آموخته هاي محدودي است كه در   دارد كه  ديگران بسيار است، 

دولت   بحث مي شود و عامه مردم نمي توانند از آن فراتر بروند. به قولي، در تاريخ دنيا، سطح عموم

آستانه تحولاتي   همزمان با انقلاب فرانسه جدي شد. در  ملت بعد از قرون وسطا تحقق پيدا كرد و  –

دولت   و عظمت  ابهت  كردند،  ياد  آن  از  تفصيل  به  دوستان  است.   ملت شروع  –كه  كرده  افول  به 

ايرانيان نمي فهمند بايد مسايل خود را   فراوان شنيده ام كه يك استاد دانشگاه خارجي مي گويد كه چرا

ده  پاسخ مي  كنند؟ من  داخلي خودشان حل  از روايط زناشويي رابطه اي مي شناسيد؟   م كه شما  تر 
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درباره اين نوع روابط است. به اين معنا، روابطي را كه   بسياري از پرونده هاي قوه قضاييه اعتراض 

نباشد، به نزد بزرگ فاميل مي بريم؛ اگر نه، در همان منطقه پيش كسي   شايد براي خودمان قابل حل

 ت طرح مي شود؛ اگر نه، قاضي شهر و اگر نه، محافل بين المللي.  مشكلات اس  كه مسؤول حل

مثال،  براي   براي  كشور  دو  و  كند  مي  برخورد  ديگري  كشور  هواپيماي  با  كشور  يك  هواپيماي 

صد   دفاع به يك سازمان بين المللي مراجعه مي كنند. بنابراين پديده درون و بيرون صد در شكايت و

اين   اگر طرح  و  است  بنيان اعتباري  باشد،  آن  از حد  زياده  معناي جدي گرفتن  به  بايد   بحث  سؤال 

  .تغيير كند 

ها، مصري ها و هندي ها، چون   براي بهتر فهميدن اين سخن مي توان گفت كه ايراني ها، چيني

ملت پديده    –سخت است كه باور كنند دولت   تمدن هايي چند هزار ساله و با همين نام دارند، برايشان

از كشورهاي ديگري كه در هر صد سال جزو   ت، ولي عراقي ها و سوري ها و خيلياي مدرن اس

فهمند. واقعيت امروز دنيا نشان مي دهد كه انسان ها به   اين يا آن امپراتوري بوده اند، بهتر آن را مي 

دوايري غلط،  يا  درست  دليل،  مقدمه   هر  اند.  گرفته  جدي  اند،  كرده  تعريف  خودشان  براي  كه  را 

به صورت مطلق آن نيست، بلكه به اين معناست كه آن را بيش از اندازه   ن انكار يك واقعيت صحبت م

 .قرارداد بدانيم كه بيش از ديگر قراردادها به رسميت شناخته مي شود  جدي نگيريم و يك 

مقدمه، تفسير و تعريف خود من از مسأله اين است كه در دنيايي كه در اين يك يا دو   جداي از اين

نگاه هاي   ا آن سرو كار داريم؛ پديده اي به نام جهاني شدن اتفاق افتاده است و در اين حوزه آنب دهه

معناي  در چنين شرايطي جهاني شدن  ندارد.  كاربرد  ديگر  تفاسير  با همان  پيدا كرده   قديمي  خاصي 

ببينم؛ مثلاً  دنياي قديم، حتي از صد سال پيش چند عكس را  يا  از يك مهماني قد  است. اگر از  يمي، 

را حدس بزنيم. اما امروز   زراعت و صنعت، خواهيم توانست زمان و مكان و منطقه موضوع عكس 

يا عكسي دهند  به ما نشان  از يك كمباين در حال درو  و   اگر عكسي  آن خانم ها  در  از مجلسي كه 

نشان    بزنيم كه اين عكس ها كدام محل را آقايان مشغول خوردن غذا هستند؛ چگونه مي توانيم حدس

به نمايش مي گذاشت، ديگر ديده نمي شود و نشانه   مي دهد؟ پس آن اختصاصاتي كه دنياي گذشته را 

بين رفته است؟ علت آن به نظر من اين است كه در قديم اگر   هاي قديمي از بين رفته است. چرا از

استفاده مي كرديد و  بايد از گل درست مي شد، اگر در جنگل بوديد از چوب   در كوير بوديد خانه تان 

سنگ. جلوتر كه مي آييم، آن چه دنيا را از بعدي ديگر جهاني مي كند اين است شما   در كوهستان از

از  مي كنيد.  استفاده  چوب  از  كوهستان  در  يا  كنيد  استفاده  سنگ  از  و  باشيد  كوير  در   توانيد 

ديگر شما   ورده است، يعني اختصاصات اين است كه از پوشاك تا مسايل مهم تر همه معيارها به هم خ

معنايي مي دهد. در دنياي   وابسته به محيط زندگي خود نيستيد. حالا بايد ديد اين قضيه در سياست چه 

دشواري بود. الان در اين زمينه نيز از   گذشته وارد كردن هر چيز ديگري در يك مجموعه بسته كار

دون كم ترين توجهي به دواير بيروني، بايد  انساني ب اين هزينه ها كاسته شده است. پس به نظر من هر 

  امكانات براي او چيست؟ ببيند كه وضعيت بهينه استفاده از

ايراني را هر  باشد كه من يك  اين  ايده اش  به يك خارجي   ممكن است كسي  باشد  بد  چقدر هم كه 

انتخاب عقلاني، يك  اما در چارچوب  دهم.  تا حد زيادي بر روي ترجيح مي  تجويز  هم    توصيف و 

كنند و عقلا نيز همين را تجويز مي كنند. در اين دواير   منطبق مي شود. همه انسان ها اين كار را مي 

امكانات را باهم سنجيد و وضعيت بهينه را ارزيابي كرد. ممكن است بگوييم   متداخل بي نهايت، بايد 
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 اين را بايد محاسبه را از خارج وارد مي كنيم؛    % 20امكانات را از داخل بر مي داريم و   %80كه  

حالا  دور،  راه  از  امكانات  اين  فراخواندن  گذشته  در  كه  جاست  اين  مهم  نكته  اما  امكانات   كنيم.  چه 

بر داشت؛ الان يك كشتي   مادي و چه امكانات معنوي، مانند حمايت و امثال آن. هزينه سنگيني را در

توان حمل كرد كه آن سوتر مي  كيلومتر  از هزاران  به صرفه تر   حامل سنگ را  گاه مقرون  حتي 

با خود كفايي ما هم حالا  دانان  اقتصاد  كنند و مي گويند زعفران   است. همان گونه كه  مخالفت مي 

بايد  ما هم  كند؛  نمي  گندم صرف  كنيد چون مثلاً  بهينه اي   كشت  توانايي  ببينيم مجموعه عواملي كه 

ضاع اجتماعي و اقتصادي و سياسي چه  و براي ترميم او براي ما ايجاد كند، چگونه به دست مي آيد 

به  كردن  نگاه  زماني  بكنيم.  مي   بايد  بر  در  را  زيادي  معنوي  و  مادي  هاي  هزينه  بيگانه  نيروهاي 

متعدد از هر دو اين هزينه ها كاسته شده است؛ هزينه هاي مادي كه واضح است   گرفت. الان به دلايل

 كلاسيك از بيگانگان ديگر كم رنگ شده است و  هاي معنوي نيز به اين دليل كه آن تصورات  و هزينه

 .تصوير نرم افزاري كه از نيروي بيروني داشتيم الان نداريم

 

يا هر چيز ديگري باشد، دموكراسي   : صرف نظر از اين يزدي كه ليبراليزم به معناي دموكراسي 

نوز تغييرات و  يك فرمول و حركت به مردم نمي توان القا كرد. در جوامعي كه ه  آموختني است و با

 ريشه اي صورت نگرفته است و مردم سنتي فكر مي كنند و با سنت ها راحت تر هستند، به تحولات 

در   خصوص در جوامع اسلامي هنگامي كه جنبش هاي ديني، اجتماعي و سياسي پا مي گيرد، مردم

توقعات مردم را   ند فاز اول به سنت گرايان رأي مي دهند. اما به دلايل گوناگون سنت گرايان نمي توان

گرايان در صحنه هستند نمي   تأمين كنند و در فاز دوم بازي را مي بازند. كسي به اين دليل كه سنت 

تجربه كنند و ياد بگيرند. چه كسي مي   تواند جلوي دموكراسي را بگيريد. بالاخره حق مردم است كه 

بكنيد؟ در الجزاير حادثه بسيار بدي اتفاق افتاد،  كار را   خواهد به مردم بگويد اين كار را نكنيد يا آن 

براي سنت گرايان و هم براي روشنفكران ديني تجربه با ارزشي بود. سنت   اما هم براي دينداران، هم 

 .مدني و بوالحاج از طريق يك فرآيند دموكراتيك مي رفتند تا قدرت را به دست بگيرند  گراياني مثل

برهم بزنند.   دموكراسي كفر است و براي همين خواستند معادله را  هنوز به جايي نرسيده، گفتند كه

ياد گرفتن خود را بپردازيم.   اين جا به ياد مي آوريم كه دموكراسي ياد گرفتني است و ما بايد هزينه 

كه راه ميان بري هم وجود دارد. شايد   جهان غرب نيز اين هزينه را پرداخت كرده تا آموخته است 

را تسريع كند و كار پنجاه سال را در پنج سال انجام   لاب الكترونيك فرآيند يادگيريشرايط جديد و انق

است. من معتقد به نگاهي غير از اين نيستم. هيچ دموكراسي بدون   دهيم، اما اين امر اجتناب ناپذير 

هاي  به تقسيم بندي هاي ليبرال دموكراسي، راديكال دموكراسي و تقسيم بندي   قانوني وجود ندارد. من

اين دست  نيستم، بلكه به  از  دنيا   counstitual democracy معتقد  معتقدم. همه دموكراسي هاي 

نيروي   هستند. اگر بر اين اساس باشد، آن چيزي كه شما مي گوييد امكان ناپذير است، يعني مشروطه

ود را  مشروعيت خ  نمي تواند از طريق دموكراسي قانون را زير پا بگذارد. اين نقض غرض است كه 

مقررات بازي را برهم بزنيم   از يك قانون اساسي بگيرد كه ملزم به تبعيت از آن نيست، مگر اين كه 

خود مردم مهم است. انقلاب اسلامي   و زور مداري را حاكم كنيم. براي همين، تجربه كردن توسط

د و حالا مي  سال پيش براي ما قابل تصور نبو ايران خيلي چيرها را به ما آموخت كه بيست و پنج 

 .مثبت بوده است  بينيم اين تجربه تاريخي براي ما مفيد و
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بگويم، اما نفسم براي توضيح   : من در ابتداي حرفم گفتم كه بنا دارم از دو طرف قضيه حجاريان

بيان كردند و من فقط آن را تكميل   طرف دوم آن ياري نكرد. دوستان طرف ديگر قضيه را تا حدي 

ديهيمي گفتند كه نظريه هاي مربوط به توسعه درون   پس از آن مي گويم. آقاي  كنم و ديدگاه خودم را

امثال و  وابستگي  به مكتب  ايونز"،   زا مربوط  "پيتر  )بعدي؛  نسل  آن  از  بعد  البته  است.  امين  سمير 

بحثشان جدي تر بود که چندان هم بد نيست. در عرصه اقتصادي ما ناچار   كاردو سو" و ... آمدند كه 

خارجي استفاده كنيم. براي كشورهاي عقب مانده و توسعه نيافته، راهي جز استفاده   عوامل  هستيم از

كه   عوامل خارجي و سهمي از بازار كه اينان فراهم مي كنند امكان پذير نيست، اين كاري است  از

  رييس جمهور  چيني ها كردند و آمريكاي لاتيني ها از جمله برزيل به آن رو آوردند وخود كاردوسو

درون را تعريف كرد، كه   برزيل شد. جهاني شدن هم نظريه تازه اي نيست. بنابراين اول بايد نگاه به 

بيرون يعني اين كه من اين جا بنشينم و   آيا نگاه است، نيم نگاه يا گوشه چشم؟ كدام يك؟ نگاه كامل به 

مريكا بيايد و كار را آماده  من پهلوانش بده." و اين كه آ بگوييم: "بگير و ببند و امانش مده / به دست 

بدهد. به غرب هم بگويم كه تو مي تواني بيايي و مثل آلمان پس از جنگ،   كند و به دست من پهلوان 

 سركوب كني،پس بسيار در سطح نظام اختلاف بيفكن و براي من يك حكومت ملي ليبرال يا  فاشيزم را

امام به خوبي   .گوشه چشم نيز ممكن است   سوسيال دموكرات پديد آور. اما اين امكان ندارد. نگاه از 

دارند. همين طور امام   از نيروهاي صليب سرخ در زمان كارتر استفاده كردند كه دكتر يزدي اطلاع 

و هاي جمعي  رسانه  به B.B.C از  نگاهي  نيم  يعني  كردند.  درون   استفاده  به  نگاهي  نيم  و  خارج 

در   شايد  بود.  چنين  عمل  در  بالاخره  بتوانداشتند.  در   تئوري  اما  نداريم،  وبيرون  درون  که  گفت 

مشخص  بايد  پس  داريم.  بيرون  و  درون  واقعي  چيست؟   سياست  بيرون  از  منظور  بالاخره  كه  كنيم 

يا شوروي سابق؟ چريك هاي اكثريت از وقتي به   آمريكاست، فرانسه است، بعث عراق و صدام است 

خت شدند خود حزب توده از وقتي كه به شوروي و  كردند، بدب تاشكند رفتند و با "كا گ ب" ازدواج

از بيرون استفاده كردند و دچار يك دولت ديكتاتور شدند. براي همين،   برلين رفت بيچاره شد. آن ها 

بيرون، البته من حرف آقاي ديهيمي را قبول دارم كه دنيا به سمتي مي رود كه مي   بيرون داريم تا 

به هم   ق ماركت است. اما از سوي ديگر نئوكان ها دارند دنيا راپيش بيني پذير شود و اين منط  خواهد 

كه در آمريكا و جهان   مي زنند و اروپا، ايتاليا و اسپانيا توسط بوش به هم ريخته است. اين همه آدم 

آدم هايي  آدم هستند.  آن ها هم  بالاخره  اند  آدم هاي   عليه بوش بسيج شده  دادند؛  به "كري" رأي  كه 

بودند. آن ها هم آدم هستند و بايد به حرفشان   ند و بيش تر روشنفكران جامعه آمريكافرهيخته اي بود 

آدم در آمريكا حرف هاي جدي مي زنند. امثال مرحوم   اين همه  Znet گوش داد. هر شب در شبكه

جدي هاي  حرف  هم  سعيد   .داشتند  ادوارد 

 .شكايت سوي بيگانه برم  م گر كه بحث من اين بود كه گفتم: آشنايان ره عشق گرم خون بخورند / ناكس

آشناي ره عشق خون خوار است؟ معمولاً   اولاً من نگفتم كه دولت مستبد، آشناي ره عشق است. مگر

وابسته اند. اين را تاريخ نشان داده است و تاريخ   دولت هاي مستبد خودشان بيش از ديگران به بيرون 

س پناهنده نشد؟ آيا سمبل حاكميت ملي بايد  شاه به سفارت رو خودمان هم نشان مي دهد. مگر محمد 

برود؟ بيرق روس  در   زير  پناهنده شد.  پاناما  به  و  شاه هم رفت  ايتاليا    28محمدرضا  به  هم  مرداد 

هم همين طور و مستبدها معمولاً زودتر مي روند. اين مردم هستند كه مي مانند. نگاه   رفت. رضاخان 

 .بيرون ندارند   بيرون را آن ها دارند و مردم نگاه به به

ها را ارزش هاي عموم بشري مي دانم، اپوزيسيون مي تواند با   از سوي ديگر من برخي از ارزش

يك سوسياليست با سوسياليست ديگري   اپوزيسيون همتاي خودش در كشور ديگر همكاري كند. مثلاً 
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نند. اين  ها با هم همكاري مي ك  NGO كند. در مسير ارزش هاي مشترك در كشوري ديگر همكاري 

مرسوم است. در اين جا كه به آن مهر جاسوسي مي زنيم، اما در دنيا اين كارها را   كار الان در دنيا

پزشكان بدون مرز آمدند و در صحنه  خيلي دهند. در همين زرند كه زلزله شد،  انجام مي   راحت 

افرادي از   ها يك روز اين جاست و روز ديگر، در جايي ديگر. در ميان آن  NGO حاضر بودند. يك 

از همكاري با ديگران   كشورهاي مختلف هستند. اين كار اصلاً چه اشكالي دارد؟ چرا بايد خودمان را

محروم كنيم؟ كاري كه در همه   در زمينه هاي رسانه اي، دادگستري، اشتغال، آموزش و حقوق پايه

سعديا   :ل سعدي كه مي گويد آن است. به قو دنيا مي كنند. اين كار، نگاه به بيرون اما از نوع مشروع

 .به خواري كه من اينجا زادم  حب وطن گرچه حديثي است صحيح نتوان مرد 

مي تواند به هر جا كه بخواهد برود و   اما در منطق ماركت، فقط فرد است كه اصالت دارد. فرد 

تابعيت خود را عوض كند و در جاي   تابعيت هم يك مفهوم قرار دادي است. فرد مي  ديگري  تواند 

شناسد. مگر جوان هاي ما نمي روند؟ هم سرمايه هاي ما   زندگي كند. ماركت اين حرف ها را نمي 

اند. من مي گويم بايد كاري كرد كه اين دو نوع نگاه كم كم به هم   فرار كرده است و هم مغزها رفته 

هم با  و  شوند  چگونه؟  نزديك  كنند.  گو  و   گفت 

كاري ندارم، زيرا براي آن   Ilegal اپوزيسيون  يون، البته من با حل مسأله برمي گردد به توان اپوزيس

گذارد  مي  قرار  صدام  با  ندارد،  وجود  با مرزي  من  حرف  شود.  مي  جنگ  وارد  هم  ايران  با   و 

Oposision Legal  اپوزيسيون هر چه قوي تر باشد، نگاهش مي تواند به بيرون   است. به نظر من

سيون ضعيف اگر نگاهش به بيرون بيش تر باشد، بازي را  اپوزي .بيش تر باشد و مشروع تر است 

آقاي  بودند. چنين فردي مي تواند   باخته است. مثلاً  با او  يوشچنکو، بيش از نيمي از مردم اوكراين 

به تقلب جلوگيري كرد و حق خود را نگاه  از  بيرون،  پشتيباني درون و  با  او  باشد.  داشته   بيرون 

تر   حزب الدعوه در عراق صدام كه هر چه نگاهش به بيرون بيش   گرفت. اما اپوزيسيون ضعيف مثل 

راه حل من   .شد، با آن حزب شديدتر برخورد كردند. اين حزب همين حالا هم دارد تاوان پس مي دهد 

 .نيرو اين است كه در نهايت موضوع بر مي گردد به پايگاه دروني يك

نيروها مجبور باشند به   لمللي بدون اين كه: در عالم سياست، بهره برداري از موقعيت بين اديهيمي 

برداري را هيچ يك از نيروهاي اپوزيسيون ما   ديگران اميد ببندند، نيز امكان پذير است. اين نوع بهره

سال گذشته مقدار زيادي از قوه قهر حكومت كم شد و نمي   انجام نداده اند، به طور مشخص، در طول

 .و هر صدايي را خفه كند   ببندد  توانست ديگر مثل سابق بگيرد و 

شرايط بين المللي موقعيتي را فراهم مي   يك نيروي سياسي بايد با مردمش حرف بزند و وقتي كه

تر در معرض سركوب غليظ باشد، بنابراين بايد رك   كند و شرايطي فراهم مي شود تا اپوزيسيون كم 

م كه يك نيروي جدي سياسي  منظور من وگرنه من سراغ ندار و راست با مردم حرف بزند. اين است 

خواهش كنيم تا اين جا را هم مثل عراق فتح كند و معتقد باشيم كه نجات   بگويد كه برويم و از آمريكا

آمريكاست. برعكس، من درباره نيروهاي اپوزيسيون و اصلاح طلب تعبيري دارم و مي   ما به دست 

و مي   نفع ما باشد، غافلگير مي شوند  آن ها متخصص غافلگير شدن هستند؛ شرايط بين المللي به  گويم

اگر مردم راي بدهند،   .گويند انتظار نداشتيم يا فرصت نداشتيم، بنابراين خودمان را آماده نكرده بوديم 

هم مردم راي ندهند باز غافلگير مي   بازهم مي گويند ما خودمان را آماده نكرده ايم و نتوانستيم. اگر 

بنابراين آن ها در هر شرايطي غافلگير مي شوند،   .ه نكرده بوديمشوند و مي گويند ما اين را محاسب

 .سياست مي ورزند  به دليل اين كه فقط در ذهن خودشان 
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همچنين به نيروهاي بيرون هم نبايد   .نمي توان به مردم التماس كرد كه بيارميد و به ما اعتماد كنيد 

دايره امكان سياست ورزيد و اگر اين كار را نكنيد،   التماس كرد كه به ما كمك كنيد. اما مي توان در

 .داري قرار مي گيريد  گاهي در موقعيت هاي مضحك و خنده

در ذهن خود سياست مي ورزند و اصولي را اعلام  داخل، كساني  با   در  كنند كه هيچ نسبتي  مي 

طرح مي شود كه  حمله آمريكا به ايران م واقعيت بيرون ندارد. اين روزها بحث هايي درباره احتمال 

ممكن است اتفاق عجيب و غريبي بيافتد، اما اصلاً به   به عقيده من تنها نشانه عدم شناخت است. البته 

ايران  به  اما   صرفه آمريكا نيست كه  حمله كند. حالا ممكن است شش ماه ديگر وضع عوض شود، 

 .الان نيست 

بهادادن به شناخت و اقعيت بيروني و در نتيجه  همه دوستان سياست ورز در ايران، كم   پاشنه آشيل 

 .پا گذاشتن پر نسيب و ارزش خود است  زير

گفته آقاي ديهيمي درباره سخنان آقاي حجاريان، از   : من مي خواستم اشاره اي داشته باشم به مرديها

زيسيون  آمريكا خودش بايد و كارها را درست كند در ميان در اپو حيث اين كه گفتند جرياني كه بگويد 

ندارد. اما به نظر من آن سوي قضيه وجود دارد و كساني معتقد هستند   فعلي در سطح كشور وجود 

دچار هر فلاكتي بشويم و تحت هر شكنجه و آزاري قرار بگيريم، بهتر از آن است   اگر ما در اين جا

تعدادي   .مي كردماز فشارهاي بيروني بهره برداري كنيم. چندي پيش به شبكه الجزيره نگاه   كه مثلاً 

نوعي واقع  در  كه  به صدام صحبت مي كردند  و حرارتي راجع  با چه شور  نژاد پرستي   از مردم 

از آن ندارم؛ شايد هم   آشكار بود. در اين جا هم نوعي ايران پرستي وجود دارد كه من شناخت درستي

در قيصريه آش مي  كه مي گفت   نتوان آن را ايران پرستي گفت. بلكه مثل قضيه ملانصرالدين است 

 .دهند و به جايي رسيد كه خودش هم باور كرد 

 كه به طور مستمر درباره استقلال تكرار كرده ايم، مثل برجي مرتفع آن را جدي گرفته  شعاري را 

روشنفكران بزرگي   ايم. مي گوييم يك ايراني هرقدر هم كه بد باشد بهتر از غير ايراني است. حتي 

طباطبا جواد  سيد  آقاي  مي مثل  مطرح  را  ايراني  غير  و  ايراني  بحث  هم  من   يي  عقيده  به  كه  كنند 

حجاريان مي گويند اكستريم هايي كه   ارتجاعي ترين حرف در ابتداي قرن بيست و يك است. اگر آقاي 

از اين اكستريم ها وجود دارد. نمونه مستقيم آن   مطرح مي كنند وجود ندارد، به نظر من حداقل نيمي 

بود كه اين تعبير را به كار بردند كه حمله آمريكا به عراق،   مذهبي   –دوستان ملي  اطلاعيه بعضي از  

خواهد ماند. به نظر من آنان كه اين تعبير را به كار برده اند؛ بايد جواب گو   لكه ننگي بردامن تاريخ 

 ،معناي آن اين است كه به هر حال صدام يك جهان سومي بود و هرچقدر هم كه بد بوده است  .باشند 

دايه مهربان   كسي از متروپل مركز حق ندارد براي برداشتن او قدم بردارد. ما گاهي اعتقاد داريم كه

دايه مهربان تر از مادري كه   تر از مادر وجود ندارد. اتفاقاً در واقعيت چنين چيزي را داريم؛ گاهي 

خيابان بر مي دارد، هر چند  را از گوشه   كودك خود را گوشه خيابان مي گذارد پيدا مي شود و كودك

است كه ما در داخل اكستريم ها واقعاً مشكل داريم.   شايد در اقليت باشد و نه اكثريت. اين نكته اي

نمايندگان مجلس  به برخي از  تنها در اين صورت مي توان آبروي از كف   گاهي  ششم مي گفتم كه 

بياييد و در با مراكز خ رفته را خريد. که  دنيا و در برابر مردم خودمان  مصاحبه اي عمومي  بري 

به آن ها پس بدهيد و چون نمي توانيد به قول هايي كه به آن ها داده ايد   وكالت نامه هاي مردم را
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دنيا هم  عمل كنيد، پس  به  توانيم مشكل خودمان را حل كنيم و   اعلام كنيد كه در داخل كشور نمي 

 !بگوييد؛ شاهد باش 

ملي. هفتاد سال ديگر هم اگر   ني بود و نوعي برباد دادن شرفاز نظر آن ها اين يك حركت نشد 

نوع مذاكره اي نيست. نه آن درون به آن   بنشينيم، اتفاقي نمي افتد؛ چون طرف مقابل حاضر به هيچ

مي كنيم نا پاك، نكته بعدي كه مي خواستم به آن   معنا پاك است و نه آن بيرون آن طور كه ما فكر

آ كه  است  اين  كنم  حجاريان اشاره  يزدي   قاي  دكتر  هم  و  حجاريان  آقاي  هم  بيرون؟  كدام  گويند  مي 

بيرون توجه دارند. همه شما خبر داريد كه در ده سال گذشته در چند   اشاره كردند كه مدعيان هم به

پاياني ديدار هيأت هاي ايراني با هيأت هايي از روسيه و چين براي چند روز به   مورد صدور بيانيه 

استراتژيك   چون طرف ايراني اصرار داشت كه ماده اي در آن بگنجاند كه نوعي ارتباط   افتاد، تأخير 

دفاع بكند. حتي كشورهايي   را نشان بدهد؛ مثلاً اگر كسي به يكي از آن ها چپ نگاه كند، كشور ديگر 

ا كه  بيرون وجود دارد، مثلاً نگاه به اروپ مثل روسيه و چين زير بار چنين كاري نرفتند، پس نگاه به 

باشند  با اروپا رابطه داشته  امان بمانند. پس اگر بحث بر سر   تلاش مي شود  تا از گزند آمريكا در 

اي از بيرون ها مشكلي وجود ندارد. انصافاً چين و روسيه و حتي   بيرون است، گويا در مورد پاره

يكاست. اين يعني  دارند كه بيرون خوب قلمداد مي شوند؟ ظاهراٌ تنها مشكل، آمر اروپا چه خصوصيتي 

سرمايه داري   فرزندان لنين و نظريه امپرياليزم هستيم كه تمام قدرت خود را صرف مبارزه با اوج ما

 .است  يعني آمريكاي مي كنيم يا اين كه اين نگاه صرفاً يك خصومت شخصي 

م  وادار مي كند. نظ : نظم نوين جهاني حتي كشوري مثل آمريكا را نيز به رعايت بعضي نكات يزدي

آقاي بوش به اروپا رفته است،   نوين جهاني جلوي هرج و مرج را مي گيرد، كما اين كه امروز اگر 

كه هر كاري دلش مي خواهد بكند. او نيز   به خاطر اين است كه نظم جهان به او نيز اجازه نمي دهد 

شرايط كنوني  كند. مشكلي كه برخي دارند اين است كه   فهميده است بايد نظر ديگران و اروپا را جلب 

كنند كه روابط ژاپن و آمريكا آن قدر پايه اي و مستحكم است كه به   جهان را نفهميده اند و درك نمي 

 .تفاهمنامه اي آن را بر هم نمي زنند. ژاپن و هند هم حاضر به چنين كارهايي نيستند  خاطر يک پيمان

منافعشان ايجاب   خود با آمريكا،سران كشورهايي مثل چين و ژاپن فهميده اند كه فارغ از اختلافات  

كنند. اما برخي ديگر هنوز اين   مي كند که با آمريكا رابطه داشته باشند و در مسايل اقتصادي همكاري 

درك فكر را  و  است  نفهميده  هنوز  اسد  بشار  اند.  عليه   نكرده  اي  جبهه  بيايد  ايران  به  اگر  كند  مي 

اين که  درست مي شود عيبي  آمريكا  و  هايي سنگين مي   اسراييل  هزينه  پرداخت  باعث  دارد،  تفكر 

ما براي  نفعي  هيچ  كه  اين  بدون  اين   شود،  وقتي  تا  و  ايم  نفهميده  را  جهاني  ما شرايط  باشد.  داشته 

نمي توانيم روابطمان را تعريف كنيم و بنابراين همه برخوردها و برنامه ها   شرايط را درك نكرده ايم، 

 كشور دنيا،  190مي شود؛ عواملي كه بي مايه است. در ميان  رشته احساسات و عواطف   دچار يك

قرمزي وجود   مناطقي به نام سبز وجود دارد كه كشورها مي توانند منافع مشترك داشته باشند، مناطق 

ديپلماسي   دارد كه تعارض برانگيز است و مناطق سفيدي نيز وجود دارد كه علي السويه  است. يك 

تا روز   اين مناطق را تشخيص مي دهد. درفعال و معنا دار هر كدام از   ديپلماسي جهاني، دشمني 

نه جهان بيرون را فهميده اند، نه تعريفي   قيامت وجود ندارد. مشكل برخي از زمامداران اين است كه 

ملي دارند و شايد اولويت هايشان در سياست خارجي هم   از منافع ملي دارند و نه علقه اي به منافع 

 .چيز ديگري باشد 
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 ثبت نام به منظور پيگيري تحقق پيش شرط هاي انتخابات آزاد

 23/2/84ايلنا 

 

 

 

نام در نهمين دوره  ماه جهت ثبتارديبهشت 24صبح فردا  11ابراهيم يزدي؛ دبيركل نهضت آزادي ايران, ساعت 

  يابد.انتخابات رياست جمهوري در ستاد انتخابات وزارت كشور حضور مي

توسلي؛ رئيس دفتر سياسي نهضت آزادي ايران با اعلام اين خبر به خبرنگار "ايلنا"، گفت: در پي استقبال  محمد 

گسترده فعالان سياسي، جوانان و به ويژه دانشجويان از حضور دكتر يزدي در انتخابات و درخواست از وي جهت  

اي ثبت نام يزدي در انتخابات را به طي جلسه نام در اين دوره از انتخابات، شوراي مركزي نهضت آزادي ايرانثبت

 تصويب رساند. 

وي افزود: دكتر يزدي به منظور استفاده از فرصت باقي مانده تا زمان انتخابات در جهت تقويت فرآيند دموكراسي و  

 هاي انتخابات آزاد و سالم، فردا ثبت نام خواهد كرد. شرطپيگيري تحقق پيش

اي دلايل ثبت نام ابراهيم يزدي را بيان خواهد  كه نهضت آزادي ايران فردا با صدور بيانيهتوسلي همچنين اعلام كرد 

  كرد. 

 

 

 

 

 

 

 تاييد صلاحيت من به نفع مشاركت عمومي مردم است 

 همه شهروندان در هر مقام و منصبي بايد به قانون اساسي التزام داشته باشند 

 84/ 2/ 24ايلنا  

جمهوري گفت: اگر  ابراهيم يزدي پس از ثبت نام در نهمين دوره رياست 

كنند كه نهضت آزادي پايگاهي مردمي ندارد، نبايد  ها ادعا مي برخي جريان 

   از تاييد صلاحيت ما نگران باشند، بگذارند در انتخابات حضور يابيم.
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صلاحيتش به نفع مشاركت عمومي مردم  به گزارش خبرنگار "ايلنا"، وي با بيان اين مطلب كه تاييد  

هاي مختلف بايد  ها نمايندگان گرايشاست، اظهار داشت: مسوولان بايد بپذيرند كه براي حل بحران 

حضور فعال داشته باشند و اگر ما پيروز انتخابات آزاد شديم، بايد تسليم شوند، در غير اين صورت  

 ما تسليم انتخاب آنها نخواهيم شد. 

ضت آزادي تصريح كرد: همه شهروندان در هر مقام و منصبي كه باشند، بايد به قانون  دبيركل نه

 اساسي التزام داشته باشند ولو اينكه اعتقادي هم به آن نداشته باشند. 

يزدي در خصوص دلايل حضور خود در انتخابات گفت: ما با حضور خود به حاكمان، فرصت  

ها و خروج از بن  ي، يك بار ديگر راه را براي حل بحران دهيم تا در شرايط بحراني كنون ديگري مي 

ها هموار كنند چرا كه كشور با مشكلات داخلي و خارجي مواجه است كه تنها راه حل آن آشتي  بست 

 ملي است. 

يزدي با بيان اين مطلب كه استقبال فراواني از حركت نهضت آزادي در معرفي كانديدا شده است،  

ايم و ادامه حضور خود را فرصتي براي طرح  در اين انتخابات حاضر شده  گفت: ما به دعوت مردم

 دانيم. مطالبات مردم مي 

وي افزود: ما به دنبال تغيير در ساختار حقيقي قانون اساسي هستيم نه ساختار حقوقي و آزادي  

 دانيم. ها مي زندانيان سياسي را به نفع كشور و خروج از بن بست 

دانيم كدام كانديداها در  از يك كانديداي خاص گفت: در حال حاضر نمي   يزدي در خصوص حمايت 

ها نظر خود را در اين زمينه اعلام  اي دارند اما پس از اعلام برنامه صحنه خواهند ماند و چه برنامه 

 خواهيم كرد. 

خط زدم،  جمهوري با بيان اين مطلب كه در ثبت نام كلمه اعتقاد را اين كانديداي انتخابات رياست 

قانون اساسي و به منزله تفتيش   24گفت: اينكه بگويند به چه چيزي اعتقاد داريد، در تناقض با اصل  

 عقايد است و كسي حق ندارد در اين امور وارد شود. 

 

 تحريم های آمريکا و منافع ملی 

 

 84/ 2/ 24تلويزيوني شبکه هما ـ  مصاحبه 

 

ن مقابله با تهديدهاي اين كشور نسبت به ايران چه  هاي آمريكا و همچنيجنابعالي براي لغو تحريم  •
اند؟ ميزان مطالبات  هاي عادي سازي رابطه با آمريكا كدامخواهيد كرد؟ از ديدگاه شما پيش شرط 

 مستند ايران از آمريكا چقدر است؟ 
المللي براي حل اختلافات ميان كشورها، مذاكره مستقيم و رسمي  رويه جاري و مطمئن در روابط بين 

باشد. مذاكرات ديپلماسي ميان كشورها براي حل اختلافات في ما بين، خود داراي مقرراتي است.  مي

مذاكره   سياسي  نابرابر  شرايط  در  معمولا  دارند،  اختلاف  هم  با  كه  كشورهايي  مثال،  عنوان  به 

بلكه، كوشش مي نمي  يا از شرايط مناسبي كه  كنند.  بار  كنند شرايط مناسب سياسي را فراهم كنند  به 
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در  مي آمريكا  و  ايران  همسويي  افغانستان  در  نظامي  ـ  سياسي  تحولات  مثلا  نمايند.  استفاده  آيد 

گروه  ميان  بن  مذاكرات  و  طالبان  رژيم  براي  سرنگوني  بود  مناسبي  شرايط  افغانستان،  سياسي  هاي 

براي اصلاح  اي  آغاز مذاكرات رسمي ميان دو كشور براي حل اختلافات و بهبود روابط. اگر اراده

برداري  توان بهره المللي ميميان دو طرف يا حتي يك طرف باشد، از شرايط در حال تحول دايم بين 

 كرد.

در مورد مطالبات ايران از آمريكا، هيچ مقام مسئول ايراني تا كنون رقم و عددي ارايه نداده است. و  

 من هم در حال حاضر اطلاعي ندارم. 

 استيفاي غرامت جنگ تحميلي از دولت جديد عراق چيست؟ برنامه شما جهت  •
، و حتي بعد از جنگ دوم خليج فارس وارد مذاكره  598متاسفانه دولت ايران بعد از پذيرش قطعنامه  

با دولت عراق و امضاي رسمي پيمان صلح بين دو كشور و تعيين تكليف غرامت جنگ نشد. اكنون  

ال نيروهاي خارجي است. نظام سياسي و دولت جديدي  دولت صدام سقوط كرده است عراق در اشغ

روي كار آمده است. با توجه به روابط خصمانه ميان ايران و آمريكا، معلوم نيست كه ايران بتواند  

هايي، ميان دولت ايران و عراق ـ در زمان  غرامت جنگ را از عراق مطالبه نمايد. مگر آن كه توافق

 يران براساس آن بتواند موضوع را پيگيري نمود. صدام صورت گرفته باشد كه دولت ا 

سلاح  • گسترش  منع  قرارداد  كشورها  از  نكرده برخي  امضا  را  اتمي  شرايط  هاي  به  توجه  با  اند، 
از   آيا شما خروج  با    NPTحاضر  موافق  آيا  داد؟  خواهيد  قرار  دولت خود  بررسي  موضوع  را 

 باشيد؟حاقي به آن مي برگزاري رفراندوم درباره اصل قرارداد و يا پروتكل ال 
ايران حق    NPTباشد. براساس مقررات  در راستاي منافع ملي كشورمان نمي   NPTخروج ايران از  

آوري عضو  هاي صاحب اين فن اي براي مقاصد صلح آميز را دارد و دولت استفاده از فن آوري هسته 

NPT  همكاري ايران  جمله  از  ديگر  كشورهاي  به  راستا  اين  در  هستند  از    موظف  با خروج  كنند. 

NPT    مراتب به  را  جهاني  جامعه  با  ايران  ميان  شكاف  و  محروم  امكانات  اين  از  را  خود  ايران 

 و پروتكل الحاقي موافق نيستم.   NPTسازد. با برگزاري رفراندوم درباره عميقتر مي 

ايران   • ملي  ناخالص  توليد  ميزان  حاضر  حال  خريد    GDPدر  توانايي  در  توازن  پايه  بر 
(Purchasing Power Parity( تبادل ارز پايه نرخ   Currency Exchange( و بر 

Rate  چيست؟ رشد اين دو شاخصه اقتصادي را پس از يك دوره رياست جمهوري خود چگونه )
 كنيد؟ بيني مي پيش 

برنامه  و  مركزي  بانك  مثل  مختلف  مراجع  از طرف  كه  داخلي  ناخالص  توليد  غيره  ميزان  و  ريزي 

مي  خدمات  گردد اعلام  و  كالاها  كل  ابتدا  محاسبه  براي  كه  است  آن  علت  به  است  متفاوت  بسيار   .

شود تا  گردد و سپس اين عدد تقسيم بر نرخ ارز )دلار( مي توليدي در دوره يكساله به ريال ارزيابي مي 

شود، دارد. هر قدر نرخ  معادل دلار آن به دست آيد. بنابراين بستگي به نرخ دلاري كه محاسبه مي 

 دهد.رقم بيشتري را نشان مي   GDPلار را كمتر حساب كنند ميزان معادل دلاري د 

هيچ جا به طور رسمي از طرف مقامات دولتي اعلام نشده كه ارزش واقعي دلار در ايران چند ريال  

ريال اعلام كرده    3500المللي پول توانايي واقعي خريد دلار ايران را حدود  است اگر چه صندوق بين 

ام تفكيك  است.  و  شما  سئوال  به  پاسخ  براي  درون    GDPا  اطلاعات  به  نياز  قسمت  دو  به  ايران 

بي  آنها  از  من  كه  است  ميزان  سيستمي  ظاهرا  اما  با    GDPاطلاعم.  بر    120برابر  دلار،  ميليارد 

شود. اما مسئولان  دلار مي  1900ريال محاسبه شده است، كه سرانه آن حدود    8000مبناي هر دلار  
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ايراني بانكي كش درآمد سرانه  قبل  داووس سويس سال  اقتصادي  در كنفرانس    5000ها را حدود  ور 

ريال    3500ميليارد دلار . با نرخ دلار معادل    350دلار اعلام كردند يعني توليد ناخالص ملي ايران،  

 باشد.  مي

سي به آمار  در محاسبه ميزان توليد ناخالص ملي ايران مشكل ديگري نيز وجود دارد و آن عدم دستر

درصد    40محاسبه بخشي از توليد ملي است در نهادهاي انتصابي كه زير نظر رهبري هستند وحدود  

GDP  .برآورده شده است 

رياست   دوره  يك  از  پس  اقتصادي  شاخصه  دو  اين  رشد  يعني  شما  سئوال  آخر  قسمت  به  پاسخ  در 

اساجمهوري  تغييرات  يعني  من  مثل  فردي  انتخاب  كه  بگويم  بايد  درون  ام  سياسي  مناسبات  در  سي 

آمدن شرايط و   و فراهم  يا حل بحران سياسي،  يعني كاهش  انسداد سياسي،  بين رفتن  از  حاكميت و 

براي جذب سرمايه  مناسب  تغيير جو سياسي  امنيت  با  توليد.  در بخش  داخلي و خارجي  از  اعم  ها، 

پتانسيل  از  استفاده  امكان  ا كشور  نيروي  از حيث  ملي، چه  منابع طبيعي  هاي عظيم  در  نساني و چه 

 گردد. فراهم مي 

درصد بيكاري در ايران در حال حاضر چه مقدار است؟ پس از چهار سال رياست جمهوري شما   •
 كنيد؟ چگونه خواهد بود؟ چه راهكارهايي را براي دستيابي به آن پيشنهاد مي 

دولتي حدود   منابع  آمار  ا  15طبق  بيكار  ايران  اشتغال  آماده  نيروي  و  درصد  قرائن  از  برخي  ست. 

 شواهد حاكي است كه اين درصد بايد بيشتر باشد.  

كاهش درصد بيكاري يا اشتغال به كار تنها يك بعد يا يك مقوله از توسعه اقتصادي است نه تمام آن.  

تواند تنها  اما اين نمي ها.  ثبات قيمت و  از اشتغال  تنها براي مردم عادي دو هدف مهم است كه عبارتند  

 اي توسعه اقتصادي باشد. ههدف

در اقتصاد اتحاد شوروي سابق تنها اين دو ارزش را هدف قرار داده بود يعني هيچ كس در شوروي  

شد، كنترل شده و با ثبات  توسط دولت توليد مي   GDP  %98ها نيز، چون همه يا  بيكار نبود. و قيمت 

هاي عميقي در  ادي ضروري شكافبود. لكن به علت عدم توجه به ساير اهدافي كه براي توسعه اقتص

در   و  شوروي  جماهير  اقتصادي  مباني  فروپاشي  به  منجر  نهايت  در  كه  شد  ايجاد  شوروي  اقتصاد 

توان گفت فقط بايد اشتغال را  نهايت فروپاشي نظام سياسي شوروي شد. پس در جواب اين سئوال نمي 

شود  غال نيروي انساني اطلاق نمي از نظر علمي تنها به اشتاشتغال كامل  هدف گرفت. علاوه بر اين  

گفته   نيز  )نقدينگي(  پول  و  آلات  ماشين  تكنولوژي،  زمين،  مانند  توليد  عوامل  ساير  اشتغال  به  بلكه 

 شود. مي

شويد زمين  شويد تا وقتي از آن كشور خارج مي مثلا از وقتي شما از تركيه وارد خاك بلغارستان مي 

نمي  خالي  و  كاملخشك  اشتغال  يعني  اينگونه    بينيد  ايران  در  ولي  دارد.  وجود  بلغارستان  در  زمين 

ميليون آن مورد استفاده قرار    18ميليون هكتار اراضي قابل كشت، تنها    40تا   38نيست. از قريب به 

ميليون هكتار    12ميليون هكتار در آرش است. بنابراين تنها    6ميليون، هر ساله    18گيرد. از اين  مي

 شود.  باشند. آن هم استفاده علمي درستي نمي د استفاده مي هاي مزروعي مور از زمين 

ها است.  يكي از وجوه بحران اقتصاد ايران بيكاري و عدم اشتغال همزمان با تورم و بالا بودن قيمت 

، و  GDPتوليد كنندگان    % 20ها به سكب مجلس هفتم، آن هم براي چند كالاي متعلق به  تثبيت قيمت 
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دهد و نداد بلكه  ي ناديده گرفتن بقيه توليدكنندگان عمده و اصلي اگر چه عوام فريبانه است اما جواب نم 

 ها در شب عيد گرديد. منجر به چند برابر شدن قيمت 

جمعيت   ميان  در  معمولا  كه  بيكاري،  است.  اشتغال  ايجاد  اولويت  اقتصادي  بحران  در حل  بنابراين 

شود، بيش از هر گروه سني ديگري است، عوارض اجتماعي و سياسي  جوان كه وارد بازار كار مي

توان حل  باشد را با ترفندهاي ديگر مي دهاي جانبي ايجاد اشتغال كه تورم مي فراوان دارد و تالي فاس

سرمايه  به  انداز  پس  تبديل  همه  كالا  افزايش عرضه  ترفندها  اين  جمله  از  كه  توليد  كرد.  در  گذاري 

 است.

در حال حاضر سهم بخش خصوصي و دولتي در اقتصاد ايران چه ميزان است؟ پس از يك دوره   •
جمهوري   آن  رياست  به  دستيابي  براي  را  راهكارهايي  چه  بود؟  خواهد  نسبتي  چه  داراي  شما 

 كنيد؟ پيشنهاد مي 
است،   نظارت رهبري  تحت  انتصابي  نهادهاي  دست  در  ايران  ناخالص  توليد  در    %40چهل درصد 

درصد بخش خصوصي است. قسمت اعظم اين بخش شامل خدمات تجاري است كه    20دست دولت،  

باشد. به اين  اول مي    %40كاران و در خدمت آن  ه سياسي خاص از محافظه عمدتا در دست يك گرو

ايران در اختيار رهبري است كه از هر گونه مسئوليت قانوني    GDP  %45ـ  50ترتيب عملا حدود  

در برابر دولت و مشاركت در بهبود اوضاع اقتصادي كشور معاف است و تازه از دولت تقاضا و  

 دي را دارد و اين چيزي است كه با معيارهاي علمي مطابقت ندارد. انتظار بهبود اوضاع اقتصا 

شده  ارائه  برنامه  در  كه  است  همان  من  راهكار  جمهوري  لذا  رياست  انتخابات  نامزد  عنوان  به  ام 

 گر. بخش خصوصي مولد و نه واسطه  % 20دوم به   %40اول، و  % 40ام. يعني انتقال آن، آورده

( چيست؟ در حال حاضر در درآمد چند درصد  Poverty Lineدر حال حاضر شاخصه خط فقر ) •
باشد؟ بهبود اين شاخصه اقتصادي را پس از يك  دوره  تر از خط فقر مي از جمعيت ايران پايين 

بيني كرده و چه راهكارهايي را براي دستيابي به آن پيشنهاد  رياست جمهوري خود چگونه پيش 
 كنيد؟ مي 

كسان  فقر شامل  تعريف  نظر علمي  افزودهي مي از  ارزش  كه ميزان  ايجاد  شود  در جامعه  كه  اي را 

افزوده  مي ارزش  ميزان  از  كمتر  مي كنند  كه مصرف  است  تكافوي  اي  و  است  ناچيز  و  پايين  كنند 

كند. آمار دقيق وجود ندارد يا ارايه نشده است كه  نيازهاي اوليه آنها شامل غذا، لباس و مسكن را نمي 

ايرا كنند. برخي از شواهد حاكي از آن است كه  ن زير خط فقر زندگي ميصد در صد از جمعيت 

انقلاب   از  بعد  ايران،  در  طبقاتي  ديگر شكاف  عبارت  به  فقر هستند.  زير خط  بالايي  بسيار  درصد 

اقتصاد  عميق  كارشناسان  طبقاتي،  اختلاف  اين  چشمگير  كاهش  يا  بردن  بين  از  براي  است.  شده  تر 

ها و تصاعدي بودن ماليات بر درآمدها يكي  دهند. بهبود تقسيم ماليات مي   راهكارهاي مختلفي را ارايه

جمهور، رئيس  كه  داشت  توجه  بايد  هاست.  راه  آن  مسائل    از  كارشناس  لزوما  بشود،  كه  كس  هر 

هاي بسيار بالايي كه كارشناسان ايراني دارند  تواند و بايد از توانمندي اقتصادي نبايد باشد. بلكه او مي 

 ها استفاده نمايند. حلفتن راه براي يا

است،  • متحده  عربي  امارات  كشور  تجاري  شركاي  بزرگترين  از  يكي  اين  ايران  سوي  از  همزمان 
توان از اهرم اقتصاد براي مقابله با زياده خواهي  گردد. آيا مي كشور به عنوان اشغالگر قلمداد مي 

 ماييد. اين شيخ نشين استفاده نمود؟ لطفا راهكار خود را تشريح فر 
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ناحيه سرچشمه مي  ايران و امارات عربي متحده از دو  گيرد. از يك  مسايل و مشكلات كنوني ميان 

طرف مستقيما به روابط و اختلافات ميان كشور بستگي دارد و از طرف ديگر متاثر از روابط ايران  

با اهرم اقتصادي به تنهايي ميسر نيست. به خصوص اير ان امكانات  با آمريكا است. حل اين مشكل 

چنداني براي فشار از طريق اهرم اقتصادي در اختيار ندارد. در صورت حل مسايل و مشكلات ميان  

فروكش خواهد   متحده  امارات عربي  اروپا( جنجال مسئله  اتحاديه  و  )آمريكا  با جامعه جهاني  ايران 

 ن. كرد. مواضع اين شيخ نشين عليه ايران، تابعي است از مواضع آمريكا عليه ايرا

 دانيد؟ چرا؟  آيا عضويت در سازمان تجارت جهاني را به سود كشورمان مي  •
منظور    WTOبله به شرطي كه  كف و سقف نيازهاي ايران كاملا شناسايي و در عقد قرار داد با  

  WTOگردد. همانطوري كه بعضي كشورها در بعضي موارد براي مدت معيني خود را از مقررات  

ي ايران در سازمان تجارت جهاني بستگي به اصلاحات اساسي اقتصادي در  اند سودمند استثناء كرده 

 كشورمان دارد. 

انتخاب مي  • اقشار مذهبي جامعه  از ميان  تنها  را  كابينه خود  اقشار  آيا شما اعضاي  تمام  يا  كنيد، 
اي داريد؟ چرا به  جامعه نمايندگاني در دولت شما خواهند داشت؟ براي تحقق اين امر چه برنامه 

 ع بخش آزادگري جامعه )غير مذهبي( است كه به جنابعالي راي بدهند؟ نف
ميان   از  كابينه  اعضاي  است،  آمده  ايران  آزادي  توسط نهضت  ارايه شده  برنامه  در  كه  همان طور 

يا حتي سياسي   و  يا مذهبي،  ديني  وابستگي  از نظر جنسيت،  شايستگان و كاردانان مجرب، صرف 

نفع   اين سياست  انتخاب خواهند شد.  اجراي  در  مذهبي  و  دين  قوميت،  از هر  تمام طبقات و قشرها 

 خواهد بود. 

گيرد، در گذشته بر  هاي اجتماعي كه هم اكنون توسط مجموعه حكومت صورت مي بخشي از كنترل  •
تر حريم خصوصي افراد و كم  اي جهت تعريف روشن ها بوده است. آيا شما برنامه عهده خانواده 

هاي اجتماعي در حكومت و سپردن آن به نهادهاي مردمي همچون خانواده  نترل كردن بار سنگين ك
 هاي اجتماعي چه خواهيد كرد؟ را داريد؟ خلاصه اينكه در مورد آزادي

سه نهاد مهم اجتماعي در شكل گيري هنجارهاي فردي و اجتماعي افراد تاثيرگذارند، كه عبارتند از  

آ مطلوب  جامعه.شرايط  و  مدرسه  ارزش خانواده،  كه  است  هم  ن  با  نهاد  سه  هر  در  محوري  هاي 

كند. تمامي هنجارهاي فردي و  هماهنگ باشند. جامعه كنوني ايران، دوران انتقال تاريخي را طي مي 

توان مهار كرد يا شكل داد.  اجتماعي در حال دگرديسي هستند. رفتارها را با دستورات حكومتي نمي 

ن تمام سطوح مورد  در  براي  يك جنبش همگاني  انتخاب  آن آزادي  اوليه  ياز است. و شرط اصلي و 

خود مردم است. اگر مردم آزاد باشند ممكن است در يك مراحلي، رفتارهايي غير ديني يا غير اخلاقي  

كوشش  طريق  از  جامعه  نهايت  در  اما  دهند  بروز  خود  جمع از  به  خود  در  هاي  قبولي  قابل  بندي 

 نگ ملي خواهد رسيد. هاي نهادينه شده در فرهچارچوب ارزش

آمريكا مدعي است كه در ايران به دليل وجود نهادهاي نظارتي، همچون شوراي نگهبان انتخابات   •
آزاد و دموكراتيك وجود ندارد. برخي باور دارند كه با وجود تهديدهاي فراوان عليه امنيت ملي ما  

اينگونه نظارت  آيا حاضر هست وجود  يد كه در صورت لغو  ها در بسياري مواقع ضروري است . 
ها  و رفع تهديدهاي آمريكا و بازگرداندن اموال ايران و دست برداشتن از مخالفت در مجامع  تحريم 

 المللي، از سوي آمريكا، در مقابل نظارت استصوابي را به رفراندوم بگذاريد؟بين 
انتخا دخالت  بات را غير  هاي غيرقانوني شوراي نگهبان حق حاكميت را از ملت سلب كرده است و 

ها و احزاب سياسي ايران  آزادانه، غير منصفانه نموده است و اين ادعاي آمريكا نيست. اكثريت گروه 
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بر اين امر اتفاق نظر دارند. نظارت استصوابي شوراي نگهبان، به شكلي كه از مجلس سوم به بعد  

و در نتيجه امنيت ملي  شود، انسجام و همبستگي ملي  اعمال شده است و هر بار شديدتر و بيشتر مي 

كند، آشتي و وفاق  رامخدوش ساخته است. در تمام دنيا، وقتي خطرهاي خارجي كشور را تهديد مي

دهند. اما براي حل اين مشكل ،  شود. اما مسئولان كشور ظاهرا به اين امر اهميتي نمي ملي اعلام مي 

ارند. در راستاي منافع ملي بايد مسئله  نبايد منتظر حل اختلافات با آمريكا شد. اين دو ربطي به هم ند 

توان از طريق رفراندوم حل كرد و هم از طريق تغيير اعضاي  حل شود. مشكل شوراي نگهبان را مي 

 كنوني آن. 

چه   • ايران  شكوفايي  و  توسعه  در  كشور  از  خارج  ايرانيان  بيشتر  چه  هر  مشاركت  براي  شما 
 اي داريد؟ برنامه 

ان و بايد راه را براي بازگشت تمام ايرانيان خارج از كشور به ميهنمان  توبايد اعلام يك آشتي ملي مي 

 فرهنگي و اقتصادي هموار ساخت. و مشاركت آنان در تحولات سياسي،  

 

 

 

 نامه به وزير اطلاعات

 1384خرداد 

 

 به نام خدا 

 جناب آقاي يونسي  

 وزير محترم اطلاعات

گريخته در مطبوعات كشور  به نامه اي اشاره مي شود  اخيرا در سايتهاي اينترنتي و به طور جسته  

كه با سربرگ وزارت تحت مديريت شما از نهادهايي در دانشگاهها خواسته شده تا مانع از سخنراني  

 افرادي شوند كه از موضع تحريم انتخابات حمايت مي كنند. 

كر ضرورت ديدم تا  در اين مورد مسائلي به نظر مي رسد كه من باب امر به معروف و نهي از من 

 متذكر شوم 

ممكن است نامه مذكور جعلي يا واقعي باشد اما هرچه كه هست شما و كارشناسان وزارت اطلاعات  

و   يابد  نمي  گسترش  جامعه  در  باشد  نداشته  قبول  زمينه  تا  شايعه  يك  كه  واقفيد  كسي  هر  از  بهتر 

لين زمينه پذيرش اين مسائل را  متاسفانه سخنان و موضعگيري هاي اخير شما و برخي ديگر از مسوو

 آورد. در جامعه  پديد مي 
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در روزهاي اخير شما در مراسم مختلف يكبار اشاره نموديد كه و" تشويق مردم به عدم حضور در  

هاي براندازي يك نظام است"  همانطور كه مستحضريد نهضت آزادي ايران و  انتخابات از ديگر شيوه 

گروه و بسياري ديگر از فعالين سياسي و اجتماعي جامعه عليرغم  جمعي از اعضا و وهواداران اين  

واكنش   اما  اند  انتخابات گرفته   در  به شركت  تصميم  اعمال شده  گوناگون و محدوديتهاي  فشارهاي 

بسياري از نهادهاي رسمي حكومت به اين حضور تهديد و ارعاب بود بسياري از اين نهادها مستمراً  

ممكن از بهره برداري بخشي از جامعه از حقوق شهروندي شان ممانعت    تاكيد دارند كه به هر نحو 

خواهند نمود. و در يكي از واضح ترين واكنشها تهديد آقاي جنتي دبير شوراي نگهبان به اعدام كساني  

 بود كه اقدام به براندازي نظام مي كنند و خبر از پرونده هاي با حكم اعدام صادر شده داد.  

سخنگوي اين شورا در مورد رد صلاحيت قطعي بسياري افراد به دلايل واهي  و موضع گيري هاي  

 حتي  پيش از فرا رسيدن موعد ثبت نام افراد.

آقاي يونسي صراحتا پاسخ دهيد كه آيا اين رفتار موجب عدم حضور  بخشي از جامعه در انتخابات  

نمي شود؟ اما متاسفانه واكنش شما در مورد اين سخنان به هيچ عنوان قانع كننده نبود. و در مقابل  

كت در  امروز مطرح مي شود كه اگر جمعي از دانشجويان در واكنش به اين رفتارها امكان عدم شر

اندازي مي   به بر  انان صورت مي گيرد. و متهم  با  نامناسبي  برخوردهاي  كنند  انتخابات را مطرح 

 شوند.  

در صورتيكه چاننچه تمايل داشته باشيد تا شاهد چنين موضع گيري هايي نباشيد  بايد به جاي معلول  

ه نتايج تلخ و ضربه زننده  ها با علل برخورد نمايد  به عنوان يك شهروند از شما سوال مي كنم آيا ب

 برگزاري يك انتخابات غير آزاد به امنيت ملي واقف نيستييد؟ 

خاطر نشان مي شوم كه در يك انتخابات آزاد عدم شركت نيز  از حقوق شهروندان است. همچنان كه  

از   هواداران هريك  كه  همانگونه  و  آنهاست  از حقوق  نيز  سفيد  راي  و  نامزدها  از  يك  به هر  راي 

يا شركت  نامز عدم شركت  به  تصميم  كه  نيز  شهرونداني  باشند  مي  خود  نظر  تبليغ   به  مجاز   دها 

 معترضانه در انتخابات را دارند نيز بايد مجاز به تبليغ ايد هاي خود باشند. 

البته در  جامعه مدني اصولا تحريم معنايي نمي ياد و دعوت به تحريم يك انتخابات دموكراتيك چيزي  

ناشيگري شك  اين مساله براي سران نظام  جز  با توجيه  ست خورده نخواهد بود چرا تلاش نمي كنيد 

 پيشاپيش هرگونه دعوت به تحريم را بلاموضوع نماييد؟

 

 

جناب آقاي يونسي امروزه در اين كشور نهادهاي غير قانوني بسياري وجود دارند كه در تلاشند هر  

و دين الهي ارائه دهند و هر لحظه بازتعريفي    روز تعريفي منقبض تر و واپس گرايانه تر از حقوق 

ي برانداز ارائه دهند. شما تلاش كنيد تا در وزارت اطلاعات دستاوردي را كه با  موسع تر از واژه 

بازسازي   كه  مناسبي  نسبتا  روند  در  تسريع  با  و   داريد   پاس  آمد  بدست  اي  زنجيره  قتلهاي  افشاي 

ده و اجازه ندهيد تا اقتدارگرايان اين وزارت خانه را به  وزارت اطلاعات پس از آن مقطع آغاز نمو

 دوران قبل از دوم خرداد رجعت دهند. 
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 ومن ا... التوفيق .امروزه نهادهاي ناقض حقوق شهروندي كم نيستند بكوشيد تا پاسدار اين حقوق باشيد 

 دبيركل نهضت آزادي ايران  - ابراهيم يزدي 

 

 

 

 

 

 تغييرات بايد تدريجي باشد

 25/2/84روزنامه شرق در كنفرانس مطبوعاتی ـ 

 

شرق:  روزنامه  سياسى  رياست   گروه  انتخابات  دوره  نهمين  كانديداى  يزدى  كه   ابراهيم  جمهورى 

برگزارى   جريان  در  گذشته  روز  است  كرده  شروطى  به  مشروط  انتخابات،  اين  در  را  حضورش 

انتقادى قرار گرفت كه نهضت آزادى   دومين كنفرانس مطبوعاتى خود، زمانى كه در مقابل اين پرسش

نفره  دو  جلسه  به  است،  نداشته  ملت همراهى  با  و عراق  ايران  فروردين در جنگ  در  سال   اى  ماه 

اشاره كرد كه در آن جلسه يزدى و رهبر فقيد انقلاب به بررسى مسائل جنگ ايران و عراق    1364

در اين كنفرانس مطبوعاتى حاضر    پرداختند. ابراهيم يزدى كه به همراه دو عضو ديگر حزب خود 

اشاره گويد،  پاسخ  خبرنگاران  سئوالات  به  تا  بود  متبوعش   شده  تشكل  كه  داشت  مطلب  اين  به  اى 

هاى شخصى اعضا برگزار كنند. لذا دومين نشست مطبوعاتى   هاى خود را بايد تنها در مكان  برنامه 

اسفند   در  اول  نشست  برگزار    83يزدى همچون  او  منزل شخصى  سئوالات  در  از طرح  پيش  شد. 

عناوين از  بخشى  تا  ديد  يزدى لازم  ابراهيم  خبرنگاران حاضر،  برنامه   توسط  با   مهم  كه  خود  هاى 

فعالان سياسى   آنان  كه  كند. چرا  تشريح  براى حاضران  را  است  تنظيم شده  كنونى  به شرايط  توجه 

سيت و اهميت فراوان ملى و  هستند كه معتقدند »در شرايط كنونى، انتخابات رياست جمهورى از حسا

ساز براى ملت، دولت و نظام جمهورى   المللى برخوردار است و يك آزمون تاريخى و سرنوشت  بين

رود.« و بدين جهت بود كه يزدى در ميانه پاسخ به سئوال خبرنگاران در دفاع   شمار مى اسلامى به 

نام فعاليت كند گفت كه   با تغييرآزادى   از اقدامات تشكل متبوعش خطاب به كسانى كه معتقدند نهضت 

اسفند  در  يزدى  ابراهيم  كه  رو  آن  از  نيست  نام  كنفرانس   مشكل  يك  برگزارى  با  گذشته  سال  ماه 

پيش  با   شرط  مطبوعاتى  مطبوعاتى  كنفرانس  دومين  در  بود،  برشمرده  خود  براى حضور  را  هايى 

اين شروط رعايت شود؟«    اندازى داريد كه  سئوال خبرنگارى در اين خصوص مواجه شد. »چه چشم

گفت:   جواب  در  او  كه  پرسيد  يزدى  از  اقبال  روزنامه  خبرنگار  كه  بود  سئوالى  اولين  جمله  اين 

ناپذيرى دارد. براى تحقق شروطمان نااميد نيستيم لذا ما با هدف فراهم   »انتخابات آزاد شرايط اجتناب 

با اشاره به سخنان دبير  اي  كردن شرايط يك انتخابات آزاد تصميم به حضور گرفته گرفته  م.« يزدى 
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هاى نماز جمعه تهران در بيان انتقاد از طرح چنين سخنانى گفت: »چگونه   شوراى نگهبان در خطبه 

 خواهيد امانت مردم را به دست بگيريد؟«  مى

»عده است  گفته  كه  كرد  اشاره  تهران  جمعه  نماز  در  نگهبان  شوراى  دبير  جمله  اين  به  اى   او 

س گفت كه منافق ارزش نيست كه كسى آن را نمايش دهد.يزدى كه در دولت موقت  نما« و سپ منافق

رابطه   خصوص  در  است  داشته  عهده  بر  را  دوران  آن  خارجه  وزارت  هدايت  بازرگان  مهندس 

هاى ارائه شده توسط نهضت آزادى و فشارهاى خارجى گفت: »فشار خارجى فقط صرفاً   شرط  پيش 

پيشنهاد كرد شرايط ملت پذيرفته شود. پس از اين سخنان بود كه    شود« لذا به انتخابات محدود نمى

كرده اعلام  همواره  شما  پرسيد:  آفتاب  را   خبرنگار  اسلامى  جمهورى  حقوقى  ساختارهاى  كه  ايد 

كند، در صورت ردصلاحيت مجدد توسط   پذيرد اما بر ساختارهاى حقيقى اين نظام ايراد وارد مى مى

 عى خواهيد گرفت؟« ساختارهاى حقوقى كشور چه موض

به   مطبوعاتى  كنفرانس  اين  در  تا  بود  گرفته  قرار  يزدى  كنار  در  نيز  او  كه  توسلى  غلامعباس 

آزادى را يك حزب اسلامى و ملى   اين سئوال، نهضت  به  پاسخ  در  پاسخ گويد،  سئوالات حاضران 

رانجام مشخصى  هاى راديكالى كه س خواند كه اصلاح امور را هدف خود قرار داده و به انجام حركت 

مى تاكيد  خود  سخنان  در  كه  او  نيست.  معتقد  مى  ندارد،  فعلى  ساختار  چارچوب  در  توان   كرد 

توانسته رويكرد  اين  با  »ما  گفت:  داد  انجام  را  فعاليت  اصلاحاتى  و   ايم  بخشيم  تداوم  را  خود  هاى 

دامه سخنان توسلى  معتقديم كه اين راه بهترين راه به صحنه آوردن مردم ايران است. يزدى نيز در ا 

بى  به   گفت،  ترغيب  نبايد مردم را  اما  بايد اصلاح شود  كه  دارد  ما مشكلاتى  ترديد ساختار حقوقى 

تنهايى راه  به  تغيير در ساختارهاى حقوقى را  او  كنيم.  ندانست و شكل سراب  گيرى يك قدرت  گشا 

اگر بتوانيم با نيروى بسيج ملى   شمرد و گفت:»  مقتدر ملى را تنها راهكار مبارزه با قوانين نانوشته بر

مى آن صورت  در  دهيم  تغيير  را  حقيقى  با   ساختارهاى  جز  حقيقى  ساختار  اصلاح  كه  ببينيم  توانيم 

پذير نيست.« در ادامه اين كنفرانس، خبرگزارى فارس پرسيد: »زمانى   اصلاح ساختار حقوقى امكان

تى وجود دارد كه شما بايد آنها را پر كنيد كه  نام كنيد بندهايى در فرم انتخابا خواهيد ثبت  كه شما مى 

در گذشته اين كار توسط اعضاى تشكل شما انجام نشده است كه منجر به ردصلاحيت آنها شد، حال  

ابوالفضل   نيست؟«  موارد  اين  پذيرش  معنى  به  اين  آيا  و  كرد  خواهيد  امضا  را  بندها  آن  شما  آيا 

ندها از اعتقاد به قانون اساسى پرسيده شده بود كه  بازرگان عضو ديگر اين تشكل گفت كه در اين ب 

اساسى تغيير دادند. او گفت كه در انتخابات مجلس   كانديداهاى نهضت اين بندها را به التزام به قانون

ترتيب او   كه اين اتفاق افتاد برخى از كانديداهاى اين تشكل تاييد صلاحيت شدند.بدين  رغم اين  پنجم به 

كانديداى   اينرد صلاحيت  بازرگان سخنان خود را  اين اساس رد كرد.  بر  گونه   تشكل متبوعش را 

تبديل   التزام  به  را  اعتقاد  كلمه  نيز  انتخابات  از  دوره  اين  در  او  موردنظر  كانديداى  كه  كرد  تكميل 

كه   مى بود  سخنان  اين  از  پس  بگذارند.  پا  زير  را  خود  اعتقادى  اصول  نبايد  معتقدند  كه  چرا  كند 

هاى خود مشاهده   شرط هايى در مورد تحقق پيش  زارى ايسنا پرسيد »تاكنون چه نشانهخبرنگار خبرگ

نشانه كرده چنين  تاكنون  گفت:  توسلى  اكبر   ايد؟« غلامعباس  احتمال حضور  است.  نشده  ديده  هايى 

رياست  هاشمى  انتخابات  عرصه  در  درخصوص   رفسنجانى  سئوالاتى  تا  است  شده  باعث  جمهورى 

جمهورى با اين كانديداى احتمالى مطرح شود. بدين جهت خبرگزارى   هاى رياست نوع مواجهه كانديدا

هاشمى  با  يزدى  ديدارهاى  انجام  از  با   مهر  گفت:  يزدى  كه  پرسيد  خاتمى  و  رفسنجانى 

نداشته  هاشمى  ديدارى  يزدى   رفسنجانى  است.  بوده  اول  مجلس  در  او  با  من  ديدار  آخرين  و  ام 
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تشر شد و در آن نظراتى درخصوص چگونگى فعاليت نهضت  من  68اى كه در سال  درخصوص نامه 

تاريخچه  ذكر  با  بود  شده  مهندس   آزادى مطرح  درخواست  وجود  با  نامه  اين  كارشناسى  به عدم  اى 

بازرگان در دادگاه اشاره كرد و گفت: تاكنون در مورد اين نامه كارشناسى خط صورت نگرفته است.  

هاى انتقادى خود را در چند   هورى اسلامى بود كه سئوال كننده بعدى، خبرنگار روزنامه جم سئوال 

نظر شما چه كسانى با آزادى مشكل دارند؟ اگر آزادى نبود اين جلسات   بند مطرح كرد. او پرسيد به

داده نمى نشان  عمل  »در  پرسيد:  همچنين  او  بگيرد.  شكل  عمل   توانست  براندازى  در جهت  كه  ايد 

گونه نبوده   ايد ولى در عمل اين  اى همراهى با ملت را داشتهسال گذشته ادع  26كنيد. در طول   مى

ايد كه رضا   كسب كرده   گونه پايان داد: از كدام منبع اطلاع  ترتيب سئوال خود را اين  است و بدين

كرده غذا  اعتصاب  زندان  در  زرافشان  ناصر  و  روزنامه   عليجانى  خبرنگار  صريح  سئوالات  اند. 

عنوان يك حزب   ابراهيم يزدى را به همراه داشت. او گفت: ما بههاى صريح   جمهورى اسلامى پاسخ

توانيم در يك مكان عمومى جلسات خود را برگزار كنيم، دفتر ما بسته شده   ساله دفتر نداريم. نمى  44

گوييم اين   گوييم يك انتخابات آزاد برگزار شود كه همه مردم در آن شركت كنند ما مى  است. وقتى مى

مقدمه دا امر  روزنامه اى  را  زرافشان  و  عليجانى  غذاى  اعتصاب  خبر  دريافت  منبع  او  و   رد.  ها 

توانيد با منزل رضا عليجانى تماس گرفته و از صحت   هاى خبرى عنوان كرد و گفت كه مى  سايت 

  43پاسخ نگذاشته باشد به اسناد   اين خبر مطلع شويد. يزدى براى آنكه سئوال مربوط به جنگ را بى

متبوع تشكل  فتح    ساله  در  ايران  جنگ  پيروزى  تا  گفت:  و  كرد  اشاره  است،  شده  منتشر  كه  خود 

خرمشهر نهضت آزادى در صحنه جنگ حاضر بود. مرحوم چمران عضو شوراى مركزى نهضت  

بود و با تصويب شوراى مركزى، مسئوليت در شوراى عالى دفاع را پذيرفت. لذا تا فتح خرمشهر با  

آفرينى رزمندگان دفاع كرديم اما با ادامه جنگ پس   رديم. ما از حماسه تمام قوا از كيان مملكت دفاع ك

از فتح خرمشهر مخالفت كرديم. ما اين دو مطلب را از هم تفكيك كرديم. يزدى به كتاب »عبور از  

بحران« اكبر هاشمى رفسنجانى كه مطالبى به نقل از سفير ايتاليا آمده است اشاره كرد. او كه اعلام  

ر خود  مىآمادگى  مطرح  جنگ  خصوص  در  مطبوعاتى  كنفرانس  يك  برگزارى  براى  به   ا  كرد 

هاى خصوصى و محرمانه تشكل متبوعش به رهبر فقيد انقلاب و شوراى دفاع اشاره كرد. يزدى   نامه 

كه   انقلاب  فقيد  رهبر  به  خود  جلسه  آخرين  كه    90از  افزود  و  گفت  سخن  انجاميد  طول  به  دقيقه 

كردند. او در ضمن، مخالفان آزادى را كسانى   يد نظرات خود را بيان مى هاى دينى با  براساس آموزه 

دانست كه غيابى نظر يزدى همچنين در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه توسعه گفت كه در صورت  

هاى تنها گزينه آنها عدم شركت در انتخابات يا حمايت از كانديداى ديگر نيست   شرط  عدم تحقق پيش

ديگرى راهكارهاى  مى   و  اعلام  موردنظر  زمان  در  كه  است  آنها  نظر  باشگاه   مد  خبرنگار  شود. 

اين   با  پرسيد  اسرائيل  با  رابطه  در خصوص  او  نگاه  در خصوص  يزدى  از  كه  جوان  خبرنگاران 

ملل را نپذيرد   هاى سازمان  اى و قطعنامه  جواب مواجه شد: تا زمانى كه اين رژيم معاهدات منطقه 

بخش دومين كنفرانس   رى از كشورها از ايجاد رابطه امتناع خواهند كرد. پايانتنها ايران بلكه بسيا نه

نشريات   از  يكى  خبرنگار  سئوال  تشكل  اين  ديگر  عضو  دو  و  آزادى  نهضت  كانديداى  مطبوعاتى 

توجهى از مردم نسبت به برخى   دانشجويى بود كه يزدى در پاسخ به او با تاييد اين نظر كه بخش قابل

 اند، بر تغييرات تدريجى تاكيد كرد  اى جديدى پيدا كردهه اصول، ديدگاه 

 

 حل  تغييرات تدريجی  راه . ديگر شيوه هر به يا رفراندوم صورت به است براندازي حل راه يك
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 84/ 2/  27آفتاب  ايم، آرده انتخاب را دوم شيوه ما .است

 فايل پی دی اف  به وورد تبديل شود و بيايد اينجا 

 

 رويمكجا مي كي هستيم و به 

 1384/ 28/2چهل و چهارمين سالگرد نهضت آزادي ايران   

 

. با سلام و درود بر پيامبران برگزيده حق و بر هر آن كس كه  بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين 

 حق گويد و از تكاپوي خويشتن حقيقت جويد. 

نماييم. امسال چهل  داريم و از پذيرش دعوت ما صميمانه تشكر ميمقدم مهمانان گرامي را عزيز مي 

باشد. اين  و چهارمين سالگرد تأسيس نهضت آزادي ايران با افتتاح دوازدهمين كنگره آن همزمان مي 

كزي  شود كه دكتر يدالله سحابي، از اعضاي مؤسس و عضو شوراي مرمراسم در حالي برگزار مي

 نهضت آزادي در ميان ما نيست.  

هايش، اين كنگره به نام »كنگره زنده ياد ـ  براي بزرگداشت آن بزرگوار و پاس خدمات و پايمردي

 شادروان دكتر سحابي« ناميده شده است. 

هاي  رسم گذشته ما چنين بوده است كه كنگره با دعوت و حضور نمايندگان احزاب سياسي، شخصيت 

شده است و دبيركل يا رئيس  نگاران افتتاح مي ها و روزنامه نگي، استادان دانشگاه فعال سياسي، فره 

 داده است. هاي كلي نهضت آزادي ايران را ارايه مي دفتر سياسي ديدگاه و مواضع و تحليل 

روابط   و  جهان  وضعيت  از  اجمالي  بررسي  من،  امروز  صحبت  موضوع  سنت،  اين  ادامه  در 

نه ، ارزيابي وضعيت عام ايران و بالاخره ارايه گزارش از موقعيت نهضت  المللي  منطقه خاورميا بين 

 باشد. آزادي ايران مي 

 توان به نكات زير اشاره كرد:المللي ميالف : در بررسي وضعيت جهان و روابط بين 

روابط  1 در  قطبي  دو  وضعيت  سرد  جنگ  پايان  و  سابق  شوروي   جماهير  اتحاد  فروپاشي  با  ـ 

به تبع آن، اولويت المللي، از  بين  بين بين رفته است و  المللي جاي خود را به  هاي سياسي در روابط 

ميان كشورهاي مختلف جهان  اولويت  اقتصادي راهبردي  است. روابط  داده  اقتصادي راهبردي  هاي 

نياز به ثبات سياسي دراز مدت و نهادينه شده دارد. معنا و مفهوم ثبات سياسي درازمدت در دوران ما  

دموكراتيزه شدن نظام بعد    ، دموكراسي در جهان، مستقيما  جنگ سرد  هاي سياسي است. موج سوم 

باشد. به عبارت ديگر اگر در دوران  هاي اقتصادي راهبردي مي متاثر از پايان جنگ سرد و اولويت 

جنگ سرد تقابل در بلوك شرق و غرب از عوامل بيروني بازدارنده و حتي در مواردي نظير ايران  

ن برنده فرايند دموكراسي در كشورهاي در حال توسعه بود، در دوران ما بعد جنگ سرد عوامل  دومي

امروزي   جهان  در  دموكراسي  فرايند  گسترش  و  رشد  كننده  تاييد  و  مشوق  لاجرم  جهام  و  بيروني 

 باشند. مي
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نظام  ساختار  و  رفتار  در  تغيير  براي  جهاني  فشار  نه  بنابراين  سنتي  استبدادي  سياسي  و  هاي  طرح 

اجتناب  و  عيني  نتيجه  بلكه  اروپا.  نه  و  است  آمريكا  آن خود  توطئه  و  است.  پايان جنگ سرد  ناپذير 

 باشد. اما نكته دوم:  حاصل انقلاب الكترونيك مي

آمريكا    ـ نظم جديد جهاني   2 اگر چه  است.  در جهان شكل گرفته  نظم جديدي  از جنگ سرد  بعد   :

به وجود آمده بعد از فروپاشي شوروي، اقتدار خود را به عنوان تنها  كند، با استفاده از خلاء  تلاش مي 

آمريكا   نظر  مورد  قطبي  تك  جهان  راه  سر  بر  اساسي  موانع  اما  نمايد،  تثبيت  جهاني  بزرگ  قدرت 

همكاري  راه  سر  بر  اساسي  موانع  سرد،  جنگ  گرفتن  پايان  با  دارد.  ـ  وجود  سياسي  گسترده  هاي 

بزرگ   كشورهاي  ميان  رفته اقتصادي  بين  از  جهان  قطب صنعتي  بنابراين  حال  اند.  در  جديدي  هاي 

 باشد كه عبارتند از: گيري مي شكل

پيدايش ايالات متحده اروپا ، كه روزي يك آرمان و تخيلي بود امروز بيش از هر    اتحاديه اروپا : 

پيش  است.  پيوسته  واقعيت  به  بزرگ  زمان  قطب  يك  عنوان  به  اروپا  اتحاديه  آينده  ـ  بيني  سياسي 

نمي  نظر  به  مشكل  چندان  آمريكا،  از  بزرگتر  ابعادي  در  جهان،  اروپايي  اقتصادي  كشورهاي  رسد. 

هاي سياسي و اقتصادي خود، شرايط لازم براي پيوستن به اتحاديه  مترقي با تغييرات اساسي در نظام 

. و با گذشت زمان  آورند. فدارسيون روسيه، يك عضو بالقوه اتحاديه اروپا است اروپا را به دست مي 

در   يا زود،  دير  نيز  دموكراسي روسيه  نهادينه شدن  اروپا خواهد    20ـ    10و  اتحاديه  به  آينده  سال 

 پيوست. 

ـ   تايوان، كره جنوبي، و  در آسياي دور  با عضويت چين، ژاپن،  ـ سياسي عظيمي،  اقتصادي  قطب 

مجتمع بزرگ ، بخصوص   گيري است. كشورهاي اصلي اينساير كشورهاي آسياي دور در حال شكل 

واقع  با  و  به سرعت  ژاپن،  و  همكاري چين  راه  بر سر  تاريخي  موانع  ميان  بيني،  از  را  هاي جمعي 

دارند. منابع عظيم طبيعي، جمعيت جوان فراوان خواهان و آماده به كار، رشد سريع اقتصادي  برمي 

 مايد. نهاي جمعي در اين منطقه از جهان را تسريع مي اين كشورها، همكاري 

نظامي ـ اقتصادي    المللي امروز جهان تقابل با همكنشي ميان قدرت محور يا ويژگي اصلي روابط بين 

هاي جديد بالقوه در حال رشد در اروپا و آسياي دور از طرف ديگر  برتر آمريكا از يك طرف و قطب 

 باشد. اما نكته دوم: مي

كنوني جهان به سه منطقه در حال انفجار يا    ـ مناطق در حال دگرگوني: در نقشه جغرافيايي سياسي  3

 آماده به انفجار وجود دارد كه عبارتند از: افريقا ، امريكاي لاتين و كشورهاي اسلامي.  

با مسائل و مشكلات متعدد قومي  ـ اكثرا  افريقايي جنوب صحرا ، عموما و  ملي روبرو    كشورهاي 

 هستند و تا حل نسبي اين مسائل فاصله زيادي دارند. 

كشورهاي آمريكاي لاتين ، به سرعت اما با تلاطم در آستانه ورود به وضعيت جهاني هستند. پايان  

داخلي،   موانع  اما  است.  برداشته  ميان  از  را  كشورها  اين  در  دموكراسي  رشد  موانع  سرد،  جنگ 

يب  برخاسته از مناسبات اقتصادي ـ سياسي ولي نه مذهبي و فرهنگي همچنان وجود دارند. اكثرت قر

با   را  خود  مشكل  كه  است  ها  سال  مسيحي،  كليساي  هستند.  مسيحي  لاتين  آمريكاي  مردم  اتفاق  به 

 مقولات مدرنيته، از جمله دموكراسي حل كرده است.  
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قوي  كشورها  اين  در  بخش  رهايي  در  مسيحيت  مهمي  نقش  و  است  مسيحي  كشورهاي  ساير  از  تر 

نمايد. اما در ساختارهاي سياسي و اقتصادي همچنان مانع  مي خواهي ايفا  فرايند دموكراسي و عدالت 

 باشد. اصلي در توسعه دموكراسي در اين كشورها مي 

نيمكره شمالي يا جهان صنعتي،   اما در كشورهاي اسلامي : در عصر ما بعد جنگ سرد، مناسبات 

از مهم  با كشورهاي اسلامي يكي  دور  آسياي  آمريكا و حتي  اروپا،  اتحاديه  در  عمدتا  ترين موضوع 

 المللي است. روابط بين 

جمعيت عظيم بالغ بر بيش از يك ميليارد مسلمان، توزيع استراتژيك اين جمعيت، به صورت يك نوار  

ميان   در  سياسي  و  اجتماعي  تند  و  سريع  تغييرات  جنوبي،  و  شمالي  نيمكره  دو  ميان  در  كمربندي 

جهان، همه از عوامل اصلي در اهميت نقش اين   مسلمانان، وجود منابع عظيم طبيعي در اين منطقه از 

الملي از جهان است. با وجود اين هنوز هيچ كشور اسلامي وارد عصر  منطقه از جهان در روابط بين 

توسعه   داخلي  كليدي  موانع  از  هنوز  فرهنگي،  و  اقتصادي  سياسي،  ساختارهاي  است.  نشده  توسعه 

هاي  نهادهاي مسيحيت كه مشكل تعارض اموزه   شوند. برخلافنيافتگي در اين كشورها محسوب مي 

و   ملت  حاكميت  حق  و  انسان  طبيعي  حقوق  جمله  از  مدرنيته  اصلي  مقولات  با  كليسا  سنتي 

اند، نهادهاي ديني ـ مذهبي در ميان مسلمانان هنوز به يك اجماع فراگير در  مردمسالاري را حل كرده

نرسيده بندي جمع  خود  نهادي هاي  عدم  بنابراين  كشورهاي  اند.  در  پايدار  توسعه  و  دموكراسي  شدن  نه 

مي  دروني  موانع  از  متاثر  مستقيما  پارادوكس  اسلامي  يك  با  اسلامي  كشورهاي  بيروني.  نه  باشد 

توده  بيداري  با  يك طرف،  از  هستند.  روبرو  ساز  آنان سطح  سرنوشت  شدن  و سياسي  مسلمان  هاي 

امين اين مطالبات در عصر حاضر جز تامين  مطالبات سياسي ـ اقتصادي به شدت بالا رفته است. ت 

آزادي  و  اين  حقوق  تحقق  و  تامين  نيست.  پذير  امكان  دموكراسي  شدن  نهادينه  و  مردم  اساسي  هاي 

نظام  مقاومت  با  طرف  يك  از  با  مطالبات  ديگر  طرف  از  و  استبدادي  و  خواه  تماميت  سياسي  هاي 

 گرايان ديني روبرو است. مخالفت سنت 

راين كشورها اگر چه در راستاي حل اين مشكل و اسلامي كردن مقولات جديدي  روشنفكران ديني د 

گام  و  هستند  فعال  دموكراسي  و  ملت  اساسي  حقوق  زمينه  در  خصوص  به  و  مدرنيته  بزرگ  هاي 

موثري برداشته شده است اما قدرت اصلي هنوز در دست سنت گراياني است كه دموكراسي را كفر و  

 دانند. آن را ناسازگار با دين مي 

اي العادهگرايان ديني است كه از يك طرف در ميان مردم عادي و عامي نفوذ فوق نفوذ قدرتمند سنت 

گرايان از يك  دانند. علاوه بر اين، سنت سالاري را كفر مي دارند و از طرف ديگر دموكراسي و مردم 

معه دارند. آنها در ذهن  اي از جاانديشانه گرا هستند و از طرف ديگر نگاه و تصور ساده طرف واپس 

بينند. در حالي كه جامعه  خود جامعه سنتي گذشته، و از جمله مدينه النبي را الگو و مرجع خود مي 

سنتي گذشته از حيث سياسي، اجتماعي و اقتصادي بسيار ساده بود. در حالي كه جامعه كنوني از هر  

مدينه  است.  پيچيده  بسيار  مي حيث  باشالنبي  ما  الگوي  ارزشتواند  كه  به شرطي  اما  قالب د  از  ها  ها 

 هاي جديد و متناسب با زمان ارايه داد. ها، آنها را در قالب تفكيك شوند و با شناخت تعريف ارزش 

سنت  آزاد  موقعيت  شرايط  در  كه  است  چنان  آن  عامي  و  عادي  مردم  ميان  در  آنان  نفوذ  و  گرايان 

د  به  را  مردم  اكثريت  حمايت   ، اول  مرحله  در  مي سياسي  ديدگاه ست  با  چون  اما  هاي  آورند. 

نمي گرايانه واپس  خود  پايگاه ي  دوم  مرحله  در  سازند  برآورده  را  مردم  انتظارات  مردمي  توانند  هاي 
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دهند. اين امر فرايند دموكراسي در كشورهاي اسلامي را با موانع و مشكلات  خود را از دست مي 

به گذشت زمان است و با زور و فشار از بيرون    سازد كه حل آنها لاجرم نيازمند متعدد روبرو مي 

هاي  توان آن را حل كرد. اعمال زور و فشار از بيرون براي قبول تغييرات سياسي موجب واكنش نمي 

هاي تندرويي سني مذهب شركت در انتخابات را با  گردد. در انتخابات اخير عراق گروه بازدارنده مي 

 نندگان را مستحق مرگ دانستند صراحت ضد شريعت اعلام كردند و شركت ك 

سنت  اين  بر  فرقهعلاوه  تعصبات  دچار  شدت  به  دست  گرايان  به  فرصت  هركجا  هستند  مذهبي  اي 

درگيري مي فرقهآورند  ميهاي  زنده  ساله  صد  چند  )پولاريزه(  اي  قطبي  شدت  به  را  جامعه  شود. 

ا، سازگاري، تساهل و تسامح  نمايد. اين در حالي است كه يكي از اركان اصلي جامعه جديد مدارمي

 باشد. هاي مختلف فكري و سياسي مي در ميان گروه 

كشورهاي   در  خاص  طور  به  ديني  روشنفكران  و  عام  طور  به  روشنفكران  وضعيت  ديگر  مسئله 

از جنبش روشنفكران غرب ، هنوز  اسلامي است. بخش عمده  متاثر  اي از روشنفكران جهان اسلام 

اي كه به آن تعلق دارند اصلاح كنند  ليدي خود را درباره دين و فرهنگ جامعه هاي كاند ديدگاهنتوانسته 

 اند.و در نتيجه به صورت يك نيروي جدا از بدنه جامعه و فاقد پايگاه لازم مانده 

روشنفكران ديني ، اگر چه نسبت به ساير روشنفكران سابقه كمتري دارند اما آن را به آرامي به يك  

اند، اما در بعضي از كشورها هنوز به آن حد از قدرت  اعي تاثيرگذار تبديل شده نيروي سياسي  ـ اجتم

 گرايان رقابت كنند. اند كه بتوانند با سنت سياسي ـ اجتماعي نرسيده

اما در هر حال جهت و مسير تحركات سياسي و اجتماعي در كشورهاي اسلامي و به نفع استقرار  

هاي بيروني در همين راستا اثر گذار هستند  اني ضرورت دموكراسي است. شرايط حاكم بر جامعه جه

نمايد. اما تغييرات تدريجي و فرايند آن بسيار كند و زمانگير  و فرايند دموكراتيزه شده را تسريع مي 

است. و فرآورده نهايي، اگر چه دموكراسي است اما لاجرم متاثر از فرهنگ و باورهاي مردم اين  

 خود را پيدا خواهد كرد.  ها، فرم و شكل خاصي سرزمين 

منطقه   بايد  كه  است  جهاني  روابط  از  وضعيتي  چنين  در  ـ  خاورميانه  وضعيت  به  نگاهي  ـ  ب 

خاورميانه را مورد بررسي قرار داد. خاورميانه، منطقه كانوني كشورهاي اسلامي است كه بيش از  

ا توجه به چند نكته  هر كشور ديگري در دنياي اسلامي در معرض تغيير و تحول است در اين راست

 ضروري است:  

خلوت  1 حيات  نفوذ  منطقه  به  دلايل روشن  به  بنا  را  خاورميانه  آمريكا  دولت   : بزرگ  خاورميانه  ـ 

هاي جديد اقتصادي ـ سياسي در  داند. با توجه به انچه درباره پيدايش قطب استراتژي جهاني خود مي 

مريكا ايجاد يك قطب اقتصادي ـ سياسي بزرگ  اروپا و آسياي دور به آن اشاره شد سياست راهبردي آ

 باشد.  به عنوان شريك و همراه استراتژيك آمريكا مي 

منظور از خاورميانه بزرگ، كشورهاي عربي اين منطقه به اضافه مصر، سودان و شاخ افريقا، از  

است.  يك طرف و تركيه و ايران، منطقه قفقاز، آسياي مركزي، افغانستان و پاكستان از طرف ديگر  

در اين منطقه از جهان، هم منابع عظيم طبيعي و هم نيروي جوان جوياي كار وجود دارد. اما انجام  

 اين طرح با چند مانع روبرو است. 
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اي  ترين آنها جنگ و درگيري ميان اسرائيل و فلسطينيان است. اجراي هيچ برنامه اول ـ و شايد جدي 

ان پذير نيست و مانع اصلي حل اين بحران در مرحله  در خاورميانه بدون حل اوليه اين درگيري امك

قطعنامه  اجراي  و  قبول  از  اسرائيل  امتناع  قطعنامه  اول  به خصوص  متحد،  ملل    242هاي سازمان 

قطعنامه  مي عربي  كشورهاي  كه  است  حالي  در  اين  اسرائيل    242باشد.  شناسايي  متضمن  كه  را 

ت خود را به حداقل كاهش داده اند. جامعه جهاني، به جز  اند. و فلسطينيان نيز، مطالباباشد پذيرفته مي

فلسطيني  شناختن  رسميت  به  با  اروپا  اتحاديه  بخصوص  در  آمريكا،  مستقل  دولت  يك  تشكيل  در  ها 

است. دولت اسرائيل )و آمريكا( هيچ راهي جز    غرب رودخانه اردن و نوار غزه، به اجماع رسيده 

بايد   در صورتي كه دولت آمريكا همچنان به دنبال اجراي جدي طرح  قبول اين امر ندارد. بنابراين 

مستقل   دولت  يك  تأسيس  مسير  در  جدي  وتحولات  تغييرات  منتظر  بايد  باشد،  بزرگ  خاورميانه 

 فلسطيني در كنار اسرائيل بود.  

پيچيده نيست و مي  اندازه مسئله فلسطين  لبنان به  تواند به سرعت حل و  مشكل اسرائيل با سوريه و 

 شود.   فصل

ـ مانع دوم بر سر راه خاورميانه بزرگ نظام  توتاليتر و بعضا واپس دوم  گرا و  هاي سياسي بسته و 

در كشورهاي عربي خاورميانه مي  تغييرات و تحولات  فاسد  بدون  / صنعتي  اقتصادي  توسعه  باشد. 

 ها قابل تصور و تحقق نيست.  سياسي و فرهنگي دموكراتيزه شدن اين نظام 

از برخي  حال    در  در  اقتصادي  تحولات  موازات  به  سياسي  تغييرات  تركيه  نظير  كشورها  اين 

اي از فرايند حركت به سوي دموكراسي در يك كشور اسلامي  گيري و گسترش است كه تجربه شكل

 دهد.را ارائه مي 

فشارهاي داخلي و خارجي برخي ديگر از اين كشورها را، نظير سوريه، مصر و عربستان و كويت  

مع اختيار،  در  يا  اكراه  با  كشورها،  اين  حاكمان  است.  داده  قرار  اجتماعي  ـ  سياسي  تغييرات  رض 

نپذيرفته  تغييرات را  اين  از  به وضعيت مطلوب فاصله زيادي وجود  بعضي  تا رسيدن  اما هنوز  اند. 

هاي وحشتناك پاسخ داد  دارد. در عراق صدام حسين فشارهاي داخلي و مطالبات مردمي را با سركوب 

عليرغم تهديدهاي جدي خارجي ، تا آخرين لحظات هم حاضر به قبول دعوت پوتين براي استعفا و    و

نمي  نيروهاي خارجي قرار  در اشغال  امروز عراق  بود  اگر شده  آن كشور نشد. كه  به  داشت. سفر 

بيني  نوك  از  چشمش  و  بود  چشمش  به  عقلش   ، خودمحوري  مستبد  هر  نظير  جلوتر  صدام  را  اش 

تواند مصداق بارز  حمله نيروهاي آمريكا و انگليس و متحدانش به عراق و سقوط صدام، ميديد.  نمي 

اين ايه شريفه باشد كه : لولا رفع الله الناس بعضهم ببعض: فساد و تباهي و خرافي مساجد و معابد  

 گرفت.همه جا را فرا مي 

ران عراق، به خصوص  اكنون عراق وارد عصر جديدي شده است. راه و روش و رفتار سياسي رهب

گرايانه و خردمندانه است. آنچه در چارچوب يك  الله سيستاني بسيار واقع رهبران شيعه و از جمله آيت 

ها و مذاهب شكل گرفته است و براي اولين بار يك شخصيت كرد  دولت فراگير با شركت تمام قوميت 

جمله تركيه و ايران اثر گذار    ترديد بر كشورهاي همسايه ازبه رياست جمهوري انتخاب گرديده بي 

 آييم. كنيم و به ايران مي باشد. اكنون عراق و خاورميانه  را در همين جا رها مي مي
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 ج ـ بررسي وضعيت كنوني ايران 

سال فراز و نشيب، اكنون در آستانه يك چرخش تاريخي    27نظام جمهوري اسلامي ايران، بعد از  

 باشد.  قرار گرفته است. نكات زير قابل توجه و بررسي مي 

ـ جمهوري اسلامي يا حكومت اسلامي ؛ پرسش و تعارض اصلي اين است. از همان اولين روزهاي  1

كردند و خواستار  كساني بودند كه ركن جمهوريت را نفي ميبعد از پيروزي از ميان رهبران انقلاب  

، از زن و   انقلابي و حضور گسترده مردم  اگر چه شرايط  بودند.  از نوع خلافت  حكومت اسلامي 

نمي  را  تفكري  چنين  آزادانه  ابراز  جرات  آنان  به  انقلاب  در  آرام  مرد،  آرام  تدريج  به  اما  داد، 

 اند.ت و سوي حكومت فردي سنتي سوق دادهساختارهاي حقوقي و حقيقي را به سم

با دو   آنچه به صورت تعارض اساسي ميان نهادهاي انتخابي و انتصابي بروز پيدا كرده و نظام را 

 گيرد. ها سرچشمه مي سيستم مديريت موازي روبرو ساخته است از همين تفاوت ديدگاه 

شت و حقوق و آزادي ملت مخالف  جرياني كه از همان ابتدا با جمهوريت و مشاركت مردم در سرنو

 دانست.  بود آنها را مغاير با مباني اسلام فقاهتي مي 

 

 

 رسي داستان قرآني مور، هدهد و  بر -ان  ادراك آگاهانه در جانور

 1384بهار  

 فهرست مطالب

 مقدمه 

 ـ ادراك آگاهانه مور و هدهد  بخش اول 

 ـ مور و سليمان 1 

 ـ هدهد و سليمان 2 

 هاي مفسرين درباره داستان مور، هدهد و سليمان ديدگاه ـ 3 

 ـ ديدگاه مفسرين درباره ادراك آگاهانه حيوانات 4 

 ـ انسان و جانوران  5

 گان ـ بررسي علمي رفتارهاي فردي و جمعي مورچه  بخش دوم 

 شناسي مورچگان ـ حشره 1 

 ـ كردارشناسي مورچگان 2 
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 با يكديگرـ چگونگي ارتباط جانوران، از جمله موران 3

 ـ ذهن حيوانات  بخش سوم 

 بندي جمع 

 هاماخذ و يادداشت 

 

 

 

 

 ادراك آگاهانه در جانوران

 

وَ فيِ خَلقِكُم وَ مَا يبَثُُّ مِن دَآبَّةٍ آيات لِقومٍ يوُقِنوُنُ  

 ( 4)جاثيه

و نيز در آفرينش شما و جانوراني كه در زمين  

 هايي براي اهل يقين است. پراكند، نشانهمي

 مقدمه 

كنند يا رفتارشان تحت تاثير  كنند و آگاهانه و از روي اختيار عمل مي آيا حيوانات واقعا فكر مي 

گويند و با يكديگر ارتباط  غريزه و به طور غيرارادي و بدون شعور است؟ آيا حيوانات با هم سخن مي 

 گونه است؟ سازند، و چنانچه اين طور است چگونه زباني دارند و ارتباطشان چبرقرار مي 

اهميت اين بحث از آنجا است كه قرآن مجيد واكنش آگاهانه موران به تهديدهاي محيط پيراموني  

را   سبا  ملكه  درباره  مشاهداتش  از  هدهد  گزارش  و  هدهد  و  پرندگان  با  سليمان  گفتگوي حضرت  و 

ها، فهم خود  پيام هايي وجود دارند. اما لازمه فهم آن  ها، پيام مطرح ساخته است. در وراي اين داستان 

پردازيم  باشد. در اين نوشته در بخش اول، ابتدا به بررسي اجمالي آيات مربوطه مي ها مي اين داستان 

توضيح   را  حيوانات  درك  و  آگاهي  شعور،  پيرامون  در  علمي  دستاوردهاي  دوم  بخش  در  سپس  و 

 دهيم. مي

 بخش اول ـ ادارك آگاهانه مور و هدهد 

 ـ مور و سليمان  1

 سوره نمل آمده است كه:   19و    18در آيات  



140 

 

لَيمَانُ وَ جُنوُُدُه  »حَتَّي اِذآ اتَوَْا عَلَي وَ ادِ النَّمْلِ قَالَتْ نمَْلَةُ ياّ ايَُّهَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَساكِنكَُمْ لايحَْطِمنَّكُمْ سُ 

ن قَ   وْلِهَا.«  وَ هُمْ لايَشَْعرََون ـ فَتبَسََّمَ ضَاحِكًا مِّ

به ساير موران   به وادي مورچگان رسيدند، موري خطاب  لشگريانش(  )سليمان و  كه  آنجا  »تا 

هايتان برويد، مبادا سليمان و لشكريانش شما را ناآگاهانه زير پا گيرند، سليمان از  گفت به داخل خانه 

 اين گفتار مور به خنده افتاد.« 

وضعيت محيط زيست خود و حوادث پيراموني را    اولااين آيات حاكي از آن است كه مورچگان،  

مي  ميدرك  نشان  واكنش  آگاهانه  آنها  به  نسبت  و  مي كنند  دورانديشي  و  مورچگان  ثانيا  نمايند،  دهند 

ثالثا دهند،  احساس تعلق اجتماعي دارند، به محض درك خطر به همه اعضاي جامعه خود هشدار مي 

تي يك نظام ارتباط جمعي در ميان مورچگان وجود دارد و  گويند، يا به عبار مورچگان با هم سخن مي 

مي  نوعي  سازند،  به  برقرار  جمعي  و  فردي  ارتباط  يكديگر  با  گفتگوي  رابعا  توانند  زبان  با  سليمان 

 اي خطاب به ساير مورچگان را شنيد، فهميد و واكنش نشان داد.مورچگان آشنا بود و سخنان مورچه 

 ـ هدهد و سليمان  2

 گيرد:سوره نمل آمده است كه سليمان ابتدا سراغ هدهد را مي  24تا    20در آيات  

 ( 20»وَ تفََقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أرََي الْهُدهُدَ أمَْ كَانَ مِنَ الْغَائبِِينَ ) 

 بينم. آيا از غائب شدگان است؟« »در ميان پرندگان جستجو كرد و گفت چرا هدهد را نمي

فارسي در  كه  ـ  آن    هدهد  گفته ميپوپك  يا  سر  به شانه به  سليمان  مرغ  همچنين  كمي  و  با  شود، 

 دهد كه: شود و خبر مي تاخير حاضر مي 

 ( 22فمََكَثَ غَيْرَ بعَِيدٍ فَقاَلَ أحََطتُ بمَِا لمَ ْتحُِطْ بِهِ وَجِئتْكَُ مِن سَبَإ بِنبََإٍ يقَِينٍ ) 

ام كه تو دست نيافته بودي و از سبا  افته »درنگش به درازا نكشيد. بيامد و گفت: به چيزي دست ي

 ام.« برايت خبري درست آورده 

 دهد: هدهد سپس، مشاهدات خود را گزارش مي 

 ( 23ـ إِنِيّ وَجَدتُّ امْرَأةًَ تمَْلِكُهُمْ وَ أوُِتيَتْ مِن كُلُّ شَيْءٍ وَ لهََا عَرْشٌ عَظِيمُ ) 

 ي برخوردار است و تختي بزرگ دارد.« كند؛ از هر نعمت »زني را يافتم كه بر آنها پادشاهي مي 

السَّبِيلِ فهَُمْ    ـ وَجَدتُّهَا وَ قَوْمَهَا يسَْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّيطَانُ أعَْمَالهَُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ 

 ( 24لايهَْتدَُونَ ) 

آفتاب را سجده   يكتا  به جاي خداي  و مردمش  كه خود  در  مي»ديدم  اعمالش را  كنند و شيطان 

 نظرشان بياراسته است و از راه خدا منحرفشان كرده است. چنان كه روي هدايت نخواهند ديد.« 

دهد كه  (، بنابراين به او ماموريت مي 27كند )آيه  گزارش او را با شك و ترديد تلقي مي   سليمان

هاي او را ملاحظه كند و سپس برگردد كنش (، وا28ببرد و نزد او بياندازد )آيه  سبا  اي را براي  نامه 
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كند كه: سبا نامه  گردد و گزارش مي دهد و برمي ماموريت خود را انجام مي   هدهد و گزارش بدهد ـ  

(  از آنان خواست كه درباره نامه سليمان به او  31و   30سليمان را براي بزرگان قومش خواند )آيات  

)آيه   بدهند  پاسخ 32مشورت  هم  آنها   ، )آيه  هاي(  دادند  سپس  33ي  سبا  (،  را  حلراهملكه  خود  هاي 

 ( 35و   34مطرح ساخت و بزرگان قوم نظرات وي تاييد كردند. )آيات  

توانستند  دانست و پرندگان نيز مي سليمان زبان پرندگان را مي اولا  اين آيات حاكي از آن است كه  

و ادراك آگاهانه عقايد و رفتارهاي آنان    ها هدهد، توانايي فهم گفتگوي انسان ثانيا  با وي سخن بگويند؛  

 تواند مشاهدات خود را به خاطر بسپارد و سپس آنها را بازگو كند. مي ثالثا را داشت؛ 

به   تنها  و  كرد؟  تلقي  مـثَلَ  و  داستان  يك  در سطح  بايد  را  هدهد  و  موران  با  سليمان  داستان  آيا 

هاي نهفته  ان توجه كرد، يا آن كه علاوه بر پيام هاي« نهفته در وراي اين داستان، و نه خود داست »پيام 

در داستان، به موضوع داستان، يعني رفتار حيوانات و شناخت و فهم و ادراك آگاهانه آنان، در اين  

داستان  پرداخت.  هدهد،  و  موران  بي مورد  كريم  قرآن  لايه هاي  تاريخي،  ترديد  متعدد  معنايي  هاي 

هايي زده شده است؛ بايد  ها بعضا مثال ا براي فهم مطالب و پيام سياسي، اجتماعي و اخلاقي دارند. ام

 هم دارند يا خير؟   ها در جهان خارج و واقع، واقعيت بررسي كرد كه آيا اين مثال 

 ـ ديدگاه مفسرين درباره داستان مور، هدهد و سليمان 3

بحث  براساس  كريم،  قرآن  جديد  و  قديم  سوره  مفسرين  آيات  پيرامون  كلامي  نمل  هاي 

اند كه بعضا با دستاوردهاي علمي جديد هماهنگي دارد ولي در مواردي هم  هايي كرده پردازي نظريه 

 مبنا يا توجيه علمي ندارد، يا تا كنون به دست نيامده است.

سوره نمل به نقل از بعضي مفسرين    19و    18، در ذيل آيات   الميزانصاحب  علامه طباطبايي،  

 آورده است كه:  

اند در يك وادي در شام قرار داشته و  نمل در نقطه بلندي بوده، به طوري كه گفته »وادي  

اند، كه همه  اند در طائف بوده و بعضي محل آن را در بالاي يمن دانسته بعضي ديگر گفته 

 viiاين نقاط كوهستاني و بلند است«

 است:پردازد كه گفته مي  تفسير كبير، صاحب فخر رازيطباطبايي سپس به نقل نظر 

»خداي تعالي همه اين اصناف را لشكريان او قرار داد و اين وقتي ممكن است كه آن جناب  

اين نيز وقتي   اين اصناف بر طبق دلخواه خود فرمان دهد و تصرف كند و  بتواند به همه 

ممكن است كه همه آن اصناف عقل داشته باشند، چون تا عقل نباشد تكليف صحيح نيست. و  

اند، حداقل بايد به قدر يك كودك كه نزديك به حد تكليف  و حسابي نداشته   يا اگر عقل درست 

روزگار   در  تعالي  خداي   ، گفتيم  ما  كه  است  جهت  همين  از  و  باشند،  داشته  عقل  رسيده 

سليمان مرغان را عاقل كرد. و بعد از دوره او دوباره به صورت اولشان يعني همان حالي  

يد. چه اصناف حيوانات در دوره ما عقل ندارند، هر چند  كه الان در زمان ما دارند برگردان

هاي زندگي خود و به دست آوردن حوائج خود يا حوائج مردم  كه هر يك در پيشبرد هدف

 viiiانگيز است مانند زنبور عسل و غير آن.«  ملهم به دقايق حيرت 
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 افزايد:  طباطبايي سپس مي 

ه بر گفته وي وارد است احتياجي به  »اين بود گفتار رازي، كه وجوه ضعف و اشكالاتي ك 

 بيان ندارد.« 

علامه طباطبايي اگر چه در ذيل بحث پيرامون آيات سوره نمل در مورد مور و هدهد جز آنچه  

سوره انعام به داستان مور و سليمان اشاره    38دهد، اما در تفسير آيه  در بالا اشاره شد نظري نمي

 نويسد: دارد و مي 

پاره  تعالي از  دقايقي از هوشياري حكايت كرده كه هيچ دست  »خداي  اي از حيوانات لطائفي و 

متوسط  انسان  فهم و هوش  از  از مورچه و  كمي  داستاني كه  مانند  ندارد،  تعقل  و  فهم  در  الحال 

 ixسليمان حكايت كرده و نيز مانند مطالبي كه از قول هدهد و داستان غايب شدنش حكايت كرد.« 

اي  آيه سخناني گفته ساير مفسرين هم درباره  يعني امكان و احتمال  ن دو  به اصل مسئله،  اما  اند، 

 نويسد: از سوره نمل مي  18در تفسير آيه ميبدي اند. به عنوان مثال  ادارك آگاهانه حيوانات نپرداخته 

اند كه در سخن مورچه با اصحاب خويش ده جنس كلام است: اول نداء، ديگر تنبيه،  »گفته

ر، پنجم نص، ششم تحذير، هفتم تخصيص، هشتم تعميم، نهم اشارت و  سوم تسميه، چهارم ام

نص:   ادخلوا،   : امر  النمل،  تسميت:  ايها،   : تنبيه  يا،  گفت  كه  است  آن  نداء  اما  عذر.  دهم 

مساكنكم، تحذير: لايحطمنكم، تخصيص: سليمان، تعميم : و جنوده، اشارت : و هم، عذر :  

 لايشعرون. 

ه در مورچگان نگريست به چشم وي صعب آمد كثرت ايشان و  اند كه سليمان اول ك و گفته 

بزرگي جثت ايشان، كه همچون گاوميش بودند به بزرگي، پس سليمان انگشتري خويش به  

آن مهتر ايشان نمود، به تواضع و خضوع پيش آمد و خويشتن را بيفكند، آن كه سليمان او  

ت ايشان تو خبر نداري. ايشان سه  را گفت كه: مورچگان بسيارند، ولي جواب داد كه از كثر

در كوه  ده ها و وادي صنفند: صنفي  در  دارند، و صنفي  ها، و صنفي در شهرها.  ها مسكن 

سليمان گفت لختي از ايشان بر من عرضه كن. گفت زماني توقف كن در اين موضع تا من  

مي  بيرون  و  دهم  خبر  را  مي ايشان  و  مي آمدند  صفت  آن  بر  روز  هفتاد  ذشتند.  گگذشتند. 

   xسليمان گفت آيا لشكر آنها به پايان رسيد.« 

پادشاه مورچگان جواب داد تا روز قيامت تمام نخواهد شد. سپس سليمان از ورود سربازانش به  

 مساكن مورچگان خودداري كرد. 

به سرزمين مورچگان وارد شد: »باد سخن مورچه از مسافت سه ميل  سليمان  هنگامي كه  

را خوش  سليمان  به گوش وي برسانيد كه گفت اي مورچگان به داخل مساكن خود برويد«  

آمد سخن آن ملك موران و حسن سياست وي بر رعيت خويش و شفقت بردن بر ايشان .  

د بر لباس سياه مانند زاهدان كمر بسته  آنگه گفت بياريد اين ملك موران را بياوردند. او را دي 

بسان چاكران. سليمان گفت آن سخن از كجا گفتي كه : لايحطمنكم سليمان و جنوده؟ حلم ما  

دانسته  اي كه پيغامبرم با عصمت  به شما كجا رسيدي. شما در صحرا و ما در هوا و نيز 

را نگذارم كه شما را    نبوت عدل فرو نگذارم و بر ضعفا و غير ايشان ظلم نكنم و لشگريان 
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ام و شناخته و عذر تو انگيخته  بكوبند. آن ملك موران جواب داد كه : من خود عدل تو دانسته 

گويي كه حطم ما به شما چون رسد و شما در صحرا و  كه گفتم: و لايشعرون. اما آنچه مي

و مملكت  خواستم، بترسيدم كه ايشان نعمت  ما در هوا، بدان كه من بدان سخن حطم دل مي 

تو بينند و آرزوي دنيا و نعمت دنيا خواهند و از سر و زهد خويش بيفتند و درويش را آن  

 نيكوتر بود كه جاه و منزل اغنيا نبيند. 

... سليمان گفت: ترا لشكر چند است؟ گفتـا مـن ملـك ايشـانم و چهـل هـزار سـرهنگ دارم و 

. گفـت چـرا بيـرون زيردست هر سرهنگي چهل هـزار عريـف، هـر عريفـي را هـزار مـور

دادنـد نياري ايشان را و بر روي زمين نرويد. گفت : يا سليمان ما را مملكت روي زمين مي

 و ما نخواستيم و زيرزمين اختيار كرديم تا به جز الله كسي حال ما نداند. 

گفت: يا سليمان از عطاها كه الله ترا داد. يكي بگوي. گفـت بـاد مركـب مـا سـاخته،  غـدوها 

ها شهر ، گفت يا سليمان داني كه اين چه معنا دارد. يعني كه هر چه تـرا دادم رواحشهر و   

  xiاز اين مملكت دنيا. همچون بادست، در آيد و نپايد و برود.

 ـ ديدگاه مفسرين درباره ادراك آگاهانه حيوانات4

ظرهاي  مفسرين سنتي قرآن، اگر چه پيرامون آيات سوره نمل و رفتار مورچه و هدهد، اظهارن

نكرده  آيه  چنداني  تفسير  در  اما  به    38اند،  آگاهي حيوانات،  و  درباره شعور  انعام مطالبي را  سوره 

 اند. طور عام، مطرح نموده 

 سوره انعام آمده است كه:  38در آيه  

طنَا فِي الْكِتابِ مِن شَيْءٍ ثمَُّ  وَ مَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرَْضِ وَ لاطََائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ امَْثاَلكُُمْ مَّ  ا فرََّ

 إلَِي رَبهِِّمْ يحُْشَرُونَ 

پرد مگر آن كه چون  هاي خود در هوا نمي اي با بال اي روي زمين نيست و هيچ پرنده »هيچ جنبده

امت  نكردهشما  فروگذار  را  چيز  هيچ  كتاب  اين  در  ما  ـ  هستند  نزد  هايي  در  را  همه  سپس  و  ايم 

 آورند.«رد مي پروردگارشان گ

 xiiدهد: علامه طباطبايي ابتدا چهار واژه كليدي دابه، طائر، امت و حشر را توضيح مي 

 هر حيواني را گويند كه بر روي زمين بجنبد. دابه ـ 

 هر حيواني را گويند كه با دو بال خود در فضا شناوري كند طائر  ـ 

واحد مانند دين و يا سنت واحد و يا  به معني جماعتي است از مردم كه اشتراك در هدف  امت  ـ  

 وحدت در زمان و مكان آنان را مجتمع ساخته باشد. 

به معناي كوچ دادن جمعي است از جايي به جايي و يا بسيج دادن جمعي است به سوي  حشر  ـ  

 جنگ و امثال آن. 
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توسط   حيوانات  طبيعت  و  سرشت  پيرامون  بحث  موجب  حشر،  و  امت  يعني  اخير  واژه  دو 

 شده است:  طباطبايي

هايي هستند  فرمايد، حيوانات زميني و هوايي همه امت »اين آيه خطابش به مردم است و مي 

مثل شما مردم و معلوم است كه اين شباهت تنها از اين نظر نيست كه آنها هم مانند مردم  

گويند، بلكه  داراي كثرت و عددند. چه جماعتي را به صرف كثرت و زيادي عدد امت نمي 

به  مي   وقتي  اطلاق  امت  كثيري  به  افراد  و  متشكل  را  كثير  اين  جامعي  جهت  يك  كه  شود 

صورت واحدي درآورده باشد و همه يك هدف را در نظر داشته باشند، حالا چه آن هدف  

  xiiiاجباري باشد يا اختياري.« 

تمامي   براي  يحشرون«  ربهم  الي  »ثم  آيه  در  حشر  واژه  بردن  كار  به  طباطبايي،  نظر  به  اما 

زنده  موج موجودات  بودن  امت  در  ديگري  مهم  اشتراك  از  حاكي  هوايي،  و  زميني  از  اعم  ودات، 

 باشد. نظير سرنوشت نهايي آدميان مي  نمايد، و آن بازگشت به سوي خدا،مي

نويسد: »نه تنها  سوره تكوير: »و اذا الوحوش حشرت«، مي   5براساس اين آيه و آيه  طباطبايي  

ها  ها و زمين و آفتاب و ماه و ستارگان و جن و سنگ شوند، بلكه آسمان انسان و حيوانات محشور مي

اي كه اندوخته شده و در  كنند و حتي طلا و نقره ها و ساير شركايي كه مردم آنها را پرستش مي و بت 

انسان   كه: »حشر حيوانات هم شبيه حشر  اين  و  همه محشور خواهند شد«.  نگرديده  انفاق  راه خدا 

 xivبينند.«  بعوث شده و اعمالشان حاضر گشته بر طبق آن پاداش و يا كيفر مياست، آنها هم م

اين نوع درك از حشر، به معناي »جمع كردن افراد و آنها را از جاي كندن و به سوي كاري  

 بسيج دادن« جالب است اما نياز به بحث جداگانه و مستقل دارد. 

رسد كه چون : ملاك حشر و بازگشت به سوي  نتيجه مي اما با اين مقدمه به اين علامه طباطبايي،  

خدا در آدميان، »جز نوعي از زندگي ارادي و شعوري، كه راهي به سوي سعادت و راهي به سوي  

مي  نشانش  عقايد  بدبختي،  و  آرا  داراي  انسان  مانند  هم  : »حيوانات  پس  نيست«،  ديگري  چيز  دهد، 

ه در راه بقاء و جلوگيري از نابود شدن از خود نشان  فردي و اجتماعي هستند، و حركات و سكناتي ك 

كند كه: »مطالعه زندگي حيوانات شكي  دهند همه بر مبناي آن عقايد است«. او سپس اضافه مي مي

نمي  باقي  انسان  مي براي  كه چگونه  اين  و  حوائجش  به  نسبت  كه حيوان  برآورده  گذارد  را  آن  توان 

ت كه همان آراء و عقايد او را مانند انسان به جلب منافع و  ساخت داراي شعور و آراء و عقايدي اس

 .  xvدارددفع مضار وا مي 

 علاوه بر اين، طباطبايي معتقد است كه :  

اي از موهبت اختيار بهره دارند. البته نه به آن قوت و  »حيوانات نيز مانند آدميان تا اندازه 

انسان  در  كه  حيواناشدتي  نفوس  در   ... هست  متوسط  و  هاي  اختيار  نام  به  حقيقتي  هم  ت 

 xviاستعداد حكم به سزاوار و غيرسزاوار هست.« 

 كند كه:  بندي مي سوره انعام، جمع  38طباطبايي همچنين با استناد به آيه 
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شود، تنها به منظور رسيدن به  »تأسيس اجتماعاتي كه در بين تمامي انواع حيوانات ديده مي 

ذيه و نمو و توليدمثل، كه تنها محدود به چهار ديوار  نتايج طبيعي و غير اختياري مانند تغ

بقدر   آدميان  مانند  آن  از  نوعي  تأسيس شده كه هر  اين  براي  بلكه  نبوده،  است  دنيا  زندگي 

اش تا بيرون اين چهار ديوار،  اي كه دامنه هاي نوعيه اي كه دارد به سوي هدف شعور و اراده

رهسپار شده و در نتيجه آماده زندگي ديگري  يعني عوالم بعد از مرگ هم كشيده شده است،  

 xviiشود، كه در آن زندگي سعادت و شقاوت منوط به داشتن شعور و اراده است«  

 سوره انعام آورده است: 38ميبدي نيز در تفسير آيه 

انـد از ايـن دو حـال بيـرون »و ما من دابه في الارض و لاطائر: جملـه حيوانـات كـه آفريـده

بايـد يا پرنده. و همه گروه گروه چون شما اند، كـه همـه را روزي مـينيست: يا رونده است 

بايـد و امـم امثـالكم ـ يعنـي فـي الخلـق و المـوت و بايد و وطن ميبايد و جفت ميوداشت مي

البعث و درخواست كه رب الغره جانوران را چهار علم داده: صانع خويش را دانند، و جفت 

 «xviiiانند، و روزي خويش را دانند.خويش را شناسند، و دشمن خويش را د 

 در نهج البلاغه، با نگاهي عارفانه زندگي مورچگان را مورد توجه قرار داده است: )ع(اما علي

هاي وجـودي تمـامي جـانوران را، از مـور و پشـه تـا آن ذات والايي را تسبيح گوييم كه پايه

 نهنگ و فيل مستحكم و استوار ساخت.

نگريد كه چگونه آفرينشـش را كامـل و پيونـدهايش را اسـتوار ميآيا كوچكترين آفريدگار ران

 كرده است، چشم و گوشش را گشوده، پوست و استخوانش را ساخته و پرداخته است؟

شـود و اين مور ريز نقش را بنگريد كه با همه نمود خرد و ناچيزش كه به سـختي ديـده مـي

ايد و براي فـراهم كـردن روزيـش پيمكند، چگونه مسير خويش را ميانديشه نيز دركش نمي

كند، بدينسان در فرصت كشد و در جايگاهش ذخيره ميكوشد و دانه را به لانه خويش ميمي

 اندوزد.اش آذوقه ميتابستان براي زمستانش و در حال براي آينده

منـد اسـت و بدين گونه در نظام هستي روزيش تضمين شده است و به فرا خـور از آن بهـره

هاي سخت نيز، خداي منان از اين حيـوان هاي سنگين و سنگكه در زير صخرهشگفت اين  

غافل نمانده است. هم ذات دادگر، به پاس تلاشـش از پاداشـي در خـور محـرومش نخواسـته 

 است.

حال اگر به ديگر ابعاد وجودي اين حيوان از مجاري بلعيدن غذا و پرزهاي دستگاه گوارش،  

كند بينديشي، با تمامي وجود و استعدادت شگفتي زده مي  و چشم و گوشي كه سرش را كامل

آيي. پس برتري مطلق او را است كه اين پديده شـگرف شوي و از توصيفش به ستوه ميمي

بخشيد و بنياد وجودش را بر اين چهار ستون مـوئين را بر دست و پاهاي نازكش استوار مي

ركت دهـد و در آفرينشـش توانمنـدي بنا نهاد، بي آن كه در سرشـتش آفريننـده ديگـري را شـ

 xixديگري ياريش رساند....
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هاي معنـايي و به تبعيت از او، ميبـدي، بـه زنـدگي مـوران نگـاهي عارفانـه بـه لايـه  )ع(نگاه علي

( و 4داستان، در چارچوب اين آيه قرآني كه : وَ فِي خَلقِكُم وَ مَا يَبثُُّ مِن دَآبَّةٍ آيات لِقومٍ يوُقِنوُنُ )جاثيـه

 اسبابي براي شناخت جهان و هستي است.

 ـ انسان و جانوران   5

هاي ذهني انسان  جانوران با يكديگر و ايجاد ارتباط كلامي با آنان يكي از مشغوليت فهم گفتگوي  

قديمي  ايام مي از  با جانوران  ترين  اختراعي خود  و  انفعالي  تخيلات  در  و  ذهن خود  در  انسان  باشد. 

سخن  خود  كتاب پيرامون  آنان  قول  از  و  گفته،  داستان ها  و  است.  ها  نوشته،  دمنه  ها  و  و  كليله 

باشند  ترين آثار نوشتاري انسان درباره جهان جانوران مي ( شايد از قديمي Aesop) ازوپ  هاي  تان داس

هاي  كه هر كدام مستقل از ديگري، اولي در هند و دومي در يونان به وجود آمده و به بسياري از زبان 

 اند.رايج جهان ترجمه شده 

داستان  انسان در  نظير  حيوانات  دمنه،  و  كليله  مي هاي  سخن  هم  با  حيلهها  مي گويند،  كنند،  گري 

مي مي و صلح  با  جنگند  حيوانات  و  حيوانات  با  انسان  گفتگوي  نيز  بزرگ  عرفاي  اشعار  در  كنند. 

عطار    نامه شتر و  نامه  الطير، بلبل منطق يكديگر جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده است. نظير  

هاي كارتوني است كه در بسياري  هاي تلويزيوني در سراسر جهان فيلم ترين برنامهپربيننده .  نيشابوري 

ها، حيوانات نظير  از آنها موضوع اصلي روابط دوستي يا خصمانه ميان حيوانات است. در اين فيلم 

مي انسان  رفتار  هوشيارانه  و  دارند  خود  پيراموني  محيط  از  آگاهانه  درك  داستان ها،  اين  و  كنند.  ها 

انعكاس  فيلم  آنها  از  برخي  نيست.  انسان  اختراعي  تخيل  و  ذهن  پرداخته  و  ساخته  همه  ها، 

ها ساخته شده است و ادراك آگاهانه اين  هاست. لاسي نام يك سگ هوشمندي است كه از او فيلم واقعيت 

 دهد. سگ از محيطش را نشان مي

رسد كه دهانه آن تنگ و سطح آب  ه وقتي به كوزه آبي مي در داستان كلاغ و كوزه آب، كلاغ تشن

دارد و به كوزه  هاي بيابان بر مي تواند از آب استفاده كند، با درك موقعيت از شن پايين است و نمي 

نظير  مي نيز  مولوي  و طوطي  تاجر  داستان  نمايد.  بتواند رفع عطش  و  بيايد  آب  بالا  تا سطح  ريزد 

 سازد.نعكس مي همين نكات را از حيوانات م

داستان  تمام ملت اينگونه  ادبيات  در  و اشعار  ديده مي ها  ادبيات و رابطه  ها  اين نوع  شود. گويي 

ميان انسان و جانوران يك پديدار عام انساني است. بخشي از اين پديدار انعكاس كنجكاوي انسان در  

پيراموني  د فهم رويدادهاي محيط  به خصوص درك ذهن حيوانات و بخش  يگر محصول تجربه  اش، 

زندگي در كنار جانوران است. زندگي مشترك ميان انسان و جانور موجب ايجاد نوعي رابطه عاطفي  

توانند به طور نسبي و براساس تجربه با  گردد. در اين زندگي مشترك، هر يك از آنها مي متقابل مي 

خود را منعكس و منتقل  ديگري ارتباط برقرار ساخته و مقصود و منظور و نياز يا احساس دروني  

 سازند. 

نمي  هيچكدام  ذهن  اما  در  را  آنچه  يا  سازد  منتقل  ديگري  به  دارند  خود  ذهن  در  را  آنچه  توانند 

بخش و سرگرم  گذرد درك نمايد. در هر حال ارتباط و تعامل ذهني انسان با جانوران لذت ديگري مي 

 باشد.كننده و بعضا آموزنده مي 
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جا با  انسان  ارتباط  زيستي البته  محيط  با  او  ارتباط  از  بخشي  مي نوران  هيچوجه  اش  به  و  باشد 

جان، مورد خطاب  شود. انسان گاه اشياء اطراف خود را، اعم از جاندار يا بيمحدود به حيوانات نمي 

سازد تا آنجا كه حتي وابستگي عميق روحي  دهد، با آنها رابطه عاطفي يك جانبه برقرار ميقرار مي

م پيدا  رواني  مي ي و  را  آنها  و  درختان،  كند،  رودخانه،  كوه،  با  سخن  پرستد!!  سنگ  قطع  يك  حتي 

داستان  مي صبور  گويد.  خواندهسنگ  و  شنيده  همه  بي را  داستان ايم.  از  ترديد  فراواني  واقعي  هاي 

 ارتباط ذهني متقابل ميان انسان و حيوان به ثبت رسيده است. 

 عي مورچگانبخش دوم: بررسي علمي رفتارهاي فردي و جم

در آيات مورد نظر در سوره نمل، هم داستان موران و هم هدهد و فهم و ادراك آنان از محـيط و 

تـر از مورچگـان تـر و گسـتردهمشاهدات آنان مطرح است. تجربه انسان با پرندگان بـه مراتـب وسـيع

هوشـمندانه پرنـدگان ها، بعضا واقعي و عيني، از ادارك آگاهانـه و رفتـار  است. انواع و اقسام داستان

نوشته است. مطالعات دقيق علمي نيز فراوان صورت گرفته است. امـا در ايـن مقالـه مـا بـه بررسـي 

پردازيم. بررسي رفتارهاي پرندگان، و در اين مورد خاص، هدهد رفتار فردي و جمعي مورچگان مي

 كنيم.مي را به فرصت ديگري موكول

 شناسي مورچگان ـ حشره1

( هستند كه به نام علمي Hymenopteraره خاصي از راسته حشرات نازك بالان )ها تيمورچه

Formicides  هـزار نـوع از نـازك بـالان و هشـت هـزار نـوع از   110باشند. بـيش از  معروف مي

هـزار هـم  20هـا را تـا برخي از كارشناسان، تعداد انـواع مورچـه  xxاند.موران تا كنون شناسايي شده

ويلسون كه تمام عمر خود را به مطالعه در زنـدگي مـوران گذرانيـده اسـت تعـداد   xxiاند.گزارش كرده

دانـد. فراوانـي تـرين موجـود روي زمـين ميدرصد كل حشـرات و فراوان  50آنها را بالغ بر بيش از  

هاي سازمان يافته آنـان داشـته باشـد. اعضـاي مورچگان شايد ارتباط نزديكي با سبك زندگي و مجتمع

كننـد. كـارگران هـاي مورچگـان، بـه طـور بسـيار دقيقـي هماهنـگ بـا هـم عمـل ميمعهر يـك از مجت

چرخند. آنها اعضاي يك شـبكه قـوي سـازمان جستجوگر غذا، تنها براي تهيه غذا در اطراف لانه نمي

باشند. اين ارتش سازمان يافته هستند كه آماده حمله به هر منبع غذايي و يا حمله به هر گروه رقيب مي

در يك رقابت شديد دايم با ساير موجودات بـراي دسـتيابي بـه غـذا، در روي زمـين يـا در بـالاي   يافته

باشـند. امـا درختان قرار دارد. مورچگان در تمام دنيا به جز در دو قطب شمال و جنوب پراكنـده مـي

هاي هكننـد، معمـولا لانـهايي كه در صحرا زنـدگي ميكنند. مورچهبيشتر در نقاط گرمسير زندگي مي

كنند. اين امر علـل خود را، نظير برخي ديگر از حشرات، از جمله موريانه، در زيرزمين درست مي

شناختي دارد و براي تطبيق با شرايط محيط زيست و ادامـه حيـات موجـود شـكل گرفتـه اسـت. زيست 

دگي كمبود آب در صحرا، تابش شديد نور خورشيد موجب تبخير آب بدن موجوداتي كه روي زمين زن

آب صحرا به صورت تغيير شود. در برخي از حيوانات، تطابق زيستي با محيط گرم و بيكنند، ميمي

ها و فرسنگ ها بدون آب تواند ساعت دهد. به عنوان مثال، شتر حيواني است كه ميها رخ ميدر اندام

ايـر مطالعـه در صحرا حركت كند. دانشمندان فرانسوي كه رفتار شترها را در صـحراي جنـوب الجز

دادند و سـپس ها، قبل از حركت كاروان، آب فراواني به شترها ميكردند، متوجه شدند، كه ساربانمي

كردند. نكته اين بود كـه ايـن آب كجـا ذخيـره ها در صحراي داغ و سوزان، بدون آب سفر ميفرسنگ

هـاي دند. آنهـا در پژوهشكرشود؟ و شترها در صحرا، از كدام منبع، نياز بدن به آب را تامين ميمي
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شـود. در خورد، غده چربي بالاي گردن شـتر بـزرگ ميخود پي بردند كه وقتي شتر آب فراواني مي

اي با محيط تطبيق داده شده است كه قادر است هر يك مولكول آب واقع سيستم زيستي در شتر به گونه

صرف هر مولكول چربي ذخيـره را در يك مولكول چربي ذخيره نمايد. در طول سفر در صحرا، با م

كند. به اين ترتيب نياز شده در غده چربي شتر علاوه بر تامين انرژي، يك مولكول آب را نيز آزاد مي

 شود. شتر به آب در صحرا تامين مي

گـذارد و موجـب اما زندگي در صحرا و تحت تابش نور بر پوسـت بـدن موجـودات زنـده اثـر مي

 گـردد،د دي اكسي ريبونوكلئيك ـ عامل وراثت( موجودات زنده مي)اسي  DNAهايي در زنجيره  جهش

هاي پوسـتي بشـود. بنـابراين حشـرات كه ممكن است موجب پيري زودرس پوست و يا انواع سـرطان

سـازند تـا تـاثيرات نـور هاي خـود را در زيـرزمين ميكننـد، لانـهاجتماعي كه در صـحرا زنـدگي مي

برسانند. چرخه زندگي موران شـامل چهـار مرحلـه اسـت. تخـم،   خورشيد بر نظم زندگي را به حداقل

 25تـا  2كشـد. طـول طبيعـي مـوران از هفته طول مي 10تا  8لارو، نوزاد و بالغ. اين چرخه حدود 

 اند.اي، قرمز و سياه، بعضا متاليك شفاف، ديده شدههاي زرد، قهوهمتر است. و به رنگميلي

شكم باريك و بيضوي شكل دارند كه به سـر چسـبيده اسـت. ها معمولا يك سر بزرگ، يك  مورچه

تمام انواع مورچگان از نظر هوش و غريزه بسيار قوي و نظير زنبور عسل به طـور دسـته جمعـي، 

كنند. زندگي اجتماعي مورچگان، نظير زنبور عسـل و هايي بسيار سازمان يافته زندگي ميدر مجتمع

 ن در جهان حشرات است.انگيزتريترين و شگفت موريانه، پيچيده

هـا، مـادر يـا مورچگان، تقسيم كار جدي و انعطاف ناپذير حـاكم اسـت. در ايـن مجمتع  در مجتمع

هاي ماده نقشي اساسي در مديريت جامعه مورچگان دارند. كارگران سالاري حاكم است و مورچهماده

هـاي مورچگـان از ميـان مجتمعگـذارد. در هـر يـك از باشـند. ملكـه فقـط تخـم مـيها نيز ماده مـيلانه

اي هم سرباز مامور دفاع از لانه هستند كه انـدازه آنهـا از مـوران معمـولي كمـي هاي نر، عدهمورچه

-شوند. و با اين بالها براي جفت هاي بالدار نر و ماده توليد ميبزرگتر است. در فصل معيني، مورچه

-ود به دو هفته است و بلافاصـله پـس از جفـت نمايند. اين نرها عمرشان محد گيري به فضا پرواز مي

ريزند. در هايش ميگردد زيرا بالگيري به زمين برميميرند. اما ملكه بلافاصله بعد از جفت گيري مي

پردازنـد. و شود و كارگران به ساختن لانه جديدي بـراي ملكـه ميريزي مياين مرحله ملكه آماده تخم

د. نوعي از مورچگان )مورچه كريپتوسركوسس(، لانه خود را در كنريزي ميملكه در لانه جديد تخم

هـاي نگهبـان بـه طـور كننـد. مورچـهها و يا درختان توخالي با يك در ورودي مدور درست مـيچوب 

هـا هسـتند كـه سرشـان كنند. نگهبانان نسل خاصي از مورچـهمنظم در برابر در ورودي پاسداري مي

قالب سـوراخ در ورودي اسـت. نگهبـاني بعـد از چنـد سـاعت نظير يك دوشاخه برق است كه درست  

ها به هنگام ورود به لانه، با علائمي كه از شود. شهروندان هر يك از اين مجتمعپاسداري تعويض مي

شوند. نگهبانان به هيچ كار ديگري كنند و سپس وارد ميخيزد، خود را معرفي ميهاي آن برميشاخك

ماه  10تا  8هاي كارگر كه عمري بين آيد.  مورچهآنها كار ديگري برنميپردازند. يعني از دست نمي

ها و مراقبت نوزادان را بـر آوري دانه و مواد غذايي، حفر لانه و نگهداري از تخمدارند، وظيفه جمع

 عهده دارند.
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خورند نوعي از مورچگان كارگر، كارشان فقط خوردن غذا، براي انبار كردن آن است. آنقدر مي

ها از شـكم ايـن كـارگران توانند راه بروند. در مواقع كمبود غذا، مورچهكند و نميكه شكمشان باد مي

 xxiiكنند.تغذيه مي

يـا نجـار  اند؛ نظيـر مورچـه  هاي مختلفي خوانده شـدهها انواع بسيار زيادي دارند كه به ناممورچه

(Carpenter( به نام علمـي )Camponotus مـوري سـياه و دراز د ، ) ر امريكـاي شـمالي، مـور

اي بـا نـام علمـي ( ؛ مورچـهTetramoriumبـا نـام علمـي ) Weaver antيا نسـاج ـ بافنـده خياط 

(Dolichoderusــه مي ــود لانـ ــراي خـ ــات بـ ــولات حيوانـ ــه از فضـ ــه ( كـ ــازد و مورچـ ــش سـ آتـ

(Solenopsis Saevissima. ) 

جمعي خـود بـه طـور دسـتهخوار و خطرناك هستند. معمـولا بـه هـدف  ها گوشت نوعي از مورچه

آورنـد. و همـه اعضـاي او را كنند و هر جانوري را كه غافلگير كنند به زودي از پاي درميحمله مي

ها را بـر حسـب شـكل در فارسـي )عربـي( مورچـه گذارنـد.خورنـد و اسـكلتي از آن بـر جـاي ميمي

 xxiiiكنــد.ه را ذكــر مينــوع مورچـ 20، حــداقل نــام بـيش از دهخـداانــد. ظـاهري آنهــا نامگـذاري كرده

هاي ايـران، مشخصـات و نامگـذاري علمـي آنهـا متاسفانه هنوز مطالعه جدي پيرامـون انـواع مورچـه

صورت نگرفته است. اسامي برخي از مورهاي ايراني به روايت دهخـدا از ايـن قـرار اسـت: دعـاع، 

زرگ سـياه؛ جدالـه هاي سياه بازو؛ عقفان يا خرثاء براي مور سرخ؛ جثله بـراي مـور بـبراي مورچه

هاي سياه؛ مور سوار يا براي مورهاي ريز كه پا درآورده باشند؛ دعاع يا جغل براي موران و مورچه

شوند؛ اجمان براي مورهاي سيمين ها ديده ميهاي دراز پا، كه در مقابر و خرابهعقيفان براي مورچه

 .xxivگردد(چه محسوب نمييا نقره فام؛ مورچه سفيد براي موريانه )موريانه از انواع مور

ترين و متجـاوزترين حيوانـات (، از مهـاجمFire antsيك نـوع مورچـه بـه نـام مورچـه آتـش  )

زن و زهرآلـود وجـود دارنـد ها، هزاران مورچه كارگر نيششناخته شده است. در مجتمع اين مورچه

هاي كننـد. مورچـهت ميجمعي و كاملا سازمان يافته شـرككه به هنگام حمله تمامي آنها به طور دسته

 Slave makingگير  هاي اسير و بردهشوند. يك گروه آنها مورچهآتش خود به چهار گروه تقسيم مي

ants باشد.مي 

 20قريـب بـه ، كه در مجتمع آنـان، Driver antsها هستند به نام راننده نوع ديگري از مورچه

نند. اين تعداد مورچه در يك كلني، تاثير عظيمي كميليون كارگر، كه همه دختران ملكه هستند، كار مي

گذارد. تهيه غـذا بـراي يـك چنـين مجتمـع بزرگـي مشـكل آفـرين بر سيستم زيست محيطي بر جاي مي

كنند. هنگامي كه به هايي، به دنبال هم، براي شكار، حركت ميها هر روز در ستوناست. اين مورچه

ها دهند. اين مورچهاصره و سپس مورد حمله قرار ميرسند به طور دسته جمعي آن را محشكاري مي

كشـند و سـپس آن را بـه داخـل لانـه، كـه هاي زهرآلودي هستند كه با آن شكار خـود را ميداراي نيش

هاي تهيـه غـذا، چنـدين ميليـون برند . در هـر يـك از برنامـهداراي هزاران تونل پيچ در پيچ است مي

ها براي صيد شكار، به صورت يك درخـت، شـامل ين مورچهكنند. حركت امورچه كارگر شركت مي

 ها، پيشقراولان، نظير يك لشكر نظامي آرايش يافته است.تنه، ستون اصلي سربازان و شاخه

 ـ كردارشناسي موران 2
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هاي گزارش شده، ما را با طرح موضوع سخن موران با يكديگر و گفتگوي سليمان نبي و داستان

كنـد. اول اينكـه آيـا جـانوران عمومـا و مـوران خصوصـا داراي فهـم و مـيدو سئوال اساسي روبـرو  

تواننـد باشـند و مـيتـر، مـيتر و ابتداييشعور، از نوعي كه در انسان وجود دارد، ولو در سطح پايين

حوادث محيط زيست خود را درك كنند و نسبت به آنها آگاهانه فكـر كننـد و تصـميم ارادي و مقتضـي 

رفتارهاي آنان غريـزي و غيرآگاهانـه اسـت. دوم ايـن كـه حيوانـات بـه طـور عـام و   بگيرند؟ يا اينكه

گوينـد؟ سازند؟ يـا بـه عبـارتي بـا هـم سـخن ميموران به طور خاص چگونه با هم ارتباط برقرار مي

هايي زنياگرچه برخي از مفسـرين قـرآن كـريم در رابطـه بـا تفسـير آيـات سـوره نمـل و انعـام گمانـه

 باشند و اعتبار علمي ندارند.آراي آنان بر اساس مطالعات علمي نمي اند، اماكرده

كشـاند كـه موضـوع آن مطالعـه مـيشناسـي  زيسـتپاسخ اين سئوال مـا را بـه قلمـرو خاصـي از  

باشـد و بـه آن هـاي موجـودات زنـده بـه طـور عـام و جـانوران بـه طـور خـاص مـيرفتارها و عادت 

بـه معنـاي روحيـه ويـژه،   Ethosشود. در زبان لاتين اتو  گفته مي  Ethologyاتولوژي  اصطلاحاً  

علـم گيـري خلـق و خـو و يا علم شـكلكردارشناسي  توان علم  باشد. اتولوژي راميرفتار و باورها مي

هاي ويژه فرهنگي كه توسط شناسي، اتولوژي مجموعه خصلت تعريف كرد. در جامعهرفتار حيوانات  

عموما ها، اتولوژيست  xxvشود.ه يا فرد از سايرين باشد، گفته مييك گروه يا فرد كه وجه تميز آن گرو

به شناخت رفتار حيوانات علاقمندند، نه مطالعه درباره يك جانور معـين. در كردارشناسـي حيوانـات، 

هاي آزمايشگاهي. اتولوژي با سه رشته شود و هم پژوهشهاي ميداني انجام ميهم مطالعات و بررسي

(، اكولوژي Neuroanatomyباط نزديك دارد كه عبارتند از آناتومي اعصاب )علمي ديگر نيز ارت

(Ecology( شــناخت محــيط زيســت و تحــول موجــودات )Evolutionدر طــي قرن . ) هــاي گذشــته

انـد. امـا كردارشناسـي جديـد دانان، به مطالعـه و بررسـي زنـدگي حيوانـات پرداختهبسياري از طبيعي

شـناس توسط يـك زيست  1920شناسي، در دهه مستقل علمي، در زيست حيوانات، به عنوان يك شاخه 

 گذاري شده است.پايه Konard Lorenzبرجسته اطريشي به نام كونارد لورنس 

لورنس براي بررسي نظريه تحول دارويني، به جاي آن كه نظير داروين بـه مطالعـه و توصـيف 

فتار حيوانات پرداخت و بـه ايـن ترتيـب علـم هاي بيروني موجودات زنده توجه كند، به مطالعه راندام

 كردارشناسي متولد شد. 

( و از جواني به مطالعه حيوانات علاقمند گرديد، ابتـدا دكتـراي 1903لورنس در وين متولد شد )

 را اخذ كرد. 1933( در سال Zoology( و سپس دكتراي جانورشناسي )1928پزشكي )

بيشترين مطالعاتش را بر روي كردارشناسي پرندگان اش، وي  هاي علميهاي اول فعاليت در سال

 سوره نحل:  79به مصداق آيه  xxviانجام داد.

 ام يروا الي الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يومنون. 

ن اند كه در فضـاي آسـمان رام شـدند؟ كسـي جـز خداونـد آنهـا را )در آ»آيا به پرندگان ننگريسته

 هاي عبرت است«.گمان در اين براي اهل ايمان مايهدارد؛ بيحال( نگاه نمي

كار لورنس مشاهده و بررسي رفتار پرندگان بود. اگر قوانين جهانشمول را تجلي اراده خداوند و 

از سنن غيرقابل تغيير و تحول الهي بدانيم كشف اسـرار طبيعـت، از جملـه چگـونگي رفتـار پرنـدگان 

 خدمت شناخت خداوند باشد.  تواند درمي
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در علـل خشـونت  آميز در حيوانات بـه بررسـي  هاي بعد، او با مشاهده رفتارهاي خشونت در سال

هـايي كـه در كردارشناسـي انسـان و حيـوان انجـام داده بـود، انسان علاقمنـد شـد و بـه خـاطر پژوهش

شـناس ديگـري بـه نـام ست در فيزيولوژي و پزشكي، بـه او و زيجايزه نوبل    1973سرانجام در سال  

 on( تعلق گرفت. كتاب او درباره خشـونت و تجـاوز )Nokolla Von Frischنيكولافون فريش )

Aggression.كه به انگليسي هم ترجمه شده است، معروف است ، ) 

ويلسون ، از كودكي عاشق مشاهده و مطالعه رفتار مورچگـان بـود. ايـن علاقـه سـرانجام او را، 

نظير مورچه، موريانه، زنبور گردانيد. البته قبـل از حشرات اجتماعي  متخصصين    يكي از بزرگترين

ويلسون دانشمندان ديگري نيز در مورد حشرات اجتماعي، مطالعات فراواني كرده بودنـد. بـه عنـوان 

( فرانسوي بنيانگذار رشته حشره شناسي در فرانسـه، نـام H. Fabreهانري فابر )توان از نمونه مي

 برد.

بـا هـاروارد ( اسـتاد دانشـگاه E. Wilson)ادوارد ويلسـون ا، يك دانشمند آمريكايي بـه نـام بعده

توسعه مطالعات خود در رفتار جانوران به خصوص مورچگان، علم كردارشناسي را گسـترش داد و 

 xxviiرا به وجود آورد. Sociobiologyشناسي اجتماعي شاخه زيست 

ها، كه درباره باشد. يكي از انواع مورچهيار ويژه ميزندگي اجتماعي هر يك از انواع موران بس

باشد. ( در افريقا ميweaver ants)هاي بافنده مورچهزندگي جمعي آنها مطالعه زيادي شده است، 

سازند. اما به جاي آن كه درخت را سوراخ كننـد و در ها به طور كلي در درختان لانه مياين مورچه

كننـد. لانـه توسـط بسازند، از بـرگ درخـت بـراي سـاختن لانـه اسـتفاده ميدرون تنه آن لانه خود را  

كننـد، خيلـي ها براي سـاختن لانـه از بـرگ ميشود. اما كاري كه اين مورچهكارگران ماده ساخته مي

ها بايـد بـرگ را بـه دور باشد. براي ساختن لانه از بـرگ، مورچـهاي از هوش آنها ميجالب و نشانه

هاي بافنده، يك لبه هاي برگ را به هم بچسبانند. براي اين كار يكي از مورچهيعني لبهخود لوله كنند.  

چسبد و سپس با جمع و تـا كـردن بـدن برگ را با پاهاي عقب خود و لبه طرف ديگر را با دهانش مي

 كند تا شكل لوله پيدا كند. اما چون طول يك مورچـه بـه مراتـب هاي برگ را به هم نزديك ميخود لبه

كننـد. دهند و با هم اين كـار را ميكوچكتر از عرض برگ است، چندين مورچه دست به دست هم مي

چسبد، مورچه بعـدي بـا دهـانش شـكم مورچـه به اين ترتيب كه مورچه اول با دهانش لبه برگ را مي

 اي را تشـكيلچسـبند و زنجيـرههاي بعدي بـه همـين ترتيـب بـه يكـديگر ميچسبد و مورچهاول را مي

دهند. مورچه آخري در حالي كه دهانش شكم مورچه قبلي را چسبيده، با پاهاي عقب خود لبه برگ مي

شـوند كـه ها با حركت هماهنگي بر روي خود تا آنجا جمع و تا ميچسبد. سپس زنجيره مورچهرا مي

لـزج و  دو لبه برگ را از دو طرف به هـم برسـانند و بهـم بچسـبانند. دو لبـه بـرگ بـا سـيلك يـا مـاده

هاي بالغ توليـد شوند. اين ماده چسبنده را مورچهها است بهم چسبانده ميچسبناكي كه در لارو مورچه

سـازنند. لاروهـا بـراي ايـن كـه بتواننـد مـاده ها آن را ميكنند. بلكه فقط لارو اين مورچهو ترشح نمي

دهند. به جمعي انجام ميطور دستهسازي را توليد كنند، علميات هماهنگي را به چسبنده مورد نياز لانه

سـازند اي كه ايـن لاروهـا ميچسبانند. ماده لزج و چسبندهاين ترتيب كه لاروها خود را به يكديگر مي

آيـد، كـه در سـطح چسبانند و چيزي شبيه به يك سفره نمد مانند از لاروها به وجـود ميآنها را بهم مي

شود. كارگران ماده بافنده از اين ماده چسبنده براي به هم بيروني آن، ماده چسبنده ترشح شده جمع مي

روند. به عبارت كنند. بعد از اين مرحله اين دسته از لاروها از بين ميها استفاده ميچسباندن لبه برگ

در لارو، براي ساختن خانه ديگر زنان كارگر خانه ساز، خواهران نوزاد  خود را در مرحله جنيني ،
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ها را دارد ، بـراي سـاختن لانـه، چون يك لانه به نـدرت گنجـايش اسـكان تمـام مورچـهسازند.  فدا مي

 شوند.ها برگ همزمان به كار مشغول ميهزاران مورچه بر روي ده

ملكـه در آنجـا  شود، به ملكـه تعلـق دارد. بـه محـض آمـاده شـدن لانـه،اي كه ساخته مياولين لانه

آورنـد پـس ران ماده براي ملكه و سپس براي لاروها غذا ميكند. كارگريزي ميشود و تخممستقر مي

سازند بدين ترتيب يـك ها منتقل ميهاي ديگر حاضر شدند، كارگران لاروها را به آن لانهاز آنكه لانه

ها لانه مدور در چندين شاخه و يا در چنـدين درخـت در كنـار هـم سـاخته مجتمع بزرگي مركب از ده

 شود.مي

ها، كه براي توليد و بقاي نسل و تكثير كلني ضروري است. اين گروهي مورچه  تمامي اين رفتار

اي گيرد كه اولا قادر به تفكر آگاهانه سـادهرسد كه توسط كارگراني صورت ميها، به نظر ميحركت 

باشند و با ارزيابي موقعيت، با يكديگر هماهنگي لازم را به وجود آوردند. مثلا هنگامي كه كـارگران 

ها را براي نزديك كـردن بـه يكـديگر كنند ممكن است به طور ارادي لبه برگن لانه را آغاز ميساخت

ها به اندازه كافي خميدگي پيدا كردند و دو لبه به يكديگر رسانده شدند، بعضي بكشند، هنگامي كه برگ

اده چسـبنده ـ از كارگران ممكن است آگاهانه تشخيص بدهند كه زمان چسباندن آنها به يكديگر توسط م

 سيلك ـ فرا رسيده است.

اما اين عمليات به نوعي هماهنگي ميان كارگران نياز دارد و لاجرم نوعي مبادله اطلاعات ميان 

بـا كـارگراني كـه مسـئول  اند،اند و دو لبه بـرگ را بـه هـم نزديـك سـاختهكارگران كه بهم زنجير شده

بگيرد. اين مبادله اطلاعات احتمالا به زبان رايج   باشند، بايد صورت آوردن چسب از بدنه لاروها مي

هايي كه مامور گيرد. البته مورچهها، يعني ترشح ماده شيميايي بودار صورت ميدر ميان اين مورچه

 آوردن مواد چسبنده هستند ظاهرا توانايي شناسايي اين ماده شيميايي و معنا و مفهوم آن را دارند.

مجتمع بزرگ موران به سعي و تلاش فراوان كارگران نياز دارد.   آوري غذاي مورد نياز يكجمع

ها مورد مطالعه فراوان هاي بافنده با ساير انواع مورچهآوري غذا، ارتباط ميان مورچهچگونگي جمع

 شناسان جانوري قرار گرفته است.زيست 
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كه   1تصوير   بودار  شيميايي  ماده  مسير  ـ 

هاي آتش كارگر در مسير لانه با  توسط مورچه

 محل غذا ايجاد شده است. 

بقاي  و  پخش  زمان  همچنين  تصوير  اين  در 

شده  داده  نشان  فورومون  شيميايي  ماده 

 است.

آوري غـذا، از ميان كارگران مـامور جمـع

ه وسيعي اي به عنوان پيشقراول ابتدا محوطعده

كننــد. بعــد از يــافتن را بــراي غــذا جســتجو مي

گردنـد. و محـل منابع غـذايي، بـه مجتمـع برمي

دهند. براي اطلاع ميغذا را به ساير كارگران  

اينكار كـارگران پيشـقراول و جسـتجوگر غـذا، 

بعد از يافتن غذا، به هنگـام بازگشـت بـه لانـه، 

مســير برگشــت را بــا مــواد شــيميايي بــودار 

ــت  ــذاري ميعلامـ ــه گـ ــه لانـ ــي بـ ــد. وقتـ كننـ

ــق برمي ــيميايي را از طريـ ــم شـ ــد، علائـ گردنـ

ــل آنتن ــارگران منتقـ ــاير كـ ــه سـ ــود بـ ــاي خـ هـ

آوري غـذا، از مامور جمعسازند. كارگران،مي

روي علائم شيميايي، كه آنها را از بو تشخيص 

( اين 1رسند.)تصوير  دهند، به محل غذا ميمي

ه آنهـا در ها بـه ايـن معنـا اسـت كـكار مورچـه

سيستم عصبي خود، كه بسيار كوچك و كم است، 

ژه عصبي ـ شـيميايي هاي ويكنندهداراي دريافت  

توانند بوهاي مختلف و معاني هر باشند كه ميمي

 يك را شناسايي و از هم تشخيص بدهند.

رسـند و گذاري شده بـه محـل غـذا ميآوري غذا، با حركت در مسير علامت كارگران مامور جمع

رسند محتواي شكم گردند. اين كارگران وقتي به لانه ميكنند و به لانه برميغذاها در شكم خود پرمي

گردند. عـده ديگـري از كـارگران كنند و براي بارگيري مجدد غذا برميخود را با قي كردن تخليه مي

شـود، مـورد اسـتفاده قـرار گفته مي Trophallaxisغذاها را به ترتيبي خاص كه به آن تروفالاكسي 

چنـين در زنبورهـا ديـده شـده دهند. اين نوع جابجايي و انتقال غذا در يك مجتمع، در مـوران و هممي

 است.

آوري غـذا متفـاوت هاي بافنده، كه با رفتار آنان براي جمعيكي ديگر از رفتارهاي جمعي مورچه

 باشد.هايشان مياست، چگونگي مقابله با حمله به لانه

گيـرد. مهـاجمين ها بعضي اوقات مـورد حملـه و تجـاوز بيگانـه قـرار ميمجتمع مسكوني مورچه

ها يـا حشـرات ديگـر هاي همسايه و يا از انـواع ديگـر مورچـهممكن است از نوع خودشان و از كلني

شـود. باشند. در چنين مواردي ابتـدا بـا پخـش شـدن يـك مـاده شـيميايي بـودار، آژيـر خطـر كشـيده مي

هاي برگـي، بـا سـاير پردازند. مامور سربازگيري در نزديكـي لانـهان مدافع به سربازگيري ميسرباز

شـود كـه دهـد. ايـن امـر موجـب ميشود و سر خود را به پهلوهـا تكـان مياعضاي مجتمع روبرو مي

مورچه ديگر، مسير بو را كه مامور سربازگيري علامت گذاري كرده است تعقيب نمايـد. ايـن علائـم 

به اين كه مامور سربازگيري از كجا آمده باشد، متفاوت است. اگر مـامور سـربازگيري از منبـع   بسته

دهـد، امـا وقتـي از جبهـه درگيـري بـا مهـاجمين غذا آماده باشد، سر خود را در جهت افقي حركت مي

هاي ديگـر بزنـد، تمـام بـدن خـود را بـه طـرف برگشته باشد، به جاي اين كه پهلو بـه پهلـوي مورچـه
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ها دهد. اين حركت شباهت زيادي به حركات اصلي مورچهمورچه مخاطب به جلو و عقب حركت مي

در جبهه جنگ با مهاجمين دارد، كه ممكن است خبر حمله باشد يا تمـرين تـا تقليـد عمليـات نظـامي و 

گيرد. يكي از رفتارهـاي جالـب برخـي از نوعي پانتوميم متعهدانه است كه از روي اراده صورت مي

شود. يكي از هاي متنوع اسير گيري ديده ميها است. شيوههاي بافنده، اسيرگيري ساير مورچهمورچه

هاي رايج اين است كه ملكـه يـك نـوع مورچـه در افريقـا، خـود را در بيـرون از لانـه بـه مـردن شيوه

مردن زده بود،  كشانند. ملكه كه خود را بههاي نوع ديگر، او را به داخل لانه خود ميزند. مورچهمي

گيــرد و ســپس زنــد و كنتــرل لانــه را بــه دســت ميها را ميهاي مورچــهآيــد و كلــهبــه حركــت در مي

ها و سپس لاروهاي آورد تا از تخمنمايد و كارگران لانه را تماما تحت انقياد خود در ميريزي ميتخم

 xxviiiكنند. ملكه پرستاري 

كنند، به جاي ايـن كـه ها، كه علائم را دريافت ميهدر انتقال علائم سربازگيري، بعضي از مورچ

بروند بيرون از مجتمع خط بو را تعقيب كنند يا بـه ميـدان نبـرد بـا مهـاجمين برونـد، پـس از دريافـت 

كنند. اين نوع ارتبـاط در يـك ها منتقل ميگردند و علائم دريافتي را عينا به ساير مورچهبرمي  علائم،

رساند، و بقيه به سايرين، در تقريبا تمام ها خبر را ميرچه به ساير مورچهها، كه يك موكلني مورچه

 شود.حيوانات ديده مي

هايي كه اين علائـم را اي، به خصوص خيلي مهم است. زيرا مورچهرفتار اطلاع رساني زنجيره

اجم تحريـك سازند خودشان مستقيما توسط منبع غذا يا دشمن مهكنند و به سايرين منتقل ميدريافت مي

شود، يك فكـر را دريافـت و بـه ديگـري اند. بلكه از طريق علائمي كه به زبان شيميايي، بيان مينشده

 سازند.منتقل مي

آوري غـذا گـاهي بـه جـاي زمـان شـيميايي از ارتبـاط ها به هنگام سـربازگيري و يـا جمـعمورچه

خطـر جنـگ و حملـه خـارجي، رفتـار كنند. گـاهي هـم بـراي اعـلام سمبوليك يا نمادين نيز استفاده مي

 دهند.سربازان غيرنمادين است. يعني با انجام و نمايش حركات جنگي، پيام را انتقال مي

هايي از تفكـر آگـاه و آزادي انتخـاب در مورچگـان شناسـان ايـن علائـم را نشـانهبرخي از زيست 

 دانند.مي

 يكديگرـ چگونگي ارتباط جانوران، از جمله موران با 3

يكي از موضوعاتي كه در كردارشناسي حيوانات مورد پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت و اطلاعـات 

باشد. آيا حيوانات بـا آوري شده است، چگونگي ارتباط حيوانات با يكديگر ميفراواني درباره آن جمع

 گويند و با چه زباني؟هم »سخن« مي

هاي زيـر بـا يكـديگر ارتبـاط ات بـا شـيوهدهـد كـه حيوانـمطالعات كردارشناسان حيواني نشان مي

 سازند: برقرار مي

 ـ علائم صوتي از طريق سيستم شنوايي1

 ـ علائم ديداري ـ از طريق سيستم بينايي2

 از طريق سيستم بويايي ـ علائم شيميايي ـ3
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 ـ لمس كردن ـ از طريق سيستم لامسه 4

 ـ انرژي الكتريكي ـ از طريق سيستم عصبي 5

لائم صوتي در ميان حيوانات بسـيار گسـترده اسـت. حيوانـات مختلـف بـراي بيـان و استفاده از ع

كنند. هر كس كه با حيوانات از قبيل بروز حالات عاطفي متنوع خود، از صداهاي متفاوت استفاده مي

اسب، سگ و گربه و يا حتي پرندگان سر و كار داشته باشد به تفاوت صدا و لحن حيوانات در ارتباط 

گر و در رابطه با انسان توجه كرده است. در حالي كـه گـوش انسـان تنهـا صـداهايي بـا طـول با يكدي

شنود، سيستم شنوايي حيوانات قادر است صـداهايي را بـا طـول مـوج كمتـر و هاي محدود را ميموج

هـاي مختلـف تـابع شـرايط جغرافيـايي بيشتر از گـوش انسـان بشـنود. اسـتفاده حيوانـات از طـول موج

باشد. به همين علت است كه حيوانات عموما مي  نظير جنگل، كوهستان و يا صحرا و دشت،متفاوت،  

 دهند.كنند و واكنش نشان ميزلزله و طوفان را قبل از وقوع آن درك مي

استفاده از علائم ديداري و سيستم بينايي در ميان حيوانـات نيـز اگرچـه بسـيار گسـترده اسـت امـا 

رد. وضعيت محيط موانعي بر سر راه استفاده از علائم ديداري بـراي هاي خاص خود را دامحدوديت 

 آورد.ارتباط ميان حيوانات با يكديگر و يا با انسان به وجود مي

كنند. به برخي از حيوانات براي ارتباط با يكديگر از علائم صوتي و ديداري همزمان استفاده مي

هايش را خبر كنـد، هـم خواهد مرغرسد و مييعنوان مثال، خروس خانگي وقتي به يك منبع غذايي م

 زند.آورد و هم با نوك خود مرتب در محل دانه يا غذا به زمين ميصداي مخصوصي از خود در مي

كارل فون فريش، بيشترين مطالعات را روي سيستم ارتباط ميان زنبورها انجام و نشان داده است 

نمايند؛ اطلاعات مربـوط بـه با يكديگر گفتگو مي كه زنبورها با حركات هماهنگ دست و پا، با رقص 

 كنند.محل غذا، فاصله آن از محل كندو و مسير آن را به يكديگر منتقل مي

ها و نهنگ دريا، از علائم صـوتي بـراي تعيـين محـل موجـودات نظير خفاش  برخي از حيوانات،

ي فاصـله سـنجي صـوتي ديگـر و يـا موانـع بـر سـر راه و يـا جهـت يـابي در فضـا يـا در آب از نـوع

(Echolocationاستفاده مي )هرتـز،  7000هايي از كنند. در اين فرايند امواج صوتي با طول موج

هرتز توسط  120000تا  30000هاي دريايي و هرتز توسط نهنگ  20000توسط پرندگان و حداقل  

سبي حيوان يا پرنـده گردد و فاصله نشود، كه بعد از برخورد با سطوح محيط برميخفاش فرستاده مي

كند. فركانس طپش امواج بـر حسـب وضـعيت با شيء يا مانع يا موجود ديگر و جهت آن را تعيين مي

  xxixشود.نمايد. در خفاش اين تناوب از يك موج در ثانيه شروع ميتغيير مي

واد اما موران، جانور مورد بحث در آيات سوره نمل و اين نوشتار، براي ارتباط با يكديگر از مـ

 كنند. شيميايي بودار و سيستم بويايي استفاده مي

ويلسون بيشترين تحقيقات را پيرامون چگونگي ارتباط حيوانات، بـه خصـوص مورچگـان انجـام 

داده است. او توانسـت نشـان بدهـد كـه زبـان گفتگـوي مورچگـان، يـك زبـان شـيميايي اسـت و از بـو 

(Scentاستفاده مي )گوينـد.دن مـواد شـيميايي بـودار بـا هـم سـخن مـيكنند. يعني با رد و بدل كرxxx 

كنند ها نيست. بسياري از حيوانات از اين شيوه استفاده مياستفاده از علايم بويايي منحصر به مورچه

كننـد يـا بـه و با توليد مـواد شـيميايي و پخـش آنهـا، در شـرايط ويـژه، بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار مي
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دهنـد. ايـن نـوع جـانوران در سيسـتم عصـبي خـود داراي ن ميموضوعات پيرامون خود واكنش نشـا

هاي عصـبي دريافـت كننـده بـو باشند. كه به آنها سلولها مياي براي دريافت اين نوع پياممراكز ويژه

(Receptors Olfactory( يـــا مراكـــز دريافـــت كننـــده شـــيميايي )Chemoreceptors گفتـــه )

 شود. مي

كنند. مـثلا بـه اي را توليد و در محيط پخش ميد شيميايي ويژهها براي مقاصد مختلف موامورچه

ها با ترشح يك تركيب شيميايي خاص هم وضعيت خطر و هم محـل خطـر هنگام بروز خطر، مورچه

شـود. هـر يـك از ايـن تركيبـات دهند. در واقع نوعي آژيـر خطـر محسـوب مـيرا به يكديگر خبر مي

شوند و تركيب شـيميايي آنهـا از خوانده مي(  Pheromonesها )فرومونشيميايي، كه جمعا به نام  

شوند و هر هاي متفاوتي در بدن مورچه ترشح ميها، هستند كه از غدهها، اغلب كتوننوع هيدروكربن

كدام نقش ويژه دارند. مثلا براي مقاصـد جنسـي يـا علامـت گـذاري مسـير رفـت و برگشـت يـك نـوع 

طر، نوع ديگري. در طي فرايند تحول زيستي مقدار، نـوع و شود و براي مواقع خفرومون ترشح مي

ها تغيير پيدا كرده است. به طوري كه زمان بقا و تـاثير بـوي هـر فرومـون بـا دامنه تاثيرات فرومون

مخصوص آژير خطر به سـرعت بسـيار   منظور مورد نظر رابطه پيدا كرده است. مثلا بوي فرومون

رود. اگـر خطـر بـه گيرد. امـا بـه سـرعت هـم از بـين مـيفرا ميشود و تمام لانه را  زيادي پخش مي

 كند.ها ادامه پيدا ميسرعت رفع شود، ترشح اين ماده و پخش بو توسط گروهي ديگر از مورچه

ها، مخصوص تشخيص هويت جمعي و گروهي اعضاي مجتمع است. ايـن يكي ديگر از فورمون

ها هم به معنـاي وجـود شيميايي بودار توسط مورچهرود. ترشح تركيبات  بو خيلي به كندي از بين مي

هـا نقـاط يـا مراكـز هاست و هـم اينكـه در سيسـتم عصـبي مورچـهبافت يا غدد خاصي در بدن مورچه

ها با دريافت اين علائم در مراكز عصبي خود، واكنش دريافت كننده شيميايي، وجود دارند، و مورچه

ها تنها در موران نيست. در سـاير حشـرات، ترشح فرومون  گيرند. توليد ودهند و تصميم مينشان مي

هـا بـراي جلـب و حتي برخي از ماهيان دريا نيز وجود دارد. در بعضـي از حشـرات ترشـح فرومون

افشانند و برخي بدن خود را بـا باشد. بعضي حشرات اين مواد را در محيط ميجذب طرف جنسي مي

تقيما حـس كننـد. مطالعـات زيـادي صـورت گرفتـه اسـت كـه سازند تا سايرين آن را مسآنها آغشته مي

مكانيزم اثر اين تركيبات شيميايي را در موران و ساير حيوانات بفهمند. سئوالات اساسي در اين مورد 

هـايي در سـاختار مولكـول شـيميايي در بـه وجـود آوردن واكـنش توسـط عبارتند از اينكـه چـه ويژگي

قســمت از ســاختمان مولكــول شــيميايي موجــب بــو و مــزه  هاي حســاس مهــم و موثرنــد؛ كــدامســلول

 هاي قانع كننده به دست نيامده است.شود. هنوز پاسخمخصوص مي

 بخش سوم ـ ذهن حيوانات

شناسي، و همچنين فلسفه، يكي از موضوعات مورد علاقه و بحث و بررسي علما، در علم زيست 

حيـواني، بـه خصـوص كردارشناسـي معرفتـي كارشناسان و پژوهشگران فهم ذهن حيوانات، يـا ذهـن 

(Cognitive Ethologyو در حيوانات غيرانساني مي ،)هاي مختلف و باشد. اين موضوع در رشته

( توجـه Philosophy of mind( گرفتـه تـا فلسـفه ذهـن )Ecologyمتنـوع علمـي از اكولـوژي )

بسياري از پژوهشگران را به خود جلب كرده و موجب خلق آثار علمي و كشفيات فراواني در زمينـه 

دهد كه توجـه ها نشان ميالگوهاي رفتاري حيوانات در شناخت محيط خودشان شده است. اين بررسي
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 (Conscious Thinking( و تفكـر آگاهانـه )Cognitive Processesبه فراينـدهاي معرفتـي )

 در رفتار حيوانات بسيار مهم و جدي است.

درباره نقش يا نفوذ تفكر آگاهانه در شناخت حيواني در ميان پژوهشـگران، اخـتلاف نظـر وجـود 

 xxxiدارد؛ سه ديدگاه عمده قابل ملاحظه است. 

نظران اين است كـه بـه احتمـال زيـاد حيوانـات هـم ـ نظر عمومي و اوليه بسياري از صاحب اول  

دهند و نتايجي كه انتظار دارند، به خصوص هنگامي كه اين اعمال در ارتباط با انجام مي  درباره آنچه

 كنند.باشد، فكر ميبيني و متنوع ميهاي غير قابل پيشانطباق آنان با وضعيت 

ـ گروهي ديگر از صاحب نظـران، كـه از جملـه رفتـار گرايـان خـالص هسـتند، معتقدنـد كـه دوم  

( هستند و انديشمندان inconsequential(پيامدهاي جانبي غير موثر )Subjectiveتجارب ذهني )

 جدي بايد آنها را به طور كامل ناديده بگيرند.

ها و حيوانات را منحصرا با نفوذ و تـاثير اين گروه سعي بر اين دارند كه تمامي رفتارهاي انسان

بيروني به طـور مشـهودي ( توضيح بدهند و اين كه عوامل External influenceعوامل بيروني )

 گذارد.بر رفتارهاي موجودات اثر قابل ملاحظه بر جاي مي

نامنـد ( ميCognitive Psychologistـ كساني هستند كه خود را روانشناسان شـناختي )سوم 

هـاي غالـب روانشناسـي اند. رفتارگرايي، اگر چه يكي از مكتب و از رفتارگرايي خالص فاصله گرفته

هاي اخير يك تحول يا انقلاب در شناخت بـه وجـود آمـده يادي بوده است، اما در سالهاي زبراي سال

باشد. اين گروه بر اين اعتقاد دارند كه فرايندهاي دروني، در است و حاصل آن پيدايش گروه سوم مي

ها و گيري رفتـار انسـانها در شـكلها، نظيـر خـاطرات، انتظـارات و مشـاركت اندرون مغزها يا ذهن

 انات اهميت فراواني دارند.حيو

با وجود اين روانشناسان شناختي در مورد اين ادعا كه حيوانات نسبت به محـيط خـود و حـوداث 

پيراموني آگاه هستند، حتي در مواردي كه براي توضيح رفتار حيوان بايد وجود شناخت را مفـروض 

ا نيـز طيـف وسـيعي از عملكردهـاي هكنند كه حتي در انسـانباشند. آنها استدلال ميدانست، بدبين مي

 گيرند.مغز انسان بدون هوشياري آگاهانه خود ما صورت مي

در هر حال، از آنجا كه ارزيابي شواهد و مطالعات علمي له يا عليه آگاهي حيوانات بسيار مشكل 

 بندي كرده است: نظران برجسته، چنين جمع، از صاحب گريفينهاي كنوني را ، است، ديدگاه

ت حيواني، بله. اما آگاهي حيواني خير. اگر هم آگاهي حيواني وجود داشته باشد، پـي »شناخ

دهـد ها، غيرممكن است. زيـرا هـر آنچـه را كـه حيـوان انجـام ميبردن به آن براي ما انسان

 xxxiiممكن است ناخودآگاه باشد.«

ازد. اين در حالي است ساين ديدگاه، در واقع دو مقوله آگاهي و شناخت را در حيوانات از هم جدا مي

گيرنـد و آن را نتيجـه نفـوذ بقايـاي رفتـارگرايي در ذهـن كه برخـي ايـن نـوع مرزبنـدي را جـدي نمي

 اند كه : دانند. در عين حال برخي از صاحب نظران گفتهمي
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اي است كه ما قادر به فهم آن جـز در سـطح »هوشياري آگاه در حيوانات در يك دنياي بسته

باشيم. اين امر براي آنها كه معتقدند بررسي و مشاهده تجارب خود نمي  حدسيات و تصورات 

تواند مفيد باشد، ناراحت كننده است. زيرا تمام شـواهد حـاكي از غيرقابـل عيني حيوانات مي

  xxxiiiدستيابي به درون جهان ذهني حيوانات است.«

گاهي حيوانات را بپذيريم در اگر ناممكن بودن ورود به جهان سربسته ذهن حيوانات و در نتيجه فهم آ

ايم و راه هر گونه پژوهش علمـي را بـه روي خـود بست كشاندهخود را به بن  گريفين،عمل، به تعبير  

 xxxivايم.بسته

هيچ كس به طور جدي شك ندارد كه تفكر آگاه انسان واقعي و مهم است؛ به طوري كه در برخي 

از موارد رفتارهاي انسان تحت تـاثير و نفـوذ آن ها در بسياري  ها برخي اوقات و در بعضياز انسان

گيرد. بنابراين چرا نبايد به پاسخ اين سئوال بپردازيم كه آيا موجودات غير انساني هم آگاهانه قرار مي

 كنند يا نه؟فكر، يا به طور ارادي عمل مي

ها بـه شـما انسـان توانند در مورد دهند كه آنها ميژوهشگران، با نگاه بدبينانه پاسخ ميبرخي از پ

 پذير نيست.كنند و چه احساسي دارند. اما در مورد حيوانات اين امر امكانبگويند چه فكر مي

بايستي بتوانند آن را به سايرين، دوستان و دشمنان كنند مياگر حيوانات تفكر آگاهانه را تجربه مي

عبـارتي انتقـال مقصـود و منظـور بـه  يا رقباي خود منتقل سازند. در مواردي البته انتقال تفكر، يا بـه

و برخـي ديگـر از چـارلز دارويـن  يكديگر و حتـي بـه انسـان در حيوانـات ديـده شـده اسـت. اگـر چـه  

پژوهشـگران كردارشناســي حيوانـات، ايــن نــوع ارتبـاط حيوانــات را بــروز عواطـف غريــزي تفســير 

ز حيوانات در واقع هم تفكر و هم اند كه بعضي اهاي اخير پي بردهاند، اما كردارشناسان در سالكرده

دهند. اين نوع علائم ارتباطي در حيوانات، به نوبـه تر، بروز مياحساسات را، اگر چه در سطح ساده

هاي عيني تجارب ذهني حيوانـات را در اختيـار پژوهشـگران اي از دادهخود، اطلاعات اميدوار كننده

يق واكنش حيواناتي كـه ايـن علائـم ارتبـاطي را از توان از مشاهده دقدهند. به طوري كه ميقرار مي

ها اطلاعـاتي بـه دسـت آورد. وقتـي ايـن علائـم ضـبط و كنند، درباره محتواي پياميكديگر دريافت مي

گـردد. هـا آسـانتر ميگيرند فهم اطلاعـات موجـود در ايـن پيامهاي مكرر قرار ميسپس مورد بررسي

لائم يـا ارتبـاط غيـر زبـاني بـه مقـدار زيـادي بـه مـا در فهـم همان گونه كه سخنان انسان، به همراه ع

هايي از درون كند. تحليل علمي ارتباط حيوانات با يكـديگر دريچـهتفكرات و احساسات ديگر كمك مي

 كند.ها باز ميذهن حيوانات به روي ما انسان

 بنديجمع

 ـ در آيات متعدد قرآن كريم آمده است كه:1

 (27ضَرَبنا للِنّاسِ في هذا القرآن مِنْ كلّ مَثلٍَ لعَلََّهُم يَتذَكَرون )زمر ـ وَ لَقَدْ 

 ايم، باشد كه پند گيرند«»و براي مردم در اين قرآن از هر گونه مثل زده

هـا عمومـا داراي دو لايـه معنـايي، ها يـا تمثيلبر حسب نظـر كارشناسـان زبـان شناسـي، داسـتان

ها و اعمـال كنشـگران در سـطح روبنـايي ر آنها تمامي وقايع، شخصيت ظاهري و باطني هستند؛ كه د 
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هاي معنايي ظاهري و بـاطني تمثيـل بايـد داراي مرجع مشابهي در سطح دروني هستند. و اين كه لايه

ها را از طرف ديگر، بـه دو نـوع تـاريخي از انسجام و يكنواختي و هماهنگي برخوردار باشند. تمثيل

ها عموما چهار لايه معنايي اند كه تمثيلنظران گفتهكنند. برخي از صاحب تقسيم ميها،  )سياسي( و ايده

هاي قرآني ، چهار لايه معنايي را به در مثال  xxxvدارند: تاريخي، تمثيلي، اخلاقي و عرفاني ـ معنوي.

 توان تشخيص داد.طور عموم مي

هـا اسـت. مـثلا ها بايد دنبال فهم يك عنصر ديگر هم بود و آن رابطه تمثيل بـا واقعيت اما در مثال

(، حدود قرن ششم قبل از ميلاد، Aesopهاي حيوانات در اروپا منسوب به ازوپ )مشهورترين قصه

هايش آورده است كه: »ماده سگي به ماده شيري خرده گرفت كه او هرگز ر يكي از داستاناست. او د 

آورد. ماده شير در جواب گفت: فقط يكي! امـا يـك شـير«. اگرچـه در ايـن بيش از يك بچه به دنيا نمي

تمثيل يك لايه معنايي اخلاقي نهفته است و سگ و شير، هر دو موجودات واقعـي در طبيعـت هسـتند، 

 آورد؟ا آيا در جهان واقعي ماده شير در تمام عمرش فقط يك بچه به دنيا ميام

ـ كردارشناسي و روانشناسان حيواني عموما بر اين باورند كه حيوانات از طريق علايم مختلف 2

 نمايند. سازند و نظر و مقصود خود را به يكديگر منتقل ميبا يكديگر ارتباط برقرار مي

( Scentمورد استفاده حيوانات از جمله موران مواد شيميايي بودار يا سنت )يكي از انواع علايم  

 توان نوعي »زبان گفتمان« دانست.است. اين علايم را مي

اي براي انتقال فكر و زبان، يكي از سه عنصر هوشياري است و ماهيت تقابلي دارد. يعني وسيله

 ها نيست.ناي رايج ميان ما انسانباشد. اما لزوما به معقصد ميان دو يا چند موجود مي

گويند : »نظامي از علايم كه ارتباطي يك به يك با مقولات دنياي شناسان در تعريف زبان ميزبان

 xxxviكنند.«خارجي دارند و از قوانين مشخصي پيروي مي

توان يك »زبان« دانست. هر آهنگ موسيقي دو بخش براساس همين تعريف ، موسيقي را هم مي

هـا، هاي موسيقي، معاني دقيق واژگاني دارند. در يك آهنگ علاوه بـر نت ها و هارموني. نت دارد نت 

هـا گوينـد. صـداي نت شوند كه به آنها هارموني ميها نواخته ميتري نيز به همراه نت صداهاي خفيف

 xxxviiمعناي واژگاني و صداهاي هارموني معناي ضمني و پوشيده آهنگ است.

تـوان آن را در قلمـرو شـود. بلكـه ميلمرو ارتباط ميان آدميـان محـدود نمياين تعريف زبان، به ق

تري، از جمله سـخن گفـتن حيوانـات، از جملـه مـوران بـا يكـديگر تعمـيم داد. مـوران بـا علايـم وسيع

 سازند.كند با يكديگر ارتباط برقرار مياي، كه از قوانين مشخص پيروي ميويژه

انگيزتر از تلاش بـراي فهـم و درك حيوانـات در : چالشي هيجانگويند ـ روانشناسان حيواني مي3

چارچوب ذهنيت خودشان، و نه اقتباسي نارسا از خودمان، وجود ندارد. هوشياري يك موجوديت همه 

يــا هــيچ نيســت. بســياري از حيوانــات، از جملــه پرنــدگان و مــوران قــادر بــه درك آگاهانــه از محــيط 

ها بـه باشند. اگر چه ژرفا و گستره اين ادراك و واكنشهدفمند مي  هاي اراديپيراموني خود و واكنش

 تر از آدميان است.مراتب پايين
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گانه هوشـياري اسـت. هوشـيار بـودن در مرحلـه اول بـه معنـاي خود آگاهي، يكي از عناصر سـه

و اين كه موجود زنده حس كند و بداند كـه موجـودي متفـاوت   هوشياري و آگاهي از بودن خود است  

يك آزمايش رايج واكـنش حيوانـات بـه هنگـام مشـاهده   xxxviiiباشد.از ديگران و دنياي اطراف خود مي

تصويرشان در آئينه است. اگر حيواني با ديدن تصوير خود در آئينه علايمي از خود بـروز بدهـد كـه 

گاه يعني خودآگاه است در غير اين صورت، خودآ  نشان دهنده آن باشد كه خود را تشخيص داده است،

 نيست. برخي از حيوانات، اما نه همه حيوانات، چنين هستند.

با توجه به آنچه گفته شد، اكنون بايد به اين پرسش پرداخت كه سليمان گفتگوي موران را چگونه  

 فهميد؟

رسد كه سليمان قادر بوده است، بوي تركيب شيميايي به كار رفته توسط موران را در  به نظر مي 

 استشمام نمايد و مفهوم آن را درك كند.  ارتباط با يكديگر 

ها هستند.  لازم به توضيح است كه بوها، از هر نوعي، در واقع تركيبات شيميايي از نوع پروتئين 

هاي  در بسياري، يا شايد تمام موجودات زنده، هم غدد توليد كننده انواع بوها وجود دارد و هم سلول

هاي  دهند. دام داران همه روز ناظر اين هستند كه گله ي عصبي كه بوها را دريافت نموده و تشخيص م 

كشيدند،  گردند، صدها بره كه انتظار مادرانشان را مي گوسفند وقتي بعد از ظهر از چرا به آغل برمي 

اي و هر مادري، از ميان صدها بره و گوسفند، يكديگر را شناسايي  شوند، هر بره در ميان گله رها مي 

اي يك بوي خاص و ويژه خود را  باشد. هر گوسفند و بره ين شناسايي بو مي كنند. عامل اصلي امي

 كنند. رسند با اين بو يكديگر را پيدا مي دارد، نظير يك اسم براي شخص، وقتي بره و مادر به هم مي 

بويايي   سوراخ    Olfactory systemسيستم  از  مي انسان،  شروع  بيني  جدار  هاي  در  شود. 

هاي  هاي بيني ما قسمتي به اندازه سطح يك سكه صناري، مركب از سلول خ بيروني هر يك از سورا

ها  دهند. عمر اين سلول هاي شيميايي بو را تشخيص مي عصبي ويژه بويايي وجود دارند كه مولكول 

هاي عصبي  هاي اكسون اين سلول شوند. رشته روز است و مرتب نوسازي و بازسازي مي  30حدود  

هاي  شوند. سلول يني عبور كرده و به پياز بويايي در ناحيه پيشاني وصل مي هاي استخوان ب از سوراخ 

سلول  ترتيب  اين  به  وارد هستند.  مغز  در  بالاتر  مراكز  به  آنجا  از  ديگري  نوع  بويايي  هاي  عصبي 

پيام  به  تبديل  ـ  دريافت  را  بوها  بيني،  عصبي  ارسال  بويايي  بالاتر  مراكز  به  و  نموده  عصبي  هاي 

درمي مي   نمايد.  داده  تشخيص  »بويي«  هر  پيام  يا  مفهوم  مراكز  سلولآن  انسان  شود.  بويايي  هاي 

قادرند بيش از ده هزار نوع »بو« را شناسايي كرده و از هم تميز بدهند. هر يك از اين بوها، حامل  

توانند پيام اين بوها نظير بوي گل، بوي رطوبت، بوي  يك »پيام« ويژه هستند. مراكز بويايي ما مي 

بدهند. رابطه ويژه  ... را تشخيص  و  آلودگي  و  تعفن  اي ميان »بو« و »خاطرات«  سوختگي، بوي 

وجود دارد. در داستان واقعي پزشك معروف مارسل پروست نظريه »خاطره پروسيتي« شرح داده  

اين باشد    شده است. شايد دليل اين كه بوها به طور وسيعي »محرك يادآوري خاطرات گذشته« هستند، 

الياف عصبي اولفاكتوري )بويايي( مستقيما به ساختارهاي خاطرات و عواطف ساختارهاي مغزي  كه  

   xxxixرسند. ـ آميگدال، هيپوكامپوس، مي

با اين توضيحات شايد بتوان در تفسير آيـات سـوره نمـل چنـين نظريـه پـردازي كـرد كـه سـليمان 

بوها را ، ولو  ساخته،او را قادر ميداراي »شامه« يا سيستم بويايي بسيار قوي و تيزي بوده است كه 

 بسيار كم و ضعيف، تشخيص بدهد و معنا و مفهوم آنها را نيز درك كند.
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 مطالبات کرد ها و قانون اساسی

 طلبان كرد پاسخ به پرسش های شوراي هماهنگي اصلاح 

1 /3 /84 

 

در  1 كردي  زبان  آموزش  گنجاندن  براي  اساسي  قانون  پانزدهم  اصل  اجرايي  زمينه  كردن  فراهم  ـ 

 مراكز رسمي آموزشي كشور 

از بخش »رفع    4ايران براي نهمين انتخابات رياست جهوري، در بند  در برنامه نامزد نهضت آزادي  

در   به ويژه اصول مندرج  اساسي  قانون  آمده است: »پيگيري اجراي اصول  موانع توسعه سياسي« 

 هاي قومي.« فصل سوم قانون اساسي )حقوق ملت( و اصل پانزدهم قانون اساسي مربوط به زبان

شوند. و بايد آنها  هاي كردي بخشي از فرهنگ غني ايران محسوب ميزبان هاي قومي، از جمله  زبان 

 را در برنامه آموزش عمومي در مناطق مربوطه قرار داد.

از   بسياري  در  بگويد.  سخن  و  بنويسد  بياموزد،  را  خود  مادري  زبان  كه  است  قومي  هر  حق  اين 

شود: زبان  دو زبان استفاده مي   اي از آموزش عالي، ازكشورهاي جهان در اينگونه مناطق در دوره 

رسمي ـ ملي و زبان قومي... بر همين اساس در پيش نويس قانون اساسي دولت موقت اصل پانزدهم  

 گنجانيده شد. كه در تغييرات بعدي از قانون اساسي، حذف نشده است. 

در عمل  ـ فراهم كردن زمينه اجرايي اصل دوازده قانون اساسي در مورد آزادي كردهاي اهل سنت  2

امور   ويژه  به  آنان  مذهبي  امور  در  غيرسني  افراد  و  نهادها  دخالت  وعدم  خود  مذهبي  احكام  به 

مقررات محلي در    روحانيون و مساجد و مدارس علوم ديني و نيز فراهم كردن زمينه تنظيم و اجراي

قانون اساسي كه حوزه  به اصل يكصد  با عنايت  اقتصادي، اجحدود اختيارات شوراها  تماعي،  هاي 

 شود. فرهنگي و آموزشي را شامل مي
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هاي اهل سنت،  آزادي مذهبي را براي همه مذاهب از جمله براي برادران اهل سنت، و نه تنها كرد 

 بايد مطالبه و تامين كرد. 

تقابل  كه  هنگامي  انقلاب،  از  بعد  اول  سال  به  در  گرفت  بالا  بلوچستان،  در  مذهبي  و  قومي  هاي 

مولوي عبدالعزيز، روحاني برجسته اهل سنت در بلوچستان، به عنوان    درخواست و دعوت مرحوم

فتنه  آتش  از خاموش كردن  رفتم پس  زاهدان  به  آقاي خميني  درگيري نماينده  به  كه  هاي مسلحانه  اي 

نفر گرديد، و بعد از ايجاد آرامش با    80ها )شيعه و سني( منجر و موجب قتل  ها و سيستاني ميان بلوچ 

الدين، مطالبات خود  ا رهبران اهل سنت، از جمله مولوي عبدالعزيز و مولوي مصلح درخواست من، ب

اين بود كه فقه مذاهب اربعه نيز به   آنها درخواست داشتند  را نوشتند و آن را امضا كردند. آن چه 

اصلاح  مطالبات  در  آنچه  و  شود  شناخته  است،  رسميت  آمده  سنت  اهل  آزادي  مورد  در  كرد  طلبان 

تاييد، آنها را به قم بردم و به آقاي خميني  رعايت و ض با آنها موافق بودم و ضمن  مانت گردد. من 

ارايه دادم. آقاي خميني با آنها موافقت و زير نامه آنها دستور داد در بازنگري قانون اساسي حقوق  

قانون    دانيد، اجراي اين درخواست تنها با اهل سنت در قانون اساسي وارد شود. اما همانطور كه مي 

بايستي با  پذير نيست. آزادي مذاهب با قبول اصل تسامح و تساهل و سازگاري ميسر است. مي امكان 

زمينه  فرهنگي  تعصب كارهاي  متاسفانه  ساخت.  فراهم  را  به  هاي لازم  اصلي  موانع  از  مذهبي  هاي 

مي  بند  شمار  ايرا9روند.  آزادي  نهضت  جمهوري  رياست  كانديداي  برنامه  سوم  بخش  از  تحت  ،  ن 

 باشد. عنوان »توسعه علمي، آموزشي و فرهنگي« ناظر بر همين امور مي 

ي مطالبات اصلاح طلبان كرد مربوط به اختيارات شوراهاي محلي و اجراي اصل  2بخش دوم از بند  

بند   قانون اساسي است. ما نظرمان را در  از بخش دوم برنامه كانديداي رياست جمهوري    9يكصد 

عبارت است از: »رفع موانع ساختاري و قانوني عملكرد موثر شوراهاي شهر و  ايم كه  اعلام كرده

افزايش   از طريق  استاني،  و  محلي  امور  در  آنها  كردن  نهادينه  و  جايگاه  ارتقاي  و  استان  و  روستا 

قوانين مربوطه و اجراي كامل اصول  اختيارات و مسئوليت  آنها، اصلاح  قانوني    102و    101هاي 

 قانون اساسي.«  

ـ ايجاد تسهيلات و فراهم كردن زمينه براي بازگشت هم ميهنان كرد خارج از كشور كه علاقمند به  3

 بازگشت به ميهن هستند و تضمين امنيت آنان و آزادي فعاليت سياسي در چارچوب قانون. 

و   آواره  كرد  برادران  فقط  نه  و  هموطنان  همه  بازگشت  براي  زمينه  كرد  فراهم  و  تسهيلات  ايجاد 

شود. به  ناپذير براي رفع موانع توسعه سياسي در كشورمان محسوب مي مهاجر، يك ضرورت اجتناب 

بند   در  مناسبت  قسمت    7همين  »هموار  2از  است:  آمده  جمهوري  رياست  براي  اينجانب  برنامه  ـ 

 ساختن راه بازگشت ايرانيان خارج از كشور از طريق تدوين و اجراي برنامه آشتي ملي.« 

ي به مسائل سياسي و امنيتي مناطق مرزي كردنشين به ويژه مبادلات اقتصادي و تلاش  ـ سامانده4

براي حذف ديدگاه امنيتي در اين زمينه و حل مشكل قاچاق و مشخصا ايجاد سه مركز آزاد تجاري  

 در مناطق مرزي كردنشين. 

عيت امنيتي  در مناطق مرزي ايران، چه در غرب و چه در شرق، به دلايل متعدد و گوناگون، وض

وجود دارد. چنين وضعيتي، ممكن است براي كوتاه مدت، در شرايط اضطراري، قابل توجيه توسط  

مسئولان و قابل تحمل براي مردم باشد، اما استمرار آن براي مدت طولاني، نقض غرض است و نه  
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در صورت عدم حل  افزايد.  كند، بلكه بر ابعاد و گستره آن مي تنها مسايل سياسي و امنيتي را حل نمي 

رسد. ايجاد مراكز آزاد تجاري در اين  عاقلانه آن و جلب رضايت مردم به نقطه غيرقابل ترميم مي

مي  قاچاق  مشكل  حل  براي  مقبول  راهكارهاي  از  يكي  به  مناطق،  كه  ماموريتي  همان  در  باشد. 

ب پيشنهاد دادم  بلوچستان رفتم و آتش فتنه را خاموش ساختم براي حل مشكل قاچاق به شوراي انقلا

كه چاه بهار تبديل به يك بندر آزاد شود. اين كار بعدها پيگيري و اجرا شد. در مناطق مرزي ايران و  

هاي  توان بازارچه هاي آزاد وجود دارند، در مناطق مرزي ايران و عراق نيز ميافغانستان بازارچه 

 مشابهي را به وجود آورد. 

ت، كتب و نشريات كردي و فراهم كردن تسهيلات لازم در  ـ برداشتن موانع چاپ ونشر مطبوعا  5

 اين مورد وايجاد يك مركز مستقل براي حمايت از نويسندگان و ناشران متون كردي

مشكل چاپ و نشر مطبوعات، كتب و نشريات كردي، از همان جنس و نوع مشكل تمام مطبوعات،  

هم يك  به  نياز  مشكل  اين  حل  است.  ايران  در  نشريات  و  قوانين  كتاب  اصلاح  براي  همگاني  ت 

به موجب اصل   دارد:  قانون مطبوعات  از جمله  بيان    24مربوطه،  در  اساسي در مطبوعات  قانون 

، از قسمت دوم برنامه  اينجانب براي رياست جمهوري آمده است كه: »تهيه  1مطالب آزادند. در بند  

سيدگي به اتهامات مطبوعاتي به  لايحه اصلاح قانون مطبوعات و پيگيري تشكيل هيات منصفه براي ر

 منظور تامين آزادي بيان و قلم و جلوگيري از پايمان شدن حقوق مطبوعات«. 

ماه   شهريور  آقاي    1376در  و  كردند،  معرفي  را  خود  دولت  اعضاي  خاتمي  آقاي  كه  هنگامي   ،

از براي  اي از ايشان خواستم كه شرط دريافت امتيمهاجراني به وزارت ارشاد منصوب شد. طي نامه 

يا   امتياز نشريه و  قانون دريافت  يا  يا مجوز براي چاپ كتاب را حذف كنند. رويه  انتشار روزنامه 

پهلوي  استبدادي  دوران سلطنت  ميراث شوم  كتاب  چاپ  گاه    مجوز  هيچ  ايران  در  آن  از  قبل  است. 

يد يا محدوديتي  سابقه نداشته است كه دولت / حكومت در نوشتن و تكثير و يا چاپ كتاب دخالتي بنما 

رويه  چنين  نيز  جهان  پيشرفته  كشور  هيچ  در  آورد.  وجود  است  به  آزاد  كس  هر  ندارد.  وجود  اي 

مي روزنامه  كتابي  يا  حفظ  اي  براي  قانوني صرفا  مراكز  در  آنها  ثبت  كند.  منتشر  و  بنويسد  خواهد 

كه در آنها براي حفظ    حقوق ناشر و نويسنده است و لاغير. البته قانون مطبوعات و كتاب وجود دارد. 

اسناد   افشاي  نظير  تخلف،  بروز  صورت  در  است.  شده  وضع  مقرراتي  شهروندان  حرمت  حقوق 

دادستان مي طبقه  يا در صورت تهمت و هتك حرمت، اشخاص  بندي شده كشور،  تواند دخالت كند و 

جامعه مي در  كنند.  شكايت  مي توانند  و  است  فرهنگي  تحول  به  نياز  كه  در  اي  تهاجم  بايستي  برابر 

فرهنگي مقاومت شود برداشتن موانع از سر راه گسترش فرهنگ كتابت و قرائت  و آزادي نشريات  

 ها، از جمله برادران كرد ضروري است.  ها و كتب، براي همه آحاد كشور، همه قوميت و روزنامه 

دولت   تنها از حكومت و  نبايد  ناشران متون كردي  از نويسندگان و  براي حمايت  داشت.  اما  انتظار 

هاي مستقل نويسندگان، ناشران، شعرا و هنرمندان كرد،  هاي غيردولتي، از نوع انجمن تشكيل انجمن 

هاي  تواند و بايد موانع بر سر راه اين نوع فعاليت بايد توسط خود مردم به وجود آيند. دولت تنها مي 

 خودجوش مردمي را بردارد.  

براي جبران  6 ايجاد مكانيزم اجرايي  )نظير اختصاص  ماندگي عقب ـ  مناطق كردنشين  اقتصادي  هاي 

بندي مشخص به  ها و زمان هاي محروم( با اعلام شاخص سالانه يك روز درآمد فروش نفت به استان



165 

 

قانون اساسي مبني    48ويژه ايجاد زمينه كار و كاهش نرخ بيكاري در اين مناطق با عنايت به اصل  

 ايبر رفع تبعيض منطقه 

برنامه   بخش  در  در  جمهوري  رياست  انتخابات  نهمين  براي  ايران  آزادي  نهضت  كانديداي  مصوب 

اقتصادي« رئوس برخي از اهداف و برنامه  اقتصادي آمده  چهارم تحت عنوان »توسعه  هاي توسعه 

انعكاس   يكطرف  از  دارد  وجود  اقتصادي  مشكلات  و  مسايل  حيث  از  كردستان  در  آنچه  است: 

لي است و از طرف ديگر، نشانه ظلم و ستم خاصي است بر برادران  هاي اقتصادي در سطح مچالش

كردمان. بعد از پيروزي انقلاب، و قبول مسئوليت در دولت موقت شادروان مهندس بازرگان، برابر  

هاي ايران ارزيابي  ترين استان آمار و ارقام دو استان كردستان و بلوچستان و سيستان از جمله محروم 

ليل وقتي در دولت موقت انقلاب، اصل تخصيص يك روز درآمد نفت به هر يك  شده بود. به همين د 

ها، براي بهبود وضع اقتصادي مطرح و تصويب شد، اولين استاني كه اجرا شد، كردستان  از استان 

 بود. 

هاي رسمي براي  ـ حذف كامل موانع استخدامي و اصلاح نظام گزينش در مواردي كه احراز پست7

 مانع آشكار و پنهان مواجه است.   هم ميهنان كرد با

هاي فكري، سياسي، قومي، مذهبي بر سر راه  با رفع تمامي موانع پنهان و آشكار، از قبيل وابستگي 

هاي رسمي و استخدامي كاملا  تامين حقوق مساوي براي همه شهروندان ايران زمين در احراز پست 

 ه است. موافق هستم. در رئوس برنامه و اهداف اين امر تصريح شد 

 هاي علمي محلي هاي مناطق كردنشين از ميان شخصيت ـ انتخاب كليه روساي دانشگاه 8

مهم دانشگاه و  اولين  و  دانشگاهها محيط علمي هستند  انتخاب روساي  براي  معيار  استادان  ترين  و  ها 

باشد. طبيعي است در صورت مساوي  شايستگي علمي، صرف نظر از قوميت، جنسيت، مذهب مي 

 هاي علمي محلي داده شود.شرايط ميان شايستگان ، اولويت بايد به شخصيت بودن 

از    9 تابوي استفاده  به ويژه شكستن  آتي  در كابينه  از شايستگان كرد  نفر  دادن حداقل دو  قرار  ـ 

 اكراد اهل سنت در كابينه 

نه ملاحظات  انتخاب وزاري كابينه در هر دولتي بايستي براساس توانمندي، تجربه و شايستگي باشد  

انتخاب   اگر  آزادي،  كانديداي نهضت  اين،  با وجود  سياسي گروهي، حزبي، مذهبي، قومي و غيره. 

هاي ديني، مذهبي، قومي و سياسي در مديريت  شود، تعهد كرده است كه طرحي براي مشاركت اقليت 

 مايد. كشور براساس وزن اجتماعي، و آمار جمعيتي آنان در راستاي وفاق ملي تهيه و اجرا ن

هاي استانداري در مناطق مختلف كشور به ويژه مناطق  گيري از شايستگان كرد در سمت ـ بهره   10

 كردنشين 

همانطور كه در پاسخ به بند قبلي آمده است، اين مهم بايد براساس شايستگي، نه تنها در كردستان، در  

 هر منطقه ديگر كشورمان صورت پذيرد. 

 هاي داراي اكثريت ساكنان كرد از ميان نيروهاي توانمند محلي ـ انتخاب فرمانداران شهرستان 11
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فرمانداران، چه در مناطق كردنشين كشورمان يا هر منطقه ديگري بايد براساس شايستگي و مديريت  

و تجربه انتخاب شوند. طبيعي است كه در صورت وجود نيروهاي توانمند محلي، اولويت استفاده از  

 باشد. همين نيروها مي 

بهره   12 در  ـ  كردها  تابوي حضور  شكستن  و  خارجه  وزارت  در  كرد  شايسته  نيروهاي  از  گيري 

 هاي كشور در ساير ممالكسفارتخانه 

هنگامي كه در دولت موقت وزير امور خارجه بودم نيروهاي شايسته، از ميان برادران كرد در در  

 سطح سفير و كاردار بودند و اكنون هم معتقدم بايد باشند.

يجاد امكانات لازم براي رشد و توسعه مسائل فرهنگي و حمايت از نيروهاي فرهنگي ـ هنري  ـ ا  13

 كرد

قوميت  يا ساير  و  هنر كردي  و  ادبيات  زبان،  آمده است،  بالا  در  كه  از  همانطور  ايران بخشي  هاي 

همت  بايستي نه نها حفظ شوند، بلكه در جهت رشد و ارتقاي آنها  فرهنگ غني ايران زمين است و مي 

نمود. در راستاي انجام اين مهم نبايد تنها از دولت خواست. بلكه اين خود مردم هستند كه بايد همت  

 توان اميد داشت و خواست كه دولت مانع تراشي نكند. كنند. تنها مي 

حقوق    14 تامين  متضمن  كه  اساسي  قانون  مانده  معطل  اصول  مورد  در  اجرايي  زمينه  ايجاد  ـ 

 هاي ديني ها، مذاهب و اقليت نان به ويژه قوميت شهروندي همه هم ميه

در برنامه ارايه شده اينجانب به عنوان كانديداي نهمين انتخابات رياست جمهوري اين درخواست آمده  

 است.

هايي كه در هر زمينه نافي حفظ هويت كردي كردهاي هم ميهن  ها و خط مشي ـ اصلاح سياست   15

ه كردها در سطح كشور از جمله جلوگيري از هر اقدامي كه  است و تلاش براي حفظ حرمت و جايگا

بي  كه  بيانگر  اين  براي  تلاش  و  سيما  و  صدا  مورد  در  مشخصا  باشد.  هموطنان  اين  به  احترامي 

 قانون اساسي باشد.  12هاي محلي اين مراكز در چارچوب اصل  برنامه 

صدا و سيما، بايد احترام  هاي عمومي، به خصوص  هاي كلان و خرد رسانه به طور اصولي، سياست 

انتشار   به  دست  نبايد  سيما  و  صدا  باشد.  شهروندان  همه  قومي  و  ملي  هويت  و  هنر،  فرهنگ،  به 

هايي از هموطنان ما موهن باشد. متاسفانه اين امر بعضا ناديده گرفته  هايي بزند كه براي گروه برنامه 

ام ايراني بلكه اهالي برخي از شهرها نيز  ةايي منتشر شده است كه نه تنها برخي از اقوشده و برنامه 

 اند. لطفي قرار گرفته و موجب اعتراض آنها شده مورد بي 

هماهنگي   شوراي  محترم  اعضاي  و  عام  طور  به  ايراني  كرد  برادران  به  هستم  مايل  پايان  در 

نمايم كه مطالبات خود را در راستاي سنت اصلاح ديرپاي مبارزاطلبان كرد مشفقانه توصيه  ت  هاي 

گذشته و در چارچوب مطالبات بر حق همه مردم ايران مطرح سازند. انقلاب مشروطه، جنبش ملي  

هاي والاي تمامي اقشار  براي تحقق آرمان   1357بهمن    22به رهبري دكتر مصدق، انقلاب اسلامي  

  و اقوام ملت ايران بر محور ضد استبداد، خواهان آزادي و حاكميت ملت و ضد استعمار و استيلاي 

 خارجي در راستاي استقلال و تماميت ارضي كشورمان بوده است. 
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از طرف خود و نهضت آزادي ايران دستان برادران كرد را كه از هر مذهبي و مسلكي در راه تحقق  

ميآرمان  فعاليت  شده  ياد  مي هاي  همزماني  كنند صميمانه  و  همدلي  و  همكاري  با  اميدوارم  و  فشارم 

 رسالت تاريخي ملي خود را به سرانجام برسانيم. بتوانيم وظيفه و 

 !براي رياست جمهوري نيامده ام 

 84/ 3/ 4آفتاب نيوز  در نشست خبري  

 

مريم شباني: دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي كمتر از يك ماه    -آفتاب 

اولين نشست مطبوعاتي خود كه در آن پيش شرط هاي كانديداتوري در   پس از 

دوره  نهمين  ميان   انتخابات  در  ديروز  بود،  كرده  اعلام  را  جمهوري  رياست 

تدوين شده تشكل متبوع خويش و اساس پيش شرط هاي پيشين   خبرنگاران حاضر شد تا برنامه هاي

 را اعلام كند 

انتخابات پيش   نشست خبري ديروز دبيركل نهضت آزادي بيش از آن كه بيانگر برنامه هاي يزدي در

تنهارو   اين  كه  تشكل، چرا  اين  هاي  ديدگاه  ارائه  براي  بود  نشستي  مقام   باشد،  در  كه  نبود  دبيركل 

مي  پاسخ  خبرنگاران حاضر  به سؤالات  رياست جمهوري  و   كانديداي  بازرگان  ابوالفضل  بلكه  داد، 

اشند  آمدند تا پاسخگوي خبرنگاران حاضر ب غلام عباس توسلي نيز به فراخور نياز به مدد دبيركل مي

نهضت آزادي نيز در جلسه ديروز حاضر شده بودند تا   و البته در كنار اين دو عضو، ديگر اعضاي 

يزدي دكتر  احتمالي  فراموشي  از   در صورت  آزادي  نهضت  فعاليت  تاريخي  نكته هاي  يادآوري  در 

 .كنند  همراهي را   گوشه سالن با تذكري كوچك دبيركل 

پ جمله  از  پيشتر  چندي  كه  يزدي  درابراهيم  حضور  هاي  شرط  رياست   يش  كانديداتوري  كسوت 

استعفاي اعضاي و  نگهبان  استصوابي شوراي  نظارت  لغو  را  فعاليت   جمهوري  توقف  و  اين شورا 

خبرنگار كه از او پرسيد: »آيا مطالبات   هاي فراقانوني در كشور اعلام كرده بود در پاسخ به اولين 

است  به عنوان شعار مطرح شده  آزادي صرفا  به   نهضت  اين مطالبات  گرفتن  براي  كه شما  اين  يا 

به شرايط موجود و عدم تحقق شروط نهضت آزادي، امكان   ميدان آمده ايد و آيا فكر مي كنيد با توجه 

فراهم خواهد شد يا خير؟« با بيان اين كه نهضت آزادي با هدف فراهم   ثبت نام براي كانديداتوري شما

ور تصميم به حضور در اين عرصه گرفته است گفت: »آنها با  انتخابات آزاد در كش كردن شرايط يك

نااميد   آزادي مشكل ندارند مخالفان ما با آزادي مشكل دارند.« يزدي سپس ادامه داد: »ما  اسم نهضت 

دهيم و به اين ترتيب   نيستيم. ما براي نبرد جهت حفظ كرامت انسان وظيفه خود ديديم كه بياييم و تذكر 

م را  مردمي  آمده  مطالبات  حق  حرف  گفتن  براي  كنيم.  طرح 

 .« .ما موسي نيستيم و آنها نيز فرعون نيستند  ايم وگرنه 

انتقاد از عملكرد شوراي نگهبان اين چنين دليل حضور در صحنه   دبيركل نهضت آزادي در ادامه با

از  شوراي نگهباني كه خلاف قانون اساسي و مباني شرع عمل مي كند و   انتخابات را برشمرد: در 

شود، چطور مي تواند وظيفه نگهداري از امانت ملي را به عهده بگيرد. البته   خط عدالت خارج مي

اين ما  رضايت   حرف  و  انتقاد  و  پيشنهاد  اين  اگر  شوند.  عوض  نگهبان  شوراي  اعضاي  كه  است 

هم  خود   پذيرفته  وظيفه  آزادي  نهضت  ت نشود  س ا ه  د ا د م  ا ج ن ا ا   .«.ر
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اين پرسش خبرنگار آفتاب مواجه شد كه »نهضت آزادي همواره اعلام   با با اين حال وقتي دكتر يزدي

ساختارهاي حقوقي جمهوري اسلامي را مي پذيرد اما بر ساختارهاي حقيقي اين نظام   كرده است كه

نهضت   ايراد  كشور  حقوقي  ساختارهاي  توسط  مجدد  رد صلاحيت  در صورت  آيا  و  كند  مي  وارد 

آيا در ساختار يك اپوزيسيون قانوني متشكل خواهد شد؟« به    موضع گيري خواهد كرد و  آزادي چه

 عباس توسلي مأموريت پاسخگويي به اين پرسش را واگذار كرد. اين چنين بود كه اين عضو  غلام 

با هدف اصلاح ساختار  آزادي تشكل متبوع خويش را يك حزب اسلامي و ملي خواند كه   نهضت 

هنوز هم با   ي كه رفراندوم را مطرح كرده اند معتقديم كهسياسي تشكيل شده است: »ما در برابر كسان 

نهضت  اعتقاد  به  كنيم.  ايجاد  اصلاحات  توانيم  مي  اساسي  قانون  همين  بر  هاي   تكيه  حركت  آزادي 

مطلب كه نهضت آزادي پيشتر   راديكال نتيجه اي در بر ندارد.« غلام عباس توسلي سپس با بيان اين 

ساختارهاي   در  موجود  هاي  رااشتباه  كشور  حقيقي  و  »براي   حقوقي  داد:  ادامه  است  كرده  اعلام 

خواهد قانوني باشد بايد در چارچوب قانون اساسي   اصلاحات راه ديگري نداريم. اپوزيسيون وقتي مي

حقوقي ساختارهاي  توان  نمي  كند.  كرد«.  عمل  نفي  باره  يك   را 

در جواب خبرنگار آفتاب لازم  توضيح را   با اين حال دكتر يزدي در تكميل صحبت هاي توسلي اين

ما مشكلاتي دارد اما نبايد مردم را به سراب دعوت   ديد: »بي ترديد ساختارهاي حقوقي قانون اساسي 

ساختارهاي حقوقي را به تنهايي كارگشا ندانست و شكل گيري يك قدرت  كنيم.« دكتر يزدي تغيير در

تنها  را  ملي  د  مقتدر  نانوشته  قوانين  با  مبارزه  ملي  راهكار  بسيج  نيروي  با  بتوانيم  »اگر  انست: 

اصلاح   حقيقي را تغيير دهيم آنگاه مي توانيم مشاهده كنيم كه اصلاح ساختار حقيقي جز با ساختارهاي 

  ساختار حقوقي امكان پذير نيست.« 

نشست  اين  در  آزادي  نهضت  دبيركل  يك   تأكيد  برگزاري  ايجاد ساختار  بر  چيز  هر  از  بيش  خبري 

ملت بود چنين بود كه در ميانه اين نشست دكتر يزدي اين چنين   با هدف پيگيري حقوق   انتخابات آزاد 

خود را ترسيم كرد: »ما براي اين كه رئيس جمهور شويم نيامده ايم، آمده ايم   آينده حركت انتخاباتي 

 بتوانيم انتخاباتی آزاد و مطلوب را برگزار کنيم.«  كه

ديگر عضو اين تشكل در ميانه صحبت در پاسخ به يكي از    ابوالفضل بازرگان به اين ترتيب بود كه

كه  رياست   خبرنگاران  صورت  در  ايران  اي  هسته  هاي  برنامه  ادامه  چگونگي  توضيح  خواستار 

يزدي براي   جمهوري  شود  جمهور  رئيس  ما  كانديداي  اگر  محال  فرض  »به  كرد:  تأكيد  بود  شده 

دي كامل نهضت آزادي را از پيروزي كانديداي  اصل اصرار نداريم.« و اين چنين ناامي پيگيري اين

  .در انتخابات تصريح كرد  خود 

كانديداي نهضت آزادي هنگام تكميل پرسش نامه   در ادامه اين نشست اين سوال مطرح شد كه باز هم

نامه را بي  اين پرسش  از  بندهايي  نام  اين   ثبت  بيان  با  بازرگان  ابوالفضل  پاسخ خواهد گذاشت؟ كه 

التزام داريم گفت: »ما هيچ گاه نمي خواهيم به خاطر رسيدن به پست   به قانون اساسيمطلب كه ما  

بگذاريم. بنابراين اگر اين بار هم در پرسش نامه واژه اعتقاد به قانون اساسي   اصول خود را زير پا

 هاي آن را نيز بپذيريم.« كنيم و حاضريم پيامد باشد اين واژه را به »التزام« تبديل مي  مطرح

پيرامون برنامه هاي اين   دبيركل نهضت آزادي كه در ميانه اين نشست با انتقادات يكي از خبرنگاران 

بعد از انقلاب تاكنون بيان   نهضت مواجه شده بود ضمن توضيح مختصر فعاليت هاي نهضت آزادي 

نهضت آزادي را از اتهام براندازي   داشت كه وزارت اطلاعات بعد از جلسات متعدد بازجويي رسما 
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بنده كوشش اتهام  دادگاه  آخرين  است: »در  كرده  دموكراتيك   تبرئه  نظام  به  نظام ولايي  تبديل  براي 

  عنوان شده است.«

همين خبرنگار كه خواستار نام بردن مخالفان نهضت آزادي شده بود گفت: »همان   يزدي در پاسخ به 

 « .غيابي ما را مي دهند با آزادي ما مخالف هستنددر نمازجمعه حكم اعدام   که   كساني 

و در   ادامه خبرنگاري از يزدي درباره صحت نامه امام خميني كه بعد از فوت ايشان منتشر شده در

صحت اين نامه   آن فعاليت هاي اين تشكل غيرقانوني اعلام شده بود پرسيد كه دبيركل نهضت آزادي

اصالت هيچ  نامه   »اين   كرد:  تكذيب  گاهرا  هيچ  نامه  اين  مورد  در  ندارد.  كارشناس رسمي خط   ي 

 صورت نگرفته است. ما بر اساس دلايل موجود اين نامه را قبول نداريم.« 

تأييد  صلاحيت و راهكار   اما شايد مهمترين بخش پرسش هاي خبرنگاران از دكتر يزدي بحث عدم 

سؤال كه در صورت   به اين نهضت آزادي در صورت رد صلاحيت كانديداي خود بود كه در پاسخ  

جمله به عنوان عكس   رد صلاحيت يزدي نهضت آزادي چه گزينه اي را پيش رو خواهد داشت اين 

تنها گزينه پيش رو  اين تشكل اعلام شد: »در صورت ردصلاحيت  عدم شركت و حمايت از   العمل 

اكنون   اما  نيست.  كانديداها  نمي ديگر  علام  را ا هكارهاي خود   نيم.«ك  را

دربه   نهضت  كه شركت  اين مطلب  بيان  با  آزادي  دبيركل نهضت  ترتيب  يك   اين  انتخابات شوراها 

انتخابات برداشته شود ولو  اين تشكل در  تا موانع حضور  بود  اقبال مردمي هم كسب   حجت  اين كه 

پيش رو را در صورت  انتخابات  در  اين تشكل  تنها   نشود برنامه هاي  و  رد صلاحيت عنوان نكرد 

مقدمات برگزاري انتخابات آزاد به   آزادي از شركت در عرصه انتخابات را هديه كردن   هدف نهضت 

با تحقق شرايط ما، شرايط انتخابات آزاد و   .ملت عنوان كرد: »هدف برگزاري انتخابات آزاد است 

 مشاركت مردمي هم فراهم مي شود.« 

اظها از  انتقاد  با  يزدي  دكتر  خبري  نشست  اين  پايان  در  حال  اين  اخير با  خطبه   رات  در  جنتي 

اميدواري كرد كه اصلاح   نمازجمعه اعضاي تشكل متبوع خويش را در معرض تهديد خواند و اظهار

 طلبان بيرون و درون نظام قابليت شکل بخشيدن به بک جبهه فراگير مردمی را ايجاد کنند. 

اباتي دبيركل اين  ايران براي اعلام مواضع انتخ به اين ترتيب دومين نشست خبري نهضت آزادي   

برگزار شد كه اين تشكل از آزادي برگزاري برنامه   نهضت در حالي در منزل شخصي دكتر يزدي

شخصي هاي  مكان  از  خارج  در  خود  شعار   هاي  با  كه  است  چنين  اين  و  نيست  برخوردار  اعضا 

 .گذاشته است  برگزاري انتخابات آزاد پا به عرصه 

 

 ندارد   نهضت آزادي اعتقادي به قانون اساسي

 84/ 3/ 4فارس  

خبرگزاري فارس: دبير كل نهضت آزادي گفت: ما اعتقادي به قانون اساسي نـداريم و اگـر بخـواهيم 

 باز هم در انتخاباتي ثبت نام كنيم اين مساله را در فرم ثبت نام به التزام تغيير خواهيم داد.
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نهضت آزادي ايران كه پيش  به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، ابراهيم يزدي دبير كل 

از ظهر امروز به همراه بازرگان و توسلي ديگر اعضاي شوراي مركزي اين نهضت در يك نشست  

هاي    گفت، به بيان پيش شرط خبري با خبرنگاران داخلي و خارجي در منزل خود در تهران سخن مي 

و بيان داشت:    نهضت آزادي براي مشاركت در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري پرداخت 

انتخابات ادواري فرصت مردم مناسبی برای ملت ايران است که تا از حقوق محروم شده خود دفاع  

 کند. 

وي تاكيد كرد: اگر حق گرفتني است ملت بايد در انتخابات، تمرين حق گرفتن حق را نمايـد و وظيفـه 

ــود  ــي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه د م  ا ج ن ا ا   . ر

يــزدي محورهــاي اساســي نهضــت آزادي را در پــنچ محــور خلاصــه دانســت و خاطرنشــان كــرد: در 

يـك تـداركاتچي تنـزل   ساختار حقوقي و حقيقي فعلي نظام، رئيس جمهوري فاقد اقتدار لازم است و به

پذيرد، بايد در ساختار تجديد مقام يافته است و هر كانديدايي كه براساس راي ملت اين مسئوليت را مي

شـود نظر كند كه اين امر براي اقتدار رئيس جمهوري ضروري است چرا كـه نبـود اقتـدار باعـث مي

 رئيس جمهوري به هيچ تعهدي عمل ننمايد. 

يح كرد: اولين شرط اقتدار رئيس جمهـوري اختيـار و آزادي در انتخابـات دبيركل نهضت آزادي تصر

شود تا رئيس جمهور منتخب نتواند تعهدات خـود كابينه است، چرا كه تحميل مقامات به وي باعث مي

ــد.  ــي كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي افزود: بايد ارتباط و اقتدار رئيس جمهوري با ساير نهادها شفاف شود و رئـيس جمهـوري بتوانـد 

ملـي بـا توجـه بـه نيـاز جامعـه، از تمـامي نيروهـاي متخصـص كشـور هاي كلان  اجراي برنامهبراي  

 هاي سياسي استفاده كند.صرف نظر از گرايش

دبير كل نهضت آزادي وجود نهادها و ارگانهـاي مـوازي را از موانـع اعمـال مـديريت رئـيس جمـور 

 شد. ها منتخب دانست و خواستار پايان دادن به فعاليت اين گروه

جمهوري است، اظهار داشت: وي با اشاره به اينكه رياست شوراي عالي امنيت ملي از وظايف رئيس

هاي امنيتي، نظامي و انتظامي همـاهنگي ايجـاد كنـد تـا ضـمن حفـظ رئيس جمهوري بايد ميان دستگاه

 پرهيز شود. اقتدار، اين مسئله را ساماندهي كند تا از اقدامات خود سر در غالب دستگاههاي موازي 

دبيركل نهضت آزادي كنترل صدا و سيما را در اختيار يك جريان خاص دانست و آنرا نكوهش كرد و 

 افزود: رئيس جمهوري اسلامي بايد توانايي نظارت بر اين مسئله را به نفع ملت داشته باشد. 

خشـي از ايـن يزدي اختيارات رهبري را در قانون اساسي تشريح كرد و از نامشخص بـودن قـانوني ب

تواند رئيس قوه قضائيه را منصوب كند اختيارات انتقاد كرد و افزود: اگر رهبري بر اساس قانون مي

 قانون اساسي توضيح داشته باشد.  100بايد قانون براي شرايط اين انتخاب و اجراي اصل 

بـه رهبـري   جمهوري را واگذاري فرمانـدهي نيروهـاي مسـلحوي يكي از موانع اقتدار دولت و رئيس

دانست و گفت: بايد اختيارات نيروي انتظامي به طور كامل بـه وزارت كشـور واگـذار شـود تـا ماننـد 

 هاي خود را به وزير كشور تعويض اختيار كند. گذشته اين لايحه اعمال شود و رهبري تمام مسئوليت 
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يط فعلي از ديگـر هاي موجود كشور را مورد بررسي قرار داد و بحران سياسي را در شراوي چالش

موانع دانست و گفت: بحران سياسي به اين معناست كه مقررات و قانون اساسي به صورت يك جانبه 

شود و نهضت آزادي به دنبال رفع موانـع از سوي صاحبان قدرت به طور يك طرفه زير پاگذاشته مي

 توسعه سياسي است. 

هاي نهادينـه كـردن زود: يكـي از شـيوهوي در ادامه اصـلاح قـانون مطبوعـات را خواسـتار شـد و افـ

دموكراسي، تفويض اختيارات شوراهاي صنفي است و دولتي كه به دنبال نهادينه كردن مردم سالاري 

 هاي مناسب را براي تشكيل پارلمان دانشجويي فراهم سازد. است بايد زمينه

يد نظـر شـود تـا ضـمن وي گفت: بايد در قوانين انتخابات رياست جمهوري، مجلس و خبرنگاران تجد 

 كاهش دخالت نهادهاي انتصابي، انتخابات به سوي انتخاب مستقيم مردم پيش رود. 

يزدي فرهنگ ملي ايران را فارسي و مسلط بر كشور دانست و يادآوري كرد: بايد طبق قانون زبان و 

نـات و بـراي حفـظ گنجينـه ملـي در مسـائل درسـي گنجانـده شـود و امكا  هاي قـومي در جامعـهفرهنك

قانون اساسـي پيرامـون احـزاب و محكـومين سياسـي   168قانون اساسي و اصل    26هاي اصل  زمينه

 تحقق يابد. 

دبير كل نهضت آزادي خواستار افزايش اختيارات شوراها شد و گفت: توجه به تعهدات مهم بين المللي 

كـه از جملـه قـوانين كه جمهوري اسلامي ايران آنرا امضاء كرده ضروري است و بايـد ايـن تعهـدات 

شود از جمله اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد توجه قرار گيرد، چرا كه ايران آنرا ايران محسوب مي

 امضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرده اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. 

وي منشا قدرت را اراده مردم است و افزود: انتخابات بايد عمومي و بـا راي آزاد و مسـتقيم و مخفـي 

 علاميه جهاني حقوق بشر است. از سوي مردم صورت گيرد كه اين از اصول مصرح ا

هـاي مـذهبي و قـومي را در مـديريت كشـور خواسـتار شـد و دبيركل نهضـت آزادي مشـاركت قوميت 

هـاي محـدديت ايجـاد زنيم ولي براي مشاركت عمـومي قوميت افزود: در حاليكه از هفته وحدت دم مي

 ها محرومند. كرده و اهل تسنن از بسياري از مسئوليت 

ار پايان دادن به قانونگذاري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان كاركردي وي گفت: خواست

 غيرقانوني هستيم. 

هاي اين نهضت براي توسعه اقتصادي كشور اشاره كـرد و دبير كل نهضت آزادي در ادامه به برنامه

الملـي را ت بينگفت: بايد بپذيريم در عصر بعد از جنگ سرد تغييراتي در جهان ايجاد شده كه مناسـبا

تـوانيم در خانـه خـود هـر متحول كرده و در دوران انقلاب الكترونيك معاصـر در دهكـده جهـاني نمي

 خواهيم با فعالان سياسي و خبرنگاران انجام دهيم و بگوييم به كسي مربوط نيست. كاري كه مي

افـزايش اعتبـار وي گفت: اگر دولت آقاي خـاتمي بـا راي بـالايي بـه رياسـت جمهـوري رسـيد، شـاهد 

جهاني دولت وي و ملت ايران بوديم و با همين نسبت كاهش مشاركت مردم در انتخابـات آينـده مـا را 

 هاي فراواني خواهد كرد. دچار چالش



172 

 

وگوي مستقيم با آمريكا شد و گفت: مـا گفتگـو زدايي خواستار گفت يزدي با تاكيد بر تداوم سياست تنش

وگوي تمـدنها دهيم و به ايده گفت ورهاي مسلمان و همسايه را ادامه ميمسالمت آمير با تمام جهان، كش

 بخشيم. براي اصلاح دورنماي ايران در سطح جهاني تداوم مي

هاي آينده دانست و گفت: كليـه دبيركل نهضت آزادي اصلاح ساختار قضايي كشور را از ديگر برنامه

شوند و لايحه تعريـف جـرم سياسـي و مشـخص محاكم قضايي خارج از اختيارات قانوني بايد برچيده  

 كردن هيات منصفه نيز بايد پيگيري شود. 

هاي موقــت را خواســتار شــد و گفــت: سالهاســت كــه بــا كمــال تاســف يــزدي برچيــده شــدن بازداشــتگاه

شود كه براي ابتدايي درخواستهاي خود هاي ايجاد ميشنويم براي برخي زندانيان سياسي محدوديت مي

 غذا كنند.  بايد اعتصاب 

هاي ديگــر خــود را در زمــان مقتضــي اعــلام خــواهيم كــرد و اميــدواريم وي گفــت: بخشــي از برنامــه

هـا را بـراي گيرندگان جمهوري اسلامي با شرايط موجود امكـان حضـور تمـام افكـار و گرايشتصميم

 انتخاب و مشاركت مردم فراهم سازند. 

كند، فرزانگان حاكم ضمن ايجاد آشـتي ملـي، امكـان ييزدي افزود: وقتي تهديدات كشورها را تهديد م

سازند. دبير كـل نهضـت آزادي پاسخ دادن ملت را به تهديد كنندگان براي دفاع از كيان ملي فراهم مي

 در ادامه به سؤالات خبرنگاران داخلي و خارجي پاسخ داد. 

انداز جريـان انتخابـات در صـورت وي در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه اقبال در خصوص چشـم

عدم تحقق پـيش شـرطهاي نهضـت آزادي بـراي مشـاركت در انتخابـات گفـت: انتخابـات آزاد شـرايط 

توان مثلاً خبرنگاري را به خاطر انتشار فيش حقوقي نمايندگان از حقـوق اجتناب ناپذيري دارد و نمي

 د محروم كرد و در چنين فضايي بي شك برگزاري انتخابات آزاد افسانه است. خو

آزادي كه فراتر از آن با آزادي مشكل دارند ولي مـا نااميـد نيسـتيم و بـا وي افزود: آنها با نام نهضت  

تـوانيم مطالبـات خـود را بـراي پيشـبرد اهـداف هاي خود اصرار داريم و نميتكيه بر كلام خدا بر ايده

 ردم مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح نكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم. مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يزدي در پاسـخ بـه سـؤال ديگـر خبرنگـار اقبـال كـه پرسـيد آيـا مشـاركت نهضـت بـا اطمينـان از رد 

ًً منجر شدن به حوادثي چون اوكـراين و گرجسـتان نيسـت، گفـت: در داخـل  صلاحيت آنها و احتمالاَ

لاً مطـالبي كـه در كند و مـثشود كه بنياد همه چيز ما را با تشكيك روبرو ميكشور مسائلي مطرح مي

نماز جمعـه مطـرح مـي شـود ابطـال نمـاز جمعـه را در پـي خواهـد داشـت و در ايـن شـرايط چگونـه 

 بندي به شركت در انتخابات و سلامت برگزاري آن اعتماد كنيم.  توانيم با اين جمعمي

، تنهـا راه توسلي به انتقادات خارجي عليه نهضت آزادي اشاره كرد و افزود: برگزاري انتخابات آزاد 

بـه كسـي   مستقيم كشاندن مردم به صحنه است تا مردم با راي خود نه با ديدگاهي چشم و گـوش بسـته

 راي بدهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد. 

يزدي نيز در پاسخ به اين سؤال گفت: ما نبايد به مردم سراب نشان هيم و اگر توانستيم با كمـك بسـيج 

دهيم و اگـر امكـان نداشـت بـه تغييـر مردمي و نيروي منسجم مردمي ساختارهاي حقيقي را تغيير مـي

 رسيم. ساختار حقوقي هم مي
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ابوالفضل بازرگان ديگر عضو شوراي مركزي نهضت آزادي در پاسخ به سؤال خبرنگـار فـارس در 

نام داوطلبان رياست جمهوري گفت: ما التزام به قانون اساسي را خصوص موارد موجود در فرم ثبت 

 قاد به قانون اساسي ورود به مسائلي شخصي است و آنرا قبول نداريم. كنيم اعتپذيريم، ولي فكر ميمي

خواهيم براي رسيدن به سمتي اصول معتقد خود را پنهان كنيم و اين بار بازرگان تصريح كرد: ما نمي

 دهيم. هم در پرسشنامه اگر اعتقاد به قانون اساسي شرط ثبت نام شد آنرا به التزام تغيير مي

اي نشـان قـدرت اسـت، اي ايران با رد اين ايده كه داشتن صـلاح هسـتهليت هستهوي در خصوص فعا

اي را دانيم ولي فعاليت هستههاي ديني خلاف ميافزود: داشتن سلاح كشتار جمعي را بر اساس آموزه

 دانيم. آميز حق مسلم خود ميدر عرصه صلح

د و تاكيد كرد: ما موافق توليـد سـلاح اي را خواستار شبازرگان بررسي كارشناسي توليد انرژي هسته

 كنيم. اي براي حركت اين زمينه نمياي نيستيم و به دولت ايران هم توصيههسته

وي درخصوص عدم اقبال مردم به نهضت آزادي در انتخابات شوراي شهر كه موضوع سؤال ديگـر 

دهيم، ولي در آن دوره امكان اطلاع رساني مـا خبرنگار فارس بود، گفت: ما به راي مردم تن در مي

 بسيار محدود بود و نتوانستيم با مردم ارتباط خوبي برقرار كنيم. 

ر انتخابـات شـوراها تصـميم گرفتـه بودنـد كـه راي ندهنـد، آن انتخابـات بازرگان افزود: چون مـردم د 

شرايط خاصي داشت كه با تبليغات سوء رسانه ملي و نيامدن مردم غير از آبادگران هيچ گروهي راي 

 نياورد. 

دهد كه در حال حاضـر هـم مشـاركت مـردم در عرصـه انتخابـات وي افزود: شرايط و آمار نشان مي

 دهيم. د، ولي ما به فعاليت خود ادامه ميمناسب نخواهد بو

يزدي هم در پاسخ به اين سوال فارس گفت: مشـاركت نهضـت آزادي در انتخابـات شـوراهاي تهـران 

 ما نيست.  حجت بود كه راي هم نياورديم، ولي اگر راي نياورديم به معني بد بودن

ايط حضور ما را فراهم كنند تا باز وي افزود: اگر اين تجربه دولت مردان است پس ما را تائيد و شر

هم مردم درباره ما قضاوت كنند چرا كه اين مهم نيست كه ما راي نيـاوريم بلكـه هـدف ايجـاد شـرايط 

 باشد. مناسب براي انتخابات آزاد مي

هاي تحقق شرايط نهضت آزادي توسلي در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا در اين خصوص كه آيا نشانه

كنيم، ايـن نشـان از شويم، احساس آزادي بيشتري  ت: اگر هر چه به انتخابات نزديكتر  فراهم است، گف

هاي ما تحقق نيافته بلكه شرايط براي برگزاري يـك انتخابـات هاست ولي نه تنها خواستهتحقق خواسته

 آزاد هم فراهم نيست.

هسـتند، گفـت:   دبير كل نهضت آزادي در خصوص اينكه چه كساني بـا آزادي نهضـت آزادي مخـالف

همان كساني كه در نماز جمعه حكم اعدام افراد را صادر كردند و گفتند كه اعضاي نهضت آزادي بـه 

 صورت قاچاقي زنده هستند با آزادي ما و اصولاً مفهوم آزادي مخالف هستند.
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 . از هر وسيله اي براي احقاق حق خود استفاده مي کنم

 4/3/84هاتف نيوز   

ابراهيم يزدي در گفتگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رساني "هاتف" گفت: هر شهروند ايراني حق  دکتر  

کانديداتوري براي انتخابات را داشته و نمي توان از اين حق چشم پوشي کردو رد صلاحيت من از  

شهروندمي   يک  عنوان  به  طبيعي  حق  اين  از  من  پوشي  معناي چشم  به  نيز  نگهبان  شوراي  طرف 

  باشد. 

آنها که توسط برخي   نيز تخريب چهره  و  با پخش شايعات  افراد  با طرح بحث ترور شخصيت  وي 

افراد انجام مي شود؛ گفت: ادبيات سياسي قالب امروز باز مانده ادبيات گروههاي سياسي چپ قبل از  

آنها  انقلاب بوده که بعد از انقلاب مورد استفاده برخي از گروههاي اسلامي قرار گرفت بدون اينکه  

  اطلاعي از آن و نحوه به کار گيري آن داشته باشند.

وي سپس با ذکر آيه اي از قران در مزمت تخريب شخصيت افراد گفت: دومين بحث در به کارگيري  

اين ادبيات ايجاد جو غوغاسالاري است که معمولا توسط گروههاي بي منطق به استيصال دچار شده  

شود.  مي    انجام 

که در اين   معتقد هستند و مي دانند    به ناحق بودن مطالبات خود  هها در درون نيز وي افزود: اين گرو

  بين فقط حق و حقيقت تضعيف مي شود و انديشه ي عميق اسلامي نيز با اين ادبيات مخالف است. 

 

 

 آشتي ملي 
 4/3/84هاتف نيوز    -گزارش  کنفرانس مطبوعاتي  

 
آشتي ملي و فراهم کردن امکان فعاليت تمام نيروهاي سياسي پيش شرط شرکت کردن در  

انتخابات است و انتخابات ادواري فرصت مناسبي است براي ايران و مردم آن تا از حقوق حقه  
خود دفاع کند. اين اولين جمله ابراهيم يزدي در کنفرانس مطبوعاتي خود بود که مثل هميشه در  

 تورج برگزار شد.    کوچه 21خانه 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني " هاتف" يزدي در اين کنفرانس که با حضور اعضاي نهضت آزادي  

محور اساسي   4ايران برگزار شد با بيان اينکه دمکراسي دادني نيست بلکه گرفتني است به بيان  

فصل سوم   نهضت ايران در خصوص انتخابات پرداخت و آنها را اجراي کامل اصول مطرح در

قانون اساسي اعلاميه حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد، لغو نظارت استعفاي شوراي نگهبان  

و استعفاي اعضاي قطعي آن و پايان دادن به کليه اقدامات فراقانوني مقامات اوليه و مسئولان کشور  

   عنوان کرد. 

تخابات رياست جمهوري را  يزدي سپس رئوس کلي برنامه نامزد نهضت آزادي ايران در نهمين ان

   اعلام کرد.

 رييس جمهور فاقد اقتدار لازم است 
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دبير کل نهضت آزادي ايران با اشاره به تنزل مقام رييس جمهور در ايران تا حد يک تدارکاتچي و  

اينکه در ساختار حقوقي و حقيقي نظام ايران رييس جمهور فاقد اقتدار لازم است، گفت: اولين و  

ظيفه ما تثبيت اقتدار رييس جمهور است چرا که رييس جمهور بدون اقتدار، کاري  ابتدايي ترين و

   نمي توانند بکند.

او راههاي بازسازي و تثبيت اقتدار رييس جمهور را آزادي، استقلال، تبيين اختيارت قانوني، رفع  

  110صل موانع توسعه سياسي ،سازماندهي نظام اجرايي کشور، تهيه لايحه قانوني براي اجراي ا

   دانست.

وي از ديگر اقداماتي را که رييس جمهور بايد انجام دهد کمک به وضع پارلمان دانشجويي توجه به  

معاهدات بين المللي، اهميت دادن به اقليتهاي سياسي علاوه بر توجه به اقليتهاي قومي و مذهبي پايان  

دم از انتخابات را اعلام  دادن به شوراي عالي انتصاب فرهنگي عنوان کرد و شرط استقبال مر

 آشتي، رفع زحمت و فراهم کردن امکان فعاليت تمام نيروهاي سياسي دانست. 

 ساختار حقوي قانون اساسي مشکل دارد 

   پايان سخنان يزدي آغاز پرسش و پاسخ حبرنگاران و  فعالان مطبوعاتي بود .

و به ساختار حقوقي پايبند  غلامعباس توسلي در پاسخ به اين مطلب که آيا با رد صلاحيت يزدي ا 

خواهد ماند، گفت: هدف نهضت آزادي اصلاح امور است ، اپوزيسيون وقتي مي خواهد حضور  

   داشته باشد. بايدساختارهاي اساسي حقوق  و قانون اساسي را قبول کند و يکباره همه را نفي نکند.

ر در چارچوب نظام را مي  نهضت در بين راههايي از جمله برگزاري رفراندوم راه مستقيم و تغيي

   خواهد. 

   يزدي در ادامه سخنان توسلي تاکيد کرد: بي ترديد ساختار حقوقي قانون اساسي مشکل دارد.

اما نياز ما حضور نيروي منسجم ملي است اگر ما بتوانيم ساختارهاي حقيقي را عوض کنيم آنگاه به  

   اهدافمان  خواهيم رسيد. 

 اصولمان را زير پا نمي گذاريم 

ابوالفضل بازرگان در پاسخ به خبرنگاري درباره پر کردن فرم ثبت نامي براي انتخابات خاطر    

   نشان کرد: اعتقاد  يک امر دروني است بنابراين اعتقاد را به الزام تبديل کرديم. 

وي افزود: ما نمي خواهيم به خاطر رسيدن به سمتي اصولمان را زير پا بگذاريم و به آنچه اعتقاد  

   يم عمل کنيم ما اگر باز هم اعتقاد باشد به التزام تبديل مي کنيم و پيامدهاي آن را مي پذيريم.ندار

يزدي در ادامه پرسش و پاسخ با اشاره به سخنان جنتي در نماز جمعه تهران گفت: من به آقاي جنتي  

   توصيه مي کنم که از نماز جمعه و ايراد خطبه انصراف بدهند. 

 مي و خاتمي تکذيب ملاقات با هاش 
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يزدي در بخش ديگري از سخنانش ديدار با هاشمي و خاتمي را رد کرد و گفت: من آقاي هاشمي     

   را از مجلس اول تاکنون نديده ام و آقاي خاتمي را هم در سال پيش ملاقات کردم. 

 بزدي در پاسخ به خبرنگار در مورد نامه امام )س( خطاب به نهضت ابراز عقيده کرد:  

دبير کل نهضت آزادي درباره اعضاي کابينه احتمالي اش عنوان کرد: هنوز براي اين کار زود  

   است. من براي اينکه ريس جمهور بشوم نيامده ام ، آمده ام تا بخشي از حقوق مردم را کسب کنم.

قسمت انتهايي برنامه پرسش و پاسخ خبرنگاري درباره حضور اعضاي نهضت در کابينه معين  در 

پرسيد که بازرگان گفت تاکنون چنين پيشنهادي به نهضت نشده است اما اميدواريم که اصلاح طلبان  

   چنين جراتي به خود بدهند و اين جبهه فراگير را بسازند.

 

 ت است انتخابات فرصتي براي مطالبه حقوق مل

 84/ 3/ 4ايلنا    

 

هاي نامزد اين  ابراهيم يزدي، در كنفرانس مطبوعاتي كه به منظور ارايه برنامه 

مناسبي   فرصت  را  انتخابات  شد،  برگزار  جمهوري  رياست  انتخابات  در  حزب 

اين   از  بايد  ايران  ملت  كرد:  تأكيد  و  ارزيابي  ايران  ملت  حقوق  مطالبه  براي 

 و استيفاي حقوق خود استفاده كنند.  فرصت جهت تمرين دموكراسي 

تشريح   به  سخنانش  در  آزادي  نهضت  دبيركل  "ايلنا"،  خبرنگار  گزارش  به 

رئيس برنامه  اقتدار  تثبيت  بند،  شش  در  حزب  اين  موانع  هاي  رفع  جمهوري، 

و  توسعه  توسعه  اقتصادي،  توسعه  و  فرهنگي  آموزشي  علمي،  توسعه  سياسي، 

 اصلاح امور قضايي پرداخت.المللي و بهبود روابط بين 

رئيس  ايران،  حقوقي  و  حقيقي  ساختار  در  كه  اين  بيان  با  يك  يزدي  به  و  است  اقتدار  فاقد  جمهوري 

كند،   را كسب  رأي مردم  كه  فردي  اولين وظيفه  كه  كرد  عقيده  اظهار  است،  يافته  تنزل  تداركاتچي 

 جمهوري است. تثبيت اقتدار رئيس 

جمهوري در انتخاب وزرا، تحقق اختيارات قانوني رئيس  آزادي رئيس دبير كل نهضت آزادي ايران،  

برنامه  تدوين  جهت  متخصص  نيروهاي  از  استفاده  نهادها،  و  قوا  ساير  با  ارتباط  در  هاي  جمهوري 

فعاليت  به  دادن  پايان  آنها،  اعتقادات  از  نظر  صرف  ملي  و  كلان  نظامي  نهادهاي  اقتصادي  هاي 

هاي  ريت سازمان صدا و سيما از انحصار جناح خاص را به عنوان مولفه انتظامي و خارج ساختن مدي

 جمهوري بيان كرد. ضروري بازسازي اقتدار رئيس 

مقتدر رئيس موانع عملكرد مستقل و  از  را،  موازي  نهادهاي  دانست و  وي همچنين وجود  جمهوري 

 خواستار پايان دادن به فعاليت اين نهادها شد. 
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جمهوري از اخطار قانون اساسي جهت پايان دادن به نقض قانون  تفاده رئيس يزدي در سخنانش بر اس 

اساسي تأكيد كرد و ايجاد هماهنگي بين قواي نظامي وامنيتي به عنوان رئيس شوراي عالي امنيت ملي  

 را از وظايف رئيس جمهوري دانست. 

امي به وزارت  قانون اساسي و تعويض مسووليت نيروي انتظ  110وي همچنين اجراي كامل اصل  

هاي ديگر نهضت آزادي ايران جهت تثبيت اقتدار رئيس جمهوري مطرح  كشور را به عنوان برنامه 

 نمود. 

يزدي با بيان اين كه با يك بحران سياسي مواجه هستم، ناديده گرفتن يك جانبه برخي از اصول قانون  

دانست و اجراي   بحران  اين  ايران جهت  اساسي از سوي مسوولين را مسبب  آزادي  برنامه نهضت 

 توسعه سياسي را براي رفع اين بحران ضروري دانست.

افزايش   مطبوعات،  قانون  اصلاح  جمهوري،  رياست  انتخابات  در  ايران  آزادي  نهضت  كانديداي 

هاي صنفي و شوراها، تشكيل پارلمان دانشجويي، اصلاح قوانين انتخابات به منظور  اختيارات انجمن 

ميزان   حل  كاهش  و  اساسي  قانون  سوم  فصل  در  مندرج  اصول  اجراي  اقتصادي،  نهادهاي  دخالت 

اصل   اجراي  در  قانوني  و    168مشكلات  مطبوعاتي  اتهامات  به  رسيدگي  به  مربوط  اساسي  قانون 

 سياسي را به منظور حركت به سمت توسعه سياسي در ايران ضروري دانست. 

، اجراي برنامه آشتي ملي جهت بازگشت ايرانيان  هاي قوميوي همچنين خواستار تدريس كليه زبان 

 هاي موجود عليه زنان شد. مهاجر به كشور، خواستار رفع تبعيض 

را  معاهدات  اين  است،  شده  پذيرفته  ايران  دولت  توسط  كه  المللي  بين  معاهدات  به  اشاره  با  يزدي 

فت: ما مي توانيم به اعلاميه  الاجرا دانست و گبراساس قانون اساسي ايران همانند قوانين داخلي لازم 

ايران شويم،   اين قوانين در داخل  حقوق بشر به عنوان قوانين داخلي استناد كنيم و خواستار اجراي 

هاي نهضت آزادي ايران، اجراي اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين بين  بنابراين از رئوس برنامه 

 المللي در ايران است. 

توانيم از  هاي سياسي تأكيد كرد و گفت: نمي هاي مذهبي و اقليت اقليت   ها و وي بر تأمين حقوق قوميت 

 هفته وحدت حرف بزنيم، اما اقليت هاي قومي و سياسي را از حقوق حقه خود محروم كنيم. 

بيان   به  و  بيان كرد  انساني  نياز توسعه  به عنوان پيش  آموزشي و فرهنگي را  يزدي توسعه علمي، 

 فع موانع توسعه انساني پرداخت. هايش در مورد رديدگاه

 وي تصريح كرد: بايد به قانونگذاري توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي پايان بخشيد. 

با اشاره به برنامه  ايران  اقتصادي و توسعه  دبير كل نهضت ازادي  هاي اين حزب در مورد توسعه 

بين  تنش روابط  تنش زدايي، رفع  پيگيري سياست  بر  توسعه    هاي موجود المللي  آمريكا،  و  ايران  بين 

گفت  برنامه  پيگيري  منطقه،  كشورهاي  با  تمدن روابط  انتخابات  وگوي  اگر  گفت:  و  كرد  تأكيد  ها 

 المللي خواهيم بود. هاي بين غيرآزاد با مشاركت پائين مردم برگزار شود، شاهد تداوم بحران 
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برنامه  بند  آخرين  سخنانش  ادامه  در  ايزدي  آزادي  نهضت  را  هاي  قضايي  امور  اصلاح  يعني  يران 

دادگاه كليه  شدن  چيده  بر  خواستار  و  نمود  بازداشتگاه تشريح  و  قانون  از  خارج  قضايي  هاي  هاي 

 غيرقانوني زير نظر نهادهاي مختلف شد. 

وي با اظهار تأسف از اين كه امروز زندانيان سياسي مجبور هستند براي به دست آوردن حقوق اوليه  

غذ  اعتصاب  كرد:  خود  تأكيد  و  اشاره  عليجاني  رضا  و  زرافشان  ناصر  غذا  اعتصاب  به  كنند،  ا 

توجه باشد و بايد به  تواند نسبت به اين مسايل بيجمهوري كه بخواهد پاسخگوي ملت باشد، نمي رئيس 

 ها پايان دهد. ساماني اين بي 

هاي ديگري نيز دارد كه در  دبيركل نهضت آزادي ايران خاطر نشان كرد: نهضت آزادي ايران برنامه 

 زمان مناسب بيان خواهد كرد.

وي با تأكيد بر لزوم برگزاري انتخاباتي آزاد، تمديدات خارجي را مورد اشاره قرار داد و گفت: هر  

ها، آشتي ملي ايجاد  كشوري كه با بحران خارجي مواجه شود رهبران آن كشور جهت رفع اين بحران 

تا  هاي سياسي را فراهم مي كنند و امكان فعاليت كليه گروه سياسي را آزاد ميكنند. زندانيان  مي كنند 

 المللي پاسخ دهد. هاي بين ملت بتواند خود به بحران 

 

 آوريم، امكان حضورمان را فراهم كند كنند رأي نمي حاكميت اگر گمان مي 

 آزاد است  هدفمان از شركت در انتخابات ايجاد شرايط برگزاري انتخاباتي 

 "جنتي" با بياناتش، در نماز مومنين خدشه وارد كرد 

دبير كل نهضت آزادي ايران در ادامه كنفرانس مطبوعاتي ارايه  

هاي اين حزب در انتخابات رياست جمهوري، به سوالات  برنامه 

 خبرنگاران پاسخ داد.  

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي درپاسخ به اين سوال كه  

بينيد؟، گفت: بر  چشم اندازي در تحقق شروط مورد نظرتان مي   چه

اين باوريم كه انتخابات آزاد شرايط اجتناب ناپذيري دارد و معتقديم  

كنند، برگزاري  اي كه خبرنگاري را براي بيان عيدي نمايندگان مجلس از پارلمان اخراج مي در جامعه 

 انتخابات آزاد غيرممكن است.

ب نااميدي و يأس را شرك مي راي تحقق شروط وي تصريح كرد:  نااميد نيستم و  دانيم. ما فرمان  مان 

 كنيم همانطور كه خداوند به موسي گفت؛ برو و با فرعون صحبت كن. الهي را اجرا مي 

شود، وظيفه داريد به آن  ها پايمال مي گويد در جايي كه حقوق انسان يزدي ادامه داد: خداوند به ما مي 

 كنيد.  اعتراض 

نماز   در  بيانات،  اين  با  در نماز جمعه هفته گذشته تهران، گفت: شما  به سخنان جنتي  اشاره  با  وي 

 خواهيد امانت مردم را به دست بگيريد. ايد، چگونه مي مومنين خدشه وارد كرده 
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هاي رأي مجلس ششم براي تغيير نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان را  يزدي باطل كردن صندوق 

اين   بايد  با حضور مردم برگزار شود،  انتخابات آزاد  يادآور شد و تصريح كرد: اگر قرار است كه 

 شوراي نگهبان خلع شود. 

وي خاطر نشان كرد: اگر شروط ما را پذيرفته كه بهتر، در غير اين صورت وظيفه الهي خود را  

داده  ايم. انجام 

بين فشارهاي  ايجاد  سبب  را  آزادي  نهضت  شرايط  اگر    يزدي  گفت:  و  ندانست  ايران  به  المللي 

 خواهيد اين فشارها كاهش يابد، شرايط ملت ايران را بپذيريد. مي

يزدي در ادامه سخنانش تنها راهي كه صاحبان قدرت نتوانند بر خلاف قانون عمل كنند را، حضور  

ار حقيقي را تغيير  مسنجم ملي دانست و تأكيد كرد: اگر توانستيم با نيروي منسجم و بسيج مردمي ساخت

 توانيم به تغيير ساختار حقوقي هم بپردازيم. دهيم، پس از آن مي 

يزدي با اشاره به انتخابات دور دوم شوراهاي شهر تهران با حضور نهضت آزادي در آن انتخابات  

كنند ما باز هم در انتخابات  را، علي رغم عدم پيروزي حجت دانست و گفت: اگر حاكميت گمان مي 

 آوريم، امكان حضورمان را فراهم كند. نمي رأي 

برگزاري يك   ايجاد شرايط  انتخابات را  در  اين حزب از شركت  ايران هدف  آزادي  دبيركل نهضت 

 انتخابات آزاد دانست، نه پيروزي در انتخابات. 

اي منافق صفت  يزدي در مورد اظهارات جنتي در نماز جمعه تهران مبني بر اين كه حكم اعدام عده 

كنم كه از خطاب در نماز جمعه انصراف دهند و بيش از  در شده است، گفت: به جنتي توصيه مي صا

 اين باعث وهن اين نهاد نشوند. 

تواند داشته  دانيم چه معنايي مي اي كه ما نمي اند، كلمهاي نسبت منافق نما دادهوي افزود: ايشان به عده 

 باشد. 

پور مبني بر اين كه عملكرد نهضت آزادي در اوايل انقلاب  وي همچنين سخنان علي اكبر محتشمي  

سبب رويگرداني مردم از اين حزب شده را نادرست خواند و اظهار داشت: در انتخابات دوره اول  

نشان   اين  كه  يافتند  راه  مجلس  به  بالا  آرا  با  ايران  آزادي  نهضت  اعضاي  اسلامي،  شوراي  مجلس 

 ور است. دهنده عدم صحت سخنان آقاي محتشمي پ

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوال در مورد ديدارهاي وي با هاشمي  

شوراي   مجلس  اول  دوره  در  هاشمي  با  من  ديدار  آخرين  گفت:  ديدارها،  اين  رد  ضمن  خاتمي  و 

 اسلامي بود. 

ايران، با بيان اين كه  وي در مورد نامه منسوب به امام)ره( مبني بر غير قانوني بودن نهضت آزادي  

گذارند، عدم  نامه آن مرحوم را زير پا مي كساني كه اين نامه را به امام )ره( نسبت مي دهند، وصيت 

كارشناسي اين نامه با وجود در خواست مهندس بازرگان در دادگاه را يادآور شد و تصريح كرد: اين  

 نامه تاكنون كارشناسي نشده است. 
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ن موقع انقلاب به صراحت گفته است كه مرحوم احمد خميني در آن زمان به  وي افزود : دادستان آ

 من اعلام كرد كه اين نامه به خط من است، نه امام وتنها امضاي امام را در پي دارد.

 اي با خط شخصي غير از امام پس از فوت آن مرحوم را قابل استناد ندانست. يزدي انتشار نامه 

اي را  اي عده صحت اين نامه چنين حقي وجود ندارد كه شخصي با نامه وي تأكيد كرد: حتي به فرض  

 از فعاليت محروم كند. 

ابراهيم يزدي با اشاره به سخنان وزير اطلاعات مبني بر اين كه اعضاي نهضت آزادي ايران برانداز  

 كرد.  نيستند، اتمام مندرج در پرونده دادگاهي خود را تلاش براي تشكيل حكومت دموكراتيك بيان 

با   حزبي  كه  اين  بيان  با  طور    44وي  به  دفترش  و  ندارد  فعاليت  براي  مكاني  فعاليت  سابقه  سال 

 توانيم بگوييم آزادي وجود دارد.غيرقانوني بسته شده است، گفت: در اين شرايط كه نمي

شرايط  يزدي افزود: آن درجه از آزادي كه بتواند مردم را براي حضور در انتخابات آزاد كنند، در  

 حاضر وجود ندارد. 

يزدي در پاسخ به سوالي در مورد اعتصاب غذاي زندانيان سياسي به وضعيت وخيم عليجاني در پي  

زنداني   يك  بايد  گفت: چرا  و  كرد  اشاره  استعلاجي  غذا جهت كسب مرخضي  اعتصاب  روز  چهار 

 نتوانند به پزشك مراجعه كنند. 

به بيان رويكرد اين حزب در جنگ تحميلي پرداخت و  دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش  

فتح   تا زمان  ايران از جنگ تحميلي  آزادي  در ميدان جنگ و حمايت نهضت  حضور شهيد چمران 

سازي رزمندگان را مورد تقدير قرار داديم، اما با  خرمشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما حماسه 

 ديم. ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر مخالفت كر

 اي بايد بيان كنند كه چگونه امام را راضي به ادامه جنگ كردند. وي افزود: عده 

به گفته يزدي در كتاب عبور از بحران هاشمي بيان شده كه سران كشورهاي عرب از طريق كشور  

ايران بدهند، در صورتي كه حمله كننده   به  دادند كه حاضرند خسارات جنگ را  پيام  محاكمه  ايتاليا 

 شود. 

 وي اظهار عقيده كرد كه بايد پاسخ داده شود كه چرا اين شرايط مناسب مورد توجه قرار نگرفت. 

هاي  دبير كل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش با بيان اين كه در صورت عدم تحقق پيش شرط 

ري نيست، افزود:  نهضت آزادي تنها گزينه ما عدم شركت در انتخابات و يا حمايت از كانديداي ديگ

 شود. راهكارهاي ديگري مد نظر ماست كه در زمان مورد نظر اعلام مي 

رئيس براي  كرد:  تأكيد  نيامده وي  شدن  آمدهجمهوري  بلكه  آزاد  ام،  انتخاباتي  برگزاري  شرائط  تا  ام 

شود.  فراهم 

ر اين  كه  زماني  تا  گفت:  اسرائيل،  با  وي  متبوع  دولت  رابطه  نحوه  مورد  در  معاهدات  يزدي  ژيم 

اي سازمان ملل را نپذيرد، نبايد به رسمت شناخته شود و هيچ دولتي نبايد با آن  اي و قطعنامه منطقه 

 رابطه برقرار كند. 



181 

 

ايران،   آزادي  نهضت  اعضاي  از  جمعي  مطبوعاتي،  كنفرانس  اين  در  "ايلنا"  خبرنگار  گزارش  به 

 ضور داشتند. بابايي حمحمد بسته نگار، عيسي سحرخيز و مجيد حاجي 

 

 

  نيست هدف برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه است هدف انتخاب شدن 
 

 4/3/84ايسنا 
 

ي ملت ايران است. حق گرفتني  يزدي گفت: انتخابات ادواري فرصت مناسبي براي تحقق حقوق حقه 
 است و نه دادني و دموكراسي ياد گرفتني است كه با مشاركت مردم در انتخابات محقق خواهد شد.  
مصاحبه  يك  طي  يزدي  ابراهيم  ايران)ايسنا(،  دانشجويان  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  ي  به 

درباره مطبوعات خبرنگاران  با  رييس ي  اقتدار  تثبيت  بر  انتخابات،  داد:  ي  ادامه  و  كرد  تاكيد  جمهور 
گران، چراكه در  جمهور بايد آزاد و مستقل باشد، وزرايش را شخصا انتخاب كند و نه با تحليل  رييس 

خصوص    جمهور دري قانوني خود را انجام دهد. اختيار و اقتدار رييس تواند وظيفهاين صورت نمي 
هاي كلان ملي را با توجه به وضعيت كنوني و با  ها نيز بايد شفاف شود و بتواند برنامه ديگر دستگاه 

 ي ملي هستند، تدوين كند.  ي كشور كه سرمايه استفاده از نيروهاي باتجربه 
جمهور ياد كرد و افزود: براي  يزدي از دخالت دستگاههاي موازي به عنوان يكي از موانع رييس 

 ال مديريت بايد اين نهادها را برطرف كرد.  اعم
يكجانبه   تفسيرهاي  اساس  بر  نبايد  اساسي  قانون  كه  اين  بر  تاكيد  با  از سخنان خود  بخشي  در  وي 

ي سياسي را با پيگيري تشكيل هيات منصفه در دادگاههاي سياسي  اجرا شود، ادامه داد: موانع توسعه 
سا و  شوراها  اختيارات  افزايش  مطبوعاتي،  لايحهو  ي  تهيه  صنفي،  قوانين  زمانهاي  اصلاح  ي 

زمينه اساسي،  قانون  اصول  اجراي  پيگيري  هموار  انتخابات،  قانوني،  احزاب  گسترش  براي  سازي 
كليه  رفع  كشور،  از  خارج  ايرانيان  بازگشت  راه  موانع  ساختن  رفع  زنان،  عليه  ناروا  تبعيضات  ي 

ي جهاني حقوق بشر،  اجراي كامل مفاد اعلاميه   ساختاري و قانوني عملكرد موثر شوراها، پيگيري و 
ها  ها و عدم ورود به حريم خصوصي داوطلبان در گزينش تهيه و اجراي طرحي براي مشاركت اقليت 

 در دستور كارم در صورت پيروزي در انتخابات قرار خواهم داد.  
اينكه رييس با تاكيد بر  انساسازي براي توسعه جمهور موظف به زمينه يزدي  ي  ني است، توسعه ي 
ي انساني دانست و محورهاي آن را اينگونه برشمرد،  ي تحقق توسعه سياسي و اقتصادي را در نتيجه 

 هاي آموزشي.  ها و اصلاح برنامه ها و تبعيض افزايش كيفيت آموزش و پرورش، حذف سهميه 
خود را براي ورود به    ي اقتصادي هاي توسعه وي با بيان اينكه با استفاده از نظر كارشناسان، برنامه 

ي رياست جمهوري تدوين كرده است، به شرح مفاد آن پرداخت كه از آن جمله  انتخابات نهمين دوره 
بين  روابط  بهبود  و  توسعه توسعه  سرمايه المللي،  جذب  خصوصي،  بخش  خصوصي،  ي  بخش  هاي 

 تحول در نظام سياستگذاري مالي دولت، مبارزه با فساد اداري بود.  
ي  هايش ياد كرد و از لزوم ادامه الملل بعنوان محور ديگر برنامه يزدي از توسعه و بهبود روابط بين 

وگوي تمدنها و  زدايي در روابط سياست خارجي سخن گفت و افزود: ما بايد در امتداد گفت روند تنش 
 مذاهب اگر تصويرهاي نادرستي از ما در دنيا ايجاد شده است، را تصحيح كنيم.  

راهيم يزدي در پاسخ به سوالي خاطرنشان كرد كه همفكرانش در جنگ و تا قبل از فتح خرمشهر  اب
 اند.  حضور فعالي در صحنه داشته و شهيداني نيز در اين عرصه داده

يزدي از انتخابات شوراها به عنوان انتخاباتي آزاد ياد كرد و گفت: هرچند ما راي نياورديم ولي در  
گ اين  دنيا  كجاي  بايد  هيچ  حاكميت  كه  معتقديم  ما  است.  بد  نياورد،  راي  گروهي  اگر  كه  نيست  ونه 
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ي انتخابات بردارد و اجازه دهد كه مردم در انتخابات آزادانه شركت  موانع حضور مردم را در صحنه 
كند. هدف انتخاب شدن نيست هدف برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه است. چه ما در آنجا انتخاب  

 ويم.  شويم يا نش 
ي اين مصاحبه مطبوعاتي در پاسخ به سوالي درباره ي بخشي از اظهارات خطيب  وي نيز در ادامه

ي قبل حرفي زد كه مرا به ياد رييس  ي هفته ي قبل گفت: جنتي در نماز جمعهي تهران در هفته جمعه
قوه  حرف سابق  بعضي  كه  انداخت  قضاييه  مي ي  ناراضي  را  ديگران  به هايش  هم  من  جنتي    كرد، 

اي منافق  ي نماز جمعه انصراف دهند. جنتي گفته است؛ عدهكنم، ايشان از سخنراني خطبه توصيه مي 
ي آن است كه اشكال  نما. اين نشانه نما. منافق ارزش نيست كه كسي نمايش آن را بدهد مثل روحاني 

 گيري كنند.  كنم كه ايشان كنارهجاي ديگر است. مشفقانه توصيه مي 
ي امام در ارتباط با اين تشكل، با تكرار اين ادعا كه اين نامه به خط  دي در مورد نامهابراهيم يز

ي خود ذكر كرده چيزي كه  نامه امام نيست و به خط سيد احمد خميني است، ادامه داد: امام در وصيت 
شود صحيح است كه داراي خط و امضاء من باشد در صورتي كه آن نامه از  به من نسبت داده مي 

جلسه خ در  گفته  خود  نيز  تبريزي  موسوي  حسين  حتي  و  نيست  امام  آقاي  ط  و  شد  برگزار  كه  اي 
پور و سيد احمد حضور داشتند، سيد احمد خود گفتند كه اين نامه به خط من است. وي بر  محتشمي 

ادعاي خود پافشاري كرد و گفت: البته لازم به ذكر است كه اين خط تاكنون از نظر كارشناسان خط  
ام كه اين خط را مورد كارشناسي قرار دهند ولي  ز مورد بررسي قرار نگرفته و من بارها خواسته ني

 تاكنون اين امر محقق نشده است.  
كه در نماز  كنند، گفت: كساني وي در پاسخ به سوالي مبني بر اين كه چه كساني آزادي را تهديد مي 

ست. كساني كه معتقدند ما به صورت قاچاقي  گويند حكم اعدام به صورت غيابي صادر شده اجمعه مي 
 كنيم.  زندگي مي 

كند. به اين افراد شود در نماز جمعه خلل وارد ميهايي كه در نماز جمعه مي وي مدعي شد: صحبت 
توانيم  شود و ما نمي بايد گفت كه ديگر خطبه نخوانند. فشار خارجي فقط صرفا به انتخابات محدود نمي 

دومهاركننده  بايد شرايط ملت را  ي رفتار  تهديدات خارجي هستند،  نگران  اينها  اگر  باشيم.  ايران  لت 
 بپذيرند.  

كابينه  مورد  در  ثبت يزدي  منتظر  بايد  ما  گفت:  خود  احتمالي  دولت  باشيم،  نام ي  مردم  آراء  و  ها 
  سالاري را در نظر داريم. حال از مشاركت باشد يا صحبت از كابينه زود است، ولي ما اصل شايسته 

 كنيم.  ي خود از آن استفاده مي از راست، در كابينه 
گفت پرسيده شد كه در صورت رد صلاحيت  از ابراهيم يزدي كه از دولت احتمالي خود سخن مي 

كنند، وي گفت: غير از  شدن، وي و همفكرانش از معين حمايت خواهند كرد يا انتخابات را تحريم مي 
توان از آن استفاده كرد كه  هاي ديگري نيز وجود دارد كه مي تحريم انتخابات و حمايت از معين گزينه 

 اكنون لازم به ذكر نيست.  
اي معتقدند وي و همفكرانش نظراتي را مطرح  يزدي در واكنش به اظهاراتي مبني بر اين كه عده 

ما  مي داشت:  اظهار  شود،  خارجي  فشارهاي  ايجاد  نتيجه  در  و  صلاحيتشان  رد  به  منجر  كه  كنند 
پيش درصدد   داراي  آزاد  انتخابات  و  هستيم  آزاد  انتخاباتي  جمله  شرطبرگزاري  از  است؛  هايي 

پذير  ها آزاد نباشند، انتخابات آزاد امكان هاي آن آزادي زندانيان سياسي است. تا وقتي رسانه شرطپيش 
ب با آزادي مشكل دارند.  به عبارتي ديگر،  يا  انتخابات آزاد مشكل دارند  با  اين عده  ا نهضت  نيست. 

گيريم و  دانيم. ما از كلام خداوند الهام مي آزادي مشكلي ندارند. ما نااميد نيستيم و نااميدي را شرك مي
 دهد.  خداوند نيز ياس و نااميدي را شكل مي 

چنين غلامعباس توسلي در اين نشست مطبوعاتي در پاسخ به سوالي مبني بر  به گزارش ايسنا، هم 
ي انتخاب به چه ميزان محقق  وي همفكرانش براي حضور در صحنه اينكه شروط مطرح شده از س

شده است، گفت: هرچه احساس آزادي بيشتري كنيم بيانگر تحقق شروط و يا بخشي از آن است. در  
موانع   حاكميت  اگر  كنند.  انتخابات شركت  در  عموم  طور  به  مردم  كه  كرد  كاري  بايد  حال حاضر 

ي بر باز شدن فضا باشد، مردم مشاركت بيشتري به همان نسبت  هايي مبنمشاركت را بردارد و نشانه
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ايم و حتي برعكس آن هم حرفهايي زده  اي از تحقق شروطمان را نديده خواهند داشت. ما خيلي نشانه 
 شده است در حاليكه تلاش ما در راستاي افزايش مشاركت مردم با باز كردن فضاي كشور بوده است.  

هاي ما را بيرون بكشند به معني آن است كه ما  اند پرونده : اينكه گفته وي در بخشي از سخنانش گفت 
مي  وارد  نهضت  به  كه  تهديدي  هر  هستيم.  تهديد  معرض  به  در  و  جامعه  شدن  بسته  از  نشاني  آيد، 

زنند ولي عملشان  ضرر حاكميت خواهد بود. به عبارت ديگر برخي حرف مشاركت حداكثري را مي 
 دهند.  ي مشاركت را به مردم نميه متفاوت با آن است و اجاز

ها را  توسلي در واكنش به سوالي مبني بر اين كه معين اظهار داشته است كه قصد دارد ملي مذهبي 
ي خود قرار دهد، گفت: شايد اين يك ترفند تبليغاتي باشد و بايد به شرايط نگاه كرد و ديد كه  در كابينه 

 شود.  شرايط چگونه است و چه فشارهايي وارد مي 
پوشي بيان كنيم، معتقديم كه حركات راديكال  كنيم مطالبات خود را بدون پردهوي گفت: ما سعي مي 

با ساختار حقوقي وارد جريان شود و نمي  بايد متناسب  قانوني نيز  اپوزيسيون  ندارد. يك  تواند  معني 
 آنها را نفي كند.  

 

 

 شوند  اي جمع نامه طلب با تكيه بر اشتراكات، حول ميثاق هاي اصلاحگروه 

 84/ 3/  5امير عباس نخعی  

 

كنم و آن اينكه چه شرايطي ايجاد شده كه  :سؤالم را با يكي ازجملات خودتان مطرح مي -امروز 

گيرد در انتخابات  "ابراهيم يزدي" كه معتقد است در اين مملكت " قاچاقي زنده است"تصميم مي 

   رياست جمهوري شركت كند؟

هاي سياسي بوده و در يك خط بدون گرايش به چپ و  سال در فعاليت  55* آدمي مثل من كه بيش از  

بينم كه معتقدم اگر اين اوضاع  ام، وضعيت كنوني كشور را آنچنان بد و وخيم مي راست فعاليت كرده 

ا هم ايجاد فضاي  اي روبرو خواهيم شد. تنها راه حل رسابقه هاي بي همچنان ادامه پيدا كند ما با بحران 

بينم.  باز سياسي و امكان دادن به مردم براي حضور در انتخابات براي تعيين سرنوشت خودشان مي 

عميقا معتقدم كه ايران ملك مشاع همه ايرانيان است، اعم از زن و مرد و قوميت، دين و مذهب.  

اين، با اشراف بر اين قضيه  كند كه پيرامون اين مسائل بحث كنيم. بنابرانتخابات فرصتي را ايجاد مي

كه حاكمان قدرتمند تصميم گيرنده، هرگز، اجازه ورود افرادي مثل ما را به صحنه رقابت انتخاباتي  

هاي خودمان را مطرح كنيم. پيش  شرط دهند، تصميم گرفتيم وارد شويم و مطالبات مردم و پيش نمي 

كند كه وقتي  پيدا كند. عقل سليم حكم مي  شرطهاي ما جدي است. ما معتقديم شوراي نگهبان بايد تغيير 

خانه  كنند آن وزير تغيير پيدا كند. نه اينكه وزارت وزيري عملكرد بدي دارد و همه به وي انتقاد مي 

گوييم اين شوراي نگهبان با اين  گوييم كه شوراي نگهبان بايد منحل شود مي منحل شود. ما نمي 

 د و وارد صحنه انتخابات شوند.  كارنامه، نهادي نيست كه مردم اعتماد كنن

 كاري نهفته نيست؟  كنيد نوعي محافظه • آيا در اين بحثي كه مطرح مي 

 *به چه معنا؟  

هاي • بر فرض اينكه اعضا شوراي نگهبان، اندكي هم تغيير بكنند، چه دليلي وجود دارد كه چهره 

   جديد نيز به همان روش قبلي عمل نكنند؟
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 گران آن نهاد.  توان به اين مسئله نگاه كرد. يكي خود آن نهاد وديگر كنش *ببينيد از دو زاويه مي 

اش براي كشور ضروري هم هست يا  شود كه شوراي نگهبان جايگاه حقوقييك وقت مطرح مي 

اي شده كه انتخابات را عملا،  هاي اخير وارد عرصه گوييم كه اين نهاد در سال نيست؟. اما حالا ما مي 

 .  معنا كرده است بي 

 • سوال من هم دقيقا همين است .ضعف شوراي نگهبان ناشي از چيست؟ جايگاه يا افراد؟  

دهد. اگر شما به مشروح  * افراد. چرا كه جايگاه قانون اين نهاد، اجازه عملكرد كنوني را به آنها نمي 

  نگاه كنيد، خيلي صريح و شفاف، نظارت شوراي نگهبان بر  58مذاكرات قانون اساسي در سال 

كند حالا، شوراي نگهبان تا مجلس سوم به اين  انتخابات را نظارت بر فرآيند انتخابات، تعريف مي 

كرد اما از مجلس سوم به بعد، نظارت استصوابي روي كار آمد و عملا معناي انتخابات  نحوه عمل مي 

شناخته، از   مردمي را از بين بردند. اين نگاه؛ حاكميت مردم را كه قانون اساسي آن را به رسميت 

گويد  گناهند مگر آنكه خلافش ثابت شود. شوراي نگهبان مي گويد همه بي بين برده است. قانون مي 

گويد همه صلاحيت دارند  هيچكس صلاحيت ندارد مگر آنكه من احراز صلاحيت بكنم. ولي قانون مي 

بررسي صلاحيت،  مگر كساني كه عدم صلاحيت آنها احراز شود. مكانيزم آن هم چهار منبع است تا 

شوم. قانون  از حالت سليقه شخصي خارج شود. قانون درست است يا غلط؟ من وارد اين بحث نمي 

گويد براي احراز عدم صلاحيت از دادگستري، وزارت كشور و نيروي انتظامي بايد پرسيده شود.  مي

درصد نامزدها را   50 شوراي نگهبان، هيچكدام از اين منابع را قبول ندارد. در انتخابات مجلس هفتم، 

با اين استدلال كه احراز صلاحيت آنها براي شوراي نگهبان ممكن نيست، رد صلاحيت كردند. البته،  

نفر را احراز صلاحيت   7000تواننند  تا آدم، مي  12يا   6گفتند. چگونه  اي، درست هم مي از جنبه 

 كنند.  

اد آيا تا زماني كه با هيات  تمام اين مباحث درست. ولي در خصوص بحث جايگاه اين نه*  

 توان به جايگاه اين نهاد براي عملكرد قانوني اعتماد كرد؟  غيرانتخابي آن پابرجاست، چگونه مي 

توان در ساختار حقيقي يعني رفتارها، ايجاد تغيير كرد  از طريق ايجاد نيروي سياسي و مردمي، مي  *

كنيم اگر حمايت مردم از  اين شرايط دعوت مي ايم و مردم را به حمايت از ما شرايط را مطرح كرده 

شوند اعضا اين شورا را عوض كنند. در اين صورت، شوراي  آنها شكل بگيرد و اينها مجبور مي 

اي اتفاق افتاد،  هاي زنجيره تواند اين قبيل كارها را انجام دهد. كمااينكه، وقتي قتل جايگزين، ديگر، نمي 

هاي اجتماعي نداشت، ولي در دوره  يي اتفاق افتاد بود كه واكنش هاقبل از آن هم در دوره ديگر قتل 

خاتمي واكنش اجتماعي پيدا كرد، بطوريكه وزارت اطلاعات، مجبور شد بيايد و بگويد كار خوشان  

بوده است و وزير اطلاعات استعفا داد و وقتي وزير جديد آمد. ديگر اين وزير جديد و اين وزارت  

 تواند، آن كارها را انجام دهد.  ميتوانست و ناطلاعات، نمي 

   كنيد مطلوب نيست ؟• به هر حال اين شرايطي كه از آن صحبت مي 

 *خوب نيست، كف مطالبات است.   

شغلي و احساس امنيت ندارم، عدم بازداشت و   نگار كه هيچ آينده • به هر حال براي من روزنامه 

 آل است؟  توقيف و برخورد با خبرنگاران ايده

هاي اساسي  قست اول از شرايط گفته ايم كه تامين امنيت روزنامه نگاران و سايه آزادي * در 

ايم كه تمام زندانيان سياسي، روزنامه نگاران، حقوقدانان و دانشجويان آزاد  ضروري است. خواسته 

 ها، رفع توقيف شوند.  شوند و كليه روزنامه 

خص من اين است كه در شرايطي كه به  • به هر حال سقف مطالبات باشد يا كف آن، سئوال مش
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گمان خود شما وضعيت كشور چندان مطلوب نيست و به تعبير شما، حتي بد است، ؟ به نظر  

رسد كه شرايط شما براي حضور در انتخابات پذيرفته شود و اظهارنظرهاي جسته و گريخته هم  نمي 

ات را تحريم نخواهيد كرد. آيا اين يك  ايد كه انتخابكند از سوي ديگر شما گفته اين مطلب را تاييد مي 

 پارادوكس نيست؟  

*آيا تنها گزينه پيش روي ما در صورت عدم تائيد صلاحيت تحريم است؟ تحريم يعني اينكه ما  

اي بدهيم و بگوييم مردم، شركت در اين انتخابات حرام است. هيچ وقت در سابقه سياسي ما  بيانيه 

هاي ديگري هم  . بنابراين يك گزينه عدم شركت است. اما گزينه نبوده است كه ما فتواي سياسي بدهيم

 قابل طرح هست.  

 • مثل چه چيزي؟  

 * الان طرح نشود، بهتر است.  

   المللي در چگونگي روند برگزاري انتخابات و كيفيت آن تاثيرگذار است؟ • آيا شرايط بين 

المللي نسبت به وضعيت و  عه بين المللي در دو صورت تاثيرگذار است. اول اينكه جام* شرايط بين 

توانم با قاطعيت بگويم اين فشارها تا چه حد جدي  شرايط بد سياسي ايران جدي باشد. كه من نمي 

طلب سياسي در داخل ايران است  است. دومين شرط موثر بودن اين فشارها انسجام نيروهاي اصلاح 

هاي سياسي داخلي،  طلبان و گروه صلاح المللي باشد و جدي هم باشد اما اگر اممكن است، فشار بين 

خواهي  انسجام نداشته باشند، اين فشارها تاثيرگذار نيست. ما پيشنهاد تشكيل جبهه فراگير دموكراسي 

ايم، خواه فشارهاي خارجي باشد يا نباشد، چرااصلاحات با وجود داشتن دو قوه،  را مطرح كرده 

خيلي كارها و تحولات انجام شد، ولي به تناسب زمان،   نتوانسته، كارآيي لازم را داشته باشد؟ اگر چه

هاي داده شده، دستاوردها چشمگير هم نبوده است؟ به نظر من، اين ناشي از فقدان  امكانات و وعده

طلبان بوده. آقاي خاتمي، اين جنبش را رهبري نكرد، يا نخواست يا  رهبري در جنبش اصلاح 

 نتوانست.  

شود؟ خاتمي از  ري نبود كه در اين خصوص به خاتمي انتقاد مي • چرا فقط خاتمي مگر كس ديگ

خواهد جنبش اصلاحات را نيز رهبري  همان ابتدا گفت كه قهرمان پروري نكنيد و معلوم بود كه نمي 

   كند.

پروري با  طلب هم چنين نقشي را ايفا نكردند.قهرمان خواهم بگويم فقط خاتمي. نمايندگان اصلاح *نمي 

وزيري عمل  وزيري، هم در مقام نخست ش، فرق دارد. آقاي مصدق در زمان نخست قبول رهبري جنب

كرد. كرد و هم در مقام رهبري نهضت، اما آقاي خاتمي فقط در مقام رياست جمهوري عمل مي مي

  90ميليون راي دارد بايد از اقتدار خود استفاده كند. در تاريخ سابقه ندارد كه بيش از   22كسي كه  

درصد از آن متعلق به يكي باشد آن هم نه يك بار   70واجد شرايط جامعه راي بدهند و درصد افراد 

بلكه، دو بار و آن وقت شرايط دستخوش تغييرات اساسي نشود! نمايندگان مجلس هم همينطور. من در  

تي  طلبان هم اين مسئله را مطرح كردم. گفتم شما از ما بعنوان موكلينتان حاي با طيفي از اصلاح جلسه

 يكبار هم دعوت نكرديد كه بيائيد به شما بگوئيم مشكلمان چيست؟  

چنين نقشي را داشتند حالا  در حالي كه در دوران مصدق، نه تنها، وي، بلكه، نمايندگان جبهه ملي هم 

آقاي خاتمي به هر دليل نپذيرفت الان هم ديگر رهبري فردي در اين ميان معنا ندارد چون اولا چنين  

هاي  در ميان همه احزاب وجود ندارد و ديگر اينكه رهبري فردي، معنا ندارد. بايد گروه  چهرة مقبول 

اي از آن تهيه كنند و گرد  نامه طلب با حفظ اختلافاتشان به مشتركات خود روي بياورند و ميثاق اصلاح

 آن جمع شوند.  
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آزادي ايران چه قدر  اي تشكيل شدن به عنوان جبهه مشاركت؛ نهضت جبهه  76• بعد از دوم خرداد  

   در آن سهيم شد و چه قدر به اين كار گروهي روي آورد؟ 

 * هيچ نقشي نداشتيم چون دعوتي از ما نشد.  

 • يعني خود "جبهه" تمايلي نداشت؟  

كردند به بعضي از جلساتشان اما اينكه براي همكاري مشترك  هايشان دعوت مي * ما را به كنگره 

 دعوت كنند نبوده است.  

 هاي مثبت يا تمايل جدي نشان داده شد؟  ا از سوي نهضت آزادي واكنش • آي

* بله ما هنوز هم دنبال اين مسئله هستيم. البته مدتي موضوع خودي و غيرخودي در مسايل سياسي  

دخيل بود و خط قرمزهايي وجود داشت. اما اين خط قرمزها، كم كم شكسته شد و ما با جبهه به  

ايم. ما بايد به ضرورت تشكيل چنين  ه دنبال برجسته كردن نقاط اشتراك بوده دفعات جلسه گذاشتيم و ب 

جبهه ايمان بياوريم، اشتراكات را شناسايي كنيم و بر روي ميثاق نهايي توافق كنيم و بعد كار اساسي  

يعني نوشتن استراتژي نهايي شروع شود كه موضوعي مثل انتخابات رياست جمهوري بايد در خدمت  

 ژي باشد.  آن استرات

اند كه اگر در انتخابات پيروز شوند از نيروي فكري، نيروهاي ملي ـ مذهبي  • آقاي معين گفته 

   استفاده خواهند كرد نظر شما در اين مورد چيست؟ 

* نامزدها بايد در درجه اول برنامه بدهند. ما تجربه دو دوره انتخابات رياست جمهوري را داريم.  

گويم  كنند. من باز هم مي هاي خود را اجرا مي يد بگويند چگونه برنامه نامزدهاي رياست جمهوري با 

نيروهاي سياسي بايد تشكيل جبهه واحد بدهند. در غير اين صورت، جناح راست، دليلي براي تسليم  

شدن ندارد. استفاده از نيروهاي ديگر، بسياز خوب است و قطعا، مورد استقبال ما است. اما در غياب  

توان آن را عملي كرد؟ پيش شرط اول، تشكيل نيروي منسجم از  سي منسجم، چگونه مي يك نيروي سيا 

 اصلاح طلبان و دموكراسي خواهان است.  

 اي در، اندك زمان باقي مانده به انتخابات، تشكيل خواهد شد؟  • آيا چنين جبهه 

 . * اگر الان درست نشود، ديگر، هيچ وقت نخواهد شد. چون ديگر فرصتي وجود ندارد 

 • پيشنهاد عملي شما چيست؟  

اي است  مانده اراده * ما در اشتراكات توافق داريم و در اين خصوص مشكلي نيست تنها موضوع باقي

 براي تشكيل يك جبهه واحد. يعني با پيدايش اين اراده از سوي دوستان، اين جبهه، تشكيل خواهد شد.  

سم. اگر ابراهيم يزدي در زمان انتخابات  پر شويم و يك سوال ديگر مي • از اين بحث خارج مي 

   شد يا نه؟ مجلس هفتم رئيس جمهور بود آيا اين انتخابات برگزار مي 

اي شده كه آدمي مثل من در انتخابات  گوييد يعني مناسبات سياسي به گونه * وقتي شما چنين اگري مي 

 شد.  رگزار نميتوانسته شركت كند و رئيس جمهور هم بشود، پس قطعا، چنين انتخاباتي ب

   رفت يا نه؟افتاد، ابراهيم يزدي زير بار مي • اگر آن اتفاق مي 

 ابدا.  

   داشت؟• حتي اگر حكم حكومتي وجود مي 

* در قانون اساسي، چيزي به نام حكم حكومتي ندارد. من ايراد اساسي دارم به آقاي خاتمي و كروبي  

 بود.    كه چرا به حكم حكومتي، گردن نهادند. اين، يك بدعت 

اي به رهبري، خواسته بود كه اسامي به وزارت  دانيم كه اين دو بزرگوار، در نامه خصوصا همه مي 

اطلاعات برود و آن وزارت خانه، اسامي را تائيد كند و مقام رهبري هم زير آن دستور دادند، اما  
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 تسليم شد؟  چنين نشد. اگر شوراي نگهبان حكم حكومتي را نپذيرفت، به چه دليل رئيس جمهور  

اي سخن گفت كه از آن اينگونه برداشت شد كه  • آقاي الهام در سخنان چندي پيش خود به گونه 

كانديداي نهضت آزادي در صورت حضور در انتخابات رد صلاحيت خواهد شد، نظر شما در مورد  

 اين اظهارات چيست؟  

آن است كه در خصوص   * چيزي كه آقاي الهام به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان مطرح كردند،

گيري خواهد شد. اولا، نامه، قابل استناد  نهضت آزادي بر اساس نامه منتسب به حضرت امام تصميم 

دهند كه  هايي مي ام به من نسبت نامه خود نوشتند كه اكنون كه من زنده نيست. آقاي خميني در وصيت 

ي منسوب به من با خط و امضاي  ها نادرست است و بعد از من بيشتر خواهد شد. پس گفتند كه نامه 

من و با تصديق كارشناسي باشد يا صدا و تصويرم در تلويزيون. اين نامه، در زمان حيات امام  

منتشر شد، در همان زمان، آقاي بازرگان، دبيركل وقت و وكيل وي آقاي    68منتشر نشد. در دي ماه  

ه شدند. در روز كارشناسي،  صدر حاج سيد جوادي شكايت كردند و خواستار كارشناسي خط نام

آقايان بازرگان و صدر حاج سيد جوادي و سه نفر از كارشناسان رسمي در دادگاه حاضر شدند، ولي  

هرچه در دادگاه نشستند، نامه نيامد. قاضي دادگاه، عذرخواهي كرد و گفت كه نامه نخواهد آمد. در  

سخنراني دعوت شده بودم آقاي حسين   اي از مدرسين حوزه علميه قم، كه برايسال گذشته، در جلسه 

گويد در دي ماه سال  نفر از مدرسين مي  20موسوي تبريزي دادستان سابق كل كشور، در حضور  

اي در جماران، سيداحمد خميني از من خواست  موقعي كه شما به دادگاه شكايت كرديد در جلسه  68

ميني نامه را به من نشان داد و گفت  بروم و در آنجا محتشمي، خودش و من بوديم. آقاي سيد احمد خ

خواهند كارشناسي كنند اگر اين نامه كارشناسي شود من دچار دردسر  نامه به خط من است و اينها مي 

گويد خوب،  گويد بله. مي گويد من پرسيدم امضاء مال آقا هست يا نه؟ مي شوم. آقاي تبريزي مي مي

اي با آقاي  شما ) يكي از خبرنگاران( مصاحبه  اشكال ندارد. بعد از اين جلسه يكي از همكاران 

شود.  ها منتشر مي گويد و اين موضوع در روزنامه كند و وي همان مطلب را مي موسوي تبريزي مي 

ي با حضور آقاي محتشمي و سيد احمد خميني، پسر امام  گويد، در جلسه يعني دادستان وقت مي 

خواهد و طبق وصيت  ي اصلا كارشناسي هم نمي گويد، نامه امام به خط و امضاي من است. يعن مي

امام كه نامه بايد به خط و امضاي من باشد، اين نامه، موضوعيت ندارد. دوم اينكه، اين نامه براي  

رهبر راحل انقلاب موهن است. چرا؟ چون اگر ايشان عليه نهضت آزادي مداركي داشت، درستش  

داد و نه اينكه به وزير كشور ارسال كند  شور، ارجاع مي اين بود كه آنها را به دادگاه يا دادستان كل ك

به شكايت دفتر نشر و   75و او هم آن نامه را پس از فوت ايشان، منتشر كند. سوم اينكه وقتي در سال 

اي تشكيل شد و چون قاضي دادگاه گفت: تكذيب اين نامه  حفظ آثار امام در پي شكايت من پرونده 

را به دادگاه انقلاب فرستاد. آن هم به جرم توهين به رهبر فقيد انقلاب!  توهين به امام است. پرونده 

كنند. تاكنون كسي نيامده  سال است كه مسلمانان در خصوص اصالت احاديث بحث مي  1400الان 

بگويد كه اگر كسي اصالت حديث پيامبر)ص( را نفي كرد، اين، اهانت به پيامبر است. اين هم از  

ي است كه مرا محاكمه كردند، به اين دليل كه گفته بودم اصالت اين نامه به  ابداعات جمهوري اسلام

گردد. چهارم، مگر آقاي خميني فقط درباره نهضت آزادي گفته بودند؟ مگر در  نمي رهبر انقلاب باز 

گويد حرف امام )ره( تا قيام قيامت معتبر است، مگر  مورد مسائل ديگر نگفتند؟ آقاي انصاري كه مي 

گذريم.  ه( نگفتند اگر ما از سر تقصيرات صدام بگذريم از سر تقصيرات آل سعود و فهد نمي امام )ر

خواهيد  پس چي شد؟ مگر امام در سخنان خود خطاب به همين آقايان نگفته بودند كه چند تا پيرمرد مي 

ودند شما،  ها نگفته ب خير حق نداريد؟ مگر امام )ره( به بعضي از همين براي ايران تصميم بگيريد، نه 
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فهمي گوييد؟ امام به چه كسي گفته بودند مگر تو مي عرضه نداريد يك نانوايي را اداره بكنيد چه مي 

كنيم. پنجم اينكه بر فرض  ولايت فقيه يعني چه؟ ما براي حفظ حرمت اشخاص مطالب را مطرح نمي 

ن برابرند و معناي اين  اينكه نامه صحت داشته باشد، آيا رهبري حق دارد؟ همه افراد در برابر قانو 

حرف اين است كه من حق ندارم به شما توهين كنم شما هم حق نداريد به من توهين كنيد. بر اساس  

 قانون آيا رهبري اين گونه حق قضاوت دارند؟  

داند كه براي چه به اين سمت برگزيده شده و ديگر نياز به  ايم و آقاي الهام هم مي ما اين حرفها را گفته 

 .  گونه مسائل نيست. چرا كه ما جواب خواهيم داد طرح اين

• بحث آقاي الهام مطرح شد ياد اظهارات دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه در خصوص احكم  

   اعدام برخي منافقان افتادم. اين اظهارات در اين فضاي حساس به چه منظوري است؟

از جمعه عصباني نشوند و سخناني  هاي نماي دارم براي آقاي جنتي كه در خطبه * تذكر مشفقانه 

نگويند كه هم نماز، نمازگزاران را باطل كنند و هم موجب دردسر بشود. هيچ سندي وجود ندارد كه  

نما محاكمه و به اعدام محكوم شده باشند. مگر وي مقام قضايي است؟ اصلا،  اي به نام منافق عده

نمايي كند؟ اگر چنين احكامي هم باشد  افق نما يعني چه؟ مگر منافق يك ارزش است كه كسي من منافق 

ايشان چرا بايد اعلام كند؟ آن هم زماني كه ما گفتيم آقا شما صلاحيت نداريد وبايد استعفا بدهيد. در  

گاه،  كند. اگر قرار بود از اين احكام بترسيم، هيچ واقع آقاي جنتي، شمشير را از رو بسته و تهديد مي 

 گفتيم.  سخن نمي 

دانند،( از  طلب مي طلبان واقعي، )چون امروز ديگر همه خود را اصلاح دهاي اصلاح • اگر نامز

جمله، دكتر معين، كروبي و شما رد صلاحيت شويد و يكي از نامزدهاي جناح راست پيروز انتخاب  

 بيني شما از وضعيت سياسي آتي ايران چيست؟  المللي پيش باشد، با توجه به شرايط بين

ز جنگ سرد، ميزان اعتبار حاكميت ملي به ميزان تحقق حاكميت ملت، وابسته است  * در دوران بعد ا

قدر بيشتر متكي بر آراء ملي باشد، اعتبار جهاني بيشتري دارد. بعنوان  و هر نظامي و حكومتي، هر

آقاي خاتمي انتخاب شد، دنيا، نگاه ديگري به ما پيدا كرد. در شرايطي   76مثال وقتي در دوم خرداد 

اگر رئيس جمهوري از جناح راست انتخاب شود، قطعا، با آراء پائين روي كار خواهد آمد و   كه،

المللي چنين حكومتي بسيار پايين خواهد بود. الان، يك تغييرات كليدي در جهان روي داده اعتبار بين 

حركت،    و موج سومي از دمكراسي دنيا را فرا گرفته است و اين چيزي نيست كه آمريكا بخواهد. اين

انقلاب صنعتي موجب   18يكي از پيامدهاي انقلاب الكترونيك است و به همان صورت كه در قرن  

تغييرات گسترده در روابط سياسي اقتصادي و اجتماعي شد، انقلاب الكترونيك هم روابط ملي و  

تاتوري،  المللي را دچار تحول كرد. در عصر انقلاب الكترونيك، تداوم جامعه بسته و حكومت ديك بين 

امكان ندارد. از سوي ديگر، ثبات اجتماعي و سياسي در جهان امروز، به معناي دمكرانيزه شدن  

طللب المللي بايد حركت كند. اصلاح باشد. هر گروهي در ايران روي كار بيايد در اين مناسبت بين مي

كند. برخي از كساني كه   كار خردگرا بيايد، هيچ فرقي نميكار خرد گريز بيايد، محافظه بيايد، محافظه 

ها به دنبال منافع  يي گويند، آمريكا دهد، ميانديشه سياسي آنها اجازه درك اين مهم را به آنها نمي 

خودشان هستند. خوب، آمريكا دنبال منافع خودش است، اين نكته، بديهي است، مگر نبايد باشد؟ اگر  

ايراد دارد. مگر آمريكا مشكلي با عربستان   برخي از مسئولان كشور ما به دنبال منافع ملي نيستند، 

اي وجود دارد كه  سعودي در تامين منافع مادي خودش داشته يا با كويت يا مصر؟ چه انگيزه 

خودشان عوض شود؟ شرايط  كنند كه اين كشورها هم بايد اوضاع سياسي ها فشار وارد مي آمريكايي 

اي شده كه محور آن هم دمكرانيزه كردن  طلبد. خاورميانه، وارد عصر تازه جهاني اين را مي 
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المللي، اصلا، اجازه نخواهد داد  هاست. حالا هر كسي هم بيايد، همين است. بنابراين، شرايط بين نظام 

كار ضد مردم سالاري، وارد حكومت بشود. به همين دليل، همانطور كه شما در سوال  كه يك محافظه 

دكه متناسب با شرايط و اوضاع و احوال ايران است. آنها  دهنها هم شعارهايي مي اشاره كرديد، راست 

مانند. هم آنها اشتباه  كنند و مي ها، سازش مي نشينند با آمريكاييكنند كه اگر بيايند سر كار، مي فكر مي 

ها با  كنند اگر اينها بيايند، توان سازش دارند. اگر قرار بود آمريكايي كنند و هم آنهايي كه فكر مي مي

ر غيردمكراتيك كه منافعش را تامين كند، كنار بيايند كه مشكلي با عربستان نداشتند. دنيا  يك كشو

بيني، طرف باشد. بنابراين، اين نگاه به قدرت در ايران بايد عوض شود  ميخواهد با يك نظام قابل پيش

 شود و من در اين مورد، هيچ شكي ندارم.  و مي 

ت را بكنم كه براي چهار سال آينده رئيس جمهوري خواهيم  توانم از پاسخ شما اين برداش• آيا مي 

داشت كه پايبند به اصول واقعي اصلاحات باشد؟ و منظورم از اصلاحات، اصلاحاتي است كه مردم  

 خواهند با هر عنوان كه باشد.  آن را مي 

 خودتان بسازيد.  گوييم قبل از آنكه برويد با آمريكاييان بسازيد با مردمبله و براي همين است كه ما مي 

 

 

 

 

 امبه طور جدي وارد انتخابات شده 

 5/3/1384، گيلان ما   آرش بهمني  مصاحبه 

ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي و از كانديداهاي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري است.  

بسياري از فعالان  الله خميني و از فعالان سياسي قديمي ايران است. وي با  از جمله ياران نزديك آيت 

به روش  انتقادات زيادي  اگر چه  دارد. يزدي  در  قديمي جهان اسلام روابط نزديكي  اعمال شده  هاي 

روش  همچنان  اما  دارد.  اسلامي  مي جمهوري  رد  را  انقلابي  اصلاح هاي  بر  و  و  كدن  خويش  طلبي 

هاي مصرح  اي آزادي حل برون رفت از وضع فعلي را اعطنمايد. يزدي تنها راه يارانش پافشاري مي 

داند.  در قانون اساسي به طور تمام و كمال به مردم و بستن راه تفسيرهاي غيرقانوني از اين قانون مي 

هاي مطرح شده را به  خوانيم با اين توضيح كه بسياري از سوال و جواب گفت و گو با يزدي را مي 

 . خواهيم اي از معذورات حذف كرديم كه از وي پوزش مي دليل پاره 

هاي زيادي خواهد  كنند بازداشت من هزينه رسد كه موقعيت من طوري است كه تصور مي به نظر مي 

ام تا فارغ از آن كه بازداشت بشوم يا نشوم آن چه را كه براي ملت بايد بگويم  داشت، ولي من آمده 

 بگويم. 

د از انقلاب دارد  انتخابات دوره نهم رياست جمهوري چه تفاوتي با ديگر انتخابات برگزار شده بع •
 كه نهضت آزادي تصميم گرفته كه اين بار در انتخابات شركت كند؟ 

براي   را  آمادگي خود  آزادي   نهضت  گرفت  انقلاب صورت  پيروزي  از  بعد  كه  انتخاباتي  تمام  در 

 حضور در انتخابات اعلام كرد و ... 
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بازرگان در انتخابات    ولي اين طور نبوده آقاي يزدي . نهضت آزادي  بعد از رد صلاحيت مهندس  •
ها قبل  هم مدت   76، به طور كلي موضع تحريم انتخابات را در پيش گرفت. حتي در سال    61سال  

از انتخابات، در مجله ايران فردا كه به نوعي ارگان نيروهاي ملي بود، به صراحت اعلام كردند  
 شركت نخواهيم كرد.    76كه در انتخابات خرداد 
ببينيد نهضت آزاد  انتخابات مجلس اول و رياست جمهوري  اول به طور فعال شركت  خير.  ي  در 

ها  هاي شديدي كه پيش آمد و باعث تعطيلي روزنامه و درگيري   60كرده است. پس از جريانات سال  

گرديد،نهضت آزادي  هر بار براي حضور د انتخابات آزاد اعلام آمادگي نموده است و حضور خود  

 تخابات آزاد كرده است. را در منوط به برگزاري ان 

بيان مي  • بايد ديد كه شرايطي كه نهضت آزادي   با واقعيات آن روز جامعه سازگاري  ببينيد  كرده 
چه   انتخاباتي  چنين  و  چيست  آزاد  انتخابات  ار  آزادي   نهضت  منظور  ضمن  در  نه.  يا  داشته 

 هايي بايد داشته باشد؟ويژگي 
آزادي  مطبوعات،   از  بودند  از روزنامه اين شروط عبارت  فشار  بيان، رفع  و گروههاي  آزادي  ها 

ايم. اما نكته ديگري كه وجود دارد اين مسئله  سياسي، ما در تمام انتخابات اين شرايط را تكرار كرده

انتخابات پيش  تفاوت است كه در  انتخابات قبلي تفاوت دارد از  با  بارز آن  رو از جهات مختلف  هاي 

قبلي انتخابات  كه  است  اين  خاتمي، يكي  آقاي  زمان  انتخابات  از  غير  به  قبل    ،  از  انتخابات  نتيجه 

خرداد   در  اما  بود.  محافظه 76مشخص  جريان  نهادهاي  و  نيروها  تمام  كه  حالي  در  براي  ،  كار 

 ً بر اين باور بودند كه همان شخص انتخاب خواهد    انتخابات يك فرد معين تمركز كرده بودند و عموما

ديگري زدند و آقاي خاتمي انتخاب شد. اما در اين دوره مناسبات سياسي    شد. مردم دست به انتخاب 

آن چنان تغيير پيدا كرده است كه هيچ شخص، نهاد و گروهي نمي تواند با قاطعيت بگويد كه رييس  

ايران   سياسي  نيروهاي  آرايش  در  جدي  بسيار  تغييرات  نشانه  اين  بود.  خواهد  كسي  چه  جمهور 

 توان گفت كه اين انتخابات همانند انتخابات گذشته است. باشد. بنابراين نمي مي

شرط  • پيش  انتخابات  اين  در  حضور  براي  كردهشما  اعلام  سنگين هايي  بار  اين  كه  قبل  ايد  از  تر 
از  مي  توقيف  رفع  و  سياسي  زندانيان  آزادي  نگهبان،  شوراي  اعضاي  استعفاي  مانند  باشند. 

كنيد اين شائبه  ها در حد صفر است. فكر نمي يش شرط مطبوعات. از آن جايي كه امكان وقوع اين پ 
اي بوده تا در انتخابات شركت نكنيد؟ چون در انتخابات دوم  ها بهانه به وجود آيد كه اين پيش شرط

 شاهد بوديم كه مردم حتي به نامزدهاي ملي مذهبي هم اقبالي نشان ندادند؟  81شوراها در سال 
ايم. به طور  ايم. ما به طور جدي وارد انتخابات شده را مطرح نكردهالبته ما با چنين نيتي اين شرايط  

و   كند  پيدا  تغيير  بايد  سياسي  وضعيت  و  است  بحراني  شرايطي  داراي  كشور  كه  معتقديم  جدي 

روزنامه آزادي آزادي   آزاد،  انتخابات  براي  شرايط ضروري  نگردد.  تامين  سياسي  آزادي   هاي  ها، 

احزاب اپوزيسيون نظير نهضت آزادي  ايران است. اين به آن معني   اليت زندانيان سياسي و آزادي  فع

ايم.  امتحان اين مسئله هم بسيار  خواهيم بيايم. پس اين شرايط را مطرح كرده نيست كه ما چون نمي 

  هاي توقيف زندانيان سياسي را آزاد كنند، روزنامه   ساده است. آقايان دست از انحصار طلبي بردارند،

رفع توقيف كنند، امكانات ضبط شده ما را پس دهند، و اعضاي شوراي نگهبان استعفا دهند.    شده را

ما مي  دهند  انجام  اين كارها را  و  اگر  نكنيد  به مردم بگوييم كه وضع عوض شده است، قهر  توانيم 

يعني   هستندـ  آن  وقوع  به  مايل  آنها  كه  را  چيزي  تا  كنيد  شركت  خود  سرنوشت  در  نباشيد،  منفعل 

شاركت حداكثري ـ تحقق يابد. در غير اين صورت ما به جد معتقديم كه سخن از مشاركت حداكثري  م

 معني خواهد بود. و آزادي انتخابات بي 
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ـ مذهبي  • به ملي  افراد منتسب  از دلايلي كه  يكي  آزادي  ببينيد،  به طور اعم و اعضاي نهضت  ها 
مي  صلاحيت  رد  انتخابات  در  اخص  طور  مپاريس  اين  برگه شدند،  در  اينان  كه  است  هاي سئله 

كشيدند. در مورد نهضت آزادي دليل ديگري  نام روي جمله اعتقاد عملي به ولايت فقيه خط مي ثبت 
پور است. يعني اين  كه وجود دارد نامه آيت الله خميني به وزير كشور وقت يعني آقاي محتشمي 

 كنيد؟ اين طور فكر نمي توان به نوعي بر اساس قانون توجيه كرد. شما مسايل را مي 
ولايت فقيه يك اصل از صد و هفتاد و چند اصل قانون اساسي است و تنها اصل نيست. كساني كه در  

مي  زندگي  مملكت  دين اين  چه  راست،  چه  و  چپ  چه  ـ  دين كنند  چه  و  مي دار  ـ  قانون  گريز  به  بايد 

كنند.  اعتقاد به قانون را مطالبه نمي اساسي التزام داشته باشند و نه اعتقاد. در هيچ كشوري از افراد  

ـ شده  تصويب  مجلس  در  كه  قانوني  قوانين    هر  بقيه  چه  و  خبرگان  مجلس  در  اساسي  قانون  چه 

دهند.  كنند و بعد راي گيري انجام مي موضوعه ـ موافق و مخالف دارند. موافق و مخالف هر دو مي 

بينيد كه  ساسي مراجعه كنيد به ندرت مي شما اگر به مشروح مذاكرات مجلس در زمان تصويب قانون ا

اي از  عده  110اصلي از اصول قانون اساسي به اتفاق آرا تصويب شده باشد. در مورد همين اصل  

با   وقتي طرحي  اما  ندارند.  اعتقاد  يعني  منفي  راي  دادند.  منفي  راي  مرحوم طالقاني  جمله  از  افراد 

التز اصل  آن  به  بايد  همه  شد.  تصويب  آرا  نه  اكثريت  و  است  حقوقي  امري  التزام  باشند.  داشته  ام 

خواهد كه پشت چراغ قرمز توقف كنيم، چه اعتقاد داشته باشيم و چه  اعتقادي. قانون از من و شما مي 

باشيم. اين يك اصل كلي است. آقايان هم بعد از اعتراضات متعدد ما به اين نتيجه رسيدند كه    نداشته 

هاي مجلس هفتم، اعتقاد را برداشتند. كلمه التزام را جايگزين  امه نموضع ما منطقي است و در پرسش 

توان برداشت كرد. آن هم اين است كه به اين قانون تا  آن كردند. يك معناي ديگري هم از التزام مي 

زماني التزام دارم كه شما هم التزام داشته باشيد. قانون اساسي يك قرارداد دو طرفه است. اگر قرار  

ف قرارداد آن را نقض كند، طرف ديگر هم التزامي به قانون نخواهد داشت. التزام يك  باشد يك طر

همين زمينه   در  اخيراً  ما  هم  آقاي خميني  نامه  در مورد  اما  دارد.  بسيار عميقي  معنايي حقوقي  باز 

  پاسخي به آقاي الهام سخنگوي شوراي نگهبان داديم. اين نامه از نظر ما اصالت ندارد و فاقد ارزش 

 استناد است. 

قانون اساسي كه    98كنيد با توجه به اصل  شما در مورد شوراي نگهبان صحبت كرديد. فكر نمي  •
مراحل   همه  در  و  است  استصوابي  انتخابات  بر  نگهبان  شوراي  نظارت  كرده  اعلام  به صراحت 

ان  باشد و از طرف ديگر در اصول ديگر وظيفه تفسير قانون را بر عهده شوراي نگهببرقرار مي 
مي  قانون  اساس  بر  نگهبان  اعمال شوراي  است،  قانون  گذاشته  از  منشعب  اصلي  نقص  و  باشد 

 باشد؟اساسي مي 
قانون اساسي   شما در سوال خودتان دو نكته را مطرح كرديد. يكي مشكلاتي كه در ساختار حقوقي 

واند در شرايطي  تفعلي وجود دارد كه در اين مورد هيچ ترديدي نيست. اما همين شوراي نگهبان نمي

از قانون يك تفسير و بعداً تفسير ديگري ارائه دهد. اعضاي شوراي نگهبان در سه دوره اول انتخابات  

 مجلس چنين تفسيري از انتخابات نداشتند ... 

 چون در آن زمان اصلاً نظارت استصوابي وجود نداشت؟  •
اگر  بود.  نگهبان  شوراي  عهده  بر  كه  قانون  تفسير  ولي  نداشت.  مجلس    بله،  مذاكرات  مشروح  به 

طور كه به كرات بحث  شويد كه در آن جا منظور از نظارت، همان خبرگان رجوع كنيد، متوجه مي 

شد، نظارت بر فرآيند انتخابات است. در رژيم گذشته وزارت كشور يا ارتش در آراي مردم دخل و  

 تخابات نظارت كند ... گيري از اين مسئله گفتند شوراي نگهبان بر انكرد براي پيش تصرف مي 
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شد،  • تصويب  پنجم  مجلس  در  استصوابي  نظارت  كه  است  اين  بحث  ولي  است.  آن  درست  در  نه 
 زمان.  

بله، اما در شرايط فعلي شوراي نگهبان پا را فراتر گذاشته است و اين اعمال با حق حاكميت ملت كه  

توانند تفسيري از قانون اساسي ارائه دهند كه  نميدر قانون اساسي پيش بيني شده، مغايرت دارد آنها  

 اصول ديگري از قانون را نقض كند. 

انتخابات شركت كرده و پيروز شويد، فكر نمي  • كنيد با توجه به ساختار  با اين فرض كه شما در 
حقوقي قدرت در جامعه و توجه به روابط موجود در جامعه و نمادهاي مختلف و همچنين وجود  

توانيد كاري از پيش ببريد. با توجه به اينكه در  گو نيستند، مي صابي كه به جايي پاسخنهادهاي انت
اصلاح  اختيار  در  مجريه  و  مقننه  قوه  دو  كه  اين  با  خاتمي  آقاي  پيش  دوره  از  كاري  بود  طلبان 

 نبردند. 
. اگر  ايم اگر اين گونه كه شما بگوييد بشود، هفت خوان كه چه عرض كنم، هفتاد خوان را رد كرده

مان تاييد شود و اگر امكاناتي پيدا شود كه ما  نام ما صلاحيت پيشنهادات ما پذيرفته شود و بعد از ثبت 

هم مثل ساير كانديداها بتوانيم آزادانه تبليغات را انجام دهيم اين قطعاً بدان معناست كه شرايط سياسي  

تاثير آن شرايط ما مي  به طور كامل احيا  تواني ايران آن چنان متحول شده كه تحت  م حقوق ملت را 

 كنيم. 

كنيد يكي از  ـ فكر مي در صورتي كه مثلاً شما رد صلاحيت شويدـ كه احتمال آن بسيار زياد است  •
تواند حركتي رو  داند، مي طلبان پيشرو مي طلبان، آقاي معين كه خودش را كانديداي اصلاح اصلاح

 به جلو در روند اصلاحات در ايران داشته باشد.  
كنم خيلي زود است كه ما بتوانيم نسبت به نتيجه انتخابات و تاثيرات آن قضاوت كنيم. آن چه  فكر مي 

اين است و اگر شرايط  كه مي  اين مسئله است كه اعلام كنيم شرايط ما  تواند از جانب ما گفته شود 

. يكي اين كه بگوييم  شويم. اگر شرايط ما را نپذيرفتند ما چندين گزينه داريم تحقق پيدا كرد وارد مي 

كنيم. گزينه ديگر اينكه بگوييم كه مردم برويد و به فلان كانديدا راي بدهيد اما  مردم، ما شركت نمي 

 هاي ديگري هم پيش روي ما هست كه به موقع آنها را اعلام خواهيم كرد. گزينه 

 

يلي چون رفراندوم  هايي چون تحريم يا رفتن به سوي مساتواند بحث هاي ديگر مي منظور از گزينه  •
 ساختارشكن باشد؟ 

 ها در زمان خودش اعلام شود. اجازه دهيد كه اين گزينه 

اين است كه شما برخلاف ديگر اعضاي  • از سوالات مطرح در مودر خود شما  يكي  يزدي،  آقاي 
ها كه بعد از انقلاب با آنها برخورد شد و بارها به زندان رفتند و  نهضت آزادي يا ملي ـ مذهبي 

نشده ه هزين  مبتلا  مسايل  اين  به  هرگز  پرداختند،  را  زيادي  شما  هاي  مورد  در  شايعات  اين  و  ايد 
چه   مورد  اين  در  برخورداريد.  خارج  در  چه  و  داخل  در  چه  مصونيتي  از  شما  كه  دارد  وجود 

 توضيحي داريد؟ 
ه است.  جلسه بازجويي، هنوز حكمي عليه من صادر نشد   52ببيند، ملاك، زندان رفتن نيست. بعد از  

گشتم. اما  من آمادگي زندان رفتن را داشتم كه به ايران برگشتم. اگر اين آمادگي نبود كه هرگز برنمي 

ايران برمي به  ايران در كميسيون حقوق بشر  چرا مرا زنداني نكردند. هنگامي كه من  گشتم پرونده 

  50موافق ايران و    درصد اعضاي كميسيون   50سازمان ملل در ژنو مطرح بود. به اين شكل بود كه  

به ژنو   تا  از من دعوت كرد  بودند. كميسيون حقوق بشر  ايران  به  درصد در موضع مخالف نسبت 
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بروم و در مورد وضعيت نابسامان حقوق بشر در آنجا شهادت بدهم. اما بنده ترجيح دادم كه به ايران  

برمي  ايران  به  كه  كردم  هم  اعلام  و  ايبرگردم  دولت  چه  چنان  اگر  اين  گردم.  كه  دارد  علاقه  ران، 

خواهد  قطع نمايش  به  من  مورد  در  را  متفاوتي  رفتارهاي  نشود،  يا  شود  تصويب  ايران  عليه  نامه 

زاده به سپاه پاسداران مستقر در  هاي هواپيما حكم آقاي علي گذاشت. هنگامي كه من آمدم، در پاي پله 

د، اما دو نفر از شوراي عالي امنيت ملي به  فرودگاه مهرآباد داده بود تا مرا پاي هواپيما بازداشت كنن

فرودگاه آمدند و با نماينده سپاه صحبت كردند كه با توجه به مصوبه شوراي عالي امنيت ملي شما حق  

 نداريد فلاني را دستگير كنيد.

اي را فقط براي شما اجرا كرد و در  چرا نهادي تاثير گذار همانند شوراي امنيت ملي چنين مصوبه  •
 مورد اشخاصي ديگر چنين خبري نبود؟ 

بايد از خودشان پرسيد. توجيهاتي كه مي اين بود كه در صورت دستگيري من،  اين را ديگر  كردند 

ايران تصويب مي  اين قطعنامه مرا دستگير نكردند.  قطعنامه عليه  شد و براي جلوگيري از تصويب 

ام. در  م وارد كنم. البته بنده هم بازداشت شدهتوانم به خاطر اين مسئله ايرادي به خود خب، من كه نمي 

اي انجام داده بودم  زمان تشكيل سازمان كنفرانس اسلامي در تهران بنده بازداشت شدم. بنده سخنراني

اما   رفتم.  زندان  به  من  و  كرد  شكايت  بنده  از  امامي  سعيد  يعني  اطلاعات  وزارت  امنيتي  معاون  و 

ساعت صحبت كردند كه    4ه آقاي خاتمي در جلسه هيات دولت،   بازتابت بازداشت من آن چنان بود ك

اند؟ بازتاب بسيار بدي در ميان كشورهاي اسلامي داشته است و حتي توضيح داد فلاني را چرا گرفته 

رفته  يزدي  منزل  به  ما  مهمانان  بسياري  كنفرانس  روزهاي  در  در  كه  شده  شناخته  فردي  بنده  اند. 

از كساني كه امروز در كشورهاي اسلامي صاحب مقام و منصب و    كشورهاي اسلامي هستم.بسياري 

كرديم. من با آقاي طيب و عبدالله  هاي اسلامي همكاري مي جايگاهي هستند، زماني با هم در سازمان 

ابراهيم كه از طرف ماهاتير  گل در تركيه، رفاقت  انور  آقاي  با  هاي بسيار قديمي دارم. همين طور 

كنند  رسد كه موقعيت من طوري است كه تصور مي شد. بنابراين به نظر مي   محمد به زندان انداخته

ام تا فارغ از آن كه بازداشت بشوم يا نشوم  هاي زيادي خواهد داشت، ولي من آمدهبازداشت من هزينه 

 آن چه را كه براي ملت بگويم، بگويم.  

خاتمي را به طور كلي  هاي قبلي خودمان. شما دوره هشت سال اصلاحات آقاي  برگرديم به بحث  •
 بينيد؟ چه طور مي 

مي  ارزيابي  مثبت  را  دوران  اين  مجموع  در  مي بنده  آيا  كه  است  اين  بر سر  بحث  اما  توانستيم  كنم. 

مي  فكر  نه.  يا  باشيم  داشته  بيشتري  مي دستاوردهاي  ايشان  كه  و  كنم  كنند  عمل  بهتر  توانستند 

 دستاوردهاي بيشتري داشته باشند. 

آق • جاي  شما  عقباگر  ايشان  كه  جاهايي  در  بوديد،  خاتمي  دانشگاه،  اي  كوي  مثل  كردند،  نشيني 
يا مجلس هفتم، چه طور عمل مي  با اين توضيح كه در  لايحه اختيارات رياست جمهوري  كرديد؟ 

 مورد بعضي مسايل هم حكم حكومتي صادر شد . 
مسئله  اساسي  قانون  جاي  هيچ  در  يكي  ما  نداريم.  حكومتي  حكم  نام  به  آقايان  اي  به  ما  انتقادات  از 

 كروبي و خاتمي اين است كه حكم حكومتي را پذيرفتند.

كنم به خوبي از نظرات ايشان در مورد  شما كه با آيت الله خميني رابطه نزديكي داشتيد، فكر مي  •
توان احكام  حكم حكومتي و مصلحت نظام خبر داريد. از جمله اين كه براي اين مصلحت حتي مي 

 را هم تعطيل كرد.   اوليه اسلام
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يا سوال عده  آقاي خميني در اعتراض  نمايندگان مجلس در مورد فراقانوني عمل كردن و  اما  اي از 

فوق  شرايط  دليل  به  كه  نوشتند  با صراحت  قانون،  گذاشتن  پا  بوديم  زير  مجبور  جنگ  زمان  العاده 

ارچوب قانون حركت كنيم.  دهيم كه از اين پس در چهدربعضي جاها فراقانوني عمل كنيم اما قول مي 

مجمع   كه  اين  براي  حتي  پذيرفتند.  را  قانون  چهارچوب  در  عمل  نهايت  در  هم  خميني  آقاي  يعني 

تشخيص مصلحت نظام فرم قانوني پيدا كند، راهكارهايي را پيدا كردند. هنگامي كه شما از تعطيلي  

ويم. بلكه اگر سه چهارم اعضاي  گاي كه من مي گونه   كنيد، يعني فقط به همان احكام اوليه صحبت مي 

هايي براي آن پيدا كردند. نه  مجلس شوراي اسلامي راي دادند، يعني فقط راي فرد نبوده، بلكه مكانيزم 

گويم و اين حكم حكومتي است. ما در قانون چيزي به نام حكم حكومتي  اينكه فردي بگويد من چنين مي 

 نداريم. 

كنند كه  كاران به اين صورت تبيين مي ر محافظه اما همين شرايط اضطرار را در حال حاض •
چون آمريكا به عنوان دشمن اصلي ما از چند طرف ما را مورد محاصره قرار داده، به نوعي در  

اگر انتخابات مجلس هفتم برگزار نمي  شد براي به  اي ميشد بهانه شرايط اضطرار هستيم كه مثلاً 
 دهنده عدم ثبات در جامعه باشد. توانست نشانخطر افتادن امنيت ملي چون مي 

دو مسئله وجود دارد. اول اين كه آيا خطرات خارجي در مورد ايران جدي است يا نه؟ ما به كرات  

با  گفته  مقابله  راه  بيچاره شمرد.«  و  حقير  نتوان  شاعر »دشمن  قول  به  واقع  در  است.  كه جدي  ايم 

آزادي  تما تهديدات خارجي محدود كردن  در  به كشوري  هاي ملت نيست.  دنيا وقتي دشمن خارجي  م 

مي  مي حمله  قرار  تهديد  مورد  را  كشوري  يا  مي كند  ملي  آشتي  اعلام  كشور  مسئولان  كنندن،  دهد 

هاي  برند، راه را براي وفاق ملي و همكاري ها را از بين ميكنند، تنش زندانيان سياسي را آزاد مي

معرض خطر تهديدات خارجي باشدـ كه هست ـ  كنند. چنان چه كشور ما امروزه در  مردمي آماده مي 

هاي تعطيل شده را رفع توقيف كنند، زندانيان  راه اين است كه انتخابات آزاد برگزار شود، روزنامه 

سياسي را آزاد كنند و راه را براي آشتي ملي باز كنند. نه اينكه راهها را ببندند و از منبر نماز جمعه  

تهديد كنند، اعدام  به  دليل كارهايي كه مي   عده اي را  به  گفته شده است شما  كنيد صلاحيت  چرا كه 

 نداريد. اين كارها با وفاق ملي و بسيج مردم براي مقابله با دشمن خارجي منافات و تعارض دارد. 

 شما خودتان اميدي داريد كه شوراي نگهبان شما را تاييد صلاحيت كند؟  •
 كنيم. نام نمي ثبت اصلا تا زماني كه اين شوراي نگهبان باشد، ما  

نام نكنيد شايد شوراي نگهبان معين را رد صلاحيت كند و شايد هم نه. ولي در  ببينيد، اگر شما ثبت  •

هاي اين كار به تمامي روي دوش آنها  نام شما و رد صلاحيتتان از سوي شورا، هزينه صورت ثبت 

 گيرد. قرار مي 

و نكرده  مسئله  اين  مورد  در  نظري  اظهار  هيچ  ما  مناسب  نمي   الان  زمان  در  موقع  به  ما  كنيم. 

 كنيم. راهكارهايي را كه در اين رابطه اتخاذ خواهيم كرد، اعلام مي 

 كنيد شركت مردم در انتخابات به چه حدي باشد؟با توجه به جو فعلي جامعه فكر مي 

مي  فرق  كوچك  و شهرهاي  بزرگ  در شهرهاي  مشاركت  كه  ميزان  آمارهايي  متوسط  به طور  كند. 

تهيه كرده نها دولت  به  نشان دهاي وابسته  انتخابات است. يعني    40دهنده شركت  اند  در  درصد مردم 

آورد و به دو  دوم  ميليون نفر و از اين تعداد هيچ كانديدايي اكثريت مطلق را به دست نمي  20حدود  

 شود.  كشيده مي 
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 كنند؟ و چه كساني به دور دوم راه پيدا مي  •
 رد چه كساني وارد صحنه شودند. هنوز مشخص نيست. بستگي دا

    

 حقي كه ضايع شد 

84خرداد   8-مراد ويسي   

طلبان حامي معين نيست و در صورت ورود وي در  دكتر ابراهيم يزدي نامزد مورد حمايت اصلاح 
كرديم تا در رقابتي عادلانه معين بر او همانند ساير رقبا پيروز شود اما اين از  انتخابات، تلاش مي 

ترين حاميان  هاي انتخابات و مقوله دموكراسي در ايران است كه طرفداران معين سرسخت شگفتي 
 .تأييد صلاحيت دكتر يزدي نيز هستند 

شايد براي بسياري از ناظران خارجي كه روند دموكراسي و انتخابات رياست جمهوري ايران را  
قض به نظر برسد اما واقعيت آن است  كنند، توضيح مطلب فوق دشوار باشد و ادعايي متناپيگيري مي 

كه دفاع حاميان معين از حق نامزدي يزدي بخشي از واقعيت، و رقابت جدي با وي در صورت  
 .ورود به انتخابات بخشي ديگر از واقعيت است 

دفاع از يزدي، دفاع از حقوق او و بخشي از شهروندان كشور است كه وي تمايلات و گرايشات و  
كند اجتماعي آنان را نمايندگي مي  –هاي سياسي ديدگاه . 

يزدي در حوزه حقوق فردي، از حقوقي برخوردار است كه متأسفانه در مرحله تأييد صلاحيت  
نامزدها ناديده گرفته شده است. وي همانند هر شهروند ديگر حق نامزد شدن در انتخابات مجلس و  

ك شهروند توانا از اين حقوق خويش  رياست جمهوري را دارد و به كرات تلاش كرده تا به عنوان ي
هاي مكرر او را از اصرار بر اعاده حقوق خويش منصرف نكرده است استفاده نمايد و ردصلاحيت  . 

اي  در انتخابات رياست جمهوري كه شرط حضور در آن رجل سياسي بودن است، يزدي از سابقه 
مي بوده است و قبل از انقلاب از  ترديدناپذير برخوردار است. او از زمره السابقون در انقلاب اسلا

اي كه از معدود افراد مكلايي است كه قبل از  رفت به گونه افراد نزديك به امام )ره( به شمار مي 
رغم مسائل بعدي هيچگاه اين حكم لغو نگرديد انقلاب از امام حكم دريافت وجوهات داشت و علي  . 

ياسي است كه بخشي از شهروندان كشور  در حوزه حقوق عمومي نيز يزدي نماد و سمبل جرياني س 
بدان اعتقاد دارند حتي اگر اين جريان، جريان غالب در جامعه نباشد و در انتخاباتي نظير انتخابات  

شوراها قادر به پيروزي نبوده باشد. با وجود اين، پيروزي يا شكست هيچ نامزدي و ميزان آراي  
رود و در اين  ي در انتخابات به شمار نمياحتمالي وي، ملاكي براي حق حضور يا عدم حضور و

كنند هر نامزد يا هر جريان سياسي به چه ميزان از  عرصه فقط مردم هستند كه تعيين مي 
اعتمادعمومي برخوردار است و تا زماني كه به يك فرد يا جريان اجازه داده نشود كه خود را در  

به جاي آنان تصميم گرفت و آنان را از   توان به نيابت از مردم و معرض رأي مردم قرار دهد، نمي 
شان محروم كرد اجتماعي -حقوق سياسي . 

هاي گذشته، از  رغم تضييع حقوق آن در سالنكته مهمتر آنكه، جرياني كه يزدي نماد آن است، علي 
اند و نهادهاي كارشناسي و مسؤول در حوزه امنيت ملي  مرز اعتدال و اعتراضات قانوني خارج نشده

اند كه جريان مذكور هرگز وارد حوزه براندازي نگرديده است و جريان  ات تأييد كرده نيز به كر
اند به  مذهبي به معناي عام كلمه و امثال دكتر يزدي از منتقدان منصف نظام بوده -موسوم به ملي

هاي معتقدين به  اي كه در اكثر مواقع حفظ اخلاق و معنويت در عرصه سياست از جمله ويژگيگونه 
رفته است نحله فكري و سياسي به شمار مي اين  . 

كند كه هر نظام سياسي مخالفان خود را به منتقد تبديل كند و  در شرايطي كه عقل و منطق حكم مي 
منتقدان را جهت اصلاح مداوم سيستم حفظ كند و آنان را در مقابل براندازان تقويت نمايد، حفظ  

بايد فرصتي براي نظام و كشور دانست ها را  مذهبي -منتقديني منصف و معتدل چون ملي . 



196 

 

مقدمه واجب مشاركت حداكثري در انتخابات نيز، فراهم كردن زمينه حضور تمامي سلايق و  
براي كامل شدن نيازمند رفع نقايص  گرايشات غيربرانداز در جريان انتخابات است. دموكراسي ما 

است.  سياسي ملتزم به قانون تك افراد و جريانات موجود و اعاده حقوق شهروندي و سياسي تك   

 

 فعاليت های حزبی در ايران ، کارکردها و موانع 

 ديدار انجمن اسلامی دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه تهران

8 /3 /84 

روز يکشنبه اعضای شورای مرکزی و عمومی انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران با دبيرکل  

و   نموده  ديدار  ايران  آزادی  به  نهضت  جمهوری  رياست  انتخابات  و  روز  سياسی  اوضاع  پيرامون 

 گفتگو نشستند. 

وال شد : »از آنجا که نهضت آزادی ايران ، از پيشگامان  ئ در ابتدای اين جلسه ، از دکتر يزدی س

فعاليت حزبی به شمار می رود ، موانع کار حزبی را در ايران چه می دانيد« . دکتر يزدی در پاسخ  

کار حزبی در ايران را يادآور شد و گفت : »ما به دليل رسوبات فرهنگی ، هرچند    ، موانع تاريخی

دموکراسی را به عنوان آرمان پذيرفته ايم و برايش تلاش می کنيم ، اما اولا تعلق اجتماعی ضعيفی  

داريم و ثانيا روحيه همکاری جمعی مان ضعيف است . يعنی لوازم رسيدن به دموکراسی را فراهم  

يم« . وی سپس اشاره کرد که در شرايطی که جامعه ما به سرعت ، سياسی می شود ، جمع  نکرده ا

با يادآوری تاکيد مرحوم مهندس بازرگان بر   گريزی به آفت بزرگ اين حرکت تبديل می شود. وی 

کار گروهی حتی پيش از تشکيل نهضت ازادی ايران ، فعاليتهای مرحوم بازرگان را در اين راستا بر  

»شرکت سهامی انتشار« و »متاع« را به عنوان نمونه اين انجمن های مدنی نام برد ، که به    شمرد و

 اعتقاد بازرگان و نهضت آزادی ، نخستين گام های رسيدن به دموکراسی هستند.  

دکتر يزدی در ادامه و در پاسخ به اشکالاتی که به تحزب وارد می شود گفت : »به عنوان نمونه ،  

لاتی ، تصميم ها به کندی گرفته می شود اما در عوض مستحکم و استوار خواهد  در يک کار تشکي

 بود«  .  

دکتر يزدی سپس با اشاره به ارتباط تنگاتنگ جنبش دانشجويی و احزاب سياسی گفت : » هرچند اگر  

جنبش دانشجويی زير نفوذ احزاب سياسی قرار گيرد ، آفتی برای جنبش دانشجويی خواهد بود، اما  

ن احزاب سياسی خارج از دانشگاه هم يک آفت ديگر برای اين جبنش است« . وی در توضيح  فقدا

کار    ، دانشگاه  به  ورود  هنگام  دانشجويان   ، نيست  دانشجو  ماندن  محل  »دانشگاه   : افزود  سخنش 

سياسی را بلد نيستند و موقعی که ياد می گيرند ، از دانشگاه خارج می شوند و پايگاه فعاليت سياسی  

 د را از دست می دهند« .  خو

دکتر يزدی سپس اضافه کرد که : » جنبش دانشجويی کارکرد حزبی ندارد و نبايد هم داشته باشد ،  

اما می تواند آموزش سياسی بدهد . يعنی گسل سياسی پيش آمده در جامعه را بپوشاند . مثلا می تواند  

»روان شناسی« و »اقتصاد« را  »تاريخ معاصر يا حتی علوم ضرروی برای زندگی جمعی مانند  
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آموزش دهد ، به عبارت ديگر ، جنبش دانشجويی می توانند در راستای توسعه سياسی گام بردارد ،  

 بدون اينکه کارکرد يک حزب سياسی را پيدا کند« .  

دکتر يزدی هم چنين مطرح کردن مطالبات صنفی را از کارکردهای مهم جنبش دانشجويی دانست که  

شکلات کار سياسی و دينی را ندارد . در ضمن اين حق را بايد برای دانشجويان قائل  بسياری از م

 بود که برای فعاليت سياسی شان به احزاب مورد علاقه شان بپيوندند.  

دکتر يزدی در پاسخ به سوالی که خواستار توضيح بيشتری در مورد » مزايا و معايب حزبی شدن«  

علی   انسانی  جامعه   «  : گفت   ، ،  بود  گوييم  می  دموکراسی سخن  از  وقتی   . است  متکثر  الاصول 

احزاب سياسی نهادهايی هستند که مردم در آنجا جمع می شوند و بر اساس تمايلات خودشان با هم  

حقيقت   در   . کنند  می  توافق  هم  با  شان  و کلان جامعه  اساسی  مسائل  مورد  در  و  شوند  می  همگن 

ل با يکديگر شکل می گيرد و در قالب چند راهکار اساسی  نظريات شهروندان در اين احزاب در تعام

به تصميم های کلان   را  متکثر  های  است که حرکت  اين  کارکرد حزب   . ارائه می گردد  به مردم 

 منجر می کند« . 

دکتر يزدی سپس با اشاره به اينکه »حزب نمی تواند در خلا حرکت کند« گفت : هر حزب سياسی  

ر جامعه است و تمام قدرت خود را از اين جريان سياسی می گيرد . اگر  نماينده  يک جريان سياسی د 

جريان راست در ايران قدرتمند است ، به اين دليل است که جريان اقتصاد بازار و جريان فقه سنتی  

تاريخی خود را )که روشنفکری   انقلاب جايگاه  از  بعد  اما جريان چپ چون   . کند  نمايندگی می  را 

، قدرت خود را از دست داد . هم چنين به اين دليل نهضت را نمی توانند با وجود    دينی بود( رها کرد 

تا اين جريان حضور دارد ،    . انواع محدوديت ها خفه کنند ، چون ريشه در تاريخ و اجتماع دارد 

 طبيعتا نهضت هم هست« . 

اينکه » وقتی حزب حاکميت   ديگری مبنی بر  به سوال  پاسخ  در  آزادی  يافت ، چه  دبيرکل نهضت 

و   با مردم  ارتباط  ، يکی  دارد  دو کارکرد اصلی   ، يابد« گفت : »يک حزب سياسی  کارکردی می 

اين   اما  دارد  ارتباط  با مردم  در سطح کلان  امروز  ايران  آزادی  مثلا نهضت   . بسيج مردم  ديگری 

رای حزب  ارتباط ، ارگانيک نيست و نهضت قدرت بسيج مردم را ندارد. البته نقش سومی هم بايد ب

قائل شويم و آن »اثر گذاری بر فرايند های سياسی جامعه« است« . وی در توضيح سخنانش افزود :  

» امروز وقتی می گويند احزاب دنبال قدرت هستند ، منظورشان قدرت اجرايی است و بر همين مبنا  

کرد . ما بين  می گويند نهضت دنبال قدرت نيست . در حالی که ما می گوييم قدرت را بايد تعريف  

قدرت    ، پاريس  در  انقلاب  از  پيش  خمينی  آقای  مثلا   . قائليم  فرق  قدرت حکومتی  و  سياسی  قدرت 

سياسی داشت و می توانست مردم را به خيابان ها بکشد ، هرچند که هيچ قدرت حکومتی نداشت . و  

درت سياسی باشد ، تا  بدين معنا معتقديم که هر کس که می خواهد جامعه اش را تغيير دهد بايد دنبال ق

بتواند مردم را حرکت دهد ، حتی پيامبر هم تلاش می کند که قدرت سياسی بدست آورد و اين غير از  

 تلاش برای کسب »قدرت حکومتی« است .  

دکتر يزدی در پاسخ به آخرين سوال ، جمود حزب ، از بين رفتن روحيه دموکراتيک داخل حزب ،  

در  ها  اقليت  رفتن حقوق  بين  های    از  آفت  عنوان  به  را  فريبی  و عوام  ديگر  احزاب  يافتن  اکثريت 

تحزب ياد کرد و گفت : »راه حل شناخته شده اين مشکل ، اين است که اقليت همواره اين امکان را  

 داشته باشند که به اکثريت تبديل شوند« .  
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اسی ، کارکرد  وی با فرق گذاشتن ميان احساس سياسی ، بينش سياسی ، دانش سياسی و تربيت سي

حزب را در سه مورد آخر عنوان کرد و خاطر نشان ساخت که جامعه بايد از احساس سياسی ، که به  

دليل تحت ستم واقع شدن در همه وجود دارد، آرام آرام به سمت بينش ، دانش و تربيت سياسی حرکت  

 کند.  

 اهميت جبهه دموکراسی خواهی 

 84/ 12/3دانشجويان  ديدار اعضای انجمنهای اسلامی  

شنبه اعضای برخی از انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای کشور با دکتر يزدی دبيرکل   5روز  

 نهضت آزادی ايران ديدار و گفت وگو نمودند. 

در اين ديدار که به منظور آشنايی دانشجويان با مواضع نهضت آزادی ايران در نهمين انتخابات  

بود دکتر يزدی با ارائه تحليلی از شرايط روز به تبيين استراتزی فعلی  رياست جمهوری برگزار شده 

 نهضت و نيروهای ملی مذهبی در رويکردشان به انتخابات پرداخت. 

دکتر يزدی با تاکيد بر اهميت استراتزيک تشکيل جبهه فراگير دموکراسی و حقوق بشر با اشاره به  

گرفته است اظهار اميدواری نمود تفاهم و  مذاکراتی که در اين مورد با ساير گروهها صورت 

همفکری همه جريانهای معتقد به حقوق ملت و آزادی های سياسی و اجتماعی بتواند منجر به تشکيل  

 اين جبهه تا پيش از برگزاری انتخابات شود. 

وی با شرح برخی تلاشهای صورت گرفته از تعلل برخی در تشکيل اين جبهه انتقاد نمود و پيش بينی  

ود تشکيل جبهه فراگير دموکراسی و حقوق بشر بتواند تاثير بالايی در نتايج انتخابات رياست  نم

 جمهور و آينده ايران داشته باشد. 

 

 

 

 

 
 جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر 

 84/ 3/ 14مصاحبه با راديو دويچه وله آلمان 
 

 .علاقمنديم بسيار خواهی دمكراسی جبهه تشكيل به :يزدی  ابراهيم
 جمهوری رياست  مقام برای طلبان اصلاح انديدایکمعين، مصطفی دکتر :خدابخش  داود  - وله دويچه
 نيروهای  بسياری  در را هايی اميدواری داد، انتشار خود  1384 خردادماه 7 در که ای  دربيانيه  ايران

 بيانيه از هايی حمايت  که  حال عين در .برانگيخت  شورک خارج و داخل دمكرات  و  ملی جمهوريخواه،
 دانسته  معين  مصطفی  صداقت  بر  شاهدی  را بيانيه اين  هک  زيرا است،  گيری  شكل  حال در معين  ی

 از  شود، برداشته  بيانيه مضمون  جهت  در هايی گام بايد  "انتخابات  " ازپيش آه کباورند  اين بر  ولی  اند،
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 تر کد  با  زمينه  اين  در گفتگويی .  » بشر  حقوق  و  خواهی  دمكراسی  ی  گسترده ی  جبهه  " تشكيل  جمله
 ايران  آزادی نهضت  ل کدبير يزدی، ابراهيم
 آزادی نهضت "  .معين مصطفی ترکد آقای ی بيانيه انتشار به توجه با يزدی، ترکد آقای :وله دويچه
 گرفت؟ خواهد  پيش در  را  انتخاباتی چه سياست  ايران

 روز چند  در ما البته .است  نكرده اعلام را شا  تصميم وزهن  ايران آزادی هضت ،ن  -  يزدی ابراهيم
 بسيار  مشورتی  جلسات  مذهبی  – ملی  فعالان  ديگر با  هم  و   مشارآت  ی  جبهه نمايندگان  با  هم  گذشته

 يك  به  و  هايی  بندی  جمع يك  به  مسايل  از  برخی پيرامون  بتوانيم  ه ک  ايم  داشته  ای فشرده و  گسترده
 را خودشان  انتخاباتی  های فعاليت  ای  بيانيه  چنين  يك  صدور  با  معين آقای  اينكه  از  .برسيم  هايی  توافق
 اين  از برخی  اما،  .نيممی ک استقبال  و  هستيم  خوشحال  آمده بيانيه   اين  در آنچه  از ما  اند،  آرده آغاز 

 می بشوند  جمهور  رييس ايشان که  صورتی در ه ک ست  چيزی   آن است، آمده بيانيه اين در ه ک  مسايل
 گرو  و  مردم  شايد  هک دارد  وجود  بيانيه  اين  در هم   ديگری  نكات  اما  .بگيرد  قرار توجه  مورد  بايستی 
 ول کمو جمهوری رياست  انتخابات  از  بعد   به  را آنها  انجام  و  توجه هک باشند  داشته انتظار سياسی  ههای 

 است، آمده بيانيه اين در هک  چيزی  آن از علائمی بايد  جمهوری رياست  مقطع همين  در بلكه ننماييم،
 .شود  داده نشان 

 خواهی؟  دمكراسی  ی جبهه  تشكيل مثلا  مواردی، چه  يعنی  :وله  دويچه 
 از  بسياری  و  علاقمنديم  بسيار  آن  به  نسبت  ما  هک  ست  مواردی  از  يكی اين  بله، :يزدی ابراهيم 

 دوم در  .است  فرارسيده ای جبهه  چنين  يك  تشكيل برای زمان  ه ک باورند  اين  بر  سياسی   فعال  نيروهای 
 جبهه  آن امروز اما شد، تشكيل  خرداد  دوم ی  جبهه آنزمان  اقتضای  و شرايط تحت  در  76 سال خرداد 

 و دمكراسی  از  حمايت  برای  فراگير  ی  جبهه  يك تشكيل نونی ک  وضعيت   ضرورت  و  است  بلاموضع 
 درون در مايلند  بهرحال ه ک طلبی  ح اصلا نيروهای فقط   نه ت کمشار با .طلبد   می را  بشر حقوق 

 ه ک طلبی  اصلاح  نيروهای ی  اضافه  به اپوزيسيون،   اضافه  به  نيروها  همين توسط  بلكه  بمانند،  ميت کحا
  اين  به  علاقمند  و ملی نيروهای  معين، آقای ی بيانيه تعبير  به  يا  هستند  ميت کحا از بيرون 

 حضور  ايران سياسی  تحولات  در نيروها اين .دارند  حضور ولی  اند، شده حذف جريانات  از ه ک شورک
 .بشود  تشكيل نيروها  ی مجموعه با  ای  جبهه  بايد  بنابراين و  دارند  فعال

 يگيرد، برم در هم را آشور از  خارج جمهوريخواه و ملی نيروهای شما نظر به آنگاه :وله دويچه
 دارند؟  اعتقاد اصلاحات به ه ک آنهايی 
 وقتی  تبعيض، اول ی  مرحله در .برويم  جلو گام به گام بايد  اول ی همرحل در  ما ببينيد، :يزدی ابراهيم

 شروع  نقطه  ترين  سهل نقطه،  ترين  ممكن  از بايستی  می  ابتدا بشود، تشكيل  چيزی  چنين  يك  خواهد  می
 نيروهای  ساير  و ايران آزادی نهضت  نيروهای  حاضر  حال  در ه ک هست  ازاين  عبارت  آنهم  و رد ک

 و  يكسال  اين  طول در  .اند  داشته زمينه  اين در هايی نشست  ت کمشار ی جبهه نمايندگان و  مذهبی ملی
 فكر  ما  .است  شده  منتشر جريان  سه  اين  به  متعلق سياسی  فعالان  امضای  با  هايی  بيانيه  گذشته  ی  خرده

 اش  اوليه ی   هسته  چنانچه  اگر  .است  آمده بوجود  چيزی چنين  تشكيل برای عينی  ی زمينه  هک  نيمک  می
 داده  ترتيبی  هستند، ايران  در  ه ک  نيروهايی  ساير بعد  ی  مرحله  در توانيم   می  ما  آنوقت  بگيرد، شكل
 و  اوليه  هدف  فعلا   اين  .نند ک پيدا  حضور  هم  آنها ميثاق  يا  منشور  يك  محور، يك حول  بر  ه ک بشود 

 . ماست  ای  مرحله
 مذهبي  -ملي  زنداني سه پيگيری وضعيت 

 1384خرداد  15   يکشنبه  ايلنا
 

 پيگيري منظور  به فردا  صبح سياسي، فعالان  از  باقي عمادالدين و  يزدي ابراهيم  ,سحابي الله ت  عز
 ارائه  قضاييه قوه رياست  حوزه  به  مذهبي- ملي فعالان از  جمعي گذشته تحصن هفته  در آه  اي نامه
 شاهرودي هاشمي سيدمحمود  با  ديدار خواستار  قوه قضاييه  رياست  حوزه در حضور با بودند، کرده

 فعالان  از  جمعي  گذشته هفته  شنبه  سه  تحصن  جريان در  ،"ايلنا " خبرنگار  گزارش  به   .شد  خواهند 
 شاهرودي  هاشمي  دفتر به  اي  نامه  قضاييه،  قوه  رياست  حوزه مقابل دفتر  در مذهبي - ملي  و  سياسي 
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 از عليجاني  رضا  و صابر هدي ,رحماني آزادي تقي  خواستار  سياسي  فعالان آن طي  که  شد  ارائه
 .شدند  مذهبي  ملي زندانيان

 استان  تجديدنظر دادگاه 36 شعبه سوي از رأيي هنوز اينكه به  توجه  با  که بود  شده تاکيد  نامه آن در
 .است  غيرقانوني  زندان در آنان  نگهداري است، نشده صادر مذهبي  -ملي سه زنداني  مورد  در تهران 
 ضمن  باقي الدين  عماد  و  يزدي ابراهيم  ,سحابي  الله عزت  فردا صبح  نامه اين  نتيجه  پيگيري براي 

قوه حوزه به  مراجعه  خواستار گذشته هفته تحصن به مربوط نامه  پيگيري  براي قضاييه  رياست 
 .شد  خواهند  قضاييه قوه رئيس با  ملاقات 

 
 حق گرفتني است و براي آن بايد تلاش كرد 

– رساني ستاد دكتر معينكميته خبر و اطلاع 
 1384/03/20-تبريز

 
 

خرداد با حضور در جمع حاميان دكتر معين   19دكتر ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي پنجشنبه  
  .در تبريز سخنراني كرد 

به گزارش در تبريز، قبل از شروع سخنراني، دكتر يزدي خبر آزادي هدي صابر، رضا عليجاني و  
  .شد  ناصر زرافشان را داد كه با تشويق طولاني حضار مواجه

دكتر يزدي با تبريك پيروزي تيم ملي فوتبال و راه يابي به جام جهاني، فوتبال را يك بازي مدني  
خواند و شرايط رقابت در فضاي دمكراتيك را با آن قياس كرده و عدالت داور را جهت تحقق  

  .دمكراسي ضروري دانست 
و افزود: پس از تحصن انجام گرفته  وي در ادامه به تشريح روند آزادي زندانيان ملي مذهبي پرداخت  

و مذاكرات صورت گرفته با مشاور قوه قضاييه كه فردي با حسن نيت و بلند نظر است، مشخص شد  
هايي از نيروها شرايط  باشد و احتمالا بخش ادامه حبس زندانيان سياسي حاصل جهل و ناداني مي 

المللي لافات و پديد آوردن مسائل بين تابند و در جهت دامن زدن به اختارامش را بر كشور بر نمي 
  .براي كشور هستند 

وي با ذكر اين كه افرادي حتي با نامه قانوني رئيس قوه قضاييه نيز حاضر به آزادي زندانيان نشده  
بودند، گفت: اين افراد پشتشان به كدام كوه قاف گرم است؟ قرآن گفته بر جهالت داد نزنيد اما وقتي  

شود بايد فرياد زد و از مسلمانان ياري جست و  د بزنيد و به هر طريقي كه مي ظلمي به شما شد فريا
نامه صابر و عليجاني به رئيس قوه قضاييه نيز در همين راستاست كه خوشبختانه به آزادي آنها منجر  

  .گرديد 
،  يزدي افزود: ناصر زرافشان هم به دنبال اعتصاب غذا به خاطر اعتراض به عدم امكان مداواي خود 

دهند، آزادي را بايد گرفت. اگر  اش جهت درمان موافقت شد. آزادي را به كسي نمي با مرخصي 
شرايط ما محقق نشده، ما خودمان آنها را خواهيم گرفت. دبير كل نهضت آزادي گفت: چرا پس از  

كند گفت: ما تغييرات  عدم پذيرش شرايط و حتي رد صلاحيت، نهضت آزادي از معين حمايت مي 
ايم. وي شرايط ايجاد دمكراسي در  ي را دنبال خواهيم كرد. صد سال براي دمكراسي تلاش كرده تدريج

جامعه را عدم ايجاد يكپارچگي در حاكميت و امكان نقد آن، وجود موازنه قدرت و وجود اختلاف  
كه شاه فرار كرد ارتش   32نظر بين نيروها بدون تخريب يكديگر دانست و خاطر نشان كرد: در سال 

كودتا كرد ولي الان شرايط اين طور نيست سپاه قدرتمند است؟ خير. اما آيا به لحاظ دروني امكان اين  
شود. در سال  هايي دارد به نظرم مرتكب اشتباه تاريخي مي كار را دارد؟ خير هر كسي چنين هوس 

شم آغاجري  هاي مكرر به خاتمي رأي دادند. كساني مثل هاها عليرغم توصيه هفتاد درصد سپاهي  76
اند. وي در مورد دكتر معين  هاي جنگ حضور داشته شوند در جبهه كه اكنون اپوزيسيون محسوب مي 

ها خواهند گفت اين  گفت: اكنون اگر به مسئله تجديد نظر صلاحيت دكتر معين نظري بياندازيم، خيلي 
انستند با رد صلاحيت  تويك مانور بود، بله بود. ولي خود مانور براي چه بود؟ آنها در نهايت نمي 



201 

 

  .معين انتخابات يكدست برگزار كنند. چرا كه زيانش پيش از تحمل آنها بود 
ابراهيم يزدي وزير امور خارجه دولت موقت مهندس بازرگان گفت: انقلاب ايران براي تحقق  

مردمسالاري، آزادي و استقلال بود. اول حكومت اسلامي بود بعد جمهوري اسلامي شد و اسلام هم  
شناسان از نوع پوپر معتقدند كه برخي جريانها به دنبال  فرع بر جمهوريت آن است. برخي جامعه 

طبقه توحيدي و آرماني هستند ولي به نظر من  گرايي، جامعه بي روش ناكجا آبادي يا روش سراب 
  ايم. اهداف ناكجا آبادي هم اگر موفق به حركت ما روي زمين است. ما روي زمين سفت پا گذاشته 

تغيير وضعيت سياسي اجتماعي شوند و استبداد را از بين ببرند، يك استبداد جديد به دليل اعمال زور  
  .گيرد گيرد و استبداد جديد شكل مي از بالا انجام مي 

 
  300اعلان جنگ به يک ميليارد و -انفجارهای لندن وسخن تونی بلر درباره نبرد ايدئولوژيک  

 ميليون مسلمان

 84/ 21/4ـ  روزنامه شرق    

آقای دکتر يزدی از آنجا که مسئوليت اين بمب گذاری های را دو گروه وابسته به القاعده از طريق  

شبکه های اينترنتی برعهده گرفته اند، به نظر شما اساسا هدف از اينگونه اقدامات تروريستی چه  

 می تواند باشد؟ 

اينکه بايد بررسی شود چـه گـروه هـايی ايـن اين بمب گذاری ها از چند جنبه قابل بررسی است. اول  

کارها را انجام می دهند. تا به حال هيچ گونه اطلاعات و گزارش رسمی دراين زمينـه وجـود نـدارد. 

گروه هايی با نام های مختلف خودشان را وابسته به القاعده می دانند و القائده نيز سـازمانی اسـت کـه 

افرادی مانند زرقاوی و بنلادن را به عنوان پايه گذار و  ادعا می کند سراسری و جهانی است. اگرچه

رهبر القاعده معرفی می کنند، اما معلوم نيست که چه کسانی مسئولش هستند. درنتيجه قضاوت نهايی 

درباره اينکه اين بمب گذاريها کار چه گروهی است بسيار مشکل می باشد. مطالبی  همن که بـرروی 

 ه اند برای جمع بندی و قضاوت کافی نيستند.شبکه های اينترنتی منتشر شد 

دوم اينکه بايد بررسـی شـود ايـن کارهـا بـا چـه هـدفی انجـام مـی گيـرد. هـدف هـايی وجـود دارد کـه 

تروريست ها به عنوان بهانه از آن ها استفاده می کنند. مثلا می گويند انگلـيس و آمريکـا درعـراق و 

يز همان اعمال را در اروپا يا آمريکا انجام می دهيم. بايـد افغانستان کارهايی را انجام می دهند و ما ن

پرسيد آيا انگيزه و هدف همين است و يا آنچه در عـراق و افغانسـتان مـی گـذرد تنهـا بهانـه ای اسـت 

سپتامبر، آمريکايی ها نه درافغانستان حضور داشتند و نـه درعـراق و  11برای اين کارها. درجريان 

ت مطرح شود  حمايت از اسرائيل عليه مردم فلسطين بود. اگر کسانی دارای تنها ايرادی که می توانس

چنين امکاناتی هستند که می توانند در نيويورک به تاسيسات بزرگی مانند سـاختمان سـازمان تجـارت 

جهانی حمله کنند، چرا از امکاناتشان در خـود اسـرائيل اسـتفاده نمـی کننـد و يـا چـرا بـه کمـک خـود 

روند؟ اين ها مسايلی است که بايد پاسخ داده شـود؛ بـا ايـن حـال تروريسـت هـا مـی   فلسطينی ها نمی

 گويند بمب گذاريها را در واکنش به اعمال آمريکا ييها درعراق و افغانستان انجام می دهند.

سومين مسئله اين است که آيا اين کارها که به نام اسلام می کننـد، تـوجيهی از نظـر دينـی و اسـلامی 

ندارد؟ آيا به عنوان مسلمان با هرگرايش و هرقرائتی از دين آيا ما حق ارتکاب چنين اعمـالی دارد يا  

را داريم يا نداريم؟ آيا يک گروه اسلامی می تواند به عنـوان جنـگ صـليبی عليـه مسـيحيان بـه افـراد 

وال غيرمسلح و غيرنظامی حمله کند و اين گونه اعمال را مرتکب شود يا نه؟ اين بـه شـدت مـورد سـ
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است.هم درقرآن کريم آيات متعددی وجود دارد که ما را از انجام اين اعمال پرهيز می دهد، هم رويه 

و سنت خود پيامبر درجنگ ها اين چنين بوده است و هم برای ما که خود را شـيعيان علـی مـی دانـيم 

بـه زنـان و   درنهج البلاغه دستورات فراوانی وجود دارد کـه مسـلمانان حـق ندارنـد درهـيچ شـرايطی

مردان غيرنظامی و کسانی که درشهرها و درون  سرزمين دشمن زندگی می کنند، حمله کنيم. اما بـا 

اين حال شاهديم که اين گونه اعمال صورت می گيرد. به مردمی کـه هـيچ گنـاهی ندارنـد ولـو اينکـه 

ه مـردم عـادی را دولتهايشان مرتکب جنايت شوند، اجازه حمله داده نشده است.اگر ما منطـق حملـه بـ

بپذيريم بايد تسليم اين منطق هم بشويم که اگـر انگليسـی هـا و آمريکـايی هـا از رفتـار حکومـت هـای 

اسلامی مانند جمهوری اسلامی ايران ناراحت هستند، ايرانی ها را درهرکجا کـه گيـر بيآورنـد مـورد 

شود کـه مـی شـود،  ضرب و شتم و شکنجه قراردهند. اگر دولت انگليس درعراق مرتکب جنايت می

 ما نبايد اين را تعميم بدهيم به مردم غير نظامی در خود امريکا يا انگلستان. 

در ادبيات دينی ما از اين نوع دستورات بسيار وجود دارد که ما حق انجام چنين اعمالی را نداريم، از 

رمانـدهان نمونه هـای تـاريخ مـی تـوان بـه جنـگ هـای صـليبی اشـاره کـرد. در آن جنگهـا يکـی از ف

مسلمانان و کرد با نام صلاح الدين ايوبی بود که در پيروزی  مسلمانان در آن جنگ هـا نقـش کليـدی 

داشت. کتاب های معتبر تاريخ دررابطه بـا جنـگ هـای صـليبی، اعتـراف مـی کننـد کـه هنگـامی کـه 

بـه طـوری کـه مسيحيان بر بيت المقدس غلبه پيدا می کردند، همه مـردم را از دم تيـغ مـی گذراندنـد، 

درخيابان های بيت المقدس جوی خون راه می افتاد. اما هنگامی که صلاح الدين ايوبی بربيت المقدس 

تسلط پيدا کرد، دستوراتی صادر نمود مبنی بر اينکه هيچ غيرنظامی کشته نشـود، بـه حيوانـات لطمـه 

ورات بعدها منجر به آن نزنند، به باغ ها و محصولات مردم آسيب نرسانند و غيره. مجموعه اين دست

شد که مقررات و قوانين بين المللی درباره نحوه اداره جنگ ها، مشارکت درجنگ و رفتـار بـا مـردم 

بـين علمـای اسـلام، چـه  غيرنظامی شکل بگيرد و اين قوانين ريشه در دستورات صـلاح الـدين دارد.

انجام می شود هيچکدام ربطی به  شيعه و چه سنی، اجماع وجود دارد که اين کارهايی که به نام اسلام

اسلام ندارند. بنابراين کسانی ک اين بمب ها را منفجر می کننـد، بـه نـاحق خـود را بـه ديـن و اسـلام 

نسبت می دهند. متاسفانه جو عمـومی درکشـورهای غربـی بـه گونـه ای اسـت کـه اگـر يـک مسـلمان 

عمدا می گويند » تروريسـت هـای مرتکب ترور شود، همه مسلمان ها را تروريست تلقی می کنند و ت

مسلمان« يا » مسلمانان تروريست«؛ درحاليکه ما هيچگاه نشنيده ايم که مثلا اگر بريگاردها سرخ در 

ايتاليا و آلمـان دسـت بـه بمـب گـذاری مـی زدنـد، يـک رسـانه خبـری بگويـد مسـيحيان تروريسـت يـا 

وکلاهاما که يک گروه آمريکايی يکی از تروريست های مسيحی اين کار را انجام داده اند. يا اگر در ا

نفـر را کشـت، کسـی نگفـت کـه آن هـا   200ساختمان های با عظمت ايالتی را منفجر کرد و بيش از  

مسيحيان تروريست بودند. امـا متاسـفانه نـوعی از پـيش داوری درميـان برخـی از نويسـندگان غربـی 

ا به پای اسلام می گذارنـد و تبليغـات مـی وجود دارد که اين اقدامات نسنجيده و خلاف دين و اسلام ر

کنند که مسلمانان تروريست هسـتند و نـاخود آگـاه و يـا آگاهانـه چـه درانگلسـتان، آلمـان، اسـپانيا و يـا 

 آمريکا به مردم عادی مسلمان و به مساجد حمله می کنند. 

مانان مـی اينگونه اعمال هم از نظر آموزه های دينی خلاف هست و هم خـلاف مصـالح عمـومی مسـل

باشد. به نظر من مسلمانان در هرکجای دنيا هستند چه شيعه و چه سنی بايد عليه اين گونه حرکت هـا 

موضع بگيرند و آن ها را محکـوم بکننـد. و اگـر کسـی مـی خواهـد بـا امپرياليسـم و تجـاوز خـارجی 

 بجنگد، اين کار قاعده ديگری دارد. 
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ــ • زوم نبــرد ايــدئولوژيک بــرای ريشــه کــن کــردن در رابطــه بــا اظهــارات تــونی بلــر مبنــی بــر » ل
تروريسم«، اولا منظور ايشان از نبرد ايدئولوژيک چيست؟ و ثانيـا آيـا فکـر مـی کنيـد انفجارهـای 
مادريد و لندن ماننـد انفجارهـای نيويـوره بـه اتخـاذ تصـميماتی  سرنوشـت سـاز بـرای برخـی از 

 کشورها منجر شوند؟
آقـای تـونی بلـر توضـيح ندادنـد امـا اشـارات در اينجـا کامـل تـر   منظور از نبرد ايدئولوژيک را البته

ازصراحت است. وقتی نخست وزير انگلستان می گويد ايدئولوژی، بـه معنـی آن اسـت کـه بايـد خـود 

اسلام را مورد تهاجم قرار داد. من اينطور احساس می کنم که وقتی بلرمی گويـد نبـرد ايـدئولوژيک، 

را پيـدا کننـد، بايـد عليـه خـود اسـلام موضـع بگيرنـد. و ايـن بسـيار   يعنی به جای اينکه تروريست ها

خطرناک است. درواقع به اين معناست که اگر جمع کوچکی از مسلمانها کار خلافی کردنـد، شـما بـه 

ميليون مسلمان دردنيا اعلان جنگ بدهيد. برعليه اسلام اعلان جنگ بدهيـد. مثـل   300يک ميليارد و  

با آمريکا اختلاف داريم، اين اختلاف تبديل به نبرد ميان مسلمانان و مسـيحيان   اين می ماند که اگر ما

بکنيم. طبيعی است که اين امر با هيچ عقل و منطقی قابل قبول نيست. در باره سخنان بلر بايد گفت که 

يـت واقع اين دستورات يا اقدامات پيشگيرانه، بيش از همه برمسلمانان اين مناطق اثر منفی می گذارد.

آن است که زمانی اسلام يک انديشه و دين بعيدی در اروپا بود. درمکانی بسيار دور افتاده  نسبت بـه 

لندن جايی بود که به آن مکه می گفتند و دربيابان ها مسلمان هايی بودند. در آن زمان اسلام درزندگی 

ــا امــروز اســلام درمــتن ــايی هــا و آمريکــايی هــا وجــود نداشــتند. ام ــی  روزمــره اروپ فرهنــگ غرب

ميليون مسـلمان   27حضوردارد. امروز اسلام درهمسايگی آقای تونی بلر ساکن است. دراروپا حدود  

ــی رود.  ــه شــمار م ــذهب دوم ب ــد فرانســه، اســلام  م ــد و دربرخــی از کشــورها مانن ــی کنن ــدگی م زن

يـون مسـلمان ميل  7درانگلستان، مسلمانان اقليتی تعيين کننده درانتخابات محسوب می شود. درامريکـا  

وجود دارد و اسلام مذهب دوم است. مسلمانان بـه جهـت ادبيـات و روش زنـدگی تاثيرگـذار هسـتند و 

امروز ديگر اسلام چيزی نيست که فرسنگ ها دور و آنسـوی دنيـا قـرار داشـته باشـد. اسـلام درخـود 

ن از ايـن زندگی مـردم اروپـا و آمريکـا حضـور دارد و نهادهـای دينـی اروپـايی و آمريکـايی خودشـا

 حضور احساس ترس می کنند. اين احسـاس تـرس نشـات گرفتـه از ديناميسـم و پويـايی اسـلام اسـت 

ممکن است ما مسلمانها کارها يی بکنيم که خلاف باشد. ممکن است ما مسلمان ها نمونه های خـوبی .

ای مسلمان ها جدا از اسلام نباشيم. اما پرونده اسلام را به عنوان يک دين و ايدئولوژی بايد از رفتاره

کرد. اسلام در ذات خودش يک نوع جاذبه و پويايی دارد و کسانی که درامريکا يا اروپا اديان جهـان 

را مطالعه می کنند  براين باورند  که اسلام همچنان مانند  يک کوه آتشفشان حرکت می کنـد و هنـوز 

نهادهای دينی اروپا از وجـود خـود  پتانسيل زيادی برای تاثيرگذاری بر فرهنگ جهانی دارد. بنابراين

اسلام احساس ناراحتی می کنند.به رغم اينکه ما مسـلمان هـا الگوهـا و نمونـه هـای خـوبی از دينمـان 

نيستيم، اما می بينيم که درکشوری مانند فرانسه بزرگان و فرهيختگانی مانند روژه گارودی از طريق 

يام هايی برای دنيا و به خصوص نهادهای مذهبی مطالعات خودشان مسلمان می شوند.  و اين سلسله پ

 اروپايی می فرستد.

اخيرا و در زمان تنظيم قانون اساسی اروپا، پاپ ژان پل دوم بـه مسـئولان تنظـيم پـيش نـويس قـانون 

اساسی نوشت که درباره تاثير و حضور مسيحيت دراروپا درقانون اساسی چيزی را بگنجانند. آن هـا 

بخواهيم چنـين چيـزی را درقـانون وارد کنـيم، لاجـرم بايـد ازتـاثير و حضـور   جواب دادند که اگر ما

فرهنگ يهودی و اسلامی هم نام ببريم. به عبارت ديگر اروپايی ها ديگر نمی توانند حضور اسلام را 

درقاره خودشان ناديده بگيرند. درآمريکا نيز همين گونه است. درآمريکا هنگـامی کـه ريـيس جمهـور 
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می شود برطبق يک سـنت قـديمی نماينـدگانی ازطـرف مسـيحيان، يهوديـان و مسـلمانان جديد انتخاب  

مراسم هايی را در آنجا اجرا می کنند. بنابراين آنها نمی توانند اسلام را درآمريکا ناديده بگيرنـد. ايـن 

 ها که گفتم ريشه های واکنشی است که عليه اسلام و مسلمان ها صورت گرفته است.

در توجيه سخنان بلر گفته است کـه خشـونتی کـه مسـلمانان از خـود نشـان مـی دهنـد يکی از مفسرين  

خشونتی در خود قرآن است. درواقع می خواهند خود قرآن را مورد  بحث قـرار دهنـد. قربانيـان ايـن 

سپتامبر کسانی که عرب بودند و يا خاورميانه  11ايده، مسلمانان  آمريکا و اروپا خواهند بود. پس از 

دند و حتی اسامی شان اسامی خاورميانه ای بود مورد تعقيب قرار می گرفتنـد و بازداشـت مـی ای بو

شدند. اما درپاسخ به اين سوال که آيـا ايـن سياسـت بريتانيـا تـاثيری درسرنوشـت کشـورهای اسـلامی 

خواهد گذاشت يا نه، بايد بگويم که به نظر من تاثيری نخواهد گذاشت. دولت های کشورهای اسـلامی 

بيش از هرچيز با مردم خودشان مشکل دارند. اگر اين دولتها بتوانند مشکل شان را با مردم حل کننـد 

 سياست های خارجی نمی توانند کاری بکنند و لطمه ای بزنند.

آيا انفجارهای لنـدن و مادريـد باعـث نزديکتـر شـدن شـدن مواضـع کشـورهای اروپـايی و آمريکـا  •
 ده در زمان جنگ عراق را پر خواهد کرد؟ خواهد شد و درنهايت شکاف پديدآم

قطعا وقتی چنين اتفاقاتی رخ می دهد کشور هايی که آسيب می بينند با هـم احسـاس نزديکـی خواهنـد 

کرد. بخشی از اين احساس نزديکی مربوط به ضرورت مبادله اطلاعات اسـت. اگـر درمادريـد بمبـی 

و بازداشـت کننـد و نـوع بمـب هـا را شناسـايی   منفجر شد و اسپانيا توانسته است مسببين را شناسـايی

نمايد، امروز اسکاتلنديارد هم مجبور است با اسپانيا هماهنگ شود و از تجـارب آن اسـتفاده کنـد. ايـن 

خود سبب نزديکی امنيتی اين کشورها می شود. اما چون کسانی که دست به اينگونه اعمال مـی زننـد 

ن مثال ميان اسپانيا و بريتانيا يک نوع همکاری های فرهنگی به نام اسلام عمل می کنند قطعا به عنوا

به وجود خواهد آمد تا مسئله را از زاويه ديگری که آقای تونی بلر اسمش را نبرد ايدئولوژيک گذاشته 

است مورد بررسی قرار دهند. در نهايت بايد گفت که اين مسايل باعث نزديکـی آمريکـا و اروپـا نيـز 

 خواهد شد. 

 

 

 

 

  

 تباط بمب گزاري های اخير با برهم زدن تجمعات انتخاباتی  ار

 84/ 3/ 22ميزان نيوز 
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و   تهران  گذشته  روز  گذاريهای  بمب  خصوص   در  ايران  آزادی  نهضت  كل  دبير  يزدی  ابراهيم 

اهواز   و  تهران  در  گذشته  روز  انفجارهای  و  انتخاباتی  سخرانيهای   زدن  برهم  ميان  گفت:  اهواز 

كند. اين گروه ها ميخواهند  به دنيا اعلام  دارد و هر دو انفجار يك هدف را دنبال می ارتباط وجود  

كنند در ايران بی نظمی و عدم امنيت حاكم است.وی در ادامه افزود : در هفته اخير يكی از اتفاقاتی  

اگرچه    كه روی داده حمله به تجمعات انتخاباتی است كه دراهواز، قم، همدان وجهرم مشاهده ميكنيم و 

در بعضی از اين حوادث هدف بر هم زدن مراسم سخنرانی بوده ولی در نهايت اين عده قصد دارند  

چهره ايران را در سطح جهانی مخدوش كنند.برای مثال من در فرودگاه مورد حمله اين افراد قرار  

 ی امنيت را ندارند. گرفتم با اين اقدام می خواهند نشان دهند كه نيروهای امنيتی در ايران توان برقرار

تعجب می  : من  افزود  امنيتی  از مقامات  انتقاد  ايران ضمن  آزادی  كنم كه چگونه  دبير كل نهضت 

مامورين   از  يك  هيچ  اهواز  فرودگاه  در  مثال  برای  دهند  نمی  صورت  جدی  اقدام  امنيتی  مقامات 

 رابطه وجود دارد.انتظامی مانع از حمله نيروهای لباس شخصی به من نشدند ميان اين دو اتفاق 

انتخابات   اين  آبرو كردن  بی  باشد، هدفش  داشته  اين جريان دست  در  : هر گروهی  داد  ادامه  وی 

كنند و چه كسانی كه عامل اين بمب گذاريها  است، چه گروهی كه به سخنرانيهای انتخاباتی حمله می

 بودند.  

افزود  امنيتی  از مقامات  انتقاد  ايران ضمن  آزادی  تعجب می   دبير كل نهضت  كنم كه چگونه  : من 

مامورين   از  يك  هيچ  اهواز  فرودگاه  در  مثال  برای  دهند  نمی  صورت  جدی  اقدام  امنيتی  مقامات 

 انتظامی مانع از حمله نيروهای لباس شخصی به من نشدند ميان اين دو اتفاق رابطه وجود دارد.

بی باشد، هدفش  داشته  اين جريان دست  در  : هر گروهی  داد  ادامه  انتخابات    وی  اين  آبرو كردن 

كنند و چه كسانی كه عامل اين بمب گذاريها  است، چه گروهی كه به سخنرانيهای انتخاباتی حمله می

 بودند.  

 در جمع مردم زنجان پيرامون شرکت در انتخاباتسخنرانی 

 84/ 3/ 23ميزان نيوز    

 

از مردم زنجان در سالن  نفر    1000ميزان نيوز: دکتر يزدي در اين سخنراني که در جمع بيش از

هلال احمر اين شهر سخن مي گفت در توضيح چرايي حضور نهضت آزادي ايران و شوراي فعالان  

ملي و مذهبي در انتخابات گفت ما حضور و تاثيرگذاري در انتخابات را وظيفه ملي مي دانيم و براي  

وارد اين عرصه شده  تحقق جبهه دموکراسي و حقوق بشر به عنوان يک نياز ضروري و راهبردي  

 ايم 

وي با تاکيد بر اين نکته که معتقديم در کوله پشتي هيچ سرباز خارجي آزادي برايمان به ارمغان  

 نمي آيد کسب آزادي را نيازمند يک همبستگي ملي دانست.
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يزدي در تحليل شرايط فعلي گفت خوشبختانه امروزه اختيار تعيين رياست جمهوري از دست يک  

خارج   انتخابات سخن  گروه خص  نتيجه  از  قاطعيت  با  تواند  نمي  هيچکس  حاضر  حال  در  و  شده  

 بگويد. 

يزدي با اشاره به اين نکته که فشارهاي بدنه اجتماعي مي تواند هر تغييري را در حاکميت ممکن  

سازد گفت مجلس هفتم نخواهد توانست در برابر رئيس جمهوري که آراي ملت را پشت خود دارد  

 بايستد. 

اشاره به اين نکته که از ديد وي و همفکرانش دموکراسي يک فرايند گام به گام است گفت    وي با

اگرچه اين فرايند طولاني و نفس گير است ولي ما با شرکت امروز خود يک گام به جلو مي رويم و  

 اين نکته مثبت حضور ما در نيل به آزادي است. 

سخ گفت، يزدي در برابر پرسشي در مورد  در بخش دوم اين برنامه وي به پرسشهاي حاضران پا

رد صلاحيتش گفت هرچند برخلاف قانون تاکنون چيزي به من اعلام نشده اما سوال من اينجاست که  

اگر در اين مملکت من رجل سياسي مذهبي نباشم پس چه کسي سابقه فعاليت سياسي و مذهبي بيش از  

 من دارد؟ 

فع پيرامون  سوالي  به  پاسخ  در  همچنين  به  يزدي  نهضت  امروز  گفت  ايران  آزادي  نهضت  اليت 

مشکل آقايان بدل شده و حاکميت اگر مي خواهد پز آزادي و دموکراسي بدهد چاره  اي جز آزادسازي  

 فعاليت نهضت ندارد چرا که در غير اين صورت ادعا ازادي براي هيچ کس قابل باور نيست. 

 

 

 پيام به گردهمايي مردم قزوين 

22/3/1384 

 

 سلام و درود فراوان بر هر آن كس كه حق گويد و ازتكاپوي خويشتن حقيقت جويد. با 

باشد و آن را مينو دريا باب  بسيار مشتاق بودم در زادگاهم، كه مهد فرهنگ سازان بزرگ ايران مي 

اند، در ميان همشهريان عزيز حضور پيدا كنم.اما به دلايلي كه توضيح خواهم داد از اين  الجنه خوانده 

عمت محروم ماندم. خداوند انسان را آزاد و مختار خلق كرده است. و هم او يكي از حقوق حقه انسان  ن

داده است. حاكميت ملت در راستاي حاكميت الله است و اراده و مشيت   تعيين سرنوشتش  قرار  را 

در   انسان  دخالت  شيوه  انتخابات  كند.  تعيين  را  خويش  سرنوشت  خود  انسان  كه  است  اين  الهي 

 سرنوشت خويش است.  

بين  و  ملي  ويژه  حساسيت  يك  از  جمهوري  رياست  انتخابات  اين  نهمين  است.  برخوردار  المللي 

طلبد. بر همين اساس با  حساسيت بيش از هر زمان حضور و مشاركت فعال مردم رادر انتخابات مي 

غيرقانوني ردصلاحيت  عليرغم  ملي،  تكليف  اعلام  احساس  غيرپاسخگو،  نگهبان  شوراي  توسط  ام 
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انتخابات شركت مي   نموديم كه به برنامه در  ادامه فرايند اصلاح طلبي،  هاي اعلام شده  كنيم و براي 

دهيم. در تشكيل جبهه فراگير دموكراسي و حقوق بشر مصمم هستيم و تشكيل  آقاي دكتر معين راي مي 

بال  دانيم و آن را با جديت دناي را، آقاي معين چه پيروز شوند و چه نشوند، ضروري مي چنين جبهه

 كنيم. مي

بر اين باوريم كه پيگيري اهداف جنبش اصلاح طلبي و اصلاح ساختارهاي حقيقي، تنها از راه تبديل  

 باشد .  نيروي بالقوه مردمي به نيروي بالفعل ممكن و ميسر مي

امانتوانستند به   اصلاح طلبان در طي هشت سال گذشته دو قوه مجريه و مقننه را در اختيار داشتند 

هاي داده شده به مردم برسند. به نظر ما علت آن بود كه يك  هداف جنبش اصلاح طلبي و وعدهتمامي ا

رهبري منسجم از نيروي مردمي وجود نداشت. در واقع جبهه دموكراسي و حقوق بشر براي تامين  

 همين منظور بايد تشكيل شود كه بتواند مطالبات مردم را به طور سازمان يافته پيگيري نمايد. 

ميليون ايراني از هر قومي و از هر    70ان من، ايران، اين سرزمين تمدن ساز، ملك مشاعي  عزيز

كنند  باشد. مالكين مشاعي اين سرزمين، براي اداره ملك خود، كساني را انتخاب مي دين و مذهبي مي 

 باشد سالاري. انتخابات شيوه مشاركت مردم در اداره كشور مي و اين يعني مردم 

هاي  هايي دارد. برگزاري انتخابات آزاد و رقابتي به تامين حقوق و آزاديآزاد پيش شرطاما انتخابات  

اساسي ملت نياز دارد. آزادي نطق و بيان، آزادي مطبوعات، آزادي گردهمايي، آزادي فعاليت احزاب  

 سياسي غيروابسته به دولت و حكومت. 

را مطالبه كرد و گرفت. انتخابات فرصتي است   دهند بلكه بايد آن اما بايد بدانيم كه حق را به كسي نمي 

هاي اساسي ملت. با شركت خود در انتخابات حق خود را مطالبه كنيد و  براي مطالبه حقوق و آزادي 

 آن را بگيريد.  

داند براي ابلاغ پيام خود نياز به جو آرام دارد و با  همشهريان عزيز: هر جرياني كه خود را حق مي 

تش  . است  مخالف  نفع  تشنج  به  را  تشنج  ما  اين  بر  علاوه  است.  حق  به ضرر  غوغاسالاري  و  نج 

اما كساني كه خود را دلسوز و مدافع نظام مي كشورنمي  به تهديد و  دانيم  دانند، برخلاف منافع نظام 

اين  ارعاب پرداخته  انتخاباتي دكتر معين و برگزار كننده  به مسئول ستاد  اند. مسئولان استان قزوين 

ا و  گردهمايي  نيستند  آن  از  جلوگيري  به  قادر  آنان  دارد  آفريني  حادثه  قصد  جرياني  كه  دادند  طلاع 

 اند كه من شخصا در اين گردهمايي حضور پيدا نكنم. بنابراين خواسته 

دانم و از شما  به اين ترتيب من از ديدار شما محروم شدم اما خود را در كنار شما و در ميان شما مي 

ماي مي و  نااميد  همراه  خواهم  حق  دست  كنيد  حفظ  را  خود  يكپارچگي  و  وحدت  انسجام  نباشيد.  وس 

 22/3/1384.شماست و يدالله فوق ايديهم.پيروز باشيد 

 

 راي به دموكراسي و حقوق بشر 

 84/ 3/ 24در ورزشگاه دانشگاه  - سخنان در همايش انتخاباتي دكتر معين 
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قيقت جويد و با سلام بر پيشگامان انديشه  با سلام بر آن جان پاك كه حقگويد و از تكاپوي خويشتن ح 

 طلبي، طالقاني، بازرگان، سحابي اصلاح

برگزار مي  در شرايطي  ايران  انتخابات رياست جمهوري  ايران  نهمين  توسعه  موانع اصلي  كه  شود 

 بيش از هر زمان خود را به طور شفاف نشان داده است.

ه است يا شاهد يك گردش تمام عيار به سمت و  اين انتخابات براي جمهوري اسلامي ايران تعيين كنند 

شدن   بازتر  جهت  در  حركت  يا  ملت  به  پاسخگويي  بدون  قدرت  نهادهاي  تمام  شدن  يكپارچه  سوي 

 سالاري خواهيم بود.  فضاي سياسي كشور و نهادينه شدن ركن جمهوريت نظام و مردم 

تحقق بي  به  نهايت  در  آن  تحريم  يا  انتخابات  در  شركت  عدم   ، مي   تفاوتي  منجر  اول  گردد. جريان 

مي  تهديد  را  كشورمان  كيان  خارجي  خطرهاي  كه  شرايطي  در  جريان،  اين  نمي موفقيت  تواند  كند، 

 مورد قبول هيچ ايراني ميهن دوستي باشد. 

اما حضور و مشاركت فعال در انتخابات، حركت در راستاي تحقق حاكميت ملت و هموار ساختن راه  

باشد. )شركت شما جوانان موجب تغيير در آرايش سياسي شد  شورمان مي براي حل مشكلات بنيادين ك

) 

خرداد   انتخابات  عدم  1376در  راي  واقع  در  دادند،  راي  خاتمي  آقاي  به  كه  مردمي  اعظم  بخش   ،

كاران بود. اما در اين انتخابات ، مشاركت در انتخابات و راي به  كفايت سياسي به حاكميت محافظه 

برن  براي  معين،  فراگير  امه آقاي  جبهه  تشكيل  ضرورت  به  راي  جمله  از  ايشان،  شده  اعلام  هاي 

 دموكراسي و حقوق بشر است.

نمي  نيروهاي مردمي، هيچ رئيس جمهوري  بدون حمايت موثر  بپذيريم كه  در برابر فشار  اگر  تواند 

راسي و  نهادهاي غير منتخب و مردمي مقاومت نمايد و به تعهدات خود عمل نمايد، تشكيل جبهه دموك

 حقوق بشر، يعني تبديل نيروي بالقوه اكثريت مردم به يك نيروي ملي منسجم و اثرگذار.

هاي آقاي معين حمايت كرده و به ايشان  ها ، از برنامه نهضت آزادي ايران با اين ملاحظات و اولويت 

وق بشر  دهد. راي به آقاي معين راي به حفظ ركن جمهوريت نظام، راي به دموكراسي و حق راي مي 

 خرداد پايان جمهوريت اول است(  27است.)

 

 

 

 حضور مردم در انتخابات وحركت در راستاي  

 حاكميت ملت  

  24/3/84ميزان نيوز 
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خردادماه دکتر ابراهيم يزدي دبيرکل، احمد صدر حاج سيد جوادي،   24روز سه شنبه ميزان نيوز: 

آزادي   نهضت  اعضاي  از  ديگر  جمعي  و  توسلي  ملي  دکتر  همايش  در  حضور  از  پيش  که  ايران 

حاميان معين با حضور در جمع متحصنين مقابل زندان اوين از فعاليتهاي انجام شده براي احقاق  

 حقوق اوليه زندانيان سياسي حمايت کردند. 

دکتر يزدي با اظهار تاسف از اينکه بخشي از حاکميت هنوز در مقابل آزادي چند زنداني سياسي  

ند. دليل حضور خود را اهميتي دانست که دفاع از حقوق زندانيان عقيدتي و سياسي در  مقاومت مي کن

 مبارزات آزاديخواهانه دارد. 

دبير كل "نهضت آزادي ايران" و همراهان سپس در همايش ملي حاميان معين حضور يافتند.در اين  

خناني با اشاره به اين  همايش که در استاديوم ورزش دانشگاه تهران برگزار مي شد دکتر يزدي در س

كه ارتقا سطح آرا دكتر معين به نفر دوم معادلات سياسي جناح تماميت خواه را بر هم زده تاكيد كرد:  

داده   دو راهي قرار  ما را بر سر يك  بلكه كيان  ايران  نظام جمهوري اسلامي  فقط  نه  انتخابات,  اين 

رهاي غير قانوني ملت به سمت ملت  است. از يك رو شاهد يك گردش تمام عيار به سوي تسلط مزا

باشيم يا اينكه با نيروي ملت خواهيم توانست بر مسير سياسي كشور اثرگذار باشيم و گامي بزرگ در  

 راه نهادينه كردن اصل جمهوريت نظام برداريم. 

وي در ادامه گفت: بي تفاوتي، عدم شركت يا تحريم آن در نهايت به تحقق روش يا اجراي راه حل  

تماميت خواه در شرايطي است كه خطرهاي خارجي كيان و  اول من جر خواهد شد. موفقيت جريان 

تصريح نمود: با حضور مردم در انتخابات امكان  و  اساس كشور را در معرض تهديد قرار داده است.

  .شود حركت در راستاي حاكميت ملت فراهم مي 

كنند تا راهي   كنيم كه در انتخابات شركت مي دبيركل نهضت آزادي افزود: ما ملت ايران را دعوت  

  .براي انتخاب يك كانديداي متعهد به دموكراسي و حقوق بشر فراهم شود 

داشت : طي   خواهي و حقوق بشر اظهاروي با اشاره به پيشنهادمعين براي تشكيل جبهه دموكراسي

معادلات سياسي را برهم   خرداد 27 طلبان قبل از  چند هفته گذشته پاسخ مثبت مردم به دعوت اصلاح 

  .است  زدهاست و سطح آراي معين از نفر سوم به نفر دوم ارتقا يافته 

دكتر ابراهيم يزدي با سلام واداي احترام بر پايه گذاران جنبش اصلاح طلبي ايران گفت: ما پيروان  

ي و دكتر علي  راه بزرگاني چون، آيت الله مرحوم طالقاني، مهندس مهدي بازرگان، دكتر يدالله سحاب

شريعتي هستيم. آن روز كه مهندس بازرگان در چمن دانشگاه گفت: "دعا كرديم باران بيايد سيل آمد،  

براي ساختن ايراني آزاد و آباد بايد از شيوه تحول اجتماعي گام به گام استفاده نماييم"، او را مردود  

 نمودند.  

را تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق  وي در پايان موثرترين و بزرگترين برنامه هاي معين  

بشر برشمرد و تصريح كرد: اگر بپذيريم بدون حمايت مردم هيچ رييس جمهروي نمي تواند در برابر  

فشار مردم مقاومت كند. نتيجه مي گيريم كه تشكيل اين جبهه تبديل نيروي بالقوه موجود در ملت به  

پايان راي گيري پايان كار نيست    27ر  نيروي بالفعل بسيار قوي است. به عبارت ديگر د  خرداد با 
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بايد آغاز شود, به عنوان دبيركل نهضت آزادي  طلبي  گيري اول كار جنبش اصلاح بلكه با پايان راي 

برنامه  از  مي ايران  راي  ايشان  به  و  حمايت  معين  دكتر  در  هاي  حضور  به  را  ايران  ملت  و  دهيم 

 پيروزي يك كانديداي طرفدار دموكراسي فراهم شود.  كنيم تا شرايط  انتخابات دعوت مي 

 

 

 

 

 ردم بايد دست به اعتراض بزنند م

 1384خرداد  28ميزان نيوز شنبه 

دكتر ابراهيم يزدي در واكنش به اقدام شوراي نگهبان در اعلام سريع آراي انتخابات گفت: شوراي  

جانبه آرا مردم را تصرف مي كند و قابل اعتماد  نگهبان به مانند هميشه نشان داد كه در يك اقدام يك 

دبير كل نهضت آزادي در ادامه افزود :تنها راه اين است كه  . نيست و اين حركت قابل پيش بيني بود 

مردم براي اعتراض به اين اقدام شوراي نگهبان و صدا وسيما و نيروهاي نظامي دست به تحصن و  

تن آراي احمدي نژاد عليرغم نظر سنجي هاي صورت گرفته  وي با اشاره به بالا رف   اعتراض بزنند. 

گفت :اينكه يك فردي كه هيچ فعاليت انتخاباتي نداشته و بر اساس نظر سنجي ها در جايگاه پايين قرار  

   داشته به يك باره در صدر قرار مي گيرد جاي تامل دارد .

 

  شديدی مردم و گروهها ميزان اعتراض به درستی آراي  اعلام شده برخی از نامزدها و اعتراضات

 84  خرداد 29يکشنبه   نيوز

 

دكتر يزدي با اعلام اين مطلب به بي بي سي گفت: استقبال مردم بسيار خوب بوده که نشان می دهد  

مردم به سرنوشت خودشان علاقمندند و عليرغم اينکه از عملکرد حاکمان کنونی به هيچ وجه راضی  

خودشان به طور مثبت در فرايندها شرکت می کنند و به همين منظور  نيستند اما برای تحقق مطالبات 

 از امکانات انتخابات استفاده کردند. 

بنابراين من در وهله اول اين حرف را که بعضيها گفته اند مشارکت مردم حمايت از نظام و "اصول  

 مقدس و غيرقابل تغيير" قانون اساسی بوده است رد می کنم. 

به موجب ادعاهايی که نسبت به آرای برخی از نامزدها می شود ظاهراً دامنه   نکته دوم اين است که 

شرکت در انتخابات از انسانها فراتر رفته و به اجنه هم رسيده است و ظاهراً انس و جن در اين  
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انتخابات شرکت کرده اند برای اينکه معلوم نيست بعضيها اين آرای سنگين را چگونه و از کجا به  

 ند. دست آورده ا

به همين دليل علامت سؤالی پيرامون آرايی که اعلام شده و رأی برخی از نامزدها به وجود آمده و  

 موجب اعتراضات شديدی را ميان مردم و گروههای سياسی فراهم آورده است.  

 

 

 برخي از رويدادهاي پس از انقلاب اسلامي 

1384مصاحبه حميد بهشتي خرداد ماه    
هاي برون مرزي( رسانهها و  )پاسخي به گروه  

 

كاخ   • برابر  در  بشر  حقوق  ايراني  فعالان  تجمع  مناسبت  به  كه  مطلبي  در  سلطانپور  سعيد  اخيرا 
اند كه: »اشتباه ما اين بود كه  اي اشاره داشته اند، به اين نكته سازمان ملل متحد در ژنو، نوشته 

فرماندار نظامي تهران ـ كه  به گوش تيمسار رحيمي ـ    1357ابراهيم يزدي، درتلويزيون در سال  
 اسير بود، سيلي زد و هنوز هم معذرت خواهي نكرده است«. چه توضيحي در اين خصوص داريد؟ 

ام  اساس است. نه من به صورت تيمسار مهدي رحيمي سيلي زدهادعاي آقاي سعيد سلطانپور بكلي بي 

سال   تلويزيون  در  نه  شايد    1357و  است.  شده  داده  نشان  تصويري  اولين  چنين  سلطانپور،  آقاي 

به   صادقانه  و  شجاعانه  خودشان  قول  به  و  پرداخته،  خود  گذشته  نقد  به  كه  باشد  ايراني  روشنفكر 

اشتباهات گذشته خود اعتراف كرده است. من هيچ دليلي براي شك و ترديد در صداقت صاحب اين  

ر ايشان  اشتباه  تا  ساخت  وادار  مرا  گفتار  در  همين صداقت  نيافتم.  مطلب  نوشته  مورد  در  ا، حداقل 

به من نسبت داده اين  نادرستي كه  تاييد  تا اگر سند و مدركي در  ايشان بخواهم  اند اصلاح كنم و از 

 ادعاي خود دارند منتشر سازند.  

آقاي سلطانپور، همچنين گفته است كه وي نيز مانند بسياري از روشنفكران ايراني، »در شكل گرفتن  

است  داشته  نقش  فعلي  آن  حكومت  به  چگونه  بوديم  نگرفته  ياد  »چون  كه:  است  داده  توجه  و   »

مي  ياد  داريم  حالا  ولي  رسيديم  معكوس  نتايج  به  لذا  برسيم  بسيار  )دموكراسي(  اين  خوب،  گيريم.« 

ترور   بازار  آشفته  در  كه  است  اين  بگيريم  ياد  بايد  همه  كه  درسي  اولين  اما  است.  كننده  اميدوار 

بيمار غوغاسالاري  و  از  شخصيت  برخي  ميان  در  غالب  سياسي  گفتمان  در  خصوص  به  گونه، 

ها، هر نوع ادعايي را نپذيريم و قبل از هر نوع اظهارنظر و داوري درباره اشخاص و حوادث،  گروه 

 در مورد صحت و سقم آن ادعاها تحقيق كنيم. 

 

نوار ويدئويي  طلبان در آمريكا است يك  اما راديو و تلويزيوني كه گفته مي شود متعلق به سلطنت •
 گوييد؟ اند. درباره آن چه مي از شما و تيمسار رحيمي منتشر كرده 
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دقيقه است. در    7ـ    8ها منتشر شده است، جمعا حدود  نوار ويدئويي كه توسط يكي از اين تلويزيون 

 اي از خشونت در آن وجود ندارد.  اين نوار گفتگوها بسيار آرام است و هيچ صحنه 

 لسه براي چه بود؟ پس حضور شما در آن ج •
تيمسار رحيمي ، به عنوان فرماندار نظامي تهران ارشدترين افسر ارتش بود كه توسط مردم در صبح  

بهمن در خيابان شناخته و بازداشت شد. به موجب آنچه بعدا كسي كه او را دستگير و به    22روز  

در كنار خيابان سپه، حمله  مدرسه رفاه آورده بود براي من شرح داد، در حالي كه وي با لباس مبدل  

مي  تماشا  را  باغشاه  پادگان  به  انقلابيون  مردم  با  كه  زيردستش،  افسران  از  يكي  توسط  است،  كرده 

گيرد و با كمك  همكاري داشت و او هم با لباس غيرنظامي در ميان مردم بود، مورد شناسايي قرار مي 

ن روزها، هنوز دولت موقت به ساختمان  آورند. در آگيرند و به مدرسه رفاه مي چند نفر وي را مي 

در   موقت  دولت  و  انقلاب  شوراي  جلسات  بود.  نكرده  مكان  نقل  پاستور  درخيابان  وزيري  نخست 

به  همانجا تشكيل مي  بودم. وقتي خبر دستگيري رحيمي  انقلاب  آن زمان من عضو شوراي  در  شد. 

صدر احمد  سيد  دكتر  آقاي  شد  قرار  شد،  داده  انقلاب  شوراي  عنوان    جلسه  به  جوادي،  سيد  حاج 

حقوقدان عضو شوراي انقلاب، از ايشان بازجويي كند. پس از رفتن آقاي صدر، در شوراي انقلاب  

بخواهد كه   تهران از سربازان  نظامي  بعنوان فرماندار  او  بشود و  با رحيمي صحبت  مطرح شد كه 

 ردند. ها برگچون انقلاب پيروز شده است، جلوي مردم نياستند و به پادگان 

اين بود كه به درگيري ميان مردم و سربازان و كشتار بي  داده شود. من چون  نظر ما  مورد خاتمه 

از من خواسته شد، بودم،  دهنده  پيشنهاد  آقاي  خود  كه  موقعي رسيدم  كنم. من  با رحيمي صحبت  كه 

اق جمع  صدر هنوز مشغول صحبت با رحيمي بود. افراد زيادي از جمله صادق خلخالي هم در آن اط 

اصرار    بودند،  و  نپذيرفت  اما وي   . كردم  را مطرح  نظر  مورد  مطلب  با رحيمي،  در صحبت  من 

در    داشت كه نظاميان به وظايف قانوني خود عمل خواهند كرد. شايد بهتر آن باشد كه به متن صحبت 

 اجعه شود.  كنند، مرها مرتب آن را پخش مي اي، كه اين تلويزيون دقيقه  7ـ   8همان نوار ويدئويي 

امتناع رحيمي از صدور فرمان به سربازان براي خودداري از ادامه درگيري با مردم و بازگشت به  

در دوراني كه وي به سمت فرماندار نظامي تهران، به جاي ارتشبد    اولاها، در حالي بود كه  پادگان 

فته بود. علاوه  غلامعلي اويسي، منصوب شده بود، كشتارهاي زيادي در تهران و حومه صورت گر

يعني   قبل،  روز  تهران  نظامي  فرماندار  عنوان  به  وي  اين  عبور    1357بهمن    21بر  منع  ساعت 

خيابان  در  از  ومرور  را  بود.    4/ 30ها  كرده  اعلام  نشست  ثانيا  بعدازظهر  در  جاي حضور  به  او 

ساعت   در  كه  ارتش  عالي  خيابان   22روز    10/ 30شوراي  به  شد،  تشكيل  بود بهمن  رفته  در    ها  و 

خبر بود. در اين جلسه،  جلسه حضور نداشت و احتمالا از نتيجه تصميمات و اعلاميه صادره نيز بي 

گيرد كه: »براي جلوگيري از هرج و مرج و خونريزي  شوراي عالي ارتش به اتفاق آرا تصميم مي 

داده شد كه  هاي نظامي دستور  طرفي خود را در مناقشات سياسي آن روز اعلام و به يگان بيشتر، بي 

هاي خود مراجعت نمايند. ارتش ايران هميشه پشتيبان ملت شريف و نجيب و ميهن پرست  به پادگان 

 نمايد«. هاي ملت شريف ايران با تمام قدرت پشتيباني مي ايران بوده و خواهد بود و از خواسته 

ميه شوراي عالي  هنگامي كه تيمسار رحيمي را دستگير كردند و به مدرسه رفاه آوردند، هنوز اعلا

ها و كشتار مردم از او خواستيم  ارتش منتشر نشده بود. بنابراين ما براي جلوگيري از ادامه درگيري 

 كه دستوراتي را صادر كند. اما او حاضر نشد.  
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اند، مدعي هستند كه او به صورت شما سيلي زده است و  هايي كه اين نوار منتشر كرده تلويزيون  •
 ايد؟را بريده شما در واكنش دست او  

به دست آوردهاولا  چنين چيزي مطلقا صحت ندارد.   نوار را  اين  تمام آن را منتشر  آنها كه  اند چرا 

پخش  نمي  به  و  كرده   8ـ7كنند  اكتفا  آن  مي دقيقه  نشان  نوار  اين  ثانيا  دوران  اند.  در  كه  كسي  با  دهد 

ب  نه تنها  انقلاب فرماندار نظامي تهران و مسئول كشتار مردم در سطح شهر  وده است در آن جلسه 

برخورد فيزيكي بلكه هيچ صحبت تندي هم نشده است. در آن نوار ويدئويي هيچ علامتي از عصبانيت  

هاي  شود. حتي صحبت و خشونت نه در صحبت و در صورت رحيمي و نه من يا سايرين ديده نمي 

توانيد با آقاي دكتر احمد  شما مي   صادق خلخالي، اگر چه تند بود، اما تهديد و خشونتي هم در آن نبود.

هاي خود را از بازجويي وي هنوز در  صدر حاج سيد جوادي هم صحبت كنيد شايد ايشان يادداشت 

 اختيار داشته باشند. 

 پس چطور شد كه رحيمي را تيرباران كردند؟ و به حكم چه كسي؟  •
آنجلس را به  ساعته ايرانيان در لوس   24چند سال پيش، در سفري كه به آمريكا داشتم دعوت راديوي  

با من يك مصاحبه طولاني انجام داد كه در دو  آقاي ميبدي  پذيرفتم، و  احمد عليبابايي  توصيه مرحوم  

را از روي    ، آن مصاحبه نيمروزشب و به طور زنده پخش شد.  يك روزنامه ايراني در لندن به نام  

نفر اول     4ماجراي اعدام آن  ميبدي  نوار پياده و چاپ كرد. من در آن مصاحبه در پاسخ سوال آقاي  

و همكارانش و شنوندگان آن راديو كردند، مفصل  ميبدي  ام و به هر سئوالي هم كه آقاي  را شرح داده

ا  آن  خلاصه  است.  موجود  راديو  آن  آرشيو  در  مطمئناً  آن  نوار  دادم.  از  جواب  بعد  من  است،  ين 

مستقر شده  علوي  ، كوچه مقدم روبروي مدرسه  خيابان ايرانام در  برگشت به ايران در منزل پدري 

حسين خميني  ، كمي بيشتر يا كمتر، درست به خاطر ندارم، آقاي    30/8بودم. آن شب حدود ساعت  

فو كار  شما  با  است(  خميني  آقاي  )منظور  آقا  حاج  كه  گفت  و  آمد  ما  منزل  به  به  هم  با  دارند.  ري 

سيد احمد  ، حاج  اشراقيالله  ، ايت خمينيمدرسه علوي رفتيم. در اطاق كه وارد شدم علاوه بر آقاي  

نفر ديگر هم حضور داشتند.    5ـ    4و ... شايد  صادق خلخالي  ،  ايزواره ،  مهدي عراقي ، حاج  خميني

نفر از دستگير شدگان را بسته  و به پشت    24هاي  يكي از آقايان مطرح كرد كه صادق خلخالي چشم 

رسد، دستور  مي خميني  خواسته آنان را تيرباران كند. خبر كه به آقاي  بام مدرسه رفاه برده است و مي 

كند. آقاي خميني نظر مرا جويا شد. من  راي توضيح احضار مي اش را بدهد و خلخالي و تيم توقف مي 

نفر را در    24دانستم اين افراد چه كساني هستند، اسامي آنها را پرسيدم، خلخالي اسامي آن  چون نمي 

نوشت. برخي از اسامي كه به ياد دارم عبارت بودند از: »نصيري، هويدا،  روزنامه اطلاعات  حاشيه  

رحيمي  ناجي،  داد،  تشكيل  خسرو  بدون  آنان  اعدام  با  با صراحت  من  نيكخواه.«  پرويز  جهانباني،   ،

 هاي علني مخالفت كردم.  دادگاه

 چه دليلي براي مخالفت داشتيد؟  •
علني   طور  به  بايد  آنان  اينكه  اول  كردم.  ذكر  ترتيب  به  آنان  اعدام  با  مخالفتم  براي  عمده  دليل  سه 

يه بر قدرت هيچ قاعده و قانوني را در حق مخالفان  محاكمه شوند. درست است كه آنان در دوران تك 

هاي انساني و اسلامي با آنها رفتار كنيم نه براساس  اند، اما ما بايد با تكيه بر ارزش خود رعايت نكرده 

واكنش به رفتار نادرست آنان. حتي مثال زدم كه ما در اسلام حق كشتن حيوانات را به قصد تفريح  

اي را رعايت كنيم. در همان جا  ده غذايي نياز داشته باشيم بايد مقررات ويژه نداريم و اگر براي استفا

المللي پيدا كند. ما نبايد به سبك  گفتم، انقلاب پيروز شده است و دولت جديد بايد اعتبار و شناسايي بين 

ن افراد  انقلابات ديگر عمل كنيم. اين رفتارها وهن انقلاب ما خواهد بود. دليل دوم من اين است كه اي 
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اطلاعات فراواني از درون حكومت شاه دارند، بايد به آنها فرصت داده شود تا اطلاعات خود را بيان  

اش براي سخن گفتن داشت، ياد  كنند. به عنوان مثال از هويدا و صحبتي كه او با من در مورد آمادگي 

داده   رخ  شاه  زمان  در  مهمي  بسيار  وقايع  كه  بود  اين  من  سوم  دليل  مي كردم.  اينها  توانند  است. 

افسران   مركزي  و  اصلي  اعضاي  از  نصيري  بدهند.  تاريخي  حوادث  آن  درباره  خوبي  اطلاعات 

ها مطالب فراوان درباره اين كودتا  ها و انگليسي بود. امريكايي   1332مرداد    28و    25كودتاچي در  

اند.  حال چيزي درباره آن ننوشته اند تا به  اند. اما هيچ يك از ايرانياني كه در كودتا نقش داشتهنوشته 

در   شاه  دستور  به  نصيري   . داشت  فراوان  اطلاعات  كه  بود  عناصري  همان  از  يكي  نصيري 

در    57/ 7/ 18 هويدا  شد.  زنداني  جمشيديه  پادگان  در  و  دستگير  رحيمي  سپهد  از    57/ 6/ 18توسط 

 ازاشت شد.  آبان در دولت ازهاري ب  17سمت خود به عنوان وزير دربار بركنار شد و در  

 اند؟بنابراين نصيري و هويدا پس از انقلاب دستگير نشده  •
بله، آنها در پادگان جمشيديه زنداني بودند و آنان را از آنجا به مدرسه رفاه آوردند. همانطور كه گفتم  

مي  تشكيل  رفاه  مدرسه  در  انقلاب  شوراي  در  جلسات  روز  طول  تمام  در  عموما  آن،  اعضاي  شد. 

ها سقوط  ديريت انقلاب در آن روزهاي پر هيجان كار آساني نبود. برخي از پادگان مدرسه بودند. م

اي وجود داشت.  كرده بودند و انبارهاي اسلحه و مهمات به تاراج رفته بود. احتمال بروز هر حادثه 

وقتي   بودند.  مدرسه  در  روز  تمام  در  انقلاب  شوراي  اعضاي  رفاه  هويدا  بنابراين  مدرسه  به  را 

هاي زيادي براي گفتن دارد و آماده است كه بگويد و  بسيار آرام بود. به من گفت كه حرف آوردند،  

دانستند كه هويدا چرا زنداني و قرباني چه ماجراهايي شده بود. در آن روزهايي كه  بنويسد. همه مي 

مي  حتمي  شاه  اما  سقوط رژيم  كردند.  فرار  وابستگان رژيم  از  بسياري  آن  هويدا  نمود،  كه  عليرغم 

دوستانش به او اصرار كرده بودند كه ايران را ترك كند، نپذيرفته بود. وقتي در مدرسه رفاه آمادگي  

خود را براي سخن گفتن ابراز كرد. به دستور من، او را در همان اطاقي كه ساير زندانيان بودند،  

تش، كه ميان  نبردند زيرا من نگران بودم كه مخالفان و دشمنانش، به خصوص برخي از امراي ار

و  بازداشت  اختصاص  او  به  اطاق جداگانه  بنابراين يك  كنند.  نيست  او را شبانه سربه  بودند،  شدگان 

 براي حفظ امنيت او دستوراتي داده شد. 

 فقط به اين كار اكتفا كرديد؟ •
خواهد هويدا را هم بكشد براي آقاي خميني توضيح دادم  در آن شب، وقتي گفتند كه صادق خلخالي مي 

وزير شاه بود. اما در نهايت مغضوب و به دستور  سال نخست   14چرا نبايد هويدا را بكشند. هويدا    كه

مي  گفت  او  وقتي  شد.  زنداني  مي شاه  بود  معلوم  كند،  صحبت  چيزهايي  خواهد  چه  درباره  خواهد 

اما اعتبار  اند.  صحبت كند. به آقاي خميني توضيح دادم كه مخالفين شاه از فساد دربار، سخن زياد گفته 

او   بگذاريد  داشت؛  خواهد  فرق  شاه  مخالفان  سخنان  تمامي  با  گفت  خواهد  هويدا  آنچه  وزن  و 

هايش را بزند. آقاي خميني استدلال مرا پذيرفت و به خلخالي تأكيد كرد كه هويدا را نكشيد، در  حرف

يدي داشته است،  مرداد نقش كل  28مورد نصيري نيز توضيح دادم كه او علاوه بر آن كه در كودتاي  

در خرداد   تهران  نظامي  فرماندار  كشور،  كل  سال    1342رئيس شهرباني  از  تا    1343و    15نيز 

رئيس ساواك بوده است. او به همراه دو نفر ديگر يعني عضدي و پرويز ثابتي تصميم    1357خرداد  

مه او، پيشنهاد دادم  گيرندگان و مديران اصلي ساواك بودند. بنابراين او بايد محاكمه شود. براي محاك

هاي اطلاعات و كيهان چاپ شود تا هر كس عليه ساواك شكايتي دارد، آن  هايي در روزنامه كه فرم 

در ورزشگاه  آوري شود. سپس  ها جمع فرم را پر كند و به دفتر نخست وزيري بفرستد تا اين شكايت 
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جي محاكمه شود. اما  ، نصيري در حضور همه مردم و صدها خبرنگار داخلي و خار آزادي تهران

به   دستور  از  او  خودداري  و  رحيمي  مقاومت  به  توجه  با  و  نپذيرفت.  را  پيشنهاد  اين  خميني  آقاي 

پادگان  به  برگشتن  براي  نكردهنظاميان  باور  هنوز  ارتش  سران  كه  داشت  اظهار  انقلاب  ها،  كه  اند 

توپخانه  يا  هليكوپترها  با  آن  هر  است  ممكن  و  است  شده  خود پيروز  را    هاي  علوي  و  رفاه  مدرسه 

اول يعني نصيري، رحيمي،   نفر  اعدام چهار  به عنوان حاكم شرع خود حكم  بنابراين  كنند.  بمباران 

خسروداد و ناجي را صادر كرد. من همانجا در حضور همه حاضران اعتراض كردم و تأكيد كردم  

هاي خود  شود تا حداقل با خانواده   كه بايد دادگاهي علني تشكيل شود. به علاوه بايد به اينها اجازه داده

مهدي  هاي خود را بنويسند. آقاي خميني به حاج  نامه ديدار داشته باشند و اگر خواستند بتوانند وصيت 

خانواده عراقي   با  نفر  چهار  آن  تا  كند  نظارت  و  برود  كه  داد  اگر  دستور  و  بگيرند  تماس  هايشان 

از به سرعت  اما خلخالي  بنويسند.  دارند  رفاه رفت و حاج مهدي  مدرسه علوي    مطالبي  به مدرسه 

 عراقي زماني رسيد كه اعدام آن چهار نفر صورت گرفته بود.  

 چه واكنشي در پي اين اقدام صورت گرفت؟  •
اش مشغول مذاكره براي نوشتن ادعانامه عليه اعدام شدگان بودند. من  وقتي من رسيدم، خلخالي و تيم 

خواهيد  كشيد بعد حالا مي ياد زدم كه شما چه ديني داريد؟ اول مي بسيار عصباني شدم و بر سر آنها فر

آيا نمي بنويسيد؟  بعد اعدام  كيفرخواست  آنها بخوانيد و  بنويسيد و براي  توانستيد اول كيفرخواست را 

فيلمي   نيز  آن  از  پس  اعدام و  از مراسم  بود.  اندازه شديد  اين  تا  انقلابي  اعدام  و  كنيد؟ جو خشونت 

ند كه از تلويزيون پخش شود. آنچه در اين فيلم وجود داشت نمايشي غيرانساني از تخليه  برداشته بود 

قيام كرده بودند و به چيزي كمتر از انتقام كور،    نيروي سركوب شده مردمي بود كه عليه ظلم و ستم 

به زشت  نمي آن هم  به نظر من  ترين شكل آن و پرخاشگري ويرانساز راضي  فيلم را كه  اين  شدند. 

 غيراخلاقي و موهن براي انقلاب بود گرفتم و اجازه پخش آن را ندادم. 

 آيا اين فيلم هنوز در اختيار شما است؟  •
 بله ـ هنوز هم آن را دارم.  

 گويند دادگاه انقلاب را شما درست كرديد؟ اين دادگاه كي، چگونه و چرا تشكيل شد؟ مي •
تار آن شرايط ويژه  در  انقلاب يك ضرورت  دادگاه  كه  تشكيل  تدريج  به  كه  ترتيب  اين  به  بود.  يخي 

مي  فرو  شاه  رژيم  مي ساختارهاي  كشور  از  شاه  رژيم  در  اصلي  عناصر  رفتار  ريخت،  گريختند، 

خشن  نيز  رژيم  عناصر  با  مردم  برخورد  و  شديدتر  مردم  با  ساواك  و  انتظامي  مي نيروهاي  شد.  تر 

ها كشته شدند. در تهران مردم  درگيري در همين  اي  سپهبد بدره و  سرلشگر بيگلري و  سپهد جعفريان  

شد كه وي از مامورين شكنجه زندانيان  ريزند. گفته مي در خيابان هدايت مي سرهنگ زيبايي  به منزل  

همزمان   است.  نبوده  منزل  در  خودش  ظاهرا  زدند.  آتش  را  او  خانه  است.  بوده  ساواك  در  سياسي 

شود. او در حالي كه اسلحه كمري  شته مي ، افسر ساواك به دست مردم در خيابان ك سرهنگ وجداني

بازداشت   براي  بود،  گرفته  نشانه  مردم  روي  به  را  علي خود  سيد  جوادي  دكتر  سيد  حاج  به  اصغر 

مي  حمله  وي  خانم  منزل  كاتوزيانكند.  عيني  كيان  شاهد  عنوان  به  جوادي  سيد  حاج  آقاي  همسر   ،

 جريان قتل او را به طور دقيق شرح داده است. 

،  الله طالقانيآيت قلاب در داخل ايران از وقوع اين حوادث به شدت نگران بودند. مرحوم  رهبران ان 

بازرگان سحابي  ،  مهندس  لوشاتو(  دكتر  )نوفل  پاريس  در  من  با  تلفني  جداگانه  طور  به  كدام  هر 
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خواستند كه براي آرام كردن  صحبت كردند و از وقوع حوادث خونين خبر دادند و از آقاي خميني مي 

، در يك مكالمه تلفني، كه من آن را ضبط كردم و نوار را  الله طالقانيآيت م فكري انديشيده شود.  مرد 

اين   اگر  و  هستند  عصباني  شدت  به  مردم  بود  گفته  كرد،  گوش  و  گذاشتم  خميني  آقاي  براي  عينا 

الله طالقاني  افتد و كنترل از دست همه خارج خواهد شد. آيت رفتارها ادامه پيدا كند، حمام خون راه مي 

خواسته بود كه آقاي خميني، به هنگام ورود به تهران اعلام عفو عمومي كند. و مثال فتح مكه را زده  

بود كه وقتي پيامبر فاتحانه وارد مكه شد، تمامي مخالفان، حتي ابوسفيان را بخشيد و خطاب به آنها  

خمين آقاي  اما  هستيد.  آزادشدگان  شما  يعني  ـ  الطلقاء  انتم  آرام  گفت:  نبود.  موافق  عمومي  عفو  با  ي 

سازمان  ديده  آموزش  عناصر  بود.  مشكل  بسيار  نبود،  غيرممكن  اگر  هم  مردم  ـ  كردن  سياسي  هاي 

 گيري مردم نقش اساسي داشتند. هاي افراطي نيز در دامن زدن به حس انتقام نظامي، گروه 

كنيد. كلا  ذهن خود مجسم  در  آن روزها  در  ايران را  بايد وضعيت  بودند؛  نتري شما  ها سقوط كرده 

نيروهاي نظامي، بعد از چند درگيري با مردم و پس از مقابله گارد شاهنشاهي با همافران در افسريه،  

پادگان  امنيت را در شهرها حفظ كند وجود  به  نيروي مسلحي كه نظم و  بودند. هيچ  نشسته  ها عقب 

مردم سقوط كرده بودند، به دست افراد    ها، كه به دست هاي موجود در برخي از پادگان نداشت. سلاح 

هاي مختلف افتاده بود. صدها كميته انقلاب اسلامي در همه شهرها به طور خودجوش  عادي و گروه 

سازمان  اعضاي  بودند.  آمده  وجود  كميته به  اين  در  انقلابي  نيروهاي  هاي  اين  داشتند.  فعال  نقش  ها 

سته بودند از كشور خارج شوند، شناسايي و دستگير  مسلح مقامات حكومت شاه را كه نتوانسته يا نخوا

آوردند كه اگر بازداشت  آوردند. همين عناصر فشار مي مي مدرسه رفاه  كردند و عليرغم ميلشان به مي

كنند. در تهران به ما  ها اعدام انقلابي مي شدگان به سرعت اعدام نشوند، خودشان آنها را در خيابان 

، رئيس ساواك توسط افرادي كشته شده است. در شوراي  گ نادريسرهن خبر رسيد كه در اصفهان  

ها، نظير هر انقلاب ديگري باب شود، كنترل  انقلاب همه ما ناراحت بوديم. اگر كشتن افراد در خيابان 

مهندس  از دست دولت و شوراي انقلاب خارج خواهد شد و پيامدهاي بسيار بدي خواهد داشت. آقاي  

ك بازرگان   نام  از من خواستند  به  فردي  كه  تحقيقات من روشن كرد  كنم.  پيگيري  را  ،  نيليه مسئله 

فعالان   از  او  احضار كردم.  دفتر نخست وزيري  به  را  او  است.  نادري را ربوده و كشته  سرهنگ 

گروه   به  وابسته  هاشمي  سياسي  مهدي  هدفي سيد  به  نادري  معروف  قتل  به  او  بود.  اصفهان  در  ها 

انقلاب توسط ساواك اصفهان بازداشت و شكنجه شده بود. بعد از انقلاب  اعتراف كرد و گفت قبل از  

همان   و  است  برده  خود  منزل  زيرزمين  به  و  ربوده  را  او  و  كرده  شناسايي  را  نادري  ردپاي 

مي شكنجه  اعمال  وي  در حق  بودند،  داده  او  به  كه  را  مي هايي  و  و سپس جنازه كند  به  ميرد  را  اش 

 ند. كبرد و دفن مي بيابان مي 

پاسبان  برخي از شهرها، مردم  بودند،  هايي را كه مي ها و ساواكي در  آزاري كرده  شناختند و مردم 

 كشتند. كردند و مي دستگير مي 

در اينجا يك سئوال اساسي در پيش رو است، چرا مردم با آن شدت از ساواك و رژيم شاه متنفر   •
دادند مسئولان رژيم شاه را  م ترجيح مي شده بودند و چرا در جو حاكم در روزهاي اول انقلاب مرد

 خود به مجازات برسانند؟  
ها نوشته شده است اما آنچه را كه خود شاهد  درباره جنايات رژيم شاه و ساواك تحت فرمان او، كتاب 

بوده  آن  جريان  در  مي و  مختصر شرح  طور  به  تاريخ  ام  و  ايران  ملت  عهده  به  را  قضاوت  و  دهم 

 كنم.  واگذار مي 
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دهم. در  ران شاه جنابات زيادي صورت گرفته بود. من يك نمونه از آن را براي شما شرح مي در دو

مي  پيش  مواردي  كشورها  حوادث  تمام  از  جلوگيري  و  مردم  ساختن  متفرق  براي  پليس  كه  آيد 

  شود از اسلحه استفاده كند. اما قاعده اين است كه ابتدا از تيراندازي هوايي براي ناخواسته، مجبور مي 

مي  استفاده  مردم  براي  ترساندن  پاها  به  تيراندازي  از  لزوم،  در صورت  و  دوم  مرحله  در  و  شود 

به قصد  زخمي كردن نه كشتن، به منظور دستگيري تظاهر كنندگان استفاده مي  تيراندازي  اما  شود. 

 شود. كشتن تظاهر كنندگان، خصوصا وقتي مردم در حال فرار باشند يك جنايت محسوب مي 

، كمتر روزي بود كه ميان مردم و نيروهاي مسلح درگيري صورت  1357هاي پر التهاب سال در ماه 

المللي حقوق  هاي بين اي كشته نشوند. در آن زمان از يك طرف در ارتباط دايم با سازمان نگيرد و عده 

بين  نظير عفو  بين بشر،  لندن(، جامعه  )نيويورك(، كميسيون حقوقالملل )در  بشر    المللي حقوق بشر 

سازمان ملل متحد )نيويورك( و جامعه حقوقدانان دموكرات )فرانسه( بودم و از طرف ديگر با فعالان  

از گروه  در تهران و شهرستان سياسي  با كمك  هاي مختلف  و بيش منظم بودم.  ارتباط كم  در  نيز  ها 

دو خ بوديم و  داير كرده  دفتري در هوستون  آزادي  از اعضا و علاقمندان نهضت  با  جمعي  تلفن  ط 

شدند، نصب كرده بوديم و شماره آنها در اختيار دوستان  هايي كه با صدا فعال و خاموش مي گيري پيغام 

شد و  ها زنگ زده مي ساعت به اين شماره   24ايران قرار داده شده بود. از سراسر ايران در طول  

كردند و سپس مطالب بر  پيدا مي شد. كارمندان دفتر آنها را از روي نوار ها قرائت مياخبار و اعلاميه 

استفاده قرار مي  تكثير و مورد  بود،  اساس محتوا  به نقض مستمر حقوق بشر  آنچه مربوط  و  گرفت 

جمعيت ايراني دفاع از آزادي  شد. علاوه بر اين، من نماينده »هاي حقوق بشر ارسال مي براي سازمان 

ات و اسناد مربوط به نقض حقوق بشر  )تهران( بودم و مسئولان جمعيت كليه اطلاع  «و حقوق بشر

 كردم. هاي حقوق بشر ارسال مي فرستادند، من آنها را ترجمه و براي سازمان را براي من مي 

درگيري  كه  مي هنگامي  بيشتر  روز  به  نيز روز  شدگان  كشته  شمار  و  گرفت  اوج  خياباني  شد.  هاي 

شدگان تظاهرات خياباني و محل  شته المللي حقوق بشر از من خواستند كه از جسد كهاي بين سازمان 

  200هاي رنگي گرفته و در اختيارشان قرار دهم. تنها در يك مورد بيش از  ها عكس اصابت گلوله 

ها، از قربانيان كشتار  قطعه عكس از اين نوع براي من فرستاده شد. تعداد قابل توجهي از اين عكس 

فرماندار  17 دستور  به  كه  بود  ژاله  ميدان  در  عكس   شهريور  بودند.  شده  كشته  وقت  هاي  نظامي 

 ها حاكي از آن بود كه: ارسالي و محل اصابت گلوله

 ـ كشته شدگان از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند. يعني در حال فرار از صحنه. 1

گلوله 2 اصابت  محل  يعني  ـ  بود،  گردن  و  سر  سينه،  در  بالا،  به  كمر  ناحيه  از  اكثرا  و  عموما  ها 

دازي به سوي مردم با قصد كشتن تظاهر كنندگان بوده است. فرمان تيراندازي به قصد كشتن يا  تيران

Shoot to Kill Order    كه نصيري فرماندار نظامي تهران و حومه     1342، قبلا هم در خرداد

هاي منتشر شده( به قتل رسيده  نفر )برحسب گزارش   5000تا    1000بود، صادر شده بود و طي آن  

 گرفت. و اين دومين بار بود كه در رژيم شاه چنين جنايتي صورت مي بودند  

شهريور  كه طي آن صدها هزار نفر شركت كردند به دستور دولت   16به دنبال تظاهرات مردمي در 

شهر ايران )قم، تبريز، اصفهان، مشهد، شيراز، جهرم،   11شريف امامي حكومت نظامي در تهران و  

شهريور كه روز جمعه بود، مردم    17ز و آبادان( برقرار شد. در روز  كازرون، قزوين، كرج، اهوا

ها به تظاهرات پرداختند. در ميدان ژاله قريب به  خبر بودند، در خيابان كه از اعلام حكومت نظامي بي 
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بيست هزار نفر اجتماع كردند. نظاميان در واكنش به اين تجمع به سوي مردم تيراندازي كردند. يكي  

 ان خارجي وضعيت ميدان ژاله را چنين توصيف كرده بود :  از خبرنگار

به  »... منظره به ميدان اعدام شباهت داشت. نظاميان مردمي را كه تظاهرات ضد رژيم مي  كردند 

)گاردين   بستند  را  1978سپتامبر    7گلوله  شدگان  كشته  رسمي  آمار  نظامي  مقامات  و    87(.  نفر 

 كشته در ميدان ژاله رقم قابل اعتمادي است.  500حدد   نفر اعلام كردند. اما 205ها را  زخمي 

اين كشتار منحصر به تهران نبود. در بسياري از شهرها از جمله كرمان، قزوين، تبريز، اصفهان به  

سرلشكر رضا ناجي  همين صورت عمل شده بود. هنگامي كه در اصفهان حكومت نظامي اعلام و  

سيد احمد صدر  كشتار مشابهي صورت گرفت. آقاي  نجف آباد  فرماندار نظامي شد، در اين شهر و  

به نجف آباد  جمعيت ايراني دفاع از آزادي و حقوق بشر  ، كه به اتفاق هيئتي از طرف  واديسيد ج

( به طور  1383رفته بود وضعيت وحشتناك شهر را در مصاحبه با روزنامه شرق )مورخ بهمن ماه  

 اند. مفصل توصيف كرده

چ چيزي قانع و راضي  نتيجه اين رفتار آن بود كه مردم جز با انتقام و خشونت و قهر انقلابي به هي

جريان نمي  از  برخي  جوي  چنين  در  تحريك  شدند.  خشن  اقدامات  به  را  مردم  نيز  تند  و  چپ  هاي 

هاي مشكوك  هايي را يادآوري كردم. اما مشكلات فقط اينها نبود. برخي از جريان كردند. كه نمونه مي

زدند كه  م دست به كارهايي مي و وابسته به بيگانه، با سوء استفاده از همين احساس خشم و كينه مرد 

نمي  تنها  نه  دولت موقت  نمي مقامات  و  بلكه مي توانستند  بگذارند  آنها صحه  آنها  بايستي بر  با  بايستي 

 شد.  مقابله هم مي 

به اين ترتيب، دولت موقت از همه طرف تحت فشار جو انقلاب و نيروهاي چپ انقلابي بود. همه  

داري، بهبود  راي قطع روابط با آمريكا و غرب، قطع نفوذ سرمايه خواستند »انقلابي« عمل كنند. بمي

هاي انقلابي داشتند. مصالح ملت و مملكت كمتر مورد توجه بود.  العملكشاورزي ايران، همه دستور 

درصدد حمله به منافع آمريكا  تروتسكي  جمعي، اگر چه مسلمان، اما با الگو گرفتن از انقلاب جهاني  

خواستند انقلاب را به دنيا صادر كنند. جمعي از رهبران نيز، مرعوب  ند. ميدر سراسر منطقه بود 

برابر جو را   در  ايستادن  و  تاب مقاومت  اما  نگران،  به شدت مخالف و  دل  در  و اگرچه  بودند  جو 

مي  نيز  همكارانش  و  بازرگان  از  مي نداشتند.  چطور  اما  كنند.  همراهي  جو  با  كه  توانستيم  خواستند 

و بينش خود، براي جلب حمايت مردم و محبوبيت احتمالي خلاف منافع و مصالح ملي  برخلاف دانش  

 عمل كنيم.  

 توانيد ذكر كنيد؟  هايي از اين وضعيت را مي نمونه  •
دهم. حادثه اول ماجراي به دام افتادن افسران ارشد ايران و مستشاران  دو حادثه را شرح مي  به من  

بهمن و حادثه دوم حمله به سفارت آمريكا و اشغال آن    22ب  آمريكا در ستاد بزرگ ارتشتاران در ش

 بود.  

بي 1357بهمن    22در   اعلام  از  پس  و  ،  كل  ستاد  اركان  ارشد،  افسران  از  شماري  ارتش،  طرفي 

همچنين چند نفري از مستشاران امريكايي، از جمله ژنرال گاست در اطاق فرماندهي، در ساختمان  

ش خيابان   ، ايران  ارتش  كل  جلسه ستاد  مسلح  ريعتي  نيروهاي  حمله  مورد  ساختمان  كه  داشتند  اي 

گيرد. با سقوط ستاد و تسليم محافظين مسلح، ساختمان قرارگاه ستاد كل در محاصره  مردمي قرار مي
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شود و  گيرد و راه خروج افسران ايراني و امريكايي، كه در داخل ساختمان بودند، بسته مي قرار مي

فرماندهي محصور اطاق  در معرض خطر  مي   در  غذا،  و  آب  بدون  تهويه،  و  برق  قطع  با  و  مانند 

گيرند. مقارن نيمه شب افسران محاصره شده، از طريق تلفن با مدرسه رفاه و علوي  مرگ قرار مي 

تماس گرفته و درخواست كمك مي كنند. آقاي مهندس بازرگان با من تماس گرفته و خواستند كه من  

آيد و پيغام آقاي  آقاي مهدي عراقي به منزل پدرم، كه انجا مستقر بودم مي   اقدام كنم. از مدرسه علوي، 

بروم كه  را  نيروهاي    خميني  از  تعدادي  با  علوي،  مدرسه  از  سازم.  فراهم  را  آنها  آزادي  وسايل  و 

الله مهدوي كرماني به ساختمان ستاد مشترك رفتيم. قبل از من سرهنگ  مسلح مردمي، همراه با آيت 

را به انجا رسانده بود اما نتوانسته بود كاري انجام دهد. جوانان مسلحي كه ستاد را اشغال  توكلي خود  

كرده بودند، حاضر به آزادي افسران ايراني و امريكايي نشده بودند، با ورود تيم همراه من به ستاد و  

مكف با اطاق  بعد از گفتگويي مختصري با اين جوانان، آنها حاضر به همكاري شدند. از تلفن طبقه ه

، كه بعدا فهميدم معاون ستاد بزرگ  سپهبد ناصر فيروزمندفرماندهي تماس گرفته شد. شخصي به نام  

ارتشتاران است، جواب داد. به او اطلاع داده شد كه خطري نيست بيايند بالا. تعداد آنها جمعا شايد  

خودشان، تحت نظر تيم همراه ما،  هاي  صبح بود كه با ماشين   3نفر بود. حدود ساعت    20-15حدود  

در   همراهشان  كارمندان  و  امريكايي  افسران  راه،  سر  در  افتاديم.  راه  به  علوي  مدرسه  طرف  به 

آقاي مهدي   تحويل  در مدرسه علوي  ايراني  افسران  و  كاردار سفارت  ناس،  آقاي  به  آمريكا  سفارت 

 عراقي داده شدند. افسران ايراني، روز بعد، تماما آزاد شدند.

سازمان  روزنامه بعدها  حزب ها،  اصطلاح  به  عناصر  از  برخي  آنان،  دنبال  به  چپي   اللهي  هاي 

خردگريز، به من حمله كردند كه چرا اجازه ندادم نيروهاي انقلابي افسران ايراني و امريكايي را در  

ه گاه مطرح  سال گذشته اين يكي از اتهامات عليه من كه گاه ب  25آن شب اعدام انقلابي كنند. در طي  

اعتبار  مي و  ملي  مصالح  خدمت  در  و  سياسي  عقلانيت  مبناي  بر  شد  انجام  شب  آن  آنچه  اما  شود. 

انقلاب اسلامي بود. اگر در آن شب، آن نيروهاي به اصطلاح انقلابي مسلح، موفق به اجراي برنامه  

مي  ني خود  مشكل  چندان  انقلاب  جديد  دولت  و  كشور  براي  آن  پيامدهاي  تصور  چه  شدند،  اگر  ست. 

برخي از نيروهاي افراطي هنوز هم در نشريات خود اين مسئله را به عنوان جرمي براي من ذكر  

گيري خود منفعل و آن اقدام را عمل سياسي  كنند، اما بسياري از نيروهاي چپ و تندرو، از موضع مي

 اند.شجاعانه و مورد تاييد قرار داده

آمريكا   دو روحمله و اشغال سفارت  به چند سفارت بود  انقلاب،  پيروزي  از  بعد  از    خانه ز  خارجي 

جمله، آمريكا، انگليس و يوگسلاوي در تهران حمله شد. حمله و اشغال سفارت آمريكا با سر و صدا و  

صبح همزمان آقاي خميني و آقاي مهندس بازرگان از من    10بازتاب فراوان همراه بود. حدود ساعت  

اشغ مشكل  حل  براي  كه  اسلامي  خواستند  انقلاب  مركزي  كميته  از  كنم.  اقدام  آمريكا  سفارت  ال 

آمدند.   آمريكا  به سفارت  براي كمك  نيروي مسلح مردمي كردم. سه گروه، از سه كميته  درخواست 

انجا بودند، آنها ظاهرا از طرف  سرهنگ توكلي و  سرتيپ رحيمي  هنگامي كه به سفارت رسيدم، آقاي 

اما موفق به حل بحران نشده بودند. تجارب ساير انقلابات و حوادث مشابه  آمده بودند.  الله طالقاني  آيت 

امپرياليستي   و ضد  امريكايي  ضد  ظاهري  با  چه  اگر  حركت،  اين  كه  دادم  احتمال  و  بود  ذهنم  در 

صورت گرفته است اما ممكن است از جانب عناصر ضد انقلاب طراحي شده باشد. بنابراين بعد از  

تمام درهاي ورودي سفارت را بستند و اعلام كردم كه هيچكس بدون  ورود به سفارت دستور د  ادم 

 اجازه و دستور من حق خروج ندارد. 
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ها به بيرون فرار كردند.  اي از ميان نردهحدس و گمان من درست بود و اولين اقدام نتيجه داد. عده

رسيدند. در  ظر مي برخي از كساني هم كه در داخل بودند و قصد بيرون رفتن داشتند، مشكوك به ن 

ظرف مدت كوتاهي كنترل سفارت به دست نيروهاي مسلح هوادار انقلاب افتاد. تمام پرسنل سفارت  

خواستم كه كارمندان خود را حاضر  سوليوان ـ  به داخل سالن بزرگي هدايت شدند. در ابتدا از سفير ـ  

از اطمي نه، پس  يا  آيا كسي غايب و مفقوداست  به عنوان  و غايب كند و بگويد كه  امر،  اين  از  نان 

عضو شوراي انقلاب و معاون نخست وزير در امور انقلاب، از طرف دولت جديد ايران، رسما به  

اي كه اتفاق افتاده بود، عذرخواهي كردم. بعدها اين عذرخواهي من، مورد اعتراض شديد  خاطر حادثه 

نميگروه  آنها  گرفت.  قرار  چپ  افراطي  و  تند  درهاي  كه  خارجي،    دانستند  اتباع  امنيت  دنيا  تمام 

بايد به دنيا نشان  ها، بر عهده دولت ميزبان است. دولت جديد انقلاب مي بخصوص كارمندان سفارتخانه 

هاي خارجي و احترام به معاهدات  گذارد. تامين امنيت ديپلمات داد كه به مقررات جهاني احترام مي مي

 ت آمريكا، در چارچوب منافع ملي صورت گرفت. المللي و عذرخواهي از حادثه اشغال سفاربين 

بعد از ختم ماجرا، از سه تيم اعزامي يك تيم در سفارت آمريكا ماند تا مراقب امنيت باشد. اما اين تيم  

از طريق   بودم،  خارجه  امور  وزارت  در  وقتي  كه  به طوري  زد  كارهاي زشتي  به  دست  متاسفانه 

)آيت  انقلاب  مركزي  كنيكميته  مهدوي  پادگان  الله  ـ  مركز  دژبان  پرسنل  از  و  شدند  احضار  آنها   )

جمشيديه ـ براي امنيت سفارت استفاده شد. بعدها اطلاعاتي به دست آوردم كه حمله به سفارت آمريكا  

ها صورت گرفته است. ماجرا از اين قرار بود كه شركت  ، توسط گروهي از امريكايي 57در بهمن  

ADS    قراردادهاي كلاني با دولت ايران داشت. اما به علت برخي  ـ    راس پرومتعلق به  تگزاس  در

در زندان   بازداشت و  ايران  دولت  توسط  اين شركت  از كارمندان  نامطلوب، دو تن  مالي  رفتارهاي 

ايران   به  را  آنها  ويتنام  جنگ  لژيونرهاي  از  چند  تني  استخدام  با  پرو،  راس  بودند.  زنداني  قصر 

رانياني كه توانسته بود به استخدام خود درآورد، در همان روزهاي  فرستد و با همكاري برخي از ايمي

اندازند و به طرف زندان قصر  پرآشوب انقلاب، تظاهراتي براي »آزادي زندانيان سياسي« به راه مي 

برند. همين گروه  كنند و بعد از تسخير زندان، دو تن امريكايي زنداني را به همراه خود مي حركت مي 

ز تثبيت دولت جديد انقلاب و به رسميت شناختن آن توسط دولت آمريكا، برنامه حمله  براي جلوگيري ا

  گذارند كه خوشبختانه با درايت ماجرا فيصله پيدا كرد. بعدها مجله به سفارت آمريكا را به اجرا مي 

دهد ولي از افشاي اسامي آنها خودداري  در آمريكا نحوه اجرا را شرح مي   Spy magazineاسپاي  

كند. دو امريكاي آزاد شده به همراه لژيونرهاي استخدام شده از طريق كردستان از ايران خارج  مي

 رسد كه شرح ماجرا در آن آمده است. شوند. كتابي هم به صورت داستان، در آمريكا به چاپ مي مي

 در چنين شرايطي، براي كنترل اوضاع چه اقداماتي انجام شد؟  •
ح تشكيل دادگاه انقلاب بود. آقاي خميني به اين شرط آن را پذيرفت كه  يكي از اين اقدامات ارايه طر

وزير فراخوانده شدند و آنان طرح  اي از حقوقدانان به دفتر نخست حاكم شرع حكم نهايي را بدهد. عده 

  مهندس بازرگان اوليه دادگاه انقلاب را تهيه كردند. به موجب اساسنامه آن، دادستان را نخست وزير  

د  تعيين ميو رئيس  آقاي خميني  انقلاب،  ابتدا پروندهادگاه را رهبر  دادستان  آماده  كرد.  ها راتنظيم و 

داد. با معرفي گروه حقوقدانان، آقاي مهندس  كرد و سپس آن را، براي محاكمه به دادگاه ارايه ميمي

آقاي   نام  به  را  دادستاني  رااحمديان  بازرگان حكم  نفر  دو  هم  خميني  آقاي  كرد.  كرد:    صادر  معين 

 رباني شيرازي. و ديگري  صادق خلخالي 
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شيرازي  آيت  رباني  با  تا  من خواست  از  خميني  آقاي  نپذيرفت.  را  ماموريت  اين  شيرازي  رباني  الله 

شناسي،  صحبت كنم و او را متقاعد سازم كه بپذيرد. رباني شيرازي به من گفت كه تو خلخالي را نمي 

وانم با او كار بكنم. آقاي خميني بايد يكي از ما دو نفر را انتخاب  تاو يك ديوانه زنجيري است. من نمي 

كند. با امتناع رباني شيرازي از قبول مسئوليت، آقاي خميني دو نفر ديگر آقايان انواري و جنتي را  

 منصوب كرد.  

مهندس   آقاي  توسط  دادستان  عنوان  به  احمديان  آقاي  انتصاب  از  بعد  روز  دو  ديگر،  طرف  از 

آقاي خميني، بدون هماهنگي با نخست وزير، آقاي هادوي را به سمت دادستان دادگاه انقلاب   بازرگان،

 منصوب كرد. معناي اين كار كوتاه كردن دست دولت از دادگاه انقلاب بود. 

 آيا اين اتفاق دليل خاصي داشت؟ •
يروزي انقلاب  دانستند كه ما، حتي قبل از برگشت به ايران و پصادق خلخالي و روحانيان تندرو مي 

بازرگان،   مهندس  را  انقلاب  دادگاه  دادستان  بود،  قرار  اگر  بنابراين،  بوديم.  عمومي  عفو  خواهان 

مي  كه  كاري  هر  نخواهندتوانست  آنها  كند،  تعيين  موقت  دولت  وزير  دهند.  نخست  انجام  خواهند، 

ها به طور  ت اين دادگاه هاي انقلاب، مديريت و مسئوليبنابراين با انتصاب هادوي به دادستاني دادگاه

امام   نظر  مستقيما زير  انقلاب خارج شد و  امور  در  نخست وزير  معاونت  و  دولت  كنترل  از  كامل 

 خميني قرار گرفت.  

گرا و منضبط بود. او  اما آقاي هادوي اگر چه دادستان منصوب آقاي خميني بود، اما حقوقداني اصول 

رسيدگي كند، كه دادستاني آنها را آماده كرده و به دادگاه   هايي  اصرار داشت كه دادگاه تنها به پرونده

رفت و چندين بار با هم شديدا برخورد پيدا كرده بودند به طوري  زير بار نمي خلخالي  ارجاع دهد. اما  

كناره به  تصميم  هادوي  قم  كه  به  را  دادگاه  و  دادستاني  تيم  خميني  آقاي  درخواست  با  گرفت.  گيري 

ضور آقاي خميني سه ساعت به طول انجاميد. هادوي مشكلات كار دادستاني را  بردم. اين جلسه در ح

گفت در اسلام ما دادستاني نداريم و قاضي به علم خود عمل  پذيرفت و مي توضيح داد. اما خلخالي نمي

به او گفت كه  مي آقاي خميني  يعني  تواند پروندهتنها مي اولا  كند.  دادستان،  هايي را رسيدگي كند كه 

اي جز آنچه مربوط به ايادي رژيم سابق است  به هيچ پروندهثانيا  دهد و  اي هادوي، به او ارجاع ميآق

رسيدگي نكند )خلخالي چند نفري را به جرم لواط اعدام كرده بود، كه بعدا معلوم شد، بعضي از آنها  

اش به زندان  و با تيم كرد. همان شب وقتي از قم برگشتيم ا گناه بودند(. اما خلخالي كار خود را مي بي 

اخبار    12يا    11قصر رفت و   در  دولت  آن را اعضاي  تيرباران كردند كه خبر  نفر را همان شب 

 صبح از راديو شنيدند.  7ساعت  

درگيري  و  اين مشكلات  همه  نظام  با وجود  از مسئولان  رفتارهاي خردگريزانه خلخالي برخي  و  ها 

بررسي اجمالي از اين محاكمات صحت و درستي نظري  استبداد سلطنتي به طور علني محاكمه شدند.  

 دهد.  را كه از همان ابتدا براي محاكمه سران و ايادي رژيم داده بودم، نشان مي 

 اي از اين محاكمات را ذكر كنيد؟ توانيد نمونه آيا مي  •
در  روزنامه شرق در ارديبهشت امسال، به مناسبت سالروز كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي ايران  

اين محاكمات را منتشر ساخت. علاقمندان مي 1354فروردين ماه سال   به آن  ، شرح يكي از  توانند 

 سند رجوع كنند.   
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مي انقلاب  از  كه  روز  بيشتر  هر  نشدند،  محاكمه  شاه  نظام  ايادي  چرا  كه  اين  از  من  تاسف  گذرد 

، بدون شك حقايق بسياري  شدند شود. اگر آن چهار نفر اوليه و سايرين به طور علني محاكمه مي مي

 خواند. اي نميشد و امروز كسي براي آن افراد مرثيه آشكار مي 

 به هر حال  يك نمونه محاكمه افسر ساواك و جريان كشتار زندانيان اوين است. 

پافشاري  هاي دولت موقت، به خصوص مهندس بازرگان و خود من به عنوان معاون نخست  بر اثر 

وزير امور خارجه، پس از مدتي دستگير شدگان، ولو به ظاهر، محاكمه  وزير در امور انقلاب  و  

بهمن نادري  شدند. يكي از اين محاكمات، رسيدگي به جنايات دو افسر ساواك بود. يكي از اين دو،  مي

بود كه طي محاكمه خود، حقايقي بسيار از چگونگي رفتار ساواك كه زير نظر  معروف به تهراني  

  9قرار داشت را روشن ساخت. از جمله چگونگي كشتار دسته جمعي ، عضدي  نصيري، ثابتيمستقيم  

نام  به  اوين  زندانيان سياسي  از  بيژن  محمد چوپان هاي  نفر  افشار، عزيز سرمدي،  احمد جليل  زاده، 

عباس   و  كلانتري  مشعوف  خوشدل،  جوان  مصطفي  ذوالانوار،  كاظم  ظريفي،  ضياء  حسن  جزني، 

 هاي فدايي خلق و سازمان مجاهدين خلق بود. از اعضاي چريك  سوركي

نفر از زندانيان سياسي اوين كه قصد    9هاي مصر خبر دادند كه  روزنامه   1354فروردين ماه   30در  

 اند. اما واقعيت غير از اين بود. فرار داشتند در درگيري با مامورين كشته شده 

در دادگاه   1358گر ساواك و سربازجوي ساواك در اداره سوم سياسي بود. در خرداد ، شكنجه تهراني

خود كه از تلويزيون ايران پخش شد، بعد از توضيح مختصري درباره كميته مشترك ضد خرابكاري  

 ساواك ـ شهرباني ـ چگونگي قتل عام گروه جزني ـ ظريفي را شرح داده است.  

  54/ 4/ 7مورخ  /ك، 699شماره    ت ساواك نيز در گزارش خيلي محرمانه ـارتشبد نصيري، رئيس وق

 به رياست اداره دادرسي نيروهاي مسلح، اجراي طرح ثابتي را منعكس ساخته است.

مي  اعدام  و  محاكمه  بايد  و  بودند  مقصر  و »عضدي«  »تهراني«  فقط  آيا  ارتشبد  اما  اگر  آيا  شدند؟ 

فرماندار رحيمي  و  ساواك،  رئيس  و    نصيري،  اصفهان،  نظامي  فرماندار  ناجي  تهران،  نظامي 

شد، و اگر  شدند، حقايق بيشتري از عملكردهاي جنايتكارانه رژيم شاه فاش نمي خسروداد محاكمه مي 

مي  هستند جرات  صورت  و  بودند  جنايات شريك  آن  تمام  در  كه  شاه  ايادي رژيم  امروز،  آيا  گرفت 

 كردند؟اظهار وجود پيدا مي 

رفتارهاي خردگريزانه صادق خلخالي، آقاي هادوي استعفا داد. مهندس بازرگان از هر  در اثر ادامه  

انقلاب استفاده مي  دادگاه  با عمل  بازرگان و  فرصتي براي مخالفت  كرد. خلخالي از مخالفت مهندس 

بي  كارهاي  با  تهديد  من  حتي  و  ما صحبت  عليه  جا  همه  بود.  ناراحت  شدت  به  او  كتاب  و  حساب 

ها را پذيرفته است بلكه به دفعات،  در خاطراتش با صراحت نه تنها مسئوليت تمام آن اعدام  كرد. او مي

 هاي ما را يادآوري كرده است. ها و كارشكني مخالفت 

 در كجا؟  •
به كرات  1383خاطرات خلخالي )نشر سايه   اين كتاب  در  او  ( در زمان حياتش چاپ شده است و 

سح  دكتر  بازرگان،  مهندس  كه  است  مينوشته  من  كار  مانع  يزدي  دكتر  و  اعدام ابي  با  و  ها  شدند 
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نفر را اعدام كنم    24خواستم  نويسد، من مي كردند. او ضمن شرح اعدام چهار نفر اول مي مخالفت مي 

 اما دكتر يزدي با دخالت خود مانع شد. 

 هاي شما چه دستاوردي داشت؟ مخالفت •
بودم، در چارچوب وظايم، به طور مرتب    وزير در امور انقلاب در مدت كوتاهي كه معاون نخست 

كردم. دادستان وقت  آقاي هادوي نيز به شدت با خلخالي مخالفت  هاي انقلاب را پيگيري مي كار دادگاه

كرد. اما نه مخالفت مهندس بازرگان و نه من و نه هادوي به جايي نرسيد. اعضاي شوراي انقلاب  مي

از جلس در يكي  بودند.  ناراحت  به شدت  به كار  نيز  انقلاب مرحوم مطهري مامور شد   ات شوراي 

 دادگاه انقلاب رسيدگي كند.  

 نتيجه چه شد؟   •
 خيلي موثر نبود 

مخالفت شما با كارهاي خلخالي براي چي بود و او چطور در برابر دولت و شوراي انقلاب ايستاده   •
 رفت؟ بود و زير بار نمي 

بي اعدام  اثرات  هاي  آنچنان  خلخالي  كتاب  و  جامعه  حساب  در  ايران  اسلامي  جمهوري  عليه  سويي 

تفاوت باشد. پس از آنكه به وزارت امور  توانست نسبت به آن بي جهاني ايجاد كرده بود كه دولت نمي 

اعدام  به  نسبت  جهان  سطح  در  كه  اعتراضاتي  گزارش  مرتب  طور  به  رفتم،  صورت  خارجه  ها 

ت را در دولت و شوراي انقلاب و هم به  رسيد، من هم اعتراضاگرفت به وزرت امور خارجه مي مي

مي  منعكس  خميني  مي آقاي  استفاده  فرصتي  هر  از  ما  بنابراين  قانع  كردم.  را  خميني  آقاي  تا  كرديم 

هاي نابهنجار خلخالي را بگيرد. اما موثر نبود. خلخالي از جانب شخص آقاي  سازيم كه جلوي حركت 

مي  حمايت  آخميني  با  ديدارهايم  از  يكي  در  اعدام شد.  سوء  عواقب  مفصل  به طور  خميني  هاي  قاي 

تهران و شهرستان  در  آن را در سطح جهاني  خلخالي  بازتاب سوء  و  به خصوص در كردستان  ها، 

اظهار مي  بود و  باور  اين  بر  آقاي خميني  اما  انقلاب  متذكر شدم  براي حفظ  اين كشتارها  كه  داشت 

كردم. بعد از كمي بحث و گفتگو آقاي  ت مي ضروري است. من آن را باور نداشتم و صريحا مخالف

خميني به من گفت كه بعد از انقلاب كساني بايد باشند كه در كشتن دستشان نلرزد. هر انقلابي شمري  

انقلاب   آيا  دادم،  پاسخ  بودم،  اين جواب شوكه شده  از  كه  است. من  آدمي  دارد، خلخالي چنين  لازم 

 سكوت، ديدارمان پايان پذيرفت. حسيني هم شمر لازم دارد؟ بعد از لحظاتي 

هاي چپ  شد بلكه به شدت مورد حمايت گروه البته خلخالي تنها از طرف آقاي خميني حمايت كامل نمي

 افراطي نيز بود. او كانديداي يكي از همين احزاب چپ براي رياست جمهوري بود.  

 خواندند!!  يكايي ميهايي كه مهندس بازرگان، من و نهضت آزادي ايران را ليبرال و آمرهمان 

 نوشتند، خلخالي اعدام اعدام. هاي خود مي و در روزنامه 

استعفاي خود را مطرح و مهندس    1358مجموعه اين مسايل موجب شد تا كه دولت موقت در خرداد  

با مردم استفاده كند. بخشي از سخنراني  نيز از هر فرصتي براي طرح اين مشكلات  ها و  بازرگان 

« منتشر شده است.  مسايل و مشكلات سال اول انقلاب س بازرگان تحت عنوان » هاي مهند مصاحبه 

هاي شخص خودش نبود بلكه  كرد تنها ديدگاه آنچه را كه مهندس بازرگان در سخنان خود مطرح مي

كرد . بسياري از مواضع ايشان مورد تاييد من هم بود. اگر  نظرات اكثر اعضاي دولت را بيان مي 
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بع بود  اين  از  انقلاب و توصيه غير  دعوت شوراي  دولت موقت،  استعفاي  از  را  د  آقاي خميني  هاي 

پذيرفتم. اما نه تنها نپذيرفتم بلكه عضو »نهضت آزادي ايران« كه مهندس بازرگان  براي ادامه كار مي 

 دبيركل آن بود، باقي ماندم و به وظايف ملي ـ اسلامي خود ادامه دادم. 

 هويدا را چگونه كشتند؟  •
اما درست هنگامي كه او سخنان خود را پيرامون چهارده  محاكمه   هويدا در زندان قصر آغاز شد، 

سال نخست وزيري شاه آغاز كرد، دادگاه براي تنفس تعطيل شد. در بيرون از دادگاه و در راهروي  

اسلحه كمري  با شليك گلوله  او را   ، . غ  آقاي هـ  او حتي  زندان قصر،  به  ترتيب  اين  به  اش كشت. 

 سخن گفتن نيز داده نشد.  فرصت 

بعد از قتلش، او را در اطاق دادگاه روي صندلي نشاندند و فيلم برداشتند. يعني محاكمه و سپس حكم  

 را خواندند و نمايش اعدام را به اجرا گذاشتند.  

به راستي چرا هويدا را به آن صورت كشتند؟ چه كساني دنبال اين بودند تا او قبل از آن كه سخن   •
 شته شود و مجال سخن گفتن را از او گرفتند؟  بگويد ك

مورد    56سفير ايران در سازمان ملل متحد ، معتقد است كه: برادرش از اوايل سال  فريدون هويدا  

خورده  سوگند  دشمنان  و  گرفت  قرار  هويدا  غضب  فريدون  اما  كردند  سازي  پرونده  او  عليه  اش 

خوردهنمي  سوگند  دشمنان  بودند گويد،  كساني  چه  پرونده   اش  نوع  چه  كرده  و  درست  او  عليه  هايي 

اكتفا مي  اين  به  تنها  كند كه نگران آن بود كه شاه اميرعباس هويدا را سپر بلاي خود سازد.  بودند. 

سفير شاه در لندن نيز در كتاب »خدمتگزار تخت طاووس« از هويدا نقل كرده است كه:  پرويز راجي  

دارد كه حتي از حريم شرم و حيا هم فراتر رفته است.  فساد در سطح بالاي مملكت به قدري شيوع  

گويد كه با  گويد، هويدا با لحني تنفرانگيز براي او از گستردگي فساد ياد كرده و مي پرويز راجي مي 

مي  احساس  گاه  اين وضع  را  مشاهده  كار  ادامه  توان  ديگر  و  است  رسيده  پايان  به  مقاوتش  كه  كند 

انگليس در ايران در دوران انقلاب دستگيري هويدا و مخالفت ارتش و  سفير  آنتوني پارسونز،  ندارد.  

 كند. انتقام جويي شاه را ذكر مي 

خواست هويدا درباره آنها سخن بگويد و  اي از اطرافيان شاه و نظامياني  كه نمي به نظر من آن گروه 

 اسرار آنان را فاش كند، او را كشتند.  

اند و خود در آن همه جنايات و  مند بوده فره گسترده شاه بهره ها از سحال چگونه است كساني كه سال 

شوند، و سخن گفتن هويدا و افشاي حقايق آن زمان به ضررشان بوده  فساد شريك جرم محسوب مي

تلويزيون  با  صدا  هم  كرده است،  عثمان  پيراهن  را  نصيري...  و  رحيمي  هويدا،  قتل  كه  اند، هايي 

ها ناديده  هاي مهندس بازرگان و من را با اعدام ها و مخالفت ن اعدام اعترافات صادق خلخالي را در اي

كنند. در حالي كه هيچ سندي مبني بر دخالت من در هيچ  گيرند و مرتب سخنان خود را تكرار مي مي

آنها دنبال كشف حقيقت نيستند بلكه صرفا به دنبال اميال و مقاصد سياسي  ها ندارند.  يك از آن اعدام 

   خود هستند. 

براي تكميل اين مصاحبه متن كامل مطالبي را كه آقاي دكتر يزدي در مصاحبه خود به آنها اشاره  

 آورم: اند عينا مي كرده
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به نقل از سايت    1357بهمن    22ـ متن گفتگو با تيمسار رحيمي آخرين فرماندار نظامي تهران در  1

http://www.irani.org   :كه از روي نوار عينا پياده شده است   

داند آيا شما هنوز به او  پ )پرسشگر ناشناس( : ملت ايران شاه را مسئول تمام جنايات گذشته مي 

 وفاداريد؟ 

قسمي خورده )تيمسار رحيمي(: من  در شروع زندگي خدمتي ر  قسم خوردهام  تا  ام. و چون  ام 

 زماني كه پادشاه مملكت هستند من وفادارم. 

معتبر است كه مطابق با موازين شرعي و قسم به الله و بالله  خ )خلخالي(: قسم فقط در صورتي  

 بوده باشد آن هم در مقابل كارهايي كه خلاف شروع نباشد.

خ: تيمسار در زمان فرماندار نظامي تيمسار اويسي بيشتر در تهران كشتار و مجروح به پا شد  

 يا در زمان شما؟ 

ترسم يك وقت چيزي بگم خداي  دونم و مي نمي دونه ]كه[ نسبتشو  ر: عرض كنم كه من، خدا مي 

نكرده برخلاف اصول و واقعيت مطلبي رو گفته باشم. ولي اون چيزي كه مسلمه نيت به كشتن  

مطلقا هيچ وقت نبوده و حتي ما، من به سهم خودم و تيمسار اويسي هم به سهم خودش تا آنجايي  

و  كشت  كه  بوديم  هميشه علاقمند  دارند  خاطر  به  مردم  تأكيد    كه  هميشه  حتي  و  نشه  كشتاري 

 كرديم كه خون از دماغ كسي نياد. يعني تا اين حد راضي به .... مي

 خ : تا چه حدي موفق بوديد تيمسار؟ 

 كريم كه تا هر چقدر كه ممكنه توفيقمون بيشتر باشه كه كشت و كشتار نشه تلاش مي ر: 

رسونيد. تكليف افراد فرمانداري  پ : اين احتمال هست كه شما امشب رو هم در اينجا به سر ب

ده؟ و اونا امشب رو به چه صورت بايد با مردم  نظامي تهران چي هست؟ كي به اونا دستور مي 

 سر كنند؟  

 كنن ديگه، اي دارند، يه مقرراتي دارند. مقرراتشون رو اجرا مي ر: اينا يه برنامه 

 د امشب؟ اي به اونا دارين كه چه كار بكنني )دكتر يزدي(: شما توصيه 

 ر: وظايف وجداني و وظايف خدايي شون رو بايد انجام بدن 

 ي : يعني اين كه اگر مردم دوباره شورش كردند بكشيد؟

 ر: هيچوقت ابدا 

 ي: پس نفرماييد )نامفهوم( 

ر: هيچوقت )چند بار( ما علاقمند نيستيم كه كسي كشته بشه و اين رو هر وقتي كه من با افرادم  

 گم. باشم مي 
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كنن، از تلويزيون ايران اين رو بفرماييد كه اونا  ن امشب كه اينو از تلويزيون پخش مي ي : همي 

 تكليفشون چيه 

 دونن كه تكليفشون چيه ر: خودشون مي 

 ي : يعني اين كه به رويه سابق ادامه بدن؟ 

 اي كه انسان، با شرف، با حقيقت و به اصطلاح در حكم انسانيته ر : رويه 

 هايي كه شما داشتين )ناتمام( ز مسئوليت پ : تيمسار يكي ديگه ا

پايگاه  به  امشب  بايست  نظامي  فرماندار  افراد  الان  آيا  كه  اينه  من  منظور   : خودشون  ي  هاي 

 برگردند؟ 

 ر: يعني چي برگردند؟ 

 هاشون امشب؟ ها باشند يا برگردند به پادگان ي: آيا باز هم در خيابان 

 شهساعت منع عبور و مرور كنترل مي ر: عرض كنم كه ساعت منع عبور و مرور هست، 

 ي: يعني اگر كسي در ساعت منع عبور و مرور آمد بيرون باز هم )نامعلوم( 

 ر: ابدا 

هاي منع عبور و مرور، يك وقت هستش كه مثلا يك كسي اتومبيلش پنجر شده، يك  ر: ساعت 

 كسي هست كه  

ايد هر  ايران قرار گرفته   ي: جواب منو بدين از زير جواب در نرين شما الان در مقابل ملت 

نظري كه شما بدين در حضور كسي كه از نظر قضايي صلاحيت داره منعكس خواهد شد شما  

بفرمائيد كه امشب شما كه فرماندار نظامي تهران بوديد آيا امشب واحدهاي شما بايد برگردند به  

 ها بمونن؟ ها يا تو خيابون پادگان 

 عهده بگيرند ر: بايد كنترل عبور و مرور را به  

 ي : فقط عبور و مرور رو؟ مگه اونا مسئول اداره راهنمايي هستن؟ 

 شب به بعد   12ر: تا وقتي كه فرماندار نظامي هست. شايد مثلا كنترل عبور و مرور ساعت  

اينجا هستين، مسوليد، كادرهاي  ي: همان طور كه مي  داده، شما هم كه  دانيد بختيار كه استعفا 

 نند؟ شما چه كار بايد بك

 دن دن در جهت وظيفه وجداني و خدايي خودشون انجام مير: وظيفه شون رو انجام مي

 ي: پس تمام قوانين رو زير پا بذارن و فقط طبق وجدان راستينشان رفتار بكنن؟ 

 ر: و مقرراتي كه بهشون ارايه شده 
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 ي: كي ارايه داده اينارو؟ 

 ر: قوانين هست 

 ن باشه؟ ي: قوانيني كه خلاف وجدان انسانيشو

 ر: ابدا 

 دن عمل بكنن ي: بنابراين افراد شما بايد طبق وجدانشون اون طور كه تشخيص مي 

 ر: حتما 

ي: خوب حالا اگر چنانچه مردم در ساعات منع عبور و مرور اومدن تو خيابون بايد بزننشون؟  

 چه كار ]بايد[ بكنن؟ 

به كه  كردم  عرض  بكنن.  توجه  و  بيرون  بيان  اينا  احيانا  اگر  هست    ر:  ممكن  مختلف  دلايل 

خواهد خداي  خواهد بياد بيرون معذرت مياشخاص بيان بيرون. يه وقت هست كه به كسي مي 

مي  يكي  كه  هست  وقت  يه  دزدي.  بره  و  نكرده  گرفتاري  نكرده  خداي  بره  بيرون  بياد  خواهد 

ديگه اينهمشكلات  شده.  پنجر  ماشينش  يكي  هست  وقت  يه  بكنه.  فراهم  مردم  براي  رو  ا  اي 

در مسير مشكلات جاريه روبرو مي  انجام وظيفه  در مسير  كه  اون كساني  دارن.  شن  وظايفي 

هايي  رسونن. اون كنن و ]حتي[ به منازلشون هم مي كنن حتي كمكشون مي ها رو رهاشون مي اون 

گيرن ميبرن فوقش فرماندار نظامي  كشن كه. مي هم كه برخلاف مقررات بيان بيرون هم كه نمي 

 كنن. كنن بعد هم رهاشون مي اتي ازشون مي به تحقيق

 ي: عين گذشته بايست عمل بكنن؟ 

 فرماييد شايد يك موارد خاصي وجود داشته كه ... اي كه شما اشاره مير: گذشته 

 كشتين؟ اي كه مردم رو ميي : گذشته 

 ر: نه، همچين نيست )دوبار(

ها در ساعات منع عبور و  يابون خ : من چند تا سوال شرعي دارم يكي اين مردمي كه الان در خ 

خيابون  در  شاه  با  مخالفت  به  و  خميني  آقاي  از  طرفداري  به  ؟؟؟  شما  اصطلاح  به  ها  مرور 

 گويند شاه آدم كشه )...( كنه و مي كنن )...( و اين كه شاه را طرد مي تظاهرات مي 

 ر: نه كه آزاد گذاشتيم برنامه رو 

هايي  كساني كه بر عليه شاه شعار بدن كاري نداشته باشد و آن خ: به عقيده جنابعالي )...( اون  

 را كه طرفداري از آقاي خميني شعار بدهند كاري نداشته باشد )...( 

ر: عرض كنم كه موقعي كه فرماندار نظامي وجود داشته باشد اولا كليه مقررات انتظامي تحت  

 امر اين فرماندار نظامي هست.

 خواهد بكنه؟ ها چه كار مي ون ي : فرماندار نظامي در خياب
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 فهمم يعني چه؟ ر: من نمي 

 خوان بكنن؟ ها چه كار مي : يعني افراد فرمانداري ارتش در خيابون  ي 

خ : من يك سوال ديگه در رابطه با مسائل شرعي دارم. و آن عبارت است ، شرعا مراجع دين  

ون قبول دارين حق وتو در  و علماي دين به مقتضاي اصل دوم متمم قانون اساسي كه شما خودت

قوانين دارند. اونها خودشون به صراحت اعلام كردن كه از سه چهار ماه قبل شاه خائن است و  

آقايون   باشيد  وفادار  شاه  به  كه  مملكت  عنوان  به  كه شما خورديد  و قسمي  نداره  عنوان شاهي 

ه و اين قسم شرعي  ها يك نفر هم وجود نداره كه بگه اين قسم صحيحمراجع در تمام اين سال 

نيست. قسم بايد به الله و به الله و والله باشه و مورد قسم هم بايد طوري باشه كه خلاف شرع  

نباشه. مباح باشه يا واجب باشه يا مستحب باشه و الا به يك كار جرامي اگر شما قسم بخوريد  

يد به اين قسمتون پايبند  توان اين قسم هيچ قسم هيچ قابليت عمل نداره. پس بنابراين شما چگونه مي 

 بوده باشيد؟ 

كنيم. ما طرفدار قانون اساسي  ر: ما قانون اساسي داريم كه از آن قانون اساسي طرفداري مي

 هستيم. 

 : آيا اين قانون اساسي اجرا شد؟  

عرض كنم كه شايد مثلا به طور كامل اجرا نشده باشه ولي در هر صورت اون چيزي كه  ر: 

 كنم. همه مردم مملكت ما بهش اعتقاد دارن در اون حد عرض ميقابل احترام هست و 

ي : )...( شاه رو خلع كردن، به خاطر خيانت و جناياتي كه مرتكب شد آيا شما شاه رو به همين  

 شناسين؟ صفت مي 

ام. شما اطلاع داريد كه اويشون هم  عرض كنم كه شاهنشاه براي ما فرمانده هستند. من نظامي ر: 

كنيم. از  نده هستند. و  امور سياسي و امور فرماندهي رو ما با هم ديگر قاضي نمي براي ما فرما

انجايي كه من اشاره كردم و ايشون تقريبا سعي كردن كه عرض منو برگردونن. ما در زندگي  

خودمون يك قسمي خورديم به شاهي وفادار باشيم و تا وقتي كه شاهنشاه ، پادشاه مملكت ما و  

 ، اين وفاداري رو ما با او داريم. فرمانده ما باشه

جريان قتل سرهنگ وجداني به دست مردم به نقل از: كيان كاتوزيان )حاج سيد جوادي(، »از  ـ  2

 1380سپيده تا شام«، نشر آبي،  

براي ما اتفاق عجيبي افتاد كه اثر آن تا پايان عمر با من خواهد بود و    57ديماه    9روز شنبه  "

به   نخواهد رفت  يادم  را  از  ماجرا  كه شرح  دارم  ميل  و شرافت  نهايت صداقت  در  دليل  همن 

گناه كه پدر خود را به  بدون كم و كاست و با دقت كامل بنويسم. فقط به خاطر دو پسر بچه بي 

ناحق از دست دادند و به آنها تلقين كردند و به ناحق و ناجوانمردانه نوشتند كه پدر آنها توسط  

ترين تهمتي است  ترين و نامردانه اصل به قتل رسيده. اين تهمت بي من و شوهرم و به تحريك ما  

آيد  ها زبون و ترسو برمي توان به انساني نسبت داد. و اين نسبت دادن فقط از عهده انسان كه مي 

ها بود كه اسامي همكاران ساواك و فرمانداري نظامي  كه قدرت مقابله با حقيقت را ندارند. هفته 
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دي به در و  آنها  وار بهشت زهرا مي را مردم  به جستجوي  چسباندند. و بعد هم كوچه به كوچه 

  8بود كه گويندگي اخبار ساعت  انوشيروان كنگرلو  پرداختند. از جمله اين اسامي يكي نام  مي

شب تلويزيون را بر عهده داشت و با چرب زباني و آب و تاب چنان نام آريامهر را بر زبان  

ممي عصباني  را  همه  كه  ديگري  ي آورد  و  وجداني  كرد.  نظامي  سرهنگ  فرمانداري  با  كه 

كه حد فاصل فرصت  كوچه امير اسماعيلي  كرد. از بد زمانه هر دو اين آقايان در  همكاري مي 

ساختمان   يك  دوم  و  اول  طبقه  در  مهر،  كوي  به  چسبيده  و  بود  آيزنهاور  و  طبقه    3شيرازي 

ها انوشيروان  بي من و چند تن ديگر از همسايهكردند و با هم همسايه بودند. اتفاقا شزندگي مي 

كرد. انتقاد ما اين بود كه  كنگرلو را به باد انتقاد گرفتيم و او هم شديدا از موضع خودش دفاع مي 

كوچه هر روز عده در  بيگناه،  مردم  مي اي  كشته  درفشاني  ها  شما چنان  شبها  وقت  آن  و  شوند 

ديماه كوچه ما وضع    9تيم. از صبح روز شنبه  كنيد كه انگار ما در بهشت روي زمين هسمي

غيرعادي داشت. عده زيادي پسر و دختر جوان از چپ و راست در كوچه رفت و آمد داشتند و  

مي  بالاتر  روز  چه  مي هر  بيشتر  آنها  تعداد  مي آمد  نگاه  آپارتمان  پنجره  از  من  و  و  شد.  كردم 

هر همان روز جلسه هفتگي جنبش در  ديدم كه در جستجوي جايي هستند. ساعت دو بعد از ظمي

شد. در نتيجه اصغر به اتفاق ساير دوستان به جلسه جنبش رفته  تشكيل مينايب حسيني  منزل  

 بود.  

رفته بود كه شب را در  لورانس شاملو  من و مادرم و نگار تنها بوديم. ليلا به منزل دوستش  

ساعت   بماند.  از ظهر    3آنجا  آمريك رالف شانمن  بعد  من.  خبرنگار  احوالپرسي  براي  آمد  ايي 

زدند و در  فرياد مي انوشيروان كنگرلو  مردم كم كم وارد حياط كوي مهر شده بودند و به دنبال  

خبر  سرهنگ وجداني  جستجوي او بودند. غافل از اين كه او بدون اين كه حتي به همسايه خود  

ها بود كه از ايران به آمريكا  هاي آپارتمانش كه كشيده بودند تغييري بدهد مدتدهد وحتي به پرده 

به   سركشي  براي  شانمن  رالف  بود.  كرده  پر  را  كوچه  ساواكي«  بر  فرياد »مرگ  بود.  رفته 

داخل كوچه رفت. چند دقيقه بعد در زدند. من در را باز كردم جوان قد بلندي با چشمان آبي و  

خودش را معرفي  موي بور پشت در بود كه من خيال كردم فرانسوي است، به من سلام كرد.  

بود و با نگراني از من خواست كه وارد منزل    NBCخبرنگار تلويزيون  نادر اردوبادي  كرد.  

شود و دوربين خود را مخفي كند. من او را به داخل آپارتمان آوردم دوربينش را گرفتم و داخل  

فريادمي  كوچه  داخل  در  مردم  گفت:  اردوبادي  نادر  گذاشتم.  لباسشويي  ساماشين  و  زدند  واكي 

فهميديم   بعد  كه  خانمي  به  ناگهان  و  شكسته  را  آشپزخانه  پنجره  بوده  وجداني  سرهنگ  خانم 

  NBCها براي تلويزيون  نادر اردوبادي از تمام اين صحنه سوي مردم تيراندازي كرده است.  

فيلم گرفته بود و از ترس از دست دادن دوربينش وارد حياط كوي مهر شده و اتفاقي زنگ ما  

زده و    را  ما  خانه  چون  نصر  بود.  ساماني  مهندس  اميراسماعيل  كوچه  به  خانه  نزديكترين 

شانمن  بودند.  ساواكي  رالف  فرياد  با  مردم  و  كرد  تيراندازي  خانمي  گفت  و  شد  منزل  وارد 

اند. خانم سرهنگ، همسر خود سرهنگ وجداني را كه در منزل  ساواكي به خانه او هجوم برده

له اينكه او به منزل برسد مردم هيستريك تمام اثاثيه منزل او را از  كند، در فاص نبوده خبر مي 

كنند. سرهنگ پس  آوردند و خورد مي قبيل تلويزيون و يخچال و فرش و مبل به داخل كوچه مي 

دادن فحش  به  شروع  موجود  وضع  مشاهده  و  ورود  مي از  اصغر  به  ركيك  بسيار  و  هاي  كند 

انتقام خواهم گرفت.  مي من  كه  پوروكيل  خگويد  پشت  كه صداي فحش انم  از  را  هاي سرهنگ 
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مي  ميپنجره  را  او  حالت  و  كلانتري  شنود  به  فورا  مي   8بيند  زنگ  بود  ما  نزديك  و  كه  زند 

 دهد.جريان را اطلاع مي 

ها را كشيدم. همگي در سالن نشسته بوديم. جوان  من وقتي از جريان تيراندازي با خبر شدم پرده

آمد. راديوي خود را طوري  « هر روز به خانه ما مي محسني به نام » بسيار باصفا و فداكار

بي  اخبار  توانست  كه  بود  كرده  كلانتري  تنظيم  در    8سيم  كه  خودش  منزل  از  او  بگيرد.  را 

بي  بود  ما  كلانتري  نزديكي  مي   8سيم  مي را  اطلاع  نظامي  فرمانداري  به  كه  كه  شنود  دهند 

ارد فورا نيرو بفرستيد و او هم فورا  را د حاج سيد جوادي  قصد حمله به منزل  سرهنگ وجداني  

دهد . اما ديگر دير شده بود و همه چيز به هم خورده  رود و خبر را مي به منزل پوروكيل مي 

بود. من و مادرم و نگار و رالف و نادر اردوبادي ساكت در اتاق نشسته بوديم و من با لباس  

به گريه. من  خواب بودم كه زنگ زدند. نگار بلافاصله در را باز كرد و   ناگهان شروع كرد 

تير به دست با يك تفنگدار وارد آپارتمان شد و در حال  رفتم دم در ديدم سرهنگ وجداني هفت 

ام اين فلان فلان شده را همين  اداي كلمات بسيار ركيك سراغ اصغر را گرفت و فرياد كه آمده

او نصحيت كردم و خواستم  جا بكشم. اوست كه دستور داده به منزل من حمله كنند. هر چه به  

شلوغي  اين  همه  و شوهرت  تو  گفت  نداشت  فايده  كنم  انداخته   آرامش  راه  به  آقاي  را  گفتم  ايد. 

آمده  بيمارستان  از  تازه  دارم چطور مي سرهنگ من  بخيه  هنوز  كنم  ام  آدم جمع  همه  اين  توانم 

زد. مادرم و رالف و  داد. نگار دامن مرا گرفته بود و زار مي گوشش بدهكار نبود و فحش مي 

خوردند. هر چه بود بين من و  نادر اردوبادي مثل سه مجسمه روي مبل نشسته بودند و تكان نمي 

كاري   تو  با  من  نترس  كوچولو  گفت:  بود.  شده  نگار  گريه  متوجه  كه  سرهنگ  بود.  سرهنگ 

در حالت  شرف رذل و كثيف و دزد تو را بكشم. من اطمينان دارم كه او  ام پدر بي ندارم آمده 

ديدم  روحي قرار داشت كه اگر اصغر منزل بود يك لحظه در كشتن او ترديد نمي  كرد. وقتي 

دهد شروع به فرياد كردم كه تو كه هستي كه شوهر  نصايح من در او اثراي ندارد و فحش مي 

تيرش را گذاشت روي  ترسد چه رسد به تو. ناگهان هفت مرا بكشي. شوهر من از شاه تو نمي 

وارد  مهندس نصر  كنم. در همين موقع  ن و گفت اگر اسم شاه را بياوري فورا خالي ميشقيقه م 

منزل ما شد. من هم با يك حال عصبي شديد شروع به گريه كردم و با قدرت تمام پاگونهايش را  

ها« از اين حرف من يكه خورد، ساكت  گرفتم و فرياد زدم »اي شاشيدم به پاگون شما سرهنگ

ايستاد و ه و  اين زن  شد  تير را از روي سرم برداشت. مهندس نصر گفت سرهنگ جان  فت 

مي را  مادرم  گريه  صداي  كن  ول  را  او  است  مي مريض  كه  من  شنيدم  دختر  سرهنگ  گفت 

بي  كه  نگار  و  كن.  رها  را  او  است  ميمريض  فرياد  مهندس  امان  بالاخره  ساله.  نه  نگار  زد. 

يه كنان به دنبال آنها تا دم در رفتم و جمعيتي  نصر سرهنگ را از منزل ما بيرون برد و من گر

را ديدم حدود هزار نفر كه فضاي كوچه و حياط كوي مهر را پر كرده بودند و فرياد »مرگ بر  

رسيد. همين موقع رالف شانمن هم از منزل بيرون رفت بعد صداي  ساواكي« كه به گوش مي 

صر برايم تعريف كرد. هنگامي كه از منزل  دانم چند تا. بقيه داستان را مهندس نتيراندازي، نمي 

كند كه سرهنگ بيا برويم خانه ما و يك جاي بخور.  روند هر چه به او التماس مي ما بيرون مي 

هايم فداي شاه است و  گويد جان خودم و زن و بچه دهد و مي كشند. گوش نمي اين جمعيت ترا مي 

كند. همين  شود و تيراندازي هوايي مي يترسم، داخل جمعيت مسر و پا نمي من از اين مردم بي 

رسد و وقتي مهندس نصر را در حال خواهش و  موقع يك جيپ فرمانداري نظامي از راه مي 

خواهد كشته شود بگذار بشود. بعد هم دور  گويد آقا ولش كن دلش مي بيند راننده مي التماس مي 
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زرد رنگ آهسته وارد كوچه  شود يك ماشين  گردد تيرهاي سرهنگ كه تمام مي زند و برمي مي

افتد و در عرض چند دقيقه فاجعه به وقوع  زند به سرهنگ. سرهنگ به زمين مي شود و مي مي

بيمي پسر  دو  و  همسر  نصر،  مهندس  زده  وحشت  چشمان  جلوي  مردم  را  پيوندد  او  گناهش 

گفت  كردم كه رالف وارد شد و بهت زده  كشند. من در روي مبلي نشسته بودم و گريه مي مي

كيان! مردم سرهنگ را كشتند. نگار با ترس و گريه به من چسبيده بود. با شنيدن اين خبر به  

كلي از پاي افتادم و شروع كردم به فرياد و شيون كه چرا او را كشتيد دو تا بچه دارد. نگار  

 كرد.مرا محكم بغل كرده بود و گريه مي 

 :  1354عام گروه جزني ـ ظريفي در سال  چگونگي قتل ـ 3

فروردين    29از طرح ثابتي خبردار شدم و روز  عضدي  معروف به  محمد حسن ناصري  »به وسيله  

بعدازظهر ناهار را    2/ 50به دستور رضا عطارپور كاظم ذوالانوار را به اوين منتقل كردم. ساعت  

ار  خورديم كه عطاي ديگر از اعضاي ساواك  در رستوران هتل آمريكا به اتفاق رضا عطارپور عده

كه مورد تصويب   ثابتي  پور طرح عملياتي را  قرار  سرهنگ وزيري  و  آقاي  اوين،  زندان  ـ رئيس 

افراد ساواك،   بدين ترتيب دو تن از  داد.  به  محمدعلي شعباني  گرفته بود را برايمان شرح  معروف 

كه در ناهار حاضر بودند، زندانيان را از اوين تحويل  ناصر نوذري معروف به رسولي  و  حسيني  

دنبال ميني  به  با راهنمايي وزيري و  با سرهنگ وزيري به محل رفتيم.  بوس حامل  گرفتند و ما هم 

سيم گفت كه هيچ كس حق  زندانيان به بالاي ارتفاعات بازداشتگاه اوين رفتيم و سرهنگ وزيري با بي 

كرده و به رديف    داد را نيز مرخص كرد. زندانيان را پيادهندارد بالا بيايد و سربازي كه آنجا پاس مي 

چشم  كه  حالي  در  نشاند.  زمين  به  روي  را  خود  قصد  فاتحانه  عطاپور  بود،  بسته  دستانشان  و  ها 

كه   اولين كسي  كردند.  اعتراض  به شدت  اين عمل  به  ديگر  نفر  چند  و  كرد. جزني  اعلام  زندانيان 

همه بايد شليك    رگبار مسلسل يوزي را به سوي آنها بست، سرهنگ وزيري بود و از آنجا كه گفتند 

كنند، من هم نفر چهارم يا پنجم بودم كه شليك كردم بعد سعدي جليل اصفهاني بالا سر همه رفت و تير  

بوس گذاشتيم و  خلاص را شليك كرد. من و رسولي چشم بندها را سوزانديم و اجساد را داخل ميني 

انوني از آنها باز ديد كرد و  ارتش برد و پزشكي ق  501حسيني و رسولي جنازه آنها را به بيمارستان  

 (  1384/ 1/ 30اجازه دفن داد. « )شرق  

تهراني)كيهان   محاكمه  از  ديگر  گزارش  ...  1358/ 4/ 19در   « كه:  است  آمده  عطارپور  (،  سپس 

هاي انقلابي  زاده(، همه كاره كميته مشترك به زندانيان گفت: شما ما را در دادگاه)معروف به حسين 

ايم كه  كنيد. به همين جهت ما هم تصميم گرفته هم اعدام انقلابي محكوم مي   محاكمه و به اعدام ، آن 

به شدت به  مصطفي خوشدل  و  بيژن جزني  شما را به اينجا بياوريم و محاكمه و اعدام انقلابي كنيم.  

اين مسخره بازي عطارپور اعتراض كردند. پس از اين اعتراض، عطارپور شروع اعدام را اعلام  

زنداني را به رگبار بست.پس از تمام   9د زندانيان را آزاد كنند و بعد با مسلسل يوزي  كرد و دستور دا

به شكنجه  داد و او هم خشاب را طرف زندانيان شليك كرد و همه  شدن خشاب مسلسل را  گر بعدي 

 ( 1384/ 2/ 3گران به ترتيب به زندانيان شليك كردند. « )شرق  بازجوها و شكنجه 
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سالة   25لت دستگيري هويدا در زمان شاه به نقل از كتاب »تاريخ سياسي گزارش پارسونز از عـ  4

صفحه   رسا،  فرهنگي  خدمات  نجاتي،  غلامرضا  اثر  انقلاب(  تا  كودتا  )از  )سرهنگ  138ايران   .

 نجاتي مطلب خود را از سند زير نقل كرده است: 

Parsons, Anthony, “The Pride and the full”, The Pride Full, Iran, 

1974-1979, London, Jonathan Cap, 1984  

 

نوامبر بار ديگر شاه را ملاقات كردم. فكر مبارزه با فساد او را به خود مشغول كرده    7»روز  

را به من خبر  سپهبد خادمي  بود. ابتدا بازداشت ارتشبد نصيري رئيس سابق ساواك و خودكشي  

اند(. شاه پس از كمي  ه بودند، او را كشته داد. )شايع بود ماموراني كه براي بازداشت خادمي رفت

خواهند هويدا را بازداشت كنند. من ديگر نتوانستم ساكت بمانم و گفتم  ها مي تامل گفت: ژنرال

دانند كه من و هويدا بيست سال است با هم دوستيم. او سيزده سال نخست وزير  اعلحضرت مي 

شا بازداشت  منزل  به  او  بازداشت  است.  بوده  او  اعليحضرت  محكوميت  و  محاكمه  و  است،  ه 

محكوميت شاه تلقي خواهد شد.... در اين موقع شاه پس از سكوت طولاني، زير لب و آهسته،  

ندارد بيان داشت و موضوع صحبت را عوض  جويي سياسي  قصد انتقام مطالبي مبني بر اين كه  

 كرد«

بازداشت    5 درباره  جوادي  سيد  حاج  احمدصدر  سيد  دكتر  آقاي  گزارش  تيمسار  ـ  از  بازجويي  و 

 رحيمي كه به درخواست اينجانب )حميد بهشتي( فرستاده شده است: 

 يادداشتي از آقاي دكتر سيد احمد صدر حاج سيد جوادي 

 1357درباره بازداشت و بازجويي از تيمسار رحيمي در بهمن  

 بسم الله الرحمن الرحيم 

وشت سازي بود كـه صـبح و عصـر آن تـوام بـا فعاليـت نسر  هايبهمن روز  28و    15هاي  روز

شديد مبارزان انقلابي و نيز شدت عمل مامورين حكومتي مخصوصا ارتشيان به فرمانـدهي سرلشـكر 

هاي مفصل و كشت و كشتار مردم از طرف نظاميـان موجـب نگرانـي رحيمي بود و دستگيريمهدي  

لامي همـه روزه، صـبح و عصـر در مدرسـه اعضاي شوراي انقلاب اس  .بسيار زياد دوستان شده بود 

و هـم عصـر طبـق  هان مبـارز هـم صـبحاي از فعـالاعدهدادند. رفاه در خيابان ايران تشكيل جلسه مي

عصـر  ند.شـد واقـع در خيابـان ايـران جمـع مييا در مدرسه علوي  معمول همه روزه در مدرسه رفاه  

جمعي از دوستان در طبقه دوم سالن  .گرفته بود بسيار بالا  ها  درگيريكه دامنة  بهمن ماه بود    22روز  

آوردند و نگـران، جوانـان مبـارزي مدرسه نشسته بوديم و هر لحظه وضع خارج را براي ما خبر مي

بندي هـا سـنگرها و خيابانبودند، كه روزهاي قبل مقاديري اسلحه به دستشان رسـيده بـود و در كوچـه

ختند. همه دوستان در اين فكر بودند كه چگونه بايد جان اين پرداكرده و با نظاميان به زد و خورد مي

اي از نظاميان به سمت مدرسه رفاه بـراي آوردند كه دستهمبارزين جوان را حفظ كرد. و نيز خبر مي

بعدازظهر بود كه اطلاع دادند سرلشكر رحيمي بـه   6يا    5شوند كه حدود ساعت  تسخير آن نزديك مي

و به مدرسه آوردند و بعد از مدت كمـي او را آوردنـد بـه همـان سـالن كـه   وسيله جوانان دستگير شده
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نفر از اعضاي شوراي انقلاب و سايرين آنجا بودند   30شايد بيش از    همه دوستان در آنجا جمع بوديم.

 اي هم در اطراف ميز ايستاده بودند.اي از جمله رحيمي پشت ميز برزگي نشسته بودند و عدهعده

شـده از او تحقيـق شـود و چـون بنـده را در ايـن كـار نپس از ورود رحيمي دوستان گفتند تا دير  

دانستند از من خواستند كه از او تحقيق نمايم و من هم تحقيقات كاملي در مورد اين حملـه دار ميسابقه

جام دادم و هجوم و كشت و كشتار ارتش با وجود آمدن امام و رفتن شاه در حدود سه صفحه بزرگ ان

 اين اوراق را امضا كرد.تمام و او هم 

خواسـت ميها به پرسشها پاسخ به هنگام دادنهنگام تحقيقات دو موضوع پيش آمد: يكي اين كه 

دانسـت و خـود را مـامور اجـراي دسـتور مـافوق مياو    .بحث آمر و مامور را در ارتش توضيح دهد 

گفـت مـن  اطلاع نـدارم واز مقررات ارتشي  منكه   بگويد است  خوگفت كه گويي ميطوري سخن مي

معرفي كرد و دانم كه ... هنوز گفتار او پايان نيافته يكي از آقايان حاضر  شناسم و نميكه شما را نمي

او هم تا نام مرا شنيد گفت من كه با برادر شما مربوط بودم يـا ارتبـاط   .گفت )حاج صدر سيدجوادي(

اين بود كه با توجه بـه پيـروزي انقـلاب شد  مطرح  ضوع دومي كه  . موادامه داد داشتم و صحبتش را  

فايـده بـود و از ها و سربازان در برابر مردم و تيراندازي به سـوي مـردم بيمقاومت برخي از پادگان

رحيمي خواسته شود كه به عنوان يك امير ارشد و فرمانار حكومت نظامي به سربازان دستور دهد به 

كـه عضـو شـوراي انقـلاب بـود و در جلسـه هـم حضـور اي دكتر ابراهيم يزدي  آقها برگردند.  پادگان

بـه  و تيمسـار دسـتور بدهيـد سـربازان ديگـر بـه روي مـردم تيرانـدازي نكننـد   ند كه  او گفتداشتند، به  

رحيمي در جواب دكتر تا آنجا كه به ياد دارم گفـت آنهـا بـه وظيفـه خـود يـا بـه ها برگردند. اما پادگان

 كنند.رفتار مي ده شدههاي دادستور

ند و در يكـي از د از سالن بروي را ها به وسيله رحيمي پس از اتمام تحقيقات و امضاء ذيل پاسخ

هاي همان طبقه تحت نظر قرار دادند. بعد هم به مـا اطـلاع رسـيد كـه اوضـاع كمـي آرام شـده و اتاق

آن شـب مـا رفتـيم ولـي گويـا   همـهتوانند از مدرسه خارج شده به منازل خود برونـد كـه  حاضرين مي

اند در پشت بام مدرسه رفاه اعدام كنند، كه خبر خواستهنفر را مي  24اي از دستگير شدگان حدود  عده

رسد و ايشان آقايان خلخالي و ساير كساني را كه در مدرسه رفاه در صدد انجام آن به آقاي خميني مي

فرستند به منزل آقـاي دكتـر يـزدي كـه ايشـان هـم مي كنند. امام كسي را هم، احضار ميها بودند اعدام

كنند. دستور نفر مخالفت مي  4نفر، به جز    24بيايند. بعد از توضيحات آقاي دكتر يزدي امام با اعدام  

شـود. و آقـاي دكتـر يـزدي هـم در آن موقـع در آنجـا حضـور امام همان شب توسط خلخـالي اجـرا مي

 نداشتند. 

كننـد ايـن آنجلس آمريكـا نقـل مياي لـوسن ببيننـده تلويزيـون مـاهوارهاخيرا به طوري كه دوسـتا

تقـوايي و وقاحـت گوينـده آن تلويزيون علاوه بر نشان صحنه حضور و تحقيق از رحيمي با كمـال بي

كند كـه آقـاي دكتـر يـزدي بـه رحيمـي بـدگويي كـرده و ادعا مي  يرسانه بدون نشان دادن صحنه واقع

ورت دكتر يزدي زده و دكتر يزدي هم دستور داده يا خودش دست رحيمي رحيمي كه يك كشيده به ص

دهـد و را قطع كرده است و بعد جسد اعدام شده رحيمي را كه فاقـد يـك دسـت راسـت اسـت نشـان مي

 دهد.اند نشان مياي را هم كه در كنار جسد گذاشتهدست بريده

 
  بنابر خبر روزنامه فوقالعاده اطلاعات مورخ جمعه 57/11/27، اعدام چهار نفر طبق 

بوده است. 26/11/57بعدازظهر پنجشنبه  40/11دستور امام به خلخالي در ساعت   
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و رفـاه اسـت: اولا در سـالن مدرسـه  اين مسئله به چند دليل قانع كننده دروغ و ساختگي و جعلي

كـه بايـد در دسترس داشته اسـت،   ايوسيله  هپشت ميز بزرگ آن رحيمي هم نشسته بود دكتر يزدي چ

ثانيـا سرلشـگر رحيمـي   !!؟با يك ضربه توانسته است دست او را قطع كنـد   ،ساطور يا قمه تيزي باشد 

چكان اوراق تحقيق را امضا كند؟ ثالثـا چگونه توانسته است با يك دست )چپ شايد( قطع شده و خون  

نفر حاضر  40تا  30از جمع حاضر كه گويا آقاي مهندس صباغيان و مهندس والي و خلخالي و عده 

بودند آيا كسي حاضر نيست شهادت به حقي بدهد كه آقـاي دكتـر يـزدي دسـت رحيمـي را قطـع كـرده 

در كـه آقايـان سـلطنت طلبـان   و ايـن واقعـه )سـاختگي( شـهادت دهـد؟ و در صـورتيبه صحت  است  

حاضرين در آن جلسه را تعيين كرده از آنها شهادت بخواهند. آيا توانند  ادعاهاي خود اصرار دارند مي

گذارنـد. رابعـا اگـر بعـد از آن همه حاضران دين و ايمان خود را آن هم با وضـع موجـود زيـر پـا مي

گير شـدگان در همـان شـب يـا بعـد از آن در چگونه رحيمي با جمـع دسـت ،جلسه هم چنين اتفاقي افتاده

م دادادگاه حاضر شده و محاكمه شده و جواب داده و محكوم به اعدام گرديده اسـت؟ خامسـا بعـد از اعـ

در آن شب كجا بـوده و كـدام طرفـدار سرلشـگر رحيمـي آن دسـت را نگـاه شده  رحيمي آن دست قطع  

رد و عكس بـردارد و امـروزه بعـد از بيسـت و داشته تا پس از اعدام او آن را كنار جسد رحيمي بگذا

با دست قطع شده پاي چوبه اعدام ايسـتاده و آن شب چند سال آن را آشكار كند؟ سادسا چگونه رحيمي  

گونه اظهار ناراحتي نكرده و هنگام فرمان آتش هم با همان دست سلام نظامي به شاه داده و اعدام هيچ

 ؟!!شده است 

تقوايي كه براي پيشبرد مقاصد شوم خود شرافت و حيثيت انساني را  نيستند افراد بي بينم كه كم  البته مي 

 يازند. زير پا گذاشته و برخلاف مصالح جامعه به هر جنايت ضد وجدان آدمي دست مي 

 

 هاي انتخاباتي  كنفرانس خبري اعلام برنامه 

 84/ 3/ 5اقبال  

 

 

عنوان تنها نامزد مطرح اپوزيسيون قانوني  گروه سياسي: »ابراهيم يزدي« دبيركل نهضت آزادي به  
هايي نظير استعفاي اعضاي شوراي  شرطدر انتخابات رياست جمهوري مطرح است. يزدي كه پيش 

انتخابات   در  خود  مشاركت  براي  را  سياسي  زندانيان  آزادي  و  مطبوعات  از  توقيف  رفع  نگهبان، 
نشان داد كه براي او و همفكرانش    مطرح كرده است، در كنفرانس خبري ديروز خود با خبرنگاران 

شود. از همين رو بود كه  انتخابات بيش از هر چيز، فرصتي براي بيان مطالبات دموكراتيك تلقي مي 
در برنامه كانديداي نهضت آزادي، فهرستي از اقداماتي كه به نظر اين حزب براي تقويت دموكراسي  

رئيس  يك  توسط  ايران  ذكر  در  است،  اجرا  قابل  تثبيت  جمهور  محورهاي  در  اقدامات  اين  بود.  شده 
هاي علمي، فرهنگي و  جمهوري، رفع موانع توسعه سياسي، پيشبرد روند توسعه در حوزه اقتدار رئيس 

شد. يزدي ديروز در مقدمه  اقتصادي و قضايي و نيز بهبود روابط ايران با جهان خارج را شامل مي 
و  داد  برنامه  اين  درباره  توضيحاتي  خود  اقتدار    سخنان  »بازسازي  بخش  مورد  در  ويژه  به 

رئيسرئيس  جايگاه  با  كه  برخوردهايي  به  اشاره  با  وي  گفت.  دوران  جمهوري« سخن  در  جمهوري 
خاتمي شده و اين جايگاه را تا حد يك »تداركاتچي« كاهش داده است، گفت: »وظيفه هر كانديدايي كه  

اقرئيس  كسب  و  ساختار  تجديد  براي  تلاش  شود،  رئيس جمهور  به  تدار  سپس  وي  است.«  جمهوري 
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رفع    13تشريح   بخش ضرورت  در  وي  دارد.  زمينه  اين  در  آزادي  نهضت  كه  پرداخت  پيشنهادي 
موانع توسعه سياسي در كشور هم گفت: »به عقيده ما، بحران سياسي، بحران شماره يك كنوني كشور  

اصول قانون اساسي توسط صاحبان  كنيم به اين معناست كه  است. بحران سياسي كه ما از آن ياد مي 
قدرت زير پا گذاشته و يا ناديده انگاشته شده است.« به عقيده يزدي، اين مسأله با رفع موانع توسعه  
الكترونيك،   انقلاب  عصر  در  كه  كرد  تأكيد  همچنين  آزادي  نهضت  دبيركل  است.  حل  قابل  سياسي 

تواند هر  ندارد و به همين خاطر، نمي   امكان آن كه دولتي بگويد »چهار ديواري و اختياري« وجود 
 نگاران و دانشجويان برخورد كند. طور كه خواست با فعالان سياسي، روزنامه 

رئيس تلاش  ضرورت  بر  همچنين  جمهوري  رياست  انتخابات  مشروط  براي  كانديداي  آينده  جمهور 
گفت: »ما مي  و  تأكيد كرد  امور قضايي  قوا وجواصلاح  تفكيك  در كشور  كه  و مسائل  دانيم  دارد  د 

جمهور به عنوان فرد دوم  قضايي زير نظر قوه قضائيه است، اما در عين حال اعتقاد داريم كه رئيس 
 كشور بايد با همكاري ساير قوا اصلاحاتي در بخش قضايي به وجود آورد.« 

 انتقاد از وضعيت زندانيان سياسي 

زندانيان سياسي ابراز نگراني    يزدي همين فرصت را غنيمت شمرد تا نسبت به وضعيت چند تن از
تأمين حداقل   دكتر زرافشان براي  آزادي گفت: »برخي زندانيان سياسي، نظير  دبيركل نهضت  كند. 
چند روز   از  پس  و  دكتر  به  مراجعه  براي  عليجاني  آقاي  به  يا  كنند.  غذا  اعتصاب  بايد  خود  حقوق 

سيد: »اين چه رأفت اسلامي  شود.« يزدي بر اين اساس پراعتصاب غذاي خشك، مرخصي داده مي 
تواند و نبايد  جمهور كشور نمي شود؟« و اضافه كرد كه رئيس است كه با زندانيان چنين برخوردي مي 

 توجه باشد.به چنين مسائلي بي 

 خواهيد، نظر ملت را بپذيريد يزدي: اگر كاهش فشار خارجي را مي 

پرسش  به  يزدي  خبري،  كنفرانس  اين  ادامه  توسط  هاي  در  سؤال  نخستين  گفت.  پاسخ  خبرنگاران 
ايد كه با  خبرنگار »اقبال« مطرح شد كه پرسيد: »شما كانديداتوري خود را مشروط به شرايطي كرده 

رسد. شما چه  توجه به سابقه عملكردهايي نظير انتخابات مجلس هفتم، امكان تحقق آن بعيد به نظر مي 
ايد؟« دبيركل نهضت آزادي در پاسخ  ايط را مطرح كردهاندازي از فضاي كشور داريد كه اين شرچشم 

گفت: »هر كانديدايي براي مشاركت در انتخابات بايد شرايطي داشته باشد و برنامه و راهكار خود  
براي اداره كشور را هم ارائه دهد. ما معتقديم كه انتخابات آزاد شرايطي دارد كه الان محقق نشده.«  

بست فضاي  »در  داد:  توضيح  نمايندگان  ه وي  پاداش  و  حقوق  افشاي  دليل  به  خبرنگار  يك  با  كه  اي 
مي  روزنامه برخورد  وقتي  يا  ندارد.  معنا  آزاد  انتخابات  ديگر  شود،  بنويسند،  را  مطالبي  نتوانند  ها 

گويند كه اين شرايط سختي است، در حالي كه  اي ميتوان از انتخابات آزاد سخن گفت. البته عده نمي 
تحقق شروط اينها حداقل شر براي  در عين حال تصريح كرد:  يزدي  است.«  انتخابات  آزادي  مان  ط 

طور كه خداوند  كنيم همان دانيم. ما فرمان الهي را اجرا مي نااميد نيستم و نااميدي و يأس را شرك مي 
 به موسي گفت: برو و با فرعون صحبت كن. 

شود، وظيفه داريد به آن  ها پايمال مي ق انسان گويد در جايي كه حقويزدي ادامه داد: خداوند به ما مي 
 اعتراض كنيد. 

هاي رأي مجلس ششم براي تغيير نتيجه انتخابات توسط شوراي نگهبان را  يزدي باطل كردن صندوق 
اين   بايد  با حضور مردم برگزار شود،  انتخابات آزاد  يادآور شد و تصريح كرد: اگر قرار است كه 

 شوراي نگهبان خلع شود. 
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وي خاطر نشان كرد: اگر شروط ما را پذيرفته كه بهتر، در غير اين صورت وظيفه الهي خود را  
داده  ايم. انجام 

بين  فشارهاي  ايجاد  سبب  را  آزادي  نهضت  شرايط  اگر  يزدي  گفت:  و  ندانست  ايران  به  المللي 
 خواهيد اين فشارها كاهش يابد، شرايط ملت ايران را بپذيريد. مي

سخنانش تنها راهي كه صاحبان قدرت نتوانند بر خلاف قانون عمل كنند را، حضور    يزدي در ادامه
مسنجم ملي دانست و تأكيد كرد: اگر توانستيم با نيروي منسجم و بسيج مردمي ساختار حقيقي را تغيير  

 توانيم به تغيير ساختار حقوقي هم بپردازيم. دهيم، پس از آن مي 

دوم شوراهاي شهر تهران با حضور نهضت آزادي در آن انتخابات  يزدي با اشاره به انتخابات دور  
كند ما باز هم در انتخابات  را، علي رغم عدم پيروزي حجت دانست و گفت: اگر حاكميت گمان مي 

نمي  كند.رأي  فراهم  را  حضورمان  امكان  از    آوريم،  حزب  اين  هدف  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل 
 برگزاري يك انتخابات آزاد دانست، نه پيروزي در انتخابات.   شركت در انتخابات را ايجاد شرايط

اي منافق صفت  يزدي در مورد اظهارات جنتي در نماز جمعه تهران مبني بر اين كه حكم اعدام عده 
 كنم كه از خطاب در نماز جمعه انصراف دهند. صادر شده است، گفت: به جنتي توصيه مي 

انقلاب  پووي همچنين سخنان علي اكبر محتشمي  اوايل  ر مبني بر اين كه عملكرد نهضت آزادي در 
سبب رويگرداني مردم از اين حزب شده را نادرست خواند و اظهار داشت: در انتخابات دوره اول  
نشان   اين  كه  يافتند  راه  مجلس  به  بالا  آرا  با  ايران  آزادي  نهضت  اعضاي  اسلامي،  شوراي  مجلس 

 است.  پوردهنده عدم صحت سخنان آقاي محتشمي 

كانديداي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سؤالي در مورد ديدارهاي وي با هاشمي  
شوراي   مجلس  اول  دوره  در  هاشمي  با  من  ديدار  آخرين  گفت:  ديدارها،  اين  رد  ضمن  خاتمي  و 
بود.   اسلامي 

يران، با بيان اين كه  وي در مورد نامه منسوب به امام)ره( مبني بر غير قانوني بودن نهضت آزادي ا
گذارند، عدم  نامه آن مرحوم را زير پا مي دهند، وصيت )ره( نسبت مي كساني كه اين نامه را به امام 

كارشناسي اين نامه با وجود درخواست مهندس بازرگان در دادگاه را يادآور شد و تصريح كرد: اين  
 نامه تاكنون كارشناسي نشده است. 

وقع انقلاب به صراحت گفته است كه مرحوم احمد خميني در آن زمان به من  وي افزود: دادستان آن م 
 اعلام كرد كه اين نامه به خط من است، نه امام وتنها امضاي امام را در پي دارد. 

نامه  انتشار  ندانست. يزدي  استناد  قابل  را  مرحوم  آن  فوت  از  پس  امام  از  غير  خط شخصي  با   اي 
اي را  اي عده اين نامه چنين حقي وجود ندارد كه شخصي با نامه   وي تأكيد كرد: حتي به فرض صحت 

اعضاي   كه  اين  بر  مبني  اطلاعات  وزير  سخنان  به  اشاره  با  يزدي  كند.ابراهيم  محروم  فعاليت  از 
تشكيل   براي  تلاش  را  خود  دادگاهي  پرونده  در  مندرج  اتهام  نيستند،  برانداز  ايران  آزادي  نهضت 

سال سابقه فعاليت مكاني براي فعاليت    44وي با بيان اين كه حزبي با    .حكومت دموكراتيك بيان كرد 
توانيم بگوييم آزادي  ندارد و دفترش به طور غيرقانوني بسته شده است، گفت: در اين شرايط كه نمي 

 وجود دارد.

  يزدي افزود: آن درجه از آزادي كه بتواند مردم را براي حضور در انتخابات آزاد كنند، در شرايط 
يزدي در پاسخ به سؤالي در مورد اعتصاب غذاي زندانيان سياسي به وضعيت    حاضر وجود ندارد. 
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وخيم عليجاني در پي چهار روز اعتصاب غذا جهت كسب مرخصي استعلاجي اشاره كرد و گفت:  
 چرا بايد يك زنداني نتواند به پزشك مراجعه كند. 

رويكرد اين حزب در جنگ تحميلي پرداخت و    دبيركل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش به بيان 
فتح   تا زمان  ايران از جنگ تحميلي  آزادي  در ميدان جنگ و حمايت نهضت  حضور شهيد چمران 

سازي رزمندگان را مورد تقدير قرار داديم، اما با  خرمشهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما حماسه 
 ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر مخالفت كرديم. 

 اي بايد بيان كنند كه چگونه امام را راضي به ادامه جنگ كردند. افزود: عده  وي 

هاي  دبير كل نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش با بيان اين كه در صورت عدم تحقق پيش شرط 
نهضت آزادي تنها گزينه ما عدم شركت در انتخابات و يا حمايت از كانديداي ديگري نيست، افزود:  

 شود. ديگري مد نظر ماست كه در زمان مورد نظر اعلام مي  راهكارهاي

رئيس براي  كرد:  تأكيد  نيامده وي  شدن  آمدهجمهوري  بلكه  آزاد  ام،  انتخاباتي  برگزاري  شرائط  تا  ام 
شود.  فراهم 
معاهدات   رژيم  اين  كه  زماني  تا  گفت:  اسرائيل،  با  وي  متبوع  دولت  رابطه  نحوه  مورد  در  يزدي 

اي سازمان ملل را نپذيرد، نبايد به رسمت شناخته شود و هيچ دولتي نبايد با آن  طعنامه اي و قمنطقه 
 رابطه برقرار كند. 

 : به قانون اساسي التزام داريم ابوالفضل بازرگان

مردم   از  اگر  گفت:  جلسه  اين  در  نيز  آزادي  نهضت  مركزي  شوراي  بازرگان« عضو  »ابوالفضل 
 د به اين دليل است كه در اين فرايند شركت كنند.  خواهيم در انتخابات حضور يابنمي

انتخابات گذشته برخي بندهاي فرم   اين كه نامزدهاي اين حزب در  پاسخ به سؤالي مبني بر  وي در 
اند و اين امر سبب ردصلاحيت آنها شده است، آيا در اين انتخابات نيز چنين  انتخاباتي را امضا نكرده 

اين بندها از اعتقاد به قانون اساسي پرسيده شد كه كانديداي نهضت   رويكردي خواهند داشت، گفت: در
 آزادي اين بندها را به التزام به قانون اساسي تغيير دادند.

انتخابات   در  كه  ايران شده، همچنان  آزادي  نهضت  كانديداي  امر سبب ردصلاحيت  اين  افزود:  وي 
 د صلاحيت شدند. مجلس چهارم برخي كانديداي اين حزب با همين عملكرد تأيي

بازرگان تأكيد كرد: كانديداي نهضت آزادي ايران در اين دوره از انتخابات هم، اعتقاد را به التزام  
 كند، چرا كه معتقد است به خاطر يك انتخابات نبايد اصول اعتقادي خود را زير پا بگذارد. تبديل مي 

برنامه  مورد  در  ايران  آزْادي  نهضت  هسته عضو  ايران هاي  اصول    اي  اساس  بر  كه  اين  بيان  با 
اي براي توليد  دانيم، به كار بردن انرژي هسته اي را درست نمياعتقادي خود به كار بردن سلاح هسته 

اي را مذموم دانست و تأكيد كرد: كانديداي نهضت آزادي در صورت پيروزي اين برنامه  سلاح هسته 
 كند. را پيگيري نمي 

 اي به منظور تأمين نيازهاي كشور تأكيد داريم. به كار بردن انرژي هسته وي خاطر نشان كرد: اما بر
بازرگان در مورد عدم رويكرد مردم به كانديداهاي نهضت آزادي ايران در انتخابات شوراي شهر،  
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عدم امكان برقراري ارتباط مناسب ميان اين حزب و مردم و عدم شركت مردم در انتخابات را دليل  
 ي اين تشكل در اين انتخابات دانست. شكست كانديداها

شود كه وظيفه خود را در اين انتخابات  نمي وي تصريح كرد: عدم پيروزي ما درانتخابات گذشته سبب 
ندهيم.   انجام 
بازرگان در پاسخ به اين سؤال كه در صورت پيروزي در انتخابات نحوه تعاملتان با مجلس چگونه  

 ب قانون اساسي است. خواهد بود، گفت: حوه تعامل در چارچو

 وي افزود: مرحوم مصدق براساس رفراندوم و رأي مردم مجلس را منحل كرد. 

انجام رفراندوم را يكي از شيوه  ايران  هاي معمول كشورهاي دموكراتيك براي  عضو نهضت آزادي 
مشخص شدن خواسته مردم دانست كه در ايران طبق قانون تنها در صورت تصويب مجلس قابل اجرا  

 است.

 وي حضور در انتخابات را تلاش جهت تعميق فرايندهاي دموكراتيك ارزيابي كرد. 

هاي موجود  اين عضو نهضت آزادي ايران در ادامه سخنانش با بيان اين كه خاتمي از تمامي ظرفيت 
طلبانه  هاي اصلاح و قدرت مردم براي پيشبرد اصلاحات استفاده نكرد انتخاب وزرايي مخالف ديدگاه

توانست مانند مهندس بازرگان  ي را مورد انتقاد قرار داد و اظهار عقيده كرد كه خاتمي مي از سوي و 
 هايش استعفا دهد. در صورت عدم امكان اجراي وعده 

جمهور شديد،  بازرگان در پاسخ به اين سؤال كه اگر پشت پرده با حاكمان به توافق رسيديد و رئيس 
مي  اتخاذ  را  روندي  رد  چه  با  در صورت  كنيد،  را  جمعي  خرد  بر  مبتني  كشور  اداره  فرض،  اين 

 جمهوري شدن كانديداي نهضت آزادي ايران مورد تأكيد قرار داد. رئيس 

 خواهان هستيم غلامعباس توسلي: خواهان ائتلاف دموكراسي 

»غلامعباس توسلي« از ديگر اعضاي نهضت آزادي بود كه در اين كنفرانس خبري سخن گفت. وي  
نهضت آزادي ايران را حزبي اسلامي، ملي و مردمي خواند كه اصلاح امور را هدف خود قرار داده 

 است و به انجام حركاتي راديكال كه سرانجام مشخصي ندارد، معتقد نيست.  

هاي انتخاباتي  ضت آزادي ايران در كنفرانس مطبوعاتي با ارائه برنامه اين عضو شوراي مركزي نه
همين  اين حزب، ضمن رد طرح در چارچوب  كه  معتقديم  ما  گفت:  برگزاري رفراندوم،  مانند  هايي 

 توان اصلاحاتي را انجام داد. ساختار مي 

را تداوم بخشد و معتقد    شاوي تصريح كرد: نهضت آزادي ايران با اين رويكرد توانسته است فعاليت 
 است كه بهترين راه به صحنه آوردن مردم ايران است. 

هاي نهضت آزادي  هايي در مورد تحقق پيش شرطتوسلي در پاسخ به اين سؤال كه تاكنون چه نشانه 
كرده  مشاهده  شرط ايران  پيش  اين  تحقق  رياست  ايد،  دوره  اين  انتخابات  تفاوت  دهنده  نشان  را  ها 

ب  انتخابات گذشته دانست و تصريح كرد: تاكنون چنين نشانه جمهوري  ديده نشده است و حتي  ا  هايي 
 خورد. هاي خلاف آن هم به چشم مي مؤلفه 
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المللي ضروري  هاي موجود بين وي مشاركت مردم در انتخابات رياست جمهوري را به دليل بحران 
ح و  اين شروط  تحقق  در صورت  كه  اظهار عقيده كرد  و  انتخابات مي دانست  در  توان  ضور مردم 

 ها اميدوار بود. نسبت به رفع اين بحران 

شوراي   دبير  اخير  سخنان  آيا  كه  اين  بر  مبني  سؤالي  به  پاسخ  در  ايران  آزادي  نهضت  عضو  اين 
نگهبان در نماز جمعه نشان دهنده تصميمي جهت ردصلاحيت كانديداي اين حزب در انتخابات رياست  

با بيا  ن اين كه چنين انتظاري وجود دارد كه برخي درصدد حذف ابراهيم يزدي از  جمهوري است، 
باشند، افزود: با توجه به شرايط جهاني هر تهديدي عليه نهضت  عرصه انتخابات رياست جمهوري مي 

 آزادي ايران نشان دهنده بسته شدن فضاي جامعه است كه اين امر براي نظام و كشور خطرناك است. 

كابي  اين حزب همواره خواهان  وي در مورد  اين كه  بر  با تصريح  ايران  آزادي  كانديداي نهضت  نه 
ايجاد ائتلافي از هواداران دموكراسي و آزادي بوده است و حضور اعضاي جبهه مشاركت در كابينه  

 يزدي را در همين راستا ارزيابي كرد. 

اصلاح  كردهاي  مطالبات  تحقق  بر  سخنانش  ادامه  در  پيگيري  توسلي  و  رفع  طلب  جهت  حزب  اين 
 هاي موجود جنسيتي، قومي و مذهبي تأكيد كرد. تبعيض 

 

 برنامه رياست جمهوري

 ارائه شده در کنفرانس مطبوعاتی 

 

 ـ تثبيت اقتدار دولت: 1

 ـ استقلال و آزادي در انتخاب و معرفي وزراي توانمند و با تجربه  1/ 1

گري،  حداقل كردن حجم دولت و حذف تصدي ـ ايجاد نظام مديريت هيات دولت با توجه به اصل  1/ 2

 ها و پاسخگو بودن وزراء به رئيس جمهور و ضرورت نظارت بر عملكرد وزارتخانه 

 ها و نهادهاي موازي و ادغام آنها در نهادهاي ذيربط قانوني ـ پايان دادن به فعاليت گروه 1/ 3

 انتظامي و امنيتي هاي اقتصادي ـ سياسي نهادهاي نظامي، ـ پايان دادن به فعاليت  1/ 4

هاي تمام نهادها در بودجه كل كشور و واريز كليه درآمدها به  ـ تمركز و ادغام درآمدها و هزينه  1/ 5

 حساب خزانه دولت 

ـ گزارش ادواري و شفاف به مردم در مورد كارهاي انجام شده، موانع و مشكلات وجلب   1/ 6

 مشاركت مردم 

كردهاي نظامي و امنيتي ارتش و سپاه پاسداران از طريق  ها و عملـ ايجاد هماهنگي در برنامه  1/ 7

 شوراي عالي امنيت ملي 
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 ـ توسعه عملي ، آموزشي ـ فرهنگي 2

 ـ ارتقا كيفيت آموزش و پرورش از طريق تخصيص منابع كافي  2/ 1

ريزي و  ـ ايجاد توازن بين نيازهاي تخصصي كشور و آموزش نيروهاي متخصص با برنامه  2/ 2

 نظارت بر اجراي آن  

 ـ ترويج، ارتقاء و توسعه سطح تحقيقات علم و تكنولوژي از طريق تخصيص منابع كافي  2/ 3

 هاـ تامين استقلال مديريت دانشگاه  2/ 4

 ي ديني و انحرافات تاريخي ها هاي درسي از خرافهـ اصلاح برنامه  2/ 5

هاي  هاي رسانه هاي اجتماعي از طريق بهبود برنامه هاي اخلاقي و آسيب ـ كاهش و رفع بحران  2/ 6

 جمعي و فعال ساختن و توسعه نهادهاي مدني زيربط 

 ـ كمك به توسعه فعاليت نهادهاي هنري، فرهنگي، آموزشي و علمي مستقل غيردولتي  2/ 7

 

 ـ توسعه سياسي 3

اصلاح قانون مطبوعات و همچنين اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و رياست    ـ 3/ 1

 جهوري به منظور تامين حق حاكميت ملت از طريق حذف نظارت استصوابي 

 هاي شوراها، انجمن صنفي و تخصصي ـ افزايش اختيارات و مسئوليت  3/ 2

نگهبان از طريق مجلس و به منظور   ـ پيشنهاد اصلاح قانون انتخابات مجلس خبرگان و شوراي  3/ 3

 رفع مشكلات و موانع رشد دموكراسي در كشور 

مانده قانون اساسي به ويژه اصول مندرج در فصل سوم قانون  ـ پيگيري اجراي اصول معطل  3/ 4

 اساسي 

 قانون اساسي و رعايت حقوق بشر.  36سازي جهت توسعه احزاب قانوني بر طبق اصل  ـ زمينه  3/ 5

 

 قتصادي ـ توسعه ا4

هاي دولتي، كاهش عوارض،  ـ توسعه بخش خصوصي صنعتي و خدماتي از طريق حذف دخالت  4/ 1

 هاي دولتي و ايجاد رقابت آزاد و تشويق صادرات واگذاري شركت 

ـ توسعه توليدات صنعتي و خدماتي و افزايش تسهيلات مالي و ارتقاي كيفيت محصولات و  4/ 2

 الملليرت جهاني و ورود به عرصه رقابت بين خدمات از طريق عضويت در سازمان تجا

گذاري و تسهيلات  هاي داخلي و خارجي از طريق ايجاد امنيت سرمايه گذاريـ جذب سرمايه  4/ 3

 زيربنايي و رفع موانع 
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ـ كاهش وابستگي به بودجه نفت از طريق اصلاح نظام مالياتي و توسعه صنايع پايين دستي   4/ 4

 جويي انرژي در تمام سطوح كشور هاي صرفه شده و انجام پروژه پتروشيمي و محصولات فرآوري 

گذاري در ـ كاهش حجم نقدينگي و تورم از طريق تشويق مردم به خريد سهام بورس و سرمايه  4/ 5

 هاي بانكي هاي صنعتي و اصلاح بهره پروژه 

 

 المللي ـ توسعه و بهبود روابط بين  5

 زدايي  ـ ادامه سياست تنش  5/ 1

جلسات گفتگو بين علماء تشيع و فرق تسنن به منظور رفع سوء تفاهامات و ايجاد اتحاد   ـ تشكيل  5/ 2

 در كشورهاي اسلامي 

 المللي ـ تأكيد به رعايت تعهدات بين  5/ 3

هاي ذيربط از جمله  ـ حل مناقشات وكاهش تشنجات از طريق مذاكرات رسمي و علني با دولت  5/ 4

 آمريكا  

 ـ پرهيز از طرح موضوعات مورد اختلاف و تكيه بر مواضع مشترك  5/ 5

 ـ توسعه روابط سياسي با كشورهاي همسايه و كشورهاي اسلامي   5/ 6

 

 

 

 

 

 

 پيروزی احمدی نژاد يک هديه آسمانی برای بوش است
 2/4/84ميزان نيوز 

  

ابراهيم يزدي دبيرکل نهضت آزادي ايران گفت: پيروزي احمدي نژاد يک هديه آسماني براي بوش  

 درباره ايران به اجراء بگذارند.  و سران کاخ سفيد است تا سناريوهاي خود را 

ابراهيم يزدي افزود: ما معتقديم که در اين انتخابات تخلفات فراواني شده است اما بايد هم بپذيريم که  

 دموکراسي يک فرآيند است، يک شبه ايجاد نمي شود پس بايد ارزيابي کرد و آنگاه تصميم گرفت. 
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 انتخابات ، نهضت آزادی و توسعه سياسی 

 83/ 3/4خبرنگاران مصاحبه 

 

 شما وقتی به سوم تير فکرمی کنيد،معتقديد که می شد جلوی اين اتفاق راگرفت؟  •

اگرمناسبات سياسی درمقطع انتخابات رابررسی کنيم آنچه اتفاق افتاد اجتناب ناپذيربود.درواقع  

خواستند بااين  آنچه که اتفاق افتاد چيزی نبودکه فی البداهه صورت گرفته باشد اما کسانی که  

جريان مقابله کنند فی البداهه وارد دراين ميدان شدند.اگرما بخواهيم علل اين شکست رابررسی  

کنيم بايد به سال های قبل برگرديم.همه اصلاح طلبانی که درنهمين انتخابات رياست جمهوری  

دمات آن  فعال بودند کاری رامی خواستند انجام بدهند که درآن مقطع نمی توانستند،چون مق

 رافراهم نکرده بودند .بنابراين شکست اجتناب ناپذيربود.

شما اشاره داشتيد به اينکه جريان مقابل اقتدارگرايان فی البداهه واردجريان شدند .شايد اين   •

اشاره به همان يک هفته باشد واتفاقا درموازات اين صحبت گفتيد که آنها داشتند ازسال ها  

ردنهای آنها خيلی پنهانی بودکه نمی شد ديد ويا اساسا اين  پيش کارمی کردند .آيا کارک 

 جريان مقابل اقتدارگرايان آنقدرفلج بودکه توانايی مقابله نداشت ؟ 

نظامی است که دراين انتخابات به  –به نظرمن گروه پيروزاقتدارگرايان متعلق به جريان سياسی 

ده استفاده کرده است.به  صورت يک حزب عمل کرده وازامکانات فراوان خودخيلی حساب ش

ميليون دلارازذخيره ارزی   300عنوان مثال وقتی مجلس هفتم تشکيل شد ،سريع تصويب کردکه 

به بسيج تعلق گيرد.هيچ کس سئوال نکرد که اين پول برای چه کاری است ؟آيا بسيج يک پروژه  

راه   ويژه داشت ؟می خواست تاسيسات نظامی به وجودآورد؟آيا می خواست کارخانه ای

بياندازد.درواقع آنها که درصحنه ودرحاکميت بودند نپرسيدند که چه چيزی دارد اتفاق می افتد؟  

بسيج توانست بااين پول درلايه های وسيعی ازجامعه به خصوص درطبقات پايين ومحروم نفوذ  

درانتخابات اعلام می کند درصورت انتخاب به   کروبی خودراگسترش دهد درجامعه ای که آقای 

تومان می دهد وبخش قابل توجهی ازآراءراجذب می کند،حالا يک جريان    50000کس  هر

نظامی آمده است ازهم اکنون اين پول رابه بسيج می دهد.طبيعی است وقتی ازبسيجی  –سياسی 

جوانی که دبيرستانی است وازطبقه محروم وکم درآمد بخواهند که شناسنامه خودوخانواده اش  

خواهد داد.آيا اصلاح طلبان حکومتی نديدند وتوجه نکردند که جريانی    رابياوردورای بدهد ،رای

اينکه   نکته دومدارد بطورآرام وبقول خودشان چراغ خاموش می آيد؟! اين نکته اول .اما 

انتخابات ايران شکل حزبی ندارد حتی کارگزاران هم يک حزب به معنای واقعی نيست .کارکرد  

بتوان به دست آورد.آقای کروبی الان حزب اعتمادملی  حزبی چيزی نيست که بااعلام حزب 

راتشکيل داده اند ولی اين به اين معنی نيست که ازهمين الان کارکردشان حزبی است 

.کارگزاران اعلام موجوديت کردولی هيچگاه کارکردحزبی  نداشت .معنای کارکردحزبی اين  
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شود برای اينکه يک حزبی بتواند  است که بايد تصميم ها دربستری ازتحليل های سياسی اتخاذ 

موضع گيری .هيچ بحثی نيست که نسبت به  -1تصميم سياسی بگيرد سه فرآيند ضروری است :

اقتدارگرايان ،کارگزاران وکروبی ،مشارکت ويا نهضت آزادی کما بيش موضع واحدی داشتند به  

سياسی به    همين علت بود که دردوردوم بعضی ها ازهاشمی حمايت کردند .اما برای عمل

غيرازموضع سياسی نيازبه تحليل سياسی واحد است .يک خلاءيا اختلاف عظيمی درتحليل  

ازشرايط ويژه ايران با   هاشمی وکارگزارانشرايط سياسی بين نيروها ديده می شد.تحليل آقای 

هم با همه اينها متفاوت است   نهضت آزادیبه کلی متفاوت است .تحليل   جبهه مشارکت تحليل 

سال تجربه   60نهضت آزادی به دليل چهاردهه تجربه کارسياسی به نام نهضت وبعضا با  .آنچه 

سياسی می بينيد ،طبيعی است که بعضی آقايان نبينند.بنابراين برای کارسياسی بايد تحليل سياسی  

مشترک داشت .چنين چيزی درمجموعه جريانهای ضد اقتدارگرا به وجود نيامد .سومين نکته  

ياسی درراستای اهداف راهبردی يا مرحله ای ،براساس تحليل ازشرايط موجود  ،مهندسی کارس 

 .وقتی تحليل ها متفاوت باشند ،برنامه های سياسی نيزمتفاوت وناهماهنگ خواهند بود. 

مشکل بسيج مردم راچگونه می بينيد ،درکنارعامل مهمی چون عدم اجماع برسر يک   •

 کانديدا؟

باعث شکست شد .نسل جديد وجوان ،هيچ خاطره ای   به نظرمن مجموعه ای ازاين عوامل 

ازرژيم استبداد شاهنشاهی ندارد.وقتی چشم بازکرده حکومتی به نام حکومت دين خداراديده 

.حکومتی که کارنامه قابل توجهی ندارد وهرکاری که به اسم دين کرده اندمنجربه دين زدايی  

زه های دينی شده است.اگرقراراست درنسل جديد شده وباعث ايجادشکاف بين نسل جوان وآمو

فعاليت سياسی انجام گيرد چگونه می شود نسبت به اين موضوع بی تفاوت بود.به عنوان يک  

اين دانشگاه  کارآسيب شناسی سياسی بايد برشی ازجامعه رازيرميکروسکوپ سياسی گذاشت .

برای جامعه  نابراين .ب سال پيش نيست .اين جوانان ،جوانان دوران انقلاب نيستند  20،دانشگاه 

چون چنين تحليل عميقی  سال است بايد ادبيات ديگری به کاربرد. 30درصد آن زير 70ای که  

 وجودنداشت آنها خيلی تصنعی با آن برخوردکردند. 

خودتان درانتخابات بازيگرفعال بوديد .روزی که اعلام حضورمی کرديد آيه ای ازقرآن که   •

ينکه بازبان لين بافرعون صحبت کنند خوانديد  اشاره داردبه حضرت موسی وهارون وا

والبته گفتيد نه اينها فرعونند ونه ما موسی .محوراصلی شما اين بود که نبايد کسی به اسم  

ملت وديگران بنشينند ونظارت بيهوده اعمال کنند وديگران راحذف کنند .بايد فضای سياسی  

اد هشداری بودکه همه نگاه ها به  بازوآزاد باشد .ولی هشداری که آقای يزدی به ما می د

سوی آقای جنتی وشورای نگهبان جلب می شد ولی اتفاقات ديگری داشت درلايه های  

 اجتماعی وزيرپوست سياسی ايران اتفاق می افتاد؟ 

بله گفتم .خدابه موسی و هارون گفت "اذهبا الی فرعون انه طغی ".يعنی موضعت روشن است  

به اونداری .مع ذلک بايد زبان لينی به کارببری.وعلت آن راه  .هيچ گونه تصوری وتخيلی نسبت  

هم خداوند می فرمايد که شايد فرعون متذکر شوديا ازسرنوتش خودبيمناک گردد.تاکيد خداوند  

دراينجا اين است که حتی موسی هم نمی تواند ونبايد نسبت به سرنوشت فرعون واصلاح ناپذيری  

ردشديم اگرچه مواضعمان روشن بوداما مهندسی کارسياسی  اوپيش داوری کند.درانتخابات که وا
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ازدوبخش تشکيل می شود .بخشی شامل اهداف وبرنامه های راهبردی است که ثابت هستند اما  

برای ورود به انتخابات   هاشمی تاکتيک ها درحرکت سياسی عنصرسيالی است .هدف ما با

شديم برای اينکه فضای مناسب  متفاوت بود.هاشمی واردشدکه رئيس جمهورشود.ولی ما وارد 

رابرای فعاليت های سياسی گسترش دهيم .اصلا شرايط ايران ايجاب نمی کرد که باتصوررياست  

جمهوری بيايم .اما من بااين نيت واردشدم که نظام رابه چالش بکشم تاشايد فضای سياسی جديدی  

ديگری حمايت کنيم   درايران به وجودآيد.اگرردصلاحيت نمی شدم لزومی نداشت ازکانديدای 

.بسياری ازنيروها ازما حمايت می کردند وما می توانستيم سخنگوی چند ميليون رای ومطالبات  

خاموش مردم شويم .هيچ عمل سياسی بدون هدف سياسی نيست .هدف ها يا تاکنيکی اند يا  

يمان  راهبردی .هدف راهبردی مااز شرکت درانتخابات بازکردن فضای سياسی بود.ما تاکتيک ها

راعوض کرديم ولی هدف های راهبردی ما باقی ماند.وقتی مرا ردکردند ،بهترديديم که  

ائتلاف کرديم   جبهه مشارکتحمايت کنيم.آنها شرايط ماراپذيرفتند ومابا معين  ازکانديداتوری آقای  

.اين درحالی بودکه فضای سياسی برای مشارکت ما وانجام برخی ازاصلاحات راهبردی مساعد  

 بود. 

ائتلاف شما برای اين شکل گرفت که آقای معين به پيروزی برسد وفضايی فراهم شود که   •

صداهای متفاوت درسياست فضا پيدا کنند .درحاليکه موضوع اصلی آن بود که يک فرزند  

ناقص ازمادر سياست زاده می شديعنی ازدل دولت اصلاحات خطريک دولت توتاليتراحساس  

 می شد چراکسی آنرا نديد؟ 

آنرا ديده بوديم .درتحليل انتخابات شورای شهرآنراديديم ونقد کرديم .اين سئوال را مطرح  ما 

که اسم   عباس شيبانی ومهدی چمرانکرديم که کسانيکه درشورای شهر رای آوردند ،به غيراز

برادرش رايدک می کشيد بقيه ناشناخته بودند .کدام حزب يانيروی سياسی بود که ليست  

به اعضايش دادوگفت به اينها رای بدهيد وهمه يکپارچه رای دادند.کدام حزب  کانديداهای خودرا

هزارعضوآماده به خدمت وکمربسته داشته باشد واعضايش ليست کامل حزبی   100است که  

سياسی است که جلو آمده اند  –رادرصندوق بريزند .ما گفتيم اين کاريک گروه نظامی 

م آمدند .اما مشکل تنها اين نبود .نبايد فرافکنی کرد  .درانتخابات مجلس هفتم ورياست جمهوری ه

 وايرادات خودرانديد . 

 .   اين مشکلات رابازکنيد •

شورای شهرقبلی دردست اصلاح طلبان بود.بايد پذيرفت که کارنامه قابل قبولی ارائه ندادند.مردم  

 درصد 20درصد  11رانااميد کردند ومردم  هم درانتخابات شرکت نکردند .اگربه جای  

درانتخابات شورای شهرشرکت می کردند اين جريان عليرغم سازمان يافتگی ،موفق نمی شد  

ها می گفتند می    جبهه مشارکت .درنهمين انتخابات رياست جمهوری مشکلات ازنوع ديگربود.

کاملا   نهضت آزادیخواهند درحاکميت بمانند .استراتژی آنها برای ورودبه انتخابات با استراتژی 

.ما به عنوان نيروی سياسی خارج ازحاکميت می خواستيم فضای سياسی مناسب به  متفاوت بود 

 وجودبياوريم آنها می خواستند آنچه دارند حفظ کنند. 
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موضوع اصلی اين بودکه اقتدارگرايان ويکسری افرادناشناخته دارند به قدرت می رسند آن   •

درحاکميت بماند فکرنمی کنيد  موقع شما می خواهيد فضا به دست بياوريد وآن می خواهد 

 پرسش آن روزچيزديگری بوده که اين سؤال وجوابها مطرح شده است ؟ 

اصلاح طلبان ازآن چه درجريان انتخابات شورای شهراتفاق افتاد تجربه لازم راکسب نکردند  

وبااجماع وجبهه واحد وارد عرصه نهمين انتخابات رياست جمهوری نشدند .بنظرمن اشکال  

ولويت ها نبود.درهمگرايی گروهها واحزاب سياسی درتمام دنيا ،تفاوت دراولويت ها  درتفاوت ا

 وجوددارد.با وجوداين همکاری های متقابل شکل می گيرند. 

 شما به عنوان دبيرکل نهضت آزادی دنبال اين بوديد که اين جريان به کانديدای واحد برسد؟  •

ات مسائلی بودکه مانمی توانستيم روی آن  نه چون ما آنرا غيرعملی می ديديم .درمقطع انتخاب

تصورشان اين بودکه اگرمثلا فلان شخص بيايد خيلی خوب    جبهه مشارکتتاثيربگذاريم .دوستان 

است .ولی اينطورنبود.مضافا براينکه ما نمی توانستيم ازهرکس که آنها کانديدا می کردند حمايت  

توافق می کردند شايد   کروبی طلبان روی بکينم .نکته ديگراينکه جبهه مشارکت ومجموع اصلاح 

 موفق می شدند . 

 اگربه هاشمی می رسيد چه ؟  •

 نه امکان توافق اصلاح طلبان روی هاشمی امکان پذيرنبود.همکاری بسياری رامشکل می کرد. 

من تاکيد می کنم يک جريان اقتدارگرادارد وارد صحنه می شود واين طرف دوستان  •

ای تاريخی برای خودشان رومی کردند .با شماهمه بحث  ابرازنگرانی می کردند وبرگ ه

هاروی عملکردها درگذشته بود.با توجه به اينکه سياست بازی تاکتيک ها است وفکرنمی  

 کنيدگروه ها درحرفه ای نبودن درسياست مشتره بودند؟ 

 ممکن است اما حل وفصل آن درمقطع چند ماه انتخابات ميسرنبود. 

 ا خيلی بزرگ ترازاين حرفهاست ؟! وقتی شما می بينيد تهديده •

توجه به تهديدهای واحد شرط لازم برای همگرايی نبردهای سياسی هست اما شرط کافی نيست  

حزب  .توجه به خطرتهديد کننده به تنهايی اثرنمی کند.کما اينکه اثرهم نکرد.درکنگره اخير

ذاکرات ،درداخل حزب اختلاف های جدی وجودداشت اما بعدازم سوسياليست فرانسه

بسيارفشرده ميان فراکسيون های مختلف درون حزب وکنگره درنهايت باهم به يک سنتزرسيدند  

سال مانده است ولی ازحالا دارند مسائل رابين  2آماده شوند.باانيکه   2007تا برای انتخابات سال 

ی  خودشان حل وفصل می کنند نه دريک ماه مانده به انتخابات .فعاليت های جمعی انسانی ،عل

الاصول زمان گيراست .اگرهمگرايی حکيم فرموده ودستوری نباشد توافق ميان گروهها ،تنها  

جبهه  ازطريق مذاکره وتعيين اولويت ها وهم چنين رشد وبلوع سياسی ميسراست .هنگامی که 

معين  وسايرنيروهای ملی مذهبی تماس گرفتند ومذاکره کردند که از   نهضت آزادیبا  مشارکت 

به صورت مشروط پذيرفتيم .آنها نيزشرايط ماراپذيرفتند يکی ازشرايط ما قبول  حمايت کنند ما

بود.تشکيل اين جبهه يک ضرورت   ضرورت تشکيل جبهه ای ازتمام نيروهای اصلاح طلب اعلام 
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راهبردی است زيرا خطر اقتدارگرايی بانهمين انتخابات به پايان نرسيده است وضرورت  

شاره کردم نبايد منتظرماند تا انتخاباتی پيش بيايد وبه  همگرايی وجوددارد.وهمانطورکه ا

 فکرهمگرايی بيفتيم بايد ازهم اکنون زمينه هارامساعد وهموارکرد. 

 ردوبدل پيامی هم باآقای هاشمی داشتيد؟  •

افراد مختلف که باهردوطرف آشنايی ورابطه داشتند ،می آمدند وحرفهايی می زدند اما محتوايی  

–وساير ملی   نهضت آزادیدرمجلس ششم بهنگام دستگيری اعضای   کروبیجدی نداشت.آقای 

مذهبی ها مردانه ايستاد .اما آقای هاشمی هرگزاين کاررانکرد.اگرهاشمی  می خواهد بگويد که  

که نهضتی هارابه زندان انداختم وگفتم که اين نهضت آزادی جاسوس   69من، آن هاشمی سال 

کارعمومی برای اوتعهد آورباشد .وزيرکشورايشان آقای  هستند ،نيستم بايد چيزی بگويد که دراف

راعوض کنيد .ماهم گفتيم رسماوزارت کشوربنويسد   نهضت آزادیبه ماگفت که اسم   عبدالله نوری

که اگراسمتان راعوض کنيد پروانه می دهيم .اما اين يک بازی سياسی بود.يادتان نرود که وقتی  

درنمازجمعه فرياد می زند   رئيس قوه قضائيه رآمد.د توس راتوقيف کردندجايش   روزنامه جامعه

که" ايهاالناس!اينها همان هايی هستند که توقيفشان کرديم وروزنامه رابانام ديگری درمی آورند  

.ما اجازه نمی دهيم ."چه تضمينی وجودداشت که باما اينکاررانکنند آنوقت مردم به ما گفتند  

مسئول بنياد شهيد بود ازبودجه   کروبی يد ؟!آقای سال سابقه سياسی شعورسياسی نداشت 40بعداز

عملا تغيير موضع داده وازخودش نقد کرده است    کروبیبنياد شهيد عليه ما ،بولتن منتشرکرداما 

 ولی آقای هاشمی اينکاررانکرده است.

يعنی اگرهاشمی چند قدم برای اينکاربرمی داشت به نظرشما زمينه ائتلاف با شما فراهم می   •

 شد؟

ای هاشمی ،با امکاناتی که داشت ،درراستای ترميم فضای سياسی ايران گام برمی داشت  اگرآق

احتمال جلب حمايت بسياری ازنيروها ازايشان ،باتوجه به شرايط روز،فراهم می شد .دردوردوم  

انتخابات برخی ازاصلاح طلبان وحتی لائيک ها ازايشان حمايت کردند .اگرچه رفتارگذشته  

 کردند.اما آقای هاشمی موضع شفاف وروشنی اتخاذنکرد. ايشانرا هم نقد 

فرض می کنيم اگرآقای هاشمی اعتراف می کرد به کارواشتباهاتی که بانيروهای دگرانديش   •

ازجمله نهضت آزادی کرده ومی گفت که بايد به آنها حق حضورداد ،آيا شما حاضربه  

 گفتيد ؟ ائتلاف می شديد؟طرفدارانتان علت رابپرسند چه می 

دردنيای سياست ائتلاف ميان نيروهای مختلف وحتی متضاد سابقه دارد ،ائتلاف کمونيست ها با  

سابقه دارد .اما درآنجا افراد مواضع جديدشان رااعلام می   فاشيزم محافظه کاران درفرانسه عليه  

ين  کنندواحزاب سياسی که ازحقوق اوليه برخوردارهستند ،با حفظ هويت خود برمحورهای مع

شرط  6حمايت کرد که شورای مرکزی    معينازدکتر  نهضت آزادیباهم ائتلاف می کنند.وقتی 

راتصويب کرد.آقای هاشمی درخط جلب حمايت احزاب دگرانديش نبود.خودراپيروزانتخابات می  

دانست وبی نيازازحمايت سايرين .بنابراين اقدام جدی ومؤثرهم صورت نگرفت.وقتی نهضت  

مذهبی شرايط خودرا برای حمايت ازمعين مطرح کردن آنها پذيرفتند  –ملی   آزادی وسايرنيروهای

 ولی آقای هاشمی نه دردوراول ونه دردوردوم اين کاررانکرد.
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 يعنی ديگرانی که حمايت کردندامتيازگرفتند ؟  •

نه!به نظرنمی رسد که امتيازی گرفته باشند .اما برخی ازآنان سابقه ی همکاری با هاشمی داشتند  

وتصورمی کردند هاشمی برنده است واگرهاشمی بماند ،احتمال ابقای آنها درحاکميت بيشترخواهد  

شورای مرکزی نهضت  بود.من اجتهادسياسی می کنم ومقلد کسی نيستم والبته که تابع تصميمات 

 هستم.اما اگرنهضت آزادی هم ازهاشمی حمايت می کرد بازهم هاشمی انتخاب نمی شد .  زادیآ

علت حضورهاشمی رادرچه می دانيد؟اولين باربودکه ورودهاشمی آشفتگی درجبهه محافظه   •

 کاران جوان ،چه بودکه تغييرآرايش صورت گرفته بود؟يا هاشمی عوض شده بود؟

موضع واحد نداشتند.آن طيفی که برنده بازی شد ازابتدا  اقتدارگرايان ،يک طيف هستند ويک 

شمشيرراعليه هاشمی کشيده بود ومعتقد بودند که اين پتانسيل رادارد که رقيب جدی آنها شود .آنه  

رارقيب جدی می دانستندکه اصلاح طلبان روی کانديداتوری يکی ازآنها    کروبی ومعين هنگامی 

روی هاشمی   مؤتلفه د.البته محافظه کاران سنتی مانند توافق می کردند واجماع بوجود می آم

متمرکزشدند .مؤتلفه علی الظاهر می خواست خودش رابارهبری هماهنگ کند ورهبری هم  

درانتخابات باگروه ديگرهماهنگ می کرد.آن گروهی که موردتوجه وتاييد بود موتلفه نبود .آنها  

بسته اين چندسال است .جريان جديد با  احساس می کردند به قدرت رسيدن هاشمی تکراردايره 

توجه به تجربه انتخابات شوراها ومجلس هفتم ،مصمم بود که رياست جمهوری زاهم ازآن  

 خودکند که کرد. 

همين تفکرکه دربين آنها افتاده بود می توانست به عنوان يک نشانه باشد ؟برای شکل   •

 گيری يک ائتلاف محکم ومنسجم . 

راهم نبود .ائتلاف محکم ومنسجم ازدرون احساس نيازهای مشترک  شرايط ذهنی وعينی ف     

ومذاکره وتوافق شکل می گيرد .حمايت بدون قيد وشرط ،هزينه برمی دارد .ريسکی بود.مثلا نهضت  

ساله خودراهزينه می کرد درحاليکه نه احتمال پيروزی هاشمی وجودداشت    40آزادی می بايد اعتبار

واردشديم با وجودی    جبهه مشارکت صورت گرفته بود.همين اندازه که با ونه هيچ نوع مذاکره وتوافقی

که آنها شرايط ماراپذيرفته وهمکاری هابسيارنزديک وصميمانه بود موردانتقاد کسانی واقع شديم که  

 به عملکرد مشارکت درمجلس ششم اعتراض داشتند . 

آماده نبود.به نظرمن  ماه که برای ائتلاف  5-6شما اشاره کرديد به شرايط عينی دراين   •

شرايط ذهنی هم آماده نبود.کسی تصويرروشنی ازاينکه راست جوان دارد به قدرت می رسد  

نداشت .اين برمی گردد به اينکه اين جريان که تازه ونوپاوناشناخته بودزيرپوستی عمل می  

برای  فرانسه وقتی لوپن دردوراول برنه می شود  2002کرد.می شود تعميم داد به انتخابات  

دوردوم هم تصويردارند.به عينه می بينند که راست نودراروپا به قدرت برسد چه می  

شود.درايران ما سابقه ذهنی ازفاشيزم نداشتيم .دراين انتخابات همه ماراازيک دست سازی  

 .  می ترساندند درحاليکه کسی تصويرروشنی ازآن نداشت

نظامی  –نی نداشتند بلکه همان گروه سياسی با نظرشما موافقم .نه تنها اصلاح طلبان تصويرورش

عضو حزبی نبود    احمدی نژادهم تصويرروشنی ازآنچه درشرف وقوع است نداشت .برای اينکه 
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وسابقه کارسياسی شناخته شده ندارد.کسی که درعالم سياست صفرکيلومترمحسوب می  

شودکسی رابالا  شود.اورابردند بالا.اوباکارنامه وسابقه سياسی مشخص ومعين واردنشد.می 

بردورئيس جمهورکرد ولی نمی شود دائما به اوگفت که چه بگويد وچه نگويد .بايد خودش  

استعدادی داشته وآنرانشان داده باشد .درايران فعاليت حزبی بسيارضعيف است .دراحزاب 

کنند   درجامعه باز،کسی بی دليل بالا نمی آيد.شما ببينيددرآمريکا ،وقتی می خواهند کسی راکانديدا

ازماه هاقبل ،آنها که پتانسيل دارند شروع می کنند به تبليغ درداخل حزب .درداخل حزب رای  

که   فابيوسآقای   حزب سوسياليست فرانسه گيری می شودوهرکس جوهرخودرانشان می دهد.در

ازآراءحزب راهم داشت صحبت کرد.آقای    % 2درصد آراءحزبی راداشت صحبت کردوآنکه   27

وتاييد بخش قابل توجهی ازحزب بودولی آن يکی نه .اين فردامکان ندارد   فابيوس موردتوجه 

 درحزب بالا بيايد ولی فابيوس ممکن است ورشد خواهد کردوظرفيت رهبری دارد.

راکانديد کند.همه می دانند قلمش ،حرفش ،سوابقش  قوچانی فرض کنيم گروهی بخواهد آقای 

نه !سوابق دانشگاهی ونظامی    احمدی نژادی ،فکرسياسی يا اقتصادی اش چيست.درحاليکه آقا

سياسی ازايشان منتشرنشده است تا نه تنها مردم حتی  –دارداما کافی نيست .حتی يک مقاله تحليلی 

 نخبگان بدانند که کيست وچگونه فکرمی کند. 

کارگزاران وآقای هاشمی آن چنان پيروزی خودراحتمی می ديدند که حاضرنبودندبا سايرگروهها  

نند .ازموضع برنده صحبت می کردند .درحاليکه جبهه مشارکت حداقل درابتدای فعاليت  صحبت ک 

می دانست برنده نيست بنابراين باگروههای سياسی واردمذاکره شد وتوانست برمحورتوافق ها  

حمايت آنان راجلب نمايد.من شخصا به آنچه که آقايان هاشمی وکروبی درموردبرخی دستکاری  

بات گفته انداعتقاددارم.آراءاحمدی نژاد همه اش طبيعی نبود اما دردوردوم  ها دردوراول انتخا 

 فرق می کند. 

دستکاری آراءبه ضررچه کسی تمام شد؟همه فکرمی کنند آراءکروبی رادرسبد احمدی   •

 نژادريختند. 

 به دوردوم برسد.  احمدی نژاد هدف دستکاری آراءاين بودکه 

 چه چيزی رانديد؟  به نظرشما درآن يک هفته ی ائتلاف، هاشمی  •

هرگروهی با يک انگيزه آمد واين انگيزه ها درشکل گيری ائتلاف حمايت ازهاشمی اثرگذاشت  

.اول اينکه صبح روزشنبه مجاهدين انقلاب اسلامی اولين گروهی بودند که ازهاشمی حمايت  

.سپس  کردند .چون آنها فکر می کردند دردوردوم پيروزمی شود ومی خواستند درحاکميت بمانند  

اعلام حمايت کرد.ما دراولين جلسه ای که روزشنبه باآنها داشتيم به آنها اعتراض   جبهه مشارکت

کرديم که برخلاف ائتلاف عمل کرده اند .بايد باسايراعضای ائتلاف حامی معين مواضع مشترک  

های  اتخاذ می کرديد .اما متأسفانه بعدازانتخابات دوراول هرگروهی به دنبال اهداف وبرنامه  

خودرفت .اما آقای هاشمی ومشاورانش ،تحليل درست وواقع بينانه ای نداشتند ودربازی شطرنج  

 مات شدند. –سياسی ،کيش 

 شما فکرنمی کنيد فرصت زمانی کمی داشتيد؟  •
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درست است که فرصت بسيارکم بودونتيجه دوراول بسياری راغافلگيرکرده بوداما ،آلترناتيوهای  

ثلاآقای هاشمی وکروبی هردومی توانستند ،به عنوان اعتراض  ديگری هم می توانست شود.م

واحمدی نژاد بالا می آمدند ،روند انتخابات به صورت ديگری شکل می    قاليبافانصراف دهند.

 گرفت . 

 يعنی ائتلاف برای بيرون آمدن ازبازی بايد شکل می گرفت ؟  •

عمل می کرديم دردوردوم  دردوردوم ما بايد شرايطی بحرانی رادرنظرمی گرفتيم وبراساس آن 

ضرورت هماهنگی ميان گروههای اصلاح طلب به مراتب ازدوراول بيشتربود.درحالی که  

عملا"هماهنگی وجودنداشت .گزينه اول آن بودکه هاشمی وکروبی انصراف دهند .هردودرواکنش  

ی  به نتيجه آرای دوراول به شدت معترض بودند.گزينه دوم بسيج مردم برای اعتراض بود.وقت

هاشمی وکروبی اعلام می کردند تقلب شده ،پتانسيلی درمردم به وجودآمد که اگرائتلافی  

وجودداشت ومردم را دعوت می کرد به صحنه ،جنبش اصلاح طلبان وارد فازجديد تاريخی خود  

 می شد.بايد پتانسيل مردمی بالفعل می شد. 

ی رفتند انتخابات به نفع آن دو  اگرکروبی وهاشمی کنارمی رفتند ،احمدی نژاد وقاليباف بالا م •

 صورت می گرفت ؟ 

نه .به احتمال انتخابات برگزارنمی شد وبه تعويق می افتاد.تحليل راستی ها هم اين بود که  

اگرانصراف می دادند ،احتمالا"انتخابات به هم می خورد.اگرمردم برای انتخابات آزاد بسيج می  

ی داد،بسياری ازفعالان سياسی ،چه درداخل شدند .باتوجه به آنچه دردوراول انتخابات رو

حکومت وچه دربيرون ازآن ،ناگهان پی بردند که چه چيزی دارد اتفاق می افتد بنابراين شايد  

برای دوردوم همه گروهها با هاشمی برمحورشرايط مشخص ومعين توافق می کردند واجماعی  

ل مردمی فعال شود.شرايط آن  به وجود می آمد که درآن صورت احتمال داشت که نيروی پتانسي

زمان طوری بود که نيروهای سياسی فعال درايران فرصت پيدا می کردند تانيروی مردمی  

 رابالفعل کنند ،آنچه که اصلاح طلبان درهشت سال دولت خاتمی نتوانستد. 

 جلسه ای که شما داشتيد ازطيف هاشمی هم بودند.  •

ستانشان باضافه نهضت آزادی ايران  ،جبهه مشارکت ودو معينخير.ائتلاف حاميان دکتر 

 مذهبی. –وسايرنيروهای ملی 

 درهمان يک هفته با طيف هاشمی رابطه برقرارنکرديد.  •

مطرح   شورای مرکزی نهضت آزادی ايرانهمانطورکه اشاره کرديد فرصت بسيارکم بوده اما در

شدکه بطورمشروط ازهاشمی حمايت شود.واين مستلزم گفتگوی دوجانبه بود که ميسرنشد .آنهاهم  

ظاهرا"آمادگی نداشتند يا شايد خودرابی نيازمی دانستند.شايد هم زمان آنقدرکوتاه بود که امکان  

 گفتگووجود نداشت . 

 علت شکست درسوم تيرماه راچه می دانيد؟  •
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ه درمقابل اقتدارگرايان قرارگرفته بودند پراکنده بودند .درحاليکه يک  اصلاح طلبان ونيروهايی ک 

رقابت  نظامی ،ازشرايط ذهنی آماده جامعه بهره برداری بهينه راکرد.دوردوم –سازمان سياسی 

اجتماعی ايران طوری است که مردم دربرابريک روحانی  –بود.فضای سياسی   بين مکلا ومعمم 

ازاينکه او چه کسی باشد وآن روحانی چه کسی!نکته  به مکلا رای می دهند صرف نظر 

ساله   27ديگراينکه آقای هاشمی تنها يک روحانی نبود بلکه درافکارعمومی مردم ايران سمبل  

حکومت اقتدارگرای روحانيت محسوب می شود.سوم اينکه ،احمدی نژاد در تبليغات 

 خودازفشاراقتصادی مردم وضرورت اصلاح آن بهره برداری کرد. 

 کرنمی کنيد شکاف وضع موجود تغيير وضع موجود خيلی پررنگ ترازمکلا ومعمم بوده . ف •

بله ،اما اين شکاف درفرايند فعاليت های سياسی ،ازجمله انتخابات دريک نمادهايی برای مردم  

بود واکنش مردم متفاوت   هاشمی وکروبی عادی بروزوظهورپيدا می کند.شايد اگررقابت بين 

بود شايد معادله فرق می کرد.چون کروبی به اندازه   واحمدی نژاد  کروبی بود،اگررقابت بين 

سال حکومت روحانيت نيست .احمدی نژاد وطرفدارانش ازنظر تبليغاتی   27هاشمی نماد 

بسيارخوب عمل کردند  وخودرا منتقد حاکميت دانسته وبه مردم که ازبی عدالتی ها ،ازفساد مالی  

ازحاکميت معرفی کردند.بخشی ازمردم به رقم هاشمی به  حاکميت ناراضی هستند خودرامبرا

احمدی نژادرای دادند .ازطرف ديگر،تبليغات هواداران احمدی نژاد عليه هاشمی شديد  

هايی که برعليه هاشمی وخانواده هاشمی تکثيرشد .درستاد هاشمی ،خانواده اش    CDبود.ازجمله  

ادعا کنند کارشناس مسائل سياسی ايران   فعاليت اصلی رامی کردند.خانواده ای که نمی توانند 

 هستند. 

دريک جمع بندی کلی آمدن هاشمی ،نوع بازی او درانتخابات تا مرحله اول ،نوع رفتارونوع   •

 ؟  ادبيات اودردوردوم راچگونه می بينيد 

بايد با    هاشمی ورودش به انتخابات غيرواقع بينانه بودوازهمان ابتدا سياست نادرستی رااتخاذ کرد.

ب وگروه ها ازسه چهارماه قبل به مذاکره می نشست .به نظرمن علت شکست هاشمی عدم  احزا

درک درست او ازشرايط زمان بود.می توانست بهترازاين واردشود وبازی راببرد.اما هاشمی  

سال گذشته بود.هاشمی بايد ازهمان ابتدا با صراحت می گفت که می آيد وبرای  20هنوزدرفضای 

سياسی با همه آنها به مذاکره می نشست وسياست ها واولويت های جديد  جلب حمايت گروههای 

هيچ برنامه تازه ای ،به تناسب جوسياسی جامعه وآنچه درحال   هاشمی خودرااعلام می کرد.اما 

شکل گيری بود ،که برای نبردهای سياسی جالب وجاذب باشد عنوان نکرد.بلکه بعضا"حرفهايی  

ترديد کرد.مثلا وقتی ازاوپرسيدند ،اگرانتخاب شود آيا  زدکه برخی رادرحمايت ازوی دچار

مقام رهبری صاحب اين مملکت  وزرارابانظررهبری انتخاب می کند ،ضمن پاسخ مثبت گفت :

کسی جزملت ايران صاحب  هيچکس تا آن زمان درباره رهبری چنين ادعايی نکرده بود .هستند!! 

( به  1990)بوش پدردرزمان انتخاب .چنين موضعی بسيارشگفت انگيزبود.  اين سرزمين نيست

گفتم :به هاشمی   دکترلاهوتی راداده بودند!يک روزبه دامادش آقای  مردمقتدرايرانهاشمی لقب  

بگواشکالی ندارداگرمی خواهد مردمقتدرايران باشد ولی مقتدردوگونه است :شرقی وغربی  

ان بی سابقه ای  مردمقتدر فرانسه شد.فرانسه زمانی دربحر دوگل.درغرب به عنوان مثال 

بود.درالجزاير جنگ بوددولت اعلام کرد که با جنگجويان الجزايری مذاکره می کند .ارتش  
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آمد   دوگل فرانسه طغيان وسرپيچی کرده بود وزيربار سياست دولت درچنين شرايطی نمی رفت .

وشد   وبا همه احزاب وگروهها مذاکره کرد،برنامه ای داد ونظرآنها راجلب وتوافق آنها راگرفت 

مردمتقدرفرانسه وآغازجمهوری پنجم .اما درشرق مردمقتدراينگونه عمل نمی کند پايش راروی  

سر ديگران می گذارد وبالا می آيد،همه رازيرپايش له می کند.وقتی به درحجله قدرت می رسد  

،قبل ازرفتن به داخل ،چون دست بالای دست بسياراست ،کسی ديگری واردمی شود وبازی  

 رامی برد. 

 دستاوردهای هاشمی را درجامعه بعد ازانتخابات چه می دانيد ؟  •

نهمين انتخابات رياست جمهوری وحضوروشکست هاشمی ،جمهوری اسلامی ايران رابرسريک  

دوراهی سرنوشت سازکشانده است .به موقعيت سياسی هاشمی به شدت لطمه خورده است .آنچه  

اصلی درون نظام شده است .بعدازتفويض  اتفاق افتاده است موجب نگرانی حتی عناصرقديمی و

،موقعيت هاشمی بهبودنسبی پيدا   مجمع تشخيص مصلحت اختيارات نظارت برعملکرد سه قوه به  

دربيانيه ای که بعدازپيروزی احمدی نژاد صادرکرد،درفرازی  نهضت آزادی ايرانکرده است.

داايجادکرد.قبل  رامطرح کرديم که درمحافل خصوصی واکنش وسروصپروژه تنها سازی رهبر

ازانقلاب شعارهمه باهم حاکم بود .بعد ازانقلاب شد همه بامن .سياست همه بامن وبامنی يا برمنی  

راکنارزد   بازرگان!مستلزم آنست که همه حذف شوند.آن فرآيندی که بعدازانقلاب شروع شد،

رين بندش  ونيروهای  روشنفکرهمه راکنارزد .آخ  ومنتظری ،موسوی اردبيلی،نهضتهاراکنارزد 

  با چه انگيزه ای بود؟کتک زدن  جوادی آملی بود،ديگر کی مانده است !؟حمله به  هاشمی وکروبی 

درمسجدش برای چی بوده ؟همه اين حرکت هايی که به نام رهبری انجام می   آيت ا... توسلی 

قديمی   .ازکادرهایتنها سازی رهبر دادند برای اين نبود که به ديگران پيام بدهند؟همه اينها يعنی 

چه کسی پشت رهبر مانده است .بعدازاينکه خاتمی درسخنرانی اش درمشهد به آن اشاره کرد آنها  

ساله براساس   5برنامه    4متوجه شدند ..الان چند سال است که رهبرومجمع تشخيص مصلحت  

ساله تنظيم کرده اند.يعنی ازاين پس سياست های داخلی وخارجی ايران تحت   20چشم انداز

اين برنامه هاست.اما اجرای اين برنامه ها مستلزم آنست که تنش زدايی ادامه پيدا کند  الشعاع 

يک کابينه پارادوکسيکال است .اولويت ها ونگرش های تيم امنيتی وفرهنگی    احمدی نژاد.کابينه 

 با تيم اقتصادی درتعارض است و.... 

يص مصلحت نظام تفويض شد  شايد برای جبران اين نگرانی ها بودکه اختيارات به مجمع تشخ 

درکناررهبرنمازخواند،يعنی نمازی با دوامام جماعت !درحال   هاشمی امسال  درنمازعيد فطر.

درپيش روست .جريانی که شورای شهر،مجلس هفتم وقوه مجريه   مجلس خبرگانحاضر انتخابات 

رابطورکامل دردست گرفته است اکنون به دنبال تسخيرخاکريز آخريا مجلس خبرگان است  

است .اما چگونه ؟شورای نگهبان نمی تواند صلاحيت اعضای قديمی   جوان سازی.شعارآنها 

نظامی ،باهمان شيوه ای  –آن سازمان سياسی  راردکند ونمی کند .اينها همه کانديدا می شوند اما 

که درانتخابات مجلس هفتم وشورای شهرعمل کرد ،عمل می کند .شرکت درانتخابات مجلس  

خبرگان چندان وسيع نيست .بنابراين با آرای منسجم ويکپارچه ،نظيرشورای شهر.......افراد  

.يک گروه تازه ای به مجلس   موردنظر انتخاب می شوند .وهمه اين آقايان کنارگذارده می شوند 

خبرگان خواهد رفت که سرنخش به دست عناصرافراطی متحجر است .هاشمی وقديمی ها چه می  

توانند بگويند ؟اگراعتراضی هم شود .خواهند گفت که خوب آقای هاشمی شما درانتخابات مجلس  
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ردم به شما رای  ششم امتحان کرديد ،رای نياورديد،درانتخابات رياست جمهوری امتحان کرديد م

ندادند .بنابراين ناراحت نشويد که درانتخابات مجلس خبرگان مردم به شما رای نداده اند .جريان  

 راست افراطی با حسن استفاده ازبازی انتخابات آنچه راخواسته ومی خواهد بدست آورده است. 

 وبعدازانتخابات خبرگان ،نوبت خودرهبری است .  •

ظريه وتحليل اين است که مقام رهبری به همه ی اين تحرکات  چنين به نظرمی رسد.اما يک ن

 اشراف دارند ونگران نيستند اما تجارب تاريخی چيزديگری رانشان می دهد. 

 با اين توصيف اگرهاشمی رای می آورد....؟  •

درمقابلش می ايستاد   مجلس هفتم اگررای می آورد وانتخاب هم می شد ،برنده نبود،چون 

وردوم رای گيری خيلی هامتوجه آنچه که درحال شکل گيری بودشدند و به  ،درجريان انتخابات د 

همين دليل رفتند به هاشمی رای دادند .هاشمی اگرهم انتخاب می شد پايان عمرسياسی اش  

هم مشکل دارد .وچون   احمدی نژاد بود.چون اين مجلس جلواش می ايستاد .اين مجلس با خود 

،بااو برخورد می شد .بنابراين کارشکنی ،افشا گری   هاشمی عليرغم خواست رهبری آمده بود 

وهتک حيثيت می کردند.اما هاشمی اگرانتخاب می شد ،چکارمی خواست ويا می توانست  

بکند؟آيا می توانست درساختارهای حقيقی يا حقوقی تغييری بدهد!!خصوصا"که اونتوانسته بود  

ست جمهوری اش بابحران های بدی  بانيروهای سياسی به يک همگرايی دست يابد.بنابراين ريا

 روبرومی شد. 

فکرنمی کنيد بارای نياوردنش به يک سری واقعيت هايی درسياست رسيد مثلا اينکه نگاه   •

 ازبالا به پايين به کسی نداشته باشد .درواقع به برآيندی رسيد که قبلا نبود؟ 

پتانسيلش    هاشمید.ممکن است به يک واقعيت هايی رسيده باشد اما هنوزعلائمی ديده نمی شو

رادارد که بتواند يک جبهه سياسی جديدی راشکل بدهد.کاری که بايد ازسه چهارماه قبل  

ازانتخابات می کرد.نظرمن همينطورکه هاشمی می رود پايان عمرسياسی اش است.به نظرمن  

درانتخابات ايران محسوس بود .اين که حتی روشنفکران لائيک ازهاشمی حمايت   بلوغ سياسی 

ند نشانگرواقع گرايی وبلوغ سياسی بود.همين رشد وبلوغ باعث شد که ائتلاف گسترده ای  کرد 

برای حمايت ازمعين بوجودبيايد .بنابراين زمينه های ذهنی فراهم است .هاشمی می توانست  

لولای همگرايی ها شود.وجبهه تازه ای درايران شکل بگيرد.البته رفتارهاشمی ،بخصوص  

ری اش حتی بانزديک ترين همکارانش مطلوب نبود .سياست های  دردودوره رياست جمهو

اقتصادی وبرنامه های سياسی اش مخرب بودند .دردوره رياست جمهوری آقای هاشمی درسال  

نودوچندنفرازشخصيت های برجسته کشورطی نامه سرگشاده ای به رئيس جمهورنکاتی   69

نفرازامضاءکنندگان رابه   27-يارشديد بود رايادآورومطالبه کرده بودند .واکنش عليه اين نامه بس 

زندان انداختند وبدترين شکنجه ها رابه آنها دادند .امادرجريان انتخابات،شرايطی پيش آمدکه. به  

 خاطر مصالح مملکت اين مسايل مطرح نشد . 

 اين کارها راکردند؟  60مجاهدين هم دردهه   •
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لبان ،اعضای امنيتی بودند.آنها تنها  بله ممکن است .مجاهدين هم خودشان وهم بخشی ازاصلاح ط

عليه ما نبودند ،عليه خيلی هابودند، اما الان وضع مملکت بحرانی است وزمان برای طرح مسايل  

وقتی به رياست جمهوری انتخاب شد زندانبانهايش راهم برای مراسم    ماندلاگذشته مناسب نيست .آقای  

م شماراببخشم ولی نمی توانم آنچه رابامن انجام  دعوت کرد .درسخنرانی خودبه آنها گفت من می توان 

داده ايد فراموش کنم .ما بارها گفته ايم که نمی خواهيم مسايل گذشته راپيش بکشيم .معتقدم سيرحوادث  

آرام آرام همه نيروهای اصلاح طلب درون وبرون ازحاکميت رابه سوی يک وحدت وهمگرايی  

خواهيم وبتوانيم بابلوغ ورشد سياسی به تناسب شرايط  وادارمی سازد،به شرط اينکه بدانيم چه می 

 جديد گام برداريم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هاي احمدي نژاد براي مردم هزينه گزاف خوا هد داشت 

 4/4/84ميزان نيوز    

ابراهيم يزدي در خصوص اين انتخابات گفت : متاسفانه اين انتخابات در مسيري حركت كرد كه   

در كوتاه مدت ركن جمهوريت نظام دچار مشكل خواهد شد در اين جا مشكل فرد نيست بلكه مسئله آن  

لت  نظامي است كه كه با همكاري چندين نهاد قدرت بر خلاف قا نون به طور مستقيم در انتخابات دخا

 كردند .  

دبير كل نهضت آزادي با اشاره به مواضع نهضت آزادي در ادامه افزود: نتيجه اين انتخابات تعجب  

ميان مردم   در  نوع محبوبيتي  اوليه هيچ  هاي  پرسي  همه  در  فردي  كه  است  است چگونه  انگيز  بر 

ژاد از ن   ساعت در صدر قرار مي گيرد. اين در حالي است كه احمدي   48نداشته و فقط در ظرف  

سوي هيچ حزبي حمايت نشده و به هيچ حزبي هم تعلق ندارد. سوال اين است كه كدام سازمان سياسي  

و نظامي در سرتاسر ايران از امكانات خود به نفع وي بهره گرفته است؟ حتي اگر فرض را بر اين  

چگو داشته  موفقي  كارنامه  شهردار  عنوان  به  تهران  در  نژاد  احمدي  كه  دهيم  در  قرار  كه  است  نه 

 دورافتاده ترين نقاط كشور نيز حائز اكثريت آرا شد؟  
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يزدي تاكيد كرد: دخالت نيروهاي نظامي خلاف قانون و به ضرر مجموعه نظام خواهد بود. در اين  

انتخابات جرياني به نام حمايت از رهبري به تخريب همه كساني كه صرف نظر از گذشته شان همه  

كردن  حذف  معادلات  از  رهبري،را  ميان  شكاف عظيمي  كه  به طوري  نهادهاي  د  و  نگهبان  شوراي 

ترين   قديمي  حتي  ميان  در  نگراني  از  موجي  و  آمد  وجود  به  نظام  اركان  بقيه  و  سويي  ار  نظامي 

 نيروهاي محافظه كار در كشور به وجود آمد.  

ارها نشان دهنده  يزدي با اشاره به برخورد لباس شخصي ها با آيت الله جوادي آملي گفت: اين رفت

اين است كه اين جريان براي هيچ كس حرمت قائل نيست و آماده است تا به نام حفظ دين و حمايت از  

 رهبري كادرهاي قديمي را نيز فدا سازد.  

دبير كل نهضت آزادي با بيان اينكه آيا رئيس جمهور جديد مي تواند وعده هاي اقتصادي خود را  

بايد  محقق سازد گفت: رئيس جمهور ج او  داده است.  تامين معيشت مردم قرار  اولويت خود را  ديد 

به كدام نهاد تعلق دارند.بايد معلوم   رانت خواران را شناسايي كند و بررسي شود كه رانت خواران 

شود ميلياردها دلار قاچاق كالا از كدام اسكله ها وارد مي شده است؟ و كدام نهادها در اين امر دخالت  

در صد توليد ناخالص ملي ايران را در دست دارند مي توانند خود را    60نهادهايي كه  آيا آن  دارند؟

تعلق   انتخابي  به جريان غير  نهادها  اين  در حاليكه  توليد كيفي قرار گيرند؟  دهند و در خدمت  تغيير 

 دارند؟  

ن يك  وي با اشاره به برنامه اقتصادي احمدي نژاد در خصوص توزيع پول نفت ميان مردم گفت: اي 

اقتصادي   اين سياست  كنيم  نگاه  است اگر خوشبينانه  اقتصادي  به مشكلات  نسبت  انديشانه  نگاه ساده 

رايج بود و به دولت رفاه معروف بود. اين سياست امروزه به تاريخ    18برنامه اي است كه در قرن  

بايد رد ساختارهاي زيربنايي   نفت درآمد ملي است و سرمايه اي است كه  مورد استفاده  تعلق دارد. 

 قرار بگيرد. 

يزدي تاكيد كرد: از نگاه من برنامه هاي مطرح شده از سوي احمدي نژاد شكست خورده است، اما  

گزاف   ملت  براي  آن  هزينه  چه  اگر  برسند  جمعبندي  اين  به  از طريق  و  بيايد  بايد  نيست  اي  چاره 

  خواهد بود.

 

 دست نياورده باشيم که هيچ چيز به به آنچه مي خواستيم نرسيده ايم، ولي اينطور نبوده 

 84/ 4/ 7صدای آلمان ـ  

 

دانند، به عنوان پيروز  كار مى ترين جناحهاى محافظه نژاد، كه او متعلق به افراطى نام محمود احمدى 

نژاد به معناى شكست  انتخابات رياست جمهورى، از صندوقهاى راى بيرون آمد. آيا پيروزى احمدى 

طلبان در انتخابات و تنها گذاشتن  ى آنان است؟ آيا عدم شركت اصلاحرونده شدن پ طلبان و بسته اصلاح

وجهه  بالارفتن  باعث  انتخاباتى،  كارزار  در  نمى رقيب  مردم  نزد  آنان  يزدى  ى  ابراهيم  دكتر  شد؟ 
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اصلاح  موتلف  و  ايران  آزادى  نهضت  صداى  دبيركل  با  گفتگويى  در  انتخاباتى،  كارزار  در  طلبان 

 دهد.سشها پاسخ منفى مى آلمان، به اين پر

پروژه ي   • رياست جمهوري را شکست  انتخابات  نتيجه ي  آيا  يزدي،  ابراهيم  دکتر  دويچه وله: 
 اصلاحات ارزيابي مي کنيد؟

ابراهيم يزدي: به نظر من، خير. در جنبش اصلاح طلبي ايران يکي از مسايل اساسي اين بود که  

هستند که تعيين کننده مي باشند. حتا جريان راست  مردم بايد در سرنوشت خود دخالت بکنند و مردم  

افراطي براي جلب آراي مردم به اين قاعده تن در داد. يعني بجاي اينکه طبق روشهاي گذشته عمل  

دائما مطالبي را مطرح مي کردند که افکار عمومي را   اينبار همه ي کانديداي جريان راست  بکنند 

ا نيازمند جلب آراي مردم مي ديدند. به نظر من اين تاثيري  جلب بکنند .در واقع حتا آنها هم خود ر

ست که جنبش اصلاح طلبي در ايران گذاشته است، صرفنظر از اينکه چه کساني کانديدا شده اند و  

 چه کساني برده اند. 

اول   • دور  در  انتخاباتي  تخلفات  به  طلبان  اصلاح  از  بسياري  از طرف  يزدي،  دکتر  وله:  دويچه 
آنجايي که نتيجه ي انتخابات نتيجه اي نبود که براي شما مطلوب باشد، فکر نمي  اشاره شد. از  

 کنيد با عدم شرکت به نتيجه ي بهتري مي رسيديد؟ 
ابراهيم يزدي: ما چنين فکري در ايران نمي کنيم. دريک انتخابات آزاد و رقابتي مسئله بر سر اين  

انتخاب نمي   انتخاب مي شود، چه کسي  دنيا در هر  نيست که چه کسي  بالاخره در همه جاي  شود. 

 رقابت انتخاباتي يک گروه برنده مي شود. 

 دويچه وله: با توجه به تخلفات عرض کردم.  •
ابراهيم يزدي: الان عرض مي کنم. مسئله ي مهم اين است که آيا ما در فرايند انتخابات توانسته ايم  

انتخابات دمکراتيک برداريم يا نه. ما به    جلو در راه حقوق مردم، نهادينه شدن اين حقوق و گامي به 

دست نياورده باشيم. به نظر من در  آنچه مي خواستيم نرسيده ايم، ولي اينطور نبوده که هيچ چيز به 

هيچ کشوري با انفعال، ياس و ناميدي و کنارنشستن نمي توانيم به دمکراسي کمک بکنيم. تنها راه اين  

دا کنيم و اثرگذار باشيم، و ما معتقديم اثرگذار بوده ايم. اما، در  است که در فرايند انتخابات حضور پي

اخباري که   بوده است.  تقلبات  ديگري تخلفات.  انتخابات و  تقلبات  دو چيز است. يکي  تخلفات  مورد 

در   اين  اما  است.  داشته  کنند، وجود  دارند رسيدگي مي  قاضي ويژه  الان وزارت کشور و  اند  گفته 

اثير چنداني ندارد. آنچه مهم است اين است که نهادهايي که قانونا حق دخالت در  نتيجه ي نهايي آرا ت

انتخابات يا حق فعاليت سياسي ندارند آنها دخالت کرده اند. اين يک تخلف قانوني ست. اين چيزي ست  

که هم در بيانيه و نامه ي آقاي کروبي به مقام رهبري آمده است که بخشي از سپاه پاسداران و بسيج  

ي   صحنه  اين  به  را  نظاميان  ورود  که  است  آمده  معين  آقاي  ي  بيانيه  در  هم  است،  کرده  دخالت 

بنابراين،   آقاي هاشمي رفسنجاني.  بيانيه ي  تلقي کرده است و هم در  فاشيسم  بعنوان خطر  انتخابات 

بعنوان   ندارند  قانونا حق دخالت در مسايل سياسي را  نهادها که  اين  اين است که  يک  تخلف اساسي 

مجموعه وارد شده اند. وگرنه چطورممکن است کسي که قبل از برگزاري انتخابات در نظرسنجي ها  

نفر ششم و هفتم بوده است ناگهان در دور اول مي آيد و در دور دوم هم مي شود رييس جمهور. در  

مدي نژاد  حاليکه هيچ حزب سياسي فراگيري که در تمام ايران شاخه و شعبه داشته باشد و از آقاي اح

 حمايت کرده باشد، وجود ندارد. همه مي دانند که اين محصول کار کدام گروه است.  

 دويچه وله: با توجه به اين مسئله اي که مي گوييد، آيا انتخابات مشروعيت دارد؟ •
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ابراهيم يزدي: مشروعيت با مقبوليت دو مقوله ي متفاوتي ست. اگر هيچکدام از اينکارها هم نمي  

ولو اينکه رييس جمهور با آراي فرض کنيد بسيار نازلي انتخاب مي شد، همان چيزي که در تمام    شد،

بايد   که  است  انتخابات  اعتبار  آن  اما  دارد،  مدني  ـ  سياسي  مشروعيت  منتخب  فرد  است،  رسم  دنيا 

ا  بررسي کرد. طبيعي ست، وقتي که سه کانديداي اصلي اين انتخابات که هرسه مقامات برجسته اي ر

درجمهوري اسلامي ايران داشته و دارند چنين سخناني را مي گويند، اين وظيفه ي مقامات برجسته  

 است که اين مطلب براي افکارعمومي ايران و جهان روشن کند. 

دويچه وله: اگر زمان را به عقب برگردانيم، زماني که آقايان دکتر معين و مهرعليزاده با حکم   •
با توجه به روند و نتيجه ي انتخابات فکر مي کنيد آيا بهتر مي    حکومتي تاييد صلاحيت شدند،

 بود که از پذيرش اين مسئله خودداري مي کردند و از نامزدي خودشان صرفنظر مي کردند؟ 
ابراهيم يزدي: من تصور نمي کنم تا آنجايي که مربوط به »نهضت آزادي« ست. ما يک سياست  

ست که از فرصت انتخابات براي بيان مطالبات مردم استفاده  راهبردي انتخاب کرده بوديم و آن اين ا

کنيم و فرايند دمکراسي گامي بجلو برداشته شود. هنگامي که ما ثبت نام کرديم و ما را رد صلاحيت  

کردند نظر ما اين بود که شرکت نکنيم. اعلام هم کرديم. اما پس از تغييراتي که آمد و آقاي معين آمد  

بيانيه ي  و سپس آقاي معين آم با ما مذاکره کردند و شرايط ما را پذيرفتند و اعلام کردند،    7دند و 

خرداد آقاي معين در واقع قبول اين مسايل هست و در سطح بسيار گسترده و وسيعي ما موفق شديم  

که با مردم سخن بگوييم اين را من مثبت مي بينم. در هرحال در مجموع اينها آقاي معين که کانديداي  

بود  اين   بمراتب    4جريان  امکانات  که  کانديداهايي  ديگر  با  مقايسه  در  است.  آورده  راي  ميليون 

ميليون راي دارم که اينهم    4بيشتري دارند، درست است که برنده نشده، ولي اين جريان مي گويد من  

واجد   بخودي خود  اين  نظرم من  به  اين جامعه هست.  نخبگان  و  تحصيلکرده  افراد  بيش  و  کم  راي 

 رزش بسياري ست.  ا

جمهور جديد، بخش به اصطلاح پيگير اصلاح طلبها را مي  دويچه وله: تا پيش از انتخاب رييس  •
بلکه حکومتي   دولتي،  نه دستگاه  دانست. منظورم  اپوزيسيون دستگاه حکومتي  نوعي  به  شد 
  ست. آيا اصلاح طلبها، الان، هم اپوزيسيون حکومت و هم اپوزيسيون دولت جمهوري اسلامي 
ايران هستند و به اين اعتبار در کنار اپوزيسيون مثلا لائيک و غيردولتي قرار گرفته اند يا مي  

 گيرند؟ 
ابراهيم يزدي: اين انتخابات يک سلسله تغييراتي را بهمراه خودش آورده است. آنچه شما مي پرسيد  

ايران در ح نيروهاي سياسي در داخل  تغييري در آرايش  اين است که يک  ال شکل گيري  ناظر بر 

ست. البته، هنوز زود است که من بتوانم بگويم اين تغيير آرايش نيروها به چه سمت و سويي ست،  

ولي فراموش نکنيد کساني که در اين انتخابات بعنوان کانديدا بوده اند و رد شده اند و شکست خورده  

صلي در سطوح بالا دارد.  اند، اين يک پيامدهايي در روابط اداري، سياسي و حکومتي ميان عناصر ا

ي   جبهه  يک  تشکيل  ضرورت  ي  مسئله  انتخاباتي  ي  مبارزه  اين  طول  در  ما  هم،  طرف  اين  از 

دمکراسي و حقوق بشر را مطرح کرديم و دوستان ديگري، که حالا شما مي گوييد اصلاح طلبان  

آ حتا  مي شود  باعث  انتخابات  نتيجه ي  اين  پذيرفتند. خود  هم  آنها  حاکميت،  در  درون  که  کساني  ن 

آن ترديدها از بين برود.    جريان انتخابات نسبت به مشارکت فعال در اين جبهه ترديدهايي داشته اند،

به نظر مي رسد يکي از پيامدهايي که اين انتخابات دارد اين است که زمينه براي تشکيل يک جبهه ي  

 م شده است. فراگير، حداقل تا آنجايي که مربوط به اين نيروها مي شود، فراه
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را  د • نژاد  احمدي  آقاي  ايران  در  فعال سياسي  نيروهاي  از  بسياري  و  طلبها  اصلاح  وله:  ويچه 
نماينده ي افراطي ترين بخش حاکميت جمهوري اسلامي ايران مي دانند. با توجه به اينکه ايشان  

 بعنوان رييس جمهور جديد ايران انتخاب شده اند، آيا احساس امنيت مي کنيد؟ 
يزدي: من احساس امنيت مي کنم. من از هيچ چيز ترس و واهمه اي ندارم. اگر هم نگرانم،    ابراهيم 

نگران اين هستم که بعضي از افکار تند موجب بشود که معادلات سياسي برهم بخورد و به ضرر  

کشورمان تمام بشود. اما من بر اين باورم که اين شعارهاي افراطي مربوط است به دوران انتخابات  

ر کس که برنده مي شود، از هرگروهي، لاجرم شرايط سياسي در سطح ملي و بين المللي يک  و ه

چيزهايي را الزاما بعنوان ضرورت به اينها تحميل مي کند. يک وقت است يک جرياني که پياده است  

گويد، از    مي  بايد  ايران  به    MPTمثلا  اروپا  ي  اتحاديه  نظر  به  دادن  اهميت  بدون  و  بشود  خارج 

و  تخ خواه  و  جمهور  رييس  بشود  بيايد  اين شخص  که  کند  مي  فرق  اما  بدهد،  ادامه  اورانيوم  ليص 

که   هستم  باور  براين  من  کرد.  خواهد  تحميل  اينها  به  را  سياستهايي  يک  عيني  ناخواه ضرورتهاي 

شرايط سياسي ايران، شرايط اجتماعي ايران به هيچ گروهي مجال و امکان فشارهاي فوق العاده را  

چرا،نم دهد.  و    ي  »اقبال«  ي  روزنامه  که  همانجوري  کنند،  مي  کارهايي  که  هستند  کساني  هنوز 

روزنامه ي »آفتاب« را تعطيل کردند که البته »آفتاب« درمي آيد، ولي »اقبال« هنوز تعطيل است.  

ا در  اما، اينطور نيست که حالا آقاي احمدي نژاد آمده باشد بتواند برنامه هاي تندروانه ي خودش ر

 مورد آزاديهاي اجتماعي يا سياسي به اجرا بگذارد. 

 

 

 

 

 خواهي يك ضرورت تاريخي  دموكراسي 

 15/4/84سايت امروز ـ  -هادي عابدي-اقبال

 

هاي سياسي دكتر ابراهيم يزدي اعتراف دارند، حتي آنها كه به علت  دوست و دشمن در مورد قابليت 

خوشي از او ندارند هم در ميان تمام  هاي سياسي دلگيري اختلافات فكري و نظري و گروهي و جهت 

اعتراف نكنند.  توانند به مهارت او در تعاملات سياسي  كنند نمي اتهامات و ايراداتي كه به او وارد مي 

ابراهيم يزدي دومين دبيركل نهضت آزادي در طول چهل و چهار سال عمر اين حزب سياسي است  

بهره  با  است  توانسته  را  كه  حزب  اين  همفكرانش  و  خود  سياسي  دانش  و  تجربيات  تمام  از  گيري 

ياري بر اين  هاي سياسي كشور زنده و پويا نگاه دارد. بس ترين تشكل همچنان به عنوان يكي از مطرح

نهضت آزادي دوام نخواهد آورد    73گمان بودند بعد از فوت مرحوم مهندس مهدي بازرگان در سال  

انزوا  هاي ديگر كه مورد غضب حاكميت قرار گرفته و در بهترين شكل ممكن همچون گروه  اند در 

ت چهار سال از فوت  فرو روند و نمود اجتماعي از آنها به چشم نيايد. اما اينگونه نشد و تنها با گذش

هاي مهم و عيني  مهندس بازرگان و دبير كل دكتر ابراهيم يزدي نهضت آزادي ايران يكي از موفقيت 
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اجتماعي خود را به نمايش گذاشت، با اعلام نتايج آراي كانديداهاي دور اول انتخابات شوراهاي شهر  

كشور اصلاح وزير  كشور،  از سوي وزارت  پيروز عو روستا  را  نهضت  طلبان  و  انتخابات  رصه 

ها از سوي  آزادي را موفق در اين عرصه معرفي كرد و اين در حالي بود كه نهضت آزادي طي سال 

سال طي  بود.  گرفته  قرار  تحديد  و  تهديد  مورد  محدوديت حاكميت  و  فشارها  اين  نيز  بعدي  ها  هاي 

چهل و هفت تن از آنها    همچنان باقي بود و حتي به صورتي فزاينده ادامه داشت به شكلي كه براي

ها در زندان به صورت بازداشت به سر بردند،  پرونده قضايي تشكيل شد و سي و دو تن از آنها ماه 

آنكه حكمي در مورد آنها صادر شده باشد و البته تا به امروز هم حكم نهايي درباره آنها صادر نشده  بي 

يز از سوي دستگاه قضايي احضار شد و با  و پرونده آنها همچنان مفتوح است. دكتر ابراهيم يزدي ن 

ونيم ساعت تا شش ساعت به  جلسه كه از يك   52سپردن وثيقه سيصد ميليون توماني آزاد شد و طي  

مي  خبرنگاران  طول  ميان  در  كولايي  الهه  دكتر  كه  روزي  داد.  پاسخ  بازپرس  سؤالات  به  انجاميد 

دكتر مصطفي معين را قرائت كند و در پايان  هاي داخلي و خارجي حضور يافت تا بيانيه ورود  رسانه 

به سؤالات آنها پاسخ گويد به صورت متناوب با يك سؤال اساسي از سوي خبرنگاران مواجه شد، آيا  

ملي نيروهاي  از  معين  دكتر  احتمالي  مشخص -دولت  صورت  به  و  آزادي  نهضت  و  از  مذهبي  تر 

 ابراهيم يزدي استفاده خواهد شد؟  

هاي خواهي را مطرح كرده و در ماه افرادي هستيد كه بحث جنبش دموكراسي شما از جمله اولين   •
خواهي را در  ايد. اساساً جنبش دموكراسيها و مقالات خود آن را پيگيري كردهاخير در سخنراني 

كنيد؟ آيا منظور شما حاكميت است و يا كليت نظام  مقابل چه نيروي مخالف دموكراسي تعريف مي 
دموكراسي اين جنبش  مي   را مخالف  به عنوان مشي  را  ديگر چه روش عملي  از سوي  و  دانيد 

 كنيد؟  معرفي مي 
گوييم تشكيل يك جبهه  گوييم تنها جنبش دموكراسي نيست، ما ميالله الرحمن الرحيم، آنچه كه ما مي بسم 

  خواه و دموكراتيك ضرورت دارد. جنبش دموكراتيك در ايران وجود فراگير از نيروهاي دموكراسي

هاي انقلاب هستند، ملت ما  دارد، جنبش دموكراتيك به معناي اينكه مردم همچنان به دنبال تحقق آرمان 

كند، براي استقلال خودش مبارزه  يكصد سال است كه براي آزادي و حق حاكميت خودش مبارزه مي 

قات آزادي  شود، مثل دوران ملي كردن صنعت نفت و گاهي اوكند، گاهي اوقات استقلال مهمتر مي مي

شود. در انقلاب اسلامي ايران هر دو آرمان مطرح بود، آرمان آزادي و آرمان استقلال،  مهمتر مي 

آزادي به معناي آزاد بودن انسان است از هر آنچه كه مانع تحقق شدن انسان است، مانع كرامت انسان  

ه قيد و زنجيرهايي است  است، مانع توسعه انسان است، آزادي به دو معناست، آزاد بودن از يك سلسل

مي  برده  و  اسير  را  انسان  نمي كه  و  استبداد، كند  از  آزادي  مثل  بكند،  بروز  انسانيش  كرامت  گذارد 

آزادي از فقر، آزادي از ظلم، آزادي از ستم، آزادي از اختناق، اينها انواع و اقسام مواردي است كه  

ك مفهوم آزادي رهايي است، رهايي از اين  در واقع آزادي از يك چيزي است، در واقع به اين معنا ي

براي يك چيزي    عوامل استبداد و برده ساختن از انسان يك بخش ديگري از آزادي به معناي آزادي

خواهم سخن بگويم، آزاد باشم كه فكر بكنم، آزاد باشم كه فكر و بيان  است، من بايد آزاد باشم كه مي 

تجمعا آزادي  بيان،  و  انديشه  آزادي  سطح  بكنم،  در  هم  و  فردي  سطح  در  هم  انتخاب  آزادي  و  ت 

هايي دارد، دموكراسي  گوييم، دموكراسي يك پيش شرط اجتماع. هنگامي كه ما از دموكراسي سخن مي 

و   ايراني، زن  ميليون  هفتاد  ايران،  مردم  همه  كه  معناست  اين  به  مردمسالاري  مردمسالاري،  يعني 

ني و هر قوميتي مالكين مشاعي اين سرزمين هستند،  مرد، كوچك و بزرگ، مسلمان و مسيحي و ارم

المللي وجود دارد، در اين سرزمين هفتاد  يك واقعيت خارجي به نام ايران با مرزهاي شناخته شده بين 



259 

 

ها مالكين مشاعي اين سرزمين هستند و براي اداره ملك  كنند و همه اين انسان ميليون نفر زندگي مي 

بايد خودشان تصم  اين  شرعي خودشان  اين معنا است كه مالكين مشاعي  به  يم بگيرند. مردمسالاري 

انتخاب مي  به عنوان كارپرداز و كارگذارشان  نماينده،  به عنوان  كنند كه  سرزمين بزرگ كساني را 

امور اين ملكشان را اداره بكند. مفاد و موضوع اين مالكيت و اختيارات آن وكلا آن چيزي است كه  

گويند ما براي  ست. قانون اساسي در اين كشور ميثاق ملي است كه مردم مي در قانون اساسي آمده ا

گوييم دموكراسي منظورمان مطالبي  كنيم. وقتي ما مي اداره و تمشيت امور خودمان اينگونه عمل مي 

ها آزاد باشند و  اي دارد، مقدمه واجبش اين است كه انسان است كه گفته شد و اين دموكراسي مقدمه

فشان را بزنند و دور هم جمع بشوند، آزادي اجتماعات، آزادي مطبوعات، آزادي نطق و  بتوانند حر

گوييم حقوق  بيان. پس بنابراين شرط تحقق مردمسالاري تأمين حقوق بشر است، آن چيزي كه ما مي 

باب هم مي اين  از  كه طبق  طبيعي،  به عنوان موجودي  انسان  كماهو  انسان  كه  گوييم حقوق طبيعي 

رآني خليفه خدا بر روي زمين است، اين انسان بايد بتواند از حقوقي كه خدا به او داده است  ادبيات ق

مي  ما  حالا  باشد.  برخوردار  حقوق  آن  دموكراسي از  جنبش  يك  ايران  در  دارد،  گوييم  خواهي وجود 

بتوانند   خودشان  مردم  كه  ملي  حاكميت  حق  و  است  بوده  آزادي  كه  انقلاب  آرمان  به  مردم  يعني 

ايم و  نوشت خودشان را ترتيب بدهند همچنان وفادار هستند. اما آن چيزي كه ما در اين شرايط گفته سر

گوييم اين است كه كشور ما در يك شرايط خاصي است، هم به جهت داخلي و هم به جهت خارجي  مي

معتقد  دموكراسي  به  كه  نيروهايي  همه  معتقديم  ما  است،  تهديدات  سلسله  يك  معرض  در  ما    كشور 

هستند، به مردمسالاري معتقد هستند، به مباني مردمسالاري كه همانا حقوق بشر باشد معتقد هستند،  

 خواهي و و حقوق بشر جمع بشوند.  اي فراگير با عنوان دموكراسي بايد در يك جبهه 

طيف  • از  ما  ابراز  جامعه  مختلفي  نظرات  خاص  موضوع  يك  در  و  است  شده  تشكيل  مختلف  هاي 
بعضمي  كه  كه  شود  دارد  امكان  نظرها چطور  اختلاف  اين  با وجود  يكديگر هستند،  با  تقابل  در  اً 

 هاي فكري مختلف برسر موضوعي چون دموكراسي به يك نتيجه مشترك دست پيدا كنند؟  گروه 
عقيده هر  كدام  هر  مختلف  همه  گروهاي  هستند.  معتقد  اصولي  سلسله  يك  به  لاجرم  باشند  داشته  اي 

باگروه  معتقدند  كه  ها  است  اصلي  بيان  آزادي  بنابراين  بزنند،  را  حرفشان  كه  باشند  داشته  حق  يد 

سياست مي خرد  كه  كساني  مگر  گيرد،  قرار  همه  توافق  مورد  و  تواند  باشند  داده  دست  از  را  شان 

خودشان را عقل منفصل جهان بدانند و معتقد باشند هيچ كس جز آنها حق حرف زدن ندارد، اما به  

ها با يكديگر  ها با هر تفكري ولو اينكه افكار گروه سط اين گونه است كه همه گروه طور معمول و متو 

بايد حرفشان را بزنند، مي در اين اصل با هم توافق دارند كه  خواهد حق داشته  متفاوت باشد قاعدتاً 

د نياز  باشند كه اگر خواستند دور هم جمع بشوند و صحبت بكنند، براي اينكه بتوانند حرفشان را بنويسن

توانيم همه با هم مشاركت بكنيم، علاوه بر اين وقتي  به آزادي مطبوعات دارند. لذا در اين محورها مي 

قبول  مي اصل  ندارد،  معنا  تسامح  و  تساهل  اصل  بدون  دموكراسي  دموكراسي،  براي  جنبشي  گوييم 

انسان يك طبيعت    گويد كه بايد بپذيريم جامعه بشري و طبيعت تسامح و تساهل و سازگاري به ما مي 

انديشه  داراي  مردم  است،  مي متكثري  ما  به  قرآن  در  خداوند  و  هستند  متفاوتي  مردم  هاي  گويد: 

متفاوت شدند هيچگاه به هيچ پيغمبري هم نگفته است كه تو بايد    متفاوتند، اول يك جور بودند ولي بعداً 

يك  مردم  همه  كه  بكني  اصلاً كاري  بكنند،  فكر  اصر  جور  قرآن  اين  در  بگويد  كه  دارد  اين  بر  ار 

كنم. بنابراين اصل اول  اختلافات تا قيامت خواهد بود و من هستم كه در قيامت ميان آنها قضاوت مي 

مختلف حرف   افراد  است،  الصدا  كثير  يك جامعه  بشري  جامعه  بپذيريم  ما  كه  است  اين  دموكراسي 

گوييم يكديگر  يگر را تحمل بكنيم، وقتي مي هاي متفاوت وجود دارد، دوم بپذيريم يكد زنند و انديشه مي
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تواند  تواند بگويد حق با من است، اما نمي تواند بگويد من حق مطلقم، مي را تحمل بكنيم هيچكس نمي

گويم حق با من است شما هم بايد بپذيريد و هيچ كس هم  اين را بر ديگران تحميل بكند كه چون من مي 

ب بايد خفه  ندارد و همه  ديگري را هم اضافه مي حق حرف زدن  ما يك چيز  اينجا  در  كنيم و  شوند. 

گوييم دوران انتقال و جابجايي، از  گذراند كه به آن مي گوييم ايران يك دوران ويژه تاريخي را مي مي

كنيم. دگرگوني حاصل شده است به  يك وضعيت تاريخي به يك وضعيت جديدي داريم تحول پيدا مي 

زن پيش  يكصدسال  كه  معنا  بلوغ  اين  سن  به  كه  جواني  يك  بود.  گرفته  شكل  ايراني  جامعه  در  دگي 

دانست كه چگونه بايد در اين جامعه حركت بكند، دخترش و پسرش كاملاً مشخص بود،  رسيد مي مي

هاي رايج اجتماعي شكل گرفته بودند، اما اكنون جامعه  رفتارها در طول ساليان دراز به صورت سنت 

دگرگون شده اس اينكه  ت، جوان ما كاملاً  باب  ندارند از  آينده روشني  نه فقط  آينده روشني ندارند،  ها 

دار شده باشد شكل نگرفته است و  ها فرق كرده است، اما يك سلسله رفتارهايي كه ريشه افكار و انديشه 

اي تكثر و نوع عقايد به مراتب بيش از  هر كسي در حال تجربه كردن يك رفتاري است. چنين جامعه 

گذراند اي مثل جامعه ما در ايران كه دوران انتقال تاريخي را مي عه ساده و عادي است، جامعه يك جام

 شود. نياز به تساهل و تسامح و نياز به سازگاري بيش از هر زمان ديگري احساس مي 

اند و توانايي كار جمعي را هم ندارند، به  معروف است كه مردم ما به علت اينكه كار جمعي نكرده  •
هاي مختلف است، با توجه به اينكه در  ها و انديشه انجام رسيدن جنبش نيازمند تعامل مثبت گروه 

اني يك  هاي متفاوتي وجود دارد معروف است كه در ايران به تعداد هر ايرهر گروهي نيز انديشه 
 دهيد؟  رأي نظر وجود دارد چه راهكارهاي براي هدفمندكردن اين آرا و نظرات ارائه مي 
توانيم بگوييم ما به  نقش احزاب و ضرورت وجود احزاب در يك جامعه دموكراتيك همين است، نمي

نداشته    مردمسالاري اعتقاد داريم، مايليم يك كشور مردمسالار داشته باشيم، اما به كار حزبي اعتقاد 

فعاليت  مانع  و  بدون حضور  باشيم  ندارد  امكان  دموكراتيك  و  آزاد  يك جامعه  در  بشويم،  هاي حزبي 

هاي مردم متنوع  احزاب بتوانيم توسعه سياسي پيدا كنيم، به همان دليل كه شما گفتيد، براي اينكه انديشه 

نمي  اداراست  را  خودشان  سليقه  هفتاد  با  ايراني  ميليون  هفتاد  احزاب  توانند  نقش  و  كاركرد  كنند،  ه 

متحد   و  نزديك  يكديگر  به  مشترك  و  كلان  محورهاي  يك  در  را  مردم  افكار  كه  است  اين  سياسي 

توانيم به جاي اينكه هفتاد ميليون نظريه داشته باشيم با تشكيل  كنند، بنابراين از طريق احزاب مي مي

رشان را به يكديگر نزديك كنند، با  پنج يا شش حزب بزرگ و عضويت شهروندان در اين احزاب افكا

اين نكات مي  به  دموكراسيتوجه  تشكيل جبهه فراگير  اين  گوييم  آن  خواهي ضروري است، يك وجه 

است كه همانگونه كه افراد منفرد تحزب را بايد بپذيرند و بايستي كار جمعي با ديگران را بپذيرند،  

مختل عقايد  و  بپذيرند  هم  را  شرايطش  و  پيامدها  جامعه  همه  يك  در  بكنند.  تحمل  نيز  را  يكديگر  ف 

تر احزاب سياسي صرفنظر از گرايشاتي كه دارند و صرفنظر از باورهايي كه دارند، براساس  بزرگ 

كه    اند بايد در رابطه با هم تعامل داشته باشند، همديگر را تحمل بكنند. احزابي اصولي را كه پذيرفته 

كنند  باني دموكراسي در جامعه شكل بگيرد و تحزب را تبليغ مي خواهند ماي دارند كه مي چنين داعيه 

و لازمه تبليغ تحزب اين است كه ما سازگاري را تبليغ بكنيم و افراد بفهمند كه در درون يك حزب بر  

روش  به  و  بكنند  كار  بايد  مشترك  محورهاي  يكسري  در سطح  اساس  بدهند  در  تن  دموكراتيك  هاي 

توانند و بايد بر اساس يك محورهاي كلاني با هم  هم نزديكتر هستند مي   ديگري احزابي كه كمابيش به

رو هستيم و اين  سازگاري داشته باشند، هماهنگي و همكاري را بپذيرند. الان ما با يك انتخاباتي روبه 

هاي دروني داريم و  انتخابات در شرايط ويژه كشورمان در حال برگزاري است، ما يك سلسله چالش 

چ سلسله  داريم، الش يك  بيروني  اين    هاي  به  بتوانيم  بايد  دارد،  وجود  خارجي  تهديدهاي  سلسله  يك 



261 

 

هاي دروني و تهديدهاي بيروني جواب بدهيم، از نظر داخلي نظام جمهوري اسلامي ايران به  چالش

بيست و هفت سال گذشته است و كارنامه بيست و هفت ساله جمهوري اسلامي    سر پيچ رسيده است،

هم جنبه مثبت دارد،    ها جنبه مثبت داشته باشد و به نظر من قطعاً كن است از نظر بعضي ايران مم

توانيم بگوييم بعد از بيست و هفت سال اين انقلاب ناكام بوده است و دستاوردي نداشته است، اما  نمي 

ا يك  براي  نيست.  كافي  بگوييم  اينكه  تا  است  نداشته  دستاوردي  انقلاب  اين  بگوييم  است  هدافي  فرق 

، بعد از انقلاب يك سلسله كارهايي شده است كه بر  ايم اين كه هنوز به آن اهداف نرسيدهانقلابي كرده  

اند، چگونه است  است، مردم ما براي آزادي و حق حاكميت ملي انقلاب كرده  خلاف آن اهداف بوده 

دانيم و همه هم  حالا ما مي هاي را ندارند.  بينيم مردم ما چنين فرصت كه بعد از بيست و هفت سال مي 

اين   بايد  چگونه  كه  است  رسيده  راهي  دو  سريك  بر  بابت  اين  از  ايران  اسلامي  انقلاب  كه  معتقديم 

يك عدهبحران  كه  دارد  وجود  نظريه  دو  اينجا  در  كرد؟  و فصل  را حل  انحرافات  و  مي ها  گويند  اي 

گويند اين سيستم ديگر  دازي است و مي سيستم را به كلي بايد تغيير داد و به تعبيري منظورشان بران

نيست، بعضي  با روشها ميجوابگو  بايد  ما  نيروهاي مردمي    آميز، هاي مسالمت گويند خير  بسيج  با 

دانيم بعد از فروپاشي اتحاد جماهير  بتوانيم آرام آرام اهداف مورد نظر خودمان را جلو ببريم. ما مي 

قلاب از دستور جهاني بيرون رفته است، عصر انقلابات  ان   شوروي و پايان يافتن جنگ سرد اصولاً 

است، شده  تحولات  تمام  و  تغييزات  عصر  و  است  شده  تمام  راديكال  و  شديد  و  تند  تغييرات  اصل 

آيا   است،  فرصتي  انقلاب  اين  دارند  قبول  را  نظر  اين  كه  كساني  براي  است.  آرام  آرام  و  تدريجي 

نيروهاي طرفدار مردم سالاري آمادگي و امكان اين را دارند  كند؟ آيا  حاكميت اين امكان را فراهم مي 

نكته دوم اينكه    كه بتوانند اهداف كوتاه مدت را براي خودشان تعريف كنند و به دست بياورند يا نه؟ 

گيرد  كشورما در معرض تهديدات خارجي است، هنگامي كه يك كشوري مورد تهديد خارجي قرار مي 

كنار گذاشتن    گذارند،كنند، تمام دعواها را كنار ميان آشتي ملي اعلام مي معمولاً زمامداران خردمندش

هر حرف   كس  هر  كنوني  بحراني  شرايط  در  من  با  همه  بگويند  رهبران  كه  نيست  اين  هم  دعواها 

است،  دشمن  به  وابسته  بزند  لذا    مخالفي  و  داريم  گوناگوني  جامعه  يك  ما  بپذيرند  بايد  رهبران  بلكه 

فشار روي احزاب    ها را آزاد بكنند،زندانيان را آزاد بكنند، روزنامه   را بايد بپذيرند،  يكسري تغييرات 

را بردارند، تا در برابر تهديد خارجي در داخل يك وفاقي به وجود بيايد. اگر چنانچه ما منتظر باشيم  

را انجام  حاكميت اين حرف را بزند خوب است ولي اگر حاكميت اين حرف را نزد ما وظيفه خودمان  

 ندهيم؟  

و مردم سالاري را مي  كه طرفدار حقوق بشر هستند  احزابي  كنوني  پذيرند مي لذا  در شرايط  توانند 

كاركرد جبهه فراگير هم اين است با توجه به نارضايتي مردم و با    تشكيل يك جبهه فراگير را بدهند، 

بايستي به دنبال  بينيم مي كنوني نمي توجه به اينكه ما هيچگونه علائمي از تغييرات اساسي در حاكميت  

 سازمان دادن يك نيروي سياسي مردمي در ايران باشيم.  

گيرم كه شما با كليت نظام مخالفتي نداريد و مخالفت شما با  هاي شما اينگونه نتيجه مي از صحبت  •
حاكميت است. از طرف ديگر مردم ما نگاهي همراه با سوءظن به حزب دارند، به خطرات موجود  

با آن مواجه است هم اشاره كرديد،  در    كه كشور ما  به وضعيت فعلي و زمان كمي كه  توجه  با 
 توان به نتايج مطلوب دست يافت؟  اختيار داريم چگونه مي 

سؤال اول اين است كه ما با نظام مسأله داريم يا با حاكميت،    اين سؤالات بايد از يكديگر تفكيك بشوند،

با حاكميت  ما  قطع  داريم،   به طور  تعريف    مشكل  اساسي  قانون  را  نظام  كه  است  اين  هم  ما  مشكل 

  اسلامي ايران، گوييم نظام جمهوري  اگر مي  كند، هيچ تعريف فراقانوني براي نظام وجود ندارد،مي
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اين نظام در چارچوب قانون اساسي تعريف شده است. ممكن است كسي بگويد اين تعريف را قبول  

كند  كه ملت به يك اجماع ديگري نرسيده است اين قانون اساسي نظام را تعريف مي ندارم اما تا زماني  

تناقض دارد اما در هر حال مشكل ما اين است    مشكل دارد،  آل نيست،اگر چه اين قانون اساسي ايده

گذارند، بنابراين در قدم اول مشكل ما با حاكماني است  كه همين قانون اساسي را حاكمان زير پا مي 

اولاً  ك مي ه  پا  زير  را  اساسي  قانون  و اين  بي   گذارند  اساسي  قانون  به  دوم  نسبت  هستند.  اعتنا 

گويد كه همكاران خودتان را بايد بر اساس شايسته  در قانون اساسي مي  دهند،عملكردهايي كه انجام مي 

رانت  و  خانوادگي  روابط  اساس  بر  نه  كنيد  انتخاب  ما    خواري، سالاري  كه  حالي  فساد  مي در  بينيم 

 شان را گرفته است، بينيم فساد اداري همه در حالي كه مي   اقتصادي سر تا پاي اينها را گرفته است،

كنند. از سوي ديگر مردم ما به دلايل گوناگون عادت به  همگان از صدر تا ذيل از فساد اداري ناله مي 

ما استبدادي است،  به فرهنگ  اين مربوط  از  ندارند، بخشي  در    تحزب  استبداد را  نظام سياسي  فقط 

گيريم، در حالي كه استبداد فرهنگ خاص خودش را دارد، فرهنگ استبدادي در ما رسوباتي  نظر مي 

خواهند براساس  ها يك شاه كوچكي نشسته است، همه مي را برجاي گذارده است، در درون ما ايراني 

با كار دسته جمعي مغاير است، اين  بكنند،  با من حركت  اين مشكل را    همه  ما در عالم ورزش هم 

هايي كه نياز به  كنيم، اما در ورزشتواند فعال مايشاع باشد رشد مي هايي كه فرد مي داريم در ورزش 

در كار اجتماعي هم اينطور هستيم، بنابراين بنا به دلايل    هماهنگي جمعي است فراز و نشيب داريم، 

اند، بخشي هم به اين مسأله مربوط  زب را نپذيرفته فرهنگي و تاريخي ملت ما بطور عموم هنوز تح

است كه برخي از احزاب ايراني سابقه خوبي ندارند، اما اين طور نيست كه همه احزاب بد باشند،  

بايستي بر اين موانع تحزب مردم غلبه پيدا كنيم، من معتقدم در طول هشت سال گذشته آرام آرام  مي

مرد  در  كار جمعي  سمت  به  گرايشي  مي يك  انجمن م  تعداد  هشت بينيم،  طول  در  غيردولتي  سال  هاي 

هاي اجتماعي مردم به صورت خودجوشي دور هم جمع  بسيار بالا رفته است، در بسياري از فعاليت 

وچهار  دهند غير از احزاب كمونيست و احزاب ملي نهضت آزادي چهلتشكيل مي  NGOشوند،  مي

مانده است؟ يك معناي آن اين است كه ما بر آن رسوبات  سال است كه باقي مانده است، چگونه باقي  

هاي  ايم، در سال ايم، اصول كار جمعي را پذيرفته شاهنشاهي كه در درونمان بوده است غلبه پيدا كرده 

گوييد  گيرند من در حالي كه مشكلي را كه شما مي بينيم كه احزاب جديد هم شكل مي اخير هم ما مي 

نااميد نيستم و معتقدم ما در حال تغيير و تحول هستيم و به سوي سازمان  پذيرم درعين حال خيلي  مي

مي  تحزب  و  مي يافتگي  ما  كه  است  دليل  همين  به  و  رويم،  كنوني  شرايط  در  داريم  تأكيد  و  گوييم 

 ً  در انتخابات بايد بتوانيم جبهه فراگير دموكراسي خواهي را تشكيل بدهيم.   مخصوصا

 ايط به اندازه كافي وجود دارد؟  آيا براي انجام اين كار شر •
خواهند كه رأي بياورند و مردم از آنها حمايت كنند بايد نمايشي از وحدت را نشان  بله، اگر كساني مي 

اند، يكي  بدهند، مردم ما از تفرقه خسته هستند، مردم از اينكه هر كسي خر خودش را براند خسته شده

وراي شهر شركت نكردند دعواهايي كه بود كه در شورا  از دلايلي كه مردم در انتخابات دور دوم ش 

اگر   اين  برابر  در  دادند،  نشان  شورا  آن  اعضاي  از  برخي  كه  بود  زشتي  رفتار  افتاد،  اتفاق 

طلبان بتوانند يك جبهه فراگيري را تشكيل بدهند و به ملت نشان بدهند كه ما اينگونه داريم با  اصلاح

وند و مي آيند. از اين نظر من تمام شرايط را براي انجام اين كار  شكنيم ملت هم دلگرم مي هم كار مي 

 بينم و اين كار هم بسيار ضروري است.  فراهم مي 
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اگر مسائل آن گونه كه شما تشريح كرديد پيش نرود، يعني حاكميت همچنان مثل گذشته رفتار كند   •
اصلاح  دموكراسي و  جبهه  تشكيل  به  موفق  هم  مردمطلبان  و  نشوند  به    خواهي  نسبت  همچنان 

را  مسائل سياسي جاري در كشور بي  آيا در چنين حالتي خطر فروپاشي نظام  بمانند،  باقي  اعتنا 
 كنيد؟ بيني مي پيش 

ما اين احساس خطر را داريم، توضيح دادم كه حاكميت ايران بر سر يك دوراهي رسيده است، اگر  

ماند  حل را ارائه بدهند، جهان منتظر نمي مجموعه نيروهاي سياسي نتوانند در داخل كشورمان يك راه

اي هم دارند و اجرا  كنند كما اينكه برنامه كنند و اجرا مي اي را درست مي و ديگران براي ما برنامه 

جبهه   يك  بتوانيم  ما  اصلاحات  اردوي  در  حداقل  و  ايران  داخل  در  وقتي  بنابراين  كرد،  خواهند 

بكن اعلام  را  آن  و  كنيم  درست  را  را  فراگيري  تحولي  و  تغيير  هرگونه  كه  است  اين  آن  معناي  يم 

هاي خارجي براي ما تعيين تكليف خواهند كرد،  توانيم از داخل اثرگذار باشيم، اما اگر نباشد قدرت مي

 در آن صورت نيرويي نيست كه به وسيله آن مقاومت كنيم و به ضرر منافع ملي ما خواهد بود.  

وگوهاي انجام  وگو و تعامل با يكديگر هستند، با توجه به گفت گفت طلبان در حال  دانيم كه اصلاح مي  •
خواهي قبل از انجام  اندازي وجود دارد كه در راستاي جبهه فراگير دموكراسي شده آيا چنين چشم 

 گيري مهمي بشود؟  انتخابات نتيجه 
ن اين هستم كه  من اميدوارم كه اين امر در جريان انتخابات كنوني محقق بشود، براي اينكه من نگرا 

همكاري  ضرورت  الان  بعضي اگر  انتخاباتي  از  هاي  بعد  بپذيرند  را  ائتلاف  كه  نكند  وادار  را  ها 

سخت  برايشان  مراتب  به  شرايط  بازنده  چه  و  باشند  برنده  چه  يك  انتخابات  وقتي  بود.  خواهد  تر 

دانيم كه هر تغييري  ضرورتي ايجاد شود اين طور نيست كه همه نيروها به استقبال آن بروند، ما مي

خواهند شرايط جديد را بپذيرند ، كساني  اي يك تعدادي مخالف دارد، كساني كه نمي و هر برنامه تازه 

ندارند،  دوست  را  جديد  شرايط  گوناگون  دلايل  به  بنا  و  حال  هر  به  فراگير    كه  جبهه  تشكيل 

در ميان احزاب و گروه دموكراسي  تند كه جز خودشان كس  ها هسخواه هم همين طور است كساني 

نمي  را  نميديگري  و  كه  بينند  است  اين  دارد  دموكراسي  كه  ويژگي  يك  هستند،  نگران  خواهند 

دهد كه  دهد افراد پايشان را به اندازه گليم خودشان دراز بكنند، نشان مي دموكراسي در عمل نشان مي

كجاست، ازبعضي  جايگاهشان  چون  و  هستند  نااميد  خودشان  از  چون  هستند    ها  نگران  خودشان 

خواهند همواره در آن فضاي بسته خودشان كار بكنند،  هايي بشوند مي خواهند وارد يك چنين جبهه نمي 

لايه  در  من  نظر  به  اما  هستند،  مخالف  جبهه  آن  تشكيل  با  ميان  بنابراين  در  ما،  جامعه  زيرين  هاي 

كنند، در  كنيم استقبال مي كيل جبهه مي هاي مختلف هنگامي كه ما بحث از تشجوانان ما، در ميان گروه 

هاي شخصي مانع از اين  هاي گروهي و رقابت هاي بالا به علت رقابت بعضي از احزاب در اين رده

 كار هستند، ولي به نظر من دير يا زود اين مانع از بين خواهد رفت و اين مسأله حل خواهد شد. 

 

 دئولوژيک  انفجارهای لندن وسخنان تونی بلر درباره نبرد اي

 21/4/84روزنامه شرق ـ  
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آقای دکتر يزدی از آنجا که مسئوليت اين بمب گذاری های را دو گروه وابسته به القاعده از طريق  •
شبکه های اينترنتی برعهده گرفته اند، به نظر شما اساسا هدف از اينگونه اقدامات تروريستی چه 

 می تواند باشد؟
بل بررسی است. اول اينکه بايد بررسی شود چـه گـروه هـايی ايـن اين بمب گذاری ها از چند جنبه قا

کارها را انجام می دهند. تا به حال هيچ گونه اطلاعات و گزارش رسمی دراين زمينـه وجـود نـدارد. 

گروه هايی با نام های مختلف خودشان را وابسته به القاعده می دانند و القائده نيز سـازمانی اسـت کـه 

و جهانی است. اگرچه افرادی مانند زرقاوی و بنلادن را به عنوان پايه گذار و ادعا می کند سراسری  

رهبر القاعده معرفی می کنند، اما معلوم نيست که چه کسانی مسئولش هستند. درنتيجه قضاوت نهايی 

درباره اينکه اين بمب گذاريها کار چه گروهی است بسيار مشکل می باشد. مطالبی  همن که بـرروی 

 اينترنتی منتشر شده اند برای جمع بندی و قضاوت کافی نيستند. شبکه های

دوم اينکه بايد بررسـی شـود ايـن کارهـا بـا چـه هـدفی انجـام مـی گيـرد. هـدف هـايی وجـود دارد کـه 

تروريست ها به عنوان بهانه از آن ها استفاده می کنند. مثلا می گويند انگلـيس و آمريکـا درعـراق و 

جام می دهند و ما نيز همان اعمال را در اروپا يا آمريکا انجام می دهيم. بايـد افغانستان کارهايی را ان

پرسيد آيا انگيزه و هدف همين است و يا آنچه در عـراق و افغانسـتان مـی گـذرد تنهـا بهانـه ای اسـت 

سپتامبر، آمريکايی ها نه درافغانستان حضور داشتند و نـه درعـراق و  11برای اين کارها. درجريان 

ايرادی که می توانست مطرح شود  حمايت از اسرائيل عليه مردم فلسطين بود. اگر کسانی دارای تنها  

چنين امکاناتی هستند که می توانند در نيويورک به تاسيسات بزرگی مانند سـاختمان سـازمان تجـارت 

خـود جهانی حمله کنند، چرا از امکاناتشان در خـود اسـرائيل اسـتفاده نمـی کننـد و يـا چـرا بـه کمـک 

فلسطينی ها نمی روند؟ اين ها مسايلی است که بايد پاسخ داده شـود؛ بـا ايـن حـال تروريسـت هـا مـی 

 گويند بمب گذاريها را در واکنش به اعمال آمريکا ييها درعراق و افغانستان انجام می دهند.

و اسـلامی   سومين مسئله اين است که آيا اين کارها که به نام اسلام می کننـد، تـوجيهی از نظـر دينـی

دارد يا ندارد؟ آيا به عنوان مسلمان با هرگرايش و هرقرائتی از دين آيا ما حق ارتکاب چنين اعمـالی 

را داريم يا نداريم؟ آيا يک گروه اسلامی می تواند به عنـوان جنـگ صـليبی عليـه مسـيحيان بـه افـراد 

اين بـه شـدت مـورد سـوال  غيرمسلح و غيرنظامی حمله کند و اين گونه اعمال را مرتکب شود يا نه؟

است.هم درقرآن کريم آيات متعددی وجود دارد که ما را از انجام اين اعمال پرهيز می دهد، هم رويه 

و سنت خود پيامبر درجنگ ها اين چنين بوده است و هم برای ما که خود را شـيعيان علـی مـی دانـيم 

دارنـد درهـيچ شـرايطی بـه زنـان و درنهج البلاغه دستورات فراوانی وجود دارد کـه مسـلمانان حـق ن

مردان غيرنظامی و کسانی که درشهرها و درون  سرزمين دشمن زندگی می کنند، حمله کنيم. اما بـا 

اين حال شاهديم که اين گونه اعمال صورت می گيرد. به مردمی کـه هـيچ گنـاهی ندارنـد ولـو اينکـه 

اگر ما منطـق حملـه بـه مـردم عـادی را دولتهايشان مرتکب جنايت شوند، اجازه حمله داده نشده است.

بپذيريم بايد تسليم اين منطق هم بشويم که اگـر انگليسـی هـا و آمريکـايی هـا از رفتـار حکومـت هـای 

اسلامی مانند جمهوری اسلامی ايران ناراحت هستند، ايرانی ها را درهرکجا کـه گيـر بيآورنـد مـورد 

راق مرتکب جنايت می شود کـه مـی شـود، ضرب و شتم و شکنجه قراردهند. اگر دولت انگليس درع

 ما نبايد اين را تعميم بدهيم به مردم غير نظامی در خود امريکا يا انگلستان. 

در ادبيات دينی ما از اين نوع دستورات بسيار وجود دارد که ما حق انجام چنين اعمالی را نداريم، از 

آن جنگهـا يکـی از فرمانـدهان  نمونه هـای تـاريخ مـی تـوان بـه جنـگ هـای صـليبی اشـاره کـرد. در
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مسلمانان و کرد با نام صلاح الدين ايوبی بود که در پيروزی  مسلمانان در آن جنگ هـا نقـش کليـدی 

داشت. کتاب های معتبر تاريخ دررابطه بـا جنـگ هـای صـليبی، اعتـراف مـی کننـد کـه هنگـامی کـه 

تيـغ مـی گذراندنـد، بـه طـوری کـه  مسيحيان بر بيت المقدس غلبه پيدا می کردند، همه مـردم را از دم

درخيابان های بيت المقدس جوی خون راه می افتاد. اما هنگامی که صلاح الدين ايوبی بربيت المقدس 

تسلط پيدا کرد، دستوراتی صادر نمود مبنی بر اينکه هيچ غيرنظامی کشته نشـود، بـه حيوانـات لطمـه 

ره. مجموعه اين دستورات بعدها منجر به آن نزنند، به باغ ها و محصولات مردم آسيب نرسانند و غي

شد که مقررات و قوانين بين المللی درباره نحوه اداره جنگ ها، مشارکت درجنگ و رفتـار بـا مـردم 

بـين علمـای اسـلام، چـه  غيرنظامی شکل بگيرد و اين قوانين ريشه در دستورات صـلاح الـدين دارد.

يی که به نام اسلام انجام می شود هيچکدام ربطی به شيعه و چه سنی، اجماع وجود دارد که اين کارها

اسلام ندارند. بنابراين کسانی ک اين بمب ها را منفجر می کننـد، بـه نـاحق خـود را بـه ديـن و اسـلام 

نسبت می دهند. متاسفانه جو عمـومی درکشـورهای غربـی بـه گونـه ای اسـت کـه اگـر يـک مسـلمان 

ت تلقی می کنند و تعمدا می گويند » تروريسـت هـای مرتکب ترور شود، همه مسلمان ها را تروريس

مسلمان« يا » مسلمانان تروريست«؛ درحاليکه ما هيچگاه نشنيده ايم که مثلا اگر بريگاردها سرخ در 

ايتاليا و آلمـان دسـت بـه بمـب گـذاری مـی زدنـد، يـک رسـانه خبـری بگويـد مسـيحيان تروريسـت يـا 

ه اند. يا اگر در اوکلاهاما که يک گروه آمريکايی يکی از تروريست های مسيحی اين کار را انجام داد 

نفـر را کشـت، کسـی نگفـت کـه آن هـا   200ساختمان های با عظمت ايالتی را منفجر کرد و بيش از  

مسيحيان تروريست بودند. امـا متاسـفانه نـوعی از پـيش داوری درميـان برخـی از نويسـندگان غربـی 

خلاف دين و اسلام را به پای اسلام می گذارنـد و تبليغـات مـی وجود دارد که اين اقدامات نسنجيده و  

کنند که مسلمانان تروريست هسـتند و نـاخود آگـاه و يـا آگاهانـه چـه درانگلسـتان، آلمـان، اسـپانيا و يـا 

 آمريکا به مردم عادی مسلمان و به مساجد حمله می کنند. 

اينگونه اعمال هم از نظر آموزه های دينی خلاف هست و هم خـلاف مصـالح عمـومی مسـلمانان مـی 

باشد. به نظر من مسلمانان در هرکجای دنيا هستند چه شيعه و چه سنی بايد عليه اين گونه حرکت هـا 

موضع بگيرند و آن ها را محکـوم بکننـد. و اگـر کسـی مـی خواهـد بـا امپرياليسـم و تجـاوز خـارجی 

 جنگد، اين کار قاعده ديگری دارد. ب

در رابطــه بــا اظهــارات تــونی بلــر مبنــی بــر » لــزوم نبــرد ايــدئولوژيک بــرای ريشــه کــن کــردن  •
تروريسم«، اولا منظور ايشان از نبرد ايدئولوژيک چيست؟ و ثانيـا آيـا فکـر مـی کنيـد انفجارهـای 

نوشـت سـاز بـرای برخـی از مادريد و لندن ماننـد انفجارهـای نيويـوره بـه اتخـاذ تصـميماتی  سر
 کشورها منجر شوند؟

منظور از نبرد ايدئولوژيک را البته آقـای تـونی بلـر توضـيح ندادنـد امـا اشـارات در اينجـا کامـل تـر 

ازصراحت است. وقتی نخست وزير انگلستان می گويد ايدئولوژی، بـه معنـی آن اسـت کـه بايـد خـود 

س می کنم که وقتی بلرمی گويـد نبـرد ايـدئولوژيک، اسلام را مورد تهاجم قرار داد. من اينطور احسا

يعنی به جای اينکه تروريست ها را پيـدا کننـد، بايـد عليـه خـود اسـلام موضـع بگيرنـد. و ايـن بسـيار 

خطرناک است. درواقع به اين معناست که اگر جمع کوچکی از مسلمانها کار خلافی کردنـد، شـما بـه 

اعلان جنگ بدهيد. برعليه اسلام اعلان جنگ بدهيـد. مثـل   ميليون مسلمان دردنيا  300يک ميليارد و  

اين می ماند که اگر ما با آمريکا اختلاف داريم، اين اختلاف تبديل به نبرد ميان مسلمانان و مسـيحيان 

بکنيم. طبيعی است که اين امر با هيچ عقل و منطقی قابل قبول نيست. در باره سخنان بلر بايد گفت که 

واقعيـت  قدامات پيشگيرانه، بيش از همه برمسلمانان اين مناطق اثر منفی می گذارد.اين دستورات يا ا
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آن است که زمانی اسلام يک انديشه و دين بعيدی در اروپا بود. درمکانی بسيار دور افتاده  نسبت بـه 

زندگی لندن جايی بود که به آن مکه می گفتند و دربيابان ها مسلمان هايی بودند. در آن زمان اسلام در

ــی  ــا امــروز اســلام درمــتن فرهنــگ غرب ــايی هــا و آمريکــايی هــا وجــود نداشــتند. ام روزمــره اروپ

ميليون مسـلمان   27حضوردارد. امروز اسلام درهمسايگی آقای تونی بلر ساکن است. دراروپا حدود  

ــی رود.  ــه شــمار م ــذهب دوم ب ــد فرانســه، اســلام  م ــد و دربرخــی از کشــورها مانن ــی کنن ــدگی م زن

ميليـون مسـلمان   7ستان، مسلمانان اقليتی تعيين کننده درانتخابات محسوب می شود. درامريکـا  درانگل

وجود دارد و اسلام مذهب دوم است. مسلمانان بـه جهـت ادبيـات و روش زنـدگی تاثيرگـذار هسـتند و 

امروز ديگر اسلام چيزی نيست که فرسنگ ها دور و آنسـوی دنيـا قـرار داشـته باشـد. اسـلام درخـود 

دگی مـردم اروپـا و آمريکـا حضـور دارد و نهادهـای دينـی اروپـايی و آمريکـايی خودشـان از ايـن زن

 حضور احساس ترس می کنند. اين احسـاس تـرس نشـات گرفتـه از ديناميسـم و پويـايی اسـلام اسـت 

ممکن است ما مسلمانها کارها يی بکنيم که خلاف باشد. ممکن است ما مسلمان ها نمونه های خـوبی .

م نباشيم. اما پرونده اسلام را به عنوان يک دين و ايدئولوژی بايد از رفتارهای مسلمان ها جدا از اسلا

کرد. اسلام در ذات خودش يک نوع جاذبه و پويايی دارد و کسانی که درامريکا يا اروپا اديان جهـان 

می کنـد و هنـوز را مطالعه می کنند  براين باورند  که اسلام همچنان مانند  يک کوه آتشفشان حرکت 

پتانسيل زيادی برای تاثيرگذاری بر فرهنگ جهانی دارد. بنابراين نهادهای دينی اروپا از وجـود خـود 

اسلام احساس ناراحتی می کنند.به رغم اينکه ما مسـلمان هـا الگوهـا و نمونـه هـای خـوبی از دينمـان 

ی مانند روژه گارودی از طريق نيستيم، اما می بينيم که درکشوری مانند فرانسه بزرگان و فرهيختگان

مطالعات خودشان مسلمان می شوند.  و اين سلسله پيام هايی برای دنيا و به خصوص نهادهای مذهبی 

 اروپايی می فرستد.

اخيرا و در زمان تنظيم قانون اساسی اروپا، پاپ ژان پل دوم بـه مسـئولان تنظـيم پـيش نـويس قـانون 

مسيحيت دراروپا درقانون اساسی چيزی را بگنجانند. آن هـا اساسی نوشت که درباره تاثير و حضور  

جواب دادند که اگر ما بخواهيم چنـين چيـزی را درقـانون وارد کنـيم، لاجـرم بايـد ازتـاثير و حضـور 

فرهنگ يهودی و اسلامی هم نام ببريم. به عبارت ديگر اروپايی ها ديگر نمی توانند حضور اسلام را 

د. درآمريکا نيز همين گونه است. درآمريکا هنگـامی کـه ريـيس جمهـور درقاره خودشان ناديده بگيرن

جديد انتخاب می شود برطبق يک سـنت قـديمی نماينـدگانی ازطـرف مسـيحيان، يهوديـان و مسـلمانان 

مراسم هايی را در آنجا اجرا می کنند. بنابراين آنها نمی توانند اسلام را درآمريکا ناديده بگيرنـد. ايـن 

 ه های واکنشی است که عليه اسلام و مسلمان ها صورت گرفته است.ها که گفتم ريش

يکی از مفسرين در توجيه سخنان بلر گفته است کـه خشـونتی کـه مسـلمانان از خـود نشـان مـی دهنـد 

خشونتی در خود قرآن است. درواقع می خواهند خود قرآن را مورد  بحث قـرار دهنـد. قربانيـان ايـن 

سپتامبر کسانی که عرب بودند و يا خاورميانه  11روپا خواهند بود. پس از ايده، مسلمانان  آمريکا و ا

ای بودند و حتی اسامی شان اسامی خاورميانه ای بود مورد تعقيب قرار می گرفتنـد و بازداشـت مـی 

شدند. اما درپاسخ به اين سوال که آيـا ايـن سياسـت بريتانيـا تـاثيری درسرنوشـت کشـورهای اسـلامی 

نه، بايد بگويم که به نظر من تاثيری نخواهد گذاشت. دولت های کشورهای اسـلامی خواهد گذاشت يا  

بيش از هرچيز با مردم خودشان مشکل دارند. اگر اين دولتها بتوانند مشکل شان را با مردم حل کننـد 

 سياست های خارجی نمی توانند کاری بکنند و لطمه ای بزنند.
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کتـر شـدن شـدن مواضـع کشـورهای اروپـايی و آمريکـا آيا انفجارهای لنـدن و مادريـد باعـث نزدي •
 خواهد شد و درنهايت شکاف پديدآمده در زمان جنگ عراق را پر خواهد کرد؟ 

قطعا وقتی چنين اتفاقاتی رخ می دهد کشور هايی که آسيب می بينند با هـم احسـاس نزديکـی خواهنـد 

ت اسـت. اگـر درمادريـد بمبـی کرد. بخشی از اين احساس نزديکی مربوط به ضرورت مبادله اطلاعا

منفجر شد و اسپانيا توانسته است مسببين را شناسـايی و بازداشـت کننـد و نـوع بمـب هـا را شناسـايی 

نمايد، امروز اسکاتلنديارد هم مجبور است با اسپانيا هماهنگ شود و از تجـارب آن اسـتفاده کنـد. ايـن 

انی که دست به اينگونه اعمال مـی زننـد خود سبب نزديکی امنيتی اين کشورها می شود. اما چون کس

به نام اسلام عمل می کنند قطعا به عنوان مثال ميان اسپانيا و بريتانيا يک نوع همکاری های فرهنگی 

به وجود خواهد آمد تا مسئله را از زاويه ديگری که آقای تونی بلر اسمش را نبرد ايدئولوژيک گذاشته 

بايد گفت که اين مسايل باعث نزديکـی آمريکـا و اروپـا نيـز  است مورد بررسی قرار دهند. در نهايت 

 خواهد شد. 

 

 

 

 

 اي قابل پيشگيري ؛ فاجعه 60سي خرداد 

 84تير ومرداد   32شماره   -نشريه چشم انداز ايران

 

 پرداخته است،    60خرداد  يابي فاجعه سي يكي از دلايل مهمي كه نشريه چشم انداز ايران به ريشه

گويند  اي از روشنفكران مي اين است كه اين فاجعه شفافيت استراتژيك ايران را مخدوش كرد؛ عده 

نه  روي، مبارزه مسلحااي آن را دهه چپ ، دوره سركوب از طرف نظام است و درمقابل عده 60دهه  

ها هم، هركسي از يك مبدأ  دانند. در سير اين ارزيابي شدن سركوب بر كل انقلاب مي و درپي آن، حاكم

مي  شروع  مي مختصاتي  يكي  پيشتاز  كند؛  را  خود  كه  است  مجاهدين  ايدئولوژي  از  اشكال  گويد 

س و حسين  شنادانستند و ديگران را قبول نداشتند. آن يكي به ملاقات امام در نجف با تراب حقمي 

گويد كه امام پس از شنيدن  كند و مي روحاني ـ دو تن از اعضاي سازمان در آن مقطع ـ اشاره مي 

  54گويد مسائل از ضربه سال  هاي آنها نسبت به ايدئولوژي مجاهدين حساس شد. ديگري مي حرف 

 گيرد و...  شروع شد. ديگري مسائل و اختلافات بعد از پيروزي انقلاب را مبنا مي 

ها اشراف داشته و از دور يا  نظراني هستيد كه بر مسائل تمام اين سال ترديد شما يكي از صاحببي   

هاي شما كمك قابل توجهي در  ايد و طبعاً اطلاعات و ارزيابي نزديك در جريان همه آنها قرار داشته 

ين خلق ـ "پيام  شدن سازمان مجاهددنبال علني ـ و به   51يابي اين فاجعه خواهد كرد. از سال  ريشه 

اي كرديد كه شايد بتوان گفت در آن زمان اين تنها نشريه مجاهد" را در خارج از كشور منتشر مي 

چريك  حتي  و  ـ  خلق  مجاهدين  به  مربوط  اطلاعات  تمام  كه  گروه بود  ديگر  و  خلق  فدايي  هاي  هاي 

هاي ملي" از وقايع سال عنوان "آرشيوي  توان از آن به اي كه مي گونه كرد، به مبارزـ را منتشر مي 
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با شروع تحولات سال    57تا    51 نزديك   57ياد كرد.  از  پاريس شما يكي  امام به  ترين و  و سفر 

هاي مجاهدين از  ايد و حتماً در جريان گلهگذشت بوده ترين افراد به ايشان و آنچه كه در آنجا مي آگاه

ها در  شود كه ايراني هستيد. گفته مي   "مذاكرات گوادلپ" و مذاكرات جنابعالي با زيمرمن امريكايي 

هاي چپ ـ مذهبي يا غيرمذهبي ـ و يا به تعبيري مكاتب انحرافي  اين مذاكرات قول دادند كه با جريان

ايد در  برخورد كرده و حذفشان كنند و چنين تصويري هم از شما كه در آن مذاكرات حضور داشته 

ا در  امام  از حضور  بعد  است.  مانده  باقي  همه  اذهان  جريان  در  و  ايشان  كنار  در  شما  نيز،  يران 

گفت  اش  ايد. آقاي موسوي تبريزي در مصاحبه كم بخش اعظم آن ـ بوده جزييات و اخبار ـ و يا دست

كند كه رهبران  هاي كليدي به دست مجاهدين نيفتد"، ايشان ادعا مي اي بود كه پست "اجماع نانوشته 

دانيد بحث خود  اي كه لازم مي دند. با اين مقدمه از هر نقطه آزادي هم در اين اجماع دخيل بونهضت 

شد از اين واقعه پيشگيري كرد يا  را شروع كنيد و درنهايت به اين پرسش هم بپردازيد كه آيا مي 

 نه؟ 

 اي كه در  عنوان نشريه انداز ايران به حق جاي خودش را به بسم الله الرحمن الرحيم ـ نشريه چشم

كند، باز كرده است. بر اين باورم كه در ميان مطبوعات كنوني  هبردي كار مي سطح استراتژي ـ را

ها  و چنين تحقيقاتي خالي است و ما نسبت به مسائل گذشته همچنان با حب و بغض   جاي چنين نشريه 

هاي  كنيم و كمتر آمادگي ذهني داريم كه به عمق مسائل برويم و فارغ از تعصبات و گرايش نگاه مي 

انداز ايران  مان، مسائل را از زواياي مختلف مورد بررسي قرار بدهيم. خوشبختانه چشم ته حال و گذش 

 دهد.اين وظيفه مهم را انجام مي 

تواند از يك بعد مورد بررسي قرار بگيرد. هنگامي اين  نمي   60قطعاً واقعه بزرگي مثل خرداد سال    

كه در يك از كساني تلف بررسي شود و هيچ تحقيق و پژوهش مفيد و موثر است كه از زوايا و ابعاد مخ

نمي اين زمينه اظهارنظر مي  ديده كنند،  آنچه را كه  اند همه قضاياست. زيرا  اند و شنيده توانند بگويند 

با مطلب سروكار داشته  ايم و طبيعي است كه هركدام از همان زاويه به  هركدام از ما از يك زاويه 

ً بررسي آن بپردازيم. درحالي  مسائل، ابعاد گوناگون دارند و مفيد هم اين است كه همه گفته  كه قطعا

تاريخ  شد،  گفته  ابعاد  همه  كه  روزي  و  به  بشود  و  كنند  مقايسه  هم  با  را  اينها  بنشينند  پژوهان 

 وتحليل و نقد تاريخي آنها بپردازند.  تجزيه 

اسلامي ايران بعد از  ي بر مسير تحولات جمهور  60خرداد  من هم مثل شما معتقد هستم كه واقعه سي   

هاي انحصارگرايانه  اند كه داراي ديدگاه دانيم كه در هر دو طرف كساني بودهآن اثر گذاشت. ما مي 

ها را بر مجموعه تحولات تحميل كنند. اما من معتقدم كه  اند كه آن ديدگاه اند و دنبال فرصت بودهبوده 

اند،  كران ما در دو سال اول انقلاب غفلت كردهفقط سازمان در آن تاريخ، بلكه بسياري از روشنف نه 

اند شرايط آن زمان را خوب درك بكنند، بنابراين عمق تحولاتي را كه در جامعه  مقصرند و نتوانسته 

مي  برگرديد،  انقلاب  اول  سال  دو  فضاي  به  اگر  نديدند.  بود  افتاده  اتفاق  روحانيون،  ما  كه  بينيد 

محافظه سنت  و  روزنامگرايان  قابل كاران،  رسانه  و  دست  ه  در  اينها  همه  نداشتند،  اختيار  در  توجهي 

بينيم كه اين روشنفكران بودند كه تظاهرات سياسي راه انداختند. بنابراين  روشنفكران بود. همچنين مي

ايد ـ به نقد عملكرد روشنفكران اول  لازم است اگر فرصتي شد ـ همراه اين بحثي كه شما شروع كرده

پرداخته   مي انقلاب  راحت  خيلي  ما  رفتارهاي  شود.  بله،  كنيم؛  انتقاد  روحانيون  از  حق  به  توانيم، 

توانيم در اين پيشامدها و حوادث نقش روشنفكران را ناديده بگيريم. آنها  غيرقابل قبولي داشتند. اما نمي

 هم نقش بسيار موثري در پيدايش اين حوادث داشتند.  
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همان   برخبگذريم،  كرديد  اشاره  كه  خرداد  طور  واقعه  ريشه  سازمان    1360ي  ايدئولوژي  در  را 

خواهم چيز  ترديد ايدئولوژي سازمان در اتخاذ مواضعش اثرگذار بوده است، اما من مي دانند. بي مي

گريبان  كه  و مصائبي  از مشكلات  يكي  نظر من  به  است.  تشكيلاتي  نقد  آن  و  بگويم  را  گير  ديگري 

گاه كلاسيك يك حزب آهنين ـ نگاه لنينيستي ـ بر سازمان غلبه  سازمان مجاهدين خلق شد اين بود كه ن

توانيد پيش برويد. درواقع  پيدا كرد، به اين معنا كه اگر كسي با شما مخالفت كرد تا مرز نابودي او مي 

دانم.  چيز را گرفت. من اين را يك ايراد بسيار كليدي و اساسي مي سازمان جاي خدا، جاي ملت و همه 

زمان مجاهدين خلق، در هر سازماني كه بخواهد با آن ديدگاه سازماندهي بكند، اين اتفاق  فقط در سانه 

استبدادي  مي فرهنگ  يك  وارث  ـ  كه  ايران  مثل  كشوري  در  بويژه  ـ    2500افتد،  هستيم  ساله 

كند. اين داستاني است  پذير تبديل مي گر و سلطه هاي جمعي به سرعت ما را به دو گروه سلطههمكاري 

هاي تشكيل و چه بعد  توده در اوايل سال مابيش در بسياري از احزاب رخ داده است، چه در حزب كه ك

خورد. به محض  هاي سياسي ما را مياز آن در احزاب ديگر. اين چيزي است كه مثل خوره سازمان 

افراد به دو گروه سلطه كه در چنين وضعيتي قرار مي اين  تقسيم مي گر و سلطه گيريم  ؛ در  شوند پذير 

كشند و  سروصدا و آرام خودشان را كنار مي برخي از اعضا و فعالان يا بي   واكنش به اين وضعيت 

اش درگيري و انشعاب و  كنند كه نتيجه ايستند و مقاومت مي كه مي خورد. يا اين كار جمعي ضربه مي 

احمد قصه آل  لقتل و... است. من ميل دارم در اينجا شما را به مأخذي ارجاع بدهم كه مرحوم جلا 

گويد بعد از  دهد و مي وگويي با دانشجويان شرح مي توده در گفت همكاري و جدايي خودش را با حزب 

هاست و ديگر  جدا شدن از حزب توده نيروي سوم كه درست شد، من ديدم كه اينجا هم همان حرف

 رهايش كردم.  

  ـ سازمان  تأسيس  زمان  از  موجود،  اطلاعات  براساس  سال    1344سال  اما  تا  كه    1351ـ 

نمي  شدند،  اعدام  نمونه بنيانگذاران  گفته  توان  حتي  يافت.  سازمان  در  استبدادي  برخورد  از  اي 

نژاد به  و دستگيري بسياري از كادرهاي سازمان حتي مرحوم حنيف   50شود پس از ضربه سال  مي 

كه   توضيحاتي  با  دموكراتيك  برخورد  يك  در  ولي  شد،  متهم  قانع  ديكتاتوري  همه  داد  باكري  علي 

 شدند. 

  نژاد و ديگر دوستان  به بعد است كه بنيانگذاران اوليه، مرحوم حنيف 51منظور من، از مقطع سال

تازه اينها به نظر من آن رگه عزيز رفتند و نيروهاي  به دست گرفتند.   ها و  اي رهبري سازمان را 

بينيم. امروز  ما همين نگاه را در سازمان مي   رسوبات فرهنگ استبدادي را داشتند. بعد از انقلاب هم

مي  پيش  جايي  تا  حتي  است،  حاكم  سياسي  انديشه  همين  سازمان  در  عراق  هم  در  سازمان  كه  رود 

دهد. همه اينها مسائلي است كه  اندازد و شكنجه مي كند و مخالفان را به زندان مي زنداني و اسير مي

ويژه  نگاه  داراز  سياسي  سازمان  يك  كه  مي اي  سرچشمه  مي د  را  اسمش  من  و  "نگاه  گيرد  گذارم 

لنين درباره حزب طراز نوين طبقه كارگر معتقد است؛ يعني   يا آن چيزي كه  كلاسيك )ارتدوكس(" 

به جانشين  يا  كردن حزب  جاي طبقه كارگر و از نظر ما جانشين كردن حزب به جاي هر نوع ملت 

 مملكت يا به تعبيري خدا. 

ريشه    از  در  مي يابي،  استفاده  فرصت  مي اين  بيان  داشتم  سازمان  با  كه  را  روابطي  و  و  كنم  كنم 

 كنم:  آييم. من اين را به چند مرحله تقسيم ميتدريج جلو مي به 
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سال به ايران برگردم، اما  از ايران رفتم و تصميم داشتم كه پس از يك   1339من در شهريور سال    

، در نهضت مقاومت ملي شروع  1338آن، در اواخر سال  هايي كه قبل از  اي از فعاليت وارد عرصه 

ها در خارج از  دليل استمرار اين فعاليت سال طول كشيد. به   18كرده بودم ـ شدم. در نتيجه اين سفر  

كتاب  و  منابع  از  خيلي  به  دسترسي  امكان  و  تافته  كشور  ما  كه  پرداختيم  نكته  اين  به  ما  بويژه  ها، 

هاي خود را پيروز  نيستيم و اگر آنها با شرايط مشابه ما توانستند انقلاب ها  اي از ديگر ملت جدابافته 

كنند، بايد از تجارب آنها بهره جست. اين همزمان بود با پيروزي مردم الجزاير و كوبا كه نوعي از  

وجود آورده بود و ما دنبال اين بوديم كه "ره  هاي آن روز ازجمله ما به رمانتيزم انقلابي را در جوان

تر شد و ما به فكر افتاديم كه با  خرداد اين مسئله داغ   15نان رو كه رهروان رفتند". بعد از قيام  چ

يافتن  دست خالي كه نمي  بايد كرد. براي  دنبال چه  پا مجهز جنگيد و رفتيم  تا  با يك ارتش سر  شود 

نبود  كتابي  تقريباً  دونفري،  با مرحوم مصطفي چمران،  كرديم.  زيادي  به    پاسخ، مطالعات  كه راجع 

انقلابات دنيا نوشته شده باشد و ما نخوانده باشيم؛ از لورنس عربستان تا قبرس و اسقف ماكاريوس،  

چين مائوتسه تونگ، جنگ فرسايشي ويتنام، ژنرال جياپ و ارتش مردمي ـ جنگ مردمي، و يونان  

كار انجام شود. اولين    ژنرال گريوس، و... همه را مطالعه كرديم. به اين نتيجه رسيديم كه بايد چند 

چيزي كه به نظر ما رسيد اين بود كه يك سازمان سياسي كه بخواهد در ايران كار كند لاجرم با پليس  

اين   درپي مطالعاتمان متوجه شديم  ما  بود.  تاريخ، ساواك  آن  در  امنيتي  پليس  دارد.  امنيتي سروكار 

اين شهرباني بود كه با    1332مرداد    28ساواك ديگر شهرباني كل كشور نيست. تا قبل از كودتاي  

ديده براي شرايط روز و مقابله  يافته و آموزش كرد. شهرباني وقت  سازمان فعالان سياسي برخورد مي 

آموزش  ساواك  به  شد،  تأسيس  ساواك  وقتي  اما  نبود.  مبارزات جدي  با  جديدي  موثر  تجهيزات  و  ها 

خنثي سازد. احساس كرديم كه قبل از هر چيز بايد  دادند ـ تا بتواند به طور موثر مبارزات سياسي را  

بتوانيم علم سازماندهي مخفي و فن مبارزه با پليس را ياد بگيريم. در همان مطالعات مختصرمان به  

و   جايي  در  برويم  كه  ديديم  برديم. ضروري  پي  داشت  جنبش وجود  كل  در  كه  نواقصي  سلسله  يك 

، در زمان مرحوم مصدق، ايران مركز توجهات  1332آموزش ببينيم؛ آموزش مبارزات مخفي. سال  

ملت  اميد  و  مي جهاني  ايران  به  زيادي  سفرهاي  و  بود  شده  سوم  جهان  سه هاي  ازجمله  از  شد،  نفر 

اسلامي   انجمن  طرف  از  آمدند.  ايران  به  مراكش  و  الجزاير  و  تونس  از  آفريقا،  شمال  دانشجويان 

بو آنها  مهماندار  من  تهران  دانشگاه  دانشگاه  دانشجويان  در  كه  مسلماني  دانشجويان  از  همزمان  دم. 

اسلامي   انجمن  يك  تشكيل  كرديم  و سعي  دعوت كرديم  و عراق،  اردن  و  پاكستان  از  بودند،  تهران 

بين  پايهدانشجويان  را  به  المللي  آنها،  از  من  داشتيم  نفر  سه  اين  با  كه  جلساتي  طي  در  كنيم.  ريزي 

كنيد؟  كه شما چگونه در برابر ارتش فرانسه مقاومت مي   پرسيدم خصوص از دانشجوي الجزايري مي 

هاي مقاومت در مقابل پليس  چه نوع سازماندهي داريد؟ و... او هم تجربه مبارزات ملت خود و شيوه 

كرد. اينها براي من جالب  و نيروهاي امنيتي و نحوه ايستادگي در زير شكنجه و... را به ما منتقل مي 

در نهضت مقاومت ملي، من هنگامي كه عضو    1332مرداد    28كودتاي  بود. در مبارزات بعد از  

كميته انتشارات و ضمنا مسئول امور فني چاپ هم بودم از رهنمودهاي آنها در الجزاير سود بردم.  

، آن تجربه و دانش را بسيار ابتدايي ديدم و احساس كردم  42ها بعد، به خصوص بعد از خرداد  سال

بايد فكر جدي شود. ت  بياموزيم، جمع كه  دانشي را  به  صميم گرفتيم كه در خارج چنين  آوري كنيم و 

تماس  از  بعد  كنيم.  منتقل  به  داخل كشور  اوليه سرانجام  اقدامات  و  الجزاير و مصر  با رهبران  هايي 

سياسي   ـ  نظامي  واحد  يك  عنوان  به  را،  )سماع(  عمل  و  اتحاد  مخصوص  سازمان  و  رفتيم  مصر 

د  مصر  در  كرديم.  كلاس تاسيس  آموزش   4-5هاي  ر  دوره،  چندين  در  را  نفره،  دقيق  و  لازم  هاي 
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ها به  شدند. همه اين آموزش ها معرفي مي فراگرفتيم. افرادي هم از ايران براي حضور در اين كلاس

دوره كه گذشت شوراي رهبري سازمان، تصميم گرفت كه    5ـ6هاي آموزشي درآمد.  صورت جزوه 

ايم خودمان تنظيم و  ها آموخته مصر نياوريم و آنچه را كه از مصري ديگر كسي را براي آموزش به  

ها  تأليف كنيم. مرحوم چمران مسئوليت تهيه جزوه انفجارات را قبول كرد. شايد يكي از بهترين جزوه 

باشد. من هم كتابچه  به مرحوم چمران  ها  اي از مجموعه آموزش درباره كاربرد موادمنفجره، متعلق 

آوري كردم. اين كاري بود كه ما در فاز اول  زه با پليس و سازماندهي مخفي جمعراجع به فن مبار

گري بود. آقاي ميثمي  گري و ضدشورش انجام داديم. دومين كاري كه ما كرديم، تدوين بحث شورش 

ها به ما ندادند،  ها به ما دادند. نه، اينها را مصري اند كه اين را مصري در كتاب خاطراتشان نوشته

را استخراج كردم    اي كه خوانده بوديم، من مجموعه هايي محصول كار خود ما بود. ازمجموع كتاب اين  

گري". البته حقيقت اين است كه كتابي با اين عنوان وجود داشت  گري و ضد شورش باعنوان "شورش 

ه در مقدمه  و من در ابتدا به ترجمه آن پرداختم. علاقه ما هم به اين كتاب بيشتر به اين دليل بود ك

گويد ايران، ويتنام بعدي است. اما وقتي مقداري از آن را ترجمه كردم، ديدم ترجمه آن به  كتاب مي 

خورد و بايد اين را به قالب زبان و تجارب خودمان در ايران بنويسم. لذا اگرچه  تنهايي به درد ما نمي 

باشي كه يكي  آقاي چنگيز حاج   از ترجمه شروع شد، ولي به يك تأليف منجر شد. اين كتاب را توسط

رضا   آقاي  كه  بود  زماني  اين  فرستاديم.  ايران  به  ديد،  دوره  و  آمد  مصر  به  كه  بود  جواناني  از 

طوسي از تهران به ما  ها را ديده بود به ايران برگشته بود. آقاي رئيس طوسي هم كه اين دورهرئيس 

م در مصر شروع كرديم، با آقاي سيد احمد  طور كه گفتمعرفي شده بود. ما وقتي اين كار را  همان 

ها قرار داديم. و ايشان قبول  سيدجوادي در ايران تماس گرفتيم و ايشان را در جريان برنامه صدر حاج 

هايي كه در ايران هستند افراد واجد شرايط را معرفي كند تا ما ترتيب انتقال  كرد كه از ميان جوان 

طوسي به آلمان آمد و با حفظ  آموزشي را بدهيم. رضا رئيس   هاي آنها را به مصر و شركت در دوره 

ها را ديد و به آلمان برگشت و پس از مدتي  اصول امنيتي او را به مصر منتقل كرديم. در آنجا دوره

اندازي شد. اين همزمان بود  ها ـ راه به ايران آمد و اولين خانه امن در ايران ـ براساس همان آموزش 

 كنند.  ع شديم كه دوستان مجاهد ما هم دارند كارهايي مي كه ما مطل با وقتي 

 چه سالي بود؟ 

 بود.   1346كنم سال  فكر مي 

 كنند؟ شما چگونه مطلع شديد كه بنيانگذاران سازمان دارند كار مي 
 طور كه گفتم آقاي صدر با ما در ارتباط بودند. مهندس  از طريق دوستان خودمان در ايران، همان

اي به ايشان اطلاع دادم كه ما  كه به زندان بيفتد من طي نامه بازرگان در زندان بود، ولي قبل از اين 

برنامه  نامه چنين  من  به  جواب  در  هم  مهندس  داريم.  درهايي  نامه  اين  كه  نوشت  مرحوم    اي  كتاب 

هايي كه در كوبا بودند و آن فضا در  كني آن آدم گويد كه اگر تو فكر مي نجاتي آمده است، مهندس مي

 ايران هم باشد، حالا زود است.  

 از تأسيس رسمي سازمان مطلع شده بود.  1347ظاهر آقاي صدر در سال به 

 آقاي از طريق  ما   كه  بود  درنيامده  به شكل رسمي  متوجه شديم عده  هنوز سازمان  در  صدر  اي 

ترين كاري كه ما  دنبال چنين سازماندهي مخفي براي مبارزه هستند. لذا ديديم كه اولين و مهم داخل به 

توانيم بكنيم اين است كه تجربيات و جزوات آموزشي را به ايران منتقل كنيم. در آخرين نشست با  مي
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تصميم گرفته شد كه همه به ايران برگردند، منهاي  همه افرادي كه براي آموزش به خارج آمده بودند،  

صادق  چمران،  نفر:  را  قطب   سه  افراد  همه  زيرا  بود،  خطرناك  ايران  به  ما  بازگشت  من.  و  زاده 

ها نداده بوديم  شناختيم و همه اطلاعات هم در اختيار ما بود. اسامي حقيقي افراد را هم به مصري مي

ها سر اين قضيه با ما كلنجار رفتند  بودند. چندين بار هم مصري  و همگي با اسم مستعار به مصر آمده

دوره  گذرانيدن  از  پس  نداديم.  را  افراد  واقعي  اسامي  ما  هم  ولي  ديگري  مطالعات  آموزشي  هاي 

تواند كارساز باشد؟ در  پيرامون اين موضوع داشتيم كه در ايران چه الگويي از مبارزات مسلحانه مي 

كه مربوط به نظريه لنين پيرامون  خيزش لنيني  گ در دنيا مطرح بود: يكي  آن زمان، سه تئوري بزر 

تونگ هست و انقلابات  است كه نظريه مائوتسه جنگ "درازمدت فرسايشي"  انقلاب است، نظريه دوم  

" به  كه  كوباست  انقلاب  به  مربوط  سوم  نظريه  است،  اساس  اين  بر  ويتنام  و  كانونيچين  "  تئوري 

 معروف است.  

ها توضيحي بدهيد؟ راجع به اين تئوري   ممكن است 
  در نفوذ  و  رخنه  و  انقلابي  نيروهاي  سازماندهي  اولا  را  )بلشويك(  كارگر  طبقه  حزب  كار  لنين 

سويت  و  نظامي  مي نيروهاي  غيركارگري(  و  كارگري  )شوراهاي  كه  ها  هنگامي  ـ  ثانيا  دانست. 

شند و مردم زير بار حاكمان نروند،  رسد كه حاكمان قادر به حكومت نباوضعيت سياسي به آنجا مي

در چنين شرايطي حزب طبقه كارگر، كه در نهادهاي نظامي و شوراي مردمي رخنه كرده است با  

مي  دست  در  را  قدرت  »خيزش«  »خيزش  يك  به  انقلاب  درباره  لنين  نظريه  مناسبت  اين  به  گيرد. 

 لنيني« معروف شده است. 

را مطرح كرد. جنگ  جنگ درازمدت فرسايشي"  ، "اما مائوتسه تونگ براساس وضعيت خاص چين

مي  فرسوده  تدريج  به  را  انقلاب  ضد  نيروي  درازمدت  براي  فرسايشي  شورشگري  عمليات  سازد. 

شورشگر ارزان و براي ضد شورشگر گران و پرهزينه خواهد بود. در ابتداي آغاز عمليات ، تعادل  

هستند  بسيار ضعيف  كه  شورشگر،  نيروهاي  ميان  تناسبي  حكومت،  و  و  دولت  با ضد شورشگر،   ،

دهد تا به  وجود ندارد. اما جنگ فرسايشي درازمدت به تدريج موازنه را به نفع شورشگر تغيير مي 

مي نقطه  مي اي  شورشگر  ضد  بر  شورشگر  توان  كه  ضد  رسد  و  شورشگري  كتاب  در  چربد. 

هاي سيراماسترو  عات كوه شورشگري تمام اين نكات شرح داده شده  است. اما وقتي كاسترو به ارتفا 

رفت و انقلاب كوبا را آغاز كرد، نه از الگوي چين تبعيت كرد و نه از ايده لنين. آنچه در كوبا انجام  

گر چپ به نام كلي سيلوا تحت عنوان »تئوري كانوني« شناخته شد. در اين  شد، بعدها توسط يك تحليل 

دسترس نيروهاي ضد شورشگر باشند، پناه  تئوري، شورشگران به ارتفاعات ، در جايي كه دور از  

تمامي فعل و  مي در بدن شخص كه  ارتفاعات، نظير يك »غده«  در  برند. حضور يك گروه كوچك 

مي  قرار  خود  الشعاع  تحت  را  زيستي  كل  انفعالات  در  اجتماعي  و  اقتصادي  سياسي،  تاثيرات  دهد، 

توانا نيروي  به  را  بالقوه مردم  نيروي  تدريجا  و  دارد  تبديل مي جامعه  بالفعل  از  ي  پس  ما  اما  نمايد. 

هاي مردمي در  بررسي و مطالعه همه اين الگوها به اين نتيجه رسيديم كه در ايران با توجه به شورش

برهم  با  بايستي  كشورمان  اين  تاريخ  دارم  ياد  به  كه  آنجا  تا  كرد.  ساقط  را  نظام  شهر،  روابط  زدن 

ان فرستاديم. شايد هنوز هم يك نسخه از ان را داشته باشم.تا  ها را ما براي دوستان داخل در ايرتحليل 

ها مربوط به  مان با دوستان مجاهد را به اختصار توضيح دادم. اين بحث اينجا من فاز نخست رابطه 

 زماني است كه ما هنوز در خاورميانه مستقر بوديم.  
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مي    دوستان  اين  با  رابطه  دوم  فاز  وارد  بعد  به  اينجا  بعاز  در مصر  شويم؛  ما  كه  اول  دوره  از  د 

هاي بعدي را اداره كند و درواقع رابط ما با  تعليمات را ديديم، مرحوم چمران در قاهره ماند تا كلاس

سال  مصري  اواخر  در  رفت.  بغداد  به  توسلي  مهندس  آقاي  و  شدم  مستقر  بيروت  در  من  باشد.  ها 

عبدالا  1346 عراق  در  شد.  متلاطم  شدت  به  خاورميانه  متحد  اوضاع  جمهور  رئيس  عارف  سلام 

ها به وجود آمد. در لبنان، با  ناصر در يك سانحه هوايي كشته شد و فضاي بسيار ناامني براي فعاليت 

بروز اختلاف و قطع روابط ايران و لبنان، سفر ايرانيان به لبنان ممنوع شد و ايرانيان مقيم لبنان تحت  

با دولت مصر بر   آنها درباره خليج فارس و خوزستان و  فشار قرار گرفتند. روابط ما  سر سياست 

برخي ديگر از مسايل، تيره و سپس قطع گرديد. بنابراين شوراي مركزي سازمان تصميم گرفت كه  

نفر ـ كه پيش از اين  از منطقه خارج شويم. همه اعضاي دوره ديده به ايران برگردند ـ منهاي سه اولا  

گشت، من نيز بعد از مدتي به امريكا برگشتم، مهندس توسلي  اشاره كردم. مرحوم چمران به امريكا بر

اين كه ما از منطقه خارج   ايران برگشت. بعد از  آلمان رفت، مدتي آنجا بود و بعد به  از عراق به 

صدر در جنوب لبنان حفظ كرديم و گاهي كه من به خاورميانه  شديم، ارتباط خودمان را با آقاي موسي 

صدر با من ـ كه در امريكا بودم ـ تماس گرفت كه يك  ديديم. آقاي موسي يكردم همديگر را م سفر مي 

نفر براي اداره آن لازم دارند. همزمان هم من و هم  اند و يك مدرسه فني در جنوب لبنان تأسيس كرده 

امام موسي  اين كار  از  ما  پيشنهاد كرديم.  دكتر چمران را  ايران،  در  بازرگان  استقبال  مهندس  صدر 

توانستيم  جاي اين كه در قاهره پايگاه داشته باشيم حالا مي را براي ما چنين امكاني پيدا شد؛ به كرديم زي

در لبنان داشته باشيم. به اين ترتيب دكترچمران به لبنان برگشت، از اين زمان به بعد، روابط ما با  

تان مجاهد دارند در  سازمان وارد فاز دوم شد. و اين درحالي بود كه اطلاع پيدا كرده بوديم كه دوس

هايي هستند و  دانستيم كه دوستان مشغول فعاليت كنند، اما ارتباطات ما قطع بود. مي ايران فعاليت مي 

مي  ترجيح  دستگيري ما  موج  اولين  كه  وقتي  تا  نگيريم  ارتباطي  كه  وقتي داديم  شد.  شروع  كه  ها 

ترين اطلاعات  ت بود و كاملهاي سازمان صورت گرفت، چمران در بيروهاي اول از بچه دستگيري 

طور بود  شدگان. روابط ما با سازمان در فاز دوم اين را براي ما فرستاد ازجمله اسامي كامل بازداشت 

ـ تماس  كه تراب حق  ـ كه در بيروت بود  با دكترچمران  بغداد بودند  شناس و حسين روحاني كه در 

در ماجراي هواپيماربگيرند و درخواست كمك مي مي آقاي موسي كنند.  آنها كمك  ايي،  به  واقعاً  صدر 

كرد. از اين به بعد ديگر ارتباطات ما مستقيم و بيشتر با اين دونفر بود. حسين بيشتر در بغداد مستقر  

ولي حق  رفت بود  در  بيروت  و  بغداد  بين  اصرار  شناس  اينها  بود.  ارتباط  در  با چمران  و  بود  وآمد 

ام شود،  سازمان  عضو  چمران  كه  اين  داشتند  نپذيرفت.  و  بود  آنها  تشكيلاتي  شيوه  منتقد  چمران  ا 

 هاي اوليه بود.  به بعد و پس از دستگيري  50  مربوط به سال 

 مي سازمان  فلسطيني تاريخچه  تلاش  بيشتر  كه  هواپيماربايي،  گويد  ماجراي  از  پس  كه  بود  ها 

 ها در لبنان رفتند.  جا هم به پايگاه فلسطيني ها را از زندان بغداد نجات داد و از همان بچه 

 اينها  در هر صورت سر ماجرايي كه من جزيياتش را درست نمي بيروت براي  دانم، مشكلي در 

مي وجبه  برايشان حل  آقاموسي  از طريق  كه چمران  آمد  هم  ود  موسي خودش  آقا  قبلاً  ظاهرا  و  كند 

مي است.  داشته  سوريه  در  رجوي  مسعود  با  بعد  ارتباطي  به  تاريخ  آن  از  كه  بگويم  را  اين  خواهم 

ر  رفتم، در يك مركز پزشكي د ارتباط مستقيم ميان ما برقرار شد. هر سال من دوبار به خاورميانه مي 

مي  كار  مي امريكا  مرخصي  ولي  مي كردم  بيروت  به  و  مي گرفتم  بغداد  از  آنها  و  ما  رفتم  و  آمدند 

ديدم. در  رفتم و آقاي خميني را مي ديديم. در اين سفرها به خاورميانه و نجف هم مي همديگر را مي 
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آزادي ايران در  نهضت بود.    وجود آمد يكي مربوط به نحوه همكاري اين دوره چندين مسئله بين ما به 

را در خارج از    تأسيس شد اما ما ضرورتي نديديم كه فعاليت نهضت   1341در سال  خارج از كشور  

كنيم. هنگامي كه   با دعوت  جبهه ملي سوم  كشور علني  باقر كاظمي  به  دكتر مصدق  نامه  براساس 

ها  سوسياليست نمايندگان احزاب ملي شامل حزب ايران، حزب ملت ايران، حزب مردم ايران، جامعه  

نمايندگان   موقع  همان  نيز  كشور  از  خارج  در  و  شد  تشكيل  ايران  آزادي  نهضت  و  سوم(  )نيروي 

اما   بوديم  قاهره  در  ما  زمان  اين  در  ـ  كردند  منتشر  سوم  جبهه  نام  به  مشتركي  بيانيه  ملي  احزاب 

به  سحابي  فريدون  دكتر  و  توسلي  دكتر  بازرگان،  ابوالفضل  هيئمهندس  اعضاي  اجراييه  عنوان  ت 

آزادي ـ آن هم  به صورت  نام نهضت كردند، يكي دو بيانيه به نام نهضت دادند. اما  به نهضت كار مي 

 علني ـ چندان فعاليتي نداشتيم.  

 آزادي هم بوديد؟ اي كه فرموديد، عضو نهضتهمزمان با اين پروسه 
  سال ارديبهشت  يك 1341از  درست  نهضت ،  تشكيل  از  بعد  در  سال  مرحوم    5ايران  آزادي  نفر: 

قطب  نهضت شريعتي،  شاخه  امين  پرويز  و  من  چمران،  كشور  زاده،  از  خارج  در  را  ايران  آزادي 

 تأسيس كرديم. 

 خط به  توجه  نهضت با  آموزش  مشي  پروسه  چگونه  علني  و  قانوني  مبارزات  بر  مبني  آزادي 

 كرديد؟ مبارزات مخفي و مسلحانه را دنبال مي 

گ از كشور،  در خارج  به    5  روه ما  از نهضت  نظامي مستقل  تشكيلات  كه  گرفتيم  تصميم  نفري  

وجود آوريم. هيات اجرايي نهضت آزادي خارج از كشور در جريان قرار داشت. ولي همه اعضاي  

مهندس   طالقاني،  مرحوم  بودند،  شده  خبردار  هم  داخل  در  نهضت  رهبران  نداشتند،  خبر  نهضت 

قرا جريان  در  هم  صدر  آقاي  و  اقتضا  بازرگان  كشور  از  خارج  شرايط  ازسويي  بودند.  گرفته  ر 

هاي  عنوان ستون فقرات فعاليت كرد كه نهضت را به صورت گسترده فعال كنيم، ما نهضت را به نمي 

هاي اسلامي دانشجويان را تشكيل داده بوديم كه  خارج از كشور تشكيل داده بوديم. در كنارش انجمن 

وسيع  سطح  در  جوان بتوانيم  را    هاي تري  نظامي  شاخه  هم  طرف  آن  بكنيم.  سازماندهي  را  مسلمان 

مند بودند وارد اين  كه علاقهشدند و آنهايي درست كرده بوديم كه افرادي از درون مجموعه انتخاب مي 

 ها خبر نداشتند.  شدند، ولي همه نهضتي فاز مي 

ست جرياني در خارج از  بود كه ما ناگهان احساس كرديم نياز ا  1350هاي سال  دنبال دستگيري به    

با اعدام   كشور هويت فكري، سياسي و ايدئولوژيك مجاهدين را نمايندگي و معرفي كند. ما همزمان 

"پيام مجاهد" را منتشر كرديم. يكي از نخستين مطالبي كه چاپ    51اولين گروه از  مجاهدين در سال  

كرده   امضا  هم  مرحوم محلاتي  كه  بود  فارس  علماي  اعلاميه  اعتراض  كرديم  اعلاميه  اين  در  بود. 

اي هم در  ها را اعدام كرديد و درواقع آنها را تأييد كرده بودند. اما جمله كرده بودند كه چرا اين جوان 

ها در خارج از كشور آن را حذف كردند. مضمون آن جمله  آن اعلاميه آمده بود كه بعضي از سازمان 

شدند. ما ديديم كه حق نداريم  د باشد، نبايد اعدام مي اين بود كه اگر هم در بعضي از كارهايشان ايرا

 اعلاميه علماي فارس را سانسور كنيم و متن كامل را چاپ كرديم. 

 نام "مجاهد" بود و بعد به "پيام مجاهد" تغيير نام يافت.  گويا آن نشريه اول به 
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 كردند به  جاهدين همكاري مي كه با مكه منتشر شد دوستاني خير، از ابتدا پيام مجاهد بود، منتها وقتي

هاي مجاهدين  ما ايراد گرفتند كه شما نبايد پيام مجاهد را منتشر كنيد و به نوعي آن را مخالف سياست 

سو اين  گردد. ما از يك كند كه نشريه از طرف سازمان منتشر مي دانستند گفتند اين نام تداعي مي مي

يك گروه سياسي كه خود تعهد اسلامي داشته باشد از    گفتيم بايد حرف را قبول داشتيم ولي ازسويي  مي 

همان ن آرما سازمان  مي هاي  ما  بكند.  دفاع  هست  كه  سازمان طور  كه  قالب  ديديم  يك  در  چپ  هاي 

مي  دفاع  خلق  مجاهدين  سازمان  از  اسلامي  ديگري  جنبش  كل  مصلحت  به  را  اين  ما  كردند. 

كردند به مرحوم طالقاني و  با مجاهدين همكاري مي دانستيم. اين اختلاف بالا گرفت. دوستاني كه  نمي 

مهندس بازرگان و... مراجعه كردند و آنها هم از ما توضيح خواستند. من نامه مفصلي به ايران نوشتم  

بايد مسلمان  بشود و چرا  منتشر  پيام مجاهد  بايد  ما چيست، چرا  منطق  كه  دادم  ها وظيفه  و توضيح 

ه عهده بگيرند. دست آخر آقاي طالقاني و مهندس بازرگان با قبول  معرفي سازمان و دفاع از آن را ب

آزادي ايران در خارج از كشور".  منطق و استدلال ما به من اطلاع دادند كه بنويسيد "ارگان نهضت 

آزادي ايران در  عنوان "ارگان نهضت از آن تاريخ به بعد ما طبق نظر دوستان داخل، پيام مجاهد را به 

هاي داخل كشور را منعكس كنيم،  منتشر كرديم. سياست ما اين بود كه تمام فعاليت خارج از كشور"  

دليل تعهدمان نسبت به مجاهدين  هاي فدايي خلق و هم مجاهدين خلق را. اما به هاي چريك هم فعاليت 

سنگين  بخش  اين  به وزن  بود.  مي تر  ما  گروه علاوه  كه  فداييديديم  فعاليت  ديگري   خيلي  هاي  را  ها 

با  تر منتشر مي ملكا آمد كه  پيش  اختلافي بود كه  اولين  اين  با سازمان مجاهدين  ما  ارتباط  در  كنند. 

"  شناخت وجود آمد بر سر جزوه "نظر بزرگان ـ كه اشاره كردم ـ حل شد. دومين اختلافي كه بين ما به 

متني كه به من  شناس جزوه شناخت را به من داد. آن  بود. در يكي از سفرهايم به بيروت، آقاي حق 

داد هاي بسيار زيادي از قرآن و احاديث داشت و نشان مي اي بود كه زيرنويس داده شد دستنويس اوليه 

اي داشت كه در ان با صراحت و شفافيت با ماركسيسم  كه خيلي عميق كار شده بود. در همان مقدمه 

ديم. نقدي به آن داشتم كه در  مرزبندي شده بود. روزهايي كه در بيروت بودم جزوه را با چمران خوان

ايد، پارچه  شناس مطرح كردم. به ايشان گفتم شما الگوي ماترياليزم ديالكتيك را پهن كرده حضور حق 

بريده  و  انداخته  الگو  اين  پارچه را روي  داريد،  هم  زيبايي  نقل  بسيار  احاديثي كه  و  اخبار  همه  ايد. 

را  مي احاديث  و  اخبار  اين  اما  است،  درست  انداخته كنيد  زيبا  پارچه  آن  مثل  الگوي  شما  روي  ايد 

يا خيلي گشاد  ماترياليزم تاريخي و آن را بريده لباسي دوخته شده كه به تن شما  دليل  به همين  ايد و 

يا خيلي تنگ. وقتي من نقد را بيان كردم، حق  شناس از من خواست كه آن را بنويسم تا براي  است 

ند كه ما آن را تكثير كنيم. ما اين كار را نكرديم و گفتيم كاري  مركزيت سازمان بفرستد. اصرار داشت

صفحه نظراتم    80دهيم كه به آن اعتقاد داشته باشيم. من بعد از برگشتنم به امريكا حدود  را انجام مي 

اند و آنها  ملي خاورميانه دادهرا نوشتم. من منتظر جواب آنها بودم كه ديدم جزوه شناخت را به جبهه 

ملي كه در امريكا تشكيل  ملي خاورميانه با جبهه اند. جبهه ميمه نشريه باختر امروز چاپ كرده هم به ض

كردند.  هاي فدايي خلق اداره مي هايي داشت. بخش خاورميانه را بيشتر هواداران چريك شده بود تفاوت 

آن و احاديث بود ـ  ها ـ كه آيات قرنكته قابل توجه اين بود كه باخترامروز اين جزوه را بدون زيرنويس 

هاي خيلي واضح با ماركسيزم شده بود حذف  اي را هم كه در آن  مرزبندي چاپ كرده بودند. مقدمه 

 كرده بودند.  

شد و از طريق دكتر  آوري مي هاي مالي جمع با وجود اين ارتباط ما با سازمان ادامه پيدا كرد. كمك

هاي سازمان، مجله جنگل به طور وسيعي تكثير و  شد. نشريات و بيانيه چمران براي آنها فرستاده مي

ما از ميان كساني كه  شدند.  علاوه بر اين افرادي هم داوطلب بودند كه به سازمان بپيوندند.  توزيع مي 



276 

 

مي  معرفي  سازمان  به  بودند  انجمن  آن در  كه  خاموشي  مرتضي  ازجمله  بچه كرديم،  از  هاي  موقع 

اسلامي در كاليفرنيا و خيلي با احساس بود. با ما تماس گرفت و من هم با مصطفي ]چمران[  انجمن 

از   و  رفت  بيروت  به  و  كرد  رها  امريكا  در  را  كارش  مرتضي  كردم.  سازمان  هماهنگ  به  آنجا 

پيوست. البته جزو كساني بود كه بعدها تغيير عقيده داد. سيستمي هم طراحي كرده بوديم كه امنيت اين  

هايي كه به سازمان معرفي شد،  هايشان مكاتبه كنند. يكي ديگر از بچه ها حفظ بشود و با خانوادهبچه 

بچه  از  عطار  بحميد  در  اينها  با  عطار  حميد  بود.  شيراز  رابط  هاي  دمشق  در  هم  بعد  و  بود  غداد 

دليل اخلاق  ها بسيار نفوذ پيدا كرده بود، به ها بود. او درحالي كه در ميان فلسطيني سازمان با فلسطيني 

العاده او را  و باور اسلامي محكمي كه داشت سر قضيه تغيير ايدئولوژي با سازمان درگير شد. فوق 

جا تا  دادند  قرار  فشار  تحت  و  كردند  بي اذيت  مشكلات  با  و  كرد  پيدا  روحي  ناراحتي  كه  شمار  يي 

توانست از دست اينها بيرون بيايد. تمام اسنادش را از او گرفته بودند، حتي شناسنامه و پاسپورتش را  

دادند. بنابراين وقتي خواست از سازمان جدا شود، هيچ چيز نداشت و دستش به جايي  به او پس نمي 

عليرغ صورت  هر  در  نبود.  اين بند  و  م  ارتباطات  اين  داشتيم،  اعتراض  رفتارهايشان  به  نسبت  كه 

طوسي را  ها را هم داشتيم، ولي هنوز تغيير ايدئولوژي اعلام نشده بود. سازمان آقاي رضا رئيس كمك

رو روابط ما هم از طريق بيروت بود و هم از طريق  عنوان رابط ما معرفي كرد. از اين در انگليس به 

آرام متوجه شديم كه سازمان دچار  اعلام تغيير ايدئولوژي از طريق ارتباطات، آرام انگليس. پيش از  

كه شوك حاصل از اين تغيير  دگرديسي فكري شده است و دير يا زود اعلام خواهد كرد. ما براي اين 

جوان  بين  در  انجمن را  اعضاي  با  خودمان  محدوده  همان  در  بگيريم،  دانشجويان  ها  اسلامي  هاي 

دنبال اين تغيير هيچ اختلافي بين دوستاني كه در  ذاشتيم و توجيهشان كرديم. به همين دليل به جلساتي گ

وجود نيامد و از ميان ما كسي نبود كه بگويد چون سازمان ماركسيست شده، من هم  امريكا بودند به 

مي  را  راماركسيزم  شناخت  جزوه  چرا  كه  بوديم  دانشجويان  سئوال  اين  درگير  البته  منتشر    پذيرم. 

كه جريان  گرفتند اما در بقيه موارد نه. به خاطر دارم، هنگامي كنيد و در اين مورد به ما ايراد مي نمي 

امن رخ داد، نوار خيلي قشنگي تهيه شده بود    مهندس ميثمي و دكتر سيمين صالحي در انفجار آن خانه 

و رسيد  ما  دست  به  نوار  بودند.  داده  شرح  آنجا  در  را  ماجرا  اين  بزرگ    كه  نشست  در  را  آن 

با استقبال فراواني روبه انجمن  دانشجويان امريكا گذاشتيم كه  رو شد و همچنين پوستر مهدي  اسلامي 

 اي داشت. ها بازتاب خيلي گسترده رضايي كه بين جوان 

مي به   پيش  از  ما  رخ هرحال،  شرف  در  تغييرات  اين  كه  موقعي دانستيم  است.  تغيير  دادن  بيانيه  كه 

نتشر شد، از اين تاريخ روابط ما با سازمان ديگر به كلي متوقف شد و فاز دوم ارتباط ما با  مواضع م 

ماركسيست  گروه  هم  آن  از  پيش  شد.  تمام  به سازمان  سازمان  رضا  شده  آقاي  موافقت  عدم  دليل 

ضع  طوسي با تغيير مواضع، به ما ابلاغ كردند كه ايشان ديگر رابط آنها نيست، البته تغيير موارئيس 

گذرد. فقط  دانيم در درونشان چه مي چون هنوز اعلام نشده بود ما هم به روي خود نياورديم كه مي 

اساسي به ما دادند. وقتي آيه قرآن را از آرم سازمان حذف  توضيحاتي خواستيم و آنها توضيحات بي 

 كردند، قضيه ديگر روشن بود.  

پرداختيم. بنابراين به  في اين تغيير، در كل جنبش مي بايستي به تأثيرات منناچار مي در فاز جديد، به   

دهم. با مطالعاتي كه  هاي پيام مجاهد ارجاع مي نقد و تحليل اين حادثه پرداختيم كه شما را به سرمقاله 

هايي كه از ابتدا در سازمان  بينم: نخست در برخي از انديشه ام ريشه اين را در دو نقطه مي من داشته 

نفر  بود و بعد روند س دو  تقي شهرام و  در فرار زندان ساري. من فرار  دوم  آن،  ـ تشكيلاتي  ياسي 
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بحث  و  مشكوك  بسيار  را  ساري  زندان  از  مي همراهش  سال  انگيز  ارديبهشت  يا  فروردين  در  دانم؛ 

آرام   1352 سازمان  درون  در  بعد  به  تاريخ  آن  از  گرفت.  فرار صورت  شروع  اين  تغييراتي  آرام 

هايي كه از  دليل بازجويي ن نظريه را مطرح كردم و هنوز هم معتقدم كه ساواك به موقع اي شود. آن مي

هاي امني كه كشف كرده بود، مجموعه اطلاعاتش از درون سازمان بيشتر  افراد مختلف كرده و خانه 

خودش، صحيح  نظر  از  ساواك  بنابراين  بود.  سازمان  خود  رهبري  با  از  مقابله  براي  را  راه  ترين 

اي را در داخل سازمان  كه بيايد همه را دستگير كند، چنين برنامه جاي اين نتخاب كرد و به مجاهدين ا

تأثيري كه اعلام تغيير ايدئولوژي در داخل سازمان و بر كل جنبش اسلامي در ايران و   پياده كرد. 

گري  حل ديديد. به نظر من اين از هر راه ها برجاي گذاشت، ساواك خوابش را هم نمي روابط گروه 

شوم؛ اين حادثه در تحليل تاريخي مهم است،  براي ساواك مفيدتر بود. من از اين خيلي ساده رد نمي

اين  برنامه براي  به  گاهي  ما  بيكه  باشد  داشته  دشمن  است  ممكن  كه  كلاني  مي هاي  در  توجهي  كنيم. 

 ست. ها و مقالات پيام مجاهد نشان داديم كه ريشه تغيير ايدئولوژي در آنجاتحليل 

 به يقين رسيديد كه ريشه در فرار زندان ساري بوده است؟ 
  به يقين نرسيديم، ولي براساس مجموعه شواهد و اطلاعاتي كه تا آن زمان داشتيم و با دقت اتفاقات

كرديم به اين رسيديم. در سير اين تحولات و تغييرات تنها اتفاق درخور توجه "فرار از  را پيگيري مي 

 زندان ساري" است.  

  آمده است كه در سال آقاي ميثمي  به  در ز   1351در كتاب خاطرات  بازرگاني  ندان قصر بهمن 

مي  اعلام  شفيعيها  كاظم  و  خياباني  موسي  حياتي،  محمد  رجوي،  شده  مسعود  ماركسيست  كه  كند 

گويند كه پيشنماز هم بايستد. البته  گويند اين را فعلاً اعلام نكن و حتي به او مي است. اما آنها مي 

كند كه يك  به هر صورت مركزيت قبول مي   كنند اما آنها با نيت حفظ و انسجام سازمان اين كار را مي 

شود و  نفر ماركسيست عضو مركزيت باشد، نماز هم بخواند. طبيعي است كه بهمن آنجا تقويت مي 

خواهم دهد و يكي از همفكران بهمن، خود تقي شهرام بود. مي كادرهاي زير دستش را آموزش مي 

زندان ه در  انديشه  اين  زندان ساري،  فرار  از  پيش  بود. خوب، وقتي بگويم  در حال گسترش  كه  م 

كند  مشروعيتي هم در مركزيت براي خودش قائل است و از اينجاست كه  شهرام از زندان فرار مي 

مي مي  آن حركت  به  بكند و شروع  چه  نمي داند  زندان ساري  فرار  روند،  اين  با  تواند طراحي  كند. 

 ساواك و ريشه ماجراي تغيير ايدئولوژي باشد. 

گويم تغيير ايدئولوژيك اعضا يا كادرهاي  ام؛ من مي اله تحقيقي من به اين مطلب پرداخته در آن مق

هاي دنيا و در تمام مذاهب تغيير فكر و  يك سازمان امري است عادي و ايرادي ندارد. در تمام سازمان 

و بعد بيايند    اند كه كساني تغيير عقيده بدهند و بگويند ماركسيست شدهانديشه امر رايجي است. اما اين 

سازماني را كه وارث يك هويت ويژه ديني است به زور تغيير بدهند، اين غيرعادي است. من مطمئن  

آمد بگويد من بايد سازمان را ماركسيست شود و اعضاي سازمان يا  هستم بهمن بازرگاني هرگز نمي 

 بايستي تغيير دين بدهند يا آنها را بكشيم!  

 كه پيشين  يعني    اما طبق همان سند  ـ  بيرون  موضع  زندان مشهد رسماً  در  بهمن  كردم،  عرض 
 موضع تغيير ايدئولوژي ـ را تأييد كرد.  

 در  خيلي تغيير  بودن  غيرعادي  اين  اما  كردند،  تاييد  ايدئولوژي  تغيير  در  را  سازمان  موضع  ها 

نه ماركسيست شده  ايم كه اگر اينها صميمانه و صادقاكند. در آن تحليل ما آورده مركزيت را توجيه نمي 

 كردند اين بود كه موضع خود را اعلام كنند. باشند، اولين كاري كه بايد مي



278 

 

 مسئله صداقت  و  مي صميميت  شما  است.  ساواك  نقش  از  غير  را  اي  فرار  آن  ساواك  كه  گوييد 

طراحي كرده بود، اما طبق شواهدي ديگر اين حركت ـ تغيير ايدئولوژي ـ از زندان شروع شد و به  

 ون هم تعميم پيدا كرد. بير 

 اش اين نيست كه ساواك گفت آقاي شهرام تو بيا  گويم "طرح"، معني اين قابل بحث است. وقتي مي

خواهم بگويم ساواك مطلع بوده كه بهمن بازرگاني تغيير فكر  برو بيرون اين كارها را بكن! من مي 

كند كه نهايت سوءاستفاده را در  مي   اي را طراحي داده، مطلع بوده كه شهرام تغيير فكر داده و نقشه 

كه شهرام بداند.  كند، بدون اين اي فراهم مي گونه جهت اهداف خود از آن بكند و فضا را براي فرار به 

دانند كه وقتي بيرون بيايد ـ با توجه به اطلاعاتي  گذارند و مي به عبارت ديگر راه را برايش باز مي 

جاي چه  شهرام  ـ  داشتند  سازمان  از  مي كه  پيدا  سازمان  در  مي گاهي  اتفاق  حوادثي  چه  و  افتد.  كند 

 كند. درواقع ساواك اين راه را هموار و تسهيل مي 

 اش بود.  دنبال دستگيري پس از فرار شهرام، ساواك به شدت به 

 اي مطرح باشد، لزومي ندارد اين هيچ منافاتي با بحث من ندارد. اگر در جايي از ساواك چنين نقشه

اين را به همه واحدها ابلاغ بكنند. طبيعي است كه بايد بگذارند هر يك از واحدها كار خودشان را  كه  

از   بيشتر  به مراتب  از درون سازمان،  اين است كه اطلاعات ساواك  بر سر  بدهند. بحث من  انجام 

 هاي سازمان بود. خود بچه 

  د افراخته و... دستگير شدند،   كه صمديه لباف و سعيد شاهسوندي و وحي  54اما تا پيش از سال

هاست كه  مأموران ساواك هيچ اطلاعي از تضادهاي درون سازمان نداشتند و پس از اين دستگيري 

 كنند. فهمند يك تسويه دروني در سازمان اتفاق افتاده است و رقص و پايكوبي مي مي 

ساواكي پايكوبي  و  اشرارقص  مسائل  اين  به  نسبت  كه  نيست  اين  بر  دليل  از  ها  آنها  نداشتند،  ف 

 كردند.  هايشان به ثمر رسيده بود، رقص و پايكوبي مي كه برنامه اين 

 وقوع پيوسته خوشحال  كه فهميد در سازمان تز شاه يعني "ماركسيست اسلامي" به ساواك از اين
 شد. 
 ن  هاي سازما دهد كه مجموعه اطلاعات ساواك، از هركدام از بچه اسناد و مدارك ساواك نشان مي

 بيشتر بوده است.  

 تك افراد بيشتر بود، ولي واقعاً از درون سازمان خبر نداشت. اطلاعاتش از تك 
 ها از همه  گويم ساواكي توانم اين را بپذيرم. وقتي مي نگرم و نمي من با شك و ترديد به اين سخن مي

بده اين را بروز  دارند  اگر خبر  اين نيست كه  داشتند، معنايش  پي  اين مسائل خبر  ند و سازمان هم 

بهترين گزينه  افتاد،  اتفاق  آن چيزي كه  اين است كه  با  ببرد. معنايش  مقابله  اي بود كه ساواك براي 

پديده سازمان مجاهدين خلق اوليه داشته است؛ هم به جهت اثراتش در آن مقطع از تاريخ و هم اثرات  

موقع با اين تحليل ما ـ كه  رئيس طوسي آن اش در وقايع آينده. البته اين را هم بگويم كه آقاي  گسترده

رئيس  آقاي  زمان  همان  در  نبود.  موافق  ـ  شد  چاپ  مجاهد  پيام  ديگر،  در  دوستان  اتفاق  به  طوسي 

اي با امضاي كادرهاي سازمان مجاهدين خلق در اعتراض به تغيير ايدئولوژي نوشتند كه پيام  بيانيه 

 مجاهد آن را چاپ كرد.  
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با سازمان مجاهدين تمام شد و ما ديگر با سازمان ارتباط نداشتيم، بلكه با پيامدهاي  اين فاز ارتباط ما   

گيري  اي سروكار داشتيم. يكي از پيامدهاي رويدادهاي درون سازمان مجاهدين خلق شكل چنين پديده

ن  كه "سازمان مادر" ـ سازما دليل اين هاي كوچك براي انجام عمليات مسلحانه و سياسي بود. به گروه 

 طور خودجوش تشكيل شدند.  ها به مجاهدين خلق ـ دچار تغييرات اساسي شده بود، اين گروه 

به نظر من يكي از دلايل شكست ساواك در انقلاب اسلامي اين بود كه سازمانِ واحدِ ارتدوكس كه در  

مي ايران  تمام انقلابات دنيا وجود داشته است در انقلاب ايران نبود. هيچ سازمان واحدي انقلاب اسلا

كه   داشت  قرار  وضعيتي  در  خلق  مجاهدين  سازمان  زماني  مقطع  يك  در  است.  نكرده  رهبري  را 

توانست چنين نقشي را ايفا كند، اما شكست خورد.  در شرايطي كه پليس سياسي )ساواك( قدرت  مي

شكل است.  نظامي فراگير، اگر غيرممكن نباشد بسيار م گيري يك سازمان سياسي  ـفراواني دارد، شكل 

بيرون سازمان بسيار  در چنين شرايطي آسيب  پذيري سازمان مخفي، هم از درون سازمان و هم از 

تعدد   ارتدوكس،  يا  كلاسيك  سبك  به  فراگير  سازمان  يك  وجود  جاي  به  شرايطي  چنين  در  بالاست، 

اعلام  واحدهاي كوچك و به اصطلاح سازماندهي پراكنده به مراتب موثرتر است. در ايران بعد از  

اطلاع از هم به  هاي كوچك ، مستقل و بي ، گروه 1354تغيير مواضع ايدئولوژيك سازمان در شهريور  

وجود آمدند. سازماندهي پراكنده ضمن آن كه مزاياي خود را در مقابله با پليس سياسي دارد، مشكلات  

تضاد. اما از اين  خاص خود را هم دارد، از جمله تحرك بسيار پايين و پراكندگي يا حتي عمليات م

دوره به بعد، آرام آرام و به تدريج آقاي خميني به عنوان رهبر كل جنبش ضد استبداد شناخته شدند.  

هاي كلان را برعهده گرفتند و  هاي كوچك نقش عوامل يا بازوهاي اجرايي سياست ها و گروه سازمان 

غيير مواضع سازمان مجاهدين خلق،  هاي لازم ميان اين نيروها به وجود آمد. تبه اين ترتيب هماهنگي 

 بهر حال تاثيراتي بر جاي گذاشت كه ما ناچار به برخورد با آنها بوديم. 

در شرايطي قرار گرفته بوديم كه بايد در محدوده فعاليت خودمان در خارج از كشور با عوارض اين  

مي  برخورد  طولاني حادثه  و  كلاسيك  روابط  حادثه  اين  مليون  كرديم.  ميان  مسلمان مدت  با  و  ها 

هاي معين  شده بودند و در چارچوب   هاي ايران را كه در اين دوره از مبارزه به هم نزديك ماركسيست 

به با هم همكاري مي  آن  كردند، را  در  ديني را كه  اين روابط روشنفكران  بر هم زد. علاوه بر  كلي 

شدت گرا و روحانيان، به هاي سنت هاي مجاهدين خلق شكل گرفته بود با مسلمان تاريخ در قالب فعاليت 

ها، تشديد  هاي داخل زندان ميان اين گروه برهم زد. اطلاعات ديگري هم به دست ما رسيد كه درگيري 

هاي  زد. يك نمونه از همكاري ميان مسلمانان و ماركسيست شده است كه ساواك نيز بر ان دامن مي 

وسط آقاي داوود بانكي كه به امريكا آيد ـ بود كه با  انقلابي پيش از اين حادثه پيغام مرحوم طالقاني ـ ت

هاي آن هم نيز تجليل كنيد. اين پيام خيلي شفاف و روشن  هاي فدايي درگير نشويد، از فداكاري چريك 

كرديم. اگرچه ماهنامه پيام مجاهد ارگان نهضت آزادي ايران بود ولي  بود و ما هم همين كار را مي

كه حتي مورد  كرديم رسيد چاپ ميفدايي را هم اگر به موقع به دستمان مي   هايهاي چريك گاهي بيانيه 

كرديم در آن تاريخ اين كار درست بوده  گرفتيم، ولي فكر مي اعتراض برخي دوستان مسلمان قرار مي 

 است. اما بعد از حوادث درون سازمان مجاهدين اين روابط به هم خورد.  

 رباره مجاهدين چه بود؟ در متن انقلاب و در حاشيه نسبت  نظر امام و آقايان مطهري و بهشتي د

 هايي وجود داشت؟ به اينها چه ديدگاه
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  نظر آقاي خميني نسبت به مجاهدين در دو بعد منفي بود. در بعد اول، مجاهدين خلق اوليه، به هر

نظر چندان مثبتي  حال از تبار روشنفكران ديني بودند. آقاي خميني هم، نظير بسياري از روحانيان ،  

ها و نتايج زحمات پدران روشنفكري ديني ايران، نظير  نسبت به روشنفكران ديني نداشتند. به فعاليت 

گذاشتند، اما به دستاوردهاي فرهنگي روحانيان، به خصوص، آنها كه به مكتب  بازرگان، احترام مي 

حت تاثير آراي مخالف برخي از  ايشان نزديك بودند، اعتقاد بيشتري داشتند. در مورد شريعتي هم، ت 

روحانيان قرار داشتند. اما مجاهدين خلق علاوه بر اين كه از تبار روشنفكران ديني بودند، در تدوين  

نوآوري  و  ايدئولوژي خود،  يا حتي متفكر  ديگر،  بلكه روحانيان  آقاي خميني  تنها  نه  داشتند كه  هايي 

 نها مشكل داشت. آ نوانديش غيرروحاني، نظير مهندس بازرگان نيز با 

يعني آقاي خميني  از بعد ديگر آقاي خميني، با مبارزه مسلحانه سازمان مجاهدين خلق نيز مخالف بود، 

ام. به  اصولاً با مبارزه مسلحانه مخالف بود. بارها من در نجف با ايشان در اين مورد صحبت داشته 

از دمشق به بيروت و بعد به نجف پيش    1356عنوان نمونه بعد از مراسم تدفين شريعتي در تير ماه  

كرد. سر  اي درباره شريعتي بدهد اما ايشان امتناع مي آقاي خميني رفتم، قرار شده بود ايشان  اعلاميه 

ننويسيد   اين متن را  اما من گفتم اگر  بالاخره متني را نوشتند.  با هم كشمكش داشتيم و  اين موضوع 

ون آمدم. آقاي دعايي دنبال من آمد و متن جديدي را آورد.  بهتر است و بعد قهر كردم و از خانه بير 

شد. در همان ديدار مسئله جنگ  هرحال تلطيفي در آن ديده مي من اين  متن را هم قبول نداشتم، ولي به 

اين بود كه    مسلحانه و درگيري  آقاي خميني مخالف بود و علتش  با ارتش را  مطرح كردم.  نهايي 

مسمي درگيري  ما  اگر  سازمان گفت  بگيرد،  پا  مسلحانه  مبارزه  شيوه  و  كنيم  تأييد  را  كه  لحانه  هايي 

 دار خواهند شد. منطق ايشان هم درست بود. گيرند و ميدان اند و كنترل را در دست مي هستند متشكل 

 گرفتند؟ دست مي اگر اصل قضيه درست بود، چه اشكالي داشت كه قدرت را هم به 

هاي سياسي ـ نظامي، ممكن  ردم. اما خود من با آن موافقم. سازمان من نظر آقاي خميني را بيان ك

اي بود كه اگر به  شدند. اما شيوه عمل و رويه فكري آنها به گونه بود دردرگيري با ارتش موفق مي 

 شد.رسيدند، استبداد نوع ديگري بر جامعه تحميل مي قدرت مي

 بودند با اين كار ـ مبارزات مسلحانه ـ    شناس گفته شنيده شده كه ايشان به حسين روحاني و حق
 خوريد. شويد و خودتان ضربه مي هلاك مي 

زدند كه "ما توانش را نداريم". اما آنچه به من گفتند اين بود. در همين  بله، اين حرف را هم مي

اين   در  كنيم؟  برخورد  ارتش  با  بايد چگونه  ما  "بالاخره  كه  كردم  خميني مطرح  آقاي  با  من  ديدار، 

مي مب درگير  ارتش  با  نهايتاً  ما  مي ارزه  از  شويم.  او  قدرت  بلكه  ندارد،  قدرتي  خودش  شاه  كه  دانيم 

 ايد. پس چه بايد كرد؟" ارتش است. شما هم كه با نبرد مسلحانه مخالف 

در آنجا بود كه من طرح خلع سلاح ارتش از درون را پيشنهاد كردم. گفتم شما كه با نبرد مسلحانه    

از اين به بعد بياييد جنگ سياسي ـ رواني عليه ارتش راه بيندازيد. يعني ارتش را از  مخالف هستيد  

هاي خود به ارتش تك  به بعد آقاي خميني در بيانيه   56درون خلع سلاح كنيد. اگر دقت كنيد از خرداد  

نظر من    گويد كه به سربازها بگوييد زير بار فرماندهان نروند و فرار كنند. بهزند و به مردم مي مي

 اين سياست موثرتر از جنگ مسلحانه جواب داد.  
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آمدند عموما در برابر مجاهدين موضع داشتند. به  روحانياني كه در پاريس به ديدن آقاي خميني مي   

گروهي   بيشتر  نبودند،  زندان  درون  مجاهدينِ  بود،  مطرح  نامشان  زمان  آن  در  كه  مجاهديني  ويژه 

بودند   زندان  از  خارج  كه  فعاليت  بودند  مجاهدين  نام  به  هم  باز  اما  بودند  داده  ايدئولوژي  تغيير  و 

 كردند. مي

 آمدند چگونه بود؟ برخورد امام با مجاهديني كه به ملاقات ايشان مي 
  اما باشد.  آمده  ايشان  ديدن  به  پاريس  در  كسي  شده  شناخته  مجاهدين  از  كه  ندارم  ياد  به  من 

هايي  آنها با آن نوع مبارزه موافق نبودند. به ياد دارم در يكي از بحث علاقمندان يا وابستگان سازماني  

رئيس  رضا  آقاي  با  آزادي كه  كه  بود  اين  ايشان  تحليل  داشتم،  داده طوسي  رژيم  طرف  از  كه  هايي 

نظر با آقاي  شود ساخته و پرداخته امريكاست و نبايد فريب آن را خورد. در واقع نوعي اختلاف مي

داش نمي خميني وجود  به خاطر  اما  بچه ت.  ـ  كه مجاهدين  داشته آورم  ايشان ملاقاتي  با  ـ  زندان   هاي 

 باشند. 

 هايي در پاريس انجام شده است. شود ملاقات گفته مي 

 پدر رضايي دارم حاج خليل رضايي  ياد  به  ايشان  تنها  آمد،  پاريس  به  آقاي خميني  ديدن  براي  ها 

خواستيم به ايران بياييم،  ان شهيدش تجليل كرد. اما وقتي مي العاده از حاج خليل رضايي و فرزند فوق 

بهشت  به  فرودگاه  از  آقاي خميني  كه  از  پيشنهاد شد  احمد شهسا  پيشنهاد را مرحوم  اين  برود.  زهرا 

دوستان قديمي ما كه سر كنسول ايران در مونيخ بود، داد. ايشان از مونيخ به من زنگ زد و اين ايده  

گفت  و  كرد  همه   را مطرح  مي"در  پيروز  انقلابي  وقتي  كه  است  دنيا رسم  فاتح،  جاي  شود، سردار 

دسته مي و  گمنام  سرباز  قبر  سر  مي رود  برود  گلي  راه  سر  هم  خميني  آقاي  كه  كرد  پيشنهاد  گذارد. 

زهرا برود." آقاي خميني از اين پيشنهاد استقبال كرد، منتها ما نتوانستيم به  دانشگاه و از آنجا به بهشت 

زهرا رفتيم. بحث شد كه در بهشت زهرا از طرف  انشگاه برويم، چون شلوغ بود و يكسره به بهشت د 

نفر سخن بگويد؛ يك مادر شهيد، يك پدر شهيد و  هاي مختلف يك هاي شهداي گروه هر يك از خانواده

مهدي    نام پدر سه شهيد صحبت كند. حاجخليل رضايي به يك برادر شهيد. در پاريس ما گفتيم كه حاج 

بودند،   تهران  در  كه  هم  كساني  و  بودند  پاريس  در  كه  آقاياني  از  برخي  اما  بود.  موافق  هم  عراقي 

 شدت موضع گرفتند و مخالفت كردند. موجي عليه مجاهدين، به وجود آوردند. به 

 آقايان چه كساني بودند؟ 
 موتلفه دوست رفيق بادامچيان، عسگراولادي،  يك  اي ها،  گفتيم  و...  نكنم  ها  اشتباه  اگر  ـ  مادر شهيد 

ها بيايند صحبت كنند،  مادر كبيري ـ و يك فرزند شهيد هم صحبت كند. ما گفتيم از طرف همه گروه 

به  ولي  دارد؟  ايرادي  بين  هيچ چه  كه  عميقي  اختلافات  زدند.  هم  به  را  برنامه  و  نشدند  راضي  وجه 

وجود آمده بود در مراسم استقبال  ر زندان به گرايان و روحانيان د مجاهدين با سنت   روشنفكران ديني و 

خودش را نشان داد. طبيعي بود بعد از اين كه آقاي خميني به ايران آمد اين نگاه منفي همچنان باقي  

 بماند. 

 بهشت در عكس در  كه  هم  حاج هايي  بود  گرفته شده  حاج  زهرا  ناصر صادق،  پدر شهيد  صادق، 

مام نشسته بودند ولي بعدها اينها را از تصوير حذف كردند و  خليل رضايي و چند نفر ديگر در كنار ا

 دادند.  آن صحنه را منهاي تصاوير اينها نشان مي 
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  بله، در فرودگاه مهرآباد همه بودند، اما تصاوير بسياري را از جمله خود مرا حذف كردند!  بعد از

به بعد شكل گرفته بود    54ور ها از شهري هايي كه در درون زندان پيروزي انقلاب رسوبات و درگيري 

دانيد، قرار  بود آقاي خميني پس از ورود به ايران  طور كه مي آرام بروز خارجي پيدا كرد. همان آرام

تعبير شيخ صادق خلخالي، آن شب كودتا   به  ـ  آقايان و روحانيان  اما  در مدرسه رفاه مستقر بشود، 

هاي رهبر  وي بردند و از آن تاريخ تمام ملاقات كردند ـ آقاي خميني را از مدرسه رفاه به مدرسه عل 

مي  كنترل  را  نمي انقلاب  جمله  از  بخواهيم  كردند.  اگر  كنند.  ديدار  خميني  آقاي  با  مجاهدين  گذاشتند 

بينانه برخورد كنيم، بايد بگوييم اشتباه بزرگي كه صورت گرفت اين بود كه نگذاشتند آقاي خميني  واقع 

بار با آقاي خميني صحبت كردم كه "شما از موضع بالا بگذاريد اينها  ين مجاهدين را بپذيرند. من چند 

بيايند و از موضع بالا با اينها سخن بگوييد، از موضع لطف و بزرگواري با اينها سخن بگوييد، قطعاً  

مي  ميثمي  شما  آقاي  نشد.  حاضر  خميني  آقاي  كه  بود  مسموم  طرف  دو  از  جو  آنچنان  اما  توانيد". 

آقا مي نمي خواست  اجازه  ببينند،  را  خميني  ملاقات ي  اصلي  مسئول  شيرازي  دادند.  رباني  مرحوم  ها 

اداره مي بود. كساني  دفتر را  امور روزانه  در مدرسه علوي  نمي كه  يكي هم مرحوم  كردند  گذاشتند، 

د.  گذارنخود نمي گذارند من با امام ملاقات كنم، گفتم بي محلاتي بود. آقاي ميثمي به من گفت كه نمي 

كه آقاي ميثمي براي    7بعدازظهر وقت گرفتم. ساعت    7رفتم از آقاي خميني براي ايشان براي ساعت 

ملاقات آمد، يك دفعه در مدرسه علوي غوغا برپا شد. سيدحسين خميني آمد گفت كه پدربزرگ نيست.  

گفته بوديد    ها نكن، برو به آقا بگو كسي كه من هم عصباني شدم و گفتم تو خودت را وارد اين بازي 

بيايد، آمده است. من كه كمي تند صحبت كردم، سيدحسين خودش را جمع كرد و رفت به آقا   7ساعت 

ها و آقاي خميني هم آمدند. آقاي خميني نسبت به مهندس ميثمي خيلي  گفت. و رفتيم در اطاق ملاقات 

چيزهايي را كه قبلاً    لطف كردند و من احساس كردم اين ابراز لطف واقعاً صميمانه است. مهندس هم 

تنظيم و يادداشت كرده بودند براي آقا شرح دادند، ازجمله بحث "حركت جوهري" ملاصدرا را. آقاي  

داد و برايش خيلي جالب  ها گوش مي مند بود، با دقت به اين بحث خميني هم كه خودش به فلسفه علاقه 

درحالي  كشيد،  طول  ساعتي  يك  ديدار  اين  د بود.  خميني  آقاي  اين كه  خسته  ر  زود  خيلي  موارد  گونه 

گفت من ديگر خسته شدم و  زد، مي گونه بود كه اگر كسي زياد با او حرف مي شد و اخلاقش اين مي

 رفت. در آخر هم براي ايشان دعاي خير كرد. شد و مي بلند مي 

 دانست كه آقاي ميثمي قبلاً از اعضاي سازمان مجاهدين خلق بوده است؟ آيا امام مي 
،من گفته بودم.  بله 

 مي كه  جريان  آن  رجوي  چرا  مسعود  جريان  با  و  مانده  مذهبي  مواضع  بر  ميثمي  آقاي  دانست 

 اختلاف نظر دارد، مخالف ديدار ايشان با آقاي خميني بود؟ 

 اصطلاح  اينها بحثشان اين نبود كه آقاي ميثمي مسلمان است يا نه و اصلاً در اين وادي نبودند و به

شتند. آنها، همانطور كه گفتم روشنفكران ديني را اصلا قبول نداشتند تا چه برسد به  مسئله شرعي ندا

داماد بزرگ   بيايد، مرحوم اشراقي،  پاريس  بازرگان قرار شد به  مجاهدين خلق. هنگامي كه مهندس 

آقاي خميني مطرح كرد كه برخي از روحانيان با آمدن بازرگان مخالفند و علت مخالفت آنان را كتاب  

سال قبل از انقلاب نوشته شده بود و در همان    30دانست. كتابي كه حداقل  ه طي شده بازرگان مي را

داد كه موضع منفي   انقلاب نشان  از  بعد  از روحانيان روبرو شد. حوادث  اعتراض برخي  با  زمان 

ي و  جناحي از روحانيان، تنها منحصر به مجاهدين نبود بلكه اصولا با روشنفكران ديني سرناسازگار

نامهرباني داشتند. فرداي آن روز وقتي به ديدن آقاي خميني رفتم بلند شد تا به اندرون برود، به من  
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قدر گفت با هم برويم. به اندرون كه رسيديم به من گفتند كه چرا اينها نسبت به آمدن آن آقا ]ميثمي[ آن 

ت و لامذهب است و..." من هم  گويند "ايشان كمونيسگويند؟ گفت مي واكنش نشان دادند؟ گفتم چه مي 

آقا به اينها بگوييد بيايند با من حرف بزنند! اينها از دست بريده آقاي ميثمي،  جوش آوردم و گفتم: "حاج 

ها و گوشي كه از دست داده است بايد خجالت بكشند، اينها را در راه هوي و هوس خود از  از چشم 

يك از اين آقايان اين آمادگي را  داده است، كدام دست نداده، در راه دين و وطن و آرمانش از دست  

اند؟ اينها بودند كه راه را هموار كردند و..." خلاصه هر چه بايد بگويم،  اند و اين كارها را كردهداشته

 گفتم. 

حاج احمدآقا خميني در اين مورد چه بود؟  واكنش 
گرفت و اعتراض روحانيان    بعد از اين صحبت من با آقاي خميني، سيداحمد هم در جريان قرار

و   توصيه  نوعي  و  ساخت  آگاه  آنها  حساسيت  به  نسبت  و  داد  انتقال  من  به  را  علوي  مدرسه  مقيم 

ملاقات   يهودي  و  گبر  با  پاريس  در  "شما  گفتم:  خميني  آقاي  به  باشم.  آنها  مواظب  كه  خيرخواهي 

داني من  ن، ايشان گفتند: "نمي هاي  مكرديد، اين كه دست داده، چشم داده و...." بعد از اين حرف مي

گرفتار چه كساني هستم." من آنجا گفتم "آقا! من نگرانم كه  شما را به زمين بزنند. اجازه ندهيد اينها  

 شما را به زمين بزنند."  

بچه به  آزادي  با  تازه هرحال  فاز  انقلاب  پيروزي  سپس  و  زندان  از  ميها  شروع  مسعود  اي  شود. 

رسند و راه خودشان و نامشان را از  مفكرانشان به يك انسجام تشكيلاتي مي رجوي، موسي خياباني و ه 

گيرد و بسياري  كنند، جنبش مجاهدين با آزادي اينها از زندان شكل مي جريان ماركسيست شده جدا مي 

 شود.  پيوندند، اما از آن به بعد دچار مشكلات جدي مي از كادرهاي قديمي هم به اين جنبش مي 

آن از  بحثكپيش  وارد  مذاكرات  ه  روي  هم  مقداري  بشويد،  انقلاب  پيروزي  از  پس  داخلي  هاي 

مي  توافق  مذاكرات  آن  در  گويا  كنيد.  تأمل  به  پاريس  يا  ـ  دارند  انحرافي  مكاتب  كه  نيروهايي  شود 

هاي فدايي  تواند مجاهدين خلق، چريك تعبير ديگر نيروهاي چپ اعم از مذهبي يا غيرمذهبي كه مي 

ايد، يگر نيروهاي با تفكرات چپ باشد ـ حذف شوند. شما كه در جريان اين مذاكرات بوده خلق و يا د 

نمي  اين  آيا  داريد؟  زمينه  اين  در  توضيحي  بي چه  براي  عاملي  ديگر  تواند  و  مجاهدين  اعتمادي 

وگوي خود با نشريه تأكيد كرد كه  نيروهاي چپ بوده باشد؟ از طرفي آقاي موسوي تبريزي در گفت 

اج نانوشته يك  نهضت ماع  ـ  بود  پست اي  مجاهدين  به  كه  ـ  بود  موافق  آن  با  هم  كليدي  آزادي  هاي 

 ندهند. در اين مورد نظر شما چيست؟ 

 خوبي روشن شود كه مواضع بر چه اساسي بوده است. يك  ما دو مطلب را بايد از هم جدا كنيم تا به

يا   ايدئولوژيك سازمان  ـ  كه مواضع سياسي  است  اين  پيروزي  محور  آستانه  در  كه  جنبش مجاهدين 

گرايان موتلفه و روحانيون مورد قبول و پذيرش  انقلاب دوباره شكل گرفت، تا چه اندازه در ميان سنت 

التقاطي مي  دانستند. در اين  بود؛ آقاي خميني شخصاً مخالف تفكرات اين تشكل بودند و آن را كاملاً 

اي از مواضع مجاهدين  س بازرگان كه در برابر پاره طرف هم ما دوستاني داشتيم مثل مرحوم مهند 

نه  داشتند. مرحوم مطهري  افكار مرحوم شريعتي هم  موضع  به  نسبت  بلكه  برابر مجاهدين،  در  تنها 

طور كه گفتم با خواندن جزوه "شناخت" نقدهايي به آن  موضع خيلي تندي داشت. خود من هم همان 

 داشتم. 
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وه سياسي نظرياتي متفاوت با بقيه دارد، آيا حق حيات دارد يا  محور دوم اين است كه اگر يك گر   

گروه  همه  مدني  حق  از  ما  ميندارد؟  دفاع  نه ها  نخستين  كرديم،  در  خميني  آقاي  مجاهدين.   از  فقط 

مي مصاحبه  لوموند،  خبرنگار  ژرژ،  لوسين  به  نجف  در  ما  اش  نظر  مورد  حكومت  "در  گويد: 

دارند".كمونيست  فعاليت  حق  هم  حركت    ها  محور  اين  بر  ما  و  است  كليدي  خيلي  مطلب  يك  اين 

گوييم احزاب چپ هم كه از نظر ايدئولوژيك با ما افتراق كاملاً مشخص دارند،  كرديم. وقتي ما مي مي

به جهت مدني حق حيات دارند، به طريق اولي مجاهدين خلق هم در آن تاريخ از اين حق برخوردار  

 بودند. 

  امام مصاحبه  همان  كمونيستدر  با  ما  كه  بود  نخواهيم  گفته  استراتژيك  و  تاكتيكي  همكاري  ها 
 گوييد حق حيات مدني است. داشت. اين چيزي كه شما مي 

 اين ميبله،  ما  وقتي  هستند؛  جداگانه  مقوله  دو  مدني  ها  حقوق  از  خلق  مجاهدين  سازمان  گوييم 

با آنها همكاري كني  م. در واقع آقاي خميني در پاريس  برخوردار است، معنايش اين نيست كه برويم 

فعاليت سياسي براي گروه  بيان مي ضمن اعلام حق  آنها  هاي چپ و ماركسيست، صريحا  با  كند كه 

همكاري تاكتيكي و استراتژيك نخواهيم داشت. قبول حقوق مدني يك جريان دگرانديش با همكاري با  

ه است. چنانچه وقتي آقاي فرج سركوهي  ها بود آنها فرق دارد. اين سياست راهبردي ما در تمام سال 

اي داد و از حق مدني او دفاع كرد. ولي اين به معناي موافقت  آزادي ايران بيانيه بازداشت شد، نهضت 

 ما با افكار سياسي و فلسفي او نبود. 

 هاي كليدي  چه سنخيتي بين دفاع از حقوق مدني يك جريان يا فرد با يك اجماع نانوشته كه پست

 دهند، وجود دارد؟ آيا حق حاكميت يك حق مدني نيست؟ به آن ن

 كاران، روحانيان و ... موافق  كه نهضت آزادي در آن اجماع نبود. يعني با نظر محافظه نخست آن

نمي مجاهدين  شامل  فقط  آنان  اجماع  كه  آن  دوم  آن نبود.  سوم  نه شد.  افراطي  راست  جريان  فقط كه 

اصغر ها پست كليدي ـ به مجاهدين نبود كه حتي كساني مثل علي تنراضي به دادن هيچ نوع پستي ـ نه 

كردند. در شوراي انقلاب دو يا سه بار مهندس بازرگان مطرح كرد  سيدجوادي را هم تحمل نمي حاج 

سيدجوادي وزير فرهنگ و هنر باشد، ولي اين آقايان مخالفت كردند و زير  اصغر حاج كه آقاي علي 

وزيري مهندس بازرگان مطرح شد، بعضي از  در پاريس موضوع نخست كه  بار نرفتند. حتي زماني 

آقايان كه به پاريس آمده بازرگان كي است كه كتاب راه بودند مي   همين  شده را طيگفتند كه مهندس 

انديشيدند كه چون مهندس بازرگان ـ با همه خدمات  نوشته است؛ يعني تا اين اندازه متحجر و بسته مي 

شده و آقايان با آن مخالف  طي نام راهاش ـ چهل سال پيش يك كتاب نوشته به اسلامي اجتماعي، سياسي،  

ها  نظري خواهم بگويم تنگ وزير باشد. مي كردند كه بازرگان نبايد نخست بودند، حالا آن را مطرح مي

ين خلق  تا اين اندازه و در سطح بسيار نازلي بود. بعد از انقلاب هم بحث اين نبود كه بايد به مجاهد 

گفت هاي كليدي داد، بلكه بحث بر سر اين بود كه اينها هم حق حيات دارند. مهندس بازرگان مي پست 

كه او  اگر مسعود رجوي رأي بياورد كه به مجلس بيايد، رأي مردم را نسبت به او بپذيريم، براي اين 

متفاوت وجود داشت؛ آن    هرحال در اين مورد دو ديدگاه كند. به قشر يا جريان خاصي را نمايندگي مي 

هاي چپ موضع  ديدگاهي كه عمدتاً در ميان روحانيون بود و حتي خود آقاي خميني هم نسبت به گروه 

نظري گراييد كه  شدن و تنگ آرام به بسته داشت و آن وسعت نظري كه در پاريس وجود داشت، آرام 

ندهنتنها به مجاهدين خلق پست نه  ندهند، كه هيچ پستي  افرادي مثل  هاي كليدي  د، كه حتي در مورد 

سيدجوادي يا مرحوم علي اردلان هم اعتراض داشتند. حتي با مرحوم اسدالله مبشري  اصغر حاج علي 
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نهج  شرح  مي كه  مخالفت  هم  نوشته  را  سجاديه  صحيفه  و  شما  البلاغه  سوال  به  پاسخ  در  كردند. 

نظر وجود داشته و دارد، اما ما اين را  كنيم، اختلاف  خواهم بگويم كه ما اين دو را از هم جدا مي مي

 دانيم.  كننده براي حذف هيچ نيرويي نمي دليل كافي و قانع 

 حذف نيرو از حاكميت يا از جامعه مدني؟ 
 .محروم كردن از حق فعاليت سياسي و مدني 

 أي  رسيد كه كانديداي آنها از طرق دموكراتيك ررغم آن اجماع، اگر اين حق فعاليت به جايي مي به
 شد؟  بياورد و وارد حاكميت شود كارشكني نمي 

 انكار  نه هم  را  اينها  مدني  حقوق  حتي  بدهد،  پستي  اينها  به  موقت  دولت  كه  بودند  مخالف  تنها 

مي مي مانع  يعني  در  كردند  چنانچه  شوند.  حاكميت  وارد  دموكراتيك  فرايند  يك  طريق  از  كه  شدند 

كني كه آن موقع وزير  نفر انتخاب شدند، آقاي مهدوي سه كردستان، وقتي در انتخابات دور اول مجلس  

كني   مهدوي  آقاي  با  شخصاً  من  خود  كرد.  خودداري  اينها  براي  اعتبارنامه  صدور  از  بود  كشور 

اند. وقتي وارد مجلس  صحبت كردم و گفتم "اين كار را نكنيد، اينها در يك فرايند قانوني انتخاب شده 

قانون مي طبق  مجبورشوند  برابر  اساسي  در  كنند  ياد  سوگند  وقتي  كنند،  ياد  سوگند  قانون  اين  به  ند 

توانند بكنند. آيا اگر به مجلس بروند بهتر است يا بروند و  اكثريت قاطعي كه در مجلس است چه مي 

همين  هم  مجاهدين  مورد  در  بردارند؟"  قانوني  تفنگ  فرايند  يك  در  رجوي  مسعود  اگر  بود؛  طور 

انتخاب مي  بايد تن مي شد دموكراتيك  بكند؟ من  آمد در مجلس، چه كار ميداديم. اگر مي، ما  توانست 

نوعي احساس حقارت  اعتمادي به خودشان بود، به دليل بي ها تا حدودي بايد به شدنكنم اين مانع فكر مي 

به مجلسي ـ  به مجلس  آنها  اگر  كه  نداشتيم  اعتقادي  ما چنين  به هر حال  آنها.  نفر    270كه  درمقابل 

تند و اكثريت قاطع را دارند راه پيدا كند ـ چهارنفر مثل او ممكن است روند كار مجلس را تغيير  هس

ما مي  به مجلس مي دهند.  اينها  اگر  كه  درگيري دانستيم  به  كار  آن  ها و خشونت آمدند،  و همچنين  ها 

ضي بود كه اين  قابل حل بود. اين تعار  آميزرسيد و  اختلافات به طور مسالمت مسائل كردستان نمي 

ها بوديم.  كرد و ما ناظر بسياري از اين صحنه طرف شروع كرده بود، منتها آن طرف هم لجبازي مي 

سيدجوادي ـ تا آنجا كه به خاطر دارم مرحوم طالقاني،  اي داشتيم منزل آقاي صدر حاج يك شب جلسه 

هاي  مجاهدين با پيگيري   مهندس بازرگان و دكتر سحابي هم بودند و كسان ديگري هم حضور داشتند ـ

كنم موسي  تلفني فهميدند كه آقاي طالقاني آنجاست. مسعود رجوي با دونفر ديگر از مجاهدين ـ فكر مي 

انقلاب   اول  در  پهلوي بود كه مجاهدين  بنياد  بر سر ساختمان  آمدند. بحث  آنجا  به  ـ  بود  خياباني هم 

اين ساختمان راگرفته بودند. دولت رجايي مي  بايد  بدهيد و سازمان نمي   گفت  خواست تحويل  تحويل 

الله هم بسيج شده و  هاي حزب بدهد و نيروهايشان در ساختمان سنگر گرفته بودند. از طرف ديگر بچه 

مي  بالا  داشت  كار  و  بودند  كرده  محاصره  را  طالقاني  ساختمان  آقاي  كه  بودند  آمده  اينها  گرفت. 

شدت با اينها برخورد كرد و گفت انقلاب تمام شده  ي به وساطت كند و مسئله را حل كند. آن شب طالقان

اگر مي بدهيد.  دولت  تحويل  را  و ساختمان  كنيد  نظم را رعايت  بايد  كنيد  است، شما  فعاليت  خواهيد 

برويد جاي ديگري براي خودتان ستاد درست كنيد، اما حق نداريد در ساختمان دولتي سنگر بگيريد.  

مي را  كارها  اين  جلساتي  كردنمجاهدين  مجاهدين  كجا  هر  كه  بوديم  ناظر  ما  هم  طرف  آن  د، 

بچه مي آقايان  به گذاشتند،  را  حزب ها  مينام  تحريك  مي الله  هم  به  را  اينها  جلسات  و  و  كردند  زدند 

انداختند. هر دو طرف نسبت به هم موضع خصمانه و حذفي داشتند. مقاله مهندس  زدوخورد به راه مي 

كه با هم  ام" ناظر به همين بود كه شما در اين تخاصمي ان مجاهد و مكتبي بازرگان با عنوان "فرزند 

باد مي بر  را  مملكت  را  داريد،  دو  بود و هر  داده  قرار  دو طرف را مورد خطاب  ايشان هر  دهيد. 
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بست، هم  آميز را مي هاي مسالمت حلكرد، آن طرف هم راه مقصر دانسته بود؛ اين طرف لجبازي مي 

 ن و هم در مورد مجاهدين. در مورد كردستا 

الدوله به ديدار من آمدند.  مسعود رجوي و موسي خياباني چند جلسه در منزل پدرم، در خيابان عين 

ام ـ كه به مركزيت سازمان نزديك بود و در دوران  اين ديدارها به واسطه محمد صديقي ـ خواهرزاده 

مجموع اين بود كه اينها دچار نوعي تخيلات  شد. استنباط من در  شاه هم زندان رفته بود هماهنگ مي 

مي  سعي  موذيانه  بودند،  مي انقلابي  من  به  كنند.  تحريك  مرا  خودشان  زعم  به  "تو  كردند  كه  گفتند 

اين موقعيت خودت استفاده نمي  نيروها پشت  موقعيت خوبي داري، چرا از  بيفتي همه  كني؟اگر جلو 

دانستم كه شب جمعه كي است!  و  سال گدايي مي ز چهل آيند و..."  اما من هم بالاخره بعد اسرت مي

نيتي پشت سر اين حرف آنها ميچه  به  نهفته است.  تا  ها  گفتم شما تحليل استراتژيك خود را بگوييد 

بينيد و حركت جامعه را به كدام  ببينم شما وضعيت جامعه و انقلاب و آرايش نيروها را چگونه مي 

شان اين نكته مشهود  هاي اي نداشتند. در خلال بحث هاي قانع كننده دانيد؟ آنها پاسخ سمت و سويي مي 

انقلاب محصول همكاري دو جريان اصلي اسلامي است، يعني روشنفكران   بود كه اذعان دارند كه 

دانستند. روشنفكران ديني و  ديني و روحانيان. آنها انقلاب را حق خود و هر دو جريان را غاصب مي 

هاي خود بر اين باور بودند كه اولويت  دانستند. در تحليل روحانيان را مرتجع مي بازرگان را ليبرال و  

ليبرال  اگر موفق شوند،  و  است  ارتجاع  يا  از روحانيان  يد  خلع  به راحتي جارو  ها را مي در  توانند 

كه  كنند. با توجه به سوابقم سعي مي كردند مرا از بازرگان جدا كنند و به خود جذب نمايند. پس از اين 

ميان آنها با روحانيان حاكم و حزب جمهوري اسلامي خيلي بالا گرفت، قبل از وقايع خرداد،    درگيري 

كنيم". من هم به صراحت به آنها گفتم  آمدند و گفتند " ما تجربه انقلاب را تكرار مي باز هم پيش من  

 كنيد". كه "شما اشتباه مي 

 موقع شما وزير خارجه بوديد؟ آن 

  ،تحليل نه كه  گفتم  آنها  به  با صراحت  بودم.  مجلس  در  نماينده  "نه،  گفتند:  است.  اشتباه  شما  هاي 

موقع بدنه جامعه  كنيم". گفتم: "آن ها در كنترل ما بود. حالا هم همان كار را مي دوران انقلاب خيابان 

ك گروه كوچك و  كرد، اما امروز بدنه جامعه با شما نيست، شما يهر حركتي را عليه نظام تأييد مي 

كنند و شما تاب مقاومت درمقابل  اقليتي هستيد و اگر بخواهيد اين كارها را بكنيد با شما برخورد مي 

وبيش اين را  شدت آسيب خواهيد ديد و متلاشي خواهيد شد". در آن ملاقات كم آنها را نداريد بنابراين به 

قاطع مي  ميليشيايي كه درمطرح كردند كه  به  آنها  بودند خيلي ايستيم.  و فكر  بها مي   ست كرده  دادند 

دانستم و مخالف بودم و به مسعود  توانند مقاومت كنند. اما من تحليلشان را نادرست مي كردند مي مي

رجوي، موسي خياباني و محمد صديقي كه آمدند پيش من گفتم كه تحليلشان غلط است. الان بعد از  

 شدت به راه خطا رفتند. ي خود به ها معلوم شده است كه آنها در استراتژ سال

 شد، دستگيري محمدرضا سعادتي    60ساز خرداد  تحليلي وجود دارد كه يكي از مواردي كه زمينه

اي از اداره هفتم و هشتم ساواك آمده  ساله   50بود. آقاي اميرانتظام در خاطراتش نوشته كه مرد  

م سفارت شوروي با يك شخص صورت  بود  پيش او و گفته بود كه قرار است ملاقاتي بين نفر دو

ايم و اسم آن  اش را از مهندس بازرگان گرفته خواهيم اين فرد را دستگير كنيم و اجازهبگيرد، ما مي 

هاي اداره هفتم و هشتم ـ پس از انقلاب ـ با شما  شود آموزش بچه فرد هم عبدالعلي است. گفته مي 

ديد. آيا اين امكان وجود نداشت كه اقدامي بكنيد تا  نور مستقر بوموقع كه در دفتر كوه بوده است، آن 
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آميز حل و فصل بشود و منجر به ادامه بازداشت سعادتي و سپس اعدام  طور مسالمت اين مسئله به 

 او نگردد؟ 

 هاي  كه در دفتر كوه نور با بچه دهم؛ اين همه آنچه گفته شده است درست. من اين را توضيح مي

دانيد سپاه  هاي سپاه داشتم. مي داشتيم، واقعيت ندارد. بلكه من جلساتي با بچه   اداره هفتم و هشتم جلساتي

جوان  ديديم  ما  دادم.  تشكيل  من  گرفته  را خود  دست  به  اسلحه  داوطلبانه  انقلاب  دوران  در  كه  هايي 

مي  رها  خودشان  حال  به  اگر  آسيب بودند،  و  مشكلات  و  معضلات  به شدند،  داشت.  هايي  دنبال 

يك  ها  كلانتري  تشكيل  كلي  لذا طرح  نداشتيم،  امنيت  حفظ  براي  نيرويي  ما  و  بودند  كرده  سقوط  هم 

نيروي مسلح مردمي از جوانان داوطلب كه به دولت داده بودم تصويب شد. به عنوان معاون نخست  

آيين  توسلي  مهندس  همكاري  با  شدم.  آن  تشكيل  مامور  و  مسئول  انقلاب  امور  در  و  وزير  نامه 

وشتيم كه براساس آن، جوانان مسلح در انقلاب زير پوشش سپاه پاسداران متشكل شدند.  اي ناساسنامه 

آيين  آيين اين  اين  موجب  به  شد.  تصويب  دولت،  نامه  نمايندگان  از  مركب  فرماندهي  شوراي  نامه 

دادستان كل، وزارت كشور، ستاد كل ارتش و رهبر انقلاب تشكيل شد. زير نظر اين شورا، يك ستاد  

خواهد وارد  به وجود آمد. در اين ستاد يك واحد يا شاخه تحقيق هم درست شد تا هركس مي اجرايي  

با مشكلي روبه  رو نشويم. اعضاي آن  سپاه بشود و ناشناخته است، در موردش تحقيق شود تا بعدها 

شدند  هايشان در كردستان و يا در جبهه شهيد  العاده خوبي بودند كه متأسفانه بعضي هاي فوق بچه   شاخه 

و بعضي ديگر هنوز زنده هستند. در آن جلسات بحث شد كه در كردستان ايادي اسراييل تحريكاتي  

 ها را كشف كنند.  كه به دنبال نخود سياه باشند، بروند و اين توطئه جاي اين كنند، به مي

ام  وزيري كه با مطالعاتي كه روي اسناد ساواك شده بود ـ در دوران معاونت نخست توضيح ديگر اين    

هاي آن در  ـ متوجه شدم كه از يك زماني شاه به ساواك دستور داده بود كه مزاحم موساد و فعاليت 

فعاليت  كليه  اما  نشود،  كاملايران  ساواك  ترتيب  اين  به  بگيرد.  نظر  زير  را  اطلاعات  هايش  ترين 

فعاليت  اين درباره  از  پس  اما  داشت.  را  ايران  در  موساد  معاون هاي  از  من  نخست كه  به  ت  وزيري 

اي مجموعه تأسيسات ساواك را از دولت گرفت و در  خارجه رفتم، شوراي انقلاب در مصوبه وزارت 

اختيار شوراي انقلاب قرار داد. در شوراي انقلاب هم يكي از آقايان روحاني كه وابسته به يكي از  

بهگروه  ايشان  شد.  آن  مسئول  بود  سنتي  و  قديمي  نمي هيچ هاي  اجازه  بچه وجه  حتي  به  داد  سپاه  هاي 

بچه  كنند.  پيدا  دسترسي  آن  تا  اسناد  داشتند  اصرار  ـ  اطلاعات  و  تحقيقات  اوليه  هسته  ـ  سپاه  هاي 

فعاليت  به  مربوط  شوراي  اطلاعات  كه  فهميدند  بالاخره  كنند.  استخراج  را  ايران  در  موساد  هاي 

اند و چگونه كار  چه كساني بوده  اشهاي اجرايي مركزي موساد در ايران چه كساني هستند و ارگان 

يك كردهمي منهاي  همگي  ديدند  رفتند  سراغشان  وقتي  اما  شدهاند.  خارج  ايران  از  در  نفر  اما  اند. 

نخست  معاون  كه  فعال دوراني  طريق  از  بودم  انقلاب  امور  در  و  وزير  ساواك  كامپيوترهاي  كردن 

اداره دارد.    12اك متوجه شديم كه ساواك  استخراج اطلاعات درباره ساختار تشكيلاتي  ـ اداري ساو

اداره سوم آن پليس سياسي و مسئول امنيت داخلي بود كه همه جنايات معروف ساواك توسط اين اداره  

مي  گروه انجام  انقلاب  روزهاي  در  است.  حمله  شده  آباد  سلطنت  در  ساواك  مركز  به  مختلف  هاي 

گروه  اين  از  يك  هر  حمله  اد كردند. هدف  اسناد  كه  ها،  سياسي  فعالان  از  برخي  حتي  بود.  اره سوم 

مامور ساواك بودند، در اين حملات نقش داشتند تا اسناد وابستگي خود را از بين ببرند. اما اداره دوم  

خواستيم  و هشتم  ساواك مسئول عمليات ضدجاسوسي در ايران و جاسوسي برون مرزي بود. ما مي 

هاي ساواك را كه  اداره داشته باشيم. كنيم. يكي از مديركل  اطلاعات بيشتري در زمينه فعاليت اين دو 
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اي پيدا كرديم. از او خواستيم و همراه ما آمد و رفتيم  وسيله موقع هنوز ايران را ترك نكرده بود، به آن

گسترده  بسيار  تأسيسات  ساواك  كرديم.  بازديد  را  ساواك  مختلف  از  ادارات  كه  اين  براي  داشت.  اي 

ادار اين  مي فعاليت  مستقر  آنجا  تيم  چندين  بود  لازم  بياوريم  در  سر  پرونده ات  و  مطالعه  شد  را  ها 

العاده جالبي به  كرد تا واقعا بفهميم چه خبر بوده است. اما وقتي آن آقا همراه ما آمد، چيزهاي فوق مي

اي ارتش  هكرده؛ براي نمونه، گزارش ما نشان داد. نشان داد كه اداره دوم و هشتم چقدر موثر كار مي 

رسيد، يعني اين  جمهوري عراق ـ برسد به تهران مي البكر ـ رئيس كه به دست حسن عراق پيش از آن 

بين جورج    جا اين آقا مذاكرات محرمانه شبكه تا اين حد در ميان ارتش عراق نفوذ داشت! در همين 

با قذافي را به ما نشان داد، متن مذاكرات در پرونده  ش خود را به مهندس  ها بود. وقتي گزارحبش 

نگه  بايد  را  هشتم  و  دوم  اداره  اين  كه  نتيجه رسيديم  اين  به  دادم،  را  بازرگان  كشور  امنيت  و  داريم 

توان بدون اطلاعات حفظ كرد. ازسوي ديگر ما تحت فشار بسيار شديدي بوديم، بويژه از جانب  نمي 

ه حزب  ما  كنيد."  منتشر  را  ساواك  كارمندان  تمام  "اسامي  كه  نمي توده  بكنيم.  م  را  كار  اين  خواستيم 

خواستند  كنند. همچنين مي خواستند بدانند از اعضاي خودشان چه كساني با ساواك كار مي ها مي ايتوده 

براي شوروي  و هشتم چه كساني هستند، چون  دوم  اداره  در  بدانند  بدانند چه كساني  كه  بود  مهم  ها 

وزير اين مسائل را مطرح كرديم، اين نظر به وجود آمد  كنند. وقتي با نخست اداره دوم و هشتم كار مي 

هايشان را تغيير  هاي تعقيب و مراقبت اداره دوم از بين بروند. بلكه بايد اولويت كه نبايد بگذاريم تيم 

بدهيم. اولويت زمان شاه اين بود كه كاري به كار امريكا، انگليس و اسراييل نداشتند و بيشتر روي  

كردند. قرار شد اولويت عوض شود. امريكا و اسراييل و  لوك شرق عمل مي شوروي و كشورهاي ب

تيم  همان  يعني  ندارد؛  فرقي  ما  براي  شوروي  و  به انگليس  امكانات  همان  با  شوند.  ها  گرفته  كار 

ها به دست آمد. الان  اطلاعاتي از جلسات مشترك بعضي از فعالان سياسي يا مطبوعاتي با امريكايي 

هيچ  رااسم  اين نمي   كدام  براي  ببرم،  بعضي خواهم  كرده كه  فوت  ما  هايشان  نباشند.  راضي  شايد  اند، 

وزير در امور  عنوان معاون نخست نسبت به اين نوع تجمعات هم حساس بوديم و هم بدبين. حتي من به 

نامه  براي  انقلاب  بود  اطلاعاتي را كه رسيده  و  نوشتم  بود  دادستان  موقع  آن  كه  هادوي  آقاي  به  اي 

هاي تعقيب و مراقبت عمل  يشان فرستادم و اين كه اين افراد را براي بازجويي احضار كنيد. آن تيم ا

وزير  دادند. زيرا در آن مقطع من ديگر معاون نخست ها را به مرحوم چمران مي كردند و گزارش مي

رجه رفتم،  كه من به وزارت امورخاخارجه رفته بودم. مرحوم چمران بعد از اين نبودم و به وزارت 

نخست  تيم معاون  اين  شد.  انقلاب  امور  در  سركنسول  وزير  كه  دادند  گزارش  چمران  مرحوم  به  ها 

جا قرار دارند، چه كنيم؟ چمران با من هم مشورت كرد. مهندس بازرگان با  شوروي با فردي در فلان 

ر داشته باشند  موقع وزيركشور بود مشورت كرد و قرار شد اينها را تحت نظمهندس صباغيان كه آن 

دانست كه اين ملاقات با سعادتي به نمايندگي  كس نميو اگر لازم شد، سر قرار بازداشتشان كنند. هيچ 

بازداشت   تعقيب و مراقبت و در صورت لزوم  داد كه  دولت دستور  از طرف مجاهدين خلق است. 

ين اشاره كردم ـ آن  وزير بودم ـ و پيش از اكه من معاون نخست طور كه زماني صورت بگيرد. همان 

امريكا ملاقات  با سفارت  دارند  افرادي  نوشتم كه  آقاي هادوي  به  انجام  نامه را  هايي در منازل خود 

ها بودند، در اين امور ما هيچ فرقي بين انگليس و  دهند، ببينيد موضوع چيست؟ اينجا هم شوروي مي

تيم  اين  نبوديم.  قائل  شوروي  و  شدند امريكا  حاضر  قرار  سر  به    ها  مراقبت  تحت  را  سركنسول  و 

سفارت شوروي رساندند ـ چون مصونيت ديپلماتيك داشت ـ ولي آن آقا را دستگير كردند كه پس از  

مي  ملاقات  اين  در  كه  است  سعادتي  آقاي  ايشان  شد  معلوم  به  دستگيري  را  مقربي  پرونده  خواست 

اي كه اوضاع بسيار بحراني بود،  ها بدهد. در همان بحران روزهاي انقلاب و در آن يك هفته شوروي 
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ساختمان ساواك چندين دست گشته بود. نيروهاي مسلحي حمله كرده بودند و عمدتاً هم اداره سوم را  

ها را جوش دهند  طوري كه من تيمي را مأمور كردم همه درها را ببندند و نردهبه هم ريخته بودند. به 

، ازجمله مهندس عبدالعلي بازرگان، مرحوم مجيد حداد  نفرتا اسناد و مدارك محفوظ بماند. من به پنج 

عادل و هادي نژادحسينيان حكم دادم كه نظارت كنند تا هيچ چيزي را نبرند. در اين دست به دست  

هاي فدايي ريختند  دفعه هم چريكدفعه مجاهدين آنجا را گرفتند و هر چه خواستند بردند. يك ها يك گشتن 

بردند. يك هم خود ساواكي و هر چه خواستند  آن  دفعه  در  بردند.  كه خواستند  ها ريختند و چيزهايي 

مند بودند  ها علاقه دوره ازجمله چيزهايي كه از آنجا برده شده بود يكي هم پرونده مقربي بود كه روس

آنها جاسوسي مي  براي  مقربي كه  بدانند سرلشكر  اين كه  بود.  رفته  لو  است چگونه  اسناد  كرده  گونه 

هاي واقعاً كاملي درباره تمام افسران ارتش داشتند و  ارتش بود كه پرونده  2بوط به ركن  معمولا مر

جزيي  عرق  حتي  تا  گرفته  جنسي  انحراف  از  مسائلشان؛  زن ترين  و  باره خوري،  نمازخوان  يا  گي، 

ات بود  ترين اطلاعها داراي كاملمتدين  و... همه اينها در پرونده افسران ارتش آمده بود. اين پرونده 

توانست مورد استفاده قرار بگيرد. به همين دليل مرحوم  خواستيم فرمانده انتخاب كنيم مي كه اگر مي 

خامنه  آقاي  كه  كرد  مطرح  انقلاب  شوراي  در  بازرگان  دفاع  مهندس  وزارت  در  تيمي  اتفاق  به  اي 

وزير  را به نخست   افسران ارتش را مطالعه كنند و اسامي افسران واجد شرايط  مستقر شوند و پرونده 

 پيشنهاد بدهند كه براساس آن حكم رئيس ستاد و يا هر يك از نيروها صادر گردد.  

 كه فهميديد فرد دستگيرشده سعادتي است، آيا امكانش نبود كه قضيه با مدارا حل شود  بعد از اين

 و به متن جامعه و انقلاب كشيده نشود؟ 

نداشت. مرحوم طالقاني هم خيلي تلاش بيفتد و درگيري    امكان  كرد  كه قضيه از شدت و حدت 

هايي بودند كه نسبت به مجاهدين حساسيت  نشود. اما با توجه به آن چيزي كه پيش از اين گفتم، گروه 

اي قرار دادند و آن را به صورت چماقي درآوردند.  اي پيدا كرده بودند و اين قضيه را بهانه العادهفوق 

طالقاني، مرحوم  اينها  همه  مي   با  تلاش  دوستان  بقيه  و  من  بازرگان،  مهندس  اين  مرحوم  كرديم 

گرايان و روحانيان  هايش هم از بين برود. اما سنت الامكان زمينه ها  صورت نگيرد، بلكه حتي درگيري 

آرام  بودند.  گرفته  دست  به  را  اكثريت  هم  انقلاب  در شوراي  و  داشتند  را  بالا  آقاي  دست  دفتر  آرام 

به  هم  را  ويژه طخميني  ارتباطات  بودند.  گرفته  اختيار  در  كامل  آقاي  ور  با  من  خود  كه شخص  اي 

خميني در پاريس و بعد از آن داشتم  قطع كردند. همه اينها دست به دست هم داد تا ما نتوانيم تأثير  

 لازم را بگذاريم.  

 آيا اين  توانست مجوز دستگيري صادر كندسوال اين است كه وقتي دولت نفوذ كلام داشت و مي ،

 توان را نداشت كه قضيه را طوري بين مرحوم امام و اينها حل و فصل كند؟  

 اي را در شورا گذراندند  مقننه موقت را داشت، آقايان مصوبه آن اوايل كه شوراي انقلاب حكم قوه

وزيري برود زير نظر شوراي انقلاب و مسئوليت آن را هم دادند به  كه كل تأسيسات ساواك از نخست 

اي.  بنابراين ما آن اشرافي كه بايد داشته باشيم، نداشتيم. قرار هم نبود كه با آنها مقابله كنيم  آقاي خامنه 

دهيم. در قضيه سپاه نيز همينطور عمل شد. سپاه را دولت )من به عنوان  و بگوييم به شما تحويل نمي

چندين  اما  داد  تشكيل  انقلاب(  امور  در  وزير  نخست  مرحوم معاون  هاشمي    بار  آقايان  و  بهشتي 

رفسنجاني و موسوي اردبيلي در جلسات شوراي انقلاب، خصوصي با من صحبت كردند كه فلان فرد  

را بگذاريد فرمانده سپاه. من گفتم به آن فرد اعتماد لازم را ندارم، او قادر به مديريت و فرماندهي  



290 

 

را زير نفوذ خودشان ببرند نپذيرفتم.  ريزد. آنها هر كاري كردند كه سپاه  نيست و سپاه را به هم مي 

اي در شوراي انقلاب تصويب كردند كه سپاه زير نظر شوراي انقلاب برود. اين در  درنتيجه مصوبه 

حالي بود كه شوراي انقلاب حق دخالت در امور اجرايي و وظايف دولت را نداشت. اين در مقطعي  

بودند حزب  انقلاب  شوراي  در  كه  روحانيوني  كه  به جمهبود  را  اسلامي  سياسي  وري  بازوي  عنوان 

عنوان بازوي نظامي در اختيار  خودشان سازمان داده بودند. سپاه را هم كه ما سازمان داده بوديم، به 

ها مستقر  هاي فعال قبل از انقلاب بود، در يكي از ارگان گرفتند. آن زمان، ابوشريف را كه از گروه 

 ـ بسازد، اما موفق نشد.  پاسداران دولت كردند تا يك سپاه ديگري ـ موازي سپاه  

 شما ابوشريف را نصب كرده بوديد؟ 
  نمايندگان كه شامل  بوديم  درست كرده  فرماندهي  يك شوراي  بلكه  نداشت.  فرمانده  خير، سپاه يك 

وزارت كشور، دادستان كل، ستاد مشترك ارتش و دولت و رهبري بود. نماينده دادستان كل به اين  

اي بازرسي بشود، حكم بدهد و كار خلاف قانون انجام نشود،  ورت داشت يك خانه دليل كه اگر ضر 

عنوان نماينده دولت بودم. وزارت  ها، خود من هم به نماينده ستاد مشترك براي سازماندهي آموزش بچه 

تا   بودند  آمده  مجموعه  آن  در  دليل  يك  به  اينها  از  هركدام  بود.  كرده  معرفي  نماينده  يك  هم  كشور 

به هماه  به مرحوم لاهوتي  آقاي خميني  پيشنهاد من  به  كنيم.  اين  نگ عمل  در  نماينده خودشان  عنوان 

به آقايان  اما  داد.  در  شورا حكم  بنيانگذاران سپاه  اولين  احكام  بودند.  با مرحوم لاهوتي مخالف  شدت 

عنوان مكان  به ها را هم خود من دادم. همين كه واحدهاي اوليه سپاه سازمان يافت، سعدآباد  شهرستان 

طباطبايي،   مظفري، رضا  سازگارا، حسين  محسن  مثل  افرادي  شد.  گرفته  نظر  در  كادرها  آموزش 

كارت   سازماندهي و صدور  براي  ـ  شد  شهيد  بعدها  و  بود  سالمي  و  بسيار خوب  فرد  كه  ـ  كاظمي 

 عضويت و شناسايي و... در سعدآباد مستقر بودند. 

گرفت.    1358فروردين     دولت  از  را  سپاه  خود،  اساسنامه  خلاف  مصوبه  يك  با  انقلاب  شوراي 

موقع متأسفانه آقايان روشنفكراني هم كه در شوراي انقلاب بودند در مخالفت با دولت موقت به اين  آن

كنند. وقتي  ي كردند اگر سپاه را از دولت بگيرند، فلان آقا را فرمانده آن م مصوبه رأي دادند. فكر مي 

ساختمان و تأسيسات ساواك را زير نظر شوراي انقلاب بردند يك نفر از اعضاي حزب مسئول آن  

شد. سپاه را هم كه از اختيار دولت خارج كردند، به همان سرنوشت دچار شد. به هرحال اينها زير  

 هاي سياسي و نظامي تكميل كردند.  هاي قدرت خود را از جنبه ساخت 

توانستيم كار موثري انجام بدهيم. تنها در اين حد  ر پاسخ به پرسش شما بايد بگويم ما نمي درنهايت د   

به  طالقاني  آقاي  كه  نفوذي  بود  ديگر  ما  نداشت.  هم  تاثيري  كه  گفت  سخناني  خودش  موقعيت  دليل 

يم كه  تصميم گرفت  1358بار در خرداد  توانستيم كاري بكنيم. به همين دليل براي اولين نداشتيم و نمي 

اي به آقاي خميني نوشت و همه ما آن را امضا  دسته جمعي استعفا بدهيم. مرحوم مهندس بازرگان نامه 

نمي  كه  بود  نوشته  نامه  آن  در  مهندس  اين كرديم.  را  مملكت  آقايان  شود  بود  قرار  كرد.  اداره  گونه 

 لانتر شده است.  ك 20كنند، يك شهر و مقننه باشند ولي در همه كارهاي اجرايي دخالت مي قوه

 دولت موقت پيش امام نفوذ كلام نداشت؟ 
آرام پاهاي ما را قطع كردند. خلخالي خودش  دولت موقت در ابتدا اين نفوذ را داشت، اما اينها آرام

بيني شده بود كه آقاي خميني  گويد شب اول كودتا شد. به اين معنا كه در برنامه كميته استقبال پيش مي

م رفاه  دفتري در مدرسه  و  اداري  كارهاي  مديريت  بشود و  اما  ستقر  كند  اداره  استقبال  كميته  اش را 
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همان شب اول برنامه را به هم زدند و آن روز كه آقاي خميني به ايران وارد شد، ايشان را به مدرسه  

علوي بردند و روحانيون كنترل آنجا را در دست گرفتند؛ آقاي رباني شيرازي و ديگران. چند روز  

است كه اين چه    پيش آقاي خميني و گفته   اي آمد پيش من و گفت كه آقاي منتظري رفته آقاي خامنه   بعد 

وضع مديريت است؟ آقاي خميني هم گفته خودتان جمع شويد و اداره كنيد. آنها هم جمع شدند يك هيئت  

در همان مدرسه  اي، هاشمي، بهشتي و... كه  نفري از روحانيون؛ آقايان رباني شيرازي، خامنهيازده

اي به من گفت: "من مسئول روابط خارجي  اند. سپس آقاي خامنه بودند نشستند و كارها را تقسيم كرده 

نفر هم غيرروحاني نبايد  نفره شما يك ام، شما بيا با ما كار كن". من هم گفتم: "در اين هيئت يازده شده

ا آقاي خميني گفت هيچ غيرروحاني را به  ريزي كنيد ولي آيباشد؟ آقاي خميني گفت بنشينيد و برنامه 

آيم ولي اگر شما بخواهيد  اين هيئت راه ندهيد؟!" به ايشان گفتم: "اگر آقاي خميني از من بخواهد مي 

انجام مي  اين كارها را  كنيد كه چرا  قانع  به طور  بايد مرا  آقاي خميني را  دفتر  بعد مديريت  دهيد؟" 

 كامل در دست گرفتند. 

ـ    1357ا بگويم؛ من در جريان اعدام  چهارنفر اول از سران رژيم ـ در بهمن ماه  نمونه ديگري ر 

با شما كار دارد. رفتم    9/ 30تا    9نبودم. منزل پدرم بودم كه ساعت   آقا  شب سيدحسين آمد و گفت 

اند. به آقاي خميني خبر داده بودند كه آقاي خلخالي چشم  نفر آقايان نشسته   10ـ15مدرسه علوي، ديدم  

پشت   24 به  را  آنها  و  بسته  را  اين نفر  بدون  كند،  تيرباران  تا  برده  رفاه  مدرسه  خميني  بام  آقاي  كه 

فرستد دهد و سپس سيدحسين را مي رسد، دستور توقيف مي اطلاع داشته باشد. خبر كه به ايشان مي 

طلاعات ـ كه  دنبال من. آقاي خلخالي را هم به آن جلسه خواسته بودند. خلخالي روي حاشيه روزنامه ا

دستش بود ـ اسامي آن افراد را نوشته بود. آقاي خميني نظر مرا پرسيد. من گفتم: "با اعدام اينها بدون  

محاكمه مخالف هستم". دلايلم را هم گفتم كه نصيري رئيس ساواك بوده، مقصر است و بايد مجازات  

افسر ازجمله  او  است.  فراواني  بسيار  اطلاعات  حامل  نصيري  اما  در  شود،  كه  بوده  معدودي  ان 

بايد بيايد راجع به اين دوران توضيح    1332مرداد    28كودتاي   دخالت و نقش داشته است، اين آدم 

همين  نبايد  اين  بر  علاوه  محاكمه بدهد.  جلسه  آزادي  ورزشگاه  در  كشت؛  را  نصيري  اي  طوري 

گاه حاضر شوند و درواقع  كنيم تا در آن داد گذاريم و از طريق روزنامه از همه شاكيان دعوت مي مي

شوند و نصيري  دهيم، تمام خبرنگاران داخلي و خارجي هم حاضر مي المللي تشكيل مييك دادگاه بين 

تواند از خودش دفاع كند. يا فرض كنيد رحيمي فرماندار نظامي تهران بوده و دستور  در آن دادگاه مي 

د. من صحبتم با آقاي خميني اين بود كه  ها و كشتارهاي زيادي را داده است و بايد مجازات شوقتل

گويند رژيم اسلامي اينها را بدون محاكمه كشت. در مورد  اينها بايد محاكمه بشوند، وگرنه بعدها مي 

دانيم كه اختلافات زيادي هم با شاه و دربار  وزير شاه بوده و مي سال نخست   14هويدا گفتم اين شخص 

گوييم شاه فاسد بوده، اما وقتي هويدا بگويد شاه فاسد  قت ما مي داشت، او اطلاعات فراواني دارد، يك و

مي  فرق  خيلي  اين  مي بوده  هويدا  كند.  تهران،  نظامي  فرماندار  رحيمي،  تيمسار  دستور  به  كه  دانيد 

از   بسياري  آن  از  پيش  بود.  بازداشت  در  هويدا  شد،  پيروز  انقلاب  وقتي  يعني  بود.  شده  بازداشت 

گف  او  به  هويدا  بود  دوستان  نشده  او حاضر  اما  خارج شود.  كشور  از  است،  وخيم  اوضاع  بودند  ته 

مي  گفت  من  به  آوردند  رفاه  مدرسه  به  را  او  وقتي  كند.  ترك  را  خيلي  ايران  و  بزند  خواهد حرف 

به حرف نكنند.  اعدام  محاكمه  بدون  را  اينها  بگويم  خميني  آقاي  به  من  و  بزند  بايد  كه  دارد  رغم  ها 

 خميني خودش بنا به دلايلي دستور اعدام را صادر كرد.  مخالفت من، آقاي 
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منظور من اين بود كه اين ارتباطات ويژه بين من و آقاي خميني وجود داشت و ايشان اين اعتماد را    

كه به مصلحت  آرام كساني كرد. اما آرام به من داشت كه در مورد مسائل كلان ملي با من مشورت مي 

از نظرات آنها نظرات ديگري را هم بشنود، پاي ما را قطع كردند. اگر آن    ديدند آقاي خميني غير نمي 

بردند اين امكان وجود داشت كه در بعضي از تصميمات كليدي ـ كه تاريخ نشان  رابطه را از بين نمي 

ديگري   تصميم  خميني  آقاي  خرمشهر،  فتح  از  بعد  جنگ  ادامه  ازجمله  نبود،  ما  كشور  نفع  به  داد 

اين را   يقين مي بگيرد.  آقاي  1364گويم؛  در مورد جنگ در سال  با  با  ديدارم را  ، كه من آخرين 

بغداد   و  بصره  اطراف  در  ديگر  كه  بود  وقتي  آن  اما  پذيرفت  مرا  نظريات  ايشان  داشتم،  خميني 

 جنگيدند.  مي

ينم،  خواستم بروم آقاي خميني را بب عنوان وزير امورخارجه مي نمونه ديگري برايتان بگويم؛ من به    

قدر وقت نداشتم كه يك ساعت معطل شوم تا آقا را ببينم. چندين بار به آقاي  خوب طبيعي بود كه آن 

خميني گفته بودم كه من با شما كار دارم، كارهاي مملكتي است و بايد به شما گزارش بدهم و نظر  

ا صدا كرد و گفت:  كنند. ايشان بارها احمد آقا و آقاي صانعي رشما را بگيرم، اينجا مرا معطل مي 

"فلاني )يعني من( وقتي با من كار دارد معطلش نكنيد، حتي اگر من اندرون هم بودم، به من اطلاع  

دانستند كه نظر آقاي خميني نسبت به من و  كردند. اينها مي ها مرا معطل مي بدهيد". اما باز هم ساعت 

ديدگاه و  نظرات  من  كه  نبودند  مايل  لذا  من چيست،  حتي    هاينظرات  كنم.  منتقل  ايشان  به  را  خود 

كه من در چندين مورد با آقاي خميني مجبور  طوري دادند، بههاي نادرست به آقاي خميني مي گزارش

ها را به  اند صحت ندارد، چه كسي اين حرف هايي كه به شما دادهبه احتجاج شدم و گفتم اين گزارش

سخن مهندس بازرگان كه گفته بود آقاي خميني را    بار آقاي خميني از اين يك  1358زند؟ سال  شما مي 

كرده  دوره  و  حرف محاصره  "اين  گفت:  من  به  بود.  ناراحت  مي اند  كسي  چه  چيست؟  مرا  ها  گويد 

هايي را كه كنار دستش بود  طور كه روي مبل كنار هم نشسته بوديم، نامه اند؟" همين محاصره كرده 

"مي  گفت:  و  داد  هم نشان  نامه،  چقدر  مي بينيد  من  براي  را  اينها  اينها  ه  "آقا!  گفتم:  هم  من  آورند". 

آورند به شما بدهند". گفت: "از كجا اين را  هايي است كه شما بايد ببينيد آنهايي كه نبايد ببينيد نمي نامه 

مندان و مريدان  زنم؛ آقاي محمد جواد حجتي كرماني از علاقهگويي؟" گفتم: "يك مثل براي شما مي مي

روم دفتر  گويد من مي ايد؟ بعد گفتم آقاي حجتي كرماني مي ا نيست؟ چندماه است او را نديده شما هست ي

مي  ساعت  سه  دوساعت،  ساعت،  يك  نمي آقا  اجازه  من  به  ديگر  نشينم،  هم  من  ببينم،  را  آقا  دهند 

اين نمي  آنگاهروم، مگر  بيا،  بگويد  به من  و  ببيند  مرا  بخواهد  بشود،  تنگ  دلش  آقاي خميني  من    كه 

دهند، آن كساني را هم كه آنها دوست ندارند بيايند شما را  ها را به شما نمي تنها نامه روم. ببينيد! نه مي

نمي  اين حرف ببينند،  از شنيدن  با خط خودش  ها، همان گذارند". پس  آقاي خميني  جا در حضور من 

در   نامه   5ـ6دستورالعملي  "تمام  كه  نوشت  دفترش  براي  مسطر  براي  را  هركس  ها  بياوريد،  ن 

مي مي من  اما  بدهيد."  وقت  او  به  ببيند  مرا  نمي خواهد  اثر  ترتيب  نامه  اين  به  كسي  كه  دهد، دانستم 

 چنانچه ندادند و نگذاشتند. 

  اي براي امام نوشت و همه اعضاي دولت  موقت آن  مهندس بازرگان نامه  1358گفتيد در خرداد
 مهندس بازرگان داد؟ را امضا كردند. ايشان چه پاسخي به نامه  

  حمايت و  را خواست  ما  همه  خميني  تا  آقاي  بازرگان خواست  مهندس  از  و  داد  دلگرمي  و  كرد 

اند كه آقاي خميني گفته "من  ها نوشته بماند. يك بار من رفته بودم به كوبا. وقتي برگشتم، ديدم روزنامه 

 زنند". مي ها چيست شناسم اين حرفسال است مي   20فلاني ]دكتر يزدي[ را 
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 قابل پيش   60خرداد  با اين تحليل از فضاي آن زمان، آيا سي يا پيشگيري مي را  يا  بيني و  دانيد 
 خير؟ 
  عنوان  بيني بود و هم قابل پيشگيري. به اتفاق افتاد، هم قابل پيش   60من معتقدم آنچه در خرداد سال

، درخواست ملاقات مسعود رجوي و  هاي اطرافيانها و توصيه نمونه اگر آقاي خميني، عليرغم اشاره 

خواهد با يك  عنوان يك پدر، پدري كه مي پذيرفتند و از موضع بالا و به ساير رهبران سازمان را مي

 شد.فرزندي كه از نظر او ناخلف درآمده سخن بگويد، موثر واقع مي 

 ها هم منعكس شد.  دوـ سه بار ملاقات كرده بودند و در روزنامه 

  طور كه گفتم در مورد كردها آن اشتباه  ندارم . حتي اگر هم بوده كافي نبوده است. همان من به ياد

مهندس   عليه  واكنشي  چه  ببينيد  شما  اشتباه.  اين  هم  خلق  مجاهدين  و  مورد رجوي  در  و  افتاد  اتفاق 

بپذيريم  بازرگان راه انداختند كه چرا فقط گفته بگذاريد "رجوي هم كانديدا بشود، اگر مردم رأي دادند  

 اگر هم رأي ندادند  ديگر ادعايي ندارد". 

 سوتيتر: 

تواند از يك بعد مورد بررسي قرار بگيرد. هنگامي اين  نمي   60قطعاً واقعه بزرگي مثل خرداد سال  

كه  يك از كساني تحقيق و پژوهش مفيد و موثر است كه از زوايا و ابعاد مختلف بررسي شود و هيچ 

 اند همه قضاياست اند و شنيده توانند بگويند آنچه را كه ديده كنند، نمي اظهارنظر مي در اين زمينه 

گير سازمان مجاهدين خلق شد اين بود كه نگاه كلاسيك يك  يكي از مشكلات و مصائبي كه گريبان

حزب آهنين ـ نگاه لنينيستي ـ بر سازمان غلبه پيدا كرد، به اين معنا كه اگر كسي با شما مخالفت  

مي ك او  نابودي  مرز  تا  همه رد  و  ملت  جاي  خدا،  جاي  سازمان  درواقع  برويد.  پيش  را  توانيد  چيز 

 گرفت 

اسلامي ايران بعد از  بر مسير تحولات جمهوري  60خرداد  من هم مثل شما معتقد هستم كه واقعه سي 

نحصارگرايانه  هاي ااند كه داراي ديدگاه دانيم كه در هر دو طرف كساني بوده آن اثر گذاشت. ما مي 

 ها را بر مجموعه تحولات تحميل كنند اند كه آن ديدگاهاند و دنبال فرصت بودهبوده 

شناس و حسين روحاني كه در بغداد بودند  طور بود كه تراب حقروابط ما با سازمان در فاز دوم اين 

 كنندگيرند و درخواست كمك مي با دكترچمران ـ كه در بيروت بود ـ تماس مي 

بود كه ما ناگهان احساس كرديم نياز است جرياني در خارج از    1350هاي سال  نبال دستگيري دبه   

 كشور هويت فكري، سياسي و ايدئولوژيك مجاهدين را نمايندگي و معرفي كند 

كه بيانيه تغيير مواضع منتشر شد، از اين تاريخ روابط ما با سازمان ديگر به كلي متوقف شد  موقعي 

ارتباط دوم  فاز  به   و  جديد،  فاز  در  تمام شد   با سازمان  مي ما  اين  ناچار  منفي  تأثيرات  به  بايستي 

 پرداختيمتغيير، در كل جنبش مي 

هايي كه از  بينم: نخست در برخي از انديشه ام ريشه اين را در دو نقطه مي با مطالعاتي كه من داشته 

فرار زندان ساري. من فرار تقي    ابتدا در سازمان بود و بعد روند سياسي ـ تشكيلاتي آن، دوم در 

 دانمانگيز مي شهرام و دو نفر همراهش از زندان ساري را بسيار مشكوك و بحث 
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روابط   و  ايران  در  اسلامي  جنبش  كل  بر  و  سازمان  داخل  در  ايدئولوژي  تغيير  اعلام  كه  تأثيري 

حل ديگري براي  ديد. به نظر من اين از هر راهها برجاي گذاشت، ساواك خوابش را هم نمي گروه 

 ساواك مفيدتر بود 

ه نظر من يكي از دلايل شكست ساواك در انقلاب اسلامي اين بود كه سازمانِ واحدِ ارتدوكس كه در  

تمام انقلابات دنيا وجود داشته است در انقلاب ايران نبود. هيچ سازمان واحدي انقلاب اسلامي ايران  

 را رهبري نكرده است 

به بعد شكل    54ها از شهريور  هايي كه در درون زندانوبات و درگيري بعد از پيروزي انقلاب رس 

آرام بروز خارجي پيدا كرد. اشتباه بزرگي كه صورت گرفت اين بود كه نگذاشتند آقاي  گرفته بود آرام

 خميني مجاهدين را بپذيرند 

 

اوليه، به هر  نظر آقاي خميني نسبت به مجاهدين در دو بعد منفي بود. در بعد اول، مجاهدين خلق  

حال از تبار روشنفكران ديني بودند. آقاي خميني هم، نظير بسياري از روحانيان ، نظر چندان مثبتي  

 نسبت به روشنفكران ديني نداشتند 

خود،   ايدئولوژي  تدوين  در  بودند،  ديني  روشنفكران  تبار  از  كه  اين  بر  علاوه  خلق  مجاهدين 

خمين نوآوري  آقاي  تنها  نه  كه  داشتند  نوانديش  هايي  و  متفكر  حتي  يا  ديگر،  روحانيان  بلكه  ي 

 نها مشكل داشتغيرروحاني، نظير مهندس بازرگان نيز با آ 

آقاي خميني   بزرگ  داماد  اشراقي،  مرحوم  بيايد،  پاريس  به  قرار شد  بازرگان  مهندس  كه  هنگامي 

را   آنان  بازرگان مخالفند و علت مخالفت  آمدن  با  از روحانيان  راه طي  مطرح كرد كه برخي  كتاب 

سال قبل از انقلاب نوشته شده بود و در همان زمان با    30دانست. كتابي كه حداقل  شده بازرگان مي 

اينها پستي بدهد،  نه   اعتراض برخي از روحانيان روبرو شد  تنها مخالف بودند كه دولت موقت به 

ق يك فرايند دموكراتيك  شدند كه از طريكردند يعني مانع مي حتي حقوق مدني اينها را هم انكار مي 

شان اين نكته مشهود بود كه اذعان دارند كه انقلاب محصول  هايدر خلال بحث .  وارد حاكميت شوند

همكاري دو جريان اصلي اسلامي است، يعني روشنفكران ديني و روحانيان. آنها انقلاب را حق خود  

 دانستند و هر دو جريان را غاصب مي 

ي خميني وجود داشت و ايشان اين اعتماد را به من داشت كه در مورد  ارتباطات ويژه بين من و آقا

با من مشورت مي  آراممسائل كلان ملي  اما  نمي آرام كساني كرد.  به مصلحت  آقاي خميني  كه  ديدند 

 غير از نظرات آنها نظرات ديگري را هم بشنود، پاي ما را قطع كردند 

عنوان بيني بود و هم قابل پيشگيري. به هم قابل پيش   اتفاق افتاد،   60من معتقدم آنچه در خرداد سال 

هاي اطرافيان، درخواست ملاقات مسعود رجوي  ها و توصيه نمونه اگر آقاي خميني، عليرغم اشاره 

خواهد با  عنوان يك پدر، پدري كه مي پذيرفتند و از موضع بالا و به و ساير رهبران سازمان را مي 

 شدرآمده سخن بگويد، موثر واقع مي يك فرزندي كه از نظر او ناخلف د
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 هيات نمايندگي ايران در كنگره حزب سوسياليست فرانسه گزارش 

 9/84/ 24دیرزف غفاردکتر 

 

كنگره   خلال  حزب  در  نمايندگان  با  ايران  آزادي  نهضت  نمايندگان  فرانسه،  سوسياليست  حزب 

فتح   سازمان  ايران،  كردستان  دموكرات  حزب  چين،  جانبه  كمونيست  دو  گفتگوهاي  به  فلسطين 

پرداختند. موضوع بحث با سرپرست  هيأت نمايندگان حزب كمومنيست چين، مسأله دعوت از احزاب  

ايران از جمله حزب راست گراي موتلفه و عدم دعوت از احزاب ديگر بود. اعضاي نمايندگان حزب  

ساله، كه انگليسي را    45ود  نفر بودند چهار مرد و يك زن. رئيس هيات مردي حد   5كمونيست چين  

بين بسيار روان صحبت مي  كميته روابط  او مسئول  معاون وزير  كرد.  در عين حال  المللي حزب و 

حزب   دعوت  كه   ، داد  توضيح  ما  مسئول  جواب  در  او  بود.  غربي  كشور  امور  در  خارجه  امور 

ما   كردند.  معرفي  را  احزاب  آنها  و  بود  ايران  احزاب  خانه  از  چين  دولت  كمونيست  و  حاكم  حزب 

 كنيم. اطلاعات خوبي از ايران داشتند. هستيم. و از احزاب قانوني دعوت مي 

گفت  كه مقيم پاريس است و در كنگره دعوت شده بود. مي نماينده حزب دمكرات كردستان ايران،  

سؤال  دانيم.  كنيم و پژواك را ساخته ديگران مي كه از گروههاي مسلحانه در كردستان ايران دفاع نمي 

ايد؟ جواب داد اگر به سايت ما برويد، اين مطالب در آنجا موجود  اي دادهشد در اين مورد اطلاعيه 

كرد و عملكرد مسئولين را باعث افتراق و تجزيه مي دانست.  است. وي از حكومت فدراتيو دفاع مي 

ر فشارهاي سياسي  به كنگره دعوت شده بود. او د   ، كه مقيم پاريس بود، نماينده حزب مردم پاكستان

مي  صحبت  مردم  حزب  عليه  شرف  ميدولت  و  است. كرد  مانده  پاريس  در  تبعيدي  بصورت    گفت 

 بود كه از سياست دولت جديد حمايت كند و به روند تحولات خوشبين باشد.    ، نماينده فلسطين

شد، از  باالمللي حزب سوسياليست فرانسه و دبير آن مي زاد كه عضو كميته بين زك  دكتر كريم پا 

بنده راجع به مدت زندان و محكوميتم سؤال كرد و اين پرسش را مطرح نمود كه آيا در آينده نزديك  

به اصلاح  ـ مذهبيطلبان مي قدرت  اينكه ملي  از  در توضيحات  رسد؟  ندارند متعجب بود و  تشكل  ها 
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است جواب داده شد  ها عقيده دارند دكتر يزدي يكي از موانع ائتلاف  گفت كه در ايران بعضي خود مي 

كند. اما او هميشه حامي  كه آقاي دكتر يزدي نماينده حزب است و به تنهايي تصميم نگرفته و عمل نمي 

توسعه همكاري  مدافع  نيروهاي مختلف اصلاح و  و همگرايي  دكتر كريم  طلبان مي هاي جمعي  باشد. 

 ين راستا است.  كنيم به دموكراسي ايران كمك كنيم دعوت شماها در ا گفت تلاش مي مي

شنبه اول  پس از بازگشت به پاريس، روز سه   ديدار از دفتر مركزي حزب سوسياليست فرانسه: 

قبلي،  دعوت  به  بنا  قديمي،    آذرماه،  رفتيم، ساختماني  پاريس  در  دفتر مركزي حزب سوسياليست  به 

ن كرديم، از دفتر  كارمند تمام وقت. از قسمتهاي مختلف ساختمان حزب ديد   120تميز و پنج طبقه با  

هاي رهبران و پوسترهاي مختلف قديمي حزب  ها با عكس ها و اطاق ها، سالن سياسي، محل مصاحبه 

شد. دكتر كريم مطالب  تزئين شده بود. هر قسمت به نام يكي از رهبران حزب در گذشته ناميده مي 

زب از نظر تعداد اعضاء  ها و دخل و خرج حزب ارايه داد. اين حبسيار مفيد درباره اعضاء، فعاليت 

پردازند دارد عضو رسمي كه حق عضويت مي   127.000دومين حزب بزرگ فرانسه است كه تقريباً 

افراد نخبه جامعه هستند اما حزب با افراد معمولي بوسيله سنديكاها    اعضاء حزب،  . به گفته ايشان، 

بالاي كشور فرانسه هستند.  هاي  ها ارتباط دارد.پنجاه درصد اعضاء حزب را مسئولين رده NGOو

حزب است كه در كنگره هم شركت داشت.    بعنوان نمونه سفير سابق فرانسه در ايران يكي از اعضاء

كند و مهماندار هيات نمايندگان ايران در كنگره بود. دفتر سياسي حزب  و فارسي را خوب صحبت مي

  202عضو دارد،    306  زب،شوند. مجمع ملي حعضو دارد كه توسط مجمع ملي انتخاب مي   100

و   كنگره  انتخاب مي  104نفر را  فدراسيونها  را  بقيه  و   كنند،نفر  نخست    در ضمن رؤساي جمهور 

حزب باشند بطور اتوماتيك عضو    وزيران و رئيس سابق وزيران و نمايندگان پارلمان كه از اعضاء 

حوزه است، و از جمله    4200 فرانسه داراي   دفتر سياسي حزب نيز هستند. فرانسه حزب سوسياليست 

داراي   پاريس  اعضاء هر حوزه  حوزه مي   20در  در    5باشد. حداقل  آموزشهاي حزبي   . است  نفر 

گيرد. علاوه  گيرد. مباحث عمده در فدراسيون منطقه مورد بحث و بررسي قرار ميحوزه ما انجام مي 

زا به كنسولگري آمريكا در پاريس  شنبه بعد از ظهر، آقاي دكتر يزدي براي دريافت ويبر اين روز سه 

شنبه بعد ـ وقت دادند. در هر  مراجعه كردند. بعد از دريافت اوراق درخواست به ايشان براي روز سه 

شود كه  براي بالا بردن سطح معلومات اعضاءحزب تشكيل مي   دانشگاه تابستاني تابستان اردوئي بنام  

مي  پرداخت  كنندگان  شركت  خود  آنرا  بمخارج  و  كنند.  جوانان  به  حزب  سران  تجربيات  دينوسيله 

 شود.  منتقل مي  خواهند به مراتب بالاي حزب برسند،اعضايي كه مي 

از   در    22فرانسه  كليدي  نقش  سوسياليست  حزب  حكومتي  سيستم  و  است  شده  تشكيل  منطقه 

نه فدراتيو است. بودجه بعضي از منطقه  نه متمركز و  بامديريت كشور فرانسه دارد. آن  بودجه    ها 

منطقه در دست حزب سوسياليست است. اداره دانشگاهها،    20دولت مركزي برابري مي كند. اداره  

تمام احزاب فرانسه    1990ها و بيمارستانها و ... در دست رؤساي مناطق است. تا قبل از سال  جاده

دند اين مسئله  كرها و متولين پول دريافت مي داران و صاحبان كارخانهبراي اداره حزب از سرمايه 

باعث نوعي فساد اداري ـ مالي شده بود و احزاب در برابر پول دريافتي مجبور به ارايه خدمات به  

قانوني را به تصويب رساند كه احزاب حق  نفع كمك  كنندگان بودند. در آن سال دولت سوسياليست، 

به ازاء ميزان آراي  دريافت پول از سرمايداران و بخش خصوصي را ندارند. در ضمن دولت فرانسه 

كند. دولت هزينه احزاب را  هر حزب در انتخابات ملي و تعداد نماينده در مجلس به حزب كمك مالي  

درصد نمايندگان حزب را بايد خانمها    50كند. علاوه بر اين دولت مقرر كرده است كه  حسابرسي مي 
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شود. هزينه انتخابات را دولت  مي تشكيل دهند. اگر تعداد نمايندگان زن به اين حد نرسد حزب جريمه  

مي  و  تعيين  مي درصد    70كند  متقبل  حداقل  آنرا  اينكه حزب  براي  را    5شود. مشروط  آراء  درصد 

كسب كند در غير اين صورت يارانه پرداخت نخواهد شد. تبليغات انتخاباتي در تلويزيون ممنوع است  

عكس  در ابعاد  كند.  تجاوز  مهيني  حد  از  نبايد  نامزدها  حزبي    ،  و  فردي  نسبت  به  افراد  انتخابات 

بدليل عدم كسب  مي انتخابات گذشته  در  كنند. حزب كمونيست  دو    5توانند شركت  مبلغ  آراء  درصد 

شود. البته  ميليون يورو جريمه شد. علاوه بر اين مخارج حزب از حق عضويت اعضاء نيز تامين مي 

دولت   پايه  بلند  مقامات  از  يا  و  دولت  كه رئيس  است حق عضويت  عضوي   ... و  نماينده مجلس  يا 

 كند.بيشتري پرداخت مي 

بدون اطلاع قبلي براي ديدن ما آمده بودند. اما بعد از   مهين  بعد از ظهر روز سه شنبه آقاي دكتر 

مدتي انتظار بدليل دير رسيدن ما رفته بودند. اوائل مغرب آقايان سيد سراج آين ميردامادي و سعيد  

نژاد اظهار  و عملكرد آقاي احمدي   NPTدر مورد   راجع به مسائل ايران خصوصاً رضوي فقيه آمدند.  

كردند. ما نيز درباره كنگره توضيحاتي داديم. آقاي رضوي فقيه براي شام شب بعد دعوت  نگراني مي 

كردند. همان شب آقاي درويش باتفاق خانمش آمدند و مسائل سياسي مختلف مورد بررسي قرار گرفت  

با تغيير در  آقاي دكتر   يزدي در جمع بندي بر اين تكيه داشتند كه مشكل ايران ساختار حقيقي است 

 شود. ايشان نيز گزارشي از وضع ايرانيان مقيم فرانسه دادند. ساختارهاي حقوقي مشكل ايران حل نمي 

مستوره   خانم  داشتيم.  دعوت  فقيه  رضوي  آقاي  منزل  به  ظهر  از  بعد  ماه  آذر  دوم  چهارشنبه 

ده دختر طاهر آقا، آقاي درويش و خانمش، آقاي سلامتيان و دكتر احسان شريعتي نيز حضور  احمدزا

آقاي صادق    داشتند. همه نگران آينده ايران بودند. آقاي سلامتيان از عملكرد سفير ايران در فرانسه ، 

مي  د خرازي  ايران  سفارت  ساختمان  جمله  از  ساختمان  چندين  است  توانسته  خرازي  آقاي  ر  گفت. 

 پاريس كه به نام شوهر اشرف پهلوي بود بازستاندند وبنام دولت ايران ثبت كند.  

آقاي درويش و خانمش در مسير برگشت به منزل حدود يك ساعت جاهاي ديني پاريس را به ما  

 نشان دادند. 

ش  شنبه ظهر بنا به دعوت خانم حبيبي از بخشنبه آقاي دكتر توسلي به ايران برگشتند. پنج روز پنج 

از   فارسي راديو گزارشي  پخش  اينجانب مسئول  و  يزدي  دكتر  رفتيم.  آنجا  به  فرانسه  فارسي راديو 

اي راجع به كنگره حزب سوسياليست  فعاليت راديو فرانسه داد. آقاي دكتر يزدي يك مصاحبه پنج دقيقه 

طلب آذري و    انجام داد. اعضاي ايراني پخش فارسي راديو فرانسه شديداً از فعاليت گروههاي تجزيه 

اش بديدن آمدند  كردي ابراز نگراني كردند. بعد از ظهر آقاي احسان شريعتي به اتفاق دوست آذري

احسان شريعتي، پسر مرحوم دكتر شريعتي كه قبل از انقلاب مدتي در آمريكا بود و از نزديك با آقاي  

گرفتاريهاي آن صحبت  و مسائل و    57دكتر يزدي آشنايي و تماس داشت، راجع به تحولات انقلاب  

از   دكتر سروش  آقاي  اخير  مذهبي، سخنان  ـ  ملي  نيروهاي  ائتلاف  و  دمكراسي خواهي  كرد. جبهه 

 بود.   جمله بحث 

شنبه شب جهت صرف شام به منزل آقاي درويش دعوت شديم. آقايان بابك امير خسروي، دكتر  

سدي از اساتيد دانشگاه فرانسه  لاهيجي و خانمش، آقاي رضوي فقيه به اتفاق پسرش و دكتر جمشيد ا

اخيراً  اسدي  دكتر  كه  دمكراسي،  و  اسلام  سازگاري  بحث  داشتند.  حضور  خانمش  آن    با  به  راجع 

مورد بحث قرار گرفت. دكتر اسدي محقق متعادل و نظرات ايشان به نهضت    است،  مقالاتي نوشته 
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به   دكتر لاهيجي راجع  بود.  به سازمان ملل متحده  بيني مي پيش   NPTبسيار نزديك  كرد كه مسئله 

گفت من ديگر آن كمونيست سابق نيستم. من به انتقاد آزاد و  خواهد كشيد. آقاي بابك امير خسروي مي 

سوسيال دموكراتي اعتقاد دارم به ايران برگردم. سفارت گذرنامه مرا هم داده است. اما من كسي را  

اند. من او را تشويق كردم كه به ايران بيايد و  ن، در آذربايجان فوت كردهدر ايران ندارم. تمام اقوام م

گفت ممكن است سفري هم به حج برود. بابك  تواند مهمان من در تبريز يا خوي )مراغه( باشد. ميمي

انتشار   از  بعد  و  شد.  جدا  آنها  از  پيش  سالها  كه  است  توده  حزب  سابق  رهبران  از  خسروي  امير 

 به كايوزي داده است.  ، جواب بسيار مفصلي كه بصورت كتاب نشر شده است  خاطرات كايوزي

يكشنبه صبح دكتر مهين آمد و ما را با خود به منزلشان برد بعد از ظهر آقاي علي فرخنده آمدند تا  

كردند.  بعد از ظهر حضور داشتند مواضع نهضت آزادي را واقع بينانه و خوب ارزيابي مي   6ساعت  

و هيچ گروه سياسي نيست. كارش بيشتر تجارت است. و از اشتباهات گذشته، ناامني  گفت عضوي مي 

گفت . دكتر مهين به شوخي و جدي گفت كه علي نه تنها شهادتين را گفته و  از جواني، با صراحت مي 

هاي  داند، قرار است سفري مرحوم به حج رود.آقاي دكتر مهين تحقيقاتي در سوره خود را مسلمان مي 

 داشتند كه قرار شد ارسال دارند تا مورد مطالعه قرار گيرد.  قرآن 

روز دوشنبه اينجانب براي ديدار دوستان انجمن اسلامي سابق   هند كه در كلن آلمان اقامت دارند  

كند را ملاقات و حدود يك ساعت راجع به  به آن شهر رفت. آقاي مهندس حاجي كه در وين زندگي مي 

 ت در انتخابات را بحث كردند. مواضع نهضت و عملكرد نهض

كردند كه جاي  نكته مهم آخر اينكه، اكثر مواضع نهضت آزادي را واقع بينانه و خوب ارزيابي مي

 بسي خوشحالي است.  

در  روز سه  دادند كه  اما جواب  به كنسولگري مراجعه كردند.  دكتر يزدي براي ويزا  آقاي  شنبه 

جه آمريكا در واشنگتن سئوال كنيم. و اگر آنها موافقت  مورد درخواست شما بايد در وزارت امور خار

كشد.  بنابراين آقاي دكتر يزدي هم تصميم گرفت به ايران  هفته طول مي كنند. حدود ويزا دو تا سه  

 برگردد. هر موقع ويزا تصويب شد، مراجعه كند. 

ه استامبول و از  شنبه آقاي دكتر ميرزايي از فرانكفورت و آقاي دكتر يزدي از پاريس ب روز پنج 

آنجا باتفاق به تهران برگشتند. علاوه بر اين گزارش ، قبلاً هم در گزارش مكتوب از جريان كنگره  

كه   فرستادند  شرق  روزنامه  براي  يزدي  دكتر  آقاي  هم  مقاله  يك  است  شده  منتشر  كه  شد  فرستاده 

اين نشريات حزب سوسياليست فرانسه، مر بوط به ساختار و  بصورت سرمقاله چاپ شد. علاوه بر 

هاي فرعي، و چگونگي عملكرد حزب دريافت شده است كه ترجمه برخي از مطالب آن در  آموزش 

 دست اقدام است. 

 

 

 سوريه و بحران های رو به رشد  

 84/ 18/10ايلنا 
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 تحليل شما از سخنان عبدالحليم خدام چيست؟  •
در واقع    العربيه   و رفتنش به فرانسه و اظهارات علني اش و انتشارش در تلويزيون  آقاي خدامسخنان  

از دوران قبل    سوريهانعکاس تلاطم عظيمي است که جامعه سوريه با آن روبرو است. نظام حاکم بر  

و   حافظ اسدهم با مسايل و مشکلات جدي اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي روبرو بود. پس از درگذشت 

تلاطم هاي درون حاکميت سوريه تشديد شد و اين تشديد تلاطم هاي دروني، که    اسد  بشار جانشيني  

چند سال طول کشيد، ناگهان با سخنان آقاي عبدالحليم خدام به سطح خارجي بروز و ظهور پيدا کرد.  

در واقع سخنان آقاي خدام نه بحران ساز بلکه انعکاس بحران بسيار عميق در حاکميت و نظام سياسي  

آنچه که مي گذرد  به  بايد در نظر گرفت که خدام در اعتراض  اينجا  سوريه محسوب مي شود. در 

قديمي   کادرهاي  نيست.  فرد  به  سوريهمنحصر  بعث  هستند.    حزب  موافق  خدام  نظر  با  بيش  و  کم 

خودکشي وزيرکشور سوريه و اعتراضاتي که برخي ديگر از کادرها دارند مبين اين است که آقاي  

 در مديريت سوريه دچار يک بحران شديد مي باشد.   بشار اسد 

حافظ اسد توانسته بود سوريه را در بسياري از بحران ها و مشکلات با ثبات نگه دارد چه تفاوتي   •
 بين حافظ و بشار اسد است؟

يکي از افسران برجسته ارتش سوريه، يکي از رهبران موثر و بانفوذ حزب بعث سوريه و    حافظ اسد

ين کادرها بود. وي تجربه کافي براي مديريت و مهار کشور را داشت. اما آقاي بشار اسد  از قديمي تر

كفايت  اساس  بر  نه  است  آمده  اسد  حافظ  پسر  عنوان  از  به  قبل  که  دانيد  مي  شما  عملكردها.  و  ها 

  درگذشت حافظ اسد تغييراتي در قانون اساسي سوريه داده شد تا آقاي بشار اسد به عنوان فرزند حافظ

به سن   اسد  بشار  آقاي  آنکه  از  قبل  است. سپس  موروثي  پدر شود. يک سمت  جايگزين  بتواند  اسد 

قانوني برسد حافظ اسد درگذشت و اينها مجبور شدند بازهم تغييراتي در قانون بدهند تا رهبري شامل  

اع ترين  از قديمي  بسيار مهمي است. عبدالحليم خدام  اين يک نکته  بشار اسد شود. خب  ضاي  آقاي 

سال عضو حزب،    50حزب بعث سوريه است که از همان ابتدا همراه حافظ اسد بوده است. بيش از  

با کوله    35 ها معاون رييس جمهور سوريه بوده است. چنين فردي  امورخارجه و سال  سال وزير 

اسد   بشار  آقاي  عمكردهاي  و  مواضع  تمام  با  توانست  نمي  قطعا  خودش  قرني  نيم  تجارب  از  باري 

تواند خالي از خطا و اشتباه باشد.  ق باشد. از طرف ديگر مواضع و عملكردهاي اسد جوان نمي مواف

اسد   آقاي بشار  اشاره مي کند و مي گويد  اين نکات  به  داشت  العربيه  با  در همين سخناني که خدام 

کرده    علاوه بر اينکه دهن بين است سخناني مي گويد و اشتباهاتي مي کند و سپس مي فهمد که اشتباه 

ي خدام در حزب حاکم بر سوريه مجبور  است و به جاي اينکه درست کند بدتر مي کند. فردي با سابقه 

است شود. اصلا يک   اشغال كرده  كه  مقامي  براي  دانش لازم  و  تجربه  فاقد  فردي  تسليم  است  شده 

د يک فرد  چنين ساماندهي ايرادات کليدي و اساسي دارد. در حاليکه کادرهاي قديمي در حزب هستن

دچار تعارض دروني است. يک    عملا جوان که تجربه کافي ندارد آمده رييس جمهور شده است. اين  

جايي خودش را نشان مي دهد و اين امر در سخنان خدام خودش را نشان داد. در واقع آقاي خدام بعد  

زد. من خدام  سال رياست جمهوري بشار اسد ديگر به آخر خط رسيده بود که به اين کار دست    5از  

را از نزديک مي شناسم. در دوران بعد از انقلاب چندين بار به ايران سفر کرده است. در سوريه  

مهمان او بودم. در کنفرانس سران جنبش غيرمتعهدها هم در کوبا که همراه حافظ اسد آمده بود با هر  

اسد با هواپيماي اختصاصي  گشتم با دعوت حافظ  دوي آنها جلسات متعددي داشتيم. وقتي از کوبا برمي 

او ، بهمراه اعضاي هياتمان آمديم به سوريه و در طول پرواز طولاني فرصت خوبي بود که هم با  

با خدام بحث  اسد و هم  بنابراين  حافظ  است.  و زيرکي  باهوشي  آدم  باشيم. خدام  داشته  فراواني  هاي 
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هما تجربه  بي  جوان  يک  با  موارد  تمام  در  تواند  نمي  فردي  که  چنين  است  بوده  طبيعي  کند.  هنگي 

 تعارضات اين يک جايي خود را نشان بدهد که در وقايع اخير سوريه خودش را نشان داد.

با توجه به شناختي که شما از عبدالحليم خدام داريد آيا وي واقعا يک فرد اصلاح طلب است يا   •
 ه اين افشاگري ها زد؟ اينکه به خاطر مسايلي که گفتيد با بشار اسد دچار اختلاف شد و دست ب

بايد تعريف کنيم که وقتي مي گوييم طرفدار اصلاحات است منظوراز اصلاحات در سوريه چيست.  

 چون اين ها کلمات و واژه هايي است که بسيار کش دار است. وقتي مي گوييم جنبش اصلاح طلبي، 

صلاحات در سوريه اين  اين جنبش در ايران يک معنا دارد و در سوريه يک معناي ديگر. منظور از ا

باشد که حزب بعث حاکم بنا به ضرورت ، تغييرات سياسي و اقتصادي را به ميزاني بپذيرد ، خب بله  

، آقاي خدام طرفدار آن بود اما آيا مجموعه ساختار حاکميت در سوريه از جمله بشاراسد اصلاحاتي  

 از آن نوع را پذيراست، معلوم نيست. 

 رد برخورد لبنان از ابتدا طرفدار چه تزي بود؟ آقاي عبدالحليم خدام درمو  •
از اوايل جنگ داخلي در لبنان مساله حضور ارتش سوريه در لبنان مطرح شد. بنابراين آقاي خدام که  

همان موقع عضو شوراي تصميم گيري در سوريه بود نمي تواند بگويد که من مخالف بودم و دخالتي  

براي ادامه حيات اقتصادي خود به فضاي لبنان و به مراوداه با  نداشتم. بايد در نظر بگيريم که سوريه  

تواند نسبت به  شود. بنابراين نمي لبنان احتياج دارد. و از منافع کلان راه برديي سوريه محسوب مي 

،تناسب نيروهاي سياسي    70تحولات لبنان بي تفاوت باشد. هنگامي که جنگ درگرفت در اوايل دهه  

ها دوم و شيعيان سوم بود. در حاليکه از نظر جمعيت  ترتيب مسيحيان اول، سني اجتماعي در لبنان به  

شيعيان در رديف اول، سني ها دوم و مسيحيان سوم هستند. يک چنين عدم تعادلي در روابط سياسي ،  

اقتصادي ، اجتماعي لبنان نمي توانست پايدار بماند. بنابريک قانون اساسي نانوشته و يک توافقي که  

زم را يک  از  رييس جمهور  هميشه  سنتي  به طور  است  مانده  پابرجا  لبنان  در  فرانسه  قيموميت  ان 

انتخاب مي کنند، رييس ستاد ارتش يک ماروني و رييس مجلس يک شيعه و نخست وزير   مسيحي 

در   به طوريکه  نبود.  دوام  قابل   ، ها  لبناني  تعبير خود  به  اي،  طايفه  نظام  اين  اما  است.  يک سني 

امام موسي صدر در لبنان فعال بود يکي از انديشه هاي سياسي درست ايشان اين بود که    دوراني که 

رييس   يعني  بياورند.  وجود  به  دموکراتيک  نظام  يک  و  بردارند  را  لبنان  در  طائفي  نظام  خواستند 

جمهور دواطلب شود از هر فرقه و مذهبي و با آراي مستقيم مردم انتخاب شود، خواه مسيحي باشد يا  

لمان شيعي يا سني. وقتي جنگ درگرفت تعادل نيروها بين مسلمانان و مسيحيان از يک طرف و  مس

فشاري که اسرائيل براي اشغال جنوب لبنان و منضم کردن جنوب لبنان تا رودخانه ليتاني به خاک  

اتحاديه  لبنان شود.  وارد  بپذيرند ارتش سوريه  آورد، همه را مجبور کرد که  به وجود مي    اشغالي، 

سالي   و  كرد  تأييد  آنرا  پرداخت.    700عرب  مي  را  لبنان  در  سوريه  ارتش  هزينه  دلار  ميليون 

عربستان سعودي هم کمک هاي مالي مي کرد. همه اين ها براي اين بود که تعادل نيروها در لبنان به  

عوض  گونه اي تغيير پيدا نکند که به ضرر قطعي مسلمانان تمام شود.اما امروز آن شرايط به کلي  

شده است. نزديک به چهل سال از فعاليت آقاي موسي صدر مي گذرد، نقشي که مرحوم چمران در  

جنوب لبنان ايفا کرد ، تشکيل حرکت محرومين و جنبش اهل يا امواج المقاومه البنانيه و سپس نيروي  

مانند سال ها ديگر  نيروها  تعادل  که  است  اين شده  به  منجر  ها  اين  همه  از  جديد حزب الله،  قبل  ي 

نباشد. امروز هيچ نيرويي، چه داخلي و چه خارجي،  نمي تواند قدرت حزب الله را در لبنان    1970

انکار کند و ناديده بگيرد. با توجه به اين وضعيت بسياري از لبناني ها براين باور هستند که نيازي به  

تش سوريه در لبنان  حضور ارتش سوريه در لبنان نيست. به خصوص که حضور سي و چند ساله ار
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باعث اين شده بود که سوري ها در تمام امور داخلي لبنان، از تعيين وزير تا غيره دخالت کنند. اين  

تعادل   لبناني ها بربتابند. به خصوص که بعد از وقايع دو سه دهه گذشته امروز که  نبود که  چيزي 

يان لبنان هم آمادگي براي تحمل  نسبي بين نيروهاي مذهبي دروني و طائفي به وجود آمده است مسيح 

حضور ارتش سوريه را ندارند. همه اين ها دست به دست هم داده و زمينه براي خروج ارتش سوريه  

از لبنان فراهم شد. بخشي از مشکلاتي که به وجودآمده است به دنبال خروج نيروهاي سوري از لبنان  

ي از ارکان تصميم گيري بوده است اما در  هم در تمام ان دوران ها يکعبدالحليم خدام  است. آقاي  

سال پيش عمل درستي    30صحنه بسيار متحول خاورميانه که هيچ چيزي ثبات دائمي ندارد و آنچه  

شد و يا قابل توجيه بود امروز ديگر قابل قبول نيست. شايد اشکال و ايراد به سياست هاي  محسوب مي 

نگاه هاي   با  باشد که  اين  اسد  بشار  توانند  سا  20آقاي  نمي  لبنان و سوريه  به صحنه روابط  ل پيش 

منافع سوريه و لبنان را حفظ کنند. از اين نظر شايد حق به جانب آقاي خدام باشد که در شرايط کنوني  

 خاورميانه تجديد نظر در سياست هاي خارجي سوريه، به خصوص نسبت به لبنان، ضروري است. 

و کمک شد. با اين حال حزب الله هم با خروج ارتش    حزب الله لبنان توسط سوريه همواره حمايت •
 سوريه موافق بود؟ 

حزب الله لبنان هم با خروج نيروهاي سوري از لبنان موافق است اما با برخورد خصمانه و تقابل با  

 گي روابط دو كشور موافق نيست. سوريه و تيره 

روابط دوستانه اي دارد ، چه نظري  با وجود اينکه ايران هم حامي حزب الله است و هم با سوريه   •
 در خصوص خروج ارتش سوريه از لبنان داشت؟ 

اين را شما بايد از مقامات ايراني بپرسيد نه من. اما تا جاييکه من مي دانم ايران حاضر نشده است كه  

نوع موضع هر  بگيرد  موضع  مورد  اين  در  يا  مستقيما  لبنان  امور  در  مداخله  شرايط  اين  در  گيري 

 شود و به ضرر ايران است. تلقي مي  سوريه 

سوريه تنها متحد استراتژيک ايران است و اکنون دچار يک بحران جدي شده است. با توجه به   •
ايران مي   بر روي  تاثيري  چه  بحران سوريه  دارد  قرار  خارجي  فشارهاي  تحت  ايران هم  اينکه 

 گذارد؟ 
ي و چه نگاهي به وضعيت کنوني سوريه و  اين بستگي دارد به اينکه تصميم گريندگان ايران چه تحليل

حمله   و  تحميلي  دوران جنگ  در  اگرچه  که  کنيم  فراموش  نبايد  باشند.  داشته  کل خاورميانه  و  لبنان 

هاي فراوان برد. ساليانه مقادير زيادي  عراق به ايران سوريه جانب ايران را گرفت و از آن هم بهره 

ايران مي گرفت و برابر مقدار بازار، بسيار ارزان    نفت مجاني از  به قيمت زير  نفت مجاني، نفت 

سوريه    1991گرفته بود، که الان هم بابت آن به ايران بدهي دارد، اما در جنگ دوم خليج فارس در  

به اردوي کشورهاي عربي و آمريکا عليه عراق پيوست. سوريه در سياست خارجه خود در  منطقه  

براين اينکه سوريه در منطقه متحد استراتژيک ايران است يا  بسيار عمل گرايانه رفتار کرده است. بنا 

نيست قابل بحث است و آيا سوريه در شرايط کنوني ايران يا حتي بعد از جنگ دوم خليج فارس به  

تواند به ايران کند محل ترديد و مناقشه است. ايران  عنوان متحد ايران چه کمکي مي توانست و يا مي 

، ايران کمک هايي که به حزب الله مي کند از طريق دمشق انجام مي دهد  حامي حزب الله لبنان است 

الله لبنان را انکار نکرده است. زيرا حزب الله را تروريست نمي داند.  و ايران هيچ گاه کمک به حزب 

حزب الله لبنان از سرزمين ميهني دفاع مي کند و به موجب تعريفي که سازمان ملل متحد از تروريسم  

ده است کساني که در سرزمينشان در مقابل تهاجم ارتش خارجي يا اشغالگر دفاع مي کنند  تصويب كر
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تروريست محسوب نمي شوند.  درست است که يکي از کانال هاي مهم ارسال کمک ها به لبنان از  

طريق دمشق بوده است اما اين تنها راه منحصر به فرد نيست و ايران مي تواند از راه هاي ديگري  

کمک  نکته    به  اين  به  بايد  کنوني  شرايط  در  ايران  هرحال  در  دهد.  ادامه  لبنان  الله  حزب  به  خود 

بپردازد که منافع ملي ايران در منطقه چيست و چگونه مي تواند اين منافع را حفظ کند و چگونه مي  

يران  تواند به گونه اي رفتار نمايد که پيامد ها و عوارض آنچه که در سوريه مي گذرد گريبانگير ا 

 نشود. براي اينکه خود ايران به اندازه کافي با جامعه بين الملل مشکل دارد. 

در   • نابساماني  از طرفي   ، بحران سوريه  از طرفي  تبديل به ديگ جوشاني شده است.  خاورميانه 
عراق و از طرفي ديگر ماجراي ايران. به نظر شما نگاه جامعه جهاني به خاورميانه و مخصوصا  

ه به چه سمتي مي رود مخصوصا با بحراني که سوريه با آن دست و پنجه نرم مي  ايران در آيند
 کند؟ 

بستگي دارد به اينکه تصميم گيران ايران چه تحليلي از خاورميانه دارند و با چه نگاهي مي خواهند با  

از    اين تغييرات برخورد کنند و تحليل و تعريف تصميم گيرندگان ايران از منافع ملي ، امنيت ملي و 

ايران در چارچوب منافع و امنيت ملي سياست خارجي اش را در   مصالح ملي چيست. براي اينکه 

منطقه تدوين و تنظيم کند ابتدا بايستي يک تحليل واقع بينانه از وضعيت کنوني خاورميانه و تغييرات  

اي عملي  اجتناب ناپذير پيش روي خاورميانه داشته باشد و سپس در چارچوب آن تحليل و سياست ه

را اتخاذ کند. بدون شناخت آنچه که در خاورميانه مي گذرد و آنچه در انتظار خاورميانه است و بدون  

 تعريف واقع بينانه از منافع ملي ما نمي توانيم از سياست خارجه ايران در منطقه سخني بگوييم. 

س جمهور درباره  مشکل اصلي خاورميانه هم اسرائيل است. فکر مي کنيد با صحبت هاي آقاي ريي  •
 اسرائيل اين تحليل ها واقع بينانه باشد؟ 

فلسطين، اسرائيل" در شرق نوشتم    اي که با عنوان "ايران، درباره سخنان آقاي رييس جمهور در مقاله 

داده اند حق  و چاپ شد، توضيح  توانسته  از سال ها مبارزه  فلسطينيان پس  باور هستم که  ام. براين 

يک کشور ، براي يک وطن ، براي يک دولت مستقل فلسطيني در دنيا جا  خودشان را براي داشتن  

بيندازند. امروز در صحنه جهاني و در ميان همه کشورها اتفاق نظر وجود دارد، اجماع وجود دارد  

که فلسطيني ها حق دارند در غرب رودخانه اردن و نوار غزه دولت مستقل خودشان را تشکيل دهند  

ن  هم  اسرائيل  حتي حکومت شارون  دولت  اگرچه  است.  پذيرفته  و  بگيرد  ناديده  را  اين  است  توانسته 

المقدس   بيت  آينده  سرنوشت  جمله  از  است،  كرده  ايجاد  موانعي  پايدار  يک صلح  راه  سر  بر  مرتباً 

شرقي به عنوان پايتخت دولت فلسطين و حق بازگشت همه آورگان فلسطيني به سرزمين ها و خانه و  

قبول   و  خود  برچيدن  کاشانه  بار  زير  همچنين  و  پذيرد  نمي  را  آوارگي  غرامت  و  جريمه  پرداخت 

رود اما روند تغييرات و تحولات به گونه اي است  تمامي شهرک هاي يهودي نشين و ديوار حائل نمي 

که اسرائيل هيچ چاره اي جز اينکه اين داروي تلخ را بنوشد و بپذيرد و تسليم شود، ندارد. براي اينکه  

غربيخاورميان که  بزرگي  خاورميانه  ه  به  منحصر  که  هستند،  آن  دنبال  آمريکا  راسشان  در  و  ها 

تمام جزو خاورميانه   قفقاز،   ، آسياي مرکزي  تر مصر،  آن طرف  ايران   ، ترکيه  و  نيست  کلاسيک 

بزرگ محسوب مي شوند. براي اينکه اين تغييرات در خاورميانه بزرگ صورت بگيرد لاجرم قضيه  

يل بايد حل شود و اسرائيل به اين نقطه تاريخي برسد و به تغييرات من در دهد. تا  فلسطين و اسرائ 

زماني که يک دولت مستقل فلسطيني تشکيل نشود و عملا و رسما به كشتار و جنايات در اين منطقه  

پذير نخواهد بود. به همين دليل است که حتي آمريکا  خاتمه داده نشود تحقق خاورميانه بزرگ امكان 

به دولت اسرائيل فشار مي آورد که به هر حال از نقشه راه را پياده کند. اما اسرائيل زير بار نمي  هم  
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داده توضيح  من  مقاله  آن  در  که  همانطور  زيرا  همين  رود  با  برقراري صلح  و  تخاصمات  پايان  ام 

و حل    شکلي که اکنون مطرح است يعني تشکيل دولت مستقل فلسطيني با پايتختي بيت المقدس شرقي 

مشکل بازگشت آورگان فلسطيني، اگر چنين صلحي به وجود بيايد، همه شواهد مي گويد که در دراز  

مدت اسرائيل موضوعيت خودش را به عنوان يک کشوري که صرفا دست يهودي ها باشد، از دست  

ايده اي که فلسطيني ها زماني مطرح کردند شان  اين است که آن  داد و همه پيش بيني ها  س  خواهد 

بيشتري براي عملي شدن دارد. فلسطيني ها پيشنهاد کردند که راه حل بحران منطقه تشکيل يک دولت  

دموکراتيک از يهود و مسيحي، مسلمان و عرب و غيرعرب است . راه گريزي هم براي آن وجود  

ک گويد  مي  همه علائم  بپذيرد،  را  بخواهد صلح  اسرائيل  اگرچنانچه  که  است  اين  اما مشکل  ه  ندارد 

ترکيب جمعيت به ضرر يهوديان عوض مي شود. اگر خاطرتان باشد در سال گذشته شارون حاضر  

بهانه  و  کند  و صحبت  بنشيند  ابومازن  با  گفت  مي   نبود  و  كرد  مطرح  را  پيشنهادي  ابومازن  آورد. 

  اسرائيل نوار غزه و غرب رودخانه اردن را هم منضم بکند به خاک اسرائيل و همه ما را به عنوان 

شهروندان اسرائيل بپذيرد. اين سخن محمود عباس موجب واکنش شديدي در خود اسرائيل شد و اين  

که اگر ما اين کار را بکنيم ترکيب جمعيت به نفع اعراب عوض مي شود و آن چيزي که مي ترسيم  

اما    بر سرمان خواهد آمد. بنابراين دولت اسرائيل نگران آينده خود به عنوان يک کشور يهودي است. 

اين قضيه بايد حل شود چون تا اين قضيه حل نشود طرح خاورميانه بزرگي که آمريکايي ها دنبالش  

 هستند عملي نخواهد بود. 

سخناني   • نزاد  احمدي  آقاي  وقتي  ابتدا  که  بوديد  گفته  در شرق  تان  مقاله  آخر  پاراگراف  در  شما 
که اين سخنان تکرار شد ديديد    درباره اسرائيل گفت فکر کرديد از روي احساسات باشد اما سپس

که با يک برنامه مشخصي گفته مي شود و اينگونه تحليل کرديد که دليل گفتن آن سخنان معطوف  
به سمت قض آمريکا  و  جهانيان  توجه  از  يکردن  ها  فشارها و حساسيت  تا شايد  است  اسرائيل  ه 

تا معطوف شود  اسرائيل  قضيه  به سمت  و  کم شود  ايران  اي  آرام    پرونده هسته  آرام  هم  ايران 
 برنامه هاي هسته اي اش را پياده کند. آيا اين برداشت درست است؟ 

مطلبي را که من در آن مقاله نوشتم آقاي احمدي نژاد بعدها تاييد کرد و با صراحت در سخنانش گفت  

مي  شده  تنظيم  قبل  از  استراتژي  يک  از  بخشي  است  گفته  اسرائيل  مورد  در  آن  آنچه  حالا  باشد. 

ستراتژي چيست و با چه اهدافي تنظيم شده است من نمي دانم. ايشان هم توضيح ندادند. اما مي توان  ا

شود.  بدون اينکه بدانيم اهداف آن استراتژي چيست اين احتمال را بدهيم که طرح اين قضايا موجب مي 

بگيرد که مساله  که مساله اسرائيل و جبهه گيري اش عليه ايران در سطح بين الملل به گونه اي شكل  

آن   از  هم  اسرائيل  که  است  چيزي  اين  دهد.  قرار  دوم  اولويت  در  را  ايران  اي  هسته  هاي  فعاليت 

استقبال مي کند براي اينکه موجب کاهش فشار بر اسرائيل براي حل مساله خود با فلسطيني ها خواهد  

اي خود ادامه بدهد. و  ته هاي هسشد. اين احتمال هم وجود دارد كه چون ايران مصمم است به فعاليت 

احتمال تقابل جدي ميان ايران و آمريكا و غرب وجود دارد و با توجه به اينكه قاطبه مسلمانان جهان  

هاي غرب به شدت ناراحت و معترض هستند، بنابراين  ها و سياست در ظلم و ستم تاريكي به فلسطيني 

د. در صورت بروز تقابل مسلمانان به نفع  گيري شديد عليه اسرائيل احتمالاً موجب آن خواهد شموضع 

گيري تا چه حد ممكن است در عمل به ايران كمك كند جاي  گيري كنند. اما اين موضع ايران موضع 

 بحث و گفتگو دارد.  

اجراي طرح خاورميانه بزرگ آمريکا با سه مشکل مواجه است؛ اول ايران دوم سوريه و سوم صلح  

نظر مي رسد مساله فلسطين و اسرائيل دير يا زود حل مي شود. در  اسرائيل و فلسطين. آنچه که به  
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اسد، همكاري  دولت  ايستد.  آمريکا نمي  مقابل  در  مانند صدام  اسد،  بشار  با  سوريه  امنيتي  هاي جدي 

كند. فقط ايران مي ماند که در مقابل آمريکا ايستاده است. فکر مي کنيد نتيجه چه  آمريكا كرده و مي 

 مي شود؟ 

از  اخيرا    برخي  در  و  آمريکا  از  خارج  در  آمريکا  سياي  که   شد  افشا  خارجي  مطبوعات  در 

کشورهاي اروپايي زندانهايي داشته است، از جمله نام سوريه برده شده است. دولت سوريه به آمريكا  

ها دستگير مي کند در آنجا زنداني  اجازه داده است كساني را که به اتهام يا ظن همكاري با تروريست 

در  و   که  است  مهم  خيلي  ايران  گيرندگان  تصميم  براي  است.  مهم  خيلي  اين  خب  کند.  بازجويي 

بگيرند.   تصميم  بعد  و  کنند  فکر  بار  دو  سوريه  کنوني  نظام  با  استراتژيک  هاي  همکاري  پيرامون 

طوري نباشد هم هزينه را بدهيم و هم جريمه را. اما در مورد خاورميانه بزرگ آمريکايي ها با سه  

ل اساسي روبرو بودند. مشکل اساسي که توضيح دادم مساله اسرائيل و فلسطين است. مساله دوم  مشک

يا زود مشکل عمليات   دير  به نظر مي رسد  نظامي و سرنگون کردن صدام  با حمله  عراق بود که 

نظامي پايان پذيرد و مشکل آمريکا با عراق به عنوان مانعي بر سر راه تحقق طرح خاورميانه بزرگ  

ل شود. هر دولتي که در شرايط کنوني در عراق بر سر کار بيايد از هرگروهي باشد خواه شيعيان  ح

باشند يا سني ها يا کردها ، سياست داخلي و خارجي خود را مجبور است با آمريکا هماهنگ کنند. اما  

موق نيست.  اجرا  قابل  ايران  فعال  مشارکت  و  حضور  بدون  خاورميانه  در  کلاني  برنامه  عيت  هيچ 

باشد.   داشته  حضور  خاورميانه  تحولات  و  تغييرات  تمام  در  که  کند  مي  ايجاب  ايران   اسراتژيك 

بنابراين اين سخن شما درست است که مانع سوم بر سر راه طرح خاورميانه بزرگ براي آمريکا ،  

ان چگونه  ايران است. اما چگونه مي خواهند آنرا حل کنند، چه آلترناتيوها و گزينه هايي دارند؟ اير

 اي را مي طلبد که بايد به وقت ديگري بگذاريم. هاي جداگانه بايد با خطرات احتمالي مقابله کند؟ بحث 

 

 

 

 

 

 

 انتخابات و احزاب سياسی 

 1/5/84هاي مجله نامه پاسخ به پرسش 

 

تشكل  • قالب  در  فعاليت  ادامه  به  را  داخلي  كنشگران  بيشتر  آوردن  روي  علل  و  و  دلايل  ها 
ارزيابي  سازمان چگونه  جمهوري،  رياست  دوره  نهمين  انتخابات  از  پس  ويژه  به  سياسي،  هاي 

 كنيد؟ مي 
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طلبي ايران به طور خاص دچار كمبودهاي  خواهي به طور عام و جنبش اصلاحجنبش دموكراسي   -

دو  بسيار جدي، از آن جمله فقدان سازماندهي مردمي است. در هشت سال گذشته، اصلاح طلبان ،

شان كه همان  هاي وه مقننه و مجريه را به طور كامل در دست داشتند اما در تحقق اهداف و برنامهق

مي  موفقيت  عدم  اين  براي  نياوردند.  دست  به  توفيقي  چندان  بود،  حقيقي  ساختارهاي  توان  اصلاح 

حران  ها و بطلبان درون حاكميت يا كارشكني توان از نقاط ضعف اصلاحدلايل متعددي برشمرد، مي 

مي آفريني  نظر  به  اما  گفت.  سخن  راست  جناح  نبود  هاي  در  بايد  را  عمده  علت  دو  برنامه  رسد، 

هاي  يا ضعف سازمان طلبي  سازماندهي نيروهاي مردمي هوادار اصلاح از يك طرف و  راهبردي  

حزبي آنان از طرف ديگر جستجو كرد. نهمين انتخابات رياست جمهوري اين ضعف مزمن را به   

اي نشان داد. رويكرد كنشگران سياسي به سازماندهي نيروي مردمي از طريق تأسيس  برجسته نحو  

 حزب يا جبهه را بايد در اين نكته دانست. 

 دانيد؟ شما چه شرايط، الزامات و لوازمي را براي توفيق كار حزبي در ايران ضروري مي  •
زم. كه به ترتيب بايد بررسي شوند.  كند: شرايط، الزامات و لواسئوال شما به سه معيار اشاره مي   -

ايراني  ما  بشوند.  فراهم  بايد  عيني  و  ذهني  مساعد  شرايط  دسته  استبدادي  دو  فرهنگ  به  مبتلا  ها 

برآييم.   آن  درمان  درصدد  آگاهانه  و  كنيم  اعتراف  آن  به  بپذيريم  را  خود  بيماري  اين  بايد  هستيم. 

د. استبداد يك »نظام« است و نظير هر نظامي  استبداد را نبايد تنها در مناسبات سياسي تعريف كر

زيرمجموعه  مي داراي  هماهنگ  و  متناسب  اجتماعي  و  فرهنگي  سياسي،  اقتصادي،  ما  هاي  باشد. 

توانيم با ساختارهاي سياسي استبداد مبارزه كنيم و آن را در هم بكوبيم. اما چون مبتلا به فرهنگ  مي

سازيم و به زودي دچار  م بلكه يك مستبد را سرنگون مي بري استبدادي هستيم استبداد را از بين نمي 

مي  ديگري  همكاري »مستبد«  با  استبدادي  روحيه  است  شويم.  حزبي  فعاليت  لازمه  كه  جمعي  هاي 

هاي  هاي اصلي موفقيت در همكاري ناسازگار است . درمان روحيه و خلق و خوي استبدادي از شرط 

قيت كار حزبي درگرو تن در دادن اعضاء به الزامات  جمعي، از جمله سياسي ـ حزبي است. اما موف

به مراتب راحت  اين ميان كار گروهي  كار حزبي است. كار فردي  تر از كار گروهي است و در 

سخت  از  مراتب  سياسي،  به  ايران  چون  كشوري  در  امر  اين  استو  گروهي  كارهاي  انواع  ترين 

هاي خاص خود  ها و هزينه زبي محدوديت تر از هر كشور ديگري است. فعاليت حتر و پيچيدهسخت 

مي  شخصي  و  فردي  نظر  جايگزين  آن،  از  دفاع  و  اكثريت  راي  قبول  جمله  از  دارد.  شود.  را 

هاي  هاي سياسي گروهي به مراتب بيش از فعاليت هاي سركوبگر و توتاليتر از ناحيه فعاليت حكومت 

تر است و گاه تا سر حد پاكسازي  ن تر و خش كنند و برخوردشان با آنها جدي فردي احساس خطر مي 

خورد. در فعاليت حزبي  هاي آن در تاريخ فراوان به چشم مي روند كه نمونه افكار مخالف پيش مي 

گاهي ضروري است فرد از موضعي كه در حزب به آن راي نداده است اما اكثريت آن را تصويب  

 كرده است، دفاع كند. 

ها  اي موفقيت كار حزبي است. فرهنگ استبدادي ما ايراني بندي از لوازم ضروري برپرهيز از دسته 

يا زورگو و زورپذير     (Submissiveپذير« )( و »سلطه Dominantگر« )را به دو گروه »سلطه 

دهد كه مدتي پس از تشكيل  كند. بررسي سابقه انشعابات و شكست احزاب در ايران نشان مي تقسيم مي 

ت ياد شده  به دو گروه  اند، يك دسته تمامي امكانات حزبي را منحصر به  قسيم شدهحزب اعضاي آن 

مي  دسته خود  يا  »باند«  و  مي خود  در  تن  آن  به  هم  اكثريت  و  آل دهند.  سازد  از  احمد  جلال  زماني 

يادداشت  بود،  توده  حزب  فعال  تحليل اعضاي  و  سپس  ها  و  توده  حزب  از  جدايي  مورد  در  او  هاي 
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دهد. شرط موفقيت كار حزبي پرهيز  ن حزب را توضيح مي نيروي سوم بروز اين وضعيت در درو

 باشد.ها مي آگاهانه از اين آسيب 

چه   • چيست؟  جبهه  و  ائتلاف  سازمان،  حزب،  قالب  در  سياسي  كار  از  شما  توضيح  و  تعريف 
 ها وجود دارد؟ هايي بين اين مفاهيم و قالب تفاوت 

. سازمان    - دارند  فعاليت گروهي، حزب و جبهه هر كدام معنا و مفهوم خاص خود را  گفتمان  در 

هاي  هاي جمعي با اهداف و برنامه است كه يك واژه عام براي همكاري   Organizationمعادل واژه  

ن  كند اما راهكارهاي آ باشد. يك هيات مذهبي يا فرهنگي يا سياسي هم كار جمعي مي تعريف شده مي 

نمي  شده  )تعريف  حزب  اما  نيست.  سياسي  لزوما  سازماني  هر  از  Partyباشد.  خاصي  مصداق   )

كارهاي تعريف  ها و هم راه سازمان سياسي است كه هم ماهيت فكري )ايدئولوژي( ، اهداف و برنامه 

فعاليت  در  مشاركت  و  حضور  شرط  و  دارد  )اساسنامه(  و  شده  فكري  مباني  پذيرفتن  حزبي،  هاي 

 باشد. ي آن مي سازمان

 ( نيز مصداق سازمان مي Frontجبهه  براي همكاري (  است  اما معمولا راهكاري  هاي جمعي  باشد. 

هاي حقيقي،  هاي سياسي تعريف شده و نه شخصيت هاي حقوقي، يعني احزاب و گروه ميان شخصيت 

ا هم ائتلاف  پردازند، يعني باي به همكاري با يكديگر مي و تعريف شده   كه بر حول محورهاي ويژه

 كنند. مي

ائتلاف ميان احزاب، به معنا يا معادل، صرفنظر كردن احزاب از باورهاي فكري ـ عقيدتي، سياسي  

كه  تحقق هدف ويژه مشتركي  فرهنگي آنان نيست. بلكه احزاب با حفظ استقلال و هويت خود، براي  

مي جامعه  در  سياسي  خاص  وضعيت  انعكاس  كوتمعمولا  همكاري  هم  با  درازمدت  باشد  يا  مدت  اه 

 نمايند. مي

گردد. چنين  هاي حقيقي و نه احزاب تشكيل مي در بعضي از موارد »جبهه« از گردهمايي شخصيت 

اي ثبات و دوام ندارد و با گذشت زمان و تغيير در اثر شرايط ممكن است متوقف و يا منحل  جبهه 

يكديگر،  با  تجربه همكاري  دنبال  به  آن،  اين كه اعضاي  يا  به يك حزب    گردد  ممكن است از جبهه 

 كنند، حتي اگر تحت نام »جبهه« به فعاليت خود ادامه دهند. تقليل يافته، ساختار حزبي پيدا  

توان بدون وجود احزاب قوي، دست به تشكيل جبهه زد و در عين حال انتظار توفيق داشت؟  آيا مي  •
 در شرايط كنوني ، كدام يك از اولويت بالاتري برخوردار است؟ 

گيرد. انگيزه و ضرورت ائتلاف احزاب و تشكيل جبهه آن  جبهه معمولا با ائتلاف احزاب شكل مي   -

باشند.  است كه هيچ يك از احزاب، صرف نظر از وزن سياسي، قادر به تحقق اهداف مورد نظر نمي 

مورد نظر    كنند تا با تجميع امكانات خود بتوانند به هدف يا اهداف مشتركبنابراين با هم ائتلاف مي 

توافق شده برسند فعاليت سياسي يعني ايجاد ارتباط با مردم، جلب نظر و همكاري اينها، جهت دادن به  

نهايت سازمان  ايران عبور از  مطالبات و رفتارهاي سياسي مردم و در  آنها. در شرايط كنوني  دهي 

يروزي در كار سياسي  هاي سياسي حزبي اولويت نخستين را دارد. براي پ موانع بر سر راه همكاري 

حمايت  برطرف  به  نياز  اين  مردمي،  نيروهاي  سازماندهي  بدون  اما  است  نياز  سخت  مردمي  هاي 

تودهنمي  نيروي  يافتگي  سازمان  سوي  به  گامي  يعني  حزب  تشكيل  حمايت شود.  مردمي  وار.  هاي 

ازمان يافته  وار چه در دوران دكتر مصدق و چه در دوران خاتمي وجود داشت اما منسجم و ستوده 

مندي از اين نيرو ميسر نبوده است. بنابراين تشكيل احزاب سياسي و توسعه  نبود و به هنگام نياز بهره 
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سازماني آنها، در شرايط كنوني اولويت اول را دارد. فعاليت سياسي فردي و غير گروهي يا حزبي  

 نبايد به عنوان ارزش محسوب شود. 

تشكل  • يرابطه  با  سياسي  و  صنفي  شكلهاي  بدون  آيا  باشد؟  چگونه  بايد  تقويت  كديگر،  و  گيري 
 توان انتظار رشد احزاب سياسي را داشت؟ هاي صنفي مي تشكل 

هاي صنفي  شوند. در تشكل هاي صنفي و سياسي هر دو كار گروهي سازمان يافته محسوب مي تشكل   -

منافع صنف خاص محدود مي  به  و  بوده  د اهداف عموما صنفي  كه  در حالي  احزاب سياسي  باشد  ر 

مردم از    اهداف فراصنفي يا ملي مورد نظر هستند. در واقع در يك جامعه پيشرفته سياسي ـ اجتماعي، 

سازمان  طريق  از  و  ملي  كلان  سطح  در  احزاب  اتحاديه طريق  و  سنديكايي  و  صنفي  و  هاي  ها 

 هاي تخصصي، در سطوح محدودتري، در سرنوشت خود دخالت و اثر گذارند. انجمن 

تشكل يك   و  احزاب  تشكيل  ميان  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي،  آن  رابطه  و  دارد.  وجود  صنفي  هاي 

هاي جمعي بسيار  اي كه فرهنگ استبدادي غالب و روحيه همكاري پذيري« است. در جامعه »جامعه 

هاي جمعي، به هر شكلي، اعم از انتقادي ، سياسي، فرهنگي ورزشي و ...، با  ضعيف است. فعاليت 

تمرين مشكلات روبرو ميموانع و   با  پيگير روحيه همكاري جمعي  گردد. برعكس هنگامي كه  هاي 

مي  تشكل تقويت  انجمن شود،  يا  صنفي  يا  حزبي  از  اعم  مردمي،  امكان هاي  غيردولتي  پذير  هاي 

هزينه مي و  كم  حزبي  كار  امكان  زده،  استبداد  كشورهاي  در  كه  آنجا  از  و    گردند.  است،  بالا  آن 

تر است، شايد  ترند و اهدافشان براي اعضاي آن ملموس هزينه تر و كم هاي صنفي راحت برعكس تشكل

 تر از احزاب پا بگيرند. هاي صنفي سريع بتوان انتظار داشت تشكل 

هاي  هاي صنفي يك مسئله بسيار جدي و مهم در عرصه فعاليت اي احزاب سياسي با تشكلاما رابطه 

 گروهي است. 

هاي صنفي دارند. در مواردي احزاب  اي با تشكل ويژه   احزاب سياسي رابطه   اولا ـ در تمام كشورها،

تأسيس، مهار و هدايت ميسياسي تشكل  ترين شكل  يافته كنند. از آنجا كه حزب توسعه هاي صنفي را 

دهد هاي صنفي به كمك احزاب سياسي نيازمندند. اما تجربه نشان مي هاي گروهي است تشكل همكاري 

هاي صنفي را از مدار وظايف اصلي خود خارج و آنان را به زير  اب سياسي تشكل هنگامي كه احز

ميمجموعه  بدل  حزبي  تشكل هاي  مي سازند،  لطمه  شدت  به  صنفي  اگر  هاي  حتي  بنابراين  خورند. 

منافع هر دو سازمان در حفظ استقلال و مرز ميان  حزبي، مبتكر تشكيل يك تشكل صنفي هم باشد ، 

 في با حزب سياسي است. فعاليت سازمان صن 

كنيد؟ اين قانون تا چه اندازه در توسعه يا ايجاد مانع  قانون موجود احزاب را چگونه ارزيابي مي  •
 بر سر راه رشد احزاب، اثر گذار است؟ 

سال    - خرداد  وقايع  از  بعد  ايران،  جامعه  بر  حاكم  جو  در   ، ايران  كنوني  احزاب    1360قانون 

به تصويب رسيد 1360)شهريور   بر  (  دارد. علاوه  بارزي  اشكالات  و   ايرادات  قانون  اين  است.  ه 

، كه در اصل براي حفظ حقوق  10كه اجراي آن را اعلام كردند، كميسيون ماده    1368اين، از سال  

پيش  سياسي  تبديل  احزاب  غيردولتي  احزاب  فعاليت  از  جلوگيري  براي  ابزاري  به  است،  شده  بيني 

 گرديده است. 

 اب سياسي در اين قانون ايجاد ممانعت بر سر راه فعاليت احزاب است. همكاري نگاه اساسي به احز

باشد  سياسي گروهي شهروندان در يك حزب سياسي، دقيقا نظير همكاري اقتصادي تجاري گروهي مي 
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شركت  قالب  در  مي كه  صورت  شركت ها  حقوقي  شخصيت  تجارت،  قانون  و  گيرد.  شرايط  و  ها 

را تعريف كرده است. هر شركتي با ثبت در مركز معيني ـ وابسته به  مقررات كار اقتصادي گروهي  

 قوه قضاييه ـ هويت حقوقي پيدا ميكند. 

بايستي با ثبت در يك مركز دولتي به عنوان يك  ها مي حزب يك شخصيت حقوقي است و نظير شركت 

ما قانون  شخصيت حقوقي ثبت شود. قانون احزاب وزارت كشور را موظف به اين كار نموده است. ا

گردد. چنين نگاهي  احزاب، برخلاف قانون تجارت، وارد ماهيت احزاب و صلاحيت موسسين آن مي

فعاليت  فعاليت به  با  بود  قرار  اگر  كه  همانطور  است.  سياسي  توسعه  بازدارنده  حزبي،  هاي  هاي 

مي  خورد  بر  نگاه  همين  با  گروهي  فعاليت شد،  اقتصادي  محدود اين  مراتب  به  سطحي  به  و  ها  تر 

بايستي در راستاي آنچه گفته  كردند. بنابراين قانون احزاب مي تر از وضع فعلي كاهش پيدا مي فرسوده

 شد اصلاح شود. 

در اين قانون همچنين قوه قضاييه موظف شده است كه در ظرف يكماه، مقررات تشكيل هيات منصفه،  

سال كه از    24ايد. اما بعد از  قانون اساسي، را تهيه و به مجلس شورا تسليم نم   168موضوع اصل  

 گذرد، هنوز قوه قضاييه به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است. زمان تصويب اين قانون مي

هايي كه براي تشكيل جبهه صورت گرفته است؛ اعم از اين كه فراخوانان از فعالان سياسي  تلاش •
هيچ يك تا كنون توفيقي نداشته    اند يا از نيروهاي اپوزيسيون،طلبان بوده پوزيسيون، مانند اصلاح 

 شناسيد؟است. چه دلايل و عللي براي اين ناكامي مي 
دلايل و علل عدم تشكيل جبهه حمايت از دموكراسي حقوق بشر بر چند گونه است. حاكميت نظام    -

نمي  رسميت  به  را  اپوزيسيون  نيروهاي  حيات  حق   ، اسلامي  حزب  جمهوري  هيچ  براي   . شناسد 

ملي  ـاز جملمخالفي،  نيروهاي  ساير  يا  و  ايران،  آزادي  نهضت  است.    ه  نشده  پروانه صادر  مذهبي 

داده پرونده اينان تشكيل  اين احزاب  هاي قضايي سنگيني عليه  با  نزديكي و همكاري  يا  اند. عضويت 

مي  محسوب  قرمز  خط  قدرت  صاحب  مقامات  و  نهادها  همكاري  براي  است،  بر  هزينه  و  شود 

با اين احزاب را برنمي طلبان درون حااصلاح طلبان  تابند. اكنون كه در انتخابات اخير اصلاح كميت 

و   است  بيشتر شده  توافق رسيدن  به  امكان  پرتاب شدند،  آن  از  برون  و  پيرامون  به  درون حاكميت 

 رود كه تشكيل جبهه عملي گردد. انتظار مي 

ا و خلاصه نيروهاي بيرون از  هبه طور كلي، ارزيابي شما از ظرفيت آلترناتيوسازي احزاب، جبهه  •
حاكميت، اعم از انتساب آنها به پوزيسيون يا اپوزيسيون چيست؟ جايگاه هر يك از اين نيروها را  

 بينيد؟ هاي آتي قدرت چگونه مي بندي در روندهاي سياسي و نيز بلوك
شكل   - در  كه  اندازه  خصلهمان  و  ذهني  فرهنگي،  موانع  حزبي  ـ  گروهي  سياسي  فعاليت  تي  گيري 

اگر چه همه خواستار جامعه   است.  با مشكل روبرو  نيز  احزاب سياسي  ميان  دارد، همكاري  وجود 

مدني هستيم، اما روابط ميان احزاب سياسي هنوز مدني نشده است. نزديكي يا همكاري ميان احزاب  

مدرن  شود، درحالي كه در جامعه سياسي هايي از نوع سازش يا تسليم شدن روبرو مي فورا با برچسب 

كنشي ميان احزاب سياسي، حتي ميان آنها كه از جهت مباني فكري و سياسي فاصله وجود  تعادل و هم 

امكان  به سختي   ، احزاب سياسي  همگرايي  ايران،  در  است.  رايج  امري  از طرف  دارد  است.  پذير 

تنهايي نمي  به  اثر قاطعديگر در شرايط كنوني هيچ حزبي  و تعيين    تواند بر فرايند تحولات سياسي 

ظرفيت  به  توجه  با  بنابراين  بگذارد.  جاي  بر  پيگيري  كننده  راه،  تنها  سياسي  احزاب  محدود  هاي 

باشد. اما از طرف  مطالبات مردم همگرايي و تجمع احزاب سياسي همسو و همگرا در يك جبهه مي
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تمامت  حاكميت  اسديگر،  ميزان ممكن  چه  تا  يك جبهه،  تشكيل  كه  دارد  آگاهي  نيز،  ت ظرفيت  خواه 

ها و فشارهاي  ها و نقاط ضعفآلترناتيو شدن را بالا ببرد. بنابراين با تمام قوا، و با استفاده از شكاف 

 گردد. هايي مي سياسي مانع تشكيل چنين ظرفيت 

لايه  • و  پايگاه  تشكلخاستگاه،  پشتيبان  اجتماعي  چگونه  هاي  را  تشكيل  شرف  در  يا  موجود  هاي 
مي  ارزيابي  و  چه  كنيد؟  بررسي  تا  جامعه  سياسي  آينده  روندهاي  بر  آنان  از  يك  هر  تاثيرگذاري 

 شود؟ ميزان برآورد مي 
هاي سياسي با خاستگاه، پايگاه و  وار بررسي ميان سازمان شكل )آمورف( و توده در يك جامعه بي   -

اجتماعي،لايه  جامعه   هاي  بي نظير  گرفته  شكل  جوامع  اي  اين  در  است.  سياسي  سازمان مورد  هاي 

بستر ضرورت اصيل )در برابر سازمان  از  دولتي( معمولا  تناسب جريان هاي  به  هاي فكري و  ها و 

گيرند و اكثر قريب به اتفاق آنها به  عموما بر محور مطالبات عام ملي، كه فراطبقاتي است، شكل مي 

 باشند. هاي روشنفكري يا به عبارتي طبقه متوسط وابسته مي گروه 

آنها كه در شرف تشكيل  اما   آنها كه موجودند و چه  اين احزاب چه كم و چه زياد، چه  فعاليت همه 

باشند، در فرايند تحولات سياسي ، هم در كوتاه مدت و هم در درازمدت اثر گذارند. در ارزيابي  مي

كوتاه    تاثيرگذاري احزاب سياسي بايد به اصل تغييرات تدريجي درازمدت توجه كرد و انتظار تاثيرات 

 مدت وناگهاني را نداشت. 

خواهي و حقوق بشر،  به طور روشن و مشخص، نظر شما درباره جبهه اعتدال، جبهه دموكراسي  •
 خواهان )جبهه ملي( و بالاخره حزب اعتماد ملي چيست؟ كنگره ملي دمكراسي 

فعالان و كنشگران  دهد كه  ها و احزاب تماما مثبت و مفيد است و نشان مي اعلام تشكيل اين جبهه   -

دهند. بايد از  اند و به آن پاسخ مي طلبي توجه پيدا كردهسياسي به ضعف سازماندهي جنبش اصلاح 

 اين حركت استقبال كرد و مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق آنها كمك نمود. 

چشم  • از  شما  ارزيابي   ، نهم(  انتخابات  از  )پس  حاكميت  تازه  بندي  صورت  به  توجه  انداز  با 
 كار چيست؟ ها و احزاب منتسب به جريان محافظه يلاتي و هژمونيك گروه تشك

اندازي شده و  كار نيز در نهمين انتخابات رياست جمهوري دچار پوست هاي محافظهجناح و جريان   -

و   مجلس  نمايندگان  اكثريت  كه  جديدي  است. جريان  گرفته  آنان صورت  نيروهاي  آرايش  در  تغيير 

دانند كه عملكرد  دست گرفته است، خود را نسل دوم و سوم اصولگرايان مي   رياست قوه مجريه را به 

ساله حاكمان را در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غيرقابل قبول اعلام كرده است    27

و مصمم است كادرهاي قديمي را كنار بزند. اين جريان جديد و جوان كه ويژگي نظامي ـ سياسي هم  

 ر و ماموري با مقام رهبري دارد. آم دارد رابطه

از تاثيرات بسيار مهم نهمين انتخابات رياست جمهوري، شكاف در بالاترين سطوح حاكمان جمهوري  

در راستاي »همه با من«    باشد. فرايندي كه از بدو پيروزي انقلاب براي حذف نيروها  ـاسلامي مي 

 اي رسيده است. تعيين كننده   آغاز شده بود، در اين انتخابات اكنون به نقطه جديد و

كاران متحول ساخته است و  هاي متعلق به محافظه ها و گروه اين تحول مناسبات دروني ميان شخصيت 

 لاجرم بايد منتظر پيامدهاي  آن بود.  
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گيري  هاي موجود يا در حال شكل كار با ديگر احزاب و سازمانهاي محافظه ها و تشكل تعامل گروه  •
 از حاكميت، چگونه خواهد بود؟  پوزسيون رانده شده

هاي قبلي به آن  با توجه به تغييرات و تحولات در آرايش نيروهاي سياسي به شرحي كه در سئوال  -

هايي ميان نيروهاي سياسي بيرون و درون حاكميت شكل خواهد  ها و همگرايي اشاره شد، واگرايي 

به خط قرمزهايي كه مقامات صاحب  طلبان درون حاكميت، با توجه  گرفت . به عنوان مثال اصلاح

عزم در رابطه با احزاب اپوزيسيون ، نظير نهضت آزادي ايران تعيين كرده بودند، از نزديكي و  

مي  امتناع  احزاب  اين  با  اصلاحهمكنشي  از  گروه  اين  راهبردي  سياست  در  ورزيدند.  بقاي  طلبان 

از اين نيروها از حاكميت حذف    حاكميت تعريف شده بود. با تعيين رئيس جمهوري جديد، بسياري 

را   قرمزها  خط  رعايت  خود،  نوبه  به  امر  اين  است.  شده  بلاموضوع  سياست  اين  شد  خواهند 

پيشداوري بلاموضوع ساخته و راه را براي همگرايي هموار نموده است. اگر چه ذهنيت  ها،  ها و 

 باشد. هنوز يك مانع جدي بر سر راه تحقق اين همگرايي مي 

نظر شما   • برنامه به  اعلام  از  احزاب موجود  به  هاي خود طفره مي چرا  پرداختن  از  بيش  روند و 
توان انتظار داشت كه  پردازند؟ آيا در چنين وضعيتي مي ها، به بحثهاي كلي و استراتژيك مي برنامه 

 هاي سياسي موجود گرايش پيدا كند؟ عرصه عمومي در بلند مدت به سازمان 
برنامه  - نمي   احزاب سياسي معمولا  برنامه دارند،  باشند. هم  نداشته  فعاليت    توانند  براي  راهبردي 

حزبي و سياسي و هم مواضع سياسي،  ايدئولوژيك دارند. آنچه شايد موردنظر شما است اين باشد  

برنامه  احزاب  اين  ارائه  كه  يا  ندارند  كلان  سطح  در  كشور  كل  براي  فرهنگي  و  اقتصادي  هاي 

لت هم شايد اين باشد كه در ايران گردش قانونمند قدرت از يك گروه  دهند. اين درست است. عنمي 

بينند  پذير نيست و اين احزاب خود را در مقام احراز مسئوليت اداره كشور نمي به گروه ديگر امكان 

هاي كلان باشند. در جريان نهمين انتخابات رياست جمهوري احزابي  تا نيازمند تدوين و ارايه برنامه

هاي كلان  بات شركت داشتند و كانديدا معرفي نمودند، نظير نهضت آزادي ايران، برنامه كه در انتخا

اعلام   با  تنها  سياسي  احزاب  به  عمومي  عرصه  گرايش  اما  نمودند.  منتشر  و  تدوين  را  خود 

هاي كلان حاصل نخواهد شد. جلب گرايش و اعتماد مردم به يك حزب سياسي تابع عملكرد  برنامه 

مدت ، ميزان انسجام در رفتارهاي اساسي، پايبندي به مواضع اعلام شده، پرهيز  آن حزب در دراز

ترديد   و  با شك  سياستمداران  عملكرد  به  عموما  آن  مردم  كه  كشوري  در  است.  كاري  سياسي  از 

كنند و واژه »سياسي بودن« يا »سياسي كاري« بار منفي به همراه دارد، جلب اعتماد  برخورد مي 

هاي كلان ميسر نيست بلكه به كارنامه حزب و ميزان صداقت رهبران و  ه برنامه مردم تنها با اراي

 فعالان آن بستگي دارد. 

 دانيد؟ ها مي هاي صنفي و سياسي، معلول كدام علتصولا شما عدم استقبال مردم را از تشكل ا •
هاي  اري همانطور كه قبلا اشاره كردم ساليان دراز استبداد، احساس تعلق اجتماعي و روحيه همك-

گروهي در ميان مردم ما را يا از بين برده يا به شدت كاهش داده است و اين خود بزرگترين عامل  

 هاي گروهي است. رويگرداني مردم نسبت به فعاليت 

اقدام*   آيا  چيست؟  حزبي  فعاليت  تامين  مالي  منابع  درباره  شما   بودجه  نظر  محل  از  حمايتي  هاي 
ونه و اگر نه چرا؟ اصولا مشكل منابع مالي را تا چه اندازه در  عمومي ضروري است؟ اگر بله، چگ

 كنيد؟ها تاثيرگذار ارزيابي مي عدم توفيق احزاب و تشكل 
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سازد.  حمايت مالي دولت از احزاب، در كشوري نظير ايران، آنها را به حكومت و دولت وابسته مي   -

كم است،  شده  نهادينه  دموكراسي  آن  در  كه  كشوري  در  است  و  ممكن  مفيد  احزاب،  به  دولت  ك 

 ضروري باشد. اما در كشورهايي كه تحزب و دموكراسي هنوز پايدار و نهادينه نشده، زيانبار است. 

بي فعاليت  حزبي  و  سياسي  سالم هاي  اما  است.  مالي  تامين  نيازمند  هزينه ترديد  تامين  راه  از  ترين  ها 

كمك  كمك طريق  است.  مردمي  معيهاي  حزب  يك  به  مردمي  با  هاي  دائم  ارتباط  و  مردم  اعتماد  ار 

داده باشد،   پايبندي خود را به منافع ملي و صداقت و سلامت سياسي نشان  جامعه است. اگر حزبي 

هاي مالي مردم برخوردار  دهد كه از حمايت نشان مي  ساله فعاليت سياسي من در ايران،   50تجربه  

شود گردد منابع مالي نيز خشك مي قطع مي خواهد بود. هنگامي كه رابطه حزب با جامعه و حاميانش  

 هاي ضروري خود نخواهد بود. و حزب قادر به تامين هزينه

تامين مطمئن هزينه  براي  احزاب  از  از روش برخي  برنامه هاي خود  و  براي  هاي عملي  ريزي شده 

مي فعاليت  استفاده  نفع حزب  به  آور،  اقتصادي سود  مي هاي  اين روش  مراحليكنند.  در  موثر    تواند 

باشد. اما اگر به يك شيوه راهبردي تبديل شود، اين خطر را دارد كه حزب نسبت به جلب نظر مردم  

 نيازي كند و به يك گروه كوچك يا محفل سياسي تبديل گردد.و مخاطبين خود احساس بي 

 

 هاي صدا و سيماي قم هاي مركز پژوهش پاسخ به پرسش 

4 /5 /84 

 

بر   انتخابات بر خلاف پيش بينيهايي كه در محافل داخلي و خارجي مبني عوامل حضور مردم در  ـ  1
ومشكلات معيشتي مردم"   از بين اين دلايل " تنوع كانديداها، تبليغات  تحريم مردم شده بود چه بود؟

 كدام عامل را در حضور گسترده مردم موثرتر ميدانيد؟
 

شد كه حدود  بيني مي براساس آمارهاي غيررسمي منتشر شده توسط برخي از نهادهاي رسمي، پيش 
تا    55درصد واجدين شرايط در نهمين انتخابات رياست جمهوري شركت كنند. يعني بين    45تا    40
درصد شركت نكنند. اما خودداري اين تعداد از جمعيت از شركت در انتخابات، تماما به دليل يا    60

رسد اين جمعيت را بايد  ها و يا تبليغات راديوهاي خارجي نبود. به نظر مي علت تحريم برخي از گروه 
گروهي كه در هر حال و صرفنظر از شرايط و جو سياسي منفعل است    اولبه سه گروه، تقسيم كرد:  

ي نهادينه  اي به شركت در انتخابات ندارد. در تمام كشورها، حتي در جوامعي كه دموكراسو علاقه
پاي صندوق  در  از حضور  دائم  به طور  از واجدين شرايط  است درصدي  هاي راي خودداري  شده 

 نمايد.  مي
اما  گروهي كه به شركت در سرنوشت و دادن راي علاقمند است و احساس مسئوليت مي   دوم كند، 

ساير مسايل و    ها و گريزي طلبي، اصلاح انحرافات، قانون نااميد شده است. هدف اصلي جنبش اصلاح 
مشكلات، از طريق تغيير در ساختارهاي حقيقي، يعني رفتار مسئولان و كنشگران حكومتي، بود و نه  

هايي كه  تغيير در ساختارهاي حقوقي )قانون اساسي( . تجربه هشت ساله دولت آقاي خاتمي، و مقابله 
كاهش داد و موجب آن شد    با اين دولت شد، احتمال موفقيت در تغيير ساختارهاي حقيقي را به شدت 

كه اميد به اصلاح ساختارهاي حقيقي، در چارچوب ساختارهاي حقوقي فعلي از بين برود يا كاهش  
معني و فاقد ارزش و اعتبار و عملي لغو  ، شركت در انتخابات بي پيدا كند. بنابراين، از نظر اين گروه 
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نظر سياسي فعال بود. خاموش بود. اين  شد. در حالي كه گروه اول، جمعيتي از  و بيهوده محسوب مي 
ديدگاه  با  سياسي  فعالان  جمعيتي  تبليغ  گروه  در  انتخابات  در  شركت  عدم  به  معتقد  و  متفاوت  هاي 

گروهي از جمعيت    سوم كردند.  مواضع خود فعال بودند و از امكانات محدودي كه داشتند، استفاده مي 
هاي راي بود، اما حضورش مشروط به آن  دوقكه علاقمند به شركت در سرنوشت و رفتن به پاي صن 

بود كه آرايش نيروهاي سياسي به هنگام انتخابات چگونه شكل بگيرد. در واقع حضور يا عدم حضور  
هاي سياسي مورد اعتماد و  هاي احزاب و گروه ها و سياست اين بخش از »امتناع« كنندگان، به برنامه 

 اشت.  توجه مردم، يا اين بخش از جمعيت، بستگي د 
طلب درون حاكميت، و اپوزيسيون يا احزاب بيرون از حاكميت  هنگامي كه نيروهاي سياسي اصلاح 

)نظير نهضت آزادي ايران و ساير فعالان ملي ـ مذهبي( با گروه دوم ياد شده در بالا هماهنگي كه  
لام حضور  هاي راهبردي تعريف شده خودشان و در چارچوب منافع ملي اعنكردند و بر اساس برنامه 

تصميمي بيرون آمد و به صحنه فعال  تفاوتي يا بي مشاركت نمودند، اين بخش از جمعيت از حالت بي 
درصد گفته    30انتخابات وارد شد. در آماري كه در بالا اشاره شد، آمده بود كه از كل جمعيت، حدود  

انتخابات نگرفته  ا بودند كه هنوز تصميمي براي شركت يا عدم شركت در  ز ميان همين جمعيت  اند. 
 بود كه درصدي از آنها با ورود اصلاح طلبان بيرون از حاكميت به صحنه انتخابات وارد شدند.  

 
 نقطه گسست و اضمحلال تئوري تحريم انتخابات چه بود؟  ـ  2
 

علي  انتخابات  محسوب  تحريم  »فعال«  نه  و  »منفعل«  ؛  »ايجابي«  نه  و  »سلبي«  حركتي  الاصول 
رايطي هم ممكن است به عنوان يك نافرماني مدني حركتي مثبت و فعال محسوب  شود. اما در شمي

شود. بايد يادآور شد كه ميان »تحريم« و »عدم شركت« يك تفاوت جدي وجود دارد. و همچنين ميان  
شركت يا عدم شركت يك شخصيت حقوقي نظير يك حزب سياسي ـ با شخصيت حقيقي ـ شهروند ـ در  

وجود   تفاوت  مي انتخابات  معرفي  كانديدا  يعني،  انتخابات  در  سياسي  حزب  يك  شركت  كند،  دارد. 
نمايد. يا  كند و مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي دهد و يا از كانديدايي حمايت مي برنامه مي 

ممكن است در انتخابات شركت نكند و نه كانديدايي معرفي كند و نه از كانديدايي حمايت نمايد و نه  
هاي سياسي، از  به شركت درانتخابات دعوت نمايد. در شرايطي ممكن است گروه يا گروه مردم را  

اين مرحله گامي فراتر بردارند و انتخابات را تحريم نمايند يعني مردم را به عدم شركت در انتخابات  
دعوت و ترغيب نمايند. اتخاذ چنين تاكتيكي به وضعيت و فضاي سياسي جامعه و رابطه احزاب با  

ردم بستگي دارد. اگر چنان چه نيروهاي مردمي آنچنان سازمان يافته باشند و رابطه احزاب سياسي  م
هاي سياسي گسترده مردمي با برنامه احزاب سياسي  اي شكل گرفته باشد كه حركت با جامعه به گونه 

مي  انتخابات  تحريم  باشد،  كرده  پيدا  مفيهماهنگي  عمومي  نافرماني  نوعي  عنوان  به  موثر  تواند  و  د 
باشد. در غير اين صورت تحريم انتخابات عمل سياسي كه موجب تغيير در رفتارهاي حقيقي حاكمان  

 باشد. بشود نمي 
 
شما از اين مسئله چيست؟   برخي ها از مسئله"آرا سازماندهي شده"در انتخابات ياد كردند تحليلـ  3

 هاي اين نوع آرا در جامعه چيست؟  ما واقعا با آرا سازماندهي شده مواجه بوديم يا خير؟ پيامد
 

نژاد ، به خصوص در دوره اول  شواهد و قرائن همگي حاكي از آن است كه در مورد آقاي احمدي 
نژاد تبليغاتي نداشت، نه پوستري چاپ  وجود داشته است. در دور اول احمديآراي سازماندهي شده  

ها، نفر ششم يا هفتم بود. يك فعال  سنجي اي بر در و ديوار آويخته بود. در نظركرده بود و نه پرده 
شده شناخته  فرهنگي  ارزيابي  سياسي،  مثبت  هم  تهران  شهرداري  در  وي  كارنامه  اگر  نبود.  هم  اي 

توانسته است در آراي حوزه انتخابيه تهران موثر باشد نه در شهرهاي ديگر. عضو  شود، حداكثر مي 
او حمايت نكرد. پس سئوال اساسي پاسخ داده  يك حزب سياسي فراگير هم نبود و هيچ حزبي هم از  

اي  نشده اين است كه وي چگونه توانست آرايي بيش از ساير كانديداها، كه تبليغات فراوان و گسترده 
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به   نظير كروبي، هاشمي و معين  ديگر،  كانديداهاي  اعتراض  آورد؟  به دست  داشتند  هم در همه جا 
نژاد به دور دوم برسد. براي پي  باشد كه موجب شد احمدي تقلبات و تخلفات انتخاباتي در دور اول مي 

توانست پرده از  اي مثل اصفهان و شيراز مي بردن به آنچه اتفاق افتاده است شمارش مجدد آراي حوزه 
 اطلاع است. اسرار بردارد. مطلب روشن است و به قول معروف تنها خواجه حافظ شيراز از آن بي 

سا نوع  اين  پيامد  مورد  در  صندوق اما  به  شده  ريخته  آراي  در  افزايش  زماندهي  موجب  قطعا  ها، 
 اعتمادي مردم به نهادها و ساختارها و كاهش اعتبار انتخابات و زبان نظام جمهوري اسلامي است. بي 
 
  جريانات فعال اجتماعي و سياسي در انتخابات نهم چه بودند؟  ـ  4
 

كار، اعم از معتدل، افراطي  هاي راست محافظه گروه در نهمين انتخابات رياست جمهوري، احزاب و  
ها و احزاب بيرون از حاكميت  طلبان درون حاكميت و برخي از گروه يا خردگرا و خردگريز، اصلاح 

دانشجويي، مليون قديمي و   ـ اجتماعي، نظير جنبش  انتخابات شركت داشتند. چند جريان سياسي  در 
انتخ هاي  ابات خودداري كردند. اگر چه برخي از شخصيت روشنفكران لائيك و چپ از حضور در 

 شناخته شده اين جريان اخير در دور دوم با اعلام حمايت از يك كانديدا حضور پيدا كردند.
 
 چه پيروز شده؟  سرنوشت اين جريانات بعد از انتخابات چيست؟ چه جريانات شكست خورده وـ  5
 

متفا  جريانات  اين  از  يك  هر  بر  انتخابات  برنامه تاثير  و  اهداف  به  بستگي  و  است  در  وت  آنان  هاي 
ايران و ساير نيروهاي  انتخابات دارد. احزاب و گروه  بيرون از حاكميت، نظير نهضت آزادي  هاي 

ردصلاحيت  از  بعد  و  كردند  معرفي  كانديدا  چه  اگر  مذهبي،  ـ  از    ملي  آنها،  كانديداي  غيرقانوني 
پيشبرد فرايند دموكراسي بود،    كانديداتوري دكتر معين حمايت كردند، اما آنها  چون هدف راهبردي 

حمايت  مورد  كانديداي  انتخاب  عدم  هم  عليرغم  پيروز  بلكه  نخوردند  شكست  انتخابات  در  آنها  شان، 
بودند و از فرصت انتخابات به طور موثري در ايجاد ارتباط با مردم و مخاطبين خود و حضور در  

 آنها اعمال شده است، بهره بردند.  صحنه، به رغم همه فشارهايي كه عليه
در  هايي اصلاح اما جريان  بود، شكست  حاكميت  درون  در  ادامه حضور  آنها  اصلي  هدف  كه  طلبي 

 ها با يكديگر و بيرون از آن، تاثيرگذار است.  انتخابات، بر مناسبات سياسي ، اجتماعي اين جريان 
جريان  از  برخي  محافظه شكست  و  راست  خصوص  هاي  به  شده،  گروه كار،  شناخته  و  قديمي  هاي 

فعاليت  نهادهاي درون حاكميت و گستره  با  آنها  در مناسبات  تغييراتي  آنها خواهد  موجب  هاي متعدد 
هاي  شد. اما نهاد و جريان پيروز هم، به دليل چگونگي راهكارهاي اعمال شده در پيروزي و چالش 

در سطح  پيش رو  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  بين   شديد  و  نمي ملي  اين  المللي،  به  تواند 
پيروزي خيلي تكيه كند. اين انتخابات موجب تشديد و تعميق شكاف ميان مسئولان سطح بالاي حكومت  

«، در عصر انقلاب كه موجب پيروزي شود. پس از انقلاب جاي خود  همه با همشده است. فرايند » 
است جمهوري به نقطه اوج و نهايي خود رسيده  « داد. اين فرايند در انتخابات ري همه با منرا به » 

 پذيري نظام افزوده شده است.  است و به همان ميزان هم بر شكنندگي و آسيب 
 
  احزاب در انتخابات موفق تر بودند يا افراد بدون وابستگي به احزاب؟ ـ  6
 

 اند.  ها بودهاند يا مورد حمايت و تاييد احزاب و گروه اكثر كانديداها يا وابستگي حزبي و گروهي داشته 
 
شما اين مطلب را   رسد برخي رفتارهاي محفلي موثرتر از رفتارهاي حزبي شد آيابه نظر مي ـ    7

 قبول داريد؟ 
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ـ به خصوص مخالف ـ وجود    در شرايط ويژه سياسي ايران، كه امكان فعاليت موثر احزاب سياسي
هاي سياسي، از  بندي ها بسيار بالا است، طيفي از گروه ندارد و هزينه فعاليت سياسي براي اين گروه 

هاي  گيرد. در اين شرايط، تاثيرگذاري محفل محفل گرفته تا حزب، جبهه، سازمان و انجمن شكل مي
 م در كوتاه مدت است.  سياسي، محدود بوده و به طور عمده در ميان نخبگان و آن ه 

 
در انتخاب نهم چه   سيون در فضاي آينده جامعه چيست و عملكرد آنها يچشم انداز آينده اپوز  ـ    8

 بود؟ 
 

داده است. برخي از گروه  نيروهاي سياسي را تغيير  انتخابات رياست جمهوري، آرايش  يا  نهمين  ها 
مي  محسوب  »پوزيسيون«  كه  از  احزابي  بيرون  به  كنار  شوند،  در  و  شدند  پرتاب  حاكميت  دايره 

ها، دير يا زود به توافق پيرامون همكنشي و همكاري  اند. اين گروه »اپوزيسيون« موجود قرار گرفته 
 طلبانه تاثيرگذار خواهد بود. با يكديگر بر محور مشتركات خواهند رسيد و بر فرايند تحولات اصلاح 

 
 آرا چيست؟  دوم با توجه به اختلاف بالاي تحليل شما از شكست آقاي هاشمي در دور  ـ  9
 

به نفع    اول آراي سازماندهي شده است.توان در شكست آقاي هاشمي موثر دانست.  چند عامل را مي 
اي است كه در رقابت ميان يك غيرروحاني با  روحيه و ذهنيت مردم ما به گونهدوم  نژاد.  آقاي احمدي 

ترجيح  روحاني  به  را  روحاني  غير  روحاني  سلطنت  مي  يك  و  حكومت  سال  هفت  و  بيست  دهند. 
روحانيان د رايران و عملكرد آنان موجب گسسته شدن رابطه روحانيان با مردم عادي و عامي شده  
بين   از  به كلي  اگر  داشتند  در ميان مردم  انقلاب  در دوران  نفوذي كه روحانيان  آن رابطه و  است. 

اين كه آقاي هاشمي رفسنجاني، علاوه بر روحاني  سوم  نرفته باشد، به شدت كاهش پيدا كرده است.  
باشد و كارنامه  سال گذشته مي   27بودن از مسئولان و كارگردانان اصلي حكومت روحانيان در طي  
ناطق نوري نماد كل روحانيان    76اين دوره در افكار عمومي مردم مقبوليت چنداني ندارد. در خرداد  

راي منفي به روحانيان حاكم بود. مردم عادي عموما و    ،حاكم بود و بخشي از راي مردم به خاتمي
نژاد با رهبري و سپاه و هم از موضع رهبري و سپاه در مورد  اكثرا، هم از موقعيت و رابطه احمدي 

نژاد را راي منفي به همه آنها  اطلاع بودند، و راي به احمدي كانديداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني بي 
هنگامي   حتي  كردند.  از اصلاح تلقي  برخي  به  كه  را  فاشيسم مردم  سلطه  از  جلوگيري  براي  طلبان 

ساير   و  هاشمي  فاشيسم  از  تصورشان  مردم  از  برخي  كردند،  دعوت  رفسنجاني  هاشمي  از  حمايت 
احمدي  نه  بود  قدرتمند روحاني  احمدي چهارم  نژاد.  مقامات  كه  و  اين  نماد ساده زيستي  را  نژاد خود 

ك معرفي  خدمتگزار  و  و  صداقت  رفسنجاني  هاشمي  عمومي  افكار  نزد  در  كه  حالي  در  بود.  رده 
به  خانواده اين  با وجود  بود.  نيز صورت گرفته  تبليغات منفي فراواني،  و  نداشتند  اش شهرت خوبي 

نژاد تعيين كننده بوده است. و اگر نبود،  يعني آراي سازمان يافته به نفع احمدي عامل اول رسد  نظر مي 
 مي رفسنجاني بالا بود. احتمال پيروزي هاش

 
 جمهوري است؟  آيا شكست آقاي هاشمي به معناي خداحافظي روحانيت با منصب رياست ـ   10

 
اشاره  رسد، تصميم به نظر مي  با مردم  درباره روابط روحانيان،  به آن چه  با توجه  گيرندگان اصلي 

گشت روحانيان به رياست  اند كه رئيس مجلس و رئيس جمهور روحاني نباشند. بازكردم، ترجيح داده
ها موجب تغيير چنداني در قضاوت و  جايي قوه مجريه و مقننه بسيار دور از ذهن است. اما اين جابه 

ذهنيت مردم نسبت به روحانيان موجود نخواهد شد. زيرا دخالت سپاه در انتخابات و سازماندهي آرا،  
موافق با   ، مقننه  و  مجريه  قوه  در  آمده  وجود  به  تغييرات  شخصيت  و  يك  كه  رهبري،  هدايت  و  ت 

باشند و در راس هرم قدرت قرار دارند، صورت گرفته است. هر قدر حضور و دخالت  روحاني مي 
بارزتر   و  بيشتر   ... و  اقتصادي  سياسي،  تحولات  و  تغييرات  و  انفعالات  و  فعل  در  رهبري  مقام 
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بيشتر خ مي ايشان  افكار عمومي مسئوليت  نزد  در  نسبت  به همان  بود و طبيعي است كه  گردد  واهد 
نارضايتي  و  ايرادات  و  قوه  انتقادات  روساي  بودن  غيرروحاني  بنابراين  شود.  ايشان  متوجه  نيز  ها 

 گذارد. مجريه و مقننه، تاثير چنداني بر قضاوت مرم درباره حكومت روحانيان بر جاي نمي 
 

نيروهاي حامي او را چگونه ارزيابي م  ـ  11 آقاي هاشمي و  طور مثال كارگزاران   نيد به كي آينده 
 . سازندگي 

 
آقاي هاشمي در   دانست.  نبايد معادل خروج يا حذف او از معادلات سياسي  آقاي هاشمي را  شكست 

ها  اقتصادي درون حاكميت و روحانيان و علماي قم و شهرستان   هاي سياسي، اجتماعي، ميان شخصيت 
همين  به    داند چه اتفاقي افتاده است و مسئول اصلي آن كيست! هواداران جدي دارد. آقاي هاشمي مي 

 برد!!   گويد شكايت به خدا مي دليل هم در اعتراض خود مي
اش قرار داده است. شايد بهتر  اما آنچه اتفاق افتاد، هاشمي را بر سر دو راهي سرنوشت نهايي سياسي 

كرد. كه هم به  داد و از حضور در انتخابات خودداري مي آن بود هاشمي در دور دوم انصراف مي 
 ظام بود. نفع خودش هم به نفع ن 

اما كارگزاران، همانقدر كه اعلام   ايشان كمي عجولانه است.  آينده  درباره  در حال حاضر قضاوت 
به  كرده فعاليت  ادامه  و  خود  هوادار  نيروهاي  سازماندهي  به  اعتدال  جبهه  تشكيل  با  است  ممكن  اند 

 تناسب وضع جديد بپردازند. 
 

ايجاد قطبهاي جديد در   در روحانيت سياسي و  آيا تجربه نا كامي آقاي هاشمي منجر به شكاف ـ  12
 روحانيت خواهد شد؟ 

 
داده است.   تغيير  نيروهاي سياسي هوادار حاكميت را نيز  انتخابات رياست جمهوري، آرايش  نهمين 
شكاف در ميان روحانيت سياسي كه با جدا شدن جمعي از روحانيان از »جامعه روحانيت« و تشكيل  

هاي تند و شفاف آقاي منتظري و زنداني ساختن ايشان  گيري سپس موضع »جامعه روحانيون« و ... و  
در منزل و پيامدهاي ناشي از آن تا جدا شدن جمعي از مدرسين و پژوهشگران جوان حوزه علميه قم  

تازه  ابعاد  انتخابات  اين  جريان  در  بود،  شده  آغاز  سنتي،  نهادهاي  رشد  از  به  رو  و  كرده  پيدا  اي 
 باشد. مي
 

 است؟  نظر شما اين شكست به معناي بازنشستگي سياسي آقاي هاشمي به  ـ13
 

دهد كه آقاي  كنم آقاي هاشمي آمادگي بازنشستگي را داشته باشند. تجربه گذشته نشان مي تصور نمي 
 سازد.هاشمي خود را با شرايط بسيار متنوع هماهنگ مي 

 
 دلايل پيروزي آ قاي احمدي نژاد در دور اول چه بود؟  ـ14

 
نفع احمديهما به  اول  دوره  در  يافته  آراي سازمان  اشاره كردم  قبلا هم  نقش بسيار  ن طور كه  نژاد 

گيري در دور اول همه حاكي از آن  هاي قبل از راي تعيين كننده داشته است. در حالي كه نظرسنجي 
ي سنگين او  نژاد در رديف ششم يا هفتم قرار دارد و تبليغات چنداني هم نكرده بود، آرابود كه احمدي 

كروبي،   كانديداها،  سه  هر  شديد  اعتراض  شد.  برانگيز  سئوال  و  بود  مشكوك  بسيار  اول  دور  در 
شود ميزان تقلبات در  گيري بود. اگر چه گفته مي هاشمي و معين به تقلبات و تخلفات در دور اول راي 

با توجه به آراي نزديك نفرات دوم تا پنجم،   آراي سازماندهي شده و  دور اول چندان زياد نبود، اما 
 نژاد به نفر دوم داشته است.تقلبات صورت گرفته تاثير قطعي بر بالا آمدن آقاي احمدي
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 وزي قاطع در دور دوم چه بود؟ ردلايل پي ـ15
 

 ام. در پاسخ به يكي از سوالات بالا در اين مورد توضيحاتي داده
 

  بيني ميكنيد؟  را چگونه پيش آرايش سياسي و جهت گيريهاي كلان دولت احمدي نژاد  ـ  16
 

نژاد با مقام رهبري و  اي كه آقاي احمدي با توجه به نقش مقام رهبري و سپاه در اين انتخابات و رابطه 
هاي كلان به طور كامل هماهنگ با مقام رهبري و سپاه خواهد  گيري سپاه دارد، تركيب دولت و جهت 

 بود. 
 

  نژاد چيست؟ چالشهاي پيش روي دولت احمدي  ـ 17
 

چالش  با  جديد  بين دولت  و  ملي  سطح  در  جدي  مي هاي  روبرو  اسلامي  المللي  جمهوري  نظام  باشد. 
هاي جدي روبرو است كه عبارتند از سياسي، اقتصادي،  ايران در سطح ملي با پنج بحران و چالش 

اقتصادي جديد،  دولت  روي  پيش  مهمترين  اما  )هويت(.  فرهنگي  و  ايدئولوژيك  است.    مديريت، 
چالش   به  را  دولت  اقتصادي  بعد  از  خاتمي،  جمهوري  رياست  سال  هشت  طي  در  كاران  محافظه 

هاي اقتصادي مردم، به شدت بالا برود. تا  كشيدند. اين امر سبب آن شد كه سطح انتظارات و خواسته 
كروبي( به  نژاد )و همچنين آقاي  آنجا كه بخش قابل توجهي از برنامه تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي 

 طرح مطالبات اقتصادي اختصاص داده شده بود. 
هاي  ها« اگر چالش ها جواب بدهد؟ بستگي دارد به ماهيت »جواب تواند به اين چالش آيا دولت جديد مي 

هاي خانواده  اقتصادي صرفا در چارچوب »تنگي معيشت« يعني شكاف ميان متوسط درآمدها و هزينه 
راه و  شود،  آن  تعريف  فوري  شود،  حل  دانسته  خانواده  هر  به  نفت  درآمد  از  سهمي  اختصاص  هم 

گردد، بلكه برعكس بر  ترديد، اين امر نه تنها باعث كاهش شكاف نمي آند، بي همانطور كه اعلام كرده 
 وخامت اوضاع خواهد افزود.

  در چند اظهار نظري كه از آقاي احمدي نژاد درباره برخي از مسايل اقتصادي نقل شده است نظير
دهد كه درك ايشان از مسايل اقتصادي علمي نيست. با اين  بورس، سيستم بهره بانكي، و ... نشان مي 

 هاي كنوني جواب داد.توان به چالش ها به مسايل اقتصادي نمي نوع نگاه 
نژاد و حاميانش  نيازهايي دارد كه با آنچه آقاي احمديشرط و پيش حل يا كاهش بحران اقتصادي پيش 

اند در تعارض است. پاسخ  هاي اساسي مردم گفته ي وكراسي، توسعه سياسي و حقوق و آزاد درباره دم
 پذير نيست. هاي سياسي امكان هاي اقتصادي بدون حل بحران به چالش 

نظر مي  با چالش به  دولت جديد  بين رسد  در سطح  بشود.  نيز روبرو  اجتماعي  دولت  هاي  نيز  المللي 
 ت.  هاي جدي روبرو اسجديد با چالش 

 مهمترين فرصتهاي دولت احمدي نژاد چيست؟  ـ  18
 

دولت جديد درآمد بسيار خوبي از نفت را در اختيار دارد. قواي سه گانه با هم و هر سه قوه با مقام  
مي  نشان  تاريخي  تجربه  هستند.  هماهنگ  محافظه رهبري  كه  سنت دهد  و  كه  كاران  هنگامي  گرايان 

مي  منحصر  خود  به  يكپارچه  را  در  قدرت  بطلبد  چالش  به  را  آنها  كه  قدرتمندي  رقيب  و  سازند، 
كنند و در نتيجه، حاضر به تعديل مواضع خود و تغيير  برابرشان نيست، احساس قدرت و اعتماد مي 

از  هاي كاركردي مي ها و روش در سياست  تغييرات ژاپن  نمونه بسيار خوبي است.  يك  شوند. ژاپن 
ها  گرايان و با شعار حفظ سنت كاران و سنت نماينده محافظهزمان امپراطور ميجي آغاز شد. ميجي  

با واقع  اما  اين  روي كار آمد.  بدهد. بعضي از سخنگويان  بيني توانست مسير حركت ژاپن را تغيير 
گفته  اسلامي سخن  الگوي ژاپن  از  است روشن  جريان،  يا معنادار  اين سخن جدي  اندازه  تا چه  اند. 

ت بسيار مهم و شايد آخرين فرصت نه فقط براي اين جريان، بلكه  رسد يك فرصنيست. به نظر مي 
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براي كل نظام جمهوري اسلامي فراهم شده باشد. اگر نتوانند از اين فرصت استفاده درست به عمل  
 آورند، هم خودشان و هم نظام جمهوري اسلامي بازنده نهايي خواهد بود. 

 
  بود؟  اين دوره از انتخابات چهدلايل حضور نظاميان در صحنه سياست در  ـ  19

 
اين   است.  بسيج  و  سپاه  سياست  و صحنه  انتخابات  اين  در  نظاميان  حضور  از  شما  منظور  قاعدتا 

 خلاف نص صريح قانون است. اولا حضور و دخالت 

دخالت    ثانيا اين حضور و  دلايل  مورد  در  قوا،  فرمانده كل  از جمله  و  فرماندهان سپاه  از  يك  هيچ 

نگفته  مستقيم  طور  به  حدس چيزي  گيرد.  قرار  بررسي  مورد  تا  گمان اند  و  و  ها  قرائن  براساس  ها 

 دهم در اين مورد فعلا چيزي نگويم. شواهد است. و من ترجيح مي

 

 

 

 

 الان نوبت مردم است 

   

 

 

 7/5/84ـ صوفی جلالوندی، آفتاب 

است که تمامی نامزدهای تشکل متبوعش در انتخابات شوراها رد   «دکتر ابراهيم يزدی »دبيرکلی

های  وجود او همچنان و قوياً بر ضرورت حضور مردم در پای صندوق  اند. با اينصلاحيت شده 

لبان و يادآوری نتايج مشارکت  طيزدی همچنين با استقبال از ائتلاف اصلاح  .کند رای تاکيد می 

کند »اکنون نوبت مردم است که از حالت  در انتخابات شورای شهر دوم، تصريح می  پايين مردم 

 بيرون بيايند و با تمام نيرو در انتخابات شورای شهر خود شرکت کنند.  انفعال

 

   
 

طلبان، نقش خاتمی  پيرامون ائتلاف اصلاح آفتاب به سئوالاتی   ابراهيم يزدی در گفتگويی کوتاه با 

 :سلامت انتخابات پاسخ گفته است  و کروبی در اين ائتلاف و 

  کنيد؟ طلبان را چگونه ارزيابی می اصلاح  آقای دکتر! اهميت ائتلاف ميان

اند به رغم اختلافاتی که ميان خود دارند بر سر يک ليست  طلبان توانسته اصلاح  ما از اينکه 

 کنيم و آن را نشانه رشد و بلوغ سياسی و توجه به مصالح افق برسند، استقبال می به تو مشترک

دليل   طلبان به دو در انتخابات گذشته شورای شهر تهران، اصلاح  دانيم. مردم شهر تهران می 
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طلبان بود،  اصلاح  شکست خوردند؛ يعنی اينکه مردم از عملکرد شورای قبلی که عمدتا در دست 

نشان دادند. اما اين رفتار   دند و ناراحتی خود را با عدم مشارکت در انتخابات به شدت ناراحت بو

پادگانی با آرای يکپارچه و منسجم ولی   مردم نوعی خود زنی بود چرا که در نتيجه آن يک گروه

اختيارات شهر بزرگی همچون تهران را به دست   ترين سطح ممکن به شورا راه يافتند ودر پايين 

  .گرفتند 

متوجه خطای گذشته شدند که با عدم مشارکت خود راه را برای چه   تهران به زودی،  مردم

طلبان در انتخابات  اين يکطرف قضيه بود. طرف ديگر اين بود که اصلاح  گروهی باز کردند. اما 

 اگر شهر تهران نتوانستند يک ليست واحد ارائه دهند و در نتيجه آرا شکسته شد. دوره قبل شورای 

مشارکت   دادند، به رغم سطح پايينان در همان انتخابات گذشته يک ليست واحد می طلباصلاح

  .شدند مردم در انتخابات، پيروز می

مطرح است. جريان راست افراطی توان محدودی دارد و   در اين دوره نيز اين مسائل همچنان

نتيجه آنان بتوانند با تعداد شرکت در انتخابات استقبال نکنند. در   شود که مردم ازهنگامی برنده می 

 طلبان توانستند به يک اما خوشبختانه اصلاح  محدودی که دارند، انتخابات را ببرند.  آرای يکپارچه 

اکنون   کردند.  ليست واحد برسند. در واقع يکی از علل شکست دوره قبل را به اين ترتيب اصلاح

انتخابات شورای شهر خود   م نيرو درنوبت مردم است که از حالت انفعال بيرون بيايند و با تما

رای دهند، به هر تعدادی که ممکن   طلبانخواهند به تمام ليست اصلاحشرکت کنند. حتی اگر نمی 

 .است رای دهند 

باره ديدگاه   در اين .طلبان در انتخابات شوراهاست های اصلی اصلاح سلامت انتخابات از دغدغه 

  شما چيست؟

دهند، اکنون بيش از هر زمان ممکن  يک ليست واحد را ارائه می  بانطلبا توجه به اينکه اصلاح 

متاسفانه برخی کسانی که ناظر و مجری انتخابات هستند   دارد. دهی آرا وجود خطر جهت 

بندند و چون خود  کند« به کار می بر اينکه »هدف وسيله را توجيه می  های ماکياول مبنی توصيه 

  .دهند که در آرای مردم دخل و تصرف کنند اجازه می دانند لابد به خود می  را حق مطلق 

 ها تا آنجا بود که افرادی مانند کروبی و هاشمی انتخابات رياست جمهوری، اين دخالت  در

بکنند، اعلام   توانند شان بلند شد و چون خود احساس کردند که کاری نمی رفسنجانی فرياد اعتراض 

به يک ليست واحد   طلبان که ه عبارت ديگر اصلاح ب برند. شان را به خدا می کردند که شکايت 

های آرای مردم و جلوگيری  صندوق  اند بايد از تمام امکانات قانونی برای کنترل نظارت بررسيده

 .از دخل و تصرف در آرای مردم کوشش کنند 

ما  اند، پرداخته  های اجرايی و نظارت به ردصلاحيت گسترده کانديداهاهايی که هيات شهرستان  در 

را که به طور نسبی قبول   کنيم از ميان کانديداهای تاييد صلاحيت شده کسانیاز مردم دعوت می 

  .دارند ولو يک نفر، به او رای دهند 

در مورد آقای کروبی   اهميت نقش آفرينی آقايان خاتمی و کروبی در اين ائتلاف چه بود؟ بويژه 

  طلبان داشت؟که انتقاداتی از اصلاح 

ابق و رئيس مجلس سابق هر دو در مورد برگزاری انتخابات مجلس هفتم،  جمهور س رئيس 

 اند. از جمله اينکه وقتی اين دو بزرگوار در اعتراض به عمل غيرقانونی شورایداشته  هايیغلفت 
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صلاحيت   کنند که اسامی افراد رد نويسند و تقاضا می ای به مقام رهبری می نگهبان مشترکا نامه 

آنان را   لاعات بفرستند و هر کسی را که وزارت اطلاعات عدم صلاحيت شده را به وزارت اط

رهبری   ها را رد صلاحيت کند. در ذيل اين تقاضا مقام محرز دانست، شورای نگهبان همان 

مجلس   خطاب به دبير شورای نگهبان دستور دادند که طبق درخواست رئيس جمهور و رئيس 

جمهور و   دستور رهبری را ناديده گرفت. حق آن بود که رئيس عمل شود. اما شورای نگهبان اين 

بنابراين يک   .کردند، اما انتخابات انجام گرفت وزارت کشور از برگزاری انتخابات امتناع می 

  .توضيح و پاسخ به ملت بدهکار هستند 

 

دم همکاری  ای برای عنيستيم و نبايد باشيم که انتقادات گذشته را بهانه  اما اکنون ما در مقام آن 

نهيم، اگرچه  بنابراين ما به تلاش اين افراد ارج می  طلب قرار بدهيم. اصلاح  ميان نيروهای

يک نسبت به رد صلاحيت گسترده نامزدهای نهضت آزادی ايران که  طلب هيچ اصلاح  هایگروه 

 انتخابات شورای گذشته تماما تاييد شده بودند و اين بار رد صلاحيت شدند، اعتراضی در

 .گيريممی  طلب را به فال نيک های اصلاحبا وجود اين، ما اين همکاری ميان گروه  ردند.نک

 

 كنداجرا نشدن عدالت، تمايل گريز از مركز را بيشتر مي 

 84/ 5/ 8هفته نامه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي سيروان، 
 

ت«، عدالت را از  دكتر ابراهيم يزدي »دبيركل نهضت آزادي ايران و وزير خارجه دولت موق

نهج  مي نگاه  تعبير  خود  جايگا  در  چيزي  هر  دادن  قرار  بنابراين  البلاغه،  وي  گفته  به  كه  كند، 

هاي سياسي و حقوق اساسي مردم  شود، بلكه بايد آزادي تعريف تنها به حوزه اقتصادي مربوط نمي 

 هاي اجتماعي و فرهنگي هم شامل آن كرد.را در حوزه 

هاي سياسي عين عدالت و سركوب سياسي و محروم  به اعتقاد دكتر يزدي تامين حقوق و آزادي 

كردن مردم از اين حقوق ظلم و ستم به آنها است. او با اشاره به اين كه كشور ايران مربوط به  

گفت: تمام    ميليون ايراني است كه حقوق آنها خارج از مذهب ، قوم و نژاد بايد تامين شود،  70

اين باور  آ اداره كشور سهيم شوند. يزدي بر  بتوانند به نحوه مقتضي در  بايد  نها از جمله كردها 

بي  اگر  كه  بي است  و  آزادي تفاوتي  و  حقوق  به  نسبت  كند.  اعتنايي  پيدا  تداوم  ملت  اساسي  هاي 

يت  شود و اين موضع به نفع ملت ايران، اقوام و تمام تمايلات گريز از مركز در اقوام بيشتر مي 

داده نشان  اقوام  تمام  تاريخ  گواه  به  وي  گفته  به  نيست.  كشور  ساير  ارضي  اندازه  همان  كه  اند 

ايراني ميايراني  ايراني ها خود را  نيز خود را  آنان  تماميت  تر مي دانند،  دانند و مدافع استقلال و 

 اند.  ارضي كشور بوده 
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 رويارويی دو جريان در قوه قضاييه 

 84/ 9/5گو با روز  در گفت و 

ابراهيم يزدی در گفت و گو با روز تاکيد کرد که تنها راه برون رفت از وضعيتی که برای اکبر   
گنجی پيش آمده، خارج شدن پرونده وی از دست سعيد مرتضوی دادستان تهران است. دکتر يزدی  

يران در مورد اکبر  تن از فعالين اجتماعی ـ سياسی ا  160در همين ارتباط و با اشاره به بيانيه  
نفر به دفتر آقای شاهرودی رفتيم، اما متاسفانه ملاقات    160گنجی گفت: به نمايندگی از طرف آن

صورت نگرفت. رئيس قوه قضاييه امروز در ارتباط با همين مسئله در واقع تاکيد کرد که سخنان  
ن به طور  گنجی در دوران مرخصی کار را برای وی مشکل کرده است. گنجی در اين دورا 

مشخص آيت الله خامنه ای را مورد خطاب قرار داد( و ما هم با انتشار بيانيه ای ،اعلام کرديم که  
 همچنان اين موضوع را پيگيری خواهيم کرد. 

دکتر يزدی سپس اظهار داشت: اولين و ابتدايی ترين حق هر زندانی برخورداری از امکانات  
هم بايد رعايت شود. حالا مسائل حقوقی و قضايی    درمانی است و اين حق در مورد آقای گنجی

 می تواند مورد پيگرد قرار گيرد و ادامه پيدا کند، ولی نجات جان گنجی اولين گام است.

دکتر يزدی در مورد نقش و حکم عقلانيت سياسی در اين قضيه ، چنين گفت:ما بر اين باور هستيم  
خردگراست و عقلانيت بر رفتارش حاکم    که جريان محافظه کار دو بخش دارد. يک بخش قطعا 

است و يک بخش ، به نظر ما خردگريز است و براساس عقلانيت سياسی عمل نمی کند. در حال  
حاضر به نظر می رسد در قوه قضاييه اين دو جريان کاملا در برابر هم قرار گرفته اند . من بر  

مين عقلانيت سياسی، مايل هستند  اين باور هستم که آقای شاهرودی و دوستان شان ، بر اساس ه
که قضايا را حل و فصل کنند. همين چند هفته پيش که ما به اتفاق مهندس سحابی برای صحبت  

درباره وضع چند زندانی ديگر با آقايان ملاقات داشتيم، آنها به ما گفتند که مديران مربوطه در قوه  
همه زندانيان سياسی ـ امير انتظام،   قضاييه صورت جلسه ای را امضاء کرده و نظر داده اند که 

گنجی، زرافشان و بقيه ـ آزاد بشوند. آنها متوجه هستند که هزينه ای که جمهوری اسلامی از اين  
بابت می بپردازد به مراتب بيش از نفی احتمالی اين بازداشت ها است. اما ظاهرا آن جريان  

فردی، احساسی و کينه توزی هايی که   خردگريز به اين مسائل توجه ندارد، و مسائل را از ديد 
 ممکن است وجود داشته باشد، نگاه می کند. ما فعلا در ميانه اين دو جريان هستيم. 

با دکتر يزدی از شواهدی که دال بر سنگين شدن وزنه خرد گريزان است، سخن می گوييم، اما او  
دارد. خردگريزان هم با   بر اين باور نيست، و می گويد: به نظرم يک حالت رفت و برگشت وجود 

يک ارزيابی می بينند که چاره ديگری در پيش ندارند. آنها در آستانه تشکيل دولت جديد، با توجه  
به مسائلی که پيش رو هست ـ از جمله مسئله مهلت اروپا برای توقف فعاليت های هسته ای ـ  

ده اند که آقای رئيس  چاره ای ندارند که به برخی نکات توجه کنند. ظاهرا برنامه ريزی کر
جمهور جديد با رئيس مجلس، به يک کنفرانس بين المللی در آمريکا بروند و طبعا در چنين  
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شرايطی اگر مسئله گنجی ادامه پيدا کند و فاجعه ای رخ بدهد، معلوم نيست که روابط ايران با  
رو به رو خواهد   ساير کشورها به چه صورتی در می آيد و يا دولت جديد در داخل با چه مسائلی 

شد. ولی البته همچنان می توان گفت که کسانی دارند با عقلانيت سياسی اين مسائل را بررسی می  
 کنند و يک بخشی هم بدون توجه به اين پيامد ها، مشت بر ديوار می کوبند. 

  دکتر يزدی در پاسخ به اينکه اگر جای گنجی بوديد، چه می کرديد، گفت: من هم اگر از ابتدايی 
 ترين حقوق خودم محروم بودم، همين کار را می کردم. 

 

 

 انتخابات، حقوق بشر و دموكراسي  

 احمدي نژاد آزادي عمل بيشتري نسبت به خاتمي ندارد 

 9/5/84فرشاد قربانپور شيخاني سايت روز ـ 

 

: وضعيت به شكلي است كه احمدي نژاد نمي توانـد بـه عنـوان رئـيس جمهـور هـر آنچـه دلـش شاره  ا

خواست بگويد و در انتخاب كابينه هـم او آزادي بيشـتري نسـبت بـه خـاتمي نـدارد . ايـن تحليـل دكتـر 

ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي ايران است كه در گفتگو با مـا عنـوان كـرد . او در ايـن گفتگـو 

گري همچنين به مسايل حقوق بشر و دموكراسي خواهي هم پرداخت . خواندن اين گفت و گو نكات دي

 سازد. .  را نيز از مواضع وي روشن مي

شما گمان نمي كنيد اگر بخواهيم انتخابات اخير را تحليل كنيم قسمتي از آن بر مي گردد به توسعه  •
سياسي اي كه در طول هشت سال گذشته در پيش گرفته شده بود يعنـي آراي ايـن دوره بـه شـكلي 

 دي را اصل قرار مي داد ؟ بوده كه مردم به جناحي راي دادند كه رفاه اقتصا
خير ، من چنين تحليل ندارم . طبيعت انتخابات همين است يعني مردم در دوره اي يكسري از مسـائل 

برايشان اهميت داشته و در اولويـت قـرار دارد و در دوره اي ديگـر مسـائل ديگـري مهـم اسـت . در 

در فرانسه زماني كه سوسياليست هـا بسياري از كشورهاي ديگر نيز چنين مسائلي اتفاق مي افتد مثلا 

حاكم بودند مردم به محافظه كاران راي دادند اما به نظر مردم آنها نيز نتوانستند مـوفقيتي كسـب كننـد 

بنابراين براي انتخابات پيش رو شواهد حاكي از آن است كه دوباره سوسياليست ها پيروز خواهند شد 

م در واقـع كسـاني را كـه انتخـاب مـي كننـد در معـرض . در اينجا نيز چنين بحثي وجـود دارد . مـرد 

آزمون قرار مي دهند. البته به تناسب زمان اولويت ها متفاوت است . در انتخابات اخير تنها بخشي از 

 آرا مربوط به تقدم توسعه ي اقتصادي بود . 

ه سـبب يعني با توجه به آزمون مردم شما معتقديد عملكرد اصلاح طلبان در طول هشت سال گذشـت •
 عدم پيروزي انها شد ؟ 

قطعا كارنامه اصلاح طلبان مي توانست بهتر از اين باشد . اما مساله اين اسـت كـه در اينجـا پـارامتر 



322 

 

هاي متفاوتي وجود دارد .يعني آيا اگر آن گروههـاي نظـامي و شـبه نظـامي  بـه آن شـكل عمـل نمـي 

ژاد مي توانست چنين آرايـي را درمـدت دو كردند و آراي سازماندهي شده نبود. باز هم آقاي احمدي ن

هفته كسب كند البته جاي ترديد است چون هيچ حـزب و تشـكل سراسـري از وي حمايـت نمـي كـرد . 

 بنابر اين پارامتر هاي متفاوتي وجود دارد .

 اما به نظر مي رسد آرايي كه به آقاي احمدي نژاد داده شد بسيار تشكيلاتي تر باشد ؟  •
 بله يك سازمان نظامي سر تا سري چنين كاري را ترتيب داده است .

شما از پارامتر هاي مختلفي صحبت به ميان آوريد . به نظر شما مشخصا چه پارامتر هاي ديگري  •
 در اينجا وجود داشت ؟ 

 مثال اصلاح طلبان موفق نشدند در ميان خود به يك توافق و تفاهم دست يابند . . . .به عنوان 

منظور شما از حضور كانديداهاي سه گانه ي دكتر معين و حجت الاسـلام كروبـي و مهنـدس مهـر  •
 عليزاده از اين طيف است ؟ 

م . يعنـي اصـلاح بله ،اما نه تنها در مرحله ي انتخابات رياست جمهوري حتي در دوره ي مجلس شش

 طلبان در طول مجلس ششم موفقيت چنداني در راه تحقيق برنامه هايي كه داشتند كسب نكردند . 

آقاي دكتر گمان نمي كنيد شعارهايي كه ازسوي كانديداي مورد حمايت شـما داده شـد بـراي عمـوم  •
ي بـود كـه جامعه ملموس نبود . شعار دموكراسي و حقوق بشر و يا معاونت حقوق بشـر آيـا چيـز

همه در نيازمندي به آن تفكر مشتركي داشتند؟ شـايد اينطـور باشـد كـه بسـياري از مردمـي كـه در 
اند فرصت لمس كردن حقوقي بحران اجتماعي و لنگ بودن چرخ زندگي خود گيج و مستاصل مانده

 از خود را كه رعايت نمي شود ندارند؟ 
با آن آراي چشمگير پيروز شد و در سال  76خرداد  خير ، ببينيد در دوره ي اولي كه آقاي خاتمي در

كه باز هم آراي او افزايش يافت آيا آقاي خاتمي شعار اقتصادي داده بود ؟ در آنجا هم شعار هـاي   80

سياسي كلي از جمله حفظ كرامت انسان ، ارزش انسان ، جامعه مدني و از اين دست را مطـرح كـرد 

ادند بنابراين اكنون نمي توانيم بگوييم كه مردم شعارهاي سياسي و مردم هم قبول كردند و راي مثبت د 

را درك نمي كنند . بلكه به نظر من علت اين بود كه در طول انتخابات شعار هاي اقتصـادي بيشـتري 

داده شد و از سوي ديگر مردم نظر دادند به اينكه حالا كه در طول اين هشت سال چنانچـه آن اهـداف 

نشده لااقل ما نان سفره ي خودمان را داشته باشيم كما اينكه آقاي كروبي هم با  سياسي و انساني محقق

 چنين شعاري آراي بسياري را به سوي خود جلب كرد . 

حالا با اين شرايطي كه در آن زمان ايجـاد شـددر اصـل چـه اتفـاق خاصـي افتـاد كـه نهضـت ازادي  •
لي كــاملا آشــكار و پــر رنــگ وارد ايــران و كــلا نيروهــاي ملــي مــذهبي انگيــزه اي قــوي و بــه شــك

 انتخابات شده و در اين راستا از دكتر معين حمايت كردند ؟
نهضت آزادي ايران هميشه معتقد به شركت در انتخابات بود و قصد شـركت در همـه ي انتخابـات را 

داشته است اما فشار ها و شرايط نامطلوب در واقع جلوي هر حضور پر رنگي را سـد مـي كـرد امـا 

ه گفتيد بر اين اساس صادق است كه ما در اين انتخابات رياست جمهوري در واقع با توان بيشتري آنچ

وارد شديم و علت آن نيز شرايط ويژه اي بود كه انتخابات در آن برگزار شد كه با تمـام ادوار گذشـته 

كسـي  هاي گذشته هميشه از قبل مشـخص بـود كـه چـهمتفاوت بود. در انتخاب رياست جمهوري دوره

ترديد داشتند كه ايشان پيروز شود و  76بايد رئيس جمهور شود. حتي طرفداران آقاي خاتمي در سال 

با احتياط مـي گفتنـد امكـان دارد انتخابـات بـه دور دوم كشـيده شـود . ولـي در انتخابـات دوره ي نهـم 
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مهور چه كسي هيچكس از مقامات عالي حكومتي تا احزاب سياسي نمي دانستند كه سر انجام رئيس ج

خواهد بود و اين شرايط ويژه اي بود كه جامعه در آن قرار داشت بنابراين ما تصميم گرفتيم به طـور 

راهبردي وارد انتخابات شويم ولي در مراحلي تاكتيك هاي خودمان را تغيير داديم و زمـاني كـه آقـاي 

 گرفتيم از ايشان حمايت كنيم . معين حضور يافت و شرايطي را كه ما ارايه داده بوديم پذيرفت تصميم 

در حمايت از دكتر معين معيـار را قبـول شـرايط شـما از سـوي دكـر معـين قـرار داديـد و يـا اينكـه  •
 كارنامه و پيشينه ي دكتر معين را نيز مد نظر قرار داديد ؟ 

 بيشتر روي شرايط تاكيدداشتيم .

 بين شما و دكتر معين ايجاد شود ؟  يعني كارنامه آقاي معين به شكلي بود كه اين اعتماد متقابل •
ما كارنامه دكتر معين را باز نكرديم . چون اگر قرار بر اين بود لاجرم مـا مسـائلي راجـع بـه آنهـا و 

مجاهدين انقلاب اسلامي داريم و آنها نيز در مورد ما ايراداتـي دارنـد و اگـر مـا قصـد مـي كـرديم بـه 

 ارزيابي گذشته بپردازيم يقينا به جمعبندي نمي رسديم . 

ابات اخير در پي داشت تقويت جريانات خواستار دموكراسي و رعايـت حقـوق يكي از اثراتي كه انتخ
بشر و اقليت ها است . اما با توجه به سياست آمريكا مبني بر توسعه دموكراتيزيشن در خاورميانـه 
تصور نمي كنيد كه جبهه دموكراسي حقوق بشر تقريبا همان چيزي است كه ايالات متحده قصد دارد 

 ا كند ؟ در خاورميانه اجر
تـر در جهـان خير ـ قصدآمريكا در اين برهه  تطبيق خودش با يكسري از تحولات و تغييـرات اساسـي

است . پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد مناسبات بين الملل به كلي دگرگون 

بط اقتصادي در شده است . اكنون اولويت هاي اقتصادي در روابط بين الملل برجسته شده است . روا

صورتي است كه دراز مدت و بدين ترتيب راهبردي باشد و لذا چنين روابطـي بـه پـيش نيـازي چـون 

ثبات سياسي وابسته است . معناي ثبات سياسي در زمان جنگ سرد با امروز به كلي متفاوت است. به 

ت . يعنـي يـك ديگر سخن امروز پيش شرط هر گونه روابط اقتصادي دراز مدت دموكراتيزه شدن اس

موج ديگري از دموكراتيزه شدن در حال گسترش اسـت . اكنـون آمريكـا بـا سياسـت دموكراتيزيشـين 

خود درواقع قصد دارد به اين ضرورت جهاني پاسخ لازم را داده باشد. يعني در عصـر كنـوني حتـي 

باشـد در  كشوري مثل آمريكا نيز نمي تواند با كشوري واپسگرايي همچون عربسـتان همكـاري داشـته

حاليكه آنها مثلا با عربستان مشكلي نداشتند و ندارند و اين مساله به ضرورت زمان ايجاد شده است و 

اكنون كه نيروهاي راست در آمريكا به پيروزي رسيده اند نيز نمي توانند ايـن رونـد را متوقـف كننـد 

 چرا كه شرايط جهاني چنين مساله اي را ايجاب مي كند . 

ال گذشته دولت اصلاح گـراي خـاتمي حـاكم بـود . از سـوي ديگـر ايـن مسـاله ي در طول هشت س •
با انتخابـات رياسـت جمهـوري زاده  84حقوق بشر و دموكراسي خواهي چيزي نبود كه در خرداد 

ايـن جبهـه  76شود بلكه گفتمان مثلا بيست سال اخير دنياست . چرا مـثلا همزمـان بـا دوم خـرداد 
چند سال دوام و قوامي براي حيات آن ايجاد شود . اتفاقي كه سبب شـد  كليد نخورد تا در طول اين

 اين جبهه همزمان با انتخابات ايجاد شود چه بود ؟
رفتار های آدميان معمولا به دو صورت باشد يا ما بر اساس اخلاق ايمانی و مذهبی است يا معطـوف 

ينـديادگيري اسـت. مـثلا بزرگتـر هـا به اخلاق اجتماعی، در پی يادگيری و اکتسابی است کـه تـابع فرا

کنند اما وقتی سن آنها بالاتر می رود به همان نتيجه می پندهای زيادی می دهند که جوانان گوش نمی

پردازند. بنابراين بايد بگوييم که دموکراسي ياد گرفتني اسـت .  نيروهـاي اي كه ميرسند اما با هزينه

 76گيرنـد در خـرداد  ه مـدني و دموكراسـي را فراميسياسي در فرايند عمل ضرورت الزامات جامعـ
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هاي سياسي درون حاکميت و همين اصـلاح طلبـان بودنـد وقتي آقاي خاتمي پيروز شد احزاب و گروه

که اصطلاح خودي و غير خودي را مطـرح کردنـد . در چنـين شـرايطي امکـان نداشـت کـه اصـلاح 

هنگي و همفکري کنند . اما تجربـه در عرصـه طلبان درون حاکميت بيايند با نهضت آزادي ايران هما

ي عمل نشان داد که چنين چيزي ضروري است . در طول هشت سال گذشـته در اثـر همـين تجـارب 

همه نيروها چيزهايي را ياد گرفتند که همزمان با انتخابات امکان عمل به آن را پيـدا كردنـد. اگـر بـه 

غـه ي مـا پـس از انقـلاب همكـاري و همـاهنگي اسناد مراجعه کنيد متوجه مي شـويد کـه همـواره دغد 

نيروها براي با همين مساله ي آزادي و دموکراسي و . . . بود اما شرايط ذهني فـراهم نبـود. در ايـن 

 انتخابات شرايط عيني براي تشکيل چنين جمعي ايجاد شد. 

رفتـار اينكه گفتيد بسياري از گروهها و اشـخاص پـس از پيـروزي آقـاي خـاتمي بـا نهضـت ازادي  •
مناسبي نداشتند و اصطلاح خودي و غير خودي را مطرح كردند و . . . آيا مي توان گفـت اثـر آن 
هنوز در رابطه با اينكه به عنوان مثال سازمان مجاهدين انقلاب كمترين واكنش را به تشكيل جبهه 

 ي دموكراسي خواهي و حقوق بشر داشته به چشم مي خورد ؟
بله ميزان يادگيري ها متفاوت است . بعضي ها زودتر ياد مي گيرند و بعضي ها ديـر تـر . يـادگيري 

هم نمود خارجي دارد .به عنوان مثال حتي روزنامه هاي جناح راست هـم مـي گوينـد آقـاي گنجـي را 

 ازاد كنيد در حاليكه زماني معتقد بودند اگر او به زندان برود بهتر است . 

 شما جناح راست به اصطلاح سر عقل مي ايد ؟يعني به نظر  •
بله همه در حال يادگيري هستيم . البته وقتي جناح راست چيزي را ياد مي گيرد معنايش اين نيست كه 

با نهضت آزادي ائتلاف كند . نهضت آزادي هم با او ائتلاف نمي كند . اما ياد مي گيريم كه تعامـل بـا 

 يات سياسي حتي موتلفه هم تغيير ايجاد مي شود . يكديگر را مدني كنيم. يعني در ادب

يعني  دليل عدم حضور سـازمان مجاهـدين انقـلاب اسـلامي در جبهـه ي حقـوق بشـر و دموكراسـي  •
 خواهي به نظر شما اين است كه آنها مسايل را كمي دير تر ياد مي گيرند ؟

 آنها ممكن است اولويت هاي ديگري داشته باشند 

 ا آنها به ضرورت اين جبهه معتقد هستند يا خير ؟حتي نمي گوييد كه آي •
 نمي دانم هيچ وقت گفتگوي مستقيمي بين ما صورت نگرفته است . 

 حتي براي انتخابات هم چنين گفتگويي ايجاد نشده است ؟ •
 خير. ما با جبهه ي مشاركت و شخص دكتر معين گفتگو كرديم. 

ي جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر را   با توجه به دولت راستي كه حاكم مي شود شما آينده •
 در ايران چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ 

راهي پر فراز و نشيب در پيش داريم . تشكيل اين جبهه كار ساده و بدون هزينه اي نيست اما اجتنناب 

ناپذير است . درست است كه جريان راست حاكم شده است اما اين جناح چه بخواهد و چه نخواهد بايد 

ي تلخ تحمل و تسامح سياسي مخالفين را بنوشد . البتـه ممكـن اسـت در آغـاز حتـي برخوردهـاي دارو

تندي صورت بگيرد اما در نهايت جز تسليم در برابر اين راهكارهـا و واقعيـت هـا گزينـه ي ديگـري 

 براي آنها قابل ترسيم نيست . 

ص فرهنگي و سياسـت به نظر شما دولت راستگراي احمدي نژاد در عرصه هاي مختلف و بخصو •
خارجي چه اولويت هايي را در پيش خواهد گرفت آيا او سعي مي كند فضا را راكد كنـد و يـا حتـي 
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 به تلطيف آن كمك كند؟
ترجيح مي دهم چند هفته ديگر خويشتن داري كنم چون ما حتي هنوز نمي دانيم ايشـان چـه همكـاراني 

دانيم كه آقـاي خـاتمي در انتخـاب همكـاران خـود را براي خود در نظر خواهد گرفت . اما اين را مي 

آزادي عمل چنداني نداشت و قطعـا در مـورد آقـاي احمـدي نـژاد نيـز آزادي بيشـتري نسـبت بـه آقـاي 

 خاتمي قابل تصور نيست .

البته درست است كه تركيب همكاران يك رئيس جمهـور و كابينـه مـي توانـد سـمت و سـوي آن را  •
تيپ شخصيتي نيز مي تواند معيار باشـد مـثلا آقـاي خـاتمي يـك  مشخص كند اما وابستگي فكري و

 تيپ نو گرا و تقريبا ايده ال بود با اين حساب تحليل شما از سمت و سوي دولت آينده چيست ؟
شما يك واقعيت ديگر را هم در نظر بگيريد . رئيس جمهور شدن آسانتر از رئيس جمهور ماندن است 

تواند هر چه دلش خواست بگويد، مثلا سردمداران آمريكـا و اروپـا را شهروند مي. به زبان ديگر يك  

به باد انتقاد بگيرد، چيزي تغيير نمي كند . آقاي احمدي نژاد نيز قبلا يك شهروند بود و آنچه گفتـه در 

اين معادله قابل ارزيابي است . اما به عنوان رئيس جمهور نمي تواند هر چـه دلـش خواسـت بگويـد . 

در واقع واقعيت هاي دروني و بيروني و ملاحضات ديپلماتيك او را وادار بـه رعايـت برخـي مسـايل 

مي كند . تغيير و لغو برنامه ها در بروكسل و ايتاليا در واقع هشداري در همين ارتباط بود كه شما با 

 ت كنند .اين قدرت يكپارچه مي خواهيد چه كار كنيد . آنها مجبور هستند اين شرايط را رعاي

نهضت آزادي ايران مشخصا در جبهه ي دموكراسي خواهي و حقوق بشر چه مسائلي را دنبال مي  •
 كند ؟

 ما در حال مذاكره هستيم و هنوز هيچ توافقي حاصل نشده ، اما پس از حصول آن را اعلام مي كنيم. 

  

 

      

 

 

 دور جديد پروژه خشونت 

 12/5/1384ميزان نيوز،   
 

 

بريتيش  ميزان   دفتر هواپيمايي  بمب در  انفجار  تهران نظير  نيوز: در پي حوادث روز گذشته در 

با دكتر يزدي ترتيب  ايرويز و ترور قاضي مقدس و حوادث كرمانشاه خبرنگار ميزان مصاحبه  اي 

 داده كه در زير مطالعه مي فرماييد. 

 تحليل شما در مورد اين حوادث چيست؟  •
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گرفته اند كه فاز جديدي از پروژه خشونت را در كشور پياده كنند،  من فكر مي كنم گروهي تصميم  

منطق اين جماعت كه تنها نقطه قوت خود را قوه قهريه مي دانند در راستاي همان استراتژي قديمي  

تا با ايجاد بحرانهاي كاذب اجازه حضور پررنگ نيروهاي نيمه نظامي   النصر بالرعب تلاش دارند 

كنند   آغاز راه  در جامعه را كسب  در  در كوتاه مدت و  بتوانند  دگرانديش  نيروهاي  با  با برخورد  و 

واكنش  و  كردستان،  اخير  تشنجات  و  تحريكات  آورند.  پديد  كشور  در  نسبي  جديد سكوت  هاي  دولت 

ترور قاضي   لجبازي بر سر پرونده گنجي،  بروز وضعيت اضطراري شده است.  نابخردانه موجب 

همه به نوعي به هم ارتباط دارند. در چنين شرايطي رفتار دولت جديد    مقدس، انفجار اخير در تهران،

ناآرامي  تشديد  يا  آرامش  ايجاد  كه  در  كرد  تصور  نبايد  ديگر  طرف  از  دارد.  اساسي  تاثير  ها 

يكپارچه هستند. هم اكنون بر سر اعضاي كابينه اختلافات جدي بروز  محافظه  انتخابات  كاران برنده 

اهد آن هستيم كه حتي برخي از نمايندگان محافظه كارمجلس نيز نسبت به ليست  پيدا كرده است و ما ش

وزراي   از  بسياري  بودن  ناشناس  شامل  كه  دارند  زيادي  انتقادات  نژاد  احمدي  پيشنهادي  وزراي 

رسمي   طور  به  وزيران  فهرست  هنوز  چه  اگر  باشد،  مي  آنها  اجرايي  تجربيات  فقدان  و  پيشنهادي 

ها است اما به هر حال بر اساس نوع  ها و گمان چه گفته شده براساس حدس معرفي نشده است و آن  

روز   از  طبيعتا  جديد  دولت  دارد.  وجود  احتمال  اين  است  شده  اعلام  وزرا  انتخاب  در  كه  نگرشي 

دهند   مي  ترجيح  گرايان  اقتدار  بنابراين  و  گرفت  خواهد  قرار  افراد  بسياري  نقد  زير  كار  به  شروع 

را بتوانند فارغ از اينگونه انتقادات به فعاليت بپردازند و متاسفانه براي اين كار  حداقل چند ماه اول  

 نيز فقط يك راه حل مي شناسند. 

 شما موفقيت اين پروژه را تا چه حد مي دانيد؟  •
احتمال موفقيت استراتژي النصر بالرعب نزديك به صفر است. متاسفانه اقتدار گرايان اصلاً گمان  

اي فكر مي  بينند و جزيره جهاني زندگي مي كنند. آنها محدوده جزيره خود را مي   نمي كنند كه در چه 

اي نيز عمل ميكنند. در حالي كه امروز ايران در كانون توجه دهكده جهاني قرار دارد.  كنند و جزيره 

اي  هاي انرژي هسته و با توجه به موضعگيري هاي ديگري كه اين روزها در مورد گسترش فعاليت 

م براي  و...  مناسبي  دستمايه  تواند  مي  آميز  تحريك  يا سخنان  و  نسنجيده  گونه عمل  شده، هر  طرح 

با   برخورد  به  را  متحده  ايالات  و  اروپا  اتحاديه  كشورهاي  كه  باشد  تاثيرگذار صهيونيست  نيروهاي 

 نمايند. ايران تشويق مي 

 موضع شما در قيال اين وضعيت چيست؟  •
لي فقط مي توانيم به همه توصيه كنيم كه از هرگونه تشنج آفريني  ما با انگيزه حفظ منافع و امنيت م

بايستي با سعه صدر فتنه را مهار كرد. با انتقال پرونده گنجي از  بپرهيزند. در حوادث كردستان مي 

دادستاني به رئيس قوه قضاييه و سپردن درمان وي به يك تيم پزشكي مورد توافق خانواده و رئيس  

از بروز فاجعه جلوگيري كرد. در موارد خاص نيز با تشكيل تيمهاي خاص و    توان قوه قضاييه مي 

چرا كه قاضي    توان مسببين را شناخت دستگير و در دادگاه علني محاكمه نمود. پيگيري موضوع مي 

هاي اقتدارگرايان تبليغ مي نمايند فقط قاضي پرونده گنجي نبوده بلكه  مقدس برخلاف آنچه كه رسانه 

رونده هاي مهم ديگر نيز قضاوت داشته است و اصرار اين رسانه ها بر معرفي وي به  در بسياري پ

 عنوان قاضي پرونده گنجي سئوال برانگيز است. 
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 ارزيابی دولت خاتمی 

 12/5/84سايت مهر ـ  

 

 بزرگترين اشتباه خاتمي چه بود؟   حكومت خاتمي ، به نظر شما  هشت سال بعد از  •
مي  حكم  هم  انصاف  كه  من  كند  نظر  به  برشمرد.  را  او  موفقيت  بزرگترين  هم  و  خطا  بزرگترين 

قتل  شوم  حادثه  در  خاتمي  موفقيت  زنجيره بزرگترين  حكم  هاي  پذيرفتن  وي  خطاي  بزرگترين  و  اي 

 حكومتي بود. 

  خاتمي را روي هم رفته چطور ارزيابي مي كنيد ؟  عملكرد •
 نمايم. ارزيابي مي كارنامه عملكرد آقاي خاتمي را در مجموع مثبت 

  پيشيمان نيستيد ؟  80و  76از حمايت خود از خاتمي در سالهاتي  •
 خير 

  بوديد ، چه مي کرديد؟ اگر شما جاي خاتمي •
نيروي   از  استفاده  براي  عملي  حقيقي    22كارهاي  ساختارهاي  تعديل  جهت  در  دهنده  راي  ميليون 

 گذاشتم. به اجرا مي را نهادها و مسئولان قدرتمند  

شما با اين مقايسه و تشبيه موافقيد ؟ شباهت   كردند؛ خاتمي را با مصدق مقايسه و تشبيه   برخي   •
 تواند باشد؟  ها و تفاوت هاي مشي خاتمي با مصدق چه مي 

مالكين   ارتش،  سلطنتي،  خاندان  دربار،  و  شاه  دارد.  وجود  مصدق  و  خاتمي  ميان  مشابهي  وجوه 

هاي خارجي، همه با مصدق مخالف بودند. خاتمي هم با  سياست بزرگ، حزب توده، ايادي انگليس،  

هاي  هاي مختلف قدرتمند و همچنين تحركات قدرت كاران در نهادها و سازمان مخالفت گسترده محافظه 

باشد. اما مصدق قبل از نخست وزيري رهبر  خارجي مخالف روبرو بود. از اين نظر قابل مقايسه مي

ه آن  از  بعد  و  بود  ملي  در  جنبش  آن  الزامات  طبق  بر  و  كرد  حفظ  را  رهبري  موفقيت  و  مقام  م، 

طلبي را  نه سابقه رهبري جنبش اصلاح   همكنشي مستمر با مردم آگاهانه عمل نمود. اما آقاي خاتمي، 

اش نيازمند  داشت، و نه ادعا و يا اراده ان را داشت. در حالي كه استفاده از نيروهاي مردمي حامي 

 ري بود. عمل به مقتضيات رهب

اما   داشت  را  كشور  كلان  مديريت  و  وزيري  نخست  نقش  ايفاي  براي  كافي  تجربه  و  سابقه  مصدق 

اي بود. همچنين وجوه شخصيتي مشابهي، نظير صداقت، اعتقاد به  خاتمي فاقد يك چنين سابقه و تجربه 

 باشد. گفتار، پاكي و امانت ، در هر دو شخصيت قابل مشاهده و توجه مي 

گ  • تا اصلاحات رهبر نداشته بعضي ها مي  تحليل موافقيد؟   ويند  اين  با  باشد؛ موفق نخواهد شد ؟ 
بايد اين رهبر چطور  انتخاب  پايان دوران   فرايند  به  از همفكرانتان  برخي  آيا شما هم مثل  باشد؟ 

 اعتقاد داريد؟  اطلاح طلبي درون حكومتي 
ب طلب  اصلاح  جمهور  رئيس  يك  الزامات  ميان  تفاوت  به  بايد   ، اصلاح بله  جنبش  رهبر  را  ا  طلبي 

هاي سياسي  تشخيص داد. در دوران هشت ساله گذشته، خاتمي نقش رهبري جنبش را نداشت، و گروه 

اصلاح طلب درون حاكميت هم نه توانمندي ايفاي اين نقش را داشتند و نه در اين راستا عمل كردند.  
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بينانه بود. اما اصلاح  هاي حقيقي واقع سياست چانه زني از بالا و فشار از پايين براي اصلاح ساختار

زني از بالا را كافي دانستند و به  طلبان درون حاكميت تنها اجراي بخش اول اين سياست ، يعني چانه 

تدارك عِده و عْده براي بسيج سازمان يافته مردم، به منظور حمايت از اصلاحات و يا فشار از پايين  

 نپرداختند. 

از   بعد  كه  است  دوره مشاهده مي اين خلايي  گام اصلاح اين  اولين  و  اين  طلبان مي شود  بايستي رفع 

پذير نيست. يعني فردي كه واجد شرايط باشد و بتواند چنين نقشي  خلاء باشد. اما رهبري فردي امكان 

نمي  تنهايي  به  هم  سياسي  گروه  يا  يك حزب  ندارد.  نمايد وجود  ايفا  برعهده  را  را  نقشي  چنين  تواند 

تنه نيروهاي اصلاح بگيرد.  و  احزاب  با شركت  يك جبهه  تشكيل  راه،  و  ا  دموكراسي  به  معتقد  طلب 

 باشد.متعهد به الزامات ان مي 

گروه  و  احزاب  تمامي  اول  مرحله  مي در  جبهه  اين  در  شركت  براي  آماده  و  داوطلب  بايستي  هاي 

اين  كه  است  طبيعي  برسند.  توافق  به  هم  با  جبهه  اين  منشور  يا  ميثاق  نمي   درباره  در  منشور  تواند 

ها باشد. بلكه بايد ميان سقف و كف مواضع و مطالبات بر  برگيرنده تمامي مواضع هر يك از اين گروه 

بايستي چگونگي همكاري جمعي   آنان  دوم  توافق برسند. در مرحله  به  با هم  نقطه مشتركي  يك  سر 

براي پيشگيري از سيطره  ميان خود را شفاف تعريف كنند و براساس تجارب گذشته كارهاي عملي  

هاي راهبردي  بيني كنند. در مرحله سوم سياست يك گروه بر جامعه و در نتيجه فروپاشي آن را پيش 

براي تبديل نيروي بالقوه مردمي خواهان اصلاحات را به يك نيروي بالقوه اثر گذار فعال را بررسي  

 كرده و به اجرا درآورند. 

تي پايان يافته است؟ نه من معتقد نيستم. اگر در نظر بگيريم كه  اما اين كه آيا اصلاحات درون حكوم

طلبي ايران تغيير در ساختارهاي حقيقي بوده است نه ساختارهاي حقوقي،  هدف اصلي جنبش اصلاح 

اساسي مهم و سرنوشت  با هدايت  اكنون پرسش  تماميت خواهي كه  اين جريان  آيا  اين است كه  ساز 

را قدرت  تمامي  اخير  مي   انتخابات  است،  كرده  سياسي،  يكپارچه  رفتارهاي  در  تغيير  بدون  تواند 

هاي گذشته ادامه  هاي حفظ قدرت، با همان روش اجتماعي و اقتصادي خود و بدون اعتنا به قانونمندي 

بيني رفتار مجموعه جديد، پس از تمركز قدرت، مشكل است. اما نبايد فراموش كرد  بدهد يا خير. پيش 

در برابر اين مجموعه قرار دارد. يا تغيير و تحول از رفتارها يعني قبول تغيير در  كه تنها دو راهكار  

مي  را  حقيقي  حقوقي  ساختارهاي  ساختارهاي  در  تغيير  ضرورت  نپذيرند،  اگر  اينكه  يا  و  پذيرند 

 ناپذير واقعيت خود را بر آنان تحميل خواهد كرد.اجتناب 

برخي از گروههاي دانشجويي مشاهده و رصد   يدر فضاي فعل   و   54آيا نشانه هايي شبيه ضربه   •
و چهل بوديد و داراي تاليفاتي هم    30دانشجويي در دهه   مي كنيد؟ با توجه به اينكه شما از فعالان

آينده جنيش دانشجويي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين جنيش   در اين زمينه هستيد؛ چشم انداز
 لاريسم ذوب خواهد شد؟ پيوست يا در سكو به اسلام گرايي خواهد

، اعلام علني ماركسيست شدن رهبري سازمان مجاهدين خلق    1354اگر منظور شما از ضربه سال  

 بينم. باشد، نه من هيچ وجه تشابهي ميان آن ضربه و شرايط كنوني جنبش دانشجويي نمي اوليه مي 

الح و  ديني  يا ضد  غيرديني  گروه  ناحيه  از  دانشجويي  جنبش  به  كنوني  نگرفته  ضربه  ادي صورت 

كند و به درست  است، بلكه از جانب آن جماعتي است كه بيش از دو دهه به نام خدا و دين حكومت مي 

يا غلط، مردم به طور عام و جوانان به طور خاص، از عملكرد ان به كلي ناراضي هستند. عملكرد  
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يان بخش قابل توجهي از  گريزي يا دين ستيزي در مساله حكومت يكي عوامل و علل و اسباب دين  27

باشد. علاوه بر اين، جنبش دانشجويي در طي ساليان دراز بعد از  جوانان، به خصوص دانشجويان مي 

سال گذشته، اين جنبش به تدريج ا    8هاي حاكميت بوده است. در طي  انقلاب ، اهرم اعمال سياست 

ل شده است. اين تغيير و تحول  زاين موضع فاصله گرفته است و به نيروي منتقد قدرت و حكومت تبدي

هاي گسترده، و تعطيل  و بروز درگيري   1360هايي را بر اين جنبش تحميل كرده است. از سال هزينه 

دانشجويان تحت  دانشگاه اندازه هشت سال گذشته،  آنها، شايد در هيچ زماني به  ها و باز شدن مجدد 

  ... و  تعليق  و  اخراج  و  زندان  و حقوقي،  سياسي  دانشجويان،  نبوده فشارهاي  با  رفتار  نوع  اين  اند. 

هاي نه تنها سياسي عليه حاكمان بلكه به روند جدايي جنبش  گيري جنبش دانشجويي را لاجرم به موضع 

قرائت  از  جنبش  دانشجويي  كه  نيست  معنا  بدين  اين  اما  است.  ساخته  وادار  نيز  حكومتي  ديني  هاي 

به سمت ذوب شدن در سكولاريسم خواه  اين  دانشجويي  به  درازمدت  نگاهي عميقتر و  بلكه  د رفت. 

هاي جديد از اسلام،  جنبش حاكي از آن است كه نسل جديدي از دانشجويان معتقد و وفادار به قرائت 

در راستاي مواضع روشنفكري ديني رشد خواهد كرد. اگر چه گرايشات غيرديني نيز جايگاهي بهتر  

 رد. از گذشته، در ميان دانشجويان پيدا خواهد ك

انتخابات رياست جمهوري نهم، چارچوب فعاليت سياسي   يكي از فعالان دانشجويي گفت كه بعد از  •
و احزاب و گروهها و شخصيت هايي كه خواهان فعاليت   گروهها و احزاب دچار تحول خواهد شد 

آزادي تا انصار حزب الله در يك طيف جديد قرار خواهند گرفت   در چارچوب فعلي هستند از نهضت 
چارچوب موجود را تغيير دهند در طرف ديگر قرار خواهند گرفت، آيا با   كساني كه مي خواهندو  

 موافقيد؟  اين تحليل 
هاي سياسي دچار تغيير و تحول  در اين پرسش دو نكته مطرح است: اول اين كه آيا احزاب و گروه 

ياست راهبردي آنان حفظ  طلبان درون حاكميت، كه س خواهند شد يا خير؟ با اين تحليل موافقم. اصلاح 

مي  لاجرم  بنابراين  خوردند،  شكست  انتخابات  در  بود،  حاكميت  در  سياست مواضع  هاي  بايستي 

نزديك شدن   امكان  يعني  امر  اين  دهند.  تغيير  انتخابات  از  بعد  تناسب شرايط  به  را،  راهبردي خود 

 به خصوص آنها كه ، هاي اصلاح طلب درون حاكميت با نيروهاي سياسي بيرون از حاكميت،  گروه 

 شود. نظير نهضت آزادي ايران خط قرمزي براي مقامات و نهادها محسوب مي 

بيني است. گروه جديدي كه قدرت را  كاران تغييراتي قابل پيش از جانب ديگر، حتي در ميان محافظه 

محافظه  از   ، است  گرفته  دست  به  يكپارچه  نشابطور  قرائن  و  شواهد  نمود.  عبور  قديمي  ن  كاران 

ميان  مي كند، شكاف  ، عمل  است  گفته  انتخابات  در جريان  انچه  به  بخواهد  اگر گروه جديد  كه  دهد 

كاران قديمي با مركز ثقل قدرت  تر خواهد شد و فاصله ميان محافظه كاران عميق هاي از محافظه جناح 

 بيشتر خواهد شد. 

نزديكي نهضت آزادي با انصار  اما با قسمت دوم اين پرسش موافق نيستم. يعني اين تغييرات موجب  

الله يك گروه منسجم مستقل از نهادهاي قدرت نيست. اختلاف نهضت آزادي  الله نخواهد شد. حزب حزب 

كنم اين نهادها آماده براي تغيير در  ايران با اين نهادهاي قدرت اساسي و راهبردي است. تصور نمي 

 ي اساسي ملت و حاكميت مردم باشند.  ها هاي خود، به نفع حقوق و آزادي ها و برنامه سياست 

آيا اين تعبير را در مورد   شما در مورد انتخابات شوراها دوم ، گفتيد که  • مردم خودزني کردند ، 
 مي بريد ؟  انتخابات نهم رياست جمهوري هم بکار 



330 

 

درصد واجد شرايط در انتخابات شركت كردند.    11خير. در انتخابات شوراي شهر تهران، كمتر از  

سابقه آراي   با  و  كند  استفاده  فرصت  اين  از  توانست  خاص  جريان  يك  شده  داده  ترين  سازمان 

درصد آراي واجدين شرايط، به شورا راه پيدا كند. اگر مردم    2/ 5كانديدايش، دكتر شيباني، با حدود  

شدند. در انتخابات اخير  كردند، كسان ديگري انتخاب مي درصد، بيست درصد شركت مي   11به جاي  

با  رياس انتخابات  اين  در  رفتار مردم  تحليل  بنابراين  نبود.  تركيب مشاركت مردم چنين  ت جمهوري 

 انتخابات شوراي شهر متفاوت خواهد بود. 

  انتخابات نهم رياست جمهوري گرفت ، چه بود ؟  بزرگترين و مهمترين درسي كه نهضت آزادي از  •
مناسب در راستاي ايجاد رابطه با مردم و  شركت فعال در انتخابات، براي هر حزب سياسي فرصت  

انتخابات رياست   ايران در نهمين  اثر گذاري بر فرايند تحولات سياسي است. شركت نهضت آزادي 

 جمهوري اين امر را بار ديگر تاييد كرد. 

نهضت • كه  شد  خواهد  آن  موجب  انتخابات  نتايج  احيانا   آيا  يا  مشي  خط  و  استراتژي  آزادي 
 ؟  تغيير دهدخود را   ايدئولوژي 

سياست  و  خير،  مردمسالاري  پيشبرد  براي  كوشش  شامل  كه   ، ايران  آزادي  نهضت  راهبردي  هاي 

آزادي  و  حقوق  اسلامي  تامين  ايدئولوژي  همچنين  و  است  ديني  و  ملي  انگيزه  با  ملت  اساسي  هاي 

قرائت  چارچوب  در  و  نهضت،  مرامنامه  در  كه  آن  و  رهبران  و  موسسين  توسط  شده  تعريف  هاي 

ها كه در  ها و خط مشي هاي  رسمي آمده است تغييري پيدا نخواهد كرد. اما برنامه ها و قطعنامه يانيه ب

 كنند. باشند، متناسب با شرايط ممكن است تغيير و تحول پيدا  خدمت تحقق اهداف استراتژيك مي 

اين تحليل را  در ايران ديده مي شود؟ آيا مي شود   آيا نشانه هاي تولد طيف محافظه کاران جديد •
طيف نسبتا متفاوت تقسيم مي شوند، محافظه كاران سنت گرا   داشت كه حاميان احمدي نژاد به دو 

چون احمدي نژاد خودش هم عضوجامعه اسلامي مهندسين   مدرن،   و محافظه كاران پيچيده و شبه
نيمه مدرن در تشكل  يك  اقشار سنتي و   كه  راست محسوب مي شود، هست و هم مورد حمايت 

 ؟ ... روحانيوني مثل آقاي مصباح و
كاران نيز كاملا مشهود است و بعد از انتخابات، به  همانطور كه اشاره شد شكاف در جبهه محافظه 

متفاوت خود را نشان خواهد داد. اما در اين پرسش شما يك تعارض وجود دارد. و ان    تدريج ويژگي 

نژاد را  با نيمه مدرن در جناح راست، كه احمدي كاران به قول شما شبه مدرن  عدم تشابه ميان محافظه 

دانسته  وابسته  آنان  با روحانيان سنت به  به نظر  ايد،  ندارد.  يزدي وجود  آقاي مصباح  نوع  از  گرايي 

 گرايانه است. بندي فاقد انسجام منطقي و واقع رسد اين نوع گروه مي

 داديد؟   آيا شما احتمال پيروزي احمدي نژاد را مي  •
ها و آمارها هم آن را نشان نداده بود. پرسش و ابهام اصلي  ، بلكه هيچ يك از نظر سنجي خير ـ نه من

 هم در همين نكته نهفته است.

تلويحي شما و  • ملي مذهبي ها از هاشمي در دور دوم؛ يك اشتباه   آيا قبول داريد حمايت و دفاع 
ي ابراز علاقه كرده ، شما  اين ائتلاف با هاشمي رفسنجان  استراتژيك بود ؟ حزب مشاركت به ادامه 

مهمترين پيامدهاي انتخاب احمدي نژاد را   اين ائتلاف علاقه داريد ؟  و حزب متبوعتان هم به ادامه 
  در عرصه داخلي و خارجي چه مي دانيد؟ 

اين   از  برخي  و  است  كرده  منتشر  اخير  همين رابطه  در  ايران  آزادي  نهضت  كه  اخيري  بيانيه  در 

 توانيد به همان جا مراجعه كنيد. و خارجي بررسي شده است. مي  پيامدها در عرصه داخلي 
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ها از آقاي هاشمي حمايت نكردند و آنها كه حمايت كردند، همچنان از ان حركت  همه ملي ـ مذهبي 

مي  دفاع  بعضي خود  دانسته كنند.  اشتباه  را  آن  مجدد،  ارزيابي  در  هم،  جبهه  ها  ائتلاف  از  اما  اند. 

با هاشمي اطلا  ايران هم برنامه مشاركت  ائتلاف  عي ندارم و نهضت آزادي  اين  به  پيوستن  اي براي 

 ندارد.

سلطنت طلب خارج از كشور در تشكيل يك جبهه واحد   ظاهرا بعد از ناكامي هاي متعدد اپوزسيون •
) مثل برخي روزنامه   داخلي به خارج مهاجرت كرده  عليه جمهوري اسلامي ، برخي از عناصر

دوم خردادي   ...(  نگاران  در   در صدد  و  و  از كشور هستند  در خارج  اپوزسيون جديدي  تشكيل 
به خصوص و  هم   از خود اروپا   صدد جلب حمايت غرب  كنفرانسي  راستا  اين  در   ، نيز هستند 

با حمايت احزاب سبز ثانيا    اروپا برگزار كردند،  اخيرا  داريد و  را قبول  اين تحليل  اين   اولا شما 
  طور ارزيابي مي كنيد ؟ چه آينده اي براي آن پيش بيني مي كنيد ؟چ  اپوزسيون را  تولد جديد 

بنابراين   و  ندارم  خبري  برديد  نام  كه  كنفرانسي  از  و  كرديد  اشاره  آنها  به  شما  كه  تحولاتي  از  من 

 توانم تحليلي ارائه بدهم. نمي 

كنيد ؟ آيا به نظر  ايران و غرب را چطور ارزيابي مي   بحران هسته اي و اختلاف چشم انداز آينده •
محدود بين ايران و آمريكا وجود دارد؟ امكان ارجاع پرونده ايران   شما احتمال برخورد نظامي ولو

 سازمان ملل را چقدر جدي ارزيابي مي كنيد؟  به شوراي امنيت
فعاليت  سر  بر  نتواند  ايران  هسته اگر  برسد،هاي  توافق  به  اروپا  اتحاديه  با  خود  ارجاع    اي  احتمال 

ايران، بسيار زياد خواهد  پر ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه عليه  ونده 

اي ممكن است اقتصادي )تحريم صادرات نفت و واردات كالا(،  بود. بخشي از پيامدهاي چنين قطعنامه 

ايران و  ها از  نظامي شامل عمليات محدود )استفاده از امكانات نظامي و بستن ورود و خروج كشتي 

المللي(، باشد. برنامه امريكا براي ارجاع پرونده  هاي بين به مقصد ايران در دهانه تنگه هرمز در آب 

هاي دولت جديد ايران   بينم. اما موفقيت آن، بستگي به سياست ايران به شوراي امنيت را ، جدي مي 

 دارد.

آخرين ديدارتان   در مورد     ه بود؟ملاقاتتان در مورد چ  اولين ديدار شما با امام خميني کي بود ؟  •
 اسلامي توضيح دهيد ؟ چه نكاتي در اين گفتگو مطرح شد؟  با بنيانگذار جمهوري  64در سال 

شرح اين    بود  ـ  1346اولين ديدار من به اتفاق مرحوم دكترچمران و مهندس توسلي با امام در سال  

« كتاب  در  چمرانديدار  قلم  يادنامه  )شركت  است 1383«  آمده  فروردين  (  در  ديدارم  آخرين  اما   .

حدود    1364 و  بود  ايشان  دعوت  و  درخواست  به  مذاكرات   90بنا  محور  انجاميد.  طول  به  دقيقه 

نظرات   اين  چرا  كه  دادم  توضيحاتي  هم  من  و  كردند  بيان  را  نظراتشان  ايشان  بود.  پيرامون جنگ 

بايد از اين  تواند و مي گونه مي نادرست است و ادامه جنگ به نفع ايران نيست. بحث شد كه ايران چ

هاي ديگر ادامه پيدا كند. اما  ورطه بيرون بيايد. قرار بر اين شد كه گفتگوهاي دو جانبه در فرصت 

چنين فرصتي پيش نيامد. برخي از كنشگران مايل به تجديد ديدار و ادامه مذاكرات نبودند. مشروح  

 اين مذاكرات را در فرصتي ديگر منتشر خواهم كرد. 

 

 جنبش دموکراسی خواهی و تشکل های مردمی 

 84، نيمه مرداد  40نشريه نامه شماره  
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تشكل   1س   قالب  در  فعاليت  ادامه  به  را  داخلي  كنشگران  بيشتر  آوردن  و علل روي  دلايل  و  ـ  ها 

ارزيابي  سازمان چگونه  جمهوري،  رياست  دوره  نهمين  انتخابات  از  پس  ويژه  به  سياسي،  هاي 

 كنيد؟ مي 

دمو اصلاحكراسي جنبش  جنبش  و  عام  طور  به  كمبودهاي  خواهي  دچار  خاص  به طور  ايران  طلبي 

دو قوه  بسيار جدي، از آن جمله فقدان سازماندهي مردمي است. در هشت سال گذشته، اصلاح طلبان ، 

برنامه و  اهداف  تحقق  در  اما  داشتند  دست  در  كامل  طور  به  را  مجريه  و  همان  هاي مقننه  كه  شان 

توان دلايل  ارهاي حقيقي بود، چندان توفيقي به دست نياوردند. براي اين عدم موفقيت مي اصلاح ساخت

مي  برشمرد،  اصلاح متعددي  ضعف  نقاط  از  كارشكني توان  يا  حاكميت  درون  بحران  طلبان  و  ها 

مي آفريني  نظر  به  اما  گفت.  سخن  راست  جناح  نبود  هاي  در  بايد  را  عمده  علت  دو  برنامه  رسد، 

و    ازراهبردي   طرف  اصلاح يك  هوادار  مردمي  نيروهاي  سازمان طلبي  سازماندهي  هاي  يا ضعف 

به    اين ضعف مزمن را  انتخابات رياست جمهوري  نهمين  ديگر جستجو كرد.  آنان از طرف  حزبي 

اي نشان داد. رويكرد كنشگران سياسي به سازماندهي نيروي مردمي از طريق تأسيس  نحو برجسته 

 ر اين نكته دانست. حزب يا جبهه را بايد د 

 دانيد؟ـ شما چه شرايط، الزامات و لوازمي را براي توفيق كار حزبي در ايران ضروري مي  2

كند: شرايط، الزامات و لوازم. كه به ترتيب بايد بررسي شوند.  ج ـ سئوال شما به سه معيار اشاره مي 

ها مبتلا به فرهنگ استبدادي هستيم.  ايراني دو دسته شرايط مساعد ذهني و عيني بايد فراهم بشوند. ما  

بايد اين بيماري خود را بپذيريم به آن اعتراف كنيم و آگاهانه درصدد درمان آن برآييم. استبداد را نبايد  

داراي   نظامي  هر  نظير  و  است  »نظام«  يك  استبداد  كرد.  تعريف  سياسي  مناسبات  در  تنها 

توانيم با  باشد. ما مي اجتماعي متناسب و هماهنگ ميهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و  زيرمجموعه 

استبدادي   به فرهنگ  اما چون مبتلا  در هم بكوبيم.  آن را  و  كنيم  استبداد مبارزه  ساختارهاي سياسي 

نمي بين  از  استبداد را  بلكه يك مستبد را سرنگون مي هستيم  به زودي دچار »مستبد«  بريم  سازيم و 

هاي جمعي كه لازمه فعاليت حزبي است ناسازگار است  ي با همكاري شويم. روحيه استبداد ديگري مي 

از شرط  استبدادي  خوي  و  خلق  و  روحيه  درمان  همكاري .  در  موفقيت  اصلي  از  هاي  جمعي،  هاي 

جمله سياسي ـ حزبي است. اما موفقيت كار حزبي درگرو تن در دادن اعضاء به الزامات كار حزبي  

مراتب راحت  به  فردي  كار  از    تراست.  كار گروهي سياسي،  ميان  اين  در  و  كار گروهي است  از 

تر  تر و پيچيده ترين انواع كارهاي گروهي استو اين امر در كشوري چون ايران به مراتب سخت سخت 

هاي خاص خود را دارد. از جمله قبول  ها و هزينه از هر كشور ديگري است. فعاليت حزبي محدوديت 

جايگ آن،  از  دفاع  و  اكثريت  مي راي  شخصي  و  فردي  نظر  حكومت زين  و  شود.  سركوبگر  هاي 

فعاليت  ناحيه  از  فعاليت توتاليتر  از  بيش  مراتب  به  گروهي  سياسي  خطر  هاي  احساس  فردي  هاي 

آنها جدي مي با  پيش  تر و خشن كنند و برخوردشان  افكار مخالف  پاكسازي  تا سر حد  گاه  و  تر است 

خورد. در فعاليت حزبي گاهي ضروري است  ن به چشم ميهاي آن در تاريخ فراوا روند كه نمونه مي

 فرد از موضعي كه در حزب به آن راي نداده است اما اكثريت آن را تصويب كرده است، دفاع كند. 

ها  بندي از لوازم ضروري براي موفقيت كار حزبي است. فرهنگ استبدادي ما ايراني پرهيز از دسته 

يا زورگو و زورپذير     (Submissiveپذير« )و »سلطه  (Dominantگر« )را به دو گروه »سلطه 
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دهد كه مدتي پس از تشكيل  كند. بررسي سابقه انشعابات و شكست احزاب در ايران نشان مي تقسيم مي 

تقسيم شده ياد شده  به دو گروه  اند، يك دسته تمامي امكانات حزبي را منحصر به  حزب اعضاي آن 

مي  دسته خود  يا  »باند«  و  مي سازد  خود  در  تن  آن  به  هم  اكثريت  آل دهند.  و  از  احمد  جلال  زماني 

يادداشت  بود،  توده  حزب  فعال  تحليل اعضاي  و  سپس  ها  و  توده  حزب  از  جدايي  مورد  در  او  هاي 

دهد. شرط موفقيت كار حزبي پرهيز  نيروي سوم بروز اين وضعيت در درون حزب را توضيح مي 

 باشد.ها مي آگاهانه از اين آسيب 

چه  ـ    3  جبهه چيست؟  و  ائتلاف  قالب حزب، سازمان،  در  كار سياسي  از  توضيح شما  و  تعريف 

 ها وجود دارد؟ هايي بين اين مفاهيم و قالب تفاوت 

ج ـ در گفتمان فعاليت گروهي، حزب و جبهه هر كدام معنا و مفهوم خاص خود را دارند . سازمان  

هاي  هاي جمعي با اهداف و برنامه همكاري است كه يك واژه عام براي    Organizationمعادل واژه  

كند اما راهكارهاي آن  باشد. يك هيات مذهبي يا فرهنگي يا سياسي هم كار جمعي مي تعريف شده مي 

نمي  شده  )تعريف  حزب  اما  نيست.  سياسي  لزوما  سازماني  هر  از  Partyباشد.  خاصي  مصداق   )

كارهاي تعريف  ها و هم راه اف و برنامه سازمان سياسي است كه هم ماهيت فكري )ايدئولوژي( ، اهد 

فعاليت  در  مشاركت  و  حضور  شرط  و  دارد  )اساسنامه(  و  شده  فكري  مباني  پذيرفتن  حزبي،  هاي 

 باشد. سازماني آن مي 

 ( نيز مصداق سازمان مي Frontجبهه  براي همكاري (  است  اما معمولا راهكاري  هاي جمعي  باشد. 

هاي حقيقي،  هاي سياسي تعريف شده و نه شخصيت احزاب و گروه هاي حقوقي، يعني  ميان شخصيت 

پردازند، يعني با هم ائتلاف  اي به همكاري با يكديگر مي و تعريف شده   كه بر حول محورهاي ويژه

 كنند. مي

ائتلاف ميان احزاب، به معنا يا معادل، صرفنظر كردن احزاب از باورهاي فكري ـ عقيدتي، سياسي  

كه  تحقق هدف ويژه مشتركي  . بلكه احزاب با حفظ استقلال و هويت خود، براي  فرهنگي آنان نيست 

مي جامعه  در  سياسي  خاص  وضعيت  انعكاس  درازمدت  معمولا  يا  مدت  كوتاه  همكاري  هم  با  باشد 

 نمايند. مي

گردد. چنين  هاي حقيقي و نه احزاب تشكيل مي در بعضي از موارد »جبهه« از گردهمايي شخصيت 

و دوام ندارد و با گذشت زمان و تغيير در اثر شرايط ممكن است متوقف و يا منحل    اي ثبات جبهه 

به يك حزب   يكديگر، ممكن است از جبهه  با  تجربه همكاري  دنبال  به  آن،  اين كه اعضاي  يا  گردد 

 كنند، حتي اگر تحت نام »جبهه« به فعاليت خود ادامه دهند. تقليل يافته، ساختار حزبي پيدا  

مي 4 آيا  توفيق  ـ  انتظار  حال  عين  در  و  زد  جبهه  تشكيل  به  دست  قوي،  احزاب  وجود  بدون  توان 

 داشت؟ در شرايط كنوني ، كدام يك از اولويت بالاتري برخوردار است؟ 

گيرد. انگيزه و ضرورت ائتلاف احزاب و تشكيل جبهه  ج ـ جبهه معمولا با ائتلاف احزاب شكل مي 

نظر  صرف  احزاب،  از  يك  هيچ  كه  است  نظر    آن  مورد  اهداف  تحقق  به  قادر  سياسي،  وزن  از 

ائتلاف مي نمي  با هم  بنابراين  يا اهداف مشترك  باشند.  به هدف  بتوانند  با تجميع امكانات خود  تا  كنند 

مورد نظر توافق شده برسند فعاليت سياسي يعني ايجاد ارتباط با مردم، جلب نظر و همكاري اينها،  

رفتارها  و  مطالبات  به  دادن  سازمان جهت  نهايت  در  و  مردم  سياسي  كنوني  ي  در شرايط  آنها.  دهي 
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هاي سياسي حزبي اولويت نخستين را دارد. براي پيروزي  ايران عبور از موانع بر سر راه همكاري 

هاي مردمي سخت نياز است اما بدون سازماندهي نيروهاي مردمي، اين نياز  در كار سياسي به حمايت 

نمي  حزب  برطرف  تشكيل  تودهشود.  نيروي  يافتگي  سازمان  سوي  به  گامي  حمايت يعني  هاي  وار. 

وار چه در دوران دكتر مصدق و چه در دوران خاتمي وجود داشت اما منسجم و سازمان  مردمي توده 

مندي از اين نيرو ميسر نبوده است. بنابراين تشكيل احزاب سياسي و  يافته نبود و به هنگام نياز بهره 

در شرايط كنوني اولويت اول را دارد. فعاليت سياسي فردي و غير گروهي يا    توسعه سازماني آنها، 

 حزبي نبايد به عنوان ارزش محسوب شود. 

آيا بدون شكل ـ رابطه تشكل   5 بايد چگونه باشد؟  با يكديگر،  گيري و تقويت  هاي صنفي و سياسي 

 توان انتظار رشد احزاب سياسي را داشت؟ هاي صنفي مي تشكل 

تشكل   . يافته محسوب مي هاج  كار گروهي سازمان  دو  تشكل ي صنفي و سياسي هر  در  هاي  شوند. 

مي  محدود  منافع صنف خاص  به  و  بوده  اهداف عموما صنفي  احزاب  صنفي  در  كه  حالي  در  باشد 

  سياسي اهداف فراصنفي يا ملي مورد نظر هستند. در واقع در يك جامعه پيشرفته سياسي ـ اجتماعي، 

ها و  هاي صنفي و سنديكايي و اتحاديه اب در سطح كلان ملي و از طريق سازمان مردم از طريق احز

 هاي تخصصي، در سطوح محدودتري، در سرنوشت خود دخالت و اثر گذارند. انجمن 

تشكل  و  احزاب  تشكيل  ميان  فرهنگي  اجتماعي،  سياسي،  رابطه  آن  يك  و  دارد.  وجود  صنفي  هاي 

هاي جمعي بسيار  رهنگ استبدادي غالب و روحيه همكاري اي كه فپذيري« است. در جامعه »جامعه 

هاي جمعي، به هر شكلي، اعم از انتقادي ، سياسي، فرهنگي ورزشي و ...، با  ضعيف است. فعاليت 

تمرين موانع و مشكلات روبرو مي با  پيگير روحيه همكاري جمعي  گردد. برعكس هنگامي كه  هاي 

مي  تشكل تقويت  حشود،  از  اعم  مردمي،  انجمن هاي  يا  صنفي  يا  امكان زبي  غيردولتي  پذير  هاي 

هزينه مي و  كم  حزبي  كار  امكان  زده،  استبداد  كشورهاي  در  كه  آنجا  از  و    گردند.  است،  بالا  آن 

تر است، شايد  ترند و اهدافشان براي اعضاي آن ملموس هزينه تر و كم هاي صنفي راحت برعكس تشكل

 تر از احزاب پا بگيرند. هاي صنفي سريع بتوان انتظار داشت تشكل 

هاي  هاي صنفي يك مسئله بسيار جدي و مهم در عرصه فعاليت اي احزاب سياسي با تشكلاما رابطه 

 گروهي است. 

هاي صنفي دارند. در مواردي احزاب  اي با تشكل ويژه   اولا ـ در تمام كشورها، احزاب سياسي رابطه 

تأسيس، مهار و هدايت ميسياسي تشكل  ترين شكل  يافته كنند. از آنجا كه حزب توسعه هاي صنفي را 

دهد هاي صنفي به كمك احزاب سياسي نيازمندند. اما تجربه نشان مي هاي گروهي است تشكل همكاري 

هاي صنفي را از مدار وظايف اصلي خود خارج و آنان را به زير  هنگامي كه احزاب سياسي تشكل 

ميمجموعه  بدل  حزبي  تشكل هاي  صنفسازند،  مي هاي  لطمه  شدت  به  اگر  ي  حتي  بنابراين  خورند. 

منافع هر دو سازمان در حفظ استقلال و مرز ميان  حزبي، مبتكر تشكيل يك تشكل صنفي هم باشد ، 

 فعاليت سازمان صنفي با حزب سياسي است. 

ع  كنيد؟ اين قانون تا چه اندازه در توسعه يا ايجاد مانـ قانون موجود احزاب را چگونه ارزيابي مي   6

 بر سر راه رشد احزاب، اثر گذار است؟ 
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سال   وقايع خرداد  از  بعد  ايران،  جامعه  بر  حاكم  جو  در   ، ايران  كنوني  احزاب  قانون  ـ    1360ج 

بر  1360)شهريور   دارد. علاوه  بارزي  اشكالات  و   ايرادات  قانون  اين  است.  به تصويب رسيده   )

، كه در اصل براي حفظ حقوق  10ون ماده  كه اجراي آن را اعلام كردند، كميسي   1368اين، از سال  

پيش  سياسي  تبديل  احزاب  غيردولتي  احزاب  فعاليت  از  جلوگيري  براي  ابزاري  به  است،  شده  بيني 

 گرديده است. 

 نگاه اساسي به احزاب سياسي در اين قانون ايجاد ممانعت بر سر راه فعاليت احزاب است. همكاري 

باشد  ، دقيقا نظير همكاري اقتصادي تجاري گروهي مي سياسي گروهي شهروندان در يك حزب سياسي

شركت  قالب  در  مي كه  صورت  شركت ها  حقوقي  شخصيت  تجارت،  قانون  و  گيرد.  شرايط  و  ها 

مقررات كار اقتصادي گروهي را تعريف كرده است. هر شركتي با ثبت در مركز معيني ـ وابسته به  

 قوه قضاييه ـ هويت حقوقي پيدا ميكند. 

بايستي با ثبت در يك مركز دولتي به عنوان يك  ها مي يت حقوقي است و نظير شركت حزب يك شخص 

شخصيت حقوقي ثبت شود. قانون احزاب وزارت كشور را موظف به اين كار نموده است. اما قانون  

گردد. چنين نگاهي  احزاب، برخلاف قانون تجارت، وارد ماهيت احزاب و صلاحيت موسسين آن مي

فعاليت  حبه  فعاليت هاي  با  بود  قرار  اگر  كه  همانطور  است.  سياسي  توسعه  بازدارنده  هاي  زبي، 

مي  خورد  بر  نگاه  همين  با  گروهي  فعاليت شد،  اقتصادي  و  اين  محدودتر  مراتب  به  سطحي  به  ها 

بايستي در راستاي آنچه گفته  كردند. بنابراين قانون احزاب مي تر از وضع فعلي كاهش پيدا مي فرسوده

 شود. شد اصلاح 

در اين قانون همچنين قوه قضاييه موظف شده است كه در ظرف يكماه، مقررات تشكيل هيات منصفه،  

سال كه از    24قانون اساسي، را تهيه و به مجلس شورا تسليم نمايد. اما بعد از    168موضوع اصل  

 ت. گذرد، هنوز قوه قضاييه به وظيفه قانوني خود عمل نكرده اسزمان تصويب اين قانون مي

هايي كه براي تشكيل جبهه صورت گرفته است؛ اعم از اين كه فراخوانان از فعالان سياسي  ـ تلاش  7

اند يا از نيروهاي اپوزيسيون، هيچ يك تا كنون توفيقي نداشته  طلبان بوده پوزيسيون، مانند اصلاح 

 شناسيد؟است. چه دلايل و عللي براي اين ناكامي مي 

جبهه حمايت از دموكراسي حقوق بشر بر چند گونه است. حاكميت نظام    ج ـ دلايل و علل عدم تشكيل

نمي  رسميت  به  را  اپوزيسيون  نيروهاي  حيات  حق   ، اسلامي  حزب  جمهوري  هيچ  براي   . شناسد 

ملي  ـمخالفي،  نيروهاي  ساير  يا  و  ايران،  آزادي  نهضت  جمله  است.    از  نشده  پروانه صادر  مذهبي 

داده   هاي قضايي سنگيني عليهپرونده اين احزاب  اينان تشكيل  با  نزديكي و همكاري  يا  اند. عضويت 

مي  محسوب  قرمز  خط  قدرت  صاحب  مقامات  و  نهادها  همكاري  براي  است،  بر  هزينه  و  شود 

با اين احزاب را برنمي اصلاح طلبان  تابند. اكنون كه در انتخابات اخير اصلاح طلبان درون حاكميت 

برون و  پيرامون  به  و    درون حاكميت  است  بيشتر شده  توافق رسيدن  به  امكان  پرتاب شدند،  آن  از 

 رود كه تشكيل جبهه عملي گردد. انتظار مي 

ها و خلاصه نيروهاي بيرون  ـ به طور كلي، ارزيابي شما از ظرفيت آلترناتيوسازي احزاب، جبهه   8

از اين نيروها را    از حاكميت، اعم از انتساب آنها به پوزيسيون يا اپوزيسيون چيست؟ جايگاه هر يك

 بينيد؟ هاي آتي قدرت چگونه مي بندي در روندهاي سياسي و نيز بلوك
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گيري فعاليت سياسي گروهي ـ حزبي موانع فرهنگي، ذهني و خصلتي  ج ـ همان اندازه كه در شكل

اگر چه همه خواستار جامعه   است.  با مشكل روبرو  نيز  احزاب سياسي  ميان  دارد، همكاري  وجود 

م، اما روابط ميان احزاب سياسي هنوز مدني نشده است. نزديكي يا همكاري ميان احزاب  مدني هستي 

شود، درحالي كه در جامعه سياسي مدرن  هايي از نوع سازش يا تسليم شدن روبرو مي فورا با برچسب 

كنشي ميان احزاب سياسي، حتي ميان آنها كه از جهت مباني فكري و سياسي فاصله وجود  تعادل و هم 

امكان دا به سختي   ، احزاب سياسي  همگرايي  ايران،  در  است.  رايج  امري  از طرف  رد  است.  پذير 

تنهايي نمي  به  اثر قاطع و تعيين  ديگر در شرايط كنوني هيچ حزبي  تواند بر فرايند تحولات سياسي 

ظرفيت  به  توجه  با  بنابراين  بگذارد.  جاي  بر  پيگيري  كننده  راه،  تنها  سياسي  احزاب  محدود  هاي 

باشد. اما از طرف  مطالبات مردم همگرايي و تجمع احزاب سياسي همسو و همگرا در يك جبهه مي

تمامت  حاكميت  است ظرفيت  ديگر،  ميزان ممكن  چه  تا  يك جبهه،  تشكيل  كه  دارد  آگاهي  نيز،  خواه 

و فشارهاي    ها ها و نقاط ضعفآلترناتيو شدن را بالا ببرد. بنابراين با تمام قوا، و با استفاده از شكاف 

 گردد. هايي مي سياسي مانع تشكيل چنين ظرفيت 

پايگاه و لايه 9 اجتماعي پشتيبان تشكلـ خاستگاه،  يا در شرف تشكيل را چگونه  هاي  هاي موجود 

كنيد؟ تاثيرگذاري هر يك از آنان بر روندهاي آينده سياسي جامعه تا چه ميزان  بررسي و ارزيابي مي 

 شود؟ برآورد مي 

هاي سياسي با خاستگاه، پايگاه و  وار بررسي ميان سازمان شكل )آمورف( و توده امعه بي ج ـ در يك ج

اجتماعي،لايه  جامعه   هاي  بي نظير  گرفته  شكل  سازمان اي  جوامع  اين  در  است.  سياسي  مورد  هاي 

بستر ضرورت اصيل )در برابر سازمان  از  دولتي( معمولا  تناسب جريان هاي  به  هاي فكري و  ها و 

گيرند و اكثر قريب به اتفاق آنها به  بر محور مطالبات عام ملي، كه فراطبقاتي است، شكل مي   عموما 

 باشند. هاي روشنفكري يا به عبارتي طبقه متوسط وابسته مي گروه 

آنها كه در شرف تشكيل   آنها كه موجودند و چه  اين احزاب چه كم و چه زياد، چه  اما فعاليت همه 

ت سياسي ، هم در كوتاه مدت و هم در درازمدت اثر گذارند. در ارزيابي  باشند، در فرايند تحولا مي

تاثيرگذاري احزاب سياسي بايد به اصل تغييرات تدريجي درازمدت توجه كرد و انتظار تاثيرات كوتاه  

 مدت وناگهاني را نداشت. 

خواهي و حقوق  دموكراسيـ به طور روشن و مشخص، نظر شما درباره جبهه اعتدال، جبهه    10

 خواهان )جبهه ملي( و بالاخره حزب اعتماد ملي چيست؟ بشر، كنگره ملي دمكراسي 

دهد كه فعالان و كنشگران  ها و احزاب تماما مثبت و مفيد است و نشان مي ج ـ اعلام تشكيل اين جبهه 

دهند. بايد از اين  مي  اند و به آن پاسخ طلبي توجه پيدا كردهسياسي به ضعف سازماندهي جنبش اصلاح 

 حركت استقبال كرد و مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق آنها كمك نمود. 

از چشم   11 ارزيابي شما   ، نهم(  انتخابات  از  )پس  حاكميت  تازه  بندي  به صورت  توجه  با  انداز  ـ 

 كار چيست؟ ها و احزاب منتسب به جريان محافظه تشكيلاتي و هژمونيك گروه 

اندازي شده  كار نيز در نهمين انتخابات رياست جمهوري دچار پوست اي محافظههج ـ جناح و جريان 

و تغيير در آرايش نيروهاي آنان صورت گرفته است. جريان جديدي كه اكثريت نمايندگان مجلس و  

دانند كه عملكرد  رياست قوه مجريه را به دست گرفته است، خود را نسل دوم و سوم اصولگرايان مي 
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ن را در ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غيرقابل قبول اعلام كرده است  ساله حاكما   27

و مصمم است كادرهاي قديمي را كنار بزند. اين جريان جديد و جوان كه ويژگي نظامي ـ سياسي هم  

 آمر و ماموري با مقام رهبري دارد.  دارد رابطه

شكاف در بالاترين سطوح حاكمان جمهوري    از تاثيرات بسيار مهم نهمين انتخابات رياست جمهوري،

در راستاي »همه با من«    باشد. فرايندي كه از بدو پيروزي انقلاب براي حذف نيروها  ـاسلامي مي 

 اي رسيده است. آغاز شده بود، در اين انتخابات اكنون به نقطه جديد و تعيين كننده 

كاران متحول ساخته است و  به محافظه  هاي متعلقها و گروه اين تحول مناسبات دروني ميان شخصيت 

 لاجرم بايد منتظر پيامدهاي  آن بود.  

گروه   12 تعامل  تشكلـ  و  محافظه ها  سازمان هاي  و  احزاب  ديگر  با  حال  كار  در  يا  موجود  هاي 

 گيري پوزسيون رانده شده از حاكميت، چگونه خواهد بود؟ شكل

هاي قبلي به آن  ج ـ با توجه به تغييرات و تحولات در آرايش نيروهاي سياسي به شرحي كه در سئوال 

واگرايي  درون حاكميت شكل خواهد  ي ها و همگراياشاره شد،  و  بيرون  نيروهاي سياسي  ميان  هايي 

با توجه به خط قرمزهايي كه مقامات صاحب  گرفت . به عنوان مثال اصلاح  طلبان درون حاكميت، 

و   نزديكي  از  بودند،  تعيين كرده  ايران  آزادي  نظير نهضت   ، اپوزيسيون  احزاب  با  در رابطه  عزم 

مي  امتناع  احزاب  اين  با  اصلاح همكنشي  از  گروه  اين  راهبردي  سياست  در  ورزيدند.  بقاي  طلبان 

از حاكميت حذف   نيروها  اين  از  بسياري  تعيين رئيس جمهوري جديد،  با  بود.  حاكميت تعريف شده 

را   قرمزها  خط  رعايت  خود،  نوبه  به  امر  اين  است.  شده  بلاموضوع  سياست  اين  شد  خواهند 

هم  همگرايي  براي  را  راه  و  ساخته  ذهنيت بلاموضوع  چه  اگر  است.  نموده  پيشداوري وار  و  ها،  ها 

 باشد. هنوز يك مانع جدي بر سر راه تحقق اين همگرايي مي 

روند و بيش از پرداختن به  هاي خود طفره مي ـ به نظر شما چرا احزاب موجود از اعلام برنامه   13

توان انتظار داشت كه  مي پردازند؟ آيا در چنين وضعيتي  ها، به بحثهاي كلي و استراتژيك مي برنامه 

 هاي سياسي موجود گرايش پيدا كند؟ عرصه عمومي در بلند مدت به سازمان 

ـ احزاب سياسي معمولا برنامه دارند، نمي  باشند. هم برنامه ج  راهبردي براي فعاليت    توانند نداشته 

اين باشد كه    حزبي و سياسي و هم مواضع سياسي،  ايدئولوژيك دارند. آنچه شايد موردنظر شما است 

دهند.  هاي اقتصادي و فرهنگي براي كل كشور در سطح كلان ندارند يا ارائه نمي اين احزاب برنامه 

به گروه   از يك گروه  قانونمند قدرت  ايران گردش  در  باشد كه  اين  اين درست است. علت هم شايد 

بينند تا نيازمند  شور نمي پذير نيست و اين احزاب خود را در مقام احراز مسئوليت اداره كديگر امكان 

برنامه  ارايه  و  در  تدوين  كه  احزابي  جمهوري  رياست  انتخابات  نهمين  جريان  در  باشند.  هاي كلان 

هاي كلان خود را  انتخابات شركت داشتند و كانديدا معرفي نمودند، نظير نهضت آزادي ايران، برنامه

هاي كلان  ياسي تنها با اعلام برنامه تدوين و منتشر نمودند. اما گرايش عرصه عمومي به احزاب س

در  حزب  آن  عملكرد  تابع  سياسي  حزب  يك  به  مردم  اعتماد  و  گرايش  جلب  شد.  نخواهد  حاصل 

سياسي   از  پرهيز  شده،  اعلام  مواضع  به  پايبندي  اساسي،  رفتارهاي  در  انسجام  ميزان   ، درازمدت 

كنند  با شك و ترديد برخورد مي كاري است. در كشوري كه مردم آن عموما به عملكرد سياستمداران  

و واژه »سياسي بودن« يا »سياسي كاري« بار منفي به همراه دارد، جلب اعتماد مردم تنها با ارايه  
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بستگي  برنامه  آن  فعالان  و  رهبران  ميزان صداقت  و  كارنامه حزب  به  بلكه  نيست  ميسر  هاي كلان 

 دارد.

 دانيد؟ ها مي صنفي و سياسي، معلول كدام علت هايـ اصولا شما عدم استقبال مردم را از تشكل  14

هاي  ج ـ همانطور كه قبلا اشاره كردم ساليان دراز استبداد، احساس تعلق اجتماعي و روحيه همكاري 

گروهي در ميان مردم ما را يا از بين برده يا به شدت كاهش داده است و اين خود بزرگترين عامل  

 روهي است. هاي گرويگرداني مردم نسبت به فعاليت 

هاي حمايتي از محل بودجه  ـ نظر شما  درباره منابع مالي تامين فعاليت حزبي چيست؟ آيا اقدام   15

عمومي ضروري است؟ اگر بله، چگونه و اگر نه چرا؟ اصولا مشكل منابع مالي را تا چه اندازه در  

 كنيد؟ها تاثيرگذار ارزيابي مي عدم توفيق احزاب و تشكل 

د  مالي  حمايت  ـ  وابسته  ج  دولت  و  حكومت  به  را  آنها  ايران،  نظير  كشوري  در  احزاب،  از  ولت 

سازد. ممكن است در كشوري كه در آن دموكراسي نهادينه شده است، كمك دولت به احزاب، مفيد  مي

زيانبار   نشده،  نهادينه  و  پايدار  هنوز  دموكراسي  و  تحزب  كه  كشورهايي  در  اما  باشد.  و ضروري 

 است.

سيافعاليت  بي هاي  حزبي  و  سالم سي  اما  است.  مالي  تامين  نيازمند  هزينه ترديد  تامين  راه  از  ترين  ها 

كمك  كمك طريق  است.  مردمي  با  هاي  دائم  ارتباط  و  مردم  اعتماد  معيار  حزب  يك  به  مردمي  هاي 

داده باشد،   پايبندي خود را به منافع ملي و صداقت و سلامت سياسي نشان  جامعه است. اگر حزبي 

هاي مالي مردم برخوردار  دهد كه از حمايت نشان مي  ساله فعاليت سياسي من در ايران،   50تجربه  

شود گردد منابع مالي نيز خشك مي خواهد بود. هنگامي كه رابطه حزب با جامعه و حاميانش قطع مي 

 هاي ضروري خود نخواهد بود. و حزب قادر به تامين هزينه

تامين مطمئن هزينه  براي  احزاب  از  از روش برخي  برنامه هاي خود  و  براي  هاي عملي  ريزي شده 

مي فعاليت  استفاده  نفع حزب  به  آور،  اقتصادي سود  مي هاي  اين روش  موثر  كنند.  مراحلي  در  تواند 

باشد. اما اگر به يك شيوه راهبردي تبديل شود، اين خطر را دارد كه حزب نسبت به جلب نظر مردم  

 و به يك گروه كوچك يا محفل سياسي تبديل گردد.  نيازي كند و مخاطبين خود احساس بي 
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 بحران های ملی و بين المللی

 1384/ 5/ 17سايت ميزان نيوز -گفتگوی صدای آلمان 

 

المللى گوناگونى دست به گريبان  و بين   : حاكميت جمهورى اسلامى ايران با معضلات ملى ميزان نيوز 

و خشونت در كردستان، قتل مرموز    آرامىاست: يك زندانى سياسى در حال مرگ بنام اكبر گنجى، نا 

  كار در ى به احتمال حياتى اتمى، شكل گيرى يك دولت بشدت محافظهيك قاضى دادگاه انقلاب، مسئله 

جامعه  يك  دمكراسىبرابر  دبيركل  ى  يزدى،  ابراهيم  دكتر  با  آلمان  صداي  گفتگوى  در   ... و  خواه 

 نهضت آزادى ايران.  

شنبه آقاي مسعود احمدي مقدس توسط يک فرد ناشناس در  دويچه وله: آقاي دکتر يزدي، روز سه  •
 کنيد؟ تهران به قتل رسيد. شما اين واقعه را چگونه ارزيابي مي 

امنيتي  ابراهيم   مقامات  و  است  نگرفته  بعهده  را  ترور  اين  هنوز هيچ گروهي مسئوليت  البته  يزدي: 

اند، اما حوادثي که اينروزها ما شاهد آن هستيم،  کشور هم از عاملين احتمالي اين ترور سخني نگفته 

مسئله  آقاي  چه  ي  پرونده  مورد  در  لجبازي  بصورت  که  رفتاري  چه  احمدي،  قاضي  آقاي  ترور  ي 

ها  ي بروز و ظهور پيدا کرده است، چه انفجاري که روز گذشته در تهران در يکي از ساختمان گنج

آن   از  نشان  همه  هستيم،  آن  شاهد  کردستان  در  اينروزها  ما  که  حوادثي  چه  است،  گرفته  صورت 

طلبي اوضاع را به سمت و سو تشنج سوق  ي جابجايي دولت يک جريان خشونت دهد که در آستانه مي

از  دهد مي و  بود  خواهد  اين حوادث چگونه  به  مسئول کشور  مقامات  واکنش  ببينيم  که  اينست  مهم   .

 درون اين وضعيت چه چيزي بوجود خواهد آمد. 

مي  • نظر  به  وله:  مي دويچه  محافل  برخي  ترور  همين  با  ارتباط  در  قاضي  آيد  آقاي  ترور  کوشند 
هاي  ي آقاي گنجي ببينند. در بسياري از اظهارنظرها، در خبرگزاريمقدس را درارتباط با مسئله

  ى قضاييه مدام اشاره به اين است که قاضي مقدس هرچه باشد قاضي دادگاه کار و حتا قوه محافظه 
 بينيد؟  آيا شما ارتباطي در اين ميان مي  بدوي آقاي گنجي بوده است. ارزيابي شما چيست، 

ها را  ابراهيم يزدي: ممکن است کساني و آن جرياناتي که بشدت مشکوک هستند و اين تشنج آفريني 

مي مي نظر  به  بکنند.  برداري  بهره  حوادثي  چنين  از  بخواهند  مي کنند،  آن خط خشونت    خواهد رسد 

ي حفظ امنيت فشار  اي را فراهم بکند که با ورود دولت جديد جو جامعه ملتهب بشود و به بهانه زمينه 

 هاي مطبوعات و جماعات بالا بگيرد.  بر فعالان سياسي و محدود کردن آزادي 

ظاهرا   • را  امور  زمام  و  برگزار شد  رياست جمهوري  تنفيذ حكم  مراسم  يزدي،  آقاي  وله:  دويچه 
ي ايشان انتشار  ژاد بدست گرفتند. چند روز پيش فهرستي از اعضاي احتمالي کابينه آقاي احمدي ن 

اسامي  طيف  به  توجه  با  است.  کرده  وزارت  پيدا  براي  بويژه  است،  آمده  فهرست  اين  در  که  اي 
 کنيد اين کابينه چه سياستي را در پيش خواهد گرفت؟ اطلاعات و وزارت خارجه، فکر مي 

مدي نژاد بيش از آقاي خاتمي در انتخاب وزرايش آزادي عمل ندارد. به نظر  ابراهيم يزدي: آقاي اح

ي نهايي اين  توان کرد. زيرا در مرحله اند هيچ اظهارنظري نمي اي که مطرح شده من نسبت به اسامي 

رهبري  مقام  احمدي تصميمات  آقاي  که  مي ست  معرفي  نژاد  مجلس  به  را  ليست  و  کنند  اجرا  بايستي 

 نمايند.  
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مي دويچ • نظر  به  وله:  راسخي  ه  عزم  يک  اسلامي  جمهوري  حاکميت  بالاترين سطوح  در  که  آيد 
پيدا کند. اين  ي غني اي ايران، بويژه برنامه ي هسته وجود دارد که برنامه  سازي اورانيوم، ادامه 

مي  فکر  رفت.  خواهد  امريکا  و  اروپا  با  رويارويي  يک  بسمت  حتم  بطور  چه  سياست  اين  کنيد 
باشد؟ مي پيامدهايي   داشته  ايران  ملي  منافع  براي   تواند 

بين  نيروها در  ابراهيم يزدي: هرکس که کمترين آشنايي با وضعيت  با آرايش  باشد و  المللي داشته 
داند که اصرار بر اين گونه مسايل به ضرر منافع ملي ايران است.  المللي داشته باشد، مي سطح بين 

ي امنيت ملي يا منفعت ملي ما نيست.  بدهيم يا ندهيم يک مسئله سازي اورانيوم را ادامه اينکه ما غني 
المللي عليه  تواند با توجه به شرايط کنوني براي آرام کردن جو بين حق ملي ما هست، اما ايران مي 

ايران و دست زدن به اقداماتي اقتصادي، سياسي و اجتماعي که براي امنيت و منافع ملي بمراتب  
سازي اورانيوم را از سر  ي غني ي اورانيوم در يک فرصت ديگري مسئله سازمهمتر است، از غني 

مي  ما  که صحنه بگيرد.  بين دانيم  قبول  ي  با  ايران  امروز  اگر  است.  تحول  و  تغيير  در  دائم  المللي 
المللي بتواند اعتماد جامعه جهاني را بخود جلب نمايد و در تحت شرايطي  شرايط اروپا و آژانس بين 

اي نه چندان دور قابل  اي خود را براه بيندازد، مسلما در آينده هاي هسته پذيرد نيروگاه که اروپا مي 
غني بيني پيش  به  که  داد  خواهد  ايران  به  را  اجازه  و  امکان  اين  جهاني  شرايط  که  هم  ست  سازي 

 ي آن به نفع منافع ملي ما نيست بپردازد. اما، در شرايط کنوني اصرار بر سر ادامه 

ي حالا يک موضوع ديگر. يکهفته مانده به برگزاري انتخابات صحبت از يک جبهه دويچه وله:   •
دمکراسي و حقوق بشر در ميان بود و همين عامل باعث شد که نيروهاي دمکرات ديگر از جناح  

طلبان بارها اصرار داشته بودند که  ملي / مذهبي وارد انتخابات بشوند. آقاي معين و ديگر اصلاح 
راهکار و تاکتيک انتخاباتي، بلکه يک راهبرد است و يک امر درازمدت. اخيرا    اين جبهه نه يک

شود. به نظر شما کار اين جبهه به کجا کشيد؟ در حاليکه  هايي در اين زمينه شنيده مي هم زمزمه 
مي  عيان  پيش  از  بيش  جبهه  اين  تشکيل  پيگيري ضرورت  چه  زمينه صورت  شود  اين  در  هايي 

 گرفته است؟ 
ي جبهه ابراهيم  چنين  يک  تشکيل  ضرورت  که  اندازه  همان  به  همهزدي:  را  گروه اي  احساس  ي  ها 

تشکيل چنين جبهه مي دارند،  آن اعتراف  به  با مشکلاتي هم روبروست. جبهه کنند و  نيروهاي  اي  ي 

شدهاصلاح روبرو  جديدي  مشکل  با  انتخابات  اين  از  پس  حاکميت  درون  نيروهاي  طلب  اند. 

کميت اصرار داشتند که استراتژي خودشان را بر محور باقي ماندن در حاکميت  طلب درون حااصلاح

اين استراتژي برهم خورده است. بدون شک اصلاح  انتخابات  اين  با  اما  طلبان درون  تعريف بکنند، 

بايستي يک تجديدنظر اساسي بکنند. به همين نسبت  ي خودشان مي هاي آينده حاکميت پيرامون فعاليت 

تو اينکه در جبهه هم تصميم  پيرامون  نيروها  اين  از حاکميت،  سط  اپوزيسيون خارج  با  ي دمکراسي 

بپردازند، سخت تر شده   با هم به همکاري  نيروهاي ملي / مذهبي،  نظير »نهضت آزادي« و ساير 

اي ميان اين نيروها در سطوح مختلف  است. اما کاريست که در جريان است. يعني مذاکرات گسترده

، براي اينکه بتوانيم اين موانع ذهني را از سر راه برداريم. من ترديدي ندارم که دير  در جريان هست 

 توانيم پشت سر بگذاريم. يا زود اين مسايل را ما مي 

 تر شده است، بطور مشخص چه مواردي هست؟گوييد سخت دويچه وله: اينکه مي 

مي  • يزدي:  بر ابراهيم  تصميمش  سازماني  يا  گروهي  يک  اگر  که  در    دانيد  همچنان  که  باشد  اين 
ي ايران »خط قرمز« تعريف  که براي برخي از مقامات برجسته   حاکميت بماند، »نهضت آزادي«

نمي  سادگي  اين  به  آنها  است،  جبهه شده  اين  و  بيايند.  جبهه  يک  در  نهضت  با  ي  توانند 
ايران نمي دمکراسي باشد، اگتواند ادعاي يک جبههخواهي در  ر قرار باشد که  ي فراگير را داشته 

ست که  »نهضت آزادي« يا ساير نيروهاي ملي / مذهبي در آن شرکت نداشته باشند. اينها مسايلي 
بينانه بسنجيم، بايد بگوييم که بايد به  ها با آن روبرو هستند و اگر بخواهيم واقع بعضي از اين گروه 
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درون خودشان يک مقداري حل    اينها فرصت داده شود تا مسايل خودشان را بعد از اين انتخابات در
 و فصل نمايند.  

يا  دويچه وله: حالا پيشنهاد ديگري هم آمده است از يک جناح ديگري که »جبهه  • ي اعتدال« و 
 کنيد اين جبهه با نظرات شما همخواني دارد؟ »اعتدال و دمکراسي« تشکيل بشود. فکر مي 

نمي  بدرستي  هنوز  ما  يزدي:  اصلي  ابراهيم  مباني  که  جبهه دانيم  چه  اين  دمکراسي«  و  »اعتدال  ي 

تماس چيزهايي  نبوده است که  اين  ست. فرصتي هم  از  اما همين که پس  انجام بشود.  ها و مذاکراتي 

گروه  از  برخي  تکيه ميانتخابات  تشکيل حزب  گروه ها روي  از  برخي  و  ديگر ضرورت  کنند  هاي 

طلبي ايران در بعد از انتخابات نياز به  کند که جنبش اصلاح جبهه را بيان مي کنند، حکايت از آن مي 

هاي ذهني هم  هاي عيني فراهم است و زمينه يک تجديد آرايش سازماني و تشکيلاتي دارد. قطعا زمينه 

توانند همسو  بايد فراهم بشود. چنانچه ممکن است دو يا سه جبهه بوجود بيايد، ولي در نهايت همه مي 

 باشند 

 
 

 

 نيست  احمدي نژاد از خاتمی آزادتر

 84/ 5/ 23گفت و گو با سايت روز ـ   

 

دکتر ابراهيم يزدي دبير کل نهضت آزادي معتقد است محمود احمدي نژاد نمي تواند به عنوان رئيس جمهور هر آنچه 

دلش خواست انجام دهد و در انتخاب كابينه هم او آزادي بيشتري نسبت به خاتمي ندارد. او در عين حال اعتقاد دارد  

وجود آن که جريان راست حاكم شده، اما اين جناح چه بخواهد و چه نخواهد بايد "داروي تلخ تسامح و تحمل  با 

سياسي مخالفين" را بنوشد. وي تاکيد دارد: "البته ممكن است در آغاز حتي برخوردهاي تندي صورت بگيرد، اما در 

يگري براي آنها قابل ترسيم نيست." با هم گفت و گو نهايت جز تسليم در برابر اين راهكارها و واقعيت ها گزينه ي د 

 فرشاد قربانپور شيخاني   با اين فعال سياسي را مي خوانيم.

 

عده اي معتقدند اگر بخواهيم انتخابات اخير را تحليل كنيم قسمتي از آن بر مي گردد به توجه   •

اختصاصي اصلاح طلبان به توسعه سياسي در طول هشت سال گذشته، يعني آراي اين دوره به  

 شكلي بوده كه مردم به جناحي راي دادند كه رفاه اقتصادي را اصل قرار مي داد. نظر شما چيست؟  

، من چنين تحليلي ندارم. طبيعت انتخابات همين است يعني مردم در دوره اي يكسري از مسائل  خير

در   قرار دارد و در دوره اي ديگر مسائل ديگري مهم است.  اولويت  اهميت داشته و در  برايشان 

بسياري از كشورهاي ديگر نيز چنين مسائلي اتفاق مي افتد، مثلا در فرانسه زماني كه سوسياليست  

ها حاكم بودند مردم به محافظه كاران راي دادند، اما به نظر مردم آنها نيز نتوانستند موفقيتي كسب  

پيروز   ها  دوباره سوسياليست  كه  است  آن  از  حاكي  رو شواهد  پيش  انتخابات  براي  بنابراين  كنند 

ي كنند در  خواهند شد. در اينجا نيز چنين بحثي وجود دارد. مردم در واقع كساني را كه انتخاب م
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معرض آزمون قرار مي دهند. البته به تناسب زمان اولويت ها متفاوت است. در انتخابات اخير تنها  

 بخشي از آرا مربوط به تقدم توسعه ي اقتصادي بود .  

يعني با توجه به آزمون مردم شما معتقد نيستيد عملكرد اصلاح طلبان در طول هشت سال گذشته   •
 سبب عدم پيروزي آنها شد؟  

قطعا كارنامه اصلاح طلبان مي توانست بهتر از اين باشد. اما مساله اين است كه در اينجا پارامتر  

نمي   آن شكل عمل  به  نظامي  و شبه  نظامي  گروههاي  آن  اگر  آيا  يعني  دارد.  وجود  متفاوتي  هاي 

ت دو  كردند و آرا سازماندهي نمي شد، باز هم آقاي احمدي نژاد مي توانست چنين آرايي را درمد 

هفته كسب كند؟ البته جاي ترديد است، چون هيچ حزب و تشكل سراسري از وي حمايت نمي كرد.  

 بنابر اين پارامتر هاي متفاوتي وجود دارد. 

شما از پارامتر هاي مختلفي صحبت به ميان آوريد . به نظر شما مشخصا چه پارامتر هاي ديگري   •
 در اينجا وجود داشت؟  
 بان موفق نشدند در ميان خود به يك توافق و تفاهم دست يابند . . . . به عنوان مثال اصلاح طل

اين طيف   از  و مهر عليزاده  كروبي  و  آقايان معين  گانه ي  كانديداهاي سه  از حضور  منظور شما 

 است؟  

بله، اما نه تنها در مرحله ي انتخابات رياست جمهوري حتي در دوره ي مجلس ششم. يعني اصلاح  

 طلبان در طول مجلس ششم موفقيت چنداني در راه تحقيق برنامه هايي كه داشتند كسب نكردند.  

آقاي دكتر گمان نمي كنيد شعار هايي كه ازسوي كانديداي مورد حمايت شما داده شد براي عموم   •
آيا چيزي بود كه  جا يا معاونت حقوق بشر  نبود؟ شعار دموكراسي و حقوق بشر و  معه ملموس 

از مردمي كه در گذران   بسياري  آيا  تفكر مشتركي داشتند؟  آن  به  نيازمندي  در  اقشار مردم  همه 
 زندگي خود مستاصل مانده اند فرصت لمس كردن حقوقي از خود را كه رعايت نمي شود را دارند؟ 

  80با آن آراي چشمگير پيروز شد و در سال    76ر دوره ي اولي كه آقاي خاتمي در خرداد ببينيد، د 

كه باز هم آراي او افزايش يافت آيا آقاي خاتمي شعار اقتصادي داده بود؟ در آن مقاطع هم شعار  

هاي سياسي كلي از جمله حفظ كرامت انسان، ارزش انسان، جامعه مدني و از اين دست را مطرح  

مردم هم قبول كردند و راي مثبت دادند. بنابراين اكنون نمي توانيم بگوييم كه مردم شعارهاي  كرد و  

سياسي را درك نمي كنند. بلكه به نظر من علت اين بود كه در طول انتخابات شعار هاي اقتصادي  

چه  بيشتري داده شد و از سوي ديگر مردم نظر دادند به اينكه حالا كه در طول اين هشت سال چنان

آن اهداف سياسي و انساني محقق نشده لااقل ما نان سفره ي خودمان را داشته باشيم؛ كما اينكه  

 آقاي كروبي هم با چنين شعاري آراي بسياري را به سوي خود جلب كرد. 

آزادي   • افتاد كه نهضت  اتفاق خاصي  ايجاد شد در اصل چه  اين شرايطي كه در آن زمان  با  حالا 
ملي نيروهاي  و  دكتر    -ايران  از  و  انتخابات شده  وارد  رنگ  پر  و  آشكار  كاملا  به شكلي  مذهبي 

 معين حمايت كردند؟ 
نهضت آزادي ايران هميشه معتقد به شركت در انتخابات بوده و قصد شركت در همه ي انتخابات ها  

را داشته و فشار ها و شرايط نامطلوب بوده که جلوي هر حضور پر رنگي را سد مي كرده است.  

نچه گفتيد بر اين اساس صادق است كه ما در اين انتخابات رياست جمهوري در واقع با توان  اما آ

با تمام   انتخابات در آن برگزار شد كه  بيشتري وارد شديم و علت آن نيز شرايط ويژه اي بود كه 



343 

 

دوره  انتخاب رياست جمهوري  در  بود.  متفاوت  گذشته  باور  ادوار  قبل همه  از  گذشته هميشه  هاي 

در سال  داش كه کس خاصي رئيس جمهور خواهد شد. حتي  اند  آقاي خاتمي    76ته  نيز طرفداران 

به دور دوم كشيده   انتخابات  دارد  امكان  گفتند  با احتياط مي  پيروز شود و  ايشان  ترديد داشتند كه 

شود. ولي در انتخابات دوره ي نهم، از مقامات حكومتيگرفته تا احزاب سياسي کسي نمي دانست كه  

قرار    سر آن  در  جامعه  كه  بود  اي  ويژه  شرايط  اين  و  بود  خواهد  كسي  چه  جمهور  رئيس  انجام 

تاكتيك   مراحلي  در  البته  انتخابات شويم.  وارد  به طور راهبردي  گرفتيم  ما تصميم  بنابراين  داشت. 

هاي خودمان را تغيير داديم؛ ولي در نهايت زماني كه آقاي معين حضور يافت و شرايطي را كه ما  

 رايه داده بوديم پذيرفت تصميم گرفتيم از ايشان حمايت كنيم.  ا

اينكه   • يا  و  داديد  قرار  معين  دكر  سوي  از  شما  شرايط  قبول  را  معيار  معين  دكتر  از  حمايت  در 
 كارنامه و پيشينه ي دكتر معين را نيز مد نظر قرار داديد؟

 بيشتر روي شرايط تاكيدداشتيم. 

 بود كه اين اعتماد متقابل بين شما و دكتر معين ايجاد شود؟   يعني كارنامه آقاي معين به شكلي

ما كارنامه دكتر معين را باز نكرديم! چون اگر قرار بر اين بود لاجرم ما مسائلي راجع به آنها و  

اگر ما قصد مي كرديم به   دارند و  ايراداتي  نيز در مورد ما  آنها  داريم و  انقلاب اسلامي  مجاهدين 

 ازيم يقينا به جمع بندي نمي رسديم.  ارزيابي گذشته بپرد

يكي از اثراتي كه انتخابات اخير در پي داشت تقويت جريانات خواستار دموكراسي و رعايت حقوق   •
توسعه   بر  مبني  آمريكا  سياست  به  توجه  با  که  دارد  وجود  بحث  اين  است.  ها  اقليت  و  بشر 

تقريبا  بشر  حقوق  دموكراسي  جبهه  خاورميانه،  در  ايالات    دموكراتيزيشن  كه  است  چيزي  همان 
 متحده قصد دارد در خاورميانه اجرا كند. آيا چنين نيست؟  

از تحولات و تغييرات اساسي با يكسري  برهه تطبيق خودش  اين  در  تر در جهان  خير. قصدآمريكا 

است. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و پايان جنگ سرد مناسبات بين الملل به كلي دگرگون  

. اكنون اولويت هاي اقتصادي در روابط بين الملل برجسته شده است. روابط اقتصادي در  شده است

صورتي است كه دراز مدت و بدين ترتيب راهبردي باشد و لذا چنين روابطي به پيش نيازي چون  

ثبات سياسي وابسته است. معناي ثبات سياسي در زمان جنگ سرد با امروز به كلي متفاوت است.  

ن امروز پيش شرط هر گونه روابط اقتصادي دراز مدت دموكراتيزه شدن است. يعني  به ديگر سخ

يك موج ديگري از دموكراتيزه شدن در حال گسترش است. اكنون آمريكا با سياست دموكراتيزيشين  

خود درواقع قصد دارد به اين ضرورت جهاني پاسخ لازم را داده باشد. يعني در عصر كنوني حتي  

كا نيز نمي تواند با كشوري واپسگرايي همچون عربستان همكاري داشته باشد در  كشوري مثل آمري

حاليكه آنها مثلا با عربستان مشكلي نداشتند و ندارند و اين مساله به ضرورت زمان ايجاد شده است  

را متوقف   توانند اين روند  نيز نمي  اند  پيروزي رسيده  نيروهاي راست در آمريكا به  اكنون كه  و 

 را كه شرايط جهاني چنين مساله اي را ايجاب مي كند.  كنند، چ

ي   • مساله  اين  ديگر  سوي  از  بود.  حاكم  خاتمي  گراي  اصلاح  دولت  گذشته  سال  هشت  طول  در 
با انتخابات رياست جمهوري زاده    84حقوق بشر و دموكراسي خواهي چيزي نبود كه در خرداد  

اين جبهه كليد    76ثلا همزمان با دوم خرداد شود بلكه گفتمان مثلا بيست سال اخير دنياست. چرا م
نخورد تا در طول اين چند سال دوام و قوامي براي حيات آن ايجاد شود . اتفاقي كه سبب شد اين  

 جبهه همزمان با انتخابات ايجاد شود چه بود؟ 
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رفتارهاي آدميان معمولا به دو صورت است. يا بر اساس اخلاق ايماني و مذهبي است، يا معطوف  

ه اخلاق اجتماعي، در پي يادگيري و اکتسابي است و در واقع، تابع فراينديادگيري است. مثلا در  ب

کنند، اما وقتي سن آنها بالاتر  زندگي عادي، بزرگتر ها پندهاي زيادي مي دهند که جوانان گوش نمي 

نتيجه مي رسند اما با هزينه  رفتني است.  پردازند. دموکراسي هم ياد گ اي كه مي مي رود به همان 

فرامي  را  دموكراسي  و  مدني  جامعه  الزامات  عمل ضرورت  فرايند  در  سياسي  در  نيروهاي  گيرند. 

هاي سياسي درون حاکميت و همين اصلاح  وقتي آقاي خاتمي پيروز شد احزاب و گروه   76خرداد  

که  طلبان بودند که اصطلاح خودي و غير خودي را مطرح کردند. در چنين شرايطي امکان نداشت  

اصلاح طلبان درون حاکميت بيايند با نهضت آزادي ايران هماهنگي و همفکري کنند. اما تجربه در  

عرصه ي عمل نشان داد که چنين چيزي ضروري است. در طول هشت سال گذشته در اثر همين  

گر  تجارب همه نيروها به چيزهايي رسيدند که همزمان با انتخابات امکان عمل به آن را پيدا كردند. ا

به اسناد مراجعه کنيد متوجه مي شويد که همواره دغدغه ي ما پس از انقلاب همكاري و هماهنگي  

نيروها براي با همين مساله ي آزادي و دموکراسي و . . . بود، اما شرايط ذهني فراهم نبود. در اين  

 انتخابات شرايط عيني براي تشکيل چنين جمعي ايجاد شد.  

گ • از  بسياري  گفتيد  رفتار  اينكه  ازادي  نهضت  با  خاتمي  آقاي  پيروزي  از  پس  اشخاص  و  روهها 
آن   اثر  توان گفت  آيا مي  نداشتند و اصطلاح خودي و غير خودي را مطرح كردند و...  مناسبي 
هنوز در رابطه با اينكه به عنوان مثال سازمان مجاهدين انقلاب واكنش لازم را به تشكيل جبهه ي  

 داشته به چشم مي خورد؟ دموكراسي خواهي و حقوق بشر ن
بله، بعضي ها زودتر از وقايع ياد مي گيرند و بعضي ها دير تر. يادگيري هم نمود خارجي دارد. به  

عنوان مثال حتي روزنامه هاي جناح راست هم مي گويند آقاي گنجي را آزاد كنيد، در حاليكه زماني  

 معتقد بودند اگر او به زندان برود بهتر است.  

 شما جناح راست هم به اصطلاح سر عقل مي آيد؟  يعني به نظر  •
بله، همه در حال يادگيري هستيم. البته وقتي جناح راست چيزي را ياد مي گيرد معنايش اين نيست  

كه با نهضت آزادي ائتلاف كند. نهضت آزادي هم با او ائتلاف نمي كند. اما ياد مي گيريم كه تعامل با  

 ادبيات سياسي حتي موتلفه هم تغيير ايجاد مي شود. يكديگر را مدني كنيم. يعني در 

دليل عدم حضور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در جبهه ي حقوق بشر و دموكراسي خواهي به   •
 نظر شما اين است كه آنها مسايل را كمي دير تر ياد مي گيرند؟ 

 آنها ممكن است اولويت هاي ديگري داشته باشند. 

 به ضرورت اين جبهه معتقد هستند يا خير؟   حتي نمي گوييد كه آيا آنها •
 نمي دانم. هيچ وقت گفتگوي مستقيمي بين ما صورت نگرفته است.  

 حتي براي انتخابات هم چنين گفتگويي ايجاد نشده است؟  •
 خير. ما با جبهه ي مشاركت و شخص دكتر معين گفتگو كرديم. 

بشر چه مسائلي را دنبال مي  نهضت آزادي ايران مشخصا در جبهه ي دموكراسي خواهي و حقوق   •
 كند؟ 

 ما در حال مذاكره هستيم و هنوز هيچ توافقي حاصل نشده ، اما پس از حصول آن را اعلام مي كنيم.  
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با توجه به دولت راستي كه حاكم شده، شما آينده ي جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر را در   •
 ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟  

د  نشيب  و  فراز  پر  اما  راهي  نيست،  اي  هزينه  بدون  و  ساده  كار  جبهه  اين  تشكيل  داريم.  پيش  ر 

اجتنناب ناپذير است. درست است كه جريان راست حاكم شده است. اما اين جناح چه بخواهد و چه  

نخواهد بايد داروي تلخ تسامح و تحمل سياسي مخالفين را بنوشد. البته ممكن است در آغاز حتي  

يرد، اما در نهايت جز تسليم در برابر اين راهكارها و واقعيت ها گزينه  برخوردهاي تندي صورت بگ

 ي ديگري براي آنها قابل ترسيم نيست.  

به نظر شما دولت راستگراي احمدي نژاد در عرصه هاي مختلف و بخصوص فرهنگي و سياست   •
 خارجي چه اولويت هايي را در پيش خواهد گرفت؟ 

ي كنم. چون ما حتي هنوز نمي دانيم ايشان چه همكاراني را  ترجيح مي دهم مدتي ديگر خويشتن دار

براي خود در نظر خواهد گرفت. اما اين را مي دانيم كه آقاي خاتمي در انتخاب همكاران خود آزادي  

عمل چنداني نداشت و قطعا در مورد آقاي احمدي نژاد نيز آزادي بيشتري نسبت به آقاي خاتمي قابل  

 تصور نيست. 

ا درست  را  البته  آن  سوي  و  تواند سمت  مي  كابينه  و  جمهور  رئيس  يك  همكاران  تركيب  كه  ست 

مشخص كند، اما وابستگي فكري و تيپ شخصيتي نيز مي تواند معيار باشد. مثلا آقاي خاتمي يك  

 تيپ نو گرا و تقريبا ايده ال بود.  

 با اين حساب تحليل شما از سمت و سوي دولت آينده چيست؟  •
ديگر واقعيت  يك  ماندن    شما  از رئيس جمهور  آسانتر  رئيس جمهور شدن  بگيريد.  نظر  در  را هم 

مي  شهروند  يك  ديگر  زبان  به  به  است.  بخواهد  چه  هر  مثلا  بگويد،  خواست  دلش  چه  هر  تواند 

سردمداران غرب بگويد، چيزي تغيير نمي كند. آقاي احمدي نژاد نيز قبلا يك شهروند بود و آنچه  

ارزيابي است. اما به عنوان رئيس جمهور نمي تواند هر چه دلش خواست  گفته در اين معادله قابل  

بگويد. در واقع واقعيت هاي دروني و بيروني و ملاحضات ديپلماتيك او را وادار به رعايت برخي  

مسايل مي كند. تغيير و لغو برنامه ها در بروكسل و ايتاليا در واقع هشداري در همين ارتباط بود كه  

 رت يكپارچه مي خواهيد چه كار كنيد. آنها مجبور هستند اين شرايط را رعايت كنند. شما با اين قد 
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 جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر 

 چرا و چگونه؟ 

 26/5/1384متن كامل روزنامه شرق   

 

هاي معتقد به  اي از تمامي نيروها و احزاب و گروهـ در طي سال گذشته، ضرورت تشكيل جبهه1

ها و احزاب سياسي خود را  سالاري به كرات مطرح شده است. اگر چه برخي از شخصيت مردم

-دانند اما واقعيت اين است كه چنين ضرورتي همزمان از جانب گروهپيشگام و يا متفكر طرح آن مي 

اي در ميان طيف وسيعي از  هاي مختلف عنوان شده است. در واقع درباره نياز به تشكيل چنين جبهه 

ها، احزاب و فعالان سياسي اتفاق نظر وجود دارد. اما برغم اين اتفاق نظر، بر سر راه تشكيل  روه گ

 اي موانع ذهني و عيني وجود دارد. چنين جبهه 

اي بود كه همگرايي ميان نيروهاي  انتخابات اخير رياست جمهوري و آرايش نيروهاي سياسي به گونه

روري ساخت. نياز به همگرايي و تجميع نيروها سبب شد  سالاري را بيش از پيش ضمعتقد به مردم

هاي خود را درباره اصلاح طلبان بيرون از حاكميت تغيير  ديدگاه  كه اصلاح طلبان درون حاكميت،

طلبان درون  هاي موثري به سوي همگرايي ميان نيروهاي اصلي اصلاح بدهند و يا تعديل نمايند. گام

اسلا ايران  مشاركت  جبهه  و اصلاح حاكميت،  و  مي  ايران  آزادي  نهضت  حاكميت،  از  بيرون  طلبان 

برنامه محور  حول  بر  مذهبي،  ـ  ملي  فعالان  شد.  شوراي  برداشته  معين  دكتر  آقاي  تعهدات  و  ها 

صرفنظر از دلايل و علل شكست اين مجموعه در فرايند انتخابات، مردم عموما اين همگرايي را تاييد  

از    كردند. به خصوص طرح تشكيل جبهه  از جانب طيف وسيعي  دموكراسي خواهي و حقوق بشر 

كانديداي مورد  گروه  به عنوان  نيز  دكتر معين  آقاي  استقبال قرار گرفت.  ها و احزاب سياسي مورد 

و   گفته  چه  آن  اساس  بر  و ظاهرا  شدند  متعهد  را  جبهه  اين  تشكيل  براي  كوشش  مجموعه  اين  تاييد 

 باشد. م چنان وفادار ميايشان بر تعهد خود ه  نوشته شده است،

ـ چرا دموكراسي و حقوق بشر بايد محور اصلي در اين جبهه باشد؟ برخي از فعالان سياسي و يا  2

گروه  و  جبههاحزاب  تشكيل  با  چه  اگر  گروه ها،  و  احزاب  از  شخصيت اي  و  موافق  ها  سياسي  هاي 

به جاي   ]و  ندارند  قبول  دموكراسي و حقوق بشر را  اما محوريت  طلب  آن و جريان اصلاح هستند، 

 همچنان ناتوان است. 

جريان راست معرف روندهاي فكري ـ اقتصادي واقعي در جامعه است. فقاهت از يك سابقه چند صد  

باشد و اين فقاهت همچنان سنتي باقي مانده است و  دار ميساله برخوردار است داراي نهادهاي ريشه 

 نمايد. تفاده مياز تمامي نهادهاي سنتي جامعه به طور كامل اس 

سرمايه  يا  محافظهبازار  جريان  ديگر  بازوي  يا  شاخه  عنوان  به  تجاري،  سابقه داري  نيز  اي  كار 

طلبان اگر چه عموما و اكثرا دينمدار هستند ولي قرائت سنتي از دين را، كه  دار دارد. نه اصلاح ريشه 

 را قبول ندارند. كنند كار تبليغ مي فقهاي سنتي و سخنگويان جريان راست و محافظه 
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تعلق دارند. جريان روشنفكري ديني، يك حركت   ديني  به نوعي به جريان روشنفكري  اين نظر،  از 

طلبان، كه بخشي از آنها،  ساله دارد. اما رابطه اصلاح   60اي حداقل  اجتماعي است كه سابقه   فكري  ـ

ل، بعد از انقلاب  سا  27همان جريان چپ جمهوري اول است، با جنبش روشنفكري ديني، در طي  

 ها شده است. دچار نوسانات و فراز و نشيب 

اند، كردهدهه تنفس مي   3طلب، آن چنان به فضايي كه در طي نزديك به  هاي اصلاح برخي از گروه 

 اند كه تصور بيرون آمدن از آن فضا برايشان اگر محال نيست بسيار سخت است. معتاد شده 

 گي عقيدتي ـ فكري، پراكندگي سياسي طلبان پراكنده هستند: پراكند اصلاح

گيري سياسي و كار سياسي بدون  دانند. فرق است ميان موضع هايي راه را نفي قانون اساسي مي گروه 

نمي اساسي  قانون  به  مسالمت التزام  علني  سياسي  مبارزه  به  توان  قانون  به  التزام  داد.  ادامه  را  آميز 

هاي ديگري را ، نظير [ محورهاي ديگري را،  معناي نفي ضرورت بازنگري در آن نيست. محور

پيشنهاد مي  اجتماعي،  عدالت  دغدغه نظير  دموكراسي و حقوق بشر  دوستان  اين  نظر  به  هاي  نمايند. 

گرفتاري  و  مسائل  عادي،  مردم  براي  است.  مي روشنفكران  روزانه مطرح  اقتصادي  اين  هاي  باشد. 

طلبان را ناشي از  در انتخابات اخير، شكست اصلاحها، ظاهرا بر اساس تحليل نتايج اعلام شده  گروه 

مي  عادي  مردم  اقتصادي  مطالبات  به  توجه  بي عدم  پسند  دانند.  عوام  و  فهم  عوام  شعارهاي  ترديد 

نژاد موثر بوده است اما آيا اگر آراي سازمان يافته در حمايت از  اقتصادي در پيروزي آقاي احمدي 

 ت؟ ايشان نبود اين پيروزي ميسر بوده اس

از طرف ديگر آيا بايد »عدالت« را تنها در معنا و مفهوم محدود اقتصادي آن مورد توجه قرار داد؟  

يا بايد به مفهوم وسيع آن توجه داشت. اگر عدالت را قرار دادن هر چيز در جاي طبيعي و واقعي  

 عدالت است. خود بدانيم. پذيرفتن و تن در دادن و تحقق حقوق طبيعي مردم خود از مصاديق واقعي 

اگر چه در معنا و مفهوم حقوق طبيعي اجماع نظر وجود ندارد، اما »حقوق بشر« در اسناد معروف  

 هاي مشخص دارد. المللي تعريف ملي و بين 

جهاني حقوق بشر، منشور سازمان ملل، و معاهدات الحاقي حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و    در بيانيه 

ها به طور روشن تعريف  قانون اساسي، اين حقوق و آزادي   اقتصادي و همچنين در اصول متعددي از

هايي كه براي عدالت اجتماعي بيش  ها قرار بگيرد. حتي آن تواند محور توافقشده است. بنابراين مي 

مي  هستند،  قايل  اولويت  دموكراسي  و  آزادي  جبهه از  چنين  يك  وارد  اين  توانند  در  زيرا  بشوند.  اي 

به رسميت شناخته  كشان براي تشكيل اتحاديهاسناد، حق كارگران و زحمت يا سنديكاهاي صنفي  ها و 

بيانيه جهاني حقوق بشر تحت عنوان »اشتغال و   شده است. )به عنوان نمونه در ماده بيست و سوم 

اين ماده حق    4دريافت مزد عادلانه براي كار« بسياري از حقوق اوليه كارگران آمده است. در بند  

 دفاع از منافع صنفي و يا شركت در اتحاديه تصريح شده است(. تشكيل اتحاديه براي 

گروه  و  احزاب   ، اوليه  زمينه وظيفه  و  شرايط  تامين  سياسي،  گروه هاي  تمام  براي  مساعد  هاي  هاي 

حرفه  و  مي صنفي  خودشان  عادلانه  منافع  پيگيري  جهت  سياسي  اي  احزاب  اگر  است  طبيعي  باشد. 

اجتم ـ  سياسي  عام  شرايط  فعاليت بتوانند  جهت  را  اتحاديه اعي  نظير  گروهي،  و  صنفي  و  هاي  ها 

سنديكاهاي كارگري و يا معلمان فراهم سازند، خود آنان براي مطالبه حقوق خود دست به كار خواهند  

 شد.
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معنا و مفهوم دموكراسي را نيز نبايد تنها در انتخابات ادواري نمايندگان مجلس و يا رياست جمهوري  

م، كليه شهروندان كشور، مالكين مشاعي سرزمين ايران، در محدوده شناخته شده  در نظر گرفت. مرد 

نژادي،  مي جنسيتي،  قومي،  هر  از  سرزمين،  اين  مشاعي  مالكين  تمامي  يعني  ملت  حاكميت  باشند. 

رنگي، مذهبي، ديني، به طور يكسان حق دارند درباره چگونگي اداره ملك خود دسته جمعي تصميم  

اسي ايران چهار راهكار براي اعمال حق حاكميت ملت به رسميت شناخته است كه  بگيرند. قانون اس

خبرگان   مجلس  و  اسلامي  شوراي  مجلس  شامل  ملي  در سطح  ادواري  انتخابات  ـ  اول  از:  عبارتند 

 رهبري و رياست جمهوري. 

 ـ نيروهاي   دوم  همگرايي  راستاي  در   ، سياسي  احزاب  ـ  سوم  محلي.  شوراهاي  ادواري    انتخابات 

ها و  NGOهاي مدني  هاي ملي و چهارم ـ انجمن مردمي در راستاي پيگيري و تحقق اهداف و برنامه 

پيگيري و تحقق حقوق و منافع هر صنف و  هاي صنفي، تخصصي و حرفه اتحاديه  اي، در راستاي 

 اي. گروه وطبقه 

اقتصادي و اجتماعي هر صنف و    بنابراين حمايت از دموكراسي در واقع حمايت از حق هر گروه 

 باشد. اي نيز مي هاي صنفي و حرفه اي براي تشكيل اتحاديهطبقه 

خرداد آقاي دكتر معين، كه بعد از    12ـ براي تشكيل جبهه چه شرايطي ضروري است؟ در بيانيه    3

فعالان ملي  ـ ايران و شوراي  آزادي  نمايندگان نهضت  مذهبي و اعضاي رهبري    مذاكرات طولاني 

 بيني شده است كه عبارتند از: و منتشر گرديد، سه شرط اساسي پيش  جبهه مشاركت توافق 

يا گروهي   ـ قبول ضرورت تشكيل جبهه دموكراسي و حقوق بشر. روشن است كه اگر حزبي  اول 

 مورد است.اي را نپذيرد، دعوت از آن حزب و يا توقع مشاركتش بي ضرورت چنين جبهه 

د آن و يا درخواست براي بازنگري در آن برنامه راهبردي  دوم ـ التزام به قانون اساسي با حفظ حق نق

قانوني و مسالمت  علني،  مبارزه سياسي  دموكراسي و حقوق بشر  كه  جبهه  است  است. طبيعي  آ»يز 

بي راهبردي  برنامه  اين  اساسي  قانون  به  التزام  قانون  بدون  به  اعتقاد  حتي  يا  التزام  اما  است.  معنا 

نگري در آن نيست. اعتقاد به ضرورت بازنگري در قانون اساسي  اساسي به معناي نفي ضرورت باز 

قانون اساسي نيست. همان طور كه در سال   به  التزام  با    1368و تغيير در ساختارها، در تعارض 

كاران با استفاده از امكانات فراهم شده و شرايط مساعد و مناسبت، تغييراتي در قانون اساسي  محافظه 

ديدگاه  تقويت  نميها در جهت  آوردند.  به وجود  كه محافظه ي خود  پذيرفت  در  توان  دارند  كاران حق 

جهت استحاله تدريجي نظام جمهوري اسلامي به يك حكومت اسلامي مطابق تعاريف خودشان، قانون  

و   تركيب  به  دست  ندارند  نظام حق  وفاداران ركن جمهوريت  و  معتقدين  اما  دهند،  تغيير  را  اساسي 

ب اساسي  قانون  الگوي  ساختار  يا مطابق  است  سايه شمشير  بگويد حق زير  كه كسي  اين  زنند. مگر 

 آيد. چيني آن ، به قول مائوتسه تونگ: سخن حق در لوله تفنگ بيرون مي 

سوم ـ قبول اين كه تصميمات اساسي و كليدي در جبهه به صورت اقناعي و به اتفاق آراء باشد. در  

گردد. اما در مواردي ممكن  ريت مطلق اعضاء اتخاذ مي هاي گروهي، معمولا تصميمات با اكثفعاليت 

پيش  بيشتر  يا  چهارم  سه  حتي  يا  سوم  دو  با  مورد  برحسب   ، معمولا  است  موارد،  اين  شود.  بيني 

مي  پيدا  ارتباط  گروهي  نهاد  موجوديت  با  آن  قبول  يا  رد  كه  است  مسايلي  و  در  موضوعات  كند. 

هه داده شود، اتفاق آرا در يك سلسله تصميمات ضروري  نهادهايي نظير جبهه، اگر اولويت به حفظ جب
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هايي، متنوع ، نظير جبهه، در كشوري نظير  خواهد بود. تجربه تشكيل نهاد جمعي، با شركت گروه

شود و به رغم ضرورت و  ايران، گاهي با مشكل يا آفت »هژموني« يا سلطه يك گروه، روبرو مي 

س اين تجارب گذشته است كه براي جلوگيري از هژموني  گردد. براسا نياز ... به سرعت متلاشي مي 

بندي و در نتيجه متلاشي شدن جبهه، تصميمات اساسي بايد به اتفاق آرا باشد. اين شيوه  ها و دسته گروه 

و  تصميم  هماهنگي  ايجاد  در  درازمدت  در  اما   ، جبهه شود  كندي حركت  موجب  است  ممكن  گيري 

 خواهد داشت.   همگني اعضاي جبهه قطعا تاثير كليدي

 باشد:  شود؟ سه ديدگاه مطرح مي هايي تشكيل مي ها، شخصيت ـ جبهه از چه گروه  4

سازمان  اعضاي  از  اعم  سياسي،  فعالان  مشاركت  با  جبهه  كه  است  اين  اول  يا  ديدگاه  سياسي  هاي 

كنند.  منفردين تشكيل شود. فعالان حزبي، به صفت شخصي و نه سازماني در اين جبهه حضور پيدا  

اي دير يا  دهد كه چنين جبهه اين ديدگاه به چند دليل مردود است. اول اين كه تجربه گذشته نشان مي 

گردد، اما حزبي كه در كشمكش دايم با احزاب حاضر و فعال قرار  زود، خود به يك حزب تبديل مي 

كنند، يا  ا مي گيرد. فعالان سياسي كه به صفت شخصي و نه نمايندگي حزبي در جبهه حضور پيد مي

بايد مواضع حزب متبوعش را در جبهه مطرح و دفاع كند يا در صورتي كه تصميمات جمع در جبهه  

مغاير با مواضع حزبش باشد، تبعيت نكند يا استعفا بدهد. در هر حال موجب مناقشات ميان احزاب و  

اولي  نيازهاي  اين تحزب و قبول قيود كار جمعي از  ه توسعه دموكراسي  جبهه خواهد شد. علاوه بر 

يافته مردمي از طريق احزاب  هاي توده است. تنها راه تبديل و ارتقاء حمايت  وار به نيروي سازمان 

نشان مي  دولت خاتمي،  اين زمان،  در  دولت مصدق، و  دهد كه ضعف اساسي  سياسي است. تجربه 

بايد قبول كار  نيروهاي مردم محور، نبود سازمان  سياسي دسته جمعي و  هاي سياسي است. بنابراين 

ورود احزاب سياسي مورد حمايت و تشويق قرار بگيرد ـ اين نوع جبهه سازي مغاير با اصل تقويت  

 گروهي است.  كار سياسي حزبي  ـ

دار )نه لزوما رسمي و برانداز(  ها و احزاب شناسنامه ديدگاه دوم اين كه جبهه بايد منحصرا از گروه 

 تشكيل شود. 

جب جا  همه  در  مي معمولا  تشكيل  ترتيب  همين  به  واقعيت  ه  اما  است.  همين  هم  آن  درست  و  شود. 

شخصيت  كه  سياسي،  فعالان  از  گروهي  دليلي،  بهر  كه  است  اين  ايران  در  سياسي  هاي  شرايط 

ديدگاه   اين  براساس  جبهه  تشكيل  ندارند.  را  احزاب  به  پيوستن  براي  آمادگي  هستند،  هم  اثرگذاري 

 رسد. ميبينانه به نظر نچندان واقع 

هاي سياسي تشكيل  ها و گروه اما ديدگاه سوم اين است كه محور و ساختار اصلي جبهه را بايد سازمان 

هاي سياسي فعال و معتبر نيز بايد به اين مجموعه دعوت شوند و مشاركت داشته  بدهند. اما شخصيت 

هاي هم انديش و يا دگر  وه خرداد ، ياد شده در بالا آمده است، گر  12باشند و همان طور كه در بيانيه  

 توانند به اين جبهه بپيوندند.  انديش همه مي 

هاي متعدد موازي ميان فعالان حزبي و غيرحزبي  شود؟ تشكيل گردهمايي ـ جبهه چگونه تشكيل مي  5

سازي ضروري و كارساز است. اما ضروري است براي عملي كردن طرح،  براي نظرسنجي و آماده 

يا  به كار جبهه هاي سياسي معتقد  گروه  اول را بردارند، و منشور  گام  دبيرخانه موقت  به عنوان  اي 



350 

 

اي كه چگونگي كار جبهه را  نامه يا اساسنامه ميثاقي را كه ويژگي جبهه را تعريف كند و همچنين آيين 

 اي ارايه دهند. هاي سياسي معتقد به كار جبهه شرح بدهد بنويسند و سپس آن را به احزاب و شخصيت 

اي  آيين در  كار  ن  گزارش  همچنين  و  گردد  اتخاذ  آرا  اتفاق  به  بايد  كه  تصميماتي  اساسنامه  يا  نامه 

 گردد.مشخص مي 

آزادي   6 و  حقوق  تامين  و  دموكراسي  پيشبرد  جبهه  راهبردي  هدف  جبهه:  راهبردي  برنامه  هاي  ـ 

تو با  بايد  شد،  تشكيل  وقتي  جبهه  كه  است  چيزي  آن  راهبردي  برنامه  است.  ملت  به  اساسي  جه 

 ها و شرايط و حوادث آن را بررسي كرده و به اجرا درآورد.  ضرورت 

 

 بر تحليل:"  جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر: چرا و چگونه؟  ی  نقد 

 84/ 6/ 2آقای حميد بهشتی  

 

   رادر گرامي سلامب

 ايميل شما رسيد. از لطف شما سپاسگزارم. 

من نسبت به موضعگيري آقاي دكتر يزدي در باره چرائي جبهه دموكراسي و حقوق بشر كه به  

، ايراداتي دارم كه نميدانم با  تصور من به دليل وجود ابهاماتي در اين زمينه به نگارش در آمده است 

نقد    آنها چه كنم. چرا كه بدون تماس مستقيم و ملاحظه جوُ حاضر و عكس العمل دوستان نمي دانم 

آنجائي كه فكر مي كنم كمتر در اين زمينه بحث شده  نظريات دكتر چقدر به صلاح باشد. با اينحال از 

باشد و اين را لازم ميدانم، فكر كردم نظر خودم را به صورت مطلبي كه نه براي انتشار باشد و بلكه  

ته تصميم گيري در اين  براي نشر در نشريه داخلي، بدين طريق به اطلاع ساير دوستان برسانم. الب 

 باره با خود دوستان است. 

با اولويت دادن به دموكراسي طلبي و حقوق بشر در مقابل كوشش براي تحقق عدالت اجتماعي كه  

يكي از محورهاي نوشت آقاي دكتر يزدي است من مشكل دارم. زيرا كه اتكاء بر دموكراسي خواهي  

تن مشكلات زندگي مردم، به صورت سرگرمي  و حقوق بشر، بدون توجه و كوشش براي مطرح ساخ 

 اي در مي آيد كه ما را از مشكلات جامعه غافل مي سازد.

در حاليكه اكثر مطبوعات ايران نقش مطبوعات را ندارند و با گرفتن سهم كاغذ دولتي و فروش آن  

د و در حاليكه  در بازار آزاد، نشريه را سرپا نگاه داشته و به لحاظ اقتصادي به كارشان ادامه مي دهن

روزنامه نگاران به خوبي مي دانند كه گذشتن از خط قرمزهاي فراوان موجود، برابر با توقيف نشريه  

و احضارشان به دادگاه بوده، امكان پرداختن جدٌي به مشكلات اصلي كشور و جامعه را ندارند و از  

ل مي كند كه گربه  مطبوعات قوي، مؤسسه كيهان آلت دست جناح زورگوست و اطلاعات چنان عم

شاخش نزند و همشهري را كه ملت فقط به خاطر ضميمه آگهي هاي تجارتي اش مي خرند، جز  

روزنامه اي وابسته و در خدمت شهرداري تهران نيست، در اين شرايط مطبوعات از ايفاي نقش خود  
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برخورداراند، نمي  كه دادن اطلاعات مورد نياز خوانندگان باشد، به ميزان محدود و فقط در حدٌ مجاز 

گويم بزك نظام است، چونكه واقعا چنين نيست، ولي همچون شيري بي يال و دم است. راديو و  

تلويزيون را هم كه حرفش را نزنيم. ميماند ماهواره كه در خدمت بيگانگان بوده و اينترنت كه مشمول  

 فيلتر و تصفيه است. 

جامعه نيست و نمي تواند نقشي را كه در يك  در اين شرايط مطبوعات قادر به طرح مسائل كشور و 

جامعه بايد ايفا نمايد، داشته و تكيه گاهي براي آزادي خواهان و دموكراسي باشد. البته اشكال كار و  

تقصير از ناحيه مطبوعاتچيان و روزنامه نگاران نيست، بلكه حاصل اقتصاديست كه از سر تا پايش  

ليت هاي توليدي و اقتصادي قارچ گونه و پارازيت وار مي  وابسته به درآمد نفت بوده و كليه فعا

 باشند. 

در اين شرايط كه افكار عمومي فاقد امكانات لازم براي رشد و تعامل طبيعي مي باشد، نتيجه  

انتخاباتي كه با تقلب و تأثيرات شديد مخالف قانون صورت گرفت، مردود است. لذا اين پرسش كه  

 قوق بشر در انتخابات موفق نبود، پرسشي انحرافي است. چرا جبهه دموكراسي خواهي و ح 

در اين شرايط و بدون اينكه مسائل مربوط به فرم گيري افكار عمومي بتواند مطرح شده و پاسخ هاي  

 مربوطه به دست آيند، هر گونه نتيجه گيري انحرافزا خواهد بود. 

ادي لازم براي رشد افكار عمومي  در اين شرايط عده اي مي توانند بگويند درست به خاطر اينكه آز

وجود نداشته است و حاكميت قانون شكن از اين رشد جلوگيري كرده است، لذا بايد ما اول براي به  

 وجود آمدن آزادي و حاكميت قانون بكوشيم و مسائل ديگر را در درجه دوم از اولويت قرار دهيم. 

را بر مسائل اقتصادي و تحقق عدالت  اما معلوم نيست به چه دليل بايد مسائل سياسي و حقوقي 

اجتماعي اولويت داد؟ معلوم نيست چرا در اين شرايط، سياست و آزادي هاي سياسي را مبنا و عدم  

عدالت اجتماعي را معلول عدم تحقق حقوق بشر و دموكراسي تلقي كرد؟ البته درست معكوس اين  

بر اين است كه اول بايد با سازندگي و    تفكر نيز قابل تصور بوده و وجود دارد و عده اي را عقيده

ايجاد كار در كشور از فقر و ركود اقتصادي به جانب رفاه نسبي حر كت كرد تا سپس بتوان از  

آزادي هاي سياسي و حقوق بشر سخن برد و گرنه حقوق شهروندي و آزادي اموريست كه فقط براي  

 توانمندان قابل استفاده خواهد بود. 

ر هم كه شده اين شيوه تفكر تحليلي و ايدئولوژيك را كنار گذاشته و به مسائل و  حال چه مي شود يكبا

مشكلات واقعي مردم پرداخته شود؟ در حاليكه در جامعه والدين با مشكل آموزش دست به گريبان اند  

و علي رغم اينكه طبق قانون بايد آموزش مجاني باشد، فقط اين مدارس به اصطلاح غير انتفاعي  

ه پشت والدين را در زير مخارج مدرسه رفتن فرزندانشان خم كرده اند و در حاليكه استفاده  نيستند ك 

سرسام آور از مزاياي غير قابل باور در بنيادهاي وابسته به رهبري، كليه نظام اقتصادي و فعاليت  

ر و  هاي جامعه را تحت الشعاع قرار داده است، و در حاليكه علي رغم تكرار مكرٌر اصل عدم اجبا

اكراه در دين نيمي از جمعيت كشور را به روسري و پوشش از سر تا پا مجبور مي كنند و هيچكس  

نيز حق اعتراض بدان را ندارد و بيكاري و فقر از يك سو و فحشاء و مواد مخدر از سوي ديگر  

ود؟  كولاك مي كنند و دهها مسئله و مشكل ديگر وجود دارد، آيا نبايد بدين مشكلات نيز توجه نم 

پرداختن به مشكلات سياسي و حقوقي و اساسي نظام، نبايد موجب غافل شدن از اين امور گردند. به  
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كنار گذاشتن اين مسائل به دليل باور بدين اصل كه در تحليل نهائي همه اين مشكلات از نقض حقوق  

شدن از  بشر و عدم رعايت دموكراسي سرچشمه مي گيرند، مستقيم ترين نتيجه اي كه دارد جدا 

مردمي است كه پشت شان زير بار اين مشكلات خم شده و هر روز با مشكل و مسئله ديگري روبرو  

 ميشوند. 

نكته ديگر اينكه بزرگترين اشتباهي كه جبهه دموكراسي طلبي و حقوق بشر در انتخابات اخير كرد،  

ي در اعدام آيت الله  حمايت از شخصيتي نظير رفسنجاني بود: كسي كه بنا بر سخنان آيت الله منتظر

لاهوتي نقش داشته است، شخصي كه در ادامه دادن به جنگ ايران و عراق، پس از بيرون راندن  

نيروهاي عراقي از خوزستان كه تحت شعار پيش به سوي بيت المقدس يا آزادي كربلا و نجف  

ر  صورت گرفت، دست داشت و در كشتن هزاران زنداني سياسي كه پس از عمليات مرصاد د 

زندانهاي جمهوري اسلامي بي خود و بي جهت اعدام شدند، دست داشت. در حاليكه مردم اينها را مي  

دانند و به خوبي نسبت به سوء استفاده هاي كلان آقازاده ها آگاهي دارند، دعوت مردم به حمايت از  

 ت. رفسنجاني اشتباه بزرگي بود. اشتباهي كه بسياري را به گيجي و سرگرداني دچار ساخ

آيا اين كه ما هر روز از خدا طلب هدايت به راه راست مي كنيم، بدين معنا نيست كه ما نه تنها مي  

دانيم مستعد اشتباه كردن هستيم، بلكه هر دم حاضر هستيم به اشتباهات خويش پي برده و از آنها  

 بازگرديم؟ 

كنيم بدون محدوديت هاي فكري و  ما بايد اولا حاضر باشيم اشتباهات خود را دريابيم و ثانيا كوشش 

عقيدتي در چاره جوئي اشكالاتمان گام نهيم و اين بدان معناست كه مشكلات را همانگونه كه مي بينيم  

 ، بيان كنيم. 

البته جو ايران و حاكميت زور بسياري از امكانات را محدود كرده و از ما دريغ مي كند. با اينحال  

كردن مسائل مردم و كشور كوشيد. اين وظيفه مطبوعات و   بايد تا جائي كه ممكن است در طرح

 رسانه هاي خبري است. 

تحليل اين اطلاعات و راهيابي براي حل مشكلات، وظيفه مؤسسات راهكارياب و احزاب سياسي  

است.  اما آن مؤسسات نيز خود به داشتن اين اطلاعات نيازمند مي باشند. يافتن راهكار بدون توجه  

 شكلات جامعه و مردم، موجب ايجاد فاصله ميان اين مؤسسات با مردم خواهد بود. دقيق نسبت به م 

 

 

 

 

 

 

 مصدق توانست براي اولين بار در تاريخ ايران، قدرت را در خدمت مردم به كار گيرد 
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 خواه بود" "مصدق مشروطه 

 26/5/84ايلنا 

مشروطه  مصدق  گفت:  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل  مقيد  ايلنا:  و  مشرط  را  قدرت  و  بود  خواه 

 خواست، پيروان او نيز چنين اعتقادي دارند.  مي

مرداد عليه    28روز كودتاي  وگو با خبرنگار "ايلنا"، در پنجاه و دومين سال ابراهيم يزدي در گفت 

ف مصدق با شاه اين بود كه آن مرحوم معتقد بود شاه بايد  دولت مصدق، با اشاره به اينكه تمام اختلا

مشروطه  نيز  مصدق  رهروان  داشت:  اظهار  حكومت،  نه  كند،  بودن  سلطنت  مقيد  به  و  هستند  خواه 

قدرت اعتقاد دارند، چه اين قدرت در دست شاه باشد و چه در قالب نظام جمهوري اسلامي تعريف  

 شد.

تصريح   بازرگان  دولت  خارجه  مسلمان و  وزير  ايراني  ما  گفت  بازرگان  مهندس  كه  زماني  كرد: 

محور  مصدقي هستيم، به اين معنا بود كه در عرصه خارجي، ضدسلطه و در عرصه داخلي، قانون 

 است.

هاي تاريخي يك ملت  مرداد را يادآور روز شومي دانست كه آمريكا و انگليس عليه آرمان   28وي،  

اي داد: در  ادامه  بار پس از جنگ جهاني دوم و برخلاف منشور  كودتا كردند و  اولين  ن روز براي 

سازمان ملل، آمريكا و انگليس دست به جنايت زدند و ايران را از مسير دموكراسي خارج كرده و يك  

 دولت فاسد را جايگزين دولت ملي مصدق كردند. 

سال حكومت    25ايع  يزدي ابراز عقيده كرد كه مردم ايران، آمريكا و انگليس را مسوول تمامي وق

 دانند و علت تنفرشان از اين دو كشور، به همين دليل است. مي  1332مرداد  28شاه بعد از كودتاي  

صد سال اخير خواند و  هاي ملت ايران در يكدبيركل نهضت آزادي ايران، مصدق را سمبل آرمان 

ترين  ست دموكراسي را در پايين درصد بهره مالكانه توان  20با تاكيد بر اينكه مصدق با اجراي قانون  

 هاي اجتماعي و در روستاها تعميق بخشد، خاطر نشان كرد:  لايه 

دو   مقابل  در  را  منفي  موازنه  سياست  او  بود،  ايران  ملت  استقلال  آرمان  نماينده  همچنين  مصدق 

چپ  جمله  از  روشنفكران  از  بسياري  كه  شرايطي  در  روسيه  و  انگليس  سياست قدرت  به  معتقد    ها 

خواهي  موازنه مثبت بودند، بنيان نهاد، اين سياستي است كه تمام كساني كه امروز نيز داعيه استقلال

 دارند، بايد آن را در پيش بگيرند. 

اي توقيف نشد، او حتي از  يزدي تصريح كرد: در دوران مصدق به درخواست وي هيچ روزنامه 

وانست براي اولين بار در تاريخ ايران، قدرت را  اش حمله كردند، شكايت نكرد و تكساني كه به خانه 

 در خدمت مردم به كار گيرد.

وي با بيان اينكه برخلاف تمامي تبليغات، مردم ايران و نسل جوان دولت مصدق را به عنوان يك  

، شاه با تبليغات    32مرداد    28سال پس از    25شناسند، افزود:  دولت خدمتگزار در تاريخ ايران مي 

ات و  بي منفي  نتوانست  هامات  كه  كند  مخدوش  عمومي  افكار  در  را  مصدق  چهره  كرد  سعي  اساس، 
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اي تداوم يافت اما ملت ايران همچنان او را  موفق شود، پس از پيروزي انقلاب هم اين روند توسط عده

 دانند.يك خادم مي 

پيام  مردم  كرد:  تصريح  ايران  آزادي  نهضت  مي دبيركل  درك  را  همانطها  را  كنند،  خاتمي  كه  ور 

وعده  از  بسياري  به  نتوانست  اينكه  مي عليرغم  صادق  كند،  عمل  ناخودآهايش  ايران  دانند،  ملت  گاه 

 دانند.مصدق را نيز صادق و خادم مي 

وي، با يادآوري وقايع تاريخي دوران مصدق و گزارشات مصدق به مردم در مورد تمامي مسائل  

دانست كه چگونه با مردم ارتباط برقرار كند و در حالي كه شاه،  هنرمندانه مي كشور، گفت: مصدق  

داران، انگليس، روسيه، آمريكا و حزب توده در مقابل او قرار داشتند، توانست  ها، زمين ارتش، فئودال

 از نيروي ملي براي پيشبرد اهداف مردم استفاده كند. 

كرد، حتي گاهي  براي پيشبرد خواسته ملت استفاده مي  هايزدي تصريح كرد: مصدق از تمامي شيوه 

داد، آن هنگام كه در ديدار با سفير كبير آمريكا خود را به  با تمارض به بيماري، اين اقدام را انجام مي 

تواند قدرتمند در مقابل قدرت  وزير يك كشور جهان سومي مي بيماري زد، به دنيا پيام داد كه نخست 

 آمريكا بايستد. 

مي  كه  است  كساني  تمامي  راه  مصدق  راه  كرد:  خاطرنشان  پايان  در  و  وي  استقلال  راه  خواهند 

 آرمان آزادي و دموكراسي را پيش ببرند. 

 

 

 اصلاح طلبان به پايان خط نرسيده اند  

84/ 29/5آريا نيوز    
 

دکتر ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار آريا افزود: همواره در نظام هايي که بر اساس راي  
 مردم شکل گرفته اند در طول تاريخ شاهد جابجايي هاي  فراوان بوده ايم و اين امري طبيعي است.  

دست    وي تاکيد کرد: بر اين باور نيستم که وقتي محافظه کاران به صورت يکپارچه قدرت را در 
 گرفته اند پايان خط اصلاح طلبان است.  

دبير کل نهضت آزادي در خصوص رفتار اصلاح طلبان پس از انتخابات نيز گفت: آنچه که اکنون  
از رفتار اصلاح طلبان درون حاکميت مي توان دريافت اين است که نتيجه و پيامد انتخابات بي ترديد  

گذاشته است. وي افزود: اصلاح طلبان سکوت نکرده    بر مناسبات اين گروه از اصلاح طلبان تاثير 
 اند بلکه يک واکنش طبيعي به نتيجه انتخابات نشان داده اند.  

دکتر يزدي در مورد بازگشت اصلاح طلبان به حاکميت نيز گفت: حضور در قدرت فقط به معناي  
مي در  نفوذ  داشتن  معناي  به  تواند  مي  سياسي  قدرت  بلکه  نيست  حاکميت  در  و  حضور  مردم  ان 

 برخورداري از حمايت مردمي باشد.  
قدرت   از  دولت  تشکيل  از  قبل  )ره(  خميني  )امام(  آقاي  انقلاب  از  پيش  دوران  در  افزود:  وي 
و   مردم  رابطه  برقراري  قدرت  داراي  ابتدا  بايد  بنابراين يک حزب سياسي  بود.  برخوردار  سياسي 
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غم خارج بودن از حاکميت در قدرت حضور  بسيج آنها باشد. گاهي يک حزب سياسي مي تواند علير
 داشته باشد.  

همچنين در واکنش به سخنان ترقي مبني بر معتقد بودن نهضت آزادي به برخي از اصول قانون  
اساسي گفت: انتزام به قانون از لحاظ حقوقي بسيار بالاتر از اعتقاد به قانون است. البته بايد گفت  

 قانون اساسي مانند جمهوريت اعتقاد ندارد.    که حزب موتلفه هم به برخي از اصول 
 دبيرکل نهضت آزادي تاکيد کرد: وارد شدن به قلمرو اعتقاد، تفتيش عقايد است. 

 
 مرداد  28در مورد کودتاي   

 29/5/84برای شبكه هما  ـداريوش سجادي مصاحبه 

 

كارشناس مسائل سياسي طي  در برنامه ميزگرد سياسي شبكه ماهواره اي هما، اينبار داريوش سجادي  

 مرداد را مورد بررسي قرار دادند.  28مصاحبه اي با دكتر ابراهيم يزدي موضوع سالگرد کودتاي  

کودتاي   • مسئله  داريد  استحضار  که  مسائل    28همانطور  و  تحقيقات  سوژه  که  سالهاست  مرداد 
از يک زاوي  دارم  تمايل  بار  اين  بوده و هست، ولي  زيادي  اين  ومباحث و مطالعات  ه ديگري به 

مرداد در ساختار نظام بين الملل است. اما براي ورود به    28قضيه نگاه کنيم و آن اثرات رواني  
بحث ترجيح دادم ابتدا نگاهي به شخصيت رواني محمد رضا پهلوي بيندازيم علتش هم اين است  

لي اختصاص  که ديدم کتاب »آخرين تلاشها در آخرين روزها« يک بخشي از آن کتاب را جنابعا
داديد به ويژگيهاي شخصيتي محمد رضا پهلوي، و در قسمتي اشاره اي داشتيد به اينکه وي دچار  
يک نوع روان پريشي، از نوع مگالومانيا و ايگومانيا يا خود بزرگ بيني و خودمحوري بود، آيا  

 کماکان بر اين نظر خود قائل هستيد که شاه داراي اين ويژگيهاي رواني بود؟ 
وا مي در  اشاره  شما  که  را  اي  نکته  اين  ،  قع  والاس  مايک  که  است  اي  مصاحبه  از  منبعث  کنيد 

 دقيقه درتلويزيون آمريکا داشت.  60کارگردان و اجرا کننده برنامه 

در آن برنامه که قبل از انقلاب در کاخ مرمر يا کاخ سعدآباد با شخص آقاي محمدرضا پهلوي تهيه  

ش به  والاس خطاب  مايک  بود  مي شده  اظهار  از  اه  گزارشي  سيا،  روانپزشک  متخصصين  که  دارد 

والاس   و  بود  ناراحت  بسيار  شاه  که  حالي  در  سپس  و  اند  کرده  تهيه  شاه  محمد رضا  آقاي  شخص 

مترصد آن بود که شاه به او اجازه دهد که گزارش را بخواند و شاه را در يک موقعيت بسيار بد قرار  

 داد، 

گزارش به شاه نشان داد که اعلي حضرت مبتلا به مگالومانيا و ايگومانيا    والاس نهايتاً با خواندن آن 

شود. در واقع مايک والاس  يعني خود محوري يا خود بزرگ بيني هست، و شاه هم خيلي عصباني مي 

زند شاه با عصبانيت  کند، وقتي مايک والاس آن حرفها را به او ميبا او يک بازي روان شناختي مي 

مي  مي   کند برخورد  دقيقا  و  هم  والاس  مايک  است،  يهوديان  پرداخته  و  ساخته  حرفها  اين  که  گويد 

گوئيد اين گزارش را يهوديان  گويد که: شما مي خواهان شنيدن همين حرف بود، بعد با تعجب به او مي

و    کنند، بانکهاگويد: بله، در حقيقت آمريکا را يهوديان اداره مي تهيه کرده اند؟ شاه هم در جواب مي 

برد که  رسانه ها همه جا را يهوديان تحت کنترل خود دارند، بنابراين مسئله را به سمت وسوئي مي 

کند. اين نقل قول را من از اين ماخذ گرفتم و تمام کساني  خودش را با جامعه يهودي آمريکا طرف مي 
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دچار ايشان  که  رسيدند  هائي  نتيجه  چنين  به  اند  کرده  قضاوتهايي  شاه  مورد  در  چنين وضعيت    که 

 رواني بوده است. 

تواند خود بزرگ بين باشد، اما در لايه هاي پنهان شخصيت  ما صرفنظر از آن شمّـــا که ظاهراً مي  •
محمد رضا پهلوي، يک رگه هائي از ضعف اعتماد بنفس يا حس حقارت هم همواره قابل شهود  

کار آمدن اش بعد از خروج رضا  بود. ايشان با توجه به آنکه در دو مرحله، چه در آغاز روي  
کودتاي   در  چه  و  شد  محقق  غربيها  توسط  که  کودتاي    28شاه،  يک  بر  تکيه  با  باز  که  مرداد 

خارجي ايشان توانستند به قدرت بازگردند، همين مسئله باعث شده بود که محمدرضا پهلوي فاقد  
دانست  يون خارجي ها مي اعتماد بنفس باشند، چون از نظر رواني مباني قدرت خود را همواره مد

ايران  . به همين دليل ما تبعات آنرا بخوبي در انقلاب مشاهده کرديم،اينکه در اوج انقلاب اسلامي 
مي  نظامي مشاهده  حکومت  شاه  مي کنيم،  نظامي اعلام  حکومت  نفس  اينکه  به  توجه  با  و  در  کند 

ن با بحران مقابله کند اما  عرف سياسي بر اين اصل قرار دارد که سيستم قصد دارد با مشت آهني
مي  حين  همين  در  آن  رغم  )ارتشبد  علي  را  خود  ارتشبدهاي  ترين  از ضعيف  يکي  شاه  که  بينيم 

نظامي  حکومت  اين  راس  در  مي ازهاري(  مانند  قرار  ارتش  در  قدرتمندي  امراي  حاليکه  در  دهد 
مي  امر  اين  علت  داشت،  هم  را  خسروداد  يا  اويسي  از رحيمي،  بازتابي  شاه    تواند  که  باشد  آن 

ترسيد. چه در زمان رزم آراء، که نشان داد رزم آراء به  همواره از يک نخست وزير مقتدر مي 
مقتدر مي  وزير  نخست  در  عنوان يک  و چه  دهد  قرار  الشعاع خود  تحت  را  شاه  تواند شخصيت 

 زمان دکتر مصدق که ايشان هم از اقتدار دکتر مصدق بيمناه شد. 
س عقده حقارت يا ضعف دروني محمد رضا شاه کسان ديگري هم اظهار نظر  ببينيد در مورد احسا 

کرده اند. حتي در تاريخ آمده که پدر ايشان رضا شاه در چند مورد به شدت با او برخورد کرده و  

بوده:   گفته 

گويند يک نوبت در کنار صف  شد. حتي مي اي کاش به جاي محمدرضا، اشرف پسر بود و وليعهد مي 

دهد وسط استخر و به اين  زدند و در حاليکه از دست پسرش عصباني بود، او را هل مي مي با هم قدم  

شکست خورد و    1332مرداد ماه    28که کودتاي  طريق خشم خودش را از او نشان ميدهد. هنگامي 

منتشر   شاه  رضا  محمد  از  گزارشي  يک  زمان  آن  در  خارجي  مجلات  و  روزنامه  کرد،  فرار  شاه 

کنند مانند اينکه او صرفا دنبال  م به نکات بسيار دقيقي از حالات رواني او اشاره مي کردند، در آنجا ه 

ماشينهاي کورسي و يا دختر بازي و يا چيزهاي ديگري که در آن مقالات به طور مفصل آمده است،  

داراي هر مقامي  دارند حالا  ايگومانيا را  اين احساس مگالومانيا و  باشند، شاه اينکه کساني که  ،    که 

وزير،،،،،، در واقع اين اشخاص عميقا دچار کم بيني و ضعف اعتماد به نفس هستند، واين اشخاص  

که توانند تصميم بگيرند. هنگامي شوند، که نمي در مواقع خطر ناگهان دچار اين تعارض شخصيتي مي

هنگامي  و  ميآيند  قاطعيت  با  نباشد  برابرشان  در  جدي  مي خطر  روبرو  جدي  خطر  با  آن  شونکه  د 

احساس حقارت و کم خودبيني بوجود ميآيد اما در سال آخر که شما مثال زديد، آن داستاني است کاملا  

داند کرد که هر پزشکي مي متفاوت، شاه بيمار بود و براي بيماري بدخيم خودش داروهايي استفاده مي 

شود که اين  وصيه مي که اين داروها سيستم ايمني بدن انسان را مختل ميکند و در چنين شرايطي، ت 

يا ناخواه بايد تحت نظر روانکاو قرار بگيرند، مخصوصا کساني که در موقعيت   نوع بيماران خواه 

مي  توصيه  آنها  به  يا  بگيرند،  تصميم  بايد  که  هستند  بيرون  بالايي  گيري  تصميم  گردونه  از  که  شود 

مي  قرار  کنارش  در  را  کسي  يا  بيمبرويد  باشند چون  مواظبش  که  که  دهند  داروهايي  تاثير  تحت  ار 

کند. همه کساني که شاه را در ماه  استفاده ميکند يک نوع عدم تعادل رواني و فيزيولوژيکي پيدا مي 

ها   ماه  آن  در  شاه  بنابراين  بودند.  کرده  مشاهده  او  در  را  وضعيتي  چنين  بودند،  ديده  آخر  هاي 
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، بيماري    57ديريت بحران در سال  توانست تصميم بگيرد. در کل علت اصلي ناتواني وي در منمي 

 ايشان بود.  

مرداد در نظام بين الملل.آقاي استنفرکينزر دو سال    28باز گرديم به بحث اثرات رواني جريانات   •
پيش در آمريکا نظريه اي را در کتابشان )همه مردان شاه( مطرح کردند، مبني بر آنکه :چنانچه  

داد و آقاي مصدق را به  مصدق بردباري به خرج مي حکومت آمريکا در زمان روي کار آمدن دکتر 
مي  تحمل  و محبوب  ملي  يک چهره  مي عنوان  طبعا  را  کرد،  الملل  بين  جامعه  توانست سرنوشت 

تغيير دهد به اين معني که بعد از آنکه با کودتا، آقاي مصدق و نهضت اش در ايران سرکوب شد،  
حيه کودتا در ايران نهادينه شد که تبلور آن  در واقع يک کينه و ضديت عميق ضد آمريکايي از نا 

بينيم که تراکم آن کينه ضد آمريکايي از دل انقلاب ايران  مي سال در انقلاب اسلامي   25را بعد از  
شدن جوي ضد آمريکايي در منطقه  کند و منجر به اپيدمي به رهبري آيت الله خميني فوران پيدا مي 

نقلاب اش که منبعث از همان انباشت کينه ضد آمريکايي بود  شود. در واقع آيت الله خميني با امي 
توانست پتانسيل هاي ضد آمريکايي را در منطقه خاور ميانه رها کند، که در تحليل نهايي از دل  

سپتامبر، آن ترشرويي سنگين و خشن را به آمريکا نشان    11آن اسامه بن لادني خلق شد که در  
 ه اندازه بر واقعبيني اتکا دارد؟ کنيد اين تحليل تا چداد.تصور مي 

تا زمان انقلاب و بعد از انقلاب داراي فراز و    1800روابط ايران و آمريکا از بدو آغاز آن در دهه  

از   که  خاطراتي  ايرانيها  شدند،  ايران  ديپلماسي  صحنه  وارد  آمريکاييها  که  وقتي  بود،  هايي  نشيب 

در شمال روسيه و در جنوب انگليسيها بود،    کشورهاي خارجي داشتند، منحصرا با دو قدرت رقيب 

بنابراين وقتي که آمريکايي ها با آن سابقه تاريخي و انقلابي که کرده بودند، به عنوان يک قدرتي که  

آزاديخواه   از مردم  بسياري  استقبال  با  ايران وارد شدند،  به  و جنوب  قدرت شمال  ابر  دو  از  جداي 

ع آمريکايي در همان تاريخ خدماتي در ايران انجام دادند که  روبرو بودند. بخصوص که برخي از اتبا

دانند که در  موجب تشديد اين تاثير شد. تا جنگ جهاني دوم که به قضيه آذربايجان رسيديم، همه مي 

آذربايجان، اين اولتيماتوم ترومن بود که به عقب نشيني روسها و تخليه آذربايجان و در نتيجه به حفظ  

ن منجر شد. پس از جنگ، آمريکائي ها اولين کوشش خودشان را براي بازسازي  تماميت ارضي ايرا 

  28ارتش ايران کردند و از آن تاريخ به بعد واشنگتن بيش از بيش وارد صحنه ايران شد تا کودتاي  

 مرداد.

اتحاد طولاني بود که از    28اما دخالت آمريکا در کودتاي   پايان آن دوره دوستي و  مرداد،در واقع 

مرداد    28ز ورودشان به ايران شروع شده بود و ايراني ها بعد از نقشي که آمريکا در کودتاي  آغا

 توانستند آن را تحمل کنند. ايفا کرد ديگر نمي 

سال قدمت حاکميت آزادي و فرهنگ، بسيار حساس شده بودند و دخالت   2500ايراني ها بدليل داشتن 

مردم از آمريکا شد. علتش هم اين بود که بعد از سالها  مرداد باعث تنفر    28آمريکائيها در کودتاي  

در   ايران  در  دمکراسي را  ها  وآمريکائي  بودند  دمکرات روبرو شده  و  ملي  دولت  با يک  ما  مردم 

مرحله جنيني خفه کردند. به همين دليل مردم ما فوق العاده از دست آمريکائي ها عصباني شدند و از  

سال بعد از    25مريکا وسياست هايش در مردم ايران کاشته شد. تا  آنجا تخم کينه و نفرت از دولت آ

،  40کردند. در اوايل دهه  شاه در ايران عمل مي کودتا هم آمريکائي ها به عنوان قدرت اصلي حامي 

قضيه کاپيتاليسيون پيش آمد و رفتار آمريکائي ها در ارتش ما نسبت به افسران ايراني بسيار موهن  

شد، اين بي  مردم ديده بودند. آرام آرام هر قدر حضور آمريکا در ايران بيشتر مي بود. بارها اين را  

کرد. اگر شما به برخي از روزنامه هاي  اعتنايي به فرهنگ ما، و حقير ساختن ايرانيها ادامه پيدا مي
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ه در  بينيد اين روزنامآن موقع نظري بياندازيد، مثلا در نيويورک تايمز در سال قبل از انقلاب ، مي 

مست   که  حالي  در  آمريکايي  گروهبان  يک  اصفهان،  در  چگونه  اينکه  به  دارد  اي  اشاره  مقطع  آن 

نبود آن گروهبان را  بوده، وارد مسجد چهار باغ شده و مردم آنرا گرفتند و اگر مرحوم آيت الله خادمي 

مي  آمريمردم  اينکه  به خصوص  و  دادند  هم  دست  به  دست  همه  اينها  بنابراين  همه  کشتند.  ها  کائي 

ديديم که بدتر از کمونيست ها با  کردند به بهانه مبارزه با کمونيسم بود، ولي ما مي فعاليت هائي که مي 

کردند. همه اينها جمع شد تا ملت ايران انقلاب کرد، لذا اين قيام وانقلاب فقط  مردم ايران رفتار مي 

بلک نبود،  شاه  دربار  و  فاسد  نظام  و  سلطنتي  استبداد  قيامي عليه  بشمار  ه  هم  آمريکا  دخالت  عليه 

 رفت.مي

ترومن يا طرح مارشال، آمريکا به عنوان يک ناجي    4کنيم طبق اصل  در آن مقطع مشاهده مي  •
درايتي و سو   بي  اما  کند،  بازسازي  را  از جنگ  بعد  دنياي  تا  ايران شد  و  الملل  بين  نظام  وارد 

سال،    50بين المللي را در عرض کمتر از    سياست آمريکا براحتي توانست آن استقبال و احترام 
مبدل به يک کينه و نفرتي عميق در خاورميانه و جهان سوم کند. نيچه در بحث انسان شناسي  

کند تحت عنوان انسان سرور و برده، بنا بر اين نظر انسانهاي برده  اش، موضوعي را مطرح مي 
دل  يک  ناراضي هستند، دچار  از وضعيت خودشان  اينکه  که    بخاطر  آزردگي  دل  آزردگي هستند 

مي  سرور  هاي  انسان  همان  آنرا  دل  مسبب  در  شديد  نفرتي  که  شده  باعث  امر  همين  و  دانند 
بيايد نفرتي که مي  با پنجه در صورت انسان  انسانهاي برده نسبت به انسان سرور بوجود  تواند 

شناسانه نيچه بخواهيم  هاي سرور کشيدن، تشفي خاطر پيدا کند. اگر در اين بحث با نگاه انسان  
ايران محصول انباشت کينه ها و    57توانيم به اين نتيجه برسيم که انقلاب سال  داوري کنيم، مي 

 مرداد تسري پيدا کرد؟   28نفرتهائي بود که بعد از 
اول اينکه در دوران جنگ سرد، غربي ها بخصوص آمريکايها در رقابت با بلوک شرق گرچه از  

کردند اما هيچگاه حاضر نشدند که يک دولت ملي را  کمونيسم استفاده مي جنبش ملي براي تضعيف  

نمي  جهاني  شرايط  آن  در  ملي  دولت  يک  که  چرا  بکنند  مثل  تحمل  کشوري  هاي  برنامه  با  توانست 

باشد. داشته  هماهنگي   آمريکا 

ک شرق  از طرف ديگر آمريکائي ها وغربي ها بر اين باور بودند که يک دولت ملي در تقابل با بلو

براي   کن  صاف  جاده  است  ممکن  ملي  دولت  که  بهانه  اين  به  لذا  است.  ضعيف  ها،  کمونيست  و 

کمونيست ها باشد حاضر به تحمل و حمايت از آن نبودند. اين واقعيتي است که در کتابهائي که راجع  

 مرداد نوشته شده، در آن به صورتهاي گوناگون اشاره شده.  28به  

ست خارجي آمريکا با سرنگوني دولت مصدق داشت، اين بود که چگونه  يکي از تعارضاتي که سيا 

آزادي مي دموکرات وطرفدار  دولت  در همه جا خودشان را يک  ها  دولت  آمريکائي  اما يک  دانند، 

کنند. اين يک نکته اي بسيار جدي است  دموکرات و آزادي خواه مانند دولت مصدق را سرنگون مي 

 .که بايد مورد توجه قرار گيرد 

نکته دوم اين است که اين اولين بار بود که دولت آمريکا و انگليس بر خلاف تمام مقررات بين المللي  

 يک چنين کودتايي را در ايران انجام دادند و موفق هم شدند. 

به   بود، در همان موقع روزولت  الهام گرفته  ايران  در  از جنبش ملي  در مصر هم وقتي که ناصر 

مي  به مصر  نسبت  تا  جهت    رود  شوروي  با  ها  مصري  قرارداد  امضاي  و  سوئز  کانال  کردن  ملي 

ساختن سد آسوان ،به قاهره هشدار بدهد و مانع اين نزديکي بشود.تمام اسنادي که امروز در دسترس  

تا ناصر را هم مصدقيزه کنند، چون اولين تجربه   است حاکي از آن است که روزولت را فرستادند 
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موفقيت انجام شده بود لذا اميد داشتند تا بتوانند در جاهاي ديگر هم موفق    اشان در ايران )کودتا( با

)کودتاي   ايران صورت گرفت  در  که  البته جرياني  از جمله    28شوند.  داشت  هم  پيآمدهائي  مرداد( 

اين   وارد  آمريکائي ها هم  با کودتا  اما  بود  ها  انگليس  اختيار  در  تماماً  ايران  نفت  تاريخ  آن  تا  آنکه 

 شدند و سهم خودشان را هم گرفتند.   بازار

از سهم کنسرسيوم بعد از کودتا به واشنگتن تعلق گرفت در واقع هزينه اندکي که آمريکائي ها    40%

در کودتا دادند در مقابل بازدهي پولشان به طور سرسام آوري حتي با معيارهاي آن زمان بي سابقه  

 يم بسيار جالب خواهد بود. بوده که اگر بخواهيم به اعداد و ارقام رجوع کن

المللي را هم بجا گذاشت، به طور مثال در مناسبات    28از سوي ديگر کودتاي   تاثيرات بين  مرداد 

 نفتي مربوط به هفت خواهران. 

ما،   مردم  گذاشت.  جاي  بر  جدي  اثرات  ايران  مردم  روانشناسي  در  نيز  رواني  نظر  از  همچنانکه 

ها زير استعمار غير مستقيم و نامرئي بودند و دائما سرکوب شده  که گرفتار استبداد بودند، سالمردمي

کند به اين طريق که  بودند. استبداد خاصيتش اين است که مردم را نسبت به خودشان بي اعتماد مي 

در دوران ملي شدن صنعت   اما  نداريم«  از اعراب  نيستيم« ، »ما مردم محلي  »ما مردم کاره اي 

بنفس اعتماد  اين  مردم  غرور    نفت،  احساس  جا  همه  ها  ايراني  ناگهان  کردند.  بازسازي  را  ملي 

کودتاي  مي از  پس  حتي  درآنجا    28کردند.  و  رفت  لاهه  به  مصدق  دکتر  که  صندلي  سالها  مرداد، 

رفتند به آنجا  نشسته بود و از حق ايران دفاع کرده بود،بعنوان يک نماد حفظ شده بود و کساني که مي 

يي است که دکتر مصدق آمد و از منافع ملي دفاع کرد و هر ايراني که آن را  گفتند اينجا همان جا مي

 کرد.ديد احساس افتخار مي مي

شکست    28کودتاي   اين  که  است  طبيعي  و  بود  ما  ملي  افتخار  و  غرور  بر  بزرگ  شوکي  مرداد، 

تح را  اين شکست  نتوانستند  فعالان  از  برخي  گذاشت.  ايرانيها  ما  بر روحيه  منفي  کنند،  تاثيرات  مل 

مرحوم زيرک زاده و دکتر شرف الدين خودکشي کردند. بنابراين فرمايش شما کاملا درست است و  

مرحوم   رادنيا،  مرحوم  زنجاني،  رضا  آقا  حاجي  مرحوم  کند  رحمت  خدا  بگويم  بايد  اينجا  در  من 

از   بعد  هفته  دو  که  قمي. کساني  مير سيد علي رضوي  دکتر سحابي،  بازرگان،  د، مردا  28مهندس 

آنکه نهضت هنوز   بيانيه هايي را صادر کردند مبني بر  پايه ريزي کردند،  نهضت مقاومت ملي را 

ادامه دارد و آن شوکي را که به وجود آمده بود به مقدار وسيعي کاهش دادند، به همين دليل من معتقدم  

را بر سر    که رضا شاه 1299اسفند    23مرداد، از يک جهاتي شباهت داشت به جريانات    28کودتاي  

کار آوردند، در آن موقع هدف اين بود که تمام دست آوردهاي انقلاب مشروطيت را از بين ببرند،  

 بلکه آن جنبش ملي که در اثر آگاهي مردم بوجود آمده بود متوقف و نابود شود. 

از شهريور    20دوره   بکند، بطوريکه پس  اين کار را  و    1320ساله حکومت رضا شاه موفق شد 

ا شاه ما مجبور بوديم از جايي شروع کنيم که خيلي سطحش از زمان مشروطه پائين تر  سقوط رض

به بعد، از مشروطه فقط يک خاطره داشتند. نه اينکه مشروطه به    1320بود و جوانان ما از سال  

عنوان يک تجربه تاريخي بر فرهنگ سياسي ما غلبه کرده باشد. تنها شخصيت هاي برجسته اي مانند  

و   سالهاي  مصدق  از  پس  ملي  جنبش  با  مشروطه  جنبش  ميان  ارتباطي  پل  که  بودند  بقيه  و  دهخدا 

کودتاي    1320 در  اما  آوردند.  بوجود  دکتر    28را  که سقوط  اهداف زودرس را  فقط  مرداد، کودتا 

مصدق و دستيابي مجدد به نفت بود را بدست آورد ولي اهداف دراز مدت که از بين بردن جنبش ملي  
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ن بردن احساس غرور و افتخار ملي باشد را نتوانست از بين ببرد و اين مبارزه ادامه پيدا  و يا از بي 

تا سال   و سپس جبهه ملي دوم بوجود آمد، نهضت آزادي بوجود آمد. روحانيون به    1339-40کرد 

في را  مرداد تاثير من  28جنبش ضد استبداد پيوستند و اين ادامه پيدا کرد تا به انقلاب رسيد. بنابراين  

در مردم بوجود آورد ولي براي کوتاه مدت، نه دراز مدت. مردم بعد از کودتا آرام آرام بر آن غلبه  

پيدا کردند، مبارزه ادامه پيدا کرد. اعتصابات و درگيريها بوجود آمد و تعدادي زنداني هم شدند. که به  

سال    25ب اسلامي. علي رغم  رسيم به انقلارسيم تا بالاخره ميخرداد و جنبش هاي مسلحانه مي   15

مرداد که از هر وسيله اي براي بد نام کردن دکتر مصدق استفاده شد    28حکومت شاه بعد از کودتاي  

تبليغ مي  شود ، اما دکتر مصدق در  و امروزهم بنا بدلايلي در همين حکومت هم عليه دکتر مصدق 

ناخته شده است و در هر فرصتي  ضمير ناخودآگاه جمعي جامعه ما به عنوان يک خدمتگزار بزرگ ش

پيش مي مشاهده مي  گام  به  گام  او  از  تجليل  و  او  به  وفاداري  ابراز  براي  که مردم  اين  کنيد  و  روند 

حالات تنها در انسان هاي سالخورده که جواني شان به زمان مصدق بر ميگردد نيست بلکه در ميان  

 شود. جوانان هم ديده مي 

دق با انگلستان بود، اما کودتا توسط آمريکايي ها صورت گرفت  دانيد مشکل مصهمانطور که مي  •
که تا پيش از آن بر سر سفره نفت ايران حضوري نداشت، اما پس از کودتا همانطور که شما هم  

که تا    % 40از نفت ايران را از آن خودش کند،    % 40اشاره کرديد آمريکا موفق شد در کنسرسيوم 
انگلستان بود، حالا بحثي که مطرح است آن است که بعد از  بيش از آن کاملا در انحصار دولت  

سياسي عرصه  وارد  گسترده  صورت  به  توانست  آمريکا  اينکه  به  توجه  با  و    -کودتا  اقتصادي 
شّــر دکتر مصدق خلاص  نظامي  ايران شود، دولت انگلستان هم علي رغم اينکه توانسته بود از 

از خودش که نشسته بود بر سر اين سفره که تا    شود، ولي مواجه شده بود با يک رقيب بزرگتر
کودتاي   از  بعد  که  کتابي خواندم  داشت.در  لندن  به  انحصاري  تعلق  اين  از  آقاي    28پيش  مرداد 

با   ملاقاتي  و  داشت  انگلستان  در  کوتاهي  توقف  آمريکا،  به  بازگشت  در  کودتا(  )عامل  روزولت 
خواهد  گويد از وي مي روزولت تبريک مي   کند و چرچيل در آن ملاقات ضمن اينکه بهچرچيل مي 

که زماني که به عنوان يک ديپلمات بازنشسته خواست کتاب خاطرات خود در خصوص کودتا را  
ها   آمريکائي  کار  حاصل  مجموعاً  را  موفقيت  آن  که  چرا  نکند  يادي  ها  انگليسي  از  بنويسد، 

انستند اين کودتا باعث نفرتي  ددانست!اين نشان دهنده زيرکي انگليسي ها بود که بخوبي مي مي 
عميق در دل مردم ايران از غربيها شده، بنابراين دولت انگلستان ترجيح داد که آن نفرت را به  

کردند که اگر توده هاي مردم  سمت آمريکا هدايت کند چرا که در تحليل نهايي اين پيش بيني را مي 
به پا هم خواستند، همه نفرت را  سلامي سال بعد در انقلاب ا  25بر عليه اين کودتا برخيزند، که  

متوجه آمريکا کنند و انگلستان از اين وضعيت دور بماند، که ظاهراً موفق هم شدند. همانطور که  
مشاهده کرديم در جريان انقلاب ايران آنقدر که مواضع ضد آمريکايي بود و هست، مواضع ضد  

 شود. انگليسي به آن شدت ديده نمي 
بدو پيروزي انقلاب، دلايلي وجود داشت که به طور نامتناسب سهم آمريکا، را در  بله، از همان زمان 

تبليغ کردند. دلايل مختلف و متفاوتي دارد. بخشي از آن    28کودتاي   انگلستان  مرداد، بيش از سهم 

بر مي برمي  انگلستان، بخشي  به سياستهاي  و خامي گردد  نپختگي  به  بين  گردد  در سياستهاي  آمريکا 

گردد به روابط شوروي و انگلستان، به اين صورت که شوروري در  ، بخشي از آن هم بر مي المللي

انگلستان مي  از  آمريکا را قوي تر  ترجيح مي آن زمان  بنابراين  به  ديد.  تبليغات مربوط  در  دادند که 

آمريکا   28کودتاي   از  بيشتر  تنفر  بدهند و موجبات  آمريکا  به  را  انگلستان سهم  از  بيش  را    مرداد، 

  28دامن بزنند. بنابراين چندين عامل بوده است تا باعث شده در افکار مردم ايران، سهم آمريکا در  

اينکه   آن  و  دارد  ديگري هم  دليل  اما  باشد و  انگلستان  تر از سهم  تر و عظيم  بمراتب شفاف  مرداد 
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با دوستي با مردم ايران  مردم ايران سالها بود، با استعمار انگليس در ايران آشنا بودند و چون آمريکا  

 کرد، مردم از آنها انتظار چنين رفتاري را نداشتند. رفتار مي 

فعاليتهاي   به  کتاب  اين  در  که   ، شد  منتشر  کودتا  با  رابطه  در  انگلستان  در  که  اشاره    MI6کتابي 

نکه  خوريد که انگليسي ها به شدت ناراحت بودند از اي کند، در اين کتاب شما به اين نکات بر مي مي

 آمريکائي ها بيآيند و سهم بزرگي از نفت ايران را از آن خود کنند.  

خواهم اشاره اي کنم به مطلب ديگري که در يکي از تحليل هايم به آن پرداختم و به چاپ  در اينجا مي 

هم رسيده است و آن اينکه انگلستان سياست بسيار زيرکانه اي را در آن زمان شروع کرد براي اينکه  

عليه  آمريکا آمريکا  از حساسيت شديد  که  اين صورت  به  کنند،  وادار  از کودتا  به حمايت  را  ها  ئي 

در   ها  کمونيست  قدرت  نمايي  بزرگ  با  ديگر  طرفي  از  و  کردند  استفاده  ايران  در  کمونيسم  خطر 

دچار   برجسته را  از روحانيون  برخي  به خصوص  را  ايران  دينداران  از  توجهي  قابل  بخش  ايران، 

تردي و  کشوري  شک  به  ايران  است  ممکن  کند،  پيدا  ادامه  مصدق  دکتر  دولت  اگر  که  کردند،  د 

کمونيستي تبديل شود. پس اين سوال تاريخي وجود دارد که چطور ممکن است يک شخصيتي مانند  

شويد که تمام اين  مرحوم آيت الله کاشاني آن مواضع را بگيرد. اگر شما اين معادله را ببينيد متوجه مي 

شود. پس  کرد ادامه حکومت مصدق منجر به کمونيسم مي ت کشور انگلستان بود که ادعا مي ها سياس

براي اينکه ايران تبديل به کشوري کمونيستي نشود، هيچ چاره اي نبود جز اينکه از شاه حمايت بشود  

دولت  شد که ديد، خواهان آن مي و مصدق را کنار بزنند. هر کسي وقتي اين معادله را در آن زمان مي 

 شاه پابرجا بماند تا کمونيستها بر سر کار نيايند.  

گيرم آنست که در حوضه داخلي صرف نظر از دخالتهاي  من نتيجه اي که از فرمايشات شما مي  •
بيگانه، از زماني که بين دکتر مصدق و مليون و روشنفکران با جامعه مذهبي فاصله ايجاد شد ،  

شود  اين جدايي زمينه ساز سقوط دکتر مصدق را مهيا کرد. اگر اين نتيجه گيري درست باشد، مي 
تيجه عام تري رسيد مبني بر آنکه در طول تاريخ معاصر ايران، هر زماني که بين توده هاي  به ن 

روشنفکر و قشر سنتي و مذهبي جامعه همگرايي ايجاد شد، ايشان موفق شدند تا نهضت خودشان  
را با موفقيت جلو ببرند و هر زماني هم که افتراق بين اين دو حاکم شد، اين امر منجر به شکست  

ايران ،مشاهده کرديم وقتي در جبهه  ايشا اخير رياست جمهوري  انتخابات  ن شده است.در همين 
مانند   روشنفکري  جناح  و  کروبي  آقاي  با محوريت شخص  مذهبي  و  جناح سنتي  بين  اصلاحات 
حزب مشارکت و حتي نهضت تحت امر شما، افتراق ايجاد شد محصولش شکست توامان هر دو  

 طرف بود.  
در   که  است  شما  بهتر  اينکه  اما  بپردازيم.  گفتگو  به  ديگري  فرصت  در  اخير  جريانات  با  رابطه 

فرموديد در دوران مصدق، افتراق ميان نيروهاي ملي و نيروهاي ديني در ايران منجر به شکست شد  

 اين امر به طور نسبي درست است نه به طور مطلق. 

کاشاني از مصدق جدا شدند برخي از  علي رغم اينکه برخي از رهبران ديني مانند مرحوم آيت الله  

که از    17روحانيون برجسته همچنان در کنار مصدق باقي ماندند، شما اگر به ليستي که در مجلس  

کنيد که از ميان آنها تنها شايد يک يا  شهرهاي مختلف انتخاب شده بودند نگاهي بياندازيد، مشاهده مي 

  28ماندند، نه تنها باقي ماندند بلکه پس از کودتاي    دو نفر بودند که مصدق را رها کردند، بقيه باقي 

 کردند.مرداد، با نهضت مقاومت ملي همکاري مي 
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تمامي  • از  کودتاي    بعد  از  بعد  که  آمريکا  دولت  ميانه    28اشتباهات  خاور  در  و  ايران  در  مرداد 
مي  ارزيابي  چگونه  را  خاورميانه  در  سياسي  تحولات  آينده  افق  جنابعالي  شد  به  کنيمرتکب  د 

کنيم که دولت آمريکا در عمل از سياست هاي غلط خود در خاور ميانه  خصوص اينکه مشاهده مي 
آمريکا به عراق، به صورتي که صدام حسين را به  چندان متنبه نشده؟ به طور مثال تهاجم نظامي 

تلويزيون آورده و به اسارت   عنوان دشمن خودشان در ذليل ترين شکل ممکن بر روي تصوير 
سال جنگ و جنايت وي در    8گيرند.حال بگذريم از اينکه صدام بخصوص براي ايرانيان بخاطر مي 

توان شد که صدام با مانورها و ژست هاي ولو  حق ما انسان منفوري بود اما منکر اين هم نمي 
تصنعي خود توانسته بود خود را در قواره قهرمان اعراب در خاورميانه عربي شماسازي کند و  

در   مي صدام  محسوب  خاورميانه  اعراب  براي  عربي  غيرت  از  نمادي  مفهوم  خصوصاً  اين  شد. 
سال گذشته از ناحيه خاصه خرجي هاي آمريکا نسبت به اسرائيل بشدت   50خاورميانه اي که طي  

با   را  اعراب  پرستيژ  و  آمريکا غرور  وقتي  لذا  بود  هم  خاطر  آزرده  و  دل چرکين  کشور  اين  از 
کند قهراً اين امر بنوبه خود به اندازه کافي برخوردار از اين ظرفيت  مي   تخفيف صدام جريحه دار 

هست تا منجر به رشد و تعميق نفرت جهان عرب از آمريکا شود بطوري که مشاهده هم کرديم و  
کنيم که از بعد از سقوط صدام، نه تنها روند تروريسم ضد آمريکايي در عراق کم نشد، بلکه  مي 

 ه خود گرفته است. شکل گسترده تري هم ب
فرمايئد اشتباهات، اين خاصيت قدرت وخود شيفتگي است. گاهي اين خودشيفتگي شخصي  اينکه مي 

مي  خود  به  گروهي  شکل  هم  گاهي  نمونه  است  يک  هيتلر  هيتلر،  زمان  در  مثال  طور  به  گيرد. 

ي نژاد ژرمن  کلاسيک آسيب شناسانه از يک فرد نارسيست بود اما هيتلر توانست آن را به خودشيفتگ

مي  جوامع  بقيه  به  نسبت  نژادي  برتري  احساس  واقعا  ها  آلمان  که  طوري  دهد،  اين  تسري  کردند، 

بالنده هم صدق مي  آمريکايهاي  تا حدودي در مورد  اين يک طرف قضيه  خودشيفتگي گروهي  کند، 

نکه صدام  است. اما علت تنفري که امروز در دنياي عرب از آمريکا بوجود آمده، صرفا به خاطر اي 

را که يک ديکتاتور بسيار وحشتناکي بود و آمريکا خواست اين را به همه ثابت کند و او را خوار و  

ذليلش جلوه دهد نيست. اشکالي که در دولت آمريکا وجود دارد رفتار دوگانه اي است که اين کشور  

کنيد اين  ن را فراموش مي کنيد اما خودتا دارد. وقتي در قرآن آمده که چرا مردم را به نيکي دعوت مي 

کنند ولي  فقط مربوط به ما مسلمانان نيست. صرفا مربوط به برخي از مسلمانان که تظاهر به دين مي 

بينند، آمريکا با تمام قوا  کنند، نيست. يک قاعده جهاني است. وقتي که ملتها مي عملا ضد دين عمل مي 

مي  حمايت  فلسطينيها  عليه  ها  يهودي  خشونت  و  از  و  کند  بروند  که  است  يهوديان  حق  اين  گويي 

 سرزمينهاي فلسطيني را اشغال کند. 

تاريخ سازمان ملل متحد که تمامي  قطعنامه  توجه داشته باشيد که دولت اسرائيل تنها دولتي است در 

آمريکا   اعتراض  مورد  و هرگز  کرده  رد  استثناء  بدون  را  خاورميانه  پيرامون مسائل  سازمان  هاي 

خوب  نشده.  مي   واقع  را  اين  مي مردم  رو  همه  براي  آمريکا  دودوزه  بازيهاي  و  يک  بينند  از  شود. 

گويند حقوق بشر، از طرف ديگر آن مسائلي که در ابوقريب بر ملا شده يا آنچه که در حال  طرف مي 

گذرد در مقابل چشم مردم است. بنابراين احساسي که در مردم عرب و مردم  حاضر در گوانتانامو مي 

فريقا نسبت به آمريکا بوجود آمده، ناشي از رفتار دو گانه اي است که آمريکائي ها نسبت به  آسيا و آ

 مقولات اساسي مانند حقوق بشر دارند.  

خواهم به خودم و همه ايرانيهايي که سالهاست براي آزادي و استقلال و حاکميت  و در انتها من مي 

نا اميد بود، جاده دموکراسي هموار نيست.  کنند بگويم که از فراز و نشيب ها  ملت فعاليت مي نبايد 

سال پيش يک مبارزه اي را براي آزادي ملت شروع    100دموکراسي ياد گرفتني است. پدران ما از  
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انقلاب   مثل  دوراني  در  و  خورديم  دکتر مصدق شکست  دوران  مثل  دوراني  در  چه  اگر  اند.  کرده 

ود. بايد بدانيم راهي طولاني آمده ايم و راهي طولاني  پيروز شديم. ولي در کل نبايد نا اميد ب اسلامي

تر در پيش داريم. بايد با توکل به خدا و دست به دست هم دادن، اهداف کلان ملي مان را پي گيري  

 کنيم 

 

 
 

 اقدامات مجلس به بي اعتمادي اروپا دامن مي زند 

 84/ 5/ 30ميزان نيوز 
 

ايران به هيچ يک از مقررات و محدوديتهاي  اين معناست که به   NPTميزان نيوز: خروج ايران از  

پادمان) مقررات چگونگي استفاده از تاسيسات هسته  دبير  پيمان  ابراهيم يزدي  پايبند نخواهد بود  اي( 

از   ايران  خروج  طرح  خصوص  در  نيوز  آفتاب  خبرنگار  با  گفتگوي  در  ايران  آزادي  نهضت  کل 

NPT    که توسط نمايندگان مجلس روز يکشنبه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد در ادامه مطلب

ايران پروتکل الحاقي را  اين است که   NPTفوق افزود: علاوه بر اين معناي ديگر خروج ايران از  

 هم امضاء نخواهد کرد 

دايره کنترل آژانس بين    اي ازوي اضافه کرد: تمام اينها روابط ايران را در مورد فعاليتهاي هسته 

اين معنا تلقي خواهد شد که مذاکره با ايران بي معناست و اين  المللي بيرون خواهد برد و در واقع به 

 اي است.  پاياني بر مذاکرات ايران با آژانس بين المللي انرژي هسته 

بر خلاف    ايرانيزدي در خصوص مشکل اساسي ايران و آژانس بين المللي گفت: در سالهاي گذشته 

اي خود را در  بعهده دارند، فعاليتهاي هسته   NPTمقررات پادمان و تعهداتي که هر يک از اعضاء  

ديگر   عبارت  به  و  است  نداده  اطلاع  آژانس  به  لازم  موقع  در  اراک  و  اصفهان  نطنز،  تاسيسات 

 اي مظنون است.  سازمانهاي بين المللي نسبت به مقاصد ايران در فعاليتهاي هسته 

مقررات   موجب  به  کرد:  اضافه  اظهارات خود  ادامه  در  سياسي  فعال  آن    NPTاين  اعضاء  همه 

توسعه سلاح از  که  متهم  هاي هسته متعهدند  را  ايران  المللي  بين  آژانس  واقع  در  کنند.  جلوگيري  اي 

اي انجام داده هاي هسته فعاليتهاي مشکوک در جهت توليد سلاح   NPTکرده است که بر خلاف مفاد  

 ست.  ا

هاي  اي از فعاليت وي در اين باره افزود: اگر چه ايران پس از اطلاع آژانس بين المللي انرژي هسته

ليکن  هسته  است  داده  قرار  گرفته  فعاليتهاي صورت  جريان  در  را  آژانس  جديد  مراکز  در  خود  اي 

 رسيده است.  آژانس هنوز با مطالعاتي که در مورد فعاليتهاي ايران انجام داده است به نتيجه ن
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وزير امور خارجه دولت موقت ادامه داد: در حالي که دولت امريکا به دلايل گوناگون با هر نوع  

هسته  در  فعاليت  ايران  حق  قبول  ضمن  اروپائي  دولتهاي  است،  مخالف  طلاق  الا  علي  ايران  اي 

 اي با آن موافقت مشروط دارند.  فعاليتهاي صلح آميز هسته 

ايران براي جلب اطمينان و اعتماد جامعه جهاني مبني بر  ييها اين است که يزدي افزود: شرط اروپا

اي خود به خصوص غني سازي اورانيوم را  هاي توليد سوخت هسته ي، فعاليت عدم توليد سلاح هسته 

سازد.    متوقف 

خارج    NPTايران از  دبير کل نهضت آزادي گفت: هم زمان با اينکه مجلس طرحي را داده است که 

شود و قبلا هم سخنگويان جريان تند راست افراطي چنين مواضعي را اعلام کرده اند و حتي يکي از  

نبوده است يکي از اعضاء اصلي   NPTسخنگويان اين جريان مدعي شده است ايران در اصل عضو 

د استفاده کرده  ايران در طول همين مذاکرات از زمان به نفع خوتيم مذاکره کننده با اروپا اعلم کرد که 

است و ايران تاسيسات خود را در نطنز و اصفهان کامل کرده است و همين امر باعث واکنش شديدتر  

 از سوي اروپا و آژانس بين المللي در قبال ايران شده است.  

وي افزود: در واقع چنين سخناني کمک جدي است به امريکا تا به اروپاييان نشان بدهند. ايران قابل  

 نيست و مذاکره با چنين دولتي که دو روئي مي کند بي فايده است. اعتماد  

 

 

 خاتمي و جمهوري سوم 

 84روزنامه شرق ـ مرداد ماه  

 

اي در جمهوري اسلامي باز و دوره جديدي  صفحه تازه  1376با انتخاب خاتمي در خرداد ماه  

بناميد. دورهجمهوري سوم  توان آن را  آغاز شد، كه مي  ا دو دوره پيشين ، يعني  اي كه در مقايسه 

و درگذشت بنيانگذار    1368تا خرداد    1357سال، از پيروزي انقلاب در بهمن    11جمهوري اول ـ  

هاشمي   آقاي  جمهوري  رياست  و  جديد  رهبري  سال  هشت  دوم  جمهوري  و   ، اسلامي  جمهوري 

ي نژاد عمر  هاي خود را داشت. با انتخاب احمد ، ويژگي 1376تا خرداد    1368رفسنجاني از خرداد  

 ناميد. جمهوري چهارم توان آن را اين دوره به سر رسيده و دوره جديدي آغاز شده است كه مي 

گرايانه از عملكرد آقاي خاتمي به عنوان رئيس جمهور، از دو زاويه يا دو بعد بايد  ارزيابي واقع 

اسلامي ايران آغاز    صورت بگيرد. بعد اول توجه به آن تغييرات و تحولاتي است كه متاثر از انقلاب 

شد و در جمهوري سوم نيز ادامه داشته است. انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب مردمي كلاسيك و يك  

بي  تاريخي  مي سونامي  محسوب  كشورمان  در  كه  سابقه  طوفاني  و  انقلاب  اين  محركه  نيروي  شود. 

نيفتاده است. آنچه بلافاصله  ايجاد كرده است هنوز زنده است و به نقطه پاياني خود نرسيده و از نفس  

تر سياسي و  هاي بالاتر و محسوس و ملموس بعد از انقلاب ظاهر شد تاثيرات زودرس انقلاب در لايه 

تر جامعه برجاي  هاي عميق مديريتي بود. اما انقلاب تاثيرات دوررس و به مراتب مهمتري را در لايه 
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ا گذشت زمان و در درازمدت اثرات خود را  گذاشته و تغييراتي را موجب شده است كه به تدريج و ب

مورد    1357توانيم حضور و نقش زنان را در انقلاب اسلامي سال  دهد. به عنوان مثال مي نشان مي 

ها زن ايراني، جايگاه تاريخي و سنتي خود را،  توجه و بررسي قرار بدهيم. در دوران انقلاب مليون 

هاي سياسي پيوستند.  پيمايي ها و راه ن خود، در فعاليت كه محدود به خانه بود، ترك كردند و به مردا 

در اين فرايند زنان ما به شدت سياسي شدند، چيزي كه تا آن زمان يا نبود يا در سطح بسيار محدودي  

مدت   بلند  و  كوتاه  پيامدهاي  كه  بود  مهمي  بسيار  تحول  و  تغيير  يك  ايران،  زنان  شدن  سياسي  بود. 

تاثيرات   است.  گذاشته  لايه برجاي  در  عميق انقلاب  طي  هاي  در  جامعه  انقلاب    27تر  از  بعد  سال 

به   و  داشته  ادامه  سياسي  نظام  بالاي  در سطوح  قدرت  مناسبات  در  تغييرات  و  رويدادها  از  مستقل 

 تدريج بروز و ظهور پيدا كرده و موجب تحولات اجتماعي و سياسي شده است. 

اند بـا ايـن ها و عملكردهـاي خـود، نتوانسـتهت مسئولان و حاكمان نظام در طي اين مدت با سياسـ

پيامدها مقابله كنند و تاثيرات آن را محدود و يا خنثـي سـازند. كارنامـه و عملكـرد مسـئولان كشـور و 

 هاي سياسي در هر يك از اين سه دوره را بايد در رابطه با همكنشي يا تقابـل آنـان بـاگروهها و جناح

 

ري و هماهنگي نيروهاي سياسي فراواني، از چپ و راست، انقلاب اسلامي ايران محصول همكا

هـا نبـود هـيچ گـروه يـا قشـر ديني و غيرديني ، روحاني و غيرروحاني بوده است. اگـر ايـن همكاري

 شده بودند است.اجتماعي ـ سياسي به تنهايي موفق 

مي ، به دو  اما نيروهاي تاثيرگذار اصلي در انقلاب اسلامي و بعد از پيروزي، در جمهوري اسلا

به حقوق و آزاديگروه عمده تقسيم مي  هاي اساسي ملت، از جمله حق حاكميت  شوند: نيروهايي كه 

قدرت  به  وابسته  سلطنتي  مطلق  استبداد  با  انگيزه  اين  با  و  داشتند  اعتقاد  مبارزه  مردم  بيگانه  هاي 

گرايان بوده و هستند  سنت اند. اما نيروهاي تاثيرگذار ديگري، بخصوص در ميان روحانيان و  كردهمي

كه با شاه مخالف بودند و عليه استبداد مبارزه هم كردند، به زندان و تبعيد هم رفتند، شكنجه هم شدند،  

هاي اساسي ملت، نه براي آن كه  اما نه براي استقرار حكومت مردم بر مردم و تامين حقوق و آزادي 

 ان زمين را، خود به دست گيرند.  شاه برود و مردم، مديريت ملك مشاعي خود، يعني اير 

 بلكه آنان حكومت شاه را نامشروع و حكومت را حق خود باور داشتند.  

نمي  اين جريان  انقلاب  به طور  در دوران  ابراز عقيده خود را  توانست، يعني جرات و شهامت 

بودند در ميان  شفاف و صريح و علني نداشت، يعني آن را به مصلحت خود نمي  آنان  ديد، اگر چه 

ها و اركان جمهوري اسلامي و حكومت  كساني كه از همان آغاز عدم اعتقاد خود را به مباني و پايه 

كردند. و همچنين  مردم بر مردم و اعتقادشان به حكومت اسلامي، به مفهوم خلافت تاريخي پنهان نمي

و داشتند  اعتقاد  بر مردم  به حكومت مردم  تمام وجودشان  با  كه  در    بودند روحانياني  تنها  نه  را  آن 

دانستند. اما معتقدين  دانستند بلكه مشروعيت حكومت را به راي و نظر مردم ميتعارض با اسلام نمي 

به پيگيري آن و تبديل جمهوري   تمام قوا  با  انقلاب  به حكومت اسلامي اكثريت را داشتند و پس از 

 اسلامي به حكومت اسلامي پرداختند. 

ها و  نامه تحولي در جامعه، از جمله انقلاب ايران، مقررات و آيين   اما هر انقلابي، هر تغيير و

ها است كه انقلاب تاثيرات كوتاه مدت  هاي نانوشته خود را دارد. بر اساس همين قانونمندي قانونمندي 
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كاري كه به حق حاكميت  گرا يا محافظه گذارد. بنابراين جريان سنت و درازمدت خود را بر جاي مي 

هاي سياسي،  ها يا بازي هاي آن اعتقادي نداشت، اگر چه در همكنشي ازها و پيش شرطملت و پيش ني 

سياسي را    هاي مردم توانست قدرت با سوار شدن بر موج احساسات مذهبي خام و توسعه نيافته توده 

در بالاترين سطوح ساختار حقوقي نظام از آن خود كند، اما به طور دايم با يك تعارض يا پارادوكس  

، اقتدار و نفوذ رهبر كاريزماتيك آن چنان بود كه با هنرمندي نوعي  جمهوري اول  برو است . در  رو

هاي كلان حاكمان  هاي زيرين جامعه با سياست همكنشي و هماهنگي در ميان تاثيرات انقلاب در لايه 

ريخي، كه  داد جريان هوادار ومعتقد به حكومت اسلامي از نوعي خلافت تاحفظ شده بود و اجازه نمي 

بعضا فاقد استعداد درك شرايط و مقتضيات زمانه هم بود، با خردگريزي مرتكب رفتارهايي بشود كه  

 ساز پيدا كند. تعارضات دروني بروز علني جدي و بحران 

دوم  در   فرصت جمهوري  از  استفاده  با  جريان  اين  طرف  يك  درگذشت    از  اثر  بر  آمده  پديد 

خود را تثبيت كرد. و از طرف ديگر، آرايش سياسي جديدي با  بنيانگذار جمهوري اسلامي موقعيت  

سنت ديدگاه از  متفاوت  تحولات  هايي  و  تغييرات  همان  از  متاثر  حاكميت،  درون  در  حتي   ، گرايان 

هايي كه در جمهوري اول ابتدا با روشنفكران  ها و تقابلدروني ، آغاز شد. در جمهوري دوم، درگيري 

رگان و نهضت آزادي ايران و برخي ديگر از نيروهاي غيرديني بود، به  ديني و نماد آن، مهندس باز

« دوران انقلاب كه بعد  همه با همنيروهاي سياسي خودي درون حاكميت نيز تسري پيدا كرد. فرايند »

« داده بود ، شتاب بيشتري گرفت. نه تنها گروهي از امضاء  همه با مناز انقلاب جاي خود را به »

معر  نامه  به  كنندگان  نزديك  90وف  بلكه  شدند،  شكنجه  و  بازداشت  شخصيت امضايي،  هاي  ترين 

، شكافي ميان قواي  جمهوري دوم رحمانه مورد تعرض قرار گرفتند. اما در  روحاني به انقلاب نيز بي 

نداشت. سياست  گانه حاكميت وجود  و برنامه سه  آن برخورد و  ها  قوه كه محور اصلي  هاي هر سه 

ور تاثيرات درازمدت انقلاب و تغييرات و تحولات ناشي از آن بود. در هماهنگي  تقابل با بروز و ظه 

 شد. با يكديگر اجرا مي 

مي  رياست  ادعا  دوره  در  آن  مقدمات   ، كرد  پيدا  و ظهور  بروز  خاتمي  دوران  در  چه  آن  شود 

م  و در جمهوري سو  76جمهوري هاشمي فراهم گرديده بود. اما اين درست نيست. آن چه در خرداد  

تر و  شاهد آن بوديم، بروز و ظهور همان تاثيرات انقلاب بود، كه با گذشت زمان به مراحل پيشرفته 

 تر رسيده بود. جدي

سومدر   طور  جمهوري  به  آن  از  ناشي  تحولات  و  تغييرات  و  انقلاب  درازمدت  تاثيرات   ،

انقلاب سياسي، و  گسترده در دوران  آرمان تري ظاهر گرديد. زنان جواني كه  انقلاب  از  گرا،  متاثر 

شده بودند، در اين دوره مادران نسل جديد و جواني شده بودند كه نه استبداد شاه را به ياد داشتند و نه  

گر به نام دين و خدا  انقلاب را ديده بودند، و تنها تجربه سياسي ـ اجتماعي آنان يك حكومت سركوب 

نداشت. خاتمي خود مخلوق اين وضعيت بود نه    است. خاتمي در به وجود آمدن اين وضعيت نقشي

شود.  خالق آن. و اين سرآغاز شكاف در ميان قواي سه گانه و رهبري در جمهوري سوم محسوب مي 

«، به اوج خود رسيد. در  شكل يك كشور دو سيستمشايد به همين علت باشد كه بحران مديريت، در »

توجه نبود. مديريت كلان يكپارچه و هماهنگ بود.  جمهوري دوم چنين بحراني يا وجود نداشت يا قابل 

كردند اگر هاشمي بيايد اين  اشتباه برخي از نزديكان هاشمي در انتخابات اخير اين بود كه تصور مي 

آورد. در حالي كه اگر هاشمي هم  گذشته را به وجود مي   دارد و هماهنگي شكاف را از ميان برمي 

ريزي انتخابات را  وال جمهوري دوم عمل كند. آنان كه با برنامهتوانست به همان سبك و رآمد نمي مي
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به سمت و سوي خاصي هدايت كردند، به اين نكته توجه داشتند و در پي آن هستند كه با انسجام در  

مديريت و پايان دادن به مشكل را مديريت دوگانه، به صورت ديگري حل كنند. اما چگونگي آن هنوز  

به طو  آنچه  نيست.  مي روشن  قطع  نمي ر  فشار  و  با سركوب  كه  است  اين  گفت  تاثيرات  توان  توانند 

درازمدت انقلاب و تحولات و تغييرات صورت گرفته را خنثي سازند و يا مسير آن را تغيير بدهند.  

كاران خردگرا به قانونمندي تغييرات اجتماعي گردن نهند شرايط و  مگر آن كه همچون تمامي محافظه 

 كنند و متناسب با آن عمل نمايند. مقتضيات را درك 

اين است كه وي از معتقدين جدي حقوق و   ارزش و اهميت نقش خاتمي در جمهوري سوم در 

هاي حكومت مردم بر مردم بود. دوست و دشمن،  شرط نيازها و پيش هاي اساسي مردم و پيش آزادي

مي  تصديق  را  خاتمي  دو صداقت  درايهر  و  فرزانگي  با  خود  هم  او  ـ  كنند.  سياسي  وضعيت  با  ت 

اجتماعي اين دوره برخورد كرد و هم كوشش كرد كه ساير قوا را نيز به برخوردهاي عقلاني قانع  

و   آن،  امتداد  در  گرفتن  قرار  با  اما  نداشت  چنداني  دستاوردهاي  راستا  اين  در  چه  اگر  او  سازد. 

دي هدايت كرد. خاتمي  هماهنگ با تغييرات و تحولات اساسي، آن را به سمت و سوي عقلانيت جدي

اقتصادي مطرح كرده   توسعه  نياز  پيش  به عنوان  را،  توسعه سياسي  نبود كه ضرورت  اولين كسي 

جمله   از  حاكميت،  از  بيرون  سياسي  فعالان  ايران  است.  آزادي  تكيه  سال نهضت  نكته  اين  به  ها 

 اند )به مجموعه اسناد چهل ساله نهضت آزادي ايران رجوع شود(. كردهمي

كاران براي  اما خاتمي مطالبات بر حق مردم را به گفتمان غالب تبديل كرد. به طوري كه محافظه

جلب نظر و راي مردم خود به استفاده از همين گفتمان مجبور ديدند. خاتمي با رفتار خود در طي  

جمهوري  رياست  جمهوري  الگوسازي  اش  دوره  روساي  با  مختلف  جهات  از  او  رفتار  است.  كرده 

نمي گذش و  است  نتوانسته  خاتمي  چه  اگر  است.  بوده  متفاوت  و  ته  نامناسب  رفتار  است،  توانسته 

عدم   خود  گفتار  و  رفتار  با  اما  كند،  اصلاح  را  قضاييه  قوه  جمله  از  انتصابي،  نهادهاي  غيرقانوني 

 اعتقاد به آن رفتارها را در بسياري از موارد نشان داده است. 

فرهيختگي   و  فرهنگي  سطح  بين خاتمي  مجامع  در  برد.  بالا  را  جمهوري  رياست  المللي مقام 

در پاريس، محتوا و سطح سخنانش آن چنان  يونسكو  هميشه حرفي براي گفتن داشته است. در اجلاس  

بود كه حتي ايرانيان مخالف سياسي و فكري وي، با صراحت خوشحالي خود را به عنوان ايراني، از  

فرهن با  و  فرهيخته  رئيس جمهور  نامناسبي  چنين  يك وضعيت  در  خاتمي  جانشين  داشتند.  ابراز  گي 

رياست   دوران  در  كه  فرهيخته  جمهور  رئيس  يك  از  مردم  ذهني  تصوير  با  بايد  او  دارد.  قرار 

 جمهوري خاتمي به وجود آمده است، رقابت كند.  

دي كه  توانسته است، حتي در محدوده شرايط نامساعترديد خاتمي مي در خاتمه بايد پذيرفت كه بي

ارزيابي   بايد مثبت  به هر حال  او را  اما كارنامه  كند.  بهتر و موثرتر عمل  به مراتب  داشت،  قرار 

 كرد. تاريخ نيز اين چنين قضاوت خواهد كرد.  
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 84انتخابات  از  پس  طلبان اصلاح

 خاتمی  رضا محمد و کرباسچی غلامحسين ، يزدی  ابراهيم حضور  با شرق  نامه  سياست ميزگرد

 1384شهريور 1شرق ضميمه  – نامه  سياست

 

 رای نتايج از سياسی  نيروهای بهت  چه  . بود  آميز عبرت  و آور شگفت  جمهوری رياست  نهم  انتخابات 

 نهضت  تا ايثارگران جمعيت  از  که انتخاباتی . شد  تکرار بعد  روز هفت  خرداد  هفتم  و بيست  گيری 

 در آرا قومی  و  متکثر ترکيب  . شدند  مغبون آن نتايج از اندازه يک به و داشتند  مشارکت  آن در آزادی

 مطالبات  فهم  و  مشکل را  آرا تفسير دوم دور در ها گروه  و  احزاب  غالب  نامزد  شکست  و  اول  دور

 و اسلامی  انقلاب  مجاهدين سازمان همچون ها  گروه  و  احزاب  برخی  گرچه . ساخت  غامض  را مردم
 نتيجه از  زيادی سهم و و  کرده آناليز خود  منظر از را  مردم آرای  بيانيه  انتشار با  مشارکت  جبهه 

 کارگزاران  حزب  چون نيز  برخی ،اما دادند  نسبت   انتخابات  از خارج  عوامل حضور  به را  انتخابات 

 نامه  ويژه مقالات  کنار در "شرق  " .کرد. بسنده پراکنده  نظرهای اظهار به  و کرده سکوت  تاکنون

 نتايج  ،  نهم انتخابات  در در فعال  طلب  اصلاح حزب  سه کل  دبير  با  نشستی در ، انتخابات  بررسی

  . گذاشت  بحث  به  جديد  دولت  منتقدان و طلبان اصلاح سياسی  آينده  انداز چشم  و  گذشته انتخابات 

 . است  ايران آزادی نهضت دبيرکل  و  موقت  دولت  امورخارجه  وزير ، داروسازيزدی :  ابراهيم  دکتر 

 با ايران  داخلی سياست  حوزه متقابل نسبت  پيرامون  سوالاتی به  پاسخ  بر  علاوه  جلسه  اين  در او

 و طلبان اصلاح تحرکات  حقوقی  ماهيت  درباره گويی  و  به گفت  ای هسته بحران  و  جهانی  ديپلماسی 
 مصطفی نامزدی از  نهم انتخابات  در او متبوع جزب  .داد  سامان  کرباسچی  با  آزادی نهضت  فعاليت 

 تاسيس با که  تهران اسبق  شهردار و  اصفهان  اسبق استاندارکرباسچی :   غلامحسين .کرد  حمايت  معين 

 برگزاری  و  دستگيری با  و فعال سياست  عمومی عرصه  در ايران سازندگی  کارگزاران حزب

 آموزه  ميزگرد  اين  در حضور  با  کارگزاران  حزب  دبيرکل . شد  بدل تاريخی ای  چهره  به  دادگاهش

 نامزد  رفسنجانی هاشمی اکبر  . کشيد  چالش به را  مشارکت  جبهه  داری دولت  و انتخاباتی های 

 نماينده ، اورولوژی  متخصص  پزشک: خاتمی رضا محمد سيد  . بود  گذشته انتخابات  در کارگزاران

 ، است. مشارکت  اسلامی  ايران  مشارکت  جبهه حزب  موسس  و ششم  مجلس انتخابات  در تهران  اول
  . بود  خردادماه انتخابات  در  معين حامی  ترين جدی

 اين  . کند  تحليل را انتخابات  پديده نامه ويژه اين در  کند  می  سعی  شرق نامه  سياست  : قوچانی 

 کرد  می  نقد  را حکومت  هم  که ، آورد  رای جريانی يا فرد  . بود  عجيب  خيلی جهت  يک  از  انتخابات 

 اين  . شد  می  محسوب  حکومت  از بخشی  و  نبود  اپوزيسيون  خودش که  حالی در . را  اپوزيسيون هم 

 در دانيد  می  که طور همان . است  عجيبی  تناقض  دارد  وجود  انتخابات  پيروز جريان در که  پديده

 جمهوری  اسم  به چيزی  و  برند  می  کار  به  را اسلامی  دولت  تعبير هم انتخابات  از بعد  های  برنامه 

 از حکومت  ارکان عليه  هم  راديکالی های حرف حال عين در . است  غايب  آنها ادبيات  از اسلامی

 نفرشان دو  ، هستيم  خدمتشان در جلسه اين در که کسانی .شد  زده انتخابات  در  جريان اين طرف

 در کرباسچی  آقای : داشتند  اختيار در  را حاکميت  از بخشی  گذشته سال 15در که  هستند  جزءافرادی

 هم خاتمی  محمدرضا دکتر آقای  و  شود  می  شناخته  هاشمی  آقای  دوره نماد  عنوان  به  عمومی  افکار

 .خاتمی  آقای  دوره  از نمادی 
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 و بود  دوره  دو  اين به ناظر  کردند  مطرح او دوستان و  نژاد احمدی  آقای که  هايی  حرف  از  خيلی

 مدام  و باشند  داشته تحفظی  هم  موسوی  آقای  دوره به نسبت  داشتند  سعی  و  کردند  می تکرار را 16عدد 

 کرباسچی  آقای که است  اين ترجيح  . است  شده ايجاد  انحراف انقلاب  در که است  سال 16که گفتند  می

 ... يزدی دکتر  آقای اما  و دوم  سال  8به  راجع خاتمی  دکتر  آقای  و  بدهند  پاسخ اول سال 8به   راجع

 با نفر  يک نهم انتخابات  در . هستند  امروز نشست  در اپوزيسيون جريان نماينده عنوان  به ايشان 

 دهند، پاسخ ايشان است  خوب  . طلبيد  چالش به را نظام  کل  آمد  کسی .آورد  رای  اپوزيسيون  شعارهای

 بخش  در تخصص  و  سابقه  دليل  به داريم  تمايل  همچنين  ؟  آمد  در  اپوزيسيون يک  نظام خود  دل از چرا

 دوره  از . کنند  صحبت  ايران حاضر  حال  شرايط و المللی بين  وضعيت  به ،نسبت  خارجی  سياست 

 ؛ کنيم  شروع هاشمی  آقای

 بپردازيم  تير سوم  پيروز جريان شناسی سنخ و  هويت  به باشد  لازم  که  آن از  بيشتر ! کرباسچی  آقای

 مشخصه و  اجزا  تمام با  که  معنی  اين به  . کنيم تحليل يادکارگزاران  گفتمان عنوان  به  را  آن توانيم می

 رقابت  اين  در جريان  آن  از  نمايندگی به  هم  هاشمی آقای  خود  که  کارگزاران و سازندگی جريان  های 

 رفت  سئوال  زير  کشور  مديريت  گونه  اين  و  شد  تاکيد  آن  ضد  مظاهر  همه  بر و  مخالفت  داشتند  حضور 

 ساله16مديريتی  کاست  به  پاسخ  چقدر  مردم  رای شما  نظر  به  . شد  معرفی المصائب  ام کارگزاران .

 ؟  بود  گذشته

 جريان  زيرا . شود  می سنجيده ها  کارگزارانی با  انتخابات  اين چرا  که است  روشن خيلی کرباسچی : 

 اش  دوره ايشان  . بشود  نقد  ايشان  که  نبود  طلبی اصلاح  جريان  و  خاتمی آقای  انتخابات  اين در رقيب 

 هاشمی آقای انتخابات  قدر رقيب  . دانستند  می  هاشمی  آقای  کار  دنباله نوعی  به را آن  رقبا  و شده تمام 

ً  و بود   هستم  مطمئن  من  و  شد  می  مطرح  ايشان  با  مقابله در بايد  هم انتخاباتی  های بحث  و  نقدها  طبعا

 آقای  جريان  از غير ديگری جريان و هاشمی آقای از غير  اصلی رقيب  انتخابات  ترکيب  در اگر

ً  بود  هاشمی   . شد  می زده ديگری های حرف و  شده عوض  تبليغاتی  های  روش  و  تبليغات  شکل حتما

 و  هستند  ای  مجموعه  کارگزاران  که  بحث  اين  . افتاد  اتفاق  اين خرداد  دوم  جريان  در  که طور  همين

 شنيده قدرت  جريان  اجرايی بخش درباره  بار يک وقت  چند  هر  پديده  اين  . نيست  تازه  هم  دارند  قدرت 

 به داند  می قدرت  نقد  رواج  را دستاوردهايش  از  يکی که  خاتمی  آقای سخن اين  من چون   .شود  می

 .کرد  نقد  کامل را قدرت  بتوان  که نداشته را دستاورد  اين ايشان  دولت  چون . ندارم  قبول کلی طور

 محصول هم  اين که  کرد  نقد  شود  می  را  کند  می  اجرايی کار پادو عنوان  به  را  دولت  اجرايی  بخش

 قالب  در شدت  به خاتمی آقای از قبل   دوستانشان و  خاتمی  آقای  خود  . نيست  خاتمی آقای دولت 

 . است  مثبتی  کار من  نظر  به کار  اين البته  . داشتند  را اجرايی  معنای به  قدرت  نقد  سلام روزنامه

 و  تخريب  از دور به  و  معقول و  منصفانه  نقد  . کنند  نقد  را  گذشته سال 16و  8و  بيايند  عده يک  اينکه 

 هر  در که  مشکلاتی و  ها  گرفتاری و ها غلط  از رقيب  که  است  همين  هم  انتخابات   طبيعت  .اخلاقی  بد 

 در ماجرا  اصل  . بگيرد  مقابل طرف  از را قدرت  بتوانند  تبليغات  با  و بگيرد  آتو  هست  اجرايی کار

 چقدر خودشان و  چيست  افراد  اين  ماهيت  اينکه  به  اما .است  طبيعی  و  داشته وجود  ای دموکراسی هر

 بشود  نقد  جامعه در اينکه نفس اما  ، برگردم خواهم  نمی  ، بودند  دخيل ها  مديريت  و جريانات  در

  . است  خوب  بسيار 

 ؟  است  درست  نقدها اين  محتوای آيا ؟  دارد  نمايی واقع  چقدر انتقادات اين

ً  آن  از  بخشی :کرباسچی  ً اجرايی  جريان  هر بالاخره . است  درست  حتما  . دارد  خطاها  يکسری مسلما

 . دارد  عوارضی ای  توسعه  هر  .دارد  منفی بازخوردهای  شود  انجام  که کاری  هر  ، نباشد  خطا  اگر

 از  بعد  يا و آن  ار قبل در مشابه  دوره يک  با خاتمی آقای يا و  هاشمی  آقای ساله  8بين  کنيم  مقايسه بايد 

ً  . کرد  تری بينانه واقع  قضاوت  بايد  . آن  حرف  چه ، زنند  می آقايان که  هايی  حرف  از بخشی در حتما
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ً  ، کاری های روش و ای نامه آيين نقدهای  چه و اقتصادی  های حرف چه ، ارزشی های  واقعيت  حتما

 می که است  جريانی هر کارکرد  که  است  تبليغاتی  های  حرف هم عظيمی  بخش  ولی  دارد  وجود  هايی

 بحث  ، افتاد  اتفاق اين و  بود  گذار تاثير ها  تلاش  اين  چرا اينکه . بگيرد  قبضه  در  را قدرت  خواهد 

 داشته  دست  در را مديريت  بخواهد  و مديريتی کاست  شما  قول  به  ای مجموعه اينکه . است  ديگری

 دنبال  به کسی هيچ کنم  نمی فکر .دارند  جامعه در  سياسی افراد  همه  که  است  ای  خصيصه  باشند 

 . باشد  مديريت  و قدرت  آوردن  دست  به  اش سياسی  فعاليت  محصول نخواهد  و  باشد  سياسی  فعاليت 

 های  گروه  و  طلب  اصلاح گروه های . شود  می  همه  شامل  که  است  واقعيت  يک نيست  اتهام اين 

 قدرت  و کنند  کار  هم با دارند  قبول  را  همديگر که  ای  مجموعه  در خواهد  می  دلشان  همه  ، اصولگرا

 جامعه تجربه  به ،  دارد  حرفی هر  کسی  هر که معتقدم  من  . نيست  منفی جريان  اين و  کنند  کسب 

 که  نيستم  معتقد  اصلاً  ولی  کنيم تجربه  مرتبه  دو را چيز  همه  بخواهيم که  معنی اين  به  نه البته  . بگذارد 

 که افراد  دست  در شود  می ای بهانه چون .شود  ايجاد  جزاير مجموعه و شود  درست  تلفيقی کابينه يک

ً  . نگذاشت  ديگری  ولی  کنيم کار  خواستيم می بگويند   و خوب  اخلاق  با و  معقول  خيلی بايد  الان اتفاقا

 و  مردی از آنچه  تا  شود  آماده  ها  زمينه  همه  بايد  . کنيم  کار اند  آورده  رای  که  گروهی با  درست  روش

 های  زمينه  در عملی و فکر هر  از  کنيم استقبال هم  ما . بياورند  صحنه  به را  دارند  زور و  مردانگی

 بعد  و  قضاوت  هم  سال  8تا  4از بعد  .آورند  در عمل  منصه  به  که  سياسی  ، اقتصادی  ، ايدئولوژيک 

 اصلاح  از  ديگری سمت  به  هم  کشور  . سنجند  می  را گروه  اين بينش  مقايسه با  هم مردم . کنيم مقايسه 

 نظام  اصلی  چارچوب  از  که خواهند  می نه  و توانند  می نه اينها  که است  طبيعی و رفت  خواهد  پيش 

 . کنند  تجاوز

 دوره اين در ولی  شد  می تلقی نظام  در طلايی  دوره مثابه به هاشمی  اقای دوره گذشته  در  : قوچانی 

 شکاف  به منفی  رای  را انتخابات  نتيجه و  بردند  کار به  گذشته سال16در  را انقلاب  انحراف تعبير

 کرده پيدا ادامه خاتمی  آقای دوره  در  و آمده وجود  به هاشمی  آقای دوره در که  انحرافی  و  طبقاتی 

ً  ؟ داريد  قبول را را طبقاتی  شکاف  قضيه اصل شما آيا  .کردند  تعبير است   يک  شما  اينکه  خصوصا

 که  کسی  عنوان  به حال  . نکند  زندگی تهران در ندارد  بيشتر هزينه که  کسی که کرديد  اعلام زمانی 

 اين  و بينيد  می را طبقاتی  شکاف  واقعيت  های نشانه  چقدر کرده اداره را  تهران شهر  دوره يک

 ؟  دانيد  می موثر مردم  رای در اندازه چه تا را پارامتر 

انتخابات برگرديم بايد مقداری بازتردر مورد مقدمات و   آرای  تحليل بحث  به  بخواهيم  اگرکرباسچی : 

 و شده انجام  انتخابات  .نباشد  ميزگرد  اين  نظر مد  خيلی بحث  اين  کنم می  فکر . کنيم صحبت  موخرات 

 کنيم  صحبت  افراد  اشتباهات  و ها  بندی  صف  و تبليغات  ،  کارها و  ساز  به  راجع  بخواهيم  امروز  اينکه 

 بوده هاشمی  آقای جريان  انتخابات  در اصلی های جريان از يکی  حال هر  به  . نيست  موثر  خيلی  ،

 آن  مورد  در عنوان  همين به تبليغاتی  و  و  شده شناخته  طلايی دوران  عنوان  به  هم ايشان  دوره  .است 

 به منابر و ها خطبه ،  مختلف های تريبون در و کردند  می  افتخار  اين  به  نظام  در ها خيلی  و  شده

ً  . است  شده می  اشاره دوره  اين  دستاوردهای  و بيايند  تبليغات  صحنه در بخواهند  افراد  اين  اگر طبعا

 دارد  وجود  اشکالاتی  و آگرانديسمان .کنند  نقد  را آنها بايد  ، بگيرند  مجموعه اين مديران اين از را دور

 انتقادات  اين از بخشی که  است  اين ان  و  دارد  وجود  ظريفی  نکته  يک اينجا اما . است  طبيعی و

 از بعد  دوره های گرفتاری  و  اجرايی  های ضعف به  مربوط . نيست  هاشمی آقای  دوره  به مربوط 

 سرمايه  جريان بايد  مملکت  اقتصادی مسائل  ای  ريشه حل  برای دارند  قبول همه  .است  هاشمی  آقای

 گزارش  گواهی به  .شود  سرمايه ورود  نفع  به  مثبت  سرمايه جايی  جابه  و  فرار و بيفتد  راه گذاری

 کشور در سرمايه  جريان که  است  سال هايی  تنها  93-1992های  سال  مقطع در المللی  بين نهادهای

 هاشمی آقای رياست  آخر  سال4-3در  ، شد  مطرح  که  هايی بحث  و  ها  دخالت  با  بعد  که  بوده  مثبت 

 .است  بوده منفی  سرمايه  تراز و داشته  وجود  ايران از  سرمايه فرار جريان خاتمی  آقای  سال   8همچنين 
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  . باشد  آن  منکر تواند  نمی هم  کس  هيچ و  داشته هم  نواقصی  ولی  بوده  طلايی  دوره سازندگی

 نگذارند  که است  اين  بزرگشان شهرهای مورد  در  تجربه دنيا همه  در هم تهران  بحث  مورد  در

 تهران  نبايد  که بود  اين ما  حرف   .شوند  کنترل قابل  غير  که  کنند  رشد  سطحی  در بزرگ شهرهای 

 از  جلوگيری همين برای  . برويم  ديگری پايتخت  دنبال  به و  کنيم  اميد  قطع آن از که  شود  بزرگ آنقدر

 مردم خود  از  تهران درآمدهای  واقع  در ؛  کرديم دنبال  را دولت  کمک بدون  تهران اداره مهاجرت 

 که ندارد  دليلی  اصلاً  . شود  اداره مردم  توسط  بايد  تهران که  شد  طرح  زمان  آن حرف  اين  . شود  تامين 

 توان  می چطوری  که بيفتيم فکر  به  بعد  و  شوند  جمع  تهران  در  که کنيم تشويق  را محروم  مردم همه  ما

 شدت  همان  با  اخير  دوساله  در شهرداری در حرکت  کلی  خطوط  کرد. مبارزه نشينی  حاشيه جريان با

 هزار 400-300متری تراکم  الان ، داشتيم تومان 30متری  تراکم  ما اگر  مثلاً  . شد  دنبال  حدت  و

 تهران به  خواهند  می  که  کسانی  که کرديد  مطرح نقد  عنوان  به  شما  که  بحثی همان . است  شده تومان 

 . کند  می  تحميل  آنها به هزينه  برابر ده فعلی عملکرد  ، بدهند  را  آن عوارض  بايد  کنند  زندگی  و  بيايند 

 . شود  کنترل  ساز  و ساخت  و  جمعيت  . شود  رعايت  بايد  هايش  چارچوب  و  اصول تهران  اداره برای

 در . است  شده گرفته مردم از  اينها همه  پول و  شود  درست  پل  و  اتوبان ، پارک  ، خدماتی  فضاهای

 . سقاخانه  ساخت  مثل  خدمات  برخی نظير  ظرايفی جز  به  شده پيگيری  روش  همين هم  جديد  دوره

 مديران برابر  در  را مختلفی  انتخاب های  شرايط مجموعه  به  توجه  با  هم کشور امور بقيه اداره معتقدم 

 خواهد  اجرا آقايان  انتقاد  مورد  های  روش  از بسياری  که ديد  خواهيم  آينده در  انشالله . دهد  نمی  قرار

 است  ای  کارخانه  کشور  اجرايی  نظام که بود  نوشته  شرق های  سرمقاله  از  يکی  در ليلاز آقای . شد 

 های  ايده با بين  واقع مديرانی ديگر  سوی از  و شوند  می  وارد  اللهی حزب  نيروهای  طرف يک  از که

 سپاه  و  جبهه  های  بچه  ،  شود  می  انتقاد  آنها  از  که مديرانی  همين  از  بسياری  . شوند  می  خارج  مشترک 

 سال های ، است  دادگاه درگير  اجرايی های  فعاليت  خاطر به امروز  که فروزش  آقای  همين  . بودند 

 وزارت  راس آمده ها بعد  و بوده جهادی  انقلاب  در زندگيش  اول از . است  بوده  جهاد  مسئول  سال

 بخشی کشوری  در اگر . کنيم خالی را ذهنمان  تبليغات  و  انتخاباتی فضای  از  بايد  ما هرحال  به . جهاد 

 کنند  می تبليغات  عده يک  ،  شود  دست  به دست  قدرت  از  بخشی و شود  اجرا خواهد  می  دمکراسی از

 اين .اند  شده  پيروز و  اند  کرده تبليغات  خوب  آنها يا  و  داشته هايی  ضعف مقابل  طرف  يا  . برند  می و

 .است  مملکتی صحن  و کار ميدان هم آزمايشگاه  بهترين و  است  خوبی  فرصت  و موقعيت 

 خودش يا بوده ديگر های دوره از بدتر وضع نهم  انتخابات در آيا نداديد. توضيح  غنا و فقر مورد در

  ؟ است شده  کشور  اول  شکاف به  تبديل و داده بروز  تر  پررنگ اينقدر را

 جامعه  يک  و داشته طبقاتی  شکاف  پيش سال100از ايران  جامعه کرد  صحبت  آماری بايد  :کرباسچی

 اول  در ما  جامعه بالای و  پايين  های  دهک که  شود  مقايسه  بايد  . است  نبوده  طبقه  بی  سوسياليستی

 و  جنگ  پايان يعنی انقلاب  از  بعد  ساله ده مقطع در . داشتند  وضعی  چه – شاه  زمان  آخر – انقلاب 

 بود.  خواهند  ای  نقطه چه در آن از بعد  سال 8و  دوم  سال 8در و  بوده  چطور هاشمی  آقای دولت  اول

 اما . باشد  دوره اول از بدتر  درآمد  توزيع  وضعيت  هاشمی  آقای  سال8پايان که  نيست  اين  من تصور 

 رشد  با  آن  توازن  عدم  و جمعيت  رشد  ،  مملکت  مسايل مجموع  به  توجه  با بعد  سال 8در اينکه 

 جوان  زيادی  عده امروز  حال  هر  به  . است  ديگری بحث  ، افتاده  جامعه در اتفاقاتی  چه اقتصادی

 نيست  حل  قابل سوبسيد  و حمايت  با  و  سادگی به و  است  بزرگی گرفتاری مملکت  برای که  داريم بيکار

 معتقدم  و  بينم  نمی دوره  اول  از بدتر  دوره پايان  در را سازندگی  دوره ای  مقايسه  صورت  به  من .

  . يافت  کاهش هاشمی آقای دوران در فاصله

 سهمی چه اينکه بر تاکيد  با . بدانيم را نهم  انتخابات نتايج از شما تفسير  خواهيم می ! خاتمی آقای

 و  دانسته  گذشته سال 8در اصلاحات دولت داری دولت  و  کشورداری نوع از  متاثر را نتايج اين از
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 سال 8در مجريه قوه  اداره نوع  به  آنها واکنش به  ناظر چقدر را گيريد می  مردم آرای  از  که  پيامی 

 ؟  دانيد  می  گذشته

 . بکنيم  يکی را خودمان  تحليلی مبانی  شوم خودم  تحليل  وارد  اينکه  از قبل باشد  لازم شايد : خاتمی

 رای عدالت  گفتمان  يک  به ؟  دادند  رای  سياسی  جريان  يک  به  مردم  آيا  ؟  دادند  رای چيزی  چه  به  مردم

 هم هنوز  دارد  وجود  مختلفی گفتارهای ؟ ... يا  ؟  دادند  رای  طبقاتی  های شکاف خاطر به ؟ دادند 

 داده ما کشور در متاسفانه چون . باشند  داشته واحدی  تحليل نتوانستند  شناسان  جامعه و مختلف علمای 

 مساله  و گيرد  نمی قرار دسترس  در خوبی  و راحتی به  بدهيم  انجام آن  مبنای  بر را تحليل  بايد  که هايی

 که  است  اين  آن و شد  تکرار هم اينجا  ،  شوند  می مرتکب  جا  همه  که را اشتباهی  که است  اين ديگر

 پيروز کسی چه اول دور  . است  اول  دور  ، انتخابات  در  من تحليل پايه . بشويم رای  ميليون  17مقهور 

 رتبه منسجم تشکيلاتی ساختار  آن  با  نژاد  احمدی آقای . آوردند  را رای بالاترين هاشمی  آقای ؟ شد 

 بخواهيم اگر  . گرفتند  قرار بعدی  های  رده در  کمی  فواصل در هم  بقيه و  کمتر  کروبی  آقای  ،  دوم

 رای يک که  کسی آن عددی دموکراسی در البته نداشت  وجود  معناداری  اختلاف  کنيم  صحبت  آماری

 نياز  و  خواست  مورد  و  دارد  غلبه گفتمان آن  که نيست  معنا اين  به اين  اما است  برنده بياورد  بيشتر  هم 

 را اصلاحات  نيروهای مجموع رای کنيم محاسبه را  جريانها وزن  بخواهيم هم اگر  . است  مردم

 تعلق . نيست  شخص  يک آورد  رای که کسی  . است  مقايسه  قابل  مقابل  جناح آرای  مجموع  با  بگيريم 

 شکل  خاصی  شده داده سازمان های  رای  که شد  باعث  آخر های  شب  در سياسی جريان  يک خاطر

 متفاوتی  تحليل بود  ممکن  ماند  می  جريان  آن  کانديدای  قاليباف  آقای و افتاد  نمی اتفاق  اگرآن . بگيرد 

 و است  داشته  وجود  ما انتخابات  همه در عادی و روتين طور به  معتقدم  که  اتفاقاتی  يا. باشيم داشته

 ها فاصله  بودن  کم  علت  به  دوره اين  در . است  رای هزار 600-500حتما  نشود  داده سازمان اگر

 نمی  بعيد  شد  می  بازشماری شهر  3-2و   شد  می رسيدگی  کروبی  آقای  خواست  اگر  يا  . شد  واقع  موثر 

 . نداشتيم  را تحليل اين  ديگر زمان  آن و شد  می متفاوت  آرا که  دانم

 به دادند؟ رای  جيزی  چه به مردم  اما .شد  پيرور  و  آمد  هم او  و  بود  نفر يک به جريان  خاطريک  تعلق

 احمدی  آقای  نداد  مکتوب  برنامه  که  کانديدايی  تنها  انتخابات  نامزد  هشت  ميان  در ؟  دادند  رای  برنامه 

 . برد  سئوال  زير را سال  16نژاد  احمدی آقای گويند  می  .ندادند  رای  برنامه به  مردم  پس  .بود  نژاد 

 ً  در .کردند  را سال16اين  نفی مردم که  معتقدم  بنابراين  . است  همين  انتخابات  در  تحليل مبنای  اتفاقا

 مردم .افتاد  اتفاق همين هم  دفعه اين و  است  بوده سلبی  های  رای  مردم رای انتخابات  از  بسياری

 نژاد  احمدی آقای  . نيستند  قائل تفاوتی  خاتمی و هاشمی  آقای بين عادی مردم  . هستند  ناراضی 

 می نژاد  احمدی  آقای که برند  می گمان .دارند  ديگری احساس مردم شمردند  مردود  را  سال16وقتی 

 اينطور شد  داده نژاد  احمدی  به  که  ای  رای  معتقدم . است  تحول آن اين .بزند  هم به  را ساختار خواهد 

 اين  از که  بود  اين  به رای  . باشد  نژاد  احمدی آقای  و  نباشند  خاتمی و  هاشمی آقای  مثلاً  که  نبود 

 تجلی اقتصاد  بخش در ها  نارضايتی بعضی . هستيم  ناراضی ما  کند  می اداره را  کشور که  سيستمی

 دوراول در که است  دليل همين  به  ... و  فرهنگی  امور  در  بخشی ،  سياست  حوزه در برخی  ، کند  می

 که ای  مجموعه  همه با  هاشمی  آقای  . دهد  می  نشان را  اشخاص  واقعی  وزن که  است  پراکنده آرا  آنقدر

 افراد  و  نهادها  امکانات  همه با  نژاد  احمدی آقای .آورد  می  رای  ميليون  هفت  حدود  دارد  خود  کنار  در

  است.  ما  جناح واقعی وزن اين و  آورد  می رای ميليون شش  حامی  شده  بسيج

 اما به نظر می رسدشعار اصلی شما مسئله اول مردم نبود؟ 

 اينکه  ولی خواهند  می ،دموکراسی خواهند  می  آزادی مردم  . بکنيم  نبايد  زدگی عوام  اينجا درخاتمی :  

 نيامديم.  بر آن ازعهده که  است  ديگری مسئله کنيم  ترجمه  مردم  روزمره نيازهای  به  را  اين بتوانيم 

 که  اتفاقی  اين  . کنند  می پيدا امنيت  به  تمايل  آزادی و امنيت  بين  انتخاب  در مردم جا  همه  در و  هميشه 
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 کرده  پيدا گسترش ظلم  نظام  اين  در که  گفتند  مردم  . است  افتاده هم ديگر جاهای  در ،  افتاد  ايران  در

 بحث  اين نه  يا هست  اينها  بگويم  خواهم نمی .  است  کرده  پيدا گسترش فساد  نظام اين در ، است 

 .دارد  وجود  مردم  در احساس اين  ولی ،  است  ديگری

 کند  می ثابت  هم  آمارهايی و است  نشده بيشتر  پيش سال 15به  نسبت  طبقاتی  شکاف  امروز  معتقدم  بنده

 و تلويزيون -راديو حال  هر  به  . است  ديگری احساس  مردم  احساس  اما است  شده کمتر  شکاف اين 

  . بدهند  نمايش صورت  اين  به را مسائل  توانستند  و بود  مقابل  جناح اختيار  در ها  تريبون

 . برگشت  دوم  دور به صحبتشان ادامه ولی  ،  مبناست  اول  دور  که  فرمودند  خاتمی  آقای  :کرباسچی

ً  که  کنيد  فکر شما  اگر  که است  اين ديگر سئوال . ندادند  رای خواهی تحول  به  مردم اول  دور  واقعا

 بگوييم  که  شود  می مردم  به  توهين مقدار يک اين دادند  رای  نظام  به  نسبت  خواهی  تحول  به مردم

 می  فکر چون  . گرفتند  اشتباه  خاتمی  يا  و  معين  آقای با کلی  طور به  را فعلی  جمهور  رئيس  مردم

 و  کردند  می حمايت  ايشان  از  که نيروهايی  حاليکه در بزند  بهم  را ساختار  است  قرار ايشان که کردند 

 را ساختار  خواستند  می بلکه ، بزنند  بهم را ساختار  خواستند  نمی تنها  نه زدند  می  که  حرف هايی 

 در مردم  ، دوم  دور و اول  دور  گوييد  می که شما  ، ايد  می پيش  سئوال  اين بنابراين . کنند  تر محکم

 و معين آقای آرای مجموع  چون ، ندادند  رای  گوييد  می  شما  که معنا آن  به خواهی  تحول  به  اول  دور

 را  دوم دور  اگر . است  بوده طلبی  اصلاح مجموعه روند  ادامه واقع  در هاشمی  آقای و کروبی  آقای

 آقای که دانستند  نمی  مردم که  کنم  نمی  فکر من  . شوند  می  جابجا  مقداری تفاسير اين  کنيم قياس

 جنبی  عوارض  اقتصادی بحث  از من  نظر  به . کند  عوض  را  ساختار است  قرار چطور  نژاد  احمدی

 طريق از چه  ، کرد  آگرانديسمان آن  روی شود  می  که  است  مسايلی  سری يک  اقتصادی توسعه  هر

 هايی بحث  از يکی اينها  از  غير . نظامی  غير  و  نظامی  تشکيلات  طريق از  چه و تلويزيون ،  راديو

 و مشارکت  حزب  ،  خاتمی محمد  سيد  آقای توسط که است  اين کرد  فکر آن به جدی  خيلی  بايد  که

 . رفت  بالا  سال  8اين   در سياسی  های  بحث  و سياسی حرف های  غلظت  انقدر ، طلب  اصلاح دوستان

 مسئولان از که  آنچه مردم  بالاخره  ولی  هستند  سياسی  های  بحث  به  علاقمند  مردم  .کرد  ايجاد  دلزدگی

 مديران  و  طلبان  اصلاح  اينکه  وجود  با  کشور اداره . است  کشور  اداره خواهند  می  کشور  مديران و

 نمکی که  سياسی  های جنجال و  تبليغاتی  فضای  آنقدر اما بودند  هم موفق  جاها  بعضی در و کارکردن

 آمد  وجود  به  جامعه جو  در  دلزدگی از ای  مجموعه  خود  به  خود  که  رفت  بالا  است  مردم زندگی  برای

 تحليل در هم  و  مجلس انتخابات  تحليل  هم و  شد  مطرح شوراها انتخابات  تحليل  در هم  ، مسئله  اين  .

 آقای  که  بحثی  اين  . بگيريم  نظر در مهم  بسيار عنوان  به  را  اين بايد  . جمهوری رياست  انتخابات 

 ، هستيم  ناراضی سال 16از  اصلاً  ما  اينکه  به و  دادند  رای  تحول  به مردم که  کنند  می  مطرح  خاتمی 

 است  تحول اين  به  آرا  اين تمام  بگوييم  اينکه  ولی است  سال 16اين  در مسايل از  بخشی . است  درست 

 آقای ميليون 17اين  بالاخره واينکه کند  می  فرق  هم  با  دو  اين  دوم  و  اول  دور رای  اولاً  . نيست  اينطور

 من . اند  داده رای  او  به  که  کيست  او  که  دانستند  می و شناختند  می  را او  و  اند  فهميده را  نژاد  احمدی

  . است  شکن  ساختار  نژاد  احمدی  آقای  کردند  فکر اينها که  کرد  را  صحبت  اين  بتوان  که دانم می بعيد 

 چه  ما  رفتارهای اينکه  حالا  . باشيم  نداشته  تعرضی خودمان  به  نسبت  که است  بنابراين اينجا خاتمی : 

 دانيد  می شما . است  ديگران نقد  اينجا  ولی داد  انجام  مفصل  بحث  يک در توان می را داشت  اشکالی

 يک گفتند  جا همه افتد  می دارد  اتفاقی  چه  که دانستيم  نمی و  داشت  سردی جريان ابتدا انتخابات  که

 دوم  دور در . فرستاد  شناختشان  اساس  بر  رای های  صندوق پای به  را مردم که بود  سياسی عقلانيت 

 بود  هرچه  مظهر هاشمی  آقای . شد  تبديل  قطبی  دو  جريان  يک  متکثری به حالت  آن  از  انتخابات 

 ، شناختنش نمی  مردم که کنم می ثابت  بنده را نژاد  احمدی آقای . بود  ساله 27=26حاکميت  کل مظهر

 آن  در که  وضعيتی  اين  از مردم  نيست  ناآگاهی  و  دانشی  کم  و عقلی بی نفی رای دادند  نفی  رای  مردم
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 جمهوری  نظام  عملکرد  از مجموع  در مردم . شکنی  ساختار نگفتم  من . خواهند  می  تغيير  هستند 

 . شود  عوض  بايد  هايی پايه  و  اصول  معتقدند  و  ندارند  رضايت  شايد  و  بايد  که آنچنان اسلامی

 از بعد  هست  که هايی سنجی نظر . بکند  را کار اين  تواند  می نژاد  احمدی آقای  که بود  اين احساسشان 

 کارشکنی  کارش در  کسی چه گويند  می  ، اند  داده رای  نژاد  احمدی آقای به  که کسانی  از  انتخابات 

 ... نگهبان شورای  بعد  ، است  مجلس بعد  . است  هاشمی  آقای همه  راس در . کرد  خواهد 

 دادند  رای  دوم  دور انتخابات  در آمدند  که  مردمی يعنی  است  عجيب  خيلی ايشان  حرف کرباسچی : 

  ؟  است  سياسی نظام  از دورتر هاشمی  آقای به نسبت  نژاد  احمدی کردند  می فکر

  بلهخاتمی :  

 . نيست  چيزی چنينکرباسچی : 

 که  چيزی  آن  . نشد  فهميده مردم توده  برای حاکميت  و  نژاد  احمدی  آقای بين ای  رابطه  اصلاً خاتمی : 

 موجود  وضع  مظهر شد  يکی  ديدند  قطبی  دو را جريان  مردم  وقتی  که بود  اين افتاد  اتفاق  دوم دور در

 که  کنم  مشخص  را سطح  تغيير برای خواهم  نمی  من  . کند  ايجاد  تغيير تواند  می  که  کسی  شد  يکی  و

  . است  سنگين  چقدر  و  عميق  چقدر

 من  ؟  شد  می  پيروز شعارها همين  با نژاد  احمدی  آقای  آيا نبود  يافته سازمان کارهای اگريزدی : 

ً  اول  دور  در اما  است  ممکن  دوم دور  در . دارم جدی  ترديد   ممکن  چطور  . خورد  بهم  تعادل قطعا

 هم  حزبی و نشده ايشان برای  هم تبليغی  ، بوده هفتم  و  ششم  نژاد  احمدی  آقای ها  سنجی نظر  در است 

 قرار  بدجايی  در  را  خودش هاشمی  آقای  ؟  شد  دوم  نفر  اول  دور  در دفعه  يک بعد  و  نبوده  سرشان  پشت 

 کجا  هر  و  هستند  مخالف روحانيان  سوی از اجرايی های مسئوليت  احراز با مردم  نظام  از غير  . داد 

  . دهند  می رای روحانی غير  به مردم ، روحانی  غير يک و روحانی يک بين باشد  رقابت 

 . نه  جا هر :کرباسچی

 . موارد  اکثر دريزدی : 

 . است  آورده رای  مصباح  آقای حمايت  علت  به ايشان  شويد  می  مدعی  چرا پسکرباسچی :  

 ؟  آورد  می  رای نژاد  احمدی  آقای  ، بود  نژاد  احمدی  آقای  رقيب  خاتمی آقای  اگر  يعنی : قوچانی 

 تمام  روز  آخرين  تا که  نوری(   ديگر)ناطق  روحانی يک  با  تقابل در خاتمی اينکه  برای  . نهيزدی : 

 .بود  ، داشت  سر پشت  را  خودش وزن حاکميت 

 ؟  چطور نوری  عبدالله آقای  مورد  در : قوچانی 

  . دادند  می رای نوری عبدالله به من نظر  به  نهيزدی : 

ً  مردم پسکرباسچی :    . ندارند  مشکل روحانيت  با لزوما

 .هستند  روحانيت  استثنائات  مثالها اين خاتمی : 

 .شمرد  موارد  اين از  توان می  هم  بازکرباسچی :  

  . شوند  می  محسوب  استثنا هم نفر  هزار ده روحانی  هزار صد  يک  درخاتمی : 

 کروبی و  نوری عبدالله اينکه  برای . شد  می متفاوت  آرا بودند  کروبی يا  بود  نوری عبدالله اگر يزدی :  

 داد  قرار جايگاه  اين  در را  خودش  هاشمی  . نبودند  عمومی  افکار در  روحانيت  ساله  27حکومت  سمبل
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 چنين معرض  در کارنامه اين با  سال 27مدت  برای  حاکم  روحانيت  نماينده و سمبل عنوان  به که

 می مردم درصد  چند  ديگر طرف از  .بيايد  که نبود  عاقلانه اصلاً  دليل  همين به  . گيرد  قرار داوری

 ، هستم  دانشگاهی من گفت  می وی ؟  چيست  اش  سوابق و  کيست  نژاد  احمدی  آقای که دانستند 

 روحانی  او که چرا دادند  رای  او به مردم  از زيادی  تعداد  دوم  دور  نيستم  روحانی و  هستم  متخصص 

 .است  سال  27اين  تمام سمبل و است  روحانی  مقابل  طرف و است  روحانی مقابل  طرف و  نيست 

 هنگام  در  را  نژاد  احمدی صحبت  ،  همه  .است  جدی  خيلی  نکته  کرديد  می  تاکيد  سال 16بر مرتب  اينکه 

 کند  مطرح کردند  می گمان همه  که انتظار  مورد  های  گزاره از  برخی او  .کرديد  گوش  تحليف  مراسم

 گذاشت و  درتاريکی  را  انتخابات  نامزد  اين ای  دوره  در متعمداً  جريانی يک من نظر  به    .نکرد  يادی

ً  مردم  . دارم  قبول را خاتمی  دکتر  آقای  حرف  من  آنها .نشدند  نژاد  احمدی آقای  مناسبات  متوجه  عموما

 .دادند  رای  نژاد  احمدی  به  رفنتد  ،پس  ديدند  مسئول  و يکپارچه  را  همه

 مخالف هاشمی  آقای آمدن از  قبل شما  آيا  . نبود  عاقلانه هاشمی آقای  نامزدی که  گفتيد  شما : قوچانی 

 بوديد؟  ايشان  آمدن

 کند  اساسی فکر يک بايد  و است  سياسی  خط پايان در  هاشمی آقای  گفتم  هم  زمان آن  من  . بلهيزدی : 

 .نيست  انتخابات  در مشارکت  و آمدن  هم اساسی  فکر  آن و

 چرا؟  : قوچانی 

 که  ای  بيانيه  در  . شود  می منحرف بحث  چون  پردازم نمی آن  به  است  ای جداگانه  بحث  اين يزدی : 

 .افتاد  اتفاق انتخابات  اين در  ؛ " سازی  تنها  پروژه " : گويد  می  که  داريم ای  جمله  است  داده نهضت 

 هاشمی هستم معتقد  .دارد  زيادی جانبی  های بحث  و است  مهم  خيلی  اين . نشويد  رد  مسئله اين  از

 .بدهد  را سيستم  تمام هزينه که داد  قرار جايی  در را  خودش

 از  دورتر جايگاهی را در خودش  چون  نژاد  احمدی  آقای  که  بود  اين  شد  ارائه  که  تحليلی : قوچانی 

 رای  نظام  از  دوری به  مردم قراربود  اگر  . گرفت  بيشتری  رای پس ، قرارداد  اپوزوسيون و نظام 

 ، هاشمی  مثل افرادی به  مردم  اقبال  ندادند؟چرا رای  آزادی نهضت  مثل جريانی نامزد  چرا بدهند 

 است؟  جدول قعر معين  آقای و بوده بيشتر  داشتند  نظام  با  بيشتری  نسبت  که نژاد  احمدی  و کروبی 

 و  کروبی ، هاشمی آقای اندازه به  هم  آزادی نهضت  اگر  چون . نکنيد  صحبت  اينطور  شما يزدی : 

 جايی  به خواهيم می وقتی . بود  بحث  قابل شما سخن ، شد  می  همسان مسابقه  وارد  داشت  امکانات  بقيه

 به  تلويزيون  – راديو  مثل  امکاناتی  اينکه  با  ، دهيم  نمی  راه  ما  بيايد  اگر گويند  می  نهادها  از  ولی  برويم 

  .کند  می فرق برديد  نام که سايرين  با  آزادی نهضت  برای  امکانات  و شرايط بنابراين . بدهند  من

 . نيست  درست  آخرشان  حرف نظر  به دارم يزدی آقای  به  که  ارادتی و  علاقه  ضمن کرباسچی : 

 دور  در آزادی نهضت  . داشت  تريبون هاشمی آقای اندازه به  هم  آزادی نهضت  اگر  گويد  می  ايشان 

 اين که  است  اين  پيشنهادم  .کرد  ادعا گونه اين شود  نمی  ديگر الان  سنجيد  را  خودش شهر شورای 

 ما به چيزی  تنها نه چون  . بگذاريم کنار  در است  انتخابات  تحليل  به مربوط  که  هايی  حرف  از  بخش

 ای جاذبه مردم  برای هم خيلی  که برد  می  بالا  جامعه در را  سياسی های حرف  غلظت  بلکه  دهد  نمی

ً  . ندارد   آرای اگر گويد  می  طرف  يک از ايشان  .است  تناقض  از مملو  يزدی جناب  بحث  واقعا

 گويد  می ديگر طرف از . شود  می  ديگری چيز  انتخابات  تکليف کنيم  حذف را  شده سازماندهی 

 سازماندهی  رای  اگر يعنی  . است  متناقض  اين  . دادند  رای  نظام  نفی  به  دادند  رای  که  کسانی  مجموعه

 اين   دوم  نکته . هست  کسی چه طرفدار دانند  ما  و شناسند  می که  آدمی  همين به  رای  يعنی  است  شده

 نيروی  مجموعه  يک ما  اينکه  يعنی شده سازماندهی  رای . ايم  ديده را خرداد  دوم   بالاخره  ما  که است 
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 تحليل  جامعه  در را سياسی  مسائل  توانيم  نمی  که جا  هر  و  داريم  سپاه  و  بسيج  مثل  نهادهايی  در انقلابی 

 دوم  دو اينها بين  در است  ممکن افرادی که ندارم  کاری من .کشيم می  وسط  را اينها  پای  فوراً  کنيم

 خاتمی  آقای  سپاه  محلاتی شهيد  شهرک  ؟ در نبودند  خرداد  دوم  دو  بسيج  و  سپاه  مگر و  بودند  هم  خرداد 

 . بوده بيشتر  رقيبش از اش  رای

 .نبود  سازماندهی موقع  آنخاتمی : 

 همين  هم زمان  آن . بودم تهران انتخابات  مسئول زمان  آن  من . نيست  يادشان خاتمی آقایکرباسچی :  

 تبيين نژاد  احمدی آقای جريان برايشان اينها اکثريت  هستم معتقد  من  . نداشت  هم اثری و بود  ها حرف

 ديگر  طرف از  و کند  می  را  آرا سازماندهی  تحليل طرف  يک  از طلب  اصلاح  جريان  . است  شده

 .شناختند  نمی را نژاد  احمدی که دادند  رای نژاد  احمدی آقای  به  که  کنند  می  تحليل 

 هايی حرف  که است  اين  من  عرض  بگيرد  قرار نزول مسير  در و  بشود  يکدست  حاکميت  همه  اينکه 

ً  . بيندازيم ديگران  گردن  به  را  اشکال که  نزنيم   را  نژاد  احمدی  آقای بگوئيم که  نيست  جور  اين واقعا

 . آقا  نه .است  خاتمی آقای طرفدار يا و  معين  دکتر  طرفدار ايشان که کردند  می فکر و  شناختند  نمی

 حتی  و  خواهند  می خدمت  مردم  .خواهيم نمی دعوا حکومت  در  ما که  کردند  می  فکر  و شناختند  می

ً  که بود  شده ای  شايعه   داشته مشکل  حکومت  های  قسمت  از  بعضی با  است  ممکن  هاشمی آقای  احيانا

 تمام  که  است  ای  جامعه  ما جامعه که کنم می  فکر من  .شد  هاشمی  آقای به  ندادن  رای  باعث  باشد 

 می مردم ، باشد  مردم در اميدی اگر و  داند  می ها گرفتاری و  ناهماهنگی  از  ناشی را  کشور مشکلات 

 .کنيد  فصل و حل را مملکت  مسائل و  نکنيد  دعوا گويند 

 .دادند  رای  هماهنگی  به  مردم  واقع  در  : قوچانی 

 .شود  حل مملکت  مسايل که  دادند  رای اين  به مردم کرباسچی : 

 در را  " گذارند  نمی " گزاره بر  تاکيد  و گذشته سال  8در  داری دولت  بحث  ! خاتمی  آقای  -قوچانی

 ؟  دانيد  می  موثر  چقدر مردم  آرای

 يک و  بود  حاکميت  آن  قطب  يک  . بود  آن  بودن قطبی  دو خرداد، دوم  خصوصيت  مهمترينخاتمی : 

 هم  الان .بود  رفته  بيرون  حکومت  از  حاکميت  به  اعتراض  در آن  از  پيش سال    5که  بود  کسی قطب 

 سازماندهی خردا دوم کجا  ! کرباسچی  آقای  شد. هاشمی  آقای  حاکميت  مظهر منتها  و  افتاد  اتفاق  همين

 ؟  بود  اينطور زمان  آن ؟کجا بود  شده

 .دانم  نمی  زياد  را پارامترها  اين اثر  مجموع  من  . است  فرافکنی  اينها کرباسچی : 

ًً  کرديم  می  شرکت  انتخابات  در بايد  که  هستيم  سياسی تشکيلات  ما خاتمی :  ً  به که  حزبی اولين  اتفاقا

 انتخابات  در هستيد  مدعی  دوستانتان  و شما  هنوز که حالی  در .بوديم  ما گفت  تبريک  نژاد  احمدی  آقای

 که  بود  اين  ما  تحليل  .است  شده گفته  شما  دوستان  طرف  از هم  ميليون  ده تا  . است  گرفته  صورت  تقلب 

 تحليل  اين . برد  می باشد  هاشمی  آقای  با  کسی  هر  دوم  دور در و  است  اول هاشمی  آقای  اول  دور در

  ،می برد.  بود  قاليباف  اگر .برد  می ، بود  معين  اگر ، برد  می  کروبی  اگر  . است  ما

 داشتيد؟  را  تحليل اين  هم اول مرحله  در شما  : قوچانی 

 .گفتند  هاشمی  آقای  به  دوستان  از يکسری حتی  بله،خاتمی :  

 کرديد؟  حمايت  هاشمی  آقای  از چرا  پس  : قوچانی 

 چه  ،  بود  کروبی  آقای  ،  هاشمی آقای  جای  دوم دور در اگر . بگوييم  را ديگر فرضيه  يکخاتمی :  



377 

 

 افتاد؟  می  اتفاقی 

 .برد  می  نژاد  احمدی  آقای  باز که  معتقدم  منکرباسچی : 

 توانست  می  که  داشت  ديگری  خصوصيات  کروبی  آقای  . فاحش  اختلاف  با  نه  ولی  بود  ممکن خاتمی :  

 در را نژاد  احمدی پيروزی اصلی  علت  بنده بنابراين  . کند  برجسته نژاد  احمدی  آقای  برابر در  را آن

 و  داريم  تفکر  ما .بود  اصولی  حمايت  يک هاشمی آقای از ما  حمايت  .دانم می هاشمی آقای با تقابل

 حزبی  و سازمانی  حرکتی  بتوانيم اينکه  برای  مجبوريم  و  داريم  ذهنمان  در جامعه  برای  را مصلحتی 

 تواند  نمی  حزب  .بدهيم نشان را خود  حزبی  پرنسيب  بايد  کنيم  ثابت  آينده  در هم و  الان  هم  را خودمان 

 کند  سکوت  است  سراشيبی  آن  سوی  يک که است  راهی دو  يک در مملکت  که مهمی انتخابات  يک در

 به  که است  حزبی پرنسيب  يک اين  .کرديد  سکوت  سقوط برابر  در چرا شما  که  باشد  پاسخگو  بعد  و

 اينکه اما . داشت  وجود  ما داخل در اختلافاتی چه موضوع اين برای  دانند  می  هم همه . شديم ملزم آن

 اين  شعار . بوديم موجود  وضع  مدافع  که بود  اين اش مسئله  اولين ، بياوريم  را خودمان  رای نتوانستيم

 وجود  مردم در گفتمان نوع  دو  اما  . نبود  بد  اين  . بدهيم ادامه را  خاتمی آقای  راه خواهيم  می که بود 

 آنها  مثل  هم  خاتمی آقای و نکرده کاری خاتمی آقای  دولت  بودند  معتقد  که  گفتمانی  نوع يک داشت 

 رای  ميليون 20ما چرا گويم  نمی من  . خواستيم  می رای ميليون  دو ما ،  کند  نمی فرقی  و است 

 در تواند  می  خاتمی آقای از بهتر  معين مگر که گفتند  نيامدند  که کسانی اکثريت  و  ميليون 2نياورديم

 اين که  بودند  مخاطبانی ما  مخاطبان . نيست  پذير اصلاح  اين  ؟  اصلاً  فايده چه پس .بايستد  اينها مقابل 

 .داشتند  را  چراها و چون 

 .دادند  رای  هم  آنها اما  : قوچانی 

 .گرفتند  می  را  موضع همين هم ما  به  نزديک نيروهای از خيلی خاتمی : 

 که  کسانی  برای شد  گذاشته  طلبان  اصلاح سمت  از زيادی  انرژی که رسد  می نظر به : قوچانی 

 اتفاقی اما  بياورند  ها  صندوق  پای  را آنان  شد  سعی  و  کنند  نمی شرکت  انتخابات  در و هستند  تحريمی

 نمی را  او ، دادند  رای نژاد  احمدی  به  که  ها  دهنده  رای  از  بخشی شما نظر به  که است  اين افتاده  که

 می رای اپوزيسيون و  نقد  موضع از که بودند  کسانی  يعنی .داشتند  اپوزيسيونی انگيزه  و شناختند 

 .دادند 

 ؟  بودند  نفر  چند  مگر :کرباسچی

 نظام که کسانی  ولی گذارد  می  تحريميان  روی  انرژی  حزب  يک  عنوان به  مشارکت  جبهه : قوچانی 

 است؟  نادرست  بينی پيش  يک  اين  آيا  دهند  می رای  آيند  می  ندارند  مرزبندی آنقدر و دارند  قبول  را

 طبقات  صرف را مان نيروی  اينکه از بيش ما گفتيم  کردی. اعلام و داريم قبول  را تحليل اين خاتمی :  

ً  و تحريميان  صرف کنيم  اجتماعی  مختلف  نظر  و  فکر اهل  ، طلاب  ، دانشگاهيان  ،  روشنفکران عمدتا

 مشخص  آرايشان  ترکيب  آمدند  صندوق  پای که  مردمی  آن  معتقدم  .برد  می  انرژی  خيلی  که کرديم

 اينها  اکثريت  .است  مشخص  آرايشان  دادند  رای قاليباف و  لاريجانی ،  نژاد  احمدی به آنها  .است 

 می  آنها  اگر  پس . بود  آگاهانه  آرايشان  اکثريت  دادند  رای  طرف  اين  به که هم آنهايی  . بود  آگاهانه

  .کردند  می  تکليف تعيين  اول  دور  همان کنند  يکدست  را  جامعه خواستند 

 جبهه  شکست  دلايل از يکی  که گفتيد  هايتان  صحبت  در  شما و نيست  کردن يکدست  بحث  : قوچانی 

 و بودند  موجود  وضع  نماد  اينها که بود  اين گرفتند  قرار طلبان اصلاح جبهه در که  افرادی و مشارکت 

 محبوبيت  .بدهيم  ارتقا  را خاتمی  آقای  اصلاحات  خواهيم  می  گفتند  می خودشان اصول  و  مبانی به بنا 

 کسی  به  انتخابات  اين در مردم حال عين  در ولی است  شده  حفظ انتخابات  از  پس حتی هم خاتمی  آقای
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 می که چيزی  حداقل . کند  می اجرا  را اجرايی  و  اداری کار  در شکل تغيير  و  تداوم  عدم  که  دادند  رای

 که  ديدند  اجرايی  فرد  يک  عنوان به  را او  مردم که است  اين  شويم قائل نژاد  احمدی آقای  برای  توانيم

 مستقل  طلبان  اصلاح چرا است  اين سئوال  .کند  کار  تواند  می و دارد  قدرت  عالی سطوح  با  هماهنگی 

 هنوز چرا او  است  خاتمی آقای از اشکال اگر ؟ يابند  دست  قدرت  به  نتوانستند  هرگز خاتمی آقای از

 دارند؟  نياز او  کمک به هنوز  چرا  اند  کرده عبور خاتمی  از طلبان  اصلاح  اگر  و است  مجبوب 

 .است  ديگر  چيز  يک کشور اجرايی دستگاه  و  است  شخصيتی  يک خودش خاتمی  آقای  ببينيد خاتمی :  

 معلمان  از خيلی  .است  پرورش  و  آموزش  در دولت  سيستم به  نسبت  نارضايتی  عمده بخش يک  الان 

 ، داشتند  دوست  را حاجی آقای  ،  خاتمی آقای  ولی  هستند  ناراضی  کشور  پرورش  و  آموزش  اداره از

 .داشتند  ترديد  فرهنگيان  و  مردم اين  . گذاشت  سرکار را او

  ؟ داشت  نقش  چقدر دولت  تشکيل در مشارکت  جبهه  : قوچانی 

 .داشتند  نقش ما  از  بيشتر کارگزاران . نداشت  نقش هم کارگزاران اندازه به  . هيچخاتمی :  

 .بودند  بيشتر  مشارکت  اعضای  اما کرباسچی : 

 ، داديم  جمهور رئيس به  ليست  يک حزب  عنوان  به ما  شد  تشکيل  که دوم دولت  اينکه برای خاتمی :  

 از  قبل  که  هم  حجتی  آقای  ، بود  هم  جهانگيری  آقای  ما  ليست  در  دادند  هم  ديگر جاهای  ،  داد  هم  موتلفه 

 .رفتند  کابينه  به  آنها  درصد  50بود  هم  ، بود  وزير  آن

 پذيريد؟  می  را خاتمی  آقای  دولت  ناکارآمدی شما  : قوچانی 

 دولت  اگر اينکه  يکی و  نبود  موفق  کارها  پيشبرد  در دولت  که اين يکی . است  مسئله دو خاتمی : 

 10زير  های  کارگاه در اينکه  . بودند  ناراضی کارگران  حال  هر  به   .بود  موفق  چقدر آمد  می ديگری

 . است  بوده هاشمی آقای و خاتمی آقای دولت  کار  حاصل شدند  مستثنی کار قانون شمول از  نفر

  ؟  نبود  مشارکت  جبهه طرف  از  حسينی صفدر آقای کار وزير  مگر  : قوچانی 

 از  يکی  . بود  کسی چه مسئول گويم  نمی  من . نشدند  معرفی  ما  طرف  از  حسينی صفدر  آقای   :خاتمی

 نمی ،  کنيم بحث  اصول  مورد  در خواهيم  نمی ما  . است  کار  قانون  ما کشور  اقتصاد  توسعه  موانع 

 چهار طول در که است  مشارکتی  ولی است  مشارکتی  حاجی  آقای ، بله  . مسئوليم  ما  بگوييم  خواهيم 

 ارگانيکی  ارتباط  هيچ و  است  نيامده مشارکت  جبهه به  هم  بار  يک  گذشته وزارتشان از که  گذشته  سال

ضعف   معتقدم  من . ببينند  يکی  را اينها  همه است  ممکن  مردم  . شود  نمی دليل  اما . نداريم  او  با  هم 

 بر طلبان اصلاح اگر که کنند  تصور بود  ممکن اينگونه مردم  و بود  کشور اجرايی سيستم  در که هايی

  .کرد  کار  شود  نمی سيستم  اين  با  داد، خواهند  ادامه را کشور  اجرايی سيستم  همين بيايند  کار سر

 نقشی هيچ که شما موقعيت  با و  کنم  پيگيری  را تحريمی ها  بحث  خواهم می من  يزدی  آقای : قوچانی 

 کند  نمايندگی را جامعه تحريميان  از  بخش اين  نتوانست  آزادی نهضت  چرا . بسنجم نداريد  حکومت  در

 خارجی عامل کردند  می فکر سياسی فعالان از بخشی  . بدهند  رای  که کند  قانع  را آنها نتوانست  چرا و

 کند  پيدا بحران و  شود  مشروعيت  بحران  دچار نظام  و  ندهند  رای مردم از  بخشی که شود  می  باعث 

 سياست  در انگار  تير سوم  ماجرای  اين  در و  دادند  رای رفتند  مردم از بخشی يعنی  .شد  برعکس ولی

 به  نسبت  چرا ؟  بينيد  می چطور را  مسئله دو اين . شد  داده نظام به ای دوباره  انرژی يک  خارجی 

  ندارد؟ وجود  درستی  تصور  اپوزيسيون 

 می  مطلق  را مسايل  کرباسچی  آقای اينکه  به کنم  اشاره  بدهم  جواب  شما  سئوال به اينکه  از  قبليزدی :  

 سازمان  اول دور آرای  . است  نبوده يا بوده دليل اين به  نژاد  احمدی  رای ميليون 17آيا اينکه . بينند 
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 تبليغ برايش  هم  حزبی هيچ و بوده ششم  نفر ها  سنجی  نظر در که  کسی  يک که معنا اين  به است  يافته 

  .است  آمده کجا  از ها  رای  اين  ، آورد  می  رای همه اين  دفعه يک  نکرده

 ؟  خورد  شکست  احزاب  آزادی وجود  با شوراها  انتخابات  در آزادی نهضت  چرا کرباسچی : 

 ؟ بود  چقدر کنندگان شرکت  بقيه با آزادی نهضت  آرای تفاوت  مگر نبود  آزادی نهضت  فقط يزدی : 

  . خوردند  شکست  و داشتند  شرکت  هم  کارگزاران

 دور  ندادند  دور کنيد  می فکر شما  که  جور اين . گويم می را کل  من . دارم قبول  من :کرباسچی

 ...دادند 

 . داشتيم  بيشتری  امکانات  چه ديگران از ما  مگر دادند  دور که دانيم  می يزدی : 

 هم شما  و  دادند  می آزادی نهضت  دست  در را تلويزون راديو هم انتخابات  اين در  اگرکرباسچی : 

 . شد  نيم هم هفتم نفر  کانديدتان شما  باشيد  مطمئن شد  نمی رد  کانديدتان 

  نشود  خوب يزدی : 

  . است  جدی  بحران  يک دچار آزادی  نهضت  يا طلبی  افراط مثلا گفتمانکرباسچی : 

 نهضت  هم  فرض  يا  ، کند  می شرکت  که  سياسی حزب  آيا که  نبريد  را مطلب  شما  ، ببينيد يزدی : 

 ، اخلاقی  حجت  هيچ  ما  شهر  شورای انتخابات  در . بالاست  رايمان  لابد  کنيم  می شرکت  هم  آزادی

 کردند  قبول را  همه منصفانه ،  عادلانه ، آزاد  بود  انتخاباتی نکنيم  شرکت  که  نداشتيم  عقلانی  ، سياسی 

  . است  اين  ما فکر  اساس ،

  نياورديد  رای ولیکرباسچی :  

 . ندارد  ايرادی  نياورديم يزدی : 

  . نبود  اينجوری  هم بوديد  بگويم خواهم می  . نبوديم  ما ، فرموديد  شما کرباسچی : 

 رای  بقيه رديف در بيش  و  کم  شهر  شورای  انتخابات  مثل  بدهيم  آزادی شما به  گوييد  می  شما يزدی : 

 بيست  کردند  درصد شرکت  دهم  هفت  مميز ده  جای به  مردم شورای شهر  درانتخابات  اگر آورديد 

 توانستند بريک  می  همه  طلبان اصلاح اگر و شدند  نيم  برنده  آقايان اين  . کردند  می شرکت  درصد 

  . شدند  می  برنده  هم حتما  کنند  توافق  هم با  واحد  کانديدای 

  بدهيد  توضيح ها تحريمی  درباره : قوچانی 

 رهبران از بسياری  که  اندازه همان  جهان  شرايط فهم  در دارند  مشکل يک ها تحريمی  ببينيد يزدی : 

 دنيا  تمام در اينکه اول  . کنم  می بحث  من يکی يکی . دارند  اشکال اين  گيرندگان تصميم  و کشورمان

 ممکن  انتخاباتی  يک  در .کنند  شرکت  مردم درصد 700است  ممکن  انتخاباتی  يک  در  است  رسم

 کردند  شرکت  درصد 70مردم  انتخابات  اين در اگر گويد  نمی کس  هيچ  . درصد  50يا  درصد   60است 

 بين گفتمان در . ندارد  آمده مشروعيت  سرکار که دولت  پس  کردند  شرکت  درصد 40بعد  دور در

 مشارکت  % 40با  آمده کار  سر  بر دولتی اگر ، کشورها از خيلی  در . ندارد  وجود  چيزی  چنين  المللی

 انتخابات  سيستم  ببينيد  افتاده جا  خيلی  موضوع اين  ايران  در  . ندارد  مشروعيت  اين گويند  نمی  ، مردم

  . است  مهم

  . است  رقابت  مال  مشروعيت  : قوچانی 
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 را آرا  %5اگر حتی  دارد  شرکت  حق ژاپن  کمونيست  سابق  حزب  حتی  ژاپن در  مثلاً  . بلهيزدی : 

 نيست  ما  مال  مثل اينجوری انتخابات  . است  حزبی انتخابات  .دارد  را مجلس های  کرسی از%1بياورد 

 دارد  ژاپن  پارلمان در  کرسی هشت  يا هفت  )سابقش ژاپن) نام  کمونيست  حزب  . باشد  عمومی  که

 اما . کنند  شرکت  کمتر مردم  آينده  انتخابات  در است  ممکن دليل هر  به  بگيرد  صورت  انتخابات  وقتی 

 بنابراين  . دارند  بقيه که دارد  ... و امکانات  و فعاليت  حق  ژاپن  کمونيست  سابق حزب  اندازه همان 

 انتخابات  است.  معتبر اندازه چه  تا  انتخابات  آيا . است  انتخابات  مشروعيت  ، نيست  دولت  مشروعيت 

 محروم را کس  هيچ معيارها.  تمام  با  بوده  منصفانه ، عادلانه  انتخابات  گوييم می ما را  شهر شورای 

 خاص  انتخابات  يک هفتم مجلس  انتخابات  . نکنيد  مقايسه  هفتم  مجلس انتخابات  با شما  را اين  . نکردند 

  . ندارد  اعتبار انتخابات  اين  . ليست  يک  اساس بر بوده

  ؟  شوراها  يا هفتم  مجلس مثل  بود  دو اين  از يک  کدام  جمهوری  رياست  انتخابات  : قوچانی 

 می  دنيا  در نخواهيد  چه بخواهيد  چه  ببينيد  . است  همينطور هم جمهوری  رياست  انتخابات يزدی : 

  .دارد  حيات  حق  اپوزيسيون  گويند 

 ؟  رقابت  لحاظ از بوده  مشروعی انتخابات  شما نظر  از جمهوری  رياست  انتخابات  : قوچانی 

  . نبوده منصفانه نبوده عادلانه  ،  نبوده نهيزدی : 

 . دارد  مشروعيت  انتخابات  در بوده آزادی نهضت  جا  هر  که  است  اين  ايشان  استدلالکرباسچی : 

 در استالين  دولت  در حتی  . است  اپوزيسيون  حضور نبودنش  يا آزادی بودن  مقدار دنيا  دريزدی : 

 آزادی  وجود  معيار  دارند  آزادی  جور همه نظام هوادارن توتاليتر  دولت  هر  در  محمدرضا دولت 

 دفتر  نه زنيد  می  مثال  را آزادی نهضت  شما . است  آزادی  از اپوزيسيون  احزاب  برخورداری ميزان 

 بر مقاله)  ديروز( همين  . شود  می  سانسور  جايش  ده دهيم  می که مطلبی داريم روزنامه  نه  ،  داريم

ی   برا  ؟  چرا . کشيدند  آن روی قرمز خط . کردند  مثله را من  مطلب  بود  گذاشته  که  شرطی  خلاف

 با کند  می  فرق اين  ؟  نيست  تغيير قابل مگر " است  تغيير  قابل هم اساسی  قانون  " بودم  گفته  من  اينکه 

 بعد  حالا  . است  ملاک مشارکت  جبهه  آزادی  . نيست  ملاک  کارگزاران . کارگزاران فعاليت  آزادی

 با  رفتار . شود  می  تبديل اپوزيسيون به  آرام  آرام پوزيسيون حالت  از  مشارکت  جبهه  اين  از

 اين  ملاک  . است  ملاک اينها . کنند  می تعطيل بندند  می  را  مشارکت  روزنامه  است  ملاک  اپوزيسيون 

 رفتيم خوب می  پذيرفتند  می  هم را ما اگر بله ؟ چيست  آزادی انتخابات  در  گوييد  می شما که نيست 

 اتفاق  چيزهای  اين  بار  اولين  برای  . کردند  استقبال اينکه از  بوديم راضی هم  بسيار ، کشور  وزارت 

 قهر کس  هيچ  با گفتيم  که  بوديم ما  اين  کردند  رد  را ما  که نداشتند  قانونی  دليل نوع  هيچ  اما . افتاد 

 تا  حتی  . کنيم  می  حمايت  معين آقای  از  گفتيم هم  شرايطی تحت  آمديم  مملکتمان مصالح  روی . نيستيم

 توضيح  کنيم  می حمايت  هاشمی آقای  از  گفتند  و  کردند  حمايت  ما  دوستان  از  بعضی  هم مرحله  آخرين 

 هم اينجا . نيست  سياه مطلق  سفيد  مطلق  عالم سياست  عالم  بالاخره  . است  مهم  بسيار  خاتمی  آقای

ً  خودم  بود. من  همين  برای  هاشمی از  روشنفکران از  جمعی حمايت   به اما  نکردم امضا را آن  شخصا

 احزاب  آزادی وجود  ملاک  نگيريد  ملاک را  اين اما  داشت  نظراتی من حزب  چون  دادم رای  وی 

 شده  متلاشی شوری  جماهير  اتحاد  ،  افتاده اتفاق  جدی چيز  يک انقلاب  از بعد  دنيای در . است  مخالف

 در  جهانی احوال و اوضاع  اساس  بر  سياسی  تحليل محاسبه  نوع  هيچ  است  شده  تمام  سرد  جنگ  ، است 

 بی  منفی  موازنه  بود  زنده  مصدق  دکتر امروز  اگر  يعنی  . نيست  معتبر  ديگر امروز  سرد  جنگ  دوران 

 آن  اينکه  برای . معناست  بی امروز  ها  متعهد  غير جنبش ،  بود  معنا  بی مثبت  طرفی بی . بود  معنا

 اتحاد  فروپاشی  از بعد  . ندارد  وجود  ديگر  امروز جهان  سطح  در  سياسی نيروهای  آرايش  و  معادلات 

 تاريخ  موانع  تمام  که  است  اين  آنها از يکی  است  آمده وجود  به  دنيا در اساس تغييرات  شوری  جماهير 
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 داشت  وجود  دموکراسی توسعه برای جدی  موانع  يک  سرد  جنگ دوران  در ، رفته  بين  از  دموکراسی

 ها کمونيست  برای  پرشی  سکوی  اصطلاح  به  ملی  های جنبش که ترسيدند  می  ها  غربی اينکه برای  .

 کند  پيدا ادامه اگر  ترسيدند  می  . کنند  تحمل توانستند  نمی  را مصدق مثل  ملی  دولت  حتی  باشد 

 با تقابل  در . کردند  می  حمايت  را اسلامی  های جنبش  ، ملی  جنبش  ، غرب  بلوک . بشود  کمونيست 

 جنگ دوران  در ببينيد  ، اروپا  اتحاديه حتی . بيايد  بالاتر  حدی يک از دهد  نمی  اجازه ولی کمونيست 

 موانع آرام آرام فروپاشی  از بعد  . بودند  مخالف اروپا اتحاديه  تشکيل  با شدت  به  ها  آمريکايی سرد 

 چيزی  اين  مورد  اين  در . رويم  می  اروپا  متحده ايالات  سمت  به ما  سرعت  به  ، شده برطرف  تاريخی

ً  بشر  حقوق  اين  . بشر حقوق  گيريم می فرض  مثلاً  هست  الان که  آن با محتوا نه طرح لحاظ  از ماهيتا

 برای  . بود  شرق جهان با  تقابل در موقع آن  .است  متفاوت  کلی به  گفت  کارتر  1978در که طرحی

 سوم موج  و تر  اساسی و  تر  کليدی  مراتب  به است  چيزی يک  امروز ، بود  روسيه يهوديان آزادی

 بشر  حقوق  بنابراين  نداردو  امکان  انسانی  های  آزادی   حقوق  تحقق  بدون  گرفته  را  دنيا  تمام  دموکراسی

 است  تاريخ  در بار  اولين  برای  که آورده وجود  به  ای رابطه اين . است  کليدی مسئله  حاضر حال در

 .خواندخ ايد  ملل  سازمان ساختار در تغييرات  به راجع عنان را  کوفی  آقای  مطالب 

 سازمان اعضا  از بسياری  گفت  . زد  هايی  حرف يک گرفت  می  را نوبل  جايزه  که2001يا 200سال

 منشور  و  بشر  حقوق جهانی بيانيه  اصول اين ،  اينها کردند  امضا را جهانی بيانيه و منشور  که ملل

 ملی  حاکميت  دليل  به کند  دخالت  تواند  نمی   هم  ملل سازمان  و  گذارند  می پا  زير را سازمان 

National Soveraty می  . داد  تغيير  بايد  را اين  گويد  می  . ندارد  را داخلی  امور در دخالت  حق 

 .شود  مجازات  گذاشت  پا زير  را  سازمان اصول  آن  از  عضوی اگر بتواند  بايد  ملل سازمان  گويد 

 . کنند  پيدا اميد  ها تحريمی مثل نيروهايی شود  نمی  باعث  تحليل  همين  : قوچانی 

 پيش  نيم  و  سال يک  يا  سال دو  مقاله  يک  من از شرق  در شما  کرد( خواهم  )عرض ) .چرا  -يزدی 

 حاکميت  به  جهان صحنه در ملی  حاکميت  اعتبار  امروز  ،  ملی حاکميت  و ملت  حاکميت  .کرديد  چاپ 

 در بخواهد  چنانچه  اگر  ايران دولت  . بگيرد  ناديده  را اين  تواند  نمی  دولتی هيچ  بنابراين .است  ملت 

 از  نه .بجوشد  داخل از بايد  توسعه  و  دموکراسی اما  . دهد  در  تن بايد  لاجرم بماند  المللی بين  صحنه 

 توانند  می  کار  چه جهانی  جريانات  کنيم  حل ايران  در  را دموکراسی  مسئله نتوانيم ما اگر  ، بيرون 

 .دارند  المللی بين نهادهای و   جهانی های  قدرت  که  است  هايی  محدوديت  فهم عدم از ناشی  اين . بکنند 

 من  .بکنند  توانند  نمی کاری  ما  برای  نجنبيم ما اگر اما  . توانند  می  مبزانی  يک تا المللی  بين نهادهای

 ً  . بدهد  انصراف  کروبی  آقای بدهد  انصراف  هاشمی  آقای   گفتم . دادم هم  پيغام  و  بودم معتقد  شخصا

 غربی بنشينيم  منتظر توانيم نمی ما  .کرد  ديگری کار بايد  بودم  معتقد  معين  آقای  صلاحيت  رد  از  پس

 .بکنند  کاری  ما  برای  ها

 ؟  کرديم  می  کار چه  بايد کرباسچی :  

 آقای مثل آدمی بايستی چرا . کرديم می روشن  را  انتخابات  تکليف عمل ابتکار با  بايد  خودمان يزدی :  

 حتی  که داده رخ  بزرگی اتفاق  اين  که است  اين نشانه  اين . کنم  می  شکايت  خدا به من  بگويد  هاشمی 

 .دهد  نبم  اهميت  کسی  ،  کرده شکايت  کروبی  آقای  . کند  مطرح تواند  نمی  هم هاشمی  آقای

 داديد؟ پيشنهاد  اول دفعه  در را : اين قوچانی 

  بله : يزدی

 . نيست  دموکراسی ديگر  اينکه :کرباسچی

 ؟  چرا يزدی : 
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  .است  راديکاليسم  نوع  اين  .دارد  تفاوت  دموکراسی با ملی  حاکميت  گوييد  می  شما  چون کرباسچی : 

 . است  شما  ديدگاه در اشکال  ، نه يزدی :  

 .کنند  کار چه بيايند  مردم پس  نهکرباسچی :  

 ؟ چه  برای .کردند  اعتراض  و شدند  متحصن چرا ششم مجلس در آقايان  . کنم  می عرض  ،  نهيزدی :  

 کردند؟ اعتراض  چيز  چه به

 .داشت  اشکال هم  آنکرباسچی : 

 خواهد  می دلش کاری هر بگذارحاکميت  گوييد  می  شما  . داريم  کليدی اختلافات  ما  اينجا  دريزدی : 

 . بکند 

 ؟  چيست  راهکارتان :کرباسچی

 تحريم .شود  نمی محسوب  سياسی فعاليت  که بود  اين تحريم  مشکل ، است  اين  عرضمان ما يزدی : 

 شناسنامه  کس  هيچ  واقع  در ،  بود  منفعل شان  تحريم آقايان .منفعل  تحريم  و فعال  تحريم . است  دوجور 

 پای برويد  گويند  می اگر .گويند  می  چه  شان  مرجع سياسی  احزاب  ببيند  بود  ننشسته  خانه در  دست  به

 .کنند  می  افطار مراجع اعلام از  بعد  اکثراً  فطر عيد  روز که  ها مذهبی مثل  بروند  ها  صندوق 

 . داشت  وجود  مردم  و احزاب  بين  ای  رابطه  چنين : قوچانی 

 مرجع سياسی احزاب  ميان  يافته  سازمان  رابطه ، شما  تعبير که به  است  موثر هنگامی تحريميزدی : 

  .باشد  داشته  وجود  مردم با

 .ندارد  وجود  امروز رابطه  اين  و  : قوچانی 

 حضور  خاطر برای آمدند  ها خيلی  انتخابات  همين در يعنی  . دارد  وجود  نسبی  صورت  بهيزدی : 

 .آمدند  طلبان  اصلاح از ای  عده ديدند  اينکه خاطر برای  ،آمدند  آزادی نهضت  و  مذهبی  – ملی  فعالان 

 رابطه  حاکميت  شاه زمان در . است  محدود  نيز المللی  بين نهادهای تاثير  .ببينيم مطلق نبايد  را  مسايل

 به اسلامی  جمهوری حاکميت  که بپذيريم بايد  اينجا در اما . داشت  بيرونی قدرت های  با  ويژه  ای

 از برخی  است  ممکن چه اگر گيرد  می  تصميم  مستقل  . گيرد  نمی تصميم  واشنگتن و  مسکو  دستور

ً  آنها تصميمات   هم  دليل همين  به  کنيم حل داخل از را  مشکلمان بايد  ما ،  است  ملی  منافع خلاف  بعضا

 .باشد  هماهنگ کشور  از  بيرون اپوزيسيون  با  نتوانسته  وقت  هيچ ايران  آزادی  نهضت 

 متفاوت  کشور  داخل فعالان  ديدگاه  با الاطلاق علی  که  کنند  می نگاه ديدی يک  از  آنها اينکه برای

 مواضع  .است  متفاوت  ها  تحليل اما  ، باشد  يکی  ما مواضع است  ممکن . مان  مواضع در نه .است 

 يکی  است  ممکن  مواردی در  ايران آزادی نهضت  مواضع ، مشارکت  جبهه مواضع  ، کرباسچی  آقای

 کارمان سياسی  مهندسی هايمان  تحليل در تفاوت  اساس  بر  و  باشد  متفاوت  هايمان  تحليل ولی  ، باشد 

 روشنفکران برخی  به حتی  يا گرفتند  ايراد  مشارکت  جبهه  به ای  عده يک  مثلاً  که وقتی .باشد  متفاوت 

 آن  از  متاثر و بود  تحليل در ،  نبود  مواضع در نقص  اين  .داديد  رای  هاشمی به رفتيد  چرا  که لائيک

اين   همه  .دادند  رای هاشمی به  رفتند  اينها چرا که  نکردند  توجه  . بود  شده سياسی کار  مهندسی  تحليل 

 اش  بيانيه  هم  نهضت  خود  . دهيم  می  رای  اين  به ولی  داريم  انتقاد  ،  داريم  ايراد  ما  گفتند  رفتند  که  هايی 

 فهم ما از بسياری که  است  اينجا  در گوييد  می  شما  که  اشکالی  بنابراين  پس  . گفته است  را  همين

 و  نداريم  هست  حاکم جهانی  دهکده  بر که مقرراتی از .نداريم خارج  جهان کنونی شرايط  از  درستی

 تصميم  . نيست  ديگر های  گروه  يا  کردند  تحريم  که  هايی  گروه  در فقط  که  است  ايرادی  اين  متاسفم  من 
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 بين  سرد  جنگ دوران در کنند  می  فکر است  هنوز که  هنوز کشورمان خارجی  سياست  گيرندگان

 .نيست  چنين نه  . کنند  می  بازی  غرب  و  شرق

 که گفتند  ايشان  .باشم داشته يزدی  دکتر آقای  حرف به راجع  صحبتی  يک خواستم می من :کرباسچی

 دارند  مشروعيت  که  بپذيريم  بايد  کردند  شرکت  آمدند  درصد  40 با  حالا  ها تحريمی  اين  حال هر به

 .درصد  80 نه  درصد  40 ولو 

 تعيين را  مشروعيت  ، مشارکت  درصد  که است  اين  من عرض  کرباسچی  آقای ببخشيد  مرايزدی : 

 .کند  می  تعيين  که است  انتخاباتی شيوه  .کند  نمی

 مشروع  را  نظام  اين  ما  بالاخره  بينيم  می  که  هايی تناقض  اين  که  کنم  عرض  می خواهم  من  :کرباسچی

 .کرديم شرکت  انتخابات  در و  آمديم  و دانستيم می  مشروع  را نظام  .دانيم نمی  نامشروع دانيم  می

 گوييد  می شما است  اين  شما اشکال .گيريد  می يکسان حاکميت  با  را  نظام شما  . نظام  نه يزدی :  

 .... و  نظام  يعنی  مقام  فلان  ، نظام  يعنی  هاشمی 

 نيست  هوا روی  چيزی نظام . داريم  قبول  را  نظام ما  بالاخره  گويند  می  يزدی دکتر  آقای کرباسچی : 

 رای  يا  يا آرا حالا  است  دموکراسی  بحث  من  بحث  . دهند  می انجام که است  چيزی  همان  يعنی  نظام 

 آيند  هم می  ای  عده  يک کنند  می  رد  ای  عده  يک حالا  ،  دهند  می  رای  مردم هست  که  جوری  هر  دادن

 متاسفانه  که  اشکالی داريم  قبول را آن  اگر  کنيم روشن  را تکليفمان  بار يک بالاخره  .دهند  می  رای و

 ما  که  هست  ما های ذهن در اتوپيايی  اصطلاح به آليستی  ايده الگوهای  کردند  که هايی تحريم همان 

 و  داريم  قبول را نظام  اين  اگر حال  هر  به .آنها دنبال  رويم  می بشويم واقعيت  وارد  که اين  بدون 

 کنيم  عمل  بخواهيم اينجوری تحول  و  تغيير  با  کردن شرکت  با  دادن  رای اين با  را نظام  آن  در حرکت 

 آن حالا که  مبنايی  هر بر گويند  می ما به مثلاً  که است  اين آن  از يکی  کنيم  قبول را  جوانب  همه  بايد 

 شما آزادی  نهضت  آقای گوييم  می  حالا  .نکنيم  يا  کنيم قبول را  قول نقل  اين حالا  .ندارم  کاری  را مبنا 

 در ندارد  حق تان روزنامه بگويند  بيايند  يکهو را  شرق روزنامه همين عين  .نيست  قانونی حزبتان 

 که  هرجا  کشور  وزارت  ، قانون  با  آمدند  روز يک  اگر .آوريد  می در نامه شب  رويد  می شما بياوريد 

 وقتی  گويم  می  من  .بگويند  بيايند  خب  ندارند  قبول هم  اگر  قانونی مراجع  به بروند  بايد  بالاخره  مسئول 

 مجوز  کند و  عوض  را نامش  بيايد  آزادی نهضت  گفتند  زمانی  . کنيم  می  قبول  را نظام  مشروعيت  ما

 کند  کار بيايد  حزبی نظام  يک  قالب  در بخواهد  کس هر  بالاخره ؟ چرا .نکردند  قبول آقايان  اما  بگيرد 

 من بگويد  طرف يک از  آزادی نهضت  که  شود  نمی اين  کند  قبول  را اوليه  نظام چارچوب  اصول  بايد 

 چارچوب  من  بگويد  هم طرف  يک  از  . کند  بسيج را مردم  بيايد  و کنم  شرکت  انتخابات  در خواهم می

  .ندارم قبول اصلاً  را نظام  اين 

 .کنم اعتراض  بايد  من اينجا  دريزدی : 

 وارد  هم خودشان  به  گيرند  می ها تحريمی به  يزدی  دکتر آقای  که  ايرادی همان  يعنی    :کرباسچی

 نمی  انتخاباتی  هيچ  در  ما گفتند  خاتمی  آقای گيرم می  خاتمی  آقای  خود  به  را  اشکال اين  من .است 

 عکس هفتم  مجلس انتخابات  در  اما کنيم  شرکت  توانيم نمی هستيم  فعال حزب  يک  .کنيم  شرکت  توانيم

 می  شرکت  فعال طلبان اصلاح و مشارکت  حزب  هفتم مجلس  انتخابات  در  اگر . کرديد  عمل را اين 

 کما  گرفت.  که  ، بگيرد  شکل  ،  شکلی  اين  هفتم  مجلس  نبود  معلوم  ،  نداشتند  را  تحصن  بحث  اين  کردند،

 77 سال در طلب  اصلاح  تندرو  دوستان  با  را اختلاف  اين  ما هم قبل خبرگان انتخابات  در اينکه 

 عده يک نکنند  قبول ای  عده يک  کنيد  شرکت  بياييد  بايد  هستيد  قدرت  در بالاخره شما گفتيم . داشتيم 

 وقتی  . کرديم  قبول را چارچوبی  يک بالاخره بگويم خواهم  می  آدم  نفر دو  بين  است  انتخاب  ديگر

 کنند  می  شرکت  انتخابات  يک در آقايون  اينکه  به  گردد  می  بر  من  نظر  به که  اصلی  اشکال چارچوب 
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 شود  نمی  اينکه . است  خراب  بعدی انتخابات  ولی  ... فلان و است  مشروع  و  است  خوب  گويند  می .

 رد  مثلاً  .دليلی هر  به  نشديم  قبول  ما که انتخاباتی  .است  مشروع شديم قبول آن  در  ما که  انتخاباتی  در

 در هم  هست اشکالات  نظام  اين  که داريم  قبول چارچوبی يک  در  اگر ما  کنم می  فکر  من ... يا  کردند 

 نهضت  بالاخره  هست  احزاب  در  هم هست  ها  سازماندهی  در هم  هست  ها قضاوت  در هم  هست  نظام 

 يک عنوان  به که چيزی آزادی  نهضت  مجموعه  بالاخره بيشتر  بلکه  سال 40-50 دارد  ادعا آزادی

 بخواهد  اگر  انقلابش  از  بعد  نه  انقلابش  از  قبل نه کند  عرضه  کشور  اين  در ساله  50 يا  ساله  60 حزب 

ً  بودند  انقلاب  اول  که  مسائلی  از  خيلی شود  يابی  ريشه  . می کنيم را بحثش  الان  البته است، مجرم  واقعا

 را  مردم خواهيم  می حزب  قالب  در بگوييم  بياييم  همينطور هم  مشارکت  ، همينطور هم ديگر احزاب 

 خود  نبوده ما برای فضا  که  شده هم هايی  وقت  يک  البته  . کنيم  جمع  ،  بدهيم سازمان . بدهيم آموزش

 می  ما نداريم هم  ای  گلايه  هيچ .... را فعاليتش  داد  ترجيح  نيست  برايش فعاليت  فضای  کارگزاران

 . مقطعی يک کنيم  سياسی  فعاليت  ای مجموعه در خواهيم 

 کرباسچی؟  آقای  نداريد  ای  گلايه  چرا : قوچانی 

 جو و  بريزيم  هم به   بخواهيم  که  ای  گلايه  ولی  . داريم  خودمان  درون  در گلايه  چرا نه  :کرباسچی

 راهکار گويد  می  يزدی دکتر آقای  اينکه  نظام  مجموعه در آقا گوييم  می  ، دانيم  نمی نفع  به  کنيم  سازی

 داريم  اعتراض  سيستم  اينجور  به  ما  . است  شده تعريف  دموکراسی .نيست  دموکراتيک  فعاليت  . نيست 

 آموزش . زنيم می را  حرفهايمان نظام  اين  چارچوب  در . داريم قبول را نظام  چارچوب  گوييم  می  ما

 وقت  يک . افکارمردم . کنيم می چاپ  را  ای روزنامه  ،  کنيم می جمع را مردم  .دهيم می  را  هايی

 . نيست  وقت  يک  . هست  ساخته  ما  از  خدمتی  ،  شود  می  داده ما  به  ميدانی  .هست  ما  مقابل  در فضايی 

 کنيم  شکنی  چارچوب  بخواهيم اگر ما  . بپذيريم  را چارچوب  بايد  چارچوب  همين  در گوييم می حالا 

 آمريکا از زند  می مثال هم دکتر  آقای  که  دموکراسی نظام  درهيچ  . شود  نمی بند  سنگ روی  سنگ

 مبارزات  در گرفتند  ياد  يعنی ، ها  گروه  و  احزاب  همه  و شده داده ها  آموزش آن  انگلستان  تا گرفته

 مشکلات  همه  . نکنند  شکنی  ساختار آقايان تعبير  به  يا  نکنند  شکنی  چارچوب  بالاخره  اينکه  . طولانی 

 . چارچوب  اين  در کنيم  نيم  قبول و  بشکنيم  خواهيم می  را ها  چارچوب  ما که  شود  می  ناشی  اينجا از

 حزب  يک  برويد  خوب   نداريد  فعاليت  اجازه چارچوب  اين  در شما  گوييد  می . حزبم  يک  گويم  می من

 .بدهيد  تشکيل ديگر

 .بکنيم بايد  کار چه نهم انتخابات  اين مثل ای  پديده با : قوچانی 

 موضع  من  نظر  به .نکرد  قبول  نظام اگر ولی  گفتيم  را ايراداتمان  گفتيم  را اشکالاتمان  ما کرباسچی : 

 .است  همين  گيری 

 ؟  نداريد  انتقاد  گيری  رای و انتخابات  سيستم  به شما خاتمی : 

ًً  ، داريم  اشکال  گيری رای  نظام به ما کرباسچی :  ً  اما دارد  ايراد  مان  انتخاباتی  سيستم  حتما

  . کنيم  می بيا قانونی  راه از  را انتقاداتمان 

 منطقی  درست  ايشان  منطق  و  ادبيات  .دارد  امنيتی  بار  که  زند  می  هايی  حرف کرباسچی  آقای خاتمی :  

 ...کرد  تخريب  را اصلاحات  جريان که است 

ً  .بشويم  انتقاد  وارد  خواهيم  نمی  حالا کرباسچی :   مهمترين  از که بگويم  خواهم  می  را  همين اتفاقا

 .است  همين  خاتمی  آقای شخص  های  جريان  به  دارد  وجود  که  ايرادهايی 

 مانند  برخی . ايم  نشنيده  انتخابات  درباره تحليلی کارگزاران از کدام  هيچ از تاکنون  ما  البته خاتمی : 

 هم  ها  سنجی  نظر  .بردند  خدا به شکايت  فقط  البته  و  بودند  انتخابات  اين  منتقد  صراحت  به  هاشمی  آقای
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 آقای  رای  درآمد  درست  کاملاً  ها  سنجی  نظر  که جايی  تنها  البته  .داد  می  نشان  انتخابات  مخالف  نتايجی 

 .بود  هاشمی 

 .نرفت  بالاتر شده بينی پيش درصد  12-13 از هم  معين  آقای  چرا :کرباسچی

 در افتاد  اتفاقی چه  من دوستان بگويم خواهم  می من رفت  هم درصد  22-23 تا معين آقای  نهخاتمی :  

 خورد  شکست  نهضت  يا  مشارکت  بگوييم  اينکه .بدهد  ارائه  تحليلی  يک هم کارگزاران ؟ انتخابات 

ً  را اين  .است  ديگری  بحث  حالا  اينها . نيست  کافی  با  مردم آيا  اينجاست  سئوال .بگويند  دوستان واقعا

ً  دادند؟ رای نژاد  احمدی آقای  به  و آمدند  کافی شناخت  و علاقه  ،  عشق  آقای که گوييد  می  را  اين حتما

ً  نه يا  شد  تخريب  هاشمی   را اين  . نداشته  اين  از بيشتر  ديگر پايگاهی  هاشمی  آقای  که  معتقديد  واقعا

 .داشتيم تحريمی  گروه  3 ما  بگويم بايد  قوچانی آقای تحريمی مورد  در اما .بدهيد  تحليل  جايی يک

 حاکميت  بگذاريد  حالا نکردند  کاری  طلبان  اصلاح  که  گفتند  می که بودند  هايی  تحريمی دسته يک

ًً  و  نبودند  هم  برانداز آنها .خورد  می  سنگ به  سرشان بشود  يکدست  ًً ً  هم  نظام چارچوب  در حکما

 يک  بگذاريد  ، ندارد  ای  فايده دارند  الان  طلبان اصلاح  که  سيستمی  اين  گفتند  می اما . کنم می  کار

 و  رويد  می  هم  شما . کنند  می  استقبال  شما از جامعه  همه وقت  آن باشد  آنها است  سال  7-8 مدتی

 اينها اينکه  برای کنند  زدايی  مشروعيت  بودند  دسته  يک  .آييد  می  و  کنيد  می  بازسازی  را  خودتان

 جمهوری  رياست  و  مجلس  چارچوب  در گفتند  می که بودند  هم  افراد  خيلی .بود  خارج با  ارتباطشان 

 خواهيم می آقا که  بگوييم نظام  همين  چارچوب  در بياييد  تان است همه کوبيدن هاون  در آب  کارکردن

 قانون  اصل بگوييم  خواهيم  می  کرباسچی  آقای نيست  هم قانون  خلاف کار .کند  تغيير  اساسی قانون

 .نيست  خوب  اسياسی 

ً  :کرباسچی  .کند  تعيين را اساسی  قانون  تغيير رهبری بايد  نهايتا

 می  آنها  برود  بين از  کار انتخابات  روی مان اجتماعی نيروی  اينکه عوض  .ندارد  اشکالی خاتمی : 

ً  ما .بودند  اينجوری ها تحريمی ای  عده يک  .کنيد  کار  اساسی قانون روی برويد  گفتند   مان  بحث  عمدتا

 تنها  اما  .بودند  قدرت  شدن يکدست  مخالف  که کسانی يکی و  ها  تحريمی  اين  روی يکی  گذاشتيم را

 است  نفع به  نهايت  در  حاکميت  شدن  يکدست  گفتند  می  که  بودند  آنهايی کنيم عوض  توانستيم  را کسانی 

 .دارند  را  نظر همين  هم  کرباسچی  آقای و

 دکتر  آقای  که  شکلی به  خاورميانه  در  خواهی  دموکراسی موج  نيستم  معتقد  من  هم  ها  خارجی  مورد  در

 منطقه  در  خصوص  به  .دارند  اصلی  مسئله  تا دو غرب  و  آمريکا  نظرم  به  من  .دارد  وجود  گفتند  يزدی

 افتاد  راه تروريسم موج که خودما داخلی امنيت  در  الان است  " امنيت  " يکی . است  "انرژی " يکی ما

 می هم به  است  بنيادگرا بسته های نظام  از نيت  که است  اين  شان تحليل چون  و  کرده  پيدا اهميت 

 و  . نه  هم  آنجايی  دموکراسی . بينيم  می  مصر  در مثلاً  حالا  که  ای  شده  کنترل دموکراسی  يک  . خورد 

 موج  اين که باشيم  داشته  اميد  توانيم  نمی وجه  هيچ به  ما  پيروی  کنم می فکر  لحاظ اين از  من

 .هست  هم  ما  نفع  به دنيا در که  غربی دموکراسی

 را نيازش  خودمان  اينکه  برای  دهيم  می  دموکراسی شعار  اگر  .باشيم  متکی خودمان نيروی به  بايد  ما

 ما که  شد  نخواهد  آن  سبب  نهايت  در کنم  فکر دموکراسی  به جوانی موج الان  اينکه نه  کرديم احساس

 انرژی  در چين  يا آمريکا و  اروپا  بين  است  دعوايی انرژی مسئله  مثلاً  . برسيم بخواهيم  واقعيت  آن به

 اولويت  در امنيت  مسئله ور  اين  به  سپتامبر  11 از هم  بعد  و  هست  قرن  اين  مسئله  ترين  مهم  که  منطقه 

 نظرم به  که  .باشند  داشته خواهند  می  شده کنترل  دموکراسی  يک  شان مشکل اين حل  برای  گرفته قرار

 جامعه همه  حالا  کنند  می فکر که  شوند  می  غرق موج  اين  در خورده يک لحاظ اين از  ها تحريمی
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 .کنند  عوض  را اينجا  توانند  می  و  گيرند  می  را  سرشان پشت  دموکراسی بگويند  اگر جهانی 

 حاکميت  از اگر يعنی  برابراست  حاکميت  با  نظام  گويد  می که است  اين کرباسچی  آقای ايراد : يزدی

 سال  چهار  هر  حاکميت  که پذيرفته اساسی قانون افزود  بايد  اما  است  براندازی با  مساوی  اين  شد  انتقاد 

ًً  .شود  عوض  بار  يک ًً ًً  يا  کلاً ً  عوض  را  جمهور رئيس توانيد  می  بار  يک سال چهار هر شما  جزئا

  بود  هاشمی آقای  روز يک بود  جمهور  رئيس ای  خامنه آقای روزی  يک  .کرديد  که  کاری  همين  کنيد 

 . نيست  نظام  تغيير  اين .نژاد  احمدی  شده حالا  بود  خاتمی آقای روز يک

 ... شده عوض  دولت  نشده عوض  حاکميت کرباسچی : 

 .است  کرده  تغيير حاکميت  يعنی کنند  تغيير شوراها و  خبرگان  مجالس  يا  دولت  و  مجلس  وقتی يزدی :  

 بايد  دهيد  می رای  آن  چارچوب  در و داريد  اعتقاد  نظام  يک  به  شما وقتی يزدی  دکتر  آقای  :کرباسچی

 چنين  در . ببريد  زيرسيئوال  را آن  گاهی  هراز  توانيد  نمی  بپذيريد  نظرتتان خلاف ولو  آن  نتايج 

 توانيد  نمی  شما ، شد  شهردار نژاد  احمدی  زمانی مثلاً  . بپذيريد  را نظام  احکام بايد  شما  چارچوبی 

 .ندارم  قبول  من را داد  او که ای پروانه که بگوييد 

 .زده حرفی چنين کسی  چه :  يزدی

 اگر ، بزنيد  را  هايتان حرف مطبوعات  چارچوب  در توانيد  می  شما  ، ديگر است  دولت کرباسچی : 

 . شود  نظام نمی  شود  نمی  که  ، شد  چنان  ، شد  چنين ، شد  تقلب  بگوييد 

 ، آزادی  نهضت  و بوديم ما  ، گفتند  تبريک  او  به  نژاد  احمدی پيروزی  از بعد  که  کسانی  تنها خاتمی :  

 .نگفتند  هم  تبريک يک  حتی  احزاب  و  گروه ها  بقيه

 اگر  . ندارم  را آن  نقد  حق  ديگر  من  شد  انتخاب  کسی اگر که  است  اين  موضوع  اين  در  اشکاليزدی : 

 امر  يک اعتقاد  دارم التزام  گويم  می من  براندازی.  که  گويند  می  من  به  کردی، را کار  اين چرا  گفتم 

  قرارداد  اين  مفاد  يعنی  ، اند  کرده تعريف  لازميه قاعده  ،  حقوقدانان و  حکما را  التزام . است  دورنی 

 ندارم  تعهدی  ديگر هم  من  ، کرد  تخلف  آن  از قراداد  طرف  يک اگر . است  الاتباع  لازم  طرفين برای

 حاکمان گويد  می هم قانون  .است  متخلف گذاشت  پا  زير  را اساسی  قانون  مملکتی  مهم  مقام  يک اگر ،

ًً  من که  جوری همان  يعنی  .اند  يکسان  قانون  برابر  در  مردم بقيه  با ًً ًً ًً ً حق قانونا  شما به ندارم  ًً

 تهمت  من  به  اگر . باشد  کسی  هر  خواهد  می  . بزنند  تهمت  من  به  ندارند  حق هم  حاکمان . بزنم  تهمت 

 نبردم که خارجی  به  . دارم شکايت  حق  من  زد  تهمت  من  به  اگر . باشد  کسی  هر خواهد  می  . بزنند 

 .قانون  خلاف بر  کند  می کارهايی  نگهبان  شورای.

 .است  نگهبان  شورای خود  با  قانون تفسير . است  قانون خلاف  گويد  می  کسی چه کرباسچی : 

 برود  زند  می  را  حرف  اين آزادی  نهضت  چرا  که گوييد  می شما . هست  همين  ، درست يزدی : 

 رخ به  شما که قانونی همين  " مرتد  " گويد  می من  به  قانون خلاف  بر نگهبان شورای  . کند  شکايت 

 ،  نکرد  تصويب  را  آن نگهبان شورای  که انتخابات  قانون  51 ماده تبصره استناد  به  . کشيد  می من

 گفت  کرد  تاييد  را مجلس  نظر  مصلحت  تشخيص  مجمع  ، مصلحت  تشخيص  مجمع رفت  کرد  مقاومت 

 .بدهد  او به را قانونی  مستندات  بايد  ، کرد  رد  را  کانديدايی يک  صلاحيت  نگهبان شورای  اگر

 کرديد؟ مطالبه  آيا  :کرباسچی

 شکايت  بعد  ، نداد  جواب  ،  نوشتم نامه . مرتد  گفتند  من  به که  بود  ششم  مجلس  انتخابات  دريزدی : 

 دادم توضيح  را  شکايتم . خواست  مرا  شعبه . شعبه به داد  ارجاع  دادستان  ، قضائيه  قوه همين به کردم
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 فلان  حوزه  در شهرت  سوء زدند  را  ها  حرف اين من  به  اينها  قانون  اين  و  قانون  اين  طبق  آقا گويد  می

 اعتراض  آزای.   نهضت  در  عضويت  به  استناد  مورد  در  .ارتداد  و  دين به  عملی  التزام و  اعتقاد  عدم  ،

 پس  و  .نداد  پاسخ دادگاه به شورا . است  آنها نظر احتجاجی از موضوع آزادی نهضت  که چون  نکردم

 رفسنجانی  هاشمی  زمان در اگر  کند  می خلاف کار نگهبان شورای  بگويم اگر  کنم کار  چه  بايد  من

 جمهور رئيس آقای که بنويسند  نامه دارند  سابقه  مملکت  اين در سال  های  سال که  افرادی از  نفر 90

 اينها .افتد  می  ها اتفاق  آن زندان  به  اندازند  می  بفرما  رعايت  را  اساسی قانون  اصول  شما  محترم 

 شما است  قانون خلاف گويند  می  کنيد  می را کار  اين  چرا شما  بگوييم  ما  اگر وقت  آن .است  قانون

 دچار  پس  داريم  علی)  ع( را  عدل حکومت  ما  اگر شود  نمی  اينجور . کنيد  می  براندازی  داريد 

 .هستيم  تعارض 

 قوه  يا  نگهبان  شورای در نه  ،  سيستم همه  در ما  گويم می  من  ،  که است  اين  ام  نکته  من :کرباسچی

 تن هزار100 امده که فلان  آقای  مثل  کنم  می خواست  در  روم می  الان  اجرايی  سيستم  در قضائيه

 آقا آن  به  که  دانم  می  .وارد کنم شکر  تن هزار 50 که  شوم می متقاضی هم بنده کرده وارد  شکر

 هر  ،  هست  اختياراتش ،  داند  نمی  مصلحت  دليلی هر به است  مسئول  اينجا که آقايی  اين دادند  اجازه

ًً  من ندارم کاری من  هست  چيزی  تشخيص  بعداً  يا  اقتصادی  يا سياسی بساط  قضيه اين  در دهم می  ًً

 اسلحه  با  کنم  می وارد  را  شکر مجوز  بدون  من  بگويم  بايد  من  ندادند  مجوز من  به  اگر . هست  فلان

 مثلاً  بياوريم  مرز از کنيم  بار  را شکرها  کنم  می بسيج  را  مردم يا  .بشود   بشود  خواهد  می  طوری  هر

 در مقاومت  اگر که بگيريد  نظر  در شما را اجرايی  کار يک  بگويم خواهم  می  من  بفروشيم.  اينجا 

 شما را چارچوبش  که  سيستمی  در . است  سياسی برابرمسئله در مقاومت  عين  اجرايی امر يک  برابر

 زنيم  می  را  حرفمان ما  نه  بود  خوب  آقا بگوئيم  نبايد  نکردند  قبول  را ما سياسی  حرف  يک  پذيرفتيد 

 .کنيم  می  هم  را شکايتمان 

 چيزی  والسلام کنيد  رعايت  را قانون  همين  شما گوييم  می .گويم  می خيرخواهی  موضع از منيزدی :  

 .خواهيم  نمی قانون  از  بيشتر

 دارند؟  غرب  به اميد  چشم برخی  چرا قوچانی: 

 پس  دارد؟  مشکل  سعودی عربستان  دولت  با  آمريکا  دولت  مگر  دانند  می  ها  غربی را  دموکراسی ببينيد 

 .دارد  مشکل پس شود  حذف دارد  اصرار چرا

  آيد؟  می  در تروريسم  دارد  آنجا  در چون کرباسچی : 

 وجود  به نوعی  به دموکراسی سوم نداريم. موج  درست ازجهان . ما تحليل  نيست  دليل اين  نهيزدی : 

 اولويت  جايگزين جهانی روابط  در اقتصادی های اولويت  شوروی جماهير  اتحاد  فروپاشی  از بعد  آمده

بود.   کننده  تعيين سياسی در مناسبات بين المللی های  اولويت  سرد  جنگ شد. در دوران     سياسی  های 

 هم اقتصادی  های اولويت  اقتصادی تعيين کننده شده است.  های اولويت  در دوران مابعد جنگ سرد 

 ثبات  دوران  اين  در  راهبردی اقتصادی  روابط  شرط پيش  .باشد  راهبردی  روابط که  دارد  معنا  هنگامی

دموکراتيک بودن   معناش امروز  .داشت  معنا يک  سرد  جنگ زمان  در سياسی ثبات  .است  سياسی 

 درازمدت  در است  تر  ثبات  با استبدادی کشور هر  از دنيا  های دموکراسی ترين  ضعيف  نظام ها ست.  

 داشته  استمرار  .باشد  ادامه قابل راهبردی اقتصادی روابط  که هست  لازم  نظر  اين  از سياسی  ثبات  ،

 خودشان  اقتصادی  روابط  خواهند  می کشورتوسعه يافته  غربی و  کشورهای سرد  جنگ از  باشد. بعد 

. و اين نيلزمند ثبات سياسی است    آينده سال  دو سال يک  برای نه .کنند  تعيين آينده  سال 20 برای  را

 است  اشتباهی  اين  نيست  آمريکا  خواست  اين  بنابراين دموکراسی ممکن است.  سايه  که در اين عصر

 و  خواهند  می  را دموکراسی  ها آمريکايی  که کنيم  می  فکر که  کنيم  می  ها  ايرانی ما  از  بسياری که
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 خواست  مولود  دموکراسی اما  . باشد  خودشان  جهت  در که خواهند  می  را  دموکراسی  نوع  آنها  البته 

 قرن در که  چيزی همان کرده عوض  را دنيا صنعتی  انقلاب  مثل الکترونيک انقلاب  . نيست  آنها

 است. نمی  . داده تغيير  را دنيا  الکترونيک  ی دنيا الان .کرد  عوض  را دنيا  صنعتی انقلاب  هجدهم 

نسبت به اين    تواند  نمی ايران  گوييم می  که  هست  همين  برای  هر کاری بخواهيد بکنيد.   توانيد 

 احمدی بيايد  خواهد  می  هاشمی  نخواهد  چه و بخواهد  چه  جريان  تحولات بی تفاوتو بی اعتنا باشد. اين 

 .بيايد  خواهد  می  نژاد 

 آقای رويکرد  شد  مشخص  هم  رويکردها  انتخابات  تحليل در  حالا که کنم  می فکر من  : قوچانی 

 به اما  .دارد  هم  با هايی تفاوت  شباهت  ضمن هم  يزدی  آقايان  رويکرد  ، است  متمايز  کاملاً  کرباسچی 

 اين  از کدام  هر برخورد  .رای  هر  با  و  دليلی هر  به  شده مستقر  تژاد  احمدی دولت  اکنون  هم  حال  هر

 مطرح  ها  سئوال  اين در  بحث  اين از  بخشی شايد  ؟ بود  خواهد  چه  نژاد  احمدی آقای  دولت  با  احزاب 

 ما گوييد  می و  کرديد  اعتراض  يک  شما باشم  فهميده  درست  را شما  حرف من  اگر  کرباسچی آقای شد 

 فعاليت  کارگزاران  حزب  آيا  . کنيم  می سياسی نيروهای  آموزش به شروع  و  کنيم  نمی اعتراض  ديگر

 .دهد  می  تغيير  را اش  تشکيلاتی

 موظف خاتمی  آقای  که  قبلی  سئوال آن به دهم  جواب  شما  سئوال  به اينکه از  قبل منکرباسچی : 

 که  برانگيز جنجال مباحثی که نيست  اين  کارگزاران مشی اصولاً  . بدهم جواب  خلاصه خيلی فرمودند 

 انتخابات  بررسی  برای  نمايد  طرح  کند  می جذب  را  خاصی افراد  تنها  و ندارد  مردم  برای  ای جاذبه

ً  کنند  تحليل  را منفی  و مثبت  های جريان  تمام بايد   تحليل  و  هاشمی  آقای گفتن سخن و  آمدن  نحوه  حتما

 طلب  اصلاح دوستان که همان طور است  داشته منفی  نقش انتخابات  اين در کارگزاران  عملکرد  و

 آقای  که  طور  همان  گرفت  صورت  هاشمی  آقای با  منفی  های  برخورد  گذشته در اند  داشته منفی نقش 

 است  ای پروسه اين شد.   می  برخورد  اينگونه کشور يک ملی  های شخصيت  با  نبايد  اند  فرموده يزدی

 قانونی  غير تبليغات  و منفی برخوردهای  اولين  هم  انتخابات  اين  در کرد  بررسی آغاز از را  آن بايد  که

 در چه  کلمه  کلی  معنای به  طلبان اصلاح  اگر  . گرفت  صورت  هاشمی  آقای با طلبان  اصلاح سوی از

 فعالی سياسی عقل به  جمهوری  رياست  انتخابات  در چه  و  مجلس انتخابات  در چه و شوراها انتخابات 

 انتخابات  نتيجه  شايد  پذيرفتند  می  را  فعال سياسی عقل  اين توانست  می تشکيلاتشان  و  دادند  می  تن 

 کنيم عمده را آنها بخواهيم اينکه اما داريم انتخاباتی هر  در هايی دخالت  و تخلفات  ما بله کرد  می تغيير

 از  درستی تحليل نبينيم را اصلاحات  از قبل دولت  عملکرد  و اصلاحات  دولت  عملکرد  ضعف  و

 اين  اما  کرد  می برخورد  منفی  تبليغات  و تخلفات  با بايد  کشور  . وزارت  دهد  نمی  سامان  را  انتخابات 

 فکر از بيش  کارگزاران در بگويم  بايد  تشکيلات  آينده به  راجع اما .نبود  انتخابات  در ما شکست  علت 

 که  زديم هايی  حرف کرديم  شروع  را  کارمان 74 سال  در که  وقتی  ما است  مطرح  کارگزاران  انديشه

 واقع  در  کردند  پيگيری را  ها حرف  آن هم  طلبان اصلاح  حتی  و  کرد  ايجاد  جامعه در را خود  اثرات 

 عنوان  به  که  چيزی  آن  کلمه  يک در است  گذاشته امروز سياسی ادبيات  در را خود  اثرات  کارگزاران

 کارگزاران قبول مورد  شود  می مطرح اکنون  هم توسعه و سازی  خصوصی  ، کارکردن ، سازی فعال

 که احزابی  تمام به و داريم قبول را است  مملکت  ساله 20 انداز چشم  عنوان  به که  چيزی  آن ما است 

 ما کنيم می کمک چارچوب  اين در نرسند  قدرت  به  چه  و  برسند  قدرت  به چه  دارند  قبول را نظام  اين 

 در  هم هاشمی  آقای بچسبيم  مديريتی  کادر  به که کنيم  نمی  عمل گونه اين گاه هيچ  تشکيلات  تقويت  در

 خير که اند  گفته  انتخابات  وضع  از شکايت  ضمن  کردند  مطرح  انتخابات  از پس  که هايی صحبت 

 است  همين آينده برای کارگزاران حزب  برنامه  گيرد  انجام  بايد  مديران  و مسئولان برای  هايی خواهی 

 .گردد  محقق  ما های ديدگاه  طرح و  تشکيلاتی  گسترش تا شود  ايجاد  فرصتی  شايد  و

 ؟  بود  خواهد  چگونه  آزادی  نهضت  برنامه  يزدی : آقایقوچانی 
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 سياسی جريان يک  را  خودمان  . دانيم  می  ملت  ملی  منافع  به  متعهد  را  خودمان ما  کنم  عرض  :ا   يزدی

 داريم التزام  نظاموفاداريم. به قانون اساسی   به ما . دانيم قانونی معترض و منتقد حاکمان می اسلامی

 اين  آنها مشکل . کنند  رعايت  را قانون  حاکمان که  است  اين  در ما  ملی  کلان منافع هستيم  معتقد  بعد  و

 حاکمان خود  قانونی  بی  منشاء گذارند  می پا  زير  را  قانون خيابان  کوچه در عادی مردم که  نبود 

 .هست  مطرح  خواهی مشروطه  عنوان به  طلبان اصلاح  از  بسياری ذهنيت  در که چيزی آن هستند.

 ما  نظر  به .است  کرده معين  را حدود  اين  قانون باشد، مشروط  و محدود  قدرت  يعنی  خواهی  مشروطه 

 تابع ما . کنند  می  شکنی ساختار  اينها  . گذارند  می پا زير  را قانون  منصبی مقام  هر  در که  کسانی  آن

 حق  تو  گويم می . دهم نمی  پروانه  تو به  من گفت  آمد  کسی  يک  چنانچه اگر  بنابراين هستيم  قانون

به داگاه شکايت    10ندهی.  درقانون احزاب آمده است که احزاب می توانند از کمسيون ماده  نداری

کرد يم. اما دادگاه به   شکايت  دادگاه به   10 ماده کميسيون  رفتيم بر طبق قانون احزاب از  کنند.  ما

. اعتراض و   کنيم  می  شکايت  به خدا   بگوييم  هاشمی  آقای  مثل  ماهم    شکايت ما رسيدگی نکرد. پس

  .زنيم  هم می  را حرفمان  کنيم می  پيگيری وجودمان تمام  با  انتقاد و شکايت حق ما ست و ما 

 .کنيد  می هم فعاليت کرباسچی : 

 يک  که  نيست  جا هيچ داده است.   ما به  را حق اين اساسی  قانون  دانيم. می خودمان  حق يزدی : بله، 

  . بگيرد  پروانه برود  بايد  کند  فعاليت  بخواهد  حزب 

 ؟  چه رانندگی برای  دکتر آقای  ببخشيد  :کرباسچی

 .باشی  داشته تصديق بايد  گويد  می قانونيزدی : 

 بهتان  ندادند  اگرکرباسچی : 

 . کنم  رانندگی ندارم  جق يزدی : 

 نمی  نفس ديگر  کرباسچی آقای  احتمالاً  کشيد  نفس  نبايد  که کند  وضع  قانون  هفتم  مجلس اگريزدی : 

 .کشد 

 . است  اينچنين  داريم  قبول  را قانون  ما اگر  . نيست  اختياری  منتها . کشم نمی  بتوانم  اگرکرباسچی : 

 تامين را احزاب  فعاليت   اساسی آزادی قانون  26 اصل . داريم التزام اساسی  قانون به ما يزدی : 

 و  مشروط  احزاب  فعاليت  بگويد  که چيزی هيچ  60 سال مصوب  احزاب  قانون است. در  . کرده

 .ندارد  وجود  پروانه  گرفتن  به است  منوط 

 .گويد  می چه قاضی ، هستيد  مدعی  شما :  کرباسچی 

 اين بخوانيد  هم است  شده  چاپ  بودم عضوش  هم  بنده که  اول مجلس مذاکرات  مشروح  نهيزدی : 

 مجلس  ، پروانه  گرفتن  به  باشد  مشروط  احزاب  فعاليت  که دادند  پيشنهاد  را اين آمدند  آقايون از بعضی 

 . است  نگذاشته  را  شرطی چنين  اساسی  قانون  .است  اساسی  قانون  خلاف  : گفت .کرد  رد 

 مجوز  بروند  برای فعاليت بايد  کارگزاران  يا آزادی ، نهضت  قانونی نيامده است که احزاب  درهيچ 

در قانون احزاب نيامده است که بروند " مجوز" بگيرند. آمده است که پروانه بگيرند.  با   .بگيرند 

 گرفتن پروانه شخصيت حقوقی پيدا می کنند.  

 می هم احزاب  ولی دهد  می  پروانه  شود  می تشکيل کميسيون  است  خوشمزه خيلی  اين  خب  :کرباسچی

 .بکنند  را خودشان  کار  توانند 
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 قانون  تصويب  از  بعد  سال 7،6 بعد  کرد  اعلام  وقتی بود  کشور زيرو  که  محتشمی  آقای يزدی : 

ًً  کنيم  اجرا را قانون  خواهيم  می  ما احزاب  ً  می  کردند  می  فعاليت  حال به تا  که  احزابی  گفت  صراحتا

 .کرديم را کار  همين  ما  .بدهند  تغيير قانون  اين  با را خودشان  بيايند  توانند 

 بررسی  و نقد  مورد  همچنان  را نژاد  احمدی آقای  دولت  که است  اين کنيم  می ما که کاریخاتمی : 

 وضعيت  بهبود  ، فساد  با مبارزه  ، عدالت  .ندادند  ، برنامه دادند  شعار  سری يک  آنها . دهيم  می قرار

 ها سال  اين  تمام در . معتقديم  ما همه  است  قشنگی شعارهای  .دادند  شعارهايی يک اينها  . معشيت  و

 هايش شاخصه  ، شد  چه تبعيض  رفع ، شد  چه عدالت  بخواهيم ما . کرديم حرکت  جهت  اين در شده هم

 البته  دارند  ها  برنامه  سری يک  . داريم  که هم  هايی  برنامه  ازشان کنيم می مطالبه  .است  مشخص  هم 

 است  تهران در که هايی شرکت  همه مثلاً  . است  پيگيری قابل هاش بعضی . است  جزيی هم ها  برنامه 

 اينده در که  کارهايی يا  .شود  تعطيل  بايد  ، خورد  نمی درد  به  آزاد  مناطق   .خودشان  های  محله برود 

 نسبت  داريم علمی  اثبات  .هستيم  جدی  منتقد  . داريم نقد  که حزبی  يک  عنوان  به  بنابراين .بدهند  انجام 

ً  هرجا ما . کنند  اجرا خواهند  می آنها  که هايی  برنامه آن به  اينها  را چيزهايی  يک .هست  کاری واقعا

 توسعه  ،  سياسی توسعه  و  دموکراسی از .است  تام قصور اينها .نياوردند  هاشان برنامه  در .نگفتند 

 های آزادی  ، فرهنگی  های آزادی  است  اين  دولت  برنامه  کنند  می را کار اين  اينها معتقدم  . فرهنگی 

 اين هست  ما  خود  برای که  ضعفی  ترين مهم .کارشويم  اين خواستار  و  کنيم  مطالبه  ازش ما  سياسی 

 حزب  نيست  انگاری سهل  و  کاری  کم  از ناشی ضعف  است  طبيعی  ضعف هم ضعف  اين  که است 

 مشکلات  ما  را اينها  و مالی وضع  گستردگی ،  تشکيلات  نظر از که  هستيم  کاری  تازه  جوان خيلی

 برنامه . باشيم  اثرگذار توانستيم می انتخابات  همين در بود  خوب  وضعمان اگر معتقديم  اما  داريم

 گسترده  و  تر منسجم و تر قوی تشکيلات  يک طرف به  برويم که  بود  خواهد  اين حقيقت  در ما  اصلی

 .بدهيم  تغيير داريم که اصولی در کنم  نمی  فکر من  . باشيم داشته  را تری 

 دهيد؟  می  تغيير  را  خود  های اولويت  مردم  رای  براساس  آيا ؟  چه ها اولويت  : دربارهقوچانی 

 که است  بوده حزبی  الان يعنی  . کنيم تنظيم را خودمان اجتماعی  رويکرد  که  است  اين   مهمخاتمی : 

 بدنه با  ارتباط  اينها  طرق از کرده می  سعی  و  است  بوده  اينها روشنفکران و  نخبگان نگاهشان  بيشتر

 ما  البته   .باشد  داشته ای شده تعريف  حزبی و  تشکيلاتی  رابطه آنها  به يعنی  . کند  برقرار جامعه

 که  گفتمانی بگيرد  صورت  بايد  اجتماعی مختلف اقشار و  طبقات  رويکرد  تغيير  اين  . داريم هم مشکل

 و  درک قابل  بايد  هم  گفتمان اين  . خاص  طبقات  نه  داريد  جامعه در کلی طبقات  ارتباط برای شما

 اگر که  بدهی  نشان  بايد  اما  . نيست  ما  کشور  در  دموکراسی که  نيست  اين  معنای  به  اين .باشد  مفهوم

   .ندارد  وجود  اقتصادی توسعه امکان  نباشد  دموکراسی

 محافظه حزب  بالاخره .کنيد  می  ترجمه  بهتر را مردم  مطالبات  فقط  نه  يا  است  طبقه : تغييرقوچانی 

 پايگاه  شما  يعنی  . ديگر  افراد  در کارگر حزب  و دارد  پايگاه  بيشتر دارها سرمايه  در انگليس کار

 دهيد؟  می  تغيير  را  خود  اجتماعی

 جوامع  در اش خاص  مفهوم طبقه ايران جامعه در ما  هست  اينجا  در مفصلی بحث  حالا : نه خاتمی  

 داريم  کارگر ما ببينيد  .ندارد  وجود  ما  جوامع در کردند  طی  را تکاملش سير که  جوامعی در يا پيشرفته

 داخل در بورژوا  طبقه . نه  يا باشد  داشته  وجود  خودش  خاص  معنای  به  کارگر  طبقه  .بينند  نمی  ولی

 داشته سازمان  باشند  شده متشکل  اينها  که  اش کلمه  خاص  معنای به دار سرمايه طبقه  باشد  کشورمان

 آن  در که کرديم معرفی بازار عنوان به  را جوان متوسط طبقه يک  ما هست  هم  جهت  همين به . باشند 

 .ماند  خواهد  باقی طلبان  اصلاح  اصلی مخاطبان  همچنان اينها و  هست  دانشجو هست  کارگر
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 حزب  سه  رهبران نگاه  از طلبان اصلاح آينده

 1384شهريور  10شرق 

 ميزگرد  خلاصه

 در حزب  اين شدن تر  فعال  از خبر  ايران  سازندگی کارگزاران حزب کل دبير کرباسچی غلامحسين

 هم  توسعه ساله بيست  انداز چشم  در است  آزادی و  توليد  ،  رفاه ما  اصلی شعار  سه  : گفت  و  داد  آينده

 خواهد  تلاش  و کرده حمايت  چارچوب  اين در دولتی  هر  حرکت  از کارگزاران .است  شده تاکيد  آن بر

 به .دهد  نشر  جامعه در را گفتمان  اين فعاليت  گسترش و  اعضاء  تربيت  ،  روزنامه انتشار با  کرد 

 اين برای  تری فعال افق اجرايی  های  مسئوليت  از همفکر مديران  از بسياری شدن  آزاد  با  وی اعتقاد 

 دانست  طبيعی امری را  انتخابات  در قدرت  نقد  کرباسچی  غلامحسين  .شد  خواهد  ترسيم سياسی  جريان

 خود  دوره  دستاورد  عنوان به  را " قدرت  نقد  " پديده  ها صحبت  در همواره  خاتمی  آقای  اينکه  : گفت  و

 بود  اجرايی  دستگاه نقد  افتاد،  ايشان  ساله  هشت  دوران  دو که اتفاقی زايرا  .ندارم قبول ،  شمرند  می بر

 اين  در قدرت  نقد  : داد  ادامه وی  .شد  می دنبال  شدت  به  سلام  روزنامه  توسط  هم  آن از پيش  که

ً  آن  از  بخشی که  شد  انجام  هم  انتخابات   شعارهای قالب  در ديگر  قسمتی و   تبليغاتی رويکرد  با  طبيعتا

 را مديران  کاست  تغيير  و  مديريتی  انقلاب  شعار  او .يافت  بروز  اقتصادی و  سياسی  و  ايدئولوژيک 

 های گروه های برنامه و شعار شدن گذاشته تجربه  از و  دانست  سياسی جريانات  فعاليت  طبيعت 

 برای  عذری  تا شود  تشکيل هماهنگ  و يکدست  کاملاً  بايد  دولت  خاطر  همين  به  : کرد  استقبال مختلف

 کف در  آنچه هر پيروز نيروهای تا  شود  فراهم  ها زمينه همه بايد  .نماند  باقی  ها  وعده نشدن  محقق

 .بگذارند  اجرا  آزمون به  دارند 

 به  را فرهنگی  و  سياسی چه  و ايدئولوژيک  های  زمينه  در روشی چه   و  فکری هر  اينکه از استقبال  با 

 نه  گروه اين  که چرا ، کرد  نخواهند  تغيير نظام  حرکت  کلی های چارچوب  البته  .بگذارند  اجرا منصه 

 سازندگی  کارگزاران  حزب  کل  دبير  .بکنند  ايجاد  تغيير  کلی  ساختارهای  در توانند  می  نه  و  خواهند  می

 را هاشمی  آقای دوره  ،  مسئله اين  بر گذشته ساله 16 مديريت  تاثير و طبقاتی شکاف نقش  درباره

 اين  در که  شد  افتخار دوره اين به  خيلی مختلف های  خطابه و ها تريبون  در : خواند  طلايی  دوران

ً  قبل های  سال  و  ايام   آقای از پس  دوره به  ها نارضايتی  عمده  البته .شد  آن  تخريب  در سعی متناوبا

 دوره پايان در طبقاتی  شکاف  وی .گردد  می  باز کشور  اجرايی  مشکلات  از  مردم گله  و  هاشمی 

 رونق  ايجاد  و بيکاری معضل  حل  برای دارند  قبول همه  : افزود  دانست  آن  آغاز  از  کم را هاشمی 

 تنها  اتفاق  اين  . کند  پيدا  رشد  گذاری  سرمايه  و  شده  مثبت  بايد  خارج  با سرمايه  تبادل  جريان  اقتصادی 

 سير روند  اين  ، شد  مطرح که هايی بحث  و ها  دخالت  با آن از پس  و افتاد  93 و  92 های  سال در

 اجرايی  های تجربه  تمام مثل  هم دوره  آن . گرفت  شتاب  دوباره  سرمايه فرار و گرفت  خود  به نزولی 

 اسبق  شهردار .باشد  آن  چارچوب  از خارج  تواند  نمی مملکت  حرکت  کلی سير  اما  ، داشته  نقايصی 

 با  آن  تفاوت  و  گذشته سال دو طی  تهران مديريت  روش  تغيير  آثار درباره سوالی به پاسخ  در تهران 

 داد  اجازه  نبايد  که  کند  می حکم کشورها  همه  تجربه  : گفت  70 دهه در تهران   شهرداری  مشی

 گسترش  صورت  در هم  تهران .شود  غيرممکن آنها  اداره که  کنند  رشد  ای اندازه به  بزرگ شهرهای 

 بر تصميم  . انداخت  می  پايتخت  تغيير فکر به را  دولت  که  رسيد  می جايی به شهر  رشد  و  مهاجرت 

 دولت  نه و  شهروندان  سوی از  شهر های  هزينه  هم  و شود  جلوگيری تهران گسترش  از هم  تا شد  اين 

 هزار سی  متری  تراکم ما  اگر  . شد  دنبال  بيشتر شدت  با هم اخير دوسال در جريان  اين  .شود  تامين 

 تا  300 بين متر هر در تراکم حاضر  حال در ، شديم  می معرفی گرانی  مسبب  و فروختيم می  تومان 

 تنها و نکرد  پيدا تحولی  تهران  اداره های چارچوب  و اصول . شود  می فروخته تومان هزار  400

 .کرد  تغيير ، هست  هم  خوبی کارهای  که سقاخانه  ساخت  نظير فرعی  کارهای  و  ظرايف  برخی 
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 و  خدماتی  فضاهای ،  شهری ساز  ساختو ، شهر جمعيت  کنترل  بر مشتمل شهر اداره کلان  محورهای 

 کشور  کلان  اداره دارم  اعتقاد  من  لذا . شود  گرفته مردم از  هم آن  پول  بايد  که  است  جاده  و  پل احداث 

 در انشاالله  .داد  نخواهد  قرار آينده دولتمردان  روی  پيش  را  متعددی های انتخاب  هم  ها  حوزه  بقيه در

 کرد  تشبيه ای  کارخانه  به  را  اجرايی دستگاه  مثالی ذکر با وی  . داد  خواهد  رخ  چه  ،  ديد  خواهيم  آينده

ً  های بندی جمع با و  شده  آن وارد  اللهی حزب  مديران  که  گفته به . شوند  می  خارج  مشابهی  تقريبا

 نهادهای  ديگر در خدمت  و  سپاهی ، جادی  سوابق از نيز  خاتمی  و هاشمی مديران عمده کرباسچی 

  .اند  بوده  برخوردار انقلابی

 : گفت  حزب  اين فعاليت  انداز چشم درباره  اسلامی ايران مشارکت جبهه  کل  دبير  خاتمی محمدرضا

 همچنين  .کرد  خواهد  مطالبه  و پيگيری  را نژاد  احمدی آقای شعارهای آينده دولت  در مشارکت  جبهه 

 مناطق  کارکرد  تغيير  يا و  نيست  تهران در کارشان  موضوع  که هايی شرکت  انتقال  نظير  هايی برنامه 

 کاری  هرجا  ايم گفته  هم بيانيه  در.داريم جدی نقد  آنها  يه  نسبت  که شده مطرح گروه اين جانب  از آزاد 

 طيف  جانب  از تاکنون که هستند  مهمی  مسايل اما کنيم می حمايت  ، پذيرد  صورت  کشور  نفع به

 " عبارت  از يادی  ايشان  نژاد  احمدی  آقای  تحليف و تنفيذ  مراسم  در . است  نشده پرداخته  آن  به پيروز

 را  آنها ، است  بوده ما  اصول  از  مدنی جامعه و  سياسی  توسعه  همراه  به بحث  اين  .نکردند  "آزادی

 حزب  يک عنوان  به  اگر  : داد  ادامه وی .بود  خواهيم  شان تحقق  خواستار  و  دانسته  دولت  مسئوليت 

 و  اقتصاد  ،  عالی آموزش ،  آموزشی های  عرصه در  را جديدی  های  برنامه ، يافتاد  م ما دست  دولت 

 جامعه يا و  کند  استفاده آنها  از  دولت  تا  دهيم  می نشر  را  ها ايده اين هم  حالا. گذاشتيم  می  اجرا به  ...

 مشارکت  مشکلات  تشريح  در خاتمی .بگيرند  قرار عمومی  مطالبات  شمار در و شده آشنا  آنها  با

 کاری  تازه  و جوان حزب  : افزود  دانست  کاری کم  از  ناشی نه و طبيعی  را حزب  اين های  ضعف

 بسا چه نبود  مسايل اين  اگر که داريم زيادی مشکلات  مالی وضع  و تشکيلات  ، توان نظر از که هستيم

 منسجم  و  تر قوی  تشکيلات  سازماندهی  طرف  به خاطر  همين  به  .شديم  می پيروز  هم انتخابات  اين  در

 خواهيم  تنظيم را خود  اجتماعی  ريکرد  ولی  .داد  نخواهيم  تغيير  را  اصولمان و  کرد  خواهيم حرکت  تر

 سعی  و داده قرار مخاطب  را نخبگان  و روشنفکران بيشتر که بوده حزبی تاکنون  مشارکت  .کرد 

 رسانه  نبود  شرايط در ناگزير وضعيت  اين  که کند  برقرار  ارتباط  جامعه با  اينها  طريق  از  تا داشته

 ارگانيک و  شده تعريف رابطه  اجتماعی  مختلف اقشار  با کرد  خواهيم  سعی بعد  به اين  از.است  فراگير

 نشان  مردم  به  بايد  : داد  ادامه مشارکت  بودن درک  قابل و مفهوم لزوم بر  تاکيد  با او  . کنيم  برقرار

 خاتمی رضا محمد . شد  نخواهد  محقق  هم  اجتماعی و  اقتصادی  مطالبات  نباشد  دموکراسی اگر دهيم 

 مشارکت  ، طبقه  نبود  واسطه به  : گفت  و  دانست  متداول معنی به  طبقاتی ساخت  فاقد  را ايران  جامعه

 به  اجتماعی  و اقتصادی مختلف های  طيف  آنها ميان  در که  کرد  برقرار ارتباط  کشور  جوان  قشر  با

 دانست  اول  دوره  نتايج  را  انتخابات  تحليل  صحيح پايه  نهم   انتخابات  تفسير  در خاتمی  .خورند  می  چشم 

 مرحله  اين  که کنيم  می مشاهخده آرا بررسی با  شد؟ پيروز  کسی  چه  خرداد  27 در  بپرسيم بايد  :

 رقبا  بر  دار معنی  غلبه  به  قادر صحنه  در حاضر  های  گفتمان  و  جريانات  از يک  هيچ  و  نداشت  پيروز 

 از بخشی  شده شازماندهی آرای بلکه  نيست  شخصی هيچ  پيروز از حاکی اول  مرحله  نتيجه .نشدند 

 . کند  پيدا ارتقا دوم رتبه  به اندکی اختلاف با توانست  وی و شد  داده سوق نامزد  يک سمت  به حاکميت 

 رقابت  علت  به  دوره اين  در را  دارد  وجود  انتخابات  ادوار  تمام  در  که  متعارف های  تقلب  همچنين  وی 

 يا دو  های صندوق و  رسيدگی  کروبی آقای اعتراض  به  اگر : کرد  ادعا  و  خواند  کننده  تعيين نزديک

 ای  نفی  رای  را تير  3 رای  وی  . نداشتيم را تحليل اين ما  ديگر و شد  می بازشماری  بزرگ  شهر  سه

 خود  اعتراض  و کنند  می  قضاوت  شکل يک  به  حاکميت  سران  درباره  مردم : گفت  و دانست  سلبی  و

 وعده و  دانست  انقلاب  از انحراف را گذشته  سال شانزده که کسی به رای با  را حکومت  روندهای  به

 تحول  از  حاکی فقط و  نداشت  پيروز طرف انتخابات  وی  اعتقاد  به .دادند  نشان  داد  ساختاری  تغييرات 
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 در مردم  رفتار  عوامل از  را طبقاتی  شکاف  تعميق و  فساد  گسترش  احساس خاتمی  .بود  مردم  خواهی 

 مردم  برای  را خواهی دموکراسی  اهميت  نتوانست  مشارکت  حزب  خاتمی  گفته  به . دانست  انتخابات 

 کم دانش از  ناشی را نفی  رای  او  . کند  معنی  مختلف اقشار برای  را  زندگی در آن  اثر  و  کرده ترجمه 

 و شد  تبديل  گذشته سال  26 نظم  نماينده به دوم  دور در  هاشمی : گفت  و  ندانست  سياسی تعقل نبود  و

 که  نگرانند  مردم  حتی . است  کشور  اداره های پايه  تغيير به قادر نژاد  احمدی آقای کردند  احساس  آنان 

 مسير در حاکميت  نهادهای  و  ايشان رقبای  نژاد  احمدی  آقای  جمهوری  رياست  دوره  آغاز  از  پس

 خاتمی  دوران  در اجرايی دستگاه اداره شيوه  سهم درباره  خاتمی  . کرد  خواهند  کارشکنی دولت  حرکت 

ً  : گفت  عمومی های نارضايتی در  ناراضی مجريه  قوه  و  حکومت  از هايی  بخش از  مردم طبيعتا

 ناراضی  خود  معشيت  وضع و آن اداره نحوه  از  فرهنگيان که  آموزش وزارت  منجمله  .هستند 

 هم ما  80 سال در :ندانست  مشارکت  جبهه  دولت  را خاتمی  محمد  دوم کابينه  خاتمی  محمدرضا .هستند 

 به تنها  ايشان  که کرديم ارائه  خاتمی  آقای  به  را کابينه  پيشنهادی ليست  ها  گروه  ديگر  و موتلفه همانند 

 عضو اينکه رغم به ايشان  . نبودند  ما  پيشنهاد  در حاجی آقای  مثال طور به .کرد  عمل آن درصد  پنجاه

 .اند  نکرده پيدا حضور جبهه  دفتر در هم  بار  يک  حتی وزارت  دوران طی  اما  .هستند  مشارکت 

 را  حجتی مهندس  هم  ما بود  مشارکتی غير و  مشارکتی  و  جديد  و قبلی وزرای از تلفيقی  ما فهرست 

 و پذيريم نمی را  دولت  عمل مسئوليت  کل بناراين  . را جهانگيری  آقای  هم  بوديم داده پيشنهاد 

 .کنيم  می تائيد  را دولت  از هايی  بخش  از جامعه از  اقشاری نارضايتی

 به  که احزاب  قانون از تفسيری  ارائه  ضمن  نيز ايران  آزادی نهضت  کل  دبير  يزدی ابراهيم  دکتر

ً  سياسی های  تشکل آن موجب   به  ملتزم  را آزادی نهضت  نيستند  فعاليت  برای  مجوز  اخذ  نيازمند  لزوما

 مرزبندی تصريح  ضمن يزدی  . خواند  کند  نقض  را  قانون که  جريانی هر منتقد  و  اساسی قانون

 : گفت  و خواند  امروز دنيای نياز را دموکراسی کشور از خارج اپوزيسيون جريانات  با  آزادی نهضت 

 داخل از جوشيدن  با تنها  دموکراسی و نشده محقق ملت  حاکميت  با جز  امروز جهان  در ملی حاکميت 

 نتايج برخلاف  و  تصور از دور  را انتخابات  اول دور نتايج  يزدی ابراهيم .است  حصول  قابل سرزمين

 .کرد  تاکيد  دوم نفر آرای  يافتگی سازمان بر مشارکت  جبهه دبيرکل همانند  و  خواند  ها سنجی نظر  تمام 

 يک  بين  از  مردم انتخابات  اکثر  در :داد  قرار بدی موقعيت  در را خود  انتخابات  در هاشمی  او  گفته  به

 کرباسچی  مخالفت  با وی  ی ادعا اين . دهند  می  رای  رحانی  غير  فرد  به بيشتر  مکلا يک  و  روحانی

 در  نوری عبدالله يا خاتمی محمد  سيد  احتمالی حضور  صورت  در که پذيرفت  يزدی و  شد  مواجه

 رای  احتمال که  کسانی از  ديگری شمار و آنان يزدی که  نبود  پيروز نامزد  نژاد  احمدی  ،  انتخابات 

 در : خواند  اشتباه  صحنه اين  در را  هاشمی  حضور منظری  از  وی  .خواند  " استثنا  " را  داشتند  آوردن

 کل سمبل که روحانی يک برابر در دانشگاهی روحانی غير  فرد  يک عنوان به نژاد  احمدی مردم نظر

 خبر ماه خرداد  در هاشمی  به خود  های  توصيه از ادامه در يزدی  . گرفت  قرار ، بود  انقلاب  دوران

 بايد  . دارد  قرار خود  سياسی عمر انتهای در هاشمی  آقای  که بودم گفته مشترک  دوستان به : داد 

 به  که قرارداد  جايی  در را خود  هاشمی  اما . نيست  انتخابات  در شرکت  آن که  بکند  اساسی  فکری

 به  را رقبا  با  آزادی نهضت  حمايت  مورد  نامزد  آرای مقايسه وی .باشد  پاسخگو نظام کل از  نمايندگی

 آرای  از  زيادی بخش و  دانست  ناممکن تبليغاتی های فرصت  از نهضت  استفاده امکان  عدم  خاطر

 .خواند  مذهبی  – ملی های گروه و آزادی نهضت  حمايت  محصول  را معين 
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 دهدبادامچيان سه هزار صفحه هم بنويسد، كسي به آن ترتيب اثر نمي 

 84/ 6/ 3ايلنا 

 

در   وي  مطالب  همه  انتشار  اينكه  بر  مبني  بادامچيان  اظهارات  به  واكنش  در  آزادي  نهضت  دبيركل 

مي  گرفتار  را  حزب  اين  آزادي،  نهضت  مي مورد  راست  موتلفه  حزب  اگر  گفت:  اسناد  كند،  گويد 

 ساله خود را منتشر و آن را در معرض قضاوت افكار عمومي قرار دهد.   40هاي  فعاليت 

دانم ولي  وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: انگيزه ايشان را در انتشار اين كتاب نمي يزدي در گفت ابراهيم  

سياه   كاغذ  صفحه  ايران  آزادي  نهضت  عليه  كه  بود  نخواهد  و  نيست  كسي  آخرين  و  اولين  ايشان 

 كند. مي

سلطنت  افراطي،  و  راست  جريانات  به  وابسته  سياسي  فعالان  از  وسيعي  طيف  افزود:  و  وي  طلبان 

اند اما كارشان به جايي نرسيده است؛ اين  نيروهاي چپ صفحات زيادي را عليه نهضت آزادي نوشته 

است.  كوبيدن  هاون  در  آب   كار 

دبيركل نهضت آزادي تصريح كرد: رسم اين است كه احزاب در معرفي و بيان مواضع خود كتاب  

حزبي ايجاد نخواهد شد اگر بادامچيان سه  بنويسند، با خراب كردن احزاب ديگر اعتباري براي هيچ  

هزار صفحه كتاب هم بنويسد، كسي به آن ترتيب اثر نخواهد داد زيرا ايشان جايگاهي در اين حزب  

 براي اظهار نظر كردن ندارد.

كنم و اميدوارم بادامچيان آن قدر  يزدي اظهار داشت: از چاپ هر هزار صفحه اين كتاب استقبال مي 

 د باشد كه جوابيه نهضت را در نشريات موتلفه به چاپ برساند. به اخلاق پايبن

 

 مديريت کلان کشور موش آزمايشگاهي نيست 

 5/6/84ميزان نيوز    

جناح   شاخص  هاي  چهره  هاي  مخالفت  از  خود  ارزيابي  در  آزادي  نهضت  دبيرکل  يزدي  ابراهيم 

گفت:  نژاد  احمدي  کابينه  با  گذ   27اصولگرا  مي  اسلامي  انقلاب  از  اول  سال  روزهاي  در  اگر  رد. 

يا بي تجربه براي بعضي از جناح ها قابل قبول بود، امروز   انقلاب استفاده از جوانان کم تجربه و 

 چنين نگاهي قابل قبول نيست.  
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دکتر يزدي افزود: مديريت کلان کشور موش آزمايشگاهي نيست که افراد بيايند و نظير طرح کاد  

در کار تجربه بيندوزند. بنابراين دعوت از افراد کم تجربه و يا بي تجربه براي مديريت کلان کشور  

 سال که از انقلاب اسلامي ايران مي گذرد، دور از فرزانگي و خردمندي است.   27پس از 

بيرکل نهضت آزادي تصريح کرد: حتي در ميان وزرايي که رأي اعتماد گرفته اند کساني هستند  د 

که در بيان سوابق آنها صرفا به مشاغل آنان اشاره شده است اما هيچ گاه گزارشي از عملکرد آنان در  

تند که از  طول اشتغال به آن کار داده نشده است. بنابراين حتي در ميان جناح محافظه کار کساني هس 

 اين نوع نگرش به مديريت کشور احساس نگراني مي کنند.  

کار   محافظه  جناح  شاخص  هاي  چهره  فقط  بنابراين  داشت:  اظهار  ادامه  در  يزدي  ابراهيم  دکتر 

نيستند که اين نگراني را دارند بلکه بسياري از علاقه مندان به سرنوشت کشور چه در ميان اصلاح  

 ه کاران نگراني هاي جدي از ترکيب جديد کابينه وجود دارد. طلبان و چه در ميان محافظ 

اين فعال سياسي در مورد آينده پرونده هسته اي ايران با توجه به تغيير دولت و دبير شوراي عالي  

امنيت ملي گفت: در حالي که هم سخنگويان جريان راست و محافظه کاران بر اين نکته اصرار مي  

يران از جمله سياست ايران در خصوص فعاليت هاي هسته اي با تغيير  ورزند که سياست هاي کلان ا

دولت، تغيير پيدا نمي کند و قاعدتا هم چنين است زيرا تصميم گيري در خصوص سياست هاي هسته  

اتمي زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي   المللي انرژي  بين  اتحاديه اروپا و آژانس  با  اي و مذاکرات 

گروه گرايي نکنند و مدعي هستند که فراجناحي عمل مي کنند، به چه دليل  است . اگر قرار است که  

را   اروپائيان  با  مذاکره  تجربه  ايشان  که  حالي  در  دهند  تغيير مي  را  امنيت ملي  دبير شوراي عالي 

 داشته است.  

دکتر يزدي با بيان اينکه من شخصا با مواضع و رفتار سياسي دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي  

ان موافق نيستم اظهار داشت: در يک شرايط بحراني اين تغييرات را براي ادامه مذاکرات ميان  اير

 ايران و اروپا سودمند نمي دانم و هيچ دليلي براي تغيير سخنگو ارائه نشده است.  

دبيرکل نهضت آزادي در پايان اين گفتگو پيرامون تشکيل جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر  

 مذاکرات در اين خصوص ادامه دارد.   خاطرنشان کرد:

وي روند مذاکرات درباره تشکيل جبهه دموکراسي خواهي و حقوق بشر را خوشبينانه توصيف کرد  

  من اصولا انسان خوشبيني هستم و به مبارزه خود ادامه مي دهم.و اظهار داشت:  

 

 فعلي لبنان استتصادم منافع برخي از کشورها و فعاليت نيروهاي داخلي برآيند وضعيت  

 84/ 6/ 7ايسكا نيوز  

 

گفت  در  خاورميانه  مسايل  کارشناس  و  ايران  آزادي  نهضت  کل  دبير  يزدي  ابراهيم  با  دکتر  وگو 

بين  تبعات دخالت خبرنگار سرويس  لبنان از حيث  داخلي  اشاره به وضعيت  با  ايسکانيوز،  هاي  الملل 
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هاي نوظهور و جديد گروهاي سياسي به آنچه که تصادم منافع کشورهاي  خارجي و پيامدهاي فعاليت 

هاي عربي و غير عربي در لبنان ناميد، اشاره کرد و اظهار داشت: موقعيت استراتژيک لبنان  دولت 

قه  هاي عربي و غيرعربي منط ايي است که اين کشور هميشه مرکز فعاليت دولت در منطقه به گونه 

بوده است، اما آنچه که در اين ميان مهم است، آن است که بخش اعظم تغييراتي که اکنون در لبنان  

 حادث شده متاثر از فعاليت نيروهاي داخلي لبنان است.  

ماه در  و  لبنان  در  که  آنچه  گفت:  يزدي  ابراهيم  دخالت  دکتر  از  متاثر  است  داده  رخ  اخير  هاي 

 شود. لبنان است که منحصر به دو يا چند کشور نمي هاي خارجي در امور داخليقدرت 

سني  شيعيان،  که  دارد  عمده  جمعيتي  گروه  سه  لبنان  افزود:  ميوي  مسيحيان  و  نظر  ها  از  باشند. 

پايگاه   هرگونه  فاقد  مذهبي  تعصبات  اثر  بر  شيعيان  لبنان،  بر  عثمانيان  دوران حکومت  در  تاريخي 

عثماني قيموميت لبنان به فرانسه واگذار شد که فرانسويان    اجتماعي و سياسي بودند. پس از فروپاشي 

قاعده  مسيحيان،  برطبق  از  هميشه  ارتش  ستاد  رييس  و  جمهور  رييس  که  دادند  ترتيبي  نانوشته،  اي 

 وزير از اهل سنت و رييس مجلس از شيعيان باشد.  نخست 

کرد: از زماني که امام  دکتر يزدي به تاثير حضور امام موسي صدر در لبنان اشاره و خاطر نشان  

موسي صدر به لبنان دعوت شد و مستقر گرديد، شيعيان به تدريج جايگاه سياسي و اجتماعي خود را  

شوند، اما  به دست آورند، به طوري که اکنون يک نيروي موثر در مناسبات سياسي لبنان محسوب مي 

 باشد.  اين امر به معناي آن نيست که نظام سياسي لبنان دموکراتيزه شده 

هاست که براي دموکراتيزه شدن  دکتر يزدي ادامه داد: مردم لبنان از جمله شيعيان و اهل سنت سال

بين رفتن طائفه  اين  گري مبارزه مي ساختار سياسي به معناي از  آنان  کنند و معنا و مفهوم مطالبات 

 است که رييس جمهور با آراي مستقيم مردم انتخاب شود.  

به سوال پاسخ  در  در  وي  اين کشور  نقش  به سوريه و  ترور حريري  دادن  پيرامون علت نسبت  ي 

 صحنه سياسي لبنان اظهار داشت: 

متهم  دولت  ترور  اين  در  داشتن  دست  به  را  سوريه  اسراييل  و  آمريکا  مانند  سوريه  مخالف  هاي 

ريه به دليل  المللي چنين چيزي را اثبات نکرده است، البته سوکنند، اما هنوز تحقيقات مستقل بين مي

اولويت  براساس  و  بود  تاثيرگذار  نقشي  داراي  لبنان  در  نيروهايش  از  حضور  برخي  از  خود  هاي 

لبنان حمايت مي  به علت نقش کليدي حزب نيروهاي سياسي در  نيز  اين امر  الله در شکست  کرده که 

 شود.  دادن اسراييل و نيروهاي هوادار آن در لبنان کاملاً طبيعي محسوب مي 

گف مي وي  سعي  که  نيست  دولتي  تنها  سوريه  دولت  ديگر  ت:  بلکه  باشد  تاثيرگذار  لبنان  در  کند 

سياست دولت  دليل  همين  به  و  دارند  فعال  حضوري  لبنان  در  نيز  ايران  و  عربي  کلان  هاي  هاي 

 گيرند.  خاورميانه و نيروهاي موثر اعمال کننده آن گاهاً در مسير تقابل با يکديگر قرار مي

الله  الله لبنان در عرصه سياسي اين کشور گفت: حزب با مهم ارزيابي کردن نقش حزب دکتر يزدي  

نقشي کليدي در دفاع از تماميت ارضي لبنان داشته است، مرحوم دکتر چمران و امام موسي صدر در  

ساز تحولاتي جريان ساز در اين کشور  سازماندهي شيعيان در لبنان بسيار موثر عمل کردند و زمينه 

 الله مطرح شده است.  الله نيز با توجه به همين قدرت و نقش کليدي حزب . مساله خلع سلاح حزب شدند 
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يزدي تاکيد کرد: مساله شبعا هنوز لاينحل باقي مانده است، اسراييل هنوز در آنجا مستقر است و  

مستقلاً ميان اين  کند که اين مناطق به سوريه تعلق دارد، اما لبنان معتقد است اين مسايل بايد عنوان مي 

کشور و سوريه حل و فصل گردد تا وقتي که اشغال اين مناطق از سوي اسراييل وجود داشته باشد  

 الله به هيچ وجه حاضر به کنار گذاشتن سلاح نيست.  حزب 

ورود حزب  داشت:  اظهار  پيش يزدي  کاملاً  امري  لبنان  جديد  کابينه  به  بود. حزب الله  شده  الله  بيني 

کند و با توجه به پايگاه اين گروه در مجلس لبنان  که به عنوان يک حزب سياسي عمل مي اعلام کرده  

 حضور آن در کابينه نيز امري کاملاً عادي و به فراخور پايگاه سياسي و اجتماعي اين جنبش است. 
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   نتايج و پيامدهاي انتخابات نهم رياست جمهوري،

 84/ 6/ 9-گفتگوی "مهر"  

 

دور دوم هم به نفع او بود و هم به نفع نظام / بزرگترين درس نهضت آزادي شرکت  انصراف هاشمي در  

ائتلاف مشارکت   به   / انتخابات است  در  نمي    -فعال  دانشجويي سکولاريزه  / جنبش  پيونديم  نمي  هاشمي 

 شود / بزرگترين چالش احمدي نژاد پاسخگويي به مطالبات اقتصادي مردم است 

يزدي   ابراهيم  اين-چهره  است  74ک  که  باردر -ساله  انقلاب   اولين  ازپيروزي  بعد  نخست  روزهاي 

الاسلام  حجت  همراه  به  خلخالي"    اسلامي  صادق  برنامه   در "شيخ  يک  در  که  تلويزيوني   حالي 

با چند تن از  مصاحبه مشغول به   )هويدا، نصيري، رحيمي، مقامات رژيم شاه و گفت وگو  ناجي و... که 

ده بودند(بودند ، مطرح شد؛ دکتر يزدي که از همراهان امام در نوفل لوشاتو  اسارت نيروهاي انقلاب درآم

( ، وزير امور خارجه شد 58آبان    13-57بهمن    15پاريس نيز بود در دولت موقت مهندس بازرگان ) در

 نماينده مردم تهران در اولين دوره مجلس شوراي اسلامي بود.  62تا اسفند   58و در بهمن  

گف سلسه  ادامه  نهم  در  انتخابات  پيامدهاي  و  نتايج  مورد  در  مختلف  با صاحبنظران  "مهر"  وگوهاي  ت 

بعلاوه چند سوال اختصاصي را از   رياست جمهوري، اين بار سوالات تقريبا ثابت در مصاحبه هاي قبلي 

دکتر ابراهيم يزدي ، دبيرکل گروه موسوم به نهضت آزادي که از منتقدين پرسابقه و قديمي نظام جمهوري  

تشکيک   انتخابات  در صحت  که  طلبان  اصلاح  خلاف  بر  حتي  او  پرسيديم.  شود،  مي  محسوب  اسلامي 

مصرانه  ، انتخابات  دوم  دور  نتيجه  به  اشاره  بدون   ، اند  اول    نکرده  دور  در  را  جمهور  رييس  آراي 

م " در اول  ؛ معتقد است که شعار "همه با ه  "سازمان دهي شده" مي داند ، آنهم مثل انتخابات دوم شوراها 

درصدي مردم پاي صندوقها،    60انقلاب اکنون به "همه با من" تبديل شده ؛ بدون اشاره به حضور بيش از 

انصار حزب الله را جرياني    27کارنامه   ؛  داند  مقبوليت مي  فاقد  افکار عمومي  در  نظام را  گذشته  سال 

 مستقل از نهادهاي قدرت نمي پندارد و ..... 

راي انجام اين گفتگو و جهت آگاهي افکارعمومي از ديدگاههاي مختلف موجود  ضمن تشکر از ايشان ب

 در جريانهاي سياسي نسبت به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري متن کامل آن در پي مي آيد: 

   بزرگترين اشتباه وي چه بود؟   بعد از هشت سال دولتمردي خاتمي، به نظر شما مهر:

کند که هم بزرگترين خطا و هم بزرگترين موفقيت او را برشمرد. به نظر من،  انصاف حکم مي   يزدي:

قتل  شوم  حادثه  در  خاتمي  موفقيت  زنجيره  بزرگترين  حکم  هاي  پذيرفتن  وي  خطاي  بزرگترين  و  اي 

 حکومتي بود. 

   مهر: عملکرد خاتمي را روي هم رفته چطور ارزيابي مي کنيد؟ 

 نمايم. آقاي خاتمي را در مجموع مثبت ارزيابي مي  کارنامه عملکرد  يزدي:

   پيشيمان نيستيد؟   80و    76مهر: از حمايت خود از خاتمي در سالهاي 
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 : خير. يزدي

   مهر: اگر شما جاي خاتمي بوديد، چه مي کرديد؟

ميليون راي دهنده در جهت تعديل ساختارهاي حقيقي    22: کارهاي عملي براي استفاده از نيروي  يزدي

 گذاشتم. دها و مسئولان قدرتمند را به اجرا مي نها

کردند؛ شما با اين مقايسه و تشبيه موافقيد؟ شباهت     خاتمي را با مصدق مقايسه و تشبيه   مهر: برخي 

 ها و تفاوت هاي مشي خاتمي با مصدق چه مي تواند باشد؟ 

طنتي، ارتش، مالکين  : وجوه مشابهي ميان خاتمي و مصدق وجود دارد. شاه و دربار، خاندان سليزدي

هاي خارجي، همه با مصدق مخالف بودند. خاتمي هم با مخالفت  بزرگ، حزب توده، ايادي انگليس، سياست 

محافظه  سازمان گسترده  و  نهادها  در  قدرت کاران  تحرکات  همچنين  و  قدرتمند  مختلف  خارجي  هاي  هاي 

مخالف(قابل   گسترده  نيروي  )يعني  نظر  اين  از  بود.  روبرو  ميمخالف  از  مقايسه  قبل  مصدق  اما  باشند. 

بر طبق   و  کرد  حفظ  را  موفقيت رهبري  و  مقام  هم،  آن  از  بعد  و  بود  ملي  جنبش  رهبر  نخست وزيري 

خاتمي، آقاي  اما  نمود.  عمل  آگاهانه  مردم  با  مستمر  همکنشي  در  آن  جنبش    الزامات  رهبري  سابقه  نه 

اش  اشت. در حالي که استفاده از نيروهاي مردمي حامي طلبي را داشت، و نه ادعا و يا اراده آن را د اصلاح

 بود.  نيازمند عمل به مقتضيات رهبري جنبش 

مصدق سابقه و تجربه کافي براي ايفاي نقش نخست وزيري و مديريت کلان کشور را داشت، اما خاتمي  

تجربه  اعتقاد فاقد يک چنين سابقه و  نظير صداقت،  بود. همچنين وجوه شخصيتي مشابهي،  به گفتار،    اي 

 باشد. پاکي و امانت، در هر دو شخصيت قابل مشاهده و توجه مي 

بعضي از اصلاح طلبان مي گويند تا اصلاحات رهبر نداشته باشد؛ موفق نخواهد شد؟ با اين تحليل   مهر:

  موافقيد؟ فرآيند انتخاب اين رهبر چطور بايد باشد؟ آيا شما هم مثل برخي از همفکرانتان به نظريه پايان 

 دوران اصلاح طلبي درون حکومتي اعتقاد داريد؟ 

بايد يزدي بله،  اصلاح  :  جنبش  رهبر  با  طلب  اصلاح  جمهور  رئيس  يک  الزامات  ميان  را  تفاوت  طلبي 

گروه  و  نداشت،  را  جنبش  رهبري  نقش  خاتمي  گذشته،  ساله  هشت  دوران  در  داد.  سياسي  تشخيص  هاي 

ايفاي توانمندي  نه  هم  حاکميت  درون  طلب  کردند.    اصلاح  عمل  راستا  اين  در  نه  و  داشتند  را  نقش  اين 

واقع حقيقي  ساختارهاي  براي اصلاح  پايين  از  فشار  و  بالا  از  زني  چانه  اما اصلاح    سياست  بود.  بينانه 

چانه  يعني  سياست،  اين  اول  بخش  اجراي  تنها  حاکميت  درون  به  طلبان  و  دانستند  کافي  را  بالا  از  زني 

براي   عْده  و  عِده  پايين  تدارک  از  فشار  يا  و  از اصلاحات  منظور حمايت  به  مردم،  يافته  سازمان  بسيج 

 نپرداختند. 

طلبان  شود و اولين گام اصلاح اين خلائي است که بعد از اين دوره مشاهده مي 

پذير نيست. يعني فردي  بايستي رفع اين خلاء باشد. اما رهبري فردي امکان مي

بتواند چنين نقشي را ايفا نمايد وجود ندارد. يک حزب يا گروه سياسي هم به تنهايي  که واجد شرايط باشد و  

تواند چنين نقشي را برعهده بگيرد. تنها راه، تشکيل يک جبهه با شرکت احزاب و نيروهاي  نمي 

 باشد. طلب معتقد به دموکراسي و متعهد به الزامات ان مي اصلاح
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بايستي درباره  داوطلب و آماده براي شرکت در اين جبهه مي   در مرحله اول، تمامي احزاب و گروههاي 

تواند در برگيرنده تمامي  ميثاق يا منشور اين جبهه با هم به توافق برسند. طبيعي است که اين منشور نمي 

نقطه   بر سر يک  بايد ميان سقف و کف مواضع و مطالبات  بلکه  باشد.  اين گروهها  از  مواضع هر يک 

افق برسند. در مرحله دوم، آنان بايستي چگونگي همکاري جمعي ميان خود را شفاف  مشترکي با هم به تو

تعريف کنند و براساس تجارب گذشته کارهاي عملي براي پيشگيري از سيطره يک گروه بر جامعه و در  

پيش را  آن  فروپاشي  سياست نتيجه  سوم،  مرحله  در  کنند.  بالقوه  بيني  نيروي  تبديل  براي  راهبردي  هاي 

 ي خواهان اصلاحات را به يک نيروي بالقوه اثرگذار فعال را بررسي کرده و به اجرا درآورند. مردم

عوامل حضور مردم در انتخابات برخلاف پيش بيني هايي که در محافل داخلي و خارجي مبني بر   مهر:

ي مردم" کدام  تحريم مردم شده بود چه بود؟ از بين اين دلايل "تنوع کانديداها، تبليغات و مشکلات معيشت 

 عامل را در حضور گسترده مردم موثرتر مي دانيد؟ 

شد که حدود بيني مي : براساس آمارهاي غيررسمي منتشر شده توسط برخي ازنهادهاي رسمي، پيشيزدي

تا    55درصد واجدين شرايط در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري شرکت کنند. يعني بين    45تا    40

ما خودداري اين تعداد از جمعيت از شرکت در انتخابات، تماما به دليل يا علت  درصد شرکت نکنند، ا  60

رسد اين جمعيت را بايد به سه  تحريم برخي از گروهها و يا تبليغات راديوهاي خارجي نبود. به نظر مي 

-گروهي که در هر حال و صرف نظر از شرايط و جو سياسي منفعل است و علاقه  گروه تقسيم کرد: اول 

است  اي   شده  نهادينه  دموکراسي  که  جوامعي  در  حتي  کشورها،  تمام  در  ندارد.  انتخابات  در  شرکت  به 

 نمايد.  هاي راي خودداري مي درصدي از واجدين شرايط به طور دائم از حضور در پاي صندوق 

 مهر: و گروه دوم؟ 

کند،  ئوليت مي دوم ؛ گروهي که به شرکت در سرنوشت و دادن راي علاقمند است و احساس مس  يزدي: 

ها و ساير مسايل و  گريزي طلبي، اصلاح انحرافات، قانون اما نااميد شده است. هدف اصلي جنبش اصلاح 

مشکلات، از طريق تغيير در ساختارهاي حقيقي، يعني رفتار مسئولان و کنشگران حکومت بود و نه تغيير  

هايي که با اين دولت  خاتمي و مقابله   در ساختارهاي حقوقي )قانون اساسي(. تجربه هشت ساله دولت آقاي

داد و موجب شد که اميد به اصلاح   شد، احتمال موفقيت در تغيير ساختارهاي حقيقي را به شدت کاهش 

يا کاهش پيدا کند. بنابراين، ازنظر   ساختارهاي حقيقي، درچارچوب ساختارهاي حقوقي فعلي ازبين برود 

بي اين گروه  درانتخابات  فا، شرکت  و  اعتباروعمليمعني  شد. درحالي که  بيهوده محسوب مي  قد ارزش و 

هاي متفاوت  خاموش بود. اين گروه جمعيتي از فعالان سياسي با ديدگاه  گروه اول، جمعيتي از نظر سياسي

و معتقد به عدم شرکت در انتخابات در تبليغ مواضع خود فعال بودند و از امکانات محدودي که داشتند،  

 کردند.استفاده مي 

هاي راي بود، اما  سوم؛ گروهي از جمعيت که علاقمند به شرکت در سرنوشت و رفتن به پاي صندوق  

حضورش مشروط به آن بود که آرايش نيروهاي سياسي به هنگام انتخابات چگونه شکل بگيرد. در واقع  

برنامه  به  کنندگان،  »امتناع«  از  بخش  اين  عدم حضور  يا  سياست حضور  و  گها  و  احزاب  هاي  روه هاي 

 سياسي مورد اعتماد و توجه مردم، يا اين بخش از جمعيت، بستگي داشت.  

اصلاح  سياسي  نيروهاي  که  حاکميت  هنگامي  از  بيرون  احزاب  يا  اپوزيسيون  و  حاکميت  درون  طلب 
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نکردند و   )نظير نهضت آزادي ايران و ساير فعالان ملي ـ مذهبي( با گروه دوم ياد شده در بالا هماهنگي 

اس برنامه بر  حضورمشارکت  اس  اعلام  ملي  منافع  درچارچوب  و  خودشان  شده  تعريف  راهبردي  هاي 

تصميمي بيرون آمد و به صحنه فعال انتخابات وارد  تفاوتي يا بينمودند، اين بخش از جمعيت از حالت بي 

ه هنوز  درصد گفته بودند ک  30شد. در آماري که در بالا اشاره شد، آمده بود که از کل جمعيت، حدود  

اند. از ميان همين جمعيت بود که درصدي از آنها  تصميمي براي شرکت يا عدم شرکت در انتخابات نگرفته 

 با ورود اصلاح طلبان بيرون از حاکميت به صحنه انتخابات وارد شدند.  

 نقطه گسست و اضمحلال تئوري تحريم انتخابات چه بود؟   مهر:

ي »سلبي« و نه »ايجابي«؛ »منفعل« و نه »فعال« محسوب  الاصول حرکت تحريم انتخابات علي يزدي:

شود. اما در شرايطي هم ممکن است به عنوان يک نافرماني مدني، حرکتي مثبت و فعال محسوب شود.  مي

بايد يادآور شد که ميان »تحريم« و »عدم شرکت« يک تفاوت جدي وجود دارد و همچنين ميان شرکت يا  

ر يک حزب سياسي ـ با شخصيت حقيقي ـ شهروند ـ در انتخابات  عدم شرکت يک شخصيت حقوقي نظي

دهد و يا  کند، برنامه مي تفاوت وجود دارد. شرکت يک حزب سياسي در انتخابات يعني، کانديدا معرفي مي

نمايد يا ممکن است در انتخابات  کند و مردم را به شرکت در انتخابات دعوت مي از کانديدايي حمايت مي 

ه کانديدايي معرفي کند و نه از کانديدايي حمايت نمايد و نه مردم را به شرکت درانتخابات  شرکت نکند و ن

گروه  يا  است گروه  در شرايطي ممکن  نمايد.  و  دعوت  بردارند  فراتر  گامي  مرحله  اين  از  سياسي،  هاي 

نمايند.   انتخابات دعوت و ترغيب  نمايند يعني مردم را به عدم شرکت در  اتخاذ چنين  انتخابات را تحريم 

تاکتيکي به وضعيت و فضاي سياسي جامعه و رابطه احزاب با مردم بستگي دارد. اگر چنانچه نيروهاي  

گونه به  جامعه  با  سياسي  احزاب  رابطه  و  باشند  يافته  سازمان  آنچنان  که  مردمي  باشد  گرفته  شکل  اي 

کرد حرکت  پيدا  هماهنگي  سياسي  احزاب  برنامه  با  مردمي  گسترده  سياسي  انتخابات  هاي  تحريم  باشد،  ه 

تواند به عنوان نوعي نافرماني مدني مفيد و موثر باشد. در غير اين صورت تحريم انتخابات به عنوان  مي

 باشد. اقدامي سياسي که موجب تغيير در رفتارهاي حقيقي حاکمان بشود، نمي 

تحليل مهر: کردند،  ياد  انتخابات  در  شده"  سازماندهي  مساله"آراي  از  ها  مساله    برخي  اين  از  شما 

چيست؟ از نظر شما آيا ما واقعا با آراي سازماندهي شده مواجه بوديم يا خير؟ پيامدهاي اين نوع آراء در  

 جامعه چيست؟ 

احمدي يزدي آقاي  مورد  که در  است  آن  از  قرائن همگي حاکي  و  دوره  : شواهد  در  به خصوص  نژاد، 

نژاد تبليغاتي نداشت، نه پوستري چاپ  ر اول احمدي اول، آراي سازماندهي شده وجود داشته است. در دو 

ها، نفر ششم يا هفتم بود. يک فعال سياسي  اي بر در و ديوار آويخته بود. در نظرسنجي کرده بود و نه پرده 

شده - شناخته  کانديداها( فرهنگي  بقيه  )مثل  هم  مثبت   اي  هم  تهران  شهرداري  در  وي  کارنامه  اگر  نبود. 

ديگر.  ر مي ارزيابي شود، حداکث در شهرهاي  نه  باشد  موثر  تهران  انتخابيه  آراي حوزه  در  است  توانسته 

عضو يک حزب سياسي فراگير هم نبود و هيچ حزبي هم از او حمايت نکرد. پس سوال اساسي پاسخ داده  

در  اي هم  نشده اين است که وي چگونه توانست آرايي بيش از ساير کانديداها، که تبليغات فراوان و گسترده

به  معين  و  هاشمي  کروبي،  نظير  ديگر،  کانديداهاي  اعتراض  آورد؟  دست  به  داشتند  جا  تخلفات   همه 

نژاد به دور دوم برسد. براي پي بردن به  باشد که موجب شد احمديانتخاباتي )احتمالي( در دور اول مي 

افتاده است شمارش مجدد آراي حوزه هايي مثل اصفهان و شيراز مي اتفاق  نست پرده از اسرار  توا آنچه 
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اطلاع است. اما در مورد  بردارد. مطلب روشن است و به قول معروف تنها خواجه حافظ شيراز از آن بي 

به صندوق  شده  ريخته  آراي  در  سازماندهي  نوع  اين  بي پيامد  افزايش  موجب  قطعا  به  ها،  مردم  اعتمادي 

 وري اسلامي است. نهادها و ساختارها و کاهش اعتبار انتخابات و زبان نظام جمه

 و آينده جريانات شکست خورده و پيروز انتخابات نهم به نظر شما چه خواهد شد؟  سرنوشت مهر:

هاي آنان در  تاثير انتخابات بر هر يک از اين جريانات متفاوت است و بستگي به اهداف و برنامه  : يزدي

دي ايران و ساير نيروهاي ملي ـ  هاي بيرون از حاکميت، نظير نهضت آزاانتخابات دارد. احزاب و گروه 

صلاحيت  رد  از  بعد  و  کردند  معرفي  کانديدا  چه  اگر  ازکانديداتوري    مذهبي،  آنها،  کانديداي  غيرقانوني 

دکترمعين حمايت کردند، اما چون هدف راهبردي آنها پيشبرد فرآيند دموکراسي بود، عليرغم عدم انتخاب  

شکست نخوردند بلکه پيروز هم بودند و از فرصت انتخابات    شان، آنها درانتخابات کانديداي مورد حمايت 

به طورموثري در ايجاد ارتباط با مردم و مخاطبين خود و حضور درصحنه، به رغم همه فشارهايي که  

 عليه آنها اعمال شده است، بهره بردند. 

ون حاکميت  طلبي که هدف اصلي آنها ادامه حضوردر درهاي اصلاح اما شکست درانتخابات براي جريان 

 با يکديگر و بيرون از آنها، تاثيرگذار است.   اجتماعي آنان بود، بر مناسبات سياسي و

هاي قديمي و شناخته شده، موجب  کار، به خصوص گروه هاي راست و محافظه شکست برخي از جريان 

هاي متعدد آنها خواهد شد. اما نهاد و  تغييراتي در مناسبات آنها با نهادهاي درون حاکميت و گستره فعاليت 

چالش  و  پيروزي  در  شده  اعمال  راهکارهاي  چگونگي  دليل  به  هم،  پيروز  شجريان  سياسي،  هاي  ديد 

پيروزي خيلي تکيه  المللي، نمي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيش رو در سطح ملي و بين  اين  تواند به 

شده است. فرآيند »همه با هم«، در عصر   کند. اين انتخابات موجب تشديد و تعميق شکاف ميان مسئولان

ن« داد. اين فرآيند در انتخابات  انقلاب که موجب پيروزي شد، پس از انقلاب جاي خود را به »همه با م

پذيري  رياست جمهوري به نقطه اوج و نهايي خود رسيده است و به همان ميزان هم بر شکنندگي و آسيب 

 نظام افزوده شده است.  

نهم  انتخابات  صاحبنظران،  از  برخي  اصلاح   مهر:  حذف  و  حکومتي  درون  اصلاحات  پايان  نقطه  را 

 با اين نظر موافق هستيد؟  طلبان حکومتي مي دانند، آيا شما

اصلاح يزدي: جنبش  اصلي  هدف  که  بگيريم  نظر  در  اگر  نيستم.  معتقد  من  در  نه  تغيير  ايران  طلبي 

ساز اين است که  ساختارهاي حقيقي بوده است نه ساختارهاي حقوقي، اکنون پرسش اساسي مهم و سرنوشت 

انتخابات اخير تم با هدايت  تماميت خواهي که  تواند  امي قدرت را يکپارچه کرده است، مي آيا اين جريان 

هاي حفظ قدرت، با  بدون تغيير در رفتارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود و بدون اعتنا به قانونمندي 

پيش همان روش  خير.  يا  بدهد  ادامه  گذشته  قدرت، مشکل  هاي  تمرکز  از  پس  مجموعه جديد،  رفتار  بيني 

تنها  نبايد فراموش کرد که  اما  از    است.  تغيير و تحول  يا  اين مجموعه قرار دارد.  برابر  در  دو راهکار 

پذيرند و يا اينکه اگر نپذيرند، ضرورت تغيير در  رفتارها يعني قبول تغيير در ساختارهاي حقيقي را مي

 ناپذير واقعيت خود را بر آنان تحميل خواهد کرد. ساختارهاي حقوقي اجتناب 
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   ابات موفق تر بودند يا افراد بدون وابستگي به احزاب؟به نظر شما احزاب در انتخ مهر:

داشته  يزدي: گروهي  و  وابستگي حزبي  يا  کانديداها  گروه اکثر  و  احزاب  تاييد  و  مورد حمايت  يا  ها  اند 

 اند.  بوده 

 تحليل شما از شکست آقاي هاشمي در دور دوم با توجه به اختلاف بالاي آراء چيست؟  مهر:

توان درشکست آقاي هاشمي موثردانست. اول آراي سازماندهي شده است به نفع  چند عامل را مي  يزدي:

اي است که در رقابت ميان يک غيرروحاني با يک  نژاد. دوم روحيه و ذهنيت مردم ما به گونهآقاي احمدي 

آن رابطه و نفوذي که روحانيون در دوران انقلاب   دهند. روحاني، غير روحاني را به روحاني ترجيح مي 

آقاي  د  اينکه  سوم  است.  کرده  پيدا  کاهش  شدت  به  باشد،  نرفته  بين  از  کلي  به  اگر  داشتند  مردم  ميان  ر 

از مسئولان و کارگردانان اصلي حکومت  بودن  سال    27در طي   هاشمي رفسنجاني، علاوه بر روحاني 

 باشد و کارنامه اين دوره در افکار عمومي مردم مقبوليت چنداني ندارد.  گذشته مي 

به حمايت از  هنگامي که برخي از اصلاح  حتي  به عنوان جلوگيري از سلطه فاشيسم، مردم را  طلبان 

نژاد. چهارم  بود نه احمدي  هاشمي رفسنجاني دعوت کردند، برخي از مردم تصورشان از فاشيسم هاشمي 

که در نزد  نژاد خود را نماد ساده زيستي و صداقت و خدمتگزار معرفي کرده بود. در حالي  اينکه احمدي 

اش شهرت خوبي نداشتند و تبليغات منفي فراواني نيز صورت  افکار عمومي، هاشمي رفسنجاني و خانواده

نژاد تعيين کننده  رسد عامل اول يعني آراي سازمان يافته به نفع احمدي گرفته بود. با وجود اين به نظر مي 

 ود. بوده است و اگر نبود، احتمال پيروزي هاشمي رفسنجاني بالا ب

ناکامي آقاي هاشمي به معناي خداحافظي روحانيان با منصب رياست    آقاي يزدي! آيا به نظر شما  مهر:

 جمهوري است؟ 

گيرندگان اصلي با توجه به آنچه درباره روابط روحانيون با مردم اشاره    رسد، تصميم به نظرمي   يزدي:

اشند. بازگشت روحانيون به رياست قوه  اند که رئيس مجلس و رئيس جمهور روحاني نبکردم، ترجيح داده

ها موجب تغيير چنداني در قضاوت و ذهنيت مردم  مجريه و مقننه بسيار دور از ذهن است اما اين جابجايي

    نخواهد شد. نسبت به روحانيون 

مي  مهر: ارزيابي  چگونه  را  او  حامي  نيروهاي  و  هاشمي  آقاي  خاصآينده  طور  به  کارگزاران   کنيد 

 سازندگي. 

آقاي هاشمي   دي:يز دانست.  ازمعادلات سياسي  او  يا حذف  نبايد معادل خروج  آقاي هاشمي را  شکست 

اجتماعي،  سياسي،  شخصيتهاي  شهرستان   درميان  و  قم  علماي  و  وروحانيان  حاکميت  درون  ها  اقتصادي 

مي  هاشمي  آقاي  دارد.  جدي  اعتراهواداران  در  هم  دليل  همين  به  و  است  افتاده  اتفاقي  چه  خود  داند  ض 

    برد!!گويد شکايت به خدا مي مي

اش  اما آنچه اتفاق افتاد، هاشمي را بر سر دو راهي سرنوشت نهايي سياسي 

بهتر آن بود هاشمي در دور دوم انصراف مي  داده است. شايد  داد و از  قرار 

 کرد. که هم به نفع خودش هم به نفع نظام بود. حضور در انتخابات خودداري مي 
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حاض حال  اعلام  در  که  همانقدر  کارگزاران،  اما  است.  عجولانه  کمي  ايشان  آينده  درباره  قضاوت  ر 

اند ممکن است با تشکيل جبهه اعتدال به سازماندهي نيروهاي هوادار خود و ادامه فعاليت به تناسب  کرده

 وضع جديد بپردازند. 

 مهر: به نظر شما اين شکست به معناي بازنشستگي سياسي آقاي هاشمي است؟

دهد که آقاي  کنم آقاي هاشمي آمادگي بازنشستگي را داشته باشند. تجربه گذشته نشان مي تصورنمي  يزدي:

 سازد.هاشمي خود را با شرايط بسيار متنوع هماهنگ مي 

در   مهر: جديد  قطبهاي  ايجاد  و  در روحانيت سياسي  به شکاف  منجر  هاشمي  آقاي  ناکامي  تجربه  آيا 

 روحانيت خواهد شد؟ 

مين دوره انتخابات رياست جمهوري، آرايش نيروهاي سياسي هوادار حاکميت را نيز تغيير داده  نه يزدي:

و   روحانيت«  »جامعه  از  روحانيون  از  جمعي  جداشدن  با  که  سياسي  روحانيت  ميان  در  شکاف  است. 

ز  پيامدهاي ناشي ا هاي تند و شفاف آقاي منتظري وگيري تشکيل »جامعه روحانيون« و ... و سپس موضع 

آن تا جداشدن جمعي از مدرسين و پژوهشگران جوان حوزه علميه قم از نهادهاي سنتي، آغاز شده بود، در  

 باشد. و رو به رشد مي  اي پيدا کرده است جريان اين انتخابات ابعاد تازه  

مهر: آيا قبول داريد حمايت و دفاع تلويحي شما و ملي مذهبي ها از هاشمي در دور دوم؛ يک اشتباه  

تراتژيک بود؟ حزب مشارکت به ادامه اين ائتلاف با هاشمي رفسنجاني ابراز علاقه کرده، شما و حزب  اس

عرصه   در  را  نژاد  احمدي  انتخاب  پيامدهاي  مهمترين  داريد؟  علاقه  ائتلاف  اين  ادامه  به  هم  متبوعتان 

   داخلي و خارجي چه مي دانيد؟ 

، برخي از اين پيامدها   رابطه اخيرمنتشر کرده  دربيانيه اخيري که نهضت آزادي ايران درهمين  يزدي:

ها از  توانيد به همان جا مراجعه کنيد. همه ملي ـ مذهبي در عرصه داخلي و خارجي بررسي شده است. مي 

ها  کنند. بعضي آقاي هاشمي حمايت نکردند و آنها که حمايت کردند، همچنان از آن حرکت خود دفاع مي 

ا آن را  ارزيابي مجدد،  در  دانسته هم،  ندارم و  شتباه  با هاشمي اطلاعي  ائتلاف جبهه مشارکت  از  اما  اند. 

 اي براي پيوستن به اين ائتلاف ندارد. نهضت آزادي ايران هم برنامه

   مهر: آيا شما احتمال پيروزي احمدي نژاد را مي داديد؟

ها و آمارها هم آن را نشان نداده بود. پرسش و ابهام  خير ـ نه من، بلکه هيچ يک از نظرسنجي   يزدي:

 اصلي هم در همين نکته نهفته است. 

نهم، چارچوب فعاليت سياسي گروهها و احزاب   مهر: يکي از فعالان دانشجويي گفت که بعد از انتخابات

يي که خواهان فعاليت در چارچوب فعلي هستند  دچار تحول خواهد شد و احزاب و گروهها و شخصيت ها

خواهند   مي  که  کساني  و  گرفت  خواهند  قرار  جديد  طيف  يک  در  الله  حزب  انصار  تا  آزادي  نهضت  از 

 چارچوب موجود را تغيير دهند در طرف ديگر قرار خواهند گرفت، آيا با اين تحليل موافقيد؟ 

اينکه  يزدي اول   : است  نکته مطرح  دو  اين پرسش  در  و گروه :  احزاب  و  آيا  تغيير  دچار  هاي سياسي 

طلبان درون حاکميت که سياست راهبردي آنان حفظ  تحول خواهند شد يا خير؟ با اين تحليل موافقم. اصلاح 
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هاي راهبردي خود  بايستي سياست مواضع درحاکميت بود،درانتخابات شکست خوردند، بنابراين لاجرم مي 

ت تغيير دهند. اين امريعني امکان نزديک شدن گروههاي اصلاح طلب  را به تناسب شرايط بعد از انتخابا

نظير نهضت آزادي ايران، خط    درون حاکميت با نيروهاي سياسي بيرون ازحاکميت، به خصوص آنها که 

 شوند. قرمزي براي مقامات و نهادها محسوب مي 

محافظه  از ميان  در  حتي  ديگر،  پيش سوي  قابل  تغييراتي  است.  کاران  را  بيني  قدرت  که  جديدي  گروه 

دهد که  کاران قديمي عبور نمود. شواهد و قرائن نشان مي بطور يکپارچه به دست گرفته است، از محافظه 

کار  محافظه  اگر گروه جديد بخواهد به آنچه در جريان انتخابات گفته است، عمل کند، شکاف ميان جناحهاي

 بيشتر خواهد شد.  مي با مرکز ثقل قدرت جديد کاران قديتر خواهد شد و فاصله ميان محافظه عميق 

انصار   با  آزادي  نزديکي نهضت  تغييرات موجب  اين  يعني  نيستم.  موافق  پرسش  اين  دوم  با قسمت  اما 

حزب حزب  شد.  نخواهد  آزادي  الله  نهضت  اختلاف  نيست.  قدرت  ازنهادهاي  مستقل  منسجم  گروه  يک  الله 

راهبر و  اساسي  قدرت،  نهادهاي  اين  با  نمي ايران  تصور  است.  در  دي  تغيير  براي  آماده  نهادها  اين  کنم 

 هاي اساسي ملت و حاکميت مردم باشند.  هاي خود، به نفع حقوق و آزادي ها و برنامه سياست 

در فضاي سياسي   مهر: آيا نشانه هاي تولد طيف محافظه کاران جديد يا به تعبيري اصولگرايان جديد،

ن تحليل را داشت که حاميان احمدي نژاد به دو طيف نسبتا متفاوت  کشور ديده مي شود؟ آيا مي شود اي

و  پيچيده  کاران  محافظه  و  گرا  سنت  کاران  محافظه  شوند،  مي  مدرن،  تقسيم  جريان   نيمه  در  چون 

خودش هم عضو جامعه   دکتر احمدي نژاد اصولگرا بسيار پيچيده عمل کرد، بخشي از جريان  انتخابات،

مهندسين   ت  -اسلامي  يک  راست محسوب مي شود که  در  مدرن  نيمه  حمايت    -شکل  مورد  هم  و  هست 

 مصباح و ...؟  اقشار سنتي و روحانيوني مثل آيت الله  

کاران نيز کاملا مشهود است و بعد از انتخابات،  همانطور که اشاره شد شکاف در جبهه محافظه  يزدي: 

ش شما يک تعارض وجود دارد و آن عدم  متفاوت خود را نشان خواهد داد اما در اين پرس   به تدريج ويژگي 

نژاد را به آنان  کاران به قول شما شبه مدرن با نيمه مدرن درجناح راست، که احمدي تشابه ميان محافظه 

رسد اين نوع  گرايي از نوع آقاي مصباح يزدي وجود ندارد. به نظر مي ايد، با روحانيان سنت وابسته دانسته 

 گرايانه است. طقي و واقع فاقد انسجام من بندي شما گروه  

آيا اين تعبير را در مورد   مهر: انتخابات شوراهاي دوم گفتيد که مردم خودزني کردند،  شما در مورد 

 هم به کار مي بريد؟  انتخابات نهم 

از    يزدي: کمتر  تهران،  انتخابات شوراي شهر  در  انتخابات شرکت    11خير،  در  واجد شرايط  درصد 

ش داده  سازمان  آراي  سابقه کردند.  با  و  کند  استفاده  فرصت  اين  از  توانست  خاص  جريان  يک  ترين  ده 

پيدا کند. اگر مردم به    2/ 5کانديدايش، دکتر شيباني، با حدود   به شورا راه  درصد آراي واجدين شرايط، 

شدند. در انتخابات اخير رياست  کردند، کسان ديگري انتخاب مي درصد، بيست درصد شرکت مي   11جاي  

ب مشارکت مردم چنين نبود. بنابراين تحليل رفتار مردم در اين انتخابات با انتخابات شوراي  جمهوري ترکي

   شهر متفاوت خواهد بود. 

   گرفت، چه بود؟  بزرگترين و مهمترين درسي که نهضت آزادي از انتخابات نهم مهر:
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: شرکت فعال در انتخابات، براي هر حزب سياسي فرصت مناسب در  يزدي

راستاي ايجاد رابطه با مردم و اثرگذاري بر فرآيند تحولات سياسي است.  

 شرکت نهضت آزادي ايران در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اين امر را بار ديگر تاييد کرد. 

  

احيانا    يا  مشي  خط  و  استراتژي  آزادي  نهضت  که  شد  خواهد  آن  موجب  انتخابات  نتايج  آيا  مهر: 

 را تغيير دهد؟ خود    ايدئولوژي 

و  : خير، سياست يزدي پيشبرد مردمسالاري  ايران که شامل کوشش براي  آزادي  هاي راهبردي نهضت 

هاي اساسي ملت با انگيزه ملي و ديني است وهمچنين ايدئولوژي اسلامي نهضت، در  تامين حقوق و آزادي

هاي  ها و قطعنامه و بيانيه   هاي تعريف شده توسط موسسين و رهبران و آنچه در مرامنامهچارچوب قرائت 

برنامه  اما  کرد.  نخواهد  پيدا  تغييري  است  آمده  مشي رسمي  خط  و  اهداف  ها  تحقق  خدمت  در  که  ها 

 کنند. باشند، متناسب با شرايط ممکن است تغيير و تحول پيدا  استراتژيک مي 

مشاهده و رصد    در فضاي فعلي برخي از گروههاي دانشجويي    و   54آيا نشانه هايي شبيه ضربه    مهر:

بوديد و داراي تاليفاتي هم در اين    40 و  30مي کنيد؟ با توجه به اينکه شما از فعالان دانشجويي در دهه 

به اسلام   اين جنبش  آيا  کنيد؟  ارزيابي مي  دانشجويي را چگونه  آينده جنبش  انداز  زمينه هستيد، چشم 

 گرايي خواهد پيوست يا در سکولاريسم ذوب خواهد شد؟

، اعلام علني مارکسيست شدن رهبري سازمان مجاهدين  1354اگر منظور شما از ضربه سال  :  يزدي

 بينم. باشد نه، من هيچ وجه تشابهي ميان آن ضربه و شرايط کنوني جنبش دانشجويي نمي خلق اوليه مي 

    ضربه کنوني به جنبش دانشجويي از ناحيه گروه غيرديني يا ضد ديني و الحادي صورت نگرفته است. 

اعمال سياست  اهرم  انقلاب،  از  بعد  دراز  دانشجويي در طي ساليان  اين، جنبش  هاي حاکميت  علاوه بر 

سال گذشته، اين جنبش به تدريج از اين موضع فاصله گرفته است و به نيروي منتقد    8بوده است. در طي  

اين تغيير و تحول هزينه  اين جنبش تحمقدرت و حکومت تبديل شده است.  يل کرده است. از  هايي را بر 

ها و باز شدن مجدد آنها، شايد در هيچ زماني به  هاي گسترده و تعطيل دانشگاهو بروز درگيري   1360سال 

  ... و  تعليق  و  اخراج  و  زندان  حقوقي،  و  سياسي  فشارهاي  تحت  دانشجويان  گذشته،  سال  هشت  اندازه 

 اند. نبوده

هاي نه تنها سياسي عليه حاکمان  گيري جرم به موضع اين نوع رفتار با دانشجويان، جنبش دانشجويي را لا

هاي ديني حکومت نيز وادار ساخته است. اما اين بدين معنا  بلکه به روند جدايي جنبش دانشجويي از قرائت 

و   تر  عميق  نگاهي  بلکه  رفت.  خواهد  سکولاريسم  در  شدن  ذوب  سمت  به  دانشجويي  جنبش  که  نيست 

هاي جديد  است که نسل جديدي از دانشجويان معتقد و وفادار به قرائت درازمدت به اين جنبش حاکي از آن  

از اسلام، در راستاي مواضع روشنفکري ديني رشد خواهد کرد. اگر چه گرايشات غيرديني نيز جايگاهي  

 بهتر از گذشته، در ميان دانشجويان پيدا خواهد کرد. 

ناکامي هاي متعدد اپوزيسيون سلطنت طلب   مهر:  خارج از کشور در تشکيل يک جبهه    ظاهرا بعد از 

روزنامه   برخي  )مثل  کرده  مهاجرت  خارج  به  داخلي  عناصر  از  برخي  اسلامي،  جمهوري  عليه  واحد 
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در صدد تشکيل اپوزيسيون جديدي در خارج از کشور هستند و درصدد جلب     نگاران دوم خردادي و ...( 

ستا کنفرانسي هم اخيرا با حمايت احزاب  حمايت غرب و به خصوص اروپا از خود نيز هستند. در اين را

اولا شما اين تحليل را قبول داريد و ثانيا اين نوزاد جديد احتمالي اپوزيسيون را   سبز اروپا برگزار کردند،

 چطور ارزيابي مي کنيد؟ چه آينده اي براي آن پيش بيني مي کنيد؟  

نسي که نام برديد خبري ندارم و بنابراين  : من از تحولاتي که شما به آنها اشاره کرديد و از کنفرايزدي

 توانم تحليلي ارائه بدهم. نمي 

مهر: چشم انداز آينده مجموعه اپوزيسيون در فضاي آينده جامعه چيست و عملکرد آنها در انتخاب نهم  

 چه بود؟ 

تغيير  يزدي را  سياسي  نيروهاي  آرايش  رياست جمهوري،  انتخابات  دوره  نهمين  که  است  بديهي  داده  : 

شوند، به بيرون از دايره حاکميت پرتاب  ها يا احزابي که »پوزيسيون« محسوب مي است. برخي از گروه 

ها، دير يا زود به توافق پيرامون همکنشي  اند. اين گروه شدند و در کنار »اپوزيسيون« موجود قرار گرفته 

طلبانه تاثيرگذار خواهد  ت اصلاحو همکاري با يکديگر بر محور مشترکات خواهند رسيد و بر فرآيند تحولا

 بود. 

   چيست؟ چالشهاي پيش روي دولت احمدي نژاد از نظر شما مهر:  

باشد. نظام جمهوري اسلامي  المللي روبرو مي هاي جدي در سطح ملي و بين : دولت جديد با چالش يزدي

چالش  و  بحران  پنج  با  ملي  سطح  در  سياس ايران  از  عبارتند  که  است  روبرو  جدي  اقتصادي،  هاي  ي، 

است.   اقتصادي  جديد،  دولت  روي  پيش  بحران  مهمترين  اما  )هويت(.  فرهنگي  و  ايدئولوژيک  مديريت، 

محافظه کاران در طي هشت سال رياست جمهوري خاتمي، از بعد اقتصادي دولت را به چالش کشيدند. اين  

انتظارات و خواسته  امر سبب  اقتصادي مردم، به شدت بالا برشد که سطح  قابل  هاي  آنجا که بخش  تا  ود 

نژاد )و همچنين آقاي کروبي( به طرح مطالبات اقتصادي  توجهي از برنامه تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي 

 اختصاص داده شده بود. 

 

 ها جواب بدهد؟ تواند به اين چالشدولت جديد مي  مهر: آيا به نظر شما 

اقتصادي صرفا در چارچوب »تنگي معيشت«    هاي ها«. اگر چالش بستگي دارد به ماهيت »جواب  : يزدي

حل فوري آن هم اختصاص  هاي خانواده تعريف شود، و راه  يعني شکاف ميان متوسط درآمدها و هزينه 

ترديد، اين امر نه تنها  سهمي از درآمد نفت به هر خانواده دانسته شود، همانطور که اعلام کرده اند، بي 

س بر وخامت اوضاع خواهد افزود. در چند اظهارنظري که از  گردد، بلکه برعکباعث کاهش شکاف نمي 

آقاي احمدي نژاد درباره برخي از مسايل اقتصادي نقل شده است نظير بورس، سيستم بهره بانکي، و ...  

مي  نگاه نشان  نوع  اين  با  نيست.  علمي  اقتصادي  مسايل  از  ايشان  درک  که  اقتصادي  دهد  مسايل  به  ها 

 نوني جواب داد. هاي کتوان به چالش نمي 

اقتصادي پيش  يا کاهش بحران  پيش حل  آقاي احمدي  شرط و  آنچه  با  دارد که  نژاد و حاميانش  نيازهايي 
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اند در تعارض است. پاسخ به  هاي اساسي مردم گفته ي درباره دموکراسي، توسعه سياسي و حقوق و آزاد 

هاي  رسد دولت جديد با چالش نظر مي   پذير نيست.به هاي سياسي امکان هاي اقتصادي بدون حل بحران چالش

 هاي جدي روبرو است.  المللي نيز دولت جديد با چالش اجتماعي نيز روبرو شود. در سطح بين 

 مهمترين فرصتهاي دولت احمدي نژاد چيست؟   مهر:

: دولت جديد درآمد بسيار خوبي از نفت را در اختيار دارد. قواي سه گانه با هم و هر سه قوه با  يزدي

ميمق نشان  تاريخي  تجربه  هستند.  هماهنگ  رهبري  محافظه ام  که  سنت دهد  و  که  کاران  هنگامي  گرايان 

سازند و رقيب قدرتمندي که آنها را به چالش بطلبد در برابرشان  قدرت را يکپارچه به خود منحصر مي 

ها و  در سياست کنند و در نتيجه، حاضر به تعديل مواضع خود و تغيير  نيست، احساس قدرت و اعتماد مي 

شوند. ژاپن يک نمونه بسيار خوبي است. تغييرات ژاپن از زمان امپراطور ميجي  هاي کارکردي مي روش 

بيني  ها روي کار آمد. اما با واقع گرايان و با شعار حفظ سنت کاران و سنت آغاز شد. ميجي نماينده محافظه

اين جريان، از الگوي ژاپن اسلامي سخن    توانست مسير حرکت ژاپن را تغيير بدهد. بعضي از سخنگويان

رسد يک فرصت بسيار مهم  اند. تا چه اندازه اين سخن جدي يا معنادار است؟ روشن نيست. به نظر مي گفته 

و شايد آخرين فرصت نه فقط براي اين جريان، بلکه براي کل نظام جمهوري اسلامي فراهم شده باشد. اگر  

 بازنده نهايي خواهد بود.   به عمل آورند، هم خودشان و هم نظام  نتوانند از اين فرصت استفاده درست 

مهر: چشم انداز آينده بحران هسته اي و اختلاف ايران و غرب را چطور ارزيابي مي کنيد؟ آيا به نظر  

شما احتمال برخورد نظامي ولو محدود بين ايران و آمريکا وجود دارد؟ امکان ارجاع پرونده ايران به  

 سازمان ملل متحد را چقدر جدي ارزيابي مي کنيد؟ شوراي امنيت 

احتمال ارجاع    اي خود با اتحاديه اروپا به توافق برسد،هاي هسته : اگر ايران نتواند بر سر فعاليت يزدي

بود.   ايران، بسيار زياد خواهد  ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و صدور قطعنامه عليه  پرونده 

اي ممکن است اقتصادي )تحريم صادرات نفت و واردات کالا(، نظامي  ن قطعنامه بخشي از پيامدهاي چني 

نظامي و بستن ورود و خروج کشتي  امکانات  از  )استفاده  به مقصد  شامل عمليات محدود  ايران و  از  ها 

آب  در  هرمز  تنگه  دهانه  در  بين ايران  به  هاي  ايران  پرونده  ارجاع  براي  آمريکا  برنامه  باشد.  المللي(، 

 هاي دولت جديد ايران دارد.بينم اما موفقيت آن، بستگي به سياست جدي مي  شوراي امنيت را

امام   با  ديدارتان  آخرين  از  خبري  هاي  از مصاحبه  يکي  در  آيد  مي  يادم  آخر،  عنوان سوال  به  مهر: 

رد اين آخرين  در مو  کي بود ؟ ملاقاتتان در مورد چه بود؟  خميني)ره( ياد کرديد، اولين ديدار شما با امام

 با بنيانگذار جمهوري اسلامي توضيح دهيد؟ چه نکاتي در اين گفت وگو مطرح شد؟   64ديدارتان در سال 

شرح اين   بود  ـ 1346: اولين ديدار من به اتفاق مرحوم دکتر چمران و مهندس توسلي با امام در سال يزدي

  1364اما آخرين ديدارم در فروردين   -آمده است ( 1383ديدار در کتاب »يادنامه چمران« )انتشارات قلم  

دقيقه به طول انجاميد. محور مذاکرات پيرامون جنگ   90بنا به درخواست و دعوت ايشان بود و حدود  

قرار   ادامه جنگ به نفع ايران نيست.  بود. ايشان نظراتشان را بيان کردند و من هم توضيحاتي دادم که چرا 

مايل به    هاي ديگر ادامه پيدا کند اما چنين فرصتي پيش نيامد. برخيرصت بر اين شد که گفت وگوها در ف

   تجديد ديدار و ادامه مذاکرات ما نبودند. 
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 شونداصلاح طلبان تا انتخابات بعدي به هم نزديك مي 

 دارند  گروههاي سياسي براي همكاري سياسي به احترام و درك متقابل نياز

 84/ 6/ 15ايسنا 

جمهوري ضرورتي را به وجود آورده تا  ابراهيم يزدي معتقد است كه شرايط بعد از انتخابات نهم رياست 
 ناميم بتوانند به هم نزديك شوند.  طلب مي نيروهاي سياسي همسو كه آنها را اصلاح 

هاي  وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا( اظهار داشت:» گروه اين فعال سياسي در گفت 
مي اصلاح تقسيم  گروه  دو  به  زاويه  يك  از  معمولا  را  اصلاح طلب  و  كردند؛  حاكميت  درون  طلبان 
نتيجه اصلاح به  توجه  با  اما  از حاكميت،  بيرون  پيروزي رييس طلبان  و  انتخابات  جمهور جديد ظاهرا  ي 
مي اصلاح بيرون  حاكميت  از  ناخواه  خواه  هم  حاكميت  درون  نظر طلبان  اين  از  و  اصلاح   آيند  طلبان  به 

 شوند.«  بيرون از حاكميت نزديك مي 
هايي چون چپ سنتي، چپ مدرن، راست سنتي، راست جديد و ... را قبول  بندي كه تقسيم وي با بيان اين 

»گروه  كرد:  تصريح  گروه ندارد،  به  كلان  سياسي  اصلاح هاي  محافظه هاي  و  مي طلب  تقسيم  شوند.  كار 
 چنان اين دو گروه در برابر هم قرار دارند.«  و خردگريز هستند كه هم  كاران دو گروه خردگرامحافظه 

ميان اصلاح  در  داد:»  ادامه  بشر  وي  دموكراسي و حقوق  اساسي  مباني  به  كه  طلبان هم كساني هستند 
 كنند.«  اعتقاد دارند و بر آن اساس فعاليت مي 

طلبان درون حاكميت ريزش نيرو به وجود  كه بر اثر انتخابات اخير در ميان اصلاحيزدي با تاكيد بر اين 
كردند طلبان در درون حاكميت بودند كساني همكاري مي خواهد آمد، يادآور شد: » در دوراني كه اصلاح 

اصلاح ضرورت  و  بشر  حقوق  و  دموكراسي  اصول  به  اعتقاد  روي  از  نه  ايدئولوژي  اما  هر  يا  طلبي 
 كردند.«  خواهند بمانند با هم همكاري ميمي  ديگري، بلكه از اين بابت كه درحاكميت هستند و 

طلبان  جمهوري طبيعي است كه برخي از طيف اصلاح ي انتخابات نهم رياست وي تصريح كرد:» با نتيجه 
 دهد.«  تغيير موضع دهند و اين امر در هر فعل و انفعال اجتماعي رخ مي 

دي وجود نخواهد داشت و ريزش  طلبان بيرون حاكميت تغييرات مشهويزدي معتقد است كه در اصلاح 
 نيرو نخواهند كرد.  

ائتلاف  و  مرزبندي  اشاره  با  رياست وي  نهم  انتخابات  زمان  در  كه  را  بين اصلاح هايي  طلبان  جمهوري 
ايجاد شد، تصريح كرد: » همكاري ميان نيروهاي سياسي در فصل انتخابات يك رويه رايج در بسياري از  

هاي فصلي، نياز به اين است كه روابط ميان  مندي از چنين همكاري ه كشورهاي جهان است اما براي بهر
 هاي سياسي مدني و براساس احترام متقابل و درك مواضع يكديگر باشد.«  گروه 

اين  به  اعتقاد  با  اين وي  سياسي  نيروهاي  براي  يكديگر  كه  با  همكاري  از  انتخابات  فصل  در  بتوانند  كه 
قبلا نوعي تعامل سياسي با يكديگر داشته باشند خاطرنشان كرد:» يكي از  بايست بتوانند  مند شوند مي بهره 

اصلاح نيروهاي  كه  است  اين  اخير  انتخابات  گروه پيامدهاي  و  احزاب  و  طلب  اهداف  به  متعهد  كه  هايي 
طلبانه هستند عملا خط و خطوطي را كه قبلا با عنوان خودي و غيرخودي وجود داشت  هاي اصلاح برنامه 

پيدا مي پشت سر مي  آمادگي  و  نيروهاي اصلاح گذارند  با  تا  يا  كنند  و  ديگري كه روزي غيرخودي  طلب 
 بيرون از حاكميت بودند همكاري كنند.«  

اصلاح  نيروهاي  كرد:»  تاكيد  هم  يزدي  به  باشيم  داشته  رو  پيش  در  كه  بعدي  انتخابات  تا  لاجرم  طلب 
 نزديك خواهند شد.«  

لب حول آن به هم نزديك خواهند شد را نيز مهم دانست و به ايسنا  طوي محوري را كه نيروهاي اصلاح 
اولويت    گفت:»  را  بشر  حقوق  و  دموكراسي  آزادي،  برخي  و  دهند  اولويت  عدالت  به  برخي  است  ممكن 

بدانند اما مهم اين است كه اينها بتوانند به هم نزديك شوند و با هم همكاري كنند. در هر جبهه و ائتلافي كه  
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ها با حفظ مواضع خودشان به حول محوري كه معمولا كف مطالبات آنهاست دور هم  آيد گروه مي به وجود  
 جمع خواهند شد.«  

بيني كرد كه ايجاد ائتلاف چه به نام دموكراسي و حقوق بشر و يا هر نام  اين فعال سياسي در پايان پيش 
 طلب تحقق خواهد يافت.  اي اصلاح ديگر و با محور آزادي، عدالت و يا هر چيز ديگر به زودي در نيروه

 

 قدرت فراقانوني را قبول نداريم 

 21/6/84سايت روز ـ  

دکتر ابراهيم يزدي ، دبير کل نهضت آزادي ايران به تقسيم بندي گروههاي سياسي در نخستين ويژه نامه  

 تئوريک يکي از روزنامه هاي صبح واکنش نشان داد.  

وي درباره تفاوت هاي مشروطه خواهي و جمهوري خواهي به روزنت ايران ما گفت: مشروطه به دو  

عصر انقلاب مشروطه معادل قانون اساسي گرفتند. يعني سلطنتي که  معناست. اينها وازگاني است که در  

 مشروط به قانون اساسي است که در اين باره جمهوري مشروطه هم وجود دارد. 

يزدي با بيان اينکه نگاه ما به قدرت مشروط است ، گفت: ما قدرتي فراقانوني که بدون قيد و شرط باشد  

 را قبول نداريم.  

سعي آنچه  درباره  رهبر  وي  ما  گويند  مي  آنها  افزود:   ، گويد  مي  پيرامون مشروطه خواهي  د حجاريان 

 داريم اما مشروطه مي خواهيم.  

در   او  نيست،  ملت  برگزيده   ، دارد  تقدس  که رهبر  است  اين  اساسي  نظام مشکل  همين  در  افزود:  وي 

 شروطيت است.  برابر خداوند پاسخگوست، هيچ قدرتي او را محدود نمي کند. ما هم مساله مان م

وي تقسيم بندي جمهوريخواه و مشروطه خواه را نوعي خلط مبحث خواند و گفت: اين بحث مشروعيت  

 را مطرح کرده اند که انگار ما به دنبال مشروطيت سلطنتي هستيم و ديگران به دنبال جمهوريت هستند.  

دادي است.دکتر ابراهيم يزدي  يزدي در پايان اين بحث تاکيد کرد: به نظر ما قدرت بي قيد و شرط استب

مساله   گفت:  و  پرداخت  دموکراسي  ليبرال  و  دموکراسي  سوسيال  بحث  به  اظهاراتش  ادامه  در  همچنين 

 اصلي ما استبداد است و در مقابل اين استبداد است که آزادي قرار دارد.  

ز جبهه دموکراسي  يزدي تصريح کرد: معناي ليبراليسم در ايران جا نيفتاده است چون تمام کساني که ا

 خواهي استقبال کرده اند ليبرال سياسي هستند.  

بازرگان يک   اقتصادي و اخلاقي ، گفت: مهندس   ، ليبراليزم در حوزه هاي سياسي  بندي  تقسيم  با  وي 

ليبرال سياسي بود اما آيا ليبرال اخلاقي هم بود ؟ نه نبود. آيا در ايدئولوژي ليبرال بود؟ نه نبود! نهضت  

ر به ليبراليسم اعتقاد دارد به معناي اين است که به عدالت اعتقاد ندارد. اسناد چهل ساله نهضت آزادي اگ

آزادي به خوبي نشان مي دهد که ما بيشتر از همه به عدالت اعتقاد داشه ايم. مرحوم آيت الله طالقاني ممکن  

هندس بازرگان مي گفت ما  است ويژگي عدالت خواهي او بيشتر باشد بازرگان هم طرفدار آزادي باشد. م 

بايد تکليف خودمان را مشخص کنيم مالکيت خودمان را به دست بياوريم. اول استقلال بدست بياوريم از  
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 تعدادي عدالت ، يکساله ثانوي است.  

وي با اشاره به نگاه قرآن و نهج البلاغه به عدالت گفت: عدالت در متون ديني به معناي قرار دادن هر  

خ  جاي  در  جامعه  چيزي  به  را  عدالت  توانند  نمي  ندارند  اعتقاد  آزادي  به  که  کساني  بنابراين   . است  ود 

 بياورند. 

يزدي در باره اين پرسش که اصلاح طلبان کجا اشتباه کردند ، گفت: ما مي گوييم اشتباه اصلاح طلبان  

 توان خودشان نمي ديدند.  اين بوده که پتانسيل هاي موجود را بالفعل نکردند حالا يا اعتقاد نداشتند يا در  

وي درباره راه خارج کردن مردم از انفعال ، نيز گفت : هيچ فرد يا گروه سياسي نيست که بر طبل بي  

توجهي و خستگي مردم بکوبد. علي اطلاق مردم را دعوت کند که بي تفاوت باشند. يک حزب سياسي بايد  

گروههاي سياسي فعال شده و با هم وحدت سياسي    دائما مردم را از بي تفاوتي خارج کند.مردم اگر ببينند 

داشته باشند ، خوشحال مي شوند. اختلاف و تفرقه افکني مردم را هم ناراحت مي کند. مردم تا فهميدند من  

 و مهندس سحابي با هم کار مي کنيم ، خوشحال شدند.  

درب يافت.وي  انرزي هسته اي اختصاص  به بحث  يزدي  اين گفتگو مهمترين بحث  اره رابطه منافع  در 

و   روحاني  حسن  گفت:   ، امنيت  شوراي  به  ايران  پرونده  ارجاع  و  اورانيوم  سازي  غني  تعطيلي   ، ملي 

کساني که دست اندرکار سياست خارجي ايران بوده اند بر مذاکره ايران با آمريکا براي حل مناقشه هسته  

هر کس را که بحث مذاکره با آمريکا را  اي تاکيد داشته اند. اين در حالي است که يک زماني قوه قضاييه  

مطرح مي کرد تحت تعقيب قرار مي داد. ولايتي هم در آخرين مقاله اش نوشت رابطه ما با چين و روسيه  

در حدي نيست که اگر پرونده ما به شوراي امنيت رفت ، آن را وتو کنند. ما نبايد کاري کنيم که پرونده  

ملي ما امروز مي گويد تعليق غني سازي ضررش به مراتب کمتر از  ايران به شوراي امنيت برود. منافع  

 تحريم است. اگر ما غني سازي را تعليق کنيم دست کم مي توانيم پروژه بوشهر را آغاز کنيم. 

ساله آمريکا عليه ايران ، گفت: اگر آمريکا ما را تحريم کرده هيچکدام از هم    25وي با اشاره به تحريم  

از   آمريکا  کند.  پيمانان  مي  فرق  وضع  امنيت  شوراي  مورد  در  اما  نکردند  حمايت  کشور  اين  سياست 

 قطعنامه اين شورا همراه با تعيين مجازات است. 

وي افزود:امکان ندارد تا زماني که ما رضايت آزانس و اروپا را به دست نياورده ايم ، روسها نيروگاه  

 بوشهر را به ما تحويل بدهند.

برخي گفته اند مازاد اورانيوم تغليظ شده را به جهان مي فروشيم نيز تصريح    وي درباره اين مساله که 

ما   از  را  آن  کسي  چه  نکند  موافقت  اتمي  انرژي  آژانس  تا  بفروشند.  که  است  برنج  مازاد  مگر  کرد: 

کند؟   مي   خريداري 

اسرائ  و  اعراب  جنگ  زمان  در  هنديها   : گفت  شرق  کشورهاي  به  ايران  آوردن  روي  درباره  يل  يزدي 

محرمانه با اسرائيلي ها ارتباط داشتند. ثانيا هند در مناسبت کنوني جهان در اين دعواها طرف ايران را  

نخواهد گرفت. هنديها به منافع ملي شان نگاه مي کنند.ورود هند به اين مناقشه ممکن است به قصر فراهم  

 کردن مقدمات مذاکره باشد.  
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 . بررسي استپيوستن به جبهه اصلاحات قابل 

 1384/ 6/ 23ايلنا  

گفت ا در  يزدي  به  براهيم  پيوستن  مورد  در  نظرها  اظهار  برخي  به  واكنش  در  "ايلنا"،  خبرنگار  با  وگو 

و   است  نشده  داده  ما  به  مورد  اين  در  پيشنهادي  تاكنون  گفت:  اصلاحات  جبهه  به  مذهبي  ملي  نيروهاي 

 بررسي نكرده است. نهضت آزادي ايران نيز پيوستن به جبهه اصلاحات را  

به گزارش "ايلنا"، پس از اظهار تمايل برخي از اعضاي جبهه مشاركت ايران اسلامي و سازمان مجاهدين  

ملي  نيروهاي  حضور  به  نسبت  اسلامي  شوراي  انقلاب  دبير  گذشته  روز  اصلاحات،  جبهه  در  مذهبي 

از احزاب جديد  اين جبهه    هماهنگي جبهه اصلاحات از دستور كار قرار گرفتن دعوت  به  پيوستن  براي 

 خبر داد. 

 

تواند در حضور مردم جهان در سازمان ملل بگويدكه در ايران حقوق بشر  آيا آقاى احمدى نژاد مي 

 شود؟ رعايت مي

 1384/ 6/ 24صداي آلمان  دخت مصباح مهين 

 

 

مصاحبه با "دويچه وله"  : دکتر ابراهيم يزدي و.ير خارجه ايران در کابينه مهندس بازرگان در  ميزان نيوز

پيرامون گره موجود در کلاف مناقشه اتمي ايران و حضور محمود احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان  

 ملل يه اظهار نظر پرداخت. 

با تروريسم در مجمع   • آقاى احمدى نژاد ميخواهند در مورد صلح و حقوق بشر و مقابله  دويچه وله: 
م فكر  بزنند.  ملل حرف  بود؟ عمومى سازمان  خواهد  توام  هايى  واكنش  با چه  مباحث  اين   يكنيد طرح 

ابراهيم يزدى: گوش جهانيان از اين نوع سخنرانى هاى پر خطابه پر است و كشورهاى زيادى هستند كه  
بدون اينكه حقوق بشر را در كشور خود رعايت كنند چنين شعارهايى ميدهند. دنيا اين را نمى پذيرد. دنيا  

ت اينست كه خواه ايران يا آمريكا يا اسراييل در چارچوب بيانيه جهانى حقوق بشرو  آنچه برايش مهم اس
منشور سازمان ملل و تعهدات بين المللى عمل كنند. آيا آقاى احمدى نژاد ميتواند در حضور مردم جهان  

 در سازمان ملل بگويد كه در ايران حقوق بشر رعايت ميشود ؟ 
د  ميخواهد  ايران  كه  بود  شايع  رد  قبلا  را  اين  شود.  مذاكره  وارد  آمريكا  خود  با  مستقيما  اتمى  مناقشه  ر 

ساختمان   در  مشاركت  براى  آمريكا  از  دعوت  است  ممكن  ايران  جديد  پيشنهاد  ميشود  شنيده  حال  كردند. 

 نيروگاههاى بعدى باشد. بايد منتظر روز شنبه و اعلام پيشنهاد هاى آقاى احمدى نژاد ماند“. 

ى بعقيده شما آيا آقاى احمدى نژاد موفق ميشود پيشنهاد جديد ايران داير بر وارد  ويچه وله: آقاى يزدد •
 كردن هند و چين و روسيه و آفريقاى جنوبى در مذاكرات اتمى را به پيش برد؟ 

ابراهيم يزدى: بستگى به اين دارد كه محتواى پيشنهاد چه باشد. چنانچه طرح تازه اى داشته باشند و آن را  

ى ها پذيرفته باشند احتمال داده ميشود كه بتوانند آنها را درگير كنند. البته درصورت ارجاع  روسها يا چين
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 پرونده به شوراى امنيت هم، كشورهايى مثل هند نقش تعيين كننده اى ندارند.  

دويچه وله: منظور از طرح اين سوال اين بود كه اصولا آقاى احمدى نژاد تا چه اندازه ميتوانند در ديد   •
ازديد هاى خود در نيويورك با توجه به اينكه اولين سفرخارجى شان است، اعتماد و احترام محافل و  و ب

 شخصيت هاى دولتى را جلب كنند؟ 
ابراهيم يزدى: ترديد هاى جدى وجود دارد چون هم خود ايشان در اين زمينه ها كاملا تازه كار هستند و هم  

ر چه برخى از آنها در وزارت خارجه سابقه دارند اما همان هم  تيمى را كه برده اند هيچ سابقه ندارند. اگ

 نشان ميدهد كه به احتمال زياد نخواهند توانست در اين ماموريت ديپلماتيك موفقيت چندانى كسب كنند.  

قبلى كه   • برانگيزاست. اما مگر دفعات  اند، خيلى بحث  تيمى كه ايشان همراه برده  دويچه وله: اصولا 
 ان ميرفتند چه كسانى را به همراه داشتند؟ روساى جمهور اير

ابراهيم يزدى: ببينيد ما وزير خارجه اى را كه همراه آقاى خاتمى به سازمان ملل رفت يا كسى كه نماينده  

ايران در سازمان ملل بود را با كسانى كه همراه آقاى احمدى نژاد هستند مقايسه ميكنيم. آقاى دكتر خرازى  

ريكا بوده و دكترايش را از آمريكا گرفته و كمابيش به انگليسى تسلط دارد، جامعه  علاوه بر اين كه در آم

بين   اينها جو   ، بوده  آمريكا  آقاى ظريف  بوده،  آمريكا  نژاد حسينيان  آقاى  تقريبا مى شناسد،  را  آمريكايى 

ادب  با  و  بوده  آلمان  در  آقاى خاتمى سالها  بفهمند. خود  اند  ميتوانسته  بيش  كما  و  المللى را  فرهنگ  و  يات 

آقاى   اينها در مورد  از  يا مسلط بود. هيچكدام  آشنا  يا  به چند زبان  داشته و  آشنايى  اروپايى  ذهنيت مردم 

 احمدى نژاد و تيمش صدق نميكند.  

با تروريسم در مجمع   • آقاى احمدى نژاد ميخواهند در مورد صلح و حقوق بشر و مقابله  دويچه وله: 
 فكر ميكنيد طرح اين مباحث با چه واكنش هايى توام خواهد بود؟  عمومى سازمان ملل حرف بزنند. 

ابراهيم يزدى: گوش جهانيان از اين نوع سخنرانى هاى پر خطابه پر است و كشورهاى زيادى هستند كه  

بدون اينكه حقوق بشر را در كشور خود رعايت كنند چنين شعارهايى ميدهند. دنيا اين را نمى پذيرد. دنيا  

يا آمريكا يا اسراييل در چارچوب بيانيه جهانى حقوق بشرو  آنچه برايش   مهم است اينست كه خواه ايران 

منشور سازمان ملل و تعهدات بين المللى عمل كنند. آيا آقاى احمدى نژاد ميتواند در حضور مردم جهان در  

 سازمان ملل بگويد كه در ايران حقوق بشر رعايت ميشود ؟ 

رايط موجود، آمريكا يا اروپا از فرصت به دست آمده براى وادار كردن  دويچه وله: به نظر شما در ش  •
 ايران به پذيرش شروط خود در مناقشه اتمى استفاده نخواهند كرد؟  

ابراهيم يزدى: آنها منتظرند ببينند پيشنهادى كه آقاى احمدى نژاد تهيه كرده و ميخواهد در سخنرانى خود  

مطرح كند. آنها هيچ چيز را بدون مطالعه قبول يا رد نمى كنند. بنابراين هر چيز جديدى كه در جچارچوب  

مى پذيرند و اگر نباشد طبيعى است  توافق ها يا مذاكراتى كه با آژانس صورت كگرفته باشد، آنها احتمالا  

 كه نپذيرند.  

دويچه وله: شما فكر ميكنيد در صورت ناكام ماندن ايران در كسب يك مصالحه جديد، چه اندازه ميشود   •
 موضوع ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت يا تحريم اقتصادى را جدى نلقى كرد؟ 

تواف بخصوص  اروپا  شرايط  ايران  اگر  يزدى:  سازى  ابراهيم  غنى  توقف  شده،  پاريس  در  كه  هايى  ق 

اند   توافق كرده  آمريكا  و  اروپا  قطعا  دهد،  ادامه  بخواهد  نپذيرد و  را  اصفهان  نيروگاه  تعطيل  اورانيوم و 

ايران صادر   عليه  قطعنامه  برود،  به شورا  پرونده  اين  اگر  است  طبيعى  برود.  امنيت  به شوراى  پرونده 

ن يا روسيه متن قطعنامه كمى ملايمتر و يا بخاطر فشار آمريكاييها، تند  ميشود. ممكن است بر اثر فشار چي 
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با   ايران  نپذيرد، بدون شك  ايران خواهد گذاشت كه اگر  اما در هر حال قطعنامه شرايطى براى  تر باشد 

 محاصره اقتصادى، تحريم فروش نفت يا امور ديگر كه قابل پيش بيني است مواجه خواهد شد.  

ين حساب نمى شود از قبل پيش بينى كرد كه آقاى احمدى نژاد پيشنهادهايى بدهد كه به  دويچه وله: با ا •
 يك راه حل سوم بيانجامد؟ 

ابراهيم يزدى: بايد ديد در مجموع، روابط كنونى،چه راه حل سومى را ميتواند پيشنهاد كند. قبلا شايع بود  

با سه كشور ارويايى. وقتى چنين چيزى    كه ايران گفته ما ميخواهيم با همه اعضا سخن بگوييم چرا فقط

وارد   آمريكاييها  با خود  مستقيما  ميخواهد  دليل  اين  به  ايران  كه  بود  اين  اروپاييان  گفتند تصور و واكنش 

مذاكره شود. اگر دقت كرده باشيد در گزارش نهايى كه آقاى روحانى به رييس جمهور سايق آقاى خاتمى  

ا اشنباه كرديم از اول بايد براى حل موضوع با خود آمريكا به مذاكره مى  داد، درپايان تاكيد كرده بود كه م 

با   ايران  كه  است  دليل  اين  به  بزنيم  همه ميخواهيم حرف  با  پيشنهاد  كه  باوربودند  اين  بر  برخى  نشستيم. 

آمريكا بتواند صحبت كند. اما در واكنش به چنين گمان هايى دبير جديد شوراى عالى امنيت ملى ايران،  

شايعه را رد  اين  نشست. خوب  نخواهيم  به صحبت  آمريكا  با  ما  در هيچ شرايطى  گفت  اينرا رد كرد و 

 ميكنند.  

ساختمان   در  كه  باشد  آمريكا  از  دعوت  ايران  جديد  پيشنهاد  كه  است  ممكن  كه  دارد  وجود  شايعانى 

اينها   شود.  معاملات  اين  وارد  بنابراين  و  باشد  داشته  مشاركت  جديد  تا  نيروگاههاى  است.  حدسيات  همه 

زمانى كه آقاى احمدى نژاد پيشنهاد خود را مطرح نكند نمى توان يك پيش بينى قاطع كرد اما گزينه ها در  

 برابر ايران روشن است و چندان قدرت مانور براى گزينه هاى جديد وجود ندارد. 

 
 بيست و ششمين سالگرد درگذشت آيت الله طالقاني در اصفهان  

 توسعه ، رفاه و عدالت 

 1384شهريور 

 

يادبود بيست و ششمين سالگرد در گذشت طالقاني در آمفي تأتر باشگاه کارگران اصفهان برگزار شد  

 . 

دي  چالشهاي  بيان  با  را  خود  سخنان  غروي   اصغر  علي  سيد  دکتر  جلسه  اين  سخنران  در  اولين  ني 

 کشورهاي اسلامي آغاز کرد و آن را شامل موارد زير دانست : 

 دين و عدالت   -1
 دين و حق   -2
 دين و تکليف   -3
 دين و تمدن   -4

دينداري   و  دين  به  نسبت  متفاوت  نگرشي  که  افرادي  ي  انديشه  بازنگري  به  ادامه  در  غروي  دکتر 

پيرامون دين و دينداري که براي اعمال عدالت و  داشته اند پرداخته و سپس به انديشه ي مرحوم طالقاني  

 توسعه ي آزادي و رشد عقلاني بشر بهترين راهکار و وسيله بوده اشاره کرد. 
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دينداري   را ضرورت  ظلم  با  دينداران  مبارزه  دانست  لازم  قرآن  از  پرتوي  تفسير  به  اشاره  با  وي 

تاد دانشگاه اصفهان در ادامه با ذکر حديثي  برشمرد و اظهار تاسف نمود که تا به حال انجام نشده است ، اس

 از امام حسين )ع( يادآوري کرد که : مردم بندگان دنيا هستند و دين هم آويزه است بر زبان آنها .  

نبود و آن ابزاري  دين نگرشي  به  آيت الله طالقاني  افزود: نگرش  براي   سيدعلي اصغر غروي"  را 
  . دانست سعادتمند مي  هدايت براي وصول به يك زندگيخواست بلكه دين را چراغ امرار معاش نمي 

عقلاتي رشد  و  آزادي  توسعه  عدالت،  اعمال  براي  دين  ايشان  انديشه  در  كرد:  اضافه  به   وي  بشر 
  . بهترين راهكار و ابزار مطرح بود 

تهاجمات فكري و با  مقابله  ديني را بهترين راه حل  تفكرات روشنفكران  بازشناسي  فرهنگي   غروي 
  .ف اسلام در اين برهه زماني ذكر كرد مخال

دين، جامعه را به   گيري از اسلام، قرآن واند تا با بهره وي اضافه كرد: روشنفكران ديني تلاش كرده 
  .غربي بپرهيزند  رشد متعالي سوق دهند و از واخوردگي جامعه در مقابل انديشه و تفكر 

 

مردم ما به جاي اين که زندگي را با دين هماهنگ  غروي در انتها بر اين نکته را خاطر نشان کرد که  

 کنند دين را با زندگي خود هماهنگ مي کنند. 

ياد شهداي راه حق  آغاز   با سلام و  ادامه محمد بسته نگار داماد آيت الله طالقاني بحث خود را  در 

 نمود. 

 مسائل مطروحه از جانب ايشان : 

 چگونگي تقدس سلطنت   -1
 مثالهايي در رابطه با سلطنت از جمله امام محمد غزالي   -2
 نظريه ي شيخ فضل الله نوري در مورد سلطنت   -3
 نقش اساسي مرحوم بازرگان و طالقاني در روشن شدن افکار مردم   -4
 تنزيه الملت و تنزيه الامت   -5
 تلاش طالقاني که براي اولين بار از سلطنت و شاه پرستي تقدس زدايي کند   -6
 دادن حق بودن يا نبودن براي هر حکومت يا هر فردي  ملاک قرار  -7
 معناي تولي از ديدگاه مرحوم طالقاني   -8
 دولت ناحق ، توليد جامعه را از بين مي برد و حق انتقاد را از ملت مي گيرد   -9

 نامه ي مرحوم رهبر به مرحوم طالقاني در مورد سست شدن اساس نظام -10   

طالقا -1 مرحوم  ويژگي  سه  ادامه   در  انقلاب  وي  خصوصيات  عناوين  تحت  را  نظام  مورد  در  ني 
 اسلامي ،نقش حکومت طبقاتي ،مسأله ي شوراها بيان کرد 

باشد يكي اينكه  برجسته مي  الله طالقاني، جمهوري اسلامي داراي سه ويژگيافزود: از نظر آيت وي  
الت در تعيين سرنوشت خود  اينكه مردم حق دخ ها و اقشار مردم برخاسته بود دوم اين رويداد از همه توده 

  .جامعه بود  داشتند و سوم اينكه نفي نظام طبقاني در
ايشان معتقد بودند كه     :نگار تشكيل شوراها را به عنوان دستاورد مهم طالقاني برشمردو افزود بسته 

  .بالاترين درجه حاكميت نهادينه شود  نظام شورايي بايد از كوچكترين واحد جامعه يعني خانواده تا
داد  ترجيح مي  نگار خاطر نشان كرد: ايشان دموكراسي مستقيم را بر دموكراسي هدايت شده محمد بسته 

  . هاي جامعه نهادينه شود و تلاش كرد تا دموكراسي در تمامي عرصه 
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بسته نگار سخنان خود را با بيان آخرين صحبت آيت الله طالقاني که بياييد با مردم هم صدا شويم به  

 برد . پايان 

 

ايراد سخن    دبير کل نهضت آزادي ايران دکتر ابراهيم يزديبه عنوان آخرين سخنران اين مراسم نيز   

 نمود. 

عنوان   تحت  را  عدالت سخنان خود  مبشر  و  آزادي  عنوان سمبل  به  طالقاني  آيت الله  معرفي  با  وي 

 آغاز نمود  توسعه ، رفاه و عدالت

از    را  نداشتن  را  روحانيت  متداول  ويژگيهاي  از  يک  هيچ  ولي  بودن،  مجتهد  و  روحاني  يزدي 

پايه  و  ديني  روشنفکر  را  طالقاني  او   ، برد  نام  طالقاني  و    خصوصيات  روحانيت  بين  ي  رابطه  گزار 

دانشگاهيان دانست. ارتباط و همكاري و پيوند طالقاني با جريان روشنفكري ديني آن چنان عميق و طولاني  

هاي سياسي و اجتماعي قرن معاصر ايران نام وي با بازرگان و سحابي همه  بوده است كه در تاريخ جنبش

 آيد. جا و هميشه با هم مي 

معاصر ايران و در ميان روشنفكري ديني، طالقاني و بازرگان پيشگامان مبارزه،    اما اگر در تاريخ 

نماد عدالت خواهي و دومي نماد آزادي خواهي مي  اما  براي آزادي و عدالت محسوب شوند، اولي  باشد. 

عين   را  انسان  آزادي  طالقاني  بلكه  نبود.  بازرگان  خواهي  آزادي  با  تعارض  در  طالقاني  خواهي  عدالت 

 دانست.لت مي عدا

وي در ادامه كفت: بررسي رابطه عدالت خواهي طالقاني و آزادي خواهي بازرگان خواهي بازرگان  

در شرايط كنوني از ان جهت ضروري است كه در انتخابات اخير گفتمان غالب يك جريان سياسي، عدالت  

جاني ـ سازندگي، به  ساله رياست جمهوري هاشمي رفسن  8و توسعه عدالت محور است. وي گفت در دوره 

دوران   در  بود.  اصلي  محور  ـ  سياسي  توسعه  منهاي   ، اقتصادي  رشد  جمهوري    8معناي  رياست  ساله 

و   عدالت  اصلي  محور  جديد،  دوره  در  اما  شد.  معرفي  اقتصادي  توسعه  نياز  پيش  سياسي  توسعه  خاتمي 

 باشد. توسعه عدالت محور در چارچوب »چشم انداز بيست ساله« مطرح مي 

به فرازهايي از چشم انداز بيست ساله ايران اشاره کرد و بيان کرد كه گروههاي اقتصادي دولت  وي  

 كنند. ريزي مي احمدي نژاد در چارچوب چشم انداز بيست ساله برنامه

انداز   در »چشم  توسعه  از  منظور  كه  كرد  مطرح  را  سئوال  اين  خود  سخنان  در  ساله«    20يزدي 

 قتصادي با توسعه سياسي؟ يا همه اينها  چيست؟ توسعه انساني؟ توسعه ا

ساله كه آمده است: »كسب جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري    20وي با نقل از سند چشم انداز  

كامل«،   اشتغال  به  درآمد سرانه و رسيدن  نسبي سطح  ارتقاء   ، اقتصادي  پر شتاب و مستمر  ... و رشد 

 تصادي ، ارزيابي كرد. توسعه مورد توجه در اين سند را صرفا توسعه اق

وي سپس با نقل قول از سخنگويان برجسته جريان جديد حاكم به اين نكته پرداخت كه توسعه مورد  

مي  درآمدها  عادلانه  توزيع  و  رفاه  دولت  حداكثر  اينان،  از  نظر  يكي  از  فعال  شاهد  به عنون  . وي  باشد 
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 نمايندگان برجسته مجلس هفتم نقل كرد كه:  

را عادلانه تقسيم کند و اخلاق اقتصادي را هم رعايت كند، شكاف طبقاتي از بين  »اگر رهبر منابع  

ادامه وي تعريفي از توسعه  مي با اخلاق برخوردار هستند در  رود و همه از يك زندگي لذت بخش توام 

توان آن را تصور كرد، كه براي  ارائه داد که يک پديده ي چند بعدي است و به صورت يك مکعب مي 

توسعه چند  آن مي ترسيم   نكند،  پيدا  ادامه  توسعه ي سياسي  به  اگر  اما  اقتصادي شروع كرد  بعد  از  توان 

بعدي تکميل نمي شود ، تمام نگاههاي تک بعدي به توسعه سقوط مي کند وي تاكيد كرد كه ما بايد الزامات  

 توسعه را پذيرا باشيم . 

 رسيدن را اينگونه بيان کرد : دکتر يزدي در ادامه راهکارهاي متخصصين براي به توسعه 

 تغيير نهادها   -1
 تغيير بنياد روان   -2
 شاخصهاي زندگي بايد متناسب با هم رشد کند   -3
 ها ها و توانمندي استفاده بهينه از ظرفيت  -4
 

وي از رئيس مجلس نقل كرد كه گفته است »نبايد همه وقت كشور صرف توسعه سياسي شود. مجلس  

ي و معيشتي مردم را سرلوحه كار خود قرار بدهد« . وي اين نگاه را،  هفتم رفع تنگناها و مشكلات اقتصاد 

در نهايت مانع عمده توسعه كشور دانست و گفت به دنبال تامين رفاه رفتن  در دنياي امروز موجب دور  

گردد. وي نظر يكي از كارشناسان را نقل كرد كه گفته است: توسعه اقتصادي با  شدن از توسعه واقعي مي 

دول رفاه  نگرش  دولت  عنوان  تحت  كه  ايران  اقتصاد  در  فعلي  رويكرد  نيست.  بردار  امكان رشد  رفاه  ت 

مطرح گرديده، اگر چه حاوي منافع كوتاه مدتي است اما در بلند مدت به دليل اثرات حمايتي صرف، اثرات  

 پذير نخواهد داشت. چنداني در افزايش استانداردهاي زندگي اقشار آسيب 

اي  اند تا روياي اقتصاد رفاه« را شكل دهند. همان پروژه نيروهاي تازه نفس آمده وي اشاره كرد كه »

 اند.«طلبان گذاشته كه چند سال گذشته با آن قدم در ميدان مبارزه با اصلاح

بندي كرد كه بدون مدل توسعه راه به جايي نخواهيم برد و توسعه پايدار، در تمام  وي در پايان جمع 

باشد. و اين كه : دستيابي به رفاه و آسايش و امنيت اجتماعي در  تامين رفاه شهروندان مي ابعاد آن، تنها راه  

 شود.  شكل توسعه پايدار متجلي مي

او بر اين نکته که زنها بايد وارد سياست و توسعه ي سياسي شوند تأکيد کرد و بيان نمود توسعه ي  

 نبود امنيت اقتصادي روبرو هستيم . سياسي ، اقتصادي و اجتماعي مکمل هم هستند و ما با 

وي عدالت را قرار دادن هر چيز در جاي خود  و بخش لاينفک آن را به رسميت شناختن حقوق مردم  

 است  تعريف کرد. 

همرزم ديرين طالقاني حاکميت ملت را در راستاي حاکميت الله دانسته و گفت خداوند بندگانش را آزاد  

 خلق کرده است . 
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 ل کاسترو ديدار با فيد 

 1384ويژه نامه روزنامه شرق شهريور سال    

 

، در هاوانا، کوبا برگزار  1358هشتمين گردهمايی سران جنبش غير متعهدها در شهريورماه سال  

 شد. و ايران برای اولين بار در اين نشست شرکت کرد.

بغداد،   در  مطبوعاتی  کنفرانس  يک  طی  غيرمتعهد  کشورهای  از  مجمعی  تشکيل  پيشنهاد  چه  اگر 

دکتر   شادروان  فاطمی،توسط  حسين  خارجه    سيد  امور  مصدق  وزير  با  دکتر  اما  گرديد،  مطرح 

بلکه    1332مرداد    28کودتای   نشد،  پيگيری  نظر  اين  تنها  نه  مصدق،  دکتر  ملی  دولت  سقوط  و 

ابت به  که  متعهد  هنگامی  غير  کشورهای  اوليه  هسته  نهرو،  عبدالناصر،  جمال  سوکارنو،  تيتو،  کار 

پيوسته بود و عملاً سياست بيطرفی مثبت دولت ملی دکتر  پيمان نظامی سنتو  تشکيل شد، ايران به  

 مصدق را پشت سر گذاشته بود و نمی توانست به جنبش غير متعهد ها بپيوندد. 

به وزارت امور خارجه منصوب شدم اولين گام اعلام تصميم  پس از پيروزی انقلاب هنگامی که  

های نظامی دو  چنين پيمانبود و همپيمان نظامی سنتو  دولت ايران در خروج ايران از عضويت در  

ای که زمان شاه ميان ايران و آمريکا منعقد شده بود، همه را لغو کرديم و بلافاصله به جنبش  جانبه

ين اساس معاون بين المللی وزارت امور خارجه در کنفرانس وزرای امور  غير متعهدها پيوستيم. بر ا 

خارجه کشورهای غير متعهد، که در هند تشکيل شد، شرکت کرد. وزرای امور خارجه کشورهای  

غير متعهد، به منظور تنظيم برنامه گردهمايی سران کشورهای غير متعهد در هاوانا در هند گردهم  

ايران   اقدام  بودند.  واکنشآمده  با  ها،  متعهد  غير  جنبش  به  پيوستن  به  در  غرب  در  که  منفی  های 

ريختن اين پيمان شد،  خصوص آمريکا روبرو شده. زيرا با خروج ايران از سنتو، نه تنها موجب بهم

پيمان  ارتباط  کشورهای عضو  بلکه  از  بسياری  اما  گسست.  هم  از  نيز  را  ناتو  و  سيتو  نظامی  های 

اقد  اين جنبش از  با واکنش های منفی  اصلی  ايران تصميم دولت موقت،  ايران استقبال کردند. در  ام 

مفهوم   و  معنا  و  ها  متعهد  غير  جنبش  ماهيت  از  چندانی  اطلاع  که  اسلامی  جريانهای  از  برخی 

گرفتند.   انتقاد  باد  به  مرا  موقت و شخص  دولت  و  شد  نداشتند، روبرو  جنبش  اين  در  »غيرمتعهد« 

 « باشد!! اسلاميت با تعهد همراه است!!. غير متعهده مگر مسلمان می تواند »انتقاد آنها اين بود ک

در ششمين گردهمايی سران  دولت جديد،  به عنوان رئيس  بازرگان،  مهندس  آقای  بود  قرار     ابتدا 

ايشان   به فشردگی کارهای روزانه دولت،  با توجه  اما  جنبش غير متعهدها در هاوانا شرکت نمايند. 

ين سفر بروند، و من هم به عنوان وزير امور خارجه و هم معاون نخست وزير، بجای  نتوانستند به ا 

 رئيس دولت در اين کنفرانس شرکت کردم. 

رئيس دفتر وزير و يکی    دکتر جواد يارجانی،هيات همراه ما چند نفر بيشتر نبودند. از تهران آقای  

از روسای اداره قارة آمريکا ـ که از کارشناسان برجسته وزارت امور خارجه بود ـ به اضافه يک يا  

نماينده ايران در سازمان ملل و يک نفر از  منصور فرهنگ  دو نفر ديگر همراه بودند. از آقای دکتر  

سياسی سفارت ايران در واشنگتن نيز به هيات  کارمندان آنجا نيز به هاوانا آمدند. دو نفر از کارمندان  

 پيوستند.  



419 

 

شرکت   يک  هواپيمايی  با  هاوانا  به  آنجا  از  و  هما  هواپيمايی  با  مادريد  تا  تهران  از  هيات  سفر 

اسپانيايی بود. در فرودگاه هاوانا، وزير امور خارجه کوبا، از ما استقبال کرد و سپس را به هتلی که  

هدا بود  مهمانان  اقامت  ساعت  محل  حدود  شديم.  آقای    11يت  که  دادند  اطلاع  کاستروشب  ،  فيدل 

همراه خانم جوانی که مترجم او    11آيد. وی راس ساعت  شخصاً برای ديدار هيات ايرانی به هتل می

هم بود وارد شد. ابتدا قرار بود که اين يک ملاقات کوتاه رسمی به منظور خير مقدم به مهمانان باشد.  

 ساعت به طول انجاميد.  2وی دوستانه حدود  اما ديدار و گفتگ

کاسترو به اسپانيايی سخن می گفت و منشی جوان او همزمان و به سرعت به انگليسی ترجمه می  

 کرد و صحبت های مرا که به انگليسی بود به اسپانيايی برگردان می نمود.  

ست در مدت اقامت در کوبا  کاسترو ابتدا به هيات ايرانی خير مقدم گفت و اظهار داشت که اميدوار ا

پيوستن به جنبش غير متعهد ها   پيمان سنتو و  ايران از  به ما خوش بگذرد. وی همچنين از خروج 

استقبال کرد. در پاسخ کاسترو، به عنوان رئيس هيات ايرانی که بجای نخست وزير در اين نشست  

ختم و از روزهای پرهيجان  شرکت کرده بودم، علايق مبارزين ايران را به انقلاب کوبا منعکس سا

و   بود  حقوق  دانشکده  دانشجوی  که  هنگامی  در  وی،  مبارزات  از  کاسترو،  رهبری  به  کوبا  انقلاب 

آزادی سپس  و  شد  زندانی  و  دستگيری  هاوانا،  در  پادگانی  به  حمله  اولين  از  از طی  سپس  پس  اش 

ن مقيم آمريکا برای مبارزه  های مالی از کوبائياآوری کمک دوران زندان، و سفرش به آمريکا و جمع

جمع و  باتيستا  رژيم  دوره عليه  گذرانيدن  و  مکزيک  به  رفتن  يارانش  جنگ آوری  آموزش  های  های 

چريکی توسط يک افسر اسپانيايی و بازگشت حماسه آفرين وی به کوبا و استقرار گروه کوچک وی  

کاسترو از اطلاعاتی که درباره    اش به اجمال بيان کردم. در ارتفاعات سيراماسترا و بالاخره پيروزی

وی و انقلاب کوبا داشتم تعجب کرد. برای وی توضيح دادم که با چه اشتياقی اولين کتاب هايی را که  

درباره انقلاب کوبا در آمريکا منتشر شد، خواندم در حالی که مايل بودم از تجارب و دستاوردهای  

برايمان بگويد. او اشتياق خو انقلاب  بعد از  اينکه چگونه  کوبا  انقلاب ايران و  د را برای آگاهی از 

انقلاب اولاً توسط يک روحانی رهبری شده است و چگونه بدون طی مرحله ی نبرد مسلحانه عليه  

پيروزی رسيده   به  قوی،  بسيار  اطلاعاتی  و سازمان  بسيار مجهز  ارتش  استبدادی و يک  نظام  يک 

 است، ابراز داشت. 

اي پاسخ وی ساختار جامعه  مدنی،  در  نهادهای  کليه  شاه  اينکه  و  دادم  جايگاه مسجد را شرح  ران، 

انجمن  بسيج  احزاب،  به  آنها  توانستند از طريق  های مدنی، سنديکاهای کارگری که روشنفکران می 

مردم بپردازند، همه را بست و مسجد تنها نهاد اجتماعی، برون از اقتدار دولت بود که نتوانست آن را  

مه آن توضيح دادم که پيروزی انقلاب ايران حاصل همکاری و همدلی دو نيروی  تعطيل کند. در ادا

در مخالفت با انقلاب سفيد    1960عمده ضد استبدادی بود. يک نيرو روحانيان بودند که در سالهای  

شاه، و سرکوب آنان توسط شاه، به جنبش ضداستبدادی پيوستند. تا آن زمان نيروی عمده ضداستبدادی  

ان تشکيل می دادند. هنگامی که روحانيان هم به جنبش ضداستبداد پيوستند، اين جنبش به  را روشنفکر

عميق ترين لايه های اجتماعی، که با روحانيان از طريق مساجد در ارتباط بودند، گسترش پيدا کرد.  

تقسيم   به دو دسته عمده  ايدئولوژيک  ايرانی، از حيث نگرش ها و باورهای سياسی  اما روشنفکران 

می شوند. يک گروه روشنفکران دينی و گروهی روشنفکران سکولار. در اينجا کاسترو اظهار علاقه  

کرد که درباره روشنفکران دينی ايران بيشتر بداند و اينکه منظور از روشنفکران دينی چيست. برای  

ملی    وی درباره روشنفکران دينی، مهندس بازرگان، استاد دانشگاه، رئيس هيات مديره شرکت نفت 



420 

 

ايران، بعد از ملی شدن صنعت نفت در دولت دکتر مصدق، و پس از پيروزی انقلاب نخست وزير  

دولت انقلاب، درباره دکتر شريعتی و نقش او در مبارزات ضداستبدادی، توضيحاتی دادم. او گفت با  

ايم  تعمارزدهاش آشنا شده بود. کاسترو گفت که ما کوبايی ها هم اس نام دکتر مصدق در دوره دانشجويی

ای طولانی در مبارزه با استعمار و امپرياليسم داريم.  زمانی کشورمان در اشغال آمريکا بود. سابقه

است   بيرون کرده  ها را  انگليس  و  ملی  ايران را  نفت  که مصدق  از طريق روزنامه خوانديم  وقتی 

ي با  که  کسی  عنوان  به  ما  برای  مصدق،  دليل  همين  به  آمديم.  وجد  به  قدرتمند  بسيار  کشور  ک 

بود.  سن مارتين  ای شده بود و يادآور قهرمان مالی ما  استعماری درافتاده بود، يک قهرمان اسطوره

 درباره بازرگان، نخست وزير می خواست بيشتر بداند و می پرسيد.  

بحث ما درباره روشنفکران دينی به نقش دکتر شريعتی و جلال آل احمد کشيده شد. او به افکار،  

و نظرات جلال آل احمد و شريعتی کنجکاو شده بود. غرب زدگی جلال آل احمد برای او خيلی    عقايد 

جالب بود. گفت ما کوبائی ها به شدت آمريکا زده شده بوديم. او سعی دارد در کوبای پس از انقلاب،  

آن    " و تاثيرات امپرياليسم فرهنگیاين وابستگی فرهنگی را کاهش دهد. بحث ما در اين محور به "

 در جهان سوم کشيده شد.

دادم که چرا روشنفکران   با روحانيان توضيح  او در مورد همکاری روشنفکران  پاسخ سئوال  در 

عامی   و  عادی  مردم  با  ديرينه  رابطه  ايران  روحانيان  بودند.  روحانيان  با  همکاری  به  ناچار  دينی 

توده های مردم ناچار بوده اند به  اند. در هر مبارزه ملی، روشنفکران برای به صحنه آوردن  داشته

انقلاب   يا ضد استعماری بکشانند. در  روحانيان نزديک شوند و آنان را به مبارزه ضد استبدادی و 

اسلامی ايران، روحانيان نقش بسيج مردم را داشتند، اما روشنفکران، بخصوص روشنفکران دينی،  

آشنايی پيچيده جامعه کنونی و روابط جهانی  به شرايط  بر عهده    که  انقلاب را  نقش مهندسی  دارند، 

 داشته اند. همکاری اين دو گروه با هم باعث پيروزی انقلاب شده است. 

های  ها و موفقيت از او مجددا دربارة تجارب و دستاوردهای انقلاب کوبا، مسايل، مشکلات، شکست 

آميز خواند و  را موفقيت   آن  پرسيدم. او با شفافيت و صراحت توضيحاتی داد. او مبارزه عليه اعتياد 

که   دانستم  می  و  بودم  خوانده  خواند.  ناموفق  را  فحشاء  عليه  مبارزه  اما  داد.  شرح  آنرا  چگونگی 

در   جهانی  بهداشت  سازمان  و  متحد  ملل  سازمان  و  است  پيشرفته  بسيار  کوبا  در  پزشکی  خدمات 

قش جوانان در بازسازی  گزارشات رسمی خود از آن به عنوان يک نمونه و الگو ياد می کند. از ن 

روستاها پرسيدم. کاسترو ضمن برخی توضيحات وعده کرد که يکی از وزرای همکارش را برای  

های من  مامور نمايد. از روز بعد وزير صنايع سبک آقای آنتونيو اسکيول، که قبلا  توضيح پرسش 

برای ما جالب بود. بعد از    هم به ايران آمده بود رسماً مهماندار هيات ايرانی شد و توضيحاتی که داد 

بازسازی و   آنان به روستاها و مشارکت در  برگشت از کوبا تجربه کوبا در بسيج جوانان و اعزام 

نوسازی روستاهای کوبا را در جلساتی که روزهای جمعه با جمعی از جوانان انقلابی در دفتر نخست  

دگی تهيه و به رهبر فقيد انقلاب  وزيری داشتيم مطرح ساختم. از درون اين مباحث طرح جهاد سازن

پيشنهاد شد که مورد تائيد ايشان قرار گرفت و بيانيه آن تهيه شد. با انتشار آن، جهاد سازندگی رسماً  

 آغاز به کار کرد. 

 
   در سخنرانی خود در نشست عمومی ششمین کنفرانس سران کشورهای عضو جنبش غیرمتعهد در کوبا، درباره امپریالیسم 

( 1384 ـ نشر سرایی   13ام )دکترین امنیت ملی ـ ص فرهنگی در جهان سوم توضیحات بیشتری داده  
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او گفت، مارکسيست   پرسيدم.  به مارکسيسم  اعتقادش  با شوروی و  از کاسترو در مورد روابطش 

اليسم اعتقاد دارد. و اقتصاد کوبا بر همين پايه استوار شده است.  نيست اما به عدالت اجتماعی و سوسي

اما درباره شوروی، توضيح داد که اقتصاد کوبا، به شدت به شکر وابسته بود توليد و صادرات شکر  

تواند نظرات خود را بر کوبا تحميل  کوبا بالاترين در دنيا بود است. اما دولت آمريکا وقتی ديد نمی 

دولت  و  جهانی    نمايد،  بازارهای  در  را  کوبا  است خريد شکر  کرده  ملی  را  مزارع  و  جديد صنايع 

شد. او در  تحريم کرد. اگر شوروی برغم آمريکا شکر کوبا را نمی خريد، اقتصاد کوبا متلاشی می

به روسيه   نزديک شدن کوبا  آمريکا را در مورد کشورش، موجب  نادرست  خلال سخنانش سياست 

به موضوع اعتماد کشورهای جهان سوم به قدرت های  دانست. بحث روابط کو  با و شوروی ما را 

کرد. وضعيت هر   کلی صادر  توان يک حکم  نمی  مورد  اين  در  بود  معتقد  کاسترو  کشانيد.  جهانی 

آمريکا حمايت   با زياده خواهی های  مقابله  برای  متفاوت است. کوبا در وضعيتی است که  کشوری 

وروی را داشته باشد. با وجود اين کاسترو کشورش را غيرمتعهد  های سياسی، اقتصادی و نظامی ش 

می دانست، و به همين دليل ميزبانی ششمين نشست سران جنبش را پذيرفته بود، وی اضافه کرد که  

های بزرگ از  توانند برای مقابله با فشار قدرت کشورهای جهان سوم ضمن حفظ سياست بيطرفی می

شون مند  بهره  جهانی  های  سياست رقابت  از  که  کرد  اشاره  تلويحا  کاسترو  چندان  د.  شوروی  های 

تائيد نظر کاسترو دربارة روابط کشورهای  ها را قابل اعتماد نمیراضی نيست و روس داند. ضمن 

ای بزرگ و ضرورت حفظ استقلال برای او توضيح دادم که سياست دولت ملی  جهان سوم و قدرت 

ود. به اين معنا که ايران در مناقشات و درگيری های بين  « ب بيطرفی مثبتدکتر مصدق مبتنی بر »

نمی  يک  هيچ  به  متخاصم  های  بلوک  ميان  میالمللی  حفظ  را  خود  بيطرفی  و  اين  پيوندد  اما  کند. 

کند در چارچوب منافع و امنيت ملی  بيطرفی مثبت است از آن جهت که با همه ی اين قدرت سعی می

ی است که دولت مهندس بازرگان نيز به آن وفادار است و از آن  رابطه داشته باشد. اين همين سياست

کند. در مورد جنبش غير متعهدها توضيح دادم که دکتر مصدق بر اساس سياست بيطرفی  پيروی می

مثبت خود حاضر نشد ايران در پيمان نظامی بغداد )سنتو( وارد شود. از اين نظر نيز دولت آمريکا  

وزير امور  دکتر سيد حسين فاطمی،  و ناراضی بود. علاوه بر اين،    به شدت از دکتر مصدق ناراحت 

خارجه دکتر مصدق کسی بود که اولين بار فکر تشکيل يک نهاد بين المللی از کشورهای بيطرف، که  

در جبهه بندی های جهانی شرکت ندارند، را مطرح ساخت. اگر چه کودتای نظامی آمريکا و انگليس  

اعدام  1332مرداد    28)   1953در اوت   آن  از  دکتر مصدق، و پس  ( و ساقط کردن حکومت ملی 

دکتر فاطمی، به او مجال پيگيری اين فکر را نداد، اما بعد اين فکر توسط سوکارنو، ناصر، تيتو و  

 نهرو دنبال شد و به امروز رسيد.  

ديگر   کشورهای  به  انقلاب  صدور  و  انقلابی«  »فانتزی  به  ما  بحث  گفتگو  ادامه  شد.  در  کشيده 

کاسترو در سخنان خود، سياست صدور انقلاب به ساير کشورهای آمريکای لاتين را اشتباه خواند و  

تاييد   آن را از موجبات انزوای کوبا و موفقيت آمريکا در استمرار فشار بر کوبا دانست. من ضمن 

ندار به نظريه »انقلاب جهانی« تروتسکی، اعتقادی  تاکيد کردم که  اما متاسفانه از  نظر کاسترو،  م. 

به   انقلاب  صدور  تروتسکی،  جهانی  انقلاب  تاثير  تحت  که  هستند  کسانی  انقلابی  مسلمانان  ميان 

کنند و اين امر موجب  های آمريکا در منطقه را تبليغ میکشورهای ديگر و حمله به مراکز و پايگاه

است. اضافه کردم که در    ترس و وحشت زمامداران کشورهای همسايه و اتحاد آنها عليه ايران شده 

گيرد. اگر اين شرايط  هر کشوری انقلاب از درون شرايط مناسب و ويژه همان کشور سرچشمه می

 فراهم نباشد، انقلاب کالا نيست که بتوان آن را صادر يا وارد کرد.  
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و   ساختار  ماهيت،  کاسترو  جهانی،  های  قدرت  با  جهان سوم  کشورهای  روابط  پيرامون  بحث  در 

کا های  طرز  قدرت  با  نزديک  روابط  داشتن  ضمن  استقلال،  حفظ  در  را  سوم  جهان  کشورهای  ر 

که   بود  اين  آن  فارسی  به  نزديک  معنای  که  کرد  استفاده  عبارتی  از  و  دانست  می  موثر  بزرگ 

کشورهای جهان سوم خودشان بايد کلاهشان را محکم نگهدارند. چون بحث ما طولانی شده بود، از  

.« او  »کلاهتان را بر ندارندکردم و گفتم در فارسی می گوئيم بايد مواظب بود    اين سخن او استفاده 

و سپس درباره    »کلاه برداری«متوجه نشد من، کلاه او را از سرش برداشتم و گفتم اين را می گويند  

»کلاه  معنای آن توضيح دادم. در حالی که او تازه مطلب را جذب کرده بودم گفتم اما همين معنا را  

نيز می گويند. سپس از او خواستم تا کلاهش را بر سرم بگذارد. و اين خود موجب تغيير    ری«گذا

های اين ديدار را امضا  فضای خشک بحث های سياسی ما در پايان اين ديدار گرديد. کاسترو عکس 

 کرد و برای من فرستاد. 

 

 چرا ايران نمی تواند به يک چين جديد تبديل شود 

 84/ 1/7سيا تايمز آ Pepe Escobarنوشته 

 

ابراهيم يزدی همان مردی است کـه آيـت الله خمينـی را قـانع کـرد تـا در هواپيمـايی خطـوط   -تهران

از پـاريس بـه تهـران  1979ايرفرانس که وی را جهـت تحکـيم پيـروزی انقـلاب اسـلامی در ژانويـه 

يرروحـانی انقـلاب آورد، جليقه ضدگلوله بر تن کند. او خود يکی از رهبران غرب گرا، اسلامی و غ

 بود. يزدی کسی بود که سخنان ]آيت الله[ خمينی را برای رسانه های بين المللی ترجمه می کرد.

وی سپس در اولين دولت پس از انقلاب که توسط مهدی بازرگان تشکيل شد، به سمت وزير خارجه 

سقوط کرد و برچسب منصوب گرديد. او پس از فوت ]آيت الله[ خمينی همراه با ساير افراد همفکرش 

سـکولار نهضـت آزادی ايـران،  –ضدانقلاب بر وی زده شد. يـزدی بـه عنـوان رهبـر حـزب ليبـرال  

حزبش را درمعرض توقيف و کانديداهای حزب را محروم از حضور در دولت می ديد. آخرين باری 

ئن بود. که وی توسط شورای نگهبان رد صلاحيت شد، در انتخابات اخير رياست جمهوری در ماه ژو

او بارها با اتهام »تلاش برای تبديل حکومت ولايـی بـه حکومـت دموکراتيـک« احضـار و يـا روانـه 

 زندان شده است.

يزدی که وی را می توان از مخالفان برجسته نظام سياسی ايران دانست، خبرنگار "ايشـيا تـايمز آن 

ابان وليعصر تهران پذيرفت. لاين" را در محل اقامت خود در يک خانه ويلايی راحت در نزديکی خي

وی را بايد ذاتا جزو ويرايش جديد چپگراهای جمهـوری اسـلامی بـه حسـاب آورد. چـپ هـای ايـران 

بسيار به آزادی مطلق بيان، ليبرال دموکراسی، اقتصاد آزاد، نقش پررنگ شرکت هـای خصوصـی و 

دنی نيرومنـد، علاقـه منـد سرمايه های خارجی در اقتصاد، ارتقای جايگاه زنان در جامعه و جامعه مـ

 هستند. به عبارتی شايد بتوان آن ها را اسلام گراهای پست مدرن ناميد.

يزدی دولت جديد رييس جمهور محمود احمدی نژاد را به سه گروه تقسيم می کند. گـروه اول » آن 

هايی هستند که تعلقات اقتصادی دارند، دارای شايستگی های لازم و سابقه مشخص هستند. آن ها می 
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 دانند چه می خواهند: اقتصاد بازار، حمايت از بخش خصوصی و کوچک شدن دولت «. گروه دوم به

عنوان گروه امنيتی/اطلاعاتی/فرهنگی دسته بندی می شوند. » به نمايش قدرت سرکوب می پردازند، 

عدم اعتقاد خود به حقوق بشر را به رخ می کشند و از رفتارهای خشن و راديکال عليـه هـر مخـالفی 

ی(  و حمايت می کنند.« گروه سوم از ترکيب تکنوکرات ها ) در وزارت های بهداشت و راه و ترابر

افرادی که سابقه مثبت آکادميک دارند ) اما سابقه مديريتی خوبی ندارنـد(، تشـکيل مـی شـود. » يـک 

 استاد دانشگاه خوب لزوما يک وزير خوب نيست«.

يزدی بـه يـک تنـاقض داخلـی آشـکار در ايـن کابينـه جديـد اشـاره مـی کنـد؛ گـروه اول اصـرار بـر 

نها به کشورهايی سـرازير مـی شـود کـه دارای ثبـات خصوصی سازی دارند و می دانند که سرمايه ت

سياسی هستند. » آن ها در مواجهه با گروه سرکوبگر ديگر نمی تواننـد کـاری در زمينـه خصوصـی 

سازی انجام دهند. اگر تندروهای مستقر در وزارت های اطلاعات، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی 

مايه هـا بـه مکـان ديگـری خـارج از ايـران منتقـل بخواهند به کارهای افراطی خـود ادامـه دهنـد، سـر

 ميليارد دلار است.  600خواهند شد.« در حال حاضر مقدار کلی فرار سرمايه ايرانی ها بالغ بر

يزدی به بازسازی و تشريح ايده ای می پردازد که متعلق به راستگراهای ايران است. آن هـا قصـد 

» اين ايـده سـه جـزء دارد: توسـعه اقتصـادی، آزادی  دارد از ايران يک چين جديد و مسلمان بسازند.

های اجتماعی، و محدوديت سياسی. محافظه کاران ايران تنها يکی از اجزاء يعنی سرکوب سياسی را 

به اجرا در می آورند. آزادی های اجتماعی، مانند آزادی روابط دختـر و پسـر، در چـين ماننـد ايـران 

ا مسـايل سياسـی تـداخلی ندارنـد. درواقـع نـوع پوشـش هـيچ مشکل ساز نيست و اين مسايل معمـولا بـ

مشکلی در پی ايجاد نمی کند. از طرفی ديگر، دولت ايران همچنـان بـرای اسـلامی کـردن رفتارهـای 

اجتماعی به مردم فشار می آورد. حتی کتاب های رمان هم سانسور می شوند. در اين کشور شما نمی 

 اژه »بوسه« وجود داشته باشد.«توانيد داستانی پيدا کنيد که در آن و

يزدی اضافه می کند که چگونه » چينی ها خود را از انقلاب فرهنگی خـلاص کردنـد. آن هـا بيـوه 

مائو و پيروانش را به زندان انداختند. آن ها ليبرال ها را از زندان آزاد  و بـرای همکـاری بـه دولـت 

ی را از ميـان ببـرد. تنهـا ناسيوناليسـم دعوت کردند. حزب کمونيست تصميم گرفت هرگونه ايـدئولوژ

باقی ماند. آيا اقتدارگرايان ايران می توانند اسلام را به عنوان ايدئولوژی حکومتيشان کنـار بگذارنـد؟ 

خير. آن ها به طور جدی با مشکل مواجه خواهند شد. « وی می افزايد: » آن ها فهميدند کـه چگونـه 

ت های بين المللی را شناسايی کرده و درجهت اهدافشان به کار با دنيا معامله کنند و چگونه تمام فرص

ببندند. آن ها روابط اقتصاديشان را با آمريکا گسترش داده اند.« يزدی وضعيت اقتصادی چـين را بـا 

جزيره کيش مقايسه می کند؛ منطقه ای آزاد در سواحل خليج فارس که » يک منطقه جداگانه از ايران 

ه به اندازه کافی مورد حمايت قرار نگرفته است تا به عنوان يک منطقه کاملا تلقی می شود، هرچند ک

 آزاد به حساب آيد.«

يزدی می گويد که از همان ابتدای انقلاب نيز تغييرات مشابهی مانند وضـعيت امـروز پديـد آمـد: » 

ضـعيت بسـيار محافظه کاران اصرار داشتند که تمام قدرت را قبضه کنند. ما هميشه گفته ايم که اين و

خطرناک است.« اين وضعيت به نقطه ای می انجامد که يزدی به عنوان يک مشکل اساسی بر روی 

آن تاکيد دارد، يعنی تنها سازی رهبری، آيت الله علی خامنه ای. » در طی دوران انقلاب شعار رايج، 

پديـده بـه تـدريج همـه را "همه با هم" بود، پس از انقلاب شعار به "همه با من"  تغيير پيدا کـرد. ايـن 



424 

 

محدود کرد و باعث شد که انگيزه های انقلابی از ميان مردم رخت بربندد. شعار "همه با مـن" از آن 

 زمان تا انتخابات اخير شعار تمامی دوره ها بود.«

يزدی اشاره می کند که حتی نزديک ترين متحـدين خامنـه ای، ماننـد رياسـت سـابق مجلـس )مهـدی 

به در شده اند. )کروبی که مدعی شـده بـود کـه انتخابـات اخيـر رياسـت جمهـوری کروبی( از معرکه  

مخدوش است، اکنون درصدد تاسيس يک حزب جديد سياسـی اسـت.( » ايـن بـه معنـای آن اسـت کـه 

رهبر اکنون تنها است. هيچ يک از همراهان قديمی رهبر اکنون ديگر با او نيستند. درنتيجه ما به يک 

شده ايم. تاريخ ايران مملو از نمونه هايی است که خليفه ای توسـط گـروه هـايی نقطه بحرانی نزديک  

دوره می شود. در حال حاضر خامنه ای فکر می کند که تمام قدرت در دستانش است. اما درس هايی 

 از تاريخ کشورمان به ما نشان می دهند که اين وضعيت تا به چه اندازه ممکن است خطرناک باشد.«

ايل باز ميگردد به مسئله مرجعيت؛ مسئله ای که مربوط به مشروعيت خامنه ای اسـت. تمام اين مس

يزدی هنگامی که می خواهد به ليست رسمی هشت نفره مراجع که توسط حوزه علميه قم منتشـر شـده 

است اشاره کند، بسيار محتاطانـه سـخن مـی گويـد. » بـرای چـه منتظـری در درون آن ليسـت وجـود 

وی از همه آن ها بانفوذتر است؟« يزدی به ياد می آورد که چگونـه پـنج سـال پـيش ندارد، درحاليکه  

حضرت آيت الله منتظری تحت اللفظی به مقام رهبری اعتراض کرده بود. او گفته بود: »تو شايستگی 

صدور فتوای مذهبی نداری.« منتظری همواره اصرار داشته اسـت کـه رهبـری تنهـا بايـد يـک مبلـغ 

نترل پليس، نيروهای امنيتی، نيروهای نظامی و رسانه هـای دولتـی مطمئنـا بـرای او مذهبی باشد و ک

 افتخاری محسوب نمی شود.

منتظری که زمانی از مهمترين ياران و محرمان ]امام[ خمينی محسوب می شد، همواره بـه عنـوان 

صوب شده بود يک مشکل بزرگ برای رژيم مطرح بوده است. او به عنوان قائم مقام ]امام[ خمينی من

مـورد تاييـد گرفتـه   1984و اين امر هم از طرف شخص امام و هم از سوی مجلس خبرگان در سال  

بود. اما سه سال پس از اين انتصاب، وی طی يـک دسيسـه انقلابـی مـورد خصـومت قـرار گرفـت و 

 برچسب ليبرال و ضد انقلاب بر وی زده شد؛ همانگونه که بر بازرگان و يزدی زده شده بود.

، اتفاقی رخ داد که سکولارهای ايرانی آن را کمتر از يک 1989پس از فوت ]امام[ خمينی در سال  

کودتای نظامی نمی دانند: يک شورای سه نفره متشکل از خامنه ای، هاشمی و احمـد خمينـی )فرزنـد 

ی نداشت امام( قانون اساسی را تغيير دادند. از آن پس شخصی که قرار بود ولی فقيه باشد ديگر لزوم

از مراجع باشد. درنتيجه فردی از رده پايين تر روحانيـت بـا نـام حجـت الاسـلام علـی خامنـه ای، بـه 

عنوان رهبر جديد منصوب شد درحالی که وی حتی آيت الله هم نبود؛ يعنـی بسـيار پـايين تـر از مقـام 

 يک مرجع تقليد.

اسـت. دکترينـی کـه ويـرايش منتظری خود به عنوان يکی از نظريـه پـردازان ولايـت فقيـه مطـرح  

مذهبی شيعه از نظريه سلطان افلاطون محسوب می شود. او در دوران انقلاب رييس مجلس خبرگانی 

بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی را تدوين کرد. در قانون اساسی صراحتا ذکر شـده بـود: ولـی 

 فقيه بايد از مراجع باشد.

رت مـذهبی و سياسـی را در دسـتان خـود متمرکـز کـرده به عنوان مقام رهبری، خامنه ای تمـام قـد 

است. شک کردن به اين موضوع، فرد را درمعض تفتيش عقيده و استنطاق قرار می دهد. يزدی مـی 
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گويد: » از نظر حاميان خامنه ای، وی رهبر مسلمين جهان است. حداقل وی رهبر کليه شـيعيان مـی 

را هم اضافه می کند که » شـيعيان بسـياری بـا ايـن   باشد.« يزدی به سخنان همسرايان اين قضيه اين

موضوع مخالفند. فدالله )ايت الله لبنانی( آشکارا به اين امر اعتراض دارد. ]امام[ خمينی سال هـا پـيش 

از آنکه رهبر شود، آيت الله بوده است، اما خامنـه ای بـه عبـارتی ايـن لقـب را بـه عنـوان "درجـه ای 

ن کسب کرده است. « يـزدی بـرای مثـال بـه حضـرت آيـت الله علـی افتخاری" از سوی مجلس خبرگا

سيستانی در عراق اشاره می کند. » او به ولايت فقيه اعتقاد ندارد. اين باعث شده است که وی بتواند 

قدرتی کسب کند تا شيعيان، سنی ها و کردها را دورهم جمع کند. اين اقتدار کـاملا متفـاوت از اقتـدار 

 ايرانی است. « 

ابراين اکنون از نظر يزدی ، »آنها می گويند که ما طبقـه حاکمـه هسـتيم و مـا بـا اسـلام برابـريم. بن

ماندن در قدرت بسيار مهمتر از زندگی روزمره ايرانيان است. اما اکنون که آن ها تمام قـدرت را در 

افظـه دست دارند، چگونه مـی خواهنـد آن را حفـظ کننـد؟ در دوران امپراطـوری ميجـی در ژاپـن مح

کاران تمام قدرت را در دست داشتند. برای نگهداری اين قدرت، آن ها تغييراتی را در سيستم اعمـال 

کردند. « اما همچنان که يزدی سرسختانه مبارزه می کند، با اين حال همچنان خوشبين باقی می ماند: 

درصـد از  70  » روشنفکران ايران دارای قدرت زيادی هسـتند. مـا جـوان تـريم ملـت جهـان هسـتيم؛

درصد دانشجويان دانشگاه های ايران را دختران تشـکيل مـی   70سال سن دارند.    30جمعيت ما زير  

دهند. زنان در همه زمينه های زندگی فعالند. آن ها به اين رژيم معتقد نيستند و دولـت نيـز نـاتوان از 

جم و سرکوب بزند، اما انجام کاری برای ايشان است. حکومت ممکن است در اين شرايط دست به تها

 به سرعت مجبور به عقب نشينی خواهد شد.«

يزدی به عنوان وزير خارجه اسبق که در آمريکا تحصيل کرده است، منازعه بـدون وقفـه ايـران و 

آمريکا را بر سر دو موضوع می بيند: فعاليت هسته ای و حقوق بشر. » ايران راهی ندارد جز آنکـه 

اتمی را بپذيرد. بسياری از ايرانيان معتقدند که ما بايد غنی سـازی اورانيـوم تصميمات آژانس انرژی  

را متوقف سازيم و به بحران خاتمه دهيم.« البته اين گفته يزدی کاملا با احساس مردمی که در مسجد، 

بازار و يا چايخانه ها هستند منطبق نيست. آنها مسئله اتمی را به عنوان يک خواسـته ملـی تلقـی مـی 

 ند.کن

در بحث حقوق بشر، يزدی معتقد است: » راهی به بيرون از دهکده جهانی وجود ندارد. اين نيز از 

طرف آمريکا طراحی نشده است. آمريکا خود نيز تلاش می کند تا بـا آن منطبـق شـود. حتـی آمريکـا 

ده داشـته نمی تواند در اين ميان با ساير کشورها به رقابت بپردازد درحالی که يک حکومت عقب مانـ

باشد. چنانچه برخی از اقتدارگراهای ايران دموکراسی آمريکايی را سرزنش می کنند. حتی اگر ايران 

در مســئله هســته ای موفــق شــود، مســئله حقــوق بشــر بــاقی خواهــد مانــد. بــه همــين دليــل اســت کــه 

 راستگراهای ايران هرآنچه که دلشان می خواهد نمی توانند انجام دهند. « 

والی است که کسی بايد از رهبران پکن بپرسد. اما آنکس که خود پاسخ ئمی توانند؟ اين سو يا شايد  

 قطعی را در دست دارد، می تواند شخص مقام رهبری باشد.

 

 حمله عراق به ايران قابل پيش بينی و پيش گيری بود 



426 

 

 4/7/1384يادنامه جنگ روزنامه شرق، مورخ 
 

عراق به  از سوي  مورد تجاوز رسمي    51  ،بود ار  بر سركدولت موقت    ش ماه  9که    58سال    در •
تجاوزات چه عکس    آن در رابطه با    شما آن زمان وزيرخارجه بوديد، دولت  .  استه ايران ثبت شد

 العملي نشان داد؟  
تعدادي از شهرها و دهات مرزي ايران كه بعد از  به  ترين و مهمترين تجاوزات عراق  يکي از عمده 

بود. من تازه به    1357تجاوز به برخي از دهات مرزي ايران از اسفند    ،پيروزي انقلاب انجام شد 

چهار   يا  سه  كرديم،  احضار  را  زين  آقاي  ايران،  در  عراق  سفير  بودم.  رفته  خارجه  امور  وزارت 

جلسه در نخست وزيري با حضور جناب آقاي مهندس بازرگان در مورد اين حادثه صحبت کردم. ما  

ان بالاخره  که  اوگفتيم:  اسرائيل  به  با  نزديکي  بسيار  روابط  كه  را  شاه  ايران حکومت  اسلامي  قلاب 

از   بايد  عراق،  جمله  از  و  اعراب  قاعدتاٌ  است.  كرده  ساقط  بود   درگير  اعراب  با  دائم  و  داشت 

ک استقبال  ايران  اسلامي  و  ن جمهوري  سوابق  دارد،  طولاني  مشترك  مرز  عراق  با  ايران  ند. 

كند.  راوان دارد، منافع ملي هر دو كشور حسن روابط را ايجاب مي هاي فرهنگي ـ مذهبي فهمبستگي 

ترديد  كند و بي اما کارهايي که شما در مرز کرديد غيرقابل قبول است. دولت ايران آن را تحمل نمي 

و  است  واكنش نشان خواهد دارد. سفير عراق اظهار کرد که شيعه و علاقمند به انقلاب اسلامي ايران  

او ادعا كرد كه بمباران دهات مرزي ايران يك خطا و اشتباه    . کند پيگيري مي   ا ريران  ا با دقت انقلاب  

بوده است. او ضمن انقلاب اسلامي و ابراز خوشحالي از پيروزي انقلاب به ما قول داد که برود و با  

مقامات دولت عراق موضوع را مطرح کند. يک سفر به بغداد رفت و برگشت. به دنبال اين مذاکرات  

هاي بعدي بود كه دولت عراق رسماٌ  طي يادداشتي به ايران مسئوليت آن حادثه مرزي را  پيگيري   و

صورت گرفته است و آمادگي    ” سهوااين كار  اما ادعا كرد که    ،قبول کرد که مقصر است و  پذيرفت  

اشت، بعد از اين مذاكرات و دريافت يادد   ها اعلام کرد. خود را براي جبران خسارت و ترميم خرابي 

آقاي   غربي،  آذربايجان  حقگو  استاندار  جمشيد  عراقي دكتر  طرف  از  و  ايران  دولت  طرف  ها  از 

پيداکردند كه    ،استاندار سليمانيه  نمايند و خسارات را    سرکشي  از منطقه مأموريت  بازديد  و محل را 

ررسي كنند. آقاي دکتر  شده را بهايي که از بين رفته و احتمالا اگر کسي کشته تعداد خانه   .برآورد کنند 

بازديد کردند، عراقي استاندار سليمانيه از منطقه  با  دکتر  حقگو  از  انصافاٌ  ايران  نظر  ها براي جلب 

را دعوت کردند كه به زيارت عتبات عاليات بروند.  ايشان  حقگو در سطح بالايي استقبال کردند. حتي  

ت ميان دو كشور را از طريق ديپلماسي حل  توانستيم مشكلااي شد که ما مي گونه بنابراين شرايط به 

اتفاقاتي مي  در ميان کشورهاي همجوار، چنين  اين است که     ،بدهد   تواند رخ کنيم.  ديپلماسي  اما هنر 

را از طرق    گونه مسائلبلکه برعکس بايد اين   .  يک حادثه کوچک به يک حادثه بزرگتر تبديل نشود 

کرد، چه  نادرست  گر دولتي در حق كشور ديگري کاري  حل و فصل کرد. ا  ك يتهمين ابزارهاي ديپلما 

. ما در صدد نبوديم كه  د جبران کناشتباهش را  توان داشت جز اينکه مسئوليتش را بپذيرد و  توقعي مي 

عراقي  دادهبه  انجام  را  کار  اين  عمدا  آنها  که  کنيم  ثابت  بمباران    .اند ها  اين  عمد  طور  به  هم  شايد 

م،  يخواهيم و حاضريم جبران کن کرديم، و عذر مي در که گفتند ما اشتباه صورت گرفته بود. اما همين ق

از نظر ديپلماسي كافي و قابل قبول بود. شما اگر به اسناد روابط بين ايران و عراق در امور خارجه  

پس اين اولين اقدامي بود که ما    .دسترسي پيدا کنيد، اين يادداشت رسمي دولت عراق در آنجا هست 

افتاد، به ضرر ايران تمام شد. اما مسائل  م. اما متأسفانه حوادثي كه يکي پس از ديگري اتفاق انجام دادي

 د که با اين گفتگو و اقدامات حادثه تمام شده باشد. شصه نمي ما با عراق همه در اين حادثه خلا
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ناميدند و  كشورهايي، از جمله سوريه، ليبي و عراق در اقداماتي هماهنگ خوزستان را عربستان مي 

"  التحريرالاحوازةجبه" و "آزادي بخش عربستانجبهه دانستند، "را بخشي از سرزمين عربي مي   آنجا

داده تشکيل  مي  را  تقويت  نقشه و  در  را  خوزستان  كشورها  اين  به ا شي هاكردند.  بن  از  عنوان  خشي 

ها که در ليبي، تشکيل  خلقحتي قبل از انقلاب دولت ليبي در کنگره   . بودند هاي عرب کشيدهسرزمين 

سازمان شده   اين  نمايندگان  از  کردهبود،  دعوت  هم  به و  بود  ها  را  شناخته آنها  از  رسميت  پس  بود. 

داشتيم   کشورها  اين  با  مذاكره  دستور  در  که  موضووعي  اولين  انقلاب  و  پيروزي  ادعاها  اين  قطع 

ها  طلب عرب بود. بخصوص اين گروه اي جداييدخالت در امور داخلي ايران و عدم حمايت از گروه

   .عمليات تخريبي زده بودند در خوزستان دست به 

تلويزيون   و  كه راديو  بود  اين  دوم  نکته  برنامه ايران  اما  در  را  مسائلي  هاي عربي خود عليه  مرتباٌ 

و شخص   منتشرمي عراق  حسين  جمهوري صدام  شأن  در  نه  به  که  تنها  اسلاميکرد  نه  و  بود  ايران 

نمي روابط  بهبود  تحريكموجب  بلكه  ميشد  بحران  تشديد  موجب  و  برنامه آميز  در   وزارت   گرديد. 

ايجاد مي امورخارجه، که مي  ديپلماسي مسائل را حل و فصل کند، خلل  در  خواست از طريق  كرد. 

ر  بهبود  آقاي راستاي  عراق  با  خود  به وابط  را  دولت  دعايي  به  عراق  در  ايران  سفير  عنوان 

عنوان  ه دولت اين پيشنهاد را تصويب كرد و آقاي خميني هم آن را تأييد کرد و ايشان ب   ،پيشنهادکردم

در دوران    اولين سفير جمهوري اسلامي ايران به عراق رفت. آقاي دعايي اين ويژگي را داشت كه

  دررا از  راديو صداي روحانيت  روابط نزديکي با دولتمردان عراقي داشت.  از انقلاب  قبل  مبارزات  

شناختند. فکرکرديم که  شناخت و آنها هم او را خوب ميهايشان را خوب مي امنيتي  كرد.مي بغداد اداره

تبليغات  اما  مؤثر بود. هم واقعاٌ    .تواند مؤثر باشد دليل روابطي که از گذشته با عراق داشت مي به  ايشان 

تحريك  ايران  تلويزيون  و  راديو  مرزي  مغرضانه برون  و  كه  آميز  طوري  به  بار    3يا    2بود، 

فت و ملتمسانه  شوراي انقلاب ر  به ها خاتمه داده شود. حتي  تا به اين برنامه   ،دعايي به ايران آمد آقاي

به سفير  ها را بگيرند كه به ضرر ماست. عراقي نها خواست که جلوي اين تحريک آاز   ها هم مرتباٌ 

 كردند.  اعتراض مي

 ؟ بودمسئول آنجا  دکتر هادي  ؟گويا شدمي   ادارهي ان چه کس توسطاين راديو  •
بود،  دوران  انقلابيگري    ،هم بودند ها  خوئيني موسويو  پور  محتشمي  انآقايبود،    هاديآن زمان آقاي  

.  كردند ها هنوز در فضاي قبل از انقلاب فكرمي بعضي شکل اين بود که  تعريفي سطحي آن. مبا  البته  

شدهكه    پذيرفتند نمي  تکاليف و  ايم  دولت  وظايف،  سري  دار  و   يک  انقلاب    يم تعهداتي  دوران  در  که 

 يم. شتلزوماٌ آن تعهدات را ندا

هم   مقابل  طرف  گروه البته  از  اينکه  بر  جداعلاوه  مي ي يهاي  حمايت  هم    ،كرد طلب  کمک  آنها  به 

کند. از ميان  كرد. ما از اين نکته غافل نبوديم که عراق در جنوب ايران در خوزستان تحريک مي مي

ها بودند که از  ا ما هم مرز بود و قادر به اين کار بود عراقيکشورهاي عربي نيز تنها کشوري که ب

امورخارجه بودم  موقعي که در وزارت   . رفتند آمدند و ميمي ا  طريق نيزارهايي که در جنوب بود مرتب

از تيم صدا و سيماي اهواز خواهش کردم که با هليکوپتر صدا و سيما از اين مناطق رفت و آمدها   

-هاي ديپلماسي و روابط كه با ساير كشورهاي عربي داشتيم از اين فيلما در فعاليت برداري کنند. تفيلم 

 ها موجوداست.  هاي مستند استفاده نمائيم. هنوز هم چندين حلقه از اين فيلم 
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  ،زمانآن  در    كهاندآقاي ولايتي در کتاب"تاريخ سياسي جنگ تحميلي بر جمهوري اسلامي" آورده  •
در خوزس براي عواملش  کارت شناسايي هم صادر مي عراق  ايران  تان  در  آن عوامل  يعني  كرد. 

 کارت شناسايي داشتند؟ 
براي عمليات مخفي کارت  رسم نيست كه    براي اينکه اين عمليات آنها مخفي بود.  ،دانممن بعيد مي 

کن صادر  مي نشناسايي  ولي  که  د.  بگويم  آنها توانم  شده   كادرهاي  مي شناخته  ما  قطع  بود.  که  دانستيم 

 . بوديمگرفت و اينها را مستند کرده ها توسط عوامل عراقي صورت ميو خرابكاريي نفت هالوله 

 بوديد كه عراق به ايران حمله كند؟ بيني نكردهشما هيچ پيش •

انقلابات  . تجربه  ها را داشتيم و هم ناظر بر رفتارهاي دولت عراق بوديم چرا، هم تجربه ساير انقلاب 

خورده از  هاي شکست شود گروههنگامي که انقلابي در يک سرزمين پيروز مي   دهد كه نشان ميديگر  

هاي خارجي، که از پيروزي انقلاب  روند و با كمك و حمايت قدرت آن انقلاب به بيرون از مرز مي 

که به زودي يكي از کشورهاي  داديم  ند. ما احتمال مينکاند از بيرون به انقلاب حمله مي ضرر کرده

همسايه به ما حمله خواهد کرد. با توجه به اينکه ارتش در آن زمان به هيچ وجه قابل اعتماد نبود،  

توانستيم از ارتش براي دفاع استفاده کنيم. در تحليل كشورهاي منطقه به اين نتيجه رسيديم که از  نمي 

به ما   در  پاکستان  حمله خواهد کرد، عراق خواهد بود.  کشورهاي همسايه، تنها کشوري که احتمالاً 

بکند،   حمله  ما  به  که  نبود  بود.  افغانستان  مقامي  داخلي  دعواهاي  و  جنگ  گرفتار  هم  شوروي  نيز 

بر درگيري  در مناسبات جهاني دوران جنگ سرد بسر مي  علاوه  افغانستان  در وضعيتي  برد و  در 

هم وضع  ترکيه  شد.  يکا و كشورهاي غربي روبرو مي نبود که بتواند حمله بکند چون بهر حال با آمر 

پذير بود. بنابراين  اقتصادي مناسبي نداشت و به شدت درگير جنگ داخلي با كردها و به شدت آسيب 

احتمال مي ما حمله خواهدکرد تنها کشوري که از روي محاسبات سياسي  به  بود.  ،  داديم  اولا  عراق 

عربي   کشور  و  يک  حماي  ست توانميبود  باشد از  برخوردار  عرب  ديگر  کشورهاي  اينكه  دوم    .ت 

ها بخصوص از اين انقلاب خيلي راضي  . عربها و سني بود   انقلاب ايران اصولا يک انقلاب شيعي

اينكه عراق به منابع و درآمد عظيم نفتي دسترسي داشت. اين درآمد نفتي را نه ترکيه  سوم  نبودند.  

پاکستان  نه  و  افغانستان  نه  آن  علاوه    .داشت  و  داشت  هم   ديگر  دليل  يک  امکانات  اين  همه  بر 

تاريخ   در  بود.  کرده  امضاء  الجزاير  در  شاه  با  ضعف  موضع  از  حسين  صدام  که  بود  قراردادي 

اختلافات   گونه  اين  دچار  است  كشور  دو  ميان  مرز  رودخانه  که  کشورهايي  اكثر  جهان  ديپلماسي 

ترين نقطه در رودخانه است، به عنوان يك راه  عميق   القعر را كه اند. اما در نهايت خط تالوك خط بوده 

براي اينکه کف رودخانه و    . شود دقيق معين كرد اين مرز را نمي اگر چه  اند.  بينانه پذيرفته حل واقع 

دائم جابجا مي عميق  دريا  بدليل جز و مد  نقطه  القطرفين  شود. ولي  ترين  ا خط  ير  عپذيرفتند که خط 

البته اختلاف ايران با عراق ريشه در    . ها اين را قبول نداشتند شود. عراقي ك مرز بين دو کشور  وتال

دارد  با عثماني  ايران  در  .  تاريخ روابط  بايد  آنها  که مرز  بودند  معتقد  دولت عثماني و سپس عراق 

عراق  به  متعلق  آن  از  بخشي  فقط  نه  اروندرود  کل  واقع  در  باشد.  ايران  در  اروندرود    ها سواحل 

ايراني   شود. خوب،مي براي  باز هم  اين  نپذيرفتن.  آن را  ايران  در هيچ زماني  نبود و  قبول  قابل  ها 

شود مگر اينکه يکي از  گويد که اين نوع مشکل مرزي بين دو كشور حل نمي تاريخي به ما مي   تجربه 

بارزاني  از  دوران  آن  در  شاه  باشد.  برتري  نظامي  قدرت  داراي  طرف  حمايت  دو  عراق  عليه  ها 

مي  كرد مي حمايت  ايران  از  هم  آمريكا  دولت  گسترده.  نظامي  ـ  اقتصادي  روابط  عراق  با  كرد.  اي 

ها در الجزاير  ها داشت. عراق در موضع ضعف قرار گرفته بود. بنابراين با وساطت الجزايري روس

ميان دو كشور امضا شد كه به موجب آن و خط القعر يا    1975با ايران  به توافق رسيد و قرارداد  
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در    ك تالو دريانوردي  توافق کردند که  دو كشور معين شد. طرفين همچنين  در اروندرود مرز ميان 

بتوانند رفت و آمد كنند.  هاي دو طرف و همچنين کشتي اروندرود مشترک باشد. کشتي  هاي ديگري 

و   عراقي  يکسال  اين شرکت  مدير  شد  قرار  شد.  تاسيس  کشور  دو  مشاركت  با  سهامي  يک شرکت 

دست آمده در  در بصره و يکسال رئيس آن ايراني و مرکز آن در خرمشهر باشد و درآمد به مرکز آن  

هاي لايروبي و اقدامات ترميمي و تعميري را پرداخت  شود و از محل آن هزينه صندوق شرکت ريخته 

از يک چنين قراردادي ناراضي و ناراحت و  صدام حسين  چند سالي هم اين كار انجام شد. اما  .  د ننماي 

ايران حمله  به  داشت که  اين را  پتانسيل  نمايد. عراق  لغو  آن را  تا  بود  بهانه  و  کند.  مترصد فرصت 

دانستيم. هنگامي که  كرديم ولي آن را قابل پيشگيري نيز ميبيني مي حمله عراق به ايران را پيش ماهم  

ار شديدي قرار  مرزي ما را مورد تجاوز قرار داد دولت بازرگان تحت فشدهات    57در اسفند    عراق

،  58يا فروردين    57گرفت که براي تقابل نظامي با عراق ارتش را به مرز بفرستيم. ارتش در اسفند  

دوستان   براي  را  اين  هميشه  من  بدهيم.  آن  به  مأموريتي  چنين  بتوانيم  که  نبود  اعتمادي  قابل  ارتش 

مي مثال  دولت  در  نوري خودمان  وقتي  که  ازدم  عراق،  وزير  نخست  فرماندهي  السعيد  به  را  رتش 

قاسم با تجهيزات براي كمك به اردن در مقابله با اسرائيل مامور حركت به مرزهاي اردن  عبدالکريم 

برمي  دور  بلافاصله  شد،   خارج  شهر  از  كه  ارتش  را نمود،  بغداد  نظامي  کودتاي  يک  با  و  گردد 

 کشد.  السعيد را بازداشت كرده  و مي و نوري  صل گيرد و ملك فيمي

دغدغه اي نمين  داشت.  وجود  ارتش  از  استفاده  در  شکست  ها  انقلاب  از  که  ارتشي  به  توانستيم 

بود چنين مسئوليت و مأموريتي واگذار كنيم. حتي نگران اين بوديم    بود و هنوز بازسازي نشده خورده

که ممکن است ارتش برود به مرز، در يک تقابل نظامي عراق را از مرزها بيرون براند و سپس  

پيروزمندانه بعنوان مدعي انقلاب برگردد. اين احتمال وجود داشت. اگرچه در هر بحراني استفاده از  

ان روز ايران استفاده از  هاي نظامي ترجيح دارد، اما با توجه به شرايط  حلامكانات ديپلماسي به راه

عراق شديم. عراق سفير    مستقيماً وارد مذاکره باديپلماسي بهترين راهكار براي ايران بود. بنابراين  

کرد  را عوض  آقاي    و   خود  نام  به  جديدي  آقاي  سامرائي  سفير  در وصف  دعائي  آقاي  شد.  معرفي 

ت يا ساواک عراق است. ولي در مذاکراتي که  استخباراسامرايي نوشت که وي از افسران برجسته  

 بعنوان وزير امورخارجه با سفير جديد داشتم او را زيرک و خيلي تيز ديدم. 

 شد به نتيجه رسيد؟آيا به صرف ديپلماسي بدون هيچ فشاري مي •

اگر بوديم.  مسئله  فكراين  به  هم  ما  و  نه  كه  دا  البته  خوزستان  در  امکاناتي  و عراق  تحريک    شت 

برداري کرديم.  ما هم امکاناتي در عراق داشتيم و از اين امکاناتمان آرام آرام شروع به بهره   ،د رکمي

ايران همكاري با  انقلاب هم  از  قبل  افسران شيعه عراقي كه  داد که  به ما گزارش  دعائي  هايي  آقاي 

 ند و مايل هستند که اطلاعات خود را به ما بدهند.  اهاند به او مراجعه کرد كردهمي

 از اين اطلاعات چگونه استفاده كرديد؟ •

ساواک از نظر اداري زير نظر نخست وزير بود. بعد از انقلاب  قبل از انقلاب  دانيد  همانطور كه مي 

که در اوايل قبل از رفتن  درآمد،  معاون نخست وزير در امور انقلاب  کل تأسيسات ساواک زير نظر  

. وقتي  مسئول شد.. به جاي من  دكتر چمران  و بعد    به وزارت امور خارجه مسئوليت آن بعهده من بود 

دارد. آن  مختلف  اداره    12که سازمان ساواک را مورد بررسي قرار داديم، متوجه شديم كه ساواک  

چيزي که ساواک را وحشتناک و بدنام و جنايتکارکرده بود، در واقع اداره سوم آن بود که مربوط به  

به طوري که    .بودند اداره هشتم ساواک کارهاي خوبي انجام دادهشد. اما اداره دوم و  امنيت داخلي مي 
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ديدم گزارشات ارتش عراق، حتي قبل از     . من وقتي اسناد اين دو اداره را مطالعه و بررسي کردم

  درميان اسناد شد.  ميشود به ايران فرستاده البکر، رئيس جمهور وقت عراق فرستاده حسن راي  اينکه ب

پنهاني  جلسه مذاکرا حتي صورت  تنها صحبت  قذافي  با  جورج حبش  ت  نفري  دو  در تريبولي  را که 

ضبط کرده و از طريق عناصر  اين مذاكرات را  معلوم شد که سازمان امنيت ليبي    . بودند خواندمکرده

از دست    وبايد حفظ کرد  را  كرديم  چنين تشکيلاتي  بود. ما فکر  آمده   ساواكنفوذي يک کپي هم براي  

در  ن حتي  شد داد.  که  كهمتوجه   مطالعاتي  مرزي    شديم  چوپانان  و  دامداران  از  زيادي  تعداد  ساواک 

دادند. و آنها هم اين  بود و افسران اعراقي اطلاعات خود را به آنها ميايران و عراق را استخدام کرده

 دادند. طرف مرز به مامورين ساواک مي 

ريخته  هم  به  كلي   به  ارتباطات  اين  انقلاب  از  و  بود بعد  هم  دعايي  آقاي  با  عراقي  افسران  ارتباط   .

که بجاي اينکه در بغداد با سفارت ايران تماس بگيرند، که  ممكن بود دردسازشود. به آنها پيغام داديم  

آقاي   کويت،  در  ما  سفير  با  مستقيماً  و  بروند  کويت  به  بود،  بالا  بسيار  آن  اردکانيريسک  ،  شمس 

 چه اطلاعاتي به ما دادند.  هاخواهم بپردازم که عراقي صحبت كنند. من حالا به آن قسمت نمي 

اين است كه   پتانسيل منظورم  اين  ارزيابي کردهما  به  ها را  بوديم. در چندين زمينه ما شروع کرديم 

رودر ديپلماسي  يکي  مذاکره  و  ور  فعاليت.  هنر  از  با  دوم    .استفاده  کرديم  شروع  هم  ما  اينکه 

اينکه ما با کشورهاي  سوم  ارتباط برقرار کردن و کمک کردن.    که، تماس گرفتن، آنجا  سيون  ي اپوز

)منظور كشورهاي عربي سوريه، عراق، ليبي، الجزاير، يمن و ساف است(  رفض  عضو جبهه عربي 

سفر كردم  ا  نهاوا  به وقتي براي شركت در ششمين اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد    . م يتماس گرفت 

الجزاير،   جمهور  رئيس  بن ذلشابا  امورخارجه   و  ديدجي  كردم.  صحبت مفصل  يحيي  بن   اشوزير 

با    ،با هم خيلي رفيق و دوست بوديم  و  به ايران هم خيلي علاقه داشت   و  يحيي مرد بسيار تيزي بود بن 

با اين كشور محور صحبت   .كردمهم صحبت خدام  يمحلعبدال  و   حافظ اسد كه  ها اين بود  هاي اوليه ما 

عراق   عرب و  دولت  به  شما  آنكه  جاي  به  بدهيد  انقلاب  ها  جايزه  شاه  ايران  رژيم  سرنگوني  با  كه 

كنار  را  دولت عراق، برعكس نيروهايش  معادله قدرت را در خاورميانه به نفع شما تغيير داده است،  

ه داديم. مذاكراتي كه من در  كند. اسناد و مداركي كه داشتيم ارائمرز ايران متمركز كرد، و تحريك مي 

  ، درجديد از صدام دعوت كرد بن ي لجديد داشتم منجر به اين شد كه شازي بن لكوبا با بن يحيي و شاز

با او مفصل مذاكره كرد   ش محل اقامت خود  به    و  به سياست عراق اعتراض كرد، حتي كارشان  و 

 خواهم به آن بپردازم.  جدال رسيد كه فعلا نمي 

 با صدام هم مذاكره كرديد، اين ديدار چگونه بود؟درآنجا شما  •

الجزاير  بله،   دولت  و وساطت  توصيه  با صدام ما  بنابر  ديداري  كوبا  همان  داشتحدر  آن    . يمسين  در 

آنها  امورخارجه  وزير  هم  بود  هم صدام حسين  نمايندگي    . ديدار  هيات  اعضاي  تعداد  كوبا،  سفر  در 

نفري را هم از سفارت ايران در    3-2را از ايران برده بودم، نفري    3-2نفر بيشتر نبود.    6،  5ايران  

لواساني    ن حسيواشنگتن آمده بودند. در ميان اعضاي سفارت ايران در واشنگتن مخصوصا از آقاي  

وي   بيايد.  كه  بودم  اسلامي  خواسته  انجمن  در  فعال  و  آمريكا  در  ارشد  كارشناسي  دانشجويان  از 

  .كار شد درآنجا مشغول به  سفارت ايران رفت و   به كساني بود كه    و زدانشجويان بود. بعد از انقلاب ج

و تحصيلات دبستان و دبيرستان را    ،ها مقيم مدينه بود چون بزرگ شده مدينه بود يعني پدرش سال او  

رفتم به  مي وقتي كه  به كوبا   .كرد زبان مادريش صحبت مي   ل مثرا  در مدينه گذرانيده بود زبان عربي  

در    .صحبت نكند عربي  از او خواستم كه در حضور جمع با كسي    .دم كه به كوبا بيايد او ماموريت دا
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كند  گوش  را  آنها  مكالمات عربي  كه  كردم  سفارش  او  به  عراق  به خصوص  اعراب،  با    ،مذاكرات 

 كرد.  يادداشت مي او منشي هيات بود و مذاكرات را بدون آنكه آنها متوجه شوند. 

 د؟برخورد صدام با شما چطور بو  •

طبيعي است كه من هم از موضع    . خواست از موضع خيلي بالا با ما صحبت كند دوستانه بود اما مي 

كرد. رفتارهاي او  او در واقع نظير يك سلطان با اختيارات نامحدود عمل مي  . بالا با او برخورد كنم

مايه بود. براي سفر به كوبا، او نه تنها با هواپيماي اختصاصي  اي از يك ديكتاتور بينمونه برجسته

بلكه   بود،  محافظين    2آمده  همراه  به  او  به  شبيه  فردي  ماشين  يك  در  بود.  آورده  گلوله  ماشين ضد 

نشست . در جلسات علني كنفرانس سران جنبش غيرمتعهدها، دو  بودند و او در ماشين بعد مي   نشسته 

ميمحافظ او  سر  پشت  در  و  اش  متواضعانه  بسيار  رفتاري  كه  كاسترو  فيدل  برخلاف  ايستادند. 

صميمانه داشت، صدام نمونه نخوت و تكبر بود. او واقعا يك نارسيست به تمام معنا بود. در ديدارمان  

م اد د مي براي من جالب بود. البته من هم متقابلا بايد به او نشان    ،گرفت هايي كه ميژست   و   رفتارها 

فوري يكي از    ،خواست سيگار برگ را روشن كند كند. مثلا مي ها در من هيچ اثري نمي كه اين صحنه 

  كرد. روشن ميرفت و سيگار او را با حالت احترام وكرنش جلو ميكرد و  محافظينش فندك روشن مي 

 بودم.  با خونسردي روي مبل در كنار او  نشسته من هم 

 ؟ هم در آنجا بودند هاالجزايري •
با صدام   ما  ديدار  انقلاب    ،  نهدر  دادم كه  ديدار من براي صدام حسين توضيح  اين  در  نبودند.  آنها 

ئيل بود. اعراب هم  هايي و پيامدهايي دارد. بالاخره شاه دوست نزديك اسرا اسلامي ايران چه ويژگي 

بنابراين  هستند كه ضداسرائيل  ايران    بايد ،  انقلاب  ايران  از  نبايد در امور داخلي  استقبال كنند. عراق 

خواست مطرح كند كه دولت ايران سه جزيره عربي را پس بدهد.  دخالت كند و تحريك نمايد او مي 

ندا را  امور سه جزيره  در  دخالت  اصلا حق  كه شما  گفتم  او  به  شما  من  به  دولت عربي  هيچ  ريد. 

  حاضر نيستم. آن را در دستور مذاكره  من هم  .  دراين باره صحبت كنيد   نمايندگي نداده است كه بياييد 

به  دانيد كه هر مسئله عربي مسئله ماست. من  قرار بدهيم. او عنوان كرد كه ما بعثي هستيم و شما مي

پرسم حزب بعث چند سال است تشكيل شده است؟  مي ام، اما  گفتم من اساسنامه حزب بعث را خوانده   او

گفتم    ..سال است تشكيل شده است   50گفت حزب بعث    -خواستم او به من بگويد دانستم اما مي مي   -

مدعي است كه هر مسئله عربي مسئله    ،ساله دارد   50سابقه  كه  حزب بعث،  شما    به گفته بسيار خوب  

به خودتان اجازه مي  لذا  كنيد. حوزه  آنهاست. و  با ما صحبت  اين مسائل بخواهيد  به  دهيد كه راجع 

باور   اين  بر  خميني  آقاي  ايران  اسلامي  انقلاب  رهبر  دارد  سابقه  سال  هزار  به  نزديك  نجف  علميه 

بنابراين اگر چنانچه بر اين اساس و با    .ماست هر مسئله اسلامي مسئله  مسئله نجف و عتبات و    ،است 

يك دفعه  . صدام  خواهيد وارد گفتگو يا وارد زورآزمايي شويد، ما حاضر هستيم بسم الله اين منطق مي 

جا خورد. من از موضع بالا او را نصيحت كردم كه دست از اين افكار بردارد و از فرصت براي  

او اظ استفاده كند  ايران  با  امورخارجه بهبود روابط  با وزير  تمايل كرد كه مذاكرات  طارق  شان  هار 

ما هم قبول كرديم كه مذاكرات ادامه پيدا كند. قصد ما اين نبود كه باب مذاكره را    . ادامه پيدا كند عزيز  

وقتي من به ايران برگشتم    . صدام بي ميل نبود كه به ايران سفر كند . از برخوردها فهميدم كه  ببنديم 

ها بود نوشت كه در اين ديدار من به عنوان وزير  كويت كه نزديك به عراقي القيسعربي    روزنامه 

جمهوري  هاي ايران مثل  بعضي از روزنامه   .امامورخارجه از صدام براي سفر به ايران دعوت كرده

توجه به اينكه  بي ، مطالبي عليه ما نوشت.  سردبيرش بود موسوي  ميرحسين كه آن موقع آقاي  اسلامي  

گويد فلاني دعوت كرد تا  ها مرسوم است. يعني يك روزنامه عربي مي شگردها در ديپلماسياين نوع  
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دراين  البته ما    .صدام به هر حال ميل داشت بيايد   ،چطوري است تمايلات طرف  كنند ببينند    استمزاجي 

 بحثي نكرديم كه بيايد يا نيايد.  باره  

 مذاكرات آن موقع به نتيجه خاصي نرسيد؟ اين  •
مهم اين است كه باب مذاكرات   .ديپلماتيك لزومي ندارد در جلسه اول يا دوم به نتيجه برسد   مذاكرات 

طرفين علاقه خود را به ادامه مذاكرات نشان دهند. هر دو طرف احساس كرديم كه بايد  و  باز شود 

ا اينكه بعد  بنشينيم مسائلمان را با گفتگو حل كنيم. بنابراين ما راه را براي ادامه مذاكرات نبستيم. كم

خواستم از كوبا  وقتي من مي   .كردند با ما مذاكره مي  ،  از آن هم ما با كشورهاي عربي در تماس بوديم

هواپيماي   با  من  بيايم.  او  اختصاصي  هواپيماي  با  كه  كرد  درخواست  من  از  اسد  حافظ  برگردم، 

نم با او حرف بزنم با او  كردم براي اينكه بيشتر بتوامن هم از فرصت استفاده  . مسافربري رفته بودم 

اختصاصي  هواپيماي  با  و  شدم  اختصاصي  همسفر  هواپيماي  يك  با  مرا  او  بعد  آمدم.  دمشق  تا  اش 

سوري به ايران برگشتم. يكي از محورهاي مذاكرات ما با رهبران عرب اين بود كه با صدام صحبت  

 از خر شيطان پايين بيايد. او كنند تا به تعبير من 

 ساير كشورهاي عربي چه بود؟حرف شما با  •

رئيس جمهور  اسد  حافظرئيس جمهور الجزاير،    جديدبنذلي شاسي به طور مشخص با  لمادر جبهه ديپ

  . كرديم رئيس جمهور ليبي و ياسر عرفات دبيركل ساف مذاكرهقذافي  سوريه، رئيس جمهوري يمن،  

واقع   در  كشور  پنج  اين  رچون  جبهه  بودند   فض جبهه  كويت عضو  ديگر  .  از  بيش  اما  نبود  رفض 

كشورهاي عربي جانب ايران را داشت. خلاصه حرف تا، بعد از بيان مواضع استراتژيك جمهوري  

ها زبان همديگر را بهتر  شما عرب   ها با آنها اين بود كه  اسلامي در رابطه با خاورميانه و ابرقدرت 

يش را از كفش ما بيرون بكشد و گرنه  اين آقاي صدام را صدا كنيد و به او بگوييد كه پا  ،فهميد مي

شويد. ما با هر كدام از اينها با يك  كشد و شما با مشكلات ديگري روبرو مي منطقه را به آشوب مي

كرديم  ادامه صحبت   .  زبان صحبت  هاوانا  در  كويت  خارجه  امور  وزير  با  ما  در  مذاكرات  هايمان 

شمس  آقاي    . ار تمايل كرد كه به ايران بيايد تهران بود. بعد از انقلاب وزير امورخارجه كويت اظه

اين قبل از سفر من به كوبا بود. وزير   .را دعوت كرد سالم  حصبا از طرف دولت ايران آقاي اردكاني 

آمد  ايران  به  كويت  كرد  او    .امورخارجه  استقبال  بسيار  كشور  دو  بين  روابط  توسعه  گفت  و  از 

كارخانجات    ، شمالي خليج فارس مثل بندر لنگهحاضرند براي بعضي از شهرهاي ايران در سواحل  

كرد  استقبال  هم  ايران  كنند.  هديه  را  شيرين  آب  به  دريا  شور  آب  مثبت    . تبديل  بسيار  نگاه  با  وي 

  ، در خلال مذاكرات وزير امورخارجه كويت دو مطلب را با ما به طور رسمي مطرح كرد   . بود آمده

مقامات بحريني و امارات از او خواستند كه درباره اين دو  خواست به ايران بيايد،  او گفت وقتي مي

به سه جزيره   يكي هم نسبت   به بحرين و  ايران نسبت  يكي موضع  ايران صحبت كند،  با  موضوع 

موجود    وضع براساس حفظ  اين ديدار  در مورد بحرين قبل از  .  ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك 

و اين    .سفير جديدي منصوب كرديم و  وض كرديم  سفير ايران را در بحرين ع  ،Status guoيت  

نمي ادعاي بر بحرين مطرح  يعني  ديپلماسي  نمي در زبان  عوض    وضع موجود خواهيم  سازيم، زيرا 

و  . شود  كه  دادم  توضيح  من  زد  ما  به  را  حرف  اين  كويت  امورخارجه  وزير  سفير  قوقتي  ما  تي 

در    او قانع شد و تشكر كرد.  كنيد ا سوال مي چرا شما اين را از م  ؟فرستيم آيا معنايش جز اين است مي

استاتوس  كه  اقدامي  گفتم هر  او  به  به ضرر  مورد سه جزيره  بزند  هم  بر  را  گو )وضعيت حاضر( 

ماست  كنيد   .همگي  مطرح  را  جزيره  سه  بخواهيد  شما  اگر  اينكه  اراضي    ،براي  به  نسبت  اعراب 

  ، كند د بريمي در كويت و قطر مطرح مي يكديگر ادعاهايي دارند، عربستان ادعاي خودش را بر واح
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دهد و همه زيان  در منطقه انفجار و درگيري رخ مي  ،كند كويت مطرح مي در مورد  عراق ادعاهايش  

 تر اين است كه ما وضعيت را همينطوري كه هست حفظ كنيم. خواهند ديد. بنابراين عاقلانه

پذيرفت  را  منطق  اين  كويت  امورخارجه  از    . وزير  با صدام  خواس اوسپس  برود  ما  از طرف  كه  تم 

صبحت كند تا دست از تحريكات عليه ايران بردارد و راه دوستي در پيش گيرد. در اينجا من از يك  

در بحرين    ،دانيد كه در كويت اقليت شيعه بسيار قوي وجود دارد مي   .كردمعامل ديگري هم استفاده 

خليج فارس شيعيان قدرت بسيار بالايي  در كشورهاي عرب سواحل جنوبي    ،شايد شيعه اكثريت باشد 

گفتم اگر صدام به اين رفتارهاي نادرست  و دارند. من از وضع حساس شيعيان در كويت استفاده كردم 

گيرد  خود و حمايت و تحريك در خوزستان ادامه بدهد لاجرم آقاي خميني در مورد عراق تصميم مي 

كر خواهد  حمايت  خميني  آقاي  موضع  از  ايران  دولت  هستند    60  .د و  شيعه  عراق  جمعيت  درصد 

سوابق تاريخي روابط مذهبي ميان مراجع شيعه در ايران و عراق آن چنان عميق و محكم است كه به  

ايران قدرت مانور فروان مي انقلاب  به  رهبري  ايران تبديل  دهد و اگر قرار باشد اختلاف عراق و 

گويم كه اگر  اين را من صريحا مي   . هد گرفت جنگ شيعه و سني شود، دامنه اين جدال شما را هم خوا

-هاي من زمينهنشود جمع شويد جلوي صدام را بگيريد. اين صحبت خواهيد كار به آنجا كشيدهشما مي 

كردند. به  هاي جدي و عيني داشت. در بحرين، شيعيان به سبك ايران مرتب عليه دولت تظاهرات مي

ا بحرين  خارجه  امور  وزير  كوبا،  در  كه  ميطوري  كمك  بحرين  شيعيان  كردن  آرام  براي  ما  -ز 

فروشي  مشروب  عليه  آنها  گفت،  پرسيدم  را  اعتراضات  موضوع  او  از  من  سينماها،  خواست.  ها، 

ميكاباره  تظاهرات   ... و  گفت،  ها،  سازيد.  محدود  يا  تعطيل  را  مراكز  اين  گفتم، خوب  او  به  كنند. 

باننمي  لبنان،  بعد از جنگ داخلي  دفاتر شركت ك توانيم. زيرا،  بيروت به  ها و  هاي بزرگ غربي از 

خواهيد تظاهرات اعتراض آميز ادامه پيدا كند، علت  اند. به او توصيه كردم اگر نمي بحرين منتقل شده

يا علل و عوامل آن را از ميان برداريد. يكي از محورهاي مذاكرات من با وزير امور خارجه كويت  

و انذار به پيامدهاي رفتار عراق، براي همسايگان عربش بود. در    ها و اخطار براساس اين نوع زمينه 

امير كويت   با  من  بازرگان و شما  با  ديدار  از  بعد  گفت  به من  امورخارجه كويت رسما  كوبا وزير 

  ر حسن البكامير كويت يك نامه خصوصي براي  . مذاكرات را منتقل كردم و پيغام شما  و  صحبت كردم  

كه عراق در  بود  امير توصيه كرده  .و صدام دادم  رالبكبه حسن بردم    راكه آن    .نوشت و به من داد 

بايد  سياستش  ايران  مورد   عراق  را  خود  با  مستقيم  ديپلماسي  جبهه  در  هم  ما  بنابراين  كند.  عوض 

 عراق. نزديك به  داشتيم و هم با ساير  كشورهاي  مذاكره

 يابد به كجا انجاميد؟  بود مذاكرات با وزيرخارجه ادامه  اينكه صدام گفته  •
سال   شهريور  در  كوبا  از  بعد  عراق  با  ما  سي  58مذاكرات  در  شركت  براي  اجلاس  كه  چهارمين 

جلسات متعددي مسائل را  در  . آنجا بود طارق عزيز هم    .عمومي سازمان ملل رفته بودم ادامه پيدا كرد 

آنها به يك نقطه ضعفي كه  . اما  يايند مايل بودند در نهايت با ما كنار ب  ها مورد بحث قرار داديم. عراقي

گذاشتند و آن عبارت بود از اينكه در ايران قدرت در  داشت مرتبا انگشت مي   نظام جديد ايران وجود 

 ظريفي بود.   خوب، اين نكته ؟ پذيرند آيا بقيه هم آنرا مي  ،دولت  موقت با ما توافق كند اگركيست؟ و 

ت موقت به توافق برسيد و تفاهمنامه امضا شود، تاييد آقاي  داديم وقتي شما با دولاگر چه ما جواب مي 

مي  هم  را  ايران  خميني  اسلامي  جمهوري  رسمي  مقام  بالاترين  و  انقلاب  رهبر  خميني  آقاي  گيريم. 

 . اما تحريكات راديو تلويزيون ادامه  داشت و موجب تضعيف سياست دولت موقت شده بود  ،است 
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كرديم كه بايد  ولي فكر مي   ،كرديمان را كنترل مي ت رفت و آمدهاي مشكوك در خوزس  ازآن سو ما هم 

ديپلماسي   كنيماز طريق  اين  اين مسائل را حل  دولت رويه  .  استعفاي  تا زمان  داشت  با    . موقت ادامه 

دولت  موازاستعفاي  بن موقت  قوا  هم ه ه  بر  ايران    . خورد كلي  براي  كه  مسائلي  و  گروگانگيري  از  بعد 

ويژه   ،آمد   پيش  مناسب  فرصت  نمي   يافت اي  عراق  كه  را  چيزي  آن  مذاكره    ست توانتا  طريق  از 

ل  بهنوز ارتش قا  درآن زمان  با توجه به اينكهپيداكند. از طريق زور و بخصوص جنگ،   ،آورد بدست 

  بود عراق بيانيه الجزاير را به كلي رد پس از انقلاب در هم ريخته   كشوراوضاع    نداشتيم و اعتمادي  

زمان  از اين    . تا با حمله نظامي خوزستان را بگيرد و به سرزمين عراق ملحق كند   كرد و به فكرافتاد 

 شود. پرونده روابط ايران و عراق وارد فصل ديگري مي 

كند و اشاره به مسئله ترور يكي از مسائلي كه عراق مطرح كرده اين بود كه ايران در مسائل داخلي ما دخالت مي  •
دهي انقلاب در عراق، اين اتفاقات هم در دوره  صدر مبني بر ساماناللهخميني به آيت اللهلگراف آيتعزيز و تطارق

 موقت افتاد؟ 

ايران اين نوع امكانات را در عراق نداشت. در   ،د فتنگربط مي بي عزيز طارق ها در مورد ترور عراقي 

ها، حتي آنهايي كه موضعي خيلي تند نسبت به  ايراني دانم هيچ گروهي از  تاريخ، تا جايي كه مي آن  

 صدام داشتند، در وضعيتي نبودند كه بخواهند در عراق دست به اين كار بزنند. 

 . استكردهد ايران به اين كار تحريك  فتنگند، مي اكه از ايران آمده   بود آنها هم ادعايشان اين ن  •
برنامه گفتم   تلويزيون  و  د راديو  عراق  برعليه  و  هايي  مضر  را  تبليغات  اين  موقع  آن  در  كه  اشت 

كرد: "امروز در كربلا هزاران نفر  عنوان مثال صدا و سيماي ايران اعلام مي دانستيم. به نادرست مي 

گفت  زدند و مي زنگ ميدعائي  است". آقاي  اند و تظاهرات كردند و شورش شدهها ريخته به خيابان 

ولي بر خلاف نظر رسمي دولت ايران اين كارها انجام  .  دممن خودم آنجا بو  ،والله هيچ خبري نبوده

 شد. مي

از گروه  به برخي  ما  بودند كمك ميالبته  پنهان نمي هايي كه در عراق  اين را هم  در    .كرديم كرديم. 

در   تحريكات   به  كه صدام  زماني  تا  گفتيم  داشت  صدام  با  نزديكي  روابط  كه  عرفات  با  مذاكرات 

دانيم و اگر چنانچه دست بردارد ما هيچ ادعايي  ا هم اين را حق خودمان مي دهد مخوزستان ادامه مي 

اي جز اين نداريم و آن وقت شيعيان فقط منحصر به عراق  ولي اگر دست بر ندارد ما چاره   .نداريم 

 گيرند. نخواهند بود و تمام منطقه را در بر مي 

مرحوم  مورد  در  به  اما  دعايي  آقاي  كه    ما صدر  داد  محمدباقر صدر  اللهآيت خبر  سيد  به  مي   خواهد 

خميني مطرح كردم و توصيه كردم كه آقاي  كند. من موضوع را با آقاي عنوان اعتراض عراق را ترك

نكنند.  عنوان مرجع بخواهند كه عراق را ترك هخميني براي آقاي صدر يادداشتي بدهند و از ايشان ب 

  ، هاي آن تاريخ هم هست اين نبود كه در روزنامه صدر چيزي بيش از  خميني به مرحوم يادداشت آقاي

نبود  پنهاني هم  نكنيد و حوزه را خالي   ،چيز  در    . نكنيد نوشته بود كه شما عراق را ترك  دخالت  اين 

خميني هم به حق به آقاي صدر توصيه كرده بود كه شما عراق و حوزه  آقاي   .امور سياسي عراق نبود 

 علميه نجف را ترك نكنيد. 

هاي زيادي  نامه   ،كندآماده مي   براي تجاوز به ايران زمينه را  عراق از قبل  شد دارد    بعدها روشن •
 . ندبودالمللي فرستاده بينهايسازمانوبراي مقامات مختلف 

علاوه بر    . كند كرديم و اطلاعاتي هم داشتيم كه عراق خودش را آماده براي حمله مي بيني مي ما پيش 

بازرگان، در مورد  آقاي مهندس  فرستادند ارتش عراق برايمان مي   اطلاعاتي كه از سوي افسران شيعه 



435 

 

گفتند ما كه سازمان اطلاعات  مي   ،كردند اي مطرح و با من نيز  مشورت كسب اطلاعات امنيتي نظريه 

در كردستان روس ها مي آمريكايي   ،نداريم تحريك مي كمونيست و  ها  گويند  گويند  ها مي روس   ،كنند ها 

تحريكآمريكايي  مي   .كنند مي   ها  شوروي  سفير  به  مهندس  مي آقاي  شما  آمريكايي گفت  اين  گوييد  ها 

ها  گوييد روس گفت شما مي ها مي به آمريكايي   ،  را به ما بدهيد   شاطلاعاتاسناد و  كنند  تحريكات را مي 

بدهيد تحريك مي  ما  به  ابتدايي   . كنند اطلاعاتتان را  ديپلماسي  آن رااين يك برخورد  بايد  در    بود ولي 

سنجيد  زمان  آن  روس روس  . ظرف  ندادند.  خبري  هيچ  ايران  به  مورد  ها  در  ايران  موضع  از  ها 

افغانستان به شدت ناراحت بودند. ايران با حضور ارتش سرخ در افغانستان مخالف بود. سفير روسيه  

تهديد كرد كه در قرارداد   اين    6يا    5استفاده خواهند كرد. ماده    1921يكبار در گفتگوهايش ما را 

داد كه اگر مرزهاي جنوبي كشورش مورد تهديد نظامي قرار گيرد ارتش  قرارداد به روسيه اجازه مي

خود را به مناطق مورد نظر اعزام نمايد. او ايران را متهم به حمايت از مخالفين دولت جديد وابسته  

آن را مصداق قرارداد  به روسيه مي  و  آمريكايي مي  1921كرد  اما  دادند كه مايل  هدانست.  ا اطلاع 

هستند اطلاعات در اختيار ايران بگذارند. يكي از كارمندان آمريكا، كه ظاهرا مسئول پايگاه سيا در  

  . كرد، با يك نفر ديگر به ايران آمدند اروپا بود و قبلا در ايران بوده و فارسي هم خوب صحبت مي 

از جابجايي تيپ زهاي هوايي كه از طريق ماهواره عكس  ما  ها  به  بود را  برداشته شده  رهي عراق 

هاي عراقي مستقر در مرزهاي اردن واقع در  داد كه در اين تاريخ تانكها نشان ميعكس   . ارائه دادند 

ند. بنابراين طبيعي است كه عراق  او در مرزهاي ايران مستقر شده   غرب عراق، به سمت ايران آمده 

اما من بر اين   . المللي را براي حمله به ايران فراهم كند ن هاي ديپلماسي و جو بيكرد كه زمينه تلاش مي 

نمي  گروگانگيري  اگر  كه  موقت  باورم  دولت  اگر  و  كارش  شد  نمي   ،داد ميادامه به  موفق  شد عراق 

اي نبود كه بتواند. ما از اختلافي كه كشورهاي عربي با  اش را انجام دهد. شرايط منطقه به گونه برنامه 

ب داشتند مطلع  با  صدام  يا سه جلسه  دو  الفيصل  وديم. در سازمان ملل من  امورخارجه  سعود  )وزير 

كردم مذاكره  و  ديدار  كويتي   ،عربستان(  كردمبا  مذاكره  گونه   ،ها  به  وزراي  روابط  كه  بود  اي 

با    و  امورخارجه امارات و بحرين وزير امورخارجه كويت را وسيله قرار دادند كه از من وقت بگيرد 

گونه بود. اما گروگانگيري معادلات ديپلماسي را به  وضعيت ايران در آن موقع اين ما صحبت كنند.  

و   بود  ناراضي  الجزاير  بيانيه  از  كه  عراق  مثل  طلبي  فرصت  دولت  يك  و  زد  هم  بر  ما  ضرر 

كرد ديد حالا وقت مناسبي  هاي دراز مدتي را پيگيري مي خواست آن را زير پا بگذارد و برنامه مي

مش ايران  دارد است؛  داخلي  بالا  ،كلات  است اختلافات  هم    ،گرفته  به  وبيراه  همه  با    گويند. مي بد 

المللي به ضرر ايران تغيير كرد. هيچ دولتي در دنيا عمل گروگانگيري ايران  گروگانگيري هم جو بين 

ري  كرد. كساني كه بر اين باورند كه گروگانگيها خيلي استفاده كرد. عراق از اين زمينه را تاييد نمي 

شد يا بعد از  اگر گروگانگيري نمي   .كنند تاثيري بر جنگ ايران و عراق نداشته است اشتباه فاحشي مي 

 شد عراق جرات حمله به ما را نداشت. دوسه روز حل و فصل مي 

بود • ايران  به  عراق  بهانه حمله  كه  مباحثي  از  من  ، يكي  به  مي امربوط  قرارداد  طقي  طبق  كه  شد 
تحوي  1975 به عراق  مي بايد  زمان    ،شدل  تا  ولي  ميمك  القوس، سيف سعد و حوض  زين  مثل 

دليل اين موضوع چه بود و در دوران وزارت جنابعالي    ،يرات انجام نگرفتيشروع جنگ اين تغ
 چه كارهايي انجام گرفت؟  

هايي از دو طرف معين شدند كه بروند و مناطق مرزي  بعد از امضاي قرار داد عراق و ايران، هيات 

هيات كارش را شروع كرد اما ناتمام ماند و با انقلاب مواجه شد. وقتي انقلاب    ،گذاري كنند ت را علام

برنامه  از  بسياري  داد  شد رخ  متوقف  قبلي  دولت  جاري  مخالف    .هاي  ما  كه  نبود  اين  معناي  به  اما 
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بوديم  قرارداد  كه    .اجراي  فرصت،  اولين  در  داديم  اطلاع  عراق  دولت  به  خودمان  مذاكرات  در  ما 

كما اينكه شركت مشترك ايران   ،كنيمها را دوباره آغاز مي شرايط براي طرفين مهيا باشد كار آن هيات 

ما هيچ نوع    .معين كرديمو نماينده جديد در هيات    و عراق براي اداره اروندرود را هم صحه گذاشتيم 

بني بر اينكه مفاد بيانيه را اجرا نكرده باشيم مرتكب نشديم. البته هر دو طرف در يك مورد  تخلفي م

هاي خودشان عليه امنيت  تخلف كردند، طبق بيانيه الجزاير هر دو دولت متعهد شدند كه از سرزمين 

جف بود به  خميني در نبه همين دليل شاه قبل از انقلاب، هنگامي كه آقاي   . كشور مقابل استفاده نكنند 

و خواست كه عراق    ،كنيد عراق فشار آورد و ادعا كرد كه شما برخلاف مفاد بيانيه الجزاير عمل مي 

آقاي  آورده جلو  را  اين  اسناد  جايي  يك  در  من  بگيرد.  را  شهريور  خميني  در   ، از    1357ام  قبل  ـ 

به مجمع عمومي سازمان ملل، سفير ايران در سفر خود  امورخارجه  عراق و سفير    انقلاب، وزير 

تشكيل  جلساتي  نفره  سه  يك  ملل  سازمان  در  بيانيه  آمريكا  مفاد  استناد  به  كه  گرفتند  تصميم  و  دادند 

خميني را ساكت كنند از همان زمان فشارهاي زيادي براي ساكت كردن ايشان آغاز شد  الجزاير آقاي 

يني ايران و عراق اين بود كه  بكنم. پيش شوم و عراق را ترك ميبود من ساكت نمي هم گفته ايشان  كه  

آقاي خميني تنها جايي كه ممكن بود برود كويت، سوريه يا هند و پاكستان بود. البته آقاي خميني خيلي  

خواهد از عراق برود. اما عراق هم، برخلاف مفاد بيانيه  بود كه مي ها  اعلام كرده قبل از اين حرف 

ها بر عليه ايران  تحريك و  . بعد از انقلاب هم عراقيكرد طلب حمايت مي هاي جداييالجزاير از گروه 

توانستيم از طريق مذاكره مساله را  ولي مطلب اين بود كه ما براين باور بوديم كه مي   .كرد دخالت مي 

يعني امكان حلش بود. هم امكان اين بود كه آنها تحريكاتشان را متوقف كنند و هم ما نفعي در   . كنيمحل

 ديديم. نمي  ادامه اين تحريكات 

 ديگري نداريد؟  نكته در رابطه با جنگ ايران و عراق   •
را   جنگ  همه  خرمشهر  فتح  تا  كه  است  اين  مطلب  دفاع  مهمترين  كردند كه  حمايت  بود    . عادلانه 

هاي  كوله باري از تجربه جنگ با  اگر چمران نبود كه  كنم،  اولا” نقش مرحوم چمران.  يادآوري مي 

ج  به  جنگ جنوهاي  بهه پارتيزاني  و  برود  سرنوشت  ب  نبود  معلوم  كند،  سازماندهي  را  مردمي  هاي 

نه درايت و دانش نظامي داشتند و نه آمادگي آن  افراد مسئول  شد؟ آن موقع  جنگ و خوزستان چه مي 

اين دفاع ميهني داشته چمران  را.   اين دفاع حمايت  نقش كليدي در  است. طبيعي است كه همه ما از 

بود به خرمشهر، به صف مقدم جبهه رفتم. چمران  وز خرمشهر سقوط نكرده كنيم. هنگامي كه هنمي

من به    بود.چمران نماينده امام در شوراي عالي دفاع    .در اهواز مستقر بود با هم بحث مفصل كرديم 

هم هستند كه به شدت    و الان  د اما در آن زمان كساني بودن . شومام تا در خرمشهر مستقر گفتم كه آمدهاو

اينها من را تحمل نمي   .حضور چمران و من مخالف بودند با   به من گفت كه  كنند و اگر تو  چمران 

نمي  بماني  كن اينجا  يا من كار  تو  قبول    . م يگذارند  بماند من هم  نفر  دو  ما  از  بهتر است يكي  بنابراين 

قوي  من  از  مسايل  اين  در  چمران  باشد.  بهتر  شايد  باشيم  ما  از  يكي  كه  مجرب كردم  و  بود.  تر  تر 

بنابراين من به تهران برگشتم. ما جنگ را تا فتح خرمشهر حمايت كرديم. مهندس بازرگان چندين بار  

كرديم، دوستاني كه در خارج از  در حد امكاناتمان كمك   ،رفتم  و خود من چندين بار  سرزد به جبهه  

ما همكاري مي  با  سازمان  از اعضاي  داد،  محسن الله مثل مرحوم  به جبهه رتفند.  كردند  كشور  كه 

انجمن اسلامي آمريكا بود با معرفي من به چمران به جنوب لبنان رفت در بسياري از عمليات چريكي  

بعد از    ،عليه اسرائيل شركت داشت و متخصص مواد منفجره شد و اطلاعات بسيار ذيقيمتي داشت 

  . خرمشهر مخالف بوديم با ادامه جنگ پس از فتح ما  اما  .شروع جنگ به ستاد چمران رفت و شهيدشد 

ايران مقابله يك ارتش نامنظم  خاك  ما معتقد بوديم كه طبيعت جنگ دفاعي در    .دلايلمان هم فراوان بود 
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ارتش   يك  با  او  كه  بود  اين  كه صدام شكست خورد  دلايلي  از  يكي  بود.  منظم  ارتش  يك  با  مردمي 

براي   را  مردمي  نيروهاي  توانست  ايران  اما  آمد  ايران  به  جنگ  كلاسيك  يك  يا  شورشي  جنگ  يك 

ما مجبور    ،شد مي مردمي غير كلاسيك بسيج كند. اما وقتي ما به داخل خاك عراق رفتيم معادله عوض  

هاي جنگ نامنظم به  توانستيم با روشهاي جنگ كلاسيك برويم، نمي بوديم با ارتش كلاسيك و روش 

برسيم  رسا   . جايي  دجله  تا  را  خودش  بار  چندين  ايران  اينكه  جاده    ، نيد كما  چندبار  ايران  رزمندگان 

براي اينكه ارتش نامنظم قدرتش در    .توانستند آن را نگه دارند اما نمي  ،ارتباطي بغداد بصره را گرفتند 

ما در مجلس اول    .رو" است   و دراصطلاح "بزن  ه است و نه در استقرار و روش كارش، و بتحركش 

به   ديداري  بوديم،  بازرگان  همراهكه  داشتيمهاشمي  باصباغيان  هندسوم  مهندس    ، رفسنجاني 

ما گفتيم الحمدالله خيالمان راحت شد. ولي بعد    ،هاشمي گفت كه امام هم مخالف ادامه جنگ است آقاي

نظر   آقاي خميني گفتند كه  به  نمي ايشان  چه چيزي  ما  گفته ظاهرا    ،دانيمرا برگرداندند  اگر  بودند كه 

 كند.دام سقوط مي بگيريم صرا  بتوانيم جايي مثل بصره 

 آيا شما پيرامون اين مسائل با امام هم صحبت كرديد؟   •
خميني از من خواستند با ايشان ديداري داشته باشم. من بخاطر تعطيلات نوروز  آقاي   64در فروردين  

  . كه من كجاهستم كرده بودند  پيگيري    ه و از دفتر ايشان با مهندس بازرگان تماس گرفت  .نبودم تهران  

احمد آقا هم  ،  رفتم  . وقتي به تهران برگشتم. احمد آقا زنگ زد و گفت حاج آقا مايل هستند كه تراببينند 

 . حدود نود دقيقه با هم صحبت كرديم  .د خميني به احمد آقا گفتند بروآقاي  . آمد نشست 

تا    ،اد كنيد آزرا  زندانيان    ،يكي اينكه موقع انتخابات است عفو عمومي بدهيد   ،دو بحث با ايشان داشتم

آيند و دوباره  اينها متنبه نيستند بيرون مي   ، توانيمگفت نمي ايشان موافق نبود و  اما    . فضا آرامش يابد 

 كنند.  شلوغ مي 

آقاي خميني نظر مرا    . جنگ بود درباره  اما بحث اصلي و عمده ما شايد سه چهارم يا چهار پنجم وقت  

و خود را جنگ    ؟ د جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالمگوييمي چرا  درباره ادامه جنگ پرسيد. گفتم كه  

همه جا  خواهيم. گفتم ولي بيرون ما صلح مي   ،خواهيمگفت نه ما جنگ نمي ايشان كنيد  طلب معرفي مي 

با  بزرگترين دولت جنگ طلب خاورميانه، اسرائيل است ولي  درحالي كه    صحبت شما جنگ است. 

گوييد جنگ  مي خواهيد  صلح مي اما شما    . گيرد هم مي را  كند و بيروت  صلح به لبنان حمله ميشعار  

كند و ما با  بصره را بگيريم و وقتي گرفتيم صدام سقوط مي كه    اين است   برنامه  ، گفت نهايشان  جنگ.  

گفتم  بعد    .هم شرح دادم را  دلايلش    د، بگيري  د توانيگفتم كه شما بصره را نمي كنيم.  جانشين او صلح مي 

اي دادند خطاب  بيانيه ايشان    ، قبل از حمله به بصره  . شما از مردم بصره اشتباه بوده است   ارزيابي كه  

عراقي  بصره  و  ها  به  مياهل  بخش  نجات  ارتش  چنين  كه  واقعا  ايشان  كنند.  قيام  عليه صدام  و  آيد 

 اري را از مردم بصره داشتند. انتظ

در صورت حمله ايران به بصره    شد تصورمي استنباط يا درك سنتي از قبايل شيعه عرب  با يك  گفتم  

دولت عراق    ، اولاافتاد.  در حالي كه چنين چيزي اتفاق نيافتاد و نمي   ،آيند كه قبايل شيعه به كمك مي 

رحمانه صدام آن چنان بود كه  فشار و سركوب بي انيا  ثد كه اينها نيايند.  بو  ه آنقدر به اين قبايل رسيد 

اين قبايل جرات حركت به نفع ايران را نداشتند. سپس توضيح دادم كه حتي اگر بصره را هم بگيريد  

داري  د توانينمي  نگه  را  نيروهاي    د. آن  به  عراق  ارتش  كه  اين  جمله  از  كردم.  ذكر  را  چندي  دلايل 

كند.  ماند و با جنگ و گريز با نيروهاي ايران مقابله مي شهر مي  نامنظم تقسيم خواهد شد و در داخل
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مردم   زندگي روزمره  و  امنيت  مسئول  ناخواه،  خواه  شد،  مسلط  بر شهر  ايران  وقتي  اين  بر  علاوه 

  ،نگذارد مواد غذايي به شهر برسد   ، قطع كند را  خواهد بود. كافي است صدام آب و برق شهر بصره  

حتي  ثالثا تامين كند.   مردم را هم  ارتش اشغالگر مجبور است به آب و نان  عنوان يكه آن وقت ايران ب 

نعش صدام را  شده  اي است كه حتي اگر  شرايط به گونه   . دهد استعفا هم نمي   و   اگر صدام سقوط نكند 

او زنده است   گذارند د مينمثل چوب روي صندلي بگذار بدهند  نشان  تنها راه سقوط    .كه  بالاخره  و 

آيا شما   بعثي هستند.  اكثرا  احتمالي صدام كودتاي نظامي است. و فرماندهان ارتش عراق عموما و 

با بعثي مي بعثي باشد  خواهيد  با جانشينان صدام، حتي اگر  بله ما  دادند،  ايشان جواب  ها صلح كنيد؟ 

 زور و قدرت صدام را نخواهد داشت.  صلح خواهيم كرد استدلال ايشان اين بود كه جانشين صدام 

ـ   بغداد  بايد چه كار كنيم؟ گفتم شما چندين بار جاده  به نظر تو ما  ايشان سپس از من پرسيدند، پس 

براي نگهداشتن آن به زمان نياز داريد پس وقتي    .داريد توانيد آن را نگه ايد ولي نميگرفته را  بصره  

چگونه؟ گفتم از    ند گفت  . را به پيروزي سياسي تبديل كنيد   آوريد بلافاصله آنپيروزي نظامي بدست مي 

لبنان الجزاير و  ليبي،  ايران هستند در سازمان ملل  كشورهايي كه مي   ، طريق سوريه،  گويند دوست 

ايران از    ،شود . آتش بس در شرايط قبلي تصويب مي بدهند   بسآتش   ،است مطرح شود كه اوضاع وخيم 

در خاك عراق  ما  قاعده وقتي كه ارتش  طبق  چون    . اند آن را بپذيرد توآن استقبال كند اما عراق نمي

پذيرفتيم.  نمي ما  كما اينكه وقتي  عراق در خاك ما بود آتش بس را    .بس را بپذيرد نبايد آتش او    ،است 

بس پيشنهاد و تصويب شود ايران بايد بلافاصله بپذيرد. براي اينكه شما زمين  تش آ اما وقتي قطعنامه  

و پيشگاماني كه    ،جاده ارتباطي درست كنيد باشيد  فرصت داشته بايستي    .خواهيد يد زمان مي ارا گرفته 

  -ر رئيس جمهو  -اي  كني  كه آقاي خامنه يعني تو فكر مي پرسيدند    .اند لجستيك برسانيد دجله را گرفته 

كند  صلح  صدام  با  است اولا  گفتم    ؟بنشيند  معاويه  از  بدتر  صدام  آقاي   ،نه  به خامنه نه  از  اي  تر 

آقاي    جلسه احساس كردم كه  در آن  ، آتش بس به معناي صلح نيست.  )ع(اميرالمومنين علي از نظر 

يكي هستند. در حالي كه لازم است به هركدام در جاي  صلح    و  مذاكره  ،بسآتش خميني مفاهيمي چون  

ديدار بود  اين  توضيحات نسبتا زيادي در مورد اين مقولات سه گانه دادم. بعد از    خودش توجه شود.

  را تنظيم و منتشركرديم صلح    ، مذاكره  ، بسآتشو بيانيه  مطرح كردم    آزاديدر نهضت مسئله را  كه  

داده شود  آتش بس  بايد  نيست، و مذاكره هم معادل    واينكه  ،كه چه موقع  به معناي مذاكره  آتش بس 

نيس ديدار خوشحال  صلح  اين  از  وقت  مسولين  ظاهرا  بود.  خميني  آقاي  با  من  ديدار  آخرين  اين  ت. 

 نبودند. در حالي كه آقاي خميني از خواستند باز هم به ديدار ايشان بروم اما هرگز ميسر نگرديد. 

 

 

 

 در مورد مناقشه اتمي ايران

 8/7/84صدای آلمان  مهيندخت مصباح

آيا گروه جديد مجرى امور، داراى تجربه و درايت كافى براى برخورد با حاد موضوع ومهم مناقشه اتمى هست ؟ آيا 

 ايران در پافشارى بر برنامه هاى اتمى خود متحدانى در عرصه جهانى دارد؟ 
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دويچه وله: پاسخ رسمى ايران به قطعنامه شوراى حكام كه در بيانيه وزارت خارجه منعكس شده،   •
ايران را به نوعى قربانى فشار هاى فراحقوقى و فنى شناخته و از خطر عرفى شدن حذف حقوق  
و امتيازات اعضاى آژانس ياد كرده. شما قطعنامه اى را كه تصويب شد به چه صورت تحليل می  

 کنيد؟  
كه  ابراهيم يزدى: خوب قطعنامه را ميتوان از زواياى مختلف بررسى كرد. از نظر بحث هاى حقوقى  

آيا راى هايى كه گرفته شده روى رويه بوده، چون معمولا به اجماع بوده و اين بار با اكثريت! پاسخى  

هم كه داده اند اينست كه در موارد ديگرى تصميماتى اتخاذ شده كه با اكثريت بوده و نه با اجماع. اما  

طبق مفاد ان پي تي چرا،    اينكه آيا از نظر حقوقى شوراى حكام ميتوانسته اين تصميم را بگيرد بر

ميتوانسته و از اين نظر مسئله فكر نميكنم خيلى پيچيده باشد، اما مطلب بعد سياسى دارد. ظاهرا ايران  

طى اين دو سال كه مشغول مذاكره با كشورهاى اروپايي بود ، نتوانست با آنها به توافق برسد و با  

مده و گروه جديدى روى كار آمده، اينها لحن  تغييراتى هم كه در ايران در سطح اجرايى به وجود آ

شان هم تفاوت دارد و امروز به نحو ديگرى سخن ميگويند. اكنون با آنچه آژانس تصميم گرفته، توپ  

به   چنانچه  اگر  كرد.  خواهد  چه  بعدى  حركت  در  ايران  كه  ديد  بايد  و  شده  پرتاب  ايران  زمين  به 

ته شد، نگاه كنيم، ظاهرا ايران تمايل ندارد اين  آنچيزى كه امروز در مجلس مطرح شد و راى گرف 

بحران را از طريق ديپلماسى حل كند. همه شواهد اين است كه پرونده ايران به شوراى امنيت ميرود  

 و در اينصورت قابل پيش بينى است كه نوع تصميمات چه خواهد بود.  

امنيت نه فقط به زيان كشور    دويچه وله: روزنامه كيهان اعلام كرده كه ارجاع پرونده به شوراى •
قبال   در  كارشناسى  نظرات  چرا  داشت.  هم خواهد  توجهى  درخور  دستاوردهاى  بلكه  بود  نخواهد 
اينقدر ناچيز است و رسانه ها   اتمى براى منافع ملى دارد،  خطرات عظيمى كه ماجراجويى هاى 

 كمتر به آن مى پردازند؟  
نه اشاره اى ندارد كه چه منافعى است اما صرفنظر  ابراهيم يزدى: چيزى كه كيهان نوشته ، هيچگو

اين از تبليغات كه براى افكار عمومى از سوى عقلاى قوم ميشود، اين مطلب بطور جدى مطرح است  

كه از اين پس ايران ميخواهد چكار كند؟ همه نگران هستند. البته ايران تا آبان ماه فرصت دارد كه  

سى بحران را كاهش دهد يا از سر رد كند. اما اگربا همين لحن و  بتواند با استفاده از ظرايف ديپلما

برنامه ادامه دهند بسيار اوضاع وخيم است و من هيچ چيزى كه به نفع ايران از اين ماجرا بيرون  

 بيايد، نمى بينم.  

دويچه وله: آقاى يزدى برميگردم به سوال قبلى ام. اينكه چرا نظرات كارشناسى در اينمورد كم   •
ايران و  است.   از منافع ملى  آزادى در حراست  نظير نهضت  مثلا تلاش هاى تشكل ها و احزاب 

 انتقال آن به افكار عمومى به چه قرار است؟  
ما   كشور  در  باشد  داشته  بايد وجود  مدنى  جامعه  يك  در  كه  تساهلي  و  تسامح  ببينيد!  يزدى:  ابراهيم 

مدن ها دعوت ميكنيم يا در سخنرانى اخير  نيست. درجاليكه ما در سطح جهانى همه را به گفتگوى ت

آقاى رييس جمهور صحبت از مهرورزى و عدالت و گفتمان ميشود، در داخل كشور چنين رسومى  

ميايد، مسئولان از روساى   پيش  ديگر هنگاميكه چنين بحران هايى  د كشورهاى  ميدانيد  نداريم. شما 

از همه صاحبنظران  و  قبلى  از وزراى خارجه  قبلى،  اينجا    جمهور  در  اما  ميكنند  دعوت و رايزنى 

چنين رسمى نيست، بلكه در اين جابجايى قدرت كه الان صورت گرفته تمام كادر هاى مدافع نظام و  

كنار   را  همه  اند،  آموخته  تجربه  و  كار كرده  نظام  براى  سالها  و  اند  بوده  آن  درون  قبلا  كه  كسانى 

بين   از جمله در همين مسائل سياست  اند.  نيم  گذاشته  دو سال و  المللى و هسته اى. كسانى كه طى 
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گذشته تجاربى اندوخته بودند، و ذهنيت و تفكر مردم غرب و مخاطبين خود را به دست آورده بودند،  

 آنها رفته اند و گروههاى تازه اى آمده اند و دوباره سر از نو روزى از نو شده.  

فته اند محروم كردن ايران از دانش هسته  دويچه وله: منظور اينست كه مثلا آقاى احمدى نژاد گ •
فنى   اطلاع  اين ماجراها دستكم  و چون  از چند  كه  به گوش كسانى  اين  آپارتايد علمى است.  اى 
ندارند، اصطلاح جالب و گوش نوازى ميايد. ولي سوال اينجاست كه افكار عمومى تا چه اندازه در  

حاتى نظير چرخه سوخت، سانتريفوژ،  معرض اين صحبت ها و جوانب اش قرار دارد. مثلا اصطلا
 آب سبك و از اين قبيل را مردم درك ميكنند تا در مناقشه سياسى موجود موضع داشته باشند؟  

ابراهيم يزدى: ببينيد اگر شما اينها را طرح كنيد يا كسانى مثل ما مطرح كنند، در برابر آن امكانات  

رادي و  ها  سيما،روزنامه  و  كه صدا  عظيم  هم  تبليغاتى  با  مسائل  كه  دارند  تعمد  ميبينيد  دارند،  ها  و 

اينكه صورت مسئله را دقيق براى مردم بگويند ميگويند   آنها به جاى  پيدا كند. به نظر من  اختلاف 

گفته   صحبتى  در  مجلس  رييس  مثل  آدمى  حتى  كنند.  محروم  اى  هسته  انرژى  از  را  ما  ميخواهند 

ى خود را متوقف كنيم در حاليكه اينها درست نيست و اين  اروپايى ها ميخواهند ما كلا فعاليت هسته ا

بايد به غنى سازى اورانيوم و   آيا ايران ميتواند و  اينست كه  چيزى كه امروز مورد اختلاف است، 

يا همين نيروگاه   يا اين كه تضمينى را كه اروپايى ها كرده اند و  توليد سوخت هسته اى ادامه بدهد 

خت هست و روسها متعهد هستند سوخت هسته اى اش را بدهند، دولت  هسته اى كه الان در حال سا

ايران به همين اكتفا بكند و همين را راه بيندازد، هيچ محدوديتى براى فعاليتهاى ايران وجود ندارد.  

اينها هنوز اينرا به افكار عمومى اعلام نكرده اند. مى برند قضيه را به جايى كه معلوم است از هر  

بپرسي اين آمريكاييها و اروپاييها ميخواهند ما را از فعاليت هسته اى محروم كنند، هيجكس  ايرانى  د 

نميگويد بله منهم موافقم. صورت مسئله را درست براى مردم توضيح نمى دهند در حاليكه هر اتفاقى  

 بيفتد، هزينه اصلى را بايست مردم بپردازند.  

اقدام عليه • از  هند  راى  با  در رابطه  استقبال جدى    دويچه وله:  كه مورد  در شوراى حكام  ايران 
آمريكا هم قرار گرفته الان گمانه زنى هاى زيادى صورت ميگيرد از جمله اين كه پروژه انتقال گاز  
ايران به هند بر اثر اين موضعگيرى، به حال تعليق در آيد و ايران به اين وسيله هند را مجازات  

 ى اين خبر را نوشته است. شما چه ميگوييد؟  كند. حتى ايرنا از قول يك روزنامه هند
مجلس ايران امروز در واكنش به تصويب قطعنامه ى شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى كه  

الزام   فوريتى  يك  است، طرح  اتمى اش  درزمينه طرحهاى  بسيارى شروط  به  ايران  التزام  خواستار 

ا سلاح  توليد  منع  الحاقى  پروتكل  تعليق  به  بسيارى  دولت  در  ايران  در  حال  كرد.  تصويب  را  تمى 

درگرفته   گفتگو  دارند،  ايران سازگارى  ملى  منافع  با  اندازه  تا چه  اين طرحها  اينكه  باره  در  محافل 

است. از جمله پرسش هاى جارى يكى اينست كه آيا گروه جديد مجرى امور، داراى تجربه و درايت  

مى هست؟ آيا ايران در پافشارى بر برنامه هاى اتمى  كافى براي برخورد با موضوع مهم مناقشه ات

 خود، متحدانى در عرصه جهانى دارد؟  

دكتر ابراهيم يزدى وزير خارجه پيشين ايران در گفتگو با دويچه وله به پاره اى از اين سوالات پاسخ  

 داد.

عكس شده،  دويچه وله: پاسخ رسمى ايران به قطعنامه شوراى حكام كه در بيانيه وزارت خارجه من •
ايران را به نوعى قربانى فشار هاى فراحقوقى و فنى شناخته و از خطر عرفى شدن حذف حقوق  
و امتيازات اعضاى آژانس ياد كرده. شما قطعنامه اى را كه تصويب شد به چه صورت تحليل می  

 کنيد؟ 
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ى حقوقى كه  ابراهيم يزدى: خوب قطعنامه را ميتوان از زواياى مختلف بررسى كرد. از نظر بحث ها

آيا راى هايى كه گرفته شده روى رويه بوده، چون معمولا به اجماع بوده و اين بار با اكثريت! پاسخى  

هم كه داده اند اينست كه در موارد ديگرى تصميماتى اتخاذ شده كه با اكثريت بوده و نه با اجماع. اما  

بگيرد بر طبق مفاد ان پي تي چرا،  اينكه آيا از نظر حقوقى شوراى حكام ميتوانسته اين تصميم را  

ميتوانسته و از اين نظر مسئله فكر نميكنم خيلى پيچيده باشد، اما مطلب بعد سياسى دارد. ظاهرا ايران  

طى اين دو سال كه مشغول مذاكره با كشورهاى اروپايي بود ، نتوانست با آنها به توافق برسد و با  

ه وجود آمده و گروه جديدى روى كار آمده، اينها لحن  تغييراتى هم كه در ايران در سطح اجرايى ب

شان هم تفاوت دارد و امروز به نحو ديگرى سخن ميگويند. اكنون با آنچه آژانس تصميم گرفته، توپ  

به   چنانچه  اگر  كرد.  خواهد  چه  بعدى  حركت  در  ايران  كه  ديد  بايد  و  شده  پرتاب  ايران  زمين  به 

راى گرفته شد، نگاه كنيم، ظاهرا ايران تمايل ندارد اين    آنچيزى كه امروز در مجلس مطرح شد و 

بحران را از طريق ديپلماسى حل كند. همه شواهد اين است كه پرونده ايران به شوراى امنيت ميرود  

 و در اينصورت قابل پيش بينى است كه نوع تصميمات چه خواهد بود.  

به شوراى امنيت نه فقط به زيان كشور  دويچه وله: روزنامه كيهان اعلام كرده كه ارجاع پرونده   •
قبال   در  كارشناسى  نظرات  چرا  داشت.  هم خواهد  توجهى  درخور  دستاوردهاى  بلكه  بود  نخواهد 
اينقدر ناچيز است و رسانه ها   اتمى براى منافع ملى دارد،  خطرات عظيمى كه ماجراجويى هاى 

 كمتر به آن مى پردازند؟ 
، هيچگونه اشاره اى ندارد كه چه منافعى است اما صرفنظر  ابراهيم يزدى: چيزى كه كيهان نوشته  

اين از تبليغات كه براى افكار عمومى از سوى عقلاى قوم ميشود، اين مطلب بطور جدى مطرح است  

كه از اين پس ايران ميخواهد چكار كند؟ همه نگران هستند. البته ايران تا آبان ماه فرصت دارد كه  

ديپلماسى بحران را كاهش دهد يا از سر رد كند. اما اگربا همين لحن و    بتواند با استفاده از ظرايف 

برنامه ادامه دهند بسيار اوضاع وخيم است و من هيچ چيزى كه به نفع ايران از اين ماجرا بيرون  

 بيايد، نمى بينم.  

م  دويچه وله: آقاى يزدى برميگردم به سوال قبلى ام. اينكه چرا نظرات كارشناسى در اينمورد ك •
ايران و   از منافع ملى  آزادى در حراست  نظير نهضت  است. مثلا تلاش هاى تشكل ها و احزاب 

 انتقال آن به افكار عمومى به چه قرار است؟ 
ما   كشور  در  باشد  داشته  بايد وجود  مدنى  جامعه  يك  در  كه  تساهلي  و  تسامح  ببينيد!  يزدى:  ابراهيم 

تگوى تمدن ها دعوت ميكنيم يا در سخنرانى اخير  نيست. درجاليكه ما در سطح جهانى همه را به گف

آقاى رييس جمهور صحبت از مهرورزى و عدالت و گفتمان ميشود، در داخل كشور چنين رسومى  

ميايد، مسئولان از روساى   پيش  ديگر هنگاميكه چنين بحران هايى  د كشورهاى  ميدانيد  نداريم. شما 

از همه صاح و  قبلى  از وزراى خارجه  قبلى،  اينجا  جمهور  در  اما  ميكنند  دعوت و رايزنى  بنظران 

چنين رسمى نيست، بلكه در اين جابجايى قدرت كه الان صورت گرفته تمام كادر هاى مدافع نظام و  

كنار   را  همه  اند،  آموخته  تجربه  و  كار كرده  نظام  براى  سالها  و  اند  بوده  آن  درون  قبلا  كه  كسانى 

از جمله در همين مسائل سياس اند.  نيم  گذاشته  دو سال و  المللى و هسته اى. كسانى كه طى  بين  ت 

گذشته تجاربى اندوخته بودند، و ذهنيت و تفكر مردم غرب و مخاطبين خود را به دست آورده بودند،  

 آنها رفته اند و گروههاى تازه اى آمده اند و دوباره سر از نو روزى از نو شده.  

نژاد گفته اند محروم كردن ايران از دانش هسته  دويچه وله: منظور اينست كه مثلا آقاى احمدى   •
فنى   اطلاع  اين ماجراها دستكم  و چون  از چند  كه  به گوش كسانى  اين  آپارتايد علمى است.  اى 
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ندارند، اصطلاح جالب و گوش نوازى ميايد. ولي سوال اينجاست كه افكار عمومى تا چه اندازه در  
 اصطلاحاتى نظير چرخه سوخت، سانتريفوژ،  معرض اين صحبت ها و جوانب اش قرار دارد. مثلا

 آب سبك و از اين قبيل را مردم درك ميكنند تا در مناقشه سياسى موجود موضع داشته باشند؟ 
ابراهيم يزدى: ببينيد اگر شما اينها را طرح كنيد يا كسانى مثل ما مطرح كنند، در برابر آن امكانات  

هم   با  مسائل  كه  دارند  تعمد  ميبينيد  دارند،  ها  راديو  و  ها  سيما،روزنامه  و  كه صدا  عظيم  تبليغاتى 

اينكه صورت مسئله را دقيق براى مر آنها به جاى  پيدا كند. به نظر من  دم بگويند ميگويند  اختلاف 

گفته   صحبتى  در  مجلس  رييس  مثل  آدمى  حتى  كنند.  محروم  اى  هسته  انرژى  از  را  ما  ميخواهند 

اروپايى ها ميخواهند ما كلا فعاليت هسته اى خود را متوقف كنيم در حاليكه اينها درست نيست و اين  

بايد   آيا ايران ميتواند و  اينست كه  به غنى سازى اورانيوم و  چيزى كه امروز مورد اختلاف است، 

يا همين نيروگاه   يا اين كه تضمينى را كه اروپايى ها كرده اند و  توليد سوخت هسته اى ادامه بدهد 

هسته اى كه الان در حال ساخت هست و روسها متعهد هستند سوخت هسته اى اش را بدهند، دولت  

ى براى فعاليتهاى ايران وجود ندارد.  ايران به همين اكتفا بكند و همين را راه بيندازد، هيچ محدوديت 

اينها هنوز اينرا به افكار عمومى اعلام نكرده اند. مى برند قضيه را به جايى كه معلوم است از هر  

اين آمريكاييها و اروپاييها ميخواهند ما را از فعاليت هسته اى محروم كنند، هيجكس   بپرسيد  ايرانى 

ا درست براى مردم توضيح نمى دهند در حاليكه هر اتفاقى  نميگويد بله منهم موافقم. صورت مسئله ر

 بيفتد، هزينه اصلى را بايست مردم بپردازند.  

استقبال جدى   • كه مورد  در شوراى حكام  ايران  اقدام عليه  از  هند  راى  با  در رابطه  دويچه وله: 
ژه انتقال گاز  آمريكا هم قرار گرفته الان گمانه زنى هاى زيادى صورت ميگيرد از جمله اين كه پرو 

ايران به هند بر اثر اين موضعگيرى، به حال تعليق در آيد و ايران به اين وسيله هند را مجازات  
 كند. حتى ايرنا از قول يك روزنامه هندى اين خبر را نوشته است. شما چه ميگوييد؟  
ايران و ه  منافع ملى  ايران و هند شروع شد،  اين مذاكرات ميان  وقتى  پاكستان  ابراهيم يزدى:  و  ند 

اقتضا ميكرد اين پروژه انجام شود و هر سه كشور خوشحال بودند. ما ميدانيم كه امريكاييها به هنديها  

مقاومت   هنديها  و  كارشكنى  كردند  شويد. شروع  پروژه  اين  وارد  نداريد  حق  شما  كه  آوردند  فشار 

در واقع اين شكست ديپلماسى    كردند. حالا چه شده كه ايران ميگويد ما اين پروژه را جلو نمى بريم؟

ايران است كه نتوانسته به درستى عمل كند بطوريكه دولت هند كه تحت فشار آمريكا براى قرارداد 

لوله هاى نفت و گاز بود كه امضاء نكند، حالا خود ايران ميگويد من نميخواهم! بايد دانست كه هر  

ا ملى خود سياست خارجى  منافع  در چارچوب  هند  مثل  بين  كشورى  در صحنه  ميكند.  تنظيم  را  ش 

المللى اخلاق معطوف به ايمان وجود ندارد، اخلاق معطوف به قدرت وجود دارد. هند به عنوان يك  

كشور نگاه ميكند، سبك سنگين ميكند، دخل و خرجش را نگاه ميكند كه آيا اگر به نفع ايران راى دهد  

در دارد؟  منافعى  چه  آمريكا،  نفع  به  اگر  و  ميشود  چه    چه  كه  است  طبيعى  كردن  سنگين  سبك  اين 

با   شان  همكاريى  منافع  وزنه  ديگر  كشورهاى  چه  و  جنوبى  افريقاى  چه  هند  چه  چين،  چه  روسيه، 

به   نتوانسته  ايران  اينست كه  اين نشانه  ايران است.  با  به مراتب سنگين تر از وزنه همكارى  غرب 

تى كه كشورى مثل هند با جهان غرب دارد  درستى اين معادلات را بررسى كند و در چارچوب مناسبا

تصميم بگيرد. به محض اين كه هند خواست در مورد مناقشه هسته اى به نفع ايران موضع بگيرد،  

آمريكاييها تهديد كردند كه روابط هسته اى خود با هند را قطع ميكنند. خوب معلوم است كه هند زير  

آمريكا قطع شود، آنهم بخاطر چيزى كه هنوز أينده  بار اين نمى رود كه همكاريهاى هسته اى اش با  

 اش روشن نيست. اينها محاسباتى است كه در حركتهاى ديپلماتيك حتما بايد مورد توجه قرار گيرد. 
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 قطعنامه شورای حکام و برنامه هسته ای ايران

 84/ 7/ 10ايران نيوز 

برود/روي حق وتوي چين و روسيه حساب  براهيم يزدي: پرونده ايران »نبايد« به شوراي امنيت  

 نكنيم/پروژه نيروگاه بوشهر »بايد« راه اندازي شود 

ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي در مورد قطعنامه شوراي حكام گفت: من تشديد بحران را  

دانم. همانطور كه در بيانيه رسمي نهضت آزادي اعلام شده است به  خلاف مصالح ومنافع ملي مي

 اي اعتقاد داريم و مخالف فشارها عليه ايران هستيم. ني و كسب دانش هسته حق ايرا 

اي در ايران گفت: در مورد  وي در گفت و گو با ايرانيوز پيرامون بهره گيري از انرژي هسته 

كشوري كه امكانات ديگري دارد، اين مسئله، مسئله مناقشه برانگيزي است و متخصصين بايد  

كشوري مثل ايران كه سه چهارم سال آفتاب تابان دارد و گاز و نفت طبيعي  بررسي كنند كه آيا براي 

 تواند لازم باشد. اي مي دارد، تا چه اندازه انرژي هسته 

يزدي همچنين گفت: بر اين باوريم كه ايران در شرايط كنوني به دليل ديپلماسي غير كارآمدي كه  

مثل هند كه با آنها مذاكرات زيادي صورت   داشته، معادله را به سمت ديگري برده است . كشورهايي

كردند، رأي  گرفته بود، به قطعنامه رأي مثبت دادند و آن كشورهايي هم كه بايد ازايران حمايت مي 

رويم و اين  ممتنع دادند و اين مسئله نشانگر آن است كه به سمت و سوي تقابل با جامعه جهاني مي 

 خلاف مصالح ملي است. 

هاي ديپلماسي اين  اي حل اين بحران گفت: ايران اگر با استفاده از ظرافت وي در مورد راهكاره

اندازي  اي نخواهد داشت كه نيروگاه بوشهر را راه بحران را پشت سر بگذارد، ديگر روسيه بهانه 

 نكند. 

اي كه سالهاست در حال انجام است ، اگر چه نيروگاه بزرگي  وي تصريح كرد: نيروگاه بوشهر پروژه 

گذاري شده است و بايد  تواند برق رساني كند، اما سرمايه مگاوات نمي  1000بيش از نيست و 

 اندازي شود. راه

يزدي به پيشنهاد دولت رييس جمهور در سازمان ملل اشاره كرد و گفت: پيشنهادي كه دولت در  

بعد از   بينانه و دراي ايران داده است، يك نگاه واقعخصوص مشاركت ديگر كشورها در مسائل هسته 
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توانند در اين  تواند مورد استقبال كشورهاي اروپايي قرار گيرد و ديگر كشورها ميحل بحران مي 

 زمينه مشاركت كنند. 

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قطعنامه را بايد پذيرفت يا نه؟ گفت: بايد مذاكرات را ادامه دهيم. به  

توانم از جزئيات بگويم، اما با يك ديپلماسي ظريف  دليل اينكه در جريان جزئيات پرونده نيستم، نمي 

 بايد مذاكرات ادامه پيدا كند و اين بحران پشت سر گذاشته شود. 

وي در خصوص رفتار اعضاي شوراي حكام با پرونده هسته اي ايران گفت: در عالم سياست نه  

نيست. بنابراين  دوست دائم و ابدي وجود دارد، نه دشمن دائم و ابدي. در سياست، اخلاق حاكم 

توان دولت هند را زير سوال برد كه چرا در پشت درهاي بسته به ايران وعده همكاري داده اما به  نمي 

 الاصول معتقد به منافع ملي كشور خودش است.قطعنامه رأي مثبت داده است. هند علي 

گويند هند  ي اي ماندركاران پرونده انرژي هسته وي تصريح كرد: وقتي كه برخي مسئولان و دست 

ها رأي مثبت داده است، بايد اين سوال را پرسيد كه آيا دستگاه ديپلماسي كشور  تحت تأثير صهيونيست 

روابط هند با اسرائيل كه مسئله   قادر نبوده است كه روابط هند با ديگر كشورها را بررسي كند؟ 

 پنهاني نبوده است.  

سال   2/ 5بحران حل شود و پرونده به وضعيت    وي گفت: بايد از ظرايف ديپماتيك استفاده كرد تا 

 هاي يكسان بزنند. گذشته برگردد وهمچنين نگذاشت كه اتحاديه اروپا با آمريكا دست به سياست 

 يزدي تصريح كرد: اين پرونده تحت هيچ شرايطي نبايد به شوراي امنيت برود. 

ها عليه  نخواهد زد و اگر تحريم سازي اورانيوم به منافع ملي ما لطمه  وي گفت: متوقف كردن غني

ايران صورت گيرد و به طور مثال كالايي مانند بنزين وارد كشور نشود، تمام سيستم حمل و نقل  

 كشور متوقف خواهد شد. 

وي تصريح كرد: سياست غرب به شرق جواب نداده است و كشورهايي مانند روسيه ، چين و  

 ده بود، رأي ممتنع دادند. آفريقاي جنوبي، كه ايران روي آن حساب باز كر

وي گفت: با توجه به روابط چين و روسيه با ايالات متحده آمريكا حساب باز كردن بر روي حق  

وتوي اين دو كشور در شوراي امنيت بيهوده است. بنابراين اين دو در شوراي امنيت با واشنگتن  

 مخالفت نخواهند كرد. 

هاي اعلام شده مسئولين و  امنيت حتي خلاف سياست وي تصريح كرد: رفتن پرونده ايران به شوراي 

اي كه تصويب  ساله 20انداز خواهد بر اساس اهداف چشم دست اندكاران دولتي است. دولتي كه مي 

شده حركت كند، اگر اين تشنجات ادامه يابد، امكان ندارد اين اهداف را محقق كند. با ادامه تشنجات  

 شود. د و ايجاد اشتغال منتفي مي آوري كرها را جمع توان سرمايه نمي 

ها تابع آن باشند و نبايد  ساله يعني بايد سياست   20انداز گوييم اهداف چشم وي تصريح كرد: وقتي مي 

 اجازه دهيم كه پرونده ايران به شوراي امنيت برود و درگيري ايجاد شود. 
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پذيرد. بنابراين همانطور كه گفتم،  وي گفت: ايران بايد با اتحاديه اروپا و آژانس كنار آيد و شرايط را ب 

گذاري اندازي نيروگاه اتمي بوشهر نخواهد داشت و اين سرمايه اي براي عدم راه دولت روسيه بهانه 

 سي و چند ساله وارد شبكه كشور خواهد شد. 

 انرژی هسته ای 

 1384 مهر  10 ،يکشنبه  ايرنا  

و   گيري اخيرش تاكيد كرد: كسب فناوري موضعابراهيم يزدي دبيركل " نهضت آزادي " نيز در 
  .اي حق ملت ايران است دانش هسته 

  .شود نيستيم مي يزدي تاكيد كرد: ما موافق فشارهايي كه براي محروميت ايران از اين حق اعمال 

ايم ،  دست آورده  دبيركل نهضت آزادي خاطرنشان كرد: هدف اصلي بايد اين باشد كه آنچه را كه به
  .حفظ كنيم

 سخنان احمدي نژاد در مورد احزاب  واکنش به

 11/7/84سايت آريا  

ميزان نيوز:دكتر ابراهيم يزدی دبيركل نهضت آزادي ايران گفت : نهايت بی انصافی است که کسانی  

 . نقش گروههای سياسی را در ايران ناديده بگيرند  پيدا شوند و به خود اجازه دهند که 

رئيس جمهور که که گروههای سياسی را در ايران فاقد هر گونه   اخيريزدی در واکنش به سخنان  

آريا گفت : در انقلاب اسلامی ايران گروههای سياسی با طيف وسيعی از   اصالتی دانسته بود به 

حضور داشتند و اگر همکاری وهماهنگی اين گروههای سياسی با يکديگر نبود   افکاروانديشه ها 

 . نمی شد  انقلاب پيروز

ومنظورمن نه فقط نهضت   زود : برخی از اين گروهها ريشه در تاريخ معاصر ايران دارند وی اف

 . ساله است 40آزادی بلکه حتی موتلفه با سابقه فعاليت 

برخی از اين تازه   يزدی خاطر نشان کرد : گروههای سياسی چپ در دوران خفقان واختناق که هنوز

 . و فداکاری کردند  برابراستبداد ايستادند  به دوران رسيده ها به دنيا نيامده بودند در

خرداد را   15وخفقان دوران پس از قيام   وی ادامه داد : فداکاری همين گروهها بود که جو ارعاب 

پيدا شوند و به خود اجازه دهند که نقش   درهم شکست واين نهايت بی انصافی است که کسانی

 . گروههای سياسی را در ايران ناديده بگيرند 

همين    26اصل   اظهار داشت : پس از پيروزی جمهوری اسلامی قانون اساسی تدوين شد ودريزدی 

 .قانون فعاليت احزاب سياسی به رسميت شناخته شده است 

کرد : چه برخی از جريانات سياسی راست بخواهند و چه نخواهند جمهوريت نظام کنونی   وی تاکيد 

 . خواهد داشت حضور وفعاليت گروهها واحزاب سياسی معنا ن  بدون 

بيان اينکه گاهی اوقات کثرت مشغله موجب می شود که انسان ها فراموش   دبير کل نهضت آزادی با 

ديروزشان را فراموش کنند گفت: در حالی که آنها ادعا می کردند آبادگران يک   کار شوند وسخن

 .نمايند  سياسی مستقل وغير نظامی است امروز وجود هر نوع گروه سياسی را انکار می  گروه

کانديداها از طرف گروهای سياسی   وی با تاکيد بر اينکه در انتخابات اخير بيش از هر زمان ديگری 
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اين کانديدا مورد حمايت "مشارکت " مجاهدين   : به جامعه معرفی شدند به " معين " اشاره کرد وگفت 

نتخابات ،اين کانديدا  ، صرف نظر از چگونگی برگزاری ا انقلاب " و مورد تاييد" نهضت آزادی" بود 

ميليون   4ميتوان گفت که کسی مورد حمايت گروههای سياسی باشد و   ميليون رای آورد ، چگونه 4

 . جايگاهی در ميان مردم نداشته باشد  رای بياورد ولی

بخواهيم وچه نخواهيم گروههای سياسی در ايران وجود دارند   يزدی در پايان خاطرنشان کرد : ما چه

 . توانند نقش تعيين کنندهای داشته باشند  را دارند و می وجايگاه خود 

 

 پيامد اخراج سفير انگليس 

 کندای را تشديد می اخراج سفير انگليس ، بحران هسته 
 84/ 11/7آفتاب  

اين روزها سخن از اخراج سفير انگليس در همه محافل رسمی و غير رسمی فراوان به گوش می   

در روابط ديپلماسی هر کشور ميزبان  رسد. ابراهيم يزدی دبيرکل نهضت آزادی در اين باره گفت:  

حق دارد سفير هر دولت خارجی را در کشور خود نامطلوب اعلام کند و درخواست تعويض او را از  

ولت مربوطه بنمايد، بنابراين از نظر حقوق بين الملل وزارت امور خارجه ايران می تواند سفير  د 

 انگليس را به هر دليلی از ادامه خدمت در ايران معذور بدارد و درخواست تعويض او را کند.  

چنين   وزير امور خارجه دولت بازرگان در ادامه  به سايت آفتاب گفت: اما در عرف روابط بين الملل

کاری رسم نيست و دور از اتيکت ديپلماسی است که اگر نماينده دولتی در سازمان ملل متحد و يا  

دولت ايران سفير آن کشور را اخراج   شورای حکام رأيی بدهد که آن رأی برخلاف نظر ايران باشد،

 نمايد.  

از تشديد بحران هسته ای   اخراج سفير انگليس از ايران استقبال دبيرکل نهضت آزادی در ادامه گفت: 

 و به ضرر ايران خواهد بود.  

دکتر يزدی در پايان گفت: بنابراين چنين رفتارهايی خواه به صورت حمله به سفارت و سفير و يا  

 اخراج سفير برخلاف منافع و مصالح ايران است و موجب عبور از بحران کنونی نخواهد بود. 

 

 

 

 

 براي خروج از بحرانسه گام  ؛ ايايران و انرژي هسته 

 84، نيمه مهر ماه  42مجله نامه شماره  

سفر پر سر و صدا و پر هزينه رئيس جمهوري و هيئت يکصد نفري همراهانشان به مجمع عمومي  

سازمان ملل متحد و ايراد سخنراني و چندين مصاحبه مطبوعاتي به پايان رسيد. هدف يا اهداف اين  

 اي را بايد داشته باشيم. باشد؟ و انتظار چه آيندهسفر و دستاوردهاي آن چه مي
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 در مقدمه بايد عرض کنم که: 

براي رئيس جمهوري که هيچ تماس و آشنايي مستقيمي با کشورهاي غربي و آمريکا نداشته است  اولاً  

سفر به آمريکا به مناسبت مجمع عمومي سازمان ملل و تجربه دست اول از محيط و شرايط اجتماعي  

 الاصول مثبت و آموزنده است. و تعامل با رهبران کشورهاي ديگر علي و برخورد 

-زيستي و صرفهاش در دوران مبارزات انتخاباتي سادهـ براي رئيس جمهوري که سخن اصليثانياً  

انگيز است. اين استدلال که تعداد جويي در هزينه بوده است، همراهي هيئت يکصد نفره، بسيار بحث 

شود. آقاي  اند، توجيه درستي محسوب نمينفر بوده  60سابق به سازمان ملل    همراهان رئيس جهمور

كرده معرفي  خود  الگوي  را  رجايي  مرحوم  دولت  دفعات  به  جمهور  نمي رئيس  من  تعداد  اند.  دانم 

همراهان مرحوم رجايي به سازمان ملل متحد چند نفر بودند و يا آيا ايشان هم با هواپيماي اختصاصي  

يا كردند  كوبا،    سفر  و  متحد  ملل  سازمان  به  سفر  در  من  همراهان  با    5يا    4خير!  و  بودند  نفر 

هواپيماي معمولي هم سفر انجام گرفت. همراهان مرحوم مهندس بازرگان از تعداد انگشتان يك دست  

نمي  جمهوري  تجاوز  رئيس  آقاي  است  بهتر  دارد؟  وجود  همراه  تعداد  اين  براي  توجيهي  آيا  كرد. 

 ميليوني ارائه بدهند.  70هاي اين سفر به ملت ينهگزارشي از هز

اين سفر و سخنراني  آقاي رئيس جمهور در  ها، سه محور اصلي و قابل توجه  ها و مصاحبهسخنان 

ـ اعلام علني و شفاف اعتقاد و ايمان به مهدي موعود عج در هر دو سخنراني و دعا و  اول  داشت:  

مام زمان. اگر چه ابراز چنين اعتقادي حق هر انساني  درخواست از خداوند براي تعجيل در ظهور ا

گفته قديم  از  اما  اگر  است،  بود که  آن  دارد. حق و مصلحت  اند، هر سخن جايي و هر نکته مقامي 

خواستند به عنوان رئيس جمهور مكتبي و مذهبي سخني از دين و مذهب به ميان آورند با قرائت  مي

و ساير دگرانديشان به گردهمايي بر محورهاي مشترک را    آيات مبين خداوند، دعوت از اهل کتاب 

کردند. در شرايطي که ايران نياز به حمايت جامعه جهاني ، بخصوص مسلمانان دارد چنين  مطرح مي

سخناني هيچ تناسبي با آن مکان و مقام نداشت و احتمالاً موجب تحريک مسلمانان سني مذهب عليه  

 ايران نيز شده است. 

اي از سخنان ايشان، در مورد ناعادلانه و زورمدار بودن نظام جهاني و ضرورت  دهـ بخش عمدوم  

در   قوا  در ترکيب  ايجاد توازن  براساس عدالت، مهرورزي و  تغيير و تحول در سازمان ملل متحد 

اي نبود ـ در  شد. اما سخنان تازهترديد حق است و بايد گفته ميالمللي بود. اين سخنان بي نهادهاي بين

-زارش کوفي عنان، دبيرکل به مجمع عمومي، که تحت عنوان »تغيير مسير سازمان ملل به فرصت گ

ها پيش متن کامل آن منتشر گرديده است، نکات فراواني در همين محور و  هاي آينده« ماهها و چالش 

رآمدي  ساير محورها، همراه با پيشنهاداتي جهت بهبود وضع سازمان ملل متحد و افزايش استقلال و کا

شود. حق آن بود كه آقاي رئيس جمهور ضمن ابراز ارزيابي وضعيت سازمان ملل متحد  آن ديده مي

كردند. بخصوص كه آمريكا و ساير دول مقتدر  به گزارش كوفي عنان نيز اشاره و از آن حمايت مي 

سخنان آقاي  غربي با بسياري از پيشنهادات اصلاحي دبيركل سازمان ملل مخالفت ورزيدند. اما تأثير  

باشد که  هاي جهانشمولي مي شان تابع قانونمندي رئيس جمهور درباره عدالت و مهرورزي در مخاطبين

 در رأس آنها هماهنگي ميان گفتارها و کردارها است.  

فرمايد : لم تقولون ما لا تفعلون ـ کبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لا تفعلون . )چرا چيزي را  خداوند مي

نمي  گوئيد مي عمل  بدان  عمل  كه  كه  بگوييد  را  سخني  كه  پروردگار  نزد  است  سختي  گناه  كنيد. 
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مينمي  گرانه  ملامت  لحني  با  همچنين  و  )آيا  كنيد(  انفسکم؟  تنسون  و  بالبر  الناس  اتامرون  فرمايد: 

 كنيد( كنيد و خودتان را فراموش مي آدميان را به نيكي دعوت مي

تأثيرات مثبت چنين سخنان حقي الگو و نمونه در کشور خودمان ميشرط  باشد. هنگامي که  ، ارائه 

مجمع  را مطرح کرد.    ها« »طرح گفتگوي تمدندر سخنان خود در سازمان ملل متحد  خاتمي  آقاي  

« اعلام نمود. اما  هاسال جهاني گفتگوي تمدناز آن استقبال کرد و يکسال را »  عمومي سازمان ملل 

ها، در واقع دعوت از  اب اوليه خود را از دست داد. گفتگوي تمدن عليرغم استقبال اوليه، بزودي شت 

انديشه و  مذاهب  و  اديان  همکنشي  تمام  و  سازگاري  و  تسامح  و  تساهل  به  گوناگون  متفاوت  هاي 

آميز بود. اما هنگامي که در ايران دگرانديشان را به صرف ابراز عقيده مخالف نظر حاکمان  مسالمت 

دنيا  انداختند،  زندان  متهم    به  کردار  و  گفتار  در  نفاق  و  رويي  دو  به  را  ايران  و  داد،  نشان  واکنش 

 ساخت. 

احمدي  آقاي  دولت  در  ملت  آيا  تمام شهروندان  براي  و مهرورزي  عدالت  ميليوني رعايت    70نژاد، 

 خواهد شد؟ اميدواريم. 

هاي دولتي و  ـ دعوت از نهاد اولاً  نژاد، و مهمترين آن،  ـ بخش ديگري از سخنان آقاي احمديسوم  

ـ تهديد به اينکه  ثانياً  اي ايران بود.  هاي هستهخصوصي کشورهاي خارجي براي مشارکت در فعاليت 

ها مورد تجديدنظر قرار  اي خود را در تمام زمينههاي هستهاگر نظر ايران تأمين نشود ، ايران برنامه

آوري  ان در دستيابي به دانش و فندهد و دامنه آن را گسترش خواهد داد. ايشان همچنين بر حق ايرمي

مقاصد صلحهسته براي  آموزه اي  مغايرت  و  توليد سلاحآميز  با  ديني،  مجدد  هاي هستههاي  تاکيد  اي 

 کردند.

ها قبل، بسياري از مقامات برجسته  با توجه به تبليغات گسترده درباره پيشنهادات جديد ايران، از هفته 

المللي و محافل خبري جهان با علاقمندي و کنجکاوري به  س بينو مسئول در اروپا و آمريکا و آژان

و   کننده«  آن را »نااميد  نامطلوب بود و  آنها، در مجموع  اما واکنش  دادند.  فرا  ايشان گوش  سخنان 

 »غيرمفيد« خواندند. 

بايد خاطرنشان کرد که   اين سفر  ايران، در  تعيين اهداف سياست   اولا اما در ارزيابي  هاي راهبردي 

باشد،  المللي به موجب قانون اساسي از وظايف شورايعالي امنيت ملي کشورمان مي ح ملي و بينسط

ارزيابي هر عملي معمولاً براساس اهداف از قبل تعيين شده    ثانيانه رئيس جمهور و هيئت همراهش  

 گيرد. آن عمل صورت مي

ه بوده است و آيا اين سفر و اجراي  بنابراين در اينجا بايد ديد هدف، يا اهداف مورد نظر اين برنامه چ 

 اين برنامه ايران را به آن اهداف نزديک کرده است يا خير. 

دولت  از  فعاليت ها و شرکت پيشنهاد و دعوت  در  هاي  هاي خصوصي غربي به حضور و مشارکت 

اي ايران، در شرايط كنوني جهان شايد راه حل مناسب و مفيدي براي خروج از بحران كنوني و  هسته

شد، شايد  لوگيري از شدت گرفتن آن محسوب گردد. اگر در شرايط متفاوتي اين پيشنهاد مطرح مي ج

مي  قرار  استقبال  چالشمورد  و  پرخاشجويانه  لحن  جمهور  رئيس  سخنان  مقدمه  اگر  طلبانه  گرفت. 

ديپلماسي استفاده مي  اندازه منفي نمي شد، شايد واكنش نداشت و از منطق و زبان  اين  ا ها  زاين    بود. 

تصويب شده و به  شوراي عالي امنيت ملي  بايستي در  القاعده ميگذشته اگر چه طرح ارايه شده علي
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به موجب نص صريح   بهرحال  اما  باشد،  مقام رهبري رسيده  اساسيتائيد  به  قانون  نياز  آن  ارائه   ،

ظر در  تصويب مجلس شوراي اسلامي دارد. اما صرف نظر از اين نكته قانوني، اگر هدف مورد ن

بن از  بيناين طرح خروج  آژانس  با  مذاکرات  نتيجه  بست  در  و  اروپا  اتحاديه  و  اتمي  انرژي  المللي 

کاهش خطرات تهديد کننده بوده است، بايد با صراحت اذعان کرد که اين اهداف نه تنها تأمين نشده  

ت ظاهرا نظر هيچ  هاي تند و شديد هم شده است. تا آنجا كه اين پيشنهادابلکه برعکس موجب واکنش

ها و نهادها و مقامات خارجي مورد نظر را به خود جلب نکرده است. اما اگر هدف اين  يک از دولت 

ها و التهابات افزون  بوده است كه تقابل و درگيري ميان ايران وجامعه جهاني شدت پيدا كند و تنش 

 اند.  فت به طور نسبي موفق شدهتوان گگردد تا زمينه بهانه براي برخي اقدامات تند فراهم شود، مي

يكي از اجزاي ديگر سياست جديد دولت »نگاه به شرق« و جنب و جوش ديپلماسي مشهود با هند،  

با ارجاع پرونده هسته افريقاي جنوبي و چين است. اين دولت  اي ايران به شوراي امنيت  ها اگر چه 

-ا واکنش آنان به پيشنهاد جديد ايران بي اند، امسازمان ملل متحد به طور شفاف و علني مخالفت كرده

 تفاوتي و يا منفي بوده است. 

اکنون بيش از هر زمان ديگري ايران در صحنه جهاني تنها مانده است و جامعه جهاني براي ارجاع  

 اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اجماع نظر نزديک شده است. پرونده فعاليت هسته

و اروپايي  نمي   کشورهاي  ملي خود  به مصلحت   ، دلايلي  به  بنا   ، و روسيه، هر يک  که  چين  دانند 

پرونده ايران به سازمان ملل ارسال گردد. اما اگر چنين تصميمي اتخاذ شود، قطعا پيامدهاي بسيار  

 اي به زيان ايران در پي خواهد داشت. گسترده

ن اميد باشند، که قطعنامه عليه  ممکن است برخي از صاحب نظران مؤثر درون حاکميت ايران بر اي 

ايران از شوراي امنيت سازمان ملل متحد، با وتوي کشورهاي صاحب اين حق روبرو شود. به طور  

مشخص آيا احتمال آن هست که روسيه و چين قطعنامه را وتو کنند؟ شواهد و قرائن حاکي از آن است  

يا برابر منفي است. ايران هر  هاي  قدر هم بخواهد با صرف هزينه  که چنين احتمالي بسيار ضعيف 

فراوان از درآمدهاي نفتي خود، نظر چين را جلب کند، روابط اقتصادي ميان چين و آمريکا آن قدر  

تواند براي چين جالب باشد. اما روسيه به کرات از  گسترده و عظيم است، که سخاوتمندي ايران نمي

اي ايران حمايت  هاي هستهاروپا در مورد فعاليت اي و اتحاديه  المللي انرژي هستهمواضع آژانس بين

توافق از  تمکين  به  را  ايران  و  است  دارند،  کرده  انتظار  است. چطور  فراخوانده  از حق  روسيه  ها 

وتوي خود به نفع ايران استفاده کند. در صورت ارجاع پرونده ايران به سازمان ملل، و طرح آن در  

موقعيت   در  روسيه  و  چين  امنيت،  طرف  شوراي  يك  از  زيرا  گرفت.  خواهند  قرار  ناخوشايندي 

ايجاب نمي نمي  آنها  منافع  ديگر  آمريكا همراه شوند ولي از طرف  با  آمريكا  خواهند  كند رودر روي 

بايستند و از حق وتوي خود استفاده كنند. و اگر نتوانند در شوراي حكام جلوي ارسال پرونده ايران به  

 گيري حضور پيدا نخواهند کرد. ، اين دو کشور در جلسه رأيشوراي امنيت را بگيرند احتمالا

به لحن و محتواي قطعنامه بستگي دارد.  اما واکنش دولت  هاي صاحب حق وتو در شوراي امنيت، 

ايش  هاي هستهاگر قطعنامه، بر طبق نظر آمريکا تدوين شود و ايران را به توقف کامل تمامي فعاليت 

مخال با  احتمالاً  بخواند،  امنيت  فرا  شوراي  اعضاي  ساير  و  روسيه  و  چين  فرانسه،  مقاومت  و  فت 

يا    نامه روبرو خواهد شد. اما اگر قعطنامه در چارچوب نظرات اروپا، که در طي مذاکرات و توافق 
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اروپا منعکس مينامه تفاهم  ايران و  بسيار زياد تصويب خواهد  ها ميان  احتمال  به  تنظيم گردد،  باشد 

 رسيد. 

آن   هستهدر  سوخت  چرخه  توليد  کامل  توقف  به  تنها  را  ايران  است  ممكن  قطعنامه  از  صورت  اي 

هاي  سازي اورانيوم، فرا بخواند و در صورت عدم تمکين ايران، مجازات جمله، و به خصوص غني 

 بيني و مقرر گردد. اقتصادي، سياسي، ديپلماتيک و نظامي )عمليات محدود( پيش 

ان سطحي و صورتي که از زمان گروگانگيري توسط آمريکا عليه ايران  تحريم اقتصادي ، اگر به هم

تحريم   با  هماهنگي  به  موظف  كشورها  ساير  زيرا  بود  نخواهد  مؤثر  چندان  باشد  است،  شده  اعمال 

آمريكا نبودند. اما به احتمال بسيار زياد، محاصره اقتصادي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل، به  

از تحريم يک جانبه آمريکا عليه ايران خواهد بود. تحريم اقتصادي شوراي    ترتر و نافذ مراتب وسيع 

امنيت همچنين به احتمالي شامل تحريم صادران نفت ايران و واردات برخي از کالاهاي استراتژيک  

 نيز خواهد بود. 

هاي  نظرهاي اقتصادي ميان آمريکا با اروپا و شايد چين و روسيه نيز اختلاف در مورد دامنه تحريم 

جدي وجود دارد. تحريم صادرات نفت ايران و كاهش عرضه آن بدون شک بر قيمت پايه نفت در  

بازارهاي جهان تأثير گذار است و هزينه کشورهاي صنعتي مصرف کننده نفت را بالا خواهد برد. در  

که شرکت  بهرهحالي  بيشترين  امريکايي،  نفتي  نفت خواهند  هاي  قيمت  بالا رفتن  از  را  داشت،  مندي 

ژاپن، عمده و  چين  و  غربي  اروپاي  ايران  کشورهاي صنعتي  و  نفت »خاورميانه«  ترين خريداران 

دغدغه از  يکي  بنابراين  امنيت  هستند.  شوراي  به  ايران  پرونده  ارجاع  در  اروپا  کشورهاي  هاي 

.  سازمان ملل متحد، احتمال تحريم صادرات نفت ايران و كاهش عرضه و بالا رفتن بهاي نفت است 

اگر ايران و اروپا نتوانند به توافق برسند و راهي جز ارجاع پرونده ايران به سازمان ملل باقي نماند  

بالا   با نظر آمريكا، كشورهاي عربستان و كويت صادرات نفت خود را  در آن صورت ممكن است 

تغييري پيدا  ببرند و جبران توقف عرضه نفت ايران را بنمايند، به طوري كه در عرضه نفت به بازار 

 نشود. و نظر موافق اروپا، چين و ژاپن هم جلب گردد. 

اما تحريم صادرات نفت ايران، با پيامدهاي ديگري براي کشورهاي طرف تجارت با ايران نيز همراه  

خواهد بود. اگر چه برخي از اين کشورها )نظير آلمان( در واکنش به چنين خطري و در پاسخ به  

اند که حجم مبادلات اقتصادي آلمان با ايران در مقايسه با  ايراني يادآور شده  اظهارنظر يكي از مقامات 

آمريکا ناچيز و غير قابل توجه است. اين اظهارنظر ممكن است درست باشد، اما تمام قضيه نيست.  

ترديد قابل مقايسه با آمريكا نيست اما محروميت آلمان  حجم مبادلات اقتصادي ميان ايران و آلمان، بي 

ايران مي ) بازار  ايتاليا( از  آلمان بشود. بهرحال،  تواند موجب بحران يا فرانسه و  اقتصاد  هايي براي 

 اين کشورها بازارهاي خود را در ايران از دست خواهد داد.

تأثير چنداني در اقتصاد ايران بر   از طرف ديگر، تحريم اقتصادي ايران، بدون تحريم فروش نفت، 

گر، بهر حال اروپا و آمريکا، چين و ژاپن، روسيه، بر سر تحريم ايران به  جاي نخواهد گذاشت. اما  

تنها   نه  بر  آن،  انتظار عوارض و عواقب گسترده  در  بايد  آن صورت  در   ، برسند  توافق  به  نوعي 

 وضعيت اقتصادي، بلکه مناسبات سياسي و اجتماعي ايران بود. 
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شود، قطع چنين درآمدي فاجعه  تأمين مي  در کشوري که بخش عمده و اصلي بودجه آن از درآمد نفت 

-آفرين است. در مرحله اول بيشترين هزينه را مردم عادي، به خصوص قشرهاي کم درآمد و آسيب 

 پذير خواهند پرداخت. 

شورش بروز  احتمال  اول،  واکنش  است.  بررسي  قابل  واکنش  دو  صورت  آن  خودجوش  در  هاي 

ا پيامدها محدود به اين قشر نخواهد بود. اگر قرار بشود  پذير خواهد بود. اممستمندان و قشرهاي آسيب 

ايران شامل فروش فراورده اقتصادي  ابعاد  تحريم  بشود، تصور  نيز  ايران  به  بنزين  نظير  نفتي  هاي 

باشد. هنوز که  اي و شهري و کارخانجات چندان مشکل نمي گسترده پيامدهاي آن در حمل و نقل جاده

ها به  ده است، به دنبال پيروزي جريان افراطي راست، فرار سرمايه هيچ خبري نشده و چيزي رخ ندا

: »در زمان انتخابات ...  رئيس قوه قضاييه بيرون از مرزها شدت گرفته است تا آنجا که بنا بر قول  

گذاري کنند... تاسيس ده  ميليارد تومان پول به خارج از کشور بردند که سرمايه  700گذاران  سرمايه

( وي سپس با ابراز نگراني از اين  6/84/ 28ني در امارات شوخي نيست.« )شرق  هزار شرکت ايرا

 سابقه ثروت کشور از سوي بازرسي کل کشور شد. )همان( امر خواستار شناسايي عوامل خروج بي

در قطعنامه عليه ايران و به منظور اجراي آن، ممکن است عمليات نظامي محدود نيز تصويب شد.  

است  گيرد:    اين عمليات ممکن  دو محدوده صورت  در  معين  اهداف  اول  با  باران  محدوده  ـ موشك 

اي(،  هاي هستهاي ايران در نطنز، اراک و اصفهان )يا هر جاي ديگر مشکوک به فعاليت مراکز هسته

-ها به مقصد يا از مبدا ايران توسط ناوهاي جنگي در آبهاي بينو دوم جلوگيري از رفت آمد کشتي

ن در تنگه هرمز.)نظير آنچه در اوج جنگ سرد، از بحران درياي كارائيب و نصب  المللي درياي عما 

پيما با كلاهك اتمي در كوبا در زمان رياست جمهوري كندي در آمريكا و خروشچف  هاي قاره موشك 

در شوروي سابق صورت گرفت. و در نهايت به عقب نشيني شوروي و برچيدن اين موشك از كوبا  

 منجر گرديد.( 

هاي خودجوش احتمالي، ممکن است تشديد  ها، واکنشدور قطعنامه عليه ايران و اعمال تحريم اما ص

 سرکوب و فشار سياسي را به دنبال داشته باشد. 

بررسي عملكرد دوساله جرياني كه اكنون قواي سه گانه را به طور كامل در دست گرفته است، و در  

كرد مديريت پادگاني و ادبياتي كه مرتب از آن  دهد و ماهيت و عمل سطوح اجرايي آن را گسترش مي 

سازد. تكيه مرتب بر زنده كردن ادبيات  شود، تشديد فشارهاي سياسي را در ذهن زنده مي استفاده مي 

ساده مسايل  از  غير  انقلاب،  اوايل  يادآور  سياسي  مستمندان،  از  حمايت  و  مديران  و  رهبران  زيستي 

مندي از تهديدها و فشارهاي خارجي، براي بستن  ه است بهره باشد كه از آن جملنكات ديگري نيز مي 

فضاي سياسي داخل كشور به منوظر تثبيت قدرت بدست آمده. درست است كه جريان قواي سه گانه  

را به طور كامل در دست دارد، به احتمال براي تغيير بافت سني ـ فكري مجلس خبرگان رهبري نيز،  

يي دارد، اما اينها هيچ يك معادل تثبيت قدرت به دست آمده نيست.  هاگرايي، برنامه تحت عنوان جوان 

هايي ، از جمله تشديد فشارهاي سياسي، به  مگر آن تمهيداتي بشود كه وضعيت به دست آمده، از راه

 بهانه بالا گرفتن تهديدهاي خارجي، تثبيت و غيرقابل برگشت بشود. 

ترين حد خود خواهد رسيد، که  شده و به عميقدر آن صورت بر فاصله ملت ـ دولت به شدت افزوده  

 بر وخامت اوضاع و ابعاد خطرات تهديد کننده داخلي و خارجي بسي خواهد افزود.
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اين عمليات نظامي محدود مي به  ايران چه واکنشي  آقامحمدي  تواند نشان بدهد.  اما  دبير کميته  علي 

مقاماطلاع بالاترين  به  که  ملي،  امنيت  عالي  شوراي  است:  رساني  گفته  است،  نزديک  قدرت  ات 

-»ايران بدترين حالات ممکن، يعني تهاجم نظامي را نيز مورد بررسي قرار داده و حتي راه آسيب 

 ( 27/6/84رسانيدن به منافع آنها را در نظر گرفته است.« )شرق 

،  طبيعي است که آقامحمدي درباره راهکارهاي مورد نظر سخني نگويد. اما در مقام تحليل وضعيت 

هاي احتمالي را كه مسلما در داخل كشور نيستند، مورد بررسي قرار داد. اگر چه بحث  توان گزينه مي

گزينه  نمياين  جا ضرور  اين  در  نميها  اما  محدوديت باشد،  واکنش توان  نوع  در  را  ايران  هاي  هاي 

مقابله دو کشور، هنگامي که  تقابلي ميان  يا  ناديده گرفت. در هر اختلاف  از سطح سياسي    احتمالي 

پيدا مي نظامي تحول  به سطح  تقابل و  ديپلماسي  نتيجه  کند، شرايط، وضعيت و نوع عمليات نظامي 

مي معين  را  ارتش  رودررويي  دو  ميان  کلاسيک  جنگ  يک  به صورت  نظامي  عمليات  اگر  نمايد. 

ت برنده  تر از حيث نفرات و تجهيزا، ارتش قويقوانين ناپلئوني جنگکلاسيک رخ بدهد، بر طبق  

شود. و  است و اگر قدرت هر دو ارتش برابر باشد، ارتشي که روحيه بهتر و بالاتري دارد پيروز مي

اش محکم است )روحيه  اي قوي و برابر داشته باشد، آن ارتش که پشت جبههاگر هر دو ارتش روحيه

حدود عليه ايران يا  مردم ـ حمايت از جنگ(، دست بالا را خواهد داشت. اما عمليات احتمالي نظامي م

المللي  هاي بينهوايي )موشکي ـ حمله به تاسيسات( است يا دريايي ـ استفاده از ناوهاي جنگي در آب 

به   دست  ايران  که  آن  مگر  است.  محدود  ايران  توسط  موثر  عمليات  امکان  مورد  دو  هر  در  است. 

نافع آنها در ديگر نقاط جهان يا  مقابله غيرمستقيم بزند. يعني همان طور که آقا محمدي گفته است به م 

نقل كرده از قول فرمانده سپاه  اند كه هرگونه فشار سياسي و  منطقه آسيب وارد سازد. منابع خبري 

العمل شديد اين كشور روبرو خواهد شد. در هر دو  اقتصادي به ايران از سوي هر قدرتي با عكس 

ده فراتر خواهد رفت و مراكز استراتژيک  هاي ياد شعمليات نظامي عليه ايران از هدف اولاً  صورت  

ابعاد تقابل بسيار گسترده شده و از سطح ملي  ثانياً  ديگري را در داخل ايران نيز در برخواهد گرفت.  

هاي درگير خواهد بود؟  اي فراتر خواهد رفت. بروز چنان وضعيتي به نفع کدام يک از طرفو منطقه

 ايران يا آمريكا؟ 

وهايي در دو طرف، خواهان رسيدن به چنان وضعيتي باشند و آن را به نفع  ممکن است نهادها و نير

شود، بروز  ريزي کنند. اما تا آنجا که به ايران مربوط ميتثبيت قدرت خود بدانند، و براي آن برنامه

باشد و نه به نفع نظام جمهوري اسلامي و نه حتي  چنان وضعيتي نه به نفع منافع ملي کشورمان مي 

 ثبيت قدرت حاکمان کنوني. در جهت ت 

المللي اجازه و امکان اين نوع عمليات را بدهد و آن را تحمل کند. توزان  رسد شرايط بينبه نظر نمي

 دهد.  ها را نميجوييها و حادثهنيروها در داخل نيز اجازه برخي بلندپروازي

احمدي آقاي  سخنان  از  بعد  اينکه  امورعليرغم  وزراي  ملل  سازمان  در  کشور  نژاد  سه  هر  خارجه 

يافتند و اظهار داشتند که:   با ايران ، آن را »نااميد کننده« و »غيرسودمند«  اروپايي طرف مذاکره 

نمي قرار  اروپا  پاي  پيش  را  امنيت  شوراي  به  ايران  پرونده  ارجاع  از  غير  ديگري  راه  دهد«  هيچ 

داد 1384/ 6/ 27)شرق   ادامه  خود  ديپلماتيک  کوشش  به  همچنان  اروپا   ، جاي  (  به  نهايت  در  و   ،

اي به سازمان ملل، در آخرين قطعنامه خود، با لحن تند و شديدي به ايران  ارجاع فوري پرونده هسته 

هاي مربوط به دستيابي به سوخت اتمي را به  تا نشست بعدي شوراي حكام در آبان ماه تمامي فعاليت 
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ان به شوراي امنيت ارسال خواهد  طور كامل و دائمي تعطيل نمايد. در غير اين صورت پرونده اير

جنوبي،   افريقاي  كشورهاي  ممتنع،  راي  است،  جالب  و  مهم  قطعنامه  اين  تصويب  در  چه  آن  شد. 

باشد. مقامات ايراني روي مواضع اين كشورها خيلي حساب كرده  روسيه و چين و راي موافق هند مي 

اصطلا به  سياست  اتخاذ  و  جديد  دولت  كار  به  شروع  از  بعد  اقدامات  بودند.  و  به شرق،  گردش  ح 

تاكتيكي و اعطاي امتيازات اقتصادي باور كرده بودند كه »اين كشورها در برابر ارجاع پرونده ايران  

 ( 7/84/ 2به شوراي امنيت در برابر اروپا جدي برخورد كردند«. )شرق  

ديپلماسي« در محور من داد كه در الگوي چيني »فرزانگي  افع ملي  راي ممتنع چين هم چنين نشان 

با آژانس  هاي ديپلمات جايگاه ويژه ندارد. اين قطعنامه آب سردي بر تلاش  هاي ايراني طرف گفتگو 

 شود.المللي و اتحاديه اروپا محسوب مي بين 

بحران   جنگ.  و  گرونگاگيري  شد:  روبرو  بزرگ  بحران  دو  با  گذشته  در  ايران  اسلامي  جمهوري 

هسته  درپرونده  با  كه  صورتي  در  ايران  واقع اي  سياست  و  نشود،  مهار  فرزانگي  و  اي  بينانه ايت 

روش  وسيع جايگزين  مراتب  به  آن  پيامدهاي  نشود،  كنوني  عميق هاي  و  گذشته  تر  بحران  دو  از  تر 

 خواهد بود.  

اند اگر ايران طبق آنچه كه  تواند نشان دهد؟ اكنون توپ را به زمين ايران انداخته ايران چه واكنشي مي 

سخنگويا  از  گفته برخي  حاكمان  به  وابسته  يا  ن  شود  خارج  ان.پي.تي  از  قطعنامه  به  واكنش  در  اند 

اي اصفهان ادامه دهد  امضاي خود را در مورد پروتكل الحاقي پس بگيرد و يا نه تنها به فعاليت هسته 

د و  ترديد بحران تشديد خواهد شاي نطنز را آغاز نمايد بي هاي هسته اند فعاليت بلكه همان طور كه گفته 

گردد كه به هيچ وجه در چارچوب منافع و مصالح ايران  ايران با يك رودروريي تمام عيار روبرو مي 

 گنجد. نمي 

کند که  شود، فرزانگي و دورانديشي حکم ميتا آنجا که مسئله به منافع و مصالح ملي ايران مربوط مي

منطقي  توافق  يک  به  دستيابي  منظور  به  را  اروپا  با  مذاکرات  غني   ايران،  توقف  دهد.  سازي  ادامه 

اندازي نيروگاه اتمي بوشهر، هموار سازد. شرايط متحول مناسبات  اورانيوم را بپذيرد و راه براي راه

به گونه  از سرگيري غنيجهاني  براي  مناسب  يا زود جو  دير  كه  است  براي  اي  را  اورانيوم  سازي 

ايران نگذارد   اين است كه  نقطه غيرقابل برگشت  ايران فراهم خواهد ساخت. مهم  به  بحران كنوني 

 برسد. 

 

 بوش دنبال تشديد تلاطم و تقابل است  

 16/7/84صدای آلمان ـ    مصاحبه بهنام باوندپور،

 

دبليو بوش  تروريست رييس   جورج  ايران را حامى  نطق خود  در  متحده،  ايالات  و  جمهور  ها خواند 

نمى  تروريسم  حاميان  و  تروريستها  ميان  فرقى  آمريكا  كه  كرد  اخير  اعلام  اظهارنظرهاى  آيا  گذارد. 

يا   آمريكا در عراق مطرح شده و  دولت  قبال سياستهاى  در  افكار عمومى خود  به  پاسخ  براى  بوش 
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اى از مناقشه با كشورهايى مانند ايران و سوريه آغاز شده است؟ دكتر ابراهيم يزدى  ه واقعا دور تاز

وزير امور خارجه پيشين و دبيركل نهضت آزادى ايران در پاسخ به پرسشهاى صداى آلمان به اين  

 پردازد.موضوع مى 

آمريکا مطرح  دويچه وله: دکتر ابراهيم يزدی، سخنگوی سپاه پاسداران مدتی پيش ضمن تهديد   •
بهمراه خواهد   با خودش  هم  برکاتی  امنيت  به شورای  ايران  ای  پرونده ی هسته  ارجاع  که  کرد 
 داشت. آيا اين نوع موضع گيری ها در اظهارات اخير بوش عليه ايران تاثيری داشته به نظر شما، 

 و آيا اين صحبتها اصولا از طرف آمريکا جدی گرفته می شوند يا نه؟ 
: بر طبق قانون اساسی و قانون سپاه پاسداران، سپاه نبايد در مسايل سياسی دخالت بکند.  ابراهيم يزدی 

اگر   امنيت  به شورای  ايران  آيا پرونده ی  اينکه  پيرامون  آمريکا و تصميم  تهديات  در برابر  واکنش 

بر طبق   بايستی  را  اين  نيست.  پاسداران  اختيار سپاه  در  اين  بکند،  بايد  کار  چه  ايران  قانون  برود، 

از جمله فرمانده سپاه در آنجا    اساسی ما شورای امنيت ملی که رييس جمهور و از فرماندهان نظامی،

سمت   به  را  جو  بلکه  دهد،  نمی  ای  نتيجه  تنها  نه  اظهارات  اينگونه  بکنند.  اظهار  بايد  آنها  هست، 

امنيت   به شورای  ايران  پرونده ی  اگر  بنابراين،  دهد.  تقابل سوق می  و  اين  درگيری  برود،  بخواهد 

مقامات مربوطه در شورای عالی و سايرين هستند که می بايستی تصميم بگيرند و اظهارنظر بکنند.  

برخلاف مسايل ملی ماست که هنوز مهلتی که به ايران داده شده است سرنيامده، يک چنين سخنانی  

 ادا بشود. 

له مطرح می شود که حکومت  دويچه وله: دکتر يزدی، دراظهارات اخير بوش از جمله اين مسئ •
ايران حامی تروريستهاست و گفته شده که دولت آمريکا فرقی بين حامی تروريسم و تروريست  
در   را  خودش  های  سياست  خواهد  می  گيری  موضع  چنين  با  آمريکا  کنيد  می  فکر  نيست.  قائل 

 عراق توجيه بکند، و يا بدنبال اهداف کوتاه مدت يا درازمدتی خود است؟ 
يزدی: دولت آمريکا در مقام ژاندارم جهانی نيست که بخواهد خود ادعا بکند، عليه کشوری    ابراهيم 

پرونده سازی بکند و سپس خود به اجرای عدالت بپردازد و تصميم بگيرد که واکنش نشان بدهد. به  

نظر می رسد که آقای بوش به دليل گرفتاری هايی که در عراق پيدا کرده است و روز به روز بر  

برگشت  تع نظر  از  روشنی  ای  آينده  هيچ  و  شود  می  افزوده  آنجا  در  آمريکايی  سربازان  تلفات  داد 

آرامش به عراق ديده نمی شود، آقای بوش اين حرفها را برای افکار عمومی مردم آمريکا می زند که  

عراق   از  را  آمريکايی  سربازان  اينکه  برای  است،  فشار  تحت  ها  خانواده  از  بسياری  جانب  از 

بعنوان  بر آقای بوش  و  ندارد  المللی هيچگونه خريداری  بين  اينگونه سخنان در محافل  گرداند. قطعا 

 رييس جمهوری کشور هم نبايد چنين تهديداتی بکند.  

دويچه وله: اگر من صبحت شما را دکتر يزدی درست متوجه شده باشم، يعنی بوش در واقع پاسخ   •
 يا... داده به مسايل داخلی خودش با اين قضيه. آ 

ابراهيم يزدی: بعضی از صحبتهايش پاسخ به افکارعمومی مردم در داخل آمريکاست که با ادامه ی  

مخالفند.   جنگ 

شما، نظر  به  پس  وله:  جدی    دويچه  را  آمريکا  تهديد  اين  نبايد  ايران  اسلامی  جمهوری  سران  آيا 

 بگيرند؟ 

اما بحران انرژی هسته ای ايران  ابراهيم يزدی: من معتقدم آنکه آمريکا می گويد يک قضيه هست،  

که امروز به نقطه ای رسيده است که موجب وحدت نظر و عمل ميان اتحاديه اروپا و آمريکا شده  

به تعبير   ايران يک فرصتی داده است که  المللی در قطعنامه ی اخير خودش به  است و آژانس بين 
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نيت ارجاع نشود، اين را ايران  رييس آژانس آخرين فرصت است، برای اينکه پرونده به شورای ام

بايد مغتنم بشمارد. قطعا اگر پرونده ی ايران به شورای امنيت برود، چيز خوبی از او برای ما در  

 ايران نخواهد داشت. 

همينطور   • و  بوديم  تهران  در  بسيج  نيروهای  مانور  شاهد  ما  گذشته  ی  هفته  در  وله:  دويچه 
لام کرده بودند »مقابله با تهديدات دشمن« يا »مقابله  نيروهای نظامی که اهدافشان را از جمله اع

با دشمن فرضی«. آيا اين نوع مانورهای نظامی را در شرايط کنونی خدمتی به متشنج شدن بيشتر  
 فضا نمی بينيد، يا بی اعتمادی بيشتر جامعه جهانی نسبت به ايران؟ 

اينگونه مانورها،  اينکه  که بطور خالص نظامی ست، در    ابراهيم يزدی: من تصور نمی کنم، برای 

همه جای دنيا مرسوم است و نبايستی اين تصور و برداشت را ايجاد بکند. مهم اينست که الان، بعد  

داخل زمين   به  اند  به قول معروف زده  توپ را  اتمی،  انرژی  المللی  بين  آژانس  اين قطعنامه ی  از 

ايرانی سخن از ادامه ی مذاکرات می    ايران و منتظرند که ايران نظر بدهد. هم مقامات برجسته ی 

و هم آژانس بين المللی آماده برای مذاکرات است. بنابراين، تا زمانيکه دروازه های مذاکرات    گويند،

شود.  حل  مسئله  مذاکرات  طريق  از  که  بود  اميدوار  بايد  است   باز 

ن  ايران و سوريه سزاوار هيچگونه شکيبايی  به نظر  دويچه وله: بوش اظهارنظر کرده که  يستند. 

شما واکنش منطقی سران حکومت ايران، امروز، در برابر اظهارات اخير بوش چه می تواند يا چه  

 بايد باشد؟ 

ای جز تحريک رهبران اين کشورها ندارد. طبيعی ست، وقتی  ابراهيم يزدی: سخنان بوش هيچ فايده 

و   دو کشور در سوريه  اين  اين سخنان را بگويد، مسئولان  با سخنان بی  آقای بوش  تقابل  در  ايران 

با توجه به   منطق آقای بوش واکنش نشان می دهند و شايد آقای بوش اين سخنان را گفته است که، 

جو   اين  و  بگويند  تر  درشت  را  سخنانی  او  مقابل  در  هم  آنها  کشورها،  اين  رهبران  روانشناسی 

بوش دنبال تشديد تلاطم و تقابل  غوغاسالاری و جو »هل من مبارز« طلبيدن تشديد بشود. دقيقا آقای  

 می گردد. 

 دويچه وله: پس به نظر شما واکنش سران حکومت ايران بايد چه باشد مشخصا؟ •
ابراهيم يزدی: به نظر من دولت ايران در چارچوب مصالح ملی بايد تصميم بگيرد. در سياست بين  

لب را با طمانينه و تامل و  المللی بدترين کار واکنش های احساسی آنی ست. بجای آن می بايستی مط

دورانديشی مورد بررسی قرار داد و به تقابل با آن از راههای ديپلماسی، که هم اکنون هنوز هم ميسر  

 است دست زد. 

 

 

 

 

 

 1384/ 17/7در افطار نهضت آزادي ايران 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

بي  راه سپاس  رفيق  را  توفيق  كه  احديت  درگاه  به  اسپايان  كرده  همه  مان  رغم  به  امروز  و  ت 

ها در جمع اعضاء و عقلامندان هستيم. از عزيزاني كه بر ما منت نهادند  ها، فشارها و تهديد نامرداي 

كنم  و دعوت ما را پذيرفتند صميمانه از طرف خود و شوراي مركزي نهضت آزادي ايران تشكر مي 

 و توفيق همگان را در عبادت خالصانه و جلب رضايت حق خواستارم. 

ماه فرصت 1 ماه مبارك، و  و خودسازي  ـ رمضان  به خدا  بازگشت  براي  معنوي  و  هاي روحاني 

گرديم و  باشد. همه با هم به سوي او برمي هاي انساني و آماده شدن براي پرواز و عروج مي توانمندي 

 طلبيم. از درگاهش كمك و ياري مي

كه نياز به توضيح يا تشريح ندارد.  ـ حساسيت اوضاع عام و خاص كشورمان آن قدر روشن است  2

مي  من  از  بهتر  مي شما  ميهنمان  و  ملت  نگران سرنوشت  همه  اما  در  دانيد.  گسترده  تغييرات  باشيم. 

مديريت كلان كشور، در دو قوه مجريه و مقننه، هماهنگي و همسويي اساسي ميان قواي سه گانه با  

اكنون يك دست شده مقامات عالي تصميم گيرنده را فراهم ساخته است و هم نهاد  اند.  ه ساختارها و 

هاي راهبردي مصوب  ها و برنامه رفت كه اين هماهنگي در چارچوب سياست شد و انتظار مي ادعا مي 

تحت عنوان اهداف چشم انداز بيست ساله، راه را براي آنچه خودشان آن را توسعه اقتصادي عدالت  

 محور ناميدند، هموار سازد. 

و سطح كارداني مديران جديد اين انتظار را دچار ترديدهايي نموده است. تركيب    اما تركيب، سابقه 

اقتصادي دولت ، كه از امكانات و   اقتصادي تعارض اساسي دارد. تيم  با برنامه توسعه  دولت جديد 

كاهش   خصوصي،  بخش  گسترش  و  بازار  اقتصاد  به  را  خود  اعتقاد  است،  برخوردار  دانش 

شفتصدي  طور  به  دولت  و  گري  كارنامه  با  دولت،  فرهنگي  ـ  امنيتي  تيم  اما  است.  نموده  ابراز  اف 

نيازهاي برنامه  اند، تناسبي با پيش سوابقي كه اعضاي آن دارند و شعارها و مواضعي كه اعلام كرده 

 توسعه اقتصادي ندارد. 

بيست    ها و اهداف چشم اندازها و مواضع اعلام شده در سياست خارجي كشور نيز با برنامه سياست 

ساله تدوين، تصويب و ابلاغ و اعلام شد كه    20ساله هماهنگي ندارد. هنگامي كه اهداف چشم انداز  

ساله، در خدمت تحقق اين اهداف قرار خواهد    5هاي دولت و چهار برنامه  از اين پس تمامي سياست 

باشد.  يز مي ها، ؟؟ مواضع ، هماهنگ در سياست خارجي نداشت، لازمه تحقق اين اهداف و برنامه 

 هاي داخلي همان كشور است. سياست خارجي و ديپلماسي هر كشوري ادامه سياست 

ها به سرعت خود را آشكار ساخته است. شك نيست كه اساس  اما عدم هماهنگي ميان اين سياست 

ايران است. دولت آمريكا در   تقابل و تخاصم با جمهوري اسلامي  سياست خارجي دولت آمريكا در 

تح برنامه راستاي  و  اهداف  تغييرات  قق  دنبال  به  بزرگ،  خاورميانه  ايجاد  در  خود  راهبردي  هاي 

باشد. از آنجا كه، به علت موقعيت  اساسي در مناسبات سياسي و اقتصادي كشورهاي اين منطقه مي 

برنامه  هيچ  خاورميانه،  در  ايران  استراتژيك  تحقق ويژه  ايران  مشاركت  و  حضور  بدون  پذير  اي 

داند، راه تقابل  دولت آمريكا به جاي جلب رضايت و همكاري ايران، كه آن را غيرممكن مي باشد،  نمي 

 ـاقتصادي و نظامي را در پيش گرفته است.و تخاصم سياسي 
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گيري از مناسبات جهاني، به خصوص  هاي ايران نيز به جاي بهره تصميم گيرندگان اصلي سياست 

هاي دشمنانه ، راهكارهايي را انتخاب  هت تعديل سياست روابط اروپا ، روسيه، چين با آمريكا، در ج

كرده است كه از يك طرف موجب اجماع نظر جامع جهاني عليه ايران شده است و از طرف ديگر  

 شيپور تقابل راه به صدا درآورده است. 

ن  اي به خود گرفته است، از دو بحرا هاي جديد، ابعاد تازه اي ايران كه در هفته بحران كنوني هسته 

 سازتر است. تر و سرنوشت قبلي، يعني گروگانگيري و ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر گسترده 

اي ايران به  هايي روبرو هستيم: اگر سياست دولت آمريكا ، هدايت بحران هسته اكنون ما با پرسش 

ين  هاي جدي و فشار همه جانبه عليه ايران باشد، آيا پذيرفتن و تن دادن به ا سمت و سوي درگيري 

باشد؟ به عبارت ديگر اگر سياست دولت آمريكا  سياست، تامين كننده منافع و مصالح ملي ايران مي 

تشديد بحران است، آيا ايران هم بايد از اين تشديد بحران استقبال كند، يا برعكس با تمام نيرو حل يا  

 هاي ديپلماتيك پيگيري نمايد. كاهش بحران را از راه 

گذشته، اين نگراني وجوددارد كه صاحبان عزم در ايران زماني واقعيت    براساس تجربه دو بحران 

ها  هاي بسياري پرداخت شده است. آيا بايد منتظر تكرار همان تجربه را بپذيرند كه از كيسه ملت هزينه 

 بود. 

 پردازم. ها به موضوع سوم مي با اين پرسش 

بحران 3 مجموعه  به  توجه  با  رو،ـ  پيش  اقتصادي  و  سياسي  و    هاي  نيروهاي  و  احزاب  وظيفه 

هاي سياسي متعهد به منافع ملي چيست؟ آيا اصلاح طلبان، اعم از پوزيسيون و اپوزيسيون،  شخصيت 

توان بر فرايند تحولات تاثير  تفاوت يا ساكت باشند؟ و چگونه مي ها بي توانند در برابر اين بحرانمي

 مثبت بر جاي گذاشت؟ 

دهد وقتي امواج فتنه از هر سو  نعت نفت و انقلاب نشان مي تجربه دوران مشروطيت، ملي شدن ص

 گردد.ناپذير مي گيرد، اتفاق و اجتماع فعالان سياسي اجتناب جامعه را دربرمي 

ها و  هاي عيني، براي چنين اجماع و اتفاقي وجود دارد؟ اگر رفتارهاي سياسي گروه آيا اكنون زمينه 

جريان نهمين انتخابات رياست جمهوري مورد توجه    هاي سياسي و فرهنگي را دراحزاب و شخصيت 

هاي بسيار مهمي در اين راستا برداشته شده است. درست است كه  شود كه گام قرار دهيم، مشاهد مي 

طيف   ميان  همكاري  اما  ساخت،  فراهم  پادگاني  گروه  اصلي  كانديداي  براي  را  راه  كانديداها  تعدد 

د  نشان  سياسي  احزاب  و  نيروهاي  از  همكاري وسيعي  قبيل  اين  كه  قابل  اد،  پيش  سال  كه هشت  ها، 

هاي لائيك  ها و شخصيت پذير شده است. در دوره دوم انتخابات مشاركت حتي گروه تصور نبود، امكان 

اين ضرورت را نشان داد، آنچه مشاهده شد انعكاس واقعيت عيني و شرايط لازم بود. اما آيا شرايط  

 تر وجود دارد؟  هاي جدي و وسيع ني، مساعد و آماده براي همكاري كافي هم وجود دارد؟ آيا شرايط ذه 

نهضت آزادي ايران بر اين باور است كه شرايط عيني جامعه، خطرات تهديد كننده، همه نيروهاي  

سال پيش غيرقابل    8خواند. آنچه كه  خواه را به يك همكاري گسترده فرا مي طلب و دموكراسي اصلاح

 قابل اجتناب شده است.  نمود امروز غير تصور مي 
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نيروها و احزاب و شخصيت  تمام  از  با كمال فروتني و خضوع  ايران  آزادي  هاي سياسي  نهضت 

كند ، با سعه صدر و عبور از رسوبات برجاي مانده از گذشته، راه تشكيل يك جبهه فراگير  دعوت مي 

بي  سازند.  هموار  تاريخي  را  و  فكري  سياسي،  اولويت  و  مواضع  در  و  ترديد،  احزاب  از  يك  هر 

هاي سياسي اصلاح طلب، نقاط و محورهاي متفاوت و متناقض وجود دارد. اما هيچ يك از اين  گروه 

هاي اساسي در چارچوب منافع و مصالح  تواند و نبايد مانعي براي همكاري نقاط اختلاف و تفاوت نمي 

 ملي باشد.  

 مرداد  28در باره کودتای 

 84/ 7/ 17 هواره ای هما  گفتگوي داريوش سجادي، شبکه ما

 

سياسي طي   در برنامه ميزگرد سياسي شبكه ماهواره اي هما، اينبار داريوش سجادي كارشناس مسائل

 .بررسي قرار دادند  مرداد را مورد  28مصاحبه اي با دكتر ابراهيم يزدي موضوع سالگرد کودتای  

سالهاست که سوژه   مرداد   28همانطور که استحضار داريد مسئله کودتای  :داريوش سجادی 

تحقيقات و مسائل ومباحث و مطالعات زيادی بوده و هست، ولی اين بار تمايل دارم از يک زاويه  

مرداد در ساختار نظام بين الملل است. اما   28ديگری به اين قضيه نگاه کنيم و آن اثرات روانی 

پهلوی بيندازيم علتش  برای ورود به بحث ترجيح دادم ابتدا نگاهی به شخصيت روانی محمد رضا  

هم اين است که ديدم کتاب »آخرين تلاشها در آخرين روزها« يک بخشی از آن کتاب را جنابعالی   

اختصاص داديد به ويژگيهای شخصيتی محمد رضا پهلوی، و در قسمتی اشاره ای داشتيد به اينکه  

رگ بينی و خودمحوری  وی دچار يک نوع روان پريشی، از نوع مگالومانيا و ايگومانيا يا خود بز 

 بود، آيا کماکان بر اين نظر خود قائل هستيد که شاه دارای اين ويژگيهای روانی بود؟ 

در واقع اين نکته ای را که شما اشاره می کنيد منبعث از مصاحبه ای است که مايک   :ابراهيم يزدی

 آمريکا داشت دقيقه درتلويزيون  60والاس ، کارگردان و اجرا کننده  برنامه  

در آن برنامه که  قبل از انقلاب در کاخ مرمر يا کاخ سعدآباد با شخص آقای محمدرضا پهلوی تهيه  

شده بود مايک والاس خطاب به شاه اظهار می دارد که متخصصين روانپزشک سيا، گزارشی از  

و والاس  شخص آقای محمد رضا  شاه تهيه کرده اند و سپس در حالی که شاه بسيار ناراحت بود 

مترصد آن بود که شاه به او اجازه دهد که گزارش را بخواند و شاه را در يک موقعيت بسيار بد قرار  

والاس نهايتاً با خواندن آن گزارش به شاه نشان داد که اعلی حضرت مبتلا به مگالومانيا و   داد،

می شود. در واقع   ايگومانيا يعنی خود محوری يا خود بزرگ بينی هست، و  شاه هم خيلی عصبانی

مايک والاس با او يک بازی روان شناختی می کند، وقتی مايک والاس آن حرفها را به او می زند  

شاه با عصبانيت برخورد می کند و می گويد که اين حرفها ساخته و پرداخته يهوديان است، مايک  

که: شما می گوئيد اين   والاس هم دقيقا خواهان شنيدن همين حرف بود، بعد با تعجب به او می گويد 

گزارش را يهوديان تهيه کرده اند؟ شاه هم در جواب می گويد: بله، در حقيقت آمريکا را يهوديان  

اداره می کنند، بانکها و رسانه ها همه جا را يهوديان تحت کنترل خود دارند، بنابراين مسئله را به  

می کند. اين نقل قول را من از اين   سمت وسوئی می برد که خودش را با جامعه يهودی آمريکا طرف 
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ماخذ گرفتم و تمام کسانی که در مورد شاه قضاوتهايی کرده اند به چنين نتيجه هائی رسيدند که ايشان  

 .دچار چنين وضعيت روانی بوده است 

اما صرفنظر از آن شمّـــا که  ظاهراً می تواند خود بزرگ بين باشد، اما در لايه   :داريوش سجادی

ان شخصيت محمد رضا پهلوی، يک رگه هائی  از ضعف اعتماد بنفس  يا حس حقارت هم  های پنه

همواره قابل شهود بود. ايشان با توجه به آنکه در دو مرحله، چه در آغاز روی کار آمدن اش بعد  

مرداد که باز با تکيه بر يک   28از خروج رضا شاه،  که توسط غربيها محقق شد و چه در کودتای 

رجی ايشان توانستند به قدرت بازگردند، همين مسئله باعث شده بود که محمدرضا پهلوی  کودتای خا

فاقد اعتماد بنفس باشند، چون از نظر روانی مبانی  قدرت خود را همواره مديون خارجی ها می  

 دانست . به همين دليل ما  تبعات آنرا بخوبی  در انقلاب مشاهده کرديم،  

ی ايران مشاهده می کنيم، شاه حکومت نظامی اعلام می کند  و با توجه  اينکه در اوج انقلاب اسلام 

به اينکه نفس حکومت نظامی در عرف سياسی  بر اين اصل قرار دارد  که سيستم قصد دارد با  

مشت آهنين با بحران مقابله کند اما علی رغم آن در همين حين می بينيم که شاه يکی از  ضعيف  

رتشبد ازهاری( در راس اين حکومت نظامی قرار می دهد در حاليکه  ترين ارتشبدهای خود را )ا

امرای قدرتمندی در ارتش مانند رحيمی، اويسی يا خسروداد را هم داشت، علت اين امر می تواند  

بازتابی از آن باشد که شاه همواره از يک نخست وزير مقتدر می ترسيد. چه در زمان رزم آراء، که  

نوان يک نخست وزير مقتدر می تواند شخصيت شاه را تحت الشعاع خود  نشان داد رزم آراء به ع

 .بيمناه شد  قرار دهد و چه در زمان دکتر مصدق که ايشان هم از اقتدار دکتر مصدق

ببينيد در مورد احساس عقده حقارت يا ضعف درونی محمد رضا شاه کسان ديگری هم    :ابراهيم يزدی 

مده که پدر ايشان رضا شاه در چند مورد به شدت با او برخورد  اظهار نظر کرده اند. حتی در تاريخ آ

 :کرده و گفته بوده 

ای کاش به جای محمدرضا، اشرف پسر بود و وليعهد می شد. حتی می گويند يک نوبت در کنار  

صف با هم قدم می زدند و در حاليکه از دست پسرش عصبانی بود، او را هل می دهد وسط استخر و  

شکست   1332مرداد ماه   28خودش را از او نشان ميدهد. هنگامی که کودتای   به اين طريق خشم 

خورد و شاه فرار کرد، روزنامه و مجلات خارجی در آن زمان يک گزارشی از محمد رضا شاه  

منتشر کردند، در آنجا هم به نکات بسيار دقيقی از حالات روانی او اشاره می کنند مانند اينکه او  

ی کورسی  و يا دختر بازی و يا چيزهای ديگری که در آن مقالات به طور  صرفا دنبال ماشينها

مفصل آمده است، اينکه کسانی که اين احساس مگالومانيا و ايگومانيا را دارند حالا دارای هر مقامی  

که باشند، شاه ، وزير،،،،،، در واقع اين اشخاص عميقا دچار کم بينی و ضعف اعتماد به نفس هستند،  

اص در مواقع خطر ناگهان دچار اين تعارض شخصيتی می شوند، که نمی توانند تصميم  واين اشخ

بگيرند. هنگامی که خطر جدی در برابرشان نباشد با قاطعيت ميآيند و هنگامی که با خطر جدی  

روبرو می شوند آن احساس حقارت و کم خودبينی بوجود ميآيد اما در سال آخر که شما مثال زديد،  

است کاملا متفاوت، شاه بيمار بود و برای بيماری بدخيم خودش داروهايی استفاده می کرد  آن داستانی 

که هر پزشکی می داند که اين داروها سيستم ايمنی بدن انسان را مختل ميکند و در چنين شرايطی،  

ا  توصيه می شود  که اين نوع بيماران خواه يا ناخواه بايد تحت نظر روانکاو قرار بگيرند، مخصوص 

کسانی که در موقعيت بالايی هستند که بايد تصميم بگيرند، يا به آنها توصيه می شود که از گردونه  
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تصميم گيری بيرون برويد يا کسی را در کنارش قرار می دهند که مواظبش باشند چون بيمار تحت  

ند. همه کسانی  تاثير داروهايی که استفاده ميکند يک نوع عدم تعادل روانی و فيزيولوژيکی پيدا می ک

که شاه را در ماه های آخر ديده بودند، چنين وضعيتی را در او مشاهده کرده بودند. بنابراين شاه در  

  57علت اصلی ناتوانی وی در مديريت بحران در سال  آن ماه ها نمی توانست تصميم بگيرد. در کل

  .، بيماری ايشان بود 

 

آقای  .مرداد در نظام بين الملل  28اثرات روانی جريانات باز گرديم به بحث    :داريوش سجادی

استنفرکينزر دو سال پيش در آمريکا نظريه ای را  در کتابشان )همه مردان شاه(  مطرح کردند،  

چنانچه حکومت آمريکا در زمان روی کار آمدن دکتر مصدق بردباری به خرج می  : مبنی بر آنکه 

ملی و محبوب تحمل می کرد، طبعا می توانست سرنوشت    داد و آقای مصدق را به عنوان يک چهره

جامعه بين الملل را تغيير دهد به اين معنی که بعد از آنکه با کودتا، آقای مصدق و نهضت اش در  

ايران سرکوب شد، در واقع يک کينه و ضديت عميق ضد آمريکايی از ناحيه کودتا  در ايران  

ل در انقلاب اسلامی می بينيم که تراکم آن کينه ضد  سا 25نهادينه شد که تبلور آن را بعد از 

آمريکايی از دل انقلاب ايران به رهبری آيت الله خمينی فوران پيدا می کند و منجر به اپيدمی شدن  

 .جوی ضد آمريکايی در منطقه می شود 

انست  در واقع آيت الله خمينی با انقلاب اش  که منبعث از همان انباشت کينه ضد آمريکايی بود تو

پتانسيل های ضد آمريکايی را در منطقه خاور ميانه رها کند، که در تحليل نهايی از دل آن اسامه بن  

 .سپتامبر، آن ترشرويی سنگين و خشن را به آمريکا نشان داد  11لادنی خلق شد  که در 

 تصور می کنيد اين تحليل تا چه اندازه بر واقعبينی اتکا دارد؟ 

تا  زمان انقلاب و بعد از انقلاب   1800ران و آمريکا از بدو آغاز آن در دهه  روابط اي :ابراهيم يزدی

دارای فراز و نشيب هايی بود، وقتی که آمريکاييها وارد صحنه ديپلماسی ايران شدند، ايرانيها  

خاطراتی که از کشورهای خارجی داشتند، منحصرا با دو قدرت رقيب در شمال روسيه و در جنوب  

بنابراين وقتی که آمريکايی ها با آن سابقه تاريخی و انقلابی که کرده بودند، به عنوان    انگليسيها بود،

يک قدرتی که جدای از دو ابر قدرت شمال و جنوب به ايران وارد شدند، با استقبال بسياری از مردم  

ان  آزاديخواه روبرو بودند.  بخصوص که برخی از اتباع آمريکايی در همان تاريخ خدماتی در اير

انجام دادند که موجب تشديد اين تاثير شد. تا جنگ جهانی دوم که به قضيه آذربايجان رسيديم، همه  

می دانند که در آذربايجان، اين اولتيماتوم ترومن بود که به عقب نشينی روسها و تخليه آذربايجان و  

ن کوشش خودشان  در نتيجه به حفظ تماميت ارضی ايران منجر شد. پس از جنگ، آمريکائی ها اولي 

را برای بازسازی ارتش ايران کردند و از آن تاريخ به بعد واشنگتن بيش از بيش وارد صحنه ايران  

 .مرداد  28شد تا کودتای 

مرداد،در واقع پايان آن دوره دوستی و اتحاد طولانی بود که از   28اما دخالت آمريکا در کودتای  

مرداد   28نی ها بعد از نقشی که آمريکا در کودتای  آغاز ورودشان به ايران شروع شده بود و ايرا

 .ايفا کرد ديگر نمی توانستند آن را تحمل کنند 
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سال قدمت حاکميت آزادی و فرهنگ، بسيار حساس شده بودند و دخالت   2500ايرانی ها بدليل داشتن  

بعد از سالها  مرداد باعث تنفر مردم از آمريکا شد. علتش هم اين بود که    28آمريکائيها در کودتای 

مردم ما با يک دولت ملی و دمکرات روبرو شده بودند وآمريکائی ها دمکراسی را در ايران در  

مرحله جنينی خفه کردند. به همين دليل مردم ما فوق العاده از دست آمريکائی ها عصبانی شدند و از  

سال بعد از   25شد. تا  آنجا تخم کينه و نفرت از دولت آمريکا وسياست هايش در مردم ايران کاشته 

،  40کودتا هم آمريکائی ها به عنوان قدرت اصلی حامی شاه در ايران عمل می کردند. در اوايل دهه  

قضيه کاپيتاليسيون پيش آمد و رفتار آمريکائی ها در ارتش ما نسبت به افسران ايرانی بسيار  موهن  

ر آمريکا در ايران بيشتر می شد، اين بی  بود. بارها اين را مردم ديده بودند. آرام آرام هر قدر حضو

اعتنايی به فرهنگ ما، و حقير ساختن ايرانيها ادامه پيدا می کرد. اگر شما به برخی از روزنامه های  

آن موقع نظری بياندازيد، مثلا در نيويورک تايمز در سال قبل از انقلاب ، می بينيد اين روزنامه در  

گونه در اصفهان، يک گروهبان آمريکايی در حالی که مست  آن مقطع اشاره ای دارد به اينکه چ

بوده، وارد مسجد چهار باغ شده و مردم آنرا گرفتند و اگر مرحوم آيت الله خادمی نبود آن گروهبان  

را مردم می کشتند. بنابراين اينها همه دست به دست هم دادند و به خصوص اينکه آمريکائی ها همه  

ه بهانه مبارزه با کمونيسم بود، ولی ما می ديديم که بدتر از کمونيست ها   فعاليت هائی که می کردند ب 

با مردم ايران رفتار می کردند. همه اينها جمع شد تا ملت ايران انقلاب کرد، لذا اين قيام وانقلاب فقط  

ی  عليه استبداد سلطنتی و نظام فاسد و دربار شاه نبود، بلکه قيامی عليه دخالت آمريکا هم بشمار م

 .رفت 

ترومن يا طرح مارشال، آمريکا به   4در آن مقطع مشاهده می کنيم طبق اصل :داريوش سجادی

عنوان يک ناجی وارد نظام بين الملل و ايران شد تا دنيای بعد از جنگ را بازسازی کند، اما  بی  

کمتر از  درايتی و سو سياست آمريکا براحتی توانست آن استقبال و احترام بين المللی را در عرض 

 .سال، مبدل به يک کينه و نفرتی عميق در خاورميانه و جهان سوم کند 50

نيچه در بحث انسان شناسی اش، موضوعی را مطرح می کند تحت عنوان انسان سرور و برده، بنا  

بر اين نظر انسانهای برده بخاطر اينکه از وضعيت خودشان ناراضی هستند، دچار يک دل آزردگی  

آزردگی که مسبب آنرا همان انسان های سرور می دانند و همين امر باعث شده که نفرتی  هستند دل 

شديد در دل انسانهای برده نسبت به انسان سرور بوجود بيايد نفرتی که می تواند با پنجه در  

صورت انسان های سرور کشيدن، تشفی خاطر پيدا کند. اگر در اين بحث با  نگاه انسان شناسانه  

ايران محصول انباشت   57اهيم داوری کنيم، می توانيم به اين نتيجه برسيم که انقلاب سال  نيچه بخو

 مرداد تسری پيدا کرد؟  28کينه ها و نفرتهائی بود که بعد از  

اول اينکه در دوران جنگ سرد، غربی ها بخصوص آمريکايها در رقابت با بلوک   :ابراهيم يزدی

ونيسم استفاده می کردند اما هيچگاه حاضر نشدند که يک  شرق گرچه از جنبش ملی برای تضعيف کم

دولت ملی را تحمل بکنند چرا که يک دولت  ملی در آن شرايط جهانی نمی توانست با برنامه های  

 .کشوری مثل آمريکا هماهنگی داشته باشد 

شرق   از طرف ديگر آمريکائی ها وغربی ها بر اين باور بودند که يک دولت ملی در تقابل با بلوک

و کمونيست ها، ضعيف است. لذا به اين بهانه که دولت ملی ممکن است جاده صاف کن برای  
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کمونيست ها باشد حاضر به تحمل و حمايت از آن نبودند. اين واقعيتی است که در کتابهائی که راجع  

 .مرداد نوشته شده، در آن به  صورتهای گوناگون اشاره شده 28به  

ست خارجی آمريکا با سرنگونی دولت مصدق داشت، اين بود که چگونه  يکی از تعارضاتی که سيا

آمريکائی ها در همه جا خودشان را يک دولت دموکرات وطرفدار آزادی می دانند، اما يک دولت  

دموکرات و آزادی خواه مانند دولت مصدق را سرنگون می کنند. اين يک نکته ای بسيار جدی است  

 .که بايد مورد توجه قرار گيرد 

نکته دوم اين است که اين اولين بار بود که دولت آمريکا و انگليس بر خلاف تمام مقررات بين المللی  

 .يک چنين کودتايی را در ايران انجام دادند و موفق هم شدند 

در مصر هم وقتی که ناصر از جنبش ملی در ايران الهام گرفته بود، در همان موقع روزولت به  

ه ملی کردن کانال سوئز و امضای قرارداد مصری ها با شوروی جهت  مصر می رود  تا نسبت ب 

ساختن سد آسوان ،به قاهره هشدار بدهد و مانع اين نزديکی بشود.تمام اسنادی که امروز در دسترس  

است حاکی از آن است که روزولت را فرستادند تا ناصر را هم مصدقيزه کنند، چون اولين تجربه  

ا  موفقيت انجام شده بود لذا  اميد داشتند تا  بتوانند در جاهای ديگر هم موفق  اشان در ايران )کودتا( ب 

مرداد( پيآمدهائی هم داشت از جمله   28شوند. البته جريانی که در ايران صورت گرفت )کودتای  

آنکه تا آن تاريخ نفت ايران تماماً در اختيار انگليس ها بود اما با کودتا آمريکائی ها هم وارد اين  

  .ازار شدند و سهم خودشان را هم گرفتند ب

از سهم کنسرسيوم بعد از کودتا به واشنگتن تعلق گرفت در واقع هزينه اندکی  که آمريکائی ها    40%

در کودتا دادند در مقابل بازدهی پولشان به طور سرسام آوری حتی با معيارهای آن زمان بی سابقه  

 .جوع کنيم بسيار جالب خواهد بود بوده که اگر بخواهيم به اعداد و ارقام ر

مرداد تاثيرات بين المللی را هم بجا گذاشت، به طور مثال  در مناسبات    28از سوی ديگر کودتای  

 .نفتی مربوط به هفت خواهران

همچنانکه از نظر روانی نيز در روانشناسی مردم ايران اثرات جدی بر جای گذاشت. مردم ما،  

ند، سالها زير استعمار غير مستقيم و نامرئی بودند و دائما سرکوب شده  مردمی که گرفتار استبداد بود 

بودند. استبداد خاصيتش اين است که مردم را نسبت به خودشان بی اعتماد می کند به اين طريق که  

»ما مردم کاره ای نيستيم« ، »ما مردم محلی از اعراب نداريم« اما در دوران ملی شدن صنعت  

اد بنفس ملی را بازسازی کردند. ناگهان ايرانی ها همه جا احساس غرور می  نفت، مردم اين اعتم 

مرداد، سالها صندلی که دکتر مصدق به لاهه رفت و درآنجا نشسته   28کردند. حتی پس از کودتای 

بود و از حق ايران دفاع کرده بود،بعنوان يک نماد حفظ شده بود و کسانی که می رفتند به آنجا می  

همان جايی است که دکتر مصدق آمد و از منافع ملی دفاع کرد و هر ايرانی که آن را می  گفتند اينجا  

 .ديد احساس افتخار می کرد 

مرداد، شوکی بزرگ بر غرور و افتخار  ملی ما بود و طبيعی است که اين شکست   28کودتای  

ست را تحمل کنند،  تاثيرات منفی بر روحيه ما ايرانيها گذاشت. برخی از فعالان نتوانستند اين شک

مرحوم زيرک زاده و دکتر شرف الدين خودکشی کردند. بنابراين فرمايش شما کاملا درست است و  

من در اينجا بايد بگويم خدا رحمت کند مرحوم حاجی آقا رضا زنجانی، مرحوم رادنيا، مرحوم  
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مرداد،  28  مهندس بازرگان، دکتر سحابی، مير سيد علی رضوی قمی. کسانی که دو هفته بعد از

نهضت مقاومت ملی را پايه ريزی کردند، بيانيه هايی را صادر کردند مبنی بر آنکه نهضت هنوز  

ادامه دارد و آن شوکی را که به وجود آمده بود به مقدار وسيعی کاهش دادند، به همين دليل من معتقدم  

که رضا شاه را بر  1299اسفند    23مرداد، از يک جهاتی شباهت داشت به جريانات    28کودتای  

سر کار آوردند، در آن موقع هدف اين بود که تمام دست آوردهای انقلاب مشروطيت را از بين ببرند،  

 .بلکه آن جنبش ملی که در اثر آگاهی مردم بوجود آمده بود متوقف و نابود شود 

و   1320ساله حکومت رضا شاه موفق شد اين کار را بکند، بطوريکه پس از شهريور  20دوره 

سقوط رضا شاه ما مجبور بوديم از جايی شروع کنيم که خيلی سطحش از زمان مشروطه پائين تر  

به بعد، از مشروطه فقط يک خاطره داشتند. نه اينکه مشروطه به   1320بود و جوانان ما از سال  

ند  عنوان يک تجربه تاريخی بر فرهنگ سياسی ما غلبه کرده باشد. تنها شخصيت های برجسته ای مان

مصدق و دهخدا و بقيه بودند که پل ارتباطی ميان جنبش مشروطه با جنبش ملی پس از سالهای  

مرداد، کودتا فقط اهداف زودرس را که سقوط دکتر   28را بوجود آوردند. اما در کودتای   1320

مصدق و دستيابی مجدد به نفت بود را بدست آورد ولی اهداف دراز مدت که از بين بردن جنبش ملی  

و يا از بين بردن احساس غرور و افتخار ملی باشد را نتوانست از بين ببرد  و اين مبارزه ادامه پيدا  

و سپس جبهه ملی دوم بوجود آمد، نهضت آزادی بوجود آمد. روحانيون به    1339-40کرد تا سال  

اد  تاثير منفی را  مرد  28جنبش ضد استبداد پيوستند و اين ادامه پيدا کرد تا به انقلاب رسيد. بنابراين  

در مردم بوجود آورد ولی برای کوتاه مدت، نه دراز مدت. مردم بعد از کودتا  آرام آرام بر آن غلبه  

پيدا کردند، مبارزه ادامه پيدا کرد. اعتصابات و درگيريها بوجود آمد و تعدادی زندانی هم شدند. که   

  25رسيم به انقلاب اسلامی. علی رغم  خرداد و جنبش های مسلحانه می رسيم تا بالاخره می  15به  

مرداد که  از هر وسيله ای  برای بد نام کردن دکتر مصدق   28سال حکومت شاه بعد از کودتای  

استفاده شد و امروزهم بنا بدلايلی در همين حکومت هم عليه دکتر مصدق تبليغ می شود ، اما دکتر  

خدمتگزار بزرگ شناخته شده است و در   مصدق در ضمير ناخودآگاه جمعی جامعه ما به عنوان يک

هر فرصتی مشاهده می کنيد که مردم برای ابراز وفاداری به او و تجليل از او گام به گام پيش می  

روند و اين حالات تنها در انسان های سالخورده که  جوانی شان به زمان مصدق بر ميگردد نيست  

 .بلکه در ميان جوانان هم ديده می شود 

همانطور که می دانيد مشکل مصدق با انگلستان بود، اما کودتا توسط آمريکايی   :دیداريوش سجا

ها صورت گرفت که تا پيش از آن بر سر سفره نفت ايران حضوری نداشت، اما پس از کودتا  

از نفت ايران را از آن   % 40همانطور که شما هم اشاره کرديد آمريکا موفق شد در کنسرسيوم

بيش از آن کاملا در انحصار دولت انگلستان بود، حالا بحثی که مطرح است  که تا   % 40خودش کند، 

  -آن است که بعد از کودتا با توجه به اينکه آمريکا توانست به صورت گسترده وارد عرصه سياسی

اقتصادی و نظامی ايران شود، دولت انگلستان هم  علی رغم اينکه توانسته بود از شّــر دکتر  

مواجه شده بود با يک رقيب بزرگتر از خودش که نشسته بود بر سر اين   مصدق خلاص شود، ولی 

 .سفره که تا پيش از اين تعلق انحصاری به لندن داشت 

مرداد آقای روزولت )عامل کودتا( در بازگشت به آمريکا،   28در کتابی خواندم که  بعد از کودتای  

و چرچيل در آن ملاقات ضمن اينکه   توقف کوتاهی در انگلستان داشت و ملاقاتی با چرچيل می کند 

به روزولت تبريک می گويد از وی می خواهد که زمانی که به عنوان يک ديپلمات بازنشسته  
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خواست کتاب خاطرات خود در خصوص کودتا را بنويسد، از انگليسی ها يادی نکند چرا که آن  

زيرکی انگليسی ها بود که  موفقيت را مجموعاً حاصل کار آمريکائی ها می دانست!اين نشان دهنده 

بخوبی می دانستند اين کودتا باعث نفرتی عميق در دل مردم ايران از غربيها شده، بنابراين دولت  

انگلستان ترجيح داد که آن نفرت را به سمت آمريکا هدايت کند چرا که در تحليل نهايی اين پيش  

سال بعد در انقلاب   25برخيزند، که بينی را می کردند که اگر توده های مردم بر عليه اين کودتا  

اسلامی به پا هم خواستند، همه نفرت را متوجه آمريکا کنند و انگلستان از اين وضعيت دور بماند،  

  .که ظاهراً موفق هم شدند

همانطور که مشاهده کرديم در جريان انقلاب ايران آنقدر که مواضع ضد آمريکايی بود و هست،  

 .دت ديده نمی شودمواضع ضد انگليسی به آن ش

بله، از همان زمان بدو پيروزی انقلاب، دلايلی وجود داشت که به طور نامتناسب سهم    :ابراهيم يزدی 

مرداد، بيش از سهم انگلستان تبليغ کردند. دلايل مختلف و متفاوتی دارد.    28آمريکا، را در کودتای 

دد به نپختگی و خامی آمريکا در  بخشی از آن برمی گردد به سياستهای انگلستان، بخشی بر می گر

سياستهای بين المللی، بخشی از آن هم بر می گردد به روابط شوروی و انگلستان، به اين صورت که  

شوروری در آن زمان آمريکا را قوی تر از انگلستان می ديد. بنابراين ترجيح می دادند که در  

م را به آمريکا بدهند و موجبات تنفر  مرداد، بيش از انگلستان سه  28تبليغات مربوط به  کودتای  

بيشتر از آمريکا را دامن بزنند. بنابراين چندين عامل بوده است تا باعث شده در افکار مردم ايران،  

مرداد بمراتب شفاف تر و عظيم تر از سهم انگلستان باشد و اما دليل ديگری هم   28سهم آمريکا در 

ا استعمار انگليس در ايران آشنا بودند و چون آمريکا با  دارد و آن اينکه مردم ايران سالها بود، ب

 .دوستی با مردم ايران رفتار می کرد، مردم از آنها انتظار چنين  رفتاری را نداشتند 

اشاره می   MI6 کتابی که در انگلستان در رابطه با کودتا منتشر شد ، که در اين کتاب به فعاليتهای 

بر می خوريد که انگليسی ها به شدت ناراحت بودند از اينکه  کند، در اين کتاب شما به اين نکات  

  .آمريکائی ها بيآيند و سهم بزرگی از نفت ايران را از آن خود کنند 

در اينجا می خواهم اشاره ای  کنم به مطلب ديگری که در يکی از تحليل هايم به آن پرداختم و به  

زيرکانه ای را در آن زمان شروع کرد برای   چاپ هم رسيده است و آن اينکه انگلستان سياست بسيار

اينکه آمريکائی ها را به حمايت از کودتا وادار کنند، به اين صورت که از  حساسيت شديد آمريکا  

عليه خطر کمونيسم در ايران استفاده کردند  و از طرفی ديگر با بزرگ نمايی قدرت کمونيست ها در  

ن را به خصوص برخی از روحانيون برجسته را دچار  ايران، بخش قابل توجهی از دينداران ايرا 

شک و ترديد کردند، که اگر دولت دکتر مصدق ادامه پيدا کند، ممکن است ايران به کشوری  

کمونيستی تبديل شود.  پس اين سوال تاريخی وجود دارد که چطور ممکن است يک شخصيتی مانند  

اين معادله را ببينيد متوجه می شويد که تمام     مرحوم آيت الله کاشانی آن مواضع را بگيرد. اگر شما

اين ها سياست کشور انگلستان بود که ادعا می کرد ادامه حکومت مصدق منجر به کمونيسم  می  

شود. پس برای اينکه ايران تبديل به کشوری کمونيستی نشود، هيچ چاره ای نبود  جز اينکه از شاه  

وقتی اين معادله را در آن زمان  می ديد، خواهان آن   حمايت بشود و مصدق را کنار بزنند. هر کسی 

  .می شد که دولت شاه پابرجا بماند تا کمونيستها بر سر کار نيايند 
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من نتيجه ای که از فرمايشات شما می گيرم آنست که در حوضه داخلی صرف نظر  :داريوش سجادی

کران با جامعه مذهبی فاصله  از دخالتهای بيگانه، از زمانی که بين دکتر مصدق و مليون و روشنف

 .ايجاد شد ، اين جدايی زمينه ساز سقوط دکتر مصدق را مهيا کرد

اگر اين نتيجه گيری درست باشد، می شود به نتيجه عام تری رسيد مبنی بر آنکه در طول تاريخ  

  معاصر  ايران، هر زمانی که بين توده های روشنفکر و قشر سنتی و مذهبی جامعه  همگرايی ايجاد

شد، ايشان موفق شدند تا نهضت خودشان را با موفقيت جلو ببرند  و هر زمانی هم که افتراق بين  

 .اين دو حاکم شد، اين امر منجر به شکست ايشان شده است

در همين انتخابات اخير رياست جمهوری ايران ،مشاهده کرديم وقتی در جبهه اصلاحات بين جناح   

آقای کروبی و جناح روشنفکری مانند حزب مشارکت و حتی  سنتی و مذهبی با محوريت شخص 

   .نهضت تحت امر شما، افتراق ايجاد شد محصولش شکست توامان هر دو طرف بود

بهتر است که در رابطه با جريانات اخير در فرصت ديگری به گفتگو بپردازيم. اما   :ابراهيم يزدی

نيروهای ملی و نيروهای دينی در ايران منجر به  اينکه شما فرموديد در دوران مصدق، افتراق ميان  

 .شکست شد اين امر به طور نسبی درست است نه به طور مطلق 

علی رغم اينکه برخی از رهبران دينی مانند مرحوم آيت الله کاشانی از مصدق جدا شدند برخی از  

که از   17مجلس روحانيون برجسته همچنان در کنار مصدق باقی ماندند، شما اگر به ليستی که در  

شهرهای مختلف انتخاب شده بودند نگاهی بياندازيد، مشاهده می کنيد که از ميان آنها تنها شايد يک يا  

  28دو نفر بودند که مصدق را رها کردند، بقيه باقی ماندند، نه تنها باقی ماندند بلکه پس از کودتای  

  .مرداد، با نهضت مقاومت ملی همکاری می کردند 

مرداد در ايران و در   28بعد از تمامی اشتباهات دولت آمريکا که بعد از کودتای  :دیداريوش سجا

خاور ميانه مرتکب شد جنابعالی افق آينده تحولات سياسی در خاورميانه را چگونه ارزيابی می کنيد  

به خصوص اينکه مشاهده می کنيم  که دولت آمريکا در عمل از سياست های غلط خود در خاور  

دان متنبه نشده؟ به طور مثال تهاجم نظامی آمريکا به عراق، به صورتی که صدام حسين  ميانه چن

را به عنوان دشمن خودشان در ذليل ترين شکل ممکن بر روی تصوير تلويزيون آورده و به  

 .اسارت می گيرند 

سال جنگ و جنايت وی در حق ما   8حال بگذريم از اينکه صدام بخصوص برای ايرانيان بخاطر 

سان منفوری بود اما منکر اين هم نمی توان شد که صدام با مانورها و ژست های ولو تصنعی  ان

خود توانسته بود خود را در قواره قهرمان اعراب در خاورميانه عربی شماسازی کند و صدام در  

اين مفهوم نمادی از غيرت عربی برای اعراب خاورميانه محسوب می شد. خصوصاً خاورميانه ای  

سال گذشته از ناحيه خاصه خرجی های آمريکا نسبت به اسرائيل بشدت از اين کشور   50که طی 

دل چرکين و آزرده خاطر هم بود لذا وقتی آمريکا غرور و پرستيژ اعراب را با تخفيف صدام جريحه  

دار می کند قهراً اين امر بنوبه خود به اندازه کافی برخوردار از اين ظرفيت هست تا منجر به رشد  

تعميق نفرت جهان عرب از آمريکا شود بطوری که مشاهده هم کرديم و می کنيم که از بعد از   و

سقوط صدام، نه تنها روند تروريسم ضد آمريکايی در عراق کم نشد، بلکه شکل گسترده تری هم به  

 .خود گرفته است 
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گاهی اين   ينکه می فرمايئد اشتباهات، اين خاصيت قدرت وخود شيفتگی است.ا :ابراهيم يزدی

خودشيفتگی شخصی است گاهی هم شکل گروهی به خود می گيرد. به طور مثال در زمان هيتلر،  

هيتلر يک نمونه کلاسيک آسيب شناسانه از يک فرد نارسيست بود اما هيتلر توانست آن را به  

  خودشيفتگی نژاد ژرمن تسری دهد، طوری که آلمان ها واقعا احساس برتری نژادی نسبت به بقيه 

جوامع می کردند، اين خودشيفتگی گروهی تا حدودی در مورد آمريکايهای بالنده هم صدق می کند،  

اين يک طرف قضيه است. اما علت تنفری که امروز در دنيای عرب از آمريکا بوجود آمده، صرفا  

ثابت    به خاطر اينکه صدام را که يک ديکتاتور بسيار وحشتناکی بود و آمريکا خواست اين را  به همه

کند و او را خوار و ذليلش جلوه دهد نيست. اشکالی که در دولت آمريکا وجود دارد رفتار دوگانه ای  

است که اين کشور دارد. وقتی در قرآن آمده که چرا مردم را به نيکی دعوت می کنيد اما خودتان را  

از مسلمانان که   فراموش می کنيد اين فقط  مربوط به ما مسلمانان نيست. صرفا مربوط به برخی 

تظاهر به دين می کنند ولی عملا ضد دين عمل می کنند، نيست. يک قاعده جهانی است. وقتی که  

ملتها می بينند، آمريکا با تمام قوا از خشونت يهودی ها عليه فلسطينيها حمايت می کند و گويی اين  

 .حق يهوديان است که بروند و سرزمينهای فلسطينی را اشغال کند 

اشته باشيد که دولت اسرائيل تنها دولتی است در تاريخ سازمان ملل متحد که تمامی قطعنامه  توجه د 

های سازمان پيرامون مسائل خاورميانه را بدون استثناء رد کرده و هرگز مورد اعتراض آمريکا  

واقع نشده. خوب مردم اين را می بينند و بازيهای دودوزه آمريکا برای همه رو می شود. از يک  

رف می گويند حقوق بشر، از طرف ديگر آن مسائلی که در ابوقريب  بر ملا شده يا آنچه که در  ط

حال حاضر در گوانتانامو می گذرد در مقابل چشم مردم است. بنابراين احساسی که در مردم عرب و  

ی ها  مردم آسيا و آفريقا نسبت به آمريکا بوجود آمده، ناشی از رفتار دو گانه ای است که آمريکائ

  .نسبت به مقولات اساسی مانند حقوق بشر دارند 

و در انتها من می خواهم به خودم و همه  ايرانيهايی که سالهاست برای آزادی و استقلال و حاکميت  

ملت فعاليت می کنند  بگويم که از فراز و نشيب ها نبايد نا اميد بود، جاده دموکراسی هموار نيست.  

سال پيش يک مبارزه ای را برای آزادی ملت شروع   100پدران ما از دموکراسی ياد گرفتنی است.  

کرده اند. اگر چه در دورانی مثل دوران  دکتر مصدق شکست خورديم و در دورانی مثل انقلاب  

اسلامی پيروز شديم. ولی در کل نبايد نا اميد بود. بايد بدانيم راهی طولانی آمده ايم و راهی طولانی  

ايد با توکل به خدا و دست به دست هم دادن، اهداف کلان ملی مان را پی گيری  تر در پيش داريم. ب

 .کنيم

 

 

سياسي طي   در برنامه ميزگرد سياسي شبكه ماهواره اي هما، اينبار داريوش سجادي كارشناس مسائل

 .بررسي قرار دادند  مرداد را مورد  28مصاحبه اي با دكتر ابراهيم يزدي موضوع سالگرد کودتای  

مرداد سالهاست که سوژه    28همانطور که استحضار داريد مسئله کودتای  :وش سجادی داري

تحقيقات و مسائل ومباحث و مطالعات زيادی بوده و هست، ولی اين بار تمايل دارم از يک زاويه  

مرداد در ساختار نظام بين الملل است. اما   28ديگری به اين قضيه نگاه کنيم و آن اثرات روانی 
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به بحث ترجيح دادم ابتدا نگاهی به شخصيت روانی محمد رضا  پهلوی بيندازيم علتش   برای ورود 

هم اين است که ديدم کتاب »آخرين تلاشها در آخرين روزها« يک بخشی از آن کتاب را جنابعالی   

اختصاص داديد به ويژگيهای شخصيتی محمد رضا پهلوی، و در قسمتی اشاره ای داشتيد به اينکه  

نوع روان پريشی، از نوع مگالومانيا و ايگومانيا يا خود بزرگ بينی و خودمحوری   وی دچار يک 

 بود، آيا کماکان بر اين نظر خود قائل هستيد که شاه دارای اين ويژگيهای روانی بود؟ 

در واقع اين نکته ای را که شما اشاره می کنيد منبعث از مصاحبه ای است که مايک   :ابراهيم يزدی

 دقيقه درتلويزيون آمريکا داشت  60دان و اجرا کننده  برنامه  والاس ، کارگر

در آن برنامه که  قبل از انقلاب در کاخ مرمر يا کاخ سعدآباد با شخص آقای محمدرضا پهلوی تهيه  

شده بود مايک والاس خطاب به شاه اظهار می دارد که متخصصين روانپزشک سيا، گزارشی از  

ده اند و سپس در حالی که شاه بسيار ناراحت بود و والاس  شخص آقای محمد رضا  شاه تهيه کر

مترصد آن بود که شاه به او اجازه دهد که گزارش را بخواند و شاه را در يک موقعيت بسيار بد قرار  

والاس نهايتاً با خواندن آن گزارش به شاه نشان داد که اعلی حضرت مبتلا به مگالومانيا و   داد،

محوری يا خود بزرگ بينی هست، و  شاه هم خيلی عصبانی می شود. در واقع  ايگومانيا يعنی خود 

مايک والاس با او يک بازی روان شناختی می کند، وقتی مايک والاس آن حرفها را به او می زند  

شاه با عصبانيت برخورد می کند و می گويد که اين حرفها ساخته و پرداخته يهوديان است، مايک  

هان شنيدن همين حرف بود، بعد با تعجب به او می گويد که: شما می گوئيد اين  والاس هم دقيقا خوا 

گزارش را يهوديان تهيه کرده اند؟ شاه هم در جواب می گويد: بله، در حقيقت آمريکا را يهوديان  

اداره می کنند، بانکها و رسانه ها همه جا را يهوديان تحت کنترل خود دارند، بنابراين مسئله را به  

وسوئی می برد که خودش را با جامعه يهودی آمريکا طرف می کند. اين نقل قول را من از اين  سمت 

ماخذ گرفتم و تمام کسانی که در مورد شاه قضاوتهايی کرده اند به چنين نتيجه هائی رسيدند که ايشان  

 .دچار چنين وضعيت روانی بوده است 

 می تواند خود بزرگ بين باشد، اما در لايه  اما صرفنظر از آن شمّـــا که  ظاهراً  :داريوش سجادی

های پنهان شخصيت محمد رضا پهلوی، يک رگه هائی  از ضعف اعتماد بنفس  يا حس حقارت هم  

همواره قابل شهود بود. ايشان با توجه به آنکه در دو مرحله، چه در آغاز روی کار آمدن اش بعد  

مرداد که باز با تکيه بر يک   28در کودتای از خروج رضا شاه،  که توسط غربيها محقق شد و چه 

کودتای خارجی ايشان توانستند به قدرت بازگردند، همين مسئله باعث شده بود که محمدرضا پهلوی  

فاقد اعتماد بنفس باشند، چون از نظر روانی مبانی  قدرت خود را همواره مديون خارجی ها می  

 ر انقلاب مشاهده کرديم،  دانست . به همين دليل ما  تبعات آنرا بخوبی  د

اينکه در اوج انقلاب اسلامی ايران مشاهده می کنيم، شاه حکومت نظامی اعلام می کند  و با توجه  

به اينکه نفس حکومت نظامی در عرف سياسی  بر اين اصل قرار دارد  که سيستم قصد دارد با  

ينيم که شاه يکی از  ضعيف  مشت آهنين با بحران مقابله کند اما علی رغم آن در همين حين می ب 

ترين ارتشبدهای خود را )ارتشبد ازهاری( در راس اين حکومت نظامی قرار می دهد در حاليکه  

امرای قدرتمندی در ارتش مانند رحيمی، اويسی يا خسروداد را هم داشت، علت اين امر می تواند  

د. چه در زمان رزم آراء، که  بازتابی از آن باشد که شاه همواره از يک نخست وزير مقتدر می ترسي
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نشان داد رزم آراء به عنوان يک نخست وزير مقتدر می تواند شخصيت شاه را تحت الشعاع خود  

 .بيمناه شد  قرار دهد و چه در زمان دکتر مصدق که ايشان هم از اقتدار دکتر مصدق

کسان ديگری هم   ببينيد در مورد احساس عقده حقارت يا ضعف درونی محمد رضا شاه  :ابراهيم يزدی 

اظهار نظر کرده اند. حتی در تاريخ آمده که پدر ايشان رضا شاه در چند مورد به شدت با او برخورد  

 :کرده و گفته بوده 

ای کاش به جای محمدرضا، اشرف پسر بود و وليعهد می شد. حتی می گويند يک نوبت در کنار  

بود، او را هل می دهد وسط استخر و    صف با هم قدم می زدند و در حاليکه از دست پسرش عصبانی

شکست   1332مرداد ماه   28به اين طريق خشم خودش را از او نشان ميدهد. هنگامی که کودتای  

خورد و شاه فرار کرد، روزنامه و مجلات خارجی در آن زمان يک گزارشی از محمد رضا شاه  

و اشاره می کنند مانند اينکه او  منتشر کردند، در آنجا هم به نکات بسيار دقيقی از حالات روانی ا

صرفا دنبال ماشينهای کورسی  و يا دختر بازی و يا چيزهای ديگری که در آن مقالات به طور  

مفصل آمده است، اينکه کسانی که اين احساس مگالومانيا و ايگومانيا را دارند حالا دارای هر مقامی  

دچار کم بينی و ضعف اعتماد به نفس هستند،   که باشند، شاه ، وزير،،،،،، در واقع اين اشخاص عميقا

واين اشخاص در مواقع خطر ناگهان دچار اين تعارض شخصيتی می شوند، که نمی توانند تصميم  

بگيرند. هنگامی که خطر جدی در برابرشان نباشد با قاطعيت ميآيند و هنگامی که با خطر جدی  

يآيد اما در سال آخر که شما مثال زديد،  روبرو می شوند آن احساس حقارت و کم خودبينی بوجود م

آن داستانی است کاملا متفاوت، شاه بيمار بود و برای بيماری بدخيم خودش داروهايی استفاده می کرد  

که هر پزشکی می داند که اين داروها سيستم ايمنی بدن انسان را مختل ميکند و در چنين شرايطی،  

يا ناخواه بايد تحت نظر روانکاو قرار بگيرند، مخصوصا  توصيه می شود  که اين نوع بيماران خواه 

کسانی که در موقعيت بالايی هستند که بايد تصميم بگيرند، يا به آنها توصيه می شود که از گردونه  

تصميم گيری بيرون برويد يا کسی را در کنارش قرار می دهند که مواظبش باشند چون بيمار تحت  

ند يک نوع عدم تعادل روانی و فيزيولوژيکی پيدا می کند. همه کسانی  تاثير داروهايی که استفاده ميک

که شاه را در ماه های آخر ديده بودند، چنين وضعيتی را در او مشاهده کرده بودند. بنابراين شاه در  

  57علت اصلی ناتوانی وی در مديريت بحران در سال  آن ماه ها نمی توانست تصميم بگيرد. در کل

  .بود  ، بيماری ايشان 

آقای  .مرداد در نظام بين الملل  28باز گرديم به بحث اثرات روانی جريانات    :داريوش سجادی

استنفرکينزر دو سال پيش در آمريکا نظريه ای را  در کتابشان )همه مردان شاه(  مطرح کردند،  

می    چنانچه حکومت آمريکا در زمان روی کار آمدن دکتر مصدق بردباری به خرج : مبنی بر آنکه 

داد و آقای مصدق را به عنوان يک چهره ملی و محبوب تحمل می کرد، طبعا می توانست سرنوشت  

جامعه بين الملل را تغيير دهد به اين معنی که بعد از آنکه با کودتا، آقای مصدق و نهضت اش در  

  ايران سرکوب شد، در واقع يک کينه و ضديت عميق ضد آمريکايی از ناحيه کودتا  در ايران

سال در انقلاب اسلامی می بينيم که تراکم آن کينه ضد   25نهادينه شد که تبلور آن را بعد از 

آمريکايی از دل انقلاب ايران به رهبری آيت الله خمينی فوران پيدا می کند و منجر به اپيدمی شدن  

 .جوی ضد آمريکايی در منطقه می شود 



469 

 

از همان انباشت کينه ضد آمريکايی بود توانست   در واقع آيت الله خمينی با انقلاب اش  که منبعث

پتانسيل های ضد آمريکايی را در منطقه خاور ميانه رها کند، که در تحليل نهايی از دل آن اسامه بن  

 .سپتامبر، آن ترشرويی سنگين و خشن را به آمريکا نشان داد  11لادنی خلق شد  که در 

 عبينی اتکا دارد؟ تصور می کنيد اين تحليل تا چه اندازه بر واق

تا  زمان انقلاب و بعد از انقلاب   1800روابط ايران و آمريکا از بدو آغاز آن در دهه   :ابراهيم يزدی

دارای فراز و نشيب هايی بود، وقتی که آمريکاييها وارد صحنه ديپلماسی ايران شدند، ايرانيها  

در شمال روسيه و در جنوب   خاطراتی که از کشورهای خارجی داشتند، منحصرا با دو قدرت رقيب 

انگليسيها بود، بنابراين وقتی که آمريکايی ها با آن سابقه تاريخی و انقلابی که کرده بودند، به عنوان  

يک قدرتی که جدای از دو ابر قدرت شمال و جنوب به ايران وارد شدند، با استقبال بسياری از مردم  

اع آمريکايی در همان تاريخ خدماتی در ايران  آزاديخواه روبرو بودند.  بخصوص که برخی از اتب

انجام دادند که موجب تشديد اين تاثير شد. تا جنگ جهانی دوم که به قضيه آذربايجان رسيديم، همه  

می دانند که در آذربايجان، اين اولتيماتوم ترومن بود که به عقب نشينی روسها و تخليه آذربايجان و  

ان منجر شد. پس از جنگ، آمريکائی ها اولين کوشش خودشان  در نتيجه به حفظ تماميت ارضی اير

را برای بازسازی ارتش ايران کردند و از آن تاريخ به بعد واشنگتن بيش از بيش وارد صحنه ايران  

 .مرداد  28شد تا کودتای 

مرداد،در واقع پايان آن دوره دوستی و اتحاد طولانی بود که از   28اما دخالت آمريکا در کودتای  

مرداد   28از ورودشان به ايران شروع شده بود و ايرانی ها بعد از نقشی که آمريکا در کودتای  آغ

 .ايفا کرد ديگر نمی توانستند آن را تحمل کنند 

سال قدمت حاکميت آزادی و فرهنگ، بسيار حساس شده بودند و دخالت   2500ايرانی ها بدليل داشتن  

مردم از آمريکا شد. علتش هم اين بود که بعد از سالها   مرداد باعث تنفر  28آمريکائيها در کودتای 

مردم ما با يک دولت ملی و دمکرات روبرو شده بودند وآمريکائی ها دمکراسی را در ايران در  

مرحله جنينی خفه کردند. به همين دليل مردم ما فوق العاده از دست آمريکائی ها عصبانی شدند و از  

سال بعد از   25آمريکا وسياست هايش در مردم ايران کاشته شد. تا  آنجا تخم کينه و نفرت از دولت 

،  40کودتا هم آمريکائی ها به عنوان قدرت اصلی حامی شاه در ايران عمل می کردند. در اوايل دهه  

قضيه کاپيتاليسيون پيش آمد و رفتار آمريکائی ها در ارتش ما نسبت به افسران ايرانی بسيار  موهن  

ا مردم ديده بودند. آرام آرام هر قدر حضور آمريکا در ايران بيشتر می شد، اين بی  بود. بارها اين ر

اعتنايی به فرهنگ ما، و حقير ساختن ايرانيها ادامه پيدا می کرد. اگر شما به برخی از روزنامه های  

امه در  آن موقع نظری بياندازيد، مثلا در نيويورک تايمز در سال قبل از انقلاب ، می بينيد اين روزن 

آن مقطع اشاره ای دارد به اينکه چگونه در اصفهان، يک گروهبان آمريکايی در حالی که مست  

بوده، وارد مسجد چهار باغ شده و مردم آنرا گرفتند و اگر مرحوم آيت الله خادمی نبود آن گروهبان  

ريکائی ها همه  را مردم می کشتند. بنابراين اينها همه دست به دست هم دادند و به خصوص اينکه آم

فعاليت هائی که می کردند به بهانه مبارزه با کمونيسم بود، ولی ما می ديديم که بدتر از کمونيست ها   

با مردم ايران رفتار می کردند. همه اينها جمع شد تا ملت ايران انقلاب کرد، لذا اين قيام وانقلاب فقط  

بلکه قيامی عليه دخالت آمريکا هم بشمار می  عليه استبداد سلطنتی و نظام فاسد و دربار شاه نبود،  

 .رفت 
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ترومن يا طرح مارشال، آمريکا به   4در آن مقطع مشاهده می کنيم طبق اصل :داريوش سجادی

عنوان يک ناجی وارد نظام بين الملل و ايران شد تا دنيای بعد از جنگ را بازسازی کند، اما  بی  

استقبال و احترام بين المللی را در عرض کمتر از   درايتی و سو سياست آمريکا براحتی توانست آن 

 .سال، مبدل به يک کينه و نفرتی عميق در خاورميانه و جهان سوم کند 50

نيچه در بحث انسان شناسی اش، موضوعی را مطرح می کند تحت عنوان انسان سرور و برده، بنا  

هستند، دچار يک دل آزردگی  بر اين نظر انسانهای برده بخاطر اينکه از وضعيت خودشان ناراضی 

هستند دل آزردگی که مسبب آنرا همان انسان های سرور می دانند و همين امر باعث شده که نفرتی  

شديد در دل انسانهای برده نسبت به انسان سرور بوجود بيايد نفرتی که می تواند با پنجه در  

حث با  نگاه انسان شناسانه  صورت انسان های سرور کشيدن، تشفی خاطر پيدا کند. اگر در اين ب

ايران محصول انباشت   57نيچه بخواهيم داوری کنيم، می توانيم به اين نتيجه برسيم که انقلاب سال  

 مرداد تسری پيدا کرد؟  28کينه ها و نفرتهائی بود که بعد از  

بلوک  اول اينکه در دوران جنگ سرد، غربی ها بخصوص آمريکايها در رقابت با   :ابراهيم يزدی

شرق گرچه از جنبش ملی برای تضعيف کمونيسم استفاده می کردند اما هيچگاه حاضر نشدند که يک  

دولت ملی را تحمل بکنند چرا که يک دولت  ملی در آن شرايط جهانی نمی توانست با برنامه های  

 .کشوری مثل آمريکا هماهنگی داشته باشد 

ر بودند که يک دولت ملی در تقابل با بلوک شرق  از طرف ديگر آمريکائی ها وغربی ها بر اين باو

و کمونيست ها، ضعيف است. لذا به اين بهانه که دولت ملی ممکن است جاده صاف کن برای  

کمونيست ها باشد حاضر به تحمل و حمايت از آن نبودند. اين واقعيتی است که در کتابهائی که راجع  

 .ناگون اشاره شدهمرداد نوشته شده، در آن به  صورتهای گو 28به  

يکی از تعارضاتی که سياست خارجی آمريکا با سرنگونی دولت مصدق داشت، اين بود که چگونه  

آمريکائی ها در همه جا خودشان را يک دولت دموکرات وطرفدار آزادی می دانند، اما يک دولت  

بسيار جدی است  دموکرات و آزادی خواه مانند دولت مصدق را سرنگون می کنند. اين يک نکته ای  

 .که بايد مورد توجه قرار گيرد 

نکته دوم اين است که اين اولين بار بود که دولت آمريکا و انگليس بر خلاف تمام مقررات بين المللی  

 .يک چنين کودتايی را در ايران انجام دادند و موفق هم شدند 

همان موقع روزولت به  در مصر هم وقتی که ناصر از جنبش ملی در ايران الهام گرفته بود، در 

مصر می رود  تا نسبت به ملی کردن کانال سوئز و امضای قرارداد مصری ها با شوروی جهت  

ساختن سد آسوان ،به قاهره هشدار بدهد و مانع اين نزديکی بشود.تمام اسنادی که امروز در دسترس  

، چون اولين تجربه  است حاکی از آن است که روزولت را فرستادند تا ناصر را هم مصدقيزه کنند 

اشان در ايران )کودتا( با  موفقيت انجام شده بود لذا  اميد داشتند تا  بتوانند در جاهای ديگر هم موفق  

مرداد( پيآمدهائی هم داشت از جمله   28شوند. البته جريانی که در ايران صورت گرفت )کودتای  

ود اما با کودتا آمريکائی ها هم وارد اين  آنکه تا آن تاريخ نفت ايران تماماً در اختيار انگليس ها ب 

  .بازار شدند و سهم خودشان را هم گرفتند 
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از سهم کنسرسيوم بعد از کودتا به واشنگتن تعلق گرفت در واقع هزينه اندکی  که آمريکائی ها    40%

قه  در کودتا دادند در مقابل بازدهی پولشان به طور سرسام آوری حتی با معيارهای آن زمان بی ساب

 .بوده که اگر بخواهيم به اعداد و ارقام رجوع کنيم بسيار جالب خواهد بود 

مرداد تاثيرات بين المللی را هم بجا گذاشت، به طور مثال  در مناسبات    28از سوی ديگر کودتای  

 .نفتی مربوط به هفت خواهران

اشت. مردم ما،  همچنانکه از نظر روانی نيز در روانشناسی مردم ايران اثرات جدی بر جای گذ 

مردمی که گرفتار استبداد بودند، سالها زير استعمار غير مستقيم و نامرئی بودند و دائما سرکوب شده  

بودند. استبداد خاصيتش اين است که مردم را نسبت به خودشان بی اعتماد می کند به اين طريق که  

در دوران ملی شدن صنعت   »ما مردم کاره ای نيستيم« ، »ما مردم محلی از اعراب نداريم« اما 

نفت، مردم اين اعتماد بنفس ملی را بازسازی کردند. ناگهان ايرانی ها همه جا احساس غرور می  

مرداد، سالها صندلی که دکتر مصدق به لاهه رفت و درآنجا نشسته   28کردند. حتی پس از کودتای 

کسانی که می رفتند به آنجا می  بود و از حق ايران دفاع کرده بود،بعنوان يک نماد حفظ شده بود و 

گفتند اينجا همان جايی است که دکتر مصدق آمد و از منافع ملی دفاع کرد و هر ايرانی که آن را می  

 .ديد احساس افتخار می کرد 

مرداد، شوکی بزرگ بر غرور و افتخار  ملی ما بود و طبيعی است که اين شکست   28کودتای  

ها گذاشت. برخی از فعالان نتوانستند اين شکست را تحمل کنند،  تاثيرات منفی بر روحيه ما ايراني

مرحوم زيرک زاده و دکتر شرف الدين خودکشی کردند. بنابراين فرمايش شما کاملا درست است و  

من در اينجا بايد بگويم خدا رحمت کند مرحوم حاجی آقا رضا زنجانی، مرحوم رادنيا، مرحوم  

مرداد،  28سيد علی رضوی قمی. کسانی که دو هفته بعد از  مهندس بازرگان، دکتر سحابی، مير 

نهضت مقاومت ملی را پايه ريزی کردند، بيانيه هايی را صادر کردند مبنی بر آنکه نهضت هنوز  

ادامه دارد و آن شوکی را که به وجود آمده بود به مقدار وسيعی کاهش دادند، به همين دليل من معتقدم  

که رضا شاه را بر  1299اسفند    23اتی شباهت داشت به جريانات   مرداد، از يک جه 28کودتای  

سر کار آوردند، در آن موقع هدف اين بود که تمام دست آوردهای انقلاب مشروطيت را از بين ببرند،  

 .بلکه آن جنبش ملی که در اثر آگاهی مردم بوجود آمده بود متوقف و نابود شود 

و   1320ين کار را بکند، بطوريکه پس از شهريور ساله حکومت رضا شاه موفق شد ا  20دوره 

سقوط رضا شاه ما مجبور بوديم از جايی شروع کنيم که خيلی سطحش از زمان مشروطه پائين تر  

به بعد، از مشروطه فقط يک خاطره داشتند. نه اينکه مشروطه به   1320بود و جوانان ما از سال  

ه کرده باشد. تنها شخصيت های برجسته ای مانند  عنوان يک تجربه تاريخی بر فرهنگ سياسی ما غلب

مصدق و دهخدا و بقيه بودند که پل ارتباطی ميان جنبش مشروطه با جنبش ملی پس از سالهای  

مرداد، کودتا فقط اهداف زودرس را که سقوط دکتر   28را بوجود آوردند. اما در کودتای   1320

ی اهداف دراز مدت که از بين بردن جنبش ملی  مصدق و دستيابی مجدد به نفت بود را بدست آورد ول 

و يا از بين بردن احساس غرور و افتخار ملی باشد را نتوانست از بين ببرد  و اين مبارزه ادامه پيدا  

و سپس جبهه ملی دوم بوجود آمد، نهضت آزادی بوجود آمد. روحانيون به    1339-40کرد تا سال  

مرداد  تاثير منفی را   28دا کرد تا به انقلاب رسيد. بنابراين  جنبش ضد استبداد پيوستند و اين ادامه پي

در مردم بوجود آورد ولی برای کوتاه مدت، نه دراز مدت. مردم بعد از کودتا  آرام آرام بر آن غلبه  
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پيدا کردند، مبارزه ادامه پيدا کرد. اعتصابات و درگيريها بوجود آمد و تعدادی زندانی هم شدند. که   

  25و جنبش های مسلحانه می رسيم تا بالاخره می رسيم به انقلاب اسلامی. علی رغم   خرداد  15به  

مرداد که  از هر وسيله ای  برای بد نام کردن دکتر مصدق   28سال حکومت شاه بعد از کودتای  

استفاده شد و امروزهم بنا بدلايلی در همين حکومت هم عليه دکتر مصدق تبليغ می شود ، اما دکتر  

ضمير ناخودآگاه جمعی جامعه ما به عنوان يک خدمتگزار بزرگ شناخته شده است و در   مصدق در

هر فرصتی مشاهده می کنيد که مردم برای ابراز وفاداری به او و تجليل از او گام به گام پيش می  

روند و اين حالات تنها در انسان های سالخورده که  جوانی شان به زمان مصدق بر ميگردد نيست  

 .در ميان جوانان هم ديده می شود بلکه 

همانطور که می دانيد مشکل مصدق با انگلستان بود، اما کودتا توسط آمريکايی   :داريوش سجادی

ها صورت گرفت که تا پيش از آن بر سر سفره نفت ايران حضوری نداشت، اما پس از کودتا  

ز نفت ايران را از آن  ا % 40همانطور که شما هم اشاره کرديد آمريکا موفق شد در کنسرسيوم

که تا بيش از آن کاملا در انحصار دولت انگلستان بود، حالا بحثی که مطرح است   % 40خودش کند، 

  -آن است که بعد از کودتا با توجه به اينکه آمريکا توانست به صورت گسترده وارد عرصه سياسی

نسته بود از شّــر دکتر  اقتصادی و نظامی ايران شود، دولت انگلستان هم  علی رغم اينکه توا

مصدق خلاص شود، ولی مواجه شده بود با يک رقيب بزرگتر از خودش که نشسته بود بر سر اين  

 .سفره که تا پيش از اين تعلق انحصاری به لندن داشت 

مرداد آقای روزولت )عامل کودتا( در بازگشت به آمريکا،   28در کتابی خواندم که  بعد از کودتای  

ر انگلستان داشت و ملاقاتی با چرچيل می کند و چرچيل در آن ملاقات ضمن اينکه  توقف کوتاهی د

به روزولت تبريک می گويد از وی می خواهد که زمانی که به عنوان يک ديپلمات بازنشسته  

خواست کتاب خاطرات خود در خصوص کودتا را بنويسد، از انگليسی ها يادی نکند چرا که آن  

کار آمريکائی ها می دانست!اين نشان دهنده زيرکی انگليسی ها بود که    موفقيت را مجموعاً حاصل 

بخوبی می دانستند اين کودتا باعث نفرتی عميق در دل مردم ايران از غربيها شده، بنابراين دولت  

انگلستان ترجيح داد که آن نفرت را به سمت آمريکا هدايت کند چرا که در تحليل نهايی اين پيش  

سال بعد در انقلاب   25د که اگر توده های مردم بر عليه اين کودتا برخيزند، که بينی را می کردن

اسلامی به پا هم خواستند، همه نفرت را متوجه آمريکا کنند و انگلستان از اين وضعيت دور بماند،  

  .که ظاهراً موفق هم شدند

يکايی بود و هست،  همانطور که مشاهده کرديم در جريان انقلاب ايران آنقدر که مواضع ضد آمر

 .مواضع ضد انگليسی به آن شدت ديده نمی شود

بله، از همان زمان بدو پيروزی انقلاب، دلايلی وجود داشت که به طور نامتناسب سهم    :ابراهيم يزدی 

مرداد، بيش از سهم انگلستان تبليغ کردند. دلايل مختلف و متفاوتی دارد.    28آمريکا، را در کودتای 

گردد به سياستهای انگلستان، بخشی بر می گردد به نپختگی و خامی آمريکا در   بخشی از آن برمی 

سياستهای بين المللی، بخشی از آن هم بر می گردد به روابط شوروی و انگلستان، به اين صورت که  

شوروری در آن زمان آمريکا را قوی تر از انگلستان می ديد. بنابراين ترجيح می دادند که در  

مرداد، بيش از انگلستان سهم را به آمريکا بدهند و موجبات تنفر   28ط به  کودتای  تبليغات مربو

بيشتر از آمريکا را دامن بزنند. بنابراين چندين عامل بوده است تا باعث شده در افکار مردم ايران،  
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م  مرداد بمراتب شفاف تر و عظيم تر از سهم انگلستان باشد و اما دليل ديگری ه 28سهم آمريکا در 

دارد و آن اينکه مردم ايران سالها بود، با استعمار انگليس در ايران آشنا بودند و چون آمريکا با  

 .دوستی با مردم ايران رفتار می کرد، مردم از آنها انتظار چنين  رفتاری را نداشتند 

شاره می  ا MI6 کتابی که در انگلستان در رابطه با کودتا منتشر شد ، که در اين کتاب به فعاليتهای 

کند، در اين کتاب شما به اين نکات بر می خوريد که انگليسی ها به شدت ناراحت بودند از اينکه  

  .آمريکائی ها بيآيند و سهم بزرگی از نفت ايران را از آن خود کنند 

در اينجا می خواهم اشاره ای  کنم به مطلب ديگری که در يکی از تحليل هايم به آن پرداختم و به  

رسيده است و آن اينکه انگلستان سياست بسيار زيرکانه ای را در آن زمان شروع کرد برای  چاپ هم 

اينکه آمريکائی ها را به حمايت از کودتا وادار کنند، به اين صورت که از  حساسيت شديد آمريکا  

در  عليه خطر کمونيسم در ايران استفاده کردند  و از طرفی ديگر با بزرگ نمايی قدرت کمونيست ها 

ايران، بخش قابل توجهی از دينداران ايران را به خصوص برخی از روحانيون برجسته را دچار  

شک و ترديد کردند، که اگر دولت دکتر مصدق ادامه پيدا کند، ممکن است ايران به کشوری  

کمونيستی تبديل شود.  پس اين سوال تاريخی وجود دارد که چطور ممکن است يک شخصيتی مانند  

يت الله کاشانی آن مواضع را بگيرد. اگر شما اين معادله را ببينيد متوجه می شويد که تمام   مرحوم آ

اين ها سياست کشور انگلستان بود که ادعا می کرد ادامه حکومت مصدق منجر به کمونيسم  می  

ه  شود. پس برای اينکه ايران تبديل به کشوری کمونيستی نشود، هيچ چاره ای نبود  جز اينکه از شا

حمايت بشود و مصدق را کنار بزنند. هر کسی وقتی اين معادله را در آن زمان  می ديد، خواهان آن  

  .می شد که دولت شاه پابرجا بماند تا کمونيستها بر سر کار نيايند 

من نتيجه ای که از فرمايشات شما می گيرم آنست که در حوضه داخلی صرف نظر  :داريوش سجادی

از زمانی که بين دکتر مصدق و مليون و روشنفکران با جامعه مذهبی فاصله  از دخالتهای بيگانه، 

 .ايجاد شد ، اين جدايی زمينه ساز سقوط دکتر مصدق را مهيا کرد

اگر اين نتيجه گيری درست باشد، می شود به نتيجه عام تری رسيد مبنی بر آنکه در طول تاريخ  

ر و قشر سنتی و مذهبی جامعه  همگرايی ايجاد  معاصر  ايران، هر زمانی که بين توده های روشنفک 

شد، ايشان موفق شدند تا نهضت خودشان را با موفقيت جلو ببرند  و هر زمانی هم که افتراق بين  

 .اين دو حاکم شد، اين امر منجر به شکست ايشان شده است

بين جناح    در همين انتخابات اخير رياست جمهوری ايران ،مشاهده کرديم وقتی در جبهه اصلاحات

سنتی و مذهبی با محوريت شخص آقای کروبی و جناح روشنفکری مانند حزب مشارکت و حتی  

   .نهضت تحت امر شما، افتراق ايجاد شد محصولش شکست توامان هر دو طرف بود

بهتر است که در رابطه با جريانات اخير در فرصت ديگری به گفتگو بپردازيم. اما   :ابراهيم يزدی

شما فرموديد در دوران مصدق، افتراق ميان نيروهای ملی و نيروهای دينی در ايران منجر به  اينکه 

 .شکست شد اين امر به طور نسبی درست است نه به طور مطلق 

علی رغم اينکه برخی از رهبران دينی مانند مرحوم آيت الله کاشانی از مصدق جدا شدند برخی از  

که از   17دق باقی ماندند، شما اگر به ليستی که در مجلس روحانيون برجسته همچنان در کنار مص

شهرهای مختلف انتخاب شده بودند نگاهی بياندازيد، مشاهده می کنيد که از ميان آنها تنها شايد يک يا  
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  28دو نفر بودند که مصدق را رها کردند، بقيه باقی ماندند، نه تنها باقی ماندند بلکه پس از کودتای  

  .مقاومت ملی همکاری می کردند مرداد، با نهضت 

مرداد در ايران و در   28بعد از تمامی اشتباهات دولت آمريکا که بعد از کودتای  :داريوش سجادی

خاور ميانه مرتکب شد جنابعالی افق آينده تحولات سياسی در خاورميانه را چگونه ارزيابی می کنيد  

ل از سياست های غلط خود در خاور  به خصوص اينکه مشاهده می کنيم  که دولت آمريکا در عم

ميانه چندان متنبه نشده؟ به طور مثال تهاجم نظامی آمريکا به عراق، به صورتی که صدام حسين  

را به عنوان دشمن خودشان در ذليل ترين شکل ممکن بر روی تصوير تلويزيون آورده و به  

 .اسارت می گيرند 

سال جنگ و جنايت وی در حق ما   8بخاطر  حال بگذريم از اينکه صدام بخصوص برای ايرانيان

انسان منفوری بود اما منکر اين هم نمی توان شد که صدام با مانورها و ژست های ولو تصنعی  

خود توانسته بود خود را در قواره قهرمان اعراب در خاورميانه عربی شماسازی کند و صدام در  

محسوب می شد. خصوصاً خاورميانه ای  اين مفهوم نمادی از غيرت عربی برای اعراب خاورميانه  

سال گذشته از ناحيه خاصه خرجی های آمريکا نسبت به اسرائيل بشدت از اين کشور   50که طی 

دل چرکين و آزرده خاطر هم بود لذا وقتی آمريکا غرور و پرستيژ اعراب را با تخفيف صدام جريحه  

وردار از اين ظرفيت هست تا منجر به رشد  دار می کند قهراً اين امر بنوبه خود به اندازه کافی برخ

و تعميق نفرت جهان عرب از آمريکا شود بطوری که مشاهده هم کرديم و می کنيم که از بعد از  

سقوط صدام، نه تنها روند تروريسم ضد آمريکايی در عراق کم نشد، بلکه شکل گسترده تری هم به  

 .خود گرفته است 

تباهات، اين خاصيت قدرت وخود شيفتگی است. گاهی اين  ينکه می فرمايئد اش ا :ابراهيم يزدی

خودشيفتگی شخصی است گاهی هم شکل گروهی به خود می گيرد. به طور مثال در زمان هيتلر،  

هيتلر يک نمونه کلاسيک آسيب شناسانه از يک فرد نارسيست بود اما هيتلر توانست آن را به  

ها واقعا احساس برتری نژادی نسبت به بقيه  خودشيفتگی نژاد ژرمن تسری دهد، طوری که آلمان  

جوامع می کردند، اين خودشيفتگی گروهی تا حدودی در مورد آمريکايهای بالنده هم صدق می کند،  

اين يک طرف قضيه است. اما علت تنفری که امروز در دنيای عرب از آمريکا بوجود آمده، صرفا  

تناکی بود و آمريکا خواست اين را  به همه ثابت  به خاطر اينکه صدام را که يک ديکتاتور بسيار وحش 

کند و او را خوار و ذليلش جلوه دهد نيست. اشکالی که در دولت آمريکا وجود دارد رفتار دوگانه ای  

است که اين کشور دارد. وقتی در قرآن آمده که چرا مردم را به نيکی دعوت می کنيد اما خودتان را  

به ما مسلمانان نيست. صرفا مربوط به برخی از مسلمانان که  فراموش می کنيد اين فقط  مربوط 

تظاهر به دين می کنند ولی عملا ضد دين عمل می کنند، نيست. يک قاعده جهانی است. وقتی که  

ملتها می بينند، آمريکا با تمام قوا از خشونت يهودی ها عليه فلسطينيها حمايت می کند و گويی اين  

 .سرزمينهای فلسطينی را اشغال کند  حق يهوديان است که بروند و 

توجه داشته باشيد که دولت اسرائيل تنها دولتی است در تاريخ سازمان ملل متحد که تمامی قطعنامه  

های سازمان پيرامون مسائل خاورميانه را بدون استثناء رد کرده و هرگز مورد اعتراض آمريکا  

دوزه آمريکا برای همه رو می شود. از يک  واقع نشده. خوب مردم اين را می بينند و بازيهای دو

طرف می گويند حقوق بشر، از طرف ديگر آن مسائلی که در ابوقريب  بر ملا شده يا آنچه که در  
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حال حاضر در گوانتانامو می گذرد در مقابل چشم مردم است. بنابراين احساسی که در مردم عرب و  

ناشی از رفتار دو گانه ای است که آمريکائی ها  مردم آسيا و آفريقا نسبت به آمريکا بوجود آمده، 

  .نسبت به مقولات اساسی مانند حقوق بشر دارند 

و در انتها من می خواهم به خودم و همه  ايرانيهايی که سالهاست برای آزادی و استقلال و حاکميت  

ی هموار نيست.  ملت فعاليت می کنند  بگويم که از فراز و نشيب ها نبايد نا اميد بود، جاده دموکراس

سال پيش يک مبارزه ای را برای آزادی ملت شروع   100دموکراسی ياد گرفتنی است. پدران ما از 

کرده اند. اگر چه در دورانی مثل دوران  دکتر مصدق شکست خورديم و در دورانی مثل انقلاب  

ده ايم و راهی طولانی  اسلامی پيروز شديم. ولی در کل نبايد نا اميد بود. بايد بدانيم راهی طولانی آم

تر در پيش داريم. بايد با توکل به خدا و دست به دست هم دادن، اهداف کلان ملی مان را پی گيری  

 .کنيم

 

 مطبوعات،پيشتازآزادي انتخابات  آزادي  آزادي بيان،
 شود  بينانه منعكس مسوولان واقع   عملكرد چه اشكالي دارد

 84/ 7/ 21ايسنا 
                    

 
محل   در  مطبوعات  آزادي  از  دفاع  انجمن  دعوت  به  شنبه  روز 

بيان،  انجمن صنفي روزنامه  با عنوان »آزادي  ايران نشستي  نگاران 
 آزادي مطبوعات، پيشتاز آزادي انتخابات« برگزار شد.  

عيسي   ايران)ايسنا(،  دانشجويان  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  به 
جلسه  اين  در  مطبوعات  آزادي  از  دفاع  انجمن  عضو  با    سحرخيز 

همچنين   و  اسلامي  مجلس شوراي  از  خبرنگار  يك  اخراج  به  اشاره 
ماهنامه  فعاليت  توقيف  عليه  تهديد  را  اقدامات  اين  نامه  ي 

خبرروزنامه  يك  اخراج  و  برشمرد  شوراي  نگاران  مجلس  از  نگار 
خانه  در  بستن  در عمل،  ملت  اسلامي را  نمايندگان  بر روي  ملت  ي 

 دانست.  
وي معتقد است كه اگر اين رند بدعت شود، برگزاري يك انتخابات  

مانع مواجه مي  با  آينده را  در  كند چرا كه در صورت محروم كردن خبرنگاران چشم و گوش  آزاد 
 شود.  مي  گذرد محروم مردم از آنچه كه مي 

ي وي پيش از  هايي كه به گفته ي نامه از طريق روش وي همچنين نسبت به چگونگي توقيف ماهنامه 
 وجود داشت، انتقاد كرد.    1376دوم خرداد 

و   ياد  انصافعلي هدايت  و  از گنجي، عبدي، قاضيان، رحماني، عليجاني، صابر  سحرخيز همچنين 
 ها ابراز اميدواري كرد.  براي آزادي آن 

ي  الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات نيز طي سخناني از رييس قوه اشاالله شمس م
وبلاگ  هرچه سريعتر وضعيت  كه  و روزنامه قضاييه خواست  پروندهنويسان  دستگيرشده،  ي  نگاران 

 ي نشاط مشخص شود.  زهرا كاظمي و همچنين حكم روزنامه 
ادامه بيدر  با  ابراهيم يزدي  اين جلسه  يك جامعه ي  در  اينكه  امكان گردش اطلاعات  ان  بسته كه  ي 

وجود ندارد برگزاري انتخابات آزاد امكانپذير نيست، به اخراج يك نماينده از مجلس اشاره و ابراز  
رسد نمايندگان  عقيده كرد: مهمتر از آن كه يك خبرنگار از مجلس اخراج شده اين است كه به نظر مي 
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اند توسط يك خبرنگار به اطلاع افكار  ه چرا كارهايي را كه انجام دادهي ملت از اين موضوع كخانه 
مي  اين سوال مطرح  اينجا  در  ناراحتند.  است،  عملكرد  عمومي رسيده  كه  دارد  اشكالي  چه  كه  شود 

 بينانه منعكس شود.  مسوولان واقع 
ي كه به طور  هاي نگاران و همچنين رفع توقيف از روزنامهوي آزادي مطبوعات و آزادي روزنامه 

شده تعطيل  عرصه گسترده  در  حضور  براي  خود  اصلي  شروط  از  يكي  بعنوان  را  انتخابات  اند  ي 
 رياست جمهوري عنوان كرد.  

انجام مي  اقدامات كه به صورت فراقانوني در كشور  بايد به برخي  شود پايان  يزدي تاكيد كرد كه 
 داد. 

اينكه روزنامه به هر ميزان ك با اعتقاد بر  ابراز عقيده كرد:  يزدي  نبايد تعطيل شود،  ه تخلف كند 
لذا   كند.  بازي  افراد  اقتصادي  سرنوشت  با  ندارد  حق  كس  هيچ  و  است  اقتصادي  نهاد  يك  روزنامه 

روزنامه  هيچ  شرايطي  هيچ  تحت  روزنامه معتقدم  هيچ  و  تعطيل  نبايد  شرايطي  اي  هيچ  تحت  نگاري 
 ي نقدي بپردازد. نگار بايد جريمه نامهنبايد زنداني شود بلكه در صورت تخلف تنها روز

يزدي با تاكيد بر حفظ تقدس و اعتبار قلم، ادامه داد: من با اعتبار تاريخي دكتر مصدق و مهندس  
ام و در نهضت آزادي جانشين اين دو بزرگوار هستم؛ قطعا در صورت جان  بازرگان به صحنه آمده 

قوه رياست  سمت  در  دنبالگرفتن  كشور  اجرايي  سياست ري  زمينه وي  در  آنها  به  هاي  توجه  ي 
اينكه   عليرغم  بازرگان  مهندس  و  مصدق  دكتر  زمان  در  شاهديم  ما  كه  چرا  هستم  مطبوعات 

ي تعطيلي حتي يك  دريدند اما هيچ يك از اين دو بزرگوار اجازهها را مي هايي بودند كه پردهروزنامه 
 روزنامه را ندادند.  

اي كه قرار دارند،  نسبت به پاسخگو بودن مسوولان در هر رده وي در بخش ديگري از سخنان خود 
 تاكيد كرد.  

وي در بخشي از پاسخ به يك سوال با بيان اينكه داشتن قدرت در تمامي مراحل معادل امكان اعمال  
قدرت نيست در واكنش به كساني كه بحث رفراندوم را پيش از اين مطرح كرده بودند، گفت: اين كه  

خواهيم و پس از  دوم صورت بگيرد تنها كافي نيست چراكه اول بايد مشخص شود چه مي بگوييم رفران
 خواهيم از سر راه برداريم.  آن به دنبال اين باشيم كه آنچه را نمي 

از   اگر  افزود:  ديگري  سوال  به  پاسخ  در  مردم    7يزدي  به  چهارم  خوان  در  بگذرم  رستم  خوان 
 معناي رفراندوم است.  شرايطي را معرفي خواهم كرد كه خود به 

اي پيش  وي با تاكيد بر اينكه بدون ارتباط ارگانيك منظم و ديالكتيكي با نيروهاي مردمي هيچ برنامه 
به جاي محمد خاتمي بودم بعد از پيروزي در دوم خرداد   بنده اگر  داد:  ادامه    1376نخواهد رفت، 

 دادم.  د را به آنها ارائه ميي خوكردم و برنامهي مردم را در ميدان آزادي دعوت مي همه 
در   را  آنها  مشكلات  و  مسائل  و  زنان  حقوق  جايگاه  كه  ديگري  سوال  به  پاسخ  در  يزدي  ابراهيم 

ي انتخاباتي بنده كه يكي از بندهاي آن استفاده از اقليتهاي قوميتي،  ي وي جويا شد، گفت: برنامه برنامه 
 ديني، مذهبي و زنان در مديريت كلان جامعه است به زودي اعلام خواهد شد.  

ي نامه  اي كه به امضاي حدود صد نفر در اعتراض به توقيف ماهنامه ي اين جلسه بيانيه مهدر ادا
نفر   350نژاد به امضاء حدود اي كه در اعتراض به اخراج مسيح علي نوشته شده بود و همچنين بيانيه 

 مهاجر قرائت شد.  رسيد، توسط فريبا داوودي 
نماينده  بيانيه همچنين  ايلنا،  به  ي  ي خبرگزاري  اعتراض  در  نيز  بيانيه  اين  خبرگزاري متبوعش كه 
 نژاد از مجلس شوراي اسلامي بود را قرائت كرد.  اخراج مسيح علي 

انگيزه  و  شخصي  اغراض  از  فارغ  قلم  حرمت  از  دفاع  است:  آمده  بيانيه  اين  از  بخشي  هاي  در 
 ي ما بايد نسبت به آن حساسيت داشته باشيم.  سياسي موضوعي است كه همه 

شد: عرصه هم  اشاره  بيانيه  اين  در  علي چنين  امثال  ما  مطبوعات  ديده  ي  خود  به  بسيار  را  نژادها 
ها باقي است يا اين كه به مرور زمان غبار فراموشي بر نام  است، اما آيا هنوز هم نام و نشاني از آن 

   ها و وضعيت زندگيشان بي اطلاع هستيم. ي ما از احوال آن آن ها نشسته و امروز همه 
 اي صادر شد.  چنين از سوي ستاد انتخاباتي مصطفي معين بيانيه هم 
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شخصيت  مراسم  اين  كانديداها،  در  برخي  اسلامي،  شوراي  مجلس  نمايندگان  برخي  جمله  از  هايي 
دوره  نمايندگان  انجمن برخي  و  مطبوعات  اصحاب  برخي  و  ششم  روزنامه ي  حضور  هاي  نگاري 

 داشتند.  
 
 

 ييرات جدی باشيم بايد منتظر يک سلسله تغ 

 23/7/84صدای آلمان ـ  

 

اقتصادى برآورده نشده مردم، اصلاح طلبان را از   با تكيه بر مطالبات  محمود احمدى نژاد توانست 

را   جانش  حتى  است  حاضر  كه  گفت  جمهورى  رياست  انتخابات  بحبوحه  در  او  كند.  خارج  صحنه 

نش شده  آغاز  روند  ولى  بگذارد.  اجتماعى  عدالت  تحقق  و شرايط  برسر  ندارد  اوضاع  بهبود  از  انى 

اين   علل  پيرامون  است.  گذارده  وخامت  به  رو  نژاد  احمدى  دولت  كار  آغاز  هنگام  از  اقتصادى 

بازرگان   دولت  خارجه  امور  وزير  يزدى  ابراهيم  دكتر  با  داشت  گفتگويى  آلمان  صداى  نابسامانى 

 ودبيركل نهضت آزادى ايران  

آقا • انتخاب  از  وله: صد روز  در  دويچه  ايشان  که  برخلاف شعارهايی  و  گذرد  نژاد می  احمدی  ی 
انتخابات رياست جمهوری داده بودند وضعيت اقتصادی مردم نه فقط بهتر نشده، که بدتر هم شده  
است. رکود اقتصادی تشديد شده و ارزش پول پايين آمده است. دليل اين وخامت چيست آقای دکتر  

 يزدی؟  
برای ارزيابی عملکرد يک دولت، و آنهم دولتی که سابقه ی زيادی در مديريت ندارد،    ابراهيم يزدی: 

روز فرصت کافی ای نيست. اما، مسايلی هست که قطعا می بايستی به آن توجه کرد. رييس    100

وزارتخانه ای که بی وزير مانده    4وزير برای    4روز موفق نشده که    100جمهور جديد در طی اين  

ند و کسانی را که به مجلس معرفی کرده بود رای اعتماد کافی را بدست نياورده اند.  است تعيين ک 

اقدام اساسی و جدی که در راستای آن حرف و   اين هستيم که هيچگونه  درساير موارد هم ما شاهد 

سخنی که زده شده صورت بگيرد، شنيده يا ديده نمی شود. اما، دلايلی وجود دارد که چرا با روی  

دلايلش    کارآمدن از  يکی  است.  شده  کاسته  پول  ارزش  از  و  بدترشده  فعلا  اقتصاد  دولت وضع  اين 

اينست که در دولت جديد ما يک گروه اقتصادی داريم که شايد بيش از هريک از وزرای ديگر به  

دانند چکار می خواهند بکنند و حداقل می گويند که می خواهند   دارند و می  اعتقاد  آنچه می گويند 

بازار را رايج کنند يا خصوصی سازی را ادامه بدهند، می خواهند بار تصدی گری دولت را    اقتصاد 

تيم   اما يک  دارد،  نيازهايی  يک  و  دارد  مقدماتی  اين يک  که  بدهند. طبيعی ست  کاهش  اقتصاد  در 

ديگری در اين دولت آمده، در وزارتخانه های امنيتی، کشوری، فرهنگ و ارشاد و غيره، که اينها  

انسان دارند و همينطور کارنامه در  سوا با آزادی های  با دمکراسی،  بق بسيار طولانی در تعارض 

در   تعادلی  عدم  يک  که  است  شده  باعث  اينها  دارند.  ديگران  تحمل  عدم  و  محدوديت  در  سرکوب، 

اينها و شعارهايی که   با توجه به مجموع  به نظر برسد. به نظر من،  اين دولت  برنامه ها و اهداف 

وه بر شعار عدالت خواهی داده شده است، شعارهايی که چندان قانونمدار نيست، اينها باعث شده  علا

است که يک حالت ترس و نگرانی بوجود بيايد و همين ميزان سرمايه هايی که امکان داشت در ايران  
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داده است تا   بکار بيفتند، از ايران فرار بکنند و به بيرون مرزها بروند. همه ی اينها دست به دست هم 

 يک چنين مسايلی، که شما به آن اشاره کرديد، بوجود بيايد. 

 دويچه وله: فکر می کنيد ادامه ی اين وضع به کجا برسد؟  •
اين    ابراهيم يزدی: بازی کرد و  اقتصاد نمی شود  با  دارد.  قانونمندی خودش را  اقتصاد  بدون شک 

ار اقتصاد خواهد شد. کافی ست که يک يا  باعث تشديد و گسترش ناامنی ها و تشنج و تلاطم در باز

قمارخانه   بورس يک  »بازار  گفتند  که  مطلبی  آن  مثل  گفته شود،  ديگر  نابجای  يا سخن  دوتا حرف 

است«، حرفى كه موجب شد بورس حالت فلج پيدا بکند. به نظر من به سمت و سوی تلاطم بيشتر در  

ب آن تشديد نارضايتی ها خواهيم رفت. همين  زمينه ی مسايل اقتصادی، گرانتر شدن کالاها و به تناس

که امروز در مجلس، اخيرا، طرح شده است که به دولت گفته اند می بايستی بنزين وارداتی را به  

تومان به مردم به فروش برسانند، ناگهان يک تاثيرات منفی گسترده ای را    450قيمت تمام شده، يعنی  

گذاشته است. به نظر من روند به سمت تشديد بحران  بر روی قيمت ها و ثبات وضع بازار برجای  

 می رود. 

دويچه وله: تکليف مردم چه خواهد بود، و خود شما، بعنوان کسی که تجربه ی مديريت کشور و   •
وزارت را دارد، چرا وارد گفتگو با دولت نمی شويد، چرا ايراد نمی گيرد و اعتراض نمی کنيد که  

ندارند، تجربه ی اين را ندارند، کارآمد نيستند برای اينکه در    فلان و فلان وزير شايستگی اين را
 شرايط فعلی از پس اوضاع پيچيده ی اقتصادی بربيايند؟

: بله، بايد بگويم که »نهضت آزادی ايران« در طی بيانيه هايی که صادر کرده است به  ابراهيم يزدی

تغ در روزنامه  است.  داده  و توضيح  اشاره کرده  اين مسايل  ايرادات جدی مطرح می  اعم  و  ييرات 

شوند، اما در عين حال هم، البته، احزاب و گروههايی که وجود دارند هرکدام در يک محدوديت های  

بايد   آنطوری که  توانند  نمی  نه احزاب هنوز  نه روزنامه ها و  بنابراين،  برند.  بسيار جدی بسر می 

ا در هرحال اين نقد وانتقادات، اين ايرادات عملکرد و برنامه های دولت را مورد نقد قرار بدهند. ام 

وجود دارد و مشاهد می شود. اما اينکه کار يا اقدامی بيش از اين بشود انجام داد، خير، بايد منتظر  

 يک سلسله تغييرات جدی باشيم. 

 دويچه وله: اين تغييرات به نظر شما چه تغييراتی هستند؟  •
حافظه کاران آن جريان خردگريزی که تابحال دست  به نظر می رسد که در درون م ابراهيم يزدی:  

بالا را داشت در همين چندماه اخير، علی رغم پيروزی هايی که بدست آورده، بشدت موقعيت خودش  

را از دست داده است و محافظه کاران خردگرا بشدت نگران هستند و در گوشه و کنار سخن هايی  

حکايت از اين می کند که لاجرم بايد جلوی تشديد    گفته می شود، مطالبی بيان و نوشته می شود که

بحران را گرفت. اما اينکه اين محافظه کاران چگونه می خواهند عمل بکنند روشن نيست. شايد يکی  

واکنشی    از دلايلی که مجمع تشخيص مصلحت را مامور کرده اند که بر سه قوه نظارت داشته باشد، 

نظارت به تعبيری که شورای نگهبان در انتخابات سراسری يا    ست به همين نگرانی ها. حالا، آيا اين

رياست جمهوری بعنوان نظارت استصوابی دخالت در تمام کار و جزييات می کند، آيا نظارت مورد  

نظر مجمع تشخيص مصلحت هم از همين نوع است و خواهد بود يا نظارت به اصطلاح استطلايی  

ن مطلب جدايی ست. اما در هرحال جريان محافظه کاران  ست و فقط می خواهد اطلاع پيدا کند، اي 

با توجه به پيامدهای بسيار گرانی که در ادامه ی وضعيت کنونی برای مملکت و از جمله   خردگرا 

برای آنها خواهد داشت، دارند واکنش نشان می دهند. بايد کمی صبر کرد، تأمل کرد و ديد که آيا در  
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با چه    درون محافظه کاران جريان خردگرا و  بحران را بگيرد  اين  تشديد  چگونه می خواهد جلوی 

 مکانيزم هايی. 

 

 يادي از اسوه لطف و مقاومت سيد علي اكبر ابوترابي 

 29/7/1383هاي آقاي قبادي   پاسخ  به پرسش 

در خدمت جناب آقاي دكتر ابراهيم   1383مهرماه   29بسم ا... الرحمن الرحيم، امروز چهارشنبه  •
 اكبر ابوترابي فرد ... هستيم جهت شنيدن خاطرات ايشان از مرحوم سيد علي يزدي  

دار است. اين رابطه، خيلي جلوتر از ازدواج سيد  و ريشه   خانواده ابوترابي در قزوين بسيار قديمي 

اند و نسب آنها  من شروع شده بود. در خانواده آنها علماي بزرگي بوده  علي ابوترابي با خواهرزاده

رسد. اما خانواده ابوترابي نسل اندر نسل روحاني بودند. جد اعلي آنها از  ت الله ابوترابي  مي به آي

علماي نزديك به شيخ انصاري بود كه در سفر حج با ايشان همراه بود. ايشان يا در قزوين ساكن بود  

 و يا در مدرسه قزوينهاي نجف مشغول تدريس و تحصيل بود.  

گيرد كه روحاني شود و  وقتي مرحوم حاج سيد عباس ابوترابي تصميم مي اين نكته هم جالب است كه  

دروس حوزوي را بخواند با مخالفت شديد پدرش آيت الله سيد ابوتراب ابوترابي كه از علماي نجف  

شود. ايشان دليل مخالفت خود را سنگيني بار مسئوليت عالمان ديني  بود به قزوين آمده بود روبرد مي 

به منزل پدر ما، حاج محمد صادق يزدي در تهران   مرحوم حاج سيد عباس ابوترابي، ذكر كرده بود. 

آيد و ايشان و پدرشان را، كه با پدرشان ، آيت الله ابوتراب ابوترابي نزديك بودند واسطه قرار  مي

پدر  مي و  پدر  وساطت  با  نمايد.  جلب  شدن  روحاني  و  قم  به  رفتن  جهت  را  پدر  تا رضايت  دهد. 

دهد بعدها مرحوم حاج سيد عباس ابوترابي نيز  بالاخره مرحوم سيد ابوتراب رضايت مي   يزرگ ما، 

سال   در  بود.  ابوترابي  اكبر  علي  سيد  پسرش  شدن  روحاني  خانواده    1344مخالف  كه  هنگامي 

ابوترابي از نوة حاج صادق يزدي. خواهرزاده من خاستگاري كردند آيت الله ابوتراب، پدر يزرگ  

گويند اگر اين وصلت صورت بگيرد من  كند و مي ابوترابي از اين وصلت استقبال مي سيد علي اكبر  

دهم. اين سخن گوياي رضايت عميق مرحوم آيت الله سيد ابوتراب ابوترابي از اين  يك سكه طلا مي 

اي بود، اما امرار معاش خود را  وصلت بود. آن مرحوم، اگر چه شخصيت عملي ـ روحاني برجسته 

كرد و در مسايل مالي بسيار دقيق و سخت گير بود . اين دقت و سخت  ورزي تأمين مياز طريق كشا

هاي  گيري، همراه با صداقت و امانت باعث شده بود كه مردم بسياري او را امين خود در فعاليت 

اقتصادي كرده بودند. در مراسم عروسي سيد علي اكبر ابوترابي، مرحوم آيت الله سيد ابوتراب، كه  

يزرگم  از زما پدر  و  پدر  با وساطت  كه  موافقتي  برغم   ، ابوترابي  به طلبگي پسرش سيد عباس  ن 

گرفت. اما به هنگام اين وصلت نه تنها در مراسم حضور  كرده بود، از خانواده پسرش فاصله مي 

با خانواده   آن زمان روابط خود را  از  بلكه  داد،  داده بود هديه  پيدا كرد و يك سكه طلا، كه وعده 

تر ساخت. او در عمل مشاهده كرده بود كه پسرش، در لباس و كسوت  تر و صميمانه، نزديك پسرش

هاي پدر در پسر بارز بود.  نشانه  هاي خود توجه دارد. همه روحانيت، با وسواس خاصي به مسئوليت 

ام  رزادهاما رابطه خانواده ابوترابي با خانواده ما خيلي جلوتر از ازدواج سيد علي ابوترابي با خواه

برادر مرحوم آيت    شروع شده بود. اين ارتباط در واقع از ازدواج مرحوم حاج سيد حسين ابوترابي،

شود، مرحوم سيد حسين ابوترابي كه در  از عمه هاي ما شروع مي الله سيد عباس ابوترابي با يكي  
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ي و زاهدي بود. از  قزوين به كار تجارت و كسب و پيشه مشغول بود، آدم بسيار منزه، افتاده، متقّ 

ابوترابي  عباس  سيد  آقاي  الله  آيت  مرحوم  و  ابوترابي  خانواده  با  ما  كه  بود  او  شديم.    طريق  آشنا 

فوق العاده  ثانياً  داد.  درس مي مرد بسيار ملّايي بود و در حوزه فلسفه و عرفان اسلامي    اولاً مرحوم  

از روحانيون دچار استعلا نبود.    برخي   ها خاكي بود. بر خلافمتواضع و به قول امروزي   افتاده،

اي، در اثبات  آيت الله مهدوي كني در دوره رياست جمهوري بني صدر نخست وزير بود. در جلسه 

دانيد ما علما يك روحيه استعلا داريم اما با وجود اين من  گفت مي اش با رئيس جمهوري مي همكاري 

رفتم . مرحوم آيت الله  ي رئيس جمهور راه مي به عنوان نخست وزير هميشه يك قدم عقب تر از آقا 

از خدمات  اين استعلا را نداشت و آدم بسيار خيرّي بود و منبع و منشأ بسياري    سيد عباس ابوترابي 

اجتماعي در قزوين بود، يتيم خانه داشت و دخترهاي يتيم و زنان بي سرپرست را جمع كرده بودند،  

كه من از طرف رهبر فقيد    شان، كار ايجاد كرده بود. هنگامي هاي خياطي و غيره تهيه و برايماشين 

انقلاب مأمور شدم كه موسسه كيهان را سرپرستي كنم  يادم نيست به چه مناسبتي تعدادي چرخها يا  

بافت در اختيار موسسه كيهان قرار داده شده بود ولي در كيهان كاربردي نداشتند و  هاي كش ماشين 

اي در قزوين كه زير نظر آيت الله سيد عباس ابوترابي بود، هديه كردم.  يهمن آنها را به مؤسسه خير

خواهم اين را عرض كنم كه مرحوم آيت الله ابوترابي در امور خيريه هم بسيار فعال بود مردم به  مي

  توانند دانيد در جوامع پيچيدة كنوني مردم خير به دلايل مختلف نمي ايشان اعتماد و اعتقاد داشتند. مي 

در همه   نيكي و خدمت  به  اما ميل  كنند  آن شركت  در كارهاي خيريه و مديريت  خودشان مستقيماً 

امين مردم، كه آنها  باشند  افرادي  نياز هست كه  بنابراين  انجام  ست.  آنها  از جانب  امور را  اين نوع 

قزويني  قول  به  كه  بود  آدمهايي  آن  از  پدر،  ابوترابي  مرحوم  مي دهند.  كه  داريم  گويند»يك  ها  نفر 

مان«، مورد اعتماد و وثوق بود. واقعاً مدار گذار مردم قزوين  مان( مدارگذار همه مان )محله درملِّة

ارتباط طولاني  و  نزديك  دوستي  هم  و  خانوادگي  وابستگي  دليل  به  هم  بود.  برادر،  دو  هر  كه  ايي 

نواده ابوترابي و علماي  مرحوم سيد حسين و هم مرحوم سيد عباس، با پدرم داشتند، روابط ما با خا

بودند. بعد از انقلاب،    قزوين گسترده شد. بطوري كه آنان با كل خانواده ما بسيار نزديك و صميمي 

از جمله در  حوزه علميه قزوين چندين بار مرا به قزوين دعوت كرد و برنامه هاي بسيار سنگيني،  

ات دورة اول مجلس مرحوم ابوترابي پدر  مسجد النّبي )مسجد شاه سابق( براي من گذاشتند. در انتخاب 

نهضت   دوستان  اما  بشوم.  كانديدا  قزوين  از  من  كه  داشتند  اصرار  قزوين  علميه  حوزه  علماي  و 

و    سيدجوادي  حمد صدر حاجآزادي مرا از تهران كانديدا كردند. بنابراين از قزوين آقاي دكتر سيد ا

اي قزوين كانديدا و انتخاب شدند. بعد از استعفاي  آيت الله سيد عباس ابوترابي به اصرار مردم و علم

دولت موقت و قبل از انتخابات دوره اول مجلس به خاطر وضعيت و موقعيتي كه داشتم آقاي خميني  

از من خواست و اصرار داشت كه مسئوليتي بپذيرم . اما من به هيچ وجه مايل نبودم در دولت و  

ديدم با توجه به روحيه آرمانگرايي كه داشتم  ي بهداشتي نمياينكه روابط را خيلقدرت بمانم . براي  

دانستم و حاضر به ادامه همكاري در دولت و شوراي  از همان ابتدا برخي از رفتارها را درست نمي 

ايشان از من خواستند كه   آقاي خميني بود،  بين من و  انقلاب نشدم. ولي براساس رابط خاصي كه 

ايشان دخالت كنم.  ت استانها و شهرستانها به عنوان نماينده ويژه  از مشكلابراي حل و فصل بعضي  

در   دادم.  انجام  مأموريت  چندين  اساس  همين  بر  و  كردم  لنگه قبول  شديدي   زد    بندر  و خوردهاي 

سنّي  آرام كردم. هنگامي ميان  را  رفتم و شهر  كه  داد  درگيري ها و شيعيان رخ  در  كه  هاي شديدي 

كشته بر جاي    80ها )شيعه(، بلوچ ها )سني(، در گرفت كه بيش از  ستاني زاهدان بين گروههاي سي

دعوت   به  همچنين   و  كردم.  آرام  را  استان  فراوان  اقدامات  و  مذاكرات  از  بعد  و  رفتم  گذاشت 
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اي  هاي برجسته قزوين، از جمله مرحوم ابوترابي و مرحوم سامت براي حل پاره از شخصيت بسياري 

به قزوين رفتم. در حالي كه در دوران انقلاب همه علماي قزوين همراه    از مشكلات همراه هيئتي

هاي جدي پديد آمد. امام جمعه  ساير قشرها و روشنفكران فعال بودند بعد از انقلاب ميان آنان اختلاف 

برخي   شد،  منصوب  اسلامي  جديدي  انقلاب  كميته  كنترل  روحانيان،  گرفتند.  از  بدست  را  قزوين 

دادند، به نام رئيس كميته يا امام جمعه يا غيره، رفتاري نبود  از آقايان انجام مي   رفتاري كه بعضي

كه قابل قبول باشد، نظير زنداني كردن و شكنجه دادن مردم و مصادره خودسرانه اموال. شكايات  

كه  اي به تهران آمدند و به رهبر انقلاب شكايت كردند. افرادي  فراواني به دفتر امام رسيده بود عده 

قزوين   در  خاطي  افراد  از  بعضي  با  كه  روابطي  به  توجه  با  بودند،   انقلاب  فقيد  رهبر  دفتر  در 

دادند. آنها لاجرم از طريق من موفق به  داشتند، وقت ملاقات علماي قزوين با رهبر انقلاب را نمي 

ه من بروم  دريافت وقت ملاقات شدند. آقاي خميني همه شكايات را به من ارجاع دادند و خواستند ك

به قزوين و در نهايت رسيدگي كنم. در قزوين جلسات متعددي تشكيل شد و هيأت اعزامي نظرات و  

كارهاي حل مشكلات  ها را استماع و بررسي كرد و در نهايت گزارش خودم و راه شكايات قزويني 

مي  تخلفّ  كه  كساني  متأسفانه  دادم.  انقلاب  فقيد  رهبر  به  حزب  را  حمايت  مورد  جمهوري  كردند 

بعضي     اسلامي انتخابات  و  در   . پيدا كرد  ادامه  امور  اين  و  بودند  امام  دفتر  در  نفوذ  با  افراد  از 

پدر هم از قزوين   ابوترابي  آقاي  انتخاب شدم.  با اكثريت مطلق در دور اول  مجلس اول از تهران 

احساس را پيدا  ايشان هم اين    1360انتخاب شد. بعد از شروع كار مجلس، خصوصاً از اوايل سال 

كرد كه روابط سياسي چندان بهداشتي نيست، روابطي نيست كه انسان بتواند احساس كند با ماندن در  

كرد كه اگر پذيرفته بودم از  تواند خدمت كند. بهمين دليل مرحوم ابوترابي مرا ملامت مي قدرت مي 

از اين كه نمايندگي را پذيرفته    گفت شد كه كانديدا شود و بارها مي قزوين كانديدا شوم او مجبور نمي 

برخي   ديدن  و  مسايل  بعضي  شنيدن  در  است.  پشيمان  و  ناراحت  به شدت  است  آمده  مجلس  به  و 

ي كه  ها و جو از درگيري داد. و از طرف ديگر به دليل برخي روابط احساس گناه به انسان دست مي 

مي  بدهد  استعفاء  نبود  مايل  ايشان  بود  آمده  اس بوجود  اگر  يا  گفت  كارشكني  بر  حمل  بدهم  تعفاء 

به تدريج  چيزهاي ديگري مي  داد و  بنابراين آرام آرام سطح فعاليت خودرا در مجلس كاهش  شود. 

ايشان  ها.  برگشت به فعاليتهاي خيريه و اجتماعي و مسجدي كه در قزوين داشت و توسعه آن فعاليت 

اي كه جناح تندرو با  اما برخورد خصمانه داد.  از مدرّسين برجسته قم بود و فلسفه و عرفان درس مي 

 قزوين طوري براي جو   ايشان و علماي حوزه علميه قزوين داشت و كارهاي خلافي كه ادامه داشت،

اين خانواده تنگ شد كه  مرحوم آقا سيد عباس آقا مركز ثقل خودش را آرام آرام از قزوين به قم  

كرد. از علماي قزوين مرحوم آيت الله  و شركت مي منتقل كرد. در حاليكه هنوز در مجلس اول بود  

سامت هم آرام آرام خودش را از فعاليت ها كنار كشيد . مرحوم شهيدي قبل از انقلاب امام جمعة  

ها در قزوين معروف و يك  ها بود. حسينيهّ اميني دار اميني و ريشه   بسيار قديمي  قزوين و از خانواده

شهيدي، ازاعقاب شهيد ثالث )يكي از علماي قزوين( بود، كه او را در    سابقه صد ساله دارد. آيت الله

حال نماز كشتند. مزار آن شهيد در شاهزاده حسين قزوين در ابتداي خيابان اصلي ورودي به صحن  

زاده، دست راست هنوز هم هست. مرحوم آيت الله شهيدي هم در اثر همين فشارها و رفتارهاي  امام 

ابوترابي هم  نامناسب نتوانست در   به قم نقل مكان كرد. مرحوم آيت الله سيد عباس  قزوين بماند و 

 ها بود. برخي فعاليت  همين كار را كرد. رفت و آمدش به قزوين بيشتر براي ديدن خانواده و ادامة 

المسلمين شادروان سيد علي اكبر    ابوترابي، فرزند ارشد مرحوم آيت الله سيد  اما حجت الاسلام و 

ا  خانوادهعباس  از  نيز  ما  خواهر  شوهر  بود.  ما  خواهر  داماد  قديمي  بوترابي  شده  هاي  شناخته  و 
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بود. آشنايي سالهاي دراز خانواده   با همين خانواده وصلت كرده  قزوين هستند. مرحوم رجايي نيز 

يكي   ابوترابي  اين ازدواج من در هاي يزدي و  بود. هنگام  دو خانواده  اين  پيوند ميان    از موجبات 

 خواند، بعضاً درس  نجفرفت و در    نجف ايران نبودم. پس از ازدواج، مرحوم آقا سيد علي مدتي به  

ابوترابي ، روحاني وارسته، بسيار پرتحرك و عابد بود.    با هم مكاتباتي داشتيم. شادروان سيد علي 

چربيد. كمتر كسي بود كه با او آشنا شود ولي  اش مياش بر دافعه هايي بود كه جاذبه از آن نوع آدم 

سفرش به نجف و اقامت در آنجا، به  از علل    جذبش نشود. در دوران انقلاب، سخت فعال بود. يكي 

هاي  كرد. پس از انقلاب در فعاليت همكاري مي   شهيد اندرزگوها بود. ظاهراً با  خاطر همين فعاليت 

انتخابات شوراها، كه در زمان   اولين  در  پيدا كرد.  اجتماعي، فرهنگي، سياسي قزوين نقش كليدي 

قزوين به عضويت در شوراي شهر انتخاب  دولت موقت برگزار شد، ابوترابي پسر، از طرف مردم  

او سخت  ايجاد كرده بودند، فضا را براي   و سپس رئيس شوراي شد. اما همان جو ناسالمي كه برخي 

دانست و به دنبال  اي كه داشت، درگيري و تخاصم را به نفع مردم نميتنگ كرده بود. او با روحيه

مي راه هنگامي حلّي  ايراگشت.  به  عراق  ارتش  و  كه  دانش  براساس  چمران  شهيد  و  كرد،  حمله  ن 

نامنظم مردمي هاي  متجاوز عراق  تجربه جنگ  ارتش  با  تقابل  براي  را  نامنظم  هاي  ستاد جنگ   ،

حسودان   با  تقابل  در  انرژي  و  وقت  صرف  و  قزوين  در  ماندن  جاي  به  ابوترابي  آورد،  بوجود 

علي   سيد  مرحوم  شد.  جبهه  راهي  توبيماردل،  مورد  نمي ابوترابي  من  بود.  مردم  از  جه  شما  دانم 

نزديك آن مرحوم را ديده بوديد يا نه. مرحوم ابوترابي پسر اين روحيه را از پدرش، گرفته بود. فوق  

العاده خاكي و ملايم بود از آن افراد نادري بود كه جاذبه اش به مراتب بيش از دافعه اش بود آن  

از افراد در جامعة ما دافعة  نويسند. بعضي علي مي چيزي كه مرحوم مطهري در كتاب جاذبه و دافعة 

فراواني دارند درحالي كه هم مرحوم سيد عباس ابوترابي پدر و برادرش سيد حسين ابوترابي و هم  

تأثير  بسياري داشتند . كمتر آدمي    اينها جاذبة سيد علي هر سه  با اينها برخورد كند و تحت  بود كه 

د، برخوردهاي خيلي نافذي داشتند. و مردم را جذب كرده بودند. يك  اينها قرار نگير  جاذبه شخصيتي 

نمي  قزوين  در  رقباي  چنين شخصيتي  نگيرد.  قرار  حسادت  مورد  چيز  توانست  هر  از  بيش  ايشان 

روحيه  آن  با  بخصوص  داشتند.  اصطلاح  دافعه  به  روحيه  بود؛  حاكم  انقلاب  اوايل  در  كه  اي 

كردند دافعه آنها  جويانه ميدادند و حركات پرخاش ارهاي تند مي گري بي معنا. هر قدر هم شع انقلابي 

شدند. و در مقابل اين بزرگواران با آن روحيه خاص  شد و مردم از اطرافشان پراكنده مي بيشتر مي 

كردند. روابط ميان  رسيدند و در نتيجه، مردم بيشتر به آنها توجه مي خود به مشكلات مردم بيشتر مي 

اسلامي  ه قزوين با آقاياني كه مسؤليتهايي پيدا كرده بودند و به حزب جمهوري  حضرات حوزة علمي

تيره  داشتند،  پيوند  انقلاب  فقيد  رهبر  دفتر  و  بيت  خصمانه يا  و  مي تر  و  تر  وضعيت  چنين  شد.در 

خواهد در قزوين بماند يعني مصلحت  فضايي بود كه ابوترابي پسر آمد پيش من و گفت كه ديگر نمي 

ميداند نمي  بمانم  اگر  گفت  به  .  كه  ندارم  اعتقاد  و  نيست  من  شأن  در  كه  دربيفتم  اينها  با  بايستي 

هاي موجود دامن زده شود. مردم از من توقع دارند، من رئيس شوراي شهر هستم در حالي  اختلاف

ن  دكتر چمراگذارند من كار بكنم . و از من خواست كه به مرحوم  كه امكانات ندارم و اينها هم  نمي 

به دكتر چمران نام واقعي و حرفه اش را  اما شرط كردكه  با    در جنوب معرفي شود،  نگويم گفت 

روم. مرحوم سيد علي اكبر ابوترابي  لباس عادي به عنوان يك رزمندة داوطلب با يك اسم ديگري مي 

ان با  به دورادور با چمران آشنا بود. اندرزگو، در سفري به لبنان، جهت تهيه اسلحه، درجنوب لبن

آشنا مي او  دكتر چمران و خصوصيات ويژه  بازگشت مشاهدات خود را براي  مرحوم  در  شود. و 

دهد. بهرحال سيد علي ابوترابي با شرايطي كه گفتم، به جبهه رفت اما رفتار او به  ابوترابي شرح مي 
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مي  نيست.شما  معمولي  رزمنده  يك  او  كه  كرد  متوجه  را  چمران  مستعار  توانيد  زودي  براي  اسم 

تغيير شخصيت،   اما  بكنيد،  تان را عوض  قيافه  بدهيد حتي  تغيير  را  لباستان  كنيد،  انتخاب  خودتان 

از سفرش به جنوب  ايشايد كار غيرممكني باشد، با خون اندرون شد و با جان به در برود. چند هفته 

كه معرفي كرد    و جبهه نگذشته بود كه مرحوم دكتر چمران وقتي آمد تهران، به من گفت اين آقايي

كيست؟ شخصيت نافذ، جاذب مرحوم آقا سيد علي آقا آنچنان بود كه چمراني كه خود يك عارف عمل  

گرا بود به شدت تحت تأثير قرار گرفته بود ، مرحوم چمران شرح داد كه وي بسيار آرام و ساكت  

حال نماز و نيايش  است ، كمتر شبي هست كه تا صبح بيدار نباشد يا در جبهه و عمليات است يا در  

؛ شير غرنده در جنگ و عابد سجاده نشين در شب. چمران فوق العاده تحت تأثير شخصيت مرحوم  

گفت او در هر عملياتي  خواست كه او را معرفي كنم . مي ابوترابي قرار گرفته بود با اصرار از من 

ي شناگر ماهري هست.  پذيرد؛ در عمليات درياياولين داوطلب هست، سخت ترين مأموريتها را مي 

خواستيم كشتي بگيريم، ديدم بدن  همه فن حريف است ؛ در عمليات آموزش دفاع شخصي وقتي مي 

ها بوده است؛ هم  بسيار نرم و پر تحركي دارد. مثل اين كه هميشه در اين نوع برنامه ها و تمرين 

ست به دست هم داده و از  اينها د استعداد و هم ورزيدگي بدني داشت و هم سرعت انتقال ذهني. همه  

او شخصيتي ساخته كه حتي در جبهة جنگ همه را تحت تأثير خودش قرار داده است چمران گفت  

كرده پنهان  من  از  را  چيزي  يك  موافقت  تو  و  اطلاع  با  شدم  ناچار   . كني  را معرفي  او  بايد   . اي 

چمران بعد از جريان )شهادت(  او را به چمران معرفي كنم . اما بايد اضافه كنم كه مرحوم    ابوترابي 

و اسارت سيد علي اكبر ابوترابي به موقعيت فكري ـ اجتماعي او پي برد. مرحوم ابوترابي درجبهه  

 آمد با هم ديدار داشتيم. وي هم كه بود ارتباطش را با من حفظ كرده بود. و هر وقت به تهران مي 

برخي   كه  دردهايي  را،  دلش  نبود خيلي سفرة  مايل  برايش  هيچ وجه  قزوين  در  كسوتهايش  هم  از 

گفت بايد كار  كس باز كند. مي زدند پيش هر كردند و حرفهاي بي ربطي كه ميايجاد كرده بودند و مي 

تا وقتي خبردار  آمد و ميكرد، ميكرد، خيلي مثبت فكر مي مثبت كرد و آنها را به خدا رها   رفت 

است. بلافاصله با مرحوم چمران تماس گرفتم،    هاي نظامي كشته شدهاز مأموريت شديم كه در يكي  

به يك گروه   نياز   ، تجهيزاتش  دشمن و وضعيت  موقعيت سنگرهاي  براي كشف  عملياتي  در  گفت 

توانست تا نزديكترين  تجسس داشتيم، عمليات بسيار خطرناكي بود پيشقراول يا گروه تحقيق بايد مي 

اين را در جمع ر آقا اولين  سنگرهاي دشمن پيش برود. وقتي من  زمندگان مطرح كردم، سيد علي 

آمد او يك  اين سفر برود، حيفم مي كسي بود كه داوطلب شد. چمران گفت اما من قلباً مايل نبودم. او به 

نظامي و  معنوي  فرماندة  يك  و  برجسته  بسيار  وي   شخصيت  اما  بود.  بايد    خوبي  كه  كرد  اصرار 

كه به نزديك سنگرهاي  كردم هنگامي دوربين نظاره مي   برود.لاجرم پذيرفتم؛ او رفت و من از دور با

  99ريخت، كه به احتمال  ها رسيد، درگيري شروع شد و باران گلوله بر سر گروه تحقيق فرو عراقي 

آنجا شهيد شده است؛ در آن شرايط امكان زنده بودنشان بسيار كم هست. وقتي   درصد وي در هم 

ام و خانواده ابوترابي  ضوع را با خواهرم و با خواهرزاده چمران اين خبرها را به من داد لاجرم مو

و سخنراني   آن مراسم شركت  در  و من هم  برگزار شد  قزوين  در  باشكوهي  مطرح كردم. مراسم 

كردم.در مراسم،اربعين او مرحوم چمران آمد به تهران و در مراسم يادبود صحبت كرد و مطلبي هم  

من.   به  داد  نوشت  آقا  علي  سيد  مورد  دركتاب  در  را  او  يادداشت  من  يادنامه شهيد چمران  بعدها 

كرديم سيد علي  كه همه ما تصور مي( آوردم. از عجايب روزگار اين كه هنگامي 1384شركت قلم )

  اي برايش نوشت. بعد معلوم شد كه الحمدلله به فضل الهي آقا در جبهه شهيد شده است، چمران مرثيه 

برد  بدر  سالم  جان  عمليات  آن  از  اخباري  او  است.  عراق  زندانهاي  در  و  شده  اسير  اما  از  ه 



484 

 

دكترچمران در    1360رسيد. پنج ماه بعد در خرداد  هاي عراق براي ما مي هايش در زندان فعاليت 

عمليات منطقه تپه الله اكبر را رهبري كرد و طي آن توانست دو جبهه سراسري دشمن را كه از حد  

تصل بود شكاف ايجاد كند و آنرا بشكند. اما او خود در اين  فاصل شمال تا مرز جنوب غربي اردن م 

، جنگ  598سال ديگر ادامه يافت. با پذيرفتن قطعنامه   6عمليات شهيد شد. خرمشهر فتح شد، جنگ  

بس و مذاكرات فراوان، اسيران جنگي مبادله شدند.اسيران سرفراز،آزادگان،  متوقف شد. بعد از آتش 

كه چمران در ميان ما نبود.  آقاي ابوترابي نيز آزاد شد و برگشت.در حالي ايران بازگشتند. از جمله  به 

اي براي يادنامه چمران نوشت. اما وقتي كتاب از چاپ  اين بار ابوترابي پسر، به درخواست من مقاله 

 درآمد، ابوترابي، هم پدر و هم پسر، در يك حادثه به رحمت ايزدي پيوسته بودند. خدا رحمتشان كند.  

 شد كه شما از زنده بودنش آگاه شديد؟ چطور  •
از رزمندگان اسير كه به هر دليل آزاد شده و به ايران آمده بودند اطلاع دادند    بعد از مدتي، برخي  

از    اند اين هم يكي آقا زنده است، چنين فردي را با اين مشخصات در زندانهاي عراق ديدهسيد علي  

آقا،يك ارتباط عميق عاطفي با هم داشتند.    رش، سيد علي عجايب روزگار است. خواهرزادة من و همس

كه  داشت  جاذبي  شخصيت  و  روحية  آنچنان  آقا  علي  سيد  اما  بود  سنتّي  و  كلاسيك   ازدواجشان 

ام را كامل جذب و شيفتة خود كرده و ذوب در خودش كرده بود. در ميان چنين افرادي،  خواهرزادة 

گيرد. اين ارتباط گاه در  پاتي، صورت مي دور، يا به اصطلاح تله از راه  هاي  از ارتباط   معمولاً نوعي 

عالم خواب و روياست و گاه در بيداري. وقتي خبرش آمد كه سيد علي آقا در جبهه شهيد شده است  

ام شهادت او را باور نكرد. آمد پيش من و گفت  اگر چه مراسم متعددي برگزار شد، اما خواهرزاده 

آقا زنده است؛ حاضر نشد سياه بپوشد؛حاضر نشد او را به عنوان    سيد علي دايي جان خواب ديدم كه  

آقا زنده هستند او در خواب آمد به    گفت دايي جان مطمئن هستم سيد علي شهيد تلقي بكند. مرتب مي 

ديدنم و خودش به من گفت كه زنده است.وقتي چمران به تهران آمد از او پرسيدم تو مطمئن هستي كه  

  99ه است گفت آنجايي كه او مورد اصابت قرار گرفت هيچ امكاني ندارد و به احتمال  او شهيد شد 

اينطور نبوده و سرنوشت چيز ديگري را مقدر كرده  درصد كشته شده است. اما بعد اخبارش آمد كه  

 است.  

بعد از اسارت ابوترابي به طرق مختلف مشخص شد كه او زنده است و اسير. يكي از اين طرق     •
)يا هر چيزي ممكن ديگري( بود كه آيت الله مرعشي نجفي واسطه آن بود و در اين ميان    تلفن

مورد   اگر چنين موضوعي  كه  دارند. سپاسگزارم  از موضوع  كاملتر  اطلاعات  همسر حضرتعالي 
 تأييد ايشان است. خاطراتشان را بيان بفرمايند.  

مي  باشد فكر  جالب  آيت الله مرعشي  تماس  ماجراي  بيان  ،  كنم  ابوترابي  مرحوم  اسارت  دوران  در   .

كردند. از  انگشت شمار بودند كساني كه خانواده او را تنها نگذاشتند و مرتب در قم با آنها ديدار مي 

كردند مرحوم مهندس بازرگان و محسن  افراد غير خانواده، تنها كساني را كه بياد دارم كه ديدار مي 

ديدارهايمان همسر من همراه خانواده رفته بود قم، منزل    رضايي فرمانده وقت سپاه بود. از يكي از 

ابوترابي . در آن زمان هنوز شرايط گواه بر شهادت ابوترابي بود. صبح از منزل حاج آقا مرعشي،  

اند كه  دهد كه حاج آقاي مرعشي فرموده كند و پيغام مي ميرزاي ايشان به منزل ابوترابي مراجعه مي 

ي و خانوادة سيد علي اكبر ابوترابي تشريف بياورند منزل ما. منزل حاج آقا  حاج آقا سيد عباس ابوتراب

مرعشي يك كوچه با منزل ابوترابي فاصله داشت. شناخت حاج آقا مرعشي از خانوادة ابوترابي بيشتر  

عباس   سيد  حاج  مرحوم  بود.  ابوترابي  عباس  سيد  حاج  همسر  خانواده  علوي  الله  آيت  طريق  از 

يشان و همسر سيد علي اكبر ابوترابي و همسرم كه مهمان آنها بود، به منزل حاج  ابوترابي، همسر ا 
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پرسي حاج آقاي مرعشي وقتي همسرم را به ايشان معرفي  روند. بعد از سلام و احوال آقا مرعشي مي 

كنند به تركي با هم صحبت كردن . هنگامي كه  فهمد كه ايشان آذري هستند، شروع مي كنند و مي مي

باشد، شرحي از روابط و  شود كه همسرم، دختر مرحوم ميرزا باقر طليعه مي عشي متوجه مي آقاي مر

با آن مرحوم و از خاطرات خود در نجف مي  به  دوستي خود  اينكه مرحوم طليعه در نجف  گويد و 

هاي شب تلفن منزل ما زنگ  گويد كه ديشب در نيمه داده است. سپس آقاي مرعشي مي ايشان درس مي 

برمي زند  مي تلفن را  ما  دارم.  دارد. خانمي پشت خط بوده است و مي و خانواده  آقا كار  با  گويد كه 

گويد كه خانمي پشت خط است و اصرار دارد كه  آيد و مي كند خانواده به اتاق بنده مي اصرار زياد مي 

خانوادة  به  كه  گفت  ايشان  كردم  صحبت  خانم  اين  با  بنده  كند.  صحبت  شما  شخص  آقا  با  ي  حاج 

زنده مي و  است  در عراق  فرزندشان  كه  بگوييد  و  ابوترابي  هستيد  كي  شما  كه  كردم  اصرار  باشد. 

گيرم.  گويد من فاطمه هستم و از خارج با شما تماس مي چگونه به حرف شما اطمينان كنم آن خانم مي 

كه برقرار  گويد كلام اين خانم به من آرامش داد و مطمئن شدم كه ارتباطي  سپس حاج آقا مرعشي مي 

باشد. از آن به بعد حاج آقا مرعشي از طريق حاج آقا  شده است درست است و پيغام هم درست مي 

شهيدي )امام جمعه سابق قزوين( كه به قم رفته بود مرتب جوياي احوال بود و بر صحت خبري كه  

، در همين جا اين  كرد. تا زماني كه خبر رسمي اسارت آقاي ابوترابي تأييد شد داده شده بود تأكيد مي 

گشتند  برمي   ، كه اسراء   69مرداد ماه سال    29خاطره را هم به نقل از خانواده ايشان بگويم كه در  

دارم   ابوترابي است و دوست  از  استقبال  آماده  داد كه حسينيه من  پيغام  به خانواده  آقا مرعشي  حاج 

ه )س( به آزادگان يك قرآن  ايشان اول به اينجا وارد شوند. آقاي مرعشي در حرم حضرت معصوم

كرد. و از هر يك از آنها جوياي احوال ابوترابي بود. اما ديدارشان قسمت نبود و دو  كوچك هديه مي 

 هفته قبل از آزادي حاج آقا ابوترابي، آيت الله مرعشي به رحمت ايزدي پيوست.  

ايشان در زندانهاي  هايي از بهرحال اين بار رسالت ابوترابي در اسارت رقم خورده بود. درباره داستان

خوانده  لابد  دليل  صدام  بهمين  بود.  برجسته  بسيار  عراق  در  اسير  رزمندگان  ميان  در  او  نقش  ايد. 

كينه عراقي  او  با  مي   ها  سختي  بسيار  برخوردهاي  او  با  و  داشتند.  روحيه خاصي  با  كه  كردند.  اي 

دادند. اوايل  در عراق به او مي   سختي   هاي هيچوقت خودش در هيچ جا شايد نگفته باشد كه چه شكنجه 

ديدند است.فقط مي   دانستند چه شخصيتي است ، نمي دانستند كه روحاني  دانستند كه او كيست، نمينمي 

روي ايراني كه   او  و  دارند  خاصي  احترام  او  به  نسبت  زنداني  مي  هاي  دارد؛  نفوذ  كه  آنها  ديدند 

كرد؛ آمد ابوترابي بود كه حل مي در زندان مشكلي پيش مي   پذيرند؛ هر كجاها حرف او را مي زنداني 

او را شكنجه مي  به شدت  داد كه افسران عراقي  به  او براي من شرح  تيزي  با چوب  بار  يك  دادند؛ 

شكنجه اين  كه  داشت  اكراه  رفتم؛  حال  از  كه  كوبيدند  من  روي  و  سر  بر  حضور  قدري  در  را  ها 

م  كند.  بازگو  پدرش  حضور  در  يا  آن ي همسرش  گاهي  مي گفت  پايش  به  كولش  قدر  و  سر  زدند،به 

رفت.اما هيچگاه  نتوانستند او را وادار كنند كه لب به سخن باز بكند يا  كوبيدند آنجا كه از حال ميمي

آنها به مهرباني سخن مي  با  بعد از يك  خشمناك شود. حتي بعد از شكنجه هم  الحمد الله  گفت. خوب 

آز به عنوان  آزاد شد  به نظر من نعمتي بود  مدتي  برگشتنش هم  باز گشت.  به كشورش  اده سرفراز 

براي بسياري؛ و مشكلي براي برخي ديگر! او از روند كارها خيلي گله داشت اما از يك چيز خيلي  

ناراحتي مي  آمدند در  ها مي از مجاهدين در عراق به همكاري عراقي  گفت اعضايي كرد و ميابراز 

از اين اسيران، تحت تأثير تلقينات آنها و  كردند برخي  آنها سخنراني مي  و براي ايراني  اردوگاه اسراي 

بودند و همكاري مي عراقي  اسيران جنگي ها قرار گرفته  اين    كردند. موقعي كه قرار شد  آزاد شوند 

گفت من به  ايران بيايند يا بمانند و به مجاهدين بپيوندند. سيد علي آقا مي دل بودند كه آيا به  افراد دو  
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ايران بيايند از آنها دفاع خواهم كرد. ابوترابي اين را به نفع  آنها قول دادم و تضمين كردم كه اگر به  

ايران آمدند. اما از اين كه برخي نهادها تضمين او  دانست. آنها هم به تضمين ايشان به  كشورمان مي 

ينها وعده دادم، قول دادم كه اگر بازجويي  ا  گفت من به را ناديده گرفتند، بسيار ناراحت شده بود مي 

شوند، محكوميت و مزاحمتي براي آنها فراهم نكنند. بالاخره در آن شرايط سخت زندان هر كسي يك  

آنها شده بود    جور عمل كرده است. ما بايد شرايط را بفهميم، از اين كه بعضاً برخوردهاي نادرستي با 

دادم چه بسا  كنم؛ من به آنها قول داده بودم اگر قول نمي مي   گفت من احساس بدي پيدا ناراحت بود مي 

اش به  گفت عدم تمايلكه مي شد. نكته ديگري  ايجاد ميماندند و مفاسد بيشتري آمدند چه بسا مي آنها نمي 

فعاليت  در  بهداشتي  حضور  غير  چنان  هم  را  جامعه  بر  حاكم  سياسي  فضاي  او  بود.  سياسي  هاي 

اي در قبال  گفت من تكليف و وظيفه براي حضور و مشاركت نداشت. ولي مي دانست. و آمادگي  مي

آزادگان دارم.من بايد كمك كنم زندگي اينها رو به راه شود. وقت فراوان، يعني تقريباً تمام وقتش را  

شان به جهت اقتصادي  اين كه آزادگاني كه از زندانهاي عراقي برگشته بودند زندگي گذاشته بود براي 

از همه نوع داشتند. به عنوان نمونه    اعي به حالت عادي برگردد. آزادگان مشكلات فراواني و اجتم

اش  جواني به جبهه رفته بود و در جبهه گفتند شهيد شده است. هيچ خبري هم از اسارتش براي خانواده 

ده بود،  نيامده بود. همسر جوان او با برادر شوهرش، كه شايد هم جوانتر از شوهرش بود، ازدواج كر

اسراي جنگي، ناگهان    با اين تصور كه شوهرش در جبهه كشته يا مفقودالاثر شده است. بعد از آزادي

او برگشته و با وضعي روبرو شده است كه قابل تحمل نيست.مشكل رواني پيدا كرده، و هم همسرش  

با همسرش ازدواج كرده و هم كل خانواده  ب و هم برادرش كه  ناراحتي شده  ودند. يك چنين  ها دچار 

كرد كه  آورد. سيد علي آقا احساس مسئوليت مي مسايلي مشكلات بسيار جدي و شديد انساني بوجود مي

هاي اقتصادي بسيار خوبي داشت، او مايل بود  اينها را حل و فصل كند. خيلي زحمت كشيد، پروژه 

ه به كمكهاي بنيادهاي مختلف،  اقتصادي، خودكفا باشند نه وابستهاي  كاري بكند كه آزادگان در فعاليت 

اي را با من بحث كرد كه از كاه  رسيد، به عنوان نمونه پروژه كه به ندرت هم اين كمكها به موقع مي 

از دوستان مهندس كه در صنعت    حاصل از دروي جو و گندم ،مقوا و كاغذ درست كنند. من با يكي 

بت و ايشان را معرفي كردم.  كاغذسازي و مقواسازي در بخش خصوصي صاحب تجربه بود، صح 

از اين كارخانجات  ابوترابي از كارخانه آنها ديدار كرد. با هم جلساتي تشكيل دادند بالاخره ظاهراً يكي  

گفت من ارتباطي كه  را راه انداختند. وي تمام وقتش را تقريباً وقف اين نوع كارها كرده بود. وي مي 

اين است كه بتوانم مشكلات و مسائل آزادگان را  فقط براي    از منابع، مقامها و نهادها دارم با بعضي  

جنجال از  دسته بدور  و  سياسي  مي بندي هاي  گله  گاهي خصوصي  كنم.  حل  كار  ها  در  حتي  كه  كرد 

كنند. روحيه ابوترابي طوري  دهند.كارشكني مي ها او را آزار مي رسيدگي به مسائل آزادگان هم بعضي 

يا بخواهد با كسي رقابتي بكند. روحية لطيف و قلب سليم او طوري بود    اي داشته باشد نبود كه داعيه 

توانستند او را تحمل كنند. قسمت عمده مشكلي  ها نميتوانست راحت كار كند اما بعضي كه با همه مي 

با بعضي   آنها نمي كه  اين بود كه  افراد داشت  آقا را در روابط  از  توانستند كاريزما جاذبة سيد علي 

زدند و برخوردهاي غيرمعقول داشتند.  ربط مي كردند. گاه حرفهاي بيتحمل كنند، حسادت مي  انساني،

ايران، برنامه زيارت عاشورا در مرز عراق و  اش، بعد از آزادگي و برگشت به نكته ديگر در زندگي 

آزاد شدم  گفت در زندان صدام كه بودم، با خداي خود عهد كردم اگر  سفر پياده به مشهد و قم بود. مي 

به    اولاً  نباشد  ميسر  كربلا  به  سفر  اگر  و  بيايم  امام حسين)ع(  زيارت  به  تاسوعا  و  عاشورا  هر  در 

نزديكترين فاصلة مرزي در عراق بيايم و در آنجا زيارت عاشورا را بخوانم. تعهد ديگرم اين كه پياده  

را   سه  بروم.هر  امام رضا)ع(، و حضرت معصومه  زيارت  براي  قم  و  مشهد  انجام مي به  داد. هم 
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روز    2روي از تهران به مشهد،  روز پياده  12روز پياده روي داشت :   20بطوريكه هر سال جمعاً  

همان جايي كه در سال    روي از تنگه مرصاد تا مرز خسروي، روز پياده   3روي از تهران به قم، پياده 

روي  گرفت. پيادها دوم صورت مي روي قم در ايام فاطميه اول ياسراي ايراني آزاد شدند. پياده   1369

تابستاني مجلس   تعطيل  برنامه  با  آزادي اسراي جنگ و همزمان  اول خرداد روز  در  مشهد معمولاً 

نفر بيشتر همراهش نبودند. با چند تن    3ـ2بود. اولين سفري كه پياده به سوي مشهد حركت كرد شايد  

س اولين  در  رفتند.  مشهد  به  تهران  از  پياده  آزادگان  كه  از  شد  سمپاشي  او  عليه  مشهد،  به  پياده  فر 

ابوترابي به آزادگان گفته است در راستاي اعتراض به عملكرد نامطلوب مديران كشور از شهر خارج  

گرفت. آرام آرام بر  بريم. اين برنامه هر سال انجام ميشويم و گله آنرا نزد آقا امام رضا )ع( مي مي

نفر او را همراهي     800ـ    700قبل از درگذشتش،حدود     تعداد همراهان اضافه شد.در سال آخر،

اولين سفري كه رفت موانع زيادي    كردند. برنامة مي زيارت عاشورا هم در عرفه همين طور بود. 

خواهد فعاليت سياسي ـ  به بهانه اينكه او مي   كرمانشاهاز مقامات مسئول در  برايش ايجاد كردند، برخي 

خواستند برود.  دادند و نمي آنرا نمي   اجازه اجراي   ست جمهوري انجام بدهد تبليغاتي براي انتخابات ريا 

سروصدا بود.  سال دوم مراسم عرفه در مرز ايلام و دوكوهه برگزار شد. سال اولي كه رفت نسبتاً بي 

و  و رفت  بود  ناامن  هنوز  ـ قصر شيرين  بسيار كم صورت مي   جاده كرمانشاه  نوع  آمد  همه  گرفت 

از    سيد علي آقاآنها بود.ولي آرام آرام خبرش در منطقه پيچيد تا جايي كه هر موقع    خطر در كمين

مي كرمانشاه   راه  پياده  مرز  سمت  عادي به  مردم  از  نفر  هزاران  روستاهاي    افتاد  و  شهرها  از، 

با وسايل ديگر حركت مي اطراف، كه خبر را مي  با ماشين،يا  يا  پياده  آنها ملحق  شنيدند  به  كردند و 

بعضي يم اين    شدند.  از  او  كه  حالي  در  بود،  شده  نگران  آنجا  در  حركتي  چنين  يك  از  مقامات  از 

حركت هيچ هدفي جز يك حركت معنوي، اداي تعهد و خواندن دعاي عرفه را نداشت. عليرغم تمايل  

مات  اش نمايندگي مجلس را پذيرفت. اما در مجلس كه بود و در مناسباتي كه با نهادها و مقاو روحيه 

بتواند   كه  اين  بخاطر  گفتم،  كه  همانطور  ولي  نبود،  راضي  چندان  عملكردها  و  گفتارها  از  داشت 

از    سيد علي آقا خدمات به آزادگان را ادامه بدهد، اين ارتباطات را حفظ كرده بود. پس از برگشت  

د عوض شد  اسارت و حضور فعال در ميان مردم، آرام آرام جوي كه عليه او در قزوين ايجاد شده بو

مي را  كارها  آن  كه  برنامه كساني  آن  كه  كساني  بودند.  شده  ايزوله  پياده  كردند،  قزوين  در  را  ها 

فعاليتهاي  مي نيز  پدر  ابوترابي  قزوين  تغيير جو  با  بدهند.  تغيير روش  بايد  كه  احساس كردند  كردند 

هاي مسجدي دوباره  يت خودرا دوباره در قزوين متمركز كرد. كارهاي خيريه گسترش پيدا كرد. فعال

گفتم  روبه  كه  همانطور  بود.  انقلاب  از  قبل  سالهاي  از  بيش  حتي  مردم،  اقبال  بار  اين  شد.  راه 

 هر دو از علماي برجسته قزوين و مورد توجه مردم بودند. اما فعاليت   آقاي سامتو    ابوترابيآقاي

سياسي نداشتند. شايد بهمين دليل  شان هم جانب داري  كردند در فعاليتهاي ديني و مسجدي سياسي نمي 

به شدت مورد حمايت مردم قرار گرفتند. ظاهراً مردم از سياسي و دولتي شدن روحانيان به معنا و  

از مردم بخصوص    رسيدند. اگر چه بعضاً برخيمفهوم حضور درقدرت، چندان راضي به نظر نمي 

هاي  قدرت، نسبت به دين و ارزش   جوانان، به خاطر كارنامه نه چندان مطلوب حضور روحانيان در

بي  شده ديني،  كردهتفاوت  پيدا  منفي  نظر  يا  و  و  اند  دين  به  شدت  به  هنوز  مردم،  اكثريت  اما  اند، 

و   دين  شدن  دولتي  و  دين،  از  قدرت  سوءاستفاه  به  آنها  واكنش  هستند.  مقيد  خود  ديني  باورهاي 

يا ارتباطي در    عيه سياسي دارند و نه سهمياز روحانيان است كه نه دا  روحانيان، حمايت از آن دسته 

است.    هاي سياسي از اهداف يا نظرگاه  اي هاي ديني آنان هم، صرفاً ديني و بدون شائبه قدرت. فعاليت 

هاي خودرا در قزوين  شايد بهمين دليل باشد كه در دوراني كه مرحوم آيت الله ابوترابي، مجدداً فعاليت 
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هاي ديني، اعم از مسجدي يا  از ايشان چه از جهت حضور در برنامه متمركز ساخت، استقبال مردم  

است در خور توجه و نيازمند به  اي  اي پيدا كرد. اين پديدهسابقه ابعاد بي   اقتصادي   هاي خيريه و كمك 

از مادرم بكنم. مادر من سيد طباطبايي بود،كل خانوادة    اندوزي. در اينجا يادي تحليل و احتمالاً تجربه 

خانوادة    ما و صميمي با  نزديك  خيلي  هم  لهجة   ابوترابي  همان  من،با  به  مادرم  مرحوم  شيرين    بود. 

شدي كه اگر يك  آخوند ميرفتي  اين كارها را بكني، مي   خواستي گفت، ببم حالا كه تو مي قزويني مي 

نظير   كردي  پيدا  اختلاف  اينها  با  عباس روزي  ب  آقا  سيد  تو  به  بيشتري  وجوهات  وقتي اقلاً    دهند. 

دريغ مردم قرار گرفت و به قدري وجوهات به  ابوترابي پدر برگشت به قزوين، آنقدر مورد حمايت بي

دادند كه توانست امكانات بيشتري را براي ارايه خدمات به مردم، فراهم سازد. استقبال مردم  او مي 

ها در مسجد او برگزار  ناسبت كه به م  هاي سيد عباس آقا آنقدر بود كه در مراسميقزوين از برنامه 

سابقة يك صد  ها  حسينيه اميني   دانيد در قزوينترين اجتماع در شهر بود. شما مي شد شايد شلوغ مي

يكي  امروز  و  دارد  مي   ساله  محسوب  فرهنگي  باستاني  آثار  طرف  از  از  من  مرحوم  عموي  شود. 

حسينيه  بود دوران قبل از انقلاب    هاي حسينيه امين  ها(، عضو هيئت امُناي ها )و شهيدي خانواده اميني 

اول محرم  يكي    هااميني  دهة  در  ديني و برگزاري مراسم، بخصوص  تجمعات  از بزرگترين مراكز 

بود. مردم   از مردم  مملوء  و روز، حسينيه  تمام ساعات شب  در  اول محرم،  ده روز  در طي  بود. 

تشريف  ها  حسينيه اميني الان اگر شما به  شد. اما  خوردند و نهار و شام داده مي صبحانه را آنجا مي 

آشپزخانه  آن  قديميببريد  مي   هاي  آن جمعيت  را  كه  شده  بسته  زنجير  به  بزرگي  ديگهاي  آن  و  بينيد 

از جمعيت خالي نبود. بعد  اي  هاي مذهبي بود، حسينيه لحظه عظيم را غذا بدهد. در تمام روز برنامه 

د  و  گرفتند  را  حسينيه  مديريت  انقلاب  ديگري.  از  فرد  يك  به  اميني ادند  قدرت    هاحسينيه  نماد  به 

موقعيت اجتماعي    هاحسينيه اميني روحانيان دولتي تبديل شد. آرام آرام مردم از آنجا فاصله گرفتند و  

ديني  ميـ  محرم  هر  بود،  امُنا  هيئت  كه عضو  من،  عموي  داد.  دست  از  را  در  اش  و  قزوين  رفت 

پيدا مي  تعريف مي كرمراسم حسينيه حضور  اوج برنامه د.  در  تاسوعا  آن  كرد كه در عاشورا و  ها، 

كه آن سابقه را داشت، در ظهر عاشورا تعداد حاضرين حداكثر چهل نفر بودند. در    هاحسينيه اميني 

زد گويي مردم به جاي  ها و مسجد جامع، جمعيت مملو بود و موج مي حالي كه در حسينيه ابوترابي

كردند. مرحوم حاج رحيم  ها و مراسم را آنجا برگزار مي ابوترابي تند به حسينيه  رفها مي حسينيه اميني 

ها از اين كه جمعيتي نيامده و استقبالي نشده به  گفت واعظ روز عاشورا در حسينيه اميني آقا، عمو مي 

و عصباني  ناراحت  ابوترابي    شدت  عباس  آقاي  مسجد  در  به مراسم عاشورا  واكنش  در  و  بود  شده 

يك بار   روز   10اين است در آنجا برنامه داريد و در طي  روز  10كرده و با عصبانيت گفت: شما  حمله

امام، اسم رهبر را نياورده ابوترابي در  اسم  ايد. شايد رمز استقبال مردم از مراسم عاشوراي مسجد 

غيرسياسي  ابوترابي  الله  آيت  مسجد  مراسم  است.  بوده  نهفته  نكته  را    همين  اين  هم  مردم  و  بود 

مردم علاقه به سرنوشت   دهند كه به نام دينشان سوءاستفاده سياسي نشود. پسنديدند. مردم ترجيح ميمي

سياسي خودشان دارند ولي دوست ندارند كه كسي به نام دين و با استفاده از دين بخواهد كار سياسي  

كرد، اش در قزوين بحث سياسي نمي هاي مذهبي بكند. مرحوم آقا سيد عباس آقا در هيچ يك از برنامه 

نمي  دعا  كسي  نمي براي  لعنت  را  كسي  بكرد؛  نكته  همين  در  كرد.  استقبالي  چنان  كه  بود  شده  اعث 

نمي  ابوترابي شود.  آيت الله سيد عباس  از  ابوترابي قزوين  آيت الله  كه  بود  در چه سالي  امامت    دانم 

 مسجد امام حسين )ع( در ميدان امام حسين )ع( در تهران را پذيرفت. 

 آيت ا... حقيّ بودند ...  •
 بله، ... 
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از ايشان گذشته بود كه ديگر رفتند قم يك  ديگر سن و سالي جزو نمايندگان مجلس خبرگان بودند   •
 سال بعدش هم فوت شد ... 

آنجا كه من مي  تا  درست كرد و در    1344اين مسجد را يكي از سادات اخوي در سال    دانم،بله. 

آيت الله   اما موقوفه زير نظر  باشد.  با يك عالم سيد  آن  اداره  و  امامت مسجد  نوشت كه  نامه  وقف 

مدار قرار داشت. بعد از انقلاب تا مدتي امامت مسجد با مرحوم آيت الله رضا صدر بود دقيق  شريعت

بعد از ايشان به آيت الله حقي واگذار شد. بعد از درگذشت آيت الله حقي، آيت الله بشيري زنجاني، در  

شود. ابتدا  اين كار دخالت و اصرار كرد كه بايد امامت مسجد به يك مجتهد مسلم از سادات واگذار  

پيشنهاد شد كه اين مسئوليت به مرحوم سيد علي اكبر ابوترابي واگذار شود. اما او نپذيرفت  و با  

 درخواست او پدرش مرحوم سيد عباس ابوترابي آنرا پذيرفت.

اين كه اصلاً فعاليت آقا سيد علي آقا حالا يا آقا سيد  آقاي دكتر دو تا مطلب در ذهن من هست يكي  •
از دلايل آن اختلاف در قزوين  ر مرتبه بالاتر قبل از انقلاب، براي چي بود ظاهراً يكي  عباس آقا د 

سالهاي   در  حتي  مثلاً  آقا  علي  سيد  آقا  كه  بود  سازمان  اين  با  همچنان  پهلوي  حكومت  اواخر 
  اين شكل بود و اگر بود به چه شكلي بود واقعاً در چه   مجاهدين در ارتباط. بود ولي آيا فعاليت به 

 اي... مرتبه 
ابوترابي  بني مخالفان  از  حمايت  يا  و  مجاهدين  با  همكاري  پدر،  و  پسر  بهانه ها،  را  براي  صدر  اي 

دهم. كساني كه در موردرابطه شادروان  مخالفت با آنها بكار بردند. در هر دو مورد توضيحاتي مي 

يا بي زنناين حرفها را مي   سازمان مجاهدين خلق اوليه ابوترابي با  سيد علي   اطلاعند و يا  د بعضاً 

دورة اول از  كنيم.  نيت دارند. تاريخ سازمان مجاهدين خلق را ما معمولاً به سه دوره تقسيم مي  سوء 

با اين سوابق آشنا هستيد يا نه.  شود. من نمي تمام مي   1354آغاز و در شهريور    1344 دانم شما 

هسته مي كه  در  هاي دانيد  خلق  مجاهدين  سازمان  سازمان    1344سال  اواسط    اوليه  گرفت.  شكل 

گذاري كردند. اين عمل آنها البته از  مجاهدين  از نهضت آزادي ايران جدا شدند، و سازمان را پايه 

در    روي  مردم  سركوب  از  بعد  بخصوص  آنها،  بلكه  نبود.  طالقاني  و  بازرگان  به  اعتراض 

شود روبرو  مسلح، جز با اسلحه نمي   بندي رسيدند كه با يك نظام سراپااين جمعبه    1342خرداد 15

 شد.

اين تقريباً آخرين  ايران آمده است كه مرحوم بازرگان گفتند كه درخاطرات و اسناد نهضت آزادي •
   ... 

گويد ما آخرين گروهي هستيم كه با  بود كه در آخرين فرازش مي بله در مدافعاتش در دادگاه نظامي  

با زبان ملايم صحبت مي  با شما چنين سخن نخواهند گفت. ما هم، كه در آن  نسل  .  كنيمشما  بعدي 

بندي را پيدا كرديم و اولين گروهي بوديم كه  كرديم همين جمعتاريخ در خارج از كشور فعاليت مي 

 ـهم جوانها به فكر ايجاد سازمان سياسي  ايران  ها را ديديم. هم زمان در  رفتيم به مصر و آن دوره 

ايران فرستاديم. ما از فعاليت آنها، به  آن گروه به    آموزشي را ما براي   ابهاي افتادند. اولين كت نظامي  

سياسي فعالان  بر  علاوه  داشتيم.  اطلاع  مفصل  چپ    طور  فعالان  ديني،  روشنفكران  ميان  از 

ي فدائي خلق هم به موازات مجاهدين،  بندي مشابهي رسيدند .بطوري چريكها ماركسيستي نيز به جمع 

خودرا به    فعاليت  معروف  بودند.  گروه  دو  ابتدا  چريكها  كردند.  كوه  شروع  شهر،  و  گروه  گروه 

علت اين بود كه  گروه كوه. وگروه شهر   اسمشان هم چريك فدائي نبود، بلكه اسمشان را گذاشته بودند 

از نيروها در آن  هاي متفاوت داشتند. برخي در مورد استراتژي نبرد مسلحانه دو گروه مزبور ديدگاه

مي زم تعيين  شهرها  در  ايران  در  سياسي  مبارزات  سرنوشت  بودند  معتقد  ما  ان  به  تاريخ  شود. 
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گويد هر زمان كه مبارزين با انقلابيون كنترل شهرها را بدست گرفتند دولت سقوط كرده است.  مي

  هاي سياسي خيلي دخالت و تأثير  نداشتند. اينطور بود. روستائيان ما در حركت   در انقلاب مشروطه 

ها دخالت موثر  داشتند، ولي روستائيان ما اصلاً نقشي نداشتند. ما هم مطالعات خودمان به همين  ايل

برخي  بوديم.  بودند.    نتيجه رسيده  نتيجه رسيده  بهمين  مطالعات خودشان  در  هم  گروههاي چپ  از 

عده  بنام    ايبنابراين  آنها  تأثير،  گروه شهراز  تحت  كوه  گروه  اما  شدند.  كوبا  تجرمعروف  قرار  بة 

تحليل يكي    كاي سيلواداشتند.   بررسي از  با  ماركسيست  كانوني انقلاب كوبا    گران معروف    تئوري 

اي بزنم. نظريه پردازان چپ ماركسيست انقلابات جهان  را مطرح كرد. در اين جا يك حاشيه   انقلاب

تقسيم مي  به سه گروه  آنها را  و  تئوريزه  اساس شوروي، چين و كوبا  بر  تجربه  را  اساس  كنند.بر 

مفصل  "انقلاب"    در كتاب   مصطفي شعاعيانانقلاب شوروي تئوري خيزش لنيني عنوان شده است.  

مي   درباره توضيح  تئوري  نمي اين  انقلاب  كمونيست  كه حزب  است  اين  آن  بلكه  دهد. خلاصه  كند 

و مردم هم زير    توانند حكومت بكنند شود كه حاكمان نمي اي مي شرايط سياسي و اجتماعي به گونه 

نفوذ بكند. و در  و شوراهاي مردمي  روند. حزب كمونيست بايد در نهادهاي نظامي  بار حكومت نمي 

جنگ  گيرد. مائوتسه تونگ نظريه  فرصت مناسبي با يك جهش يا يك خيزش قدرت را در دست مي 

بر اساس همين    را مطرح كرد. انقلاب چين بر اين اساس بود. و انقلاب ويتنام   دراز مدت فرسايشي 

نظريه شروع شد و مبارزات مسلحانه طولاني مدت فرسايشي تا مرحله پيروزي. اما در كوبا فرآيند  

انقلاب طور ديگري بود. در كوبا بعد از كودتاي باتيستا، كاسترو، كه دانشجوي سال آخر دانشكده  

امي زد كه ناموفق بود  حقوق و از فعالان  دانشجويي بود،در اعتراض به كودتا دست به عملياتي نظ 

به مكزيكو رفت و تحت   يارانش  بهمراه  آزاد شد  از زندان  و دستگير و زنداني شد. وقتي كاسترو 

يكي   داخلي  نظر  افسران جنگ  به  از  و  داد  تشكيل  اردويي  بود،  كرده  فرار  مكزيك  به  كه  اسپانيا، 

رفت و در ساحل پياده    هاي چريكي به افرادش پرداخت. سپس با يك كشتي بسوي كوبا آموزش جنگ 

به   شد.  مستقر  ارتفاعات  در  و  رفت  كوهستان  به  آنجا  از  و  در  شد  مقاومت  كانون  ترتيب  اين 

سيراماسترا و    ارتفاعات  كاسترو  كند.  پيدا  نفوذ  نقاط  آن  به  نتوانست  باتيستا  ارتش  كه  آمد  بوجود 

بومي   مردم  با  آرام  آرام  و  كردند  حفظ  را  خودشان  رابطيارانش  محلي  براي  و  كردند،  برقرار  ه 

ها بطور مداوم  دوزي، صنايع كوچك درست كردند. چريكهاي كوچك كفاشي، پيراهن دهقانها كارگاه 

تا جايي كه آنقدر قوي شدند كه توانستند به شهرها حمله و دولت را ساقط كنند.   توسعه پيدا كردند 

گروهي  ايران  در  كوباست.  تجربة  كانوني  تئوري  چريكهاي    اساس  براساس  از  ماركسيست،  چپ 

  مازندران  از روحيه روستائيان   ها اطلاعات درستي به ارتفاعات سياهكل رفتند. اما آن كوبا    الگوي

و   هماهنگي  ژاندارمري  با  روستائيان  گرفت.  صورت  كه  عملياتي  اولين  كه  طوري  نداشتند.به 

دستگير شدند. وقتي جريان سي اهكل اتفاق افتاد رهبري  همكاري كردند و افراد گروه سياهكل تماماً 

كاسته   از روي گروه دستگير شده  را  فشار  تا  بكنند  بايد عملياتي را شروع  كه  فكر كرد  مجاهدين 

مي  هم  خودشان  و  نداشت  آمادگي  هنوز  سازمان  و  بود  زودرس  عملياتشان  اما  كه  شود.  دانستند 

هنگامي   بايد  در جنگ چريكي شما  بود.  استراتژيك غلط  از نظر  كه مطمئن  شركارشان  بكنيد  وع 

توانيد ضربه بزنيد. در جايي كه ضعيف هستيد بهيچ وجه نبايد شروع بكنيد. بهرحال در  باشيد كه مي 

نبود كه   ايرانعلني شد كه سازمان مجاهدين خلق تشكيل شده است. هيچ نيروي مسلماني در    50سال

مي  حمايت  آنها  از  نيز  روحانيان  حتي  نكنند  حمايت  آنها  باز  مثال كردند.  عنوان  هاشمي  آقاي    ه 

كرد. بنابراين  گرفت و به مجاهدين كمك مي ز اين طرف و آن طرف از مردم پول ميا  رفسنجاني 

كرده است درست است اما با مجاهدين  گرفتند با مجاهدين همكاري مي مي  سيد علي آقا  ايرادي كه به 
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ه مسلحانه عليه شاه رو آورده بودند  ديگري هم به مبارزاسلامي  اوليه.علاوه بر مجاهدين گروههاي  

تاريخ    اندرزگوكرد. البته در مورد خود  اين كه سيد علي آقا با شهيد اندرزگو همكاري مي از جمله  

با اين سازمانهاي زيرزميني  سيد علي آقا  خواهم در اين جا چيزي بگويم.  بايد قضاوت بكند من نمي 

مي  درهمكاري  نجف.  رفت  رابطه  همين  در  و  اصلي    كرد  حلقه  با  خميني  نجف  آقاي  اطراف 

در   كرد.  برقرار  نزديكي  اطرافيان    نجفارتباطات  خميني  از  همكاري  خيلي آقاي  مجاهدين  با  ها 

به عنوان مثال  مي با مجاهدين همكاري مي آقاي دعايي  كردند.  در يك    آقاي دعاييكرد.  از نزديك 

با   را  خودش  روابط  حتي  خمينيمرحله  مجاهدين    آقاي  طرف  از   . مجاهدين  خاطر  به  كرد  تيره 

جلسات متعددي  آقاي خميني بودند با  عراق كه نمايندگان مجاهدين در    دادارجهرمي   حسين روحاني و

كه مرا    اينها آمدند پيش من حرفهايي زدند در چند مورد اشاره كرده است كه  آقاي خميني  داشتند.  

بيشتر به آنان مشكوك كرد. آقاي خميني حاضر نشد از اينها حمايت كند. آقاي دعايي به شدت متأثر  

آقاي خميني   بود كه چرا  ناراحت شده  آقاي خميني  و  اگر چه  نكرده است.  اينها حمايت  آنها  از  از 

بسياري  اما  نكرد  هم   حمايت  آنها  با  و  حمايت  اوليه  مجاهدين  از  روحانيون  مي از  تا  كاري  كردند. 

بود. اما  اسلامي  سازمان مجاهدين خلق مورد قبول اكثريت قريب به اتفاق نيروهاي    54اواسط سال

آقاي خميني   ايشان علي عدم حمايت  داشت.  ديگري هم  به كار مسلحانه  از مجاهدين دلايل  الاصول 

بياوريم گروههايي  اعتقاد نداشت و مي  شان از ما  كه سازماندهي گفت اگر ما به جنگ مسلحانه رو 

توانيم آنها را كنترل بكنيم. ايشان معتقد بود مبارزه را  كنند و ما نمي بهتر است دست بالا را پيدا مي 

اين است كه ايراد  اش بكنيم. بهرحال مطلب اصلي ادامه بدهيم كه بتوانيم خودمان ادارهما بايد طوري 

شروع  دوم در تاريخ سازمان مجاهدين  خلق در هنگامي اما دورة    ابوترابي وارد نيست.   به سيد علي 

اي، اعلام كرد كه  مركزيت سازمان مجاهدين خلق طي اعلاميه   1354شود كه در شهريور سالمي 

 اند.تغيير ايدئولوژي داده و ماركسيست شده 

 تغيير ايدئولوژيك از اسلام به ماركسيسم؟  •
ن اعلام تغيير كامل ايدئولوژي از اسلام به  بله. مركزيت سازمان با انتشار يك جزوة مفصلي، ضم

تعرض  تنها مركزيت سازمان  ماركسيست  .نه  نمود  مبارزين مسلمان  و  اسلام  به  زيادي  بسيار  هاي 

ماركسيست شد بلكه آن دسته از اعضاي سازمان كه به تغيير ايدئولوژي نبودند و اعلام كردند كه  

باقي مي  . در  شريف واقفيو مجيد  صمديه لباف  شتند، مثل  مانند؛ كشتند و از سر راه بردامسلمان 

دستور   به  نشدند  حاضر  كه  سازمان  به  معتقد  و  مسلمان  اعضاي  ميان  در  هم  كشور  از  خارج 

آيت الله   پسر  ربودن  داستان  لابد  گرفت.  درگيريهايي صورت  شوند  ماركسيست  سازمان  مركزيت 

خوانده يا  داريد  بخاطر  انقلاب  از  بعد  را  ربطالقاني  خانم  ايد.  بودند  معتقد  كه  بودند  كساني  ايندگان 

رفعت افرا را سازمان كشته است. رفعت افرا از اعضاي مجاهدين  خلق و مستقر در يمن بود، و  

در آنجا فوت كرد. سازمان مدعي شد كه در اثر بيماري فوت كرده  است . اما برخي از اعضا يا  

سازمان بر اثر بيماري فوت نكرده است بلكه  هواداران سازمان معتقد بودند كه وي برخلاف ادعاي  

در قتل او دست داشته است. از هنگامي كه سازمان مجاهدين دچار    اند و پسر طالقاني او را كشته 

كردند، از جمله سيد علي آقا،  از كساني كه از سازمان حمايت مي   انحرافات ايدئولوژيك شد بسياري 

نهضت آزادي  دعايي هم رابطه را قطع كرد، ما هم در    شان را با سازمان قطع كردند. آقايرابطه 

تشكيلاتي بوديم  ـ    در خارج از كشور كه با سازمان مجاهدين خلق اوليه در ارتباطات سازماني  ايران

مي  حمايت  آنها  از  در  و  كه  كرديم،  مخالفت  و  ايستاديم  آن  انحراف  و  سازمان  عليه  پيام  كرديم، 

آزاديمجاهد نهضت  ارگان  سال   ايران ،  اوايل  است.از  منعكس  كشور  از  آرام    52خارج  آرام 
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داد سازمان در حال يك پوست انداختن و  رسيد كه نشان مي از درون سازمان بدست ما مي اطلاعاتي 

  است و چيزي در حال اتفاق افتادن است. در فرايند تغيير ايدئولوژيك اول آيه بالاي دگرديسي دروني 

آن بيانيه را منتشر   54كم تغييرات ديگري دادند تا اين كه در شهريور كم آرم سازمان را برداشتند بعد  

كردند.ابتدا، سعي كرديم از طريق فشارهاي دروني به سازمان مانع شكاف و انحراف بشويم . موفق  

بنظر مي  به شدت مشكوك  آنها  رفتار و حركت  اين  نشديم. طرز  آنها  به  ما  اعتراض اصلي  رسيد. 

هايي كه به اصطلاح مرتد شدند.  اي نيست. بودند مسلمان سابقه ژيك شما اتفاق بي بودكه تغيير ايدئولو

تازه  چيز  تاريخ  در  نيست.خيلي اين  ماركسيست اي  و  از  دادند  ايدئولوژي  تغيير  كه  بودند  هم  ها 

كه   كساني  كه  هست  اين  ايدئولوژيك  تغيير  اين  در  انقلابي  صداقت  حداقل  اما  شدند.  مسلمانان 

توانند از  اند سازمان مجاهدين را رها كنند. آنها حق ندارند به سازمان خيانت كنند مي ماركسيست شده

را   مجاهدين   سازمان  ندارند  حق  اما  بپيوندند.  ماركسيستي  گروه  يك  به  و  بروند  بيرون  سازمان 

سازمان   ايدئولوژيك،  نشريات  ما  كشور  از  خارج  در  كه  كنم  اضافه  هم  را  اين  البته  تغييربدهد، 

خطي    ين خلق اوليه را كه براي ما فرستاده بودند، نظير جزوه شناخت، را چاپ نكرديم. نسخة مجاهد 

اين جزوه رادر اختيار ما قرار دادند. در آن موقع چمران در لبنان بود و من هم به لبنان  و اصلي  

را آورد .    كرد و در عراق بود آمد لبنان و نشريهكه با سازمان همكاري مي رفته بودم. دادار جهرمي 

من همانجا خواندم و انتقاداتم را حضوري مطرح كردم.دادار از من خواست انتقاداتم را بنويسم، تا  

اين جزوه، كه ظاهراً توسط مجاهدين  اوليه نوشته  او براي مركزيت سازمان بفرستد. در نسخة اوليه 

پاورقي  بود،  نوشتهشده  مطالب  تاييد  در  احاديث  و  آيات  از  سرشار  آن    هايي  بر  علاوه  بود.  آمده 

ماركسيست خط مقدمه با  با صراحت  آن  در  كه  داشت  بود.امااشكال  اي  اين نشريه  كشي شده  اصلي 

آورده  فرستادم.  و  نوشتم  آن  بر  كه  نقدي  در  بود.  ديالكتيك  ماترياليسم  پارچة  الگوي  يك  شما  كه  ام 

ايد. اين الگو به تن شما  خته و بريده انداايد و روي يك الگويي بسيار خوب محكم و زيبايي را برداشته 

البلاغه است. اما آنها  يا تنگ يا بسيار گشاد هست. پارچه قشنگ و زيبايتان همين آيات قرآني و نهج 

زند.  ايد نامناسب هست از دور داد مي اند پيراهني كه دوخته الگوي ماترياليسم ديالكتيك انداخته روي  

اين نيست كه موسسين  را چاپ نكرديم اما اين به آن معني    بخاطر همين ايرادات بود كه آن جزوه 

اند چنين نيست.البته آنها خود  به ضعف ايدئولوژيك اعتراف داشتند.  سازمان از اول ماركسيست بوده

رفتم عذر مي  كه  خواهم. من مي حاشيه  انتقادي  كه  بگويم  ابوترابي پسر  از مرحوم  دفاع  در  خواهم 

ت. اين را هم بايد بگويم مرحوم حاج سيد علي اكبر ابوترابي، عليرغم  اساس هساند بي مطرح كرده 

دهي به  مخالفتش با سازمان مجاهدين خلق در دوره دوم و سوم، هيچ گاه حاضر به بدگويي و دشنام 

ر تهمت و افترايي را به مخالفين خود مباح و  آنان نشد. اين امر شايد براي كساني كه هر دشنامي و ه 

اساس حمايت او از مجاهدين شده باشد. در دورة  د، قابل قبول نبوده و موجب شائبه بي داننمجاز مي 

  اسلاميبه بعد هيچ يك از فعالان سياسي و يا گروه هاي   1354دوم تاريخ مجاهدين خلق، از شهريور 

كه  با آنها همكاري نكردند. البته بعضي از جوانان متدين و مسلمان در خارج از كشور، معتقد بودند  

ادامه مي  انقلاب اصل است، همكاري خود را  آنها،  اين  دهند. اگر چه آنها هم بعدها به  چون براي 

مي  اينجا  در   . بردند  پي  خود  از  اشتباهات  ،بخصوص  صفوي، خواهم  نواب  حسين  كه    شادوران 

هم آدم پاك و با    شريف   مجيد خدايش او را رحمت كند، ياد كنم وي مسلمان صادق و معتقدي بود.  

انجمن اسلامي دانشجويان در آمريكا و  اينها خارج كشور در    ايماني بود. در سالهاي قبل از انقلاب 

دادند.  حوزه لس   كانادا ادامه  با سازمان  بودند و به همكاري خود  دورة سوم در تاريخ  آنجلس فعال 

سال اوايل  از  خلق  مجاهدين  مي   57سازمان  سياسي شودشروع  زندانيان  آر.موقعيكه  آزاد  آرام  ام 
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گزاران يا اولين موسسين سازمان مجاهدين  اوليه  شدند. از فشارهاي سياسي كاسته شد، از اولين پايه 

از افراد ديگري هم  بعضي    . رجوي   و  مسعود الله ميثمي،  لطف   هنوز چند تن باقي مانده بودند . نظير

اينها  ي، رفيعي و نوحي.  رضا رئيسي طوس از سازمان جدا شده بودند. نظير  كه در دوره دوم بكلي  

اندازي كردند اما به دلايل كيش شخصيتي  را راه  مجاهدين  خلق   جنبش  57آرام آرام از اواسط سال  

  ا...ميثمي كه رجوي به شدت به آن مبتلا بود در داخل سازمان اختلافاتي بروز كرد. مهندس لطف

سوم هم من تا    ا شدند. در دورةابتدا وسپس دكتر رضا رئيسي طوسي، دكتر نوحي و دكتر رفيعي جد 

يك از روحانيون برجسته از جمله سيد علي آقا با سازمان هيچ نوع همكاري و  دانم هيچ آنجايي كه مي 

رابطه نداشت. ما هم در نهضت آزادي ايران نه تنها هيچ نوع همكاري و رابطه نداشتيم و حمايت  

 كرديم بلكه برعكس انتقاد هم داشتيم. نمي 

گر هم هست در رابط با )ببخشيد(در رابطه با تعامل و در واقع ارتباط اين روحانيت  يك مطلب دي •
صدر تا يك  سنّتي حالا بشود اسمش را گذاشت كه در رأس آن هيئت علميه قزوين بودند با بني 

صدر را حالا دلايل قانوني خاص خودش را دارد،دلايل منطقي  كردند بني حدودي خوب حمايت مي 
خودش   خاص  آنها،مي حالا  دارد  بني را  با  ارتباط  اين  ببينم  اين  خواهم  بود  شكلي  چه  به  صدر 

آيد  حمايت به چه شكل بود و گذشته از آن وقتي چهلمين روز شهادت آقا سيد علي آقا پيش مي 
اكبر ابوترابي در آن حدي بود  آيد قزوين. من سؤالم اين هست كه جايگاه سيد علي بني صدر مي 

جمهور پاشود بيايد قزوين. اين واقعاً به خاطر آن موقعيت اجتماعي  رئيس  صدر به عنوان كه بني 
 اينها بود يا واقعاً دلايل سياسي خاص خودش را داشت... خانوادگي 
بايد به  نكته توجه كنيد كه وقتي بني شما  با هيچ  اين  نداشت؛ او  صدر به ايران آمد تشكيلات سياسي 

ايران همكاري نمي  با چه زمينه كرد. س گره سياسي در  اين است كه وي چگونه و  هايي رئيس  وال 

ابتدا خود را براي رياست   اين را پذيرفت كه بني صدر از همان  بايد  آماده  جمهور شد؟  جمهوري 

برنامه  از  استفاده  با  و  نپذيرفت  موقت  دولت  در  مسئوليتي  بود.  با  ريزي كرده  توانست  هاي صحيح 

از روحانيان    ديكي برقرار سازد و بهره بگيرد. بسياري روحانيت صاحب نفوذ در ايران روابط نز

تبريز از وي حمايت    مدني در يزد مرحوم    صدوقي برجسته نظير مرحوم   بنابراين فقط  در  كردند. 

كساني   چه  جمهوري  رياست  انتخابات  اولين  در  كرد.  حمايت  وي  از  كه  نبود  قزوين  علميه  حوزه 

جمهوري  بودند؟حزب  كند.  ايران  اسلامي  كانديدا  معرفي  مشخصي  قوي  كانديداي  جلال  نتوانست 

بودنش رد صلاحيت شد. مرحوم  فارسي   افغاني  به علت  كه  خيلي علاقه    بهشتي را مطرح كردند 

داشت كانديدا شود اما آقاي خميني مخالفت كرد. تيمسار مدني بود،اما بسياري از روحانيان حاضر  

از دوستان  ترين كانديدا بود. اما بعضي  و مناسب   ترينموجه مهندس بازرگان  به حمايت از او نشدند.  

خوب ما در شوراي مركزي نهضت آزادي ايران با كانديداتوري وي مخالفت كردند. و در عوض  

از روحانيون از بني صدر حمايت كردند تنها    را كانديدا نمودند. در چنين شرايطي بسياري حبيبي  

مدني    رقيب جدي  تيمسار  بود.  مدني  چاو  شده  اگر  شناخته  از روحانيون  پدرش  اما  بود،  نظامي  ه 

گذاشتند، اما آنچنان نبودكه بتواند مورد حمايت  ها به او احترام مي كرمان بود و به خاطر پدرش خيلي 

صدر هم يك روحاني برجسته در همدان بود اگر چه با دربار  وسيع روحانيون قرار بگيرد. پدر بني 

ش  روحاني  يك  ولي  بود  نزديك  شدهشاه  بلكه  ناخته  قزوين  علميه  حوزة  فقط  نه  بود.بهرحال  اي 

هاي مردم با روحانيت رابط  صدر حمايت كردند. بدنه اصلي جامعه و توده از بني روحانيون كثيري  

صدر را روحانيون  دادند. در واقع بني گفتند مردم راي مي نزديكي داشتند و به هر كس كه آنها مي 

ام ابوترابي و حضور در منزل آيت الله حاج سيد  صدر به قزوين در چهل انتخاب كردند.اما آمدن بني 

صدر جانشين فرماندة كل قوا بود. آقاي خميني به عنوان فرماندة  آن بود كه بني   عباس ابوترابي براي 
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به او تفويض كرده بود. بني اداره مي كل قوا اختيارات خود را  ابوترابي به  صدر جنگ را  كرد و 

يكي   كه  اعنوان  بود  طبيعي  خيلي  بنابراين  بود.  شده  شهيد  جبهه  در  بالا  با شخصيت  رزمندگان  ز 

رئيس جمهور و جانشين فرمانده كل قوا بيايد و در مراسم چهلم او حضور پيدا بكند.اين امري غير  

عادي نبود. ظاهراً مرحوم آيت الله لاهوتي كه با بني صدر روابط دوستانه خوبي داشت و با حاج آقا  

اي داشت باني سفربني صدربه  قزوين و ديدار با  علي اكبر ابوترابي هم رابطه قديمي صميمانه   سيد 

بدست   قزوين،  در  پدر  ابوترابي  آقا  حاج  منزل  در  صدر  بني  حضور  فيلم  بود.  ابوترابي  خانواده 

عراقي  كه  شد  آن  موجب  امر  همين  شايد  بود.  رسيده  عراق  و  استخبارات  نكنند  اعدام  را  وي  ها 

مات ملاقاتش را با نمايندگان صليب سرخ فراهم سازند. البته آنها در تشخيص مواضع ابوترابي  مقد 

 سخت اشتباه كرده بودند. 

بعد از حوادث خرداد   هاي داخلي  كه بني صدر حذف شد و درگيري   60اين را هم اضافه كنم كه 

ابوترابي  با  كه  گرفت.گروههايي  سامت شدت  و  كه  ها  اين  عنوان  به  بودند  مخالف  هوادار  ها  اينها 

حالي بني  آنها.در  عليه  تحريكات  به  كردند  شروع  بودند  زيادي  صدر  سرشناس  افراد  ميان  كه  از 

بني ر از  حمايت وحانيون   آقاي  صدر  انقلاب  فقيد  رهبر  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  بودند.  كرده 

صفايي را به عنوان نماينده خود در ارتش منصوب كرده بود. ايشان هم آقاي سيد محمد ابوترابي ،  

كرد. در  برادر كوچكتر سيد علي اكبر ابوترابي را به عنوان نماينده رهبري در وزارت دفاع معرفي 

بايستي از  اي داشت  و لاجرم مي هاي گسترده وزارت دفاع، سيد محمد ابوترابي با بني صدر تماس 

 كرده است.  وي حمايت مي 

آقاي دكتر اگر اجازه بدهيد به عنوان آخرين سوال هم اين كه جايگاه،من احساسم براين هست به   •
ر قبل از اسارت و بعد از اسارت يك  اكبنظر من حالا شايد اشتباه كنم جايگاه سياسي سيد علي

متفاوت مي  از اسارت خوب به هر مقداري  از جانب يك سري  شود چون بعد  حال حمايتهايي كه 
شد گفت شايد بشود  شد خيلي متفاوت بود از آن، يعني در واقع مي هاي سياسي خاص مي جناح 

يك گوشه  كه  گفت  اين جناح سياسي اياين طور  ابوترابي  از  كه  را  اسارت حمايت  اي  از  بعد  را 
كرد همانهايي بودند كه مخالف ابوترابي بودند اول انقلاب در اوايل،قبل از اسارتش حالا،آيا  مي 

اين چه عكس  بود  اين طوري  اگر  بود اصلاً  همين طوري  ابوترابي واقعاً  بو كه  داد  العملي  انجام 
 چرا به سمت آن جناح سياسي خاص كشيده شد... 

ها در اكثر  دم كه مناسبات سياسي در قزوين بهداشتي نبود و مخالفت با ابوترابي به اجمال اشاره كر

هاي فراواني  ها، و درمناسبات سياسي حب و بغض بندي موارد شخصي و كينه توزانه بود. در دسته 

حاكم بود. ابوترابي شخصيت مستقلي داشت و با توجه به سلامت وجدانش حاضر نبود در برخي از  

و خلاف شرع و منافع مردم شريك شود. تا با آنها همراهي كند. كساني كه با بيت    اعمال نادرست 

مردمي   موقعيت  و  محبوبيت  بودند  نزديك  بسيار  رهبري  برمقام  را  تابيدند.ابوترابي  نمي ابوترابي 

شخصيت جاذبي داشت.مشك آن است كه خود ببويد نه آن كه عطار بگويد، مرحوم چمران هم همين  

دا را  بعضي خاصيت  علت  بهمين  و  شت.  ابوترابي  بودند.اما  درگير  چمران  با  شدت  به  بزرگان  از 

ايثار شخصيت خودرا به همه تحميل كردند.آنها طوعاً و كرهاً مجبور شدند كه  چمران با فداكاري و  

مي  تير  با  را  چمران  و  ابوترابي  سايه  كه  آنهايي  سيدعلي بپذيرند.  بلعيدند.  را  تلخ  قرص  آقا زدند 

خواست آن  اين كه مي كس نبود، خودش آنرا بدست آورده بود. امانه براي دار هيچ يت خودرا وام موقع

ها اصلاً دنبال اين حرفها نبودند. اين حسن يوسف بود كه زليخا  را بدست بياورد . اين نوع شخصيت 

.قبل    از رزمندگان در جنگ كه دستگير و اسير شدند را اسير كرده بود، يوسف گناهي نداشت.خيلي 
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ابوترابي  اين كه حتي خود  يا غيره آزاد مي از  بيماري  به دلايل  آنها  آزاد بشود  به ديدن  شدند. وقتي 

اي نبود كه از او تعريف و  كرديم، هيچ آزادهآقا سوال مي  رفتيم و از وضعيت و سلامتي سيدعلي مي

مي  همه  استثنا  بدون  نكند.  اتجليل  چادرمقاومت  تيرك  ابوترابي  كه  و  گفتند  در عراق  ايراني  سيران 

ابوترابي بين خود و خداي خود آنچه را كه به آنها معتقد  روحيه دهنده به آنها بود. شادروان سيد علي 

داد، كه از او تجليل كنند و برايش صلوات بفرستند. خودش  كرد.آن كارها را انجام نمي بود عمل مي 

بنام   مراسمي  بعدها  شفاف.  و  صادق  و  شبود صاف  اسارت"  "كنگره  از    ، عر  جمعي  طرف  از 

شاعران كشورمان به پاس فداكاري اسيران جنگي ايران برپا شد. ابتدا قرار بود اين مراسم به ياد  

ترين ستاره" برگزار گردد. اما بنا به دلايلي بنام "فصل صبوري" برگزار شد.  ابوترابي بنام " يوسف 

در وصف پدر سروده بود بخواند . اما محتواي  در اين مراسم قرار بود ياسر ابوترابي شعري را كه  

شعر مقبول طبع مسئولان كنگره قرار نگرفت و بدون خواندن شعر، به او جايزه دادند. ياسر آنرا  

خواند. دو بيت  از اشعار او گوياي درك اين پسر از وضعيت پدر و هم چنين علت  جايزه سكوت،  

   عدم موافقت با قرائت شعرش بود: 

 شهره  شهر  است  اما مدعي  باور ندارد.    نشينم  تا  بگويد  گفتنش  آخر  ندارد مي

 صورت عشق است  اما مدعي باور ندارد.   نشينم از برايش، از گذشته تا به حالمي

اش رفتند. فيلم استقبال را ديدم به  روزي كه آزاد و وارد ايران شد من نتوانستم بروم مرز،اما خانواده

من برادران يوسف او را به چاه انداختند، اما يوسف ما از صدارت مصر سردرآورد.سيد علي    تعبير

ها و چيزهاي ديگر قزوين را ترك كرد و  ها و كارشكني نظري ها و تنگ آقا از حسادتها و كج سليقگي

بي  خدمت  فقط  كه  جايي  به  سرافراز رفت  و  آورد  در  سر  عراق،  زندانهاي  از  او  اما  كند.    شائبه 

فرمايند: »فی تقَلُُّب الاحَوال علمت جواهر الرجال جوهرة ـ آدمها  بازگشت. حضرت اميرعلي)ع( مي 

 شود« در تحولات زندگي آشكار مي

مرحوم ابوترابي و پدر بندرت مواضع و مسائل و مشكلات سياسي را به داخل خانواده و در روابط  

در مواردي اختلاف سليقه سياسي داشت. هر    كردند. مرحوم ابوترابي پسر، با ما خانوادگي وارد مي 

 هاي بهداشتي و مبادله راي و تجربه نشده بود. دانستيم اما اين اختلاف مانع از همكنشي دو اين را مي 

 مات سعيدا. اش سعيداـ  ع

شرايطي   چنين  ميدر  كه  داشت.  موقعيتي  بازگشت.  كشورش  به  پسر  پست ابوترابي  هاي  توانست 

خود    خوبي  آن  از  در  را  هم  دشمنانش  نبود،  خودش  نفع  به  موقعيت  از  استفاده  دنبال  او  اما  كند 

هايي را كه در قزوين در اوايل انقلاب داشتند، بار ديگر پيگيري  شرايطي نبودند كه بتوانند آن برنامه 

آنجايي كه من مي  بكند.تا  با گروههايي كار  بود  او بهرحال مجبور  اما  به كنند.  نه پدرش  اينها  دانم، 

به آزادگان بود.  ا اين حال رسالتي براي خود قائل بود و آن خدمت  با  عتقادي داشت نه خودش.اما 

نمي مي نباشد  نزديك  گروهها  اين  با  اگر  خيلي  گفت  از  اما  داشت،  هم  بدهد. حق  انجام  كاري  تواند 

ينده مجلس  اتفاق افتاد او نما ايهاي زنجيره برد.هنگاميكه قتلچيزها به شدت ناراحت بود و رنج مي 

شكنجه  و  بود،  افتاده  اتفاق  آنچه  از  وقتي   . بعضي بود  به  كه  چون  هايي  شد،  باخبر  بودند،  داده  ها 

مي  شد.  منقلب  شدت  به  بود،  چشيده  را  شكنجه  طعم  چه  خودش  قتلها  اين  حكم  بداند  خواست 

كنم. اين  نمي اين را در نياورم ول  روم و تا ته و توي گفت تا آخر خط مي امضاء كرده است .مي كسي
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گفت اصلاً براي من قابل  العاده ناراحت بود. مي روم.فوق سخن بزرگي بود .گفت من تا آخر خط مي 

فسنجاني گفته است:  هاشمي زندانيان را شكنجه بدهند .اخيراً آقاي اسلاميتصور نيست كه در جمهوري 

دانند يعني  اند و نمي ندان نبودهدهند. لابد خودشان زاندازند زندان و شكنجه مي ها را مي كه اين بچه 

به  كاري  آقاي چي!«  كه  نداريم  هنگامي هاشمي اين  ايشان  هستند  جدي  مطلب  اين  بيان  در  كه  چقدر 

 ها را هم دادند.  گرفتند و بدترين شكنجه  1369رئيس جمهور بودند دوستان ما را در سال 

داد شكنجه  بهبهاني  دكتر  يا  داوران  دكتر  به مرحوم  ما  هايي را كه  بر سر دوستان  ند و بلاهايي كه 

و   مجتهد  يك  او  است  بيمار  هنوز  دكتر رضا صدر  آقاي  نبود.  قبول  قابل  معياري  هيچ  با  آوردند 

ملاسّت، كه با مرحوم آقا سيد مصطفي خميني، شيخ صادق خلخالي و مهدوي كني در قم هم مباحثه  

 است.بوده 

 خواند. سن نماز مي منظورآيت الله سيدرضا صدر است كه در مسجد اما ح  •
 ، آيت الله سيدرضا برادر آقاي موسي صدر است.       نه نه 

 

 الله سيدرضا صدر فوت كردند.... آيت  •
 بله آقاي دكتر رضا صدر اهل كاشان و با آنها مناسبتي ندارد.  

ي  را چه بلايهم بكنم .داوود كريمي    داوود كريمي   ازها حالش بد است. يادي  هنوز هم بخاطر شكنجه 

العاده ديد فوقشنيد و مي اينها را مي   ابوترابي وقتي بسرش آوردند. خدا رحمتش كند. ببينيد سيد علي 

هايي را كه در عراق به او داده  دانست شكنجه اسير يا زنداني يعني چه؟ شكنجه شد. او مي منقلب مي 

نمي  زندان بودند  در  شنيد  وقتي  بگويد.  همسرش  يا  پدرش  جلوي  ماتوانست  را    هاي  كارها  اين  هم 

نمي مي در جمهوري كنند اصلاً  كه چنين چيزهايي  كند  باور  اتفاق  حكومت عدل علي اسلامي توانست 

صدا و با لياقت و  آرام و بي  گفت من بايد تا آخرش بروم. روش خاص خودرا داشت. خيلي بيفتد،مي 

آمد اما در  او خوششان نمي   ها هنوز ازكنم .شايد خيلي جنجال، اما مصمم بود گفت من باور نمي بي 

 كند. دانستند او چگونه فكر مي كردند. اما .مي اي نداشتند كه او را تحمل ميعين حال كه چاره 

خواهم يك سؤال ديگر هم  دانم زبان روزه هستيد و من شرمنده هستم، اما مي مي   آقاي دكتر يزدي  •
عكس با  رابطه  در  بكنم  شما  نمي از  برلين،  كنفرانس  مورد  در  ابوترابي  مرحوم  آيا  العمل  دانم 

صحبتي با هم كرديد يا خير. يكي هم در مورد قانون شوراها و اصلاح مطبوعات، چون ظاهراً  
 از كساني بودكه لايحة قانون اصلاح مطبوعات را امضاء  كرد...  ابوترابي هم يكي  ايآق

كه حاج ابوالقاسم صديقي عموي    79در مورد قانون شوراها صحبتهايي با هم داشتيم. در اوايل سال 

قانون   در مورد  و گردهمايي هاي خانوادگي  بود  فوت كرده  ايشان و همسر مرحوم رجايي  همسر 

صحبت شوراها   مطبوعات  به  و  رسمي  دعوت  هم  شما  از  آيا  كه  پرسيدند  ايشان  و  داشتيم  هايي 

مشاركت در انتخابات شده است يا نه و چرا شركت نكرده بوديد. كه من علل شركت نهضت آزادي  

با هم صحبت   ندارم كه  ياد  اما در مورد كنفرانس برلين  دادم.  آن را توضيح  به  و حوادث مربوط 

علت باشيم.  سال كرده  آذر  در  من  كه  بود  اين  دانشگاه   79ش  از  كه  دعوتي  دنبال  امريكا  هاي به 

ام اين بود كه يك  ايراد سخنراني به مناسبت سالگرد گروگانگيري داشتم به آمريكا رفتم.  برنامهبراي 

ام تشخيص  ماهه بروم و اول ماه رمضان ايران باشم. اما در آنجا بعد از آزمايشات پزشكي بيماري 
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  81ام بمانم بعد از تمام شدن دورة درمان در فروردين  شد و مجبور شدم براي درمان بيماري داده  

 ايران بازگشتم. بنابراين ديگر فرصتي نبود راجع به آن مسائل با هم صحبتي بكنيم .  به 

 هاي اول انقلاب و نقش شما در اين نهاد. تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در روزها و ماه •
ضرورت تشكيل يك نيروي مسلح مستقل كاملاً  احساس   زهاي پرآشوب قبل از پيروزي انقلاب در رو

بهشتي   مرحوم  گرفت.  قرار  بحث  مورد  انقلاب  شوراي  جلسات  در  بار  چندين  موضوع  و  شد.  مي 

را داد . با پيروزي انقلاب اين ضرورت جدي تر شد. زيرا در    "گارد ملي" پيشنهادي مبني بر تشكيل  

انق نيروي  كلانتري   لاب،جريان  كه  بطوري  شدند.  تسليم  مردمي  نيروهاي  به  و  كردند  سقوط  ها 

قادر به انجام وظيفه حفظ امنيت نبود. ارتش كه در برابر ملت قرار گرفته و شكست    انتظامي، عملاً 

پادگان  داخل  به  ارتش  فرماندهان  بيانيه شوراي  با  بود،  ارتش ها عقب خورده  از  استفاده    نشيني كرد. 

پذير بود نه  مصلحت . بنابراين  دولت موقت براي حفظ امنيت شهرها فاقد  براي حفظ امنيت نه امكان 

اي از حوادث شهري به نخست وزير  كننده امكانات نظامي و انتظامي بود. هر روز خبرهاي ناراحت 

اما كافي  ها صورت گرفت .  رسيد. تلاش فراواني براي بازسازي شهرباني و فعال كردن كلانتري مي

 گو نبود. و جواب 

به طور خودجوش يا به ابتكار    نيروهاي مسلح مردمي، كه در روزهاي آخر قبل از پيروزي انقلاب، 

هاي انقلاب در مساجد شكل گرفته  سازمانهاي سياسي ـ نظامي فعال در دوران انقلاب، در قالب كميته 

وضعيت خود براي دولت بحران ساز بود   بودند، نظم شهرها را بطور نسبي تأمين مي كردند . اما اين 

   .  : و عدم  اولاً  بودند،  نديده  را  از سلاح  استفاده  براي  آموزش لازم  مسلح،  افراد  اين  از  بسياري 

ها موجب زخمي شدن  هاي سبك دستي در مواردي، در منازل يا در كميته ها و خيابان آشنايي با سلاح 

كردند و  : كميته هاي مساجد در تمام امور دخالت ميثانياً   حتي اعضاي خانواده شده بود.  يا قتل افراد،

بودند.   :  فاقد نظم خاص لازم  يا وابسته به گروههاي چپ و  ـافرادگروههاي سياسي  ثالثاً    نظامي و 

مي   توطئه  جديد  دولت  عليه  مواردي  در  و  بودند  كرده  نفوذ  ها  كميته  اين  در  ساواك،  عوامل  حتي 

شرايطي دولت تصميم گرفت، نيروهاي مسلح مردمي را در سازمان واحدي سامان  كردند. در چنين  

سپاه  به جاي گارد ملي طرح تأسيس    معاون نخست وزير در امور انقلاب  من به عنوان   دهي كند. لذا، 

اسلامي  انقلاب  مهندس    پاسداران  آقاي  كردم.  آغاز  را  آن  اجراي  دولت  تصويب  از  بعد  و  تهيه  را 

به سمت شهردار تهران منصوب نشده بود، به درخواست من اساسنامه سپاه را تهيه  توسلي كه هنوز  

اساسنامه يك شوراي   اين  به موجب  دولت   5كرد.  نمايندگان  از  ، وزارت كشور، ستاد  نفري مركب 

  مشترك ارتش، دادستان كل، مقام رهبري فرماندهي سپاه را برعهده داشت. به درخواست من، مرحوم 

از جانب رهبر انقلاب منصوب شد. نماينده وزارت كشور، يكي از افسران نيروهاي    لاهوتي  آيت الله

انتظامي بودكه در تدوين اساسنامه با مهندس توسلي همكاري مي كرد . از آنجا كه سپاه در مواردي  

، در چارچوب  لازم بود در امور انتظامي ـ امنيتي دخالت كند. نماينده دادستان در شوراي فرماندهي

به عنوان ضابطين دادگستري عمل مي    قانون، مجوزهاي لازم را صادر مي كرد و مأمورين سپاه، 

اوليه   كردند. نماينده ستاد مشترك، امكانات و تسهيلات لازم براي آموزش داوطلبان، تامين نيازهاي 

در اختيار سپاه قرار مي  لباس، كفش، اسلحه و غيره را فراهم  و  اولين مراكز    داد.شامل،  از  يكي 

                       آموزش داوطلبان در پادگان حر )باغشاه سابق( آغاز بكار كرد. 

مستقر شده بود و نيروهاي مخصوص ـ    مرحوم لاهوتي در آن روزها ، در پادگان و )باغشا سابق( 

 كله سبزها داوطلبان را آموزش مي دادند.  
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مختل واحدهاي  فرماندهي  شوراي  نظر  افراد زير  بود.  تحقيق  واحد  ها  آن  از  يكي  گرفت.  شكل  ف 

فرم سپاه،  در  عضويت  مي داوطلب  پر  را  آنها  هايي  سوابق  بررسي   به  تحقيق  واحد  و  كردند 

پرداخت و در صورت تصويب، كارت عضويت و محل خدمت معين مي شد. براي انجام عمليات  مي

هاي اداري كاخ سعد  يكي از اين مراكز قسمت اداري، آموزشي از ساختمانهاي دولتي  استفاده مي شد. 

آباد بود. در بخشي از اين كاخ، ميداني براي آموزش تيراندازي وجود داشت كه مورد استفاده واحد  

اين، در زيرزمين هاي ساختمان نخست وزيري، در خيابان پاستور   آموزش قرار گرفت. علاوه بر 

ود داشت كه مورد استفاده قرار گرفت. براي سپاه  نيز تجهيزاتي براي آموزش و تمرين تيراندازي وج 

دو نوع عضو پيش بيني شده بود . عضو فعال و موظف و عضو غيرموظف . اعضاي غيرموظف  

و   اسلحه  حمل  درخواست   ... دانشگاهي  و  تجاري  اجتماعي،  مختلف  نهادهاي  در  كه  بودند  كساني 

دمات، و در صورت لزوم، دادن آموزش،  همكاري با دولت را داشتند. براي اين افراد بعد از طي مق

 جواز حمل اسلحه كمري صادر مي شد.  

به ابتكار و دعوت فرماندهي سپاه نمايندگان تمامي كميته هاي انقلاب اسلامي مساجد تهران در پادگان  

آباد تهران )  اقداماتي در جهت تعريف وظايف و هماهنگي  عباس  خيابان شهيد بهشتي( جمع شدند و 

كه بر كار تمامي كميته    و دولت و هم چنين با راي نمايندگان كميته ها، يك كميته مركزي، ميان آنان  

حكم   با  تهران،  در  سپاه  گيري  از شكل  بعد  شد.  انتخاب  باشد  داشته  اشراف  مساجد  در  انقلاب  هاي 

در    اينجانب افراد شناخته شده اي درشهرستانها، نظير تبريز، شيراز و رشت، مأمور شدند تا سپاه را

پاسداران، سپاه  تشكيل  با  همزمان  بدهند.  تشكيل  مناطق  كار    اين  به  دهي  نظم  براي  موقت  دولت 

شدند، دادگاه مي   رسيدگي به پرونده ايادي نظام سابق ، كه بدست مردم دستگير و به مدرسه رفاه آورده

اساسنام ايشان،  موافقت  جلب  و  انقلاب  رهبر  با  مذاكره  از  بعد  گرفت.  شكل  انقلاب  انقلاب  دادگاه  ه 

اولين   موجب  به  شد.  استفاده  برجسته  حقوقدانان  از  اساسنامه  تدوين  در  رسيد.  تصويب  به  و  تدوين 

اساسنامه، دادگاه انقلاب دو بخش داشت: دادستاني و دادگاه ـ دادستان توسط رئيس دولت منصوب مي  

ضابط عنوان  به  سپاه  انقلاب.  رهبر  توسط  حاكم شرع،  دادگاه،  رئيس  و  عمل  شد  انقلاب  دادگاه  ين 

كرد. پس از تشكيل سپاه روحانيان عضو شوراي انقلاب كه رهبران حزب جمهوري اسلامي هم  مي

بودند، ابتدا سعي كردند كه تا نظر مرا در انتصاب افراد مورد نظرشان به فرماندهي سپاه جلب و قانع  

كه   را  كساني  اما   . نداشتم  خاص  نظر  فردي  هيچ  به  نسبت  من  ميان  سازند.  از  بخصوص  آنها، 

اين   بودند. حتي حاضر شدم  در سپاه  براي فرماندهي  فاقد صلاحيت  بودند،  روحانيان، معرفي كرده 

آنها را به   تا اگر خوب عمل كردند،  افراد را به سمت فرمانده در بخش هايي از سپاه منصوب كنم 

. و در نهايت، از طريق شوراي  سِمُت هاي بالاتر و حساس تر منصوب نمايم. اما آنها زير بار نرفتند 

انقلاب، كه نقش مجلس قانونگذاري موقت را ، در برابر دولت، به عنوان قوه مجريه، داشت، طي  

مصوبه اي كل سپاه را از دولت منفك كردند و آنرا به زيرمجموعه شوراي انقلاب تبديل نمودند. اين  

اي انقلاب نمي بايستي در امور اجرايي  البته با اساسنامه شوراي انقلاب در تعارض بود. زيرا شور

بازوي   را  اسلامي  جمهوري  حزب  انقلاب،  شوراي  عضو  روحاني  دوستان  اما  كرد.  مي  دخالت 

بازوي   عنوان  به  آنرا  كنترل  است،  گرفته  شكل  سپاه  ديدند  كه  هنگامي  و  دانستند  مي  خود  سياسي 

 سمت مسئول سپاه معين شد.   نظامي بدست گرفتند. و يكي از روحانيان عضو شوراي انقلاب ، به 

به اين ترتيب دولت موقت  بار ديگر نيروي مسلحي كه بتواند  وظيفه حفظ امنيت را انجام دهد از  

 دست داد. در حالي كه چه از نظر قانوني و چه در افكار عمومي دولت مسئول امنيت جامعه بود.  
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سرعت در همان روزهاي اول، بهم    سيستم دادگاه انقلاب در چارچوب اساسنامه تصويب شده نيز، به 

انقلاب،   دادگاه  اساسنامه  از تصويب  بعد  بازرگان،خورد.  با    مهندس  بعد از مشورت  نخست وزير، 

، هنوز دادستان كار خود  حقوقدانان ، اولين دادستان دادگاه انقلاب را منصوب نمود . اما دو روز بعد 

را به سمت دادستان دادگاه انقلاب منصوب    هادويرا شروع نكرده بود كه آقاي خميني، مستقيماً آقاي  

آيت  و  شيخ صادق خلخالي  نمود. دو نفر به عنوان حاكم شرع، از طرف آقاي خميني منصوب شدند:  

به علت حضور خلخالي، امتناع ورزيد. سپس    . اما رباني شيرازي در پذيرش آن،الله رباني شيرازي  

شدند و مدتي با خلخالي همكاري كردند. اما خلخالي به    معرفي شدند و معرفي  انواري و    جنتي آقايان  

كسي ميدان نمي داد. آنها هم همكاري خودرا متوقف كردند. به موجب اساسنامه دادگاه انقلاب، تشكيل  

به   تنها  دادگاه  دهد.  ارجاع  دادگاه  به  را  پرونده  دادستان  و  گيرد  دادستان صورت  توسط  بايد  پرونده 

كه دادستان ارجاع مي دهد. اما خلخالي به اين مقررات اعتقادي نداشت و  هايي رسيدگي كند  پرونده

است.   كافي  قاضي  علم  و  نداريم  دادستان  اسلام  در  گفت:  مي  صراحت  با  كرد.  نمي  رعايت 

بكلي  درگيري  دادستاني  و  كرد،  بروز  )خلخالي(  و حاكم  شرع  )هادوي(  دادستان  ميان  شديدي  هاي 

                                        نقش خود را از دست داد.       

در افكار عمومي چه در سطح ملي و چه در سطح بين    اما آنچه دادگاههاي انقلاب انجام مي دادند،

 المللي، دولت مسئول بود و موأخذه مي شد.  

بچه  • از  در راس جمعي  ابوترابي  گفته خاطرات،  را  به  آباد  كاخ سعد  .... محافظت  و  قزوين  هاي 
ه داشت. چه كسي دستور محافظت از كاخ را به او داده بود و سرانجام اين محافظت چه شد  برعهد

 ظاهرا با تشكيل سپاه ابوترابي و جمعش از كاخ رفتند. 
در مورد محافظت از كاخ سعدآباد توسط مرحوم ابوترابي، تا آنجا كه بخاطر دارم، چنين نبوده است .  

كه زير نظر آيت الله ملكي    تجريشكميته انقلاب اسلامي  كاخ سعد آباد و دفتر مخصوص شاه توسط  

 قرار داشت؛ حفاظت مي شد.  

در آن روزهاي اول انقلاب، مرحوم ابوترابي بيشتر وقت خود را در قزوين مي گذرانيد. همانطور كه  

قبلاً هم اشاره كردم، قزوين با مسايل و مشكلات خاص خود دست به گريبان بود. به عنوان نمونه،  

گرانه اي با مردم قزوين  قزوين، كه در روزهاي انقلاب رفتارهاي خشن و سركوب   18انده لشگر  فرم

داشت، از ترس انتقام مردم پنهان شد و از ابوترابي كمك خواست. مرحوم ابوترابي او را به تهران و  

هم     نزد من آورد . نظر وي اين بود كه اگر فرمانده لشكر در سر پست خود حاضر نشود، لشگر از

از هم   نبايد  نبايد ارتش منحل گردد و لشگر قزوين هم  بود كه  اين  آن موقع  در  ما  . نظر  پاشد  مي 

بپاشد. بنابراين به توصيه من سرلشكر معتمدي، فرمانده لشكر به سر كار خود حاضر شد. همزمان از  

ند چون ادامه  ني خواستم كه هر چه زودتر  فرمانده جديدي براي لشكر قزوين  منصوب ك سرلشكر قر

انقلاب   دادگاه  فرماندهي،  از  بركناري وي  از  بعد  پذير.  امكان  نه  و  بود  نه صلاح  نيز  معتمدي  كار 

 قزوين او را محاكمه و تيرباران كرد. در حالي كه ابوترابي به او امان داده بود.  

 سپاسگزارم ... خيلي متشكرم از اين كه وقتتان را در اختيار بنده گذاشتيد خيلي  •
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 بايد رسوبات گذشته را بايگاني كنيم 

 1/8/84روزنامه شرق ـ ، پدرام الوندي 

رود  شمار مي  با ابراهيم يزدي در ساختمان منزلش كه اين روزها به نوعي دفتر نهضت آزادي هم به 

  خواهي باسابقه دموكراسيجبهه   هاي درگير با مسئله با وجود اينكه از همه جريان  . وگو نشستيم به گفت 

هاي پيشين براي دفاع  از رسوبات نزاع  طلبانتر است سياستمدارانه از لزوم باز شستن ذهن اصلاح

 .راند خواهان سخن مي دموكراسي اي فراگير ازاز منافع ملي و موجوديت جبهه 

به • پيوستن  مورد  در  جدي  ترديدهاي  هنوز  حاكميتي  طلبان  اصلاح  ميان  در  دكتر  جبهه   آقاي 
 دموكراسي خواهي وجود دارد؛ شما ريشه اين ترديدها را در كجا مي بينيد؟ 

هستند يعني از   طلب درون حاكميت در معرض يك چرخش تاريخي هاي اصلاح ببينيد احزاب و گروه 

از انتخابات شوراي شهر تهران   اند. اما الان و پسبدو انقلاب تا به حال اينها در درون حاكميت بوده 

كنند. خوب  اخراج از حاكميت حركت مي آرام به هر حال به سويشوراي اسلامي اينها آرام و مجلس  

 .نيروهايشان در معرض ريزش خواهد بود  روند لاجرم تعداد زيادي ازسو مي وقتي به اين 

شوند  دهند، مي مي دوم اينكه وقتي از حاكميت بيرون آمدند بسياري از امكاناتي را كه دارند از دست 

م چه مثل  و  كنند ا  پافشاري  مواضعشان  روي  بخواهند  هم  كمي  اگر  شوند.   بسا  اعلام  غيرقانوني 

بستند. بنابراين آنها در معرض اين هستند   هايشان راهايشان تعطيل شد و سايت گونه كه روزنامه همان 

مسئله به  دانيد در مورد مجاهدين انقلاب اسلامي اين مي  هايشان غيرقانوني اعلام شود. شما كه سازمان 

ماده كميسيون  در  و  آمد  موفق   10 وجود  نهايت  در  اما  بودند  انقلاب  مجاهدين  پروانه  لغو  دنبال  به 

 .به شرايطي كه در حال حاضر مهيا است ممكن است دست به چنين اقدامي بزنند  نشدند اما با توجه 

معرض يك تغيير   طلبان درون حاكميت درخواهم بگويم اين است كه اصلاح در واقع چيزي كه من مي 

طلب خود اين احزاب اصلاح  جايي از پوزيسيون به اپوزيسيون هستند و نكته دوم اين است كه و جابه 

نهضت  عليه  دوستانه  چندان  نه  مواضعي  گذشته  در  حاكميت،  ملي  درون  دوستان  و  مذهبي  آزادي 

  .داشتند مواضع را عليه ما  ترين اند. و در دوراني اينها تندترين و افراطي داشته

اينها   ها و نهادهاي درون حاكميت است. و سوم اينكه نهضت آزادي خط قرمز بسياري از شخصيت 

اين را پنهان نمي اين است كه جبههخودشان هم  آنها هم  يا هر جبهه  دموكراسي كنند. مشكل  خواهي 

بدون حضور اصلاح  ايران  در  بيرون حاكميت كه ديگري  اگر چنين ج طلبان  اي بهه در حال حاضر 

آن را جدي نخواهد گرفت  نباشند كسي  اينها  بشود و  و   تشكيل  دوم خرداد خواهد شد  و مشابه جبهه 

ها هم باشند آن وقت  اي تشكيل بشود و همه گروه جبهه  گونه كه بود خواهد شد. اگر هم بخواهد همان 

ه وقتي هزينه را بالا  كنم كه شايد آنها در تحليل درآمد و هزين مي  رود و من تصورشان بالا مي هزينه 

  .ببينند جلو نيايند 

نيروهاي ملي • اين مورد وجود دارد و گويا  -در ميان  نيز ترديدهايي در  اتفاق نظر   مذهبي  هنوز 
 مشخصي وجود ندارد؟ 
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شود. خب اين براي  مي  نظر حول آن مطلب بيشتر تر باشد اختلاف طبيعي است كه هر چه مسئله پيچيده 

طلبان درون حاكميت و بيرون حاكميت  اصلاح نه سياسي ايران ائتلافي ميان بار بود كه در صحاولين 

انقلاب گذشته است. بنابراين هم در داخل نهضت و   سال كه از  27در حال شكل گرفتن بود، بعد از  

  نظر وجود داشت. به هر حال نهضت با چهل مذهبي اختلافملي  هم بيرون نهضت در شوراي فعالان 

داراي ساختار دموكراتيك است و اعضا به الزامات فعاليت دموكراتيك تن   فعاليت و اندي سال سابقه  

با همين مشكل در داخل نهضت روبه  دهند. در مي انتخابات هم ما  اما بالاخره همه مورد  بوديم   رو 

بپذيرند.   بزرگان ما پذيرفتند كه راي اكثريت و خرد جمعي را براي همكاري با اينها و تشكيل جبهه 

مذهبي يك حزب نيست  ملي  ل شوراي فعالان هم همين مسئله وجود داشت. منتها شوراي فعالاندر داخ

مجموعه  شخصيت يك  برخي  و  فراكسيون  چندين  از  متشكل  است  انسجام   هاي اي  به  ولي  منفرد 

  .سازماني و تشكيلاتي نرسيده است 

 كه ظاهرا منجر به استعفاي دكتر پيمان از شوراي فعالان نيز شده است؟  •
شوراي جنبش مسلمانان   دكتر پيمان از شوراي فعالان ملي مذهبي استعفا نداده است. دكتر پيمان عضو

پيمان يا بايد به صفت فردي خود   ها را تصويب نكرده است ومبارز نيز هست و اين شورا اين سياست 

در ديگر جايگاهش  بپذيرد كه  فعالان را  اجازه را نمي  مصوبات شوراي  اين  او  به  دهد. ولي  جنبش 

است  نداده    .استعفا 

گيرد جنبش مسلمانان بايد به  باره شد و بالاخره اگر خرد جمعي تصميمي مي اين  هاي زيادي دربحث 

يك شكل  عنوان  راه  سر  بر  اساسي  مانع  مسئله  اين  و  بپذيرد.  نيست زيرمجموعه  جبهه  اين   .گيري 

آزادي و  چندين  پيشنهاد شده است كه نهضت  ما  به  فعالان ملي بار  مستقل   مذهبي به صورت شوراي 

اي نيست كه  باشد جبهه  اي كه موثر دانيم جبهه خواهي تشكيل دهند اما ما مياي با مشي دموكراسي جبهه 

سياسي در آن مشاركت كنند. بنابراين   اي است كه طيف وسيعي از فعالانما مستقلاً تشكيل دهيم. جبهه

مشاركت، مجاهدين انقلاب و نهضت و... باشند و اين   د حتماً بايد اي تاثيرگذار باشاگر بخواهيم جبهه 

ضيافت افطار نهضت در هفته گذشته بدان اشاره كردم. مسلم اين   همان مطلبي است كه من اخيراً در

ذهني رسوبات  ما  كه  كنيم  است  بايگاني  بايد  را    .گذشته 

ها خورده است آنها هم با ما  رخي گروه فراواني از ب هايدانيم كه نهضت آزادي ايران آسيب خب ما مي 

داشتند همه اين نيست كه همه   مخالف هستند و مواضع  در يك جبهه  ما  اينها هست. معناي حضور 

صرف  را  گذشته  كنيممواضع  روي   نظر  ما  كند.  چنين  هم  مقابل  طرف  كه  باشد  اين  انتظار  يا  و 

جزاير را تحليل كنيد من همچنان تحليل خودم  امروز اگر بخواهيم مثلاً بيانيه ال .ايممواضعمان ايستاده 

مواضعتان را كنار   اي قرار گيريد بايد دارم اما طرف مقابل هم نميتواند بگويد چون با ما در جبهه  را

اما فراموش نمي ها را كنار مي بگذاريد. ما اين حرف  بالاخره  مي  .كنيم گذاريم  بگوييم نه  توانيم موقتاً 

اش پس از فتح خرمشهر مثبت  است كه ادامه  است اما اين هنوز مطرحمثل جنگ است كه تمام شده  

 .بود يا منفي بود 

 هايتان هم گويا انتقادات زيادي به شما بوده است؟ مجموعه  در ميان زير •
 گيرند كه چرا با فلان گروه ائتلاف كرديد، بلوغ سياسي بدين معني است كه ما بامي  البته به ما خرده 

محورهاي مشترك   ايم براي منافع ملي خود با سعه صدر برزماني تقابل هم داشته هايي كه با هم  گروه 



502 

 

نمي  كوتاه  مواضعش  از  نهضت  البته  كنيم  كار  و  برسيم  تفاهم  و به  از  طرف آيد  هم  مقابل  هاي 

 .مشترك داشته باشيم فورمتوانيم يك پلت مواضعشان عدول نكنند. اما ما امروز ما مي 

 

 ايران و آمريكا پيرامون روابط 

 84آبان  2دوشنبه  -اي هما ماهواره ،شبكه  داريوش سجادی

متن مصاحبه داريوش سجادی با دکتر ابراهيم يزدی دبير کل نهضت آزادی ايران به نقل از روابط  
 عمومی بنياد پژوهش های ايران شناسی تلويزيون هُما پيرامون روابط ايران و آمريکا در پي مي آيد:  

و تنش  داريوش سجادی: آقای يزدی همانطور که خودتان بهتر اطلاع داريد جهان بشدت در بحران 
سپتامبر و اعلام   11مبارزه با تروريسم بين الملل فرو رفته، به خصوص بعد از عمليات تروريستی 

 جنگ آمريکا با تروريسم.  
اين قائله طی چند سال گذشته دارای فراز و نشيب هايی بوده، از جمله همين چند روز گذشته که  

 شاهد چند انفجار انتحاری در لندن بوديم.  
مليات تروريستی مشاهده شد که آقای تونی بلر نخست وزير انگلستان اقدام به موضع  بعد از اين ع 

گيری در اين خصوص کرد و گفت برای ريشه کن کردن تروريسم نبرد ايدئولوژيک با آن لازم است  
که ظاهراً منظور ايشان از نبرد ايدئولوژيک، مبارزه با اسلام يا لااقل آن قرائت از اسلام که مروج  

 مات تروريستی است، بوده است.  اقدا
سپتامبر که   11آقای بلر در حالی اين مطلب را مطرح کرده که خاطرم هست درست بعد از عمليات 

سفری به آمريکا داشت، طی سخنرانی که در کنگره آمريکا ايراد کرد صراحتا گفت که اسلام دين  
 صلح طلبی است.  

تمان آقای تونی بلر و بعضاً ديگر رهبران جهان  اکنون اين پرسش مطرح می شود که اين تغيير گف
غرب، از اسلام که در مقطعی آنرا دينی صلح طلب تلقی می کنند و اکنون به اين مطلب رسيدند که  

برای مبارزه با تروريسم بايد با اسلام بعنوان ايدئولوژی مروج تروريسم مبارزه کرد، اين تغيير  
 گفتمان را چطور می توان ارزيابی کرد؟  

:البته من به درستی نمی دانم که آقای تونی بلر در مورد نبرد ايدئولوژيک با چه مقصد  ابراهيم يزدی 
و منظوری سخن گفتند، اما آنچه که مسلم است اين است که جهان ما بخصوص بعد از فروپاشی اتحاد  

مريکا  جماهير شوروی اسير توهمات دين مداران متعصب و ارتجاعی است. ما می دانيم که در آ
 محافظه کاران جديد با يک سلسله انديشه های جديد ارتجاعی به درگيريهای مذهبی دامن می زنند. 

در ميان مسلمانان نيز کسانی هستند که با قرائت های سنتی به دور از آموزه های انسان گرايانه قرآن  
ر کرده اند. ما  به خشونت دامن می زنند و هر دو بشريت را دچار يک سلسله از خشونتهای مرگبا

سپتامبر آمريکا بوديم، بلکه پيشتر همين خشونت ها را   11شاهد اين خشونتها نه تنها در جريان حادثه  
در بوسنی شاهد بوديم همچنانکه الان در عراق و افغانستان هم شاهد خشونت از اين نوع هستيم .  

رن هنوز بشريت از افراط کاران  و دوران مد  21متاسفانه همه اينها نشانه اين است که در آغاز قرن  
دين مدار رنجور است و هزينه می پردازد. اما اينکه چرا چنين وضعيتی که شما اشاره کرديد بوجود  
آمده، بخشی از آن باز می گردد به اينکه پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی، بزرگترين و جدی  

م روابط نيم کره شمالی با کشورهای اسلامی  ترين مسئله در روابط بين الملل ، نحوه يا چگونگی تنظي
 است.

جهان اسلام با يک ميليارد و سيصد ميليون مسلمان مانند کمربندی است که از اقيانوس آرام تا  
اقيانوس اطلس کشده شده و دو نيمکره شمالی و جنوبی را از هم جدا می کند. در کشورهای اسلامی  
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رد. مردم اين کشورها در آستانه يک بيداری و يک  بزرگترين منابع طبيعی نفت و گاز وجود دا
رنسانس تاريخی هستند، مسلمانان نشان دادند که تحت تعليمات قرآنی هم فرهنگ آفرينی می کنند و  

هم تمدن سازی کرده اند. بنابراين اسلام به صورت يک نيروی پرتحرک با پويايی فراوان در دنيای  
تحليل گران معتقدند که اسلام هنوز به مرحله رکود نرسيده  امروز مطرح است. بسياری از ناظرين و  

است. اسلام هنوز در مرحله صعود و توسعه است و دير يا زود نقش بسيار تعيين کننده ای در  
مناسبات جهانی خواهد داشت. زمانی بود که اسلام برای مردم اروپا و آمريکا يک انديشه بسيار  

م می شد در ذهن شنوندگان يک مسجد يا معبدی در يک نقطه  غريبه و دور بود. اگر صحبت از اسلا 
دور افتاده صحرايی يا يک عربی با يک شتر مجسم می شد. اما امروز اسلام در درون جامعه غربی  

است. امروز در آمريکا اسلام دومين مذهب بزرگ است. اسلام و مسلمانان و انديشه های اسلامی  
 تشکيل می دهند و حضور دارند.   آرام آرام بخشی از فرهنگ آمريکا را

حتما شما می دانيد که در مراسم ادای سوگند رئيس جمهور آمريکا، هم نماينده ای از مسيحيان و هم  
ميليون   27نماينده ای از يهوديان و هم مسلمانان مراسم دعای مخصوص برگزار می کنند. در اروپا  

گان اروپايی و آمريکايی از طريق  مسلمان زندگی می کنند، بسياری از روشنفکران، فرهيخت
مطالعاتشان اسلام را می پذيرند. اين نشان می دهد که اسلام هنوز پويايی خود را دارد. همه اينها  

باعث شده است که برخی از نهادهای دينی در ميان غربيان احساس نگرانی کنند و به صور مختلف  
سلمانان افراد کج انديش وجود دارد. افرادی  بخواهند جلوی اين را بگيرند. شکی نيست که در ميان م

که می خواهند همه چيز را با زور حل کنند. افرادی که خود را بجای خداوند قرار داده اند و می  
خواهند در شکل گيری اعتقادات مردم دخالت کنند. در حاليکه خداوند می فرمايد من همه را هدايت  

ط بر مردم نيستی. بنابراين هيچکس نمی تواند خود را به  می کنم حتی به پيامبرش می گويد که تو مسل
جای خدا مسئول هدايت مردم قرار بدهد اما مسلمانانی هستند که با قرآن فاصله گرفته اند و دم از  

خشونت می زنند. اين مسلمانان به همان اندازه در خطا هستند که کسانی که می خواهند با اسلام از  
متاسفانه اعمال مسلمانان گمراه به آن غير مسلمانان افراطی که می   طريق خشونت برخورد بکنند.

خواهند مانع توسعه اسلام بشوند بهانه می دهد تا از ابزارهايی که دارند، از امکانات تبليغاتی که  
دارند، عليه مسلمانان بهره بگيرند. به نظر من همه اينها ريشه در چگونگی شکل گيری روابط جهان  

ای غرب دارد. در عين حال ما نبايد فراموش بکنيم که جهان غرب خاطرات بسيارتلخی  اسلام با دني
از دوران استعمار در کشورهای اسلامی دارد. به همان نسبتی که مسلمانان از خواب چند قرنه بيدار  
می شوند و وارد عصر جديد می شوند چه بخواهند چه نخواهند خاطره نامطبوع و نا مطلوب قرنها  

ستعمار غربی آنان را رنجور ساخته است. بخشی از اين واکنشها نتيجه احساس حقارت  سلطه ا
روانشناختی مسلمانان در طول زمان گذشته است که به اين صورت خشن خودش را نشان می دهد.  
اما همانطور که عرض کردم اين رفتارها هيچ توجيهی از ديد قرآن و سيره پيامبر گرامی ندارد و  

 لمانان در سرتاسر دنيا اين رفتارها ر ا محکوم می کنند. بسياری از مس
در عين حال معتقدند برخورد با تجاوزات آمريکا در افغانستان و يا در عراق و يا حمايت آنها از  
حکومتهای دست نشانده و يا حل بحران کنونی در فلسطين با شيوه های ديگری غير از جنگ و  

 خشونت بايد پی گيری شود. 
در قرآن اجازه نمی دهد که هيچ انسانی به نام دين و خدا مردم بيگناه و غير نظامی را در   هيچ منطقی

خيابانها، در اتوبوسها يا ترن، آنها را غافل گير کنند و اين چنين قتل عام نمايد. از نظر اسلام اينها  
 محکوم هستند.  

 داريوش سجادی:  
م افراطی، کما اينکه اشاره ای هم کرديد به  شما ضمن صحبت هايتان اشاره ای هم داشتيد به اسلا

حضور استعماری کشورهای غربی در کشورهای مسلمان که همين حضور استعماری باعث انباشت  
کينه و نفرت مسلمانها از غربی ها شد که امروز به نوعی می توان اين عمليات تروريستی را ناشی  

 از فوران همان کينه ها ونفرتهای قديمی تلقی کرد.  
اينجا می خواهم يکبار ديگر برگردم به صحبتهايی که آقای تونی بلر در کنگره آمريکا بعد از  
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سپتامبر مطرح کرد مبنی بر آنکه اسلام از ذات خود دينی صلح طلب   11عمليات تروريستی  
سپتامبر و صحبتهای آقای تونی بلر، شخصاً طی  11است.دقيقا به خاطر دارم بعد از همين عمليات 

ای که در آمريکا منتشر شد با اشاره به اين قسمت از صحبتهای آقای بلر به ايشان متذکر  مقاله 
شدم که اسلام به ذات خود دينی صلح طلب نيست، کما اينکه به ذات خود دينی جنگ طلب هم نيست  

 آن چيزی که گوهر اسلام را متمايز کرده و می کند ذات حق طلبانه و عدالت خوهانه آن است.  
ات حق طلبانه و عدالت خوهانه است که مسلمانان را مجاب به آن کرده و می کند تا برای  همين ذ

حفظ و دفاع از حق و عدالت اگر لازم باشد جنگ کرده و می کنند کما اينکه تاريخ اسلام مشحون از  
جنگ های حق طلبانه و عدالت خواهانه بوده و هست، و همان ذات حق طلبانه و عدالت خواهانه  

توان آن را دارد که مسلمانها را مجاب کند که برای تحقق بخشيدن به آن حق و عدالت تن به  نيز 
صلح های عميقی بدهند که باز هم تاريخ ايران شاهد نمونه هايی از اين دست همچون صلح حديبيه  

 بوده ايم.  

وبی های  بنابراين با يک ديد آسيب شناسانه می توانم اين تلقی را داشته باشم که اين شهرآش
صورت پذيرفته در جهان، ولو آنطور که شما مطرح کرديد با تکيه بر انباشت کينه ها ونفرتها از  

سابقه حضور استعماری دولتهای غربی در منطقه به خصوص با توجه به ظلم آشکاری که  
سال گذشته از ناحيه دولت مورد حمايت آمريکا در تل آويو متحمل شده اند،   50مسلمانها طی  

 عث از همان ذات حق طلبانه و عدالت خواهانه اسلام است؟ منب
:ببينيد اسلام در هيچ کجا اجازه نمی دهد که برای استقرار حق و عدالت، ما دست به  ابراهيم يزدی 

جنگ بزنيم، آن چرا که اسلام می گويد اين است که برای استقرار حق ما بايد تلاش کنيم. اولين و  
وردی که مسلمانان با هم و با غير مسلمان دارند استفاده از واژه سلام  معروف ترين و رايج ترين برخ 

 است. سلام دقيقا به معنای صلح است. 
بنابراين ما در برخورد با يکديگرآرزوی صلح می کنيم. صلح با نفس خودم، صلح با هم نوع خودم،  

عنای سلام است.  صلح با جهان خارج و طبيعت ومحيط خودم، صلح با خالق جهان، همه اينها به م 
 اسلام هم از سلم گرفته شده به معنای تسليم شدن در برابر حق و احساس صلح وآرامش. 

بنابراين اسلام در هيچ شرايطی بدنبال خشونت و پرخاشگری نيست، حتی برای تحقق عدالت. آنچه  
ين هرآنچه که  برای ما مهم است اين است که اگر مورد تجاوز قرار گرفتيم، از خود دفاع کنيم. بنابرا

در قرآن راجع به جهاد آمده است. جهاد دفاعی است يعنی اگر حقوق من به عنوان يک انسان مورد  
تجاوز قرار گرفت. خواه توسط يک مسلمان يا يک غير مسلمان. من موظفم به عنوان يک انسان از  

جنگم. اما من حق ندارم  ابتدايی ترين حقوق خودم که دفاع از خودم می باشد استفاده کنم و با متجاوز ب
برای اينکه مردم را به دين حق دعوت بکنم بجنگم. برعکس در قرآن می فرمايد حتی کسانی که عليه  
خدا تبليغ می کنند شما حتی به آنها فحش هم ندهيد. برای اينکه حق برای پيشرفت خودش نياز به جو  

خودشان را به کرسی بنشاند.  آرام دارد اين با طل است که با غوغا سالاری می خواهند حرف 
بنابراين مسلمانان چنين احتياجی ندارند. مسلمانان واقعی که بر اين باور تکيه می کنند که حق با آنان  
است نياز به صلح وآرامش دارند نه به جنگ و جدال. اين جنگ و جدالها نشات گرفته از يک مسائل  

 رد.  پيچيده ديگری است که ربطی به آموزه های قرآنی ندا
داريوش سجادی: اجازه می خواهم در اينجا بحث را به نوعی به ايران برگردانم. همانطور که  

سپتامبر و اعلام آغاز   11خودتان مطلعيد، آقای جورج بوش رئيس جمهور آمريکا بعد از عمليات 
شمالی  نبرد جهانی با تروريسم، در فرازی از يکی از سخنرانی هايش ايران را در کنار عراق و کره 

تحت عنوان محور شرارت معرفی کرد. اما اين تلقی درباره ايران در حالی صورت می گيرد که در  
يک نگاه واقع بينانه می شود اين گونه نتيجه گرفت که آمريکا در تحليل نهايی، خودش را بر سر  

 يک دو راهی قرار داده. 
 اين دو راهی از يک سو می تواند انتخاب گزينه ايران باشد.  

 منظور من اين است که آمريکا بعد از انقلاب ايران مواجه شد با دو نوع قرائت از اسلام راديکال.  
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منجر به شکل گيری نظامی شد که با    57نخست اسلام راديکالی از نوع ايران که بعد از انقلاب سال 
 استقرارش نوعی راديکاليزم ضد آمريکائی را در منطقه و جهان اپيدمی کرد.  

يزمی که بزرگترين عملکرد آن در قضيه اشغال سفارت آمريکا ديده می شود که حداکثر  راديکال
روز ديپلماتهای آمريکايی را در اسارت خود می گيرد بدون آنکه کوچکترين قطره خونی از    444

 بينی آنها بيايد.  
کنيم که   اما نوع دومی از راديکاليزم اسلامی را هم در اسلام سلفی از نوع بن لادن مشاهده می

شهروند آمريکائی را در يک لحظه به   2000سپتامبر بود که بالغ بر  11خلاف کوچک آن عمليات  
 کشتن داد.  

حال در ميان اين دو گزينه،تصور نمی کنيد برای آمريکا مناسب تر باشد واقعبينانه تن به پذيرش و  
ن اسلام به نوعی اسلام سلفی  برسميت شناختن نوع اسلام ايرانی بدهد تا بدينوسيله بتواند در جها

 بن لادنی را مهار کند؟  
:در عالم نظر درست است اما واقعيت اين است که روابط ايران وآمريکا که به آن اشاره  ابراهيم يزدی 

فرموديد، تحت تاثير دو واقعه تاريخی قرار گرفته است که روابط دو کشور را از سطح روابط  
است که   1332مرداد  28ه و عميق تر کرده. حادثه اول کودتای ديپلماتيک ميان دو دولت فراتر برد 

دولت آمريکا و انگلستان بر خلاف تمام موازين بين المللی و منشور سازمان ملل، يک دولت ملی  
سال اسير يک حکومت   25ومنتخب مردم را با يک کودتای نظامی سرنگون کردند و ملت ايران را  

 خودکامه کردند.  
سال سلطنت شاه ازسال   25ملت ايران، آمريکا مسئول تمام آنچيزی است که در طول   بنابراين از ديد 

 اتفاق افتاده.  57تا 32
از ديد مردم ايران آمريکا مسئول نابودی فرآيند دموکراسی در ايران در مرحله جنينی در آن  

به اين اقدام   سالهاست. بنابراين در اينجا فراتر از روابط دو دولت است و اين ملت ايران است که
اعتراض دارند. اما از طرف ديگر حادثه اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيری ديپلماتها و پيامدهای  

آن فراتر از روابط دو کشور و دو دولت رفت و ملت آمريکا و غرور مردم آمريکا را جريحه دار  
ز وجود نداشت.  رو  444کرد. هيچ منطق موجهی برای گروگانگيری و نگه داشتن آنها برای مدت  

دولت جديدی که پس از انقلاب بر سر کار آمده بود در چهارچوب مقررات و معاهدات بين المللی  
مسئول حفظ امنيت ديپلماتهای خارجی بود اين حق آمريکا بود که پايبندی ايران به تعهدات بين المللی  

ين المللی بود به همين دليل  را مطالبه کند و اشغال سفارت نقض آشکار کنوانسيونهای پذيرفته شده ب 
است که ما در آن موقع اعتراض کرديم. من به عنوان وزير خارجه وقت اعتراض کردم. اما در هر  

 صورت اين کار صورت گرفته و مردم آمريکا از اين نظر معترض هستند. 
ی برای  حال برای اينکه ما بتوانيم روابط دو کشور را از اين وضعيت بيرون بياوريم اولا اراده ا

 اصلاح بايد وجود داشته باشد و ثانياً در هر برنامه يا راهی بايد اين دو مطلب اصلاح بشود. 
مرداد را بپذيرند و بيايند معذرت خواهی کنند   28يعنی آمريکائها مسئوليت اقدام خود در کودتای  

طرف هم مقامات  )همانطوری که بعضا هم شد( و آمادگی خودشان را برای جبران اعلام کنند. از اين 
مسئول ايران می بايستی نسبت به آنچه که اتفاق افتاده است اظهار تاسف بکنند. کما اينکه آقای خاتمی  

 اين کار را کردند، بنابراين می توانند آرام آرام روابط را بهبود ببخشند و راه را باز کنند. 
اد اين عدم اراده برای بهبود روابط  اما اشکال اين است که ارده ای برای بهبود روابط وجود ندارد. نم

چندين چيز است به عنوان مثال همين که شما هم فرموديد آقای بوش چطور نمی داند که هيچ وجهه  
 مشترکی ميان حکومت صدام وايران و کره شمالی وجود ندارد؟ 

مت  به جهت فکری و انديشه اعتقادی کره شمالی هيچ تجانسی با ايران ندارد، به جهت سرشت، حکو
صدام کجا و حکومت ما کجا؟، اما آقای بوش يک اشتباه بزرگ تاريخی کرد و هر سه اين کشورها  

 را در يک طبقه قرار داد. 
سپتامبر آقای بوش يک اشتباه بزرگ ديگری هم کرد اگر چه بعداً سعی کرد تا آنرا اصلاح  11بعد از  

ازه استفاده کرد در حاليکه نه جنگ  کند، ولی او بود که برای اولين بار از واژه يک جنگ صليبی ت
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صليبی مطرح است و نه وجهه اشتراکی ميان اين سه کشور وجود دارد. به خصوص بيان اين مطلب  
 باز هم سطح اختلاف را از درگيری ميان دو دولت فراتر برد. 

بسياری از ايرانی ها احساساتشان جريحه دار شد که چرا آقای بوش ايران را جزء محور شرارت  
رار داده است. ممکن است آقای بوش رفتار حاکمان را مورد انتقاد و ايراد قرار دهد، اما نمی تواند  ق

و حق ندارد ملت ايران را به نام های نامطلوب بخواند. همانطوری که ما حساب مردم آمريکا را از  
چنين ساير  دولت آمريکا جدا می کنيم و می گوئيم ما با سياست خارجی آمريکا در کشورمان و هم

کشورهای جهان سوم مخالفيم. اما به مردم آمريکا به عنوان مردمی فرهيخته و با فرهنگ احترام می  
گذاريم. آنها هم بايد اين را بدانند، آقای بوش و مسئولان آمريکا نيز بايد بدانند که ايران کشوری است  

مان مفتخر هستيم و اگر سخنی  با سابقه تاريخی و فرهنگی بسيار غنی. ما ايرانيان به فرهنگ خود 
بگويند که احساس ما را جريحه دار کنند قطعا ما موضع خواهيم گرفت. بنا براين آن سخنانی که آقای  

بوش گفته اند به هيچ وجهه در شان ملت ايران نبود. همه اينها نشانه آن است که ترديدهای جدی  
ند مسائلشان را با ايران حل بکنند يا نه؟ و  بوجود آمده است که آيا مقامات آمريکايی واقعا می خواه

 اگر اراده جدی برای اصلاح وجود داشته باشد. قطعا راهکارهای مناسب قابل حصول هست.  
داريوش سجادی: آقای دکتر؛ من اجازه می خواهم در اينجا با بخشی از سخنان شما مخالفت کنم،  

ال سفارت، اين حق آمريکا بود که  شما ضمن صحبت های خودتان اشاره کرديد که در قضيه اشغ
پايبندی ايران به تعهدات بين المللی را مطالبه کند و اشغال سفارت نقض آشکار کنوانسيونهای  

پذيرفته شده بين المللی بود، البته اين حرف ، حرف درستی است اما اين مطلب را نمی توان ناديده  
گفتمان حاکم در ايران، گفتمان انقلابی  گرفت که سفارت آمريکا در مقطع و فضايی اشغال شد که 

بود. شما نمی توانيد از يک انقلاب توقع عقلانيت رفتاری داشته باشيد. انقلاب اگر عقلانيت رفتاری  
داشته باشد که ديگر انقلاب نيست. اگر بدنه اجتماعی به آن درجه از ظرفيت رسيده باشد که با  

ان کند، آن همان روند اصلاح طلبانه است. اما  عقلانيت رفتاری سيستم خودش را تنظيم و بسام
انقلاب به ذات خودش اجتناب ناپذير و غير عقلانی است. اين ايراد اول بنده، اما مطلب دوم اينکه  

فرموديد که قضيه ايران و آمريکا را بايد طرفين به اين نقطه برسند که بتوانند از يکديگر  
ايران و آمريکا عميق تر از آن است که با يک عذر  عذرخواهی کنند. اما من تصور می کنم مشکل 

 خواهی قابل حل باشد  
در چند برنامه گذشته که در خدمت آقای عباس عبدی که يکی از رهبران دانشجويان اشغال کننده  
سفارت آمريکا بود و همچنين جناب آقای عطاء الله مهاجرانی اين بحث را داشتيم و حرفی که در  

روی آن به توافق رسيديم و اينجا هم مطرح می کنم آنست که در يک نگاه  طی آن دو برنامه بر  
واقع بينانه مشکل آمريکا با ايران از دو خاستگاه برخوردار است. اولين خاستگاه آن است که ايران  

رژيم پهلوی را که متحد استراتژيک آمريکا محسوب می شد، ساقط   57متهم است که در بهمن  
 کرد.  

که از اتهام اول هم سنگين تر بود آنست که در يک نظام دو قطبی که يک طرف آن  اما اتهام دوم 
آمريکائی بود با طلايه داری رهبری جهان آزاد و طرف دوم مسکو به عنوان مرکزيت کمونيسم  

جهانی که دو طرف اجازه راه حل سومی هم به دنيا نمی دادند و اصرار هم داشتند که راه حل سومی  
چنين فضايی يک رهبر مذهبی با تکيه بر پيروان خودش می آيد خيلی جلوتر از   وجود ندارد. در

کمونيستهايی که سالها هم تاکيد می کردند که دين افيون توده هاست و در تحليل نهايی اين دين در  
خدمت جهان سرمايه داری هم است. حالا در چنين فضا و تبليغاتی رهبری مذهبی به نام آيت الله  

کيه بر پيروان خودش می آيد خيلی جلوتر از کمونيستها، طلايه داری مبارزه با آمريکا  خمينی با ت
را با آن حرکت انقلابی اشغال سفارت به عهده می گيرد و پرستيژ آمريکا را در آن نظام دو قطبی  
می شکند. اين جرم، جرم سنگينی است و آمريکا برای اينکه اين متهم را بر سر عقل بياورد دو  

 ه را انتخاب کرد  گزين 
نخست متنبه کردن اين عنصر خاطی، که با بالا بردن هزينه بقايش اولا چاشنی آنرا که راديکاليسم  
اسلامی يا بنيادگرايی اسلامی است تقليل داده و نهايتاً آنرا به زانو دربياورد و به دنيا تفهيم کند که  
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تواند از الگو شدن جمهوری اسلامی با  هيچ راه حل سومی در مقابل من وجود ندارد و دوم اينکه ب
آن ويژگيها و الگوهای رفتاری ممانعت به عمل بياورد تا اين الگو نتواند در منطقه برای ديگر ملت  

 ها و کشورهای اسلامی اپيدمی شود. 
ببينيد اينکه جو انقلابی بوده بحثی در آن نيست و اينکه خردگرايی وجود نداشته بحثی  ابراهيم يزدی: 

هم نيست، آمريکا هم از ايران نخواسته بود که تعهداتش را عمل کند ما گفتيم که به عنوان  در آن  
دولتی که بعد از انقلاب به روی کار آمده ايم، موظفيم به جهان بيرون نشان بدهيم که به معاهدات بين  

زير پا بگذارند،   المللی احترام می گذاريم. اگر قرار باشد که ملتهای جهان سوم معاهدات بين المللی را
صاحبان قدرت به نفع شان خواهد بود که اين مقررات نباشد برای اينکه هر کاری که دلشان خواست  

بکنند. اما همين مقررات بين المللی جلوی تجاوزات آنها را می گيرد. اما اينکه انقلاب شده بود، بسيار  
پردازيم. بنابراين ما نمی توانيم بگوييم  خوب در جو انقلابی اين کار شده است اما هزينه آن را بايد ب 

که جو انقلابی بوده است، ما اين اعمال را انجام داديم حالا دولت آمريکا هزينه را بپردازد. ما مسئول  
اعمال خودمان هستيم و بايد بدانيم اگر کاری که کرديم عوارض و پيامدهايی داشته است، آن پيامدها  

من تصور نمی کنم که اين به نفع کشور ما بود. فانتزی انقلابی يا   و عوارضش را هم تحمل بکنيم. اما
 جو انقلابی يک قضيه است، اما توجه به منافع ملی وظيفه هر ايرانی آگاه و هوشيار سياسی است. 
حرف ما اين است که آن کاری که صورت گرفت صرف نظر از دلايلی که گفته می شود به نفع  

آنروز نمی شنيدند و به آن توجه نمی کردند، امروز بعد از گذشت بيست  منافع ملی ما نبوده است. اگر 
وچند سال می بايستی آنرا بپذيرند. بپذيرند که به ضررملت ايران بوده است. اما اينکه حالا آمريکائيها  

بخواهند بگويند که چون شما شاه را از بين برديد پس با ما دشمنيد، بله درست است چون آنها يک  
حکمی داشتند و از دست دادند. نه تنها در ايران بلکه در خيلی جاهای ديگر، جهان ما يک  پايگاه م

جهان پرتلاطمی است. اگر ما بخواهيم با نگاه به گذشته دچار نوستالوژی شويم و دائم در گذشته  
 زندگی بکينم نمی توانيم آينده ای را بسازيم. 

سال زندان وقتی که    20آفريقايی )ماندلا( پس از  ما در جهانی زندگی می کنيم که يک رهبر فرهيخته 
 آزاد می شود و به قدرت می رسد يک کلام تاريخی به شکنجه گران قبلی خودش می گويد. 

ماندلا می گويد: من نمی توانم آنچه را که با ما انجام داده ايد فراموش کنم، اما می توانم شما را  
ی کند ايرانی باشد يا آمريکايی، بخواهد نسبت به گذشته  ببخشم، اگر قرار باشد که دنيا، حالا فرق نم 

دائما فکر کند و در گذشته بماند نمی تواند آينده را بسازد. اگر مشکل آمريکائی ها با ايران اين است  
که چرا ما دولت وابسته شاه را ساقط کرديم. اين حق ملت ايران بوده است و هيچ حقی برای آمريکا  

بکند. اما اگر اعتراض دارند به گروگانگيری، خوب اين علی رغم اينکه شما   نيست که به ما اعتراض 
می فرمائيد که جو انقلابی بوده است هزينه دارد واين ايران است که بايد هزينه آنرا بپردازد. اما من  
معتقدم و همچنان پافشاری می کنم که گروگانگيری در عين حالی که به حيثيت آمريکا لطمه زد، بر  

 شت ما هم اثر منفی اش را گذاشت و هزينه ای بالايی هم برای ما بر جای گذاشت.سرنو
حالا ما بايد اين را ارزيابی بکنيم، که آيا آن هزينه ای که ما پرداخته ايم با لطمه ای که به آمريکا  

  زديم برابری می کند يا نه؟ و آيا در سياست خارجی هدف بايد لطمه زدن به حريف و رقيب باشد يا 
 پيگيری منافع ملی. 

داريوش سجادی: من با آن قسمت از سخنان شما کاملا موافقم که هم ايران و هم آمريکا، خودشان  
را در گذشته فريز کرده اند خصوصا اينکه هفته اخير هم، شاهد بوديم که بعد از آن جنجالی که به  

کاندوليزا رايس وزير امور  غلط يا درست بر سر عکسی که منتصب به آقای احمدی نژاد بود ، خانم 
خارجه آمريکا صراحتا آمدند و سخنرانی کردند و گفتند که ما مسئله اشغال سفارت آمريکا را  

فراموش نکرديم و کماکان آن قضيه را پی گيری می کنيم. از اين موضوع که بگذريم آن چيزی که  
افظه کارانه دارد و گاردی  مسلم است در ايران دولت جديدی روی کار آمده، دولتی که خاستگاه مح

ضد آمريکايی هم گرفته، حالا با توجه به اين فضای پر تنشی هم که ما در موردش صحبت کرديم، با  
توجه به روی کار آمدن اين دولت محافظه کار و برخوردار از موضعی ضد آمريکايی، شما افق  

 گونه ارزيابی می کنيد؟  آينده مناسبات ايران و آمريکا را با اين ويژگيهايی که مطرح شد چ
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:بر اساس آن چيزی که اين جريان تازه وارد به ساختار قدرت ايران مطرح کرده اند و  ابراهيم يزدی 

با توجه به اينکه اين جريان کمابيش قدرتمند هم هست و بر اساس گفته ها، نوشته ها و مواضعی که  
سياست خودمان باشيم. اما نکته ای که   اتخاذ کرده اند ظاهراً بايد منتظر تشديد درگيری و تنش در

 نبايد فراموش کرد اين است که هميشه از قديم گفته اند که کسب قدرت آسانتر از حفظ قدرت است.  
رئيس جمهور شدن آسانتر از رئيس جمهور ماندن است. علاوه بر اين در معادلات قدرت ما يک  

ت هميشه و در همه جا معادل امکان  اصل ديگری داريم و آن عبارت از اين است که داشتن قدر
استفاده از قدرت نيست. بنابراين جريانی که بر روی کار می آيد ممکن است آن برنامه ها را داشته  

باشد، يا با مواضعی که اعلام کرده است بخواهد عمل کند، اما شرايط عينی درونی و بيرونی به نظر  
د عمل بکنند، به عبارت ديگر دولت آينده هم اگر  من اجازه نخواهد داد که هر آنچه را که گفته ان

بخواهد دولتی موفق باشد که قاعدتا بايد بخواهد چون برای اين روی کار آمده است تا به اهدافی که  
گفته است برسد. لذا می بايست دست از آتش افروزی و دشمن تراشی بردارد. با دوستان مدارا با  

واند کاری انجام بدهد. به نظر من علی رغم نگرانی هايی که  دشمنان مروت کند و جزء اين هم نمی ت 
وجود دارد، من شخصاً چنين نمی بينم. ممکن است در فاز اول برای اينکه تجربه بکنند چون ما دائما  

سال از انقلاب گذشته است و ما همچنان در تنور تجربه می کوبيم    27داريم تجربه می کنيم.  
سال تجربه ای اندوخته   27يد و همه مديرانی که به هر حال در اين وهمچنان نسل جوانی دارد می آ

بودند بايد کنار بروند و گروه تازه ای بيايند و آنها تجربه پيدا کنند. اما به نظر من در فاز اول اينها  
حرفهايی می زنند ولی به سرعت متوجه خواهند شد که امکان ندارد آن چيزهايی که می گويند بتوانند  

برسند. خصوصا مشکلی که برخی از تصميم گيرندگان در ايران دارند اين است که هنوز  به آن  
فضای جهانی بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و پس از پايان جنگ سرد را درک نکرده اند.  
در فضای کنونی جهان به شدت به سوی يک دهکده جهانی می رود. ما تبديل به يک دهکده جهانی  

اين دهکده جهانی چه ما بخواهيم چه نخواهيم اعتبار حاکميت ملی در روابط بين المللی به  شده ايم. در 
طور مستقيم به ميزان تحقق حاکميت مردم وابستگی پيدا کرده است. بنابراين دولتی که می آيد روی  

کار نمی تواند هر آنچه را که می خواهد بر خلاف ميل مردمش انجام دهد. من در عين حالی که  
گران هستم که با سخنان و شعارهايی که داده شده است تنش های خارجی تشديد بشود. اما پيش بينی  ن

من اين است که در فاز اول ممکن است اما بعد از آن به سمت وسوی اعتدال پيش می رود. کما اينکه  
ذهنی گرايی  اولين حرکتی که رئيس يکی از سه قوه در سفر به خارج داشت بدون توجه به واقعيتها با 

کاری کردند که عواقب يا واکنشهای نسبتا نامطلوبی برای ايران داشت و من مطمئن هستم که اين  
درس خوبی بود و در حرکتهای بعدی حتما با مطالعه بيشتری اقدام خواهند کرد. بنابراين من نگرانی  

ان را تعديل خواهند  های اوليه را دارم ولی به طور کلی معتقدم آنها هم درس خواهند گرفت وخودش
 کرد.  

داريوش سجادی: البته از يک منظر ديگر هم اين نکته قابل پيش بينی است. از اين منظر که بعد از  
سال جناح محافظه کار ايران با انتخابات اخير رياست جمهوری توفيق آن را کسب کرده که   27

به اين يکپارچگی های   حاکميت را يکپارچه و يکدست در اختيار خودش بگيرد. حال با توجه 
  4حاکميت، خواسته يا ناخواسته جناح محافظه کار وارد بازی دموکراسی شده، به اين معنا که طی  

سال آينده جناح محافظه کار برای اينکه در قدرت بماند نياز به رای موافق شهروندان در انتخابات  
يت بين محافظه کارها و اصلاح  بعدی را دارد. اين در حالی است که ديگر آن شکاف قبلی در حاکم

طلبها وجود ندارد که طرفين بتوانند تعلل ها و قصورات و کوتاهی های خودشان را منتسب به کار  
شکنی های جناح مقابل کند. حالا با توجه به همين يکپارچگی حاکميت و با توجه به اينکه اين جناح  

دارد منطقا می کوشد طی دوران  برای ابقاء خودش در مصدر قدرت نياز به آراء شهروندان 
زمامداری خودش با ارائه خدمات هر چه بيشتر به شهروند، آراء موافق ايشان به منظور ابقاء خود  
در قدرت را بخرد و بخشی از اين آراء هم خواهی نخواهی باز می گردد به تنش زدايی در مناسبات  

اقتصادی ايران را حفظ و تقويت کند. بر  خارجی تا بدينوسيله بتواند با سرمايه گذاری خارجی بنيه 
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اساس اين تحليل اساساً می توان نسبت به افق آينده مناسبات ايران با جهان خارج خوش بين بود يا  
آنکه اصولا اين تحليل، تحليلی خيال پردازانه و رويا انديشانه است قبل از آنکه مبتنی بر واقعيت و  

 واقع بينی باشد؟  

 
:ببينيد در هر دو محورش درست است، رويا پردازی نيست. دولت جديد هم در محور  ابراهيم يزدی 

  8خارجی و هم در محور داخلی چاره ای ندارد تا تن به الزامات حکومتداری بدهد. در طول دوره  
ساله رياست آقای هاشمی جريان راست به شدت بر طبل مشکلات اقتصادی کوبيده و يک سری  

رده است. امروز سطح مطالبات اقتصادی مردم و توقعات شان از حکومت به  مطالباتی را بوجود آو
سال پيش است. اين تکاليف تازه ای را برای دولت جديد بوجود می آورد، آيا دولت   8مراتب بيش از  

جديد می تواند رانتخواری را پائين ببرد؟ می تواند با فساد مالی مبارزه کند؟ می تواند مشکلات کليدی  
 کشور را حل نمايند؟اقتصاد 

اينها سوالات اساسی است. ممکن است دولت جديد برای جلب نظر مردم و کاهش فشارهای زندگی  
روزانه با تزريق پول از محل درآمد نفت انتظار داشته باشد که يک گشايشی بوجود بياورد. اما همه  

می تواند تورم را به طور  می داند که تزريق نقدينگی به سيستم مالی و پخش پول بدست مردم چگونه 
وحشتناکی اگر امروز دو رقمی است سه رقمی برساند. اين امکان پذير نيست. دولت جديد بيش از  

آنچه که در صحنه بين المللی بخواهد به چالشها جواب بدهد با چالشهای شديد اقتصادی روبرو است،  
که دولت نمی تواند يک شبه بيکاری  مسئله اساسی پاسخ دادن به چالشهای اقتصادی است. ما می دانيم 

را برطرف بکند. برای اينکه ما بتوانيم سالی يک ميليون شغل جديد برای بيکاران بوجود بياوريم بايد  
 دولت سياستهای کلانی را در زمينه توليد صنعتی اتخاذ کند. 

د. بی جهت  ما می دانيم که در صنعت، سرمايه گذاری هنگامی ميسر است که ثبات باشد، آرامش باش
نيست که امروز در سطح بين المللی برای توسعه مناسبات اقتصادی موج سوم دموکراسی بوجود آمده  

است. برای اينکه دموکراسی ثبات سياسی می آورد. اگر مقامات ايران بخواهند به توسعه توليد  
و غير ايرانی به  بپردازند، و شغل بوجود بياورند بايد کاری کنند تا سرمايه های سرگردان ايرانی  

سرمايه گذاری در داخل کشور هدايت شود. حتما شما در خبرها خوانده ايد که سرمايه ايرانيان مقيم  
دوبی بيش از سيصد ميليارد دلار است. يک دولت ملی نمی تواند نسبت به چنين امکاناتی بی تفاوت  

پرهيز می کنند و به خارج از  باشد. در حاليکه سرمايه های ايرانی ما از سرمايه گذاری دراز مدت  
کشور می گريزند، دولت جديد لاجرم بايستی شرايطی فراهم کند که با ايجاد اعتماد و امنيت و فراهم  
شدن زمينه، اين سرمايه ها برگردند. اين سرمايه ها با شعار بر نمی گردند. با قربان و صدقه برنمی  

ی می رود که احساس امنيت بکند. آيا دولت جديد  گردند. با امر و دستور بر نمی گردند. سرمايه جاي 
می تواند اين امنيت را بوجود بياورد. اين سوال بسيار کليدی است. بايد منتظر بود ببينيم دولت جديد  

 وقتی می خواهد کار خودش را شروع کند با چه ترکيبی و با چه برنامه ای وارد می شوند. 
برنامه رو به اتمام است، می خواهم آخرين سوال را   داريوش سجادی: با توجه به اينکه وقت اين 

مطرح کنم. شما در ابتدای صحبتهای خودتان اشاره کرديد به بيان اهانت آميز جورج بوش که ايران  
را در کنار عراق و کره شمالی جزء محور شرارت معرفی کرد، و اين کلام لطمه به غرور ملی  

درجه   180م که اخيرا آقای جورج بوش يک تغيير نظر ايرانيان زد. علی رغم اين مشاهده می کني
ای داده است و طی روزهای گذشته حداقل به نفع نه همه ملت ايران بلکه به نفع يکی از شهروندان  
ايران وارد موضع گيری شده و آقای اکبر گنجی را مورد خطاب قرار داده و از حکومت خواسته که  

اينجا نمی خواهم وارد بحث آقای گنجی شوم. آقای اکبر گنجی  اين شهروند ايرانی را آزاد کنند. من 
درجه  180از دوستان بسيار عزيز من هستند ولی سوال اصلی من در خصوص اين تغيير گفتمان  

 ای آقای جورج بوش است، اين تغيير گفتمان را چگونه بايد ارزيابی کرد؟  
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نم، نکته اول اين است که من اميدوار هستم،  :من در اين مورد مايلم به دو نکته اشاره بک ابراهيم يزدی 

تلاش می کنم، کوشش هايی هم شده است، که در داخل ايران با مذاکرات با مقامات مسئول قضائيه  
اين مسئله به راحتی خاتمه پيدا کند. من نمی دانم چرا تصميم گيرندگان قوه قضائيه ايران فکر می کنند  

بپردازند. من نمی دانم اگر نظام جمهوری اسلامی ايران باثبات  که می بايستی چنين هزينه سنگينی را 
شده است، چه ترسی وجود دارد از اينکه يک فردی مانند آقای اکبر گنجی آزاد باشد. ولو اينکه  

بعضی از حرفهايی راکه نبايد بزند، می زند. اگر نظام مستحکم است چه ايرادی دارد؟ چه ترسی  
 وجود دارد؟

ای بزرگی است که مسئولان قوه قضائيه ايران مرتکب می شوند و او را به اين  به نظر من اين خط
وضعيت کشانده اند. ما می بايستی خودمان اول در درون کشور به اين مسائل بپردازيم، قبل از آنکه  

مورد اعتراض دنيای بيرون قرار بگيريم. اما نکته دوم، آنچه را که آقای بوش گفته اند سخن حقی  
راده باطل در آن هست. اگر آقای بوش صادقانه نگران حقوق شهروندی يا آزادی های  است که ا

انسانی يک شهروند ايرانی است، ابتدا می بايست به جنجال و فضاحتی که در گوآنتاناما بوجود آمده  
است خاتمه بدهند. بسياری از حقوقدانان برجسته آمريکا نسبت به آن چيزی که در گوآنتاناما می گذرد  

معترض هستند. دولت آقای بوش بهتر است که يک مقداری همانطور که ما بايد در داخل به خانه  
 تکانی بپردازيم، آنها هم به خانه تکانی خودشان بپردازند 

.   

 

 

 پذير وضعيت شکننده و آسيب 

 84/ 8/ 7صدای آلمان ـ    

 

ى گرفتار بحران است، سخنان  المللى انرژى اتمدر شرايطى كه ايران هنوز در مناسباتش با آژانس بين 

افزايد، گيرى اين بحران مى نژاد مبنى بر حذف اسراييل از نقشه جهان، بر شدت ديروز محمود احمدى 

موضعگيرى گونه به  نيز  اروپايى  قدرتمند  كشورهاى  آمريكا،  و  اسراييل  بر  علاوه  كه  رييس  اى  هاى 

يم يزدى وزير خارجه ايران در دولت موقت  اند. دكتر ابراهجمهور ايران را با لحنى تند محكوم كرده 

نژاد و پيامدهاى  و دبيركل نهضت آزادى، در گفتگويى با صداى آلمان، به اظهارات اخير آقاى احمدى

 .محتمل آن پرداخته است 

دويچه وله: دکتر يزدی، سخنان رييس جمهوری اسلامی ايران آقای احمدی نژاد که خواهان حذف   •
تندی را در جهان غرب برانگيخته است. از جمله  اسراييل از نقشه ی   جهان شده، واکنش های 

از   ايران  اخراج  برای  ويژه  نشستی  خواستار  دارد  نظر  در  ملل  سازمان  در  اسراييل  ی  نماينده 
ملل   سازمان  اعضای  از  عضوی  چنانچه  آيا  که  اينست  شما  از  من  پرسش  بشود.  ملل  سازمان 

ا توجه به منشور سازمان ملل، امکان اخراج آن کشور از  خواهان نابودی کشوری ديگر بشوند، ب
 سازمان ملل وجود دارد يا نه؟ 

بين   حقوق  جنبه ی  از  يکی  است.  بحث  قابل  زاويه  دو  از  نژاد  احمدی  آقای  سخنان  يزدی:  ابراهيم 

المللی ست و يکی از نظر مصالح و منافع کشور ايران. در مورد اول، بله. طبق منشور سازمان ملل  
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سازمان نمی تواند نسبت به يک کشور ديگری که عضو سازمان ملل هست چنين سخنانی را  عضو  

اين   از  غرب  بلوک  و  شرق  بلوک  کشورهای  سرد  جنگ  دوران  در  ندارد.  تازگی  اين  اما  بگويد. 

سخنان فراوان عليه يکديگر گفته اند، حتا در مواردی تا مرحله ی تقابل و جنگ جهانی هم رسيد. اما  

ه مثلا حالا آمريکايی ها بيايند شوروی را از سازمان ملل اخراج بکنند، نبوده است. اما،  صحبت اينک

ملی کشور   منافع  و  در چارچوب مصالح  ايرانی  بعنوان يک  نژاد را من  احمدی  آقای  الان، سخنان 

خودم بررسی می کنم و از اين نظر هست که من اين سخن را سخنی نادرست و نابجايی می دانم در  

طی که پرونده ی ايران قرار است در آژانس بين الملل دوباره مطرح بشود و يک فرصتی داده  شراي

بودند به ايران که بنشيند مذاکره بکند، چنين سخنانی در اين شرايط دعوت به تقابل است و بالا گرفتن  

اين سخنان را دليل هم  به همين  و  بينم  نمی  نفع کشورم  به  اين را  ايران. و من  با  در شرايط    تقابل 

 .کنونی چندان درست نمی بينم 

دويچه وله: دکتر يزدی، تا حالا تبليغات ضداسراييلی در ايران کم نبوده و اين اولين بار نيست که   •
شود، اما تا حالا واکنش  مسئله ی حذف اسراييل از نقشه ی جهان در جمهوری اسلامی مطرح مى 

ل چه  نژاد  احمدی  آقای  است.  نبوده  تند  اينقدر  اسراييل،  ها  مثل  کشورهايی  که  اند  داشته  حنی 
آمريکا، فرانسه، آلمان و انگلستان يکصدا و با لحن بسيار تندی سخنان ايشان را محکوم کرده  

 اند؟
های   حساسيت  يا  برافروختگی  موجب  که  نبوده  چيزی  نژاد  احمدی  آقای  سخن  لحن  يزدی:  ابراهيم 

 ...رهبران آن کشورهايی که نام برديد بشود 

وله: اما، با پوزش، بعضی منابع مطرح کرده اند که آقای احمدی نژاد تلويحا از ترورهای    دويچه  •
 !انتحاری دفاع کرده اند. چيزی که سابقه نداشته است

ابراهيم يزدی: درست. ببنيد، آقای احمدی نژاد مستقيما چيزی در حمايت از ترورها نگفتند. اما اين  

اس افتاده  اتفاق  روزی  در  درست  اسراييل،  سخنان  از  ای  منطقه  در  اسراييل،  بندر  آن  در  که  ت 

فلسطينی ها عملياتی انجام داده اند و »جهاد اسلامی« هم مسئوليت اش را پذيرفته است. در انعکاس  

اين جريان عملياتی انتحاری در اسراييل چنين سخنانی همزمان شده و بنابراين، دولت اسراييل حداکثر  

ه اين ايران کرده است و می کند. بنابراين، من مشکل را در لحن سخن آقای  استفاده ی تبليغاتی را علي 

اولا   است.  شده  بيان  سخنان  اين  ای  ويژه  شرايط  در  که  اينست  مسئله  بلکه  بينم،  نمی  نژاد  احمدی 

همزمان بوده است با اين عمليات انتحاری، ثانيا در شرايطی ست که دولت ايران در مسئله ی انرژی  

مت می کند در برابر آژانس بين المللی، و بر سر مسئله ی هسته ای مناسبات ايران با  هسته ای مقاو

روابط   اخير  ماههای  در  که  بطوری  است.  شده  چالش  دچار  بشدت  اروپا،  اتحاديه  با  خارج،  جهان 

بيان شده   اين سخنان  تار است. در چنين شرايطی  تيره و  بشدت  آلمان  انگلستان، فرانسه و  با  ايران 

بهترين استفاده و بهره برداری را دولت آمريکا و اسراييل بکند و طبيعی ست که دولتهای  است و  

 .اروپايی هم از اين مسايل استقبال نکند و مخالفت بکنند 

جمهور   • رييس  خاتمی  آقای  پرسم.  می  ديگری  انداز  چشم  از  را  سوال  يزدی،  دکتر  وله:  دويچه 
ايران هم بارها عليه اسراييل سخن گفته  تاکيد دست کم اروپا، بيشتر روی سخنان  سابق  اند، اما 

آقای خاتمی در مورد »گفتگوی تمدنها« ست. آيا آقای خاتمی زبان ديپلماتيک می دانستند و آقای  
خواهند چنين لحنی داشته  احمدی نژاد نمی دانند، و يا اينکه آقای احمدی نژاد عمدا و آگاهانه می 

  يک؟باشند، مثلا بگوييم لحنی غيردپيلمات
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واقع   در  نژاد  احمدی  آقای  و  خاتمی  آقای  ديپلماسی  دانش  و  تفاوت شخصيت  به  يزدی: شما  ابراهيم 

اشاره می کنيد. آقای خاتمی سالها در آلمان بعنوان رييس مرکز اسلامی هامبورگ بوده اند و حداقل به  

که در آلمان بوده با    زبان آلمانی تسلط دارند و به زبانهای ديگر هم آشنا هستند. ايشان در دوره ای 

فرهنگ و فلسفه ی غرب آشنايی داشته، مطالعه کرده است. بنابراين، فرق می کند با کسی که شايد  

فرهنگ   به  را  تسلط  آن  و  است  رفته  ملل  سازمان  به  که  بوده  سفری  همين  خارج  به  سفرش  اولين 

ديگری سخن   دو زبان  با  اينها  بنابراين،  ندارد.  را  آشنايی  ندارد،  که  غربی  ای  نکته  اما  گويند.  می 

وجود دارد، به نظر من اينست که اين سخنی که شما می گوييد، اين سوالی که شما می کنيد که آيا  

آقای احمدی نژاد متعمدا چنين سخنانی را در اين شرايط بيان کرده اند، با توجه به اينکه می دانند جو  

با   ايران  مناسبات  و  است  چگونه  ايران  برعليه  چه  جهانی  در  ای  هسته  های  فعاليت  سر  بر  اروپا 

آيا متعمدا می خواهند    وضعيتی ست، ايران در آستانه ی ارجاع پرونده به سازمان ملل متحد است،

آن را من نمی دانم. اما مسئله ای که وجود دارد اينست که آيا    اين جو را از اين خشن تر بکنند يا نه، 

دارد اعلام می کند، يا آقای احمدی نژاد به دليل سخنرانی  اين يک موضع جديدی ست که دولت ايران  

 ...در يک جمع ايرانی برای مصرف مخاطبين خودش اين سخن را گفته است 

اله   • يا »حزب  نيروهای ديگر مثل »حماس« و  يزدی، عذر می خواهم، بعضی  دويچه وله: دکتر 
  .اندلبنان« هم در اين همايش شرکت داشته 

از شرکت کنندگان در اين همايش اطلاعی ندارم، ولی در هرحال فرقی نمی کند.  ابراهيم يزدی: من  

چه آنها آنجا وجود داشته باشند يا نداشته باشند، مسئله ای که برای من ايرانی مطرح است اينست که  

آيا اين سياست جديدی ست که مجموعه نظام اتخاذ کرده است و اتخاذ چنين سياستی وظيفه ی شورای  

نيت ملی ايران است و بر طبق قانون اساسی ما مصوبات شورای عالی امنيت ايران بايد به  عالی ام

با مواضع گذشته  آقای هاشمی متفاوت است. برای  تاييد رهبری برسد. اين موضع  يا  آقای خاتمی  ی 

اينکه هم آقای هاشمی در دوران رياست جمهوری و هم آقای خاتمی هر دو به اين نکته پرداخته اند  

ايران با صلح ميان فلسطينيان و اعراب با اسراييل مخالف است. اما، اگر فلسطينيان و اسراييل به    که

مخالفت نمی کند. اما    يک توافقی برسند و رضايت فلسطينيان جلب بشود، ايران کارشکنی نمی کند،

که شورای  اين سخنان بکلی متفاوت است. بنابراين روشن نيست از نظر من که آيا اين سياستی ست  

عالی امنيت ملی ايران اتخاذ کرده است، يعنی مواضع مجموعه ی نظام هست، يا اينکه سخن شخص  

 !آقای احمدی نژاد دريک وضعيت ويژه می باشد 

دويچه وله: اگر چنانچه صحبتهای اخير آقای احمدی نژاد ايران را واقعا با يک بحران جدی، با   •
شما  نظر  به  بکند،  روبرو  جديد  بحران  بيايد،    يک  بيرون  بحران  اين  از  تواند  می  ايران چگونه 

   چگونه می تواند اين بحران را پشت سر بگذارد؟ 
ابراهيم يزدی: اگر چنانچه در شرايط کنونی ايران تحت فشارهای بيشتری قرار بگيرد، چگونه می  

ايران دوستان زياد  اينکه  بيايد، برای من روشن نيست. برای  ی در جهان  تواند از اين وضع بيرون 

که   آنست  از  حاکی  اند،  داده  نشان  اروپايی  کشورهای  که  هم  واکنشی  و  اخير  سخنان  ندارد.  خارج 

ايران در وضعيتی شکننده و آسيب پذير قرار گرفته است. برای من روشن نيست و من نمی دانم اگر  

ه، وجود دارد.  چنانچه اين دعوا بالا بگيرد، چه راهکارهايی برای ايران، برای خروج از اين ورط

 .مگر اينکه آنان که اين سخنان را بيان می کنند متعمدا گفته باشند و به استقبال آن تقابل بخواهند بروند 
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 ديدار با سفير فرانسه 

9 /8 /84 

 

به دنبال دعوت حزب سوسياليست فرانسه از نمايندگان نهضت آزادي ايران براي شركت در كنگره  

(، آقايان يزدي و  1384آبان ماه    29و    28و  27)    2005وامبر  ن   20و    19و  18حزب در روزهاي  

، براي دريافت ويزاي سفر، در محل سفارت فرانسه حضور  9/8/84غلامعباس توسلي، روز دوشنبه  

 پيدا كردند.  

 ( پله  ژاك  آقاي  سفارت  دوم  رايزن  سپس  و  كاشيگر  مديا  آقاي  آنان  Jacques Pelletابتدا  از   )

و سپس آنان را به دفتري در بخش رايزن مطبوعات هدايت كردند. آقاي مديا  استقبال به عمل آوردند  

ها، به پر كردن اوراق مربوط جهت اخذ ويزا پرداخت. در  ها و عكس كاشيگر پس از دريافت گذرنامه 

كنند كه با ايشان ديداري داشته باشند.  اين هنگام آقاي مديا كاشيگر اطلاع داد كه آقاي سفير دعوت مي 

دي ساعت  اين  از  پولتي    10/ 30تا    30/9دار  برنار  آقاي  بر  علاوه  ديدار  اين  در  انجاميد.  طول  به 

(Bernard Poletti سفير فرانسه، آقايان ژاك ، ) .پله و مديا كاشيگر نيز حضور داشتند 

پس از تعارفات اوليه، آقاي سفير در پاسخ به سئوال دكتر يزدي ، كه آيا قبلا هم در ايران بوده است  

ايران مييا   به  اولين سفرش  اين  و  است  نبوده  ايران  در  قبلا  كه  داد  پاسخ  به  خير؟  پاسخ  در  باشد. 

ايران، نظير شيراز و اصفهان ديدن كرده است؟   آيا از شهرهاي ديگر  آقاي يزدي كه  پرسش بعدي 

يزدي  گفت خير. اما اخيرا به قزوين سفري داشته و از قلعه الموت بازديد به عمل آورده است. آقاي  

به شوخي پرسيد آيا در قزوين با »دخو« هم ديدار كرديد؟ چون در ايران معروف است كه »دخو«  

استعداد خوبي در حل مشكلات اجتماعي داشته است. سفير با اصطلاح دخو آشنا نبود، و آقاي مديا  

 كاشيگر توضيح داد كه دكتر يزدي اهل قزوين است و منظور از »دخو« چيست. 

ايسنا  امون مصاحبهآقاي سفير پير با خبرگزاري  انگليس  آلمان و  اي كه به همراه سفيران كشورهاي 

اطلاعات   فعاليت 84/ 7/ 20داشت )ضميمه  پيرامون  اروپا  و  فرانسه  مواضع  ايران  هاي هسته ( و  اي 

 توضيحات مفصلي داد، كه فرازهاي مهم آن از اين قرار است: 

اي 1 به  كه  راست  با  اولين  جديد  سفير  چه  اگر  به  ـ  معروف  مذاكرات  در  اما  است،  آمده  ران 

طي  »گفتگوي  در  ايران  با  اروپايي  كشورهاي  از  برخي  ميان  انتقادي«  جدي    1990هاي  حضور 

 داشته است.  

فعاليت 2 با  اروپا،  اتحاديه  و  انگليس  و  آلمان  فرانسه،  هسته ـ  در  هاي  و  نيستند  مخالف  ايران  اي 

 كنند. اي دفاع كرده و مين آوري هسته از حق ايران به كسب دانش و ف NPTچارچوب 
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المللي ژانس بين اي به آ هاي هسته سال گذشته و عدم اطلاع به موقع فعاليت   18ـ رفتار ايران در طي  3

هاي ايران شده است. او به عنوان  موجب بروز شك و ترديد در اهداف ايران و عدم اعتماد به سياست 

اي فعال ، كه نياز به  كرد كه ايران در حال حاضر نيروگاه هسته مثال و تأكيد بر گفتار خود عنوان  

اي داشته باشد، ندارد. نيروگاه بوشهر هنوز به اتمام نرسيده و تحويل داده نشده است. و  سوخت هسته 

نيست كه روس  آماده راه معلوم  به طور قطع،  آن را چه زماني،  ايران تحويل  ها  به  و  نموده  اندازي 

 خواهند داد. 

سريع اما   چه  هر  دارد  عجله  ايران  حال  غني درعين  تاسيسات  سوخت  تر  توليد  و  اورانيوم  سازي 

اعتمادي به مقاصد ايران شده است. علاوه  اي را به اتمام برساند. اين اصرار ايران مزيد بر بي هسته 

آن در  تواند از  اي بشود، نمي بر اين او اظهار داشت كه حتي اگر ايران موفق به توليد سوخت هسته 

اي  هاي هسته هايي كه نيروگاهنيروگاه اتمي بوشهر استفاده نمايد. او توضيح داد كه كشورها يا شركت 

نمايند. اين براي آن است كه كشوري كه  سازد، از تكنولوژي ويژه منحصر به خودشان استفاده ميمي

هسته  نيروگاه  ميبرايش  هسته اي  سوخت  از  باشد  مجبور  كشورسازند،  همان  نيروگاه    اي  سازنده 

ايران مجبور است سوخت هسته  بيفتد،  به كار  بوشهر  نيروگاه  از  استفاده كند. هنگامي كه  آن را  اي 

كه خودتوليد ميروس  از سوختي  و  كند  او  نمي كند،ها خريداري  نمايد.  استفاده  نيروگاه  اين  در  تواند 

اي نيز  ها هسته اي سازنده نيروگاه ها نيست بلكه ساير كشوره تأكيد كرد كه اين رويه منحصر به روس 

اي را مورد تاييد قرار داد و گفت هم منابع  همين رويه را دارند. او سپس نياز ايران به انرژي هسته 

رود كه استفاده از آن مقرون به  سوخت فسيلي محدود است و هم قيمت آن به سرعت آن چنان بالا مي 

ح اروپا  و  فرانسه  بنابراين  بود.  نخواهد  نيروگاهصرفه  ساختن  در  را  ايران  هسته ق  جديد  هاي  اي 

هسته مي سوخت  از  بخواهد  ايران  اگر  اما  مي پذيرند.  توليد  خود  كه  نيروگاه اي  در  جديد  كند،  هاي 

 استفاده نمايد، بايد ميان تكنولوژي اين نيروگاه با نوع سوخت هماهنگي وجود داشته باشد. 

بيانيه  در  آقاي سفير مواضع نهضت، كه  دبيركل و ساير رهبران حزب  براي  هاي رسمي و مقالات 

 آمده است، توضيح داده شد. 

اي ايران را درك  هاي هسته هاي شما از فعاليت ها نگراني به آقاي سفير گفته شد كه بسياري از ايراني 

ن  اي ايراهاي هسته كنند. اما اين نگراني را هم دارند كه توجه و تمركز اروپا بر سر مسئله فعاليت مي

 شما را از توجه به وضعيت نامساعد حقوق بشر در ايران باز بدارد. 

ايران   در  به حقوق بشر  اندازه كافي نسبت  به  اروپا  قبول كرد كه  اين مسئله  تاييد  آقاي سفير ضمن 

و   زرافشان  سلطاني،  گنجي،  وضعيت  نظير  مسائل  از  برخي  به  رابطه  اين  در  است.  نكرده  توجه 

اشارا  دانشجويان  از  وضعيت  برخي  درباره  توضيحاتي  سفير،  پرسش  به  پاسخ  در  همچنين  شد.  تي 

 پرونده محاكمه اعضاي نهضت آزادي ايران داده شد. 

تواند  آقاي سفير توضيح داد كه اروپا ـ فرانسه قصد ندارند دموكراسي را به كسي درس بدهند، اما مي 

دانيم. و آن  فتني، بلكه يادگرفتني مي كمك كند. در پاسخ تأكيد شد كه ما دموكراسي را نه دادني و نه گر

هاي سياسي ـ اجتماعي. ايران يك جامعه در  هم نه در كلاس درس بلكه در فرايند تعامل و  همكنشي

ساله    150اي  حال انتقال تاريخي است. انقلاب اسلامي ايران نزاع ميان سنت و مدرنيته را، كه سابقه 

درصد دانشجويان    60ترين ملت دنيا هستيم. بيش از  جوان دارد، به نفع مدرنيته اثر گذارده است. ما  

 دهند.ها ايران را دختران تشكيل مي دانشگاه
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آقاي سفير اشاره كرد كه درصد بيسوادي در ايران ، نسبت به خيلي از كشورهاي مشابه بسيار پايين  

 است. و اين توفيق خوبي است كه ايران به دست آورده است. 

ير توضيح داده شد، كه شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران دموكراسي  در ادامه براي آقاي سف

ناپذير ساخته است. شرايط جهاني، بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي نيز موج سومي  را اجتناب 

و   كليسا  كه  مسيحي،  كشورهاي  در  است.  آورده  وجود  به  جهان  كشورهاي  در  را  دموكراسي  از 

كليسا مشكل خود   دموكراسي حل كرده مقامات  با  دموكراتيك سريع مي را  تغييرات  در  اند،  اما  باشد. 

ها در فهم  كشورهاي اسلامي ، هنوز مشكلات جدي وجود دارد. زيرا، همان اندازه كه برخي از غربي 

اسلام مشكل هستند، مسلماناني هم وجود دارند كه در فهم مباني دموكراسي و سازگاري آن با اسلام  

از اين جهت واجد اهميت است كه اگر ايران در نهادينه  گذرد،  رند. آنچه در ايران مي دچار مشكل دا

كردن دموكراسي موفق گردد، در واقع  الگويي از سازگاري اسلام و دموكراسي براي جهان اسلام  

 ارايه خواهد شد. آقاي سفير از اين تحليل بسيار استقبال كرد. 

شد، داده  توضيح  ادامه  اجتناب   در  ايران  در  دموكراسي  شدن  نهادينه  چه  اگر  اما  كه  است  ناپذير 

زيرا  غربي  باشد.  آلمان  يا  فرانسه  شبيه  كاملا  ايران  در  دموكراسي  كه  باشند  داشته  انتظار  نبايد  ها 

منعكس   دموكراسي در هر كشوري خواه ناخواه عناصر فرهنگ و باورهاي ملي و تاريخ آن كشور را

سازد. در يك نگاه كلان نظام كشورهايي مثل فرانسه، آلْمان، انگليس و ايتاليا همه دموكراسي است  مي

هاي ملي ـ بومي خود را دارد. نظام سياسي ايران هم  ، اما هر كدام با ديگري متفاوت است و ويژگي 

 هاي خود را خواهد داشت.  دير يا زود دموكراتيك خواهد شد اما ويژگي 

پايان اين گفتگوها آقاي سفير با اصرار و با محبت تا در خروجي ساختمان در طبقه اول ، ما را    در

 بدرقه كرد.  

 از دكتر يزدي رودست خورديم

 11/8/84ميزان نيوز    -اخبار ويژه كيهان 

ميزان نيوز: روزنامه كيهان در ستون اخبار ويژه امروز خود كه معمولا با انتقادات جدي نسبت به  

 ار آن روبروست نوشت: اخب

آنهمه   با  عضو يك گروه افراطي مدعي اصلاحات طي سخناني در جمع اعضاي اين حزب گفت: 

جلب   براي  ما  گفت:  خويش  نظر  توضيح  در  وي  خورديم.  رودست  يزدي  دكتر  از  زرنگي  ادعاي 

را    حمايت غرب به نهضت آزادي نزديك و براي اين نزديكي بسياري از نقاط قوت و مردم پسند خود 

فدا كرديم تا آنجا كه به قول كيهان براي خوشامد آنها تابلوي خط امامي بودن خود را كمرنگ كرده و  

 پايين آورديم.  

سال گذشته نقش يك پل را براي نهضت آزادي داشته اند    8او، در ادامه از اينكه اصلاح طلبان طي  

دست آورده است، حضور در ميان    ابراز تأسف كرده و گفت؛ آنچه نهضت آزادي در ائتلاف با ما به

دادن مقبوليت   از دست  ايم،  آورده  به دست  ما  آنچه  دانشجويان است و  بدنه هواداران ما مخصوصا 

 اجتماعي و سياسي خود بوده است.  
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 اين ملت ايران است كه هزينه تشديد بحران را می پردازد

 12/8/84صدای آلمان ـ  

آمريكا” و “ مرگ بر اسرائيل” در برابر ساختمان سابق    در تهران تظاهراتى با شعارهاى ”مرگ بر

اقداماتى در    25سفارت آمريكا و در حمايت   تاثيرات چنين  امين سالروز اشغال آن صورت گرفت. 

تمامى   در  اوضاع  بيشتر  وخامت  به  آيا  و  بود  خواهد  چه  ايران  كنونى  سياسى  و  اقتصادى  شرايط 

اعرصه  نخواهد  كشور  اقتصادى  و  سياسى  دولت  هاى  خارجه  وزير  يزدى  ابراهيم  دكتر  نجاميد؟ 

 بازرگان به سوالات صداى آلمان در اين زمينه پاسخ داده است:

آقای دکتر يزدی، به نظر شما زنده کردن شعارهای تند سالهای اول انقلاب و دامن   • دويچه وله: 
تسخير سفارت    زدن به جو بحران با اقداماتی نظير براه انداختن تظاهرات در بزرگداشت سالروز 

از مسئولين حکومت   بسياری  از سوی  اقدام  اين  که  بويژه  کند،  می  دنبال  را  اهدافی  آمريکا چه 
اين   انتقاد    25اسلامی طی  مورد  منافع کشور زد  به  که صدمات جدی  بعنوان حرکتی  سال اخير 

اير مناسبات  نژاد،  احمدی  آقای  اخير  به سخنان  توجه  با  هم،  حاضر  درحال  و  گرفته  با  قرار  ان 
 کشورهای منطقه و دنيای غرب دچار تشنج بسيار شده است؟ 

ابراهيم يزدی: شعارهای تند در اول انقلاب بطور طبيعی از روحيه ی پرشور آن دوران سرچشمه  

گرفت و خيلی طبيعی بود، اگرچه عوارض داشت. اما بهرحال به تعبير مرحوم مهندس بازرگان  می

رسد که اين  ی سيل آمده بود. اما الان در شرايط کنونی به نظر می ما دعا می کرديم باران بيايد، ول

جنجالها نوعی اقدام برای سرپوش گذاشتن بر روی بسياری از مشکلات و مسايلی ست که جامعه ما  

ويژه  نهادهای  و  سازمانها  کمک  با  و  شعارهايی  سلسله  يک  با  دولتی  يک  روبروست.  آن  ای  با 

نتوانسته است گامی در راه کاهش فشارهای اقتصادی مردم بردارد،    برسرکار آمده است، اما نه تنها

رسد که اين  بلکه با عملکرد خود موجب تشديد اين بحرانهای اقتصادی شده است. بنابراين، به نظر می 

شوند بيشتر برای اينست که اذهان عمومی مردم را به سمت و  نوع شعارها در سطحی که مطرح می 

، تا مردم به عمق بحران اقتصادی و سياسی و اجتماعی ای که ما با آن  سوی ديگری منحرف بکنند 

 روبرو هستيم پی نبردند.  

کند، و آيا به ضرر خود دولت  دويچه وله: آيا خود اين اقدامات، دولت را بيشتر دچار بن بست نمی  •
 شود؟ شود، گذشته از اينکه به ضرر مردم تمام می تمام نمی 

ابراهيم يزدی: قطعا همينطور است و اين سخن شما نشأت گرفته از يک عقلانيت و درايت است. اما  

 هايی وجود ندارد.  رسد که در ميان برخی از مسئولين چنين نگرانی متاسفانه به نظر می 

ی دويچه وله: عواقب اين عدم نگرانی يا عدم عقلانيت برای ايران چه خواهد بود، چه در عرصه  •
 ی جهانی؟ ت داخلی و اقتصادی، چه در عرصه سياس

بيشتر وضعيت کنونی   پاشيدگی هرچه  از هم  ابراهيم يزدی: بدون شک در درون کشورمان موجب 

بينيم.  گويم فروپاشی اجتماعی. ما همه علائم اين را می خواهد شد. چيزی که ما اصطلاحا به آن می 

ر روز گذشته با صراحت گفته است و امروز هم  يان د رييس قوه قضاييه کشورمان در ديدار با مجلسی 

روزنامه  پرداخته در  آن  به  از    اند،ها  بيش  کوتاه  مدت  همين  در  های    600که  دلار سرمايه  ميليارد 

اند. ما منتظر چه پيامد ديگری بايد باشيم! خود اين فی نفسه يک بحران  کشور ما از ايران فرار کرده
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ا را دربرگرفته است. اما، درسطح بين المللی در شرايطی که  ی م بزرگی ست که بطور وسيعی جامعه 

های هسته ای ايران با موضع گيری متحد و يکپارچه ی اتحاديه اروپا و  ما در مسئله ی بحران فعاليت 

هايی که می  آمريکا و کشورهای ديگر روبرو هستيم، قطعا وضعيت کنونی و سخنان و درشت گويی 

امی ندارد و زده می شود، اين سخنان موجب تشديد بحران و انزوای  شود، حرفهايی که هيچ جا و مق

ايران و نه فقط انزوا، بلکه موجب اين خواهد شد که جامعه جهانی عليه ايران مواضعی بگيرد و اين  

 ی اين اقدامات را بپردازد. ملت مظلوم ايران است که می بايستی هزينه 

 

 سطح كلان،  سپردن كار به افراد فاقد تجربه مديريتي در

 هاي زيادي را به كشور وارد خواهد كرد هزينه 

 84/ 14/8ايلنا    

وگو با خبرنگار "ايلنا"، با تصريح بر اينكه اعضاي دولت نگاه كلان نسبت به  دكتر يزدي در گفت 

اند، قادر به فهم اهميت  امور كشور ندارند، گفت: امروز كساني كه در راس كارهاي دولت قرار گرفته 

 كنند. اي كه به عهده دارند، نيستند لذا خود را به مسائل ابتدايي مشغول مي پست و وظيفه 

ديپلمات  شلوار  اينكه  افزود:  باشد  وي  انتخاب  ملاك  است،  خوابيده  كفششان  پشت  يا  دارد  اتو  ها 

باشد بلكه   كنيم كه متشرع بودن اصل ها را براي امور دين انتخاب نمي عقلاني نيست چراكه ما ديپلمات 

 هاست.المللي و تسلط به يك زبان خارجي در اين انتخاب آنچه ملاك است، فهم زبان بين 

واجد   باشد  متشرع  هركسي  اينكه  اما  نيست  بودن  متشرع  اهميت  نفي  منظورم  داد:  ادامه  يزدي 

پست  احراز  براي  نگاهي  صلاحيت  چنين  فاقد  دولت  متاسفانه  كه  نيست  درست  است،  كلان  هاي 

هاي اول انقلاب بوديم كه مساله تعهد  .دبيركل نهضت آزادي ايران خاطر نشان كرد: اگر در سال است 

و تخصص بحث اصلي در كشور بود و به ندرت افرادي باتجربه مديريتي داشتيم، آن وقت اين كارها  

امروز   اما  داشت  در    27توجيه  مديريتي  باتجربه  زيادي  جوانان  و  است  گذشته  انقلاب  از  سال 

هاي مختلف داريم كه علاوه برتعهدات اوليه تجربيات زيادي هم دارند، چگونه رييس جمهور به  ست پ

دهد تمام اين تجارب را ناديده بگيرد و افرادي را كه در مجموعه مورد نظرش قرار  خودش اجازه مي 

 كند. هايي را از حساب ملت به كشور تحميل مي دارد، سر كار بياورد كه اين مساله هزينه 

سريع  ترميم  مجلس  وظيفه  اينكه  بر  تاكيد  با  در  يزدي  بايد  مردم  نمايندگان  گفت:  نيست،  كابينه  تر 

جمهور به بحث و مطالعه بپردازند تا به افرادي كه واجد شرايط لازم  مورد وزراي پيشنهادي رييس 

وزارت  اداره  سياست خانه براي  اجراي  افزود:  دهند.وي  راي  هستند،  كلاها  اندازه  هاي  به  نظام  ن 

عناصري كه قرار است در راس قواي مجريه قرار گيرند، اهميت دارد، اكنون زمان آن رسيده است  

 ها صورت بگيرد. كه نگاه بهتري به اين انتصابات و معرفي 

هاي  يزدي با بيان اينكه وابستگي و تعلق وزيران جديد يا وزيران قبلي به نهادهاي امنيتي و سازمان 

قلمرو  نظامي   در  افراد  اين  كارنامه  و  عملكرد  است  مهم  آنچه  گفت:  ندارد،  خاصي  اهميت 
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گذشته مسووليت  بوده هاي  سپاه  در  كه  افرادي  بسا  چه  است  توانسته شان  و  اند،  مديريت  عهده  از  اند 

 مسووليتي كه به آنها واگذار شده است، برآيند و كارنامه خوبي را در حوزه خود ارايه دهند. 

 

ها است كه اقوام گوناگون در كنار  گويند ايران يك كشور كثيرالملله است. در فلات ايران قرن يم  -1

كرده زندگي  و صفا  با صلح  مي هم  است  همراه  نيز  مذهبي  باتنوع  كه  قومي  تنوع  اين  آيا  تواند  اند. 

ه تنوع قومي و  فرايند دموكراسي را در ايران تسريع نمايد. براي پاسخ به اين سئوال بايد توجه كرد ك

تواند به استقرار دموكراسي منجر گردد كه تناسب جمعيت هر يك  مذهبي در هر كشوري هنگامي مي 

از اقوام و يا مذاهب متوازن باشد. يعني هيچ يك از اقوام و مذاهب اكثريت قريب به اتفاق را در دست  

اك داشتن  با  مذهبي،  يا  قومي  اين صورت يك گروه  در غير  باشند.  بزرگ مي نداشته  با  ثريت  تواند، 

ناديده گرفتن حقوق ساير اقوام و مذاهب قدرت را به طور كامل در دست بگيرد. مگر اين كه رشد  

به   آمادگي  اكثريت  هم  كه  باشد  رسيده  حدي  و  سطح  آن  به  اجتماعي  توسعه  و  فرهنگي،  و  فكري 

م حفظ منافع و مصالح  رسميت شناختن و رعايت حقوق ساير اقوام و مذاهب را پيدا كرده باشد و ه 

هاي اقليت باشد. دموكراسي يك كالاي وارداتي يا  همان اكثريت در گرو رعايت حقوق و آزادي گروه 

صادراتي نيست، بلكه فرايندي است كه آن را بايد ياد گرفت، آن هم نه در كلاس درس بلكه در فرايند  

 عمل و تجربه. 

اقليت  يك  كشورها،  از  برخي  مذهبي،    در  يا  توانمندي قومي  كسب  يا  با  فرهنگي  و  اجتماعي  هاي 

اي در ساختار قدرت براي خود فراهم سازد و اكثريت را به  تواند جايگاه ويژهعملي و تخصصي مي 

 رعايت حقوق اجتماعي، فرهنگي و مدني وادار سازد.  

دموكراسي   استقرار  موجب  خود  خودي  به  جامعه،  يك  در  مذهبي  يا  قومي  تنوع  ديگر  عبارت  به 

گروه ي نم ميان  توازن  و  جمعيت  تركيب  بلكه  سياسي،  گردد،  موقعيت  ديني،  فرهنگي،  و  قومي  هاي 

تواند به  اجتماعي و اقتصادي رهبران رشد يافتگي عمومي مردم، اعم از اقليت يا اكثريت است كه مي 

سعودي  عربستان  يا  ايران  در  مثال  عنوان  به  گردد.  منجر  دموكراسي  و  قدرت  عادلانه  توزيع    نفع 

اقليت  حقوق  به  نسبت  حاكم  اكثريت  و  نيست  متوازن  حال  هر  در  مذهبي،  ـ  قومي  )در  تركيب  ها 

 هاي فراوان دارد. توجهي ها( بي عربستان شيعيان و در ايران سني 

هاي قومي، نژادي و مذهبي مانع احراز سلطه يك گروه  اما در لبنان و عراق تنوع و توازن جمعيت 

 باشد.  بر سايرين مي 

 هاي دموكراتيك هاي قومي و مذهبي در نظامحقوق اقليت ـ 2

اول حقوق عام و انساني كه براي هر شهروندي صرف از نظر قوميت، مذهب، جنسيت، يا نژاد  

 ژه كه شامل حق آزادي مذهبي و يا سنن قومي است. گردد. دوم حقوق وي تعيين مي 

 ـ واكاوي مطالبات قومي در ايران3

ران بر دو نوعند: مطالبات قومي و مطالبات مذهبي/ ديني. از حيث مذهبي ،  ها در ايمطالبات اقليت 

شيعه،    93% ايران  مي   5-4مردم  محسوب  زردشتي  و  يهودي  مسيحي،  بقيه  و  سني  شوند.  درصد 
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كليسا،  اقليت  برخوردارند،  ديني  آزادي  از  مجموع  در  زردتشتيان  و  يهوديان  مسيحيان،  ديني،  هاي 

دارند و مر معبد  انجام مي كنيسه و  آزادانه  را  يني خود  از  اسم  برخي  در  است  اگر چه ممكن  دهند. 

هاي  ها يا برخوردهاي غيرقانوني روبرو باشند. اما اقليت سني مذهب با محدوديت موارد با محدوديت 

ها، اجازه داشتن  هاي مقيم تهران يا برخي از شهرستان بيشتري روبرو است. به عنوان مثال به سني 

ها بود به بهانه  ه خود آنان داده نشده است. در مشهد، مسجدي را كه متعلق به سني مسجد مخصوص ب

قرار گرفتن آن در طرح توسعه فضاي سبز خراب كردند، اما اجازه ساختن مسجد ديگري را ندارند  

هايي در زاهدان شد. در  گذاري در حرم امام رضا)ع(، و درگيري كه منجر به برخوردهاي شديد، بمب 

مذهب   هايماه سني  انقلاب،  پيروزي  از  بعد  در  اول  اسلامي  كشورهاي  سفراي  و  تهران  مقيم  هاي 

فعاليت  خود  ويژه  مسجد  ساختن  براي  فقيد  تهران  رهبر  موافقت  با  تهران،  شهرداري  كردند،  هايي 

هايي كه  هزار متر مربع به آن اختصاص داد، اما با مخالفت   10انقلاب، قطعه زميني را به مساحت  

 ان منتفذ كردند، اين پروژه هرگز به اجرا در نيامد.روحاني

 هاهاي مركزي به قوميت ـ بررسي علت پر رنگ بودن سوء ظن حكومت4

تاريخي  هاي مركزي به قوميت سوء ظن دولت  ايران به ساختار جامعه در گذشته و تجارب  ها در 

، شهرها و قبايل. از اين  گردد. جامعه سنتي ايران از سه بخش جمعيتي تشكيل شده بود. دهات برمي 

اي برخوردار بودند.  ها به علت ساختار ويژه شبه نظامي و مسلح بودن، از قدرت ويژه سه بخش، ايل

بوده  غيرايراني  بعضا  و  ايراني  قبايل  به  متعلق  پادشاهان  سلسله  از  سر  بسياري  بر  ايلات  اين  اند. 

يله حاكم به ساير قبايل اعتماد و اطمينان  جنگيدند. و طبيعي است كه قب تصاحب يا حفظ قدرت با هم مي 

 نداشته باشد. 

اين قرن، اوايل دهه   اقدامات گسترده براي  1300از آغاز  ، با روي كار آمدن دولت رضا شاه و 

ها و اقوام مختلف آغاز شده و دولت  اي با ايل هايي گستردهايجاد يك دولت قدرتمند مركزي، درگيري 

نظامي   شديد  سركوب  با  شاه  هر  رضا  از  نيز،  ايراني  ايلات  و  قبايل  نمايد.  مهار  را  آنها  توانست 

اند. در دوران جنگ  زدهفرصتي براي آزادي و استقلال خود در برابر دولت مركزي دست به قيام مي 

و   گرديد  معادله  اين  وارد  نيز  خارجي  محرك  عامل  غرب،  و  بلوك شرق  دو  ميان  رقابت  و  سرد، 

و مصالح خود به حمايت از اين اقوام در برابر دولت مركزي و يا  هاي خارجي براساس منافع  قدرت 

طلبانه اقوام  هاي جدايي خواستند. علائمي از حركت حمايت از دولت مركزي در سركوب اقوام برمي 

شود. به عنوان مثال، در انقلاب مشروطه، وقتي محمدعلي شاه حاضر به تمكين از  ايراني، ديده نمي 

خواهان منجر گرديد و  الفت وي با مشروطه، به بمباران مجلس و فرار آزادي قانون اساسي نشد، و مخ 

شهرستان  از  برخي  و  تهران  قيام  در  باقرخان  و  ستارخان  تبريز  در  گرديد،  حاكم  استبداد  قواي  ها، 

كردند و قواي مستبدين به رهبري صمدخان را به سختي شكست دادند . اما ستارخان و باقرخان و  

را خود  مي   همكارانش  ايراني  اندازه  گفتارهاي  همان  از  هيچيك  در  ديگري.  ايراني  هر  كه  دانستند 

اي كه ويژه آذربايجان و حقوق قومي باشد گزارش نشده است. علاوه بر  ستارخان سخني يا خواسته

اين ستارخان حركت خود را در آذربايجان متوقف نكرد، بلكه با قواي تحت فرماندهي خود به تهران  

واي استبداد تا آنجا جنگيد كه مستبدين شكست خوردند و محمدعلي شاه فرار كرد. روندها و  آمد و با ق

هاي جدايي طلبانه، در كشورهايي نظير ايران از پيامدهاي جنگ سرد از يك طرف و پيدايش  گرايش 

در منطقه خاورميانه مي  دولت دولت اسرائيل  به  باشد. طرح تشكيل  برنارد  هاي قومي معروف  طرح 

،  نر  لوي آذربايجان(  و  آران  )شامل  آذربايجان  ايران(،  و  تركيه  و  قفقاز  )ارمنستان  ارمنستان  شامل 
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منطقه  شامل  )خوزستان،  عربستان   ، و  كردستان  بلوچستان،  شيراز(  غرب  تا  كرمان،  جنوب  از  اي 

هاي  تركمنستان معروف است. اين تحريكات و تبليغات از يك طرف و ستم و ظلم مضاعفي كه دولت 

ايراني مرتكب مي مر اقوام  بر  تقويت گرايش كزي  و  بروز رشد  ديگر، موجب  از طرف  هاي  شدند، 

جدايي طلبانه بوده است. اين گرايشات هر چند محدود، همراه با تحريكات خارجي از عوامل موثر در  

قوميت سوء ظن حكومت  به  اما راه سالارانه مي هاي مردم ها و جنبش هاي مركزي  اين باشد،  كه    حلي 

اتخاذ كرده ها طي دهه دولت  اند، عموما نقض غرض بوده و موجب تشديد مشكل گرديده  هاي گذشته 

اين دولت  هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  ها به جاي رسيدگي ويژه به محروميت است. 

به سرزمين  آنان  تعلق خاطر  اقوام، در راستاي جذب استحكام و انسجام  ناديده گر  اين  با  فتن  اصلي، 

آزادي سركوب  و  شهروندي  حقه  جدايي مطالبات  گرايشات  اين  كرده خواهان  تشديد  را  اند.  طلبانه 

قوميت  ملي  فرهنگي،  وضعيت  كه  كنند  فراموش  نبايد  كشورمان  ساير  مسئولان  با  ايراني  هاي 

نه   و  نه عرب هستند  مثال، كردها،  به عنوان  است.  متفاوت  به كلي  نظير عراق  منطقه،  كشورهاي 

 . اما كمتر كردي است، در هر كجاي دنيا، كه خود را ايراني نداند. ترك

اقوام ايراني، كه عموما و اكثرا در پيرامون منطقه مركزي، در مرزهاي شرقي و غربي يا جنوبي  

و شمالي ايران ساكن هستند، در طول تاريخ از عوامل اصلي و موثر حفظ استقلال و تماميت ارضي  

ها  به عنوان مثال نه تنها، حاضر نشدند، به دعوت و تحريك انگليس ان بلوچ  رهبراند.  كشورمان بوده 

 از ايران جدا بشوند، بلكه در برابر تهاجمات نظامي انگليس مقاومت هم كردند.  

شود، همان طور كه  اما وقتي فشار و سركوب سياسي با تبعيض، ظلم و ستم و محروميت همراه مي 

بي  ابعاد  مغزها  پيدافرار  مي مي   سابقه  رشد  اقوام  ميان  در  نيز  مركز  از  گريز  گرايشات  نمايد.  كند، 

گيري و رشد چنين فرايندي، به سوء ظن دولت مركزي نسبت به هر حركتي در ميان اين اقوام  شكل

 گردد.منجر مي 

 ـ تحليلي از پروژه ملت سازي در ايران   5

ر جديد در ايران از زمان  در عص  Nation-State Buildingپروري   پروژه دولت سازي ـ ملت 

هاي توتاليتر  اصلي پروژه رضا شاه نظير بسياري از حكومت   رضا شاه آغاز گرديده است. اما ويژگي 

ميسر   چگونه  ملت  بدون حضور  سازي  ملت  پروژه  تحقق  است.  »ملت«  عدم حضور  استبدادي  و 

 است؟

آن مطرح گردد. اولين    سازي« تعريف شود و سپس پروژهدر پروژه ملت سازي، ابتدا بايد »ملت 

به ويژگي  آگاه ساختن مردم  آگاهي مردم است.  و  بيداري  و  بند »ملت سازي«  انسان و ارزش  هاي 

باشد. عدم آگاهي انسان به مقام ومنزلتش از موجبات اصلي  كرامت انسان و جايگاهش در جهان مي 

گوهري داشت ولي نذر قباد و  بصري بندگي آدم كرد .  توسعه نيافتگي است. به قول اقبال: »آدم از بي 

اند كه  هاي اجتماعي آنهايي بوده جم كرد. من نديدم كه سگي پيش سگي سر خم كرد.« موثرترين جنبش 

توانسته  و  بوده  انسان  آنان خود  اين جنبش مخاطب اصلي  در ميان  انسان را  متحول سازند.  هاي  اند 

شاخص انسان  انبياء  علت،  ساز، حركت  همين  به  و  است  جوامع  موثرترين حركت ترين  تغيير  در  ها 

بوده  توحيدي  بشري  بيني  جهان  براساس  )ص(  اكرم  رسول  بعثت  پيامبران  حركت  ميان  در  اند. 

فرهنگ  و  آورد  وجود  به  مردمان  ميان  در  را  تغيير  تمدن بيشترين  و  پروژه  ساز  در  شد.  ساز 
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خود مردم است و قرآن    هاي ها و رفتار و نگرش سازي« اصل غير قابل اجتناب ضروت ذهنيت »ملت 

 ( 11كريم آن را چنين بيان كرده است: ان الله لايغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم. )رعد  

 ها براي اتخاذ شيوه معقول در راه استيفاي حقوق  به فعالان حقوق قوميت  ـ توصيه  6

تابعي از مبارزات ملت ايران در  استيفاي حقوق قوميت  يا  راه كسب حقوق و  ها در ايران، بخشي 

هاي استبدادي و تماميت خواه در كشورمان شامل تمام  باشد. ظلم و ستم حكومت آزادي اساسي خود مي 

مذهبي مي  و  قوميتي  از هر  ايران،  پيوستن  ملت  اين ورطه ستم محور،  از  برون رفت  راه  و  باشد. 

، نبايد تنها در برابر  ها به جنبش سراسري دموكراسي خواهي در كشورمان است. اقوام ايراني قوميت 

نبايد   به عبارتي  يا  دهند،  نشان  واكنش  قوميت خود حساسيت و  به  وابستگاه  اعضا و  به  ظلم و ستم 

هاي اساسي  اي براي خود باز كنند. هر زمان مبارزه ملي براي تحقق حقوق و آزادي حساب جداگانه 

رعكس، هر زمان كه استبداد سيطره  مند خواهند شد. بملت ما به پيروزي برسد، همه اقوام از آن بهره 

همه ايرانيان، از هر قوميتي، ديني و مذهبي ستم  شوم خود را بر سرزمين ميهن ما گسترده كرده است،

 اند.ديده

به عبارت ديگر بايد ديد كلان ملي داشت و حل مشكلات و مسايل هر گروهي، مذهبي، قوميتي در  

 چارچوب حل مسايل و مشكلات ملي پيگيري كرد. 

حل را در  هاي سياسي فعال نگاه كلان ملي ندارند، و راهها، برخي گروه متاسفانه در ميان قوميت 

 كنند. پندارند و پيگيري مي محدوده قومي مي 

هاي  ها و محروميت هاي سياسي فعال نيز بعضا نسبت به ستم البته اين اشكال دو جانبه است، گروه

نمي  رانشان  لازم  حساسيت  ايراني  روزنامه د اقوام  اگر  مثال،  عنوان  به  مي هند.  تعطيل  را  كنند،  ها 

تعطيل  روزنامه گروه  به  را  اعتراض خود  نبايد  سياسي  سياسي  هاي  فعالان  بازداشت  و  تهران  هاي 

تعطيل روزنامه  برابر  در  بايد  بلكه  نمايند.  منحصر  انچه  مركز  نظير  فعالان  بازداشت  و  محلي  هاي 

يا ساير نقاط اتفاق افتاده است متساويا واكنش نشان دهند. نبايد در دام  اخيرا در آذربايجان و كردستان  

ها و مطالبات  هستند و با فعاليت   ها جدايي طلب اين توهم فرو افتاد كه تمام فعالان سياسي اين قوميت 

ديگر   طرف  از  دارد.  منافات  كشورمان  ارضي  تماميت  حفظ  راهبردي  سياست  و  ملي  منافع  آنان 

با سياست لان سياسي اين قوميت ها و فعا گروه  طلب مخالف هستند،  هاي جداييها، كه به طور جدي، 

مي  ايجاد  نيز  و  احساس  موانع  از  يكي  زيرا  دارند.  ابراز  و  اعلام  شفاف  را  خود  مرزبندي  بايستي 

خواه در ميان تمام ايرانيان، صرفنظر از قوميت، دين و مذهب  هاي دموكراسي همبستگي ميان جنبش 

 باشد.  فيت در اين امر مي عدم شفا

 

 

 

 هاي دانشجويي است  بهترين خدمت، عدم دخالت در سازمان 

 22/8/84جبهه مشاركت  
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ي مشاركت  ي دانشجويي جبهه ي جنبش دانشجويي در ايران از سوي كميته اولين ميزگرد نقد تجربه 

ي  ي جنبش دانشجويي در دهه ايران اسلامي برگزار شد. در اين ميزگرد دكتر ابراهيم يزدي درباره 

دهه  تا  دوره بيست  گفت:  اوست«  تاريخي  هويت  موجودي  هر  اينكه »هويت  بيان  با  هفتاد  اوي  ل  ي 

هاي مشروطيت زماني زده شد كه يك  جنبش دانشجويي، جنبش مشروطه خواهي است كه اولين جرقه 

الدوله قرار گرفت و از آنجا يك قواي ضد استبدادي و مشروطه  طلبه مورد ضرب و شتم قواي عين 

 خواهي به وجود آمد.  

فعل و انفعالات كنوني  يزدي با بيان اين كه »جنبش دانشجويي ما از شهريور بيست آغاز شده و بر  

ي  و دوره  42مرداد تا سال   28ي دوم جنبش دانشجويي را پس از كودتاي ما اثر گذاشته است«، دوره 

ي  تا به امروز عنوان كرد و گفت: اين دوره   57ي چهارم را از  و دوره   57تا    42سوم را از سال  

گونه  به  دارد  ادامه  امروز  به  تا  بندي چهارم  جمع  به  هنوز  كه  نرسيده  اي  جنبش  نهايي  خود  و  ايم 

دانشجويي در حال حاضر نوسانات زيادي داشته و دارند. در حقيقت دور اول اين جنبش از شهريور  

افتد و رضا شاه ديكتاتور كه  شود و پس از حكومت استبداد، جنگ جهاني دوم اتفاق مي بيست آغاز مي 

هاي حقارت باعث  دليل وجود احساس عقدهدر اواخر سلطنت خود ژرمنوفيل)حامي آلمان( شده بود به  

خارجي  دست  به  را  خود  كه  كودتاي  شد  و  بسپارند  پرده  28ها  زد.  مرداد  بالا  را   ها 

شهريور   از  پس  سياسي  فضاي  شدن  باز  به  اشاره  با  از  1320وي  پس  فكري  اساسي  جريانات   ،

د و با تاكيد بر اينكه  ها و جريان اسلامي خوانشهريور بيست را چپ ماركسيستي، سوسيال دموكرات 

اند.  »جنبش دانشجويي بخشي از جنبش عظيم اجتماعي است« گفت: هيچگاه اين دو از هم جدا نبوده 

هاي اجتماعي است. در آن دوران دو  خاصي دارد كه بر خلاف ساير ويژگي   جنبش دانشجويي ويژگي 

رغ بود. يكي دانشگاه و  نهاد اساسي در صحنه حضور داشت كه از سلطه بر نظام اقتصادي حاكم فا

كرد. دانشگاه هم پيش تاز بود، چرا  ديگري بازار كه از نظر اقتصادي آزاد بود و نقش كليدي ايفا مي 

نوع   هيچ  دانشگاه  در  يعني  در زمان حاضر؛  نه  و  آن زمان  در  نه  است،  نبوده  هيچگاه طبقاتي  كه 

ي  الحرارهها همواره يك ميزان ل مرزبندي خاصي وجود ندارد، به همين دليل دانشجويان در طول سا

ست كه جنبش  هاي مختلف؛ بنابراين بديهي هاي مختلف با انديشهاند كه هر كدام از خانوادهجامعه بوده 

 هاي مختلف باشند.  ها با نيت ي افكار و انديشه دانشجويي معرف و نماد همه

نابراين ذهن دانشجو همواره  يزدي در ادامه گفت: دانشجو بودن يعني سوال كردن و پاسخ يافتن. ب 

تر  ام جنبش دانشجويي بخشي از جنبش عظيم نقاد و پرسشگر است. به همين دليل است كه همواره گفته 

زند؛ مبارزه با استبداد و كوشش  اجتماعي است و اين جنبش در ايران در سه محور اساسي دور مي 

ره ضد بيگانه بوده و به جهت سلبي  هاي سياسي ملت، جنبش ملي ما هموابراي تامين حقوق و آزادي 

از   ديگر  يكي  جنبش  اين  بودن  عدالت  خواهان  و  ضلم  ضد  همچنين  و  استقلال  دنبال  به  ايجابي  و 

 هاي اساسي است.  محور 

هستيم.  عدالت  آن  دنبال  به  ما  هم  هنوز  و  شد  مطرح  مشروطه  در  كه  بود  شعاري  اولين  خواهي 

 گشت.   خانه چيزي است كه بايد به دنبال آنعدالت 

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، وي در ادامه با بيان اينكه نمي توانستيم پيرامون اين سه  

محور ذكر شده فعاليت كنيم افزود: چرا كه اول بايد هويت و آزادي خود را پيدا كرده و استقلال خود  

هاي  از انقلاب شعار   كرديم. به همين دليل پس را چه از نظر خارجي و چه از نظر داخلي تامين مي
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كرد.   پيدا  افزايش  خواهي   عدالت 

ابراهيم يزدي ادامه داد: در شهريور بيست در كنار دانشگاه احزاب سياسي به وجود آمدند، به ويژه  

شاخه  هم  ملي  احزاب  اين  توده.  دانشگاه حزب  در  هم  و  داشتند  دانشجويي  مي ي  فعاليت  و  ها  كردند 

ها تغييراتي  به بعد آرام آرام در تركيب نيرو   1320فعال بود. از سال  جنبش دانشجويي تحت تاثير آنها 

به وجود آمد تا اين تاريخ . به طور كلي بايد گفت دانشگاه تهران در آن زمان دست جريان چپ بود  

دانشگاه مشخص شد،   در  دو جريان  آغاز شد  دكتر مصدق  به همت  نفت  ملي شدن  اما وقتي جنبش 

توده جريان  و  ملي  شاخه جريان  از  جزئي  دوره  آن  در  اسلامي  جريان  اما  خداپرستان  يي.  ي 

هاي اسلامي دانشجويان بودند  سوسياليست بود كه جدا شد تا مستقل عمل كند و در كنار آنها نيز انجمن 

هاي فكري و تئوريك داشتند نه سياسي و در واقع پس از سال  كردند اما صرفا فعاليت كه فعاليت مي 

ا  1327 از  فعاليت بسياري  به  به صورت فردي  دانشجويان  انجمن هاي اسلامي  هاي سياسي  عضاي 

 پرداختند.  

هاي اسلامي دانشجويان به همان اندازه كه به مسايل  وي همچنين با بيان اينكه »در آن زمان در انجمن 

ر  گرفتند« افزود: فعالت دانشجويان د شد مسايل صنفي دانشجويان را نيز در نظر مي سياسي توجه مي 

گونه زمينه  به  صنفي  مسايل  برنامه ي  دانشجويان  نمايندگان  حتي  كه  بود  تعيين  اي  را  امتحاني  هاي 

فعاليت مي در  و  محاصرهكردند  تحت  مصدق  دكتر  كه  زماني  در  آنها  سياسي  بود  هاي  اقتصادي  ي 

هاي  جرقه ام تير دكتر مصدق استعفا داد اولين  اي صورت دادند و يا وقتي كه در سيتظاهرات گسترده 

ادامه يافت به    1330مرداد    28ي اول تا كودتاي  تظاهرات در دانشگاه تهران زده شد كه اين دوره 

 ي احزاب سياسي در دانشگاه را منحل و اعضاي آنها را زنداني كردند.  اي كه همه گونه 

دوره  در  داد:  ادامه  تازه يزدي  دانشگاهي  و  شد  آغاز  كه  كليدي اي  نقش  وارد  بازار  و  در    ها  شدند 

كميته  از كودتاي  دانشگاه  پس  آمد و  به وجود  ملي  مقاومت  نهضت  انجمن   28ي  اسلامي  مرداد  هاي 

ي سياسي شدند، از جمله مهندس بازرگان و دكتر سحابي  دانشجويان بنا به دلايل مختلفي وارد عرصه 

كليه  آنها  تبع  به  انجمن و  دانشكدهي  تمام  در  و  دانشجويان  اسلامي  دان هاي  كميته هاي  تهران  ي  شگاه 

كميته  اين  كه  آمد  به وجود  ملي  مقاومت  از  نهضت  برخي  البته  بودند،  ارتباط  در  دفترمركزي  با  ها 

انجام مي فعاليت  ابتكاري  به صورت  را  كودتاي  ها  از  پس  در    28دادند.  تظاهرات  اولين    16مرداد 

ن تظاهرات شركت كنند اما ناگهان  هاي دانشجويي اطلاع داديم كه در اي ي واحد مهرماه بود كه به كليه 

خيابان  كنار  در  مواجه شديم كه  دانشجويان  از  نفر  راه ميبا سيل چندين هزار  اين  ها  از  رفتند. پس 

آبان تظاهراتي ترتيب داد كه البته    17ي دكتر مصدق در  تظاهرات نهضت مقاومت در زمان محاكمه 

آذرماه بود كه اطلاع دادند نيكسون و    16ت در  آبان منتقل شد اما سومين تظاهرا  21اين تظاهرات به  

هاي اين تظاهرات را  ريزي آذرماه برنامه   14سركنسول انگليس به ايران خواهند آمد. بنابراين ما از  

كردند البته نه  ها با ما همكاري مي يي آغاز كرديم. قابل ذكر است كه در برخي از اين تظاهرات توده 

 چندان موثر.  

ها عنوان كرد و  ها را مبدا ورود نسل جديد به دانشگاهاين سال   35و  34هاي ه سال يزدي با اشاره ب 

تري وارد دانشگاه شدند و  هاي متفاوت ها و ديدگاه گفت: در اين سال ها دانشجويان نسل جديد با ارزش

تا سال  كردند  هايي هم مي آرام آرام جنبش دانشجويي در درون دانشگاه رو به افول رفت، البته فعاليت 

با بلوك  تازه كه كم كم جو ايران تغيير كرد. با روي كار آمدن كندي، فلسفه   40و    39 اي در رابطه 

آزادي  خواستار  و  شده  مذاكره  وارد  شاه  با  كندي  آمد.  پديد  و  شرق  ارتش  روحانيون،  براي  هايي 
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ها  ند. در اين سال ها را تحمل كبازگرداندن زمين به كشاورزان شد كه البته شاه نتوانست اين آزادي 

گونه  به  سياسي  تظاهرات  فضاي  و  تجمع  كشور  وزارت  مقابل  بار  اولين  براي  توانستيم  كه  شد  اي 

هاي كيهان و اطلاعات و بازار رفتيم كه اين حركت جديد منجر به ايجاد  كرديم و به سمت روزنامه 

پانزده خرداد يك تغيير كيفي   دانم كه قيام را مهم مي   40و  39هاي هاي جديد شد. از اين نظر سال تشكل 

نيرو  نيرو در مواضع  آرام اجماعي ميان  آرام،  آن  از  آورد و پس  به وجود  هاي سياسي  هاي سياسي 

 ها جنگيد.  توان با دشمن تنها با صدور بيانيه صورت گرفت مبني بر اينكه نمي 

رام آرام تغييراتي  آ  76ي دفتر تحكيم وحدت گفت: پس از دوم خرداد وي در پاسخ به پرسشي درباره 

در دفتر تحكيم به وجود آمد و باعث شد از قدرت خارج شوند، البته لازم به ذكر است قدرت آنها را 

دانشگاه  در  تمام احزاب  آن زمان  در  از  ها شاخه رها نكرد،  به نظر من يكي  داشتند و  دانشجويي  ي 

اند اما در آن زمان  گرفتهمشكلات جنبش دانشجويي در حال حاضر اين است كه احزاب هنوز شكل ن

 كردند.  ي كار سياسي را به دانشگاه منتقل مي احزاب سياسي بودند كه تجربه 

دانشجويي را ورود  از مشكلات جنبش  يكي  است«،  گذرگاه  اينكه »دانشگاه يك  بر  تاكيد  با   يزدي 

هاي آموزش  و ي نير توانند تربيت كننده هاي كم تجربه دانست و تصريح كرد: احزاب سياسي مي نيرو 

مقوله ديده درآورند  خود  كنترل  در  را  دانشجويي  جنبش  دائما  بخواهند  اينكه  اما  باشند،  سياسي  اي  ي 

هاي دانشجويي و انتقال تجربه به  جداست و به نظر من بهترين خدمت حزب عدم دخالت در سازمان 

 حزب نيستند.    هاي اسلامي دانشجويانهاي دانشجويي و انجمن هاست چرا كه سازمان دانشگاه

به گزارش ايسنا، در ادامه اين ميزگرد »عليرضا سياسي راد« از اعضاي سابق دفتر تحكيم وحدت  

ي اصلاح طلبان وجود داشته  هايي كه در مجموعه آييي ناكار از ابراهيم يزدي پرسيد: با توجه به عمده 

نمي دارد  وجود  حال حاضر  در  كه  مشكلاتي  دليل  به  ناركاآو  اين  واقعا  تواند  لذا  كرد  توجيه  را  يي 

از شاخص  يكي  عنوان  به  كه  است  اين  وجود  انتظار  سياسي  فشار  نگوييد چون  سياسي  فعالان  هاي 

باز  از  صرفه داشته  حزب  تشكيلاتي  كليه نظركردهسازي  به  بلكه  شما  به  تنها  نه  انتقاد  اين  كه  ي  ايم 

 هاي اصلاح طلب هست.  گروه 

به سياسي  ايراد به طور نسبي وارد است و  ابراهيم يزدي در پاسخ  اين  راد گفت: طبيعي است كه 

هاي وارده معنا و مفهومش نبايد اين باشد كه يارگيري نكنيم، ما قصد نداريم خودمان را تبرئه  فشار

برنامه  در  كه  هنگامي  اما  مي كنيم  قرار  شتم  و  ضرب  مورد  را  ما  مي ها  باعث  از  دادند  تا  شدند 

اهند و نبايد منكر آن شد كه اين اعمال در جنبش دانشجويي و نهضت آزادي  هاي دانشجويان بكفعاليت 

فعاليت  دليل  به  البته  كه  گونه ايجاد سكته كرد  به  دانشجويان فضا  در  هاي  توانستيم  كه  اي شكسته شد 

بين احزاب و سازمان دانشگاه اما پيوند استراتژيك  دانشجويي دو مقوله است.  ها سخنراني كنيم.  هاي 

 ً ي دانشجويي  كند اما اين با اين كه شاخه ي دانشجويي احزاب با قدرت رابطه برقرار مي  شاخه طبيعتا

يك   كه  است  از عقلانيت سياسي  دور  به  و  بوده  متفاوت  كند  مهار  را  دانشجويي  جنبش  كل  بخواهد 

 كند.  سازمان سياسي كه در ميان جنبش دانشجويي پايگاه دارد از آن به نفع منافع حزبي خود استفاده 

شاخه  كل  دبير  درباره همچنين »رضا شريفي«  مشاركت  جوانان حزب  و  دانشجويي  استقلال  ي  ي 

انجمن  پرسيد:  احزاب  و  دانشجويي  سياسي  جنبش  فعاليت  انقلاب  از  پيش  دانشجويان  اسلامي  هاي 

اما در سال نمي  اين فعاليت را آغاز كردند  دانشجويان  انقلاب  اما پس از  با تك كردند  يه بر  هاي اخير 

با احزاب منفي مي  ارتباط خود را  استقلال طلبي خود  استقلال طلبي  به خاطر همين حس  و  دانستند 
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اينكه تصميم تصميم مي  با فرض  پافشاري ميگرفتند و  كردند از جمله طرح  شان درست است بر ان 

اب است تا فضا  ي احزرفراندوم. اما شايد بهتر باشد تابوي استقلال طلبي شكسته شود كه اين به عهده 

گونه  به  رابطه را  در  دانشجويان  كه  كند  فراهم  طور  اي  اين  نكنند.  ننگ  احساس  احزاب  با  خود  ي 

 نيست؟  

 ي با احزاب احساس ننگ نكنند . احزاب كاري كنند كه دانشجويان در رابطه 

ي ترين  رغم آنكه ما علاقمند به دمكراسي هستيم اما به اصليزدي نيز در پاسخ گفت: متاسفانه علي 

بي  تحزب  يعني  آن  مي ركن  فرهنگ  اعتنايي  اين  و  كه جامعه گريز هستيم  است  اين  ما  مشكل  كنيم. 

استبدادي ما را جامعه گريز كرده است. بايد توجه كنيم كه مهم تشكيل حزب نيست بلكه مهم حفظ آن  

ريم يا سلطه پذير.  گآيد به دليل آن است كه يا سلطهاست و اينكه در احزاب دائما تفرقه به وجود مي 

ايجاد مي زماني كه حزب درست مي تحكيم وحدت  دفتر  يا  پذيري  كنيم  يا سلطه  كنيم هم همين است، 

نكته مي اما  يا سلطه.  استقلال طلبي يك چيز و فراگروهي عمل كردن چيز  كنيم  اينجاست كه  ي مهم 

كس را در درون خود    سال پيش به شدت گروه گرا بود و هيچ  15ديگري است. دفتر حكيم وحدت در 

دگر انديشان به اين مجموعه راه پيدا كردند. دفتر تحكيم وحدت    70ي پذيرفت اما آرام آرام از دهه نمي 

ها باشد، يعني در  تواند مستقل از احزاب باشد اما جايگاهي براي تبادل افكار تمام احزاب و ديدگاهمي

ر آن پافشاري كنيد اما جايگاهي براي تبادل افكار  توانيد مواضع خود را داشته باشيد و بواقع شما مي 

مي  اينكه  اما  كنيد.  آزادي،  ايجاد  نهضت  دانشجويان،  سازمان  يعني  كرد  عمل  گروهي  فرا  بايد  گويم 

هاي اسلامي كمك كنند اما نبايد آنها را در كنترل خود بگيرند كه  توانند به استحكام انجمن مشاركت مي 

ا انجمن  به  تنها  نه  عمل  مي اين  لطمه  آزادي  نهضت  جمله  از  نيز  احزاب  به  بلكه  اين  سلامي  زند 

هاي  هاي اسلامي محلي است كه در آن گرايش موضوع بسياري دقيق و ظريف است چرا كه انجمن 

ها در آن ماندگار شدند به دليل نبودن  بينيم برخي سال مختلف سياسي و فكري وجود دارد و اگر مي 

 هاست.  به اين انجمن افراد با تجربه در بدو ورود 

 

 

 

 

 ميزگرد سياست نامه شرق با حضور 

 ابراهيم يزدى، غلامحسين كرباسچى و محمدرضا خاتمى  

                     84روزنامه شرق ـ آبان ماه   ،امير حسين مهدوی

چه   بود.  آميز  عبرت  و  آور  شگفت  جمهورى  رياست  نهم  انتخابات 

بهت نيرو هاى سياسى از نتايج راى گيرى بيست و هفتم خرداد هفت  

نهضت   تا  ايثارگران  جمعيت  از  كه  انتخاباتى  شد.  تكرار  بعد  روز 

آزادى در آن مشاركت داشتند و به يك اندازه از نتايج آن مغبون شدند.  
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آرا در دور اول و شكست نامزد غالب احزاب و گروه ها در دور دوم تفسير  تركيب متكثر و قومى  

آرا را مشكل و فهم مطالبات مردم را غامض ساخت. گرچه برخى احزاب و گروه ها همچون سازمان  

مجاهدين انقلاب اسلامى و جبهه مشاركت با انتشار بيانيه آراى مردم را از منظر خود آناليز كرده و  

تيجه انتخابات را به حضور عوامل خارج از انتخابات نسبت دادند،اما برخى نيز چون  سهم زيادى از ن

كنار   در  كرد. »شرق«  بسنده  پراكنده  نظرهاى  اظهار  به  و  كرده  تاكنون سكوت  كارگزاران  حزب 

مقالات ويژه نامه بررسى انتخابات، در نشستى با دبير كل سه حزب اصلاح طلب فعال در انتخابات  

انتخابات گذشته و چشم انداز آينده سياسى اصلاح طلبان و منتقدان دولت جديد را به بحث  نهم، نتايج  

گذاشت. دكتر ابراهيم يزدى: داروساز، وزير امور خارجه دولت موقت و دبيركل نهضت آزادى ايران  

با    است. او در اين جلسه علاوه بر پاسخ به سئوالاتى پيرامون نسبت متقابل حوزه سياست داخلى ايران

ديپلماسى جهانى و بحران هسته اى به گفت وگويى درباره ماهيت حقوقى تحركات اصلاح طلبان و  

فعاليت نهضت آزادى با كرباسچى سامان داد. حزب متبوع او در انتخابات نهم از نامزدى مصطفى  

سيس  معين حمايت كرد. غلامحسين كرباسچى: استاندار اسبق اصفهان و شهردار اسبق تهران كه با تا

برگزارى   و  دستگيرى  با  و  فعال  سياست  عمومى  عرصه  در  ايران  سازندگى  كارگزاران  حزب 

آموزه   اين ميزگرد  در  با حضور  دبيركل حزب كارگزاران  بدل شد.  تاريخى  به چهره اى  دادگاهش 

نامزد   رفسنجانى  هاشمى  اكبر  كشيد.  چالش  به  را  مشاركت  جبهه  دارى  دولت  و  انتخاباتى  هاى 

انتخابات گذشته بود. سيد محمدرضا خاتمى: پزشك متخصص اورولوژى، نماينده اول    كارگزاران در 

تهران در انتخابات مجلس ششم و موسس حزب جبهه مشاركت ايران اسلامى است. او از فعال ترين  

حاميان دكتر معين بود و ركورد بى نظير تعداد سخنرانى سياسى را در هفته هاى منجر به انتخابات  

آراى سازمان يافته   جاى گذاشت. خاتمى سهم زيادى را در نتايج دور اول انتخابات براي از خود به  

 سال گذشته  4قائل است. او در اين ميزگرد مسئوليت اداره دولت در 

 .را متوجه حزب خود ندانست و با تفاسير خود كرباسچى را به چالش كشيد 

  .د مشاركت، جدى ترين حامى معين در انتخابات خرداد ماه بو

اين  •  كند.  تحليل  را  انتخابات  پديده  نامه  ويژه  اين  در  كند  مى  سعى  نامه شرق  سياست  قوچانى: 

انتخابات از يك جهت خيلى عجيب بود. فرد يا جريانى راى آورد، كه هم حكومت را نقد مى كرد هم  

ديده  اپوزيسيون را. در حالى كه خودش اپوزيسيون نبود و بخشى از حكومت محسوب مى شد. اين پ

برنامه   دانيد در  تناقض عجيبى است. همان طور كه مى  دارد  انتخابات وجود  پيروز  كه در جريان 

هاى بعد از انتخابات هم تعبير دولت اسلامى را به كار مى برند و چيزى به اسم جمهورى اسلامى از  

طرف از  حكومت  اركان  عليه  هم  راديكالى  هاى  حرف  حال  عين  در  است.  غايب  آنها  اين    ادبيات 

جريان در انتخابات زده شد. كسانى كه در اين جلسه در خدمتشان هستيم، دو نفرشان جزء افرادى  

در   كه  افكار    15هستند  در  كرباسچى  آقاى  داشتند:  اختيار  در  را  حاكميت  از  بخشى  گذشته  سال 

دى  عمومى به عنوان نماد دوره آقاى هاشمى شناخته مى شود و آقاى دكتر محمدرضا خاتمى هم نما

از دوره آقاى خاتمى. خيلى از حرف  هايى كه آقاى احمدى نژاد و دوستان او مطرح كردند ناظر به  

آقاى موسوى هم    16اين دو دوره بود و عدد   را تكرار مى كردند و سعى داشتند نسبت به دوره 

كه   گفتند  مى  مدام  و  باشند  داشته  است.   16تحفظى  شده  ايجاد  انحراف  انقلاب  در  كه  است    سال 

  8سال اول پاسخ بدهند و آقاى دكتر خاتمى راجع به    8ترجيح اين است كه آقاى كرباسچى راجع به  

امروز   نشست  در  اپوزيسيون  جريان  نماينده  عنوان  به  ايشان  يزدى...  دكتر  آقاى  اما  و  دوم  سال 
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را   نظام  كل  آمد  كه  كسى  آورد.  راى  اپوزيسيون  شعارهاى  با  نفر  يك  نهم  انتخابات  در  به  هستند. 

درآمد؟ همچنين   اپوزيسيون  يك  نظام  دل خود  از  دهند، چرا  پاسخ  ايشان  چالش طلبيد. خوب است 

المللى و   تمايل داريم به دليل سابقه و تخصص در بخش سياست خارجى، نسبت به وضعيت بين  

 شرايط حال حاضر ايران صحبت كنند.از دوره آقاى هاشمى شروع مى كنيم؛ 

ن كه لازم باشد به هويت و سنخ شناسى جريان پيروز سوم تير بپردازيم  آقاى كرباسچى! بيشتر از آ 

مى توانيم آن را به عنوان گفتمان پادكارگزاران تحليل كنيم. به اين معنى كه با تمام اجزا و مشخصه  

هاى جريان سازندگى و كارگزاران كه خود آقاى هاشمى هم به نمايندگى از آن جريان در اين رقابت  

داشتند  زير سئوال    حضور  مديريت كشور  گونه  اين  تاكيد شد و  آن  بر همه مظاهر ضد  مخالفت و 

رفت. كارگزاران ام المصائب معرفى شد. به نظر شما راى مردم چقدر  

 ساله گذشته بود؟  16پاسخ به كاست مديريتى  

ها  كرباسچى   كارگزارانى  با  انتخابات  اين  چرا  كه  است  روشن  خيلى 

جريان  زيرا  شود.  مى  و    سنجيده  خاتمى  آقاى  انتخابات  اين  در  رقيب 

جريان اصلاح طلبى نبود كه ايشان نقد بشود. ايشان دوره اش تمام شده و  

رقبا آن را به نوعى دنباله كار آقاى هاشمى مى دانستند. رقيب قدر انتخابات آقاى هاشمى بود و طبعاً  

شد. من مطمئن هستم اگر در تركيب  نقدها و بحث هاى انتخاباتى هم بايد در مقابله با ايشان مطرح مى 

بود حتماً   آقاى هاشمى  از جريان  ديگرى غير  آقاى هاشمى و جريان  از  انتخابات رقيب اصلى غير 

شكل تبليغات و روش هاى تبليغاتى عوض شده و حرف هاى ديگرى زده مى شد. همين طور كه در  

اى هستند و قدرت دارند هم تازه    جريان دوم خرداد اين اتفاق افتاد.اين بحث كه كارگزاران مجموعه 

  .نيست. اين پديده هر چند وقت يك بار درباره بخش اجرايى جريان قدرت شنيده مى شود 

چون من اين سخن آقاى خاتمى كه يكى از دستاوردهايش را رواج نقد قدرت مى داند به طور كلى  

را كامل نقد كرد. بخش اجرايى  قبول ندارم. چون دولت ايشان اين دستاورد را نداشته كه بتوان قدرت  

دولت را كه به عنوان پادو كار اجرايى مى كند را مى شود نقد كرد كه اين هم محصول دولت آقاى  

خاتمى نيست. خود آقاى خاتمى و دوستانشان قبل از آقاى خاتمى به شدت در قالب روزنامه سلام نقد  

  8من كار مثبتى است. اينكه يك عده بيايند و    قدرت به معناى اجرايى را داشتند. البته اين كار به نظر

طبيعت    16يا   بداخلاقى.  و  تخريب  از  دور  به  و  معقول  و  منصفانه  نقد  كنند.  نقد  را  گذشته  سال 

انتخابات هم همين است. كه رقيب از غلط ها و گرفتارى ها و مشكلاتى كه در هر كار اجرايى هست  

از   را  قدرت  بتواند  تبليغات  با  و  بگيرد  اى  آتو  دموكراسى  در هر  ماجرا  بگيرد. اصل  مقابل  طرف 

و   در جريانات  چقدر  و خودشان  چيست  افراد  اين  ماهيت  اينكه  به  اما  است.  طبيعى  و  داشته  وجود 

 .مديريت ها دخيل بودند، نمى خواهم برگردم، اما نفس اينكه در جامعه نقد بشود بسيار خوب است 

 محتواى اين نقدها درست است؟  اين انتقادات چقدر واقع نمايى دارد؟ آيا•

بخشى از آن حتماً درست است. بالاخره هر جريان اجرايى مسلماً يكسرى خطاها را دارد.    كرباسچى 

اگر خطا نباشد، هر كارى كه انجام شود بازخوردهاى منفى دارد. هر توسعه اى عوارضى دارد. بايد  

يك دوره مشابه در قبل از آن و يا بعد از آن.  ساله آقاى هاشمى و يا آقاى خاتمى با    8مقايسه كنيم بين  

بايد قضاوت واقع بينانه ترى كرد. حتماً در بخشى از حرف هايى كه آقايان مى زنند، چه حرف هاى  

ارزشى، چه حرف هاى اقتصادى و چه نقدهاى آيين نامه اى و روش هاى كارى، حتماً واقعيت هايى  
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تبليغ هاى  حرف  هم  عظيمى  بخش  ولى  دارد  مى  وجود  كه  است  جريانى  هر  كاركرد  كه  است  اتى 

بحث   افتاد،  اتفاق  اين  و  بود  تاثيرگذار  ها  تلاش  اين  چرا  اينكه  بگيرد.  قبضه  در  را  قدرت  خواهد 

ديگرى است.اينكه مجموعه اى به قول شما كاست مديريتى و بخواهد مديريت را در دست داشته باشند  

د  در جامعه  افراد سياسى  همه  كه  است  اى  فعاليت  خصيصه  دنبال  به  كنم هيچ كسى  نمى  فكر  ارند. 

سياسى باشد و نخواهد محصول فعاليت سياسى اش به دست آوردن قدرت و مديريت باشد. اين اتهام  

نيست يك واقعيت است كه شامل همه مى شود. گروه   هاى اصلاح طلب و گروه   هاى اصولگرا،  

ا قبول دارند با هم كار كنند و قدرت را كسب  همه دلشان مى  خواهد كه در مجموعه اى كه همديگر ر

كنند و اين جريان منفى نيست. من معتقدم كه هر كسى هر حرفى دارد، به تجربه  جامعه بگذارد. البته  

نيستم كه يك كابينه   معتقد  اين معنى كه بخواهيم همه چيز را دو مرتبه تجربه كنيم ولى اصلاً  نه به 

ايجاد شود. چون بهانه اى مى شود در دست افراد كه بگويند مى    تلفيقى درست شود و مجموعه جزاير 

خواستيم كار كنيم ولى ديگرى نگذاشت. اتفاقاً الان بايد خيلى معقول و بااخلاق خوب و روش درست  

با گروهى كه راى آورده اند كار كنيم. بايد همه زمينه ها آماده شود تا آنچه كه از مردى و مردانگى و  

ه صحنه بياورند. ما هم استقبال كنيم از هر فكر و عملى در زمينه   هاى ايدئولوژيك،  زور دارند را ب

به منصه عمل در آورند. بعد از   سال هم قضاوت و بعد مقايسه كنيم.    8يا    4اقتصادى، سياسى كه 

مردم هم با مقايسه بينش اين گروه را مى سنجند. كشور هم به سمت ديگرى از اصلاح پيش خواهد  

طبيعى است كه اينها نه مى توانند و نه مى خواهند كه از چارچوب هاى اصلى نظام تجاوز  رفت و  

 .كنند 

قوچانى:در گذشته دوره آقاى هاشمى به مثابه دوره طلايى در نظام تلقى مى شد ولى در اين دوره  •

ه شكاف  سال گذشته به كار بردند و نتيجه انتخابات را راى منفى ب  16تعبير انحراف انقلاب را در  

طبقاتى و انحرافى كه در دوره آقاى هاشمى به وجود آمده و در دوره آقاى خاتمى ادامه پيدا كرده  

است تعبير كردند. آيا شما اصل قضيه شكاف طبقاتى را قبول داريد؟ خصوصاً اينكه شما يك زمانى  

كسى كه يك دوره    اعلام كرديد كه كسى كه هزينه بيشتر ندارد در تهران زندگى نكند. حال به عنوان

شهر تهران را اداره كرده چقدر نشانه هاى واقعيت شكاف طبقاتى را مى بينيد و اين پارامتر را تا  

 چه اندازه در راى مردم موثر مى دانيد؟ 

اگر بخواهيم به بحث تحليل آراى انتخابات برگرديم بايد مقدارى بازتر در مورد مقدمات و    كرباسچى

يم. فكر مى كنم اين بحث خيلى مدنظر اين ميزگرد نباشد. انتخابات انجام  موخرات انتخابات صحبت كن

شده و اينكه امروز بخواهيم راجع به سازوكارها، تبليغات و صف بندى ها و اشتباهات افراد صحبت  

كنيم، خيلى موثر نيست. به هر حال يكى از جريان   هاى اصلى در انتخابات جريان آقاى هاشمى بوده  

يشان هم به عنوان دوران طلايى شناخته شده و تبليغاتى به همين عنوان در مورد آن شده  است. دوره ا

به   منابر  و  ها  خطبه  مختلف،  هاى  تريبون  در  و  كردند  مى  افتخار  اين  به  نظام  در  ها  خيلى  و 

تبليغات بيايند و   اگر اين افراد بخواهند در صحنه  دستاوردهاى اين دوره اشاره مى شده است. طبعاً 

ر را از اين مديران اين مجموعه بگيرند، بايد آنها را نقد كنند. آگرانديسمان و اشكالاتى وجود دارد دو

و طبيعى است. اما اينجا يك نكته ظريفى وجود دارد و آن اين است كه بخشى از اين انتقادات مربوط  

از آقاى هاشمى  به دوره آقاى هاشمى نيست. مربوط به ضعف هاى اجرايى و گرفتارى هاى دوره بعد  

است. همه قبول دارند براى حل ريشه اى مسائل اقتصادى مملكت بايد جريان سرمايه گذارى راه بيفتد  

و فرار و جابه جايى سرمايه مثبت به نفع ورود سرمايه شود. به گواهى گزارش نهادهاى بين  المللى  
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كشور مثبت بوده كه بعد با  تنها سال هايى است كه جريان سرمايه در   1992 -93در مقطع سال هاى  

سال آقاى    8سال آخر رياست آقاى هاشمى همچنين    3_    4دخالت ها و بحث هايى كه مطرح شد، در  

دوره   است. سازندگى  بوده  منفى  تراز سرمايه  و  داشته  ايران وجود  از  فرار سرمايه  خاتمى جريان 

 .باشد طلايى بوده ولى نواقصى هم داشته و هيچ كس هم نمى تواند منكر آن  

نگذارند   كه  است  اين  بزرگشان  شهرهاى  مورد  در  تجربه  دنيا  همه  در  هم  تهران  بحث  مورد  در 

 .شهرهاى بزرگ در سطحى رشد كنند كه غيرقابل كنترل شوند 

حرف ما اين بود كه نبايد تهران آنقدر بزرگ شود كه از آن قطع اميد كنيم و به دنبال پايتخت ديگرى  

جلوگيرى   همين  براى  واقع  برويم.  در  كرديم؛  دنبال  را  دولت  كمك  بدون  تهران  اداره  مهاجرت  از 

درآمدهاى تهران از خود مردم تامين شود. اين حرف آن زمان طرح شد كه تهران بايد توسط مردم  

تهران اداره شود. اصلاً دليلى ندارد كه ما همه مردم محروم را تشويق كنيم كه در تهران جمع شوند و  

بيفتيم   فكر  به  حركت  بعد  كلى  خطوط  كرد.  مبارزه  نشينى  حاشيه  جريان  با  توان  مى  چطورى  كه 

مترى   تراكم  ما  اگر  مثلاً  شد.  دنبال  حدت  و  شدت  همان  با  اخير  ساله  دو  در  تومان    30شهردارى 

هزار تومان شده است. همان بحثى كه شما به عنوان نقد مطرح كرديد    300 -400داشتيم، الان تراكم 

هند به تهران بيايند و زندگى كنند بايد عوارض آن را بدهند، عملكرد فعلى ده  كه كسانى كه مى خوا

بايد رعايت شود.   هايش  تهران اصول و چارچوب  اداره  براى  تحميل مى كند.  آنها  به  برابر هزينه 

جمعيت و ساخت وساز را كنترل شود. فضاهاى خدماتى، پارك، اتوبان و پل درست شود و پول همه  

گرفته شده است. در دوره جديد هم همين روش پيگيرى شده به جز ظرايفى نظير برخى  اينها از مردم  

انتخاب   به مجموعه شرايط،  توجه  با  امور كشور هم  بقيه  اداره  خدمات مثل ساخت سقاخانه. معتقدم 

هاى مختلفى را در برابر مديران قرار نمى دهد. انشاءالله در آينده خواهيم ديد كه بسيارى از روش  

مورد انتقاد آقايان اجرا خواهد شد. آقاى ليلاز در يكى از سرمقاله هاى شرق نوشته بود كه نظام  هاى  

و از سوى   اللهى وارد مى شوند  نيروهاى حزب  از يك طرف  اجرايى كشور كارخانه اى است كه 

آنها  از  از همين مديرانى كه  ايده هاى مشترك خارج مى شوند. بسيارى  با  بين    ديگر مديرانى واقع 

هاى   فعاليت  به خاطر  امروز  كه  فروزش  آقاى  همين  بودند.  و جبهه  بچه هاى سپاه  انتقاد مى شود، 

انقلاب   در  اش  زندگى  اول  از  است.  بوده  جهاد  مسئول  سال  هاى  سال  است،  دادگاه  درگير  اجرايى 

ذهنمان   جهادى بوده و بعدها آمده رأس وزارت جهاد. به هر حال ما بايد از فضاى انتخاباتى و تبليغات 

را خالى كنيم. اگر در كشورى بخشى از دموكراسى مى خواهد اجرا شود و بخشى از قدرت دست به  

تبليغات مى كنند و مى برند. يا طرف مقابل ضعف هايى داشته و يا آنها خوب   دست شود، يك عده 

هم ميدان    تبليغات كرده اند و پيروز شده اند. اين موقعيت و فرصت خوبى است و بهترين آزمايشگاه

 .كار و صحن مملكتى است 

يا  • بوده  ديگر  هاى  دوره  از  بدتر  وضع  نهم  انتخابات  در  آيا  نداديد.  توضيح  غنا  و  فقر  مورد  در 

 خودش را اين قدر پررنگ تر بروز داده و تبديل به شكاف اول كشور شده است؟ 

اشته و يك جامعه  بايد آمارى صحبت كرد. جامعه ايران از صد سال پيش شكاف طبقاتى د   كرباسچى 

اول   در  ما  جامعه  بالاى  و  پايين  هاى  دهك  كه  شود  مقايسه  بايد  است.  نبوده  طبقه  بى  سوسياليستى 

انقلاب _ آخر زمان شاه_ چه وضعيتى داشته اند. در مقطع ده ساله بعد از انقلاب يعنى پايان جنگ و  

در چه نقطه اى خواهند    اول دولت آقاى هاشمى چطور بوده و در هشت سال دوم و هشت بعد از آن
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بود. تصور من اين نيست كه پايان هشت سال آقاى هاشمى وضعيت توزيع درآمد بدتر از اول دوره  

باشد. اما اينكه در هشت سال بعد با توجه به مجموع مسائل مملكت، رشد جمعيت و عدم توازن آن با  

ر حال امروز عده زيادى جوان  رشد اقتصادى چه اتفاقاتى در جامعه افتاده، بحث ديگرى است. به ه

حل   قابل  سوبسيد  و  حمايت  با  و  سادگى  به  و  است  بزرگى  گرفتارى  مملكت  براى  كه  داريم  بيكار 

و   بينم  نمى  دوره  اول  از  بدتر  دوره  پايان  در  را  سازندگى  دوره  اى  مقايسه  به صورت  من  نيست. 

  .معتقدم فاصله در دوران آقاى هاشمى كاهش يافت 

خواهيم تفسير شما از نتايج انتخابات نهم را بدانيم. با تاكيد بر اينكه چه سهمى از  آقاى خاتمى! مى  •

اين نتايج را متاثر از نوع كشوردارى و دولت دارى دولت اصلاحات در هشت سال گذشته دانسته و  

پيامى كه از آراى مردم مى گيريد را چقدر ناظر به واكنش آنها به نوع اداره قوه مجريه در هشت  

 .گذشته مى دانيد  سال

شايد لازم باشد قبل از اينكه وارد تحليل خودم شوم مبانى تحليلى خودمان را يكى بكنيم. مردم    خاتمى

به چه چيزى راى دادند؟ آيا مردم به يك جريان سياسى راى دادند؟ به يك گفتمان عدالت راى دادند؟ به  

 خاطر شكاف هاى طبقاتى راى دادند؟ يا...؟ 

هنوز هم ع دارد.  تحليل واحدى  گفتارهاى مختلفى وجود  اند  نتوانسته  و جامعه شناسان  لماى مختلف 

داشته باشند. چون متاسفانه در كشور ما داده هايى كه بايد تحليل را برمبناى آن انجام بدهيم به راحتى  

و خوبى در دسترس قرار نمى گيرد و مسئله ديگر اين است كه اشتباهى را كه همه جا مرتكب مى  

 .ميليون راى بشويم  17آن اين است كه مقهور   شوند، اينجا هم تكرار شد و 

 پايه تحليل من در انتخابات، دور اول است. دور اول چه كسى پيروز شد؟ 

آقاى هاشمى بالاترين راى را آوردند. آقاى احمدى نژاد با آن ساختار تشكيلاتى منسجم رتبه دوم، آقاى  

قرار گرفتند. اگر بخواهيم آمارى صحبت  كروبى كمتر و بقيه هم در فواصل كمى در رده هاى بعدى  

كنيم اختلاف معنادارى وجود نداشت البته در دموكراسى عددى آن كسى كه يك راى هم بيشتر بياورد  

برنده است اما اين به اين معنا نيست كه آن گفتمان غلبه دارد و مورد خواست و نياز مردم است. اگر  

كنيم ر ما را محاسبه  بخواهيم وزن جريان  با مجموع  هم  بگيريم  نيروهاى اصلاحات را  اى مجموع 

يك جريان   خاطر  تعلق  نيست.  يك شخص  آورد  راى  كه  است. كسى  مقايسه  قابل  مقابل  جناح  آراى 

سياسى در شب هاى آخر باعث شد كه راى هاى سازمان داده شده خاصى شكل بگيرد. اگر آن اتفاق  

اند ممكن بود تحليل متفاوتى داشته باشيم. يا اتفاقاتى  نمى افتاد و آقاى قاليباف كانديداى آن جريان مى م 

كه معتقدم به طور روتين و عادى در همه انتخابات ما وجود داشته است و اگر سازمان داده نشود  

اگر    500-600حتماً   يا  به علت كم بودن فاصله ها موثر واقع شد.  دوره  اين  در  هزار راى است. 

شهر بازشمارى مى شد بعيد نمى دانم كه آرا متفاوت مى   2-3خواست آقاى كروبى رسيدگى مى شد و 

 .شد و آن زمان ديگر اين تحليل را نداشتيم 

تعلق خاطر يك جريان به يك نفر بود و او هم آمد و پيروز شد. اما مردم به چه چيزى راى دادند؟ به  

انتخابات تنها كانديدايى كه برنامه م نامزد  دادند؟ در ميان هشت  آقاى احمدى  برنامه راى  كتوب نداد 

سال را زير سئوال برد.    16نژاد بود. پس مردم به برنامه راى ندادند. مى گويند آقاى احمدى نژاد  

سال را كردند. در    16اتفاقاً مبناى تحليل در انتخابات همين است. بنابراين معتقدم كه مردم نفى اين  
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و است  بوده  سلبى  هاى  راى  مردم  راى  انتخابات  از  مردم    بسيارى  افتاد.  اتفاق  همين  هم  دفعه  اين 

ناراضى هستند. مردم عادى بين  آقاى هاشمى و خاتمى تفاوتى قائل نيستند. آقاى احمدى نژاد وقتى  

سال را مردود مى شمرند مردم احساس ديگرى دارند. گمان مى برند كه آقاى احمدى نژاد مى    16

است. تحول  آن  اين  بزند.  هم  به  را  ساختار  كه  شد   خواهد  داده  نژاد  احمدى  به  كه  اى  راى  معتقدم 

اينطور نبود كه مثلاً آقاى هاشمى و خاتمى نباشند و آقاى احمدى نژاد باشد. راى به اين بود كه از اين  

سيستمى كه كشور را اداره مى كند ما ناراضى هستيم. بعضى نارضايتى ها در بخش اقتصاد تجلى  

امور فرهنگى و... به همين دليل است كه در دور اول  مى كند، برخى در حوزه سياست، بخشى در  

آنقدر آرا پراكنده است كه وزن واقعى  اشخاص را نشان مى دهد. آقاى هاشمى با همه مجموعه اى كه  

در كنار خود دارد حدود هفت ميليون راى مى آورد. آقاى احمدى نژاد با همه امكانات نهادها و افراد  

ناح ما با شعار دموكراسى خواهى و حقوق بشر چهار ميليون راى  بسيج شده حامى شش ميليون و ج 

  .مى آورد و اين وزن واقعى جناح ما است 

 اما به نظر مى رسد شعار اصلى شما مسئله اول مردم نبود؟ •

اينكه    خاتمى  نبايد بكنيم. مردم آزادى مى خواهند، دموكراسى مى خواهند ولى  اينجا عوام زدگى  در 

نيازهاى روزمره مردم ترجمه كنيم مسئله ديگرى است كه از عهده آن بر نيامديم.  بتوانيم اين را به  

هميشه و در همه جا مردم در انتخاب بين امنيت و آزادى تمايل به امنيت پيدا مى كنند. اين اتفاقى كه  

ه  در ايران افتاد، در جاهاى ديگر هم افتاده است. مردم گفتند كه در اين نظام ظلم گسترش پيدا كرد 

است، در اين نظام فساد گسترش پيدا كرده است. نمى خواهم بگويم اينها هست يا نه اين بحث ديگرى  

 .است، ولى اين احساس در مردم وجود دارد 

سال پيش بيشتر نشده و آمارهايى هم ثابت مى كند اين    15بنده معتقدم امروز شكاف طبقاتى نسبت به .

ساس ديگرى است. به هر حال راديو، تلويزيون و تريبون  شكاف كم تر شده است اما احساس مردم اح

 .ها در اختيار جناح مقابل بود و توانستند مسائل را به اين صورت نمايش بدهند 

آقاى خاتمى فرمودند كه دور اول مبنا است، ولى ادامه صحبت شان به دور دوم برگشت.    كرباسچى 

ه تحول خواهى راى دادند. سئوال ديگر اين  دور اول مردم به تحول خواهى راى ندادند، دور دوم ب

اين يك مقدار   دادند  به نظام راى  مردم به تحول خواهى نسبت  است كه اگر شما فكر كنيد كه واقعاً 

توهين به مردم مى شود كه بگوييم مردم رئيس جمهور فعلى را به طور كلى با آقاى معين و يا خاتمى  

كه   كردند  مى  فكر  چون  اند.  گرفته  كه  اشتباه  حالى  در  بزند  هم  به  را  ساختار  است  قرار  ايشان 

نيروهايى كه از ايشان حمايت مى كردند و حرف هايى كه مى زدند نه تنها نمى خواستند ساختار را  

به هم بزنند، بلكه مى خواستند ساختار را محكم تر كنند. بنابراين اين سئوال پيش مى آيد، شما كه مى  

به آن معنا كه شما مى گوييد راى  گوييد دور اول و دور دوم، مر دم در دور اول به تحول خواهى 

مجموعه   روند  ادامه  واقع  در  هاشمى  آقاى  و  كروبى  آقاى  و  معين  آقاى  آراى  مجموع  ندادند، چون 

اصلاح طلبى بوده است. اگر دور دوم را قياس كنيم اين تفاسير مقدارى جابه جا مى شوند. من فكر  

تند كه آقاى احمدى نژاد چه طور قرار است ساختار را عوض كند. به نظر  نمى كنم كه مردم نمى دانس

من صرف نظر از بحث اقتصادى عوارض جنبى هر توسعه اقتصادى يكسرى مسائلى است كه مى  

تلويزيون و چه از طريق تشكيلات نظامى و   شود روى آن آگرانديسمان كرد؛ چه از طريق راديو، 

اينها يكى از   اين است كه توسط  غيرنظامى. غير از  بايد خيلى جدى به آن فكر كرد  بحث هايى كه 
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آقاى سيد محمد خاتمى، حزب مشاركت و دوستان اصلاح طلب، آنقدر غلظت حرف هاى سياسى و  

سال بالا رفت. دلزدگى ايجاد كرد. مردم علاقه مند به بحث هاى سياسى    8بحث هاى سياسى در اين  

مسئولان و مديران كشور مى خواهند اداره كشور است. اداره  هستند ولى بالاخره مردم آنچه كه از  

كشور با وجود اينكه اصلاح طلبان و مديران كار كردند و در بعضى جاها موفق هم بودند اما آنقدر  

تبليغاتى و جنجال هاى سياسى كه نمكى براى زندگى مردم است، بالا رفت كه خود به خود   فضاى 

عه به وجود آمد. اين مسئله، هم در تحليل انتخابات شوراها مطرح  مجموعه اى از دلزدگى در جو جام

 .شد در هم تحليل انتخابات مجلس و هم در تحليل انتخابات رياست جمهورى

بايد اين را به عنوان عامل بسيار مهم در نظر بگيريم. اين بحثى كه آقاى خاتمى مطرح مى كنند كه  

سال ناراضى هستيم، درست است. بخشى از    16لاً از  مردم به تحول راى دادند و به اين كه ما اص

سال هست ولى اينكه بگوييم تمام اين آرا به اين تحول است اين طور نيست. اولاً    16مسائل در اين  

ميليون، آقاى احمدى نژاد را    17راى دور اول و دوم اين دو با هم فرق مى كند و اينكه بالاخره اين  

د و مى دانستند كه او كيست كه به او راى داده اند. من بعيد مى دانم كه  فهميده اند و او را مى شناختن

 .بتوان اين صحبت را كرد كه اينها فكر كردند آقاى احمدى نژاد ساختارشكن است 

اينجا بنا براين است كه نسبت به خودمان تعرضى نداشته باشيم. حالا اينكه رفتارهاى ما چه    خاتمى 

 .يك بحث مفصل انجام داد ولى اينجا نقد ديگران است اشكالى داشت را مى توان در 

شما مى دانيد كه انتخابات ابتدا جريان سردى داشت و نمى دانستيم كه چه اتفاقى دارد مى افتد و همه  

جا گفتند يك عقلانيت سياسى بود كه مردم را به پاى صندوق هاى راى براساس شناختشان فرستاد. در  

انتخابات از آن حال آقاى هاشمى مظهر هرچه  دور دوم  تبديل شد.  به يك جريان دوقطبى  ت متكثرى 

حاكميت   كل  مظهر  نمى    26-27بود،  مردم  كه  كنم  مى  ثابت  بنده  را  نژاد  احمدى  آقاى  بود.  ساله 

اين   از  مردم  نيست.  ناآگاهى  و  دانشى  كم  و  عقلى  بى  نفى  راى  دادند.  نفى  راى  مردم  شناختنش، 

م  تغيير  آن هستند  در  كه  از عملكرد  وضعيتى  در مجموع  نگفتم ساختارشكنى. مردم  ى خواهند. من 

نظام جمهورى اسلامى آنچنان كه بايد و شايد رضايت ندارند و معتقدند اصول و پايه هايى بايد عوض  

شود. احساس شان اين بود كه آقاى احمدى نژاد مى تواند اين كار را بكند. نظرسنجى هايى كه هست  

كسان از  انتخابات  از  كارش  بعد  در  كسى  چه  گويند  مى  اند،  داده  راى  نژاد  احمدى  آقاى  به  كه  ى 

 ...كارشكنى خواهد كرد. در راس همه آقاى هاشمى است. بعد مجلس است، بعد شوراى نگهبان 

حرف ايشان خيلى عجيب است. يعنى مردمى كه آمدند در انتخابات دور دوم راى دادند فكر    كرباسچى 

 آقاى هاشمى دورتر از نظام سياسى است؟  مى كردند احمدى نژاد نسبت به 

 .بله   خاتمى

 .چنين چيزى نيست   كرباسچى

 .اصلاً رابطه بين آقاى احمدى نژاد و حاكميت براى توده مردم فهميده نشد  خاتمى

آن چيزى كه در دور دوم اتفاق افتاد اين بود كه وقتى مردم جريان را دوقطبى ديدند، يكى شد مظهر  

ك  شد  يكى  و  موجود  را  وضع  تغيير سطح  براى  خواهم  نمى  من  كند.  ايجاد  تغيير  تواند  مى  كه  سى 

 .مشخص كنم كه چه قدر عميق و چقدر سنگين است 
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اگر كارهاى سازمان يافته نبود آيا آقاى احمدى نژاد با همين شعارها پيروز مى شد؟ من ترديد    يزدى

هم خورد. چه طور ممكن است در  جدى دارم. در دور دوم ممكن است اما در دور اول قطعاً تعادل به  

پشت   هم  حزبى  و  نشده  ايشان  براى  هم  تبليغى  بوده،  هفتم  و  ششم  نژاد  احمدى  آقاى  ها  نظرسنجى 

 سرشان نبوده و بعد يك دفعه در دور اول نفر دوم شد؟ 

آقاى هاشمى خودش را در بدجايى قرار داد. غير از نظام مردم با احراز مسئوليت هاى اجرايى از  

روحا  به  سوى  مردم  غيرروحانى،  يك  و  روحانى  يك  بين  باشد  رقابت  هركجا  و  هستند  مخالف  نيان 

 .غيرروحانى راى مى دهند 

 .هر جا نه كرباسچى  

 .در اكثر موارد  يزدى

 .پس چرا مدعى مى شويد ايشان به علت حمايت آقاى مصباح راى  آورده است   كرباسچى

 اد بود، آقاى احمدى نژاد راى مى آورد؟ قوچانى: يعنى اگر آقاى خاتمى رقيب آقاى احمدى نژ•

تمام    يزدى روز  تاآخرين  كه  نورى(  ديگر)ناطق  روحانى  يك  با  تقابل  در  خاتمى  اينكه  براى  نه. 

 .حاكميت وزن خودش را پشت سر داشت، بود 

 قوچانى: در مورد آقاى عبدالله نورى چه طور؟ •

 .نه، به نظر من به عبدالله نورى راى مى دادند   يزدى

 .پس مردم لزوماً با روحانيت مشكل ندارند   كرباسچى

 .اين مثال ها، استثنائات روحانيت هستند  خاتمى

 .باز هم مى توان از اين موارد شمرد   كرباسچى

 .در يكصد هزار روحانى، ده هزار نفر هم استثنا محسوب مى شود  خاتمى

ا كروبى بودند آرا متفاوت مى شد. براى اينكه عبدالله نورى و كروبى سمبل  ي اگر عبدالله نورى    يزدى

ساله روحانيت در افكار عمومى نبودند. هاشمى خودش را در اين جايگاه قرار داد كه به    27حكومت  

دا   27عنوان سمبل و نماينده روحانيت حاكم براى مدت   اين كارنامه در معرض چنين  با  ورى  سال 

قرار گيرد. به همين دليل اصلاً عاقلانه نبود كه بيايد. از طرف ديگر چند درصد مردم مى دانستند كه  

آقاى احمدى نژاد كيست و سوابق اش چيست؟ وى مى گفت من دانشگاهى هستم، متخصص هستم و  

دادند چرا كه او روحانى نيست   و طرف  روحانى نيستم. دور دوم تعداد زيادى از مردم به او راى 

 .سال است  27مقابل روحانى است و سمبل تمام اين  

سال تاكيد مى كرديد نكته خيلى جدى اى است. همه، صحبت احمدى نژاد را در    16اينكه مرتب بر  

 .هنگام مراسم تحليف گوش كرديد 

 .او از برخى از گزاره هاى مورد انتظار كه همه گمان مى كردند مطرح كند يادى نكرد 
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ريانى متعمداً در دوره اى اين نامزد انتخابات را در تاريكى گذاشت. من حرف آقاى  به نظر من يك ج

دكتر خاتمى را قبول دارم. مردم عموماً متوجه مناسبات آقاى احمدى نژاد نشدند. آنها همه را يكپارچه  

 .و مسئول ديدند، پس رفتند به احمدى نژاد راى دادند 

مى عاقلانه نبود. آيا شما قبل از آمدن آقاى هاشمى مخالف  قوچانى: شما گفتيد كه نامزدى آقاى هاش•

 آمدن ايشان بوديد؟ 

: بله. من آن زمان هم گفتم آقاى هاشمى در پايان خط سياسى است و بايد يك فكر اساسى كند و  يزدى

  .آن فكر اساسى هم آمدن و مشاركت در انتخابات نيست 

 : چرا؟ قوچانى •

آ   يزدى  به  است  اى  بحث جداگانه  كه  اين  اى  بيانيه  در  منحرف مى شود.  پردازم چون بحث  نمى  ن 

نهضت داده است جمله اى داريم كه مى گويد: »پروژه تنهاسازى«؛ در اين انتخابات اتفاق افتاد. از  

اين مسئله رد نشويد. اين خيلى مهم است و بحث هاى جانبى زيادى دارد. معتقد هستم هاشمى خودش  

  .تمام سيستم را بدهد  را در جايى قرار داد كه هزينه 

قوچانى: تحليلى كه ارائه شد اين بود كه آقاى احمدى نژاد چون خودش را در جايگاهى دورتر از  •

نظام راى   از  به دورى  بود مردم  اگر قرار  بيشترى گرفت.  داد، پس راى  قرار  اپوزيسيون  نظام و 

مردم به افرادى مثل هاشمى،    بدهند چرا به نامزد جريانى مثل نهضت آزادى راى ندادند؟ چرا اقبال

 كروبى و احمدى نژاد كه نسبت بيشترى با نظام داشتند بيشتر بوده و آقاى معين در قعر جدول است؟ 

شما اين طور صحبت نكنيد. چون اگر نهضت آزادى هم به اندازه آقاى هاشمى، كروبى و بقيه    يزدى

بود. وقتى كه مى خواهيم به جايى    امكانات داشت وارد مسابقه همسان مى شد، سخن شما قابل بحث 

تلويزيون به    -برويم ولى از نهادها مى گويند اگر بيايد ما راه نمى دهيم، با اينكه امكاناتى مثل راديو  

 .من بدهند. بنابراين شرايط و امكانات براى نهضت آزادى با سايرين كه نام برديد فرق مى كند 

زدى دارم به نظر حرف آخرشان درست نيست. ايشان  ضمن علاقه و ارادتى كه به آقاى ي  كرباسچى

مى گويد اگر نهضت آزادى هم به اندازه آقاى هاشمى تريبون داشت. نهضت آزادى در دور شوراى  

شهر خودش را سنجيد. الان ديگر نمى شود اين گونه ادعا كرد. پيشنهادم اين است كه اين بخش از  

ا كنار بگذاريم. چون نه تنها چيزى به ما نمى دهد  حرف هايى كه مربوط به تحليل انتخابات است ر

ندارد.   بلكه غلظت حرف هاى سياسى را در جامعه بالا مى برد كه خيلى هم براى مردم جاذبه اى 

واقعاً بحث جناب يزدى مملو از تناقض است. ايشان از يك طرف مى گويد اگر آراى سازماندهى شده  

ديگرى   انتخابات چيز  تكليف  كنيم  ديگر مى گويند مجموعه كسانى كه  را حذف  مى شود. از طرف 

راى دادند به نفى نظام راى دادند. اين متناقض است. يعنى اگر راى سازماندهى شده است يعنى راى  

دانند طرفدار چه كسى هست. نكته   به همين آدمى كه مى شناسند و مى 

ى شده  دوم اين است كه ما بالاخره دوم خرداد را ديده ايم. راى سازمانده

يعنى اينكه ما يك مجموعه نيروى انقلابى در نهادهايى مثل بسيج و سپاه  

داريم و هر جا كه نمى توانيم مسائل سياسى را در جامعه تحليل كنيم فوراً  

پاى اينها را وسط مى كشيم. من كارى ندارم كه افرادى ممكن است در  
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اينها تخلفاتى مى كنند و از امكاناتى   يا غير  اينها  اينها در دوم خرداد هم  بين  استفاده مى كنند، ولى 

 بودند و مگر سپاه و بسيج در دوم خرداد نبودند؟ 

 .در شهرك شهيد محلاتى سپاه آقاى خاتمى راى اش از رقيبش بيشتر بوده

 .آن موقع سازماندهى نبود  خاتمى

انتخابات تهران بودم. آن زمان هم همين    كرباسچى يادشان نيست. من آن زمان مسئول  آقاى خاتمى 

حرف ها بود و اثرى هم نداشت. من معتقد هستم اكثريت اينها برايشان جريان آقاى احمدى نژاد تبيين  

شده است. جريان اصلاح طلب از يك طرف تحليل سازماندهى آرا را مى كند و از طرف ديگر تحليل  

 .ى كنند كه به آقاى احمدى نژاد راى دادند براى كه احمدى نژاد را نمى شناختند م

اينكه همه حاكميت يكدست بشود و در مسير نزول قرار بگيرد. عرض من اين است كه حرف هايى  

نژاد را   آقاى احمدى  نيست كه بگوئيم  اين جور  بيندازيم. واقعاً  به گردن ديگران  نزنيم كه اشكال را 

تند و فكر مى كردند كه ايشان طرفدار دكتر معين و يا طرفدار آقاى خاتمى است. نه آقا. مى  نمى شناخ 

شناختند و فكر مى كردند كه ما در حكومت دعوا نمى خواهيم. مردم خدمت مى خواهند و حتى شايعه  

باشد   داشته  از قسمت هاى حكومت مشكل  با بعضى  آقاى هاشمى ممكن است  احياناً  بود كه  اى شده 

آقاى هاشمى شد. من فكر مى كنم جامعه  ما جامعه اى است كه تمام مشكلات  ب به  ندادن  اعث راى 

كشور را ناشى از ناهماهنگى ها و گرفتارى ها مى داند و اگر اميدى در مردم باشد، مردم مى گويند  

  .دعوا نكنيد و مسائل مملكت را حل و فصل كنيد 

 .ادند قوچانى: در واقع مردم به هماهنگى راى د•

 .مردم به اين راى دادند كه مسائل مملكت حل شود  كرباسچى

سال گذشته و تاكيد بر گزاره »نمى گذارند« را در آراى مردم    8آقاى خاتمى! بحث دولت دارى در  •

 چقدر موثر مى دانيد؟ 

مهمترين خصوصيت دوم خرداد، دوقطبى بودن آن بود. يك قطب آن همه حاكميت بود و يك    خاتمى

سال پيش از آن در اعتراض به حاكميت از حكومت بيرون رفته بود. الان هم    5بود كه    قطب كسى

همين اتفاق افتاد. منتها مظهر حاكميت آقاى هاشمى شد. آقاى كرباسچى! كجا دوم خرداد سازماندهى  

 شده بود؟كجا آن زمان اين طور بود ؟ 

 .ا زياد نمى دانماينها فرافكنى است. من مجموع اثر اين پارامتر ها ر كرباسچى

ما يك تشكيلات سياسى هستيم كه بايد در انتخابات شركت مى كرديم اتفاقاً اولين حزبى كه به  خاتمى  

آقاى احمدى نژاد تبريك گفت ما بوديم. در حالى كه هنوز شما و دوستانتان مدعى هستيد در انتخابات  

ته شده است. تحليل ما اين بود كه  تقلب صورت گرفته است. تا ده ميليون هم از طرف دوستان شما گف

در دور اول آقاى هاشمى اول است و دور دوم هر كسى با آقاى هاشمى باشد مى برد. اين تحليل ما  

 .است. اگر كروبى بود مى برد، اگر معين بود، مى برد. اگر قاليباف بود، مى برد 

 قوچانى: شما در مرحله اول هم اين تحليل را داشتيد؟•
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 .ى يكسرى از دوستان به آقاى هاشمى گفتند بله، حت  خاتمى

 قوچانى: پس چرا از آقاى هاشمى حمايت كرديد؟ •

يك فرضيه ديگر را بگوئيم. اگر در دور دوم جاى آقاى هاشمى، آقاى كروبى بود، چه اتفاقى    خاتمى 

 مى افتاد؟ 

 .من معتقدم كه باز آقاى احمدى نژاد مى برد  كرباسچى

تلاف فاحش. آقاى كروبى خصوصيات ديگرى داشت كه مى توانست آن  ممكن بود ولى نه با اخ خاتمى

را در برابر آقاى احمدى نژاد برجسته كند. بنابراين بنده علت اصلى پيروزى احمدى نژاد را در تقابل  

با آقاى هاشمى مى دانم. حمايت ما از آقاى هاشمى يك حمايت اصولى بود. ما تفكر داريم و مصلحتى  

ذهنمان داريم و مجبوريم براى اينكه بتوانيم حركت سازمانى و حزبى خودمان را  را براى جامعه در  

يك   در  تواند  نمى  بدهيم. حزب  نشان  را  پرنسيب حزبى خود  بايد  كنيم  ثابت  آينده  در  هم  و  الان  هم 

بعد   و  كند  است سكوت  آن سراشيبى  يك سوى  كه  است  دوراهى  يك  در  مملكت  كه  مهمى  انتخابات 

ما چرا در برابر سقوط سكوت كرديد. اين يك پرنسيب حزبى است كه به آن ملزوم  پاسخگو باشد كه ش 

شديم. همه هم مى دانند براى اين موضوع چه اختلافاتى در داخل ما وجود داشت. اما اينكه نتوانستيم  

راى خودمان را بياوريم، اولين مسئله اش اين بود كه مدافع وضع موجود بوديم. شعار اين بود كه مى  

اهيم راه آقاى خاتمى را ادامه بدهيم. اين بد نبود. اما دو نوع گفتمان در مردم وجود داشت يك نوع  خو

گفتمانى كه معتقد بودند دولت آقاى خاتمى كارى نكرده و آقاى خاتمى هم مثل آنها است و فرقى نمى  

ما   نمى گويم چرا  ميليون راى مى خواستيم. من  دو  ما  نياوردي   20كند،  ميليون و    2م.  ميليون راى 

اكثريت كسانى كه نيامدند گفتند كه مگر معين بهتر از آقاى خاتمى مى تواند در مقابل اينها بايستد. پس  

 .چه فايده؟ اصلاً اين اصلاح پذير نيست. مخاطبان ما مخاطبانى بودند كه اين چون و چراها را داشتند 

 .قوچانى: اما آنها هم راى دادند•

 .خيلى از نيرو هاى نزديك به ما هم همين موضع را مى گرفتند   خاتمى

كه  • كسانى  براى  شد  گذاشته  طلبان  اصلاح  سمت  از  زيادى  انرژى  كه  رسد  مى  نظر  به  قوچانى: 

تحريمى هستند و در انتخابات شركت نمى كنند و سعى شد آنان را پاى صندوق ها بياورند اما اتفاقى  

شما بخشى از راى دهنده ها كه به احمدى نژاد راى دادند ، او را نمى  كه افتاده اين است كه به نظر  

اپوزيسيون راى مى   نقد و  از موضع  بودند كه  اپوزيسيونى داشتند.يعنى كسانى  انگيزه  شناختند و 

  .دادند

 مگر چند نفر بودند؟  كرباسچى

انى كه نظام را  قوچانى: جبهه مشاركت به عنوان يك حزب انرژى روى تحريميان مى گذارد ولى كس•

 قبول دارند و آنقدر مرزبندى ندارند مى آيند راى مى دهند. آيا اين يك پيش بينى نادرست است؟ 

اين تحليل را قبول داريم و اعلام كرديم. گفتيم ما بيش از اينكه نيروى مان را صرف طبقات    خاتمى

مختلف اجتماعى كنيم صرف تحريميان و عمدتاً روشنفكران، دانشگاهيان، طلاب و اهل فكر و نظر  

آرايشان مشخص   تركيب  آمدند  پاى صندوق  كه  مردمى  آن  معتقدم  برد.  مى  انرژى  خيلى  كه  كرديم 
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اينها    است. اكثريت  است.  آرايشان مشخص  دادند  قاليباف راى  و  نژاد، لاريجانى  احمدى  به  كه  آنها 

مى   آنها  اگر  پس  بود.  آگاهانه  آرايشان  اكثريت  دادند  راى  اين طرف  به  كه  هم  آنهايى  بود.  آگاهانه 

 .خواستند جامعه را يكدست كنند همان دور اول تعيين تكليف مى كردند 

يكدست  • بحث  جبهه  قوچانى:  دلايل شكست  از  يكى  كه  گفتيد  هايتان  در صحبت  نيست. شما  كردن 

مشاركت و افرادى كه در جبهه اصلاح طلبان قرار گرفتند اين بود كه اينها نماد وضع موجود بودند  

و بنابه مبانى و اصول خودشان مى گفتند مى خواهيم اصلاحات آقاى خاتمى را ارتقا بدهيم.محبوبيت  

به  آقاى خاتمى هم حت انتخابات  اين  در  انتخابات حفظ شده است ولى در عين حال مردم  ى پس از 

كسى راى دادند كه عدم تداوم و تغيير شكل در كار ادارى و اجرايى را اجرا مى كند. حداقل چيزى كه  

مى توانيم براى آقاى احمدى نژاد قائل شويم اين است كه مردم او را به عنوان يك فرد اجرايى ديدند  

اين است چرا اصلاح طلبان  كه هم كند. سئوال  كار  تواند  قدرت دارد و مى  با سطوح عالى  اهنگى 

مستقل از آقاى خاتمى هرگز نتوانستند به قدرت دست يابند؟اگر اشكال از آقاى خاتمى است چرا او  

 هنوز محبوب است و اگر اصلاح طلبان از خاتمى عبور كرده اند چرا هنوز به كمك او نياز دارند؟ 

ببينيد آقاى خاتمى خودش يك شخصيتى است و دستگاه اجرايى كشور يك چيز ديگر است. الان   تمىخا

يك بخش عمده نارضايتى نسبت به سيستم دولت در آموزش و پرورش است. خيلى از معلمان از اداره  

را   او  داشت،  دوست  را  حاجى  آقاى  خاتمى،  آقاى  ولى  هستند  ناراضى  كشور  پرورش  و  آموزش 

 .اشت. اين مردم و فرهنگيان ترديد داشتند سركار گذ 

 قوچانى: جبهه مشاركت در تشكيل دولت چقدر نقش داشت؟•

 .هيچ. به اندازه كارگزاران هم نقش نداشت. كارگزاران بيشتر از ما نقش داشتند   خاتمى

 .اما اعضاى مشاركت بيشتر بودند  كرباسچى

حزب يك ليست به رئيس جمهور داديم، موتلفه  براى اينكه دولت دوم كه تشكيل شد ما به عنوان   خاتمى

آن   از  قبل  كه  آقاى حجتى هم  بود،  آقاى جهانگيرى هم  ما  ليست  در  دادند  هم  ديگر  داد، جاهاى  هم 

 .درصد آنها به كابينه رفتند  50وزير بود، هم بود.  

 قوچانى: شما ناكارآمدى دولت آقاى خاتمى را مى پذيريد؟ •

كه دولت در پيشبرد كارها موفق نبود و يكى اينكه اگر دولت ديگرى  دو مسئله است. يكى اين    خاتمى 

 .مى آمد چقدر موفق بود 

نفر از شمول قانون كار مستثنى    10به هر حال كارگران ناراضى بودند. اينكه در كارگاه هاى زير  

 .شدند حاصل كار دولت آقاى هاشمى و آقاى خاتمى بوده است 

 سينى از طرف جبهه مشاركت نبود؟ قوچانى:مگر وزير كار آقاى صفدر ح•

بود. يكى از    خاتمى آقاى صفدر حسينى از طرف ما معرفى نشدند. من نمى گويم مسئول چه كسى 

موانع توسعه اقتصاد كشور ما قانون كار است. ما نمى خواهيم در مورد اصول بحث كنيم نمى خواهم  

كتى اى است كه در طول چهار سال  بگوييم ما مسئوليم. بله آقاى حاجى كه مشاركتى است ولى مشار
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گذشته كه از وزارتشان گذشته يك بار هم به جبهه مشاركت نيامده و هيچ ارتباط ارگانيكى هم با او  

نداريم. اما دليل نمى شود. مردم ممكن است همه اينها را يكى ببينند. من معتقدم ضعف هايى كه در  

تصور كنند كه اگر اصلاح طلبان بر سر كار    سيستم اجرايى كشور بود و مردم اين گونه ممكن بود 

 .بيايند همين سيستم اجرايى كشور را ادامه خواهند داد، با اين سيستم نمى شود كار كرد 

هيچ  • كه  شما  موقعيت  با  و  كنم  پيگيرى  را  ها  تحريمى  بحث  خواهم  مى  من  يزدى  آقاى  قوچانى: 

ا نتوانست  آزادى  نهضت  چرا  بسنجم.  نداريد  حكومت  در  را  نقشى  جامعه  تحريميان  از  بخش  ين 

نمايندگى كند و چرا نتوانست آنها را قانع كند كه راى بدهند.بخشى از فعالان سياسى فكر مى كردند  

عامل خارجى باعث مى شود كه بخشى از مردم راى ندهند و نظام دچار بحران مشروعيت شود و  

دادند و در اين ماجراى سوم تير    بحران پيدا كند ولى برعكس شد. يعنى بخشى از مردم رفتند راى

انگار در سياست خارجى يك انرژى دوباره اى به نظام داده شد.شما اين دو مسئله  

 را چطور مى بينيد؟ چرا نسبت به اپوزيسيون تصور درستى وجود ندارد؟ 

كرباسچى    يزدى  آقاى  اينكه  به  كنم  اشاره  بدهم  جواب  شما  سئوال  به  اينكه  از  قبل 

ميليون راى احمدى نژاد به اين دليل بوده و    17بينند. اينكه آيا    مسائل را مطلق مى 

 .يا نبوده است 

آراى دور اول سازمان يافته است به اين معنا كه يك كسى كه در نظرسنجى ها نفر ششم بوده و هيچ  

  .حزبى هم برايش تبليغ نكرده يك دفعه اين همه راى مى آورد، اين راى ها از كجا آمده است 

 چرا نهضت آزادى در انتخابات شوراها با وجود آزادى احزاب شكست خورد ؟   كرباسچى

بود،    يزدى چقدر  كنندگان  بقيه شركت  با  آزادى  نهضت  آراى  تفاوت  مگر  نبود،  آزادى  نهضت  فقط 

 .كارگزاران هم شركت داشتند و شكست خوردند 

آنها دور ندادند، دور    من قبول دارم. من كل را مى گويم. اين جورى كه شما فكر كنيد كه   كرباسچى

 ...دارند 

 .مى دانيم كه دور دادند مگر ما از ديگران چه امكاناتى بيشترى داشتيم  يزدى

هم    كرباسچى شما  و  دادند  مى  آزادى  نهضت  دست  را  تلويزيون  راديو  هم  انتخابات  اين  در  اگر 

 .كانديدتان رد نمى شد مطمئن باشيد شما كانديدتان نفر هفتم هم نمى شد 

 .خب نشود  يزدى

 .گفتمان مثلاً افراط طلبى يا نهضت آزادى دچار يك بحران جدى است  كرباسچى

ه آيا حزب سياسى كه شركت مى  كند، يا فرض هم نهضت آزادى  ببينيد، شما مطلب را نبريد ك   يزدى 

هم شركت مى كنيم لابد راى مان بالا است. در انتخابات شوراى شهر ما هيچ حجت اخلاقى، سياسى،  

عقلانى نداشتيم كه شركت نكنيم انتخاباتى بود آزاد، عادلانه، منصفانه همه را قبول كردند، اساس فكر  

 .ما اين است 

 .لى راى نياورديد و  كرباسچى
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 .نياورديم. ايرادى ندارد   يزدى

 .شما فرموديد، ما نبوديم. مى خواهم بگويم بوديد هم اين جورى نبود  كرباسچى

شما مى گوييد به شما آزادى بدهيم مثل انتخابات شوراى شهر كم و بيش در رديف بقيه راى    يزدى

درصد شركت مى    20دهم درصد( شركت كردند    7آورديد اگر در شوراى مردم به جاى )ده مميز  

  كردند. اين آقايان برنده نمى شدند و اگر اصلاح طلبان همه مى توانستند و كانديداى واحد با هم توافق 

 .كنند، حتماً هم برنده مى شدند 

 .قوچانى:درباره تحريمى ها توضيح بدهيد•

رهبران    يزدى از  بسيارى  كه  اندازه  همان  جهان  فهم شرايط  در  دارند  مشكل  يك  ها  تحريمى  ببينيد 

كشورمان و تصميم گيرندگان اين اشكال را دارند. يكى يكى من بحث مى كنم. اول اينكه در تمام دنيا  

  60درصد مردم شركت كنند. در يك انتخاباتى ممكن است    70يك انتخاباتى ممكن است    رسم است در 

درصد شركت كردند در دور    70درصد. هيچ كس نمى گويد اگر در اين انتخابات مردم   50درصد يا 

 درصد شركت كردند پس دولت كه سركار آمده 40بعد 

ندارد. در خيلى از كشورها، اگر دولتى  مشروعيت ندارد. در گفتمان بين  المللى چنين چيزى وجود  

 .درصد مشاركت مردم، نمى گويند اين مشروعيت ندارد  40بر سر كار آمده با  

 .در ايران اين موضوع خيلى جا افتاده. ببينيد سيستم انتخابات مهم است 

 .قوچانى:مشروعيت مال رقابت است •

درصد آرا را    5كت دارد، حتى اگر  بله. مثلاً در ژاپن حتى حزب سابق كمونيست ژاپن حق شر  يزدى

درصد از كرسى هاى مجلس را دارد. انتخابات حزبى است. انتخابات اينجورى مثل مال ما    1بياورد  

كرسى در پارلمان ژاپن دارد    8يا    7نيست كه عمومى باشد. حزب كمونيست ژاپن )حزب سابقش(  

آينده مردم كمتر شركت كنند. اما    وقتى انتخابات صورت بگيرد به هر دليل ممكن است در انتخابات 

بنابراين   دارند.  بقيه  كه  دارد  و..  امكانات  و  فعاليت  حق  ژاپن  كمونيست  سابق  حزب  اندازه  همان 

اين   است،  معتبر  اندازه  چه  تا  انتخابات  آيا  است.  انتخابات  مشروعيت  نيست،  دولت  مشروعيت 

گوييم انتخابات عادلانه، منصفانه بوده با  انتخابات تا چه اندازه است. انتخابات شوراى شهر را ما مى  

مقايسه   هفتم  مجلس  انتخابات  با  شما  را  اين  نكردند.  را محروم  هيچ كس  آنجا هست  معيارهاى  تمام 

 .نكنيد. انتخابات مجلس هفتم يك انتخابات خاص بوده براساس يك ليست. اين انتخابات اعتبار ندارد 

 اين دو بود،مثل مجلس هفتم يا شوراها؟  قوچانى:انتخابات رياست جمهورى كداميك از •

مى    يزدى دنيا  در  نخواهيد  چه  بخواهيد  چه  ببينيد  است.  طور  همين  هم  جمهورى  رياست  انتخابات 

 .گويند اپوزيسيون حق حيات دارد 

 قوچانى: انتخابات رياست جمهورى از نظر شما انتخابات مشروعى بوده از لحاظ رقابت؟ •

 .ه منصفانه نبودهنه نبوده، عادلانه نبود   يزدى
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 .استدلال ايشان اين است كه هر جا نهضت آزادى بوده در انتخابات مشروعيت دارد  كرباسچى

در دنيا مقدار بودن آزادى يا نبودنش حضور اپوزيسيون است. حتى در دولت استالين در دولت    يزدى 

وج معيار  دارند  آزادى  جور  همه  نظام  هواداران  توتاليتر  دولت  هر  در  ميزان  محمدرضا  آزادى  ود 

برخوردارى احزاب اپوزيسيون از آزادى است. شما نهضت آزادى را مثال مى زنيد. نه دفتر داريم،  

برخلاف   )ديروز(  مقاله  همين  شود.  مى  سانسور  جايش  ده  دهيم  مى  كه  مطلبى  داريم  روزنامه  نه 

اينكه من گفته    شرطى كه گذاشته بود مطلب مرا مثله كردند. خط قرمز روى آن كشيدند. چرا براى 

بودم »قانون اساسى هم قابل تغيير است« مگر قابل تغيير نيست؟ اين فرق مى كند با آزادى فعاليت  

جبهه   اين  از  بعد  حالا  است.  ملاك  مشاركت  جبهه  آزادى  نيست.  ملاك  كارگزاران  كارگزاران. 

اپوزيسيون ملاك است  مشاركت از حالت اپوزيسيون آرام آرام به اپوزيسيون تبديل مى شود .رفتار با  

روزنامه مشاركت را مى ببندند تعطيل مى كنند. اينها ملاك هست. ملاك اين نيست كه شما مى گوييد  

هم   بسيار  كشور،  رفتيم وزارت  ما  پذيرفتند خب  مى  هم  را  ما  اگر  بله  چيست؟  آزادى  انتخابات  در 

اى ما اتفاق افتاد. اما هيچ نوع دليل  راضى بوديم از اينكه استقبال كردند. براى اولين بار اين چيزها بر

مصالح   روى  نيستيم.  قهر  كس  هيچ  با  گفتيم  كه  بوديم  ما  اين  كردند.  رد  را  ما  كه  نداشتند  قانونى 

هم   مرحله  آخرين  تا  حتى  كنيم.  مى  حمايت  معين  آقاى  از  گفتيم  هم  شرايطى  تحت  آمديم  مملكتمان 

ه آقاى  از  گفتند  و  كردند  حمايت  ما  دوستان  از  خاتمى  بعضى  آقاى  توضيح  كنيم.  مى  حمايت  اشمى 

بسيار مهم است. بالاخره عالم سياست عالم مطلق سفيد مطلق سياه نيست . اينجا هم حمايت جمعى از  

روشنفكران از هاشمى براى همين بوده من خودم شخصاً آن را امضا نكردم.اما به وى راى دادم چون  

 .ملاك وجود آزادى احزاب مخالف است  حزب من نظراتى داشت.اما اين را ملاك نگيريد.

در دنياى بعد از انقلاب يك چيز جدى اتفاق افتاده، اتحاد جماهير شوروى متلاشى شده. جنگ سرد  

سرد   جنگ  دوران  در  جهانى  احوال  و  اوضاع  براساس  سياسى  تحليل  محاسبه  نوع  هيچ  شده  تمام 

بو زنده  مصدق  دكتر  امروز  اگر  يعنى  نيست.  معتبر  ديگر  بى  امروز  بود.  معنا  بى  منفى  موازنه  د 

طرفى مثبت بى معنا بود، جنبش غيرمتعهدها امروز بى معنا است. براى اينكه آن معادلات و آرايش  

اتحاد جماهير شوروى   از فروپاشى  بعد  ندارد.  ديگر وجود  امروز  نيروهاى سياسى در سطح جهان 

كه تمام موانع تاريخ دموكراسى از بين  تغييرات اساسى در دنيا به وجود آمده يكى از آنها اين است  

رفته، در دوران جنگ سرد يك موانع جدى براى توسعه دموكراسى وجود داشت. براى اينكه غربى  

به اصطلاح سكوى پرشى براى كمونيست  ها باشد حتى دولت   ها مى ترسيدند كه جنبش هاى ملى 

 .دامه پيدا كند كمونيست بشود ملى مثل مصدق را نمى توانستند تحمل كنند. مى ترسيدند اگر ا

بلوك غرب،جنبش هاى ملى، جنبش   هاى اسلامى را حمايت مى كردند در تقابل با كمونيست ولى  

اجازه نمى دهد از يك حدى بالاتر بيايد. حتى اتحاديه اروپا، ببينيد در دوران جنگ سرد آمريكايى ها  

وپاشى آرام آرام موانع تاريخى برطرف شده،  به شدت با تشكيل اتحاديه اروپا مخالف بودند. بعد از فر

مثلاً   الان هست  كه  چيزى  اين  مورد  اين  در  رويم.  مى  اروپا  متحده  ايالات  به سمت  ما  به سرعت 

در   كه  آن طرحى  با  محتوا  نه  لحاظ طرح  از  ماهيتاً  بشر  حقوق  اين  بشر.  حقوق  گيريم  مى  فرض 

ل با جهان شرق بود. براى آزادى يهوديان  كارتر گفت به كلى متفاوت است. آن موقع در تقاب  1978

روسيه بود، امروز يك چيزى است به مراتب كليدى تر و اساسى تر. موج سوم دموكراسى تمام دنيا  

را گرفته بدون تحقق حقوق آزادى هاى انسانى امكان ندارد. بنابراين حقوق بشر در حال حاضر مسئله  

به وجود آورده كه بر اين رابطه اى  آقاى  كليدى است  بار در تاريخ خود است مطالبى كه  اى اولين 
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به تغييرات در ساختار سازمان ملل را خوانديد. سال   كه جايزه    2001يا    2000كوفى عنان راجع 

بيانيه   و  منشور  كه  ملل  سازمان  اعضاى  از  بسيارى  گفت  زد.  هايى  يك حرف  گرفت  مى  را  نوبل 

بيانيه جه اين اصول  اينها،  امضا كردند  را  پا مى  جهانى  منشور سازمان را زير  و  بشر  انى حقوق 

 National Sovereignty گذارند و سازمان ملل هم نمى تواند دخالت كند به دليل حاكميت ملى

حق دخالت در امور داخلى ندارد. مى گويد اين را بايد تغيير داد. مى گويد سازمان ملل بايد بتواند اگر  

 .گذاشت مجازات شود عضوى از آن اصول سازمان را زير پا 

 .قوچانى:همين تحليل باعث نمى شود نيروهايى مثل تحريمى ها اميد پيدا كنند•

چرا. )عرض خواهم كرد(شما در شرق از من يك مقاله دو سال يا يك سال و نيم پيش چاپ كرديد.  

است.   ملت  به حاكميت  در صحنه جهان  ملى  اعتبار حاكميت  امروز  ملى،  ملت و حاكميت  حاكميت 

چنانچه  بن اگر  ايران  دولت  بگيرد.  ناديده  را  اين  تواند  نمى  كس،  هر  تواند،  نمى  دولتى  هيچ  ابراين 

داخل   از  بايد  توسعه  و  دموكراسى  اما  دهد.  در  تن  بايد  بماند لاجرم  المللى  بين   در صحنه  بخواهد 

هانى چه كار  بجوشد. نه از بيرون، اگر ما نتوانيم مسئله دموكراسى را در ايران حل كنيم جريانات ج

مى توانند بكنند. اين ناشى از عدم فهم مناسبات جهانى است. ناشى از عدم فهم محدوديت  هايى است  

كه قدرت   هاى جهانى دارند. نهادهاى بين المللى دارند. نهادهاى بين المللى تا يك ميزانى مى توانند.  

 ً معتقد بودم و پيغام هم دادم. گفتم آقاى    اما اگر ما نجنبيم براى ما كارى نمى  توانند بكنند. من شخصا

هاشمى انصراف بدهد آقاى كروبى انصراف بدهد.پس از ردصلاحيت آقاى معين معتقد بودم بايد كار  

 .ديگرى كرد. ما نمى توانيم منتظر بنشينيم غربى ها براى ما كارى بكنند 

  بايد چه كار مى كرديم؟   كرباسچى

تك  يزدى  ابتكار عمل  با  بايد  آقاى  خودمان  بايستى آدمى مثل  انتخابات را روشن مى كرديم .چرا  ليف 

هاشمى بگويد من به خدا شكايت مى كنم. اين نشانه اين است كه اين اتفاق بزرگى رخ داده كه حتى  

 .آقاى هاشمى هم نمى تواند مطرح كند. آقاى كروبى شكايت كرده، كسى اهميت نمى دهد 

 اين را در دفعه اول پيشنهاد داديد؟ •

 .بله  زدىي

 .اينكه ديگر دموكراسى نيست  كرباسچى

 چرا؟ يزدى 

  .چون شما مى گوييد حاكميت ملى با دموكراسى تفاوت دارد. اين يك نوع راديكاليسم است   كرباسچى

 .نه، اشكال در ديدگاه شما است   يزدى

  .نه پس مردم بيايند چه كار كنند   كرباسچى

نه، عرض مى كنم. آقايان در مجلس ششم چرا متحصن شدند و اعتراض كردند. براى چه؟ به    يزدى

 چه چيز اعتراض كردند؟ 
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 .آن هم اشكال داشت  كرباسچى

دلش مى خواهد    يزدى  بگذار حاكميت هر كارى  داريم. شما مى گوييد  كليدى  اختلافات  ما  اينجا  در 

  .بكند 

 راهكارتان چيست؟ كرباسچى

ن اين است، مشكل تحريم اين بود كه فعاليت سياسى محسوب نمى شود. تحريم دو  ما عرضما يزدى  

جور است. تحريم فعال و تحريم منفعل. آقايان تحريم شان منفعل بود، در واقع هيچ كس شناسنامه به  

پاى   برويد  گويد  اگر مى  گويد.  مى  شان چه  سياسى مرجع  احزاب  ببيند  بود  ننشسته  خانه  در  دست 

 .وند مثل مذهبى ها كه روز عيد فطر اكثراً بعد از اعلام نظر مراجع افطار مى كنند صندوق  ها بر 

 .قوچانى:چنين رابطه اى بين احزاب و مردم وجود داشت•

تحريم هنگامى موثر است كه به تعبير شما، رابطه سازمان يافته ميان احزاب سياسى مرجع با    يزدى

 .مردم وجود داشته باشد 

 . امروز وجود ندارد قوچانى:و اين رابطه•

خاطر حضور    يزدى براى  آمدند  ها  خيلى   انتخابات  همين  در  يعنى  دارد.  وجود  نسبى  به صورت 

ملى آمدند.  -فعالان  طلبان  اصلاح  از  اى  عده  ديدند  اينكه  خاطر  براى  آمده  آزادى.  ونهضت  مذهبى 

ر زمان شاه حاكميت رابطه  مسائل را نبايد مطلق ببينيم. تأثير نهادهاى بين المللى نيز محدود است. د 

به   اسلامى  جمهورى  حاكميت  كه  بپذيريم  بايد  اينجا  در  اما  داشت.  بيرونى  هاى  قدرت  با  اى  ويژه 

دستور مسكو و واشينگتن تصميم نمى گيرند. مستقل تصميم مى گيرند اكرچه ممكن است برخى از  

ا از داخل حل كنيم به همين  تصميمات آنها است كه بعضاً خلاف منافع ملى است، ما بايد مشكلمان ر

دليل هم نهضت آزادى ايران هيچ وقت نتوانسته با اپوزيسيون بيرون از كشور هماهنگ باشد. براى  

اينكه آنها از يك ديدى نگاه مى  كنند كه على الاطلاق با ديدگاه فعالان داخل كشورمتفاوت هست. نه  

تحليل  اما  باشد،  يكى  ما  مواضع  است  ممكن  مان.  مواضع  آقاى    در  مواضع   . است  متفاوت  ها 

كرباسچى، مواضع جبهه مشاركت، مواضع نهضت آزادى ايران در مواردى ممكن است يكى باشد،  

ولى تحليل هايمان متفاوت باشد و براساس تفاوت در تحليل هايمان مهندسى سياسى كارمان متفاوت  

تى به برخى روشنفكران لائيك كه  باشد وقتى كه مثلاً يك عده اى به جبهه مشاركت ايراد گرفتند يا ح 

تحليل   آن  از  متاثر  و  بود  تحليل  در  نبود،  مواضع  در  نقص  اين  داديد.  راى  هاشمى  به  رفتيد  چرا 

مهندسى كار سياسى شده بود. توجه نكردند كه چرا اينها رفتند به هاشمى راى دادند. همه اينهايى كه  

اين دليل راى مى دهيم. خود نهضت هم بيانيه اش همين  رفتند گفتند ما ايراد داريم، انتقاد داريم ولى به  

را گفته. پس بنابراين اشكالى كه شما مى گوييد در اينجا است كه بسيارى از ما فهم درستى از شرايط  

اين   متاسفم  من  و  نداريم  هست  حاكم  جهانى  دهكده  بر  كه  مقرراتى  از  نداريم.  خارج  جهان  كنونى 

هايى گروه  در  فقط  كه  است  گيرندگان    ايرادى  تصميم  نيست.  ديگر  هاى  گروه  يا  كردند  تحريم  كه 

سياست خارجى كشورمان هنوز كه هنوز است اين را ندارند. فكر مى كنند در دوران جنگ سرد بين  

  .شرق و غرب بازى مى كنند. نه چنين نيست 



543 

 

تند كه به  من مى  خواستم يك صحبتى راجع به حرف آقاى دكتر يزدى داشته باشم. ايشان گف   كرباسچى

درصد آمدند شركت كردند. بايد بپذيريم كه مشروعيت دارد ولو    40هر حال اين تحريمى ها حالا با  

 .درصد  80درصد نه   40

مرا ببخشيد آقاى كرباسچى عرض من اين است كه درصد مشاركت، مشروعيت را تعيين نمى    يزدى 

 .كند. شيوه انتخاباتى است كه تعيين مى كند 

من مى خواهم عرض كنم كه اين تناقض هايى كه مى بينيم بالاخره ما اين نظام را مشروع    كرباسچى

  .مى دانيم نامشروع نمى دانيم. نظام را مشروع دانستيم و آمديم و در انتخابات شركت كرديم 

نه نظام. شما نظام را با حاكميت يكسان مى گيريد. اشكال شما اين است شما مى گوييد هاشمى    يزدى 

 ... نى نظام،فلان مقام يعنى نظام و يع

نيست    كرباسچى  نظام چيزى روى هوا  داريم.  قبول  را  نظام  ما  بالاخره  گويند  يزدى مى  دكتر  آقاى 

نظام يعنى همان چيزى است كه انجام مى دهند. بحث من بحث دموكراسى است حالا آرا يا راى دادن  

د مى كنند يك عده اى هم مى آيند و راى  هر جورى كه هست مردم راى مى دهند، حالا يك عده اى ر

همان   متاسفانه  كه  اشكالى  داريم  قبول  را  آن  اگر  كنيم  تكليفمان را روشن  بار  يك  بالاخره  دهند.  مى 

تحريم هايى كه كردند الگوهاى ايده آليستى به اصطلاح اتوپيايى در ذهن هاى ما هست كه ما بدون اين  

نها. به هر حال اگر اين نظام را قبول داريم و حركت در آن  كه وارد واقعيت بشويم مى رويم دنبال آ

همه   بايد  كنيم  عمل  بخواهيم  اينجورى  تحول  و  تغيير  با  كردن  با شركت  دادن  راى  اين  با  را  نظام 

به ما مى گويند بر هر مبنايى كه حالا آن مبنا را   جوانب را قبول كنيم يكى از آن اين است كه مثلاً 

نقل قول را قبول كنيم يا نكنيم. حالا مى گويم آقاى نهضت آزادى شما حزبتان  كارى ندارم. حالا اين  

قانونى نيست. عين همين روزنامه شرق را يكهو بيايند بگويند روزنامه تان را حق نداريد در بياوريد  

شما مى   رويد شب نامه در مى آوريد. اگر يك روز آمدند با قانون، وزارت كشور هر جا كه مسئول  

ما  بالاخ وقتى  گويم  مى  من  بگويند.  بيايند  ندارند خب  قبول  هم  اگر  قانونى  مراجع  به  بروند  بايد  ره 

مجوز   و  كند  را عوض  نامش  بيايد  آزادى  نهضت  گفتند  .زمانى  كنيم  مى  قبول  را  نظام  مشروعيت 

د بايد  بگيرد اما آقايان قبول نكردند.چرا؟ بالاخره هر كس بخواهد در قالب يك نظام حزبى بيايد كار كن

اصول چارچوب نظام اوليه را قبول كند اين نمى شود كه نهضت آزادى از يك طرف بگويد من مى  

خواهم در انتخابات شركت كنم و بيايد مردم را بسيج كند. از يك طرف هم بگويد من چارچوب اين  

  .نظام را اصلاً قبول ندارم 

 .در اينجا من بايد اعتراض كنم  يزدى

يرادى كه آقاى دكتر يزدى به تحريمى ها مى  يعنى همان ا   كرباسچى

گيرند به خودشان هم وارد است.من اين اشكال را به خود آقاى خاتمى  

توانيم شركت   نمى  انتخاباتى  هيچ  در  ما  گفتند  خاتمى  آقاى  گيرم  مى 

انتخابات   در  اما  كنيم  توانيم شركت  نمى  هستيم  فعال  يك حزب  كنيم. 

اين را عمل كرديد.   هفتم عكس  هفتم  مجلس  انتخابات مجلس  در  اگر 

فعال   و اصلاح طلبان  مشاركت  نبود  حزب  معلوم  نداشتند،  را  تحصن  بحث  اين  كردند،  مى  شركت 

مجلس هفتم اين شكلى، شكل بگيرد، كه گرفت كما اينكه در انتخابات خبرگان قبل هم ما اين اختلاف  
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لاخره در قدرت هستيد بايد بياييد  داشتيم. گفتيم شما با   77را به دوستان تندرو اصلاح طلب در سال  

شركت كنيد يك عده اى قبول نكنند يك عده اى ديگر انتخاب است بين دو نفر آدم مى خواهم بگويم  

بالاخره يك چارچوبى را وقتى قبول كرديم. وقتى چارچوب اشكال اصلى كه به نظر من برمى گردد  

د خوب است و مشروع است و فلان... ولى  به اينكه آقايون در يك انتخابات شركت مى كنند. مى گوين

است.   مشروع  شديم  قبول  آن  در  ما  كه  انتخاباتى  در  شود  نمى  اينكه  است.  خراب  بعدى  انتخابات 

انتخاباتى كه ما قبول نشديم به هر دليلى. مثلاً رد كردند يا... من فكر مى كنم ما اگر در يك چارچوبى  

نظام هست هم در قضاوت ها هست هم در سازماند هى   قبول داريم كه اين نظام هست اشكالات هم در

ادعا دارد   بالاخره نهضت آزادى  بيشتر بالاخره    40_    50ها هست هم در احزاب هست  بلكه  سال 

ساله در اين كشور عرضه كند    50ساله يا    60مجموعه نهضت آزادى چيزى كه به عنوان يك حزب  

د ريشه يابى شود خيلى از مسائلى كه اول انقلاب بودند  نه قبل از انقلابش نه بعد از انقلابش اگر بخواه

واقعاً مجرم است البته الان بحثش را مى  كنيم. احزاب ديگر هم همين طور، مشاركت هم همين طور  

بياييم بگوييم در قالب حزب مى خواهيم مردم را آموزش بدهيم. سازمان بدهيم، جمع كنيم. البته يك  

براى كه فضا  هم شده  هايى  داد    وقت  ترجيح  نيست  برايش  فعاليت  كارگزاران فضاى  نبوده خود  ما 

يك   كنيم  سياسى  فعاليت  اى  مجموعه  در  خواهيم  مى  ما  نداريم  هم  اى  گلايه  هيچ   را....  فعاليتش 

 .مقطعى

 قوچانى: چرا گلايه اى نداريد آقاى كرباسچى؟  •

اهيم به هم بريزيم و جوسازى  نه چرا گلايه در درون خودمان داريم. ولى گلايه اى كه بخو  كرباسچى

كنيم به نفع نمى دانيم، مى گوييم آقا در مجموعه نظام اينكه آقاى دكتر يزدى مى گويد راهكار نيست.  

فعاليت دموكراتيك نيست. دموكراسى تعريف شده است . ما به اينجور سيستم اعتراض داريم ما مى  

م حرف هايمان را مى ز نيم. آموزش هايى  گوييم چارچوب نظام را قبول داريم. در چارچوب اين نظا

را مى دهيم. مردم را جمع مى كنيم، روزنامه اى را چاپ مى كنيم. افكار مردم. يك وقت فضايى در  

مقابل ما هست. ميدانى به ما داده مى شود، خدمتى از ما ساخته هست. يك وقت نيست. حالا مى گوييم  

اگر بخواهيم چارچوب شكنى كنيم سنگ روى سنگ    در همين چارچوب بايد چارچوب را بپذيريم. ما

بند نمى شود. در هيچ نظام دموكراسى كه آقاى دكتر هم مثال مى زند از آمريكا گرفته تا انگلستان آن  

آموزش ها داده شده و همه احزاب و گروه ها، يعنى ياد گرفتند در مبارزات طولانى. اينكه بالاخره  

قايان ساختارشكنى نكنند. همه مشكلات از اينجا ناشى مى شود كه  چارچوب شكنى نكنند يا به تعبير آ

ما چارچوب ها را مى خواهيم بشكنيم و قبول نمى كنيم در اين چارچوب. من مى گويم يك حزبم. مى  

 .گوييد شما در اين چارچوب اجازه فعاليت نداريد خوب برويد يك حزب ديگر تشكيل بدهيد 

 .تخابات نهم چه كار بايد بكنيمقوچانى: با پديده اى مثل اين ان•

به نظر من موضع    كرباسچى نكرد.  قبول  اگر نظام  گفتيم ولى  ايراداتمان را  گفتيم  ما اشكالاتمان را 

 . گيرى همين است 

 شما به سيستم انتخابات و نظام راى گيرى انتقاد نداريد؟  خاتمى

ى مان ايراد دارد اما انتقاداتمان را  ما به نظام راى گيرى اشكال داريم، حتماً سيستم انتخابات  كرباسچى

 .از راه قانونى بيان مى كنيم 
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آقاى كرباسچى حرف هايى مى زند كه بار امنيتى دارد. ادبيات و منطق ايشان درست منطقى    خاتمى

  ...است كه جريان اصلاحات را تخريب كرد 

خواهم  كرباسچى   مى  را  همين  اتفاقاً  بشويم.  انتقاد  وارد  خواهيم  نمى  مهمترين  حالا  از  كه  بگويم 

 .ايرادهايى كه وجود دارد به جريان هاى شخص آقاى خاتمى همين است 

البته ما تاكنون از هيچ كدام از كارگزاران تحليلى درباره انتخابات نشنيده ايم.برخى مانند آقاى    خاتمى 

ها هم نتايجى   هاشمى به صراحت منتقد اين انتخابات بودند و البته فقط شكايت به خدا بردند.نظرسنجى

مخالف انتخابات نشان مى داد.البته تنها جايى كه نظرسنجى ها كاملاً درست درآمد راى آقاى هاشمى  

 .بود 

 .درصد پيش بينى شده بالاتر نرفت  12-13چرا آقاى معين هم از   كرباسچى

اد در  درصد هم رفت من مى خواهم بگويم دوستان من چه اتفاقى افت  22  -23نه آقاى معين تا    خاتمى 

كافى   نهضت شكست خورد  يا  مشاركت  بگوييم  بدهد.اينكه  ارائه  تحليلى  يك  هم  انتخابات؟كارگزاران 

نيست. اينها حالا بحث ديگرى است. اين را واقعاً دوستان بگويند.سئوال اينجاست آيا مردم با عشق،   

گوييد كه آقاى هاشمى    علاقه و شناخت كافى آمدند و به آقاى احمدى نژاد راى دادند؟ حتماً اين را مى

تخريب شد يا نه واقعاً معتقديد كه آقاى هاشمى پايگاهى ديگر بيشتر از اين نداشته. اين را يك جايى  

 .تحليل بدهيد 

 .گروه تحريمى داشتيم 3اما در مورد تحريمى  آقاى قوچانى بايد بگويم ما 

كارى   طلبان  اصلاح  كه  گفتند  مى  كه  بودند  هايى  تحريمى  دسته  حاكميت  يك  بگذاريد  حالا  نكردند 

يكدست بشود سرشان به سنگ مى خورد. آنها برانداز هم نبودند و حكماً در چارچوب نظام هم كار  

  7-8مى كنم. اما مى گفتند اين سيستمى كه اصلاح طلبان الان دارند فايده اى ندارد، بگذاريد يك مدتى 

استقبال  شما  از  جامعه  همه  وقت  آن  باشد  آنها  است  را    سال  و خودتان  رويد  مى  هم  شما  كنند.  مى 

 .بازسازى مى كنيد و مى آييد 

يك دسته بودند مشروعيت زدايى كنند براى اينكه اينها ارتباطشان با خارج بود. خيلى افراد هم بودند  

كه مى گفتند در چارچوب مجلس و رياست جمهورى كار كردن آب در هاون كوبيدن است همه تان  

مين نظام بگوييم كه  آقا مى خواهيم قانون اساسى تغيير كند. كار خلاف قانون هم  بياييد در چارچوب ه

 .نيست آقاى كرباسچى مى خواهيم بگوييم اصل قانون اساسى خوب نيست 

 .نهايتاً بايد رهبرى تغيير قانون اساسى را تعيين كند   كرباسچى

اشكالى ندارد. عوض اينكه نيروى اجتماعى مان روى انتخابات كار از بين برود آنها مى گفتند    خاتمى 

را   مان  بحث  ما عمدتاً  بودند.  اينجورى  ها  تحريمى  اى  عده  يك  كاركنيد.  اساسى  قانون  برويد روى 

سانى  گذاشتيم يكى روى اين تحريمى هاى و يكى كسانى كه مخالف يكدست شدن قدرت بودند.اما تنها ك

را كه توانستيم عوض كنيم آنهايى بودند كه مى گفتند يكدست شدن حاكميت در نهايت به نفع است و  

 .آقاى كرباسچى هم همين نظر را دارند 
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در مورد خارجى ها هم من معتقد نيستم موج دموكراسى خواهى در خاورميانه به شكلى كه آقاى دكتر  

و غرب دو تا مسئله اصلى دارند. به خصوص در منطقه  يزدى گفتند وجود دارد. من به نظرم آمريكا  

راه   تروريسم  موج  كه  ما  خود  داخلى  امنيت  در  الان  است  »امنيت«  يكى  است.  يكى »انرژى«  ما 

افتاده اهميت پيدا كرده و چون تحليل شان اين است كه نيت از نظام هاى بسته بنيادگرا است به هم مى  

حالا مثلاً در مصر مى بينيم. دموكراسى آنجايى هم نه. و من  خورد. يك دموكراسى كنترل شده اى كه  

از اين لحاظ فكر مى كنم پيروى ما به هيچ وجه نمى توانيم اميد داشته باشيم كه اين موج دموكراسى  

 .غربى كه در دنيا به نفع ما هم هست 

ودمان نيازش را  ما بايد به نيروى خودمان متكى باشيم. اگر شعار دموكراسى مى د هيم براى اينكه خ 

احساس كرديم نه اينكه الان موج جوانى به دموكراسى فكر كنم در نهايت سبب آن نخواهد شد كه ما به  

انرژى   در  چين  يا  آمريكا  و  اروپا  بين  است  دعوايى  انرژى  مسئله  مثلاً  برسيم.  بخواهيم  واقعيت  آن 

اين ور مسئله امنيت در اولويت    سپتامبر به   11منطقه كه مهم ترين مسئله اين قرن هست و بعد هم از  

قرار گرفته براى حل اين مشكل شان يك دموكراسى كنترل شده مى خواهند داشته باشند. كه به نظرم  

كنند حالا همه جامعه   اين موج غرق مى شوند كه فكر مى  در  لحاظ يك خورده  اين  از  تحريمى ها 

 .نند اينجا را عوض كنند جهانى اگر بگويند دموكراسى پشت شان را مى گيرند و مى توا 

ايراد آقاى كرباسچى اين است كه مى گويد نظام با حاكميت برابر است يعنى اگر از حاكميت  يزدى  

انتقاد شد اين مساوى با براندازى است اما بايد افزود قانون اساسى پذيرفته كه حاكميت هر چهار سال  

مى توانيد رئيس جمهور را عوض كنيد  يك بار عوض شود. كلاً يا جزئاً شما هر چهار سال يك بار  

همين كارى كه كرديد.يك روزى آقاى خامنه اى رئيس جمهور بود يك روز آقاى هاشمى بود يك روز  

 .آقاى خاتمى بود حالا شده احمدى نژاد. اين تغيير نظام نيست 

 ...حاكميت عوض نشده دولت عوض شده  كرباسچى

 .وراها تغيير كنند يعنى حاكميت تغيير كرده است وقتى مجلس و دولت يا مجالس خبرگان و شيزدى  

آقاى دكتر يزدى وقتى شما به يك نظام اعتقاد داريد و در چارچوب آن را راى مى دهيد بايد    كرباسچى

 .نتايج آن را ولو خلاف نظراتتان بپذيريد نمى توانيد هر از گاهى آن را زير سئوال ببريد 

بپذيريد. مثلاً زمانى كه احمدى نژاد شهردار شد، شما نمى    در چنين چارچوبى شما بايداحكام نظام را

 .توانيد بگوييد كه پروانه اى كه او داد را من قبول ندارم 

 .چه كسى چنين حرفى زده يزدى

اگر    كرباسچى بزنيد،  را  هايتان  حرف  مطبوعات  چارچوب  در  توانيد  مى  شما  ديگر،  است  دولت 

  . مى شود نظام نمى شود بگوييد تقلب  شد، چنين شد، چنان شد، كه ن

تنها كسانى كه بعد از پيروزى احمدى نژاد به او تبريك گفتند، ما بوديم و نهضت آزادى، بقيه    خاتمى 

  .گروه ها و احزاب حتى يك تبريك هم نگفتند 

اشكال در اين موضوع اين است كه اگر كسى انتخاب شد من ديگر حق نقد آن را ندارم. اگر    يزدى 

اين كا التزام دارم اعتقاد يك امر  گفتم چرا  براندازى من مى گويم  ر را كردى، به من مى گويند كه 
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درونى است. التزام را حكما و حقوقدانان،قاعده لازميه تعريف كرده اند، يعنى مفاد اين قرارداد براى  

ك  طرفين لازم الاتباع است.اگر يك طرف قرارداد از آن تخلف كرد، من هم ديگر تعهدى ندارم، اگر ي

مقام مهم مملكتى قانون اساسى را زير پا گذاشت متخلف است. قانون هم مى گويد حاكمان با بقيه مردم  

در برابر قانون يكسان اند. يعنى همان جورى كه من قانوناً حق ندارم به شما تهمت بزنم. حاكمان هم  

ن حق شكايت دارم.  حق ندارد به من تهمت بزنند. مى خواهد هر كسى باشد. اگر به من تهمت زدند م 

 .به خارجى كه نبردم. شوراى نگهبان كار هايى مى كند برخلاف قانون

 .چه كسى مى گويد خلاف قانون است.تفسير قانون با خود شوراى نگهبان است   كرباسچى

درست، همين هست. شما مى گوئيد كه چرا نهضت آزادى اين حرف را مى زند برود شكايت    يزدى

برخ نگهبان  مى  كند. شوراى  من  به رخ  كه شما  قانونى  همين  گويد »مرتد«  مى  من  به  قانون  لاف 

قانون انتخابات كه شوراى نگهبان آن را تصويب نكرد، مقاومت كرد    51كشيد. به استناد تبصره ماده  

رفت مجمع تشخيص مصلحت، مجمع تشخيص مصلحت نظر مجلس را تائيد كرد گفت اگر شوراى  

 .رد كرد، بايد مستندات قانونى را به او بدهد  نگهبان صلاحيت يك كانديدايى را 

 آيا مطالبه كرديد؟  كرباسچى

در انتخابات مجلس ششم بود كه به من گفتند مرتد. نامه نوشتم ،جواب ندادند، بعد شكايت كردم  يزدى  

دادم مى   توضيح  مرا خواسته. شكايتم را  به شعبه. شعبه  داده  ارجاع  دادستان  قوه قضائيه،  به همين 

قا طبق اين قانون و اين قانون اينها به من اين حرف ها را زدند سوءشهرت در حوزه فلان،  گويد آ

التزام عملى به دين و ارتداد.در مورد استناد به عضويت در نهضت آزادى اعتراض   عدم اعتقاد و 

نكردم چون كه نهضت آزادى موضوع احتجاجى از نظر آنها است. شورا به دادگاه پاسخ نداد. و پس  

  90بايد چه كار كنم اگر بگويم شوراى نگهبان كار خلاف مى كند اگر در زمان هاشمى رفسنجانى   من

جمهور   رئيس  آقاى  كه  بنويسند  نامه  دارند  سابقه  مملكت  اين  در  سال  هاى  سال  كه  افرادى  از  نفر 

ينها قانون  محترم شما اصول قانون اساسى را رعايت بفرما مى اندازند به زندان آن اتفاق ها مى افتد. ا 

است. آن وقت اگر ما بگوئيم شما چرا اين كار را مى كنيد مى گويند خلاف قانون است شما داريد  

  .براندازى مى كنيد. اينجور نمى شود اگر ما حكومت عدل على)ع( را داريم پس دچار تعارض هستيم 

در شوراى  كرباسچى نه  سيستم،  همه  در  ما  گويم  مى  من  كه،  است  اين  ام  نكته  قوه    من  يا  نگهبان 

هزار تن شكر    100قضائيه در سيستم اجرايى الان مى روم درخواست مى كنم مثل آقاى فلان كه آمده 

 هزار تن شكر وارد   50وارد كرده بنده هم متقاضى مى شوم كه  

كنم. مى دانم كه به آن آقا اجازه دادند اين آقايى كه اينجا مسئول است به هر دليلى مصلحت نمى داند،  

بساط  اخت قضيه  اين  در  دهم  مى  تشخيص  بعداً  من  ندارم  كارى  من  چيزى هست  ياراتش هست، هر 

سياسى يا اقتصادى يا فلان هست. اگر به من مجوز نداد من بايد بگويم من بدون مجوز شكر را وارد  

 .مى كنم با اسلحه هر طورى مى خواهد بشود بشود 

ز بياوريم مثلاً اينجا بفروشيم من مى خواهم بگويم  يا مردم را بسيج مى كنم شكرها را بار كنيم از مر

يك كار اجرايى را شما در نظر بگيريد كه اگر مقاومت در برابر يك امر اجرايى عين مقاومت در  

برابر مسئله سياسى است. در سيستمى كه چارچوبش را شما پذيرفتيد يك حرف سياسى ما را قبول  

 .حرفمان را مى زنيم شكايتمان را هم مى كنيمنكردند نبايد بگوئيم آقا خوب بود نه ما 
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من از موضع خيرخواهى مى گويم. مى گوييم شما همين قانون را رعايت كنيد والسلام چيزى    يزدى 

 . بيشتر از قانون هم نمى خواهيم

 چرا برخى چشم اميد به غرب دارند؟ •

ان سعودى مشكل دارد؟ پس  ببينيد دموكراسى را غربى ها مى دانند مگر دولت آمريكا با دولت عربست 

 .چرا اصرار دارد حذف شود پس مشكل دارد 

 چون در آنجا دارد تروريسم درمى آيد؟   كرباسچى

نداريم. موج سوم    يزدى در جهان  ما  درست  تحليل  يك  كه  دموكراسى  نيست موج سوم  دليل  اين  نه 

هاى اقتصادى در    دموكراسى به نوعى به وجود آمده بعد از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى اولويت 

روابط جهانى جايگزين اولويت هاى سياسى شده در زمان جنگ سرد اولويت هاى سياسى تعيين كننده  

روابط   كه  دارد  معنا  هنگامى  هم  اقتصادى  هاى  اولويت  اقتصادى.  هاى  اولويت  شد  منجر  بود. 

ثبات سياسى  راهبردى باشد. پيش شرط روابط اقتصادى راهبردى در اين دوران ثبات سياسى است.  

در زمان جنگ سرد يك معنا داشت. امروز معناش دموكراتيك است. ضعيف ترين دموكراسى هاى  

اين نظر لازم هست كه   از  ثبات سياسى  درازمدت،  در  تر است  باثبات  استبدادى  از هر كشور  دنيا 

غربى  كشورهاى  خواهند  نمى  باشد  داشته  استمرار  باشد  ادامه  قابل  راهبردى  اقتصادى  هر    روابط 

براى   را  اقتصادى خودشان  همه مى خواهند روابط  از جنگ سرد  بعد  الان  آينده    20كشورى  سال 

آمريكا   اين خواست  بنابراين  دموكراسى  سايه  در  اين  و  آينده  سال  دو  سال  يك  براى  نه  كنند.  تعيين 

آمريكايى  كه  كنيم  مى  فكر  كه  كنيم  مى  ها  ايرانى  ما  از  بسيارى  كه  است  اشتباهى  اين  ها    نيست 

دموكراسى را مى خواهند. البته آنها نوع دموكراسى را مى خواهند كه در جهت خودشان باشد. اما  

دموكراسى مولود خواست آنها نيست. انقلاب الكترونيك مثل انقلاب صنعتى دنيا را عوض كرده همان  

را تغيير داده.  چيزى كه در قرن هجدهم انقلاب صنعتى دنيا را عوض كرد. الان دنياى الكترونيك دنيا  

اين   تواند  نمى  ايران  گوييم  مى  كه  همين هست  براى  اين هست.  بنابراين  كنيد.  آبخورى  توانيد  نمى 

  .جريان چه بخواهد چه نخواهد هاشمى مى خواهد بيايد احمدى نژاد مى خواهد بيايد 

آق• رويكرد  شد  مشخص  هم  رويكردها  انتخابات  تحليل  در  حالا  كه  كنم  مى  فكر  من  اى  قوچانى: 

كرباسچى كاملاً متمايز است ،رويكرد آقايان يزدى هم ضمن شباهت تفاوت هايى با هم دارد.اما به  

هر حال هم اكنون دولت احمدى نژاد مستقر شده به هر دليلى و با هر راى. برخورد هركدام از اين  

ال ها مطرح  احزاب با دولت آقاى احمدى نژاد چه خواهد بود؟ شايد بخشى از اين بحث   در اين سئو

شد آقاى كرباسچى اگر من درست فهميده باشم حرف شما را شما يك اعتراض كرديد و مى گوييد ما  

ديگر اعتراض نمى كنيم وشروع به آموزش نيروهاى سياسى مى كنيم . آيا حزب كارگزاران فعاليت  

 .تشكيلاتى اش را تغيير مى دهد

موظف    كرباسچى خاتمى  آقاى  كه  قبلى  سئوال  آن  به  بدهم  جواب  شما  سئوال  به  اينكه  از  قبل  من 

فرمودند خيلى خلاصه جواب بدهم.اصولاً مشى كارگزاران اين نيست كه مباحثى جنجال برانگيز كه  

جاذبه اى براى مردم ندارد و تنها افراد خاصى را جذب مى كند طرح نمايد براى بررسى انتخابات  

ام جريان هاى مثبت و منفى را تحليل كنند حتما نحوه آمدن و سخن گفتن آقاى هاشمى و تحليل  بايد تم

دوستان اصلاح طلب   كه  است همان طور  داشته  منفى  نقش  انتخابات  اين  در  كارگزاران  و عملكرد 
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نقش منفى داشته اند در گذشته برخورد هاى منفى با آقاى هاشمى صورت گرفت همان طور كه آقاى  

فرموده اند نبايد با شخصيت هاى ملى يك كشور اينگونه برخورد مى شد اين پروسه اى است    يزدى

غير   تبليغات  و  منفى  هاى  برخورد  اولين  هم  انتخابات  اين  در  كرد  بررسى  آغاز  از  را  آن  بايد  كه 

قانونى از سوى اصلاح طلبان با آقاى هاشمى صورت گرفت. اگر اصلاح طلبان به معناى كلى كلمه  

در انتخابات شوراها چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات رياست جمهورى به عقل سياسى  چه  

نتيجه   شايد  پذيرفتند  مى  را  فعال  سياسى  عقل  اين  توانست  مى  تشكيلاتشان  و  دادند  مى  تن  فعالى 

آنها را    انتخابات تغيير مى كرد بله ما تخلفات و دخالت هايى در هر انتخاباتى داريم اما اينكه بخواهيم

تحليل   نبينيم  را  اصلاحات  از  قبل  دولت  عملكرد  و  اصلاحات  دولت  عملكرد  وضعف  و  كنيم  عمده 

درستى از انتخابات را سامان نمى دهد وزارت كشور بايد با تخلفات و تبلغات منفى برخورد مى كرد  

ر كارگزاران بيش  اما اين علت شكست ما در انتخابات نبود. اما راجع به آينده تشكيلات بايد بگويم د 

كارمان را شروع كرديم حرف هايى    74از فكر انديشه كارگزاران مطرح است ما وقتى كه در سال  

پيگيرى   ها را  ايجاد كرد و حتى اصلاح طلبان هم آن حرف  اثرات خود را در جامعه  را زديم كه 

در است  گذاشته  امروز  سياسى  ادبيات  در  را  خود  اثرات  كارگزاران  واقع  در  آن    كردند  كلمه  يك 

اكنون مطرح مى شود   به عنوان فعال سازى،كار كردن، خصوصى سازى و توسعه هم  چيزيى كه 

ساله مملكت است را قبول داريم    20مورد قبول كارگزاران است ما آن چيزى كه به عنوان چشم انداز 

نرسن قدرت  به  چه  و  برسند  قدرت  به  چه  دارند  قبول  را  نظام  اين  كه  احزابى  تمام  به  اين  و  در  د 

چارچوب كمك مى كنيم ما در تقويت تشكيلات هيچ گاه اين گونه عمل نمى كنيم كه به كادر مديريتى  

انتخابات مطرح كردند ضمن شكايت از وضع   آقاى هاشمى هم در صحبت هايى كه پس از  بچسبيم 

برنامه  گيرد  انجام  بايد  مديران  و  مسئولان  براى  هايى  خيرخواهى  كه  اند  گفته  حزب    انتخابات 

كارگزاران براى آينده همين است و شايد فرصتى ايجاد شود تا گسترش تشكيلاتى و طرح ديدگاه هاى  

 .ما محقق گردد 

 آقاى يزدى برنامه نهضت آزادى چگونه خواهد بود؟  •

دانيم.     يزدى مى  ملت  ملى  منافع  به  متعهد  را  دانيم. خودمان  مى  متعهد  را  ما خودمان  كنم  عرض 

ان سياسى اسلامى قانونى مسالمت آميز و تغييرات تدريجى مى دانيم. ما به نظام  خودمان را يك جري

كنند.   قانون را رعايت  اين است كه حاكمان  در  ما  بعد معتقد هستيم منافع كلان ملى  و  داريم  التزام 

مشكل آنها اين نبود كه مردم عادى در كوچه خيابان قانون را زيرپا مى گذارند منشاء بى قانونى خود  

حاكمان هستند آن چيزى كه در ذهنيت بسيارى از اصلاح طلبان به عنوان مشروطه خواهى مطرح  

هست. مشروطه خواهى يعنى قدرت محدود و مشروط باشد قانون اين حدود را معين كرده است. به  

ا  نظر ما آن كسانى كه در هر مقام و منصبى قانون را زيرپا مى گذارند. اينها ساختارشكنى مى كنند. م

تابع قانون هستيم بنابراين اگر چنانچه يك كسى آمد گفت من به تو پروانه نمى دهم. مى گويم تو حق  

اصل احزاب اساسى، مى گويد كه به دادگاه شكايت كردند    10ندارى بدهى من رفتم از كميسيون ماده  

دادگاه رسيدگى نمى كند  كه حالا اينها به من گفتند اين، آن دادگاه شكايت اينها به من اين را گفتند آن  

پس من مثل آقاى هاشمى بگويم خدايا ما به تو شكايت مى كنيم، نه اين حق من است من با تمام وجودم  

 .پيگيرى مى كنم حرفم را مى زنم 

 .فعاليت هم مى كنيد  كرباسچى
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بخواهد  يزدى   نيست كه يك حزب  جا  داده هيچ  به من  را  اين حق  اساسى  قانون  دانم  حق خودم مى 

 .ليت كند بايد برود پروانه بگيرد فعا

 ببخشيد آقاى دكتر براى رانندگى چه؟   كرباسچى

 .قانون مى گويد بايد تصديق داشته باشى يزدى 

 .اگر ندادند بهتان كرباسچى 

 .حق ندارم رانندگى كنم يزدى

نمى  يزدى   نفس  ديگر  كرباسچى  آقاى  احتمالاً  كشيد  نفس  نبايد  كه  كند  قانون وضع  هفتم  مجلس  اگر 

 .شند ك

 .اگر بتوانم نمى كشم. منتها اختيارى نيست. اگر ما قانون را قبول داريم اينچنين است  كرباسچى

قانون آزادى احزاب را تامين كرده. در    26ما به قانون اساسى التزام داريم. قانون اساسى اصل    يزدى

به گرفتن    هيچ چيزى كه بگويد فعاليت احزاب مشروط و منوط است   60قانون احزاب مصوب سال  

 .پروانه وجود ندارد 

 .شما مدعى هستيد، قاضى چه مى گويد  كرباسچى

نه مشروح مذاكرات مجلس اول كه بنده هم عضوش بودم چاپ شده اش هم بخوانيد اين بعضى    يزدى

از آقايون آمدند اين را پيشنهاد دادند كه فعاليت احزاب مشروط باشد به گرفتن پروانه، مجلس رد كرد.  

قانون اساسى است. قانون اساسى چنين شرطى را نگذاشته است. هيچ مجلسى و در هيچ    گفت: خلاف 

يا   قانون احزاب را تحويل بدهد. هيچ جا وقت ندارد كه من حزب نهضت  آزادى  اين  جا نيامده كه 

ماده   كميسيون  بگيريم.  مجوز  برويم  بايد  دادن    10كارگزاران  مجوز  براى  نكرده  الزام  اول  مجلس 

 .پروانه داده احزاب ولى 

خب اين خيلى خوشمزه است كميسيون تشكيل مى شود پروانه مى دهد ولى احزاب هم مى    كرباسچى

 .توانند كار خودشان را بكنند 

سال بعد از تصويب قانون احزاب    7 6آقاى محتشمى كه وزير كشور بود وقتى اعلام كرد بعد ،  يزدى

گفت ا به حال فعاليت مى كردند مى توانند  ما مى خواهيم قانون را اجرا كنيم صراحتاً  تا  حزابى كه 

  .بيايند خودشان را با اين قانون تغيير بدهند. ما همين كار را كرديم

كارى كه ما مى كنيم اين است كه دولت آقاى احمدى نژاد را همچنان مورد نقد و بررسى قرار    خاتمى

ارزه با فساد،  بهبود و وضعيت معيشت.  مى دهيم.آنها يك سرى شعار دادند برنامه ندادند. عدالت،  مب

اينها يك شعارهايى دادند. شعارهاى قشنگى است همه ما معتقديم. در تمام اين سال ها هم شده در اين  

جهت ها حركت كرديم. ما بخواهيم عدالت چه شد، رفع تبعيض چه شد، شاخصه هايش هم مشخص  

. يك سرى برنامه ها دارند البته برنامه ها هم  است. مطالبه مى كنيم ازشان برنامه هايى هم كه داريم

جزيى است. بعضى هاش قابل پيگيرى است. مثلاً همه شركت هايى كه در تهران است برود محله  

هاى خودشان. مناطق آزاد به درد نمى خورد، بايد تعطيل شود. يا كارهايى كه در آينده انجام بدهند.  



551 

 

. منتقد جدى هستيم. اثبات علمى داريم نسبت به آن برنامه  بنابراين به عنوان يك حزبى كه نقد داريم 

هايى كه آنها مى خواهند اجرا كنند. ما هر جا واقعاً  كارى هست. يك چيزهايى را اينها نگفتند. در  

اينها   نياوردند.  آزادى  بار هم كلمه  آقاى احمدى نژاد يك  نياوردند. در صحبت تحليف  برنامه هاشان 

كراسى و توسعه سياسى، توسعه فرهنگى. معتقدم اينها اين كار را مى كنند  قصور تام است. از دمو

برنامه دولت اين است آزادى هاى فرهنگى، آزادى هاى سياسى ما ازش مطالبه كنيم و خواستار اين  

كار شويم. مهم ترين ضعفى كه براى خود ما هست اين است كه اين ضعف هم ضعف طبيعى است  

س و  كارى  كم  از  ناشى  نظر  ضعف  از  كه  هستيم  كارى  تازه  جوان  خيلى  نيست حزب  انگارى  هل 

تشكيلات، گستردگى وضع مالى و اينها را ما مشكلات داريم اما معتقديم اگر وضعمان خوب بود در  

به   اين خواهد بود كه برويم  برنامه اصلى ما در حقيقت  باشيم.  اثرگذار  توانستيم  انتخابات مى  همين 

منسجم تر و گسترده ترى را داشته باشيم. من فكر نمى كنم در اصولى    طرف يك تشكيلات قوى تر و

 .كه داريم تغيير بدهيم

 درباره اولويت ها چه ؟آيا براساس راى مردم اولويت هاى خود را تغيير مى دهيد؟  •

كه    خاتمى است  بوده  الان حزبى  يعنى  كنيم.  تنظيم  را  خودمان  اجتماعى  رويكرد  كه  است  اين  مهم 

شان نخبگان و روشنفكران اينها بوده است و سعى مى كرده از طريق اينها ارتباط با بدنه  بيشتر نگاه

جامعه برقرار كند. يعنى به آنها رابطه تشكيلاتى و حزبى تعريف شده اى داشته باشد. البته ما مشكل  

بايد صورت بگيرد و طبعاً و اقشار مختلف اجتماعى  تغيير رويكرد طبقات و  اين يك  داريم.  قتى  هم 

صورت بگيرد گفتمانى كه شما براى ارتباط طبقات كلى در جامعه داريد نه طبقات خاص. اين گفتمان  

هم بايد قابل درك و مفهوم باشد. اين به معناى اين نيست كه دموكراسى در كشور ما نيست. اما بايد  

  .نشان بدهى كه اگر دموكراسى نباشد امكان توسعه اقتصادى وجود ندارد 

كار  تغيير   • محافظه  حزب  بالاخره  كنيد.  مى  ترجمه  بهتر  را  مردم  مطالبات  فقط  نه  يا  است  طبقه 

پايگاه   شما  ديگرى.يعنى  افراد  در  كارگر  حزب  و  دارد  پايگاه  بيشتر  دارها  سرمايه  در  انگليس 

 اجتماعى خود را تغيير مى دهيد؟ 

اش در جوامع پيشرفته يا  نه حالا بحث مفصلى در اينجا هست ما در جامعه ايران طبقه مفهوم خاص  

در جوامعى كه سير تكاملش را طى كردند در جوامع ما وجود ندارد. ببينيد ما كارگر داريم ولى نمى  

بينند. طبقه كارگر به معناى خاص خودش وجود داشته باشد يا نه. طبقه بورژوا در داخل كشورمان  

شده باشند سازمان داشته باشند. به    باشد طبقه سرمايه دار به معناى خاص كلمه اش كه اينها متشكل 

بازار معرفى كرديم كه در آن كارگر   همين جهت هم هست ما يك طبقه متوسط جوان را به عنوان 

 .هست دانشجو هست و آينها همچنان مخاطبان اصلى اصلاح طلبان باقى خواهد ماند 

 

 حزب  سه  رهبران نگاه  از طلبان اصلاح آينده

 ميزگرد  خلاصه

 در حزب  اين شدن تر  فعال  از خبر  ايران  سازندگی کارگزاران حزب کل دبير کرباسچی غلامحسين

 هم  توسعه ساله بيست  انداز چشم  در است  آزادی و  توليد  ،  رفاه ما  اصلی شعار  سه  : گفت  و  داد  آينده

 خواهد  تلاش  و کرده حمايت  چارچوب  اين در دولتی  هر  حرکت  از کارگزاران .است  شده تاکيد  آن بر
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 به .دهد  نشر  جامعه در را گفتمان  اين فعاليت  گسترش و  اعضاء  تربيت  ،  روزنامه انتشار با  کرد 

 اين برای  تری فعال افق اجرايی  های  مسئوليت  از همفکر مديران  از بسياری شدن  آزاد  با  وی اعتقاد 

 دانست  طبيعی امری را  انتخابات  در قدرت  نقد  کرباسچی  غلامحسين  .شد  خواهد  ترسيم سياسی  جريان

 خود  دوره  دستاورد  عنوان به  را " قدرت  نقد  " پديده  ها صحبت  در همواره  خاتمی  آقای  اينکه  : گفت  و

 بود  اجرايی  دستگاه نقد  افتاد،  ايشان  ساله  هشت  دوران  دو که اتفاقی زايرا  .ندارم قبول ،  شمرند  می بر

 اين  در قدرت  نقد  : داد  ادامه وی  .شد  می دنبال  شدت  به  سلام  روزنامه  توسط  هم  آن از پيش  که

ً  آن  از  بخشی که  شد  انجام  هم  انتخابات   شعارهای قالب  در ديگر  قسمتی و   تبليغاتی رويکرد  با  طبيعتا

 را مديران  کاست  تغيير  و  مديريتی  انقلاب  شعار  او .يافت  بروز  اقتصادی و  سياسی  و  ايدئولوژيک 

 های گروه های برنامه و شعار شدن گذاشته تجربه  از و  دانست  سياسی جريانات  فعاليت  طبيعت 

 برای  عذری  تا شود  تشکيل هماهنگ  و يکدست  کاملاً  بايد  دولت  خاطر  همين  به  : کرد  استقبال مختلف

 کف در  آنچه هر پيروز نيروهای تا  شود  فراهم  ها زمينه همه بايد  .نماند  باقی  ها  وعده نشدن  محقق

 .بگذارند  اجرا  آزمون به  دارند 

 به  را فرهنگی  و  سياسی چه  و ايدئولوژيک  های  زمينه  در روشی چه   و  فکری هر  اينکه از استقبال  با 

 نه  گروه اين  که چرا ، کرد  نخواهند  تغيير نظام  حرکت  کلی های چارچوب  البته  .بگذارند  اجرا منصه 

 سازندگی  کارگزاران  حزب  کل  دبير  .بکنند  ايجاد  تغيير  کلی  ساختارهای  در توانند  می  نه  و  خواهند  می

 را هاشمی  آقای دوره  ،  مسئله اين  بر گذشته ساله 16 مديريت  تاثير و طبقاتی شکاف نقش  درباره

 اين  در که  شد  افتخار دوره اين به  خيلی مختلف های  خطابه و ها تريبون  در : خواند  طلايی  دوران

ً  قبل های  سال  و  ايام   آقای از پس  دوره به  ها نارضايتی  عمده  البته .شد  آن  تخريب  در سعی متناوبا

 دوره پايان در طبقاتی  شکاف  وی .گردد  می  باز کشور  اجرايی  مشکلات  از  مردم گله  و  هاشمی 

 رونق  ايجاد  و بيکاری معضل  حل  برای دارند  قبول همه  : افزود  دانست  آن  آغاز  از  کم را هاشمی 

 تنها  اتفاق  اين  . کند  پيدا  رشد  گذاری  سرمايه  و  شده  مثبت  بايد  خارج  با سرمايه  تبادل  جريان  اقتصادی 

 سير روند  اين  ، شد  مطرح که هايی بحث  و ها  دخالت  با آن از پس  و افتاد  93 و  92 های  سال در

 اجرايی  های تجربه  تمام مثل  هم دوره  آن . گرفت  شتاب  دوباره  سرمايه فرار و گرفت  خود  به نزولی 

 اسبق  شهردار .باشد  آن  چارچوب  از خارج  تواند  نمی مملکت  حرکت  کلی سير  اما  ، داشته  نقايصی 

 با  آن  تفاوت  و  گذشته سال دو طی  تهران مديريت  روش  تغيير  آثار درباره سوالی به پاسخ  در تهران 

 داد  اجازه  نبايد  که  کند  می حکم کشورها  همه  تجربه  : گفت  70 دهه در تهران   شهرداری  مشی

 گسترش  صورت  در هم  تهران .شود  غيرممکن آنها  اداره که  کنند  رشد  ای اندازه به  بزرگ شهرهای 

 بر تصميم  . انداخت  می  پايتخت  تغيير فکر به را  دولت  که  رسيد  می جايی به شهر  رشد  و  مهاجرت 

 دولت  نه و  شهروندان  سوی از  شهر های  هزينه  هم  و شود  جلوگيری تهران گسترش  از هم  تا شد  اين 

 هزار سی  متری  تراکم ما  اگر  . شد  دنبال  بيشتر شدت  با هم اخير دوسال در جريان  اين  .شود  تامين 

 تا  300 بين متر هر در تراکم حاضر  حال در ، شديم  می معرفی گرانی  مسبب  و فروختيم می  تومان 

 تنها و نکرد  پيدا تحولی  تهران  اداره های چارچوب  و اصول . شود  می فروخته تومان هزار  400

 .کرد  تغيير ، هست  هم  خوبی کارهای  که سقاخانه  ساخت  نظير فرعی  کارهای  و  ظرايف  برخی 

 و  خدماتی  فضاهای ،  شهری ساز  ساختو ، شهر جمعيت  کنترل  بر مشتمل شهر اداره کلان  محورهای 

 کشور  کلان  اداره دارم  اعتقاد  من  لذا . شود  گرفته مردم از  هم آن  پول  بايد  که  است  جاده  و  پل احداث 

 در انشاالله  .داد  نخواهد  قرار آينده دولتمردان  روی  پيش  را  متعددی های انتخاب  هم  ها  حوزه  بقيه در

 کرد  تشبيه ای  کارخانه  به  را  اجرايی دستگاه  مثالی ذکر با وی  . داد  خواهد  رخ  چه  ،  ديد  خواهيم  آينده

ً  های بندی جمع با و  شده  آن وارد  اللهی حزب  مديران  که  گفته به . شوند  می  خارج  مشابهی  تقريبا

 نهادهای  ديگر در خدمت  و  سپاهی ، جادی  سوابق از نيز  خاتمی  و هاشمی مديران عمده کرباسچی 

  .اند  بوده  برخوردار انقلابی
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 : گفت  حزب  اين فعاليت  انداز چشم درباره  اسلامی ايران مشارکت جبهه  کل  دبير  خاتمی محمدرضا

 همچنين  .کرد  خواهد  مطالبه  و پيگيری  را نژاد  احمدی آقای شعارهای آينده دولت  در مشارکت  جبهه 

 مناطق  کارکرد  تغيير  يا و  نيست  تهران در کارشان  موضوع  که هايی شرکت  انتقال  نظير  هايی برنامه 

 کاری  هرجا  ايم گفته  هم بيانيه  در.داريم جدی نقد  آنها  يه  نسبت  که شده مطرح گروه اين جانب  از آزاد 

 طيف  جانب  از تاکنون که هستند  مهمی  مسايل اما کنيم می حمايت  ، پذيرد  صورت  کشور  نفع به

 " عبارت  از يادی  ايشان  نژاد  احمدی  آقای  تحليف و تنفيذ  مراسم  در . است  نشده پرداخته  آن  به پيروز

 را  آنها ، است  بوده ما  اصول  از  مدنی جامعه و  سياسی  توسعه  همراه  به بحث  اين  .نکردند  "آزادی

 حزب  يک عنوان  به  اگر  : داد  ادامه وی .بود  خواهيم  شان تحقق  خواستار  و  دانسته  دولت  مسئوليت 

 و  اقتصاد  ،  عالی آموزش ،  آموزشی های  عرصه در  را جديدی  های  برنامه ، يافتاد  م ما دست  دولت 

 جامعه يا و  کند  استفاده آنها  از  دولت  تا  دهيم  می نشر  را  ها ايده اين هم  حالا. گذاشتيم  می  اجرا به  ...

 مشارکت  مشکلات  تشريح  در خاتمی .بگيرند  قرار عمومی  مطالبات  شمار در و شده آشنا  آنها  با

 کاری  تازه  و جوان حزب  : افزود  دانست  کاری کم  از  ناشی نه و طبيعی  را حزب  اين های  ضعف

 بسا چه نبود  مسايل اين  اگر که داريم زيادی مشکلات  مالی وضع  و تشکيلات  ، توان نظر از که هستيم

 منسجم  و  تر قوی  تشکيلات  سازماندهی  طرف  به خاطر  همين  به  .شديم  می پيروز  هم انتخابات  اين  در

 خواهيم  تنظيم را خود  اجتماعی  ريکرد  ولی  .داد  نخواهيم  تغيير  را  اصولمان و  کرد  خواهيم حرکت  تر

 سعی  و داده قرار مخاطب  را نخبگان  و روشنفکران بيشتر که بوده حزبی تاکنون  مشارکت  .کرد 

 رسانه  نبود  شرايط در ناگزير وضعيت  اين  که کند  برقرار  ارتباط  جامعه با  اينها  طريق  از  تا داشته

 ارگانيک و  شده تعريف رابطه  اجتماعی  مختلف اقشار  با کرد  خواهيم  سعی بعد  به اين  از.است  فراگير

 نشان  مردم  به  بايد  : داد  ادامه مشارکت  بودن درک  قابل و مفهوم لزوم بر  تاکيد  با او  . کنيم  برقرار

 خاتمی رضا محمد . شد  نخواهد  محقق  هم  اجتماعی و  اقتصادی  مطالبات  نباشد  دموکراسی اگر دهيم 

 مشارکت  ، طبقه  نبود  واسطه به  : گفت  و  دانست  متداول معنی به  طبقاتی ساخت  فاقد  را ايران  جامعه

 به  اجتماعی  و اقتصادی مختلف های  طيف  آنها ميان  در که  کرد  برقرار ارتباط  کشور  جوان  قشر  با

 دانست  اول  دوره  نتايج  را  انتخابات  تحليل  صحيح پايه  نهم   انتخابات  تفسير  در خاتمی  .خورند  می  چشم 

 مرحله  اين  که کنيم  می مشاهخده آرا بررسی با  شد؟ پيروز  کسی  چه  خرداد  27 در  بپرسيم بايد  :

 رقبا  بر  دار معنی  غلبه  به  قادر صحنه  در حاضر  های  گفتمان  و  جريانات  از يک  هيچ  و  نداشت  پيروز 

 از بخشی  شده شازماندهی آرای بلکه  نيست  شخصی هيچ  پيروز از حاکی اول  مرحله  نتيجه .نشدند 

 . کند  پيدا ارتقا دوم رتبه  به اندکی اختلاف با توانست  وی و شد  داده سوق نامزد  يک سمت  به حاکميت 

 رقابت  علت  به  دوره اين  در را  دارد  وجود  انتخابات  ادوار  تمام  در  که  متعارف های  تقلب  همچنين  وی 

 يا دو  های صندوق و  رسيدگی  کروبی آقای اعتراض  به  اگر : کرد  ادعا  و  خواند  کننده  تعيين نزديک

 ای  نفی  رای  را تير  3 رای  وی  . نداشتيم را تحليل اين ما  ديگر و شد  می بازشماری  بزرگ  شهر  سه

 خود  اعتراض  و کنند  می  قضاوت  شکل يک  به  حاکميت  سران  درباره  مردم : گفت  و دانست  سلبی  و

 وعده و  دانست  انقلاب  از انحراف را گذشته  سال شانزده که کسی به رای با  را حکومت  روندهای  به

 تحول  از  حاکی فقط و  نداشت  پيروز طرف انتخابات  وی  اعتقاد  به .دادند  نشان  داد  ساختاری  تغييرات 

 در مردم  رفتار  عوامل از  را طبقاتی  شکاف  تعميق و  فساد  گسترش  احساس خاتمی  .بود  مردم  خواهی 

 مردم  برای  را خواهی دموکراسی  اهميت  نتوانست  مشارکت  حزب  خاتمی  گفته  به . دانست  انتخابات 

 کم دانش از  ناشی را نفی  رای  او  . کند  معنی  مختلف اقشار برای  را  زندگی در آن  اثر  و  کرده ترجمه 

 و شد  تبديل  گذشته سال  26 نظم  نماينده به دوم  دور در  هاشمی : گفت  و  ندانست  سياسی تعقل نبود  و

 که  نگرانند  مردم  حتی . است  کشور  اداره های پايه  تغيير به قادر نژاد  احمدی آقای کردند  احساس  آنان 

 مسير در حاکميت  نهادهای  و  ايشان رقبای  نژاد  احمدی  آقای  جمهوری  رياست  دوره  آغاز  از  پس

 خاتمی  دوران  در اجرايی دستگاه اداره شيوه  سهم درباره  خاتمی  . کرد  خواهند  کارشکنی دولت  حرکت 

ً  : گفت  عمومی های نارضايتی در  ناراضی مجريه  قوه  و  حکومت  از هايی  بخش از  مردم طبيعتا
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 ناراضی  خود  معشيت  وضع و آن اداره نحوه  از  فرهنگيان که  آموزش وزارت  منجمله  .هستند 

 هم ما  80 سال در :ندانست  مشارکت  جبهه  دولت  را خاتمی  محمد  دوم کابينه  خاتمی  محمدرضا .هستند 

 به تنها  ايشان  که کرديم ارائه  خاتمی  آقای  به  را کابينه  پيشنهادی ليست  ها  گروه  ديگر  و موتلفه همانند 

 عضو اينکه رغم به ايشان  . نبودند  ما  پيشنهاد  در حاجی آقای  مثال طور به .کرد  عمل آن درصد  پنجاه

 .اند  نکرده پيدا حضور جبهه  دفتر در هم  بار  يک  حتی وزارت  دوران طی  اما  .هستند  مشارکت 

 را  حجتی مهندس  هم  ما بود  مشارکتی غير و  مشارکتی  و  جديد  و قبلی وزرای از تلفيقی  ما فهرست 

 و پذيريم نمی را  دولت  عمل مسئوليت  کل بناراين  . را جهانگيری  آقای  هم  بوديم داده پيشنهاد 

 .کنيم  می تائيد  را دولت  از هايی  بخش  از جامعه از  اقشاری نارضايتی

 به  که احزاب  قانون از تفسيری  ارائه  ضمن  نيز ايران  آزادی نهضت  کل  دبير  يزدی ابراهيم  دکتر

ً  سياسی های  تشکل آن موجب   به  ملتزم  را آزادی نهضت  نيستند  فعاليت  برای  مجوز  اخذ  نيازمند  لزوما

 مرزبندی تصريح  ضمن يزدی  . خواند  کند  نقض  را  قانون که  جريانی هر منتقد  و  اساسی قانون

 : گفت  و خواند  امروز دنيای نياز را دموکراسی کشور از خارج اپوزيسيون جريانات  با  آزادی نهضت 

 داخل از جوشيدن  با تنها  دموکراسی و نشده محقق ملت  حاکميت  با جز  امروز جهان  در ملی حاکميت 

 نتايج برخلاف  و  تصور از دور  را انتخابات  اول دور نتايج  يزدی ابراهيم .است  حصول  قابل سرزمين

 .کرد  تاکيد  دوم نفر آرای  يافتگی سازمان بر مشارکت  جبهه دبيرکل همانند  و  خواند  ها سنجی نظر  تمام 

 يک  بين  از  مردم انتخابات  اکثر  در :داد  قرار بدی موقعيت  در را خود  انتخابات  در هاشمی  او  گفته  به

 کرباسچی  مخالفت  با وی  ی ادعا اين . دهند  می  رای  رحانی  غير  فرد  به بيشتر  مکلا يک  و  روحانی

 در  نوری عبدالله يا خاتمی محمد  سيد  احتمالی حضور  صورت  در که پذيرفت  يزدی و  شد  مواجه

 رای  احتمال که  کسانی از  ديگری شمار و آنان يزدی که  نبود  پيروز نامزد  نژاد  احمدی  ،  انتخابات 

 در : خواند  اشتباه  صحنه اين  در را  هاشمی  حضور منظری  از  وی  .خواند  " استثنا  " را  داشتند  آوردن

 کل سمبل که روحانی يک برابر در دانشگاهی روحانی غير  فرد  يک عنوان به نژاد  احمدی مردم نظر

 خبر ماه خرداد  در هاشمی  به خود  های  توصيه از ادامه در يزدی  . گرفت  قرار ، بود  انقلاب  دوران

 بايد  . دارد  قرار خود  سياسی عمر انتهای در هاشمی  آقای  که بودم گفته مشترک  دوستان به : داد 

 به  که قرارداد  جايی  در را خود  هاشمی  اما . نيست  انتخابات  در شرکت  آن که  بکند  اساسی  فکری

 به  را رقبا  با  آزادی نهضت  حمايت  مورد  نامزد  آرای مقايسه وی .باشد  پاسخگو نظام کل از  نمايندگی

 آرای  از  زيادی بخش و  دانست  ناممکن تبليغاتی های فرصت  از نهضت  استفاده امکان  عدم  خاطر

 .خواند  مذهبی  – ملی های گروه و آزادی نهضت  حمايت  محصول  را معين 

 

 

 

 

 

 ها و اتحاديه اروپا سوسياليست 

 1384/ 9/ 10سرمقاله روزنامه شرق 

 



555 

 

ـ كنگره اخير حزب سوسياليست فرانسه، همزمان با يكصدمين سالگرد تأسيس حزب برگزار شد.  1 

هاي حزبي و مسئولان حزب در سطوح مختلف، نمايندگان احزاب  علاوه بر نمايندگان منتخب حوزه 

اب كشورهاي آسيايي، خاورميانه و حوزه مديترانه نيز با دعوت  سوسياليست اروپا و برخي از احز

 حزب سوسياليست در اين كنگره حضور داشتند. 

ـ رهبران احزاب سوسياليست حاضر در اين كنگره، از جمله حزب سوسياليست فرانسه، عموما به  2

بود   اين  اساسي  سئوال  پرداختند.  متحد  اروپاي  در  آينده  اقتصادي  ساختارهاي  اتحاديه  مسئله  آيا  كه 

گيري پارلمان اروپا در راستاي تقويت و تثبيت اقتصاد بازار خواهد  اروپا، قانون اساسي جديد و جهت 

 گرايانه؟ بود يا به سمت و سوي مواضع سوسياليستي، به معنا و مفهوم عدالت 

جماهير شوروي 3 اتحاد  فروپاشي  و  در روسيه  »آزادي  بدون  »برابري«  تاريخي  از شكست  بعد    ـ 

سابق، تفكيك ناپذير بودن عدالت و آزادي يا دموكراسي و سوسياليسم، جو سياسي اروپا را فرا گرفت،  

رسيدند.   پيروزي  به  دموكرات  سوسيال  احزاب  اروپايي  كشورهاي  از  برخي  در  كه  طوري  به 

حزب   موضع  و  موقعيت  آزادي،  بدون  عدالت  شكست  يا  سابق،  شوروي  جماهير  اتحاد  فروپاشي 

 سال حكومت، تقويت نمود.  70كرات روسيه را با سابقه سوسيال دمو

اروپا   در  نيز  ديگري  تغييرات  موجب  سرد،  جنگ  پايان  و  شوروري  جماهير  اتحاد  فروپاشي  اما 

گرديد. از جمله اين كه موانع خارجي )جنگ سرد( بر سر راه تحقق آرمان »ايالات متحده اروپا« را  

 ا به سوي همگرايي برداشت.  هاي بلندي راز بين برداشت و اروپا گام 

علاوه بر اين كشورهاي سوسياليستي سابق اروپاي شرقي نيز دچار تغييرات اساسي در ساختارهاي  

به طور اصولي در پيوستن به اتحاديه اروپا    سياسي و اقتصادي شدند. اين كشورها كه منافع خود را،

پذيرفتند.  مي را  پيوستن  براي  اساسي  شرط  دو  تماميت   از اول  ديدند،  و  بسته  نظام  بردن  خواه  بين 

تغيير  دوم  حكومت حزبي و ايدئولوژيك و جايگزين شدن آن با تكثر سياسي و حكومت مردم سالار.  

در ساختارهاي اقتصادي به شدت متمركز دولتي غير مفيد و غير مولد و جايگزين شدن آنها با اقتصاد  

غر اروپاي  كشورهاي  مشخصات  و  سبك  همان  با  بازار،  و  و  سياسي  تغييرات  كه  حالي  در  بي. 

ها در كشورهاي اروپاي شرقي، كم و بيش به سرعت و با استقبال عمومي مردم  دموكراتيزه شدن نظام 

اين كشورها روبرو شد، تغييرات اقتصادي به آساني و سادگي تغييرات سياسي ميسر نگرديد. تغييرات  

شد.  روبرو  اساسي  مشكل  دو  با  كشورها  اين  در  اول  اقتصادي  جابه مشكل  طبيعت  از  ناشي  جايي  ، 

واكنش خود مردم بود. اكثريت  مشكل دوم  اقتصاد متمركز دولتي به يك اقتصاد باز و آزاد بود. اما  

غذا،  مسكن،  نظير  همه،  براي  زندگي  امكانات  حداقل  تامين  به  كشورها  اين  مردم  از  توجهي  قابل 

ده بودند. اين وابستگي به دولت در تعارض  پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش ... به شدت عادت كر

جدي با نقش كار و فعاليت و ابتكار فردي در غيردولتي و متكي به رقابت بازار آزاد قرار گرفت.  

از   اعم  فردي،  فراوان  مشكلات  دچار  جديد  شرايط  با  خود  تطبيق  در  مردم،  از  وسيعي  قشرهاي 

هاي سنگيني را  ت دو آلمان، دولت فدرال هزينه اقتصادي و رواني شدند. به عنوان نمونه، بعد از وحد 

مانده اقتصاد آلمان شرقي در كل اقتصاد قدرتمند آلمان متحمل  براي دوره انتقال و ادغام اقتصاد عقب 

 گرديد. انطباق ساختارهاي اقتصادي و زندگي روزمره با وضعيت جديد سخت و پر هزينه شد. 

همراه شده است و آن جايگاه احزاب سوسياليست و نقش  اما وحدت اروپا، با مشكلات نوع ديگري نيز  

 آنها در آينده اين اتحاديه است.
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پذيرفته  تغيير را  با آن مي احزاب سوسياليست اروپا، عموما ضرورت  تا  اند و به جاي مقابله  كوشند 

اليست  هاي خود را با شرايط جديد تطبيق بدهند. به عنوان مثال، احزاب سوسياولا امكانات و توانمندي 

اند. از جمله  هاي موثري براي همبستگي ميان خود برداشته اروپا، همزمان با تشكيل پارلمان اروپا گام 

هاي اروپا« را، كه در  اين كه احزاب سوسياليست و چپ اروپا در پارلمان اروپا، »حزب سوسياليست 

اند. اما احزاب چپ اروپا  هتشكيل داد باشد، واقع فراكسيون متحد همه اين احزاب در پارلمان اروپا مي 

ها دستاوردهاي شناخته  هاي ديگري نيز دارند. جنبش چپ اروپا، و به خصوص سوسياليست نگراني 

اي در بهبود شرايط زندگي اكثريت مردم، به خصوص كارگران و زحمتكشان و طبقات متوسط  شده

داري  الاصول با نظام سرمايه ها، اگر چه علي اند. احزاب كمونيست سابق اروپا، و سوسياليست داشته

داري و برقراري  اند و از جهت فكري و نظري سرنگوني نظام سرمايه حاكم بر غرب مخالف بوده

اما چون تحقق چنين آرماني را، حداقل، در حكومت كارگران از جمله اهداف اصلي آنان بوده است،

نمي  عملي  مدت  و كوتاه  بهبود  در جهت  بيشتر  آنها  مبارزات  و زحمتكش  ديدند،  طبقات محروم  ضع 

ترديد اين احزاب در بهبود شرايط زندگي اين قشرها، نظير محدوديت ساعات كار  متمركز گرديد. بي 

ها،  هاي اجتماعي و بهداشتي، بيمه بيكاري، يارانه مسكن، حق تشكيل سنديكاها و اتحاديه در هفته، بيمه 

 اند. حق اعتصاب و اعتراض و غيره نقش اساسي داشته 

نون با رشد سريع اتحاديه اروپا اين احزاب نگران آن هستند كه تغييرات پيش رو در جهت از بين  اك

سوسياليست  حزب  در  نگراني  اين  باشد.  دستاوردها  اين  ساير    بردن  احزاب  از  بيش  شايد  فرانسه، 

 كشورهاي اروپايي باشد.  

هاي دموكراسي غربي  ه ريشه يكي از دلايل آن ممكن است پيشينه جنبش چپ در فرانسه باشد. اگر چ 

هاي جهان  دانند، اما فرانسه مهد سوسياليسم اروپا و دنيا است. بزرگترين سوسياليست را در يونان مي 

انديشه از فرانسه برخاسته  نافذترين  اگر چه  اند و  از فرانسه سرچشمه گرفته است.  هاي سوسياليستي 

سوسياليست  »سوسياماركس  را  خود  از  قبل  فرانسوي  آموزگاران  ليست هاي  اما  ناميد،  تخيلي«  هاي 

اقتصادي   مكتب  اين  فرانسوي  پردازان  نظيريه  سوسياليسم  درباره  انگلس  و  ماركس  اصلي  و  اوليه 

 اند.بوده 

ژه فرانسه را داشته  گرايانه وي هاي ملي راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا، اگر چه انگيزه 

اعضاي اكثريت  مثبت  اما راي  با    است،  هماهنگي  منظر همكاري و  از  فرانسه،  حزب سوسياليست 

شود.  ساير احزاب سوسياليست اروپا، در راستاي تاثيرگذاري بر فرايند تغييرات در اروپا محسوب مي 

اما راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اروپا و راي اكثريت اعضاي حزب سوسياليست به اين  

 حزب با مردم فرانسه و هم شكاف ميان خود حزب گرديده است.  قانون، موجب فاصله هم ميان اين 

اتحاد جماهير شوروي سابق، اگر چه احزاب سوسيال دموكرات در برخي از    4 ـ بعد از فروپاشي 

كشورهاي اروپايي قدرت و پايگاه مردمي بهتري پيدا كردند، اما در مرحله بعد اين احزاب موفقيت  

راستي   دست  احزاب  نفع  به  را  آلمان  خود  اخير  انتخابات  در  دادند.  دست  از  مسيحي  دموكرات  يا 

 ها پيشي گرفتند.  ها، از سوسيال دموكرات دموكرات مسيحي 

ها در كشورهاي دموكراتيك اگر چه امري رايج و عادي است اما حاكي از تغيير  جايي اين نوع جابه 

مي  سياسي  احزاب  خدمات  كارنامه  نيز  و  مردم  گرايشات  احزادر  از  باشد.  صرفنظر  سياسي،  ب 

هايي را به مردم  هاي سياسي و اقتصادي، به هنگام انتخابات، وعده هاي ايدئولوژيك و اولويت وابستگي 
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دهند اما شرايط سياسي، فرهنگي  ها به كانديداي حزب راي مي دهند و مردم هم براساس اين وعدهمي

هاي عمل نمايد. اما  د به تمامي وعدهاي نيست كه حزب پيروز، بتوانو اجتماعي و اقتصادي به گونه 

از وعده  برخي  به  به هر حال  احزاب  گام هاي خود عمل مي اين  و  در جهت  كنند  هاي مشخصي را 

اند عمل كنند،  توانند به همه آن چه را كه به مردم وعده دادهدارند. اما چون نمي تامين نظر مردم برمي 

هاي اساسي و نهادينه شده، در  اند، به دليل آزاديو احزاب مخالف آنها، كه در رقابت شكست خورده 

ناكامي  با حزب پيروز، نقش موثري در  ايفا مي رقابت  نمايد. مردم آن طرف ديگر  هاي حزب حاكم 

بينند. به اين ترتيب مردم ممكن  ها حاضر به ارايه آن به مردم نيستند، مي سكه را، كه معمولا دولت 

 به حزب رقيب راي بدهند.   ات بعدي،است به اميد وضع بهتر، در انتخاب 

شود به برخي از تعهدات خود عمل كند، اگر چه نه به  كوشد و موفق مي در اين فرايند، هر حزبي مي

اي كه در آن احزاب سياسي قوي حضور فعال دارند،  همه آنها، رمز رشد و توسعه و پيشرفت جامعه 

د انتخابات  آميز قدرت، در فراينجايي آرام و مسالمت باشند، همين جابه و انتخابات و دولت حزبي مي 

 كوشد خدمات مطلوب را ارائه دهد.  آزاد و رقابتي است. زيرا هر حزبي به سهم خود مي 

به مردم صورت مي  جايي قدرت و رقابت احزاب  گيرد و مردم از جابه لذا نوعي مسابقه در خدمت 

 گردند.مند مي بهره 

راستي  دست  آمدن  كار  روي  و  فرانسه  سوسياليست  حزب  شكست  ديگر،  طرف  فرانسه،  از  در  ها 

و   انتخابات  آزادي  است.  شده  سازمان  داخل  در  عملكردهاي حزب  و  نظرات  نقد  و  بازبيني  موجب 

رقابتي و عادلانه بودن آن موجب گرديده است كه اين احزاب نتوانند با فرافكني مسئوليت شكست خود  

 را تماما به گردن احزاب رقيب، بياندازند. 

اي براي  خورد بهانه عادلانه باشد حزبي كه در رقابت شكست مي  طبيعي است وقتي انتخابات آزاد و 

ناكامي  علل  يا  يافتن علت  براي  و لاجرم  ندارد.  به  فرافكني  مردم،  كافي  حمايت  در جلب  هاي خود 

 باشد. ها مي درون خود و كاوش در درون بپردازد. و اصلاح عملكردها، رمز بقاي اين سازمان 

 در كنگره اخير حزب سوسياليست فرانسه صورت گرفت.  و اين يكي از كارهايي بود كه 

 

 انتقاد به سخنان احمدي نژاد  

 84/ 9/ 13آفتاب نيوز 

دبيركل نهضت آزادي در گفت و گو با آفتاب در مورد صحبت هاي احمدي نژاد که منتقدين خود را  

کرده   تقسيم  مالي  منافع  از  محرومين  و  انتخابات  در  مرعوبين  نظام،  خارج  مخالفين  دسته  سه  به 

د  تصريح کرد: همه افرادي که به سخنان و عملکرد احمدي نژاد انتقاد دارند جز اين سه دست نيستن

 بلکه برخي افراد علاقه مندان نظام از موضع دلسوزي براي کشورشان انتقاد وارد مي کنند.  

وي اظهار داشت: چگونه مي توان به سخناني که احمدي نژاد در مورد بورس تهران گفت و باعث  

 آن جريانات در بورس شد انتقاد نکرد. 
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بانک  اينکه  به سخنان رئيس جمهوري در مورد  اشاره  با  بورس از سقوط    يزدي  تا  ها سهام بخرند 

نجات يابد اظهار داشت: اين مشخص مي کند که ايشان درک درستي از مسايل اقتصادي ندارند چون  

 خريد بورس توسط بانک ها باعث می شود بورس دولتی شود. 

دبير کل نهضت آزادي افزود: يا به سخنان احمدي نژاد در سازمان ملل انتقاد وجود دارد اينکه در  

سازمان ملل لزومي ندارد درمورد مهدويت صحبت کرد بايد در مورد مسايل کليدي و هسته اي بحث  

 مي شد. 

وي اظهار داشت: احمدي نژاد بايد به اينکه اين انتقادات از سوي چه افرادي مطرح مي شود توجه  

ينده سخن گوينده  نکنند بلکه بايد به نقدها پاسخ دهد همان طور که علما مي گويند به جاي توجه به گو

کنيد.   توجه   را 

بخش عمده كه  است  اين  من  تصور  کرد:  تاکيد  از سوي  يزدي  نژاد  احمدي  به عملکرد  انتقادات  اي 

کساني است که از هفت خوان رستم گذشتند و فيلتر شدند يا به قول يکي از بزرگان حوزه علميه قم  

 سته نيستند وارد مي شود. ليست اسامي آنها را امام زمان امضا کردند و جز اين سه د 

 

 آنچه در کنگره حزب سوسياليست فرنسه بحث شد  

 15/9/84ميزان نيوز ـ  

 

شما تقريباً همزمان با ناآرامي هاي اخير فرانسه در اين كشور بوديد؟ آيا در كنگره حزب   •
 سوسياليست در اين زمينه بحثي شد؟ 

 

با   • بود  مصادف  كه  فرانسه  سوسياليست  حزب  اخير  كنگره  حزب  در  تأسيس  سال  صدمين 
اين  بحث اول    مزبور، مسئله ناآرامي هاي اخير فرانسه در ابعاد گوناگونش مورد بحث قرار گرفت.

گفتند كه در  انداختند و مي ها را به گردن دولت دستي راستي مي آراميها گناه نا بود كه سوسياليست 
كومت راستيها به دليل قطع برخي  ها چنين حوادثي رخ نداد. در دوران حدوران حكومت سوسياليست 

شد. اين حوادث پديد آمده است. تا چه اندازه اين حرف  از خدماتي كه به اين طبقات محروم داده مي 
شناختي و تغييرات اقتصادي در فرانسه دارد. اما  آنان درست است يا نه،  نياز به بررسيهاي جامعه 

كردند اعتراض به تجريان راست و مقامات  مي  كه در اين كنگره، سخنرانان مختلف بياننكته دومي  
كنند. آنان مي  دولتي كه چرا دائماً از متعرضين و تظاهركنندگان به عنوان فرزندان مهاجرين ياد مي

اينها بر طبق قوانين فرانسه    گفتند كه اينان فرزندان جمهوري فرانسه هستند نه فرزندان مهاجرين.
بايد برخوردار    تبعه فرانسه محسوب مي شوند. مثل هر  ديگر فرانسوي از حقوق مساوي  شهروند 

بهره دارد  از خدماتي كه وجود  دارند  دارند. حق  اعتراض  بنابراين حق  در  باشند،  البته  مند بشوند. 
  نكته سوم  ها به شدت محكوم شد. ها و يا ساختمان هاي خياباني، آتش زدن ماشين كنگره مسئله شورش 

شد. اين بود كه حزب بايد در راستاي جذب اين نيروهاي محروم و    كه در قطعنامه حزب هم گنجانده
كنگره   اين  در  كه  بود  اصلي  محور  سه  آن  تقريباً  اين  بكند.  تلاش  و  كوشش  اقتصادي  فشار  تحت 

 آراميهاي اخير و علل آن مورد بحث قرار گرفت و اشاراتي شد. پيرامون نا 
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نسه از طرفي يك نظام لائيك به شدت  آقاي دكتر همانگونه كه مستحضر هستيد جمهوري فرا  •
متصلب و غيرقابل انعطاف دارد و از طرف ديگر يك ساختار متمركز سياسي دارد در واقع يكي از  

مي  اروپايي غربي  غيرفدرال  و  كشورهاي  ناآراميها  در  تأثيري  چه  مسئله  اين  نظر شما  به  باشد. 
 شورشهاي شهري داشت؟ 

 

سه يعني ساختار آن و مسئله سكولاريسم و دولت لائيك  به نظر من تأثيري نداشت، دولت فران •
 در فرانسه تصويب شد تاكنون،  1905در طي قرن گذشته، يعني از زماني كه قانون اساسي سال  

آراميها نتيجه تبعيضي باشد  رسد كه اين نا اي كرده است. بنابراين به نظر نمي تغييرات بسيار برجسته 
جود آمده است. اما ما مي دانيم كه ساختارهاي حقوقي يك طرف  كه در اثر ساختارهاي حقوقي به و

انجام   ذهنيت مردم و رفتارهايي كه مسئولان يك كشور  يعني  با ساختارهاي حقيقي،  قضيه است و 
سياسي  مي گروههاي  ساير  و  سوسياليستها  از  بسياري  مثال  عنوان  به  است.  متفاوت  كاملاً  دهند 

مواضعي به  نسبت  فرانسه  در  اين    اجتماعي  با  برخورد  در  فرانسه  امنيت  و  پليس  مقامات  كه 
آرام گرفته بودند و آنها را با كلمات زشتي خطاب مي كردند ناراحت بودند. بنابراين به  هاي نا جوان 

ها يا تعصبات ديني بر عليه مسلمانان و فرانسويان  طور كلي مي توانيم بگوييم كه نوعي از نگرش 
فرانسه وجو در  تبار  در  آفريقايي  نيويورك  انفجارهاي  ننوع  از  دارد. حوادثي  بعد    11د  و  سپتامبر 

نامطلوب و منفي در افكار عموم فرانسه در   اثرات  به طور كلي  لندن،  انفجارهاي  حوادث اسپانيا، 
با مسلمان  آفريقايي رابطه  از جمله فرانسويان  و  متفاوت  ها  بايد  اين  را  بر جاي گذاشته است.  تبار 

 ي حقوقي و لائيسيته و جدايي كليسا از دولت نگاه كرد. ازرابطه ساختارها 
 

آقاي دكتر بحث را عوض مي كنيم، نهضت آزادي ايران به عنوان يك حزب قديمي چهل و   •
 چند ساله، به واقعيت چند قومي بودن جامعه ايران چگونه مي نگرد؟ 

 

هور ايران حتماً  جمكند، يعني رئيس مثلاً اصلي كه اهل سنت را از رئيس جمهور شدن منع مي  •
كردهاي سني   و  هستند  مذهب  ايران سني  مردم  درصد  بيست  حداقل  باشد. خوب  مذهب  شيعه  بايد 

 شوند.  مذهب مشمول اين تبعيض مي
 

گردد به انحصار قدرت سياسي در دست يك جريان  خوب آقاي دكتر يك قسمت مشكل برمي  •
اشاره شد. شما فرموديد كه براي ما  گردد به همان مشكلات ساختاري كه  خاص و بخشي هم برمي 

كنم ما چه  شيرازي يا مشهدي با يك كرد يا يك اهوازي هيچ فرقي ندارد. در حالي كه من فكر مي 
شود يا نه  مذهب را مبنا بگيريم چه قوميت . يك كرد در ايران به هر حال اقليت دائمي محسوب مي 

هاي قومي يا  ي كه به علت مشخصات و ويژگي شود. اقليتاقليت غيردائمي كه در انتخالات جابجا مي 
كنيد مثلاً قانون اساسي از اين احاظ نارسا است كه  فكر نمي   ماند،مذهبي كه دارد هميشه اقليت مي 

 حداقل يك مكانيزم حفاظتي تضمين شده را براي ايفاي حقوق آنها ندارد؟ 
 

ترين و  در دوران حضور نهضت آزادي ايران در دولت موقت، كردستان شاهد يكي از خونين  •
هاي تاريخ معاصر خود بود. به نظر شما دليل فوران اين بحران به اين شدت در آن  حادترين بحران 

 مقطع چه بود و آيا احتمال تكرار آن وجود دارد؟  
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 ان است المللی بيش از هر زمانی عليه ايربين  فضای

 84/ 22/9بهنام باوندپور، صدای آلمان 

ماه، براى مذاكره ميان اروپا و جمهورى  برابر با اول دى  دسامبر 21اروپا پيشنهاد كرده است كه 

شود كه سخنان  ايران تعيين شود. روز مذاكره در حالى نزديك مى  اىاسلامى بر سر برنامه هسته 

المللى را برضد ايران تشديد كرده  راييل، فضاى عمومى بين نژاد عليه اساحمدى  برانگيز محمود جنجال 

 اندازهاى احتمالى مذاكرات ايران و اروپا، در پرتو اظهارات ضداسراييلى رابطه با چشم  است. در

 .است  نژاد، دكتر ابراهيم يزدى دبيركل نهضت آزادى به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ دادهاحمدى

ی اتمی جمهوری  برنامه  روز به مذاکرات ايران و اروپا بر سر 10وله: دکتر يزدی، حدود دويچه 

اند که همه چيز  هم اعلام کرده اسلامی باقی مانده است. آقای آصفی، سخنگوی وزارت ا مور خارجه

ست  مسئله در اين نشست پيشنهاد روسيه ا رسد که مهمتريننظر می بستگی دارد به اين نشست. به 

اگر ايران اين  کنيد  در خاه آن کشور. فکر می  سازی اورانيوم ايرانمبنی بر انجام روند غنی 

 اندازی خواهد داشت؟ چه چشم  پيشنهاد را بطور قطعی رد بکند، مذاکرات

ای از ايران  مرکز توليد سوخت هسته  چنانچه ايران پيشنهاد روسيه را مبنی بر انتقال  :ابراهيم يزدی

ای قطعا  المللی انرژی هسته اروپا و آژانس بين  رسد که اتحاديه رد بکند، به نظر می  به روسيه را 

داد. اما مشکل اينست که پيشنهاد روسيه مبنی بر انتقال اين   مطلب را به شورای امنيت ارجاع خواهند 

وخت  اند ايران توليد س روشن نيست. بعنوان مثال: آيا اينکه روسها گفته  تاسيسات به روسيه خيلی 

 برنامه دارد به روسيه واگذار بکند، آيا معنايش اينست که تاسيسات نطنز، اراک و  ای را که هسته 

سرزمينی   کنند و مرکز و اين تاسيسات را جمع خواهند کرد و همه را به روسيه منتقل می  اصفهان، 

ن تاسيسات بکلی  اي  شود بعد از اين در روسيه خواهد بود، يا معنايش اينست کهکه اينکار انجام می 

ست، کرد. اگر منظور دومی  ای را تهيه خواهد تعطيل خواهند شد و روسيه برای ايران سوخت هسته 

کنيم. اصلا طبق قرارداد بوشهر موظف  می  که قبلا هم روسها گفته بودند ما احتياجات شما را تامين 

اش را به  کرده است که زباله  بکنند و ايران هم قبول  ای نيروگاه بوشهر را تهيه هستند که سوخت هسته 

روشن نيست که اين پيشنهاد چيست. دوم اينکه مقامات ايران بکرات   آنها پس بدهد. بنابراين، خيلی

خواهد به آژانس در مذاکرات با  ای ايران می اند، بنابراين چه چيز تازه کرده پيشنهاد روسيه را رد 

پيشنهاداتی   اند که ايرانسخنگويان شورای امنيت ملی ايران گفته ارائه بدهد! اگرچه بعضی از  اروپا 

خواهد داد، اما دقيقا معلوم   دارد که در موقع خودش به آژانس يا در مذاکرات با اتحاديه اروپا ارائه

کرد، در حاليکه اروپا و آژانس و   نيست که ايران از اين پس چه موضعی دارد و چکار خواهد 

کنند. آيا در ده  همين موضع حمايت می کاملا روشن است و روسها هم ازشان آمريکا همه موضع 

 .روشن نيست  روز آينده در مذاکرات چه چيزی مطرح است، هنوز 
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از ايران بخاطر اظهارات   گرفتن روسيه وله: دکتر يزدی، يکی از ديپلماتهای اروپايی از فاصله دويچه 

نژاد جو  اظهارات اخير آقای احمدی به نظر شما  نژاد خبر داده است.اخير ضداسراييلی آقای احمدی

 داد؟  الشعاع خودش قرار نخواهد مذاکرات را تحت 

های  در دو نوبت مستقيما با فعاليت  نژاد پيرامون اسراييلاظهارات اخير آقای احمدی  :ابراهيم يزدی

بيانات موجب شده  دارند ارتباطی ندارد، اما اين  ای ايران و موضعی که آمريکا، اروپا و روسهاهسته 

يکپارچه بشود و اگر هم برخی از اين کشورها بنابه ملاحظاتی   المللی عليه ايراناست که جو بين 

اند و شده است، به  همصدا بشوند، با توجه به اين مواضعی که اعلام کرده  خواستند که با آمريکانمی 

 .ليه ايران شکل گرفته است المللی بيش از هرزمانی عشرايط کنونی و فضای بين  رسد کهنظر می 

کند؟  چگونه تفسير می  نژاد راکنيد جهان غرب سخنانی از نوع اخير آقای احمدی وله: فکر می دويچه 

کند که سالهاست در ايران  ارزيابی می  کند، يا اينکه آنرا جزيی از تبليغاتی آيا از آن احساس خطر می 

 گيرد؟ انجام می 

ی مهم اين  خواهد آورد. اما مسئله  رسد آنرا بخشی از تبليغات ايران بحساب می به نظر  :ابراهيم يزدی

دهند يا نه! مهم  مسئولان ايران در ايران انجام می ست کهنيست که آيا اين سخنان بخشی از تبليغاتی 

در  ها دارد و به دليل اينکه ی صلح با فلسطينی مشکلاتی که در مسئله اينست که دولت اسراييل به دليل

اختلافات شديدی ميان جناحهای مختلف بر سر تشکيل دولت مستقل فلسطينی و   درون خود اسراييل 

اسراييل اشغال کرده، بوجود آمده است. اين سخنان   1967هايی که در جنگ  سرزمين  ی کاملتخليه 

المللی، بين  زمانی اظهار شده است که اسراييل، چه در سطح ملی در کشور اسراييل، چه در سطح  در

به دولت مستقل   ها و تن دردادندادن درگيری با فلسطينی تحت فشارهای شديدی برای پايان 

اسراييلی نظير آقای »نتان   ست. چنين سخنانی به نفع جريانات بسيار تند راست افراطیفلسطينی 

در ايران چه    کنندگان اين سخنان بيان  شود. بنابراين، مستقل از اينکه نظر يا نيت ياهو« تمام می 

صهيونيستی در اسراييل يا در ساير نقاط دنيا از آن   باشد، آن جناحهای تند افراطی اسراييلی و می

 .کنند می  اند وبرداری کردهبهره 

دانند  آخرين فرصتی می  وله: دکتر يزدی، بسياری از محافل مذاکرات در پيش ايران و اروپا را دويچه 

کنيد  دهد، فکر می قرائن نشان می  د. آيا آنطوری که شواهد و که غرب خواسته است به ايران بده

 کرد؟  ايران از اين فرصت به بهترين نحوی استفاده خواهد 

اين شرايط يا از اين فرصت استفاده بکند   بينی اينکه آيا دولت جديد ايران بتواند ازپيش  :ابراهيم يزدی

رسد.  کنونی را پشت سر بگذارند، به نظر بعيد می بحران  ی طرحهای قابل قبول به نحویو با ارائه 

خواهد عمل کند. شواهد و قرائنی که تابحال ارائه شده و قابل ارائه  می معلوم نيست ايران چگونه 

 دهد هنوز ايران آمادگی برای پذيرش پيشنهادات اروپا و آژانس ندارد. اما، درمی  هست، نشان 

سپس در   دهند وها را از دست میورمان داريم که فرصت حال ما اين سابقه را از مسئولان کشعين 

که در يک شرايط   پذيرند و چيزی را ترين هزينه پيشنهادات را می شرايطی بسيار نامطلوب با سنگين 

اند.  ها قبول کرده دادن هزينه  توانستند به نفع ايران حل بکنند، در يک شرايطی باو فرصت مناسب می 

 .بايد در انتظار بود و تحمل کرد  بود يا نه،  ان هم به همان صورت خواهد ای ايرآيا حل بحران هسته 
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                                                                                                                        هيات نمايندگي ايران در كنگره حزب سوسياليست فرانسه گزارش 

24/9/84 

كنگره  د  خلال  حزب  ر  نمايندگان  با  ايران  آزادي  نهضت  نمايندگان  فرانسه،  سوسياليست  حزب 

جانبه   دو  گفتگوهاي  به  فلسطين  فتح  سازمان  ايران،  كردستان  دموكرات  حزب  چين،  كمونيست 

پرداختند. موضوع بحث با سرپرست  هيأت نمايندگان حزب كمومنيست چين، مسأله دعوت از احزاب  

حزب راست گراي موتلفه و عدم دعوت از احزاب ديگر بود. اعضاي نمايندگان حزب    ايران از جمله 

ساله، كه انگليسي را    45نفر بودند چهار مرد و يك زن. رئيس هيات مردي حدود    5كمونيست چين  

بين بسيار روان صحبت مي  كميته روابط  او مسئول  معاون وزير  كرد.  در عين حال  المللي حزب و 

ا در  خارجه  حزب  امور  دعوت  كه   ، داد  توضيح  ما  مسئول  جواب  در  او  بود.  غربي  كشور  مور 

دولت   و  حاكم  ما حزب  كردند.  معرفي  را  احزاب  آنها  و  بود  ايران  احزاب  خانه  از  چين  كمونيست 

 كنيم. اطلاعات خوبي از ايران داشتند. هستيم. و از احزاب قانوني دعوت مي 

گفت  م پاريس است و در كنگره دعوت شده بود. مي كه مقينماينده حزب دمكرات كردستان ايران،  

دانيم. سؤال  كنيم و پژواك را ساخته ديگران مي كه از گروههاي مسلحانه در كردستان ايران دفاع نمي 

ايد؟ جواب داد اگر به سايت ما برويد، اين مطالب در آنجا موجود  اي دادهشد در اين مورد اطلاعيه 

كرد و عملكرد مسئولين را باعث افتراق و تجزيه مي دانست.  مي   است. وي از حكومت فدراتيو دفاع

به كنگره دعوت شده بود. او در فشارهاي سياسي    ، كه مقيم پاريس بود، نماينده حزب مردم پاكستان

مي  صحبت  مردم  حزب  عليه  شرف  ميدولت  و  است. كرد  مانده  پاريس  در  تبعيدي  بصورت    گفت 

 سياست دولت جديد حمايت كند و به روند تحولات خوشبين باشد. بود كه از        ، نماينده فلسطين

باشد، از بنده  المللي حزب سوسياليست فرانسه و دبير آن مي زاد كه عضو كميته بين دكتر كريم پاك 

راجع به مدت زندان و محكوميتم سؤال كرد و اين پرسش را مطرح نمود كه آيا در آينده نزديك قدرت 

اصلاح  مي به  مذهبي رسد طلبان  ـ  ملي  اينكه  از  خود  ؟  توضيحات  در  و  بود  متعجب  ندارند  تشكل  ها 

ها عقيده دارند دكتر يزدي يكي از موانع ائتلاف است جواب داده شد كه  گفت كه در ايران بعضيمي

كند. اما او هميشه حامي و  آقاي دكتر يزدي نماينده حزب است و به تنهايي تصميم نگرفته و عمل نمي 

توسعه اصلاح همكاري   مدافع  مختلف  نيروهاي  همگرايي  و  جمعي  مي هاي  كريم  طلبان  دكتر  باشد. 

 كنيم به دموكراسي ايران كمك كنيم دعوت شماها در اين راستا است.  گفت تلاش مي مي

شنبه اول  پس از بازگشت به پاريس، روز سه   ديدار از دفتر مركزي حزب سوسياليست فرانسه: 

قبلي،  دعوت  به  بنا  قديمي،    آذرماه،  رفتيم، ساختماني  پاريس  در  دفتر مركزي حزب سوسياليست  به 

كارمند تمام وقت. از قسمتهاي مختلف ساختمان حزب ديدن كرديم، از دفتر    120تميز و پنج طبقه با  
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هاي رهبران و پوسترهاي مختلف قديمي حزب  ها با عكس ها و اطاق ها، سالن سياسي، محل مصاحبه 

شد. دكتر كريم مطالب  مت به نام يكي از رهبران حزب در گذشته ناميده مي تزئين شده بود. هر قس

ها و دخل و خرج حزب ارايه داد. اين حزب از نظر تعداد اعضاء  بسيار مفيد درباره اعضاء، فعاليت 

پردازند دارد عضو رسمي كه حق عضويت مي   127.000دومين حزب بزرگ فرانسه است كه تقريباً 

افراد نخبه جامعه هستند اما حزب با افراد معمولي بوسيله سنديكاها    اعضاء حزب،  . به گفته ايشان، 

هاي بالاي كشور فرانسه هستند.  ها ارتباط دارد.پنجاه درصد اعضاء حزب را مسئولين رده NGOو

حزب است كه در كنگره هم شركت داشت.    بعنوان نمونه سفير سابق فرانسه در ايران يكي از اعضاء

كند و مهماندار هيات نمايندگان ايران در كنگره بود. دفتر سياسي حزب  و فارسي را خوب صحبت مي

  202عضو دارد،    306  شوند. مجمع ملي حزب،عضو دارد كه توسط مجمع ملي انتخاب مي   100

و   كنگره  انتخاب مي  104نفر را  فدراسيونها  را  بقيه  و   كنند،نفر  نخست    در ضمن رؤساي جمهور 

حزب باشند بطور اتوماتيك عضو    وزيران و رئيس سابق وزيران و نمايندگان پارلمان كه از اعضاء 

حوزه است، و از جمله    4200فرانسه داراي   سياسي حزب نيز هستند. فرانسه حزب سوسياليست دفتر  

داراي   پاريس  اعضاء هر حوزه  حوزه مي   20در  در    5باشد. حداقل  آموزشهاي حزبي   . است  نفر 

گيرد. علاوه  گيرد. مباحث عمده در فدراسيون منطقه مورد بحث و بررسي قرار ميحوزه ما انجام مي 

شنبه بعد از ظهر، آقاي دكتر يزدي براي دريافت ويزا به كنسولگري آمريكا در پاريس  ن روز سه بر اي 

شنبه بعد ـ وقت دادند. در هر  مراجعه كردند. بعد از دريافت اوراق درخواست به ايشان براي روز سه 

شود كه  مي براي بالا بردن سطح معلومات اعضاءحزب تشكيل    دانشگاه تابستاني تابستان اردوئي بنام  

مي  پرداخت  كنندگان  شركت  خود  آنرا  و  مخارج  جوانان  به  حزب  سران  تجربيات  بدينوسيله  كنند. 

 شود.  منتقل مي  خواهند به مراتب بالاي حزب برسند،اعضايي كه مي 

از   در    22فرانسه  كليدي  نقش  سوسياليست  حزب  حكومتي  سيستم  و  است  شده  تشكيل  منطقه 

نه فدراتيو است. بودجه بعضي از منطقه مديريت كشور فرانسه دارد. آ نه متمركز و  با بودجه  ن  ها 

منطقه در دست حزب سوسياليست است. اداره دانشگاهها،    20دولت مركزي برابري مي كند. اداره  

تمام احزاب فرانسه    1990ها و بيمارستانها و ... در دست رؤساي مناطق است. تا قبل از سال  جاده

كردند اين مسئله  ها و متولين پول دريافت مي داران و صاحبان كارخانهايه براي اداره حزب از سرم

باعث نوعي فساد اداري ـ مالي شده بود و احزاب در برابر پول دريافتي مجبور به ارايه خدمات به  

قانوني را به تصويب رساند كه احزاب حق  نفع كمك  كنندگان بودند. در آن سال دولت سوسياليست، 

ز سرمايداران و بخش خصوصي را ندارند. در ضمن دولت فرانسه به ازاء ميزان آراي  دريافت پول ا

كند. دولت هزينه احزاب را  هر حزب در انتخابات ملي و تعداد نماينده در مجلس به حزب كمك مالي  

درصد نمايندگان حزب را بايد خانمها    50كند. علاوه بر اين دولت مقرر كرده است كه  حسابرسي مي 

شود. هزينه انتخابات را دولت  دهند. اگر تعداد نمايندگان زن به اين حد نرسد حزب جريمه مي   تشكيل 

مي  و  تعيين  مي درصد    70كند  متقبل  حداقل  آنرا  اينكه حزب  براي  را    5شود. مشروط  آراء  درصد 

است  كسب كند در غير اين صورت يارانه پرداخت نخواهد شد. تبليغات انتخاباتي در تلويزيون ممنوع  

عكس  حزبي  ابعاد  و  فردي  نسبت  به  افراد  انتخابات  در  كند.  تجاوز  مهيني  حد  از  نبايد  نامزدها   ،

بدليل عدم كسب  مي انتخابات گذشته  در  كنند. حزب كمونيست  دو    5توانند شركت  مبلغ  آراء  درصد 

البته    شود. ميليون يورو جريمه شد. علاوه بر اين مخارج حزب از حق عضويت اعضاء نيز تامين مي 

است حق عضويت    ... و  نماينده مجلس  يا  دولت  پايه  بلند  مقامات  از  يا  و  دولت  كه رئيس  عضوي 

 كند.بيشتري پرداخت مي 
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بدون اطلاع قبلي براي ديدن ما آمده بودند. اما بعد از   مهين  بعد از ظهر روز سه شنبه آقاي دكتر 

مدتي انتظار بدليل دير رسيدن ما رفته بودند. اوائل مغرب آقايان سيد سراج آين ميردامادي و سعيد  

 ً نژاد اظهار  و عملكرد آقاي احمدي   NPTدر مورد   رضوي فقيه آمدند. راجع به مسائل ايران خصوصا

درباره كنگره توضيحاتي داديم. آقاي رضوي فقيه براي شام شب بعد دعوت  كردند. ما نيز  نگراني مي 

كردند. همان شب آقاي درويش باتفاق خانمش آمدند و مسائل سياسي مختلف مورد بررسي قرار گرفت  

با تغيير در   آقاي دكتر يزدي در جمع بندي بر اين تكيه داشتند كه مشكل ايران ساختار حقيقي است 

 شود. ايشان نيز گزارشي از وضع ايرانيان مقيم فرانسه دادند. مشكل ايران حل نمي ساختارهاي حقوقي 

مستوره   خانم  داشتيم.  دعوت  فقيه  رضوي  آقاي  منزل  به  ظهر  از  بعد  ماه  آذر  دوم  چهارشنبه 

احمدزاده دختر طاهر آقا، آقاي درويش و خانمش، آقاي سلامتيان و دكتر احسان شريعتي نيز حضور  

آقاي صادق    ران آينده ايران بودند. آقاي سلامتيان از عملكرد سفير ايران در فرانسه ، داشتند. همه نگ

مي  در  خرازي  ايران  سفارت  ساختمان  جمله  از  ساختمان  چندين  است  توانسته  خرازي  آقاي  گفت. 

 پاريس كه به نام شوهر اشرف پهلوي بود بازستاندند وبنام دولت ايران ثبت كند.  

در مسير برگشت به منزل حدود يك ساعت جاهاي ديني پاريس را به ما  آقاي درويش و خانمش  

 نشان دادند. 

شنبه ظهر بنا به دعوت خانم حبيبي از بخش  شنبه آقاي دكتر توسلي به ايران برگشتند. پنج روز پنج 

از   فارسي راديو گزارشي  پخش  اينجانب مسئول  و  يزدي  دكتر  رفتيم.  آنجا  به  فرانسه  فارسي راديو 

اي راجع به كنگره حزب سوسياليست  راديو فرانسه داد. آقاي دكتر يزدي يك مصاحبه پنج دقيقه فعاليت  

انجام داد. اعضاي ايراني پخش فارسي راديو فرانسه شديداً از فعاليت گروههاي تجزيه طلب آذري و  

مدند  اش بديدن آكردي ابراز نگراني كردند. بعد از ظهر آقاي احسان شريعتي به اتفاق دوست آذري

احسان شريعتي، پسر مرحوم دكتر شريعتي كه قبل از انقلاب مدتي در آمريكا بود و از نزديك با آقاي  

و مسائل و گرفتاريهاي آن صحبت    57دكتر يزدي آشنايي و تماس داشت، راجع به تحولات انقلاب  

دكتر س آقاي  اخير  مذهبي، سخنان  ـ  ملي  نيروهاي  ائتلاف  و  دمكراسي خواهي  از  كرد. جبهه  روش 

 بود.   جمله بحث 

شنبه شب جهت صرف شام به منزل آقاي درويش دعوت شديم. آقايان بابك امير خسروي، دكتر  

لاهيجي و خانمش، آقاي رضوي فقيه به اتفاق پسرش و دكتر جمشيد اسدي از اساتيد دانشگاه فرانسه  

اخ اسدي  دكتر  كه  دمكراسي،  و  اسلام  سازگاري  بحث  داشتند.  حضور  خانمش  آن    يراً با  به  راجع 

مورد بحث قرار گرفت. دكتر اسدي محقق متعادل و نظرات ايشان به نهضت    است،  مقالاتي نوشته 

به   دكتر لاهيجي راجع  بود.  به سازمان ملل متحده  بيني مي پيش   NPTبسيار نزديك  كرد كه مسئله 

تم. من به انتقاد آزاد و  گفت من ديگر آن كمونيست سابق نيس خواهد كشيد. آقاي بابك امير خسروي مي 

سوسيال دموكراتي اعتقاد دارم به ايران برگردم. سفارت گذرنامه مرا هم داده است. اما من كسي را  

اند. من او را تشويق كردم كه به ايران بيايد و  در ايران ندارم. تمام اقوام من، در آذربايجان فوت كرده

گفت ممكن است سفري هم به حج برود. بابك  شد. ميتواند مهمان من در تبريز يا خوي )مراغه( بامي

انتشار   از  بعد  و  شد.  جدا  آنها  از  پيش  سالها  كه  است  توده  حزب  سابق  رهبران  از  خسروي  امير 

 به كايوزي داده است.  خاطرات كايوزي ، جواب بسيار مفصلي كه بصورت كتاب نشر شده است 
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شان برد بعد از ظهر آقاي علي فرخنده آمدند تا  يكشنبه صبح دكتر مهين آمد و ما را با خود به منزل

كردند.  بعد از ظهر حضور داشتند مواضع نهضت آزادي را واقع بينانه و خوب ارزيابي مي   6ساعت  

گفت عضو هيچ گروه سياسي نيست. كارش بيشتر تجارت است. و از اشتباهات گذشته، ناامني  وي مي 

شوخي و جدي گفت كه علي نه تنها شهادتين را گفته و  گفت . دكتر مهين به از جواني، با صراحت مي 

هاي  داند، قرار است سفري مرحوم به حج رود.آقاي دكتر مهين تحقيقاتي در سوره خود را مسلمان مي 

 قرآن داشتند كه قرار شد ارسال دارند تا مورد مطالعه قرار گيرد.  

هند كه در كلن آلمان اقامت دارند  روز دوشنبه اينجانب براي ديدار دوستان انجمن اسلامي سابق    

كند را ملاقات و حدود يك ساعت راجع به  به آن شهر رفت. آقاي مهندس حاجي كه در وين زندگي مي 

 مواضع نهضت و عملكرد نهضت در انتخابات را بحث كردند. 

  كردند كه جاينكته مهم آخر اينكه، اكثر مواضع نهضت آزادي را واقع بينانه و خوب ارزيابي مي

 بسي خوشحالي است.  

در  روز سه  دادند كه  اما جواب  به كنسولگري مراجعه كردند.  دكتر يزدي براي ويزا  آقاي  شنبه 

مورد درخواست شما بايد در وزارت امور خارجه آمريكا در واشنگتن سئوال كنيم. و اگر آنها موافقت  

يزدي هم تصميم گرفت به ايران  كشد.  بنابراين آقاي دكتر  هفته طول مي كنند. حدود ويزا دو تا سه  

 برگردد. هر موقع ويزا تصويب شد، مراجعه كند. 

شنبه آقاي دكتر ميرزايي از فرانكفورت و آقاي دكتر يزدي از پاريس به استامبول و از  روز پنج 

آنجا باتفاق به تهران برگشتند. علاوه بر اين گزارش ، قبلاً هم در گزارش مكتوب از جريان كنگره  

كه  فرستاده   فرستادند  شرق  روزنامه  براي  يزدي  دكتر  آقاي  هم  مقاله  يك  است  شده  منتشر  كه  شد 

اين نشريات حزب سوسياليست فرانسه، مربوط به ساختار و   بصورت سرمقاله چاپ شد. علاوه بر 

هاي فرعي، و چگونگي عملكرد حزب دريافت شده است كه ترجمه برخي از مطالب آن در  آموزش 

 لام ـ غفار خرزره والسدست اقدام است.

 

 از نظر ما حزب بايد به دنبال اقتدار سياسي برود 

 25/9/84ايسنا   

 

)ايسنا(،   ايران  دانشجويان  خبرگزاري  خبرنگار  گزارش  و  به  توسلي  محمد  يزدي،  ابراهيم  دكتر 

نگاران، نقش رسانه  به همراه چند تن ديگر از همفكرانشان در نشستي با روزنامه   غلامعباس توسلي 

ها را مورد بررسي قرار دادند. دكتر ابراهيم  چنين نوع تعامل احزاب و رسانه در فضاي سياسي و هم 

جاده  تدريجي و  فرآيند  يك  دموكراسي  كه  بپذيريم  اگر  داشت:  اظهار  ديدار  اين  ناهموار  يزدي،در  اي 

 اند گامي به جلو بردارند.  اند و توانسته هاي اخير در شكستن جو موثر بوده ها در سال ، رسانه است 

نگاري را در كشور ما به حركت بر پل صراط تشبيه كرد و گفت: به  در سخناني روزنامه   يزدي

انند  نگاري در كشورهايي م تر و از شمشير تيزتر است. روزنامه اي كه مسير حركت از مو باريك گونه 
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است.  آكروباتيك  عملياتي  ما   كشور 

به عنوان ذخيره اين فعال سياسي تاكيد كرد: آزادي مطبوعات نمي  اي مستقل از فضاي سياسي  تواند 

باشد.    جامعه 

وي يكي از راهبردهاي اصلي گروه متبوعش را باز نگه داشتن جو برشمرد و گفت: متاسفانه برخي  

 و اين از عناصر راهبردي ما نيست. بندند با اظهارات راديكال جو را مي

يزدي در توضيح هدف نهضت آزادي كه از سوي مهندس بازرگان در زمان حياتش عنوان شده بود  

اين  بر  بدآموزي  مبني  فهم قدرت دچار  در  ما  داشت: متاسفانه  نيستند، اظهار  دنبال قدرت  به  آنها  كه 

 . هستيم. از نظر ما حزب بايد به دنبال اقتدار سياسي برود 

اما آن  آقاي خاتمي اعتبار سياسي لازم را داشت  اين عقيده كه  ابراز  با  ادامه  اقتدار    وي در  به  را 

سياسي تبديل نكرد، ادامه داد: از نظر ما يك سازمان سياسي بايد به دنبال اقتدار سياسي به معناي توان  

 ايم.  ت نبودهگاه به دنبال قدرت به معناي ورود به حاكميجذب مردم باشد. اما ما هيچ 

اين  بيان  با  سياسي  فعال  راه اين  از  رسانه كه  مي اندازي  استقبال  گفتاري  كرد:  هاي  خاطرنشان  كند، 

وگويي  چنين با تلويزيون صبا نيز گفت هايي با ما انجام شد و هم اخيرا از سوي تلويزيون هما مذاكره

صدا و سيما تاثير خواهد داشت؛ زيرا    ي اول بر ها در درجه ايم. معتقديم كه پيدايش اين رسانه داشته

ها رفته  گيرد اين گونه حركت ي عملي نمي وقتي كه صدا و سيما مشاهده كند با اين نگاه فعلي نتيجه 

شان به بيرون نيست بلكه به نيروهاي  ها نگاه گذارد. اين تلويزيون رفته بر جو سياسي ايران تاثير مي 

حائ خود  اين  كه  دارند  نگاه  كشور  است.  داخلي  اهميت   ز 

اين گزارش، هم  به تعاريفي كه درباره بر اساس  با اشاره  به  چنين محمد توسلي  ي حزب وجود دارد 

نيروهاي   سازماندهي  براي  حزب  تعريف  اين  اساس  بر  گفت:  و  كرد  اشاره  آن  كلاسيك  تعريف 

خود را  شود و اهداف  ي خاص خود براي كسب قدرت تشكيل مي اجتماعي و با ايدئولوژي و برنامه 

كند؛ ولي اين تعريف مربوط به كشورهايي است كه در آن احزاب جايگاهي دارند. در كشور  پياده مي 

هيچ  نداشته ما  را  خود  جايگاه  احزاب   اند.  گاه 

گاه قدرت را هدف قرار نداد. مرحوم  وي يادآور شد: در سال چهل كه نهضت آزادي تشكيل شد هيچ 

ند كه جنگ ما با حاكميت جنگ حجت است نه قدرت. در همين  ي معروفي داشتمهندس بازرگان جمله 

راستا نهضت آزادي هميشه استراتژي اقتدار را با حضور در جامعه، ارتباط با مردم، شناسايي نيازها  

است.   داده  قرار  مدنظر  آنها  به  پاسخ   و 

همواره تكرار    وي تاكيد كرد: پيام ما به جامعه پيام تاريخي ملت ايران است كه از انقلاب مشروطه

 كرده . اين پيام يعني آزادي، دموكراسي و حقوق بشر امروز گفتمان غالب كشور ماست.  

ادامه درباره در  توسلي  نشست غلامعباس  اين  اقتدار  ي  دنبال  به  يعني  متبوعش  گروه  استراتژي  ي 

ته  بودن به جاي قدرت تصريح كرد: اين موضوع زماني از سوي مهندس بازرگان مطرح شد كه گف 

 شد نهضت آزادي آلترناتيو قدرت است؛ اما اين موضوع عنوان شد كه ما به دنبال قدرت نيستيم.  مي

وي در ادامه بر فضاي باز تاكيد كرد و گفت: افرادي مانند ما كه با نام و هويت مشخص فعاليت  

اجازه مي بايد  هستيم،  ديني  روشنفكران  و  عده كنيم  طرفي  از   . باشيم  داشته  زدن  حرف  چون  ي  اي 

شان چيست اما در باطن اساسا روشنفكر ديني هم نيستند و حتي تفكرات لائيك و  گويند كه هويت نمي 

 شان را بزنند.  توانند حرف كنند ميسكولار را دنبال مي 
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 گرايي در حماس واقع 

 3/10/84مازيار خسروي ،اعتماد ملی 

اي  پيروزي تاريخي قرار دارد. پيروزي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين، حماس، در آستانه يك 
آيد. بر اساس  هاي راي به دست مي كه نه از راه عمليات نظامي بلكه از روزنه باريك صندوق 

ها، نامزدهاي حماس در انتخابات روز چهارشنبه مجلس ملي فلسطين، شانه  آخرين نظرسنجي 
ضع، جنبش حماس به  روند و در صورت تداوم اين و به شانه نامزدهاي جنبش فتح پيش مي 

 اي بزرگ در صحنه سياسي فلسطين تبديل خواهد شد. وزنه 

هاي پيش از انقلاب با مبارزات ملت  دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه دولت موقت كه از سال

 هاي اصلي اين مبارزه نزديكي و آشنايي دارد معتقد است  فلسطين و چهره 

ترديد در مناسبات قدرت در ساختار حكومت  ن بي شركت فعالانه حماس در انتخابات فلسطي 

انداز يك فلسطين مستقل  هاي حماس در مورد فرآيند صلح و همچنين در چشم گيري خودگردان، موضع 

 تاثيرگذار خواهد بود.  

گويد: شركت حماس در انتخابات مجلس فلسطين به دنبال شركت اين جنبش در انتخابات  او مي 

 شود.  ها نقطه عطفي در جريان تشكيل يك فلسطين مستقل محسوب مي شهرداري

هاي اشغالي و نابودي اسرائيل  گيري تمامي سرزمين حماس همواره بر آرمان خود مبني بر بازپس 

ها و  وجود چه چيزي در شرايط كنوني اين جنبش را به بازنگري در تاكتيك تاكيد كرده است با اين  

 شناسد واداشته است.  تلاش براي حضور در ساختار سياسي كه موجوديت اسرائيل را به رسميت مي 

ها قبل آمادگي داشت كه در انتخابات شركت كند.  گويد: حماس از سال دكتر يزدي در اين رابطه مي

را پذيرفته بودند اما چون در گذشته باور حماس اين بود كه فتح اكثريت آرا را به   آنها اصل انتخابات 

كردند انتخابات به صورت حزبي برگزار شود تا آنها نيز به  خود اختصاص خواهد داد، تلاش مي 

نسبت آرايي كه دارند چند نماينده در مجلس داشته باشند. انتخابات شوراها نشان داد كه حماس از  

تواند سهم قابل توجهي در قدرت داشته باشد اما اين طبيعي  نتخابات غيرحزبي و مستقيم هم مي طريق ا 

تواند  اش وجود دارد پافشاري بكند، نمي است كه اگر حماس بخواهد بر آرماني كه در اساسنامه اوليه 

فلسطيني،   هاي وارد ساختار سياسي شود. جنبش فتح نيز در اساسنامه اوليه خود آزادي تمامي سرزمين 

را خواستار بود اما پس از آنكه با اسرائيل تفاهمنامه صلح   1948هاي اشغالي سال از جمله سرزمين 

اي كه به تصويب مجلس ملي رسيد، اين بند را حذف كردند و  اسرائيل را امضا كردند، طبق مصوبه 

ند؛ احتمالاً حماس هم  پذيرفتند در هر قسمت از خاك فلسطين كه آزاد شود، دولت مستقل را تشكيل بده

 كند.  از همين سياست تبعيت مي 

حماس، گلوله در كنار  چندي پيش، محمود الزهار، يكي از رهبران حماس تاكيد كرده بود استراتژي 

هاي راي است. بسياري بر اين باورند اتخاذ چنين رويكردي، حزبي را كه در ساختار  صندوق 

هاي ديگر  روبرو خواهد كرد. دكتر يزدي اما از جنبه  هاي جدي حكومت مشاركت خواهد كرد با چالش 

هاي فلسطين،  نگرد: »براي تحليل درست شرايط و موضع گيري احزاب و گروه به اين موضع مي 

بايد به يك نكته كليدي كه در ميان فعالان فلسطيني به صورت استراتژيك وجود دارد توجه كنيم.  
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اند كه يك عده به عنوان گروهي ميانه رو  بازي را داشته ها پيش در بين خود اين  فلسطينيان از سال

ها با اتخاذ اين شيوه به اصطلاح اسرائيل را  كنند و گروهي ديگر راديكال و تندرو. فلسطينيعمل مي 

اي ترتيب يافته كه اسرائيل يا بايد با  گيرند كه به تب راضي بشود. الان معادله به گونه به مرگ مي 

ها  اي بسيار زيركانه است كه فلسطيني يد يا با حماس روبرو بشود. اين معادلهمحمود عباس كنار بيا

اند به وجود آورند. در تحولات اخير هم شاهد بوديم كه اسرائيل به هيچ وجه مايل نبود  توانسته 

محمودعباس اعلام كرد اگر چنين باشد،  در انتخابات شركت كنند اما  المقدس شرقي  فلسطينيان بيت 

كند. اسرائيل  تحريم مي اعلام كرد در اين صورت انتخابات را  كنم، حماس هم  ات را برگزار نمي انتخاب

برگزار  المقدس شرقي هم  انتخابات در بيت نشيني شد و پذيرفت كه  ناچار به عقب در چنين شرايطي  

للي برگزار  المنظارت بين خود يعني شركت در انتخاباتي كه با  بينانه  شود. حماس با حركت واقع 

فشار جهاني  كانديداهاي حماس بازداشت شدند اما  المقدس شد. در ابتدا تعدادي از  بيت شود، وارد  مي

 كانديداهاي دستگير شده را آزاد كند. اسرائيل را ناچار كرد كه  

چون در صورت  توصيه كرد در اين قبيل امور وارد نشود  كار به جايي رسيد كه آمريكا به اسرائيل  

 دهد. ها تغيير مي افراطيخالت بازي را به نفع  د 

در نهايت با هم  كند و سياستي كه محمودعباس پيگيري مي بنابراين سياستي كه حماس انتخاب كرده  

 تأسيس يك فلسطين مستقل است. هماهنگ و در راستاي  

شناخت و آنها  نميبراي داشتن كشوري مستقل به رسميت  زماني بود كه دنيا حق مردم فلسطين را  

به هيچ كس  ما را به رسميت نشناسيد،  آب و آتش بزنند تا به دنيا بگويند اگر  ناچار بودند خود را به  

 دهيم. اجازه آرامش نمي 

دولت و كشور  ها حق دارند  وجود دارد كه فلسطيني اما اكنون در صحنه جهاني اين اتفاق نظر  

متفاوت باشد و حماس هم اين را  بايستي  استراتژي مبارزه مي اين شرايط خودشان را داشته باشند. در  

پس آن فرآيند  ساختار سياسي حكومت خودگردان و در است. در صورت پيوستن حماس به  پذيرفته  

 اسرائيل چگونه خواهد بود؟وگوهاي آينده با  فلسطيني در گفت صلح، موضع طرف  

ديوار حايلي و   آوارگان،شكل كليدي بعضي بازگشت   3به اعتقاد يزدي، فرآيند صلح خاورميانه با  

 المقدس روبرو است. وضعيت بيت نشينان و  شهرك

ها موافق واگذاري  اسرائيليسوم  اسرائيل انجام شد نشان داد كه دو افزايد: نظرسنجي اخير كه در  او مي 

مردم اسرائيل  حتي افكار عمومي  اند ها توانسته فلسطيني شرقي به فلسطينيان هستند، يعني  المقدس بيت 

هاي سازمان  ها نيز جزو قطعنامه شهركمتقاعد كنند. برچيدن ديوار حائل و  را نسبت به اين حق خود  

 است. ملل 

احتمالاً موضع  مذاكرات آينده بازگشت آوارگان است كه  بنابراين مساله چالش برانگيز اصلي در  

 هد شد. تر خواسخت ها در اين زمينه  فلسطيني 
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 هاي دانشجويي در حال دگرديسي تاريخي هستندسازمان

 84/ 3/10ايسنا 

بين   اين عقيده كه  ابراز  با  )ايسنا(  ايران  دانشجويان  در گفت و گو خبرنگار خبرگزاري  »يزدي« 

آمد،  انجمن  وجود  به  تنگاتنگي  ارتباط  حاكميت،  و  انقلاب  پيروزي  از  بعد  دانشجويان  اسلامي  هاي 

دفتر  هاي اسلامي دانشجويان و  و انتخاباتي كه صورت گرفت تدريجا انجمن   76اضافه كرد : از سال  

تحكيم وحدت به سمت و سويي ديگر رفتند. آنها از قدرت فاصله گرفتند كه به نظر من اين سياست  

 درستي است.  

هاي خاص، هيچ گاه  ابراهيم يزدي اظهار داشت: جنبش دانشجويي به دليل پيوند خوردن با پارامتر 

اما  كنم كه اين شور و نشاط ادهد. تصور نمي شور و نشاط خود را از دست نمي  باشد؛  بين رفته  ز 

 هاي دانشجويي اكنون در حال يك دگرديسي تاريخي هستند.  ها و سازمان انجمن 

بين   اين عقيده كه  ابراز  با  )ايسنا(  ايران  دانشجويان  در گفت و گو خبرنگار خبرگزاري  »يزدي« 

وج انجمن  به  تنگاتنگي  ارتباط  حاكميت،  و  انقلاب  پيروزي  از  بعد  دانشجويان  اسلامي  آمد،  هاي  ود 

هاي اسلامي دانشجويان و دفتر  و انتخاباتي كه صورت گرفت تدريجا انجمن   76اضافه كرد : از سال  

تحكيم وحدت به سمت و سويي ديگر رفتند. آنها از قدرت فاصله گرفتند كه به نظر من اين سياست  

 درستي است.  

اين  بيان  با  انجمن وي  براي  قدرت  از  گرفتن  فاصله  اين  هزينه  كه  مي ها  هزينه  اين  و  تواند  دارد 

به بروز بحران در انجمن محدوديت  باشد،  اين بحران  هاي زياد  اما  هاي اسلامي اشاره كرد و گفت: 

دست بياورند. ترديدي ندارم كه دير يا  ها بايد استقلال خود را به خوبي است، چرا كه بالاخره انجمن 

 ذاشت.  هاي اسلامي اين بحران را پشت سر خواهند گزود انجمن 

اين  بيان  با  ادامه  در  سياسي  فعال  پديده اين  هر  هويت  اصلي  بخش  است،  كه  تاريخي  هويت  اي، 

هاي اسلامي بخواهند هويت تاريخي خود را فراموش كنند، در واقع هويت  خاطرنشان كرد: اگر انجمن 

ارث يك اعتبار  هاي ايران وهاي اسلامي دانشجويان در دانشگاه اند؛ چرا كه انجمن خود را مخفي كرده 

شان مخدوش  شان را با كاهش هويت ديني ساله هستند، بنابراين اگر اين اعتبار تاريخي   60ي  و سابقه 

 اند.  كنند، دچار يك اشتباه استراتژيك و راهبردي شده

هم  واقعه يزدي  به  اشاره  با  انجمن   58آبان    13اي  چنين  نمي گفت:  ديگر  اسلامي  زير  هاي  توانند 

حرك چنين  تاريخي ت پوشش  انسجام  به هايي  را  جامعه  شان  كنوني  به شرايط  بايد  بلكه  بياورند؛  دست 

هاي اسلامي اين بوده كه به مسائل صنفي  هاي انجمن حساسيت نشان دهند. علاوه بر آن، يكي از سنت 

كه امروز نسبت به مطالبات صنفي دانشجويان مثل كيفيت  دادند؛ در حاليدانشجويي اولويت اول مي 

 اند.  هاي آزاد در دانشگاه كمتر توجه كردهس و حق فعاليت تدري
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توانند انجمن اسلامي بمانند، اما به عنوان مدافع  هاي اسلامي دانشجويان مي انجمن وي در پايان گفت: 

ها دفاع كنند كه  NGOحقوق صنفي بايد از حقوق طبيعي دانشجويان براي تشكيل انجمن غيردولتي و  

 كنند. دانشجويان پيدا مي ي  تري با بدنه ي نزديك ه طور شود، رابطاگر اين 

 

 

 

 

 توسعه سياسي، احزاب و مردم سالاري

 84/ 10/10،   روزنامه توسعه 

نژاد آثار و تبعات بسياري را براي  انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و پيروزي دكتر احمدي •
نظر   به  اينگونه  و  است  داشته  همراه  به  ايران  سياسي  حيات  مي جامعه  از  نويني  فصل  كه  آيد 

سياسي در پيش روي نخبگان سياسي و احزاب قرار گرفته است چرا كه منتخب ملت پشتوانه هيچ  
خواستم به عنوان اولين سوال از  يك از جريانهاي سياسي را به همراه نداشت. با اين مقدمه مي 

توانيم بگوييم كه رو  بدانم؟ آيا مي   تان را از علل عدم اقبال توده جامعه به احزابجنابعالي ارزيابي 
 . نژاد، پشت كردن ملت به احزاب سياسي كشور بوده استكردن اكثريت ملت به احمدي

اين بيان شما كه منتخب ملت پشتوانه هيچ يك از جريانهاي سياسي را بهمراه نداشت. درست و    اولاً  

امي با امكانات وسيع بر خلاف قانون،  واقع بينانه نيست. راز آشكار اين است كه يك نهاد سياسي ـ نظ

ً   در اين انتخاب نقش كليدي داشته است. كنم اين بيان كه مردم به احزاب سياسي كشور  تصور نمي  ثانيا

كرده  ميپشت  هنگامي  مورد  اين  در  باشد.  درست  بينانه اند  واقع  ارزيابي  فضاي  توان  كه  داشت  اي 

د باشد و احزاب اپوزسيون از حداقل امكانات و  سياسي براي نهايت احزاب سياسي، مناسب و مساع

امنيت   باشند؛  برخوردار  گردهمايي  تشكيل  امكان  آزادي  و  نشريه  و  دفتر  داشتن  نظير  تسهيلات 

انجمن فعاليت  در  چه  هنوز  هاي جمعي  كه  كشوري  در  باشد.  تامين  سياسي  احزاب  و  سنديكاها  و  ها 

اسي در جمهوري اسلامي را مغاير با اصل ولايت  احزاب سي هاي صاحب نفوذ فعاليت جريانها و جناح 

 اند. توان گفت مردم به احزاب سياسي پشت كردهتابند، چطور مي دانند و فعاليت آنان را برنميفقيه مي 

شود تا احزاب و جريانهاي سياسي پشتوانه مردمي خود  به طور كلي علل و عواملي كه موجب مي  •
 را از دست بدهند چيست؟ 

اقتصادي  هاي سياسي گروهي هستند كه جنبش از جمله تشكلاحزاب سياسي    هاي سياسي، فكري و 

ي  هاي گروهي در مجموعه كنند. به عبارت ديگر احزاب سياسي يكي از تشكل جامعه را نمايندگي مي 

جنبش جنبش  طول  در  كه  هستند  اجتماعي  مي هاي  قرار  سياسي  ها  احزاب  آنها.  در عرض  نه  گيرند 

تر  هاي عقيدتي ـ سياسي كه دارند، به يك جنبش گسترده مانند كه بر حسب ويژگي هنگامي پايدار مي 

 پيوند خورده باشند. 

بقاي آن در    ساله. يكي از عوامل مهم   44نهضت آزادي ايران ، حزبي است با سابقه    به عنوان مثال،

)ضد استرار( و   به جنبش بزرگتري در ايران كه جنبش براي آزادي و مردم سالاري   اولاً اين است كه 
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ً استقلال )ضد وابستگي به بيگانه( و   به جنبش روشنفكري ديني ايران تعلق دارد و آن را نمايندگي    ثانيا

اي يك صد ساله در ايران دارد و در فرازهاي مختلف،  كند. اما جنبش براي آزادي و استقلال سابقه مي

انقلاب مشروطه،  بروز    نظير  اسلامي  انقلاب  و  نفت  ديني  ملي شدن  است. جنبش روشنفكري  كرده 

نيز، خود بخشي از جنبش اسلامي است. كه آنهم سابقه يك صد ساله در ايران دارد. و در هر مرحله  

جنبش   ديني،  احياي  مسلمانان،  بيداري  جنبش  نظير  است.  داشته  ويژگي خاصي  تاريخ  از  فرازي  يا 

اين جنبش اصلاح اين. در درون  به  گري و ... نظاير  ها و  اقتضاي شرايط، احزاب، گروه هاست كه 

رفته سازمان  و  كرده  ايفا  نقش  و  آمده  وجود  به  مختلف  جنبش  هاي  درون  در  كلان  نگاه  يك  در  اند. 

سنت  فكري  اساسي  جريان  دو  هستند.  اسلامي،  تميز  و  تشخيص  قابل  هم  ديني  روشنفكري  و  گرايي 

نند كه به يكي از اين دو جريان وابسته  كها و احزاب سياسي اسلامي هنگامي دوام و بقا پيدا مي گروه 

باشند. پيدايش دو جريان، ريشه در مناسبات فكري ـ سياسي، فرهنگي، اقتصادي جامعه دارد. بنابراين  

 هاي وابسته هر يك از اين دو جريان شانس بقاي بيشتري را دارند، موضوعيت دارند.  سازمان 

باشد. از جمله توانايي حزب در رابطه  ز وابسته مي ها، به عوامل ديگري نياما بقاي احزاب و سازمان 

هاي اجتماعي، در راستاي تامين  هاي خود با مطالبات مردمي است. در درون جنبش و پيوند فعاليت 

هر يك    گردد. براي پاسخ به نيازهاي فرهنگ، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه مسائلي مطرح مي 

تشكيل   ويژه  سازمانهاي  نيازها  اين  مطالبات  مي از  محور  و  اساس  بر  معمولاً  سياسي  احزاب  شود. 

پايداري احزاب به نوع مطالباتي كه مطرح مي سياسي جامعه بوجود مي  كنند بستگي دارد. اگر  آيند. 

هاي و منافع اكثريت مردم هماهنگي داشت باشد، رابط احزاب با مردم پايدار  اين مطالبات با خواست 

 خواهد ماند. 

جريان احزاب   • و  از  سياسي  بتوانند  كه  آن  براي  كشور  سياسي  وزن  داراي  و  تاثيرگذار  هاي 
بن حاشيه و  مي نشيني  نظر  به  كه  شده بستي  مواجه  آن  با  نهم  انتخابات  از  پس  بيرون  رسد،  اند، 

 افزاي حزب و سازماني خود داشته باشند؟ افزاي و سخت بيايند بايد چه تغييراتي را در حوزه نرم 
هاي تاثيرگذار و داراي وزن سياسي، پس از  ا اين نگرش كه همه احزاب سياسي و جريان من باولا  

شده رانده  جامعه  از  جمهوري  رياست  انتخابات  دوره  بن نهمين  به  و  موافق  اند  هستند،  روبرو  بست 

در رقابت نمي  بن باشم.  آن را معادل  نبايد  پيروز نشد  انتخاباتي، اگر حزبي  نشيني  بست و حاشيه هاي 

و گردش قدرت از يك دولت به    جايي بههاي سياسي مبتني بر انتخابات مردمي، جا تلقي كرد. در نظام 

به   در سطحي  است.  رايج  بسيار  امري  ديگر  گروه  يا  به حزب  گروه  يا  يك حزب  از  ديگر،  دولت 

بر جامعه  قانون حاكم  و  قاعده  يك  قدرت،  اين گردش  بزرگتر  در  مراتب  . خداوند  است  هاي بشري 

كند : » و تلِك الايام ندا و لها بين الناس لبعكم الله الذين  قرآن كريم از آن به عنوان گردش ايام ياد مي 

 ( 140آمنوا و يتخذ منكم شهداء و الله لايحب الظالمين« )آل عمران  

ـ مي  بلا  ـ  آزمون  يك  قدرت  اين گردش  قرآني،  نگاه  اين  در  با  كه  نگاه قرآني گروهي  اين  به  باشد. 

تواند ادعاي پيروزي كند كه  داند، هنگامي مي ن دوره انتخابات رياست جمهوري خود را برنده مينهمي 

 از اين آزمون موفق بيرون آيد. 

انتخابات رياست جمهوري، فرصتي است  ـ عدم موفقيت احزاب و گروه   ثانيا هاي سياسي در نهمين 

هند صورت مسئله را ساده كنند و با  ها، مواضع و رفتارهاي آنان. اگر بخوابراي بازنگري در نگرش 

هاي مخالف خود بياندازند، ترديدي نيست كه از  فرافكني، علت عدم موفقيت را تماماً به گردن گروه 
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ماند. خوشبختانه همه نيروها در  اند و مشكل همچنان حل نشده برجاي مي اين تجارب درسي نياموخته

 شود. يراتي در رفتارها مشاهده مي حال بررسي جدي از رويدادها هستند و معتقدم تغي

هاي حزبي و سقوط آن  شود و فاصله ميان اوج فعاليت هاي احزاب در ايران نهادينه نمي چرا فعاليت  •
مي  شكل  ايران  در  كه  احزابي  چرا  اينكه  و  است  كوتاه  بسيار  ايران  و  در  ثبات  توانايي  گيرند، 

از شكست   پس  ويژه  به  و  مدتي  از  پس  را  فعاليت  رقابت استمرار  انتخاباتدر  و  دست  ها  از  ها 
 دهنده آن حزب متصل نماييم؟توانيم اين امر را به نوع تفكرات شكل دهند؟ آيا مي مي 

و فضاي   استبدادي  فرهنگ  از رسوبات  متاثر  از عوامل عام،  دسته  ايران يك  احزاب  فرود  و  فراز 

نمي  حاكم  يكسياسي  احزاب  از  برخي  براي  كرد.  ذكر  علت  نوع  يك  مي توان  علل  از  نوع  ي  تواند 

 دهنده آن حزب باشد. اما تعميم اين به تمام احزاب نادرست است. تفكرات شكل 

 دانيد؟ شما چه شرايط ، الزامات و لوازمي را براي توفيق كار حزبي در ايران ضروري مي  •
م  توان به دو گروه درون حزبي و برون حزبي تقسي الزامات و لوازم براي توفيق كار حزبي را مي 

 كرد.

الاصول يك كار جمعي و گروهي است و موفقيت در آن به رعايت اصول كار جمعي  كار حزبي، علي 

مهم  از  درون حزب  در  حقوقي  و  حقيقي  ساختار  بودن  دموكراتيك  دارد.  است.  بستگي  عوامل  ترين 

ر حقيقي  كند، اما رفتار رهبران و فعالان، ساختااساسنامه هر حزبي، ساختار حقوقي آن را تعريف مي 

درآمدزا  شغل  يك  و  است.  داوطلبانه  عموما  سياسي،  احزاب  در  فعاليت  است.  اجتماعي  نهاد  هر 

نمي  جامعهمحسوب  در  است  ممكن  موظف  شود.  كادرهاي  باشد،  شده  نهادينه  حزبي  فعاليت  كه  اي 

اما حتي در بهترين شرافعاليت مي   حزبي، كه تمام وقت براي حزب  يط،  كند، حقوق دريافت نمايند. 

اتفاق فعاليت اعضاي حزب، داوطلبانه است. اگر چه ممتني است اصول و مباني   به  اكثريت قريب 

همكاري  در  فرق  مديريت  سياسي  حزب  يك  با  تجاري(  )شركت  اقتصادي  نهاد  يك  در  جمعي  هاي 

چنداني نداشته باشد. اما تاثير رفتارهاي فردي و جمعي رهبران و فعالان يك حزب سياسي با مديران  

هاي اقتصادي به كلي متفاوت است. در يك حزب سياسي صداقت، صفا، صميميت، پايمردي،  شركت 

تقوي، تساهل و تسامح و رعايت حقوق تمام اعضا به مراتب بيش از يك واحد اقتصادي در انسجام و  

آرمان  به  اعتقاد  انگيزه،  با  معمولا  سياسي،  احزاب  است.  موثر  جمعي  كار  و  توسعه  بالاتر  هاي 

شوند. بنابراين حفظ انگيزه در ادامه كار جمعي سياسي در  شمندتر از اهداف اقتصادي تشكيل مي ارز

 يك حزب با حفظ انگيزه در يك شركت متفاوت است.  

اند، اما تاثيرات كوتاه مدت و درازمدت  هاي فكري ـ فرهنگي فراوان شكل گرفته در تاريخ بشر جنبش 

آنان كه منكر خدا و معنويت و   نبوده است. هيچ كس، حتي  انبياء  اندازه حركت  به  آنها  از  هيچ يك 

بخشي از تاثيرات    توانند تاثير ظهور انبياء الهي را در تاريخ بشر منكر شوند.حركت انبياء هستند نمي 

عميق و وسيع حركت انبياء در تاريخ بشر ناشي از رفتار خود انبياء الهي است. پيامبران خدا مردم  

اند كه خود به آن اعتقاد نداشته و آن را انجام ندهند. هيچ تعارض يا تناقض،  را به چيزي دعوت نكرده 

ار گروهي حزبي، رفتار رهبران و فعالان  شود. در يك كدوگانگي ميان گفتار و كردار انبياء ديده نمي 

در ادامه كار تاثير بسيار اساسي دارد. به عنوان مثال اگر نهضت آزادي ايران توانسته است عليرغم  

ها، در تاريخ چهل و چهارساله خود، هنوز زنده و فعال باشد،  ها و فشارها و سركوب تمام نامهرباني 

اين موفقيت ناشي از نيت و رفتا باشد. كه مصداق قول نامت.  ر موسسين بزرگوار آن مي بخشي از 

(  27باشند: »يّثبت الله الذين آمنوا بالقولِ الثابت في الحيوة الدنيا )ابراهيم  كلمه طيبه در آيات شريفه مي
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اكُلها كّلً مهينٍ باذن ربها )ابراهيم    و »كلِمه طييبّه شَجره طيبه  اصلا ثابتٌ و فرَعها في السماء توقي 

 ( 25و   24

ـ كلمه طيبه همان نيت خير و قصد خدمت به مردم براي جلب رضاي حق در تأسيس نهضت آزادي و  

قول ثابت انسجام و استمرار مواضع ، تعهدات و شاهد و واسط بودن در رفتارهاي بيروني و دروني  

 باشد. كه طول حيات نهضت آزادي مي 

مباني عقيدتي يك حزب سياسي، كه در مرامنامه  اما احزاب علاوه بر اساسنامه يك مرامنامه هم دارند.  

آن منعكس است و ارتباط آن با فرهنگ ملي،  نقش بسيار مهمي در پايداري و دوام و موفقيت حزب  

 دارد. 

باشد. احزاب بر اساس  سومين عامل اثرگذار در دوام يك حزب مواضع سياسي ـ عقيدتي آن حزب مي 

گيري  گذرد موضع در جامعه بزرگتر بيرون از حزب مي  مباني فكري ـ سياسي خود، نسبت به آنچه

اي  ها تابع شرايط بيروني، در جامعه بزرگتر است. به عنوان مثال در جامعه گيري كنند. اين موضع مي

تواند  ترين دغدغه اكثريت مردم باشد. حزب سياسي نمي كه اختلاف طبقات و فقر و محروميت، عمده 

داند، لاجرم بايد در برابر ظلم و  رسالت خود را خدمت به مردم مي   طرف باشد. و اگر نسبت به آن بي 

بي عدالتي بي  پيرامون حل و رفع  را  بگيرد و مواضع خود  بيان  ها موضع  اختلاف طبقات  و  عدالتي 

 كند.  

يا   مستقيم  كشور،  استقلال  و  باشد  كشور  امور  بر  بيگانگان  سلطه  جامعه  اساسي  مشكل  اگر  اما 

هاي خود به رفع  باشد، طبيعي است كه همين حزب لاجرم اولويت در فعاليت   غيرمستقيم مخدوش شده

 دهد. و هم چنين است وقتي مسئله اساسي جامعه استبدادزدگي باشد.  شر سلطه اجانب اختصاص مي 

هاي فرهنگي و  ـ ويژگي1شوند:  اما عوامل بيروني براي توفيق فعاليت حزبي، بر دو دسته تقسيم مي 

ها به شدت آلوده به رسوبات  مناسبات سياسي حاكم بر جامعه و فرهنگ ما ايراني رفتاري جامعه و  

استبدادي است. خلق و خوي استبدادي با كار جمعي و گروهي در تضاد است. در فرهنگ استبدادي  

خواه و مطلق بين هستند؛ همه چيز سياه سياه يا سفيد سفيد است. در حالي كه  مطلق  گرا،مردم مطلق 

انسان، همه چيز نسبي است، و وسعت منطقه خاكستري بيش از مناطق    در واقعيت  بيرون از ذهن 

تسامح و تساهل و سازگاري وجود ندارد. و اين نوع   خواهي، سياه مطلق يا سفيد مطلق است. در مطلق 

خلقيات با كار گروهي در تناقض است. در فرهنگ استبدادي، تملق و چاپلوسي از يك طرف و افترا  

بدگوي  ديگر سكه رايج است: و  بر ركاب قزل    ي از طرف  تا بوسه  ـ  نهد  پا  فلك زير  »هفت گرسي 

 هاي فرهنگ استبدادي است.ارسلان زند.« كيش شخصيت و خودشيفتگي از فرآورده

ملي است. پايه    گريزي و عدم احساس تعلق اجتماعي  ـهاي فرهنگ استبدادي، جامعه از ديگر فرآورده 

ها بر دو نوعند:  نفي كرامت انسان قرار دارد. در احاديث آمد است كه حكومت   هاي استبدادي بر نظام 

يا ابليسي. ابليسيا مردمي  اولين كرامت انسان را نپذيرفت و حاضر نشد سجده كند. اساس نظام    اند 

نظام  در  بنابراين  است.  مردم  آزادي  و  حقوق  نفي  بر  ندارد.  استبدادي  استبدادي شهروند وجود  هاي 

اعراب  مردم » از  فرهنگي مردم محلي  در چنين  دارند«.  تكليف  اما  ندارند  كه حقوق  رعايا، هستند 

 بيني  عمومي است. ندارند نتيجه رفتار حكومت استبدادي شيوع بيماري و عقده حقارت و خودكم 
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اين روحيات و خلقيات تماما با كار حزبي و گروهي در تعارض است. بنابراين توفيق كار حزبي به  

ها متحول شده باشند. يا جو حاكم بر حزب تا چه ميزان  ژگيستگي دارد كه تا چه ميزان اين وي اين ب

توانسته اين روحيات را در ميان اعضاي خود متحول سازد. يكي از دلايلي كه احزاب ايران دچار  

و    اند تاثير همين روحيه در درون حزب است.اما توفيق كار حزبي، يعني رشد تفرقه و انشعاب شده 

توسعه آن و تاثيرگذاري بر جامعه و روابط قدرت، به جو سياسي مناسب هم نياز دارد. همان طور كه  

رشد و نمو يك گياه در شرايط نامساعد جوي و اقليمي ممكن نيست، و استفاده از بهترين بذر گياهي  

نمي  جواب  امكان هم  مناسب  سياسي  جو  در  هم  حزبي   كار  توفيق  بنابردهد،  است.  احزاب  پذير  اين 

مردم نهادينه نشده است، لاجرم بخشي    سياسي، به خصوص در كشورهايي كه رعايت حقوق و آزادي 

ها تامين و  گردد. هنگامي كه اين حقوق و آزادي از فعاليت آنان صرف تامين اين حقوق و آزادي مي 

يجاد پيوند با آنان  نهادينه شوند، حزب فضاي لازم براي طرح آزادانه و ايمن ساير مطالبات مردم و ا

 كند.  را پيدا مي 

در نگاه شما چه علل و عواملي منجر به ايجاد فاصله ميان نخبگان سياسي و رهبران احزاب و   •
 توده جامعه شده است؟ 

توان  علل و عوامل ايجاد فاصله ميان نخبگان سياسي، رهبران احزاب و توده جامعه را، هنگامي مي 

در غير اين صورت  اوليه، به شرحي كه گذشت فراهم شده باشد،  مورد بررسي قرار داد كه مقدمات 

 فايده خواهد بود. چنين بحثي، انتزاعي و صرفاً نظري  و بي 

روند، در حالي كه وزن  هاي خود طفره مي به نظر شما چرا احزاب سياسي كشور از اعلام برنامه  •
شده است و به جاي آن كه  و جايگاه آنان در پازل قدرت و در ساخت سياسي ايران بسيار ضعيف  

برنامه  به  پرداختن  از  بيش  سياسي  بحثاحزاب  به  استرات ها،  و  كلي  مبهم  هاي  مفاهيم  و  ژيك 
مي  مي غيركاربردي  وضعيتي  چنين  در  آيا  در  پردازند؟  عمومي  عرصه  كه  داشت  انتظار  توان 

 هاي سياسي موجود گرايش پيدا كند؟مدت به سازمانبلند
نوعي »ح پرسش  شما  مي هاي  نشان  را  ستيزي«  از  زب  سياسي  احزاب  تمامي  كه  نيست  چنين  دهد. 

برنامه  آن را  اعلام  دارند،  اگر  يا  ندارند و  برنامه  اگر چه احزابي هستند كه  بروند.  هاي خود طفره 

باشند. احزاب شناخته شده و با سابقه، هم برنامه  اند. اما اين احزاب چندان هم مطرح نمي اعلام نكرده 

هاي راهبردي اعلام شده  كنند. در بسياري از موارد هم برنامه و مي   م آنها را اعلام كردهدارند و ه

آنها روشن و شفاف و كاربردي است، و ابهامي ندارد. اين قدرت حاكم است كه مانع رسيدن صداي  

هاي  رنامه ها و بتوانند آزادانه فعاليت ها مي گردد. به عنوان مثال مگر روزنامه اين احزاب به مردم مي 

با خطر   و  ايران را مطرح سازند  آزادي  نظير نهضت  اپوزسيون  احزاب  از حمله  را،  احزاب  تمام 

تعطيلي روبرو نشوند؟ سياست راهبردي نهضت آزادي اجراي تمام و كمال قانون اساسي است . در  

وق  اين سياست راهبردي ابهامي وجود ندارد. اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي درباره حق 

( و  135(، حق داشتن وكيل در دعاوي )اصل  23مردم، روشن است، ممنوعيت تفتيش عقايد، )اصل  

( ابهامي  168رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي به طور علني با حضور هيات منصفه )اصل  

 خواهند به اين اصول تن در دهند. وجود ندارد. اين حاكمان هستند كه نمي 

ها و خلاصه نيروهاي بيرون  از ظرفيت آلترناتيو سازي احزاب، جبهه   به طور كلي، ارزيابي شما •
از حاكميت، اعم از انتساب آنها به پوزيسيون يا اپوزيسيون چيست؟ جايگاه هر يك از اين نيروها  

 بينيد؟ هاي آتي قدرت چگونه مي بنديرا در روندهاي سياسي و نيز بلوك 
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ه از آن، بر حق حاكميت ملت استوار است. و اصول  انقلاب اسلامي ايران و جمهوري اسلامي برآمد 

متعدد قانون اساسي انتخابات ادواري را، در سطح شوراهاي محلي ، مجلس شوراي اسلامي، رياست  

جمهوري و مجلس خبرگان به رسميت شناخته است. انتخابات ادواري يعني يعني كه مردم از طريق  

ر حاكمان  از  بخشي  يا  تمام  دارند  حق  به خصوص  انتخابات   ، ايران  سياسي  احزاب  دهند.  تغيير  ا 

نيروهاي منتقد ساختارهاي حقيقي، توان بالقوه براي تاثيرگذاري بر روند تغييرات دارند. و بهمين دليل  

تهديدهاي دائم روبرو هستند. اگر اثرگذار نبودند، ترس و نگراني    ها، ها، ممانعت با فشارها، سركوب 

ه وبرخورد با آن چه توجيهي دارد، اما به رغم اين فشارها مسير آينده  حاكمان از آنان و قبول هزين

بي  مردمايران،  توفيق  بر  ترديد،  ناظر  مقررات  به  دادن  تن  و  قبول  جز  راهي  هيچ  است.  سالاري 

اميدوار   و  آينده روشن  تنها  اين  ندارد.  وجود  دموكراسي  و  انتخابات  فرايند  از طريق  قدرت  گردش 

 ت. كننده براي ايران اس

تـوان بدون احزاب قوي، دست به تشكيل جبهه زد و در عين حال انتظار توفيق  آيا مي به طور كلي   •
اولويت  از  يك  كدام  كنوني،  در شرايط  به گسترش    داشت؟  روند رو  آيا  برخوردار است؟  بالاتري 

 شود؟تشكيل ائتلاف تشكيل و پا گرفتن احزاب قوي نمي 
آن، سياسي  مفهوم  در  مي الاعلي   جبهه  شكل  احزاب  مشاركت  با  هنگامي  طلاق  جبهه  تشكيل  گيرد. 

كند كه هيچ حزبي، اعم از قوي يا ضعيف به تنهايي نتواند به اهداف راهبردي يا  ضرورت پيدا مي 

توانند با  سو مي اي برسد. بنابراين قوي يا ضعيف بودن احزاب تاثيري ندارد و همه احزاب هم مرحله

 بر آن در جبهه حضور پيدا كنند.  تعريف كف مشتركات، و توافق

جريان • و  احزاب  براي  مثبتي  كاركرد  قائل آيا شما  و  هاي سياسي  تعطيلي  به  معتقد  اينكه  يا  و  ايد 
 باشيد؟ پايين و كشيدن فتيله تمامي احزاب مي 

گويد: مقدمه هر كار واجبي، حلالي يا حرامي، واجب حلال يا حرام است. ركن  يك اصل حقوقي مي 

ركن   بر  فرع  نظام  اسلاميت  ركن  است.  استوار  ملت  حاكميت  اصل  حول  بر  نظام،  جهوريت 

جمهورـ مسلمان نبود، آوردن قيد "اسلامي" نه ممكن بود    جمهوريت آن است. اگر اكثريت مردم ما  ـ

تنها راه بقاي ركن اسلاميت نهادينه شدن ركن جمهوريت بمعني استقرار حاكميت ملت    و نه مفيد، 

شود. در چنين نظامي، فعاليت آزاد احزاب حاكميت ملت از طريق انتخابات ادواري اعمال مياست. 

سالاري و تحزب به دنبال تعطيل  سياسي نه تنها مثبت و مفيد بلكه ضروري است. البته مخالفين مردم 

خورد.  باشند. اما اين در دراز مدت شكست مي تمامي احزاب و يا حداقل پايين كشيدن فتيله آنها مي 

 زنند و آب در هاون كوبند. آنها خشت بر آب مي 

 هاي حزبي با شبه احزاب در چيست؟ تفاوت فعاليت  •
هاي حزبي با شبه حزبي، مثل تفاوت جمهوري واقعي با شبه جمهوري است. بسياري از  تفاوت فعاليت 

دي ندارند. شبه  هاي استبداهاي جمهوري، به ظاهر و اسماً جمهوري هستند اما تفاوتي با نظام حكومت 

گروه  همان  خود  احزاب،  به  حزبي  قيافه  كه  هستند  نظامي  و  اقتصادي  سياسي،  از  اعم  فشار  هاي 

 اند.گرفته 

حزبي داشت؟    توان فعاليتشود مي آيا در نظام جمهوري اسلامي كه مبتني بر ولايت فقيه اداره مي  •
هاي ولي فقيه ترسيم نمايند و يا  ست هاي خود را بايد با سياها و سياست برنامه   آيا احزاب اهداف، 

 هاي رهبري پيش ببرند؟ هاي خود را بدون در نظر گرفتن استراتژيتوانند دغدغه اينكه مي 
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تدوين  نظر  از  دارند.  فعاليت  حق  آزادانه  احزاب  اسلامي،  جمهوري  اساسي  قانون  موجب  گران  به 

قيه وجود ندارد. احزاب سياسي در  الاصول تعارضي ميان آزادي احزاب با ولايت فقانون اساسي علي 

نشده موظف  قانون  از  جايي  سياست هيچ  كه  برنامه اند  و  سياست ها  با  را  خود  ولي هاي  فقيه  هاي 

است   دانسته  مساوي  كشور  افراد  ساير  با  قوانين  برابر  در  را  رهبر  اساسي  قانون  سازند.  هماهنگ 

البلاغه، حق والي بر مردم را،  ر نهج (. رهبر معصوم نيست و قابل نقد است. امام علي د 107)اصل  

 نصيحت به وي دانسته است. 

كنيد؟ اين قانون تا چه اندازه در توسعه يا ايجاد مانع  قانون موجود احزاب را چگونه ارزيابي مي  •
 بر سر راه رشد احزاب، اثرگذار است؟ 

ست. بلكه مجريان  قانون احزاب فعلي نواقصي دارد، اما قانون احزاب مانع بر سر راه رشد احزاب ني

اند. به عنوان مثال در  گران، براساس باورهاي سياسي خود، در عمل مانع رشد احزاب شده و حكومت 

باشد. اما  قانون احزاب نمي   10قانون احزاب، شرط فعاليت احزاب، كسب پروانه توسط كميسيون ماده  

راي برخي از احزاب، نظير  هاي سياسي از صدور پروانه ب، با ملاحظات و اولويت 10كميسيون ماده  

ايران   آزادي  را  نهضت  آن  قانون  برخلاف  نيز،  دولتي  نهادهاي  ساير  است.  نموده  خودداري 

، داشتن پروانه،  1360دانند. در حالي كه در هنگام تصويب قانون احزاب در سال  »غيرقانوني« مي 

پيشنهاد گرديد، ولي چون خلا  فعاليت حزبي  ها براي  اساسي بود،  به عنوان يكي از شرط  قانون  ف 

اما همين گروه  نشد.  اجرا  تصويب  در عمل  است  نداده  اجازه  آنها  به  قانون  كه  آنچه را  در عمل  ها 

 اند.كرده

تشكل  • يكديگر، رابطه  با  سياسي  احزاب  و  شكل  ها  بدون  آيا  باشد؟  چگونه  تقويت  بايد  و  گيري 
 توان انتظار رشد احزاب سياسي را داشت؟ هاي صنفي مي تشكل 

تشكيل مي ه  بنابراين احزاب  ر حزبي كه  آن است.  مبلغ  و  به كار جمعي حزبي  شود، اصولا معتقد 

توانند با هم هماهنگ عمل كنند.  سياسي حتي مخالف با هم نيز در تبليغ تحزب نفع مشترك دارند و مي 

احزاب   جز  هستند)به  خود  نمو  و  رشد  به  قادر  مساعد  سياسي  فضاي  و  يك جو  در  سياسي  احزاب 

باشد. علاوه بر اين در  هاي اساسي مي تامين حقوق و آزاديلتي(. بنابراين نفع مشترك تمامي آنها، دو

توانند  اندازد، احزاب سياسي مي مواقع غيرعادي، كه تهديدهاي خارجي كيان كشور را به مخاطره مي 

 بر محور مشتركات ملي. فرا حزبي، با هم همكاري داشته باشند. 

عموما از ميان روشنفكران هستند، و رابطه آنان با قشرهاي مختلف مردم از  اعضاي احزاب سياسي   

هاي  گيري تشكل شود. يك رابطه تنگاتنگ ميان شكلهاي صنفي برقرار مي طريق سنديكاها و اتحاديه 

هاي حزبي نباشد،  صنفي با رشد و نمو احزاب وجود دارد. اگر جو سياسي مناسب و مساعد فعاليت 

ق صاحبان  فعاليت معمولا  مانع  كه  ميزان  همان  به  مي درت  حزبي  تشكل هاي  نه  شوند،  صنفي  هاي 

 كنند. هاي صنفي را هم تحمل نمي سندكاهها و اتحاديه 

مي  • فعلي  وضعيت  با  احزاب  خانه  فعاليت آيا  كردن  نهادينه  جهت  در  مرجعي  عنوان  به  هاي تواند 
 دانيد؟ حزبي در كشور محسوب شود؟ در غير اين صورت موانع را چه مي 

تواند نقش موثري در نهادينه كردن فعاليت حزبي داشته باشد. اما به شرطي كه نقش  خانه احزاب مي 

اپوزيسيون   و  پوزيسيون  مخالف،  و  موافق  احزاب،  همه  حقوق  از  دفاع  بايستي  كه  را،  خود  اصلي 

 داشت درست ايفا كند و اجازه ندهد كه به بازوي حزبي قدرت حاكم تبديل شود. 
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 كنيد؟ آينده احزاب با توجه به روند فوق را چگونه ارزيابي مي   و اينكه •
سالاري است كه تحزب از  همانطور كه گفتم، آينده ايران ، بدون ترديد، توسعه و نهادينه شدن مردم 

اجزاي ضروري آن است. توجه به ضرورت كار حزبي در ميان فعالان سياسي ايران روز به روز  

هاي اخير خود حاگي  هاي برجسته در ماه ديد توسط برخي از شخصيت شود. تشكيل حزاب جبيشتر مي 

 باشد. از حركت به اين سمت و سو مي 

 

 

 درکنگره حزب سوسياليست فرانسه  

 فدراليزم عراق برای ايران مناسب نيست  

 10/1384/ 10نامه پيام كردستان، هفته 

كشور بوديد؟ آيا در كنگره حزب  هاي اخير فرانسه در اين شما تقريباً همزمان با ناآرامي  •
 سوسياليست در اين زمينه بحثي شد؟ 

در كنگره اخير حزب سوسياليست فرانسه كه مصـادف بـود بـا صـدمين سـال تأسـيس حـزب مزبـور، 

ايـن بـود كـه   بحـث اول  هاي اخير فرانسه در ابعاد گوناگونش مورد بحـث قـرار گرفـت.مسئله نآرامي

گفتنـد كـه در دوران انداختنـد وميبـه گـردن دولـت دسـت راسـتي مي  ها راها گناه ناآراميسوسياليست 

ها چنين حـوادثي رخ نـداد. در دوران حكومـت راسـتيها بـه دليـل قطـع برخـي از حكومت سوسياليست 

شد، اين حوادث پديد آمده است. تا چه اندازه اين حرف آنـان خدماتي كه به اين طبقات محروم داده مي

نكتـه شناختي و تغييـرات اقتصـادي در فرانسـه دارد. امـا بررسيهاي جامعه  درست است يا نه، نياز به

كردند اعتراض به جريان راست و مقامات دولتـي كه در اين كنگره، سخنرانان مختلف بيان مي دومي

گفتند كنند. آنان ميبرد كه چرا دائماً از معترضين و تظاهركنندگان به عنوان فرزندان مهاجرين ياد مي

ان فرزندان جمهوري فرانسه هستند نه فرزندان مهـاجرين. اينهـا بـر طبـق قـوانين فرانسـه تبعـه كه اين

شوند و مثل هر شهروند ديگر فرانسوي از حقوق مساوي بايـد برخـوردار باشـند، فرانسه محسوب مي

 منـد بشـوند. البتـه در كنگـرهبنابراين حق اعتراض دارند. حق دارند از خـدماتي كـه وجـود دارد بهره

كـه در نكته سوم ها به شدت محكوم شد، ها و يا ساختمانزدن ماشينهاي خياباني، آتش  مسئله شورش

بايد در راستاي جذب اين نيروهـاي محـروم و تحـت قطعنامه حزب هم گنجانده شد، اين بود كه حزب  

پيرامـون فشار اقتصادي كوشش و تلاش بكند. اين تقريباً آن سه محور اصلي بـود كـه در ايـن كنگـره  

 ناآراميهاي اخير و علل آن مورد بحث قرار گرفت و اشاراتي شد. 

آقاي دكتر همانگونه كه مستحضر هسـتيد جمهـوري فرانسـه از طرفـي يـك نظـام لائيـك بـه شـدت   •
متصلب و غيرقابل انعطاف دارد و از طرف ديگر يك ساختار متمركز سياسي دارد در واقع يكي از 

باشد. به نظر شـما ايـن مسـئله چـه تـأثيري در ناآراميهـا و ربي ميكشورهاي غيرفدرال اروپاي غ
 شورشهاي شهري داشت؟

به نظر من ساختار حقوقي نظام فرانسه تأثيري در ناآرامي اخير نداشت ، دولت فرانسه يعني سـاختار 

آن و مسئله سكولاريسم و دولت لائيك در طي قـرن گذشـته، يعنـي از زمـاني كـه قـانون اساسـي سـال 

اي كـرده اســت. بنـابراين بــه نظــر در فرانسـه تصــويب شـد تــاكنون، تغييـرات بســيار برجســته 1905
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تبعيضي باشد كه در اثر ساختارهاي حقوقي به وجود آمده است. اما ما   رسد كه اين ناآراميها نتيجهنمي

 دانيم كه ساختارهاي حقوقي يك طرف قضيه است و با سـاختارهاي حقيقـي، يعنـي ذهنيـت مـردم ومي

دهنـد كـاملاً متفـاوت اسـت. بـه عنـوان مثـال بسـياري از رفتارهايي كه مسئولان يك كشـور انجـام مي

سوسياليستها و ساير گروههاي سياسي اجتماعي در فرانسـه نسـبت بـه مواضـعي كـه مقامـات پلـيس و 

 هـاي نـاآرام گرفتـه بودنـد و آنهـا را بـا كلمـات زشـتي خطـاب امنيت فرانسه در برخورد بـا ايـن جوان

ها يا تعصّبات ديني برعليه توان گفت كه نوعي از نگرشكردند ناراحت بودند. اما به طور كلي ميمي

هـاي تبار يا از تبار مشرق زمين در فرانسه وجـود دارد. و ايـن نگرشمسلمانان و فرانسويان آفريقايي

ل قـانون اجـازه متعصبانه در رفتارهاي اجتماعي و اقتصـادي ايـن افـراد مـوثر اسـت. بـه عنـوان مثـا

دهد در استخدام افراد تبعيض بر حسب رنگ، نژاد و قوميت و مذهب صورت گيرد امـا بسـياري نمي

ورزند. حوادثي از نوع انفجارهـاي نيويـورك از كارفرمايان فرانسوي از استخدام اين افراد امتناع مي

نامطلوب و منفي در افكـار  سپتامبر و بعد حوادث اسپانيا، انفجارهاي لندن، به طور كلي اثرات 11در  

تبار بـر جـاي گذاشـته اسـت. ها و از جمله فرانسويان آفريقاييعموم مردم فرانسه در رابطه با مسلمان

 اين را بايد متفاوت از رابطه ساختارهاي حقوقي و لائيسيته و جدايي كليسا از دولت نگاه كرد. 

عنـوان يـك حـزب قـديمي چهـل و چنـد كنيم، نهضت آزادي ايران بـه آقاي دكتر بحث را عوض مي  •
 نگرد؟ساله، به واقعيت چند قومي بودن جامعه ايران چگونه مي

قطعنامه  جمله  از  ايران،  آزادي  نهضت  ساله  چهار  و  چهل  كنگره اسناد  سايت  هاي  در  هم  آن،  هاي 

د  باشند. در اين اسنادر دسترس مي  CDنهضت آزادي ايران و هم جداگانه به صورت لوح فشرده يا  

فرمايد كه "مردم، ما شما  نهضت آزادي ايران به اين مطالب پرداخته است. خداوند در قرآن كريم مي 

ايم تا همديگر را بشناسيد. بدرستي كه در نزد  را از مرد و زن و از ملتها و اقوام گوناگون خلق كرده

ت و جنسيت انسانها از  قومي  ترين شما باتقواترين شما مي باشد." تفاوت رنگ و نژاد، خداوند گرامي 

گروههاي انساني هستند. اما هيچ يك دليل برتري هيچ قومي بر ديگري نيست. همه ما    عناصر هويت 

از نظر انساني برادر هستيم، همه ما ايراني هستيم. به ندرت اين سابقه وجود دارد كه از اقوام ايراني،  

بارزاني  بداند. زماني ملامصطفي  غيرايراني  نداند    گروهي خود را  ايراني  را  كه خود  گفت: كردي 

اين دوران اخير، به جز  با سابقه طولاني،  اقوام  بنابراين در ميان تمام  نيست.  كه آن هم دلايل    كرد 

نهضت  جامعه  باشد.  شده  مطرح  مسايل  اين  كه  است  نشده  ديده  دارد  اقتصادي  و  سياسي   ، شناختي 

آذري يا    همه شهروندان از جمله برادران كرد،كند، از حقوق  آزادي ايران از وحدت ملي حمايت مي 

كند. هيج فرقي براي ما بيان يك هموطن كرد يا عرب يا شيرازي وجود  ساير اقوام ايراني دفاع مي 

كنيم. قانون اساسي در اصل پانزدهم  ندارد، همه حقوق مساوي دارند و از حقوق همه اينها دفاع مي 

و خط رسمي   زبان  اگر چه  كه  دارد  از زبان صراحت  اما  است  فارسي  ايران  هاي  و مشترك مردم 

هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس و در كنار  توان در مطبوعات و رسانه محلي و قومي مي 

 آموزش زبان فارسي استفاده شود.ما به اين اصل قانوني پاي بنديم و اجراي آنرا درخواست داريم. 

ــه نظــر مي  • ــر ب ــاي دكت ــف شــآق ــه تعري ــاريف كلاســيك رســد ك ــره تع ــوعي در داي ــه ن ــت ب ما از مل
انگــاري قــومي و ديــد گيــرد و بيشــتر بــر مبــاني فكــري ماننــد ازليشناســي سياســي قــرار ميجامعه

هاي جديدي مطرح است كـه جوهرگرا نسبت به مقوله ملت استوار است. در حالي كه امروزه بحث
آوري و سياست و تاريخ است. به نظر ند فنداند كه به نوعي برآيملت را اساساً يك پديده مدرن مي

شما لازم نيست كه نهضت آزادي يا كلاً فعالان سياسي مركزنشـين يـك تجديـدنظري اساسـاً در ايـن 
كنم سخن ايشان بيشتر در مورد داشته باشند؟ شما به صحبت ملامصطفي اشاره كرديد، من فكر مي
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كــه مــثلاً پســر ايشــان اكنــون مواضــع خيلــي گيــرد. در حــالي دايــره يــك تعــارف ديپلماتيــك قــرار مي
ها دارد، و نكتـه ديگـر اينكـه دفـاع از حقـوق شـهروندي مـردم تري نسبت بـه ايـن صـحبتمتفاوت

تواند دفاع از تمام حقوق آنها باشد و در ثاني در همين قانون اساسـي هـم كـه كردستان صرفاً نمي
دها يا اقليتهـاي قـومي يـا مـذهبي ديگـر شما اشاره كرديد موانع ساختاري زيادي وجود دارد كه كر

 دارد. ايران را از رسيدن به حقوقشان باز مي
برآيند  نوعي  به  پديده مدرن، كه  يك  آنرا  و  اشاره كرديد  از ملت  تعريف جديدي  به  و    آوريفن   شما 

ملت   تاريخ و    سياست است  ممكن  نيست.  مدرن  پديده  يك  ملت  اما  دانستيد  جديدي، است  در    هاي 

همهتغييرات   اما  باشند،  گرفته  شكل  جديد  پديده   جغرافيايي  ها،  نيستند.  "ملت"  مدرن  و  جديد  هاي 

داريد،  اشاره  هم  شما  كه خود  نمي  همانطور  را  فن تاريخ  ساخت.  جدا  ملت  پديده  از  به  توان  آوري، 

قومي  ـ  اجتماعي  گروههاي  روابط  در  جديد،  پديده  يك  اما  عنوان  است.  اثرگذار  سرزميني  هر  در 

باشد. من هم با  آوري تعريف كننده مليت، فرهنگ و سابقه مشترك اقوام در يك سرزمين ملي نمي نف

از   منظور  اما  است.  اثرگذار  "ملت"  تعريف  بر  جديد  در عصر  عام  بطور  سياست  كه  موافقم  شما 

ها در قلمرو  ها و عملكردهاي حكومت سياست چيست و كدام سياست؟ اگر منظور از سياست را برنامه 

ها  ها عليه قوميت آميز حكومت هاي تعصب اين تاثير ترديد ناپذير است. سياست   المللي بدانيم، ملي و بين 

در يك سرزمين ممكن است بر ارتباط و پيوند تاريخي ميان اقوام يك ملت اثر منفي بر جاي گذارد. هم  

هاي سياسي، با استفاده از  ت ها و رقابهاي بزرگ در تقابل هاي قدرت ها و برنامه اولويت   چنين اهداف، 

آوري جديد )نظير راديو و تلويزيون و ماهواره( بر روابط اقوام، تاثيرگذارند. ميزان اين تاثيرات  فن

و   اولاً  تاريخي  پيوندهاي  ً   به عمق  مديريت حكومت   ثانيا و  هوشياري  اگر  به  دارد.  بستگي  ملي  هاي 

ك كشور باشد و با عدالت محوري، امكانات ملي را  ي آزاد تمام شهروندان يحكومتي برخاسته از اراده 

اقوامي  اقوام، بخصوص براي  اقتصادي، سياسي و فرهنگي همه  توسعه  هاي  كه شاخصه در راستاي 

دهد توسعه در ميان آنان، به هر علت و دليلي از سايرين كمتر است، اختصاص دهد، تجربه نشان مي 

آوري بر همگرايي ملي ميان اقوام يك  د. اما تاثير فن گردنهاي جدايي طلبي بلا موضوع مي كه گرايش 

سرزمين بيش  از واگرايي است. بسياري از صاحب نظران علوم اجتماعي بر اين باورند كه تجدد و  

نوسازي، با گرايش فزاينده افراد به اهداف و دستاوردهاي مشابه خود آنها نيز شباهتي بيش از پيش به  

اي توام با رشد بازار، صنايع  شود كه "فرايند بسيج اجتماعي كه پديده مي   يابند اگر چه گفتهيكديگر مي 

سازي و يا  اي در همسان آموزي است عامل تامين كننده و شهرها و در نهايت توسعه ارتباطات و سواد 

ترين جوامع صنعتي،  اي از پيشرفته انفكاك ملي است" ، اما نگاهي به فرآيند نوسازي و تجدد در پاره 

اقتصادي،  مي نشان   ادغام  يكپارچگي و  به يمن ميزان بالاي تحرك اجتماعي،  دهد كه در اين جوامع 

  هاي اجتماعي بيشتر شده است؛)نگاه كنيد به فصلنامه گفتگو ـ قوميت و مسايل قومي ايران  ـهمبستگي 

اني  ( اما در مورد موانع  ساختاري در قانون اساسي كنوني، ممكن است كس   84ـ مهرماه    43شماره

اصل   با  بخصوص  يكديگر  با  تعارض  و  تناقض  در  را  اساسي  قانون  اصول  از  برخي  كه  باشند 

حاكميت ملت بدانند اما صرف نظر از اين بحث، كه مورد نظر شما نيست، من مايلم بدانم كداميك از  

اساسي،  قانون  ً   اصول  انحصاراً   اختصاصا اس  و  گرفته  ناديده  را  ما  كرد  هموطنان  مثلاً  ت.  حقوق، 

نمي  قوم  يك  به  تنها مربوط  كه  است  اساسي  قانون  در  از اصول  ايران  برخي  ملت  به كل  بلكه  شود 

مربوط است و در تعارض با اصل جمهوريت نظام است. ما هم معترضيم . اما شما اين مطلبي را كه  

اختصاصاً    كدام اصل از اين اصول قانون اساسي را شما منحصراً و   فرموديد، مايل هستم بدانم دقيقاً 

 بينيد؟ اي كه بيان كرديد ميدر رابطه 
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جمهور ايران حتماً بايـد كند، يعني رئيسجمهور شدن منع ميمثلاً اصلي كه اهل سنت را از رئيس  •
شيعه مذهب باشد. خوب حداقل بيست درصد مردم ايران سني مذهب هستند و كردهاي سني مذهب 

 شوند. مشمول اين تبعيض مي
شكال قومي نيست. يك اشكال ديني ـ مذهبي است، در قانون اساسي اول كه دولت موقت  ببينيد اين يك ا

مرحوم   زمان صدارت  بازرگاندر  براي    مهندس  را  اين شرط  ما  بنابر ملاحظاتي  بود،  شده  تنظيم 

 ً مرد باشد و    رئيس جمهور قرار نداده بوديم. و نيز مشخص نكرده بوديم كه رئيس جمهور بايد حتما

مذ  هنگاميدرباره  اما  بوديم.  نگفته  چيزي  هم  آن  از  هب  برخي  ميان  در  اول  اساسي  قانون  آن  كه 

بدهند. مرحومصاحب  كه نظر  توزيع شد  قم  علماي  آقايان روحانيون و  و  گلپايگاني   نظران    آيت الله 

نسبت به اين مسئله حساسيت نشان دادند، اما رهبر فقيد انقلاب و ساير علما و مراجع به جز سه يا  

ار مورد اصلاح جزئي در متن، كليت آنرا پذيرفتند و امضاء كردند. به توصيه آقاي خميني باتفاق  چه

ايشان را متقاعد   آقاي گلپايگاني رفتيم، شايد  به ديدن  آقاي مهندس كتيرايي   بازرگان و  آقاي مهندس 

و   ايران  در  سني  و  شيعه  جمعيت  درصد  به  توجه  با  كه  داديم  توضيح  ايشان  براي  روحيات  كنيم. 

مذهبي، چقدر امكان دارد كه يك غير شيعه به عنوان رئيس جمهور انتخاب شود؟ اما اگر در ايران،  

كه شيعيان اقليت    كه اكثريت جمعيت شيعه است ما اين شرط را نگذاريم در ساير كشورهاي اسلامي،

ر شما در اين قانون  هستند، اين به نفع شيعيان خواهد بود. اما ايشان قانع نشد و اظهار داشت كه اگ 

اين انقلاب    شيخ فضل الله نوريذكر نكنيد كه رئيس جمهور بايد مرد و شيعه اثنا عشري باشد، من  

خواهم شد. با توجه به اين اعتراض، آقاي خميني هم پذيرفتند كه هر دو شرط در قانون ذكر شود.  

اسبنابراين علي  قانون  آن   در  با نظر شما موافقم،  بنده هم  اما  الاصول  نبود  اين مطلب  اول هم  اسي 

پذيرم كه با اين شرط حق برادران سني مذهب ناديده  بعضي از آقايان اين چنين نظري داشتند. من مي 

گرفته شده است اما مشكل اساسي، در حال حاضر فقط اين نيست كه برخي از حقوق شهروندان سني  

اند و  براي كساني كه در انقلاب هم بوده   مذهب ناديده گرفته شده است. ما مشكل آن را داريم كه حتي 

اي است كه حتي اينها را  ها به گونه نظري ي اين تنگ شوند دامنه اند اگر امروز كانديدا مي نقش داشته 

دهند. بنابراين مشكل را از دريچه قومي يا ديني نبايد نگاه كرد. مشكل فراتر از  قبول ندارند و راه نمي 

 اينها است. 

گردد به انحصار قدرت سياسي در دست يك جريان خاص و يك قسمت مشكل برمي  خوب آقاي دكتر   •
گردد به همان مشكلات ساختاري كه اشاره شد. شما فرموديد كه براي ما شيرازي بخشي هم برمي

كنم مـا چـه مـذهب را يا مشهدي با يك كرد يا يك اهوازي هيچ فرقي ندارد. در حالي كه من فكر مي
شـودنه اقليـت يـت. يـك كـرد در ايـران بـه هـر حـال اقليـت دائمـي محسـوب ميمبنا بگيريم چه قوم

هـاي قـومي يـا شود. اقليتي كـه بـه علـت مشخصـات و ويژگيجا ميكه در انتخابات جابهغيردائمي
كنيد مثلاً قانون اساسي از اين لحاظ نارسا است كـه ماند، فكر نميمذهبي كه دارد هميشه اقليت مي

 فاظتي تضمين شده را براي ايفاي حقوق آنها ندارد؟حداقل يك مكانيزم ح
اجتماعي،  نظام  هر  هميشه    در  اكثريت  و  اقليت  مسئله  باشد،  مردم  آراي  براساس  آن  مديريت  كه 

با كوشش و    تواند،هاي دموكراتيك اين است كه اقليت مي هاي نظام گردد. يكي از ويژگيمطرح مي 

اق بنابراين  تبديل شود.  اكثريت  به  ميسر  تلاش  اين هنگامي  اما  ندارد.  دائمي وجود  اكثريت  يا  ليت 

عقيدتي    است كه موضوع اقليت و اكثريت مسايل نظري متغير نظير موضوعات اقتصادي، سياسي،

پذير نيست يعني اقليت قومي،  باشد. اما در مورد اقليت و اكثريت بر اساس قوميت، جابجايي امكان 

نمي  باشد  قومي  اهر  به  تبديل  است، تواند  مهم  آنچه  بشود.  قومي  حقوق  كثريت  شناختن  رسميت  به 

هاي قومي و تامين اين حقوق در چارچوب مناسبات ملي است. اگر شرايط ذهني و عيني براي  اقليت 
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ي همه با من جايگزين،  همه با هم گردد. هر گروهي كه  ها فراهم نباشد و قاعده تامين حقوق اقليت 

قتي با تغيير در مناسبات جغرافيايي تبديل به اكثريت گردد همان  در يك شرايط اقليت است. حتي و

هاي حفاظتي تضمين شده  هاي اساسي دنيا، مكانيزم كند. در هيچ يك از قانون رفتارها را تكرار مي 

مهم   بلكه  نيست.  ميسر  حقوقي  ساختارهاي  طريق  از  تنها  حقوق  تضمين  ندارد.  وجود  كافي 

اثر  روح و بي رهاي حقيقي اصلاح نشوند، قانون يك نوشته بي ساختارهاي حقيقي است. اگر ساختا

ـ   ملي  نيروي  يك  فعال  و  موثر  حضور  طريق  از  تنها  حقيقي  ساختارهاي  اصلاح  بود.اما  خواهد 

پذير است. اما از جانب ديگر،  مردمي، كه بر عملكردهاي حكومت نظارت مستمر داشته باشد امكان 

انتخابات شوراهاي    هفتم قانون اساسيفصل  ما معتقديم كه اصولي كه در   آمده است كه ناظر بر 

تواند نظر هموطنان ما را  باشد. به مقدار وسيعي مي ها مي شهر و روستا و تشكيل شوراهاي استان 

باشند،  كه  قوميتي  هفتم  بر  از هر  در فصل  اجراي صحيح  اصول مصّرح  با  واقع  در  كند.  آورده 

نظر از قوميتها توزيع  بينانه در ميان همه مردم صرف ه و واقع قانون اساسي قدرت به طور عادلان

شود. طبيعي است كه اگر اين قانون اجرا شود مردم مهاباد نمايندگان خود را از ميان خودشان  مي

انتخاب خواهند كرد، تبريزيها هم به همين صورت و شيرازيها نيز. اما اين مستلزم آن است كه در  

قانون اساسي و در كنار    101ا شود؛ شوراي عالي استانها كه در اصل  عمل اين قانون درست اجر 

هاي عمراني، رفاهي و جلوگيري از تبعيض و حل  مجلس شوراي ملي براي هماهنگ كردن  برنامه 

 بيني شده است به درستي به اجرا گذاشته شود. مشكلات مناطق، پيش 

ترين و حـادترين يكـي از خـونين در دوران حضور نهضت آزادي در دولت موقت، كردستان شـاهد  •
هاي تاريخ معاصر خود بود. به نظر شما دليل فوران اين بحران به ايـن شـدت در آن مقطـع بحران

 چه بود و آيا احتمال تكرار آن وجود دارد؟
دهم.  دهم. نه، احتمال تكرار و بروز چنان وضعيتي را نمي قمست دوم سوال شما را اول جواب مي 

اي  اينكه چرا  در  اما  تنها  نه  ايران،  در  انقلاب  پيروزي  از  بعد  كه  است  گونه شد، خوب طبيعي  ن 

ناآرامي  شاهد  تركمن صحرا  بلوچستان،  خوزستان،  در  بلكه  خاص  كردستان  دلايل  اينها  بوديم.  ها 

شود،  باشند. اما تا آنجايي مسئله مربوط به دولت موقت مي خود دارند كه مربوط به دولت موقت نمي 

در زمان دولت موقت بود كه اولين انتخابات آزاد بعد از انقلاب، براي    خاطرتان باشد، اگر چنانكه  

با اعتقادي كه به شورا و واگذاري امور  آيت الله طالقاني  شوراي شهر سنندج برگزار شد. مرحوم  

بود . براي برگزاري انتخابات شوراي شهر يك    سنندج   مردم به خود آنها داشت، در آن زمان در 

پنج نفره را از طرف خود مأمور نظارت بر انتخابات كرد. دو نفر از گروههاي چپ دو نفر  هيأت  

از گروههاي اسلامي و يك نفر از جانب خود ايشان معين شدند. يكي از برادران كرد سني مذهب ما  

را به معرفي من از جانب خودش در هيأت    دكتر مظفر پرتو ماه كه آن موقع در سنندج بود، آقاي  

ت. در انتخابات شوراي شهر سنندج كه با استقبال مردم روبرو شد، يازده نفر با كمال آزادي  گذاش

نفر( و هم    8انتخاب شدند كه از گروههاي مختلف بودند، هم از كساني كه گرايشات ديني داشتند )  

عنوان   به  من  شدند.  انتخاب  چپ  گروههاي  از  نفر(،  سه   ( نداشتند  ديني  گرايشات  كه  كساني  از 

وزير در امور انقلاب از نزديك بطور كامل در جريان اين انتخابات بودم و از آن همه  عاون نخست م

مرحوم   بخصوص  موقت،  دولت  نگاه  بنابراين  كرديم.  حمايت  طالقانينوع  الله  مهندس  و    آيت 

به دست    بازرگان امور مردم را  انتخابات شوراها   بود كه از طريق برگزاري  اين  علي الاصول 

 بسپاريم.  خودشان 
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هـاي به بحث اوايل انقلاب اشاره كرديد. به نظر شما دليل اصلي به نتيجـه نرسـيدن مـذاكرات هيأت •
حـل سياسـي بـراي چه بود. آيا آن زمان اين امكان وجود داشت كـه يـك راه  58حسن نيت در سال  
 مسئله پيدا بشود؟

لش در آن شرايط كم بود. براي  به نظر من امكانش وجود داشت، ترديد نبايد كرد، اما، خوب، احتما

خواه بودند و به چيزي جز  بين و مطلق اينكه در دو طرف منازعه گروهها و كساني بودند كه مطلق 

دادند. كساني در اين طرف هم بودند با اين باور كه با كردها جز با  تر از مطلق رضا نمي مطلق و كم 

بعد از  كه تصور مي   اني بودند،توان سخن گفت. آن طرف هم كسگلوله با روش ديگري نمي  كردند 

انقلاب و خلاء بوجود آمده در قدرت، يك فرصت تاريخي براي تحقق اهداف آنان در جهت تاسيس يك  

دولت مستقل كرد فراهم آورده است. بقاياي شكست خورده از انقلاب و برخي از مقامات خارجي نيز  

كردند. اما از آن زمان بيست و  م جديد محسوب مي تقويت اين گروهها و ادامه تشنج را مانع تثبيت نظا

ايم.من بر اين باورم كه تكرار آن حوادث ديگر ممكن  چند سال گذشته است. همه ما تجربه پيدا كرده 

اند، هم هموطنان كرد ما، حتي گروههاي سياسي، به اين  نيست. همه طرفين درگير تجربه پيدا كرده 

رسيده جمع  راه بندي  كه  آن  اند  اين  حل،  به  كه  هستند  دوستاني  هم  طرف  اين  است،  نبوده  و  نيست 

راه بندي رسيده جمع  بايد  كه  خاتمي  اند  آقاي  دوران حكومت  در  ما  بكنند.  انتخاب  را  ديگري  كارهاي 

شاهد بوديم كه در انتخابات مسئولان محلي يك عنايتي وجود داشت و امكاناتي فراهم شد كه مسئولان  

كنم كه مقامات كشوري  يسته بومي انتخاب شوند. اميدوارم، و توصيه مي محلي در ميان نيروهاي شا

تواند مسايل و مشكلات مردم كرد  آن رويه را ترك نكنند، و ادامه دهند. قطعاً يك مسئول كرد بهتر مي 

ايم و نبايد  اند و گرفته ها نكاتي است كه همه درس گرفته را درك بكند تا يك كسي كه محلي نباشد. اين 

 انگارانه عبور بكنيم و ناديده بگيريم. ين تجارب تاريخي كه ارزان هم به دست نيامده است، سادهاز ا

حـل سياسـي آقاي دكتر مشخصاً از هر دو طرف چه كسـاني بودنـد كـه مـانع بدسـت آمـدن يـك راه  •
 شدند؟ 

ز بكنم. بينم كه بخواهم انگشت به جانب گروهها در اين طرف يا آن طرف درادر اينجا ضرورتي نمي

آميز وجـود داشـت و دارد. هـاي مسـالمت حلگـويم بلـي امكـان راهاما چون شما سئوال كرديـد فقـط مي

نفر  80كمااينكه وقتي من به بلوچستان رفتم، درگيري بسيار شديدي رخ داده بود. در يك روز بيش از 

بين سيستاني شـيعه بـا كشته شدند تعارض و تقابل هم قومي بود بين سيستاني و بلوچي و هم ديني بود 

بلوچ سني. اما خوشبختانه چون بزرگان هر دو طرف حسن نيت داشـتند، بنـده هـم بـه عنـوان نماينـده 

رهبر فقيد انقلاب به آنجا رفته بودم توانستم يك وجه مشتركي بين آنها پيدا كـنم و مشـكل را بـا حـداقل 

الاصـول در كردسـتان هـم ايـن علي  زيان و ضرر براي همه طرفهاي درگيرحل كنيم. بنابراين معتقدم

تر و حـادتر از تر و جـديها مي توانست مؤثر باشد.البته در آن شـرايط مسـايل كردسـتان پيچيـدهشيوه

 مسايل بلوچستان بود. 

اي در سطح منـاطق كردنشـين هاي گستردهآقاي دكتر در جريان هستيد كه تابستان امسال ناآرامي  •
 دانيد، آيا در نهضت بحثي در اين مورد صورت گرفت؟روي داد و شدت عمق آن را هم لابد مي

كنم چطور شـما اعلاميـه نهضـت آزادي ايـران  بلي، هم بحث شد و هم ما اعلاميه داديم. من تعجب مي

 ايد.را نديده

طلبي گذشته، كه ايـن گفتـه هـم اند دوران تجزيهما يك اظهارنظر از آقاي صباغيان شنيديم كه گفته  •
اطلاعـي ايشـان را از اوضـاع فعلـي كنم كه عمـق بيبه مردم كردستان خيلي برخورد و هم فكر مي

 داد؟كردستان نشان مي
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از اعضـاي رهبـري  مهندس صباغيانت، اما آقاي دانم كه آنچه از ايشان نقل شده چه بوده اسمن نمي

اي داده است. توصيه هاي كردستان بيانيهپيرامون ناآرامي نهضت آزادي ايراننهضت آزادي هستند و 

كنم كه آن بيانيه را بخوانيد، اتفاقاً مورد استقبال برادران كرد ما قرار گرفته است. اكنون در اينجـا مي

كنم آن اعلاميه در دسترس نيست تا نكات آن را كه با شما صحبت مي فرصت نيست و هم اين كه الان

بيان بكنيم، اما نهضت آزادي ايران حـوادث را تحليـل كـرد و بـر اسـاس آن تحليـل نظـر داده اسـت و 

مسايلي را مطرح كرده است كه براي هموطنان كرد ما ضروري است آن را ببينند و بعـد اظهـارنظر 

 كنند.

چند سال پيش يك اظهارنظر داشتيد در مورد شرايط انسداد سياسي در ايران من خاطرم هست كه    •
و خطر ناكامي اصلاحات كه احتمال دارد به بروز مشكلات قومي و حتي فروپاشي تماميـت ارضـي 

 منجر شود. اين تحليل شما بر چه مبنايي بود؟
هضت آزادي ايران به اين در چهار سال پيش با يك ارزيابي اساسي و گسترده از وضعيت ايران  در ن

بندي رسـيديم كـه ادامـه رفتارهـاي كنـوني منجـر بـه فروپاشـي جغرافيـايي و فروپاشـي اجتمـاعي جمع

شود. توضيح داديم همـانطوري كـه بـر اثـر ناملايمـات اجتمـاعي، اقتصـادي و سياسـي، جوانـان و مي

ترين صـادركننده نيروهـاي روند و ايران متأسفانه امروز بزرگمغزهاي متفكر ما از كشور بيرون مي

مغزي هست و مقام اول را در صادرات نيروي انساني كارا در دنيا دارد، اگر اين وضعيت ادامه پيدا 

گوينـد مـا را بـه شـوند كـه ميكند تمايلات گريز از مركز رو به افزايش خواهد رفت و كساني پيدا مي

د شد. در مورد آنچه در كردستان يا در خير تو اميدي نيست شر مرسان! و اين تمايلات گسترده خواه

دانم امـا در هـر هاي آن را در تحريكات خـارجي مـيمثلاً خوزستان اتفاق افتاد اگرچه برخي از ريشه

ها واكنش است به آن چيزهايي كـه در حال فرافكني نبايد بكنيم، بلكه بايد بپذيريم كه بخشي از ناآرامي

را داديـم. گفتـيم بـراي حفـظ   وفـاق ملـيس آمـديم پيشـنهاد  گذرد. مـا بـر همـان اسـاكشور خودمان مي

بوجـود بيايـد، همـه   وفاق ملـيبايستي در چهارچوب شرايطي كه اعلام كرده بوديم يك  كشورمان، مي

دســت از خصــومت و دســت از رودررويــي بردارنــد. فضــا بــاز بشــود بــراي اينكــه همــه بــراي حفــظ 

بدهيم.دو نشريه به نام وفاق ملي در اين زمينـه   كشورمان و ايجاد يك فضاي مناسب دست به دست هم

 منتشر كرديم.

كرد در كردسـتان تعيـين شما در صحبتهايتان فرموديد كه با عنايـت آقـاي خـاتمي مسـئولين بـومي  •
شدند. اكنون شايسته است اين دولت نيز اين روند را ادامه بدهد. شما اسـم ايـن حركـت را عنايـت 

ين حداقل حق ما اسـت. از طـرف ديگـر در عـراق در همسـايگي مـا گذاشتيد در حالي كه فكر كنم ا
دهند، انتخابات شوند و حكومت فدرال تشكيل ميجمهور ميمردم كردستان شاهدند كه كردها رئيس

كنيـد تفـاوت ايـن گذارند. فكر نميهاي توسعه را به مورد اجرا ميكنند، برنامهپارلماني برگزار مي
شود كه در ذهنيت مردم هميشه يك انباشت مطالباتي به وجود بيايد ميدو خيلي زياد است و باعث  

 كند؟هاي مشابه تابستان گذشته ميكه آنها را مستعد بحران
ببينيد اينكه من واژه عنايت را به كار بردم از ايـن نظـر نبـود كـه بخـواهم بگـويم لطفـي كردنـد، بلكـه 

ك وقت شما حقي داريد و قابل بحث هم نيست منظورم اين بود به ضرورت چنين كاري توجه كردند. ي

كنيد. امـا شويد و استقبال ميكند اما اگر كسي آمد و توجه كرد خوب خوشحال ميولي كسي توجه نمي

فرمائيـد، درسـت اسـت. اي كه شما در مورد تاثيرات رويدادهاي عراق در كردستان ايـران ميآن نكته

ظروف مرتبطه. وقتي كه تعدادي لوله بـه هـم متصـل   گويم خاصيت در فيزيك ما اصطلاحي داريم مي

رود. ايـن خاصـيت ظـروف هاي ديگر نيـز بـالا مـيباشند اگر سطح آب در يك لوله بالا برود در لوله
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اتفاق افتاد دربرخي از كشورهاي همسايه نيز يك  1357مرتبط است. وقتي حوادثي در ايران در سال 

كه مرحـوم دكتـر مصـدق نفـت را ملـي كـرد د. هنگاميسلسله مطالبات جدي از طرف مردم مطرح ش

كه در همسايگي ما  در عـراق راهكاري براي بسياري از كشورها در جهان سوم گشوده شد. هنگامي

شوند و وزير دارند و امكانات جمهور تعيين ميشوند و به قول شما رئيسمند ميكردها از حقوقي بهره

سطح مطالبات هموطنان كرد ما در ايران هم بيافزايد و وظيفـه  كنند. طبيعي است كه برمحلي پيدا مي

تر و بيشتر بكند. به همـين دليـل اسـت كـه مـا مطلـب را خيلـي مسئولان دولتي ما را به مراتب سنگين

 بينيم.جدي  مي

 هاي قومي ايران چيست؟شما نظرتان درباره فدراليزم به عنوان يك راهكار براي حل چالش  •
راليزم در بعضـي از كشـورها بـه نفـع تماميـت ارضـي و در بعضـي ديگـر موجـب تجربه تاريخي فـد 

اي كه اخيراً ما در مورد تصويب قانون اساسي عـراق متلاشي شدن سرزمين ملي شده است. در بيانيه

اي داديـم، خاطرنشـان كـرديم كـه مطالعـات روي كشـورهاي منتشر كرديم و در سال گذشته هـم بيانيـه

دهـد كـه، در بعضـي از كشـورها تشـكيل دولـت فـدرال موجـب ف دنيا نشان ميفدرال در جاهاي مختل

شـود و ضـروري اسـت. امـا در بعضـي از كشـورها هـم، بـرعكس انسجام و حفظ تماميت ارضي مي

تـاريخي مناسـبات  ممكن است موجب متلاشي شدن كشور بشود بستگي بـه وضـعيت كشـورها، سـابقه

توانيم الگوي عراق را براي به كلي متفاوت است و ما نمي  دارد. وضعيت كنوني ايران با عراققومي

كشورمان ملاك قرار بدهيم. من يك توضيح بدهم. ببينيد كردهاي عراق، چه اكثريت كه سني هستند، و 

داننـد. بنـابراين چه گروههاي شيعه و گروههاي ديگر كرد هيچگاه خودشان را عـرب ندانسـتند و نمي

عراق، اگر چه سني بودند، موجب نارضايتي شديد نه تنها در ميـان   حكومت يك گروه اقليت عرب در

بايـد توانستيد بگوئيـد كـه كردهـاي عـراق شيعيان، بلكه كردهاي عراق شده بود. به هيچ وجه شما نمي

خود را عرب بدانند، چنين چيزي امكان نداشت و ندارد. اما  در ايـران چنـين مشـكلي را بـا كردهـاي 

هـايي دهاي ايران مشكلي در ايراني دانستن خود ندارنـد. آنهـا مشكلشـان محروميت خودمان نداريم. كر

هاي سال گذشته اجمالاً به آن اشاره كردم ما بـه اي كه پيرامون ناآرامياست كه دارند، در همين بيانيه

انــد، هاي دولتــي منتشــر كردهايم كــه بــه موجــب آمارهــاي رســمي، كــه ســازمانايــن مطلــب پرداختــه

هاي مـا اسـت. مـا اينهـا را خيلـي تر از همـه اسـتاناي توسعه در استان كردستان ايران پايينهشاخص 

هاي ناآرامي يا نارضايتي بـرادران كـرد مـا در ايـران بـا بعضـي جدي ميبينيم، بنابراين معتقديم ريشه

 جاهاي ديگر نظير تركيه و عراق متفاوت است. 

اق حتـي زمـان صـدام، از كردهـاي ايـران حقـوق آقاي دكتر حالا محض اطـلاع شـما كردهـا در عـر •
بيشتري داشتند. چون آن موقع امكان تدريس زبان كردي در عراق هم در سطح مـدارس و هـم در 

ها وجود داشت. ولي در ايران اكنون اين امكان موجـود نيسـت. حـالا مـثلاً شـما و يـا مـثلاً دانشگاه
ايرانيها هستند، يا كردها آريايي هستند، ايـن   ترينهمكارانتان در مركز هر چه بگويند كردها اصيل

 دهد.واقعيت تحت تبعيض بودن كردهاي ايران را تغيير نمي
هاي قومي خود را انكار كنيد! كردهـا عـرب نيسـتند و ها و ريشهتوانيد ويژگيمگر شما مي  اولاً خوب  

ً اند. انكار اين واقعيت تاثيري در اصل آن ندارد.  ايراني ن واقعيت به معناي انكـار وجـود قبول اي   ثانيا

ً باشد.  تبعيض نمي گويند كه در زمان صـدام كردهـا از آن برخـوردار عليرغم همه آنچيزي كه مي  ثالثا

بودند، دولت صدام بزرگترين جنايت را در حق كردهاي عراق در حلبچه و در ساير نقاط، با اسـتفاده 

 دهد. ستم بودن فارسها را تغيير مي هاي شيميايي، مرتكب شد. مگر اين واقعيت تحت از بمب 
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 ها از ستم قومي برخوردار نيستند.خوب حداقل فارس  •
شود گفت كه سـتم قـومي ستم ستم است. چه كم باشد چه زياد . در هر حال زشت است.  هيچوقت نمي

ن بد است اما ستم غيرقومي خوب است. ظلم مفهومي عام دارد. ببينيد الان زنداني سياسي كه در تهرا

انـد. در بيانيـه طلبي بـه زنـدان نيانداختههست، اينها را به جرم سني يا كرد بودن و يا ادعاهاي جـدايي

ايم كه ما چه انتظاراتي از برادران كردمان داريـم. آن نهضت آزادي ايران  كه به آن اشاره كردم گفته

شد كه مطـرح د خوشحال خواهم را شما مطالعه بفرمائيد اگر مطلب يا سوالي در رابطه با آن بيانيه بو

 كنيد. 

ها، چه دانشجو، چه استاد، چـه تبعيض منحصر به كردها، نيست، منحصر به سنيها نيست. در گزينش

براي ارتش، چه براي نيروهاي انتظامي، چه جاهاي ديگري، در خيلي از موارد به  عقايـد داوطلبـان 

كننـد. حتـي شـوند و سـئوال ميت، وارد ميشود و ممنـوع اسـكه طبق قانون تفتيش عقايد محسوب مي

 كنند.روند از در و همسايه سئوال ميمي

 با تشكر از حضور شما در اين گفتگو.  •
 من هم از شما متشكرم.

 

 اعتقاد  به جمهوريت  و رهبر فقيد انقلاب 

 84/ 12/10ايلنا 

هاي صادر  انقلاب از جمله بيانيه دبير كل نهضت آزادي ايران گفت: همه آثار باقي مانده از رهبر فقيد 

هاي پاريس، حكم نخست وزيري مهندس بازرگان و ساير مواردي كه در  شده قبل از انقلاب، مصاحبه

 اند. دهد كه امام)ره( اعتقاد راسخي به جمهوريت داشته مجموعه صحيفه نور آمده است، نشان مي 

هر كس ادعا كند كه رهبر فقيد انقلاب و   وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: ابراهيم يزدي در گفت 

بنيانگذار جمهوري اسلامي به راي مردم و جمهوريت اعتقاد نداشت ولي از روي مصلحت سخناني  

گفت، آقاي خميني را به استفاده ابزاري از جمهوريت و راي و حق مردم متهم  در اين خصوص مي 

 كرده است. 

هاي صادر  ار باقي مانده از رهبر فقيد انقلاب در طي بيانيه وي افزود: سخنان اين آقايان با آنچه در آث 

هاي پاريس، حكم نخست وزيري مهندس بازرگان و ساير مواردي كه در  شده قبل از انقلاب، مصاحبه

 مجموعه صحيفه نور آمده است، مغايرت دارد. 

ه منظور شما از  يزدي خاطرنشان كرد: هنگامي كه خبرنگاران در پاريس از امام)ره( سوال كردند ك

جمهوري اسلامي چيست، ايشان با صراحت جواب دادند، جمهوريت همان است كه شما در فرانسه  

 هاي اسلامي مد نظر خواهد بود. داريد اما چون ما مسلمان هستيم در جمهوري اسلامي ما ارزش 

انون جمهوري  وزيري بازرگان با صراحت تاكيد كردند كه قوي ادامه داد: امام)ره( در حكم نخست 

شود، به مجلس موسسان ارجاع داده شود تا به تصويب نهايي برسد و بر اساس  اسلامي كه نوشته مي 

جمهوري و مجلس شوراي ملي برگزار شود، بنابراين اگر آقاي خميني بنا  آن قانون انتخابات رياست 
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 ا صادر كرد.به ادعاي اين افراد به جمهوري اعتقاد نداشت، چگونه بود كه چنين حكمي ر

يزدي افزود: هنگامي كه دولت موقت قانون اساسي را تدوين و نهايي كرد و شوراي انقلاب هم آن را  

تصويب نمود، رهبر فقيد نيز با اصلاحات جزئي آن را امضا كردند، يكي از اين اصلاحات اين بود  

ار داشته باشد چون  جمهور بايد مرد و شيعه اثني عشري باشد نه اينكه خود ايشان اصركه رييس 

 الله گلپايگاني بر اين مطلب اصرار ورزيدند، پذيرفتند. آيت 

دبير كل نهضت آزادي اظهار داشت: امام)ره( قانون اساسي اول را كه در آن ولايت فقيه نيامده بود و  

عضو مجتهد توسط مجلس انتخاب    5نفر حقوقدان و   6عضو شوراي نگهبان اعم از   11قرار بود،  

ضا كردند بنابراين تصور جمهوري اسلامي بدون ولايت فقيه از نظر رهبر فقيد انقلاب مقبول  شود، ام

 گيري جمهوري از طريق آراي مردم مورد قبول ايشان قرار گرفته بود. بود و شكل

 

 

 پذيرش شرايط آژانس جهانی عليه ايران در صورت عدم  اجماع

 84/ 18/10صدای آلمان ـ    

 

   

ايران اعلام كرده است جمهورى   فناورى هسته  اسلامى  اى« خود را ظرف چند روز  كه »تحقيقات 
واقعى اين تحقيقات بر كسى روشن نيست. آيا اين اقدام ايران، در   آينده آغاز خواهد كرد، اما معناى 

فقط  نه  كه  هسته  شرايطى  برنامه  در  اسلامى  جمهورى  اهداف  به  نيز  اروپا  بلكه  با ىاآمريكا،   اش 
ساخت؟ پيشنهاد   بست كامل مواجه خواهد نگرد، روند مذاكرات ايران و اروپا را با بن اعتمادى مى ى ب

چه ويژگيهايى دارد و چه   سازى اورانيوم در خاك آن كشور روسيه به ايران مبنى بر انجام روند غنى 
اين مسايل ناروشن هستند  تمام  د  .سرنوشتى پيدا كرده است؟ گويا  ابراهيم يزدى  بيركل نهضت  دكتر 

و نيز ميزان احتمال بوجود آمدن يك ائتلاف   آزادى در گفتگويى با صداى آلمان، به اين گونه پرسشها
 .است  جهانى عليه ايران پرداخته 

 

ايران اعلام کرده است که  • اتمی  ايران تحقيق بر   دويچه وله: دکتر يزدی، معاون سازمان انرژی 
تحقيقات نهم ژانويه، يعنی   آغاز خواهد کرد. گويا اينای را بزودی  روی فن آوری سوخت هسته 

می   4حدود   فکر  آيا  شد.  خواهند  آغاز  ديگر  امر روز  اين  که  می  کنيد  باشد  اين  نشانگر  تواند 
 شود؟ پايان خودش نزديک می  مذاکرات ايران با کشورهای اروپايی دارد آرام آرام به

دهد، اين بحثی ست که  ای ادامه می هسته  ون سوخت اينکه ايران تحقيقات خود را پيرام  :ابراهيم يزدی
المللی به توافقی برسد  احتمال اينکه ايران با آژانس بين  گويد کهروشن نيست. اما علائم ديگر همه می 

 .بسيار ضعيف است 
 

تهران و مسکو متوقف   بخاطر گفتگوهای   دويچه وله: دکتر يزدی، مذاکرات ايران و اروپا عملا •
و   فکراروپايی مانده  هستند.  گوها  و  گفت  اين  نتايج  منتظر  گويا  طرح  می  ها  چنانچه  ايران  کنيد 

کشور  آن  خاه  در  اورانيوم  سازی  غنی  بر  مبنی  را  برابر   روسيه  در  اروپا  و  آمريکا  نپذيرد، 
 داد؟  جمهوری اسلامی چه واکنشی نشان خواهند 
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ايران در خاک روسيه با واکنشهای   سازیواکنش ايران به پيشنهاد مسکو پيرامون غنی  :ابراهيم يزدی
کسی با اين اصل موافق است. برای اينکه   متفاوتی در ايران روبرو شده است، اما در مجموع کمتر

که جزييات طرح مسکو چيست. بنابراين، روشن   اند روشن نيست و مقامات مسئول هم توضيح نداده
ای  سيه، آيا منظور اينست که تاسيسات هسته در خاک رو سازی اورانيوم گويند غنینيست که وقتی می 

و اصفهان  و  نطنز  شهرهای  در  در   ايران  ايران  اورانيوم  و  بشوند  مهر  و  لاک  موقتا  بايد  اراک 
کنند و به روسيه  بشود، يا اينکه اين تاسيسات ايران، همه را پياده می  ای روسيه تخليص تاسيسات هسته 

در برد.  زمينه  خواهند  حال،  دو  پذيهر  اگرچه  ای  نيست.  فراهم  خيلی  ايران  در  طرحی  چنين  رش 
آمريکايی  اتحاديه و  کردهاروپا  استقبال  روسيه  طرح  از  امکانها  و  طرح  اين  سرنوشت  ولی   اند، 

 .موافقت ايران با طرح روسيه بسيار ضعيف است 
 

مورد ايران  تند در   ای دومای روسيه با لحنی ی انرژی هسته دويچه وله: دکتر يزدی، رييس کميته  •
به سناريويی  که چنانچه جمهوری اسلامی  کرده است  اعلام  و  گفته  منع   سخن  قرارداد  از  فراتر 

ديگر کشورها ايران را محکوم   های اتمی قدم بگذارد، روسيه هم در کنارساخت و گسترش سلاح 
ی  اورانيوم در خاه خودش پافشار خواهد کرد. به نظر شما در صورتی که ايران بر غنی سازی

قرارگرفتن روسيه و چين در کنار آمريکا   ی اتمی به شورای امنيت وبکند، احتمال ارجاع پرونده
 وجود دارد؟ 
اين باره اتخاذ کرده است.   اين اولين بار نيست که دولت روسيه موضعی رسمی در :ابراهيم يزدی

مور خارجه با صراحت  بود و يا وزير ا قبلا هم در سفری که رييس آژانس اتمی روسيه به ايران آمده
ی ايران به  را بپذيرد و مانع از اين بشود که پرونده به ايران توصيه کرده بودند که پيشنهادات اروپا 

اما ظاهرا اصل اين پيشنهاد روسيه، با توجه به اينکه احتمالا ايران   .شورای امنيت سازمان ملل برود 
 اند، اينست که يک وحدتی در سطحروسيه کرده   استقبالی که آمريکا و اروپا از پيشنهاد  پذيرد و نمی 

پرونده اگر  که  بيايد  بوجود  ملل  امنيت سازمان  دائم شورای  بزرگ عضو  ميان کشورهای  به   جهان 
دهد که  نشان می  ای عليه ايران نباشد. ظاهرا اينطور آنجا منتقل شد مانعی بر سر راه تصويب قطعنامه 

  .آمده است  جماع جهانی عليه ايران بوجود اگر ايران شرايط آژانس را نپذيرد، يک ا
 

روزنامه  • وله:  گزارشی  دويچه  که  شده  مدعی  »گاردين«  سازمانصفحه   55ی  از  اطلاعات  ای 
ايران از طريق   دهدانگلستان و بلژيک بدست آورده است که نشان می   کشورهای آلمان، فرانسه، 

افزارهای   جنگ  ساخت  برای  نياز  مورد  مواد  شبکه  وهسته يک  شيميايی  تهيه   ای،  ميکروبی 
برای ساخت سلاح می  و  و کند  کره شمالی  با  جمله  از  تماسهايی،  اتمی  های سابق  جمهوری  های 

ای هم  آوری سوخت هسته فن  ی از سرگيری تحقيقات شوروی گرفته است. در چنين شرايطی مسئله 
می  مطرح  ايران  سوی  مسايلاز  اين  مجموعه  به  توجه  با  بر شود.  با  شما  اروپا  محتمل  خورد 

 کنيد؟ جمهوری اسلامی را چگونه ارزيابی می 
اند  های اروپايی به آن پرداخته روزنامه  ای را که برخی از صفحه   55من آن گزارش   :ابراهيم يزدی

با اين توصيفاتی که شما الان اشاره کرديد وجود داشته   ام. ولی علی القاعده اگر چنين گزارشی نديده
المللی در چارچوب اختياراتی که  المللی قرار بگيرد و آژانس بين آژانس بين  ی در اختياربايستباشد، می 

هايی باشد،  گزارش  تواند با ايران وارد مذاکره بشود. اگر چنانچه اطلاع قابل اعتنايی در چنينمی دارد 
ايران دارد، ای که با  رابطه  راه صحيح آنست که اين اطلاعات به آژانس داده شود و آژانس از طريق

 .ها پيگيری کند مطلب را با ايران و توسط ايرانی 
 

نظر برسد، آيا کماکان   کنيد اگر ايران با روسيه نتواند به توافق دويچه وله: دکتر يزدی، فکر می  •
 کرد؟  مذاکرات ايران با کشورهای اروپايی ادامه پيدا خواهد

سعی بکنند از طريق مذاکرات سياسی   ه بايد ها همچنان معتقدند کعلی الاصول اروپايی  :ابراهيم يزدی
اينکه  مگر  بکنند،  حل  را  مسئله  ايران  با  ديپلماسی  تازه  و  می حوادث  نظر  به  بيفتد.  اتفاق  رسد، ای 
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را  اروپا  نظر  است  نشده  ايران حاضر  اروپايی  اگرچه  اما  بکند،  آمريکا  تامين  از  تبعيت  به  مايل  ها 
 .از طريق مذاکره پيش بروند ايران  دهند با نيستند، بلکه ترجيح می 

 

می  • فکر  يعنی شما  وله:  يا طرح روسيه دويچه  و  پيشنهاد  بجز  اروپا  که  برای   کنيد  ديگری  بديل 
 مذاکره با ايران دارد؟ 

ها سعی  بسته نشده است و اروپايی  ی دپيلماسی به نظر من هنوز تمام راههای مذاکره  :ابراهيم يزدی

قانع ساختن ايران به قبول شرايط به مذاکره ادامه   پيگيری مذاکرات و ها برای  کنند از همين کانال می 

 .بدهند 

 

 تبارشناسي سياسي دكتر يزدي

 10/84/ 20عتماد  ا

ادامه داديم و شما    1339بحث تبار شناسي را در مورد فعاليت هاي سياسي نهضت آزادي تا سال   •
جا ادامه يافت. براي ورود به مرحله  در اين سال به امريكا مهاجرت كرديد و اين فعاليت ها در آن  

 جديد بحث بفرماييد شرايط سياسي ايران در آن دوران چگونه بود؟ 
. ايـن روزهـا آغـاز 1960ترك كردم كه مطابق بـود بـا سـپتامبر    1339من ايران را در شهريور ما  

دود سـال مـرداد تـا حـ 28فعاليت هاي علني  جريان هاي سياسي در ايران بود. زيرا بعـد از كودتـاي 

فعاليت هاي ما زير زميني و نيمه مخفي بود. اما با روي كار آمدن دولـت "كنـدي" در امريكـا    1340

كندي" كه براي مقابله با خطرات تهديد كننده احتمالي در جهـان اجـرا مـي -و طرح معروف "مكنامارا

 شد. فضا به سمت باز شدن پيش مي رفت.

 اليستي و ماركسيستي پيش بيني شده بود؟اين طرح براي مقابله با جنبش هاي سوسي •
ببينيد! جنگ كره، سياست هاي كلان تقابل ميان غرب و شرق را متحول كرد. زيرا اين جنـگ نشـان 

داد كه تقابل هاي آينده  ميان بلوك شرق و غرب، از نوع جنگ هاي كلاسيك ميان  دو ارتش كلاسيك 

… با لشكرهاي كلاسيك است. پس از جنگ نيست بلكه جنگ هاي كوچك، شورشگري پارتيزان ها و 

كره، مطالعات فراواني در امريكا صورت گرفت تا طبيعت جنگ هاي چريكي، انقلابي را درك كننـد 

-كه رابرت مكانامارا شارع اين نگاه بود و مي گفت براي ورود به اين جنگ ها بايـد ماهيـت سياسـي

امريكـا و كشـورهاي دوسـت امريكـا، بايـد   اقتصادي و ديگر ابعاد آن را شـناخت. دوم ايـن كـه ارتـش

 آموزش هاي لازم را ببينند تا بتوانند با آن مقابله كنند.

 چه بخشي از اين طرح به ايران مربوط مي شد؟ •
، امريكايي ها و انگليسي ها به ايران فشار مي آوردند تا 1339 –  1338در مورد ايران از سال هاي  

مخالف را در هم بكوبد و حزب توده متلاشي شده و هواداران  دولت ايران كه موفق شده بود نيروهاي

مصدق پراكند شده اند و هيچ نيرويي مخالف جدي در ايـران در مقابـل شـاه وجـود نـدارد و از سـوي 

هزار نفري در اختيار دارد. لذا در دولت كندي بر شاه فشـار آوردنـد   400ديگرشاه يك ارتش منسجم  

انجام دهد و يك سري اصلاحات سياسي را نيـز بپـذيرد. ايـن همـان كه يك سلسله اصلاحات اقتصادي  

 فرآيندي است كه به انقلاب سفيد موسوم شد.

 چه منطق و توجيهي براي اين روند وجود داشت؟ •
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وقتي مساله شورشگري در كشورهاي جهان سوم مطالعه شـد، گفتنـد مهـم تـرين مسـاله ايـن كشـورها 

 دهقانان بي زمين است.

 الب انقلاب ها و شورش ها در آن زمان دهقانان بوده است؟در واقع ريشه غ •
درصد مـردم روسـتايي بودنـد و انقـلاب چـين، ويتنـام و … نيـز   75در كشوري مثل ايران آن روز   

چنين ماهيتي داشتند. لذا مي گفتند اگر در ايران مشكل زمينداري حـل شـود، مـي تـوانيم انقـلاب هـاي 

م. طرح اين بود كه زمين هاي مالكان بزرگ در ايران را بخرنـد و روستايي در ايران را از بين ببري

به روستاييان بدهند و زمينداران تبديل به سرمايه داران صنعتي جديد شوند. از سوي ديگر توليد ملـي 

ايجاد مي شود و هم اين كه دهقانان قدرت خريد پيدا مي كنند تا از طريق آن، خريدار توليـد داخلـي و 

تي خواهد بود و يك رونق اقتصادي شكل خواهد گرفت. ضمن اين كـه آن پتانسـيلي كـه كالاهاي واردا

 براي جنگ هاي چريكي در ميان دهقانان وجود داشت از ميان مي رفت.

البته يك نگاه امنيتي نيز نسبت به آن وجود داشت مبني بر اين كـه بـا خـروج خـوانين از روسـتاها،  •
 ي خوانين را بگيرد.دولت از طريق تعاوني هاي روستايي جا

بله قطعاً همين طور بود اما به هر حال مي خواستند جلوي پتانسيل انقلابي را دركشور بگيرند. زيـرا 

 تحليل هاي فراواني در اين زمينه وجود داشت كه ايران ويتنام ديگري، در خاورميانه خواهد بود.

 م مقايسه مي كردند؟چه مولفه هايي را در ايران ديده بودند كه ايران را با ويتنا •
اول اين كه ما مرزهاي مشترك فراواني با شوروي داشتيم. احزاب كمونيستي در ايران سابقه طولاني 

داشت، محروميت روستاييان و ناكارآمدي حاكميت همه نشانه هايي از اين فرآيند بودند. بـه هـر حـال 

اسي را باز كند. لذا در سـال مجموعه شرايط داخلي و خارجي، شاه را مجبور كرد كه كمي فضاي سي

 مبارزات مخفي در حال تبديل شدن به مبارزات علني گسترده بود.  1339

 شرايط احزاب چگونه بود؟ •
در اين دوران جبهه ملي در داخل كشور تشكيل شده بود كه ما هم در آن حضـور داشـتيم و در مـورد 

تظــاهراتي در مقابــل وزارت كشــور برگــزاري انتخابــات  در كشــور مواضــعي داشــتيم. بــه يــاد دارم 

برگزار شد كه جمع زيادي در آن شركت كرده بودنـد كـه از طـرف جمعيـت مهنـدس بازرگـان، دكتـر 

صديقي، كشاورز صدر، نصرت الله اميني و يك نفر ديگر در مورد آزادي انتخابات سخنراني  كردنـد 

 كه اين تظاهرات آغاز موج فعاليت هاي علني به شمار مي رفت.

 اب وابسته به جبهه ملي در مورد انتخابات اقدامي عملي هم انجام دادند؟احز •
براي انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي، جبهه ملي يك كميته انتخابات تشكيل داد كه اعضاي آن 

مهندس بازرگان، شاه حسيني، شمشيري و خود من و يك نفر ديگر بود كه در اين زمينه فعاليت هايي 

 صورت گرفت.

 چطور شد كه به امريكا مهاجرت كرديد؟ •
از دانشگاه تهران گرفتم. يك برنامه مطالعـاتي كوتـاه مـدت   1332من دكتراي داروسازي را در سال  

 بود كه مي بايست در آن شركت مي كردم البته قصد رفتن و ماندن نداشتم.

م هايي براي آقاي دكتر به هر حال زمان رفتن از سوي آقاي مهندس بازرگان و آقاي باقر كاظمي پيغا

 شايگان بردم.
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 دكتر شايگان در امريكا بود؟ •
دكتر شايگان بعد از طي دوره سه ساله محكوميت بـه همـراه خـانواده اش بـه امريكـا مهـاجرت كـرد، 

همچنين دكتر سيف پور فاطمي برادر دكتر فاطمي كه در زمـان دكتـر مصـدق مـدتي سـفير ايـران در 

كودتا ديكر به ايران برنگشت و در امريكا در دانشگاه تدريس مي كرد، سازمان ملل متحد بود پس از  

 دكتر نخشب هم درامريكا بود و دوره دكتري را سپري مي كرد.

 رهبر سوسياليست هاي خداپرست؟ •
بله، رهبر حزب مردم ايران. به هر حـال در امريكـا بـا دكتـر شـايگان، سـيف پـور فـاطمي و نخشـب 

 بازرگان را به ايشان رساندم.ملاقات كردم و پيغام مهندس 

 پيغام چه بود؟ •
پيغام اين بود كه اوضاع ايران در حال تغيير و دگرگوني است و جبهه ملي در ايران در حـال تشـكيل 

 است و اين كه شما هم در امريكا كاري بكنيد.

 عكس العمل آن ها چه بود؟ •
كـه ايـن دعـوت را از شخصـيت شايگان از اين پيام و صحبت هاي من استقبال كرد و از من خواست 

هاي سياسي حاضر در امريكا داشته باشيم و هرچند كه من براي مطالعات علمي به امريكا رفته بودم 

اما در آغاز ورودم درگير اين فعاليت ها شدم، به طوري كه با كمك مرحوم نخشب، صادق قطب زاده 

طمي )محمد فاطمي معروف به شاهين  كه در واشنگتن دانشجو بود و برادر زاده مرحوم دكتر حسين فا

فاطمي( و … كه در امريكا فعال بودند با دكتر شايگان، جلساتي تشكيل داديم كه منجر به تشكيل جبهه 

 ملي شاخه امريكا شد و تعداد زيادي از فعالان سياسي در سرتاسر امريكا را گرد هم آورديم.

 دكتر چمران كجا بود؟ •
ماليفرنيا و البته كسان ديگر هم از ديگر نقاط امريكا در اين جبهه فعال بودند بـه هـر دكتر چمران در  

نفر آن هـا در نيويـورك و   12حال  بعد از تشكيل اين جبهه، شوراي مركزي آن نيز انتخاب شدند كه  

 نفر نيز در ايالات مختلف امريكا بودند. 9

 بودند، يا منفرد هم بودند؟اين افراد از احزاب و جريان هاي سياسي فكري مختلف  •
بله برخي منفرد بودند. برخي از احزاب ديگر  مثلا نخشب آن جا حزب خودش را داشت و شايد تنهـا 

كسي بود كه حزبي عمل مي كرد. برخي اعضاي حزب ملت ايران، يعني دوستان مرحوم فروهر نيز 

مركـز تجمـع شخصـيت هـاي بودند مثل دكتر بهروز برومند، دكتر پرويز صحت و … اما جبهه ملي 

 سياسي بود.

 رهبري جبهه ملي در امريكا با چه كسي بود؟ •
 5يك شوراي مركزي داشت كه رييس آن دكتر شايگان بود و دبير شورا من بودم و يك هيات اجرايي 

نفره نيز انتخاب شد كه مسئول تشكيلات، تعليمات و مالي و تبليغات بود. مثلا مرحوم نخشـب مسـئول 

، فاطمي بود، دكتر چمران هـم كـه هنـوز دكتـراي خـود را تمـام نكـرده بـود بعـد از پايـان اجرايي بود 

 دكتري به شرق امريكا آمد و جزء هيات اجرايي شد.

 جبهه ملي چه كار مي كرد؟ •
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جبهه ملي اعتراضات ايرانيان مقيم امريكا را ساماندهي و به مناسبت هاي مختلف، تظاهرات برگـزار 

رابـر كـاخ سـازمان ملـل و يـا در واشـنگتن جلـوي سـفارت ايـران يـا در مقابـل مي كرد كه غالبا در ب

كنسولگري ايران در نيويورك برگزار مي شد و يا بـه صـورت كنفـرانس هـاي مطبوعـاتي در مركـز 

 ملي مطبوعات در واشنگتن.

 آيا جبهه ملي امريكا با دكتر مصدق هم ارتباط داشت؟ •
در احمد آباد بود و امكان ارتباط مستقيم وجـود نداشـت. مرحوم دكتر مصدق در آن زمان تحت الحفظ  

اما خود من به دليل ارتباطي كه با دكتـر غلامحسـين مصـدق داشـتم از طريـق او و مكاتبـه، بـا دكتـر 

مصدق ارتباط داشتم. دكتر غلامحسين مصدق رئيس بيمارستان نجميه تهران بـود  كـه موقوفـه بـود و 

 ر غلامحسين مصدق از طرف پدرش آنجا را اداره مي كرد.متولي آن خود دكتر مصدق بود و دكت

 جبهه ملي امريكا با چه هدفي با دكتر مصدق ارتباط داشت؟ •
قبل از اين بايد بگويم كه جبهه ملي امريكا، ارتباط وسيعي بـا شـوراي مركـزي جبهـه ملـي در تهـران 

در ايـران. خـود مـن هـم بـا داشت. مانند مكاتبات  مرحوم شايگان با الهيـار صـالح رهبـر جبهـه ملـي  

مرحوم مهندس بازرگان مكاتباتي داشتيم. اما در مـورد دكتـر مصـدق بيشـترين مكاتبـات و ارتبـاط مـا 

فرســتادن گــزارش و مطلــع كــردن ايشــان از وقــايع، فرســتادن كتــاب و خبــر گــرفتن از طريــق دكتــر 

 غلامحسين مصدق بود.

هاي دانشجويي در امريكا نيز تغييراتـي ايجـاد   آيا با تشكيل جبهه ملي در امريكا در وضعيت سازمان •
 شد؟

بله، در سازمان دانشجويان ايراني در امريكا نيز تغييراي صورت گرفت، اين سازمان كـه يـك ريشـه 

مرداد كنترل سازمان دانشجويان به دست سفارت   28تاريخي با دكتر مصدق داشت اما بعد از كودتاي  

هـزار دلار را  12هـزار دلار داشـت كـه  18ودجـه اي قريـب بـه ايران در واشنگفتن افتاد و سالانه ب

سفارت ايران تحت عنوان اداره سرپرستي دانشجويان ايراني در امريكا كه وابسته به وزارت فرهنگ 

 هزار دلار هم "انجمن دوستي امريكا و خاورميانه" مي پرداخت. 6بود مي پرداخت. 

 كار اين سازمان چه بود؟ •
ان اين بود كه هر سال يك كنگره تشكيل دهد و عده اي را به عنوان هيات دبيران كار سازمان دانشجوي

 انتخاب كند و وقتي شاه به امريكا مي رود اين ها به استقبال بروند، تلگراف  بزنند و …

 در واقع يك سازمان دانشجويي كاملا دولتي بود؟ •
نفر( در جلوي سازمان  17ل ايراني )تعدادي از دانشجويان فعا  1339بله، تا اين كه در شهريور سال  

 ملل متحد تظاهراتي عليه شاه و به نفع دكتر مصدق انجام دادند.

 نفر چه كساني بودند؟ 17اين  •
نخشب، صادق قطب زاده، فـاطمي و … بـه دنبـال ايـن فرآينـد دانشـجويان تصـميم گرفتنـد در كنگـره 

سـفارت ايـران مـي داد و يـك انتخابـات دانشجويان ايراني كه هر ساله تشكيل مي شـد و بودجـه آن را 

قلابي و فرمايشي انجام مي گرفت شركت كنند و انتخابات را ببرند. بنابراين از تمام نقاط امريكا همـه 

جمع شدند. معمولا در اين كنگره اردشير زاهدي به عنوان سـفير ايـران حضـور مـي يافـت و بعـد از 

ه نيز اردشير زاهـدي سـخنراني كـرد و طـي آن بـه مراسم افتتاح كنگره برگزار مي شد، در اين كنگر

دكتر مصدق ناسزا گفت و دانشجوياني را كه بـه طرفـداري از دكتـر مصـدق در مقابـل سـازمان ملـل 
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تظاهرات كرده بودند بد و بيراه گفت. در همين ميان بـا اعتـراض شـديد دانشـجويان ملـي، جـو جلسـه 

نتخابات برگزار شد و دانشـجويان ملـي توانسـتند متشنج شد و اردشير زاهدي جلسه را ترك كرد ولي ا

سـازمان دانشـجويان ايرانـي بـه كلـي بـه دسـت   1960اكثريت را به دست آورند و در اواخر تابستان  

 دانشجويان ملي افتاد.

 شما هم در آن جلسه حضور داشتيد؟ •
فـاطمي، صـادق  خير من نبودم. اما در جريان قرار داشتم. اما به هر حال در نتيجـه انتخابـات شـاهين

قطب زاده، سيروس پرتوي، مجيد تهرانيان، به عنوان هيات دبيران انتخـاب شـدند كـه همـه نيروهـاي 

هـزار دلار را نـداد و  18ملي و يا ضد رژيم بودنـد. بعـد از ايـن انتخابـات  سـفارت ايـران ديگـر آن 

د امـا امكانـات مـالي سازمان دانشجويان ايراني ضمن اين كه استقلال خود را از سفارت به دسـت آور

 خود را از دست داد.

 هزار دلار مي داد چرا پرداخت خود را قطع كرد؟ 6آن سازمان امريكايي كه سالانه  •
آن يك سازمان امريكايي بود كه با رژيم شاه همكاري مي كرد و حاضر نبود به مخالفان شاه كمك كند. 

امريكـا تاسـيس شـدند. يكـي سـازمان دو سـازمان گسـترده ملـي در    1339به هر حال در اواسط سال  

دانشجويان ايراني در امريكا و ديگري جبهه ملي شاخه امريكا كه هر دو سـازمان بـه طـور هماهنـگ 

فعاليت مي كردند زيرا برخي از دانشجويان مانند شاهين فاطمي و صـادق قطـب زاده عضـو شـوراي 

 مركزي جبهه ملي هم بودند.

ي انقـلاب كوبــا مـي گذشـت. لـذا از آن جـايي كـه كوبــا در حـدود يـك سـال از پيـروز 1960در سـال  •
همسايگي امريكا قرار داشـت و از سـوي ديگـر گفتمـان غالـب انقـلاب هـاي آن دوران ماركسيسـم و 
سوسياليسم بود، با توجه به اين شرايط فضاي جنبش هاي اجتماعي و دانشجويي در ايـن دوران در 

 امريكا چگونه بود؟
در جهان صـورت گرفتـه بـود كـه كاريزمـاي انقلابـي داشـت، انقـلاب كوبـا و در آن تاريخ دو انقلاب 

انقلاب الجزاير. در آن تاريخ ايرانيان مقيم امريكا يا اروپا، فعاليت هاي سياسي را تشديد كرده بودنـد. 

مثلا فعالان حزب توده، ماركسيست ها، جبهه ملي، مسلمان ها همه بودند كه در يك جهت حركت مـي 

چه اعضاي جبهه ملي بيشتر ملي ها و مسلمان ها بودند و از توده اي ها حضور نداشتند .  كردند. اگر

البته حزب توده تشكيلات و فعاليت و نشريات خاص خود را داشت كه از آلمان شرقي هدايت مي شد. 

ان در اين فضا طبيعي بود كه جو راديكاليزه شود و وقايعي كـه در ايـران اتفـاق مـي افتـاد  بـر ايرانيـ

خارج از كشور اثرات زيادي مي گذاشت. بدين معنا كـه هـر اتفـاقي كـه در ايـران مـي افتـاد ايرانيـان 

خارج از كشور چه در اروپا و چه در امريكا، اعتراضات خود را بيان مي كردند و به سازمان هـاي 

 بين المللي مراجعه مي كردند و …

 آيا در اروپا هم جبهه ملي تشكيل شد؟ •
كيل جبهه ملي شاخه امريكا، جبهه ملي اروپا هـم تشـكيل شـد و سـازماندهي خـاص پيـدا همزمان با نش

 كرد.

 چه كساني بودند؟ •
دكتر شاپور رواساني كه اكنون استاد دانشگاه در آلمان است و بعضا هم به ايران مي آيد، راسخ كه او 

  نيز در آلمان بود آمد، مرحوم دكتر شريعتي بود، برادران شاكري بودند و …
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 آقاي دكتر ورجاوند هم بودند؟  •
بله، دكتر ورجاوند هم بود كه همگي در جبهه ملي اروپا فعاليت داشتند. با شكل گيري اين دو سازمان 

 در اروپا و امريكا ارتباطات سازماني هم بين آن ها به وجود آمد.

 رابط آن ها كه بود؟ •
در امريكا با آن ها در ارتباط بـودم   رابط خاصي نداشتيم. اما من از طرف شوراي مركزي جبهه ملي

و مرحوم دكتر شايگان نيز به عنوان رئـيس شـوراي مركـزي جبهـه ملـي در امريكـا بـا شـاخه اروپـا 

 همكاري مي كردند.

 مثلا چه كار مي كردند. نشريه اي هم داشتند؟ •
ه ملـي اروپـا بيانيه ها و قطعنامه هاي مشترك مي داديم. در اروپا روزنامه "ايـران آزاد" ارگـان جبهـ

منتشر مي شد كه تا زماني كه شريعتي در اروپا بود سـردبيري آن را بـه عهـده داشـت مـا در امريكـا 

مجله "جبهه انديشه" را منتشر مي كرديم كه مسئوليت آن با مرحوم نخشب بـود. البتـه بايـد بگـويم كـه 

ه از مبـارزات داخـل ايـران كار جبهه ملي چه در امريكا و چه در اروپا غالبا دفاعي بود بدين معنا كـ

 دفاع مي كرد.

 

 ميليون مسلمان است   300سخن توني بلر و نبرد ايدئولوژيک اعلان جنگ به يک ميليارد و 
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آقاي دکتر يزدي از آنجا که مسئوليت اين بمب گذاري هاي را دو گروه وابسته به القاعده از طريق  

گرفته اند، به نظر شما اساسا هدف از اينگونه اقدامات تروريستي چه مي  شبکه هاي اينترنتي برعهده 

 تواند باشد؟ 

اين بمب گذاري ها از چند جنبه قابل بررسي است. اول اينکه بايد بررسي شود چه گروه هايي اين  

ندارد.  کارها را انجام مي دهند. تا به حال هيچ گونه اطلاعات و گزارش رسمي دراين زمينه وجود  

گروه هايي با نام هاي مختلف خودشان را وابسته به القاعده مي دانند و القائده نيز سازماني است که  

ادعا مي کند سراسري و جهاني است. اگرچه افرادي مانند زرقاوي و بنلادن را به عنوان پايه گذار و  

ند. درنتيجه قضاوت نهايي  رهبر القاعده معرفي مي کنند، اما معلوم نيست که چه کساني مسئولش هست 

درباره اينکه اين بمب گذاريها کار چه گروهي است بسيار مشکل مي باشد. مطالبي  همن که برروي  

 شبکه هاي اينترنتي منتشر شده اند براي جمع بندي و قضاوت کافي نيستند. 

دار وجود  هايي  هدف  گيرد.  مي  انجام  هدفي  چه  با  کارها  اين  شود  بررسي  بايد  اينکه  که  دوم  د 

تروريست ها به عنوان بهانه از آن ها استفاده مي کنند. مثلا مي گويند انگليس و آمريکا درعراق و  

افغانستان کارهايي را انجام مي دهند و ما نيز همان اعمال را در اروپا يا آمريکا انجام مي دهيم. بايد  

م افغانستان  آنچه در عراق و  يا  انگيزه و هدف همين است و  آيا  بهانه اي است  پرسيد  تنها  ي گذرد 

 براي اين کارها.  
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سپتامبر، آمريکايي ها نه درافغانستان حضور داشتند و نه درعراق و تنها ايرادي که    11درجريان  

مي توانست مطرح شود  حمايت از اسرائيل عليه مردم فلسطين بود. اگر کساني داراي چنين امکاناتي  

تاسي به  نيويورک  در  توانند  مي  که  حمله  هستند  جهاني  تجارت  سازمان  ساختمان  مانند  بزرگي  سات 

کنند، چرا از امکاناتشان در خود اسرائيل استفاده نمي کنند و يا چرا به کمک خود فلسطيني ها نمي  

روند؟ اين ها مسايلي است که بايد پاسخ داده شود؛ با اين حال تروريست ها مي گويند بمب گذاريها را  

 ييها درعراق و افغانستان انجام مي دهند.  در واکنش به اعمال آمريکا 

سومين مسئله اين است که آيا اين کارها که به نام اسلام مي کنند، توجيهي از نظر ديني و اسلامي  

دارد يا ندارد؟ آيا به عنوان مسلمان با هرگرايش و هرقرائتي از دين آيا ما حق ارتکاب چنين اعمالي  

ا آيا يک گروه  نداريم؟  يا  داريم  افراد  را  به  به عنوان جنگ صليبي عليه مسيحيان  تواند  سلامي مي 

غيرمسلح و غيرنظامي حمله کند و اين گونه اعمال را مرتکب شود يا نه؟ اين به شدت مورد سوال  

 است.

هم درقرآن کريم آيات متعددي وجود دارد که ما را از انجام اين اعمال پرهيز مي دهد، هم رويه و  

پيامبر درجنگ  دانيم    سنت خود  ما که خود را شيعيان علي مي  بوده است و هم براي  اين چنين  ها 

و   زنان  به  شرايطي  درهيچ  ندارند  حق  مسلمانان  که  دارد  وجود  فراواني  دستورات  البلاغه  درنهج 

مردان غيرنظامي و کساني که درشهرها و درون  سرزمين دشمن زندگي مي کنند، حمله کنيم. اما با  

ا  اينکه  اين حال شاهديم که  ولو  ندارند  به مردمي که هيچ گناهي  ين گونه اعمال صورت مي گيرد. 

 دولتهايشان مرتکب جنايت شوند، اجازه حمله داده نشده است. 

اگر ما منطق حمله به مردم عادي را بپذيريم بايد تسليم اين منطق هم بشويم که اگر انگليسي ها و  

جمهوري اسلامي ايران ناراحت هستند، ايراني ها  آمريکايي ها از رفتار حکومت هاي اسلامي مانند  

درعراق   انگليس  دولت  اگر  قراردهند.  و شکنجه  شتم  و  مورد ضرب  بيآورند  گير  که  درهرکجا  را 

مرتکب جنايت مي شود که مي شود، ما نبايد اين را تعميم بدهيم به مردم غير نظامي در خود امريکا  

 يا انگلستان.  

وع دستورات بسيار وجود دارد که ما حق انجام چنين اعمالي را نداريم،  در ادبيات ديني ما از اين ن 

فرماندهان   از  يکي  جنگها  آن  در  کرد.  اشاره  هاي صليبي  جنگ  به  توان  مي  تاريخ  هاي  نمونه  از 

مسلمانان و کرد با نام صلاح الدين ايوبي بود که در پيروزي  مسلمانان در آن جنگ ها نقش کليدي  

معت  هاي  کتاب  که  داشت.  هنگامي  که  کنند  مي  اعتراف  صليبي،  هاي  جنگ  با  دررابطه  تاريخ  بر 

به طوري که   تيغ مي گذراندند،  دم  از  پيدا مي کردند، همه مردم را  المقدس غلبه  بيت  بر  مسيحيان 

درخيابان هاي بيت المقدس جوي خون راه مي افتاد. اما هنگامي که صلاح الدين ايوبي بربيت المقدس  

دستوراتي صادر نمود مبني بر اينکه هيچ غيرنظامي کشته نشود، به حيوانات لطمه  تسلط پيدا کرد،  

نزنند، به باغ ها و محصولات مردم آسيب نرسانند و غيره. مجموعه اين دستورات بعدها منجر به آن  

شد که مقررات و قوانين بين المللي درباره نحوه اداره جنگ ها، مشارکت درجنگ و رفتار با مردم  

 مي شکل بگيرد و اين قوانين ريشه در دستورات صلاح الدين دارد.غيرنظا

بين علماي اسلام، چه شيعه و چه سني، اجماع وجود دارد که اين کارهايي که به نام اسلام انجام مي  

شود هيچکدام ربطي به اسلام ندارند. بنابراين کساني ک اين بمب ها را منفجر مي کنند، به ناحق خود  

لام نسبت مي دهند. متاسفانه جو عمومي درکشورهاي غربي به گونه اي است که اگر  را به دين و اس
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گويند »   تعمدا مي  و  کنند  تلقي مي  تروريست  را  ها  همه مسلمان  ترور شود،  يک مسلمان مرتکب 

اگر   مثلا  که  ايم  نشنيده  هيچگاه  ما  درحاليکه  تروريست«؛  مسلمانان   « يا  مسلمان«  هاي  تروريست 

در ايتاليا و آلمان دست به بمب گذاري مي زدند، يک رسانه خبري بگويد مسيحيان  بريگاردها سرخ  

که يک گروه   اوکلاهاما  در  اگر  يا  اند.  داده  انجام  را  کار  اين  هاي مسيحي  تروريست  يا  تروريست 

نفر را کشت، کسي    200آمريکايي يکي از ساختمان هاي با عظمت ايالتي را منفجر کرد و بيش از  

آن   که  از  نگفت  برخي  درميان  داوري  پيش  از  نوعي  متاسفانه  اما  بودند.  تروريست  مسيحيان  ها 

مي   اسلام  پاي  به  را  اسلام  و  دين  و خلاف  نسنجيده  اقدامات  اين  که  دارد  وجود  غربي  نويسندگان 

يا آگاهانه چه درانگلستان،   تبليغات مي کنند که مسلمانان تروريست هستند و ناخود آگاه و  گذارند و 

 اسپانيا و يا آمريکا به مردم عادي مسلمان و به مساجد حمله مي کنند.   آلمان،

اينگونه اعمال هم از نظر آموزه هاي ديني خلاف هست و هم خلاف مصالح عمومي مسلمانان مي  

باشد. به نظر من مسلمانان در هرکجاي دنيا هستند چه شيعه و چه سني بايد عليه اين گونه حرکت ها  

آن   و  بگيرند  خارجي  موضع  تجاوز  و  امپرياليسم  با  خواهد  مي  کسي  اگر  و  بکنند.  محکوم  را  ها 

 بجنگد، اين کار قاعده ديگري دارد.  

کردن   کن  ريشه  براي  ايدئولوژيک  نبرد  لزوم   « بر  مبني  بلر  توني  اظهارات  با  رابطه  در 

فجارهاي مادريد  تروريسم«، اولا منظور ايشان از نبرد ايدئولوژيک چيست؟ و ثانيا آيا فکر مي کنيد ان

و لندن مانند انفجارهاي نيويورک به اتخاذ تصميماتي  سرنوشت ساز براي برخي از کشورها منجر  

 شوند؟ 

تر   کامل  اينجا  در  اشارات  اما  ندادند  توضيح  بلر  توني  آقاي  البته  را  ايدئولوژيک  نبرد  از  منظور 

به م ايدئولوژي،  انگلستان مي گويد  بايد خود  ازصراحت است. وقتي نخست وزير  آن است که  عني 

اسلام را مورد تهاجم قرار داد. من اينطور احساس مي کنم که وقتي بلرمي گويد نبرد ايدئولوژيک،  

بسيار   اين  و  بگيرند.  موضع  اسلام  خود  عليه  بايد  کنند،  پيدا  را  ها  تروريست  اينکه  جاي  به  يعني 

مانها کار خلافي کردند، شما به  خطرناک است. درواقع به اين معناست که اگر جمع کوچکي از مسل

ميليون مسلمان دردنيا اعلان جنگ بدهيد. برعليه اسلام اعلان جنگ بدهيد. مثل    300يک ميليارد و  

اين مي ماند که اگر ما با آمريکا اختلاف داريم، اين اختلاف تبديل به نبرد ميان مسلمانان و مسيحيان  

نطقي قابل قبول نيست. در باره سخنان بلر بايد گفت که  بکنيم. طبيعي است که اين امر با هيچ عقل و م 

 اين دستورات يا اقدامات پيشگيرانه، بيش از همه برمسلمانان اين مناطق اثر منفي مي گذارد. 

واقعيت آن است که زماني اسلام يک انديشه و دين بعيدي در اروپا بود. درمکاني بسيار دور افتاده   

ن مکه مي گفتند و دربيابان ها مسلمان هايي بودند. در آن زمان اسلام  نسبت به لندن جايي بود که به آ

درزندگي روزمره اروپايي ها و آمريکايي ها وجود نداشتند. اما امروز اسلام درمتن فرهنگ غربي  

ميليون مسلمان    27حضوردارد. امروز اسلام درهمسايگي آقاي توني بلر ساکن است. دراروپا حدود  

در و  کنند  مي  رود.  زندگي  مي  شمار  به  دوم  مذهب  اسلام   فرانسه،  مانند  کشورها  از  برخي 

اقليتي تعيين کننده درانتخابات محسوب مي شود. درامريکا   ميليون مسلمان    7درانگلستان، مسلمانان 

تاثيرگذار هستند و   ادبيات و روش زندگي  به جهت  دوم است. مسلمانان  دارد و اسلام مذهب  وجود 

اسلام چيز  ديگر  درخود  امروز  اسلام  باشد.  داشته  قرار  دنيا  آنسوي  و  دور  ها  که فرسنگ  نيست  ي 
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اين   از  خودشان  آمريکايي  و  اروپايي  ديني  نهادهاي  و  دارد  حضور  آمريکا  و  اروپا  مردم  زندگي 

 حضور احساس ترس مي کنند. اين احساس ترس نشات گرفته از ديناميسم و پويايي اسلام است. 

يي بکنيم که خلاف باشد. ممکن است ما مسلمان ها نمونه هاي خوبي    ممکن است ما مسلمانها کارها

از اسلام نباشيم. اما پرونده اسلام را به عنوان يک دين و ايدئولوژي بايد از رفتارهاي مسلمان ها جدا  

کرد. اسلام در ذات خودش يک نوع جاذبه و پويايي دارد و کساني که درامريکا يا اروپا اديان جهان  

مي کنند  براين باورند  که اسلام همچنان مانند  يک کوه آتشفشان حرکت مي کند و هنوز    را مطالعه

پتانسيل زيادي براي تاثيرگذاري بر فرهنگ جهاني دارد. بنابراين نهادهاي ديني اروپا از وجود خود  

 اسلام احساس ناراحتي مي کنند. 

نمان نيستيم، اما مي بينيم که درکشوري  به رغم اينکه ما مسلمان ها الگوها و نمونه هاي خوبي از دي

مي   مسلمان  مطالعات خودشان  از طريق  گارودي  روژه  مانند  فرهيختگاني  و  بزرگان  فرانسه  مانند 

 شوند.  و اين سلسله پيام هايي براي دنيا و به خصوص نهادهاي مذهبي اروپايي مي فرستد. 

م به مسئولان تنظيم پيش نويس قانون  اخيرا و در زمان تنظيم قانون اساسي اروپا، پاپ ژان پل دو

اساسي نوشت که درباره تاثير و حضور مسيحيت دراروپا درقانون اساسي چيزي را بگنجانند. آن ها  

و حضور   ازتاثير  بايد  لاجرم  کنيم،  وارد  درقانون  را  چيزي  چنين  بخواهيم  ما  اگر  که  دادند  جواب 

اروپايي ها ديگر نمي توانند حضور اسلام را    فرهنگ يهودي و اسلامي هم نام ببريم. به عبارت ديگر

نيز همين گونه است. درآمريکا هنگامي که رييس جمهور   ناديده بگيرند. درآمريکا  درقاره خودشان 

مسلمانان   و  يهوديان  مسيحيان،  ازطرف  نمايندگاني  قديمي  سنت  يک  برطبق  شود  مي  انتخاب  جديد 

آنها نمي توانند اسلام را درآمريکا ناديده بگيرند. اين    مراسم هايي را در آنجا اجرا مي کنند. بنابراين 

 ها که گفتم ريشه هاي واکنشي است که عليه اسلام و مسلمان ها صورت گرفته است.

يکي از مفسرين در توجيه سخنان بلر گفته است که خشونتي که مسلمانان از خود نشان مي دهند  

قرآن را مورد  بحث قرار دهند. قربانيان اين  خشونتي در خود قرآن است. درواقع مي خواهند خود  

سپتامبر کساني که عرب بودند و يا خاورميانه    11ايده، مسلمانان  آمريکا و اروپا خواهند بود. پس از  

اي بودند و حتي اسامي شان اسامي خاورميانه اي بود مورد تعقيب قرار مي گرفتند و بازداشت مي  

 شدند.  

آيا اين سياست بريتانيا تاثيري درسرنوشت کشورهاي اسلامي خواهد  اما درپاسخ به اين سوال که  

گذاشت يا نه، بايد بگويم که به نظر من تاثيري نخواهد گذاشت. دولت هاي کشورهاي اسلامي بيش از  

هرچيز با مردم خودشان مشکل دارند. اگر اين دولتها بتوانند مشکل شان را با مردم حل کنند سياست  

 نند کاري بکنند و لطمه اي بزنند. هاي خارجي نمي توا

آيا انفجارهاي لندن و مادريد باعث نزديکتر شدن شدن مواضع کشورهاي اروپايي و آمريکا خواهد  

 شد و درنهايت شکاف پديدآمده در زمان جنگ عراق را پر خواهد کرد؟  

يکي خواهند  قطعا وقتي چنين اتفاقاتي رخ مي دهد کشور هايي که آسيب مي بينند با هم احساس نزد 

کرد. بخشي از اين احساس نزديکي مربوط به ضرورت مبادله اطلاعات است. اگر درمادريد بمبي  

ها را شناسايي   بمب  نوع  کنند و  بازداشت  و  است مسببين را شناسايي  توانسته  اسپانيا  و  منفجر شد 

استفاده کند. اين    نمايد، امروز اسکاتلنديارد هم مجبور است با اسپانيا هماهنگ شود و از تجارب آن 
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خود سبب نزديکي امنيتي اين کشورها مي شود. اما چون کساني که دست به اينگونه اعمال مي زنند  

به نام اسلام عمل مي کنند قطعا به عنوان مثال ميان اسپانيا و بريتانيا يک نوع همکاري هاي فرهنگي  

بلر اسمش را نبرد ايدئولوژيک گذاشته  به وجود خواهد آمد تا مسئله را از زاويه ديگري که آقاي توني 

است مورد بررسي قرار دهند. در نهايت بايد گفت که اين مسايل باعث نزديکي آمريکا و اروپا نيز  

 خواهد شد.  

  

 رابطه با سوريه: هم جريمه، هم هزينه 
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افشــاگري خــود، معــادلات سياســي در سوريه و دست راست بشار اسد بــا   2عبدالحليم خدام مرد شماره  

سوريه را به هم ريخت و فشار مضاعفي عليه دولت سوريه ايجاد کرد. درباره دليل اين افشاگري هــا و 

تاثير فشارهايي که بر سوريه وارد مي شود بــر ايــران و طــرح خاورميانــه بــزرگ روز آنلايــن بــا دکتــر 

آشنايي نزديکي هم با عبدالحليم خــدا دارد گفــت ابراهيم يزدي وزير امورخارجه دولت موقت که از قضا  

 و گو کرده است.

 تحليل شما از سخنان عبدالحليم خدام چيست؟ •
سخنان آقاي خدام و رفتنش به فرانسـه و اظهـارات علنـي و انتشـارش در تلويزيـون العربيـه در واقـع 

يه از دوران قبل انعکاس تلاطم عظيمي است که جامعه سوريه با آن روبرو است. نظام حاکم بر سور

هم با مسايل و مشکلات جدي اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبرو بود. پس از درگذشت حافظ اسد و 

جانشيني بشار اسد، تلاطم هاي درون حاکميت سوريه تشديد شد و اين تشديد تلاطم هـاي درونـي، کـه 

هور پيدا کرد. در واقع چند سال طول کشيد، با سخنان آقاي عبدالحليم خدام به سطح خارجي بروز و ظ

سخنان آقاي خدام نه بحران ساز، بلکه انعکاس بحران بسيار عميق در حاکميت و نظام سياسي سوريه 

محسوب مي شود. در اينجا بايد در نظر گرفت که خدام در اعتراض به آنچه که مي گذرد منحصر به 

وافق هسـتند. خودکشـي وزيـر فرد نيست. کادرهاي قديمي حزب بعث سوريه کم و بيش با نظر خدام م

کشور سوريه و اعتراضاتي که برخي ديگر از کادرها دارند مبين ايـن اسـت کـه آقـاي بشـار اسـد در 

 مديريت سوريه دچار يک بحران شديد مي باشد. 

 سمت موروثي 

حافظ اسد توانسته بـود سـوريه را در بسـياري از بحـران هـا و مشـکلات بـا ثبـات نگـه دارد. چـه  •
 افظ و بشار اسد است؟تفاوتي بين ح

حافظ اسد يکي از افسران برجسته ارتش سوريه، يکي از رهبران موثر و با نفوذ حزب بعـث سـوريه 

و از قديمي ترين کادرها بود. وي تجربه کافي براي مديريت و مهار کشور را داشت. اما آقـاي بشـار 

ردها. شما مـي دانيـد کـه قبـل از ها و عملكاسد، به عنوان پسر حافظ اسد آمده است نه بر اساس كفايت 

درگذشت حافظ اسد تغييراتي در قانون اساسي سوريه داده شد تا آقاي بشار اسد به عنوان فرزند حافظ 

اسد بتواند جايگزين پدر شود. يعني ايجاد يک سمت موروثي. سپس قبل از آنکه آقاي بشار اسد به سن 

بازهم تغييراتي در قانون بدهند تا رهبري شـامل  قانوني برسد حافظ اسد درگذشت و اينها مجبور شدند 
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آقاي بشار اسد شود. خب اين نکته بسيار مهمي است. از طرف ديگر عبدالحليم خدام از قـديمي تـرين 

سـال عضـو   50اعضاي حزب بعث سوريه و از همان ابتدا همراه حافظ اسد بـوده اسـت. او بـيش از  

ن رييس جمهور سوريه بوده است. چنين فردي بـا سال وزير امور خارجه و سال ها معاو  35حزب،  

کوله باري از تجارب نيم قرني، قطعا نمي تواند با تمام مواضع و عمكردهاي آقاي بشـار اسـد موافـق 

تواند خـالي از خطـا و اشـتباه باشـد. در همـين باشد. ضمن آنکه مواضع و عملكردهاي اسد جوان نمي

نکات اشاره مي کند و مـي گويـد آقـاي بشـار اسـد عـلاوه بـر سخناني که خدام با العربيه داشت به اين 

اينکه دهن بين است، سخناني مي گويد و اشتباهاتي مي کند و سپس مي فهمد که اشتباه کرده است، اما 

خـدام در حـزب حـاکم بـر سـوريه مجبـور شـده  به جاي اينکه درست کند بدتر مي کند. فردي با سابقه

دانش لازم براي مقامي كه اشغال كرده اسـت شـود. اصـلا يـک چنـين است تسليم فردي فاقد تجربه و  

ساماندهي، ايرادات کليدي و اساسي دارد. در حاليکه کادرهاي قديمي در حزب هستند، يک فرد جوان 

که تجربه کافي ندارد رييس جمهور شده است. يعني اين سيستم عملا دچار تعـارض درونـي اسـت، و 

ان مي دهد و حالا در سخنان خـدام خـودش را نشـان داده اسـت. در اين تعارض يک جايي خود را نش

سال رياست جمهوري بشار اسد ديگر به آخر خط رسيده بود که به اين کـار   5واقع آقاي خدام بعد از  

دست زد. من خدام را از نزديک مي شناسم. در دوران بعد از انقلاب چندين بار به ايران سـفر کـرده 

و بودم. در کنفرانس سران جنبش غير متعهدها هم در کوبا که همـراه حـافظ است. در سوريه مهمان ا

گشتم با دعوت حـافظ اسـد بـا اسد آمده بود با هر دوي آنها جلسات متعددي داشتيم. وقتي از کوبا برمي

هواپيماي اختصاصي او، به همراه اعضاي هيات به سوريه رفتيم و در طول پرواز طـولاني فرصـت 

هاي فراواني داشته باشيم. خدام آدم باهوشي و زيرکي با حافظ اسد و هم با خدام بحث خوبي بود که هم  

 است. چنين فردي نمي تواند در تمام موارد با يک جوان بي تجربه هماهنگي کند.

 نقش خدام در سياست هاي سوريه 

اسـت يـا  با توجه به شناختي که شما از عبدالحليم خدام داريد آيا وي واقعا يـک فـرد اصـلاح طلـب •
اينکه به خاطر مسايلي که گفتيد با بشار اسد دچار اختلاف شده و دست بـه ايـن افشـاگري هـا زده 

 است؟
اول بايد تعريف کنيم که اصلاحات يعني چه، وقتي مـي گـوييم جنـبش اصـلاح طلبـي، ايـن جنـبش در 

اين باشد کـه  ايران يک معنا دارد و در سوريه يک معناي ديگر. اگر منظور از اصلاحات در سوريه

حزب بعث حاکم بنا به ضرورت، تغييرات سياسي و اقتصادي را به ميزانـي بپـذيرد، خـب بلـه، آقـاي 

خدام طرفدار آن بود. اما اينکه آيا مجموعه ساختار حاکميت در سوريه از جملـه بشاراسـد اصـلاحاتي 

 از آن نوع را پذيراست، معلوم نيست.

 برخورد لبنان از ابتدا طرفدار چه تزي بود؟آقاي عبدالحليم خدام در مورد  •
از اوايل جنگ داخلي در لبنان مساله حضور ارتش سوريه در لبنان مطرح شد. بنابراين آقاي خدام که 

همان موقع عضو شوراي تصميم گيري در سوريه بود، نمي تواند بگويد با اين موضوع مخالف بـوده 

ي ادامـه حيـات اقتصـادي خـود بـه فضـاي لبنـان و بـه و دخالتي نداشته است. به هر حال سـوريه بـرا

توانـد شـود. بنـابراين نميمراوده با لبنان احتياج دارد، و از منافع کلان راه برديي سوريه محسوب مي

، تناسـب نيروهـاي سياسـي 70نسبت به تحولات لبنان بي تفـاوت باشـد. هنگـام جنـگ در اوايـل دهـه  

ها دوم و شـيعيان سـوم بودنـد. در حاليکـه از نظـر ول، سـنياجتماعي در لبنان بـه ترتيـب مسـيحيان ا

جمعيت شيعيان در رديف اول، سني ها دوم و مسيحيان سوم هستند. يک چنين عدم تعادلي در روابـط 
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سياسي، اقتصادي و اجتماعي لبنان نمي توانست پايدار بماند. بنـابراين بـر اسـاس يـک قـانون اساسـي 

موميت فرانسه در لبنان پا بر جا مانده اسـت، هميشـه بـه طـور سـنتي نانوشته و توافقي که از زمان قي

رييس جمهور مسيحي است، رييس ستاد ارتش ماروني، ريـيس مجلـس شـيعه و نخسـت وزيـر هـم از 

ميان سنيان است. اما اين نظام طايفه اي، به تعبير خود لبنـاني هـا ، قابـل دوام نبـود. بـه طوريکـه در 

ر لبنان فعال بود، يکي از انديشه هاي سياسي درست ايشان اين بود که دوراني که امام موسي صدر د 

مي خواستند نظام طائفي در لبنان را بردارند و يک نظام دموکراتيک به وجود بياورنـد. يعنـي ريـيس 

جمهور داوطلب شود، از هر فرقه و مذهبي، و با آراي مستقيم مردم انتخاب شود، خواه مسيحي باشـد 

يا سني. وقتي جنگ درگرفت تعادل نيروها بين مسلمانان و مسيحيان از يک طرف و يا مسلمان شيعي  

فشاري که اسراييل براي اشغال جنوب لبنان و انضمام جنوب لبنان تا رودخانه ليتاني به خاک اشغالي، 

وارد آورد، همه را مجبور کرد که بپذيرند ارتش سوريه وارد لبنان شود. اتحاديه عرب هم آنـرا تأييـد 

ميليون دلار هزينه ارتش سوريه در لبنان را مي پرداخت. همه ايـن هـا بـراي ايـن   700كرد و سالي  

بود که تعادل نيروها در لبنان به گونه اي تغيير پيدا نکند که به ضرر قطعـي مسـلمانان تمـام شـود.اما 

مـي امروز آن شرايط به کلي عوض شده است. نزديک به چهـل سـال از فعاليـت آقـاي موسـي صـدر 

گذرد، نقشي که مرحوم چمران در جنوب لبنان ايفا کرد، تشـکيل حرکـت محـرومين و جنـبش اهـل يـا 

امواج المقاومه البنانيه و سپس نيروي جديد حزب الله، همه اين ها منجر به ايـن شـده اسـت کـه تعـادل 

رجي، نمي نباشد. امروز هيچ نيرويي، چه داخلي و چه خا  1970نيروها ديگر مانند سال هاي قبل از  

تواند قدرت حزب الله را در لبنان انکار کند و ناديـده بگيـرد. بـا توجـه بـه ايـن وضـعيت، بسـياري از 

لبناني ها براين باور هستند که نيازي به حضور ارتش سوريه در لبنان نيست. بخصوص که حضـور 

لبنـان، از تعيـين سي و چند ساله ارتش سوريه در لبنان باعث شده که سوري ها در تمام امور داخلـي 

وزير تا غيره دخالت کنند. اين چيزي نبود که لبناني ها بربتابند. همه اين ها دست به دسـت هـم داد و 

زمينه براي خروج ارتش سوريه از لبنان فراهم شد. بخشـي از مشـکلاتي کـه بـه وجودآمـده اسـت بـه 

تمـام آن دوران هـا يکـي از   دنبال خروج نيروهاي سوري از لبنان است. آقاي عبدالحليم خـدام هـم در

ارکان تصميم گيري بوده است، اما در صحنه بسيار متحول خاورميانه، هيچ چيزي ثبات دائمي نـدارد 

شد و يا قابل توجيه بود امروز ديگر قابل قبول نيسـت. سال پيش عمل درستي محسوب مي  30و آنچه  

سـال پـيش بـه صـحنه   20ا نگـاه هـاي  شايد اشکال و ايراد سياست هاي آقاي بشار اسد اين باشد که بـ

 روابط لبنان و سوريه مي نگرد.

حزب الله لبنان توسط سوريه همواره حمايت و کمک شد. با اين حال حزب الله هم با خروج ارتـش  •
 سوريه موافق بود؟

حزب الله لبنان هم با خروج نيروهاي سوري از لبنان موافق است اما با برخورد خصمانه و تقابـل بـا 

 و تيرگي روابط دو كشور موافق نيست. سوريه

با وجود اينکه ايران هم حامي حزب الله است و هم با سوريه روابط دوستانه اي دارد، چـه نظـري  •
در خصوص خروج ارتش سوريه از لبنان داشت؟تا جايي که من مي دانم ايران حاضر نشده اسـت 

شرايط، مداخله در امور لبنان يا   گيري در اينمستقيما در اين مورد موضع بگيرد. هر نوع موضع
شود و به ضرر ايران است. سوريه تنها متحد استراتژيک ايران، اکنون دچار يک سوريه تلقي مي

بحران جدي شده است. با توجه به اينکه ايران هم تحت فشارهاي خارجي قرار دارد بحران سوريه 
 چه تاثيري بر روي ايران مي گذارد؟
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صميم گيرندگان ايران چه تحليلي و چـه نگـاهي بـه وضـعيت کنـوني سـوريه و بستگي دارد به اينکه ت

لبنان و کل خاورميانه داشته باشند. نبايد فرامـوش کنـيم کـه اگرچـه در دوران جنـگ تحميلـي و حملـه 

هاي فراوان هم برد. سـاليانه مقـادير عراق به ايران، سوريه جانب ايران را گرفت ولي از آن هم بهره

اني از ايران مي گرفت و برابر مقدار نفت مجاني، نفـت بـه قيمـت زيـر بـازار، بسـيار زيادي نفت مج

 1991ارزان گرفته بود، که الان هم بابت آن به ايران بدهي دارد، اما در جنگ دوم خلـيج فـارس در 

سوريه به اردوي کشورهاي عربي و آمريکا عليه عراق پيوست. سوريه در سياست خارجـه خـود در 

ر عمل گرايانه رفتار کرده است. بنابراين اينکه سوريه در منطقه متحد اسـتراتژيک ايـران منطقه بسيا

است يا نيست قابل بحث است و آيا سوريه در شرايط کنـوني ايـران يـا حتـي بعـد از جنـگ دوم خلـيج 

تواند به ايـران کنـد محـل ترديـد و مناقشـه فارس به عنوان متحد ايران چه کمکي مي توانست و يا مي

ست. ايران حامي حزب الله لبنان است، ايران کمک هايي را که به حزب الله مي کند از طريق دمشق ا

الله لبنان را انکار نکرده است. زيـرا حـزب الله را تروريسـت انجام مي دهد و هيچ گاه کمک به حزب 

بوده است نمي داند. درست است که يکي از کانال هاي مهم ارسال کمک ها به لبنان از طريق دمشق  

اما اين تنها راه منحصر به فرد نيست و ايران مي تواند از راه هاي ديگري به کمک خود به حزب الله 

لبنان ادامه دهد. در هر حال ايران در شرايط کنوني بايد به اين نکته بپردازد که منافع ملـي ايـران در 

تواند به گونه اي رفتار نمايد که منطقه چيست و چگونه مي تواند اين منافع را حفظ کند و چگونه مي  

پيامد ها و عوارض آنچه که در سوريه مي گذرد گريبانگير ايران نشود. بـراي اينکـه خـود ايـران بـه 

 اندازه کافي با جامعه بين الملل مشکل دارد.

 خاورميانه بزرگ: مشکلات

دربـاره مشکل اصلي خاورميانه، اسراييل است. فکر مي کنيـد صـحبت هـاي آقـاي ريـيس جمهـور   •
 اسراييل واقع بينانه باشد؟

من بر اين باور هستم که فلسطينيان پس از سال ها مبارزه توانسته اند حـق خودشـان را بـراي داشـتن 

يک کشور، براي يک وطن، براي يک دولت مستقل فلسطيني در دنيا جا بيندازند. امـروز در صـحنه 

فلسطيني ها حق دارنـد در غـرب رودخانـه  جهاني و در ميان همه کشورها اتفاق نظر وجود دارد، که

اردن و نوار غزه دولت مستقل خود را تشکيل دهند. حتي حکومت شارون هم نتوانسته ايـن را ناديـده 

بگيرد و آن را پذيرفته است. يعني روند تغييرات و تحولات به گونه اي است که اسـراييل هـيچ چـاره 

و تسليم شود، ندارد. براي اينکه خاورميانه بزرگي که   اي جز اينکه اين داروي تلخ را بنوشد و بپذيرد 

ها و در رأسشان آمريکا دنبال آن هستند، منحصر به خاورميانه کلاسيک نيست و ترکيه، ايران غربي

و آن طرف تر مصر، آسياي مرکزي و قفقاز، تمام جزو خاورميانه بزرگ محسوب مي شـوند. بـراي 

گ صورت بگيرد لاجرم قضيه فلسطين و اسراييل بايد حل شود. اينکه اين تغييرات در خاورميانه بزر

تا زماني هم که يک دولت مستقل فلسطيني تشکيل نشود و عملا و رسما به كشـتار و جنايـات در ايـن 

پذير نخواهد بود. به همين دليل اسـت کـه حتـي منطقه خاتمه داده نشود، تحقق خاورميانه بزرگ امكان

فشار مي آورد که به هر حال نقشه راه را پياده کند. اما اسراييل زير بـار  آمريکا هم به دولت اسراييل

نمي رود، زيرا پايان تخاصمات و برقراري صلح با همين شـکلي کـه اکنـون مطـرح اسـت، يعنـي بـا 

تشکيل دولت مستقل فلسطيني با پايتختي بيت المقدس شرقي و حل مشکل بازگشت آوارگان فلسـطيني، 

که در دراز مدت اسراييل موضوعيت خود را به عنوان کشوري که صرفا دست همه شواهد مي گويد 

يهودي ها باشد، از دست خواهد داد و همه پيش بيني ها اين است که آن ايده اي که فلسطيني ها زماني 



601 

 

مطرح کردند شانس بيشتري براي عملي شدن دارد. فلسطيني هـا پيشـنهاد کردنـد کـه راه حـل بحـران 

دولت دموکراتيـک از يهـود و مسـيحي، مسـلمان و عـرب و غيرعـرب اسـت . راه منطقه تشکيل يک  

گريزي هم براي آن وجود ندارد. اما مشکل اين است که اگر اسراييل صلح را بپذيرد، همه علائم مي 

گويد که ترکيب جمعيت به ضرر يهوديان عوض مي شود. اگر خاطرتان باشد در سال گذشته شارون 

آورد. ابومـازن پيشـنهادي را مطـرح كـرد و مـي بنشيند و صحبت کند و بهانـه حاضر نبود با ابومازن

گفت اسراييل نوار غزه و غرب رودخانه اردن را هم منضم بکند به خـاک اسـراييل و همـه مـا را بـه 

عنوان شهروندان اسراييل بپذيرد. اين سخن محمود عباس موجب واکنش شديدي در خود اسراييل شـد 

ن کار را بکنيم ترکيب جمعيت به نفع اعراب عوض مـي شـود و آن چيـزي کـه مـي و اينکه اگر ما اي

ترسيم بر سرمان خواهد آمد. بنابراين دولت اسراييل نگران آينده خود بـه عنـوان يـک کشـور يهـودي 

است. اما اين قضيه بايد حل شود چون تا اين قضيه حل نشود طرح خاورميانه بزرگـي کـه آمريکـايي 

 عملي نخواهد بود.ها دنبالش هستند 

ما در مقاله تان در شرق گفته بوديد که ابتدا وقتي آقاي احمدي نزاد سخناني درباره اسراييل گفـت  •
فکر کرديد از روي احساسات باشد اما سپس که اين سخنان تکـرار شـد ديديـد کـه بـا يـک برنامـه 

کـردن توجـه  مشخصي گفته مي شود و اينگونه تحليـل کرديـد کـه دليـل گفـتن آن سـخنان معطـوف
جهانيان و آمريکا به سمت قضيه اسراييل است تا شايد فشارها و حساسيت ها از پرونده هسته اي 
ايران کم شود و به سمت قضيه اسراييل معطوف شود تا ايران هم آرام آرام برنامه هاي هسته اي 

 اش را پياده کند. آيا اين برداشت درست است؟
م آقاي احمدي نژاد بعدها تاييد کرد و با صراحت در سخنانش گفت مطلبي را که من در آن مقاله نوشت

باشـد. حـالا آن آنچه در مـورد اسـراييل گفتـه اسـت بخشـي از يـک اسـتراتژي از قبـل تنظـيم شـده مي

استراتژي چيست و با چه اهدافي تنظيم شده است من نمي دانم. ايشان هم توضيح ندادند. اما مي توانيم 

شود داف آن استراتژي چيست اين احتمال را بدهيم که طرح اين قضايا موجب ميبدون اينکه بدانيم اه

مساله اسراييل و جبهه گيري اش عليه ايران در سطح بين الملل بـه گونـه اي شـكل بگيـرد کـه مسـاله 

فعاليت هاي هسته اي ايـران را در اولويـت دوم قـرار دهـد. ايـن چيـزي اسـت کـه اسـراييل هـم از آن 

براي اينکه موجب کاهش فشار بر اسراييل براي حل مساله خود با فلسطيني ها خواهد   استقبال مي کند 

اي خود ادامـه بدهـد، و هاي هستهشد. اين احتمال هم وجود دارد كه چون ايران مصمم است به فعاليت 

ن احتمال تقابل جدي ميان ايران و آمريكا و غرب وجود دارد و با توجه به اينكه قاطبه مسـلمانان جهـا

ــه فلســطيني ــاريخي ب ــم و ســتم ت ــابراين ها و سياســت از ظل ــه شــدت ناراحــت هســتند، بن هاي غــرب ب

گيري شديد عليه اسراييل موجب آن شود که در صورت بروز تقابـل، مسـلمانان بـه نفـع ايـران موضع

گيري تا چه حد ممكن است در عمل به ايـران كمـك كنـد جـاي گيري كنند. اما اينکه اين موضعموضع

 و گفتگو دارد.  بحث 

اجراي طرح خاورميانه بزرگ آمريکا با سه مشکل مواجه است: اول ايـران، دوم سـوريه و سـوم  •
صلح اسراييل و فلسطين. به نظر مي رسد مساله فلسطين و اسراييل دير يا زود حل مي شـود. در 

اي جـدي هـسوريه هم بشار اسد، مانند صـدام در مقابـل آمريکـا نمـي ايسـتد. دولـت اسـد، همكاري
كند. فقط ايران مي ماند که در مقابـل آمريکـا ايسـتاده اسـت. فکـر مـي امنيتي با آمريكا كرده و مي

 کنيد نتيجه چه مي شود؟
اخيرا در مطبوعات خارجي افشا شد که سياي آمريکا در خارج از آمريکا و در برخي از کشـورهاي 

شده است. دولت سـوريه بـه آمريكـا اجـازه اروپايي زندان هايي داشته است، از جمله نام سوريه برده  

ها دسـتگير مـي کنـد در آنجـا زنـداني و داده است كساني را که به اتهام يا ظن همكاري بـا تروريسـت 
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بازجويي کند. خب اين خيلي مهم است. براي تصميم گيرندگان ايرانـي خيلـي مهـم اسـت کـه پيرامـون 

فکر کنند و بعد تصميم بگيرند. طوري نباشـد   همکاري هاي استراتژيک با نظام کنوني سوريه دو بار

که هم هزينه را بدهيم و هم جريمه را. البته هيچ برنامه کلاني در خاورميانه بدون حضور و مشارکت 

 فعال ايران قابل اجرا نيست.

 

 نسبت آزادي و عدالت در گفتمان ديني معاصر 

   1384دي ماه   28و  27  -بنياد فرهنگي مهدي بازرگان  حسينيه ارشاد سخنرانی در همايش  چكيده

 

در گفتمان ديني معاصر ايران ، چه در ميان سنت گرايان و چـه روشـنفكران دينـي ، دو مقولـه آزادي و 

 عدالت به طور جدي مطرح  و مورد بحث است . 

انسان را به كلي نفي مي كنند و عـدالت سنت گرايان با قرائتي كه از دين دارند ، عموماً آزادي و اختيار 

را حداكثر در قلمرو مناسبات قضايي و اخلاقي و حقوقي درنظر مي گيرند . اما ميان روشنفكران ديني بحث 

آزادي و عدالت اكثراً به صورت مقولاتي جدا از هم و بدون ارتباط با يكديگر مورد توجه قرار گرفته است . 

 ي از صاحب نظران ، روشنفكران ديني را به دو گروه تقسيم كنند : اين نگرش موجب شده است كه بخ

روشنفكران ديني ليبرال يا آنها كه آزادي را در اولويت قرار مي دهند  و روشـنفكران دينـي راديكـال كـه 

عدالت را اصل مي پندارند . اما اين تقسيم بندي دور از واقعيت است . با توجه بـه تعريـف » آزادي « و » 

 « به نظر مي رسد اين تقسيم بندي فاقد اصالت باشد .  عدالت

( يا رهـايي ، آزاد بـودن از   Freedom From)   " آزادي از" آزادي به دو معنا مطرح است : اول  

 هر نوع ظلم و ستم ، اعم از آزادي از استبداد ، استثمار و فقر و محروميت ، استحمار و استيلا . 

( يا آزادي براي انجام آنچه با سرنوشت و فطـرت انسـان   Freedom Forدوم  » آزادي براي « )  

يعني كرامت انساني ، هماهنگي دارد و بخشي از نيازهاي فطري انسان محسوب مي شود ؛ نظير آزادي فكر 

و بيان ، آزادي قلم ، اجتماعات و ... و همه ي آن چيزي كه اين روزها  بـه نـام حقـوق بشـر شـناخته شـده 

 است . 

راي عدالت تعاريف متعددي وجود دارد : عدالت در قلمرو جهان بيني يا عدالت هستي شناسانه ؛ به اما ب

عبارتي ، عدالت تكويني بـه ايـن معناسـت كـه جهـان ميـزان دارد و متـوازن اسـت و مصـداق آن در جامعـه 

هـره منـدي متوازن عين عدل است ، عدالت در مديريت يا عدالت تشريعي يعني تضـمين حقـوقي ق قـانوني ب
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يكسان همگان از امكانات عمومي )قسط( ، عدالت در اخلاق يعني معياري در رفتارها  و بالاخره عـدالت در 

 جامعه به معناي عدالت اجتماعي يا رعايت حقوق فطري و اكتسابي افراد ، بدون تبعيض . 

، يا حقـوق اكتسـابي اما در عدالت اجتماعي ، حقوق انسان ها يا برمبناي فطرت انسان تعريف مي شود  

 افراد هستند كه براثر به كاراندازي استعدادها و فعاليت ها حاصل مي شود . 

رعايت حقوق افراد در عدالت اجتماعي ، هنگامي ميسر است كه حقوق طبيعي انسان به رسميت شناخته 

 ن نخواهد شد . شود . اگر اين حقوق به رسميت شناخته نشود ساير حقوق ، كه فرع بر آنها هستند ، تأمي

 از جمله ابتدايي ترين و بنيادي ترين حقوق هر انساني ، آزادي و اختيار انسان است . 

 " اگر تعريف امام علي)ع( از عـدالت را بـه عنـوان جـامع تـرين تعريـف از عـدالت بپـذيريم كـه فرمـود :

در جايگـاه اصـلي و   عدالت اجتمـاعي تهنـا بـا قـرار گـرفتن انسـان  " قراردادن هر چيز در جاي طبيعي خود،

طبيعي اش و برخوردار بودن از كرامت انساني ، از جملـه آزادي و اختيـار ممكـن و ميسـر اسـت . بـه ايـن 

 ترتيب ، آزادي و عدالت يك رابطه تنگاتنگ دارند و تفكيك آنها نادرست به نظر مي رسد . 

ستند ، عـدالت افسـانه اسـت . در اجتماعي كه مردم از ابتدايي ترين حقوق و آزادي هاي اوليه محروم ه

 توسعه و عدالت تنها در يك جامعه رها از استبداد و بهره مند از آزادي هاي اساسي قابل دسترسي است . 

در صـورت وجـود  " جان رالز ، مهم ترين و با نفوذترين نظريه پـرداز معاصـر عـدالت بـرآن اسـت كـه :

 " تقدم بي چون و چرا داشته باشد . تضاد ميان آزادي و نيازهاي اقتصادي ، آزادي بايد حق

اگـر  " در جهان بيني آمارتيا سن ، برنده جايزه صلح نوبل در اقتصاد ، توسـعه يعنـي آزادي و ايـن كـه :

كسي نشاني توسعه را از شما پرسيد چنين راهنمايي اش كنيـد : ميـدان آزادي ، آزاد راه سـالاري ، خيابـان 

بگوييد : در آنجا نيازي به دانستن شـماره پـلاك نيسـت . زيـرا همـه   توانمندي . اگر شماره پلاك را پرسيد ،

  " درها بر پاشنه مسئوليت آگاهانه مي چرخند و به روي توسعه پايدار گشوده مي شوند .

شادروان بازرگان ، متأثر از آموزه هاي قرآني ، آزادي را يك خواسـت ابـدي انسـان و اصـل و زيربنـاي 

 را بزرگ ترين ظلم مي دانست .  عدالت و سلب آزادي انسان ها

 

 مراسم يادبود يازدهمين سالگرد درگذشت بازرگان  
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 1384/ 30/10ايلنا، 

مراسم يادبود يازدهمين سالگرد مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيد نهضت آزادي ايران بر سر مزار  

   وي در قم برگزار شد. 

ابراهيم يـزدي، جانشـين بازرگـان در گفتـاري پيرامـون" به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در اين مراسم 

جمهوريت و اسلاميت"، سخنان خود را با روايت واقعه غديرخم آغاز نمود و گفت: اگـر حتـي واقعـه 

خواستيم كسي را به مرجعيت و رهبري برگزينيم، انتخاب ديگري جز غدير رخ نداده بود و امروز مي

 شناسيم.كسي را در چنين جايگاهي نميعلي)ع( نداشتيم، چرا كه جز علي)ع( 

هـاي تفكـر و دبيركل نهضت آزادي با ذكر شواهدي از مهندس بازرگـان، يكـي از مهمتـرين ويژگـي

منش بازرگان را اعتقاد وي به كرامت انساني برشمرد و رويكرد وي به مبـارزه بـا اسـتبداد بـه جـاي 

 مستبد را، تنها راه رهايي دائمي از استبداد برشمرد.

وي بـا طـرح پرسشــي مبنـي بــر اينكـه چــرا مهنـدس بازرگــان در زمـان انقــلاب پيشـنهاد جمهــوري 

دهد، گفت: اين بحثي بود كه در سخنان رهبـر فقيـد انقـلاب دموكراتيك اسلامي را براي نظام جديد مي

نيــز بارهــا بــه آن اشــاره شــده بــود امــا بازرگــان در رفرانــدوم قــانون اساســي اصــرار داشــت تــا واژه 

موكراتيك نيز به آن افزوده شود، چرا كه در آن زمان كسـاني بودنـد كـه سـاز مخالفـت بـا جمهـوري د 

 گفتند جمهوريت با اسلاميت تعارض دارد.زدند و ميمي

اي گفت: يكي از مسوولان يك بار در مجلس اشـاره كردنـد كـه مـا اعتقـادي بـه يزدي با ذكر خاطره

ره( اميرالمومنين است و خود هرچه صلاح بداند، در حكمراني جمهوري نداشتيم، اكنون آقاي خميني)

خود اجرا خواهد نمود و اين لفظ جمهوري را كسـاني چـون يـزدي در دهـان ايشـان گذاشـتند. مـن در 

 ها. تواند الگوي ما باشد اما نه در ساختارها بلكه در ارزشالنبي ميپاسخ ايشان گفتم، مدينه

ه داد: تفكر ايجاد يك دولت رفـاه مثـل زمـان اميرالمـومنين در دوران وزير خارجه دولت موقت ادام

 انگاري است.فعلي، نوعي ساده

اي كـه از جانـب برخـي در خصـوص حكومـت اسـلامي طـرح يزدي بـا اشـاره بـه محتـواي نظريـه

گوينـد، همـان سيسـتم خلافـت و فعـال مايشـاء شود، گفت: ذهنيت آنها از آنچه حكومت اسلامي مـيمي

 دن خليفه است.بو

داد از ابتــدا وي يــادآور شــد: بازرگــان چــون از آغــاز نگــران رشــد چنــين تفكــري بــود، تــرجيح مــي

 جمهوريت نظام را با قيد دموكراتيك تصويب نمايد.

هاي غيردموكراتيك از حكومـت اسـلامي، سـهل به اعتقاد يزدي، يكي از اهداف اصلي ترويج قرائت 

 باشد.جمهوري اخير رخ داده، ميرياست كردن تكرار آنچه در انتخابات 

توان نهادها و افرادي را به تاثيرگذاري خـلاف معمـول در وي تاكيد كرد: با ترويج چنين تفكري مي

 انتخابات امر نمود.

 بازرگان، جمهوريت و اسلاميت 
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به مناسبت يازدهمين سالگرد در گذشت شادروان    10/84/ 30سخنراني در مقبره بيات، قم 

 مهدي بازرگان.  مهندس 

 

 »بسم الله الرحمن الرحيم« 

 

س. اِن  ـ يا ايَهّا الرسولُ بلُِّغْ مآ انُزَلَ الِيكُ مِن رُبُّكُ وُ اِن لَم تفَعلُْ فمَا بلُغتَُ رِسالتَه.و اللهُ يعُصِمّكُ مِن النا 

 ( 67الله لا يهديِ القوم الكافرين. )مائده ـ 

 ( 3دينكَُم و اتَمُْمتُ عُليكُم نعمتي و رُخييت و لكَُم الاسلامُ ديناً. )مائده ـ  ـ الَيّومُ اكَْمُلَتُ لكَُم 

الحجه، سال دهم هجرت، هنگامي  مفسرين بزرگ شيعه و سني، فرمان نزول اين آيات را هيجدهم ذي 

دانند. پس از نزول آيه اول، پيامبر مردم را به  گشت، ميمي كه پيامبر خدا )ص( از حجه الوداع باز 

نماز جماعت دعوت كرد و سپس در جمع مسلمانان بر منبر رفت و فرمود: كيست كه از خودمان به  

شما اولي باشد؟ مردم به اتفاق پاسخ دادند: "خدا و رسول او". آنگاه پيامبر دست علي )ع(را گرفت و  

 گفت: مُن كنتّ مولاه فعلي مولاه ... علي را معرفي كرد. سپس آيه دوم نازل شد.  

غدير را به شما و همه مسلمانان   عيد غدير خم روز مبارك  نهضت آزادي ايراننب خود و از جا

شادروان مهندس    يازدهمين سالگردگويم. و در حضورتان در آخرين روز از مراسم تبريك مي 

 نمايد. بازرگان تشكر مي 

 موضوع بحث امروز من » بازرگان، جمهوريت و اسلاميت« است. 

مشروعيت در گفتمان سياسي يك معنا دارد و در گفتمان ديني معناي ديگري. در گفتمان ديني،  

عت است. اما در گفتمان سياسي وقتي گفته مي شود مشروعيت  شريمشروعيت به معناي صاحب 

بلکه به اين معناست  حكومت به راي مردم است، به اين معنا نيست كه "مردم صاحب شريعت اند". 

  حب حق اند و حكومت هايي كه بدون راي مردم بر مردم حكومت مي كنند، مشروعيت مردم صاکه 

در بحث ميزان راي مردم است، درستي يا نادرستي شريعت   نيستند.     Legitimate يا   ندارند 

     تمام مردم،   –يا سرزميني كه مردم  –مورد ارزيابي قرار نمي گيرد. مسئله برروي اداره كشور 

 آن مي باشند. مشاعي کينما ل

 

 سالاريبازرگان و مردم 

گذرد، و مردم ما امروز شاهد  سال از انقلاب اسلامي ايران مي  27صد سال از انقلاب مشروطه و  

باشند. مدعيان چه كساني هستند و اين ادعاها چيست و  نفي جمهوريت نظام به بهانة دفاع از اسلام مي 

انهاي مردم يا با گفتار و كردار بنيانگذار جمهوري اسلامي  تا چه اندازه با اسلام، با انقلاب و با آرم

ايران و با قانون اساسي همسويي و هماهنگي دارد؟ منظور گويندگان و پيامد طرح اين نوع مطالب  

 چيست؟ 
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كند  اين سخنان سه بخش عمده دارد: در يك بخش، گوينده عدم اعتقاد خود را به انتخاب مردم بيان مي 

نمايد.در بخش ديگري از سخنان خود، اصل جمهوريت را انكار كرد و  اع مي دف نظريه نصب و از 

آنرا تقابل با اسلام و برابر با كفر دانسته است. و در بخش سوم، بنيانگذار جمهوري اسلامي را  

اعتقاد به جمهوري اسلامي دانسته و نظر و راي ايشان را نه از روي اعتقاد بلكه از باب مصلحت  بي 

ترديد پيآمدهاي  بي   اي در جامعه داشته است و هم، طرح اين مطالب هم بازتاب گسترده دانسته است. 

   بسيار اساسي و مهمي دارد كه لاجرم بايد به آن پرداخت.

و پرتو سخن   84/ 17/10ادعاي نصب از جانب خداوند: صاحب اين نظريه )مصباح يزدي شرق   -1

ژوهشي امام خميني( مدعي است  در موسسه آموزشي و پ 84/ 9/ 20و سخنراني در    84/ 10/ 7

مشروعيت حكومت نه با انتخاب مردم بلكه با نصب حاكم از جانب خداوند است. عنوان جمهوري  

 اسلامي ايران معرف دو ركن اساسي و مهم پيوسته مي باشد: جمهوريت و اسلاميت. 

ه "جمهور"  جمهوريت نظام به اين معناست كه حاكميت در آن ملت است. جمهوري يعني نظام متكي ب 

، برطبق ضوابط و قانونمندي خاصي كه ميان  رتمام آحاد كشو  ،، با عامه مردم، حكومتي كه مردم 

دادي، نه متعلق به  بخود توافق كرده اند حاكمان را انتخاب مي كنندو حكومت نه موروثي است، نه است 

. در قانون اساسي  نامحدود دارند اختيار يك طبقه خاص و نه مادام العمر، و نه حاكمان قدرت يا 

 حقوقي يك نظام جمهوري تصريح شده است.  های جمهوري اسلام تمام اركان و ساختار 

جمهوريت ويژكي عام بسياري از نظام هاي سياسي فعال است. اين ويژگي، براساس قبول حقوق  

  –طبيعي مردم، از جمله حق حاكميت آنان، شكل گرفته است. اما ركن اسلاميت معرف ويژگي ديني 

فرهنگي يك ملت معين است. اگر اكثريت غريب باتفاق مردم ايران مسلمانان نبودند. براساس حقوق  

آزاد   ی  طبيعي، بازهم حاكميت و تعيين سرنوشت حق مسلم اوليه آنان مي بود. هر حكومتي كه با آرا

است. در کشوری که  جمهوري  اختيارات تعريف شده انتخاب شود  ، براي مدت معين و با مردم  خود 

نظام هنگامي تحقق پيدا مي كند كه جمهوريت، يعني    يت ركن اسلام% مردم مسلمان هستند،  97

حاكميت ملت، به معناي واقعي نهادينه شده باشد. اكثريت مردم ايران، كه مالكين مشاعي اين سرزمين  

تاكيد    ر جمهوريت  را د قيد اسلامي اضافه کردن   حفظ هويت ديني خود ممکن است برای هستند، 

اضافه نمودن قيد اسلامي به جمهوري، لزوماً جامعه يا نظام حاكم اسلامي نمي   داشته باشند. اما با 

لزوماً معرف تحقق حاكميت  و معيار مي باشند. همان گونه كه قيد جمهوري،  ملاکشود. بلكه رفتارها 

مي)نظير جمهوري اسلامي  جمهوري اسلا  -------------------ملت نيست. بسياري در نظامهاي  

نمي توان ادعاي جمهوريت داشت. اما حاكميت و   ---------جمهوري  پاكستان( مي خوانند اما واقعاً 

نقش ملت را در تعيين سرنوشت انظار و نفي يا جلوگيري كرد و آنرا اسلامي خواند. در اين نظريه  

است، يعني ملاك اعتبار و  انتصابي است.يعني ولي فقيه منصوب به نصب عام  ولايت فقيه"

 مشروعيت آن به خداي متعال مي رسد، فقيه واجد شرايط اختيار جهان و مال مسلمان ها را دارد". 

ـ"اگر او دستور داد پارلمان تشكيل شود و مردم نمايندگان را تعيين كنند، به حرف او اينكار اعتبار  

 كند" پيدا مي 

 آمده است كه مجلس خبرگان، رهبري را معرفي نماييد."  در قانون اساسيفعلاً "روش انتخاب رهبر  -
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تواند بگويد مصلحت اين  "اين روش در قانون اساسي آمده است و رهبر اين را تأييد كرد و الا مي 

زمان اقتضاي نوع ديگر از انتخاب را دارد... اين اولاً يك روش عقلاني است. ثانياً ـ اعتبار اين براي  

بلي است. اعتبار مقررات مجلس خبرگان به رضايت ولي فقيه است. اگر او با  فقيه قما به امضاي ولي 

اي مخالف باشد، و بگويد اين را قبول ندارم ديگر اعتبار ندارد و هيچ كس ديگري  اي يا تبصره ماده

 تواند سخن او را نقص كند." هم نمي 

 كنم." داديد من قبول مي بيند بگويد شما راي بدهيد، هر چه شما راي ـ رهبر : "گاهي مصلحت مي

تواند دستور دهد كه راي بدهيد چه كسي رئيس باشد، انتخابات رياست جمهوري  اعتبارش  "مي 

رضايت اوست. مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم راي بدهند. اما        اين است كه آنها دارند  

بايد نصب كنيد. نخواستي نصب    خواهيم كرد. اما شماگويند ما اين خود را مي كنند و مي پيشنهاد مي 

 نكن ..." 

ـ  نفي جمهوريت نظام: معتقدين و مبلغين نظريه نصب بر اين باورند كه: "جمهوريت قالبي است   2

 كه در اين زمان براي تحقق حكومت اسلامي در نظر گرفته شده است و هيچ اصالتي ندارد." 

كنند  اند، فكر مي هنگ الحادي واقع شده ـ "كساني كه متاسفانه در اثر ضعف ديني يا تحت تاثير فر

 جمهوري اسلامي دو چيز مركب است يعني جمهوريت و اسلاميت." 

 ـ "اعتقاد پاريس جمهوريت در كنار اسلاميت شرك است."   

ـ " آيا در كنار اسلام خير مطلوب ديگري داريم، اين مستلزم آن است كه گفته شود اسلام چيزي كم  

آن شود و اگر هم ندارد بايد چيز بنياديني اضافه شود تا اين دو هدف   دارد تا چيز ديگري ضميمه 

 مستقل شوند كه تربيت توحيدي با چنين چيزي سازگار نيست." 

اينها در بهترين تعبير   اند كه اگر جمهوريت با اسلاميت تضاد پيدا كند جمهوريت مقدم است، ـ "گفته 

 اند." اسلام را نشناخته 

به عنوان ساختار و شكل مديريت يك كشو،  بحثي صورت گرفته است. جمهوريت، ----در سخنان  

مستقل از ركن اسلاميست است. اسلاميت نظام جمهوري، بدليل مسلمان بودن اكثريت قريب باتفاق  

ساله در   1400مردم اين سرزمين مي باشد. اگر اكثريت مردم با مسلمان نبودند و اگر اسلام سابقه 

گر ديانت يا اسلاميت يك از دو ركن هويت ملي ما، در كنار مليت يا ايرانيت نبود،  ايران نداشت و ا

 طبيعي است كه بحث اسلاميت نظام در ايران موضوعيت نداشت و قابل طرح نبود.

 ـ نسبت دادن عدم اعتقاد به جمهوريت به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران: 3

خود مدعي شده است كه : در ادبيات سياسي امروز دو  گوينده مطالب بالا، در توجيه نظرات و آراي 

خواست نفي سلطنت كند و براي نفي آن به ادبيات  نوع حكومت است، سلطنت و جمهوري ... امام مي 

گفت. پس انتخاب واژه جمهوري براي نفي سلطنت بود، نه آن جمهوري كه  سياسي بايد جمهوري مي 

چيز تحت آراء  و هوس مردم باشد. جمهوري كه   در غرب مطرح است، يعني دموكراتيكي كه همه

هدف آن اسلام باشد، نه اين كه كنار اسلام هدف ديگري به نام جمهوري داريم. اين نوعي شرك  

 است." 
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اكنون با توجه به فرصت كوتاهي كه داريم و تا آنجا كه فضاي سياسي اجازه بدهد اين سه مقوله را  

 دهيم:  مورد بحث و بررسي قرار مي

 فقيه اول ـ بررسي نظريه نصب ولي  بخش

كنيم و بر اين باوريم كه قانون اساسي جمهوري  ـ ما از طرح آزاد اين گونه مسايل استقبال مي 1

اسلامي ايران و بيانيه جهاني حقوق بشر، كه ايران هم آنرا امضاء  كرده است، آزادي فكر و از  

حق دارند آزادانه و شفاف    اقاي مصباح يزديجناب /آزادي بيان و قلم كرده است. بنابراين نه تنها 

نظرات خود را بيان نمايند و منتشر سازند، كه گروههاي سياسي و متفكرين نيز حق دارند، سخنان  

پرده بيان نمايند. بدون آنكه مورد بي حرمتي و بي لطفي و  ايشان را نقد كنند و نظرات خود را بي 

ل هستيم كه در فضاي سياسي ايران تبادل آزاد آراء و  سركوب و تهديد و زندان قرار گيرند. خوشحا

نظرات پيرامون مسايل و موضوعات اساسي و كليدي، از جمله رابطه جمهوريت با ولايت فقيه و  

پذير است. اما اين نظريه جديدي نيست. در همان ابتداي انقلاب هم  اعتبار و اختيارات آن، هنوز امكان 

تخابات و مجلس اعتقادي نداشتند و با صراحت مي گفتند، خودمان  كساني بودند كه به جمهوري به ان

، امام خميني به عنوان "امير المومنين" در راس حكوميت قرار بگيرند،  --------خكومت اسلامي 

والي و وزير تعييين كنند، حزب كار كرد بماند، و يا اگر بد كار كرد مرخص شود. آنچه آنان مي  

در قالب خلافت مي باشد. كه خليفه،  از حكومت هاي اسلامي تاريخي،  گفتند، در واقع تصوير ذهني

امير المومنين است. خسارات مطلق دارد خليفه يا جانشين رسول خداست، )كه بعداً گفتند خليفه  

خداست(. و هيچ كس حق نقد عملكردهاي او را ندارد، نمي توان او را مورد پرسش قرار داد. امان  

درون ديني، يك ايراد جدي  ----كلامي از -اسلامي، علاو بر ايرادات نظرينگاه تاريخي به حكومت 

دوست در جهان جديد و مسئوليتها و تعهدات دولت در  ----و اساسي ديگري دارد. و آن عدم توجه به 

جامعه است. در جامعه سنتي، پست هيچ تعهدي به ارائه خدمات نداشت. مسئوليت پست تنها دريافت  

مرزها و حداكثر امنيت داخلي بود. دولت كمترين دخالت يا مسئوليتي براي ارائه   زكات و حفظ امنيت 

خدمات بهداشتي، فرهنگي، راه سازي و ..... نداشت. علاوه براين ضايعات فرهنگي، اجتماعي و  

جامعه سنتي بسيار ساده بود. اما در جامعه كنوني روابط اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي بسيار  

درست و توقع پيروي كردن در آنها بسيار ساده  -----ست. بنابراين نگرشهاي سنتي به ساختار پيچيده ا

 انديشانه است. 

تفصيل و تحليل  اي به نام " ـ نهضت آزادي ايران نظر خود را پيرامون ولايت سلطنه فقيه در نشريه 2

ر آن نشريه به  منتشر ساخته است. همانطور كه د  1367ـ در فروردين سال  ولايت مطلقه فقيه" 

نه در قرآن كريم و نه در سيره پيامبر و امامان معصوم چيزي در تأييد   اولاً  تفضيل آمده است، 

ولايت فقيه در فروع       است كه اهل فن    ـثانياً ادعاي نصب ولي فقيه از جانب خداوند وجود ندارد.  

 اند.  كرده )فقها( در اطراف آن و حدود اختيارات آن اثباتاً و نفياً بحثها 

 اند:( چنين گفته 185)ص    كتاب كشف الاسراررهبر فقيد انقلاب در 

"ولايت مجتهد كه مورد سئوال است از روز اول ميان خود مجتهدين مورد بحث بود. هم در اصل  

داشتن ولايت و نداشتن و هم در حدود ولايت و دامنه حكومت او. و اين يكي از فروع فهيمه است كه  

 ." كه عمده آنها احاديثي است كه از پيغمبر و امام وارده شده است آورند،  ايي مي هطرفين دليل 
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همين كتاب، در ادامه آمده است كه :"و لهذا حدود ولايت و حكومت را كه يقين    186در صفحه 

كنند بيشتر در چند امر نيست." و آنرا شامل فتوي و قضاوت و دخالت در حفظ مال صغير و  مي

 برد." اند و در بين آنها هيچ اسمي از حكومت نيست و ابداً از سلطنت اسمي نمي قاصر داشته 

از فقهاي بزرگ شيعه، مرحوم شيخ مرتضي انصاري، آخوند خراساني، آيت الله محمد حسين نائيني،  

آيت الله خويي و امروز آيت الله سيستاني، با نظريه نصب،بشرحي كه معتقدين آن بيان كرده اند موافق  

 ند.  نيست

اعطاي ولايت به هيچ پيامبري ، از آدم تا خاتم در قرآن نيامده است و برعكس ولي گرفتن انسانها   ـ3

 در مقابل ولايت خداوند، شرك محسوب شده است. 

ـ در سيره پيامبر گرامي و امام معصوم چنين روشي و رفتاري با مردم مسابقه ندارد.امروز كه  4

دهنده  باشد، يادي از داستان حاكميت در جنگ با معاويه نشان مي  روز عيد غدير خم روز علي )ع( و  

 تابلوم تمام عيار رفتار علي )ع( و اعتقاد او به مردم و آراي مردم است:  

علي )ع( نظر مردم را پذيرفت. در حالي كه   در جنگ صفين وقتي مردم به حكميت اصرار ورزيدند،

خصاً فردي را براي حكميت مسلمين نمايد، اما از  او حق داشت به عنوان امير منتخب مردم، خود ش

عموم افراد سپاه خواست تا فردي را انتخاب كنندن. در حالي كه علي به عنوان كانديداي مطلوب خود  

را معرفي كرد، و در سخنانش مردم ارشاد كرد، اما آنها را مجبور نساخت كه به   عبدالله ابن عباس

توز و با  را، كه از دشمنان كينه  ابوموسي اشعريبا كمال شگفتي   فرد مورد نظر او راي بدهند.مردم ـ

سابقه علي )ع( بود، برگزيدند. و علي )ع( راي مردم را پذيرفت، انتخابات را باطل يا    نكرد  

استاندار منصوب عثمان بود و علي او را بركنار ساخته بود. ابوموسي در جنگ   ابوموسي اشعري)

شوند كه رهبر  كرد.( چگونه است كه اكنون مدعي مي شي و تبليغ مي جَمَلْ عليه علي )ع( سمپا

---تواند راي مردم را نپذيرد! با كدام صحبت قرآني؟ و يا براساس كدام سيره و رفتار رسول خدا  مي

 ؟ ---

ادعاي مشروعيت قدرت سياسي به نصب حاكم و رهبر از جانب خداوند، ريشه در افكار و   ـ4

مي يا عصر جاهليت دارد، كه در تقريباً تمام دنياي قديم رايج بوده است. در  هاي غير اسلاانديشه 

فلسفه سياسي آن دوران و توجيه مشروعيت قدرت سلاطين چنين استدلال مي شد كه، قدرت مطلق  

متعلق به خداوند است و خداوند بخشي از اين قدرت خود را به پادشاهان، به عيسي مسيح و پاپ و  

يض كرده است. بدين ترتيب مشروعيت قدرت سياسي از بالا به پائين بوده است. در  ها، تفوكاردينال 

ايران ماقبل از اسلام، نيز فلسفه سياسي رايج اين بود كه پادشاه صاحب فره ايزدي و منصوب از  

دارتر بوده است و كانون  تر و ريشه جانب خداوند است. در ميان مسيحيان اين انديشه بسيار قوي 

 هاي بزرگي در اروپا شده است.  جدالها و انقلاب نزاعها و 

خوانيم كه "خدايا ما به راه راست  را مي  سوره حمد هر روز چندين بار به طور مرتب  ما مسلمانها، 

هدايت فرما ـ راه كساني كه به آنها نعمت دادي و نه راه آنها كه براي آنها غضب كردي و نه راه  

يهوديان و گروه دوم   مغضوبان در گاه حقند، ات گروه اول را كه گمراهان." مفسرين در تفسير اين آي

اند، براي تنبه و هشدار كساني كه نگران آن هستند كه مبادا  را كه گمراهان باشند، مسيحيان دانسته 

 رهرو راه گمراهان شوند. 
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 باشد.    د سته مسيحي پيرامون نظريه نصب مفيي برخي از متفكرين برجرا شايد نقل آ

عموما، بر اين باور بودند كه "قدرت منشاء الهي" دارد  ن، بدَُن، بوسويه و سن اگوستين،  ر، كالوتلو

 و مردم نقشي و حقي در آن ندارند. 

ضرورت حكومت است.   اول  اند.اين متكلمين برجسته مسيحي به قدرت سياسي از دو زاويه نگاه كرده 

 ، الهي بودن منشاء حكومت.دوم

الاصول بد و شرور مي دانستند، بنابراين  ها را علي  " آدم گناه نخستين "بر اساس نظريه   درمورد اول، 

ها در روابط متقابل بدتر از    براي مهار شرارت آنها حكومت ضروري است:" بدون قدرت، آدم

گري از همه حيوانات وحشي بسيار جلوتر  اند. زيرا آدمي اگر اداره نشود، در وحشيحيوانات وحشي 

  تمگرانه آن، بر هرج و مرج، يعني بر نبود هر اقتداري، مرجح است."؛ "قدرت، حتي س  مي رود"؛

اي بوجود خواهد آمد كه از آشفتگي در  "وقتي هيچ قدرت برتري وجود نداشته باشد، مسلماً آشفتگي 

"قوانين    تر است".؛داشت، شديدتر و هولناك ترين حكومت ستمگرانه جهان، اگر وجود مي افراطي

ها با قوانين    "آدم  سپارند."؛هايشان مي  ها بدند و خود را به دست هوي هوس   اند، زيرا آدمضروري 

حد و اندازه به اينجا و آنجا   شوند، زيرا خواستشان پيداست. اين خواست با هوي و هوس بي مقيد مي 

   شود."؛كشيده مي 

صورت گيرد.  اما اين قدرت و اقتدار هنگامي مشروع است كه از منشاء الهي و با نصب خداوند 

ها، تنها از    "قدرت بدون دخالت آدم  ورزد:نظريه نصب بر منشاء الهي هر اقتدار مدني تأكيد مي 

"مقامات كشور كه    شهرياران را وكيل كنند".؛  ه"در يد قدرت مردم نيست ك  شود".  خداوند ناشي مي 

او )خداوند(اند. وزراء   اند. آنان نماينده شخص كنند، از جانب خداوند پذيرفته و وكيل شدهحكومت مي 

نايبان و معاونان اويند، آنان ماموريت خداوند را بر عهده دارند تا در كارشان به او ياري رسانند و به  

توسط   "هر اقتداري ، شيوه نصب آن هر چه باشد،  نام خدا ـ و نه به نام آدمهاـ عدالت را اجرا كنند."؛

ها، شاهان و ديگر   آيد كه به خاطر فساد و تباهي آدم "هرگز پيش نمي   مشيت الهي اعطا شده است. "؛

را در زمين بدست آوردند، بلكه اين امر ناشي از مشيت و فرمان مقدس خداوند  قدرت مقامات عاليتر 

 ها را در اين نوع حكومت هدايت كند."    است. براي او )خدا( خوشايند است كه آدم

در نظريه نصب، قدرت را به ارزش كردن و حتي قدسي كردن    منشاء الهي قدرت سياسي
"اعمال قدرت نه تنها رسالتي پاك و مشروع در پيشگاه خداوند است ، كه در  :  كشاند آن مي 

"قدرت، در اشكال مختلف آن،    هاي ديگر بسيار مقدس و محترم هم هست."؛بين همه رسالت 
   سازد."؛ گر ميبه فرد خداوند را جلوه احسان منحصر به فرد خداوند است و موهبت منحصر 

ها مقامات كشور و مسئولان قضايي،  نشينان، همه دولت هاي پادشاهي، شاهزاده "همه حكومت 
 توانيم در آنها حضور و جلال خداوند را مشاهده كنيم."؛ اند، مي اعمال الهي 

 

ـ يعني  ركرد ديني كاقدرت سياسي دو ويژگي يا كاركرد دارد:  بر اساس نظريه نصب در مسيحيت 

گردد. مواظب است  مي دين  قمسئول سامان بخشي دقي حرمت نهادن آشكار به خداوند و دين دولت  

حرمتي قرار  بندوباري بدون مجازات علناً مورد تجاوز و بي ون خداوند، با بي ن كه دين حقيقي حاوي قا

ً پرستي، كفرگويي بر ضد شود كه بت نگيرد." و"مانع از آن مي  ، خداوند و ديگر اقتضاعات مشابه علنا

 در ميان مردم اشاعه گردد." 
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"اين اقتدار بايد در خدمت     "قدرت سياسي دو ماموريت دارد: خدمت به خداوند و خدمت به مردم."؛

وظيفه نهادهايي كه در خدمت خدا و دين   خداوند باشد و آئين و دين ما را تقويت و حفاظت كند."؛

 ." يفه آنها در خدمت به مردم است هستند، مقدم بر وظ

 هستند."؛   تصويري از خداوند روي زمينقديس معتقد بود كه:" شهرياران سن اگوستن 

اند  "شهرياران براي حكومت بر ديگر آدميان به عنوان نايبان خداوند از طرف وي سركار گذاشته شده

ر تصوير او در زمين است،  و ... هر كس شهريار حاكم خود را تحقير كند. خداوند را، كه شهريا

 كند."  تحقير مي 

( ـ "دين هم مبناي جمهوري و هم غايت آن است و جمهوري بايد به سوي آن  Bodanبه نظر بْدُن : )

 برود. " 

صاحبان قدرت به خصوص شاهان،  : "  هر قدرتي ناشي از خداوند است  كند كه  ـتأكيد مي  بوسوئه 

گيرند." و بر اين اساس ـ  منظور منابع انساني را به خدمت مي شوند و به اين مي تعيين توسط خود خدا  

 اند". "خود شاهان داراي حق الهي

هماي سعادت در خدمت سلطنت مطلقه قرار  "  يكي از نتايج كلاسي نظريه نصب اين است كه : 

گيرد " و "پادشاهان خصيصه قدسي و حتي الهي دارند و لذا سوء قصد به آنان توهين به مقدسات  مي

اراده  ؛  كند خداوند در شهرياران عنصري الهي نهاده است كه اطاعت مردمان را تضمين مي  ؛ ست ا

خداوند همه  ؛   تصوير عظمت خداوند در شهريار است. -  او، حاوي اراده همه مردم است. ؛

گيرد. كسي كه اقدام  هاي مشروع را، بهر مشكلي كه مستقر شوند، در كنف حمايت خويش مي حكومت 

 كند، نه تنها دشمن مردم، كه دشمن خدا نيز، هست." گوني آنها مي به سرن

 كند:قدرت را رد مي   ، با تأييد منشاء الهي قدرت، حاكميت مردم و نظريه قرارداد مثابه منشاء  بوسويه 

تواند از مردم  توانند آنرا به شهريار )حاكم( بدهند قدرت نمي و نمي  مردم داراي حق حاكميت نيستند "

 ." ناشي شود 

ـ قانون اساسي   قرارداد اجتماعيها و انقلابات مردمي در اروپا شكل گرفت و بحث  هنگامي كه جنبش 

تاليف كند و    تواند قانون اساسيآدمي نمي  "مطرح گرديد، موضع اين متكلمين مسيحي چنين بود:  

منشاء  قدرت ؛ تواند نوشته شود. قانون اساسي يك اثر الهي است هيچ قانون اساسي مشروعي نمي 

منشاء  ؛ هايي بيش نيستند يابد و نه در آدميان، كه جز ابزار يا واسطه واقعي خود را در خداوند مي

 " حاكميت همواره بايد خارج از قلمرو و قدرت انسان باشد.

مي  ملاحظه  ويژه بطوريكه  نزديكي  و  هماهنگي  يك  با  شود  مسيحي  كلام  در  نصب  نظريه  ميان  اي 

 رخي از متفكرين اسلامي وجود دارد.  نظريه نصب ادعايي معاصر ب

هاي عيسي  كه هيچ ارتباطي با آموزهاصرار ارباب كلسيا بر همين واضع نادرست و من درآوردي،

مسيح نداشت، موجب شد كه در نهايت مردم عليه سلطه كليسا قيام كردند، به ايمان و باور ديني مردم  

خواهيم كه ما را  خواندن سوره حمد از خدا مي ضربات سختي وارد شد. وقتي ما مسلمانها هر روز با 
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در ورود به راه گمراهان حفظ كند، آيا نبايد از سرنوشت آنان عبرت بگيريم؟ و هوشيار باشيم به راه  

 تجربه شده آنان وارد نشويم؟

 نظريه نصب مورد نظر و ادعاي متكلمين مسلمان، تا چه اندازه متاثر از كلام مسيحيان است؟ 

قرآن كريم اين نظريه را تاييد مي كند و برآن سحه مي گذارد؟ آيا اين نظريه با رفتار و گفتار  آيا 

 پيامبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم همخواني دارد؟

كرده اند كه عمده دلايل معتقدين به "ولايت مجتعهد"  ------در كشف الاسرار   رهبر فقيد انقلاب، 

 ( 75وارد شده است")ص  -----"احاديثي است كه از پيغمبر و و

 در "ولايت فقيه" اين احاديث استفاده شده است و استناد به آيات قرآن كريم ديده نمي شود. 

سوره نساء استفاده كرد و اطلاعت از ولي     56اخيراً برخي از معتقدين به نظريه نصب از آيه شريفه  

يغ مي كنند. اما اين يك ادعاي جديدي  امر را در امتداد اطاعت از خدا و رسول او دانسته اند و تبل

 است كه بعد از انقلاب اسلامي براي توجيه اين نظريه مطرح گرديده است. 

سوره نساء در كشف الاسرار ولي الامر را تنها    56بنيانگذار جمهوري اسلامي در ذيل آيه 

 معصومين ذكر كرده اند. 

ذيل اين آيه مي نويسد: "   -------بحث مفصل( در 562ص   – 4علامه طباطبايي در كتاب الميزان)ج  

 اين آيه دلالت بر عصمت اولي الامر مي كند و مفسرين از اين نظر گريزي ندارند." 

طباطبايي، ضمن رد اين سخن برخي از مفسرين كه اولي الامر و عبارتند از طفا در اشرين يا امرا يا  

: آيه دلالت بر عصمت اولي الامر مي كند و  علما، كه آرا و اقوالشان مورد قبول باشد، مي نويسد: 

بدون شاكر در اين طبقات معصوم وجود ندارد. مگر در اعتقاد اماميه نسبت به خصوص خصوص  

 حضرت علي )ع(. 

هاي بسيار خطرناك دارد. از جمهوري اسلامي چهره يك  اما سخنان آقاي مصباح در بخش اول، پيام 

دهد. در اين نگرش حكومت اسلامي كه بر محور كيش  ه مي استبداد ديني را به مردم جهانيان اراي

گيرد، در گفتمان ديني بسياري از علماي برجسته، اين نگاه يا  شخصيت و اراده يك فرد شكل مي 

اش، دانسته شده و درباره  آنهم از نوع ديني برداشت از حكومت اسلامي معادل ديكتاتوري و استبداد،

 آن به مردم هشدار داده شده است. 

درباره ماهيت و  "تنبيه الامه و تنزيه المله" در  طبايع استبداد" و مرحوم نائيني در " مرحوم كواكبي

 اند. مشخصات استبداد ار شرح داده

داند.  مي  اعتسافيه و  استعباديه ، استبداديه،  تملكيه  حقيقت استبداد يا ديكتاتوري را سلطنت  نائيني

داند. ت ملت و مملكت، اعم از امكانات مادي و يا معنوي مي از آن جهت كه خود را مالك فعالي تملكيه 

از آن جهت كه قواي مملكت كه بايد تقسيم شود، و هر قوه وظايف خود را انجام بدهد در   استبداديه 

دهد و به  از آن جهت كه بندگان خدا را به بندگي خود سوق مي  استعباديه گردد. يك فرد متمركز مي 
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اش  از آن جهت كه حفظ و اداره سلطه  اعتسافيه سازد. ركورانه ـ وادار مي اطاعت كو تعبد از خود  ـ

 تنها با قهر و خشونت و زور ممكن و ميسر است. 

در چنين استبدادي براي حاكم مالكيت مطلق، فاعليت ما يشاء )انجام و عمل هر كاري كه بخواهد( و  

وجود دارد. سخنان اخير   اراده كند، حدودفرا ميهن و دستورات به هر نوع كه  حاكميت اما يريد "  ـ

 باشد. دعوت به چنين مناسباتي در قدرت مي آقاي مصباح يزدي 

 داند: عبوديت بردگي و بندگي و اسارت انسان ها به دست انسانهاي ديگر را دو نوع مي   مرحوم نائيني

ديگري   ها در مسايل مملكتي، ويك نوع اطاعت و گردن نهادن به تصميمات دل بخواهانه حكومت 

كه به عنوان   نظرات قضاوتي خودسرانه روساي مذهب بندگي و بردگي و گردن نهادن به تحكمات و 

خواند. نائيني با استناد به آيات قرآن  مي  "عبوديت" دهند. وي هر دو را و به نام دين به مردم ارايه مي

اند. به زبان خود نائيني:  د كريم نوع اول را عبوديت و نوع دوم را ربوبيت روحانيان و علماي دين مي 

باشد." ، "في الحقيقه  قم اول به قهر تغلب مستند است و در ثاني به خدعه و تدليس مبتني مي  استعباد

 منشاء استعباد قم اول تملك ابدان و منشاء قم دوم تملك تملك قلوب است." 

و در   خبيثه خسيسه" "رقيت و استبداد ديني را در يك جا  "شجره خبيثه" استبداد سياسي را  نائيني

تر  مي خواند. و نجات از دومي را به مراتب از اولي سخت "رقيت منحوسه ملعونه"  جايي ديگر 

 داند.  مي

 داند:بيچارگي ملت ايران را تجسم اين دو شاخه استبداد مي  آيت الله نائيني 

و شعبه استبداد و  و حافظ و مقدم همديگر بودن اين د  "روزگار سياه ما ايرانيان هم به هم آميختگي 

 استعباد را عيناً مشهود ساخت." 

در استبداد ديني را شرك دانسته و رسالت انبياء را     ربوديتدر استبداد سياسي و  نائيني عبوديت 

 كند.  انسانها از اين عبوديت و ربوبيت ها ذكر مي 

مقاسيه كنيد. با  حال اين مواضع را با مواضع متكلمين و علماي برجسته مسيحي درباره نظريه نصب 

آموزه هاي استدلالي نزديك تر است يا آراي متكملين مسيحي؟ اما مواضع شفاف معتقدين به نظريه  

ساز تبديل نظام  كران ولي فقيه، و ادعاي نصب از جانب خداوند زمينه نصب درباره قدرت بي 

 باشد. جمهوري اسلامي به يك ديكتاتوري مي 

رافت و مهارت مشخصات دو نوع استبداد را تعريف كرده است،  الله نائيني، با ظدر حالي كه آيت 

اند. به طوري  رهبر فقيد انقلاب معيارهاي بسيار صريح و روشني را در باب ديكتاتوري به دست داده

 كه براي عموم قابل فهم است و هيچ ابهامي در آن وجود ندارد.  

 افتد" .  يكتاتوري كند از ولايت مي رهبر فقيد انقلاب اضهار داشت كه "اگر يك فقيهي يك مورد د 

 تواند مساله را بررسي نمايد: با اين معيار هر كسي مي 

 ـ"بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرد هر كس كه بر خلاف آن عمل كند اين ديكتاتوري است." 
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بخش دوم سخنان آقاي مصباح يزدي در نفي اصالت جمهوريت نظام و برابري اعتقاد بآن با شرك،  

 پيآمدهاي بسيار جدي دارد.  

بندي و التزام ايشان و هوادارانشان به جمهوري اسلامي است. همانطور كه گفته شد،  سولا پاي  اولين

آقاي مصباح يزدي حق دارند   از جمله كنيم و معتقديم هر شهروندي، ما در آزادي بيان استقبال مي

آزادانه عقايد خود را ابراز دارند. اما اين ابراز عقيده ايشان، بحث التزام و اعتقاد به قانون اساسي را  

در   نهضت آزادي ايران سازد. در سالهاي گذشته ، در هر دوره كه افرادي از  بار ديگر مطرح مي 

كردند، در نام مي جمهوري كانديدا شوند و ثبت  انتخابات مجلس شوراي  اسلامي ، يا رياست 

هاي مربوط عبارت "اعتقاد عملي به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه را به التزام به  نامه پرسش 

كردند. شوراي محترم نگهبان، عدم  دادند و امضاء مي تمامي اصول مطرح قانون اساسي"  تغيير مي 

داد.  قانون اساسي متمسكي براي رد نامزدي آنان قرار مي اعتقاد اين نامزدها را به برخي از اصول 

آيا به نظر شوراي نگهبان  اگر كسي با صراحت عدم اعتقاد خود به برخي از اصول قانون اساسي  

از جمله ركن اساسي آن يعني جمهوريت را ابراز نمايد صلاحيت نامزد شدن، مثلاً براي مجلس  ،

وينده اين اظهار نظر التزام خود را به قانون اساسي ، عليرغم  خبرگان را دارد يا خير؟ خصوصاً كه گ

 عدم اعتقادش، ابراز نموده است.

شود. در حالي كه بازتاب  سئوال اين است كه چگونه اين سخنان تشويش افكار محسوب نمي  دومين 

 اي در تمام سطوح جامعه داشته است.  بسيار گسترده  

دهد! اگر اين  ، فقط افراد خاصي را تحت پيگرد قرار مي آيا قوه قضاييه در نظام جمهوري اسلامي

تبعيض در مناسبات اقتصادي و رانت خواران مشكل است آيا در قلمرو بيان آزاد عقيده هم  

حكمفرماست؟ چگونه است كه يك نشريه دانشجويي، كه در تيراژ بسيار كمي، در سطح يك دانشگاه  

يك عبارت تعطيل و ناشرين آن از درس و تحصيل محروم  به بهانه يك مقاله يا  گردد،محلي منتشر مي 

شوند! اما كساني با اين صراحت اعتقاد به تمديديت را  و يا بعضاً در دادگاهها محاكمه و محكوم مي 

كفر مي دانند، موجب تشويق افكار عمومي نيستند و نه تنها مورد پيگرد قرار نمي گيرند، بلكه تشويق  

 هم مي شوند. 

به شعبه هشتم دادسراي كاركنان دولت به   آقاي مهندس لطف الله ميثمي پيش بود كه همين چند روز  

 و مطالب خلاف واقع احضار گرديد.   انتشار مطالبي عليه اصول قانون اساسي اتهام، 

،استناد به سخنان رهبر فقيد انقلاب و دروس خود ولي در  سخنان آقاي مصباح و يارانش  بخش سوم 

ه است و اينكه بنيانگذار جمهوري اسلامي اعتقادي به راي مردم و جمهوريت  نجف پيرامون ولايت فقي

 نداشت و از روي مصلحت قبول كرد. پس نگاه ابزاري به آراي مردم داشته است.  

 در اين مورد توجه به نكات زير ضروري است: 

هي راي داد،  هرگز وحي منزل نيست و قابل تفسير نباشد و اگر تعبير فق نظر و راي يك فقيه،   ـ1

بيني فقيه و  تواند نشانه واقع مرتكب گناه و خلافي شده باشد. بلكه برعكس تغيير و اصلاح موضع مي 

توجه به شرايطي عيني جامعه باشد . آيا آقاي خميني در مواضع نظرات خود نفسيري داده است يا  

 خير؟ 
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اند و اما اين  دفاع كرده  انيطب يون( از 282ـ   28) ص ـ  كشف الاسرار آقاي خميني در نمونه اول: 

 دفاع بلد مورد بوده است. بعدها ايشان اين موضع خود را هم از نظر وهم در عمل اصلاح كردند.  

( در مورد  187و    186آقاي خميني در كشف الاسرار )انتشارات مصطفوي قم، صص  نمونه دوم: 

 سلطنت ذكر كرده است: 

هيچ فقيهي تاكنون نگفته و در كتابي هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت حق است. آن طور كه ما  " 

كند كه آن خوبست و مطابق  بيان كرديم اگر سلطنتي و حكومتي تشكيل شود، هر خردمندي تصديق مي 

بهترين  مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتي كه بر اساس احكام خدا و عدل الهي تأسيس شود  

پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچگاه مخالفت  تشكيلات است. ممكن اكنون كه آنرا از آنها نمي 

نكرده و اساس حكومت را نخواستند بهم بزنند و اگر گاهي هم با شخص سلطاني خلافت كردند مخالفت  

د و گر نه با اصل  دادن با همان شخص بود. از باب آنكه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص 

اساس سلطنت تاكنون از اين طبقه مخالفتي ابراز نشده بلكه بسياري از علماي بزرگ عالي مقام در  

 ها كردند ..." تشكيلات مملكتي با سلاطين همراهي 

اما رهبر فقيد انقلاب در جريان انقلاب نه تنها با ادامه حكومت شاه بلكه با اصل سلطنت هم مخالفت  

 بودند. 

رهبر فقيد انقلاب در پاره اي از مسائل فقهي نيز تغيير نظر دادند. از جمله رفع تحريم از  سوم: نمونه 

شطرنج ، يا موسيقي يا شركت زنان در انتخابات و اعتقاد به ولايت مجتهد.  كه بنا به نظر آقاي  

د، اما در  انخميني، فرعي از فروع دين است. اگر چه ايشان در نجف ولايت فقيه را تدريس مي كرده 

دوران انقلاب، با مشاهده وضع جامعه ، و رشد و آگاهي ملت از آن مواضع قبول كردند و پذيرفتند كه  

باشد و ملت  مردم نه تنها صغير و مهجور نيستند بلكه بالغ و رشيد و قادر به تشخيص مصالح خود مي 

ر فقيد انقلاب در نفي  ها و    سياسي رهبحق دارد خود سرنوشت خود را معين كند. تمام مصاحبه 

 نظريه نصب ولي فقيه و تأييد و تأكيد بر جمهوريت و حاكميت مردم است: 

 شواهد در اين مورد بسيار زياد است. و مي توان موارد زيادي را ذكر كرد. 

قانون اساسي اول، بدون ولايت فقيه در آن مورد تاييد ايشان بود. و آنرا امضاء كردند. رهبر فقيد  

تواند  آند. ملاك قضاوت ديگر نمي اند، جمهوريت را قبول كردهاي داشته ظري با هر انگيزه انقلاب هر ن

 نظر شخص باشد. امام علي )ع( فرمود حق را با اشخاص نسنجيد . اشخاص را با حق بسنجيد.  

بالاخره نكته آخر اين كه: نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون اساسي تعريف شده است. يعني  

ام جمهوري اسلامي نه بر اساس نظريه نصب، بلكه بر اساس قاعده انتخاب با رفراندوم مردم شكل  نظ

گرفته است. ممكن است تعارضات يا تناقضاتي در ساختارهاي حقوقي نظام وجود داشته باشد، اما  

 براي حفظ نظام هيچ راهي جز تمكين به آراي ملت وجود ندارد. 

و تمكين از آن و التزام به آن تنها راه بقاست. اظهار نظر و ابراز   يك ميثاق ملي است  قانون اساسي  

عقيده درباره "نظريه نصب تا آنجا كه كه صرفاً ابراز عقيده است بلااشكال است و بايد از آن استقبال  

كرد. اما اگر چنانچه فقيهي يا عالمي بخواهد     به قانون اساسي و حذف عملي ركن جمهوريت و  
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خي از نهادها را توجيه شرعي نمايد، قطعاً تيشه به ريشه انقلاب نظام جمهوري اسلامي  هاي بردخالت 

 زده و غير قابل قبول است. 

 بندي:  جمع 

هايي كه پيرامون"  رو، و بحث همزماني ايراد اين سخنان و مواضع با انتخابات مجلس خبرگان در پيش 

رسد اي است كه: چه  مردم جستجوگر مي  سئوال اساسي كه به ذهناند،" و  مطرح كرده  خاكريز سوم

 اي زير اين نيم كاسه است؟كاسه 

 دو وظيفه دارد:   مجلس خبرگان رهبري 

 انتخاب رهبر، كه انجام داده است و انتخاب جديدي قاعدتاً مطرح نيست.   اول ـ

كند، نقشي در مديريت روزانه  نظارت بر رهبري، مجلس خبرگان رهبري وضع قانون نمي   دوم ـ

 ندارد. پس اين بحث جوان گرايي، فتح خاكريز سوم براي چيست؟   كشور

كنم ... هر گونه حركتي براي  دهم. مشفقانه به نظام مسئول توصيه مي من به همه هشدار و انذار مي

سازي روبرو خواهد  حذف ركن جمهوريت، به خصوص به نام دين، كشور را با بحرانهاي سرنوشت 

 كرد.

است.  از هر چه بگذري سخن دوست خوش تر است .حتي اگر پيامبر  عيد غدير خم امروز روز 

خواستيم خود از ميان صحابه كسي را انتخاب كنيم باز  خدا، علي )ع( را معرفي نمي كرد و ما مي 

 كرديم اگر آنروز روشن نبود.  علي را انتخاب مي 

ن داده است چه جاي  امروز كه شخصيت تابناك علي، از وراي تاريخ عظمت خود را به جهانيان نشا

بحث و ترديد است اين جورج داق، نويسند برجسته لبناني است، كه متاثر از شخصيت تابناك علي،  

كتاب معروف خود را بنام "صوت العداله الانسانيه" مي نويسد و علي را به مردم تشنه عدالت د  

 رجهان امروز معرفي مي كند. 

 نور ولايت علي )ع( روشن كردي. خدايا تو را سپاسگذارم كه دلهاي ما را با  

 خدا را شكر گذاريم كه ما را پيرو او قرار داده است. 

 پروردگارا به حق صاحب بزرگوار اين روز  گره از كار مسلمانان جهان بگشا. 

 ما را در راه رضاي حق موفق بگردان. 

 ما را آنچنان كه شايسته پيروي علي )ع( باشيم. 

 

هاي غيردموكراتيك از حكومت اسلامي، تسهيل تكرار آنچه در  قرائت از اهداف اصلي ترويج  

 جمهوري اخير رخ داده، مي باشد انتخابات رياست

 10/84/ 30ميزان نيوز، 
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مراسم يادبود يازدهمين سالگرد مهندس مهدي بازرگان، دبيركل فقيـد نهضـت آزادي ايـران بـر سـر 

 مزار وي در قم برگزار شد.

يزدي، جانشين بازرگان در گفتاري پيرامون" جمهوريت و اسلاميت"، سخنان   در اين مراسم ابراهيم

خود را با روايت واقعه غديرخم آغاز نمود و گفـت: اگـر حتـي واقعـه غـدير رخ نـداده بـود و امـروز 

خواستيم كسي را به مرجعيت و رهبري برگزينيم، انتخاب ديگري جز علـي)ع( نداشـتيم، چـرا كـه مي

 شناسيم.در چنين جايگاهي نميجز علي)ع( كسي را 

هـاي تفكـر و دبيركل نهضت آزادي با ذكر شواهدي از مهندس بازرگـان، يكـي از مهمتـرين ويژگـي

منش بازرگان را اعتقاد وي به كرامت انساني برشمرد و رويكرد وي به مبـارزه بـا اسـتبداد بـه جـاي 

 مستبد را، تنها راه رهايي دائمي از استبداد برشمرد.

طـرح پرسشــي مبنـي بــر اينكـه چــرا مهنـدس بازرگــان در زمـان انقــلاب پيشـنهاد جمهــوري وي بـا 

دهد، گفت: اين بحثي بود كه در سخنان رهبـر فقيـد انقـلاب دموكراتيك اسلامي را براي نظام جديد مي

نيــز بارهــا بــه آن اشــاره شــده بــود امــا بازرگــان در رفرانــدوم قــانون اساســي اصــرار داشــت تــا واژه 

ك نيز به آن افزوده شود، چرا كه در آن زمان كسـاني بودنـد كـه سـاز مخالفـت بـا جمهـوري دموكراتي

 گفتند جمهوريت با اسلاميت تعارض دارد.زدند و ميمي

اي گفت: يكي از مسوولان يك بار در مجلس اشـاره كردنـد كـه مـا اعتقـادي بـه يزدي با ذكر خاطره

رالمومنين است و خود هرچه صلاح بداند، در حكمراني جمهوري نداشتيم، اكنون آقاي خميني)ره( امي

خود اجرا خواهد نمود و اين لفظ جمهوري را كسـاني چـون يـزدي در دهـان ايشـان گذاشـتند. مـن در 

 ها. تواند الگوي ما باشد اما نه در ساختارها بلكه در ارزشالنبي ميپاسخ ايشان گفتم، مدينه

تفكر ايجاد يك دولت رفـاه مثـل زمـان اميرالمـومنين در دوران وزير خارجه دولت موقت ادامه داد:  

 انگاري است.فعلي، نوعي ساده

اي كـه از جانـب برخـي در خصـوص حكومـت اسـلامي طـرح يزدي بـا اشـاره بـه محتـواي نظريـه

گوينـد، همـان سيسـتم خلافـت و فعـال مايشـاء شود، گفت: ذهنيت آنها از آنچه حكومت اسلامي مـيمي

 ه است.بودن خليف

داد از ابتــدا وي يــادآور شــد: بازرگــان چــون از آغــاز نگــران رشــد چنــين تفكــري بــود، تــرجيح مــي

 جمهوريت نظام را با قيد دموكراتيك تصويب نمايد.

هاي غيردموكراتيك از حكومـت اسـلامي، سـهل به اعتقاد يزدي، يكي از اهداف اصلي ترويج قرائت 

 باشد.ژجمهوري اخير رخ داده، ميكردن تكرار آنچه در انتخابات رياست 

توان نهادها و افرادي را به تاثيرگـذاري خـلاف معمـول در وي تاكيد كرد: با تروج چنين تفكري مي

 انتخابات امر نمود.
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 نكم شنانّ قوم عُلي الَّا تعدلوا مو لا يجر

 8للتقوي. مائده اعدلوا هذا قرب 

 

 

 ايران، فلسطين، اسرائيل 

 84روزنامه شرق ـ دي ماه  

    

 

احمدي   ـ1 آقاي  اخير  انتقال  سخنان  و  جهان  نقشه  از روي  اسرائيل  بر ضرورت محو  مبني  نژاد 

اسرائيل از خاورميانه به اروپا )آلمان يا اطريش( و نفي يا ابراز ترديد در كشتار يهوديان در آلمان  

ها در داخل ايران  ي و برخي اعتراض المللهاي شديدي عليه ايران در مجامع  بين نازي، موجب واكنش 

 شده است. واكنش در هر يك از موارد سه گانه بالا دلايل خاص خود را دارد.

سال  2 در  اسلامي  جمهوري  بنيانگذار  سخن  به  اسرائيل،  محو  شعار  درباره    1359يا    1358ـ 

جهاني و منطقه    ها در آن زمان به شدت كنوني نبود. زيرا شرايط كنوني استناد شده است. اما واكنش

فلسطيني  خاورميانه،  در  است.  متفاوت  دوران  آن  با  بكلي  زمان  اين  قرار  در  شرايط  بدترين  در  ها 

هاي غربي، و بخصوص  هاي عربي، وهم از جانب دولت داشتند، از همه طرف، هم از جانب دولت 

يروهاي نظامي  اسرائيل، تحت فشار قرار داشتند؛ در آن زمان، هنوز جنگ سرد در اوج خود بود. ن 

اتحاد جماهير شوروي سابق افغانستان را در اشغال خود داشتند. ايران و آمريكا، هر دو، اگر چه هر  

با روش  و  نبرد مجاهدين خود شوروي حمايت مي كدام جداگانه  از  اهداف خاص خود،  و  كردند؛ ها 

بي، و از جمله  هاي غرشدند. دولت سوريه، عراق، دو متحد نظامي شوروي در منطقه محسوب مي 

آمريكا مايل نبودند جبهه جديدي در تقابل با ايران باز شود. اگر چه دولت اسرائيل واكنش گفتاري و  

 رفتاري عليه ايران را به صورت شديدي نشان داد.  

اسلامي،  جمهوري  بنيانگذار  اين،  بر  مي   علاوه  سخن  انقلاب  يك  رهبر  موضع  از    گفت،از  نه 

رسمي. مرحوم رجايي، يكبار سخني گفته بود كه مورد اعتراض آقاي خميني  ترين مقام كرسي برجسته 

داده شد، جواب  اما  كرد.  استناد  ايشان  خود  به سخن  رجايي  مرحوم  گرفت.  عنوان  قرار  به  شما  كه 

 رئيس جمهور نبايد هر حرفي بزنيد.  

قبل از تشكيل اسرائيل    اي نيست.ايده تازه    انتقال اسرائيل از خاورميانه، به يك سرزمين ديگر،  ـ3

ها در  در منطقه خاورميانه، تشكيل آن در افريقا يا در جاهاي ديگر مطرح گرديده بود. اما صهونيست 

انگيزه  بر  علاوه  فلسطين  سرزمين  در  اسرائيل  دولت  باورهاي  تشكيل  و  ملاحظات  از  سياسي  هاي 

بهره  نيز  يهوديان،  از:مذهبي  بودند  عبارت  كه  كردند  تفسير    ـاولاً   برداري  با  يهوديان  از  برخي 

پيدايش(،  ) در سفر  آيات تورات  از  از خاوميانه،   نادرستي  تا فرات،   بخش بزرگي  نيل  را وعده    از 

ابراهيم )ع( مي  به فرزندان حضرت  و  الهي  اين وراثت را منحصراً حق فرزندان اسحاق  اما  دانند. 

باشند. اسماعيل فرزند هاجر را، كه  نسل وي مي كه اعراب از    نه اسماعيل، دانند،يعقوب )اسرائيل( مي 

يهوديان براساس باورهاي ديني، طي  ثانياـً    كنند. يك كنيز بود از زمره فرزندان ابراهيم، محسوب نمي 

ها از همين باورهاي  اند.صهونيست كردهرا طلب مي   ها در دعاهاي خود برگشت به اين سرزمين قرن

يهوديان در طي    ثالثاـً    اند.هلم در سرزمين فلسطين استفاده كرد ديني براي توجيه اسكان يهوديان عا

آواره  نبوده   گي،قرنها  محروميت  و  فشار  مورد  اسلامي  كشورهاي  در  تاريخ  هرگز  نويسندگان  اند. 

اند. هنگامي  دوران طلايي تاريخ يهوديان ذكر كرده يهوديان، اوج تمدن اسلامي در عصر عباسيان را، 
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دلس از مسيحيان شكست خوردند، مسيحيان حاكم سه راه در برابر يهوديان و مسلمانان  كه مسلمانان ان

 تغيير مذهب به مسيحيت يا مهاجرت از اندلس و يا قتل .   قرار دادند:

آنجا كه   تا  تركيه مهاجرت كردند.  و  افريقا  در شمال  اسلامي،  به كشورهاي  يهوديان  از  بسياري 

 اند. حمايت دولت و مردم مسلمان بوده  تاريخ بياد دارد، در مجموع مورد 

يهوديان، عليه  نفرتي  و  كينه  هيچ  جهان،  هم مسلمانان  تورات    امروز  كتاب  به  مومنين  عنوان  به 

آلمان،نبايد   در  بخصوص  و  اروپا  در  يهوديان  به  ستم  و  ظلم  اما  به  ندارند.  ستم  و  ظلم  كننده  توجيه 

 فلسطيان باشد. 

آل4 در  يهوديان  كشتار  درباره  نازي ـ  توسط  تعداد مان  پژوهشگران،  از  برخي  است  ممكن  ها، 

قربانيان اين فاجعه را اغراق آميز خوانده باشند، اما اين نبايد موجب نفي اصل فاجعه گردد. كشتار  

طلبد. اما  انسانهاي بيگناه، از هر مذهب و دين و نژادي محكوم است. انسانيت اين محكوميت را مي 

از سوره مائده قضاوت    32اساس موازين قرآني و با استناد به آيه شريفه  يك مسلمان لاجرم بايد بر

گناهي را معادل نابودي كل بشريت و زنده كردن هر  نمايد. در اين آيه شريفه خداوند قتل هر انسان بي 

انسان  كل  به  بخشيدن  حيات  معادل  را  واژهانساني  آيه  اين  در  است.  كرده  تلقي  » ها  و  نفسهاي   »

جنسي به عنوان تمايز  مذهبي، نژادي،   عام و كلي به كار رفته است. هيچ قيد ديني،   « بصورت ناس»

نمي  نمي مطرح  تغييري  پيام  اصل  در  هم  قربانيان  تعداد  و  هر  باشد.  قتل  آيه،  اين  اساس  بر  دهد. 

محكوم    گناهي، بي  موارد  تمام  در  و...  سوداني  بوسنيايي،  فلسطيني،  مسيحي،  يا  باشد  يهودي  خواه 

احمدي   است. كرد.آقاي  آن را محكوم  اسلامي سخن  بايد  يك كشور  به عنوان رئيس جمهور  كه  نژاد 

ارزش مي براساس  آموزه گويد،  و  مورد  ها  هولوكاست،   فاجعه  قربانيان  تعداد  اگر  قرآني، حتي  هاي 

تراض  كردند. هم به كشتار يهوديان توسط آلمان نازي اعترديد قرار گرفته باشد، بايد آن را محكوم مي 

گناهان فلسطيني در دير ياسين، درصبرا و شاتيلا، و هم در  كردند و هم به كشتار بسياري از بي مي

 الله و ... شهرهاي خليل و رفاح و رام 

نژاد از بعد و منظر ديگري نيز قابل بررسي است. با اعلام اين مواضع  ـ اظهارات آقاي احمدي 5

شده باشد. بايد توجه داشت كه در حال حاضر، حق مردم  رسد به نفع مردم فلسطين تمام  به نظر نمي 

فلسطين براي داشتن يك كشور مستقل به رسميت شناخته شده است. در اين مورد اتفاق نظر جهاني  

 بوجود آمده است.  

قدرت  كه  بود  برسميت  زماني  فلسطين  مردم  براي  را  حق  اين  جهان  در  نفوذ  صاحب  هاي 

طرح زمين باذاي صلح و تشكيل    ، 1970اولين بار در اوايل دهه  شناختند. از هنگامي كه براي  نمي 

،  1967روزه    5يك دولت مستقل فلسطيني، در اراضي اشغال شده اعراب توسط اسرائيل در جنگ  

هاي فراواني  بحث   مطرح گرديد،  242در چارچوب قطعنامه    در نوار غزه و غرب رودخانه اردن، 

هاي متفاوتي روبرو شده است . در همان زمان مجلس ملي  لالعمدرباره آن صورت گرفته و با عكس 

باشد،  ميسر  كه ممكن و  اشغالي  اراضي  از  مقدار  در هر  فلسطيني را  دولت مستقل  تشكيل   فلسطين 

براي پايان دادن    تصويب كرد. اما اسرائيل به شدت با آن به مخالفت برخاست. و در برابر اين طرح،

فلسطيني  آوارگي  پيشنهابه  داده  ها،  اسكان  عربي  كشورهاي  از  يكي  در  فلسطيني  آوارگان  كه  كرد  د 

طي   در  اما  گذشته،   35شوند.  مقاومت   سال  و  مبارزات  با  ها  خودگذشتگي فلسطيني  از  و  هاي  ها  

اند. هنگامي كه موافقت نامه ساف و اسرائيل به امضاء  نزديك تر شده   فراوان  گام به گام به اين هدف،
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هاي فراواني را برانگيخت. در اسرائيل  ها با  اعتراض ها و هم اسرائيلي فلسطينيرسيد، هم در ميان  

رسيد،نخست  قتل  به  افراطي  يهوديان  توسط  وقت  فلسطيني   وزير  از  رهبري  بسياري  به  شدت  به  ها 

توافق  اين  وامضاي  توافق ساف   اين  ك  نيست  ترديدي  كردند.  اعتراض  تمامي  نامه  كننده  تامين  نامه 

كه در مقدمه    تواند مبناي يك صلح عادلانه و پايدار،باشد و نمي ها نمي هاي فلسطيني خواست نظرات و  

بيني و دورنگري پذيرفتند.  آنرا با واقع   ها،اين توافق نامه آمده است، قرار بگيرد. اما اكثريت فلسطيني 

توافق  اين  پيآمد  فلسطيني اولين  رهبري  مركزيت  انتقال  عنامه  كشورهاي  از  وضعيت  ها،  از  و  ربي 

ها، در بيرون از مرزهاي  آن، رهبري فلسطيني هاي اشغالي بود. تا قبل از  آوارگي به داخل سرزمين 

مي   فلسطين،  پيش  فلسطيني  سركوب  براي  ضرورتي  كه  زمان  هر  بود.  عربي  كشورهاي   آمد،در 

ها به داخل  سطيني گرفت. اما با انتقال رهبري فلهاي عربي و به هزينه آنها صورت مي توسط دولت 

از آن پس، سرزمين  و  فلسطيني   هاي اشغالي  افكار عمومي مردم جهان را، هزينه سركوب  در  نه    ها 

هاي عربي، كه دولت اسرائيل پرداخت كرده است. شايد به همين علت باشد كه به تدريج افكار  دولت 

آن، مواضع احزاب و    بخصوص در غرب و متاثر از  در بسياري از كشورهاي جهان،   عمومي مردم، 

دولت  و  سياسي  هاي  مثال، گروه  به عنوان  است.  كرده  پيدا  تغيير  فلسطين  مردم  نفع  به    هاي غربي 

اند. اما اين احزاب  اي طولاني در حمايت يك جانبه از اسرائيل داشته احزاب سوسياليست اروپا سابقه 

با فلسطيني   انتقاد مي اينك هم از رفتار اسرائيل  به شدت  نند و هم از تشكيل يك دولت فلسطيني  كها 

توان گفت كه امروزه هيچ يك از احزاب سوسياليست اروپا از مواضع  كنند. با اطمينان ميحمايت مي 

فلسطيني  عليه  اسرائيل  نمي سرسختانه  قطعنامه ها حمايت  ملل  كنند.  امنيت سازمان  اخير شوراي  هاي 

اند و تنها آمريكا و اسرائيل به آنها راي منفي  ب شدهمتحده كه عليه اقدامات غيرقانوني اسرائيل تصوي

درباره   اروپا  اتحاديه  گزارش  به  كنيد  نگاه  نمونه  عنوان  به  جهاني  جو  به  توجه  براي  اند.  داده 

(. در اين گزارش انتقادات شديد عليه اسرائيل و اقدامات آن كشور در  9/84/ 26المقدس )شرق  بيت 

ف منازل  تخريب  و  سازي  شهرك  بيت لسطيني گسترش  در  گزارش،ها  اين  است.  آمده  تأكيد    المقدس 

بيت مي قبال  در  اروپا  اتحاديه  كه سياست  قطعنامه  كند  براساس  و    242المقدس  است  امنيت  شوراي 

 داند«. المقدس را پايتخت اسرائيل نمياتحاديه اروپا هرگز بيت 

حتي   فلسطيني،  گروههاي  اسلامي  و   حماس تمام  تأسيس  جهاد  اصل  با  در  ،  فلسطيني  دولت  يك 

كنند از آن باب است كه اسرائيل  غرب رودخانه اردن و نوار غزه موافقند. اگر مخالفت يا مقاومتي مي 

مثال، عنوان  به  است.  نپذيرفته  را  فلسطيني  مستقل  دولت  يك  تأسيس  شرايط  توقف  تمامي  به  حاضر 

برچيدن شهرك  ديوار حايل  يهودي ساختن  بيت هاي  دادن  بازپس  بازگشت  نشين،  قبول  المقدس شرقي، 

 هاي آواره نشده است.  تمامي فلسطيني 

ـ حمايت  اولاً بايستي  در راستاي كمك به فلسطين مي   در چنين شرايطي سياست منطقي دولت ايران، 

ً   از تأسيس دولت مستقل فلسطيني باشد،  ـ به عنوان يك عضو سازمان ملل متحد مطالبه و پيگيري  دوما

هاي سازمان ملل در مورد فلسطين و اسرائيل باشد. اسرائيل تنها عضوي از  اجراي تمامي قطعنامه 

قطعنامه  تاكنون  كه  است  ملل  به  سازمان  است.  نپذيرفته  را  خاورميانه  مورد  در  ملل  سازمان  هاي 

تمامي سرزمين ، مقرر مي 242عنوان مثال قطعنامه   از    1967هايي كه در جنگ  دارد كه اسرائيل 

آنها را به فلسطينيب اشغال كرده است عق نمايد. يكي از آخرين قطعنامه نشيني كند و  هاي  ها واگذار 

شهرك ايجاد  حايل  ديوار  دانستن  غيرقانوني  ملل  يهودي سازمان  مي هاي  منطقه  اين  در  باشد.  نشين 

ها از طريق جنگ را ممنوع اعلام كرده است.  المللي جداسازي و ملحق كردن سرزمين معاهدات بين 
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اسرا بخش اما  سرزمين ئيل  از  جنگ  هايي  در  اشغالي  در    را،   1967هاي  جولان  ارتفاعات  نظير 

بيت سوريه،  لبنان و  در  به  المقدس شرقي و بخشدره شعيا  ايران را حاضر  هايي از غرب رودخانه 

 تخليه نيست.  

احمدي  آقاي  توسط  شده  ابراز  مسلمانان،نظرات  و  اعراب  ميان  در  است  ممكن  بخصوص    نژاد، 

رسد كمترين كمكي به حل مساله فلسطين  ها با استقبال روبرو شود، اما به نظر نمي ي از فلسطيني برخ

 درشرايط كنوني  باشد.  

جناح 6 و  احزاب  بخصوص  اسرائيل،  يا ـ  يهودي  گرايان  سنت  از  اعم  تندرو،  سكولارهاي    هاي 

حلي  شرايط فعلي هر نوع راه راديكال هيچ آمادگي و يا تمايلي به حل مساله فلسطين ندارند. زيرا در  

است. گروههاي افراطي با اصل فرمول    1967هاي اشغالي در جنگ  نشيني از سرزمين مستلزم عقب 

با آن مخالفند و    مبادله زمين به اذاي صلح مخالفند. حتي بخش قابل توجهي از يهوديان آمريكا،  نيز 

سرائيل حق ندارد آنها را پس بدهد. بسياري  ها تعلق دارد و دولت اها به همه يهودي معتقدند، اين زمين 

يهودي از شهرك  نوارغزه،هاي  و  اردن  داير حمايت   نشين در غرب رودخانه  آمريكا  يهوديان    توسط 

اند. آنها از مخالفين  عموماً از آمريكا به اين مدارس رفته مدارس تلمود    هاي جوان شوند. طلبه مالي مي 

 باشند.  تخليه اين مناطق مي   نشين وسرسخت تخليه شهرك هاي يهودي 

ها وجود دارد كه به آينده اسرائيل  تري براي مخالفت با صلح در ميان اسرائيلي اما يك علت اساسي 

هاي سازمان ملل متحد توسط اسرائيل ، تشكيل دولت  قبول قطعنامه   شود. از نظر آگاهان،مربوط مي 

و   )لبنان(  شعيا  در  تخليه  و  فلسطيني  با    سوريه مستقل  ديپلماسي  روابط  شدن  عادي  و  )جولان(، 

از  هاي عربي،دولت  برخي  براي  شد.  خواهد  منجر  خاورميانه  در  آرامش  و  برقراي صلح  به  نهايتاً 

يهوديان اين نگراني وجود دارد كه با برقراري صلح بسياري از يهوديان بخصوص در آمريكا انگيزه  

مي  دست  از  اسرائيل  به  كمك  در  را  ريشه   ند؛دهخود  دروني  يهوديان سنت اختلافات  ميان  گراي دار 

شود؛نارضايتي  كند و علني مي هاي ديني بروز بيروني پيدا مي ارتدكس با يهوديان سكيولار فاقد انگيزه 

سال گذشته مورد   2000ها روبه رشد است. يهوديان در طي از ظلم و ستم دولت اسرائيل بر فلسطيني 

شه اين آزار و اذيت در اين باور غلط است كه چون يهوديان فريسي در دادگاه  اند. ريآزار و اذيت بود 

رم عليه عيسي مسيح گواهي دادند و او محكوم شد، پس همه يهوديان مجرم هستند و اتهاماتي نظير  

ي كليساها  قتل كودكان مسيحي در فطير و يا ارتباط يهوديان با شيطان موجب اعن يهوديان  در ادعيه 

. اما آزار و اذيت مستمر يهوديان ، از طرف ديگر موجب پيدايش نوعي از ادبيات سياسي  شده بود 

با   اسرائيل  دولت  امروز  آنچه  است.  شده  يهودي  متفكرين  ميان  در  بخش  رهايي  و  بشردوستانه 

دهد در واقع در  تعارض با اين نوع فرهنگ ريشه دار يهودي است . بنابراين   ها انجام مي فلسطيني 

كنند.  تند يهودياني كه از هر فرصتي براي اعتراض به عمل دولت اسرائيل استفاده كرده و مي گم نيس

اي شده است كه دامنه اعتراض  هاي عربي با اسرائيل به گونه شرايط كنوني مناسبات فلسطين و دولت 

گاه كنيد  ها رو به افزايش است. ) به عنوان مثال نبه روشهاي غير انساني دولت اسرائيل با فلسطيني 

 به »تاريخ يهود ـ مذهب يهود ـ بار سنگين سه هزار ساله«

هسته كارشناس  نحش.  چابه  نشر  ـ  شاهاك  اسرائيل  نام  از  به  ـ  اسرائيلي  معروف  ناراضي  و  اي 

ها دهها سال در سرزمين اشغال شده خود در واقع در يك زندان  فرانونو اخيراً گفته است: »فلسطيني 

اسرائيل در قتل عام فلسطينيان و نابودي خانه و كاشانه آنها را جز تروريسم  برند و اقدام  به سر مي 
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( . بر روند منفي مهاجرت به اسرائيل مرتب افزوده  84/ 9/ 27توان ناميد«)اطلاعات چيز ديگري نمي 

وضعيت  مي اين  ادامه  است.  يهوديان  از  بيش  اسرائيل  مقيم  اعراب  ميان  جمعيت  رشد  نرخ  گردد؛ 

عيت را در اسرائيل به نفع اعراب تغيير خواهد داد. در حال حاضر اعراب ساكن  بزودي تركيب جم

دو محسوب مي  درجه  يك وضيعت  اسرائيل شهروندان  اين  اما  بسياري حقوق محرومند.  از  و  شوند 

هاي امنيتي، دولت اسرائيل مجبور خواهد شد دير يا  ناپايدار است. با تحقق صلح، و از بين رفتن بهانه 

ن نوع قوانين ـ كه مصداق تبعيض نژادي ـ مذهبي است در عصر آنها گذشته است تجديد  زود در اي 

جوانان   ازدواج  پديده  اين  بر  علاوه  اسرائيل  با  اعراب  روابط  شدن  عادي  اين  بر  علاوه  كند.  نظر 

كند. دختران يهودي، جوانان عرب را همسراني بهتر از جوانان  يهودي با جوانان عرب را گسترده مي 

يافته يهود  پديده  ي  اين  اسرائيل  خود  در  اكنون  گردد.هم  مي  خانواده  بيشتر  استحكام  موجب  كه  اند 

مشكلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوجود آورده است. به موجب قوانين اسرائيل يهودي كسي است  

شود كه فرزندان آنان يهودي و  كه مادرش يهودي باشد."ازدواج دختران يهودي با اعراب موجب مي 

با داشتن پدر عرب از جهت فرهنگي و    ر نتيجه شهروند درجه يك محسوب شوند. اما اين فرزندان،د 

مي پيدا  تمايل  اعراب  به  سياسي، سياسي  محدوديت  وقتي  محروميت   كنند. خصوصاً  و  هاي  اجتماعي 

 بينند. اقتصادي شهروندان درجه دو يعني اعراب و از جمله پدرانشان را مي 

هاي مذهبي افراطي نظير  قرن بيست و يكم و در عصر انقلاب اكترونيك دولت   و بالاخره در آغاز 

دهند. آنچه امروز  اند و ميآنچه امروز در اسرائيل شاهد آن هستيم، موضوعيت خود را از دست داده

ناسازگاري  دموكراسي  شده  شناخته  مباني  با  دارد،  وجود  اسرائيل  دارد.در صورت  در  بنيادين  هاي 

و   مجموعه تحققّ صلح   ، فلسطين  مستقل  دولت  آيندهي  تشكيل  گذار  تاثير  كشور  عوامل  دو  براي  اي 

كند. كه در نهايت منجر به تشكيل يك دولت واحد دموكراتيك، كه در آن مسلمان و مسيحي و  ترسيم مي 

گردد. بنابراين اسرائيل  كنند، مي يهودي ، عرب و غير عرب حقوق برابر در صلح و صفا زندگي مي 

گيري جدي و سرنوشت ساز روبروست. و اين موجب آن است كه جامعه اسرائيل دچار  ك تصميم با ي

 يك شكاف جدي بزرگي شده است. 

كرده ايراد  را  اين سخنان  فلسطين  مردم  از  دفاع  در  خير  نيت  با  نژاد  احمدي  آقاي  اما  قطعاً  اند. 

د  يهودي  جناحهاي  تندترين  استقبال  با  شرايطي  چنين  در  ايشان  ناتانياهو(  سخنان  )نظير  اسرائيل  ر 

 كنند.  استفاده مي روبرو گرديده است. آنها از اين سخنان به نفع مواضع افراطي خود به شدت سوء

ملي  7 منافع  و  امنيت  مصالح،  با  آن  ارتباط  ديگري،  بعد  از  نژاد   احمدي  آقاي  اظهارات  اما  ـ 

رسد در شرايطي كه پرونده  ه نظر مي نيز قابل توجه است و بايد مورد بحث قرار گيرد. ب كشورمان،  

باشد و دشمنان و مخالفان جمهوري  المللي مطرح مي اي ايران در سطح نهادهاي بين هاي هسته فعاليت 

كنند. اين نوع اظهارات موجب يك پارچه شدن  اسلامي از هر فرصتي براي فشار به ايران استفاده مي

گردد. اين امر مغاير است با منافع و امنيت  مي  هاي صاحب هنوز عليه ايرانتمام دولت ها و قدرت 

ملي كشورمان. اثرات مخرب آن بقدري مشهود است كه نيازي به بحث و استدلال ندارد. هيچ توجيهي  

و توضيحي براي اعلام اين مواضع ابراز و ارايه نشده است. تكرار اعلام اين مواضع حاكي از آن  

رسد اين اظهارات بخشي از  باشد . به نظر مي حساسات نميتصادفي و از روي ا  است كه ابراز آنها، 

ها ممكن است جبهه جهاني عليه ايران را از  گيري باشد. اين بيانات و موضع  اي مي برنامة حساب شده

اسرائيل ،هاي هسته محور فعاليت  با اسرائيل، منتقل سازد. احتمالاً  با    اي به محور ديگري ـ ضديت 

ر رابطه با حل بحران خاورميانه در سطح داخلي و جهاني با آنها روبروست،  توجه به مشكلاتي كه د 
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جابه بي  چنين  كه  نيست  جناح ميل  براي  گيرد.  صورت  نيز،جايي  ايران  دولت  در  تندرو  اين    هاي 

فعاليت  به  گرفتن حساسيت  قرار  دوم  اولويت  در  معناي  به  كمرنگ  جابجايي  و  ايران  اي  هاي هسته 

مخالفت  جها شدن  مي هاي  آن  با  برنامه ني  پيگيري  براي  است فرصت خوبي  ممكن  اين  و  هاي  باشد. 

 اي باشد.  هسته 

 

 

 تدريجی  ،شيوه تغييرات ، هدف انقلابی

 11/84/ 1نامه ستاره گلستان  هفته 

 

آيد  آمد«؛ به نظر مي   خواستيم، سيل شده است كه: »ما باران مي از مرحوم مهندس بازرگان، نقل  •
هاي راديكاليستي و تئوري  »تئوري سياسي« مهندس بازرگان در مخالفت با شيوه اين جمله، مبين  

جويانه است؛ آيا اين برداشت  هاي »اصلاحي« و مسالمت انقلاب از يك سو و باور ايشان به شيوه 
 فرماييد؟ را تأييد مي 

مي  طبيعي  و  سالم  را،  قانونمند  و  تدريجي  شيوه  به  اجتماعي  تغييرات  ابازرگان  نگاه  دانست.  ين 

هاي قرآني بود. قرآن كريم،  بازرگان به تغييرات تدريجي سياسي و اجتماعي، به شدت متاثر از آموزه 

گويد، همه ناگهاني و شديد است. اما آنجا كه از آفرينش  هر كجا از تخريب و تدمير و نابودي سخن مي 

عده كلي جهان هستي،  صحبت مي رود، همه تدريجي و گام به گام است. در واقع از نظر قرآن، قا

خلقت تدريجي، مستقل از قدرت و اراده آفريننده است. خداوند قادر متعال است و هر زمان بر امري  

گويد: باش ـ پس هست )كن . فيكون(. اما همين خداوند قادر متعال، تأكيد دارد كه جهان  اراده كند مي 

هاي  جهان از زمين و آسمان در دوران   بيان پيدايش  را در دورانهاي مختلف خلق كرده است. انگيز ه 

صبر و  مختلف، آموزش ديرين شناسي نيست. بلكه آموزش اصل خلقت تدريجي به انسان عجول و بي 

خواهد. بنابراين استنباط شما از سخن بازرگان درست  حوصله است كه همه چيز را زود و با زور مي 

هم هست و آن تفاوت باران كه رحمت و  است. اما سخن بازرگان حاوي يك نكته بسيار مهم ديگري  

مبارزات ضداستبدادي خود،   در  مثال، روشنفكران  به عنوان  است.  كه مخرب  با سيل  است  سازنده 

بي  از  روحانيان  بخصوص  و  جمله  از  جامعه  مختلف  قشرهاي  كه  بودند  اين  دنبال  به  تفاوتي  سالها 

بپيوندند.در   استبداد  مبارزه ضد  به صحنه  و  بيايند  كرد.  بيرون  پيدا  تحقق  آرزو  اين  انقلاب  جريان 

حضور    روحانيان  اما  شد،  منقرض  سلطنت  خورد،  شكست  استبداد  پيوستند.  ضداستبداد  جبهه  به 

 فزود شد. عبارت بازرگان بيان اين نوع حضور است. روحانيان مصداق: روغن بادام صفرا مي 

يناميك" و "باد و باران" تا  هاي "مطهرات در اسلام"، "ترموداز مهندس بازرگان، صاحب كتاب  •
ايدئولوژي" و سرانجام "بازرگان" ارائه  دهنده مقاله "خدا و  مهندس بازرگان نويسنده "بعثت و 

اين   از  شما  تفسير  است؛  طولاني  شدة  طي  راه  و  نشيب  و  فراز  انبياء"  بعثت  هدف  تنها  آخرت 
 تجديد نظرطلبي" و يا ... تغييرات اساسي چيست؟ "تغيير ايدئولوژي" ، "بازسازي فكر ديني" ، " 

"، نه "تغيير ايدئولوژيك" بود و نه "بازسازي  خدا و آخرت تنها هدف بعثت انبياءبحث بازرگان در "

فكر و دين" و نه "تجديد نظرطلبي". بلكه پاسخ به يك ضرورت و واقعيت اجتماعي بود. آثار بازرگان  
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اند و ارزش فراملي و جهاني  نوشته نشده   بر دو دسته هستند. برخي از آنها براي زمان و مكان خاصي 

و... . اما    انتها" ، "سير تحول قرآن" "عشق و پرستش"، "ذره بي " ،  راه طي شده دارند. نظير " 

مذهب در  ترين موضوع يا مشكل روز جامعه است. مثل " گروه ديگر از آثار بازرگان پاسخ به مطرح 

دعي بودند كه پيشرفت اروپا از زماني شروع شد  در پاسخ به آنها كه در تبليغات ضد ديني م  اروپا" 

با مطهرات در اسلام"،  دهد. "  كه آنها مذهب را رها كردند. بازرگان اين تصور باطل را جواب مي 

و ... تا برسد به    "بعثت و ايدئولوژي"   ،   "علمي بودن ماركسيسم"، "احتياج روز"، "آزادي هند" 

بازرگان به  "خدا و آخرت".  و بالاخره   ان در دو حركت"  "گمراهان" و "انقلاب ايربعد از انقلاب :  

كند( و خود نقش  عنوان يك مصلح اجتماعي، يك روشنفكر ديني )روشنفكري كه احساس مسئوليت مي

كند و آن اين كه انقلاب عظيمي در ايران  كليدي در انقلاب داشته است، به يك نكته كليدي توجه مي 

همه   است.  گرفته  اسلام صورت  چيز  بنام  همه  اما  است.  گرفته  خود  به  اسلامي  شكل  ظاهراً  چيز 

در   را  انحرافات  ريشه  دارد،  قرآن  از  كه  فهمي  اساس  بر  بازرگان  آخرت.  و  خدا  است جز  مطرح 

سازد  گر ديني، مطرح مي داند. او به عنوان يك اصلاح فقدان و غيبت اعتقاد قلبي به خدا و آخرت مي 

 باشد. حق به جانب اوست. ياء است در اين نظام مطرح نمي كه آخرت و خدا تنها هدف بعثت انب 

سال مبارزه سياسي و دعوت به اسلام    50اي بر اين باورند كه »مهندس بازرگان«، پس از  عده •
گران، العمل به حكومت سياسي در اثر عملكرد »روحانيت حاكم« و رسمي شدن اسلام و در عكس 

انبي و  بعثت  هدف  تنها  آخرت،  و  "خدا  از  مقاله  دين  جدايي  و  فردي  اسلام  به  و  نوشت  را  اء" 
كنند؛ نظر  اي آن را ناشي از تحقيقات و تأملات وي، اين مقاله را ارزيابي مي حكومت رسيد؛ و عده 

 پوشي چيست؟ شما بصورت واضح و بدون پرده 
، در  بازگشتشخير. چنين نيست. خود بازرگان به اين ايراد جواب داده است. دو هفته قبل از سفر بي 

سخنراني خود در انجمن اسلامي مهندسين به مناسبت روز بعثت پيامبر ضمن رد اين ادعا گفت كه به  

جدايي دين از سياست اعتقاد ندارد و تصريح كرد كه همين كلمه لا اله الا الله كه يك شعار ديني است  

 كه به شدت سياسي هم هست.

مي  • ليكن  باشد،  تكراري  است  ممكن  چه  از گر  براي    خواستيم  بازرگان،  مرحوم  استعفاي  دلايل 
 خوانندگان ما توضيحاتي هر چند مختصر ارائه نمائيد. 

داده توضيح  بارها  كه  سال  همانطور  اوايل  از  موقت  دولت  استعفاي  شوراي    58ام،  گرديد.  مطرح 

بودند، برخلاف   آن، كه از رهبران حزب جمهوري اسلامي هم  انقلاب، بخصوص روحانيان عضو 

كردند. دولت موقت، قوه مجريه موقت و  شوراي انقلاب در امور اجرايي دولت دخالت مي اساسنامه  

نمي  انقلاب  شوراي  بنابراين  بود.  موقت  مقننه  قوه  انقلاب،  كار  شوراي  و  اجرايي  امور  در  بايستي 

ها و ... همه طوري شد كه در  كارشكني   هاي بيجا، كرد. تعدد مراكز قدرت، دخالت دولت دخالت مي 

اي به رهبر فقيد انقلاب عدم امكان ادامه كار را به آن شكل بيان  طي نامه   مهندس بازرگان، 58اد  خرد 

به اتفاق مهندس بازرگان به جلسه شوراي    1358كرد. اما قبول استعفا يه تاخير افتاد تا در مهرماه  

فوري دارد.  انقلاب رفتيم. مهندس مطرح كرد كه وضع كشور آشفته است و نياز به تغييرات جدي و  

پيشنهاد   اين  بگيرد.  دست  به  را  تقنيني  و  اجرايي  قدرت  نهاد  يك  بدهد،  استعفا  دولت  كه  داد  پيشنهاد 

مورد قبول شوراي انقلاب و آقاي خميني قرار گرفت. اما بحث اجرايي آن به طول انجاميد. بعد از  

نمي  دولت چون  الجزاير و گروگانگيري،  از سفر  نمي بازگشت  و  تأييد    بايد توانست  را  گروگانگيري 

 دانست، استعفا داد.  المللي دولت مي كند، و آنرا مغاير با منافع و مصالح و امنيت ملي و تعهدات بين 
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اگر بخواهيد مرحوم »مهندس مهدي بازرگان« را در چند جلمه توصيف كنيد، به چه نكاتي اشاره   •
 داشتيد؟ مي 

نفس  بود كه شاه  استاد، رهبر  اش را كشته  بازرگان مردي  بازرگان  داشت،  بود، شخصيت منسجمي 

نخست  به  حزب،  بود،  شخص  يك  همه   ... و  پدر  و  همسر  فرزند،  بازرگان  عادي،  وزير،شهروند 

 بيماري تعدد شخصيت مبتلا نبود، صادق، با صفا و دوست داشتني بود. 

مي  • حيات  قيد  در  ايشان  اگر  داريد،  بازرگان«  »مهندس  مرحوم  از  كه  شناختي  تصور  ببا  ودند، 
مي مي  »نهم«  انتخابات  قبال  در  را  اتخاذ  كنيد، همان موضعي  ايران«  آزادي  كه »نهضت  داشتند 

 كرد؟ 
ـ اين سياست جديدي نبود، در سال   ، هنگامي كه انتخابات مجلس پنجم مطرح بود،  1372بله ـ حتماً 

آزادي نهضت  مركزي  داشت،ايران  شوراي  كشور  اوضاع  از  كه  تحليلي  اساس  بر  در    ،  شركت 

، شوراي  1373انتخابات را تصويب كرد. و عليرغم بيماري و سپس درگذشت آن برگوار در ديماه  

 مركزي همان سياست را در انتخابات مجلس پنجم و ششم و بعد از آن ادامه داده است. 

نشده  • منتشر   ... يا  و  خاطرات سياسي  مقاله،  كتاب،  بازرگان«  مرحوم »مهندس  از  وجود  آيا  اي 
 و اگر هست دلائل عدم انتشار آن چيست؟   دارد؟

از مرحوم مقالات و آثاري، نوشتاري و تصويري و گفتاري فراواني وجود دارد كه هنوز برخي از  

نشده  منتشر  بازرگان  اند.آنها  مهندس  فرهنگي  جمع   بنياد  را  آثار  تدريج  اين  به  و  است  كرده  آوري 

 منتشر خواهد ساخت. 

قوط حتمي محمد رضا شاه، در صورت تداوم حركتهاي انقلابي و  ، دورنماي س57از اوائل سال    •
گران روشن شده بود. در همان زمان بودند كساني  راديكال تا حدود زيادي براي بسياري از تحليل 

ـ شخص مهندس بازرگان نيز  پسنديدندـ مثل بعضي رهبران جبهه ملي تر را مي هاي ملايم كه روش 
ميانه  راز طرفداران  و غير  امام  روي  با  ايشان  ائتلاف و وحدت  اين وجود علت  با  بودند.  اديكال 

روش  هواداران  و  نظام  خميني  استقرار  از  قبل  قدر  چه  ايشان  اهداف  و  بود  چه  انقلابي  هاي 
 هاي تند، اقدام كردند؟ جمهوري اسلامي و قبل از بروز دگرگوني براي اصلاح روش 

گفته شد، حرك قبلاً  بازرگان، همانطور كه  اما شاه  ت تدريجي را سازنده و مولد مي مهندس  دانست. 

واقع   در  بست.  سياسي  گروههاي  و  مردم  بروي  را  آميز  مسالمت  مبارزه  درهاي  و  راهها  تمام 

هاي اول بعد از انقلاب گفت، رهبر انقلاب ايران به جهت منفي شخص  همانطور كه مهندس در هفته 

رسانيد كه جز تغيير كل نظام هيچ راه حل ديگري  اي  هاي خود مردم را به نقطه شاه بود، كه با روش 

شاه و   استبداد  از  رهايي  راه  تنها  ملي،  مبارزين  ساير  نظير  هم،  بازرگان  نبود.  قبول  قابل  و  عملي 

 تغيير نظام را در ائتلاف با روحانيان و آقاي خميني ديدند و عمل كردند.  

نندگان ايراني در خصوص ارزشها و  كرسد نگرش انتخاببا توجه به انتخابات اخير، به نظر مي  •
طلبانه از قدرت كافي جهت ايجاد يك همگرايي  مطالبات تغييراتي كرده است. يعني شعارهاي اصلاح 

»نهضت   مثل  جرياناتي  كار  تداوم  براي  ضرورتي  هم  اكنون  آيا  نيست.  برخوردار  ملي  عزم  و 
ها وجود  لاتي و با اين روش اي همسوهاي اصلاح طلبش، با اين نوع ساختار تشكيآزادي« و پاره 

تواند در بردارنده پاسخ هاي  دارد؟ به عبارتي آيا ساختار و چارچوب انديشه بازرگان امروز هم مي 
 لازم به نيازهاي نسل امروز باشد؟ 

حل است.  بازرگان امروز هم كارآيي دارد و تنها راه   حتماً همينطور است.ساختار و چارچوب انديشه 

راه  براسحلاين  ايرانيان  ها  گروهي،  و  فردي   رفتارهاي  و  ايران  فرهنگي  و  اجتماعي  ساختار  اس 



626 

 

تدوين شده است. از آنجا كه هنوز مناسبات اساسي اجتماعي و فرهنگي تغيير عمده پيدا نكرده است،  

ها مبتني  حلها هم چنان اعتبار دارند. علاوه بر اين برخي از راه حلاگر در حال تغيير است، آن راه 

انسان است و براي هميشه كاركرد دارد. برخي از عمده بر وي اول  ها عبارتند از:  حلترين راه ژگي 

ناپذير مردم  هاي فردي و روي آوردن به تحزب است. تحزب شرط يا پيش نياز اجتناب ترك حركت 

ي  هاي مدنگذار انجمن سالاري است. بازرگان به فعاليت اجتماعي و سياسي فردي اعتقادي نداشت. پايه 

اسلامي چهل و    اكنون نيز نافذ است. نهضت آزادي ايران يك حزب ملي  ـدر ايران بود، اين اصل هم 

اين كه نهضت آزادي  دوم  چند ساله است. بنابراين ادامه فعاليتش هم چنان ضروري و مطلوب است.  

ا يعني  است  بعدي  دو  ايرانيها  ما  است. هويت  مذهبي  ملي و  و  دارد  بعدي  دو  ـ  ايران هويتي  يراني 

يا ديني ـ ملي است. احزاب ملي ومردمي در ايران، خواه به جهت اعتقاد و خواه به جهت   اسلامي 

در غياب    سوم ضرورت ارتباط با مردم بايد اين هويت دو بعدي را داشته باشند و آنرا منعكس نمايند.  

ها و  يراني" و ارزش كنندگان اهاي سياسي و مطبوعاتي، سخن گفتن از "تغيير در نگرش انتخاب آزادي

اصلاح  "شعارهاي  كه  موافقم  شما  با  اما  است.  واقعيت  از  دور  آنان  كافي  مطالبات  قدرت  از  طلبان 

جمع  اما  نيست".  برخوردار  ملي  عزم  و  همگرايي  ايجاد  در  جهت  تغيير  و  شعار  اصلاح  بايد  بندي 

انديشه    چهارمت سياسي.  هاي انديشه  زيربنايي حركها باشد نه تغيير در ساختارها و چارچوب روش 

سال گذشته فشارهاي    27تواند پاسخگوي نسل جوان و جديد باشد. در طي  بازرگان، امروز هم مي 

اي بوده است كه فضا براي ارتباط ذهني ـ فرهنگي ميان نسل جديد و جوان  سياسي و فرهنگي به گونه 

  اصلاح طلب آقاي خاتمي برايو و انديشه بازرگان بسيار تنگ و نامساعد بوده است. حتي در دولت  

بازرگان نهاد غير  بنياد فرهنگي  بازرگان، يك  بنياد فرهنگي  در حاليكه  نشد.  فعاليت صادر  ، پروانه 

آوري، تدوين و چاپ آثار نوشتاري، حقوقي و  سياسي و كاملاً فرهنگي است كه امكاناتش وقف جمع

 باشد.  تصويري مرحوم مهندس بازرگان مي 

براي خمي  • بازرگان و  خواستيم  با مرحوم مهندس  ما بفرمائيد سابقه آشنايي حضرتعالي  وانندگان 
 گردد؟ مي نحوه ارتباط شما با ايشان به چه زماني بر 

گردد. من در آن  برمي   1327يا  1326آشنايي و ارتباط من با مرحوم مهندس بازرگان به حدود سال 

نجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران آشنايي  آموز دبيرستان دارالفنون بودم اما با اسال هنوز دانش 

سخنراني  ادوراي  جلسات  به  آنها  طريق  از  و  بودم  كرده  پيدا  ارتباط  جمله  و  از  عمومي،  هاي 

سخنرانيهاي مهندس بازرگان راه پيدا كردم. بعد از ورود به دانشگاه عضو شوراي مركزي و هيات  

اين تماس   دانشجويان شدم و  انجمن اسلامي  بعد از كودتاي  اجرايي  بازرگان بيشتر كرد.  با    28مرا 

من هم به    و تشكيل نهضت مقاومت ملي، كه بازرگان هم از اعضاي مركزي آن بود،  1332مرداد  

نهضت مقاومت ملي، پيوستم و اين همكاري در سطح سياسي نيز ادامه يافت تا بعدها در جبهه ملي و  

دوران   تا  كشور  از  خارج  در  ايران  آزادي  و سپس  نهضت  موقت  دولت  و  انقلاب  انقلاب، شوراي 

 ادامه آن در نهضت آزادي ايران تا زمان درگذشت آن بزرگوار. 

ترين خاطره شما از ايشان در قبل و بعد از انقلاب چيست؟ فاصله استعفا تا زمان  ترين و تلخشيرين  •
مرحوم در اين  رحلت غريبانه ايشان، اين دوران چگونه گذشت و مهمترين خاطرات شما از آن  

 دوران چيست؟ 
سال    17ترين خاطره از مهندس بازرگان وقتي بود كه ايشان به پاريس آمدند،  و بعد از حدود  شيرين 

بي  كه  بود  چنان  آن  ما  دوي  هر  براي  ديدار  وشوق  ديديم  را  يكديگر  نزديك  از  ديگر  اختيار  بار 

تلخ مي اما  دوران طولاني،  گريستيم.  اين  در  به  ترين خاطرات من  كه هر وقت  بود.  اول  در مجلس 
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با شعارهاي مستهجن با مهندس بازرگان و  رفتيم، جمعي از جوانان مجذوب و تحريك شده،مجلس مي 

مي  برخورد  يارانش  و  سحابي  بطور  دكتر  نمايندگان،  از  برخي  نيز،  مجلس  خود  در  و  كردند. 

آور  اين رفتارها براي ما تلخ و رنج   اي داشتند. ادبانهخودجوش يا به تحريك سران، رفتارهاي بسيار بي 

در تمام اين احوال براي    بود. برخورد مهندس بازرگان با اين رفتارهاي غير اخلاقي و قيافه آرام او، 

 ما درس زندگي بود.  

 چه عواملي در عدم درك صحيح از »سياست گام به گام« ايشان، دخيل بود؟  •
سياسي  جو  ايران،  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  تفكرات    بعد  و  شعارها  تاثير  تحت  وسيعي  بطور 

بودن   توده، عليرغم محدود  نيروها و گروههاي چپ، بخصوص حزب  قرار گرفت.  جريانهاي چپ 

كردند و بر جو سياسي  يافته و فعال عمل مي اعضايشان در مقايسه با كل انقلاب، اما بسيار سازمان 

بودند كه در نشريات خود، سياست گام به گام    ايران تاثير بدون ترديد برجاي گذاشتند. همين جريانات 

مهندس بازرگان را به »كسينجر« نسبت دادند. و آنرا تخطئه كردند. در واقع بخشي از ادبيات سياسي  

حاكم بر جامعه بعد از پيروزي انقلاب غير اسلامي و غير اخلاقي شده بود. كه متاسفانه بدآموزي آن  

 آلوده كرده است و ادامه دارد.   دوران هنوز هم فضاي سياسي ايران را 

 

 حماس و آينده فلسطين

 1384بهمن 

 نظرتان درباره کابينه جديد حماس چيست؟

بی ترديد پيروزی حماس در انتخابات اخيـر پارلمـان جمهـوری فلسـطين پيامـدها و معـانی گسـترده و 

های تدريج از شيوه  مختلفی دارد. اولين و شايد مهم ترين پيامدش اين باشد که حماس به ضرورت و به

های سياسی يا به استفاده از ابزارهای سياسی روی خواهد آورد. ايـن مـی توانـد نقطـه نظامی به شيوه

عطفی در تاريخ مبارزات مـردم فلسـطين محسـوب شـود. کسـانی بودنـد از گـروه هـای مسـلح کـه بـه 

اده از ابزارهـای سازمان فتح و به خصوص رهبری قديمی آن ياسرعرفات و دوستانش درمـورد اسـتف

سياسی برای تحقق اهداف فلسطينی ايراد می گرفتند و انتقاد می کردند. اما تجربه حماس و شرکت در 

انتخابات و پيروزی آنها نشان داد که مردم فلسطين در شرايط کنونی با توجه به آنچه کـه در فلسـطين 

ان مـردم فلسـطين بـرای تشـکيل اتفاق افتاده است و آن اتفاق نظری که در سطح جهان نسـبت بـه آرمـ

دولت مستقل فلسطينی ايجاد شده است ، استفاده از ابزارهای سياسی را مفيد تر مـی داننـد. عـلاوه بـر 

اين در يک نظرسنجی از مردم فلسطين آشـکار شـد کـه مـردم فلسـطين بـا بمـب گـذاری هـای کـور و 

عـين اينکـه از حمـاس بـه دلايـل عمليات استشهادی و کشتار مردم غيرنظامی موافق نيسـتند. بلکـه در

گوناگون از جمله عدم فساد مالی کادرهای آن حمايت می کنند اما شـيوه مبـارزات سياسـی را تـرجيح 

می دهند. اکنون حماس در معرض يک آزمون بزرگ تاريخی قرار گرفته است. آيا حماس می توانـد 

با استفاده از ابزار سياسی و با نظير فتح و سازمان آزاديبخش فلسطين )ساف( حرکت فلسطينی ها را  

واقع بينی جلو ببرد يا نه؟ در اين مـدت کوتـاه رهبـران حمـاس نشـان داده انـد کـه از انعطـاف پـذيری 

بالايی برخوردار هستند و می توانند به موقع با توجه به شرايط عينی مواضع خودشان را تعديل کنند. 

حماس برای شناسايی اسـرائيل گفتـه اسـت بسـيار آنچه که حماس بعد از پيروزی در رابطه با شرايط  
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منطقی است و در امتداد همان چيزی است که دولت فلسطين ، سازمان آزاديبخش و رهبران سنتی آن 

 1967اند. يعنی تشکيل يک دولـت مسـتقل فلسـطينی در سـرزمين هـايی کـه در سـال بارها بيان کرده

مقـدس شـرقی و حـق بازگشـت آوارگـان فلسـطينی. توسط اسرائيل اشغال شده است، به پايتختی بيت ال

حماس اعلام کرده است درصورتيکه اسرائيل اين شرايط را بپذيرد آن وقـت آن هـا درمـورد اسـرائيل 

هم تصميم می گيرند. البته در اينجا ابهامات زيادی وجود دارد. منظـور از آن وقـت آنهـا تصـميم مـی 

شود. شايد اينکه فتح حاضر نشد با حماس در دولـت   گيرند چيست؟ چيزی بايد شفاف تر از اين اعلام

ائتلافی شرکت کند از همين جا سرچشمه می گيرد. عـدم همکـاری فـتح در تشـکيل کابينـه ائتلافـی بـا 

حماس از يک استراتژی و برنامه راهبردی ديگری که فلسـطينی هـا هنرمندانـه سـال هـا از آن بهـره 

ن است که حماس در حـالی کـه سـمبل و نمـاد و نماينـده بردند ، سرچشمه می گيرد و آن عبارت از اي

مواضع سرسختانه در برابر اسـرائيل هسـت ، فـتح و سـاف سـمبل و نمـاد انعطـاف پـذيری در برابـر 

اسرائيل هستند. اين نوع بازی اسرائيل را مجبور می کند که برای فرار از حماس به ساف تسليم شود 

د در برابرش تنها آلترناتيو حماس خواهد بـود. ايـن بـازی اسـت و فتح را بپذيرد و يا اگر فتح را نپذير

که فلسطينی ها هنرمندانه در طول ساليان دراز گذشته انجام داده اند و اکنون هم همان اسـت. در ايـن 

انتخاباتی که برگزار شد شاهد بوديم که وقتی حمـاس برنـده شـد بسـياری از اسـرائيلی هـا شـارون را 

اندازه کافی به محمود عباس امتياز نداده است که فلسطينی ها مجبور نشـوند   ملامت کردند که چرا به

به حماس رای دهند. به نظر می رسد اکنون هم برنامـه همـان اسـت. امـا اکنـون کـه دولـت فلسـطينی 

تشکيل شده است گام بزرگ و ميسری در راستای نهادينه کردن و تثبيت جمهوريت فلسـطين برداشـته 

عنا که درحاليکه انتخابات مجلس ملی بـا نظـارت گسـترده سـازمان هـا و نهادهـا و شده است. به اين م

شخصيت های بين المللی صورت گرفته است و همه آن ها بدون استثنا عادلانه، منصفانه و آزاد بودن 

اند لاجرم می بايستی محصول آن را که پيروزی حماس است بپذيرند. اين يـک انتخابات را تاييد کرده

رگی است. از طرف ديگر محمود عباس به عنوان رييس جمهور فلسطين انعطاف پذيری نشان گام بز

داده است و در چارچوب قانون حماس را پذيرفته است و مراسم تحليف انجـام و دولـت جديـد تشـکيل 

شده است. تمام اين ها در راستای نهادينه کردن يک دولـت مسـتقل فلسـطينی اسـت. بـه ايـن معنـا کـه 

زاديبخش فلسطين آرام آرام موضوعيت خود را به عنوان يک سازمانی که مخصـوص دوره سازمان آ

مبارزات مسلحانه و انقلابی بوده است پشت سر می گـذارد و دوران دموکراسـی فلسـطينی از طريـق 

انتخابات و نهادهای مردمی شروع شده است. فتح به عنوان يـک بزرگتـرين و اصـلی تـرين سـازمان 

ان آزاديبخش موجوديت خود را همچنان به عنوان سازمان سياسی اپوزيسـيون در سياسی درون سازم

 دولت حماس حفظ کرده است. اين ها تماما نکات مثبتی است که می توانيم به آن اميدوار باشيم...

 دولت حماس در اين راه با چه مشکلاتی روبرو است؟

وبـرو اسـت. مـا مـی دانـيم کـه دولـت هـای جـاری رحماس با مشکلات فراوانی از جمله تامين هزينـه

فلسطين از آنچه که حق مردم فلسطين است در مورد ماليات ها و ساير درآمدها محروم اسـت. دولـت 

جديد فلسطين تحت فشار اقتصادی قرار گرفته است. دولت آمريکا هرگونه کمک به دولـت حمـاس را 

عـلام کـرده انـد کـه همچنـان بـه محدود يا ممنوع کرده اسـت. اگرچـه برخـی از کشـورهای اروپـايی ا

دهنـد امـا ايـن بـه ميـزان وسـيعی کمکشان ادامه خواهند داد ، اگرچه اعراب به کمک خـود ادامـه مـی

بستگی به اين دارد که دولت جديد حماس چگونه می خواهد با مساله اسـرائيل روبـرو بشـود. از يـک 

دارد و فلسـطينيان بـا ايـن دولـت  طرف واقعيت تاريخی اين است که يک دولتی به نام اسرائيل وجـود 
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روابط ديپلماتيک و سياسی دارند ، گفت و گو می کنند ، تعهد می کنند ، قرارداد می بندنـد. و حمـاس 

تواند اين ها را ناديده بگيرد. از طرف ديگر در داخل خود فلسطين حماس با چالش هـای بزرگـی نمی

خته را سامان دهند؟ دولت فلسطين هنـوز هـيچ روبرو است. مثلا چگونه می خواهند اقتصاد به هم ري

منبع درآمد مشخصی ندارد و همچنان به کمک های مالی خارجی وابسته است. اين مطلبـی اسـت کـه 

هنگامی که اولين بار دولت کوچک فلسطينی مطرح شـد در ديـداری کـه همـراه   1970در اوايل دهة  

بو جهـاد و منيـر شـفيق و اعضـای رهبـری مرحوم دکتر چمران در صبرا و شتيلا با ياسر عرفات ، ا

فلسطين داشتيم ، مطرح کرديم که شما برای تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی با مشکل تامين بودجـه 

روبرو خواهيد بود. منابع درآمد داخلی تان بسيار ضعيف است يا اصلا نداريد. اکنون ايـن مشـکل بـه 

لت فلسطين بـه مقـدار بسـيار زيـادی از نظـر صورت شديدتری خود را نشان می دهد. برای اينکه دو

اقتصادی وابسته به کمک های کشـورهای اروپـايی و عربـی اسـت. از طـرف ديگـر آنچـه را کـه بـه 

شود، از طريق عنوان درآمد محصولات خودش و يا مالياتی که از حقوق کارگران فلسطينی گرفته می

يست اين درآمدها را به دولت حمـاس بدهـد. شود، اسرائيل حاضر ناسرائيل به دولت فلسطينی داده می

اين ها مشکلاتی است که بر سر راه حماس قرار دارد. همچنين آيا حماس قادر است با فسـاد گسـترده 

مالی در ميان برخی از مسئولان فلسـطينی مبـارزه کنـد يـا خيـر؟ ايـن يـک مشـکل اساسـی اسـت. آيـا 

ئيل برای تامين نظرياتشـان يعنـی خـروج تمـامی ديپلماسی حماس می تواند در راستای مذاکره با اسرا

و همچنين برچيدن شهرک های يهودی نشين   1967نيروهای اسرائيلی از سرزمين های اشغالی سال  

موفق شود يا نه؟ آنچه که مشخص است و همه طرف های درگير هم قبول کرده اند ايـن اسـت کـه از 

رد. عمليـات مسـلحانه ممکـن اسـت در يـک طريق مبارزات مسلحانه نمی توان ايـن نظـر را تـامين کـ

شرايط  و يک مقطعی برای پيشبرد يک هدف سياسی کمک کند و مثبت باشد اما نمی تواند به عنوان 

يک راهبرد اصلی در شرايط فعلی مورد توجه و استفاده قرار بگيرد. بنابراين هنر ديپلماسـی در ايـن 

لـه مـی توانـد از بوتـه آزمـايش بيـرون بيايـد و جاست که می تواند موفق شود. آيا حماس در اين مرح

گامی مثبت در راستای تثبيت دولت فلسطينی بردارد يا خير سوالاتی است کـه آينـده بـه آن هـا جـواب 

 خواهد داد.

با توجه بـه کمـک هـای ايـران بـه حمـاس آيـا فکـر مـی کنيـد دولـت جديـد فلسـطين دوسـت متحـد و 

 استراتژيک ايران خواهد بود؟

به نظر نمی رسد. برای اينکه دولت ايران خود موقعيت مساعدی در روابط بين الملل ندارد. آنچيـزی 

که دولت حماس به آن احتياج دارد نياز مالی است ، خزانه خالی است ، دولت های عربی ايـن کمـک 

حمـاس را می کنند و ممکن است دولت ايران هم کمک های پراکنده ای از نظر اقتصادی  و مالی بـه 

بکند. اما اروپا و آمريکا چندان نگران کمک های مالی اعراب نيستند و ترجيح می دهنـد کشـورهايی 

مثل عربستان و کويت به حماس کمک مالی کنند اما به هيچ وجه تحمل اينکه ايران کمک مـالی قابـل 

بيشـتر از حـد  توجهی به حماس کند ، ندارند و خود حماس هم به اين نکته توجه دارد که اگر بخواهـد 

متعارف به کمک مالی ايران تکيه کند معلوم نيست که به نفع حماس تمام شود. چون کمک ايـران بـه 

حماس موجب پيشرفت ديپلماسی حماس نخواهد بود. بلکه بر ابعاد مشکل اضافه خواهد کرد. رهبران 

ايـران آمـده بـود و در کـه بـه خالد مشـعل حماس هم به اين نکته توجه دارند. اگر شما به سخنان آقای 

دانشگاه سخن گفت و بعضی از دانشجويان خالد مشعل را مورد سوال قرار دادند پاسـخ هـايی کـه داد 

کاملا نشان داد که حماس به حساسيت نزديکی به ايران واقف است و آمادگی ندارد و به نفـع فلسـطين 
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زد. بـرای اينکـه نقـض غـرض نمی بيند که در اين شرايط حساس هزينـه نزديکـی بـه ايـران را بپـردا

خواهد شد. حماس نياز دارد کـه از طريـق ديپلماسـی آنچـه را کـه ياسـر عرفـات شـروع کـرده بـود و 

محمود عباس ادامه می دهد و آن راهکارهای ديپلماسی برای تشکيل دولت مسـتقل فلسـطينی اسـت را 

 ادامه دهد. 

 جدی باشد؟ به بحث ايران و آمريکا برسيم. فکر می کنيد موضوع مذاکره

ما اطلاعات زيادی در اين زمينه نداريم. متاسفانه رهبران ايران عادت ندارند که مردم را در جريـان 

اينگونه مسايل بگذارند. استفاده ابزاری از مردم برای آن ها مطرح است اما اينکه شفاف اعـلام کننـد 

کسـانی هسـتند و دسـتور بحـث   که با آمريکا مشغول مذاکره هستند و هيات مـذاکره کننـده ايرانـی چـه

مذاکرات چه چيزهايی هست، اين ها روشن نيست. اظهارنظر درباره مـذاکره هنگـامی اسـت کـه ايـن 

اطلاعات در دسترس باشند. اما همين که علی رغم مواضع و اظهاراتی که دو سال پيش کـرده بودنـد 

مقامات ايرانی اعلام می کنند که هرکس صحبت از مذاکره با آمريکا بکند خائن و مرتد است ، اکنون 

که با آمريکا به مذاکره می نشينند اين علامت تغيير در مناسبات و جدی بودن مساله است. امـا اينکـه 

وقتی پای ميز مذاکره می نشينند تا چه اندازه قصد اصلاح دارند مهم اسـت. چـون يـک وقـت طـرفين 

پيونـد صـلحی برقـرار شـود. آمـده انـد بـرای پای مذاکره می نشينند اما هيچ گاه طرفين نمـی آينـد کـه  

زورآزمايی و رو کم کردن. وگرنه قبلا هم فرصت های مناسبی بـرای بهبـود شـرايط بـه وجـود آمـده 

بود. ايران و آمريکا در افغانستان هم با يکديگر مذاکره وهم همکاری می کردند و نتيجه همکاری هم 

انستان بود. اين ها جنبه مثبت است. اما آمريکايی ها سقوط طالبان و تشکيل دولت ائتلافی جديد در افغ

چون علی الاصول نمی خواهند مسائلشان را با ايران حل کنند مـا ديـديم کـه از فرصـت هـايی کـه در 

افغانستان به وجود آمده بود استفاده ای نکردند. هيچ نوع علامتی و هيچ نوع پيشـنهادی کـه ايـران را 

سپتامبر که 11ی در ساير مسائلشان بشوند ديده نشد. حتی در جريان ترغيب کند که وارد مذاکرات جد 

در ايران از رييس جمهور و رييس مجلس گرفته تا مردم و جوانـان ابـراز همـدردی کردنـد بـا مـردم 

آمريکا ، ما ديديم رييس جمهور آمريکا ، جرج بوش به جای استفاده مناسب از اوضاع مسـاعد بـرای 

سه کشور محور شرارت اعلام کرد. خب اين نشان می دهد کـه آمريکـايی   بهبود روابط ايران را جز

آميز مشکلشان با ايران ندارند. ايـران هـم بعضـا رفتارهـايی داشـته ها تصميم جدی برای حل مسالمت 

است که چندان در حل مساله اش با آمريکا جـدی نيسـت. بـه عنـوان مثـال وقتـی آقـای خـاتمی ريـيس 

لل رفت و آقای کلينتـون آمـد و در جلسـه نشسـت بـرای ايـن نبـود کـه مـی جمهور ايران به سازمان م

های آقای خاتمی را گوش دهد چون از طريق تلويزيون مدار بسته هم می توانست اين خواست صحبت 

آيد بـا او کار را بکند. اما آمد پای منبر ايشان نشست تا وقتی رييس جمهور ايران از صندلی پايين می

ذوب شوند. آقای خاتمی هم می توانست بيايد و در حضور صدها خبرنگـار اعـلام   هادست بدهد و يخ

کند که من بر اساس اخلاق اسلامی دستی را که با محبت به روی ما دراز شده باشد رد نمی کنيم. اما 

-آقای رييس جمهور اين کار را نکرد و مردم ايران از شما گله دارند و بايد حرفش را به کلينتون می

در آن صورت يخ ها هم آب می شد اما فرصـت از دسـت رفـت. کسـانی کـه مـی گوينـد سياسـت زد.  

خارجه همراه با عزت ، عزت يکی از معانيش و مصاديقش اين است که رييس جمهور دولـت مقتـدر 

آمريکا پای منبر رييس جمهور ايران می رود تا بتواند از اين فرصت برای حل مشکلات استفاده کند. 

يران اين فرصت را از دست می دهد درجای ديگری که فشارهايی وجود دارد لاجرم اصل اما وقتی ا

مذاکره را می پذيرد اما چون از موضع قدرت نرفته است ترديـد هـای جـدی وجـود دارد کـه آيـا ايـن 
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مذاکرات به يک مذاکرات جدی ختم خواهد شد يا نه. آنچه که من مـی تـوانم بگـويم ايـن اسـت کـه در 

لح و امنيت ملی اميدوارم که ايـران در مـذاکره بـا ايـران جـدی باشـد زيـرا اگـر مـا بـا چارچوب مصا

آمريکايی ها مسايلی داريم، که داريم و مطالباتمان را طلب کنيم بايد مسـتقيما بـا خـود آمريکـا بنشـينيم 

مـا مذاکره کنيم. مذاکره با اروپا و چين و روسيه بـرای حـل مشـکلاتمان بـا امريکـا کارسـاز نيسـت . 

لاجرم در اين دهکده جهانی برای اينکه بتوانيم زندگی کنيم و مشکلاتمان را با آمريکـا حـل کنـيم بايـد 

مستقيم با خود دولت آمريکا وارد مذاکره شويم. اينکه دولت ايران اعلام کرده است کـه آمـادگی چنـين 

 مذاکراتی را دارد خود نشانه اين است که در اين سخن جدی است.

 را در شرايط فعلی چگونه می بينيد؟وضعيت عراق 

وضعيت عراق غيرقابل پيش بينی است. اشتباهاتی که آمريکايی ها در عراق انجام دادند ، مخصوصا 

اشتباه آقای برمر در انحلال ارتش عراق پس از سقوط صدام موجب شده است که يک جنگ شـورش 

الاصـول ايـران در آن نقشـی که علیگری تمام عيار در عراق به وجود بيايد. اين جنگ چيزی نيست  

هـا هسـت و داشته باشد. اين شورش گـری دو محـور دارد ؛ در يـک محـور عليـه آمريکـا و انگليسـی

محور دوم عليه شيعيان است. تلفات و خسارات جنگ داخلی را بيش از همه عراقی ها و به خصوص 

آمريکايی بـا افکـار عمـومی مـردم  شيعيان می پردازند. اين چيزی نيست که به نفع ايران باشد. دولت 

خودش دچار مشکل بزرگی شده است. افکار عمومی عليه ادامه اشغال عراق توسـط آمريکـايی هـا و 

انگليسی هاست اما هنوز هيچ راهکاری برای پايان دادن بـه ايـن درگيـری هـای داخلـی و هـيچ چشـم 

ابراين آينده عـراق بسـيار مـبهم اندازی برای امکان خروج نيروهای خارجی از عراق وجود ندارد. بن

 رسد.به نظر می

 

 

 

 

 

 گرايي حماس واقع 

 84/ 4/11, سايت اعتماد ملي 

اي كه  جنبش مقاومت اسلامي فلسطين، حماس، در آستانه يك پيروزي تاريخي قرار دارد. پيروزي 

باريك صندوق  بلكه از روزنه  از راه عمليات نظامي  به دست مي نه  اساهاي راي  س آخرين  آيد. بر 

شانه  نظرسنجي  به  شانه  فلسطين،  ملي  مجلس  چهارشنبه  روز  انتخابات  در  حماس  نامزدهاي  ها، 

اي بزرگ در  روند و در صورت تداوم اين وضع، جنبش حماس به وزنه نامزدهاي جنبش فتح پيش مي

 صحنه سياسي فلسطين تبديل خواهد شد. 
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هاي پيش از انقلاب با مبارزات ملت  دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه دولت موقت كه از سال 

 هاي اصلي اين مبارزه نزديكي و آشنايي دارد معتقد است  فلسطين و چهره 

بي  فلسطين  انتخابات  در  حماس  فعالانه  حكومت  شركت  ساختار  در  قدرت  مناسبات  در  ترديد 

انداز يك فلسطين مستقل  حماس در مورد فرآيند صلح و همچنين در چشم هاي  گيري خودگردان، موضع 

بود.   خواهد   تاثيرگذار 

مي  انتخابات  او  در  جنبش  اين  شركت  دنبال  به  فلسطين  مجلس  انتخابات  در  حماس  شركت  گويد: 

 شود.  ها نقطه عطفي در جريان تشكيل يك فلسطين مستقل محسوب مي شهرداري

هاي اشغالي و نابودي اسرائيل  گيري تمامي سرزمين د مبني بر بازپس حماس همواره بر آرمان خو

ها و  تاكيد كرده است با اين وجود چه چيزي در شرايط كنوني اين جنبش را به بازنگري در تاكتيك

 شناسد واداشته است.  تلاش براي حضور در ساختار سياسي كه موجوديت اسرائيل را به رسميت مي 

ها قبل آمادگي داشت كه در انتخابات شركت كند.  گويد: حماس از سال ه ميدكتر يزدي در اين رابط

آنها اصل انتخابات را پذيرفته بودند اما چون در گذشته باور حماس اين بود كه فتح اكثريت آرا را به  

مي  تلاش  داد،  خواهد  اختصاص  به  خود  نيز  آنها  تا  شود  برگزار  به صورت حزبي  انتخابات  كردند 

آرايي   از  نسبت  كه حماس  داد  نشان  انتخابات شوراها  باشند.  داشته  در مجلس  نماينده  دارند چند  كه 

تواند سهم قابل توجهي در قدرت داشته باشد اما اين طبيعي  طريق انتخابات غيرحزبي و مستقيم هم مي 

اند  تواش وجود دارد پافشاري بكند، نمي است كه اگر حماس بخواهد بر آرماني كه در اساسنامه اوليه 

هاي فلسطيني،  وارد ساختار سياسي شود. جنبش فتح نيز در اساسنامه اوليه خود آزادي تمامي سرزمين 

را خواستار بود اما پس از آنكه با اسرائيل تفاهمنامه صلح    1948هاي اشغالي سال  از جمله سرزمين 

ا حذف كردند و  اي كه به تصويب مجلس ملي رسيد، اين بند راسرائيل را امضا كردند، طبق مصوبه 

پذيرفتند در هر قسمت از خاك فلسطين كه آزاد شود، دولت مستقل را تشكيل بدهند؛ احتمالاً حماس هم  

 كند.  از همين سياست تبعيت مي 

حماس، گلوله در كنار  چندي پيش، محمود الزهار، يكي از رهبران حماس تاكيد كرده بود استراتژي 

با صندوق  اين  بر  بسياري  است.  راي  ساختار  هاي  در  كه  را  حزبي  رويكردي،  چنين  اتخاذ  ورند 

هاي ديگر  هاي جدي روبرو خواهد كرد. دكتر يزدي اما از جنبه حكومت مشاركت خواهد كرد با چالش 

اين موضع مي  تحليل درست شرايط و موضع گيري احزاب و گروه به  فلسطين،  نگرد: »براي  هاي 

فل فعالان  ميان  در  كه  كليدي  نكته  يك  به  كنيم.  بايد  توجه  دارد  وجود  استراتژيك  به صورت  سطيني 

اند كه يك عده به عنوان گروهي ميانه رو  ها پيش در بين خود اين بازي را داشته فلسطينيان از سال 

ها با اتخاذ اين شيوه به اصطلاح اسرائيل را  كنند و گروهي ديگر راديكال و تندرو. فلسطينيعمل مي 

بايد با  ي بشود. الان معادله به گونه گيرند كه به تب راضبه مرگ مي  اي ترتيب يافته كه اسرائيل يا 

يا با حماس روبرو بشود. اين معادله ها  اي بسيار زيركانه است كه فلسطيني محمود عباس كنار بيايد 

نبود  توانسته  مايل  وجه  هيچ  به  اسرائيل  كه  بوديم  شاهد  هم  اخير  تحولات  در  آورند.  وجود  به  اند 

بي اما  المقدس شرقي  ت فلسطينيان  كنند  انتخابات شركت  باشد،  در  چنين  اگر  كرد  اعلام  محمودعباس 

كند. اسرائيل  تحريم مي اعلام كرد در اين صورت انتخابات را كنم، حماس هم انتخابات را برگزار نمي 

رگزار  بالمقدس شرقي هم  انتخابات در بيت نشيني شد و پذيرفت كه  ناچار به عقب در چنين شرايطي  

واقع حركت  با  حماس  با  بينانه  شود.  كه  انتخاباتي  در  شركت  يعني  بين خود  برگزار  نظارت  المللي 
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فشار جهاني  كانديداهاي حماس بازداشت شدند اما  المقدس شد. در ابتدا تعدادي از  بيت شود، وارد  مي

 كانديداهاي دستگير شده را آزاد كند. اسرائيل را ناچار كرد كه  

چون در صورت  توصيه كرد در اين قبيل امور وارد نشود  جايي رسيد كه آمريكا به اسرائيل   كار به 

 دهد. ها تغيير مي افراطيدخالت بازي را به نفع  

در نهايت با هم  كند  و سياستي كه محمودعباس پيگيري مي بنابراين سياستي كه حماس انتخاب كرده  

 ستقل است. تأسيس يك فلسطين مهماهنگ و در راستاي  

شناخت و آنها  نمي براي داشتن كشوري مستقل به رسميت  زماني بود كه دنيا حق مردم فلسطين را  

به هيچ كس  ما را به رسميت نشناسيد،  آب و آتش بزنند تا به دنيا بگويند اگر  ناچار بودند خود را به  

 دهيم. اجازه آرامش نمي 

نظر   اتفاق  اين  جهاني  در صحنه  اكنون  فلسطيني اما  كه  دارد  دارند  وجود  حق  كشور  ها  و  دولت 

متفاوت باشد و حماس هم اين را  بايستي  اين شرايط استراتژي مبارزه مي خودشان را داشته باشند. در  

پس آن فرآيند  ساختار سياسي حكومت خودگردان و در  است. در صورت پيوستن حماس به  پذيرفته  

 اسرائيل چگونه خواهد بود؟گوهاي آينده با  وفلسطيني در گفت صلح، موضع طرف  

ديوار حايلي و    آوارگان،شكل كليدي بعضي بازگشت    3به اعتقاد يزدي، فرآيند صلح خاورميانه با  

 المقدس روبرو است. وضعيت بيت نشينان و  شهرك

مي  در  او  كه  اخير  نظرسنجي  دو افزايد:  كه  داد  نشان  شد  انجام  موافق  اسرائيلي سوم  اسرائيل  ها 

مردم  اند حتي افكار عمومي  ها توانسته فلسطيني شرقي به فلسطينيان هستند، يعني  المقدس  واگذاري بيت 

هاي  ها نيز جزو قطعنامه شهركمتقاعد كنند. برچيدن ديوار حائل و  اسرائيل را نسبت به اين حق خود  

 است.سازمان ملل  

برانگيز اص مساله چالش  در  بنابراين  كه  لي  است  آوارگان  بازگشت  آينده  موضع  مذاكرات  احتمالاً 

 تر خواهد شد. سخت ها در اين زمينه  فلسطيني 

 

 ناگفته های شورای انقلاب دولت موقت 

 84/ 8/11روزنامه شرق ـ ،پروين بختيار نژاد

مي  ماه  بهمن  به  سال  هر  ميانه زمستان  سال  در  در  كه  بهمني  بهمني سهمگي   57رسيم.  ن  همچون 

 ظهور كرد و مناسبات سياسي كشور ما را تحت تغييرات جدي قرار داد.  

شايد زمستاني نباشد كه ماه بهمن برسد و به گذشته فكر نكنيم. بهمني كه مصادف با انقلاب، تغيير  

حاكميت سياسي ايران، تشكيل دولت موقت و هزاران واقعه خرد و كلان شد. دكتر ابراهيم يزدي در  

تش چگونگي  مي مورد  موقت  دولت  طرف  كيل  از  موقت  دولت  تشكيل  نحوه  به  آنكه  »براي  گويد: 

اعتصابات و    57برگرديم. از آغاز سال   57تر از بهمن  مرحوم بازرگان بپردازيم، بايد قدري به عقب 

اعتراضات عليه حكومت شاه روز به روز گسترش يافت و آيت الله خميني نيز در عراق تحت فشار  
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در نتيجه ايشان تصميم به خروج از عراق    در قبال مسائل ايران سكوت اختيار كند،  قرار گرفته بود تا 

گرفتند. آقاي دعايي خبر اين تصميم را به من دادند. من در آن تاريخ براي رفتن به عراق و گرفتن  

ويزاي آن كشور مشكل داشتم. اول تصميم بر آن شد كه ايشان به سوريه بروند ولي آنجا هم به لحاظ  

قطب س صادق  و  ضرابي  خليل  چمران،  دكتر  همراه  به  من  نداشت.  مناسبي  اوضاع  اين  ياسي  زاده 

 موضوع  را بررسي كرديم و به ايشان گفتم كه به سوريه نروند.  

پيشنهاد موافق نبودند و فكر   اين  با  آقاي خميني  به فرانسه بروند، ولي  پيشنهاد كرديم كه  ايشان  به 

ان پيشواي ديني است. نبايد به فرانسه برود. در آخر قرار ما بر اين شد  كردند. از آنجايي كه ايشمي

 كه ايشان به كويت بروند. 

ها هم به ما اجازه ورود به عراق  اما دولت كويت از ورود ما به آن كشور جلوگيري كرد و عراقي 

 دادند.را نمي 

خميني پيشنهاد سفر به  ساعت در مرز عراق و كويت معطل شديم. در اينجا بود كه آقاي    12حدود  

 پاريس را پذيرفتند.« 

 

 سفر به پاريس 

وزير امور خارجه دولت موقت در مورد سفر امام خميني و هيات همراهش به پاريس مي گويد:  

 كس آماده آن شرايط نبود. »شتاب تغييرات در ايران آنچنان بود كه همه را غافل گير كرده بود و هيچ 

ها را متوجه ايران كرده بود.  حضور يك رهبر مذهبي در پاريس و حوادث داخل كشور همه نگاه 

داند كه ما  لوشاتو با آقاي خميني به ايشان گفتم كه دنيا مي هاي نوفل يك روز به هنگام قدم زدن در باغ 

اي ايران به مرحله خواهيم! در آنجا به ايشان گفتم كه انقلاب  داند كه چه مي خواهيم ولي نمي چه نمي 

دهد و بايد يك رهبري جمعي انقلاب را هدايت كند. در پس اين  رسيده كه به رهبري فردي پاسخ نمي 

 ايده شوراي انقلاب تشكيل شد.  

در آغاز به اين فكر افتادم كه همايشي با انديشمندان مذهبي برگزار كنيم تا به تعريف مشخصي از  

 ً توانيم  نويس قانون اساسي مي به اين نتيجه رسيديم كه با تهيه پيش   جمهوري اسلامي برسيم ولي نهايتا

كردند و از  جمهوري اسلامي را نيز تعريف كنيم. ناگفته نماند كه خبرنگاران مرتباً به ما مراجعه مي 

 كردند كه جمهوري اسلامي يعني چه؟« سئوال مي 

رد اعضاي شوراي انقلاب به  وي درباره تركيب اعضاي شوراي انقلاب افزود:»آقاي خميني در مو

شناسم. البته  بازرگان و دكتر سحابي كس ديگري از روشنفكران را نمي   من گفتند: من به غير از شما،

ايشان پيشنهاد كردند كه از آقاي بهشتي، هاشمي رفسنجاني و مطهري نيز براي حضور در شوراي  

 انقلاب دعوت شود.  

نفر اين دعوت را پذيرفتند. در    8به عمل آمده بود،  نفري كه براي حضور در شورا دعوت    15از  

آنجا قرار نبود از روحانيون كسي در شوراي انقلاب حضور داشته باشد. سپس توافق شد علاوه بر  

 اي، مهدوي كني و موسوي اردبيلي هم در آن شورا دعوت شود.«  آن سه نفر روحاني از آقاي خامنه 
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از  دعوت  در  تاخير  دلايل  پاسخ  در  به    يزدي  انقلاب  شوراي  در  حضور  براي  طالقاني  الله  آيت 

صورت مخفي انجام شده بود و ديگر آنكه ايشان تازه از زندان آزاد شده بودند و به دليل شرايط خاص  

ايشان با مرحوم طالقاني تماسي نگرفتيم. تا اينكه آقاي فريدون سحابي طي تماسي به من اطلاع داد كه  

 ر ايران يك شوراي انقلاب ديگر هم د 

 

 

 اي قدرت مانور چنداني نداردايران در پرونده انرژي هسته 

 84/ 12/11روز آن لاين ـ  

تصميم نهايي خود را گرفت: ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت از طريق آژانس بين    5+ 1جلسه 
 کرده ايم. المللي انرژي اتمي، و در پايان ماه مارس. در اين مورد با دکتر ابراهيم يزدي گفت و گو 

 

در   • است.  پيش  در  ماه  دو  ملل،  سازمان  امنيت  شوراي  به  ايران  پرونده  ارسال  تا  دکتر،  آقاي 
   شوراي امنيت چه اتفاقاتي پيش روي ايران است؟

کشور عضو دائم شوراي امنيت، به اضافه آلمان، به اين اتفاق نظر رسيدند    5همان طور که اعلام شد  
آقاي   اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل  که گزارش  المللي انرژي  البرادعي، از طريق آژانس بين 

البرادعي صرفا   آقاي  ديگر  به عبارت  نمي شود.  هيچ تصميمي گرفته  اين مدت  در  البته  داده شود. 
گزارش وضعيت را مي فرستد، اما يک مهلت دو ماهه به ايران داده اند، تا نظر غرب را تأمين کند.  

کشور در مورد چه مسائلي با هم به   5ه ايران بتواند نظر غرب را تامين کند، بايد ببينيم اين براي اينک
توافق رسيده اند. ظاهرا پيشنهاد روسيه پيرامون غني سازي اورانيوم ايران در خاک روسيه، مورد  

حي داده  کشور است. اين پيشنهاد اگر چه در ايران چندان باز نشده و در مورد آن توضي  5توافق هر  
نشده است، اما بر اساس مقالات خارجي ها، ناظر بر اين مسئله است که ايران، کيک زرد رابراي  
غني سازي اورانيوم به روسيه بدهد. يعني ايران که فناوري توليد فرآورده هايي از اورانيوم را در  

توليد خود را در    اصفهان به دست آورده و مي تواند از سنگ معدن اورانيوم، کيک زرد توليد کند،
اختيار روسيه قرار دهد.البته ايران در حال حاضر فناوري تغليظ اورانيوم در نطنز را تکميل نکرده،  
به همين دليل است که اصرار دارد در سطح آزمايشي و به صورت محدود، غني سازي اورانيوم را  

يت با اين مسئله، حالا به هر  کشور عضو دائم شوراي امن   5به عنوان کار تحقيقاتي ادامه بدهد. اما  
دليلي که هست، مخالفت کرده اند، و اين بدان معناست که ايران چاره ديگري ندارد جز اينکه کيک  
براي   تغليظ شده را  اورانيوم  تغليظ کند و سپس  آن را  بدهد. روسيه  به روسيه  توليدي خود را  زرد 

به وعده و که  به شرطي  البته  ـ  بوشهر  نيروگاه  اختيار  سوخت اصلي  در  ـ  درنياورد  بازي  و  کند  فا 
ايران قرار دهد. اين چيزي است که تا به حال مورد توافق قرار گرفته، و به نظر مي رسد ايران هم  
در وضعيتي نباشد که بتواند آن را رد کند. اگر ايران اين شرط را نپذيرد، ظاهرا اجماع جهاني اين  

 يم گيري به شوراي امنيت بفرستند. است که پرونده را به صورت گزارش، براي تصم

 

   غربي ها ظاهرا متفق القول اند که تحقيقات هم نبايد ادامه يابد.  •
بله، در واقع توپ را به زمين ايران انداخته اند. حالا ايران بايد تصميم بگيرد که مي خواهد گام بعدي  

شورايعالي امنيت ملي، به    را چگونه بردارد. قرائن، و از جمله سفرهاي اخير آقاي لاريجاني، دبير 
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وين، چين و روسيه نشان مي دهد که ايران ممکن است اين پيشنهاد را بپذيرد.به هر حال، پذيرش اين  
پيشنهاد يک گام به جلوست، به ويژه اينکه آمريکايي ها عليرغم ميل شان، با پيشنهاد روسيه مبني بر  

موافقت کرده اند. ايران اگر اين را بپذيرد، مي  اينکه تاسيسات هسته اي اصفهان به کارش ادامه بدهد، 
 تواند از بحران کنوني عبور کند. 

هاشمي   • آقاي  کنند.  مي  مقايسه  ترکمانچاي  داد  قرار  با  را  روسيه  به  سازي  غني  انتقال  برخي 
انگار   است. خلاصه  زياد  مخاطرات  هم  کنيم  رد  است،  بپذيريم، مشکل  است  گفته  هم  رفسنجاني 

   يم که چاره اي در آن نيست. جايي قرار گرفته ا
بله، ايران را در زاويه گذاشته اند و کشور قدرت مانور چنداني ندارد. از وقتي هم روسيه وارد اين  
بازي شد، در واقع آخرين احتمال ضعيفي هم که وجود داشت که روسيه يا چين در شوراي امنيت، در  

يعني الان هم چين، هم روسيه و هم غربي ها  دفاع از ايران پيشنهاداتي را وتو کنند، از دست رفت.  
بر سر اين موضوع به توافق رسيده اند، و با شکل گيري اين اجماع، ايران نمي تواند هيچ حرکت  

 جديدي بکند. 

 

آقاي لاريجاني وقتي سکان اين پرونده را در اختيار گرفت از جايگزيني سياست برد ـ برد به جاي   •
   ظاهراً نتيجه بازي، باخت است. سياست برد ـ باخت سخن گفت. اما

البته علي الاصول هر توافقي که در هر سطحي در جهان مي شود، هنگامي يک توافق منصفانه تلقي  
مي شود که برد ـ برد باشد. يعني به گونه اي باشد که هر دو طرف، حالا چه در واقعيت و چه در  

ايران مورد،  اين  در  اما  اند.  شده  برنده  کنند  فکر  بپذيرد    تصور،  اينکه  مگر  ندارد،  چنين وضعيتي 
همين تعطيل نشدن تاسيسات هسته اي اصفهان، و انجام بخشي از غني سازي اورانيوم در کشور، يک  

 قدم به جلو است. 

 

 آقاي لاريجاني پيشنهادات اروپا را آب نبات خواند. وضع موجود از آب نبات بد ترنيست؟  •
نمي   را  جزييات  چون  من  اعتراض  البته  بدان  لاريجاني  آقاي  آنچه  کنم.  قضاوت  توانم  نمي  دانم، 

تحقيقات   تعطيل  آن  و  رسيد،  بدان  پاريس  در  امنيت  شورايعالي  سابق  دبير  که  بود  توافقي  داشتند 
مربوط به تغليظ اورانيوم بود. آنچه که دولت فعلي نسبت به انجام آن توسط تيم قبلي معترض است،  

 حتي تحقيقات پيرامون تغليظ اورانيوم هم تعطيل شود.  اين است که چرا پذيرفتيد 

 

   و حالا؟  •
کوشش مذاکره کنندگان ايراني اکنون اين است که اين حداقل را براي ايران حفظ بکنند که تحقيقات  

 پيرامون تغليظ اورانيوم در کشور ادامه يابد. 

 

   و اين شدني است؟  •
 فعلا ميسر نيست. 

 

   د، چه چيزهايي پيش روي ماست؟اگر پرونده به شوراي امنيت برو •
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طبق روال کار در سازمان ملل، در وهله اول يک قطعنامه تصويب مي شود که بر اساس آن ايران  
موظف است کارهايي را انجام بدهد و فرصتي به ايران مي دهند. بعد از آن اگر انجام ندهد، آن وقت  

 تصميمات غلاظ و شداد خواهند گرفت. 

 

 چه و چه است؟ که اين تصميمات بين  •
محاصره اقتصادي هست، فشارهاي سياسي هست و...البته ممکن است سازمان ملل با عمليات نظامي  
موافقت نکند، ولي آمريکايي ها تاکنون امکان انجام عمليات نظامي محدود را رد نکرده اند. حالا تا  

ي ناظرين بين المللي بر  چه حد بتوانند نظر خود را در شوراي امنيت اعمال بکنند، معلوم نيست، ول
اين باورند که اگر پرونده به شوراي امنيت برود، آنجا دست آمريکا براي فشار بازتر است تا بيرون  
با   امنيت روسيه و چين  در شوراي  که  دانيم  قطع مي  به طور  هم  اين را  امنيت. ضمنا  از شوراي 

 عمليات نظامي عليه ايران مخالفت خواهند کرد. 

 

شنهاد ديگري هم هست و آن اينکه مستقيم با آمريکا مذاکره شود و آمريکايي ها  در اين ميان پي •
   خود داخل ماجرا شوند. اين کار عملي است؟ 

آقاي دکتر روحاني دبير سابق شورايعالي امنيت ملي در آخرين نامه اي که به آقاي خاتمي به عنوان  
اش  اول  از  ما  اشاره کرد که  اين مطلب  به  بايست براي حل  رئيس جمهور، نوشت  تباه کرديم و مي 

مسئله مستقيم با خود آمريکا وارد مذاکره مي شديم. ظاهرا در ايران هم بعضي از مقامات طرفدار اين  
مسئله هستند، اما در شرايط کنوني اينکه آمريکايي ها و ايراني ها تا چه اندازه براي آغاز مذاکرات  

 آمادگي داشته باشند، معلوم نيست. 

 

   شما بخواهيد در اين مورد توصيه اي بکنيد، چه خواهيد گفت؟اگر خود  •
بايد با خود آمريکا مذاکره و مشکلات را حل و فصل کنيم. نمي   با آمريکا اختلاف داريم،  وقتي ما 
توانيم با روس ها بنشينيم مذاکره کنيم که اختلاف مان را با آمريکا حل کنيم. دنياي ما دنيايي است که  

و دوست دائم معنا ندارد. ما بايد در چارچوب منافع ملي، اگر لازم باشد با آمريکا    در آن دشمن دائم
بتوانيم   که  معناست  اين  به  بلکه  نيست،  رابطه  بهبود  يا  سازش  معناي  به  هم  مذاکره  کنيم.  مذاکره 

 اختلافاتي را که با آمريکا داريم حل و فصل کنيم. 

 

   و الان لازم است؟  •
 لازم است.به نظر مي رسد که 

 

 حجم روابط اقتصادی وسياسی چين و روسيه با آمريکا و غرب مانع از همدلی آنان با ايران است 

 11/84/ 15ايسکا نيوز
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گفت  دکترابراهيم در  ايران  آزادی  دبيرکل نهضت  تحليل يزدی  به  اشاره  با  ايسکانيوز  با  گو  های  و 

 تقابل جدی ايران و امريکا، چين و روسيهو تشکل متبوعش پيرامون اين امر که در صورت   خود 

و امريکا  با  چين  اقتصادی  روابط  عظيم  حجم  داشت:  اظهار  گرفت،  خواهند  را  امريکا   جانب 

باامريکا   شود اين کشور درچارچوب منافع ملی خودشگذاری عظيم امريکا در چين باعث می سرمايه 

  .همکاری کند 

چين نيز چاره ساز نخواهد شد، چه آنکه   ادی ايران به وی افزود: در اين ميان حتی امتيازهای اقتص

توان انتظار  ميليارد دلار است، پس نمی   120از   مازاد تجاری روابط اقتصادی امريکا و چين بيش 

  .امنيت به نفع ايران استفاده کند  داشت که چين از حق وتوی خود در شورای 

دانست که بعد از فروپاشی اتحادجماهير  سياسی   دکتر يزدی روسيه را نيز درگير درمناسبات خاص 

  .المللی سلب کرده است از مناسبات بين  شوری توان اين کشور را ازحرکت در خارج 

از امرگفت: اگرچه روسيه  اين  در تشريح  بهره  وی  وامريکا  ايران  در  تقابل ميان  مند شده است و 

گاه  اما از ديد تحليلگران هيچ   سود اقتصادی دست يافته است، برخی از معاملات نظير فروش سلاح به 

گرفت، بنابراين ديديم که چين و روسيه برای آنکه در وهله اول با امريکا هم   جانب ايران را نخواهد 

بنابراين صدا بپذيرد،  آنها را  نتوانست  دليل  به هر  ايران  دادند که  پيشنهاداتی  توجيه مناسبی   نشوند، 

  .و اروپا بپيوندند    ريکا بوجود آمده است که روسيه و چين به جبهه ام

مشاهده کرديم. ايران   وی ادامه داد: مشابه اين امر را در استراتژی تهران درباب نگاه به شرق نيز

اما آفريقای جنوبی مذاکرات منسجمی را در پيش گرفت،  بينانه نبود که     اين سياست واقع  با هند و 

  .است  آن ای نشانگرالمللی انرژی هسته رای هند در آژانس بين 

داشت: ميان کشورهای   ای ايران اظهار هسته   دکتر يزدی در پاسخ به سوالی در مورد فرجام پرونده 

به  ايران  پرونده  ارجاع  برای  امنيت  شورای  عضودايم  کشورهای  نظر   غربی  اتفاق  امنيت  شورای 

ی امنيت،  پرونده ايران به شورا وجود ندارد، اما شواهد حاکی از اين امر است که در صورت ارجاع

  .اهداف خويش را پيش خواهد برد  امريکا از چنان نفوذی در اين شورا برخوردار است که

کشورهای بلوک غرب در باب ارجاع ياعدم ارجاع   های اوليه ميان دکتر يزدی با اشاره به اختلافا

کرد  تصريح  امنيت  شورای  به  ايران  از  :پرونده  ابتدا  در  که  نبودند  مايل  اروپايی    کشورهای 

مايل نبودند که در وضعيتی قرار گيرند که     روسيه و چين نيز های کلان امريکا پيروی کنند، سياست 

از  ايجاب می به حق وتو و خروج  بنابراين مصالح سياسی  متوسل شوند  به  جلسات  پرونده  که  کرد 

اما امريکايی  شورای امنيت  دايم شها که نمی نرود،  ورای  خواستند بدون جلب نظر کشورهای عضو 

اين اجماع امنيت  آوردند که  بوجود  آرام شرايطی  آرام  امنيت برود،  به شورای  ايران  فراهم   پرونده 

ای  انرژی هسته  شود. به طوری که اکنون توافق شده است که گزارش آقای البرادعی به عنوان آژانس

  .به شورای امنيت ارسال گردد 

ايران  عی درخواست اقدامی در مورد پرونده آقای البراد  وی افزود: اگرچه در حال حاضر از طرف

آن نمی  معنای  به  اين  اما  امنيت   شود،  اعضای شورای  آژانس رفت  به  ايران  اگر گزارش  که  نيست 

 .عليه ايران ايجاد کنند  نخواهند يا نتوانند اقدامی
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 اين بحران بايد مهار شود 

 1384/ 16/11صداي آلمان ، 

تهديد آميز شدن روند تحولات دارند.   هسته اى ايران نشان از تشديد مناقشه و اخبار مربوط به بحران  

سازنده در زمانبندى مشخص” ميكنند و از   رهبران جمهورى اسلامى از يك سو صحبت از ”مذاكرات 

توقف تعليق غنى سازى، كاهش همكارى با آژانس بين   سوى ديگر تهديد به خروج از پروتكل الحاقى،

درآوردن ” سناريوى دوم” . آيا به نقطه عطفى در مناقشه اتمى نزديك   بالاخره به عملالمللى اتمى و  

  .را دويچه وله با دكتر يزدى دبيركل نهضت آزادى درميان گذاشته است  ميشويم؟ اين سوال

 

که در آن   رسد تصميمي و به نظر مي  شده آغاز   دويچه وله: آقاي يزدي، نشست شوراي حکام •
چراگرفته   باشد.  کننده  تعيين  ايران  اتمي  مناقشه  بعدي  تحولات  در  شد  هم  خواهد   آقاي که 

آن در عين    جمهوري اسلامي و هم آقاي متکي، وزير خارجه  لاريجاني، دبير شوراي امنيت عالي
اند، اما تهديدهاي آنها هم کاملا عيان است و  بازگذاشتن راه مذاکره کرده  آنکه نشست را دعوت به

 اي به شوراي امنيت کشانده بشود ايران دست به اقدام متقابلبهرنحوي که بحث هسته  هگفتند ک 
شوراي   ايران، هايالمللي و موضعگيريي شرايط بين خواهد زد. به نظر شما با توجه به مجموعه 

 تواند بگيرد؟ گرفت و چه سياستي را در پيش مي  حکام چه سياستي را در پيش خواهد 
ايران بصورت گزارش و نه ارجاع به شوراي امنيت   يست اين است که پرونده بيني آنچه قابل پيش 

 .سازمان ملل فرستاده خواهد شد 
 

بحث • براينکه  مبني  اسلامي  جمهوري  مسئولان  تهديدهاي  يعني  وله:  حتا  هسته  دويچه  ايران  اي 
شوراي    تصميم امروز نشست بصورت گزارش هم نبايد به شوراي امنيت کشانده بشود، تاثيري بر 

 حکام نخواهد داشت؟ 
نويس قطعنامه  است و روسيه و چين هم از آن پيش  کنم، براي اينکه يک اجماع بوجود آمدهتصور نمي 

 .اند حمايت کرده 
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طرح روسيه، بعنوان شايد يکي از آخرين پيشنهادهايي که   کنيد که شانسدويچه وله: شما فکر مي  •
 هنوز هم قابل مذاکره هست يا اينکه بايد آن را فراموش کرد؟ کند،  بتواند از تشديد تنش جلوگيري

نظر  که   به  است، بخصوص  لابه  من طرح روسيه همچنان مطرح  ايران  در  که مصادر  بياناتي  لاي 
کرده  پيشنهاد عنوان  به  نسبت  مساعد  نظرهاي  فعاليت  اند  به  ايران  که  دارد  وجود  هاي  روسيه 

تراي هسته  و  بدهد  ادامه  در اصفهان  توليد مي  کيب اش  نطنز  در  که  اورانيوم را  به روسيه  فلور  کند 
اي  اي براي نيروگاه هسته شده، به عنوان سوخت هسته اورانيوم غني  تحويل بدهد تا در آنجا بصورت 

تواند در شرايط کنوني راهگشا باشد، براي اينکه در عين  قرار بگيرد. اين مي  بوشهر مورد استفاده 
کنوني   اند. اما اين ملتزم اينست که بحرانني از اين پيشنهاد استقبال کردهاز مقامات ايرا  حال برخي

 .بنوعي مهار بشود و طرفين ميز مذاکره را رها نکنند 
 

 دويچه وله: مهار اين بحران چگونه امکانپذير است؟  •
تر بشود و  شود دقيق شرايطي که آنجا مطرح مي تر بشود وخوب، اگر چنانچه پيشنهاد روسيه شفاف 
آنرا قبول بکند، چون آمريکا و  آنرا   ايران هم  پيشنهاد حمايت کرده و چين هم  اين  اتحاديه اروپا از 

واقع در  که  است  کرده  تاييد   تاييد  ملل  کشوري   5مورد  سازمان  امنيت  شوراي  دائم  که عضو  ست 
 پيشنهاد روسيه داشته باشد،بحران را مهار بکند. اگر ايران نظر موافقي نسبت به   تواند هستند، اين مي 

شد و سپس،   بلافاصله معناي اين توافق اينست که اولا پرونده ايران به شوراي امنيت ارجاع نخواهد 
سريعتر به ايران تحويل   معنايش اينست که دولت روسيه اجبارا بايستي نيروگاه اتمي بوشهر را هرچه

او براي  و  بيندازد  راه  به  آنرا  بتواند  ايران  تا  از   بار،لين بدهد  هسته   40بعد  انرژي  وارد  سال،  اي 
تواند پيامدهاي مثبت آن باشد. اما هنوز دولت ايران و  مي  ي اينهارساني ايران بشود. همه ي برق شبکه 

با  اند، اگرچه بعضي مورد پيشنهاد روسيه تصميم نهايي را اتخاذ نکرده گيرندگان ايران درتصميم  ها 
 .اند نشان داده  نسبت به آن واکنش نظر موافق

 

ي بحث مسئله  دويچه وله: آقاي لاريجاني از ”سناريوي دوم ايران” در صورت اينکه بهرشکلي •
حدس   شوداند که اين سناريو را مي اند و گفته کرده  اي به شوراي امنيت کشيده بشود صحبتهسته 

 زنيد منظور ايشان چي هست؟ زد. آيا شما حدس مي 
ساير بيانات ساير مسئولين آمده اين است که   چي هست، ولي آنچه در  دانم که منظور ايشانمن نمي 

داوطلبانه متوقف کرده بود دوباره از سرخواهد گرفت. معنايش   ايران تمام آنچيزهايي را که بصورت 
 .اندازي خواهند کرد اند، معنايش اين است که نطنز را هم راه سرگرفته  اين است که اصفهان را از

 

اينهم فراتر مي به نظر مي دويچه وله: ولي   • از اينکه خاورميانه   رود. منظور رسد که تهديدها از 
 دچار ناآرامي و تلاطم خواهد شد، چيست؟ 

ها شمشير دو لبه است. براي اينکه  گفتن ولي اين نوع سخن  کنند،هايي ست که اينها مي ببينيد، اين بحثي 
داشته باشد تا در بعضي از کشورهاي همسايه عليه منافع  ايران امکاناتي  اي که ممکن است اندازههمان 

 هاي فشاري هستند که رسد آنها هم داراي اهرم يا متحدانش اقدام بکند، به نظر مي  و مصالح آمريکا 
ايران متضرر خواهد   رسد کهاي به نظر مي بتوانند متناسبا عليه ايران بکار ببرند. اما، در چنين بازي 

نظر دور نگه بداريم و در يک چنين   ها داريم که نبايد ازي در بعضي از قوميت شد و اينکه ما مشکلات 
تماميت ارضيبازيهايي مي  به  بدي  ما را وارد يک   تواند ضربات بسيار  يا  و  بشود  ما وارد  کشور 

 .بود  آور خواهد هايي بکند که حتما زيان درگيري 
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 آرما ن های انقلاب 

 84/ 16/11ايسنا ـ  

تبديل به  شعار   داده مي شد و  انقلاب سر  استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي که توسط مردم در 

 آرمان انقلاب شد در واقع انعکاس مطالبات ملت ايران در طي يکصد سال گذشته بود. 

تاريخ سياسي خبرگزاري   با خبرنگار  گو  و  گفت  در  ايران  آزادي  دبير کل نهضت  يزدي  ابراهيم 

نا( با بيان اين مطلب اظهار داشت: » از آغاز قرن بيستم، ملت ايران در تحقق  دانشجويان ايران )ايس 

انعکاس   استقلال،  و شعار  بودند  وارد شده  آزادي خيلي جدي  و  استقلال  اساسي  و  دو محور اصلي 

موقعيت استراتژيک ايران در منطقه بود. اگر مردم استقلال را در راس خواسته هاي خود قرار مي  

ل نفوذي بود که روس ها و انگليس ها در گذشته بطور سنتي در کشور ما داشتند. روسيه  دادند، به دلي

ترازي از شمال و انگليس ها از جنوب در امور داخلي ما دخالت مي کردند و حتي در يک برهه کار  

 به جايي رسيد که ايران را بين خودشان تقسيم کردند.« 

ابق نفت انگليس از جمله کودتاي سوم اسفند ماه سال  وي با اشاره به اعمال مداخله جويانه شرکت س

به    1299 دادن  پايان  براي  يادآور شد: »جنبش ملي شدن نفت حرکتي  آمد،  که رضاخان روي کار 

انگليس بر ايران بود« و اضافه کرد: »قبل از کودتاي   دليل فشار    28سلطه استعمار  مرداد شاه به 

ي بعداً توسط کودتايي که به دست آمريکايي ها و انگليسي  مردم و ترس از آنان از کشور فرار کرد ول

دادند،  بنابراين وقتي که مردم شعار استقلال را سر مي  ايران بازگشت.  به  انجام شد ولي مجدداً  ها 

 جنبه ايجابي مبارزه عليه دخالت و سلطه بيگانگان بود.« 

انست و گفت: »مردم ما آن  او منظور مردم از "استقلال" را بيشتر معطوف به استقلال سياسي د 

براي عامه مردم   بيشتر  آنچه  اقتصادي. چون  استقلال  تا  بودند  استقلال سياسي  بيشتر خواهان  زمان 

تمام   گويند  مي  تحليلگران  و  مورخين  بود.  بيگانگان  به  شاه  رژيم  سياسي  وابستگي  بود  مشهود 

ايران گرفته مي شد و حتي   تصميمات کلان کشوري توسط سفرا و مستشاران آمريکايي و انگليسي در

 شاه نيز تاثير چنداني نداشت.« 

سه   بودند.  مستقر  ايران  در  آمريکا  از  خارج  آمريکايي  مستشاران  هيات  »بزرگترين  افزود:  وي 

نظامي   مستشاران  هيات  داشتند.  عهده  به  را  ايران  ارتش  فرماندهي  آمريکايي  ستاره  چهار  ژنرال 

ايران را مطابق آنچه که خودشان تشخيص مي دادند مي نوشتند و  آمريکا در ايران احتياجات ارتش  

طوفانيان معاون تسليحاتي وزير دفاع ارتش ايران فقط آنها را امضاء مي کرد. شاه نبود که مي گفت  

 چه بايد بخريم. البته شايد از بعضي خريدها خوشحال و مغرور مي شد.« 

ا امور نظامي آشنايي دارند مي دانند سلاح هاي  يزدي با ذکر مثالي خاطر نشان کرد: » کساني که ب 

چيزي نيست که آماده براي فروش باشند بلکه خريدار بايد خود به    F14سنگين نظامي مثل هواپيماي  

هواپيماي   خواهد  مي  آمريکا  ارتش  وقتي  يعني  بدهد.  سفارش  ها  سفارش    F14کمپاني  ايران  براي 

ن در اختيار دارد محدود است و ارتش بايد در محدوده  بدهد. از آنجا که بودجه اي که دولت براي اي

بودجه اي که در نظر گرفته شده هواپيما را سفارش بدهد. اما ارتش آمريکا وقتي به کمپاني سفارش  
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فروند يک قيمت ديگري . به همين دليل،    100فروندش يک قيمت دارد    50ساخت هواپيما مي دهد،  

سفارش داد براي آن بود که قيمت تمام    F14ن که براي ايران  هيات مستشاران نظامي آمريکا در ايرا

 شده آنها براي ارتش آمريکا پايين بيايد نه اينکه ايران واقعاً به چنين هواپيماهايي نياز داشت.« 

وزير امور خارجه دولت بازرگان به ذکر نمونه هايي از وابستگي رژيم شاه به قدرت هاي بيگانه  

بدون شک  « گفت:  و  قضايي    28کودتاي    پرداخت  آمريکاييها طراحي شد. مصونيت  توسط  مرداد 

 اتباع آمريکايي در ايران هم يکي ديگر از موارد وابستگي شاه به بيگانه بود.« 

يزدي خاطر نشان کرد :» عده اي با استناد به خاطرات اسدالله اعلم مي گويند شاه مهره آمريکاييان  

نند که شاه همواره يکي از عوامل بالا نگهداشتن قيمت نفت  نبود و براي اثبات گفته شان مثال مي ز

بود و در اين رابطه در مقابل آمريکا مي ايستاد. اما بايد گفت اين شاه نبود که در آن ايام قيمت نفت  

را تعيين مي کرد، بلکه کمپاني هاي نفتي آمريکايي و ميليتاريست هاي آمريکايي بودند که قيمت نفت  

 . که البته بايد بررسي کرد که چرا آنها چنين اقدامي انجام مي دادند.«    را بالا مي بردند 

يزدي در تبيين شعار "آزادي" در اوايل انقلاب، اظهار داشت: »به تعبير جامعه شناسان آزادي را  

بايد در دو سطح تعريف کرد؛ يکي بخش ايجابي آنکه "آزادي براي" و آنرا حقوق بشر مي گوييم و  

آنکه ديگر  از    بخش  آزادي   ، از ظلم  آزادي  باشد.  از" مي  آزادي است و همان "آزادي  بخش سلبي 

يا در بخش ايجابي آن آزادي براي ابراز عقيده، آزادي براي بيان و آزادي   جور، آزادي از استبداد 

قيام   آن  براي  ما  ملت  که  است  چيزهايي  آن  اين  آييم.  هم  گرد  آزادانه  و  بينديشيم  آزادانه  قلم.  براي 

 ند.«کرد 

عضو سابق شوراي انقلاب اسلامي تصريح کرد: » ملت ما هم براي "آزادي از" و هم جهت تحقق  

"آزادي براي" انقلاب کرد. اينکه بعد از پيروزي انقلاب عده اي مي گويند در جامعه ما مردم آزادي  

يام نکردند؛  غربي را طلب مي کردند، توجه ندارند که ملت ما براي آزادي هاي بي بند و بار غربي ق 

چرا که اين نوع آزادي يا همان بي بند و باري ها به وفور در جامعه پيش از انقلاب وجود داشت. اما  

 صد سال است ملت ما براي آزادي به معناي متعالي آن مي جنگند.« 

او در مورد نظر حضرت امام خميني )ره( در رابطه با آزادي اظهار داشت : » با تعريفي که ارائه  

توجه    دادم، دو محور را مورد  هايشان هر  ها و سخنراني  در مصاحبه  ايشان  براي"  "آزادي  براي 

قرار داده اند. ايشان هم عليه استبداد فراوان سخن گفته اند و هم تاکيد زيادي بر آزادي عقيده و آزادي  

احزاب کمونيست سو آزادي  با  در رابطه  ايشان  از  مورد  يا چهار  در سه  داشتند. وقتي  ال مي  بيان 

شود، پاسخ مي دهند که در جمهوري اسلامي همه احزاب حتي کمونيست هم آزاد خواهند بود اما بايد  

 قانون را رعايت کنند و در پي براندازي نباشند.« 

ابراهيم يزدي در ادامه گفت و گو ابراهيم يزدي ايسنا در تبيين مفهوم جمهوري اسلامي به طرح اين  

آيا اسلاميت  باورهاي    سوال پرداخت که  از  يا جمهوريت نظام برخاسته  نتيجه جمهوريتمان است  ما 

ديني مان است؟ و گفت :» اگر بگوييم که بر اساس باورهاي ديني، نظام اسلامي جمهوري است بحث  

خيلي مناقشه برانگيز مي شود؛ چرا که همه سلاطين قاجار و صفوي خودرا "ظل الله" مي دانستند و  

اي بزرگ نيز با آنها همکاري و آنها را تاييد مي کردند. اما اگر بر اين  در عين حال بعضي از علم
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باور باشيم که اسلام نيامده حکومت را براي ما تعيين کند بلکه براي احياي کرامت انساني آمده است  

 ،نوع نگاه تغيير مي کند و آن گاه من مسلمان مي توانم بر سرنوشت خودم مسلط باشم.« 

صد پيش نه تنها حکومت های ظاهراً اسلامي، بلکه حکومت هاي لائيک هم  وي يادآور شد: »تا  

تقريبا فردي و استبدادي بودند. در سالهاي اخير موج جديدي از دموکراسي خواهي در دنيا به وجود  

آمده است. البته ما مي توانيم از طريق ايدئولوژي و مباني فکري ديني هم به سمت جمهوريت پيش  

درصد مردم    97ر معتقدم اسلاميت نظام ما متاثر از جمهوريت آن است. چرا که  رويم. از سوي ديگ

باشند و خودشان گردانندگان   باشد مردم ما خودشان بر خودشان مسلط  ما مسلمان هستند، اگر قرار 

 حکومت باشند، رکن اسلاميت هم خودش را نشان مي دهد.«

دليل   بيان  در  و  دانست  به جمهوريت  متعهد  براي خودش  يزدي خودرا  گفت: »اسلام  پايبندي  اين 

متولي دارد و تنها متولي دين، خداوند است. من متعهد به جمهوريت هستم. خداوند متولي دين خود  

است. حتي پيامبر هم متولي دين نيست. خداوند، در کلام الله مجيد به صراحت گفته است که او خود  

ون بخشي از فرهنگ ما مي باشد. و هيچ کس نمي  حافظ پيام الهي است. اما از طرف ديگر اسلام اکن

 تواند آن را از بين ببرد.« 

وي با تاکيد بر اينکه اسلاميت در ايران ماندگار است، چرا که هم متون دينی بر حفظ آن تعهد کرده  

وجود   اطمينان  اين  جمهوريت  پايداري  مورد  »در  داد:  ادامه  ماست،  فرهنگ  از  بخشي  هم  و  است 

سال حکومت استبدادي وجود داشته است ملت ما به دنبال انقلاب    2500شوري که  ندارد، چون در ک

خود موفق شده است جمهوري را تجربه کند و نهال کوچکي است در شوره زار استبداد. بنابراين با  

استبداد   يک  آن  جانشين  برود،  بين  از  جمهوريت  اگر  کرد.  دفاع  جمهوريت  اين  از  بايد  قوا  تمام 

مطمئناً مخل اسلاميت هم خواهد بود. لذا رابطه تنگاتنگي بين تثبيت جمهوريت و    فاشيستي است که

پياده شود چون اکثريت مردم ما مسلمانند   بينيم که اگر حکومت جمهوري  استمرار اسلاميت آن مي 

 اسلاميت هم حفظ خواهد شد.«

ن را مغاير با صد  يزدي حذف جمهوريت از نظام را نه تنها مغاير با اهداف انقلاب دانست بلکه آ 

سال مبارزات ملت ايران قلمداد کرد و اظهار داشت: » حذف جمهوريت را عملاً حذف اسلاميت مي  

پايدار نخواهد بود. نفي ارزش راي مردم ، نفي   دانم، چون اسلاميتي که در برابر مردم قرار گيرد 

حاکميت از آن خداوند    حاکميت ملت است؛ در حالي که در قانون اساسي ما به درستي آمده است که

کنيد حاکميت   نفي مي  را  ملت  وقتي حاکميت  است. پس  آن حاکميت  درامتداد  ملت  و حاکميت  است 

"الله" را هم نفي کرده ايد. بنابراين حتي اگر قيد اسلامي در جمهوري اسلامي نباشد، جمهوري صبغه  

شود ديگر اسلاميت هم  اسلامي خواهد داشت. اما عکس آن ممکن نيست. يعني اگر جمهوريت حذف  

 نخواهيم داشت.« 

وي گفت: »معيار صحت حرام و حلال خدا، راي مردم نيست. پيامبر موظف نبود در مورد احکام  

خدا با مردم مشورت کند. اما امور مردم دست خودشان است. مثلاً چنانچه باورهاي مردم به آن اندازه  

هي تخطي مي کنند. اين در اختيار مردم است.  سست شود که بگويند مشروب حلال است آنها از امر ال

اگر روزي مردم خواستند از دين خارج شوند نمي توانيد آنها را به زور وارد دين کنيد. وقتي اين را  

 پذيرفتيد و در پذيرفتنتان صداقت داشتيد بايد الزامات و مقررات آن را بپذيريد.« 
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م الهي نيست. تمشيت امور توسط خود  وي خاطر نشان کرد: »راي مردم و دموکراسي جزء احکا

مردم صورت مي گيرد. مواردي پيدا مي شود که ميان احکام عرفي و شرعي تعارض به وجود مي  

آيد. در نظامي همچون جمهوري اسلامي، احکام اجتماعي هنگامي توسط حکومت قابل اجراست که  

قانون درآيد. اما گاهي ممکن  به صورت قانون مدني در آيد يعني از طريق مجلس نمايندگان بصورت  

است ضرورت و مصلحت ايجاب کند يک راه حل عرفي پيدا مي کنيم. اما در هر حال تمشيت امور  

 به دست خود ملت است.« 

در مصاحبه هاي پاريس بنيانگذار جمهوري اسلامي چندين بار از واژه دموکراتيک استفاده کردند و  

اسي است منتها چون ما مسلمانيم مي خواهيم ارزش هاي  گفتند که منظور ما از جمهوري همان دموکر

 اسلامي را هم حفظ کنيم.« 

او با اشاره به برخي از اظهارات در مورد تعارض جمهوريت و اسلاميت، گفت: »ما با رفراندوم  

با حکم آيت  باشد حق  و راي مردم به جمهوري اسلامي رسيديم نه  الله هيچ کس در هر رتبه اي که 

ق خلاف  به  ندارد  قرآن  آيد.  مي  حساب  به  قانون  رکين  رکن  هم  اسلامي  جمهوري  کند.  عمل  انون 

مومنين مي گويد "اوفوا بالعقود"، يعني اگر با مردم قراردادي مي بنديد به آن پايبند باشيد. آنهايي که  

اسلامي   حکومت  و  اسلامي  جمهوري  ميان  بيايند  است  اسلام  با  تعارض  در  جمهوريت  گويند  مي 

مردم  رفراندوم   را  رهبر  آيا  که  کنند  تعريف  را  نظرشان  مد  اسلامي  حکومت  بايد  در ضمن  کنند. 

انتخاب مي کنند يا از جانب خدا انتخاب مي شود؟ راي مردم هم موثر هست يا خير؟ در مجموع هر  

چ مي خواهند بگويند اگر مردم به آن راي دادند حق اجرايي کردن نظرياتشان را دارند البته اين افراد 

ر قلمروي اظهار نظر آزادند. من هم آزادم پاسخ دهم که کار آنها دعوت به فاشيسم و حتي خلاف آيه  د 

الهي   احکام  قلمروي  در  اين مشورت  است  . طبيعي  الامر"  في  هم  "و شاور  فرموده  که  است  قرآن 

 نيست بلکه در قلمروي اداره امور مردم است.« 

آيت  زمان  داد:»در  ادامه  سياسي  فعال  تمام  الله   اين  شد  مي  جمهور  رئيس  کسي  وقتي  خمينی    

اختيارات اجرايي در اختيار آن شخص بود و نهادهاي موازي وجود نداشت. آيت الله خمينی هيچ کس  

در محدوديت   فقط گروههاي محارب  ايام  آن  در  نمي گرفت.  قرار  پيگرد  مورد  عقيده  ابراز  بخاطر 

 عليرغم اصرار مقامات ندادند.« بودند و حتي اجازه برخورد با نهضت آزادي را هم 

وي سپس به ذکر خاطره اي از روزهاي اول پيروزي انقلاب پرداخت و گفت:» آقاي ميثمي بسيار  

علاقه داشت که با آيت الله خمينی ديدار داشته باشد و مرحوم آيت الله رباني شيرازی که مسوول تنظيم  

کار اين  با  بود  در مدرسه ي علوي  آقاي خميني  هاي  رباني    وقت  آقاي  که  . چرا  مخالفت مي کرد 

از   و  کردم  خمينی صحبت  آيت الله  با  من شخصا  اما  دانست.  مي  مجاهدين  را جزء  ميثمي  مهندس 

به مدرسه ي علوي رفتيم آقاي حسين   30/6ايشان براي مهندس ميثمي وقت گرفتم. وقتي حدود ساعت 

ما خودت را وارد اين مسايل نکن. چرا که  خميني گفت آقا نيستندرفته اند به اندرون . به او گفتم ش

خود آيت الله خمينی اين وقت را داده اند. خلاصه آن روز آيت الله خمينی با آقاي ميثمي ديدار داشت و  

هم   با  هم  ساعت  يک  حدود  و  کرد  برخورد  او  با  مهرباني  و  عطوفت  با  بسيار  هم  خمينی  آيت الله 

نب  هم سياسي  به حرکت جوهري و مسائل  صحبت کردند که بحث شان اصلاً  آقاي ميثمي راجع  ود. 

رفتم مدرسه ي علوي پيش آقاي    10/ 30تا    10عرفاني صحبت کرد. فرداي آن روز ساعت حدوداً  
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قدر   اين  چرا  بود.  کسي  من چه  پيش  بودي  آورده  ديروز  که  آقايي  اين  پرسيدند  من  از  آنجا  خميني 

 ديگران برافروخته شده اند؟ 

ز رفتم ما طوفاني به پا شده بود. براي ايشان توضيح دادم که مهندس ميثمي  فهميدم که ديروز بعد ا

انسان پاک باخته مسلمان، متشرع مي باشد و هر کسي حرفي زده است بايد از دست بريده ي او و  

اش خجالت بکشد. چرا که او آنها را در راه هوس هاي خود از دست نداده است.  چشم از دست رفته

ا کرد. وقتي به قسمت اندرون رسيديم. آقاي خميني سپس گفت. "نمي داني گرفتار چه  بحث ما ادامه پيد 

 تحقيقي هستم."  

وزير امور خارجه دولت موقت با بيان خاطره ديگري گفت:» سفير روسيه در ايران مرتب به قم  

ا داشت  مي رفت و با امام ديدار مي کرد و اين بازتاب بسيار گسترده اي در سطح دنيا در روزنامه ه

و آنها مدام مي نوشتند که هر روز سفير اتحاد جماهير شوروي با امام ساعتها خلوت مي کند. از حاج  

احمد آقا ماجرا را پرسيدم. که آقا اين ماجراي ديدارهاي طولاني و مکرر سفير روسيه چيست؟ »حاج  

ـ سه ساعت با امام گفت  احمد آقا گفت که اصلاً آنطور که عنوان مي کنند نيست که ايشان هر بار دو  

اتاق   در  آيند  مهمانان خارجي هستند وقتي مي  از  ايشان  ما چون  بلکه  کند.  ديدار مي  و  دارد  گو  و 

جداگانه اي از اين ايشان پذيرايي کنيم  و تا نوبت وقت ايشان برسد و دو ـ سه ساعت آنجا معطل مي  

لپرسي مي کنند و معمولاً هم هيچ صحبت  مانند و بعد چند دقيقه اي مي روند داخل و فقط سلام و احوا

کار   اين  که  گفتم  خميني  آقاي  به  است  چنين  ماجرا  ديدم  وقتي  من  کنند.  نمي  مطرح  هم  را  خاصي 

پرده چه   در پشت  دنيا فکر مي کند شما هر روز  پيدا کرده است و  ايران  بسيار منفي عليه  بازتاب 

يداري هم  داشته باشيد طبق روال همه جاي  صحبت هايي با روسيه داريد. گفتم که اگر مي خواهيد د 

امور خارجه وقت   امور خارجه کشور درخواست ملاقات مي کند. و وزارت  از وزارت  دنيا سفير 

ديدار حاضر مي شود و   نماينده از وزارت خارجه در آن  تنظيم مي نمايد.و سپس يک نفر هم  آنرا 

يد. وقتي من اين مطالب را به ايشان گفتم  گفت و گوها نيز ثبت مي شود که در آينده مشکلي پيش نيا 

ديداري داشته   با من  به بعد هر کس از مقامات خارجي خواست  اين  آقا گفتند از  به احمد  ايشان رو 

 باشد ابتدا با وزارت امور خارجه هماهنگ کنيد و بعد من او را خواهم پذيرفت. 

 

 اين بحران بايد مهار شود 

 11/84/ 16 –صدای آلمان  خانم مريم انصاری،

تهديد آميز شدن روند تحولات   اخبار مربوط به بحران هسته اى ايران نشان از تشديد مناقشه و 

سازنده در زمانبندى مشخص”   دارند. رهبران جمهورى اسلامى از يك سو صحبت از ”مذاكرات

همكارى  توقف تعليق غنى سازى، كاهش  ميكنند و از سوى ديگر تهديد به خروج از پروتكل الحاقى،

درآوردن ” سناريوى دوم” . آيا به نقطه عطفى در   با آژانس بين المللى اتمى و بالاخره به عمل

را دويچه وله با دكتر يزدى دبيركل نهضت آزادى درميان   مناقشه اتمى نزديك ميشويم؟ اين سوال

  .گذاشته است 

  گفتگو: 
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که در آن   رسد تصميمینظر می و به  شده آغاز  دويچه وله: آقای يزدی، نشست شورای حکام
لاريجانی،   آقای  که هم گرفته خواهد شد در تحولات بعدی مناقشه اتمی ايران تعيين کننده باشد. چرا

آن در عين آنکه نشست   جمهوری اسلامی و هم آقای متکی، وزير خارجه  دبير شورای امنيت عالی 
 آنها هم کاملا عيان است و گفتند که اند، اما تهديدهایبازگذاشتن راه مذاکره کرده  را دعوت به

خواهد زد. به   ای به شورای امنيت کشانده بشود ايران دست به اقدام متقابلبهرنحوی که بحث هسته 
شورای حکام چه   ايران، هایالمللی و موضعگيری ی شرايط بيننظر شما با توجه به مجموعه

 تواند بگيرد؟ ی گرفت و چه سياستی را در پيش م سياستی را در پيش خواهد 

ايران بصورت گزارش و نه ارجاع به   یست اين است که پرونده بينی آنچه قابل پيش :ابراهيم يزدی 
 .شورای امنيت سازمان ملل فرستاده خواهد شد 

ای ايران حتا  هسته  دويچه وله: يعنی تهديدهای مسئولان جمهوری اسلامی مبنی براينکه بحث
تصميم امروز نشست شورای   شورای امنيت کشانده بشود، تاثيری بر بصورت گزارش هم نبايد به 

 حکام نخواهد داشت؟ 

است و روسيه و چين هم از آن   کنم، برای اينکه يک اجماع بوجود آمدهتصور نمی  :ابراهيم يزدی 
 .اند نويس قطعنامه حمايت کردهپيش 

از آخرين پيشنهادهايی که   طرح روسيه، بعنوان شايد يکی کنيد که شانس دويچه وله: شما فکر می 
 کند، هنوز هم قابل مذاکره هست يا اينکه بايد آن را فراموش کرد؟  بتواند از تشديد تنش جلوگيری

لای بياناتی که  در لابه  به نظر من طرح روسيه همچنان مطرح است، بخصوص که  :ابراهيم يزدی 
يه وجود دارد که ايران به  روس اند نظرهای مساعد نسبت به پيشنهاد مصادر ايران عنوان کرده 

کند به  فلور اورانيوم را که در نطنز توليد می  اش در اصفهان ادامه بدهد و ترکيب ای های هسته فعاليت 
ای برای نيروگاه  شده، به عنوان سوخت هستهاورانيوم غنی  روسيه تحويل بدهد تا در آنجا بصورت 

ند در شرايط کنونی راهگشا باشد، برای اينکه  توا قرار بگيرد. اين می  ای بوشهر مورد استفادههسته 
 اند. اما اين ملتزم اينست که بحران از مقامات ايرانی از اين پيشنهاد استقبال کرده  در عين حال برخی

 .کنونی بنوعی مهار بشود و طرفين ميز مذاکره را رها نکنند 

 دويچه وله: مهار اين بحران چگونه امکانپذير است؟ 

شود  شرايطی که آنجا مطرح می  تر بشود و ، اگر چنانچه پيشنهاد روسيه شفافخوب  :ابراهيم يزدی 
اتحاديه اروپا از اين پيشنهاد حمايت کرده و   تر بشود و ايران هم آنرا قبول بکند، چون آمريکا ودقيق

ست که عضو دائم شورای امنيت  کشوری  5مورد تاييد   چين هم آنرا تاييد کرده است که در واقع 
بحران را مهار بکند. اگر ايران نظر موافقی نسبت به پيشنهاد روسيه   تواند لل هستند، اين می سازمان م

 بلافاصله معنای اين توافق اينست که اولا پرونده ايران به شورای امنيت ارجاع نخواهد  داشته باشد،
سريعتر به   شد و سپس، معنايش اينست که دولت روسيه اجبارا بايستی نيروگاه اتمی بوشهر را هرچه 

سال، انرژی    40بعد از   بار،ايران تحويل بدهد تا ايران بتواند آنرا به راه بيندازد و برای اولين 
تواند پيامدهای مثبت آن باشد. اما هنوز  می  ی اينها رسانی ايران بشود. همه ی برق ای وارد شبکه هسته 

اند، اگرچه  روسيه تصميم نهايی را اتخاذ نکرده مورد پيشنهاد  گيرندگان ايران دردولت ايران و تصميم 
 .اند نسبت به آن واکنش نشان داده ها با نظر موافقبعضی 
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ی بحث مسئله  دويچه وله: آقای لاريجانی از ”سناريوی دوم ايران” در صورت اينکه بهرشکلی 
حدس   شودی اند که اين سناريو را م اند و گفته کرده  ای به شورای امنيت کشيده بشود صحبتهسته 

 زنيد منظور ايشان چی هست؟ زد. آيا شما حدس می 

ساير بيانات ساير مسئولين آمده   دانم که منظور ايشان چی هست، ولی آنچه درمن نمی  :ابراهيم يزدی 
داوطلبانه متوقف کرده بود دوباره از سرخواهد   اين است که ايران تمام آنچيزهايی را که بصورت 

اندازی  اند، معنايش اين است که نطنز را هم راهسرگرفته  اصفهان را از گرفت. معنايش اين است که 
 .خواهند کرد 

از اينکه خاورميانه دچار   رود. منظوررسد که تهديدها از اينهم فراتر می دويچه وله: ولی به نظر می
 ناآرامی و تلاطم خواهد شد، چيست؟ 

ها شمشير دو لبه  گفتن ولی اين نوع سخن  ند،کنهايی ست که اينها می ببينيد، اين بحث   :ابراهيم يزدی 
ايران امکاناتی داشته باشد تا در بعضی از کشورهای   ای که ممکن است اندازهاست. برای اينکه همان 

های  رسد آنها هم دارای اهرم يا متحدانش اقدام بکند، به نظر می  همسايه عليه منافع و مصالح آمريکا
 رسد کهای به نظر می عليه ايران بکار ببرند. اما، در چنين بازی بتوانند متناسبا  فشاری هستند که 

نظر دور نگه   ها داريم که نبايد ازايران متضرر خواهد شد و اينکه ما مشکلاتی در بعضی از قوميت 
کشور ما وارد بشود و   تواند ضربات بسيار بدی به تماميت ارضی بداريم و در يک چنين بازيهايی می 

 .بود  آور خواهد هايی بکند که حتما زيان درگيری  يا ما را وارد يک

 

 امنيت به معناي ارجاع پرونده به اين شورا نيست تسليم گزارش به شوراي

 84/ 17/11ايلنا 

 
آزادي ايران گفت: عواقب پذيرش پيشنهاد دولت روسيه مبني بر ادامه كار اصفهان    دبيركل نهضت 

سازي اورانيوم و سپس برگرداندن آن به  و توليد كيك زرد و سپس ارسال آن به روسيه براي غني 
 هاي ديگر كمتر است.  ايران براي استفاده در نيروگاه اتمي بوشهر از گزينه 

 
امنيت   شوراي  به  گزارش  تسليم  كه  اين  بيان  با  ايلنا"  خبرنگار"  با  گو  و  گفت  در  يزدي  ابراهيم 
شواهد   برخي  اخير  روزهاي  گفت:  نيست،  امنيت  شوراي  به  پرونده  ارجاع  معناي  به  ملل  سازمان 

كرد كه ايران با قبول پيشنهاد روسيه مانع ارسال گزارش به شوراي امنيت شود و جبهه  حكايت مي 
 متحد عليه ايران را از هم بپاشد اما ظاهرا چنين چيزي صورت نگرفته است. 

مي  معين  مدت  در  ايران  اكنون  داد:  ادامه  آژانس  يزدي  با  همكاري  براي  را  خود  آمادگي  بايست 
به  بين  دست  امنيت  كه شوراي  اين  احتمال  اين صورت  غير  در  دهد،  نشان  امنيت  و شوراي  المللي 

 ن بزند، بالا خواهد بود. تصميماتي عليه ايرا 
به تعليق   دادن  پايان  به مصوبه مجلس هفتم،  با استناد  ايران را  وي، راهكارهاي پيش روي دولت 

  NPTسازي در نطنز، رد لايحه الحاقي و خروج از  ها و از سرگيري فعاليت غني داوطلبانه فعاليت 
را به سوي تقابل شديدتر هدايت    دانست و گفت: دست زدن به هريك از اين راهكارها مسير مناسبات 

 خواهد كرد. 
چيني  پيشنهاد روسيه،  پذيرش  در صورت  كرد:  و روس يزدي تصريح  حمايت  ها  اين طرح  از  ها 

دولت مي و  ميكنند  نشيني  عقب  به  مجبور  غربي  روس هاي  و  بهانه شوند  هيچ  ديگر  به  ها  براي  اي 
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خواهند داشت و مجبورند آن را در اولين فرصت به  تعويق انداختن تحويل نيروگاه هسته اي بوشهر ن
 ايران تحويل دهند. 

وي افزود: ايران با قبول اين گزينه موفق خواهد شد بحران كنوني را پشت سربگذارد و در فضاي  
سازي اورانيوم پيشنهاد  گذاري خارجي در غني تر، طرحي را كه در خصوص مشاركت سرمايه آرام

اجرا   به  است،  آورد.داده   در 
اين حق ايران است كه از تحقيقات پيرامون غني    NPTوي تاكيد كرد: ما بر اين باوريم كه به موجب 

 سازي توسط متخصصين خود برخوردار باشد. 
بالاگرفتن   موجب  است،  آمده  وجود  به  درست  يا  غلط  به  روابط  در  كه  بحراني  داد:  ادامه  يزدي 

شده آژانس با ادامه تحقيقات هسته اي پيرامون غني سازي  اعتمادي طرفين شد كه اين مساله موجب بي 
كاري كه قرار است در تاسيسات    -سازي اورانيوماورانيوم موافقت نكند. ما هنوز به تكنولوژي غني 

نكرده   -نطنز صورت گيرد  پيدا  امروز مياشراف  در  ايم و  تعداد محدودي سانتريفوژ ولو  با  خواهيم 
 كنند. ليات تحقيقاتي بزنيم كه متاسفانه از اين حق مسلم ما را منع مي سطح آزمايشگاهي دست به عم

توانست اين حق را براي خود محفوظ بدارد، اما با بالا  وي افزود: شايد در شرايط ديگري ايران مي 
تند، شرايط به گونه بندي جديد و مبادله كلمات  ايران  گرفتن مناسبات خصمانه و جبهه  اي نيست كه 

 ز اين حق خود استفاده كند. بتواند ا
مي  محسوب  ايران  انتظارات  كف  روسيه  پيشنهاد  قبول  داشت:  اظهار  كار  يزدي  اين  اگر  كه  شود 

ها به سمت و سويي است كه آينده روشني براي  صورت نگيرد، تنها گزينه در برابر ايران تشديد تقابل 
 ايران نخواهد داشت. 

 

 

 مبانی قرآنی قيام امام حسين )ع(

 1384بهمن ماه   19برابر با   1427تدوين سخنرانی در تاسوعای  

   207بقره  -و من الناس من يشری نفسه ابتغاء ترضات الله و الله رؤف بالعباد"

  بعضی ديگر از مردم برای جستن خوشنودی خدا جان خويش را فدا می کنند.                           

 ".خدا بر اين بندگان مهربان است                                                                                    

 سلام بر حسين، سالار شهيدان  

 سلام بر زينب کبری، سالار اسيران  

 الحسين فرزند شهيد   سلام بر علی بن

 سلام بر ياران حسين  

محرم و عاشورای حسينی هر سال فرصتی برای پيروان صادق راه فراهم می آورد تا با بررسی علل  

و اسباب و موجبات سياسی، اقتصادی و فرهنگی فاجعه کربلا، در تبيين موقعيت خورد رهنمودهای  

 عملی برای ادامه حرکت خود بهره مند شوند.  

 مروز من چند محور دارد: بحث ا
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رويداد کربالا در دوران جاهليت اتفاق نيافتد، بلکه در خواری در جامعه جديد هم تأسيس   -محور اول

جامعه جديد در مدينه و هم ساختار و محتوای آن کاملاً استثنايی و در هيچ سرزمينی و کشوری سابقه  

 نداشت.  

براساس اصل  روش رايج شکل گيری و تأسيس قدرت سياسی، دولت و حکومت، از طريق جنگ و 

»الحق لمن غب« بود. نه فقط در آن دوران ها، که حتی در عصر جديد نيز از ماتوله تونگ نقل شده  

است که : »حرف حق از لوله تفنگ بيرون می آيد«. قانون جنگل حاکم بود. هر کس يا هر گروه و  

د، قدرت را با  قبيله ای که زور داشت و می توانست جمعی را بدور خود جمع و با خود همراه ساز

روز و شمشير بدست می گرفت و حکومت و حاکميت خود را بر همه جا و همه کس تحميل می کرد.  

نظر و اراده او حاکم بود و کسی را يارای مخالفت نبود. حکومت های استبدادی زورگو، به عنوان  

 تنها راه تأسيس دولت پذيرفته شده بودند.  

های رايج و مرسوم و شناخته و قبول شده آن دوران مورد  اما در تأسيس مدينه هيچ يک از روش  

استفاده قرار نگرفت. رويدادی منحصر به ضرر و بی سابقه بود. بررسی با انديشه های نو در جامعه  

ظاهر شده است و سخنانی تازه می گويد. مردم مدينه، تحت تأثير دو عامل، اول سخن و پيام پيامبر و  

اريز ای محمد امين، به او مراجعه می کنند و از او دعوت می کنند،  دوم منش و شخصيت ويژه يا ک 

 که رهبری جامعه آنها را بر عهده بگيرد و سپس در دو نوبت با پيامبر بيعت می کنند.  

در سال پانزدهم بعد از بعثت، شش تن از روسای قبيله خزرج )مدينه(، با پيامبر در محلی بنام عقبه  

 ه پيام او را در مدينه ترويج نمايند.  ديدار کردند و پذيرفتند ک 

سال بعد، اين شش تن بهمراه شش تن ديگر، که کل جمعيت مدينه را نمايندگی می کردند با پيامبر  

 ديدار کردند و پيمانی را که به »پيمان يا بيعت عقبه« معروف است، با پيامبر امضا کردند.  

قد شد و به دنبال آن مهاجرت مسلمانان از مکه  سال سيزدهم بعثت پيمان عقبه دوم منع  –در سال بعد 

به مدينه آغاز شد. به جز پيامبر، ابوبکر و علی، همه مسلمانان به مدينه رفتند. سال بعد، ابتدا پيامبر  

 به همراه ابوبکر رفته و سه روز بعد علی )ع( نيز به آنها ملحق شد.  

نوشت که به قانون اساسی مدينه  اصل،   50در مدينه پيامبر يک ميثاق عمومی، شامل بيش از  

معروف است. در اين قانون اساسی حقوق و حدود و تکاليف های، اجتماعی و حقوقی مردم مدينه، نه  

 تنها مسلمانان بلکه يهوديان و مسيحيان و ساير اقليت های نژادی و مذهبی شرح داده شده است.  

ارداد يا ميثاق اجتماعی پا گرفت  بدين ترتيب اولين »دولت اسلامی« در مدينه، براساس يک قر

مراجعه نمايندگان قبايل مدينه و بيعت با پيامبر و دعوت از پيامبر برای هجرت به مدينه، براساس  

رسالت پيامبر نبود، بلکه براساس نياز جمعی به يک رهبر فرهيخته و مدير و مدبر بود. سوابق  

 مردم را جلب کرده بود.   پيامبر در مکه، معروف به محمد امين و رفتارهای ايشان 

ويژگی دوم در تأسيس جامعه جديد، مدينه، تدوين و تصويب يک قرارداد اجتماعی بود که تجلی يا  

نمادی بود از نگاه جديد به انسان و مناسبات سياسی و اجتماعی. در واقع شکل گيری مدينه براساس  

ه اداره زندگی خودشان بود. که  برسميت شناختن حق مردم در تعيين سرنوشت خود يا امور مربوط ب 
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  -است. در واقع حاکميت مردم  Sorienty of Peopleدر اين گفتمان سياسی جديد حاکميت مردم يا 

 در راستای حاکميت الهی است و نه در برابر آن:  

(. مفسرين )از جمله طباطبايی در )الميزان(،  54ان الله يامرکم ان تردوو الامانات الی رهلها )نساء  

 ت را در اينجا، همان حق معيشت امور ملت بدست خودشان دانسته اند.  امان

ويژگی سوم محدوديت قدرت و مقررات ناظر بر رفتار حکومت و حاکم صاحب قدرت است؛ : »و  

 (.  58اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل )نساء  

 (.  42فاحکم بينهم بالقسط )مايده،  -

 ور جاری جامعه:  شور و مشورت در ام  -ويژگی چهارم

 و شاورهم فی الامر   -

 و امرهم شورا بينهم   -

بيان قوانين ثبات و سقوط قدرت و جامعه، براساس اصل الملک = سبقی مع الکفر و   -ويژگی پنجم

و برای جلوگيری از سقوط و زوال: نظارت مستمر و آگاهانه جامعه بر امور جاری   -لايبقی مع الظلم

 و رفتار حاکمان، امر به معروف و نهی از منکر جلوگيری از »برگشت پذيری« فرد و جامعه.  

 

 حق نافرمانی مدنی    -ويژگی ششم

  -مراجعه به آرای عمومی در تصميمات راهبردی مهم براساس الگوی بيعت شجره -ويژگی هفتم

 صلح حديثيه.  

  –به دنبال قدرت دينی بوجود آمده برای پيامبر بود   –براساس نظم نوين  –تأسيس دولت در مدينه 

رات و رهنمودهايی در مورد مناسبات قدرت  برای تثبيت نظم مورد نظر خود، دستو  –قرآن کريم  

 تحت عنوان »اطاعت وضعيت« بيان نموده است:  

 مثال ها:  

 مرتبه(   5اطيعوا الله و اطيعوا الرسول )  -1

 مرتبه(  5اطيعوا الله و الرسول )  -2

   80نساء    –من يطع الرسول فقط اطاع الله   -3

 (.  7شر وفا اتاکم الرسول فخذوه و انهاکم عنه فانتهوا )ح  -4

 (  56اطيعوا الرسول لعلکم ترحمون )نور  -5

 (.  36و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امر الکتايکون لهم الخير. )احزاب   -6

 (  31يحيکم الله و يغفرلکم ذنوبکم )آل عمران  -قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی -7
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اولی الامر منکم دنباله اش آمده است و ان تنازعتم فی شئی  اما در آيه: اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و 

 فردو الی الله و الی الرسول  

 نيز آيات فراوان است که فرصت بحث نداريم.   –پيروی  -در مورد بيعت 

 تار و پود قدرت، اعم از قدرت دينی، قدرت سياسی و يا قدرت اقتصادی اطاعت و تثبيت است.  

اما قدرت در هر يک از سه قلمرو بالا، آسيب شناسی خاص خود را که می تواند موجبات بروز  

اختلالات و انحرافات در رفتارهای فردی و اجتماعی و حتی زوال و نابودی جامعه گردد. قدرت  

 فسادآور است و قدرت مطلق فساد مطلق بهمراه دارد.   معمولاً 

برای کاهش آسيب های ناشی از قدرت شناخت تعيين و تعريف خط قرمزها و توجه به بايدها و  

 نبايدها ضروری است.  

خط قرمزها يا بايدها و نبايدها در دو سطح قابل بحث می باشد. در يک سطح راه کارهای محدوديت  

اما   –ايی که صاحبان قدرت بايد توجه کنند و از محدوده آن خارج نشوند قدرت است و خط قرمزه 

اين به تنهايی کافی نيست. معمولاً صاحبان قدرت، از موضع قدرت علاقه ای به رعايت محدوديت ها  

 ندارند.  

 اما در سطح ديگر و مهمتر از اولی، و مشروط بودن اطاعت و تبعيت است.  

مزی های اطاعت و تبعيت است که می توان * به کنترل و مهار  تنها با آگاهی مردم از خط قر

 سرکشی قدرت زد.  

تجزيه  يا توزيع   -برای جلوگيری از سرکشی قدرت، تجربه بشری دو راه را پذيرفته است؛ راه اول 

 قدرت است بنام تفکيک قوا.  

 گردش قدرت، يعنی ادواری بودن، يعنی مادام العمر نبودن   -راه دوم

کار سومی نيز وجود دارد و آن ارتقاء سطح آگاهی جامعه به اهميت قدرت و خط قرمزها   اما يک راه

 در تبعيت و اطاعت.  

خط قرمزها در پديده تبعيت و اطاعت در قلمرو قدرت را با دستور نافرمانی، عدم تبعيت   -قرآن کريم

  –منافقين  -نو اطاعت در سر فصل های هشت گانه ای معين نموده است که عبارتند از: مسرفي

 مفسدين و خطوات الشيطان.   -پيروان هوای نفس و ناظران –سوگند خورده ها  –مکذبين  –کافرين 

 دستور نافرمانی مدنی از اوامر اسراف کاران:   -1

 : از اوامر مسرفين اطاعت نکنيد.  151و    150اسراء  -و لا تطيعوا امر المسرفين -1/ 1

تجاوز، بی عقلی   -تباهی و ريخت و پاش اموال  –گذاشتن کار مهمل  –اسراف به معانی: زياده روی 

 يا کم عقلی، آمده است.  
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در قرآن کريم در آيات متعدد، مصاديق و وجوه متعدد و متفاوت اسراف و مسرفين را معرفی کرده  

 است.  

  -ردر ادبيات رايج ميان ما مسلمانها، اسراف عمدتاً، به معنای زياده روی در مصرف آمده است. نظي

کلوا و اشربوا و لا تسرنوا. در حالی که معنای اسراف در آن از اين وسيع تر است؛ به عنوان نمونه،  

 يکی از ويژگی های فرعون »اسراف« است.  

 در دو آيه آمده است:  

 : و انّ فرعون لمال فی الارض ودينّه لمن المسرفين  83 -يونس

 ايّه )فرعون( کان عالياً من المسرفين  -30  -دخان

ضد بزرگ بينی، خودشيفتگی و اسراف   –علو   -در واقع در اين آيات رابطه ای ميان برتری جويی 

 در اعمال قدرت وجود دارد.  

 : رفتار قوم لوط با ويژگی اسراف تعريف شده است: بل انتم قوم مسرفون.  81يا در سوره اعراف آيه  

ل نفساً بغير نفسٍ او فساد فی الارض  : من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائيل الله من قت32 –مايده 

و لقد جاءتهم رسلنا بالسيايت ثمّ انّ کثيراً    -فکانمّا قتل الناس جمعا دهن احماها فکانما احيا الناس جمعا

 منهم بعد ذلک فی الارض لمسرفون.  

 نافرمانی امر مفسدين   -1/ 2

 (.  142و لا تتبع سبيل المفسدين )اعراف  

 ی مکن.  از راه و روش مفسدين پيرو

 معنای فساد= تباهی و خراب کردن است. واژه فساد در برابر »اصلاح« است.  

 سوره بقره:   205تا   203بارزترين نمونه در آيات  

و هو الدّالخصام و اذا تولی    -»و من الناس من يعجبک قوله فی الحيوه الدنيا و يشهدالله علی ما فی قلبه 

 النسل والله لا يحب الفساد«.   سعی فی الارض ليفسدفيها و يهلک الحرث و 

   8مکذبين: فلا تطع المکذبين، قلم   -1/ 3

 از دروغ گويان بيعت و اطاعت نکن.  

 سوگند خوار بی مقدار   -1/ 4

   10  -قلم -فلا تطع کل کلافٍ مهين

 مهين خوار و بی مقدار.   –بسيار سوگند خورده  -خلاف
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نافرمانی از کسانی که با هواهای نفسانی خود حکومت می کنند. نه از روی قانون در چندين   -1/ 5

 مورد آمده است که:  

عدم تبعيت از هواء ناظر بر رفتارهای فردی و ممکن است رفتارهای بی قانون از هم گسيخته دل  

 بخواهی  

   89 –و لا تسع اهواء الدين لايعلمون  -1/ 5/ 1

 ادانان تبعيت نکن  از خواست های ن

 از هوای نفس خود پيروی نکن   -1/ 5/ 2

وقتی حق را يافتی از هواهای نفسانی آنها پيروی مکن گمراه کردن مردم به دليل پيروی از   -1/ 5/ 3

 هواهای نفسانی نادانان 

 کافرين   -1/ 6

 منافقين   -1/ 7

 خطره جمع خطوات.  -دمخطوات الشيطان: از گام های شياطين پيروی نکنيد: فاصله ميان دو ق -1/ 8

   21، نور  142بقره، القلم   208بقره،  168در آيات   –و لا تعتيوا خطوات الشيطان 

 موارد و مصاديق خطوات الشيطان:  

   62 -انه لکم عدو مبين زخرف –باز دارندگان راه حق: و لا يصدّنکم الشيطان  -

   24جن   -ونو زينّ لهم الشيطان اعمالهم فصّدهم عن السبيل فهم لا يهتد  -

   61و   60ياسين    -168بقره   –دلبخواهی(  –)رفتار بی قانون  -اخلاق شيطان: هوای نفس

   208بقره   –جنگ جويان و فتنه انگيزان و مخالفان صلح در جامعه بشری 

 رسول خدا    –اطلاق، اندوزی شيطان 

ال کسی بيمار نمی  هيچ بنده ای به سلطان )قدرت( نزديک نمی شود مگر آنکه از خدا دوری گردد. ح 

شود مگر آنکه حساب و بازخواستش سخت گردد و مال اش فزونی نمی يابد مگر آنکه شيطانيتش   

 بسيار می شوند. افراد اطلاع و مداح و نهضت خوار * آمدند.  

 (  91و  90قمار بازی )مائده  -ميگساری -

 سرکش و فريبنده:   -انسانهای فاسد و مفسد  -

 ن يجادل فی الله بغير علم و يتبعّ کلّ الشيطان مريد  : و من الناس م 4و  3حج  

از مردان کسانی هستند که درباره خداوند بودن دانش مجادله می کنند و از هر شيطان سرکشی  

 پيروی می کنند.  
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 زمخشری در ذيل اين آيه:  

بر  اين آيه عام است و شامل هر کسی می شود که در صفات و افعال جايی و غيرجايی خدا به جدل 

می خيزد. پس او در امور بی بصيرت است، بين حق و باطل را فرق نمی نهد. و در همه اين امور  

 از هر شيطان سرکشی سبقت تبعيت می کند.  

»و هن روساء هوا پرستان و اهل بدعت و سخن بی برهان، که خود را ملقب به لقب پيشوايی در دين  

 خدا نموده اند. می بينيم جز آن که داخل در * اين شيطانند از طريق حق.  

 محور اول: بازگشت پذيری تغييرات و تحولات اصلح مرزی و اجتماعی  

ود، تغيير و تحولی صورت گرفته بود. جامعه جديدی با  روز تأسيس مدينه، فرايندی برگشت ناپذير نب

مناسبات سياسی و فرهنگی تازه ای پايه ريزی شده بود. اما سنت های گذشته، بخصوص سنن  

اجتماعی گذشته نيز بسيار ريشه دار بودند. همه سنت های ريشه دار بودند که به تدريج از   -فرهنگی

يد و با بر چسب اسلامی به سطوح بالاتر جامعه نفوذ  لايه های زيرين جامعه در قالب انديشه جد 

 کردند، موجبات انحراف های عظيم را فراهم ساخت.  

به عبارت ديگر فرايند تغييرات فردی و اجتماعی، يک طرفه و غيرقابل برگشت نيستند. مرز يا  

 جامعه به وضعيت اوليه، در قالب با مشکل بر می گردد )رجعت می کند(.  

رسالت خود را، مبنی بر رهايی يهوديان از ستم نظام سرکوبگر فرعون و   -حضرت موسی )ع(

 مهاجرت آنان از مصر به صحرای سينا را با موفقيت انجام داد.  

به طور سينا رفت و جامعه، از تأثيرات و نفوذ    –روز   40  –اما هنگامی که برای مدت کوتاهی 

تی و به سرعت به ارزش های خود پشت پا  پيامبر موسی )ع( آزاد و محروم گشت، يهوديان به راح

و آنها هم به ساختن و عبادت گوساله    –که گوساله پرستی بود  –زدند و تحت تأثير فرهنگ مصريان 

يهوديان از فضای فيزيکی مصر بيرون آمده بودند. اما به شدت اسير فضای فرهنگی    –پرداخته  

 مصريان بودند.  

ازگشت يا رجعت اما به نوعی ديگر صورت گرفت. که در ادامه  فرايند ب -بعد از رحلت پيامبر اسلام

 آن به فاجعه کربلا منجر گرديد.  

قرآن   –با رحلت پيامبر، اگر چه نفوذ کاری های او ديگر نبود تا تعادل جامعه حفظ شود، اما پيامش 

 يادگار عظيم و سنگين اش باقی ماند.   2کريم، کتاب الله به عنوان يکی از  

يا حکومت يزيد، ويژگی های ذکر شده را داشت يا خير؟ و آيا نافرمانی امام حسين عمل  محور دوم: آ 

قرآنی داشت يا خير. امام علی)ع( درباره حکومت معاويه، در فرازهايی از نهج   –به امر الهی  

 البلاغه مطالبی را عنوان کرده اند که حاکی از ماهيت و ويژگی حکومت معاويه دارد: 

شيطان لامرهم ملاکاً« شيطان را در امر خود ملاک گرفتند و او نيز دام های خود را  »اتخذوا ال -1/ 4

 ساخت.  



655 

 

آگاه باشيد که شيطان )معاويه( گروه خود را گرد آورده و سوارکاران و پيادگانش را بسيج کرده   -2/ 4

 است.  

ارگاهش را ويران  معاويه رأس فساد و شيطنت است تا او را از ميان برنداريد، و سرا پرده و ب -3/ 4

نسازيد، حق و حقيقت و عداتی که من مجری آن هستم بر شما روشن و آشکار نمی گردد. پس بر شما  

 باد که عمود خيمه حکومت او را بزنيد و قدرتش را متلاشی بسازيد.«  

 علی )ع( در نامه به معاويه: »با شيطان نفس خود مبارزه کن و زمام عقلت را به دست او مسپار.«  

 يد از معاويه به مراتب بدتر بود:  يز

امام حسين)ع( در انگيزه اش برای نافرمانی و )در سخنان خود با حر ابن رياحی با وضعيت حکومت  

 و جامعه زير نظر يزيد را چنين توصيف فرموده است:  

»هر کس سلطان ستمگری را به بيند که حرام خدا را حلال می کند و عهد خدا را می شکند، با سنت  

سول خدا مخالفت می کند، در ميان بندگان خدا با گناه و تعدی حکومت می کند، با اين حال عملاً و  ر

زباناً در تغيير او نکوشد بر خداوند است که او را نيز در همان مکان )جهنم( داخل کند که آن ستمگر  

 را داخل می کند.«  

حکومت با    –نقص سنت رسول خدا  -کلمات کليدی در بيان امام)ع(: حلال و حرام خدا، شکستن عهد 

 گناه و تعدی.  

هر يک از اين موارد ياد شده توسط امام ريشه در قرآن کريم دارد. به عنوان نمونه قرآن کريم  

 مسلمانان را به انجام تعهدات و پيمانها موظف فرموده است:  

مت با گناه و تعدی هم  (. نقص عهد خود از مصاديق حکو1يا ايها الذين آمنوا و اوفو بالعقود )مايده

 هست:  

 اولئک هم المعتدون: لا يرقبون فی مومن الا و زمه   -10توبه  

 اينان در حق هيچ مومنی هيچ پيوند و پيمانی را رعايت نمی کنند.  

يک قرارداد    -منظور از اين پيوند و پيمان چيست؟ اگر قراردادی را بستند، از جمله قانون اساسی

 اجتماعی است و لازم الاتباع. اما آنها که نقص می کنند، معتدی هستند.  

رابطه ی نزديک ميان عصيان و تعدی ذکر شده است. عاصی بودن ذلک بانهم کانوا   -61در بقره آيه  

 الله و يقتلون النين يغير الحق ذلک بما عصوا و کانوا يعتدون.   يکفرون به آيات 

محور سوم که آيا ميان حرکت امام حسين با آموزه های قرآنی رابطه وجود دارد يا خير؟ و اگر هست  

چه نوع رابطه ای است؟ آيا درگيری امام حسين با يزيد بر سر قدرت و حکومت بود، آيا امام حسين  

 يزيد و تصاحب قدرت حرکت کرده بود؟    برای سرنگونی حکومت 

 امام حسين )ع( حرکت خود را چنين تعريف کرده است:  
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جامعه نوين اسلامی، می باشد. قصدم   –»خروج من منحصراً با انگيزه طلب اصلاح در امت جدم 

 امر به معروف و نهی از منکر است«.  

 امام در دين از واژه »خروج« استفاده کرده است نه »ثوره«.  

در عربی الثوره به معنای: جوش و خروش، آشوب و غوغا و انقلاب و شورش عليه حکومت است.  

 اما خروج به معنای نافرمانی و طغيان است:  

 »خرجت الرعيه علی الملک: ملت عليه پادشاه طغيان کرد.«  

 Civilخروج يک حرکت سياسی است که در ادبيات و گفتمان رايج امروزی همان نافرمانی نسبی 

disobedience يا مقاومت منفی- Passive Pesistince   .می باشد 

، که کتابی به همين نام منتشر شد رايج گرديد.( و منظور  1866)اصطلاح نافرمانی مدنی در سال  

اعتراض سياسی عليه يک وضعيت نامطلوب اجتماعی، عليه  يک نوع روش در مبارزه سياسی يا 

 يک قانون غيرعادلانه و يا رفتارهای غيرقانونی حاکميت می باشد.  

بلکه برای تغيير در رفتار حاکمان است. درصدد   –لزوماً برای تغيير نظام مثبت  -نافرمانی مدنی

ت آنهم هنگامی که تمام راههای  تغيير و برهم زدن کل سيستم نسبت نفی رفتار يا نظم ظالمانه اس

اصلاح قانونی به روی مردم بسته شده باشد و تنها راه نافرمانی، مدنی با قبول هزينه های احتمالی  

آن: نمونه های برجسته تاريخی: گاندی در هند و افريقای جنوبی و سياهان آمريکا نافرمانی مدنی  

به اين هزينه ها، نافرمانی صورت می گيرد و   همراه با هزينه های قابل پيش بينی است. اما با علم 

هدف تأثير گذاری بر وجدان عمومی جامعه می باشد. امام حسين در هيچ يک از سخنان خود، در  

 هيچ مرحله ای قصد خود را از خروج تشکيل دولت و حکومت اعلام نکرده است.  

 نی مدنی را بهمراه دارد.  همين فضای نافرما  -استفاده از واژه »خروج« در کلام امام حسين )ع( 

 جمع بندی 

قرآن کريم در رابطه با قدرت سياسی و قدرت دينی، از يک طرف صاحبان قدرت را به   -1

رعايت موازين و چارچوب ها دستور داده است و از طرف ديگر مردم را در موارد معين، با  

است. هيچ کس حق ندارد  مشاهده خلاف در رفتارهای حاکمان و صاحبان قدرت دستور نافرمانی داده 

 دستورهای تعالی و نهادی را که مبتنی بر ظلم و ستم و تعدی و خروج از حکم خداست اجرا کند.  

امر به   –نافرمانی مدنی به عنوان شيوه مهار سياسی هنگامی است که تمام راههای قانونی   -2

 .  معروف و نهی از منکر بسته شده باشد يا قوانين ظالمانه ای حاکم باشند 

نافرمانی مدنی همراه با هزينه است. و کسانی که از اين شيوه استفاده می کنند از هزينه آن   -3

 آگاه هستند. امام حسين می دانست که او را می کشند. از همه چيز کاملاً با اطلاع بود.  

اين   وجدان خفته جامعه شلاق می زند تا وجدانها بيدار شوند. دامنه تأثيرات   -نافرمانی مدنی -4

شيوه عمل ممکن است در يک جامعه معين در زمان معين باشد يا ممکن است از مرزهای جغرافيايی  

 و زمان فراتر رود و عامل تأثيرگذار بر جامعه بشری باشد.  
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فاجعه کربلا، نه تنها بر جامعه زمان خود را اثر گذاشت بلکه اين اثرگذاری هم چنان ادامه دارد. هر  

مسلمانان لاجرم از خود می پرسند چرا؟ رمز بقای شيعه و جوشش   –ی آدميان سال در چنين روزهاي 

 و خروشش به واسطه ی واقعه کربلاست. السلام عليک يا حسين الشهيد يا فرزند شهيد.  

 

 

 

 

 

 

 

 كند تفاوتي خارج مي تفاوت را از بي ي بي نافرماني مدني جامعه 

 11/84/ 21ميزان نيوز،    

ابراهيم يزدي طي سخناني در مراسمي كه به مناسبت تاسوعاي حسيني برگزار شد، اظهار داشت:  
در  شكل نيز  را  شورا  پيامبر)ص(  اما  بوده  بيعت  اساس  بر  تاريخ  طول  در  دولت  و  حكومت  گيري 

تازه  امر  خود  نيز  اين  كه  كرد  وارد  قدرت  خداست، ساختار  پيامبر  رسول)ص(  حضرت  است.  اي 
به ميان مي ارد، مردم از او تبعيت مي قدرت ديني د  اما وقتي پاي جهاد  امام  آيد بيعت مي كنند  گيرد؛ 

 تواند، برود.  خواهد مي بندم هر كس مي حسين)ع( نيز در شب عاشورا گفت من چشمم را مي 
از منكر   و نهي  به معروف  امر  به معناي  بر همه عملكردها را  دائمي همگاني  نظارت  وي وجود 

 دانست.  
فعال سياسي از مسرفين، مفسدين، مكذبين، كافران ، منافقان و كساني كه از روي هواي نفس  اين  

ها  كنند؛ به عنوان كساني ياد كرد كه بر اساس فرامين اسلامي نبايد از آن هاي شيطان را پيروي ميگام 
م عقلي  اطاعت كرد و ادامه داد: مسرف به معني كسي است كه كار را مهمل گذاشته، بي عقلي يا ك 

رابطه مي راستا  اين  در  نيز  و  و  كند  طغيان  و  سركشي  با  خودشيفتگي  و  بيني  خودبزرگ  ميان  اي 
 اسراف در به كار بردن قدرت وجود دارد.  

در   ياد و كلمه مسرف  استكبار  به عنوان سمبل  او  از  در قرآن  به فرعون كه  اين راستا  در  يزدي 
مورد او به كار برده شده است، اشاره كرد و گفت: نظام اجتماعي احتياج دارد كه كسي كه قدرت در  

ون نماد  اختيار دارد بتواند اعمال قدرت كند، اما اين اعمال قدرت مرزبندي و چارچوبي دارد و فرع 
 اسراف در به كار بردن قدرت و سركوب شهروندان است.  

مي  كربلا  شناسي  آسيب  در  افزود:  رشدنيافته  وي  و  خام  كور  احساس  ميان  تقابل  كه  دريافت  توان 
 مذهبي با بصيرت است.  

وي حلال خدا را حرام شمردن، عهدشكني، ناديده گرفتن سنت رسول، حكومت كردن با گناه و تعدي  
ها به عنوان عوامل قيام خود ياد كرده است و تصريح  اويني برشمرد كه امام حسين)ع( از آن را از عن

 هاي قرآني است.  كرد: حركت امام حسين)ع( دقيقا متاثر از آموزه 
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چه در بخشي از سخنان خود نافرماني مدني ناميد، گفت: اولين اثر نافرماني مدني  ي آن وي درباره 
بي  جامعه  كه  است  بي تفاواين  از  را  مي ت  خارج  فريادهاي  تفاوتي  و  اعتراضات  اگر  چراكه  كند، 

 رود و لذا به سمت سقوط پيش خواهد رفت.  فهمد كجا مي اپوزيسيون نباشد جامعه نمي
ي زمان خود، گفت: عمل امام  هاي خفته وي با بيان اينكه عمل امام حسين)ع( شلاقي بود بر وجدان 

رگذار بود و اين همان معناي كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا  حسين پس از واقعه كربلا نيز تاثي
 باشد.  مي
 

 

 هاست راهكار اصلاح طلبان اجماع بر حداقل 

 84/ 24/11انصار نيوز ـ  

دبيرکل نهضت آزادی ايران فقدان وجود رهبری جامع در جنبش اصلاح طلبی ايران را مهمترين  

ايی که اصلاح طلبان نتوانستند به آن جامه عمل  نقطه ضعف اين جنبش خواند و افزود از جمله شعاره

به بسيج   اين شعار  با عملی کردن  آنها نتوانستند  پايين بود«  بپوشانند» چانه زنی از بالا و فشار از 

 عمومی برای پيگيری اهداف خود دست يابند.  

سياسی را   اجماع با خبرنگار سياسی آفتاب راهکار بازگشت به   دكتر »ابراهيم يزدی«در گفت و گو 

اجماع سياسی تنها   در جنبش اصلاحات، اجماع بر سر حداقل ها عنوان کرد و گفت: »در حال حاضر

بايد موضوعی باشد که کف   می تواند بر سر حداقل ها و کف مطالبات صورت پذيرند که در حقيقت 

  مطالبات مشترک سياسی کليه نيروها محسوب شود.« 

 76خی اصلاح طلبان گفت:» تعدادی از اصلاح طلبان بعد از خرداد  با انتقاد از عملکرد بر يزدی

در همين   به درون حاکميت راه يافتند و به مباحث »خودی و غير خودی« دامن زدند و حتی هنوز هم 

باشد، بايد اين   فضا نفس می کشند و اين در حالی است اگر قرار بر رسيدن به يک اجماع مشترک

  ندارد.« ون امروز ديگر اين بحث ها کارايیمرزبندی ها را محدود کرد چ

احزاب و اشخاصی که عشق   وی در پايان گفت:»اصلاح طلبان بايد به تشکيل جبهه ای با حضور 

 « .قانونی معتقد هستند اقدام کنند  به کشور و التزام به قانون اساسی دارند و به مبارزه علنی و

 

 كشيد بهمن، وفاداري مردم را به رخ غرب  22راهپيمايي 

 11/84/ 24فارس نيوز ـ 

بهمن امسال، نشان از وفاداري ملت به    22ابراهيم يزدي گفت: حضور مردم ايران در راهپيمايي  

 هاي اصيل انقلاب و خوي ضداجنبي آنان است.  آرمان 

در گفت  آزادي  ،دبير كل گروه نهضت  يزدي  پيام مشاركت كم  ابراهيم  با فارس در خصوص  وگو 

بهمن، آن را نشانه وفاداري مردم ايران به انقلاب اسلامي سال    22نظير مردم ايران در راهپيمايي  

هاي خاص و مستقل خود را داشته است، ولي نشان  دانست و تصريح كرد: حضور مردم انگيزه   57
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ها صرف نظر از  هاي انقلاب اسلامي اعتقاد داشته و در تمامي سالهد كه مردم همچنان به آرمان د مي

 گذراند.  هر وضعيتي، براي بزرگداشت انقلاب خود گام به جلو مي 

تري به خود  بهمن از جنبه دولتي خارج شود و چهره مردمي  22يزدي با بيان اينكه اگر گراميداشت  

ها به  پذيرند كه ايراني : تمامي كساني كه با فرهنگ ايران آشنا هستند، مي بگيرد، موثرتر است، گفت 

ها نهادينه شده و داراي  شدت مخالف سلطه بيگانه هستند و اين عنصر ضداجنبي كه در فرهنگ ايراني 

 باشد.  ها تهاجم بيگانه مي اي ملي است، ناشي از موقعيت استراتژيك ايران و تاخت و تاز سال ريشه 

با  اين   وي  بر  آميزه تاكيد  با  ايراني  اجنبي  ضد  ملي  عنصر  است،  كه  شده  عجين  مذهبي  هاي 

هاي تاريخ ضد سلطه ايران  هاي ديني ما متأثر از مفاهم ديني و قرآني، تجربه خاطرنشان كرد: آميزه 

ايراني  تقويت كرده و بر همين اساس هر زمان كه ما  بيگانه قرار  را  يا تاخت و تاز  تهديد  ها مورد 

 كنيم.  بگيريم ،به شدت واكنش نشان داده و مقابله مي 

يزدي با يادآوري نهضت تنباكو و ملي شدن صنعت نفت به عنوان مصاديقي از اين خصلت ايراني  

قرار    22افزود: مراسم راهپيمايي   تهديد خارجي  ايران مورد  كه  برگزار شد  در حالي  امسال  بهمن 

 ديگر خوي ضداجنبي خويش را به نمايش گذاشتند.   داشته و مردم با مشاركت خوب خود يك بار

هاي بزرگ دنيا  بريم كه قدرت  وي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر در شرايطي به سر مي 

 كنند كه خود به آن پايبند نيستند.  حرفي را به ما تحميل مي 

قدرت  دوگانه  معيار  تقبيح  با  قدرت يزدي  اين  افزود:  بزرگ  كه  هاي  حالي  در  برخورداري  ها  به 

هسته  سلاح  از  كشورها  بي برخي  سخت اي  ايران  خصوص  در  هستند،  مي گيري توجه  كه  هايي  كنند 

 سازد.  آميز و دوگانه آنها را تشديد مي برخورد تبعيض 

ايران حساس بوده و   آمريكا عليه  در برابر فشار غرب و  به شدت  آزادي  تاكيد كرد: نهضت  وي 

 اند.  د ربط ميرا غيرمنطقي و بي آن

سازد،  اي برطرف مي اين فعال سياسي افزود: اينكه داشتن نفت و گاز، نياز ايران را به انرژي هسته 

 ها مربوط است و آمريكا حق دخالت در مسائل ايران را ندارد.  اي داخلي است كه به خود ايراني مساله

تأثيرگذار باعث شده تا اي ها در راهپيمايي  رانيوي گفت: همين شرايط موجود به عنوان يك عامل 

 تر حاضر شوند.  بهمن ماه امسال فعال  22

بهمن امسال همچنين در شرايطي برگزار شد كه برخي محافل    22يزدي خاطرنشان كرد: راهپيمايي 

 اند.  اي را عليه مسلمانان باز كرده ويژه در غرب جبهه تازه 

د كه اسلام را خطري براي امنيت  وي با يادآوري مصاحبه مشهور مهدي بازرگان با روزنامه لومون

هاي خود به  جهان ندانسته است، تصريح كرد: آمريكا و غرب كه هميشه براي اجرا و توجيه سياست 

اند، پس از فروپاشي شوروي سابق تلاش كردند تا توهم  دنبال ايجاد دشمني فرضي و توهم توطئه بوده 

 خطر اسلام را جايگزين خطر ارتش سرخ نمايند.  



660 

 

دانند  شناسانه خوبي كه از خوي مسلمانان دارند، مي ها با برداشت روان نشان كرد: غربي وي خاطر

شك حركت اخير آنها  دهند و بي كه مسلمانان در برابر توهين به مقدسات واكنش تند از خود نشان مي 

 اقدامي عمدي با هدف تحريك جوامع اسلامي است.  

دهد كه غرب  وم در ديگر نشريات اروپايي نشان مي هاي موهيزدي گفت: تجديد چاپ اين كاريكاتور 

 به دنبال ايجاد تقابل با جهان اسلام است.  

 

 دوران انقلاب :بخشی از خاطرات دکتر ابراهيم يزدی

 ـ نسخه ويرايش شده و بدون حذف  84/ 29/11برگزاری فارس  ،فتاح غلام

سئوال  * اولين  عنوان  به   . تشكر  با  فارس:  موضوعي  مي خبرگزاري  مورد  در  ما  براي  خواهيم 
ايد و آن هم فعاليت شما در سازمان مسلحانه »اتحاد و عمل يا  صحبت كنيد كه كمتر به آن پرداخته 

  .سماع« است

بسم الله الرحمن و الرحيم. با تشكر از شما و دوستانتان در خبرگزاري فارس و با آرزوي توفيق حق  
توفيق آرزوي  با  و  طلبي  حق  و  وقايع    پذيري  از  حق.بعد  رضاي  جلب  سركوب    15در  و  خرداد 

شديدي كه در ايران صورت گرفت، بسياري از فعالان سياسي در ايران با اين سؤال اساسي روبرو  
هاي پارلماني يا مبارزات سياسي  توان با روش شدند كه آيا با ارتش شاه كه تا دندان مسلح است، مي 

يا نه؟ آيا جواب گلولمعمول پيش  يا خير؟ از  رفت  با گلوله داد  خرداد به بعد آرام آرام    15ه را بايد 
صورت جدي مطرح شد، در همان    ميان نيروهاي سياسي اعم از اسلامي و غير اسلامي، اين بحث به 

پيروزي   يكي  افتاد؛  اتفاق  ايران  از  دو حادثه بزرگ در خارج  دهه چهل هم  در    فيدل كاسترو اوايل 
آرمان    بسيار جالب و نادر بود و نوعي از رومانتيزم انقلابي را در جهان   بود كه يكي از حوداث   كوبا

. اين دو عامل باعث شد كه بسياري از  پيروزي انقلاب الجزاير كرد و دوم  طلب آن زمان تصوير مي 
هاي چپ داشتند، طبيعي  اينها به فكر بيفتند كه چگونه بايد با رژيم شاه مبارزه كرد. آنهايي كه گرايش 

ك به  بود  بيشتر  و  به   چين و    ويتنام،  كوباه  باورها  با  ما  كنند.  مراجعه  نظر  مورد  منابع  عنوان 
برويم. به تعبير ديگر ما به اين جمع بندي رسيديم    مصر و    الجزاير هاي ديني تمايل داشتيم، به  گرايش 

اسرائيل بر  آمريكا، انگليس و    كه »ره چنان رو كه رهروان رفتند«، نه مشكل استبداد شاه و نه سلطه 
پديده  با يك چنين نظامي استثنايي جريانی است كه در  ايران يك  نه مبارزه ما  بودند و  های استثنايي 

ويتنامي  كه  ابزارهايي  است  نيز هست.ممكن  دوره معاصر  در  و  بوده  تاريخ  بکار می طول  بردند  ها 
سال  همان  از  ما  است.  چيز  يك  اصل  هر حال  به  ولي  بود،  فكر  متفاوت  به  يك  ها  برويم  كه  افتاديم 

هايي را كه  ها را ببينيم که قبل از اين هم من و مرحوم چمران تقريباً تمام كتاب جاهايي اين آموزش 
در مورد مبازرات    جياپ   ژنرال و    چين در مورد انقلاب    مائو هاي دنيا بود مثل آثار  راجع به انقلاب 

و جنبش كوبا نوشته شده بود گرفتيم و    برمه، يونان، مصر، الجزاير هاي مردم  و شرح تلاش   ويتنام 
خوانديم. بعد از مطالعه اين كتب، به اين جمع بندي رسيديم كه فاقد دانش عمليات انقلابي عليه نظام  
استبدادي هستيم؛ بخصوص ما به اين مطلب توجه كرديم كه ساواك يك سازمان امنيتي بسيار پيشرفته  

هستيم؛به   مخفي  مبارزه  دانش  فاقد  ما  و  بيطوري است  اين  از  اوقات  گاهي  ساواك  كه  ما،  اطلاعي 
مي  سال  استفاده  در  من  مثلاً  مرحوم    1340كرد.  آزادي،  نهضت  از  ايران  دوستان  با  بودم.  آمريكا 

نوشتند كه در جلسه   بازرگان نامه  به من  ايران  از  ديگران مكاتبه داشتيم.  با حضور سران  و  اي كه 
و ...    كاظمي ،  صالح، صديقيبرگزار شد و مرحوم    يرعلاييشمس الدين ام جبهه ملي در منزل آقاي  

كردند، وقتي كه آقاي كاظمي به  جبهه ملي بحث مي   مشي   در آن جلسه حضور داشتند و در مورد خط 
هايي كه شما  گويد آقاي كاظمي! اين بحث زند و مي گردد، رئيس ساواك به او زنگ مي اش برمي خانه 
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كند كه چطور ساواک مطلع شده  تان غلط است. آقاي كاظمي تعجب مي كرديد، ايرادهايي دارد و سياست 
است فکر می کند که حتماً يكي از ما همه مذاکرات را لو داده است و با اين تصور بين خودشان يك  

داد كه در عصر توسعه مناقشاتي در مي  نشان  ما  به  اما مطالعات  امكانات شنود    گيرد.  فني،  وسايل 
تر از اينهاست. بنابراين ما به نتيجه رسيديم كه بايد آموزش ببينيم. به همين دليل  مکالمات خيلي فراگير

  .ها را بدهد دنبال جايي بوديم كه بتواند به ما اين آموزش 

مطالعات ما خوب بود، ولي كافي نبود ؛بنابراين از ميان نهضت آزادي در خارج از كشور، مرحوم  
ما، در پاريس بودند و من نيز در آمريكا بودم به همراه شهيد  از دوستان قديمي  امين پرويزو   شريعتي

. بر اساس اين افكار، نهضت آزادي را تشكيل داديم ؛منتها نهضت آزادي  زادهچمران و صادق قطب 
اين مسائل در آمريكا حضوري   پنج نفر در درون خود نهضت، روي  نداشت، ولي ما  فعاليت علني 

ز امين نيز مكاتباتی داشتيم. بالاخره بر اثر اين مذاكرات قرار شد  كرديم و با شريعتي و پرويبحث مي 
كه كسي از طرف ما به الجزاير برود و با رهبران جديد الجزاير صحبت بكند. مرحوم شريعتي چون  

به عنوان اولين رئيس    بن بلاكه  هايي گرفت. هنگامي همكاري قلمي داشت، تماس   المجاهد  با روزنامه 
دولت مستقل تماس   جمهور  ما  آمد،  به سازمان ملل  آقاي پرويز  الجزاير  هايي گرفتيم، مذاكراتي شد. 

امين از طرف ما، مأمور شد و به الجزاير رفت. رهبران الجزاير از نظر ما استقبال كردند ، اما گفتند  
ما  توانيم به شما يك دولت تازه تأسيس هستيم ولي به جهت مشغله و گرفتاري و عدم امكانات مالي نمي 

کمک کنيم، نه امکانات مالی داريم نه امکانات ديگر، ما حتی حاضر شديم که خودمان امکانات مالی  
كردند، صحبت كرديم كه  مان که در آمريک طبابت مي را فراهم کنيم . با بعضی از دوستان پزشک

راهپما از  يكي  بشود.در  ما  براي  پايگاهي  هم  و  بكنند  خدمت  و  طبابت  هم  الجزاير،  هاي  يي بروند 
خرداد و كشتار مردم در آمريكا از مركز شهر بالتيمور تا مركز واشنگتن    15اعتراض كه به مناسبت  

داديم ،به خاطر اعتقاداتمان به   80در يك مسير   به  گونه مايلي ترتيب  تنظيم كرديم كه روز جمعه  اي 
وستان ما موافق نبودند  واشنگتن برسيم و پايان راهپيمايی هم مسجد واشنگتن باشد. البته برخي از د 

خوانند و به هر حال تأثير  ،اما توجيه كرديم كه در اين مسجد همه سفرای كشورهاي اسلامي نماز مي 
  .دادند گذار هست. همين طور هم شد؛ چون راديوهاي محلي مرتب اين راهپيمايي را گزارش مي 

دند. راهپيمايي ما در ابتدا شامل  ها در مدخل ورودي واشنگتن به استقبال ما آمعده زيادي از ايراني 
نفر به ما پيوستند. در مركز اسلامي واشنگتن يكي    400الي    300نفر بود ،اما در پايان    14الي  13

بود، بعد از نماز جمعه از من و چمران براي صرف چاي دعوت    مصر از مديران آنجا كه سركنسول  
د. از اينجا ارتباط ما با مصر شروع شد و  جويا شمصر  كرد. در حين گفتگو نظر ما را براي رفتن به  

ما استقبال كرديم و آنها ارتباط را برقرار كردند. وقتي ديديم كه نظر مصر مثبت است، الجزاير را  
ها از امكانات بيشتري نسبت به الجزاير برخوردار بودند. سفير مصر در  رها كرديم ؛چون مصري 

اتي كرديم و بعد از آن به قاهره رفتيم. به دنبال اين  از ما دعوت كرد و ما با او مذاكر  برن سوئيس 
تماس ها و گفتگوها دولت مصر آمادگی خود را برای تشکيل کلاس های آموزشی در مواردی که ما  
می خواستيم اعلام کرد . ما هم برای انجام اين برنامه، سازمان مخصوصی را بوجود آورديم فهرستی  

تهيه   شود  تدريس  بايد  که  دروسی  اما،  از  داشتند  توجه  رزمي  عمليات  به  بيشتر  ها  مصری  شد. 
سازماني  با  ما  ؛چون  دانستيم  می  مهمتر  را  مخفي  بايد    سازماندهي  و  بوديم  روبرو  ساواك  همچون 

كنيم. چگونه  بسيار هم  ما مي   بتوانيم عمليات و سازمان خودمان را حفظ  برابر ساواك كه  در  توانيم 
ها به آنها آموزش  ها و انگليسيظر موساد آموزش ديده و آمريكايي مجهز بود و در اسرائيل و تحت ن

  داده بودند، مقاومت بكنيم؟

بهرحال يك برنامه سنگيني تدوين شد. عمليات رزمي آنان خيلي سخت بود؛ ما را می بردند صحرا،  
رديم؛  چند شبانه روز بايستي ما در صحرا در شرايط بسيار نامطلوبي از نظر پيراموني زندگي می ک

كرديم كه با جانوران صحرايي ،خودمان را زنده نگه داريم. جاهايي بود كه ما بايد  حتي بايد تلاش مي 
از وسط آتش يا لجن زار عبور کرديم. آموزش اسلحه و مواد منفجره هم بود. بعد هم ما شبکه ای را  
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ان براي ايرانيان ويزا  درست كرديم که از ايران داوطلب ها را می فرستادند به آلمان، چون در آلم
شد.  هاي مصري برايشان صادر مي گرفتيم و پاس شان را مي خواستند، در آنجا تمام اسناد ايراني نمي 

ها اسامي حقيقي اين اشخاص را نداديم. چندين  آمدند. ما حتي به مصري آنها با نام مستعار به قاهره مي
فتيم نه، به شما مربوط نيست، حسن يا حسين اين  بار اسامي افراد را از ما درخواست كردند، اما ما گ

ماه    6تا    4نفر و دوره هر کلاس بين    6تا    5كند، اعضای هر کلاس  افراد براي شما چه فرقي مي
  .ماه بود؛ بعضي اوقات بيشتر 8تا   6بود، جمعاً اقامتشان در مصر حدود  

 

  خبرگزاري فارس: چه تعدادي بودند؟*

يا مدارك  نفر، چندين گروه آمدند، بعد از همين مسير برمي   36،  35جمعاً   آلمان، گذرنامه  گشتند به 
كردند. ظاهرش اين  گرفتند و به ايران مراجعت مي شان را مي هاي ايراني دادند و پاس مصري را مي 

كرديم، مكاتبه اين  ايت ميماه آلمان بودند، البته مسائل جانبي را هم ما بايد رع   6يا  5بود كه اين افراد  
افراد با خانواده چگونه بايد باشد؟ مثلاً هيچ كس حق نداشت از مصر با بيرون از مصر مكاتبه فارسي  

توانند دروس را  هاي تحت آموزش موظف بودند تا مي كرديم. همه گروه بكند، تمام اينها را رعايت مي
يادداشت يادداشت  همه  و  كنند  مبرداري  به  را  كلاس هايشان  جمع  سئول  هم  با  را  اينها  ما  بدهند،  ها 

ها احتياج نداريم، هر چه نياز داشتيم از  كرديم. بعد از چند دوره، احساس كرديم كه ديگر به مصري 
از دوستان آنها گرفتيم. مصري  ايران هم بعضي  در  كنيم.  ما راديو را شروع  داشتند  ما،    ها اصرار 

كرد كه ما  ز بازداشت كه با من صحبت كرده بود، توصيه مي قبل ا  بازرگانمخصوصاً مرحوم مهندس 
راديو را آغاز كنيم ،ولي ما با شروع برنامه های راديو موافق نبوديم. يکی از دلايل اين بود كه ما  

كه   كرديم  پيدا  مي   عبدالناصر   جمالاطلاع  داشت،  بدي  روابط  شاه  با  منتهي  كه  كند؛  آشتي  خواست 
و ما سر و صداهايي را ايجاد بكنيم و او امتياز بيشتري را در عالم سياست   خواست راديو راه بيفتد مي

با   راديو  کار  به  آغاز  سر  بر  ما  بنابراين  دانستيم.  نمی  خود  به صلاح  را  آن  جهت  اين  از  بگيرد؛ 
و    خليج عربيگفتند  مصری ها اختلاف پيدا كرديم و دوم اينكه آنها در مورد قضاياي خليج فارس مي

اي كه  رود در جلسه گفتيم شما حق نداريد چنين حرفي بزنيد. هيچ يادم نمي كرديم و برخورد  ما به شدت 
رفعت كمال با   سوسيا   الدين  اتحاد  كارهاي حزب  مسئول  و  ناصر  معاون  بود ليست كه  ،به    -ها  داشتيم 

اين  اي كه روي ديوار بود، اشاره كرديم كه بر روي آن خليج فارس نوشته شده بود و ما سر  نقشه 
  .كرديم كه خودتان نوشتيد خليج فارس. سر اين قضايا، روابط ما با مصر تيره شد قضايا بحث مي 

 

  خبرگزاري فارس : در چه سالي؟*

اين    46. از اوايل سال  46سال   بيشتر از  اينها قطع شد. يعني ما فكر كرديم كه ديگر  با  روابطمان 
ا هم كه توانستيم عمليات رزمي انجام دهيم، اول  توانند به ما آموزش جديدي بدهند. مها نمي مصري 

هاي مخفي بود. ما اين را هم ياد  ما، بخش فعاليت   بايد سازماندهي می کرديم. مهمترين بخش آموزش 
مي  فرع  را  رزمي  عمليات  بوديم.  از طرف  گرفته  بمانيم.  بتوانيم  تا  باشد  سازمان  بايد  اول  دانستيم. 

به مصر هم بالا   به وجود آورده بود. من  ديگر ريسك رفتن  بود؛ چون مشكلات امنيتي را براي ما 
ام را به ايران بفرستم. اما دوستانمان از ايران توصيه کردند چنين كاري انجام ندهم  خواستم خانواده مي

شان در مصر با كسي مثل من  ام را با خودم به مصر ببرم. بالاخره زندگي و من مجبور شدم خانواده
توانستم ، مشكلات  خواستم به مدرسه بفرستم، در آنجا با اسم مستعار نميهايم را ميه كرد. بچفرق مي 

مي  پيدا  اين  امنيتي  اينكه  از  بعد  بدهيم.  تقليل  را  روابط  مقدار  يك  كه  گرفتيم  تصميم  بنابراين  كرديم. 
م چمران  ها تمام شد، ما براي سازماندهي تقسيم كار كرديم. من در بيروت مستقر شدم و مرحو آموزش 

پرويز  آقاي  و  بغداد  در  توسلي  آقاي  ماند،  قاهره  ايجاد شبكه   در  ارتباطي  امين در بصره. براي  هاي 
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المللي مأمور  هاي بين مأمور شدند، بعضي از دوستان مثل آقاي قطب زاده نيز براي روابط و تماس 
  .شدند 

ها مراجعه كرد  يی به مصري كه بهمن قشقايي در جنوب دست به قيام مسلحانه زد، خسرو قشقا هنگامي 
 ها را به ما معرفي كردند.  ها هم آن كه از آنها كمك بگيرد، مصري 

آن  افراد  به  پذيرفتيم كه  ما هم  تماس گرفت و  با من  و  آمد  بيروت  به  داده  خسرو قشقايی  آموزش  ها 
بعد از آموزش  ها بود. هاي قشقايي به قاهره آمدند. چمران در آنجا مسئول كلاس شود. دو گروه از بچه 

بي   ، قشقايي  بي آنها، خسرو  و  اسم  توجهي  بودند،  آمده  آموزش  براي  كه  افرادي  به  و  كرد  احتياطي 
دانست و فهميد كه ما در قاهره هستيم و اسم واقعي ما را پيدا  چمران را داده بود. تنها گروهي كه مي 

از افراد آنها دستگير    بعضي   كرد قشقايي و گروهش بودند. بعد از مراجعت گروه قشقايي به ايران،
هاي کيهان و اطلاعات سال  شدند و يكي از دستگيرشدگان همه ماجرا را لو داد، اگر شما به روزنامه 

مي   45يا    44های   آنجا  در  كنيد،  دستگيرشدگان،  مراجعه  از  يكي  اعترافات  اساس  بر  كه  خوانيد 
هايمان مخفي  آن تاريخ كل عمليات تا   .مصطفي چمران ساوه ای به عنوان مسئول آموزش معرفي شد 

كردند ما آمديم  هاي ما فكر مي هايمان؛ حتي بچه دانست ما كجا هستيم حتي خانوادهبود و هيچ كس نمي 
  .دانستند كه در خارج از ايران هستيمبه آلمان يا حداقل اينكه فقط مي

 

 

  شناختند؟خبرگزاري فارس: يعني افراد تحت تعليم فقط چمران را مي *

بعد از ديدار چمران در  قاهره و گرفتن آدرس من از چمران کسانی که خسرو قشقايی برای آموزش  
 به قاهره آورد و به چمران معرفی کرد آنها فقط از هويت اصلي چمران باخبر شدند.  

هاي مخفي، رمز  خصوص در مورد فن مبارزه با پليس، فعاليت هايي كه داده بودند به مجموعه آموزش 
نگاري با جوهر نامرئي و تمام اين چيزهايي را كه لازم بود، ياد  مكاتبات، عكسبرداري و نامه   نويسي، 

گرفتيم و همه را به صورت يك مجموعه مدون مفصل براي مجاهدين خلق اوليه فرستاديم. مجاهدين  
را فرستاديم،  اوليه تازه شروع به كار كردند و ما نيز در جريان كارشان بوديم و بعد از اينكه ما اينها  

هاي امني كه  كه اولين خانه طوري شود سازمان مخفي را تشكيل داد؛ به تازه آنها فهميدند كه چگونه مي 
به وسيله يكي از همين بچه  ايجاد كرد،  ديده سازمان مجاهدين  آنجا آموزش  هاي دوره  اي بود كه در 

بچه  از  ديگر  ما از طريق يكي  بود.  دوره ديده  آهاي  اين  به  موزش ديده همه  ها را جاسازي كرديم و 
مان را از سال  هايي بود كه ما ديديم و بعد از آن ديگر ما ارتباط ايران فرستاديم. بنابراين، اين آموزش 

سال  با مصري   46 در  كرديم.  قطع  موسي صدر مرحوم    50يا    49ها  در    امام  كه  دوراني  در  كه 
شناختم،به من گفت كه در جنوب  انشجويي مي بيروت بودم با هم نزديك بوديم و ايشان را از زمان د 

مي  هنگامي لبنان  كنيم.  تأسيس  بيروت  در  بيمارستان  يك  و  مهندسي  مدرسه  يك  مدرسه    خواهيم  كه 
متفقاً   ما  دوي  هر  خواست.  نظر  بازرگان  مرحوم  از  و  من  از  صدر  مرحوم  شد،  تأسيس  مهندسي 

، من و چمران به  1350شود سال تقريباً مي كه    1970چمران را پيشنهاد كرديم. بنابراين حدوداً سال  
به   نداريم  حق  كه  كردند  تصويب  دوستان  داشتيم،  سازمان  از  زيادي  اطلاعات  چون  رفتيم.  بيروت 
ايران برويم؛ ولي بقيه به ايران بازگشتند. آقاي مهندس توسلي به آلمان رفت و آنجا يك مقداري كارش  

فر مانديم. در بيروت آرام آرام امكاناتي فراهم شد كه بتوانيم  راه كرد. و به ايران آمد و ما دو ن را روبه 
مي برنامه  لبنان  به  كه  داوطلباني  کنيم.  دنبال  را  نظامي  آموزشي  كشور  هاي  اين  جنوب  در  آمدند، 

ديدند. بعضي از كساني كه تحت آموزش قرار گرفتند بعد از پيروزی  عمليات رزمي را آموزش مي
ق هم حضور پيدا كردند و مرحوم چمران را همراهي كردند. به عنوان  انقلاب در جنگ ايران و عرا

دانم در كجاست و يكي  نمونه آقاي محسن الهي كه دو برادرش يكي در ايران ناسيونال بود و الان نمي 
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با   جنوب  در  داشت  مهارت  خيلي  منفجره  مواد  و  رزمي  كارهاي  در  او  خارجه،  وزارت  در  ديگر 
  .ليات شهيد شد چمران بود و در يكي از عم

 

خبرگزاري فارس: براي من اين سؤال پيش آمد كه شما به نسبت بقيه افراد نهضت آزادي ارتباط  *
هاي چريكي و مسلحانه را داريد؛ اين مسئله با افكار  بيشتري با روحانيت داشتيد و سوابق آموزش 

روش  به  كه  بود  معتقد  هم  انقلاب  اوايل  همان  در  حتي  كه  آزادي  منهضت  روي  سالمت هاي  آميز 
جاي انقلاب بودند، يك مقدار تفاوت دارد. چطور شما نهضت  بياوريم و حتي معتقد به انجام رفرم به 

  ها مناسب ديديد؟آزادي را براي ادامه فعاليت

ببينيد در مبارزات سياسي چند عامل ضروري است؛ صداقت، پاكي و نيت خالصانه. ما بازرگان را  
  28با بازرگان آشنا شدم. با هم بعد از كودتاي   27،    26شناختيم. من از سال  ها پيش مي از خيلي سال 

مرداد هم مشغول فعاليت بوديم. او استاد دانشگاه بود و من دانشجو بودم. به هر حال يك تصوير بسيار  
روشن از آن شخصيت داشتيم. در مبارزات سياسي ايران اين نوع اعتمادها خيلي مهم است. شما با  

سياسي ايران مملو از سياستمداراني است كه    خواهيد به چاه برويد؟ صحنه چه كسي مي   وسيده طناب پ 
ترين افراد به آنها خيانت كردند و پشت پا زدند و از پشت به آنها خنجر زدند. بازرگان ويژگي  نزديك 

تاكتيكي  نظر  از  ما  كه  نبود  مهم  بود.  رنگ  يک  و  صميمی  و  صادق  انساني  و  نداشت  را  يا    آنها 
استراتژيكي چقدر با هم اختلاف داشتيم. مهم اين بود كه نسبت به هم اعتقاد و اعتماد داشتيم. بعد از  

كند. هيچ  ديدم كه اين مرد با چه خلوصي كار مي مرداد در نهضت مقاومت ملی بودم. مي   28كودتاي  
ابراين وقتي امکان  گفت كه خودش جلوتر از ما به آن عمل نكرده باشد. بنوقت چيزي را به ما نمي 

اي مفصل به بازرگان نوشتم. بازرگان نيز به من  ايجاد پايگاه های آموزشی در مصر مطرح شد، نامه 
نامه  اين  از  بعضي  من  و  داد  تاريخ  جواب  كتاب  در  كه  دادم  نجاتي  سرهنگ  مرحوم  به  را    25ها 

هايش كه چاپ  در يكي از نامه   ها را آورده است. بازرگان با برنامه ما مخالف نبود. اش اين نامه ساله
ايم. بازرگان تنها چيزي كه به ما گفت،  شده، عنوان كرده است كه در ايران هنوز به آن نقطه نرسيده 

از نهضت   از كشور ،مستقل  ايران در خارج  آزادي  كنيد كه نهضت  اين بود كه شما طوري رفتار 
نمي  ما  اينكه  براي  باشد؛  داخل  فعال آزادي  پاسخگوي  در  يت توانيم  اما  باشيم.  ها  دادگاه  در  شما  هاي 

جريان فعاليت های ما بود، آقاي صدرجاج سيد جوادي در ايران از طرف ما و مسئول بود که جوانان  
هاي خود را از آن طريق  آمدند و ما برنامه كرد و آنها به آلمان ميداوطلب را انتخاب و معرفي مي 

  .كرد هاي مالي و غيره را در ايران تأمين مي بود و هزينه   كرديم. آقاي صدر در ايران مسئولدنبال مي 

 

  كرد؟خبرگزاري فارس: از طرف نهضت تأمين مي *

پرسيديم. چون وقتي بازرگان و رهبران زنداني شدند، ديگر به آن صورت تشكيلات  دانم، ما نمي نمي 
نهضت مطرح كنيم؛ چون يك  هايمان در مصر را در فعاليت  توانستيم مسئله وجود نداشت و بعد هم نمي 

نظامي درست كرده بوديم. حتي در نهضت خارج از كشور هم همه اعضاي نهضت    -سازمان سياسي
افراد ايجاب ميخارج از كشور از همه فعاليت  نبودند، چون امنيت  با خبر  بنابراين ما  هاي ما  كرد؛ 

انجمن  بوديم.  برده  بعد  سه  به  را  ايد مبارزه  سطح  در  كه  اسلامي  مي هاي  فعاليت  كردند، ئولوژيك 
سياسي بعد  در  ما  سازمان  يا  سماع  اما  بود،  سياسي  سازمان  که  آزادي  فعاليت    -نهضت  نظامي 

كه دوستان ما به ايران برگشتند. آن موقع نهضتی ها همه  كرد؛اما بازرگان در جريان بود تا وقتي مي
يچ فعاليت ديگري نداشت. شما اگر  به بعد نهضت در داخل ايران ه   1344زندان بودند. عملاً از سال  

بيانيه  آخرين  كنيد  نگاه  نهضت  اسناد  اوايل  به  به  مربوط  ايران  داخل  در  آزادي  نهضت    1344هاي 
است؛ يعني اينكه ديگر بعد از آن هيچ فعاليتي نيست. نهضت در داخل ايران كاملاً متوقف شده بود  
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بيشتر   50هاي خود را تا سال ر نيز فعاليت ولی ما در خارج ادامه داديم. نهضت آزادي خارج از کشو
  مصروف سازماندهی و آموزش كرده بود.

فعاليت سازمان مجاهدين علني شد و تعداد زيادي بازداشت شدند،    50و    49هنگامي كه در سال های  
نهضت آزادي خارج از کشور هم فعاليتش را علني كرد؛ براي اينكه بتواند به عنوان شاخه سياسي در  

هاي مختلف بودند و  هاي فدايي و سازمان از كشور از آنها دفاع بكند. چون زماني بود كه چريك خارج  
بايد هويت مستقل خودمان را داشته باشيم، به همکاری با ساير گروهها   معتقد بوديم كه ما مسلمانها 

د  كه  گفتيم  دليل  همين  به  بوديم.  مخالف  هويت  اختلاط  هر  با  شدت  به  اما  داشتيم  كنار  اعتقاد  ر 
هاي اسلامي دانشجويان با هويتی مستقل به وجود بيايد و به وجود آورديم. و به  كنفدراسيون بايد انجمن 
روزنامه پيام مجاهد را به عنوان ارگان نهضت آزادي در خارج از كشور    50همين دليل هم از سال  

ين بود كه هويت ديني  كرد اما تلاش ما امنتشر کرديم که كليه مبارزات داخل كشور را منعكس مي 
زدند كه از  هايي مي مجاهدين مخدوش نشود و خيلي بر سر آن اصرار داشتيم. اما از آنجا كه حرف 

نمي  چاپ  را  آن  نبود،  قبول  قابل  ما  نشريه  نظر  مثل  سال  شناخت كرديم؛  تا  سال    55.  اوايل    56و 
در قالب جمعيت ايرانی    نهضت آزادي در داخل كشور سازمان و تشكيلاتي نهضت آزادی نداشت. اما 

دفاع از حقوق بشر و انجمن های اسلامی و جنبش مسلمانان ايران فعاليت داشتند. اما در خارج از  
کشور انجمن اسلامي دانشجويان، نهضت آزادی فعال بود. آن سازمان سياسي و نظامي ما منحصر به  

  .نداشتيم  هيچگونه عملياتي  عمليات آموزشي در بيروت بود، اما ما مستقيماً 

تازه   55اواخر سال   فاز  ايران وارد  اي شده  روي مطالعاتي كه كرديم، پي برديم كه فضای سياسی 
نوشتم، و    پيام مجاهددر    55اي كه در سال  « مقاله ها در آخرين روزهاآخرين تلاشاست. در كتاب »

تازه با  نامه مفصل براي مهندس بازرگان نوشتم كه فضاي  ايران در حال بوجود آمدن است.  اي در 
علني   سياسي  مبارزه  كه  نوشتم  كنيم.  مطرح  ايران  در  را  علني  مبارزه  بايد  ما  مسئله  اين  به  توجه 

بنابراين ما زير   گيرد ومبارزه مطلوب است و اين نظام سركوبگر است كه جلوي مبارزه علني را مي 
هاي خود را زير زميني كنيم و حالا كه شرايط مثل سال  رويم. اما نبايد درحدامكان فعاليت زمين مي 

مي  39 مساعد  دارد  روي  دوباره  شاه  رژيم  حامی  های  قدرت  شويم.  صحنه  وارد  بايد  ،ما  شود 
ود را پيش ببريم. اين يك  خواهند فضا را باز بكنند و ما هم بايد وارد شويم و مقصود خ اغراضشان مي 

ايجاد شد. و ما هم از مبارزه    جمعيت ايراني دفاع از حقوق بشر مبارزه سياسي بود. به همين دليل  
سال   شهريور  از  كرديم.  حمايت  تغيير    54علني  و  انحراف  اعلام  خلق  مجاهدين  مركزيت  كه 

به    54ي شد؛يعني از سال  ايدئولوژيك كرد، كل جنبش مسلحانه در ايران دچار يك سلسله موانع اساس
بعد تقريباً آن سازماندهي براي مبارزه مسلحانه با يك سلسله موانع، نه از بيرون بلكه از داخل خود  
را   سازمان  مركزيت  ماركسيسم،  نام  به  و  آمدند  افراد  از  سري  يك  وقتي  اينكه  براي  شد.  مواجه 

اي شد. تا آن  ارد يك خصومت تازه ها وها و ماركسيست تصاحب كردند و برهم زدند، روابط مسلمان 
ما توصيه مي  به  مثل مرحوم طالقاني  برخي  ماركسيست زمان  فعلي شما عليه  در شرايط  كه  ها  كرد 

به بعد بخصوص وقتي اين اطلاعات منتشر شد كه آنها ماركسيست    54موضع نگيريد. اما از سال  
د ،روابط خصمانه شد. در زندان  را كشتن  شريف واقفي و    صمديه لباف هاي مسلمان مثل  شدند و بچه 

جبهه  سال  گيري نيز  از  بنابراين  آمد.  بوجود  خلق  مجاهدين  و  روحانيون  بين  جدي  بعد    54هاي  به 
كه در ها و مجاهدين ديگر آن توان را نداشتند؛ بطوري مبارزات مسلحانه بلاموضوع شده بود و چريك

شود يك مبارزه  س كرديم كه حالا مي امکان تغيير فضای سياسی مطرح شد ما احسا  55اواخر سال  
تفكيك مي علني را تحميل كرد و مغايرتي نمي  بين دو چيز را  آيا در  ديديم. چون ما  اينكه  كنيم ؛يكي 

ها يك چيز است و هدف چيز ديگري. يك وقت  مبارزه هدف نهايتاً تغييرات راديكال است،چون شيوه
با شيوه  كه شما  تغييهاي مسلحانه مي است  مبارزات سياسي  خواهيد  از طريق  يا  بدهيد  رات راديكال 

يا اواخر    55اي كه در اواخر سال  خواهيد تغييرات راديكال ايجاد بكنيد. بازرگان در نامه قانوني مي 
ساله« سرهنگ نجاتي آمده برنامه   25برای آقای خمينی در نجف فرستاد و در كتاب» تاريخ   56سال 

چه در  را  استبدادی  ضد  جنبش  جمهوري  راهبردی  آن  چهارم  مرحله  در  كه  داده  شرح  مرحله  ار 
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اعتقاد   آن  به  ما  كه  تغييري  با شيوه  نبود.  تغيير  يعني مخالف  بود؛  قرار گرفته  اشاره  اسلامي مورد 
مي  بخوانيد  را  قرآن  اگر  شما  بود.  قرآن  از  متاثر  عميقاً  بازرگان  بود.  مخالف  كجا  داشتيم  هر  بينيد 

آيد ،اما آنجايي كه آفرينندگي  ناگهاني است. سيل و زلزله و ... مي   صحبت از انفجار و تخريب است،
است،تدريجي است. خداوند متعال كه در قرآن وقتی اراده کند به امری می گويد:»كن فيكون« به ما  

ميمي خداوند  است.  کرده  خلق  دوره  شش  در  را  هستي  و  جهان  اين  كه  كه  گويد  بگويد  خواهد 
تعالي كه قدرت مطلق است به  دريجي و فارغ از قدرت است. خداوند باري آفرينندگي براساس قاعده ت

  .گويد كه آفرينندگي تدريجي است من انسان مي 

گفت: آن چيزي پايدار است، كه برطبق  شدت متأثر از اين انديشه قرآني بود و مي بنابراين بازرگان به 
ك پله، چهل پله برويد، يك جاي كار  خواهد يمشيت الهي، به صورت تدريجي بوجود آيد. وقتي شما مي 

خراب است. اين انديشه به بازرگان وارد شده بود و وقتي كه او به پاريس آمد، من و او برسر اين  
قضيه خيلي بحث كرديم و من با او اختلاف نظر داشتم و نه تنها من، تقريباً تمام كساني كه در فعاليت  

گفت: ما نبايد به  را داشتند. بازرگان تنها كسي بود كه مي های سياسي قبل از انقلاب بودند، همين نظر  
دانيد كه بازرگان انساني  توانيم به طور قطعي به هدفمان برسيم. مي اين سرعت اقدام كنيم ؛ چون نمي 

موافق   خميني  آقاي  نظر  با  من  رفتم،  امام  پيش  وقتي  كه  است  نوشته  خودش  بود.  صادق  و  رك 
آقاي خميني گفت اگر ما بخواهيم مرحله به مرحله جلو برويم، رفته رفته احساسات مردم    نبودم،اما 

  .خواهيد مردم را به صحنه آوريد فروكش خواهد كرد و اگر چنين اتفاقي بيفتد چگونه دوباره مي 

گويم كه ما اشتباه كرديم و  كنم، مي من هم با نظر امام موافق بودم؛ بنابراين الان كه به گذشته نگاه مي 
بازرگا  بايد مي نظر  بودند.  ن را  ما مخالف  با نظر  بسياري  بود و عده  اينكه جو غالب  ولو  پذيرفتيم؛ 

ساله ما، نظرات بازرگان را ثابت كرد. حتي اگر بعداز انقلاب، نظر بازرگان مبني بر    25تجربيات  
  . پذيرفتيم، امروز جلوتر بوديمتغييرات تدريجي را مي 

نبودي  موافق  بازرگان  نظر  با  ما  از  گرچه  بعد  و  آمد  پاريس  به  و  پذيرفت  را  ما  نظر  وي  اما  م، 
هاي امام را كه نوشته و آن را تنظيم كرده بودم و امام آن  هاي فراواني كه با هم كرديم، برنامه صحبت 

  را امضا كرده بود، براي بازرگان توضيح دادم. وي آن را قبول كرد.

 

  خبرگزاري فارس: آن برنامه چه بود؟*

برنامه   را  اين  انقلاب  تا  شود  تشكيل  انقلاب  شوراي  يك  بايد  اينكه  اول  داشت.  بند  چندين  راهبردی 
تواند به اين صورت تمام مسائل را حل و فصل بكند و آقاي  سازماندهی کند يك فرد از پاريس نمي 

.  خميني بايد كساني را به نام شوراي انقلاب منصوب نمايد. بند دوم اينکه دولت موقتي را معرفي كنيم
اين زماني بود كه شاه هنوز حكومت می کرد. و سوم برگزاری رفراندوم تغيير نظام سلطنتی. چهارم  
تدوين قانون اساسی جديد. تشکيل مجلس مؤسسان برای تصويب و نهايی کردن قانون اساسی و سپس  
همه   ملت.  نمايندگان  مجلس  و  جمهور  رئيس  وزير،  تخست  جديد،  مسئولان  انتخاب  آخر  مرحله  در 

هاي خود در پاريس  گوييد چيست؟ آقاي خميني در مصاحبهگفتند اين جمهوري اسلامي كه شما مي مي
مورد گفته است كه دموكراتيك همان است كه شما در فرانسه داريد البته ما مسلمان هستيم    18الي   17

  .هاي اسلامي بايد حاكم باشد و ارزش 

م  پاريس  آمدند  می  که  علما  آقايان  از  خيلي  آقاي  ي حتی  با  من  چيست؟  اسلامي  جمهوري  اين  گفتند 
امروزي  قول  به  اينكه  يا  نداشتيم  بيشتر  راه  دو  شود.  داده  بايد  جوابي  چه  كه  كردم  بحث  ها  خميني 

همايشي بگذاريم و صاحبنظران را جمع كنيم و با هم بحث كنيم كه اين جمهوري اسلامي چيست؟ من  
رسيم و فرصتي هم  كند كه به هيچ جا نمي تلاق نظري مي احساس كردم كه اين راه ما را وارد يك با 

نويسيم و هر  نداريم. اين بود كه به آقاي خميني پيشنهاد دومي دادم، گفتم كه ما يك قانون اساسي مي 
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كسي كه اين قانون اساسي را امضا كرد ؛يعني جمهوري اسلامي ايران. اين يك نگاه پراگماتيستي بود  
  .و عملي هم شد 

ين قانون اساسی از پاريس شروع كرديم. ابتدا آقاي حبيبي قبول كرد آنرا تهيه کند. ولي تا  برای تدو
امور   وزير  سحابي  دكتر  مرحوم  موقت  دولت  در  بود.  نشده  كار  خيلي  ،هنوز  ايران  به  آمديم  وقتي 

ام  هاي انقلاب شد و هيأتي از حقوقدانان مأمور تدوين قانون اساسی شده که آن را تم مشاور در طرح 
  .كردند، دولت تصويب كرد و پس از تصويب شوراي انقلاب امام هم آنرا امضا كردند 

كه در آن ولايت فقيه نبود و شوراي نگهبان    قانون اساسي اول،گوييم  اين همان چيزي است كه ما مي 
هايي را من در پاريس تنظيم كردم و امام هم آن را امضا  منتخب مجلس مورد تاكيد بود. چنين برنامه 

ها را  كردند و بر همين اساس عمل كرديم. وقتي مرحوم مهندس بازرگان به پاريس آمد و من برنامه 
مي تاكيد  ايشان  دادم،  او  بربه  كه  برنامه كرد  چنين  اجراي  را  اي  آمادگي لازم  ما  و  است  زود  هايي 
  .نداريم اما در نهايت پذيرفت 

 

كتاب*  به  نگاهي  با  فارس:  مي خبرگزاري  بر  مواردي  به  شما  منحصر  هاي  اطلاعات  كه  خوريم 
گفت  از  كتاب بفردي  اين  در  اينكه شما  جمله  از  دارد؛  وجود  امام خميني  با  نفره شما  دو  ها  وگوي 

هايي توسط شما به امام منتقل و بعدها با اعلام آن از سوي رهبر انقلاب به عنوان  ح كرديد ايده مطر 
ابتكارات امام عنوان شد. فارغ از فضاي سياسي ،اگر با نگاهي تاريخي به اين قضيه بنگريم ،در  

سومي  يابيم كه طرح چنين مسائلي مناقشه برانگيز است؛ به جهت اينكه در چنين مواقعي شخص  مي 
ها  ها و حديث وجود ندارد تا شاهد چنين گفتگوهايي باشد و بنابراين براي تاريخ نگاران اين حرف 

گيرد؛چون آن شخص سومي كه در شرايط فعلي وجود خارجي  كمتر مورد پذيرش و استناد قرار مي 
تا مورخ براي مستند كردن حرف  افراد مرداشته باشد، حاضر نيست  يا  اجعه  هاي شما به اين فرد 

  .كند

ها را در زمان امام زدم؛ بنابراين اگر كسي مدعي بود كه  اينكه من اين حرف   اولاً نه اين طور نيست.   
اينكه    دومتوانست اعتراض كند.  اين حرف ها درست نيست مثل مرحوم احمد آقا يا هر كس ديگر مي 

. ايشان در كتاب خاطرات  زنند مثل آقاي منتظريافراد ديگري بوده و هستند كه اين حرف ها را مي 
نقل مي  و مي خود  رفتم  پاريس  به  كه من  فلاني  كند  كه  ديدم  بزنم،  امام خصوصی حرف  با  خواستم 

حرف  شما  با  من  آقا!  گفتم  من  نشسته  هم  از  )يزدي(  ايشان)يزدي(  گفت  امام  دارم.  هاي خصوصي 
از آقايان روحاني کسی    خودمان است و هر حرفي داري بزن. من با آقاي خميني بسيار نزديك بودم.

نيست كه به پاريس آمده باشد و اين مسئله را نديده باشد. هيچ ملاقاتي نبوده كه با آقاي خميني صورت  
پيام  مجموع  باشم.  نداشته  من حضور  و  به  گيرد  منبع  عنوان  به  من  را  خميني  آقاي  به  كارتر  هاي 

  .سرهنگ نجاتي دادم تا در كتاب خود بنويسيد 

كل كه آمد ،به عربي با امام شروع به صحبت كرد. امام به متون عربي قديم آشنا بود و  آقاي حسين هي
دانست و هيکل آن جلسه ابتدا به عربی صحبت کرد که من دست  عربي مصطلح امروز را چندان نمي 

و پا شکسته آن را به فارسي ترجمه كردم. اما بعد او به انگليسی صحبت کرد. بنابراين اين مسئله را  
توانيد از همه آقايان بپرسيد. همه گفته اند و نوشته اند و به اين  دانند و چيز پنهاني نيست. مي مه مي ه

 امر واقفند. 

 

كنم به نام »همگام با  پور در كتاب خاطرات خود كه گمان مي خبرگزاري فارس: البته آقاي فردوسي *
  خورشيد« باشد، تعريضاتي به شما دارند؟
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تي است كه در پي اختلافات بعد از انقلاب مطرح شده است و من هم بنا ندارم كه  ببينيد اينها تعريضا 
حرف  حرف به  به  كه  باشد  بنا  اگر  و  بدهم  جواب  آنها  مطالب  هاي  بايد  من  بدهم،  پاسخي  آنها  هاي 

ديگري را هم بگويم که چنين قصدی ندارم. من بر اساس اذا مروا باللغو مروا کراما با آن برخورد  
کنم.   مي می  را  مسائل  اين  و  بودند  آنجا  كه  موقعي  آن  است.  ربط  بی  آنها  اين  حرفهای  بايد  ديدند، 

تر از  كنند. خلخالي در اين مورد صريح زدند نه اينكه الان اين موضوعات را مطرح  ها را مي حرف
آقاي خميني  دهد. رفتم به  ها دست مي بقيه بود. مثلاً گفت من رفتم آنجا ديديم كه فلاني) يزدي( با خانم 
زند. من هم  هاي را در مورد تو مي گفتم. آقاي خميني به شوخي به من گفت آقاي خلخالي اين حرف 

ساله نيويورك تايمز كه آمده اينجا و    65گويد. از آقاي خميني پرسيدم كه آن خبرنگار  گفتم راست مي 
ي به مسئله نگاه نكن،  طوربه من دست داده است و حكم فقهيش چيست؟ آقاي خميني گفت :نه تو اين 

فهمند. همين عبارت را نوشتم و به روزنامه سلام دادم كه چاپ شد. چون اول  اينها اين مسائل را نمي 
خلخالي اين مسئله را در سلام منتشر كرد و من هم در سلام جوابش را دادم. بنابراين اينطور نبوده كه  

  .راقي و ديگران اين مسائل را گفته اند ها را بزنم. مرحوم عمن در غياب آقاي خميني اين حرف 

 

هاي خود به كميته ايراني دفاع از حقوق بشر اشاره كرديد. با مراجعه  خبرگزاري فارس: در صحبت*
يابيم كه وي در مورد نوع روابط اعضاي اين كميته با  مي به كتاب خاطرات مرحوم دكتر سنجابي در 

هايي را مطرح كرده است. شما در مورد اين موضوع  ث ها و حديباتلر كه از آمريكا آمده بود ،حرف 
  چه ارزيابي داريد؟

كنم كه پاسخ مهندس بازرگان و من را در كتاب سرهنگ نجاتي بخوانيد. وقتي  من به شما توصيه مي 
كه خاطرات سنجابي به ايران آمد، براي چاپ به انتشارات رسا داده شد. شرط چاپ كتاب را، انتشار  

افرادي كه در اين كتاب به آنها تعريضاتي شده بود معين کرد. ايشان کتاب را به ما داد و هم به    پاسخ 
مرحوم مهندس بازرگان و هم من به مطالب آقای سنجابی جواب داديم. شايد به همين دليل از چاپ  

وارد  كتاب توسط  انتشارات رسا صرفنظر شد و انتشارات ديگري آن كتاب را منتشر كرد. من حالا  
شوم. به هر حال هر چه كه بود ما به آن  اندركار چاپ كتاب بودند نمي اين بحث كه چه كساني دست 

داديم. قضاوت  بازرگان مي پاسخ  از قول  نادرست بود. مثلاً  آقاي دكتر سنجابي  به  هاي  نوشت كه ما 
يه خود اين مسئله را  داديم. اصلاً چنين چيزي نبوده. من و مهندس بازرگان در جوابها گل مي آمريكايي 

هاي خود در تلويزيون گفته بود كه در هزاره بوعلي سينا در  بيان كرديم. بازرگان در يكي از صحبت 
اي نوشت  تهران وقتي مستشرقين آمدند، نهضت مقاومت ملي در ايران خطاب به اين مستشرقين نامه 

يي بر سر مردم اين مرز و بوم  شويد و شاه اين مملكت چه بلامبني بر اينكه شما وارد چه كشور مي 
آورده است. اين نامه كه نوشته شد، خواستيم كه به دست مستشرقين برسد. دانشجويان نهضت مقاومت  

نامه  دكتر عباس شيباني  از جمله  در ميان دسته گليملي  در  ها را  استقرار مستشرقين  به محل  هايی 
اين  دادند. متن کامل  آنها  دانشگاه بردند و به  نامه ها در اسناد نهضت مقاومت ملی به چاپ    باشگاه 

  .ها را در مورد بازرگان زدن ناجوانمردانه است رسيده است. اين حرف 

آقاي سنجابي با مرحوم مهندس بازرگان در قضاياي حقوق بشر برخورد فردي داشت. وقتي مهندس  
، آقاي خميني گفت كه  بازرگان به پاريس آمد و قرار شد كه شوراي انقلاب و دولت موقت تشکيل شود 

ها حتي از جبهه ملي و سنجابي هم جزء اين شورا باشند، بعد از مدتي مرحوم امام از  از همه گروه 
من پرسيد كه به آقاي مطهري بگوييد كه چه اتفاقي افتاده و چرا اين قدر اين مسئله به تأخير افتاده  

با مرحوم مطهري تماس تلفني   گرفتم و در مورد انتخاب اعضاي  است ما فرصت كافي نداريم. من 
شوراي انقلاب سئوال كردم و پرسيدم كه آيا با سنجابي در اين زمينه صحبت شد. در پاسخ گفت من با  
كه   شد  معلوم  شدم،  جويا  را  مسئله  علت  وقتي  نپذيرفت.  را  مسئله  اين  او  و  كردم  سنجابي صحبت 

پاسخ به اين سئوال را منوط به    سنجابي وقتي در مورد اعضاي شورا از مطهري سئوال كرد، وي 
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بازرگان هم عضو اين شورا   آيا  انقلاب اعلام كرد. وقتي سنجابي گفت  حضور سنجابي در شوراي 
است و از سوي مطهري پاسخ مثبت شنيد، اعلام كرد كه در شوراي انقلاب حضور پيدا نخواهد كرد.  

 مرحوم مطهری آنرا به اختلاف سنجابی با بازرگان مربوط دانست. 

 

خبرگزاري فارس: در قضاياي پاريس طبق اسناد و كتب و خاطراتي كه منتشر شده اختلافاتي بين  *
اي از اتحاد شما به  زاده وجود داشته است، اما در فضاي عمومي و رسانه صدر و قطب شما و بني 

  بردند. علت اين تفاوت چيست؟عنوان رئوس يك مثلث نام مي 

ا نبود. بين روحانيون هم اختلاف بود. مثل اختلافاتي كه بين مرحوم  اولاً اين اختلافات منحصر به م
و   داشتيم  اختلافاتی  چه  نفر  سه  ما  بنابراين  بود.  بهشتي  مرحوم  و  رفسنجاني  هاشمي  با  لاهوتي 
اختلافات   موارد،  از  خيلي  در  است.  مستقل  كاملاً  بحث  يك  بود،  چيزهايي  چه  بر سر  ما  اختلافات 

توانستيم با هم  تر از ما بود، اما مهم اين است كه آيا عليرغم اختلافات ميروحانيون به مراتب شديد 
مرزبندي  خود  ميان  روحانيون  هم  و  خود  ميان  نفر  سه  ما  هم  شرايطي  در  نه؟  يا  كنيم  و  كار  ها 

مي  موظف  را  خود  بالاتري  سطح  در  حال  هر  داشتند.در  يگانگي  اختلافاتی  و  وحدت  كه  دانستيم 
كردند، علتش اين است كه  اما چرا بعد از پيروزی انقلاب اين حملات را به ما    بيرونی را حفظ كنيم،

در پاريس ما سه نفر بيش از همه موثر بوديم. وقتی آقای خمينی به پاريس آمدند روحانيون نبودند و  
  اگر هم بودند آقای خمينی خيلی اعتقاد نداشت که اينها به صحنه بيايند...

گرفت كه من در آن حضور نداشته باشم. اگر  قاتي در پاريس صورت نميهمانطور که گفتم هيچ ملا
صدر هر  زاده و بني فرستاد. من و صادق قطب هم من نبودم امام، آقاي اشراقي را براي آوردن من مي

يك به صورتي در قضايا موثر بوديم. من يك مثال براي شما بزنم. وقتي ما وارد فرانسه شديم، از  
ك نفر آمد و با آقاي خميني صحبت کرد، من و احمدآقا هم حضور داشتيم. آن فرد  طرف كاخ اليزه ي

خواهم  گفت كه شما در فرانسه حق فعاليت سياسي نداريد. آقاي خميني هم در پاسخ كه در فرانسه نمي 
وقت  گاهي  بكنم.  سياسي  مي فعاليت  سئوال  من  از  ايران  مردم  مي ها  را  آنها  پاسخ  من  و  دهم،  كنند 

ديديم كه  ه روزنام  آقای خمينی مصاحبه كنند. ما هم  با  نبودند يا حاضر نبودند  های فرانسه هم مجاز 
روزنامه  داشتيم.  برنامه  ما  كند،  تماشا  را  ورساي  بروند  كه  نياوريم  پاريس  به  را  خميني  هاي  آقاي 

رونامه اما  نبودند.  مصاحبه  به  حاضر  دولتشان  سياست  خاطر  به  نيز  به    وابسته  فيگارو   فرانسوي 
زاده با سردبير روزنامه فيگارو صحبت كرد و او  بود. صادق قطب   ژيسگاردستنجريانات راست و  

زاده ايراد گرفته شد كه چرا ترتيبی داد که آقای خمينی  را براي مصاحبه با امام راضي كرد. به قطب 
آن  اما  كند  راستی صحبت  دست  روزنامه  اول  با  کرديم.  كار  چه  ما  نبودند،  متوجه  روزنامه  ها  يك 

با امام مصاحبه كرد و سد را شکست و بعد از آن بلافاصله   فيگارو راستي نزديک به کاخ اليزه به نام 
  .دست به چنين كاري زد. ما براي اينكه جو را بشكنيم از فيگارو شروع كرديم لوموند 

كنفرانس   فرانسوي   گوادلوپ بحث  آمد  پيش  كنفرا كه  كه  گفتند  آمدند  اليزه  كاخ  از  است  ها  قرار  نس 
مي  ما  و  شود  قطب تشكيل  صادق  از  ما  بدانيم.  را  شما  موضع  اپوزيسيون،  زبان  از  زاده خواهيم 

  .خواستيم كه به سرعت يك متن مفصلي را تنظيم كرده و براي كاخ اليزه بفرستد 

آقاي  براي اينكه ريشه اين جنجال عليه ما را بدانيد، بايد مطلب را از جاي ديگري بررسی بكنيد. سفر  
خميني   آقاي  نيست،  اين  در  ترديدي  هيچ  و  بود  كننده  تعيين  ايران  انقلاب  در  پاريس  به  خميني 

شان اين بود كه به كويت بروند و هفت، هشت روز بعد به سوريه بروند. در بيروت قبل از  برنامه 
؟ سوريه  رود سفرم به عراق با چمران و صادق قطب زاده نشستيم ،گفتيم امام براي چه به سوريه مي 

از نظر سياسي وضعش بدتر از عراق است. من مطرح كردم كه آقاي خميني را بايد تشويق بكنيم و  
قطب  بروند.  پاريس  به  كه  كنيم  الجزاير  توصيه  به  خميني  آقاي  كه  داد  پيشنهاد  او  نبود.  موافق  زاده 
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ات با الجزاير مشكل  برود. گفتم رفتن آقاي خميني به الجزاير باز هم مشكل است ؛براي اينكه ارتباط 
ايشان بودم،   آقای خمينی از نجف به کويت که همراه  پاريس بروند. در سفر  بايد به  است ؛بنابراين 
داد.   در مرز کويت رخ  که  وقايعی  آن  از  بعد  نبود.  مايل  ايشان  اما  دادم  را  پاريس  به  پيشنهاد سفر 

دانند.  المللي كرد. همه، اين را مي را بين ايشان پذيرفتند و رفتيم پاريس . سفر به پاريس، انقلاب ايران  
و اين برای مخالفان ما مطبوع نبود و آن سمپاشی     .ما هم در اين برنامه به سهم خودمان مؤثر بوديم

 ها و لجن پراکنی ها برای همين بود. و گر نه آنها با ما پدر کشتگی نداشتند. 

 

  خبرگزاري فارس: در رفتن امام به پاريس؟*

رفت در  از  هم  بيش  خميني  آقاي  پاريس،  در  برنامه.  كل  مديريت  در  هم  و  ايشان  مصاحبه    300ن 
بينيد. ما سيستماتيک عمل  هاي آقاي خميني در پاريس نمي متضاد در صحبت   كردند. شما دو تا جمله 

به    12،  10کرديم.  می را  خمينی  آقای  سخنان  تمام  پيوستند،  ما  به  بعداً  که  جوان  نيروهای  از  نفر 
مي   صورت  سؤالي  يك  اگر  بودند.  درآورده  ديگري  فيش  حرف  يك  ايشان  كه  خميني،  آقاي  از  شد 

كردم كه آقا در فلان جا اين حرف را زديد، ايرادي ندارد كه نظرتان را  زد، من با آقا صحبت ميمي
شما   شده،  عوض  نظرتان  چرا  بدهيد؛  توضيح  بايد  شده  نظرتان عوض  حالا  اگر  اما  بكنيد،  عوض 

بوديم، بعضي   هاي پيام  آنجا برده  ما  تيمي كه  آن  به مخاطبان خودتان،  داديد  ما  متضاد  با  هاشان الان 
هاي  ، وزير بازرگاني اسبق که بعد از انقلاب با ما ارتباطشان قطع شده است از بچه جعفرينيستند.  

اين تيم   پاريس آمد و مستقر شد. در  به  جزء    سازگارا  محسنفعال در آمريكا بود كه به دعوت من 
روزنامه تمام  تيم  آن  روز صبح،  هر  بود.  افراد  مي همان  را  دنيا  معتبر  گزارش  هاي  يك  و  خواندند 

-های نوفلها زود قبل از صبحانه با آقاي خميني يك ساعت در كوچه باغ كردند. صبح سياسي تهيه مي 
دادم. يك  مي   صبح من گزارش سياسي به آقاي خميني  5/8زديم. بعد از صرف صبحانه لوشاتو قدم مي 

ايشان مي خبرنگار كه مي  آقا، ما به  اين خبرنگار كيست و به كجا وابسته است و  آمد پيش  گفتيم كه 
ها چيست. بله ما اين نقش را داشتيم .آنهايي كه از انقلاب لطمه خوردند؛ يعني ضد انقلاب اين  پاسخ 
تم از آنچه براي انقلاب انجام دادم  دهند. من اين را به كرات گف ها را به ما نسبت می دادند و مي حرف

  .كنمبه هيچ وجه پشيمان نيستم و خودم را ملامت نمي 

 

  .خبرگزاري فارس : كلام آخر هم احياناً اگر داريد بفرماييد*

داريم بحث مي  گذشته  به  نگاه  به عنوان  ايران  چون  اسلامي  انقلاب  دادم  که توضيح  كنيم، همانطور 
اگر افتاد.  اتفاق  فكر مي   زودهنگام  امروز  نبودم،  موافق  مهندس  نظر  با  تاريخ من  آن  كنم حرف  در 

ايشان درست بود. سعدي عليه رحمه گفت كه آدم بايد دوباره عمر بكند. يكبار تجربه كند و يكبار هم  
به ما چنين فرصتي نمي  اما چون خداوند  به كار بردن تجربه،  دهد كه دوباره عمر كنيم براي  براي 

که اشتباه ما را تکرار نکنند. همه چيز را زود و با زور نخواهند. از همان پاريس   .يمگونسل جديد مي 
 هم وقتی بحث جمهوری اسلامی می کرديم عده ای مخالف بودند بعضی از علمای برجسته ای که ...  

 

 خبرگزاری : چه کسانی مخالف بودند؟  

به من گفت: آقا، ما حکومت   اسلامی می خواستيم. آقای خمينی مانند  مثل آقای مهدوی کنی صريحاً 
امير المومنين وزير تعيين کند، وکيل و والی تعيين کند، تو آمدی انتخابات مجلس و ... را بيخ ريش  

 ما بستی. با آقای خمينی مطرح کردم و آقای خمينی هم اينها را پذيرفت. 
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 انقلاب؟ خبرگزاری فارس : چه موقع اينها را به شما گفتند، بعد از 

بعد از انقلاب، همان موقع که يادم نيست وزير کشور بود يا نخست وزير بود. با مرحوم بهشتی يکی  
از بحث هايی که داشتيم اين بود که ما در اسلام شور و مشورت داريم، ولی شورا نداريم . سر اين  

يعنی اميرالمونين  قضيه ما خيلی بحث می کرديم . می گفت د راسلام شور و مشورت گفته شده است.  
ولی امر مشاورين خود را انتخاب و با آنها مشورت می کند. اما تصميم با خود اوست که هر طور  

 خواست عمل کند. 

بود.   ما زودرس  انقلاب  که  ام  پذيرفته  خودم  من  يعنی  بپذيريم،  ما  که  است  اين  گذشته  به  نگاه  يک 
پيروزی نداشتند. بسياری از مسايل کليدی    مجموع نيروها آمادگی لازم را برای عمل، به تناسب اين

ما دچار يک سلسله   انقلاب  از  بعد  دليل  به همين  بوديم.  نرسيده  توافق  به  بود و  نشده  ما بحث  ميان 
مسائل اين چنينی شديم. دوم اينکه ما بر سر چيزی که نمی خواستيم با هم متحد شديم نه بر سر آن  

 مهم بود. چيزی که می خواستيم و اين برای ما خيلی 

 

  خواستيم با هم متحد شديم؟خبرگزاري فارس :يعني چه بر سر چيزي كه مي *

يعني ما بر سر اينكه شاه بايد برود با هم متحد شديم. ما آنچنان محو سقوط شاه شده بوديم كه به آن  
هاي  اه پرداختيم، نپرداختيم. من اين حرف را نه اينكه براي شما بزنم، در دانشگچيزهايي كه بايد مي 

هايم به دانشجويان گفته ام که ما اشتباه کرديم شما اشتباه ما  در سخنراني تربيت معلم، تربيت مدرس و  
را تکرار نکنيد. نگوييد اينها بروند هر کس ديگر بيايند بهتر است، يکبار در تاريخ امتحان کرديم پس  

 ديگر الان فريب اين را نخوريد. 

توانستيم  كرديم، مي گويد. بنابراين اگر نسبت به اين مطلب توجه ميي تجربه تاريخي ما اين را دارد م
خيلي از مشكلات و مسايل را مورد توجه قرار دهيم و همان موقع با هم در همان زمان حل و فصلش  

قديمي  را  بكنيم.  مشكلات  اين  پاريس  در  ما  اگر  است.  آخر  صلح  از  به  اول  جنگ  گفتند  می  هاي 
كردند يا ما تغيير  حث می کرديم يا آقاي خميني و بقيه قانع می شدند و تغيير ميگفتيم ب ديديم و مي مي
  .كرديمجوري با هم بر سر مسايل ايجابی توافق مي كرديم و بالاخره يك مي

تجربه  بلكه  يك  نيست؛  حقوقي  ساختارهاي  ايران  مشكل  كه  اين  .و  كرديم  پيدا  ما  هم  ديگر  اي 
گيري مهم  خواهم يك نتيجه لي مهم است.من در پايان اين بحث مي ساختارهاي حقيقي است. اين هم خي

تاريخي بكنم كه ما در انقلاب اسلامي ايران به برخي از مسائل توجه نكرديم. بر اساس اين تجربه  
اکنون می گويم که اعتقاد به تغيير در ساختار حقوقي ندارم؛ نه اينكه ساختارهاي حقوقي در جمهوری  

اي بدون  را  با  اسلامی  تاريخی  اساسی  مشکل  اما  دارد،  ايراد  حقوقي  ساختارهاي  نه  بدانم،  راد 
ساختارهای حقيقی يا رفتار حاکمان و صاحبان قدرت است با رفع اشكال از ساختارهاي حقوقي شما  

كنيد. براي نهضت آزادی سياست راهبردی اين است كه هر كس در  ساختارهاي حقيقي را اصلاح نمي 
هيچکس، هيچ فرد و مقامی و نهادی خود را مافوق قانون    .اش را انجام دهد چارچوب قانون وظيفه 

 نداند و فراقانونی عمل نکند. 

  

 

 مصاحبه با سبزانديشان 
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 84سبز انديشان ـ بهمن ماه 

به مناسبت انقلاب اسلامی پنچ هزار نفر از اعضـای شـورای انقـلاب از جملـه شـما، بيانيـه صـادر  •
ی کـه بـه آن اشـاره شـده بـود، آن مـورد جمهوريـت بـود کـه دربـاره کرده بوديد که يکی از موارد

انقلاب اسلامی بوده. امروزه توسط گروهی زير سؤال رفته است. شما در اين بيانيـه اشـاره کـرده 
بوديد که نسبت هايی که اين افراد با رهبری نظام دارند. می خواهم بدانم منظورتان از ايـن نسـبت 

 چيست؟
بيانيه آمده، اين است که کسانی که هيچ کارنامه ای در انقلاب ندارند، بدون آنکه اسمی از آنچه در آن  

کسی برده باشيم، اعلام می کنند که جمهوريت شرک است، ملت در انتخاب رهبری هيچ نقشی ندارد. 

رهبری رهبر مطلق العنانی را معرفی می کنند. متأسفانه اين افراد مورد تأييد و  حمايت رهبری مقام 

قرار می گيرند. خوب ما می دانيم که در جاهای مختلفی رهبری از آقای مصباح يـزدی تجليـل کـرده 

اند. روش آقای خمينی اين نبود. اگر مثلاً افراد شورای نگهبان می خواستند در انتخابات مجلـس سـوم 

می زد که پنج شش دخالت کنند و به جای مردم تصميم بگيرند، آقای خمينی خيلی صريح به آنها نهيب  

تا پيرمرد می خواهيد برای مردم تصميم بگيريد؟ نه شما حق نداريد. انتظار و توقع  ما امروز اينست 

که به آقای مصباح يزدی تذکر داده می شد که اين حرفهايی که زند مخل آرمان هـای نظـام جمهـوری 

ی، اما ايشان از آقای مصباح اسلامی ايران و حق انتخاب حق می باشد. شما آزادی که اظهار نظر کن

يزدی تجليل کردند در حالی که بايد به اين موضع گيری اعتراض می شد. در حال حاضر وقتـی مـی 

بينيم که در بودجه جديدی که دولت به مجلس داده است، در کنار بودجه های هنگفتی کـه بـه سـازمان 

کـه زيـر نظـر آقـای مصـباح  های مختلف اختصاص داده شده است، مؤسسه پژوهش های امام خمينی

يزدی اداره می شود بودجه آن سه برابر افزايش يافته است و نه اينکه به او نگفتند که ايـن حـرف هـا 

که تو می زنی اشتباه است، بلکه او را حمايت کردند و تازه بودجه ای بيشتری به آن اختصاص دادند. 

 ن اعتراض کرديم.نفری ما به اي 5اين ها چه معنايی دارد؟ در آن بيانيه 

 

اين عدم دخالت مردم در انتخاب رهبری که آقای مصباح بر آن تأکيد می کنند، آيا ممکـن اسـت در  •
 آينده به رئيس دولت و بعد مديران اجرايی هم برسد؟

نگرانی همين است. بعد از پيروزی انقلاب در همان اوايل، کسانی ديگر بودند که بر اين باور بودند  

اس حکومت  ما  در  که  من  کردند.  می  بيان  را  خود  خواسته  اين  صراحت  با  و  خواستيم  می  لامی 

سخنرانی خود به مناسبت سالروز درگذشت مهندس بازرگان گفتم در همان اوايل انقلاب افرادی آمدند  

و   است  اميرالمؤمنين  خمينی  آقای  گفتند  می  و  خواستيم  می  اسلامی  حکومت  ما  که  گفتند  و 

وزي بيايد  نداريم.  اميرالمؤمنين  غيره  و  مجلس  انتخابات  اسلام  در  ما  کند.  تعيين  والی  کند،  تعيين  ر 

نگرانی امروز ما همين است که اگر چنانچه پايه های نظری اين فکر جای بيفتد، که رهبر می تواند  

به مردم بگويد اين آقا رئيس جمهور و به اين آقا رأی دهيد. حالا فردا رهبر می تواند بگويد که من  

جمهور را تعيين کردم و ديگر لزومی ندارد شما رأی دهيد و يا وزرا را مستقيماً تعيين می کنم.  رئيس 

فردی   حکومت  يک  به  شود  موفق  اگر  نهايتاً  کند،  می  مطرح  يزدی  مصباح  که  انحرافی  فکر  اين 

اريم  ديکتاتوری منجر خواهد شد. حالا اين نظريه و اين موضوع را تبليغ می کند. ما اين نگرانی را د 

که بگويند حال که جمهوری در برابر اسلاميت است، ما چه لزومی دارد بگوييم جمهوری؟ و اگر  

چنان اين تغيير در اسم باشد نه در محتوا باز هم ممکن است ما بگوييم مشکلی نيست، اما بيش از  

احساس ما کرديم    اينکه به اسم کار داشته باشند به محتوا کار دارند. در آستانه سالگرد پيروزی انقلاب 
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که در انقلاب نقش داشتيم و مديون مردم می باشيم، اين تذکرات و انتقادات را انجام دهيم و مشفقانه  

 داريم تذکر می دهيم. 

 

وقتی آقای مصباح يزدی اين سخنان را مطرح کردند، شما مقالـه ای نوشـتيد بـا عنـوان خـروج از  •
داشتيد که اين عمل آنها، يک عمل تـاکتيکی اسـت و بيشـتر بـه بحران در نشريه نامه. آنجا اشاره  

منظور پيروزی در انتخابات خبرگان است. لطفـاً توضـيح دهيـد چـه ارتبـاطی بـين ايـن موضـوع و 
 انتخابات خبرگان وجود دارد؟

ببينيد سؤال اساسی اينست که مجلس خبرگان رهبری چـه نقشـی دارد؟  طبـق قـانون اساسـی، انتخـاب 

ارت بر اعمال رهبری می باشد. مجلس خبرگان رهبری يک مجلس مقننه نيست. بنابراين رهبر و  نظ

چرا امروز جريانی اصرار می کنند که به عنوان جوان گرايی، عده ای جوان را می خواهيم بفرستيم 

مجلس خبرگان؟ چه چيزی پشت صـحنه اسـت؟  چـه برنامـه ای دارنـد کـه بـر ايـن خواسـته ايـن قـدر 

ند؟ ما نگران آن هستيم که طبق رويه ای که در انتخابات شورای شهر، مجلس هفتم و پافشاری می کن

نهمين انتخابات رياست جمهوری شد، در انتخابات مجلس خبرگان هم با همان شيوه، همـه آنهـايی کـه 

در انقلاب بودند مثل آقای هاشمی رفسنجانی و آقای کروبی را حذف کنند. يعنی به آنها نمی گويند شما 

ما صلاحيت نداريد و حق شرکت در انتخابات را نداريد. امـا عمـلاً از آن امکانـات اسـتفاده شـده در ش

انتخابات پيشين بهره می جويند و آنهايی که در ليستشان وجود دارد، می فرستند بـه مجلـس خبرگـان. 

رهبـری را   آنها برای چه اين طور می کنند؟ هدفشان چيست؟ ما در بيانيه ای ديگر پروژه تنهاسـازی

مطرح کرديم. می گوييم آن شعاری که در زمان انقلاب همه با هم بود. امروز عوض شده است. مـی 

گويند همه با من. فرآيند همه من بعد از حذف بسياری از نيروهای موثر در انقـلاب اکنـون بـه حـذف 

اده شود. اگـر شـما عناصر اصلی خودشان رسيده است. ما دقيقاً نمی دانيم چه برنامه ای قرار است پي

به تاريخ رجوع کنيد، تاريخ ما و ديگر کشورهای جهان، مملو است از اين نمونه هايی کـه در نهايـت 

آن رهبر و تمام کسانی که در گذشته بينشان همکاری بوده، حذف می کنند و  سـر بـه زنـگ هـا يـک 

رنامـه ايسـت کـه هـی مـی برنامه های ديگری پياده می کنند. ما فقط احساس خطر می کنيم. اين چه ب

گويند خاکريز بعدی؟ و می خواهند مجلس خبرگان را بگيرند برای چی؟ من می فهمم که چرا رياست 

جمهوری يا مجلس را می خواهند بگيرند و در اختيار داشته باشند، اما در مجلس خبرگان رهبری می 

بـر را حـذف کننـد؟ آيـا برنامـه خواهند چه بکنند؟ رهبری که تعيين شده است آيا برنامه دارنـد کـه ره

دارند که رهبر ديگری برای ما بياورند؟ چه کار می خواهند بکنند؟ اين ها سؤالات اساسی است که ما 

مطرح می کنيم. نگرانی ما هم نگرانی از کيان مملکـت اسـت. تغييراتـی ايـن گونـه تمـام شـبکه هـای 

ست کـه بتوانـد تغييـرات ايـن چنينـی را ارتباطی مملکت را به هم می ريزد. مملکتمان در شرايطی ني

تحمل کند. خصوصاً که هيچ کس نمی داند که چه کسانی اين جريـان را مـديريت کـرده و چـه کسـانی 

برنامه ريزی می کنند. امروز ما در معرض خطـر فروپاشـی جغرافيـايی هسـتيم. دوران جنـگ سـرد 

ت. وضـعيت کـاملاً بـا آن زمـان گذشته است که آمريکا مخـالف فروپاشـی ايـران باشـد، تمـام شـده اسـ

متفاوت است. طرح بالکانيزه کردن ايران بسيار جدی است. آمريکـايی هـا تـرجيح مـی دهنـد بـا يـک 

دولت پوشالی در خوزستان، مرکز نفتی ايران، کنار بيايند تا با يک دولت بزرگی مثل ايران. ايـن هـا 

 مسائل جدی است.
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داده می شد، الان از طرف اين حزب پادگانی بـه مـردم يک سری از شعارهايی که در اوايل انقلاب  •
گفته می شود که ما دوباره داريم به آرمان های اول انقلاب باز می گرديم. ما داريم معيارهای اول 
انقلاب را زنده می کنيم. اين رويکرد، از نظر سياسی و اقتصادی چـه پيامـدهايی مـی توانـد بـرای 

 آينده داشته باشد؟
ل انقلاب يک حرکت ارتجاعی است. چرا که اين انقلاب پيروز شده است و تمام کـادر برگشت به اواي

های اجرايی و مديران دولتی زمان شاه يا فرار کرده اند يـا بکلـی تغييـر داده شـده انـد. از همـان اول 

انقلاب بحث بود بر سر تعهد و تخصص در انتخاب مديران رده بالا. حال هر سرنوشتی که آن بحـث 

کرد، به هرحال امروز بيست و هفت سال از آن زمان گذشته اسـت. آن جـوانی کـه بيسـت و چنـد پيدا  

ساله بيست هفت سال پيش داشت که تجربه مديريتی نداشت، امروز همان شخص پنجاه و اندی سـالش 

است با بيست و هفت سال تجربه مديريتی. اين اشخاص را که با هزينه های ملت تجربـه زيـاد کسـب 

د، حذف کنيم و از گروهی ديگر که صفر کيلومتر هستند اسـتفاده کنـيم، کـه آنهـا بياينـد تجربـه کرده ان

کسب کنند؟ اين نهايت ارتجاع است. اين افراد حذف شده ديگر ايادی حکومت شاه نيستند که بگوييم ما 

ملکـت نمی توانيم با اينها کار کنيم. اين حرکت يک حرکت ارتجاعی است. مثل آنکه فرض می کنـد م

يک مکتب خانه است و هر روز بايد وزرای مختلف مورد آزمايش قرار دهيم. بعد از بيسـت و هفـت 

سال کادرهايی از درون انقلاب تجربه پيدا کرده اند، نبايد کنـار گذاشـته شـوند. و جـای آنهـا وزرايـی 

تـوان بيابيـد قرار دهيم که خصوصاً روحيه نظامی دارند. الگويی دولت پادگانی در هيچ کشوری نمی  

که با مديريت نظامی موفقيت کسب کرده است. عدم موفقيت الگوهای نظامی، به دليل رابطه اطاعـت 

 کردن از بالا می باشد و با مديريت مدرن متمايز می باشد.

 

يکی از عدم موفقيتهای دولت در همين مدت زمان انـده، در زمينـه سياسـت خـارجی بـوده اسـت.  •
و سياستهای تنش زايی جايگزين شده اند. برخلاف دولت خاتمی که در   اعتمادسازی از ميان رفته

زمينه مسئله انرژی هسته ای، به سمت اروپا رفـت، دولـت جديـد بـه سـمت شـرق رفـت و بعـد از 
 شکست از شرق، به آمريکای جنوبی روی آورد. تحليل شما از اين عملکرد دولت چيست؟

کت ارتجاعی بازگشت به اوايل انقلاب اسـت. در اوايـل اتخاذ اين رويکردها نشئت گرفته از همان حر

انقلاب بايد به دنيا می گفتيم که آن روابطی که با شاه داشتيد ديگر تمام شد. الان ديگر بعد از بيست و 

هفت سال، دنيا بايد خواسته های ايران را بداند. بنـابراين بازگشـت بـه اول انقـلاب و  شمشـير از رو 

ايی می شود که هزينه اش را ملت خواهد پرداخت. سياست رويکرد به شـرق بستن، نتيجه اش نتش ه

شکست خورده است. مثلاً هند منافع کلانش همکـاری بـا دنيـای غـرب اسـت و سـر بـه زنـگ هـا در 

شورای حکام عليه ايران رأی می دهد. آفريقای جنوبی همينطور. روسيه و چـين همينطـور. حـال در 

يدا شدند. کوبا و ونزوئلا که ايران مـی خواهـد بـا آنهـا رابطـه مناسـبی امريکای لاتين اين دو کشور پ

برقرار کند. طبيعی است يک دولت جديد مثل چاوز در و نزوئلا همان تجربه اول انقلاب ما را دارند 

طی می کنند. اما منافع ملی ايران در حال حاضر چگونه تأمين می شـود؟ منـافع تعريـف شـده مـا در 

 رابطه با کوبا و ونزوئلا تأمين می شود؟حال حاضر آيا با 

 

به نظر می رسد که وضعيت هسته ايران تبديل به يک بحران شده است. چرا احزاب اصـلاح طلـب  •
 در اين مورد فعاليت چندانی نمی کنند؟
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ما به عنوان نهضت آزادی حرف هايمان را زده ايم. و امکانات آن را نداريم کـه بگـوييم مـردم بياييـد 

و يا ميتينگ های بزرگ به راه اندازيم. بيانيه ها و تحليل های ما در مقـالات گويـای نقطـه   راهپيمايی

 نظرات ما می باشند.

 

 پس راه حل عملی به نظرتان نمی رسد؟  •
چرا. راه حل عملی ارائه داده ايم. با صراحت گفته ايـم ايـران پيشـنهاد روسـيه را بپـذيرد و ايـن بـدان 

ليه ايران، شکاف ايجاد نمی شود. و امکان ندارد که پرونده به شـورای معناست که در جبه متحدين ع

امنيت ارجاع شود و چين و روسيه برای عدم اتحادشان با ايران بهانه ای ندارند. ؟ روس هـا مجبـور 

می شوند يک تاريخی برای تحويل نيروگاه بوشهر به ايران بدهند و بعد از چهل سال اين نيروگاه کـه 

رف آن شده است، به راه بيفتد. يک مزيت اين راه آن می باشد که دنيا پذيرفتـه اسـت هزينه زيادی ص

 که تأسيسات اصفهان به فعاليت ادامه دهد و پيشنهاد روسيه در مجموع يک قدم به نفع ايران بود.

 

حماس در حال حاضر در سر يـک دو راهـی قـرار دارد. تحليـل شـما از شـرايط فلسـطين چيسـت؟   •
 در مورد ابتکار پوتين که از رهبران حماس دعوت کرده است، چيست؟ همچنين نظرتان

همانطوری که ما در آن بيانيه نوشته بوديم، انتخابات اخير پارلمان فلسطين بر سياست حماس و فتح و 

اسرائيل اثر خواهد گذشت. و معتقديم حماس در وضعيتی قرار گرفته است که نمی توانـد پيمـان هـای 

اسرائيل امضا شده است را ناديده بگيرد. برای اينکه حماس اصل يک دولت مستقل که بين فلسطين و  

فلسطينی را در نوار غزه و ... پذيرفته است. و نمی تواند اين دولت تشکيل شود و نخواهد با اسرائيل 

مذاکره کند. شرايط جهانی به نفع فلسطينی هاست. بنابراين حماس بر سر يک دو راهی قرار دارد که 

يد سياست های خود را تعديل کند. و به نظر من سياست هايش را تعديل خواهـد کـرد. بـه نظـر مـن با

پوتين ابتکار خوبی را انجام داده و از سران حماس برای حضور در روسيه دعوت کرده است. مسلماً 

اع پوتين می تواند بر نگرش حماس تأثير گذار باشد. بنابراين سـفر حمـاس بـه مسـکو در راسـتای اقنـ

 حماس به قبول تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی است.

 

 بنابراين شما پيروزی حماس را برای صلح خاورميانه مثبت ارزيابی می کنيد؟ •
بله. من مثبت ارزيابی می کنم به چند دليـل. يکـی آنکـه ايـن پيـروزی حمـاس بـر روی سياسـت هـای 

ا ملامت می کنند کـه چـون بـه محمـود اسرائيل تأثير خواهد گذاشت. چرا که اکنون بسياری شارون ر

عباس به اندازه کافی امتياز نداده است، حماس پيروز شده. و اسرائيل از اين موضوع نگران است که 

اگر قضيه همين جا تمام نشود، بعدها مجبور شود امتيازات بيشـتری دهـد. همـانطور کـه اسـرائيل در 

 قب نشينی کرد.برگزاری انتخابات در بيت المقدس شرقی، اقدام به ع

 

به نظر می رسد که مسئله هسته ای ايران بيشتر مربوط است به طرح خاورميانه بزرگ. بنابراين  •
اگر مسئله هسته ای هم حل و فصل شود، برگ های ديگری رو خواهد شـد، چـون حقـوق بشـر و 

 .... تحليل شما چيست؟
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خاورميانه بزرگ نوشته ام. در راه تشکيل خاورميانه من با شما موافق هستم، من قبلاً در مورد طرح 

بزرگ سه مانع بر سر راه آمريکا بوده است. صلح خاورميانه، صـدام در عـراق و ايـران مـی باشـد. 

صلح خاورميانه در حال نهايی شدن است. من آن را پايان يافته می بينم. دنيـا دارد بـه اسـرائيل فشـار 

امتيازات بيشتر است. وجه قالب هم در اسرائيل حامی صـلح مـی   می آورد و اسرائيل مجبور به دادن

باشند. عراق هم حال که صدام سرنگون شده است، و اين جنگ داخلی هـم ديـر يـا زود بـه اتمـام مـی 

رسد،. می ماند مسئله ايران. سؤال بزرگ اين جا قرار دارد که با ايران در نظر دارند چه کـار انجـام 

وافق می باشم. اگر مسئله انرژی هسـته ای حـل شـود مسـئله حقـوق بشـر را دهند؟ من با تحليل شما م

مطرح می کنند. آنها چهار مسئله را  عليـه ايـران در نظـر گرفتـه بودنـد، اول صـلح خاورميانـه، دوم 

تروريسم، سوم سلاح هسته ای و  چهارم حقوق بشر.  مسئله اول کـه در حـال شـدن اسـت. در مـورد 

تن اين موضوع که حماس ديگر دولت فلسـطين شـده اسـت و حمايـت از آن مطلب دوم با در نظر گرف

ديگر نمی تواند تروريسم تلقی شود، موضوعيت خودش را از دست می دهد. بنابراين به محض اينکه 

بحران هسته ای را پشت سر گذاشته شود، مسئله حقوق بشر مطرح می شود. شايد به همين دليل است 

 مسئله کوتاه بيايد. چون می داند که بعد، مسئله ديگری مطرح می شود. که دولت نمی خواهد سر اين

 

 به عنوان سؤال آخر، آينده ايران را چطور می بينيد؟ •
من به آينده ايران بسيار خوشبين هستم. آينده ايران مطمئناً دموکراتيک خواهد بود و اين بحران بخشی 

ه همان اصلاح طلبان و محافظه کـاران اصـول از فرآيند آموزش دموکراسی است. و بايد همه از جمل

 دموکراسی را ياد بگيرند. و به مبانی آن، تساهل و تسامح و سازگاری تن در دهند.

 

 تاثيراتي انقلاب اسلامي بر جامعه ما به نفع مدرنيته بود

 الان كشور به اجنبي وابسته نيست، نظام جمهوري اسلامي ايران به لحاظ سياسي استقلال دارد 

 11/84/ 30خبرگزاري كار ايران -تهران

 

دبير كل نهضت آزادي ايران گفت: تاثيراتي كه انقلاب اسلامي بر جامعه ما گذاشت، به نفع مدرنيته  

 بود و امروز جامعه ايران به شدت سياسي شده است. 

م  به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي در نشست ماهانه نهضت آزادي ايران كه در دفتر اعظ 

طالقاني برگزار شد، با بيان اينكه قرن بيستم به خاطر مجموع انقلاباتي كه در آن انجام شد، قرن مردم  

هاي قرن  گفت: انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي ايران اولين و آخرين انقلاب  نام گرفته است، 

شناسي يك انقلاب  بيستم بودند. انقلاب اسلامي ايران بر اساس نظرات بيشتر كارشناسان جامعه 

هاي يك انقلاب مردمي، گسترده و پرشور است كه موجب تغييرات راديكال  كلاسيك با تمامي ويژگي 

هاي جامعه چون اقتصاد, سياست، فرهنگ و اجتماع شد و ساز و كارهاي دولت را  در تمام عرصه 

 نيز تغيير داد.

به دستاوردهاي انقلاب اشاره كرد و   وي با ارائه تحليلي در خصوص چرايي وقوع انقلاب اسلامي،

گفت: انقلاب ايران هنوز به پايان نرسيده است و هنوز ثمرات خود را بر جاي نگذاشته است تا بتوان  
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سه شعار "استقلال, آزادي و جمهوري اسلامي" را   1357در مورد آن قضاوت كرد. ملت ما در سال  

 خواستند. خواستند يا نمي ي دادند كه تبلور آن چيزهايي بود كه مردم مسر مي 

هايي كه برخي جريانات مطرح  گويند آزادي يزدي در تعريف منظور ملت از آزادي گفت: برخي مي

هاي غربي  كنم آيا ملت ايران براي آزاديبند و باري غربي است. من سوال ميكنند، همان بي مي

آزادي بايد به "آزادي از و آزادي براي" در  انقلاب كرد؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت، در تعريف 

 اهداف ملت ايران توجه كرد.  

خواستند. اگر  وي افزود: "آزادي از" در حقيقت همان "رهايي" است، همان چيزي است كه مردم نمي 

دانيد كه ساواك شهرت زيادي  تاريخ انقلاب را مطالعه كنيد يا اگر آن دوران را لمس كرده باشيد، مي 

انگيز بود  هاي اطلاعاتي بر هم زده بود، براي آنكه يك سازمان مخوف و دلهرهسازمان در بين  

 بنابراين نسل جديد بايد بداند كه نسل گذشته براي چه انقلاب كرد. 

دبير كل نهضت آزادي ايران تصريح كرد: نظام شاه، نظام فاسدي بود. كتاب خاطرات اعلم را  

كند يكي از كارهاي ما وارد كردن  صلي آن نظام بود. او تعريف مي هاي ابخوانيد. اعلم يكي از مهره 

 دخترهاي اروپايي و آمريكايي براي استفاده دربار است، خوب اين چه نظامي است؟

يزدي گفت: مردم از خشونت، سركوب و وابستگي به خارج ناراحت بودند، بزرگترين هيات  

به آنها وابسته بود. ما استقلال نداشتيم. ارتش ما به   مستشاران آمريكايي در ايران مستقر بود. ارتش ما 

داد و شاه، مجلس و هيات  خانه دستوري مي ها وابسته بود. يك رفيق در سفارت طور كامل به آمريكايي 

 وزرا به دنبال اجراي دستورات او بودند. 

مده است كه  وي همچنين با اشاره به قانون اساسي مشروطيت، گفت: در قانون اساسي مشروطيت آ

يافت و با چشم و ابرو نتايج  شاه حق سلطنت دارد، نه حكومت. اما او در هيات وزيران حضور مي 

خواستند يعني در حقيقت  كرد. اينها آن چيزهايي بود كه ملت ما نمي نهايي مصوبات را تصويب مي 

 ها تبلور پيدا كرده بود. مفهوم رهايي در اين نخواستن 

خواستند  اينكه وجه ديگر آزادي, "آزادي براي" است، گفت: ملت ايران در ضمن مي يزدي با اشاره به 

هاي اجتماعي  آزادي داشته باشند براي اينكه هر كس بتواند عقيده خود را بيان كند. از حقوق و آزادي

خواست حاكميت ملت را جايگزين حاكميت استبداد  خود برخوردار باشد. حق حاكميت داشته باشد. مي 

 كند.  

گفتند احزاب حتي  وي با اشاره به قسمتي از سخنان امام خميني)ره(، گفت: وقتي رهبر فقيد انقلاب مي

ها هم براي اين انقلاب  كردند كه ماركسيست ها آزادند، از اين رو بود كه امام)ره( درك مي ماركسيست 

بينانه مسائل را  هستند. امام)ره( واقعدانستند كه آنها نيز عضوي از اين جامعه  اند و مي قرباني داده

گويند پدران ما مختار بودند نظام و سلطنت را  گرفتند. ايشان وقتي مي كردند و نتيجه مي تحليل مي 

 امضا كنند، آيا مگر ما مجبوريم؟ اين نظر هم نظري مترقي است هم مبتني بر مطالبات مردم. 

ها  هيم از سركوب و اختناق آزاد باشيم. روزنامه خوادبيركل نهضت آزادي ايران افزود: ما مي 

سانسور نشوند. سينما سانسور نشود. مردم ما براي اين انقلاب كردند كه اگر انساني معتقد است، بر  

 عهده اوست كه اعتقادات و رفتارش اسلامي باشد، نه بر عهده دولت. 

مرداد، شاه ديگر يك شاه نبود.   28يزدي در خصوص شعار "استقلال"، اظهار داشت: بعد از كودتاي  

حتي در فرهنگ پادشاهي نيز اگر شاهي از مملكت خارج شود و توسط ارتش و دولت ديگري با  

كودتا برگردد، بر اساس همان فرهنگ پادشاهي، مشروعيت ندارد. در حال حاضر كشور به اجنبي  

 تقلال دارد.وابسته نيست، در حقيقت به لحاظ سياسي, نظام جمهوري اسلامي ايران اس 
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يافته حاكميت ملت،  وي در خصوص شعار "جمهوري اسلامي"، گفت: جمهوري به معناي شكل تحقق 

مورد توجه مردم بود و اسلاميت هم خواست اكثريت ديني مردم بود. در لبنان با اينكه مسلمانان در  

جامعه غيرمسلمان   اي ازكنند چرا كه قسمت گسترده اكثريت هستند اما اعلام جمهوري اسلامي نمي 

توانستيم باز جمهوري  است. در همين جامعه خودمان اگر مسلمانان در اكثريت نبودند، آيا ما مي 

 اسلامي اعلام كنيم؟ در نتيجه خواست عمومي مردم جمهوريت بود و اسلاميت فرع بر آن بود. 

ه سانسور  وي در خصوص كارنامه نظام جمهوري اسلامي، گفت: در اين كشور كتاب و روزنام 

شود. ما  شوند حتي به خواست اوليه كارگران كه دست به تحصن زده بودند، پاسخ آنچناني داده مي مي

 پرسم آيا اين كافي است؟ خواستيم استقلال داشته باشيم، حالا استقلال سياسي داريم اما من مي مي

دانيم چه سيستم و  نمي دبير كل نهضت آزادي ايران در بخش ديگري از سخنان خود افزود: هنوز 

انداز بيست ساله اما حالا يك  نظامي را بايد در دولت پياده كنيم. يك طرحي پياده شد به نام طرح چشم 

ساله داريم،در نتيجه آن بايد سياست    20گويد. اگر ما برنامه دولتي پيدا شده است كه چيز ديگري مي 

تار كنيم كه اقتصاد ما دچار تنش نشود و ثبات  خارجي عاري از هرگونه تنش باشد. ما بايد طوري رف 

 سياسي و اقتصادي در جامعه برقرار باشد اما آيا چنين است؟ 

يزدي با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور، گفت: در آن دوره مردم از اختلاف طبقاتي رنج  

ها  ار فاميل بردند. آيا اختلاف طبقاتي بيشتر شده است يا كمتر؟ آيا انقلاب كرده بوديم كه هزمي

المال را غارت كنند و دستگاه قضايي هيچ نگويد؟ قرار بود اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام كنند  بيت 

 گويند به صلاح و مصلحت كشور نيست. كدام صلاح و مصلحت؟ مگر اينها فاسد نيستند؟ اما مي 

حال رشد است اما اكنون يك  داري صنعتي در ديديم كه يك سرمايهوي افزود: در اواخر دولت شاه مي 

اي  هاي اقتصاد كشور خطوط ويژه داري تجاري جاي آن را گرفته است. الان در مسير جادهسرمايه 

كس  توانند از اين خطوط ويژه گذر كنند و براي هيچ اند كه فقط آنها مي ها طراحي كردهبراي برخي 

 ديگري راهي وجود ندارد.

سال گذشته، گفت: در تركيه ما   27ران و ساير كشورهاي همطراز در يزدي در تحليل نسبت بين اي

ميليارد دلار كالا هستيم. در اين كشور يك شبكه عظيم اقتصادي صنعتي   58شاهد صادرات بيش از  

گراها بيايند و تندروي كنند، به او  به راه افتاده است كه ضامن ادامه فرايند دموكراسي است. اگر اسلام 

ها بيايند، به آن هم تذكر  د كه تندروي نكن. ما نياز داريم ثبات داشته باشيم. اگر لائيك دهنتذكر مي 

خواهيم. اگر به موارد ديگري چون هند و مالزي، امارات, عربستان و ... توجه  دهند كه ثبات مي مي

 اند؟كنيم، آنها نيز دچار ضعف بودند اما اكنون به كجا رسيده

شت: به اعتقاد بنده تاثيراتي كه انقلاب بر جامعه ما گذاشته است، به نفع مدرنيته  وي در پايان اظهار دا

اند.  اند و در خيابان به مردهايشان پيوسته بوده است چنانكه امروز زنان ما از خانه خود بيرون آمده

را بيان   اي به هر حال عقايد سياسي خود اند. آنها با هر نگاه و طبقه زنان ما به شدت سياسي شده

توان از آنها گرفت. يكي ديگر از پيامدهاي انقلاب ما اين  كنند. اين تحليل را نمي كنند و تحليل مي مي

توان زنان را از دانشگاه بازداشت  درصد جامعه ما باسوادند و ديگر نمي  70است كه امروز بيش از  

 و من بر اين اساس به آينده كشور اميدوارم. 

 

 



679 

 

 

 

 

 

 

 

 دانند محافل جهاني گسترش دين اسلام را تهديدي عليه خود مي برخي  

 84/ 2/12ايلنا ـ 

وگو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران )ايلنا(،  آزادي ايران در گفت  »ابراهيم يزدي« دبيركل نهضت 

دكرد: »در اينكه  وسلم(، تأكيوآلهعليه الله سوء اروپائيان در توهين به پيامبر اسلام)صلي   با اشاره به نيت 

كنند كه انتشار اين  ها ادعا ميآميز دارد، ترديدي نيست گرچه غربي اين كاريكاتورها مضموني اهانت 

نيز   پذيرفته شده جهاني  اما حتي در چارچوب ضوابط  بيان و عقيده است  آزادي  از  تصاوير بخشي 

 لل نيست.« ها و مقدسات مآزادي بيان به معناي اجازه اهانت به اشخاص، ارزش 

اي بر  آميز نباشد يا در جامعه ها اهانت اي برخي رفتارها و فعاليت وي افزود: »ممكن است در جامعه 

اهانت  آن، يك عمل  اعتراض مي عكس  به فرهنگ كساني كه  بايد  اين شرايط  در  باشد كه  كنند،  آميز 

داشت.«   توجه 

واكنش  به  اشاره  با  كشورهاي  يزدي  مختلف  واكنش هاي  مدت  اين  طي  »در  گفت:  هاي  اسلامي، 

تجمع،   با  مختلف  كشورهاي  در  كه  بودند  اروپايي  مسلمانان  دسته  يك  ديديم،  مسلمانان  از  متفاوتي 

راهپيمايي و بدون اهانت اعتراض خود را به گوش جهان رساندند اما در برخي از كشورهاي مسلمان  

 حمله، تخريب و خسارت زدن اقدام كردند.« ها، به معترضان به جاي مشاركت در راهپيمايي 

اهانت  را  كاريكاتورها  ديني  تعصب  موضع  از  كه  »كساني  گفت:  معترضان  به  خطاب  آميز  وي 

شود و در مقابل هر قدر  آميز باشد، مؤثر واقع مي دانند، بايد بدانند كه هر قدر اعتراضات مسالمت مي

كريم نيز آمده  هاي ديني ماست و در قرآن لاف بين آموزهبار باشد، نه تنها مؤثر نيست كه خكه خشونت 

 كنند، سد كنيد.« است كه نبايد راه حتي كساني را كه مردم را به غيرخدا دعوت مي 

وزير امور خارجه دولت موقت تأكيدكرد: »اين حركات به نفع اسلام نيست و كسي حق ندارد اسلام  

هاي اسلامي اگر  گويند اجراي حدها و برخي مجازات ي را موهن و موحش به دنيا معرفي كند، وقتي م 

 شود؟« وهن اسلام باشد، نبايد اجرا شود، آن وقت اين تحركات چگونه انجام مي 

وسلم( را  وآلهعليه اللهوي با اشاره به آياتي از قرآن كه در آنها از زبان كفار توهين به پيامبر )صلي 

داده است، گفت: » اشاره قرار  داده است،  مورد  پيامبر چه دستوري  به  برابر توهين  در  قرآن كريم 

 خواندند، با چه برخوردي مواجه شدند؟« ريختند يا او را مجنون مي آنهايي كه آشغال بر سر پيامبر مي 
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كنم، اين حركات نه  دانم و آن را محكوم مي يزدي افزود: »من اين تحركات را به نفع مسلمانان نمي

ن است و نه براي منافع ملي مفيد است، ما مسلمانان بايد قبل از آنكه عملي انجام دهيم،  به نفع مسلمانا

 ابعاد آن را تبيين كنيم و پيش از آنكه عمل كنيم، بايد ببنيم كه عمل ما آب به آسياب ديگري نريزد.« 

در دانمارك    ريزي شده بود، افزود: »اگر اين اتفاق فقط وي ضمن تأكيد بر اينكه اين تحركات برنامه 

و  انجام شده بود، مي  اين كار تكرار شد  اروپايي  در بسياري از كشورهاي  اما  ناخواسته است  گفتيم 

دارند   قصد  كساني  داد  نشان  و  شد  تكرار  كار  اين  مسلمانان  اعتراضات  گسترده  موج  از  پس  حتي 

 مسلمانان را برآشفته كنند.« 

ر دنيا در حال رشد است و همه كارشناسان تأكيد  كرد: »اين در حالي است كه اسلام د يزدي تصريح 

بيدار   دين زنده در حال گسترش است و كشورهاي اسلامي از خواب  يك  به عنوان  دارند كه اسلام 

 سازي دارد.«اند و اين واقعيت دارد كه اسلام پتانسيل تمدن شده

اي احساس  چنين پديدهدبيركل نهضت آزادي ايران تأكيد كرد: »محافل و مراكز خاصي در جهان از  

كنند و قصد دارند با علم به اينكه مسلمانان در مقابل چنين حركاتي حساس هستند،  ترس و خطر مي 

اند و به آزادي بيان و  حشي آنها را به سمت اغتشاش بكشانند و در نتيجه به دنيا بگويند كه مسلمانان و 

 عقيده اعتقاد ندارند.« 

 

 

 

 

 پرونده ايران به شورای امنيت نمی رود،   درصورت پذيرش طرح روسيه

 84/ 7/12آفتاب  

ابراهيم يزدی در گفت و گو با خبرنگار سياسی آفتاب در پاسخ به اين سوال که » آيا در شرايط  
کنونی برای حل مساله هسته ای ايران راهی جز پذيرش طرح روسيه وجود دارد؟ « اظهار داشت:»  

يت  محور اصلی اين پيشنهاد اين است که اولا ادامه بخشی از فعاليت های هسته ای ايران را به رسم
شناخته و تسليم شده اند، دوم اينکه ايران اگر اين طرح را بپذيرد بلافاصله در جبهه جهانی که عليه  

ايران به وجود آمده شکاف ايجاد می شود، به خصوص که در مذاکرات اخير نه تنها روسيه بلکه چين  
 هم به طور فعال حضور پيدا کرده است.«  

اکرات با روسيه و چين طرح روسيه را بپذيرد اين جبهه  وی تاکيد کرد:» اگر دولت ايران در مذ 
گسترده عليه ايران شکسته خواهد شد و پرونده هسته ای ايران دليلی ندارد که به شورای امنيت  

 ارجاع شود.«  
ابراهيم يزدی خاطر نشان کرد:» دولت ايران می تواند و تاکيد می کنم می بايستی با روسيه يک  

 خ نيروگاه هسته ای بوشهر به ايران امضا کند.«  توافق قطعی بر سر تاري 
سال است که ميلياردها دلار برای نيروگاه هسته ای بوشهر هزينه کرده اما   40به گفته وی، ايران  

هنوز هيچ چيز در دست ندارد و دولت روسيه برای اتمام نيروگاه هسته ای بوشهر و تحويل آن به  
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ست اگر پرونده ايران به شورای امينت برود، روسيه هرگز  ايران دائما خلف وعده می کند و قطعی ا
اين نيروگاه را به ايران تحويل نخواهد داد. اما اگر ايران پيشنهاد روسيه را بپذيرد روسيه مجبور  

 است بپذيرد که نيروگاه هسته ای بوشهر به ايران تحويل داده شود.  
  40عد از صرف ميلياردها دلار هزينه و  وی تصريح کرد:» پيامد اين تحويل چنين است که ايران ب

 سالی که گذشت برای اولين بار انرژی هسته ای را وارد شبکه برق خود خواهد کرد.  

دبير کل نهضت آزادی در ادامه افزود: با عبور از اين بحران و پايان گرفتن تلاطم های کنونی و جو  

ايران به شرکت های خارجی برای  آرامی که خواه ناخواه پس از آن بوجود خواهد آمد پيشنهاد 

 مشارکت در تاسيسات مربوط به غنی سازی اورانيوم می تواند عملی شود.  

وی ادامه داد:» بنابراين به نظر می رسد اکنون که چين از روسيه حمايت می کند و هر دو برای  

اد روسيه به طور  مذاکره به ايران آمده اند ايران نبايد اين فرصت را از دست بدهد و با قبول پيشنه

مشروط يعنی شرط تعيين تاريخ تحويل نيروگاه هسته ای بوشهر، ايران می تواند به برخی از اهداف  

 خود دست يابد.  

وی در پاسخ به اين سوال که» اين طرح چه مزايا و چه مشکلاتی برای ايران خواهد داشت؟«  

شر نکرده اند و متاسفانه به نظر من اين  افزود:» البته دولت ايران يا روسيه کل مفاد اين طرح را منت 

اشکال به دولت ايران وارد است اما آنچه در برخی از روزنامه ها و نشريات خارجی در مورد  

پيشنهاد روسيه منتشر شده محور اصلی آن اين است که ايران در اصفهان کيک زرد را توليد می کند  

ه را برای مصرف سوخت نيروگاه هسته ای  و به روسيه تحويل می دهد و روسيه اورانيوم غنی شد 

بوشهر به ايران تحويل می دهد و ايران زباله آن را به روسيه بر می گرداند لذا تا اينجا ايراد اساسی  

 به اين طرح وارد نيست. 

 

 مصدق و بازرگان

        84/ 14/12على شاملو روزنامه شرق ـ    

 

 

) به   نفت  شدن  ملى  سالروز  يزدى    14مناسبت  ابراهيم  دكتر  با  اسفند( 

گفت  با مصدق  بازرگان  رابطه  پى   و  درباره  در  كه  داديم  گويى صورت 

 آيد.  مى

 

 

آقاى دكتر يزدى نقش مهندس بازرگان در دوران ملى شدن صنعت نفت و رابطه ايشان با مرحوم  

همان بود.  چگونه  مصدق  سال   دكتر  آگاهيد  كه  به   1330طور  بازرگان  مهندس  عنوان   مرحوم 

شود، و سال قبل از آن   مديرعامل شركت ملى نفت ايران از سوى مرحوم دكتر مصدق منصوب مى
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ش  از  يد  خلع  مىنيز  انجام  انگليس  و  ايران  نفت  از   ركت  بازرگان  مهندس  شود. چطور و چگونه 

ها نظرشان اين است كه رابطه بازرگان   سوى مرحوم مصدق به اين سمت منصوب شد. چون بعضى 

مذهب است. پس چطور    گفته بازرگان فردى متعصب و خشك و مصدق خوب نبوده و مصدق مى

 كند؟ نصوب مىمهندس بازرگان را به اين سمت مهم م 

به  بازرگان  مرحوم  كه  كنم  به  بايد عرض  و  دينى  روشنفكر  يك  اصلاح عنوان  يك  توجه   عنوان  گر 

اى مرحوم بازرگان نقش خودش را   خاصى به مسائل اجتماعى و سياسى ايران داشت. اما تا يك دوره

اش   دانشگاهى   هاى اجتماعى و  ديد كه در قلمرو مسئوليت  گر بيشتر در اين مى  عنوان يك اصلاح  به

ها و به آثار مرحوم مهندس در آن زمان مراجعه كنيد، خواهيد ديد كه   عمل كند. اگر شما به يادداشت 

مرحوم مهندس بازرگان بر اين باور بود كه اگر هر كسى در هر مقام و موقعيتى كه قرار گرفته به  

به مطلوب  اجتماعى  تغييرات  كند،  عمل  خود  وظايف  به  خواهد   درستى  دوران  وجود  اين  در  آمد. 

عنوان   عنوان يك استاد برجسته در كار خودش در دانشكده فنى و به  مرحوم مهندس بازرگان بحق به 

مى  حتماً  شما  بود،  شده  شناخته  ايران  مهندسان  ميان  در  برجسته  مهندس  مهندس   يك  مرحوم  دانيد 

مهندسان در زمانى يكى  بازرگان يكى از اعضاى موسس و برجسته كانون مهندسان ايران بود. كانون  

بود،    1322و    1321هاى   ترين اعتصابات را به راه انداخته، اگرچه آن اعتصاب در سالاز موفق

 ولى امروز هم آن نظر مهندس و آن موضوعى كه براى آن اعتصاب كرد، معتبر است.  

اعتصاب كردند    در آن روزگار به ابتكار كانون مهندسان ايران تمام مهندسان ايران در سرتاسر ايران

و موضوع اعتصاب، اعتراض به دولت بود كه چرا در مشاغل فنى و تخصصى از افراد غيرفنى و  

سپارند. چرا از افراد عامى براى   شود. چرا امور را به دست كاردانان نمى غيرمتخصص استفاده مى

فوق  مى مشاغل  استفاده  كارشناسى  و  همچ  العاده تخصصى  سئوال  اين  من  نظر  به  نان مطرح  شود. 

فعاليت  قلمرو  وارد  آن دوره  در  بازرگان  اما   است، ولى مهندس  نشد.  آن زمان  هاى سياسى مرسوم 

العاده علاقه داشت و آن علاقه و اعتقاد را به صور   عنوان يك شخصيت ملى كه به كشورش فوق به

مى  حمايت  نفت  صنعت  شدن  ملى  جنبش  از  بود،  داده  نشان   كرد.   مختلف 

عنوان يك فعال اجتماعى در همه جا از طرح ملى   عنوان استاد دانشگاه و هم به به در اين زمان هم  

كرد و بعضاً هم تحت   شدن صنعت نفت و از حركتى كه دكتر مصدق شروع كرده بود، حمايت مى 

وزيرى را به اين شرط پذيرفت كه مجلس قانون   تاثير وى قرار داشت. دكتر مصدق مسئوليت نخست 

ايد. مجلس نيز قانون را تصويب كرد. زمانى كه دولت مصدق خواست قانون  خلع يد را تصويب نم

خلع يد را اجرا كند، شخص دكتر مصدق براى اداره تاسيسات شركت نفت در آبادان بر اين باور بود  

هاى سياسى بتواند آنجا را خوب اداره كند. چون مصدق   كه كسى بايد آنجا برود كه فارغ از گرايش 

رود، داراى مديريت   ست اگر كسى كه از طرف ايران براى اداره شركت نفت مى دان به درستى مى

العاده بالايى نباشد كه بتواند آن صنعت عظيم را خوب اداره نمايد، موجب خفت و سرافكندگى   فوق

 ايرانيان در جهان خواهد بود.  

مان را اداره بكنيم.  توانيم صنعت نفت علاوه بر اين مخالفان ملى شدن صنعت نفت مدعى بودند كه نمى

رزم جمله  از  كسانى  مجلس  در  نفت  صنعت  شدن  ملى  طرح  بحث  هنگام  در   در  صراحت  با  آرا 

گفتند ايران توانمندى اداره صنعت پيچيده نفت را ندارد. حتى   مخالفت با ملى كردن صنعت نفت مى

ملى شدن ص رزم با  مخالفت  در  وى  كرد.  بيان  را  بسيار عجيب  يك سخن  مجلس  در  نفت  آرا  نعت 

خواهيم نفت را اداره و استخراج   گفت: ما ايرانيان يك لولهنگ )آفتابه( هم بلد نيستيم بسازيم، حالا مى
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توانيم نفت را اداره كنيم،   كنيم؟ ذهنيت برخى از مسئولان كشور ما در آن دوران اين بود كه ما نمى 

ران اگر نفت خود را ملى كند،  كشورها و ناظران خارجى هم ترديدهاى جدى ايجاد كرده بودند كه اي

تواند آن را اداره نمايد. بنابراين دكتر مصدق به درستى دنبال فردى بود كه مطمئن باشد كه او   نمى

مشورت  مى مجموعه  از  بعد  و  كند  اداره  را  پيچيده  صنعت  اين  توانست   تواند  داد،  انجام  كه  هايى 

ب كند، همكاران و مشاوران دكتر مصدق به  اش انتخا مهندس بازرگان را با توجه به سوابق مديريتى 

ها كه لائيك   تواند از عهده برآيد. بعضى اتفاق به اين انتخاب نظر مساعد داشتند و گفتند بازرگان مى

بودند كه   گفته  دكتر مصدق  به  بازرگان  انتخاب  با  در مخالفت  نداشتند،  اعتقاد  دين  به  بودند و خيلى 

اندازد. اينها   كند و نماز جماعت راه مى ك نمازخانه درست مىمهندس بازرگان اگر به آنجا برود، ي

 العمل به باورهاى دينى بازرگان بود.   العمل به شخص بازرگان باشد، عكس بيش از آنكه عكس 

در آن تاريخ و در آن زمان جو غالب روشنفكران ايران اين بود كه علم و دين با هم مخالفند و يك  

نمى  ديندار  استا انسان  كه  تواند  ندارد  نمازخوان صلاحيت  انسان  يك  باشد.  دانشگاه  در  يا رئيس  و  د 

هايى كه كرده بود،   رئيس شركت ملى نفت باشد. ولى دكتر مصدق براساس شناخت خود و مشورت 

به درستى عمل كرد و از بازرگان دعوت نمود و تاريخ هم نشان داد كه حق به جانب مصدق بود و  

آباد  به  بازرگان  مهندس  ناراحت مرحوم  عوارض  كمترين  بدون  يد  خلع  و  رفت  صورت   ان  كننده 

 گرفت.  

مهندس بازرگان در مديريت خود در شركت نفت نگاه مثبت داشت و آن نگاه اين بود كه براى اداره  

پالايشگاه عظيم آبادان كه در آن زمان بزرگترين پالايشگاه دنيا بود، بايد از نيروهاى متخصص خود  

 خواست به جنوب برود،  د. دكتر مصدق وقتى مهندس بازرگان مىشركت نفت استفاده شو

 

حتى را  انگليسى  متخصصان  كه  كرد  توصيه  مرحوم   به  چون  بمانند.  آنجا  نماييد  راضى  الامكان 

مى تصور  به مصدق  نفت  صنعت  اداره  براى  بايد   كرد  و  است  نياز  انگليسى  متخصصان  وجود 

مصدق نگه دولت  اگر  بود.  درست  اين  داشت.  هيچ  مى   شان  بدون  تاريخ  آن  در  گونه   خواست 

متخصصان   ملاحظه خود  اين  و  بود  ايران  ضرر  به  كند،  بيرون  را  انگليسى  متخصصان  همه  اى 

 انگليسى بودند كه نماندند.  

كه حتى  بازرگان هم توصيه كرد  مهندس  به مرحوم  بمانند.  اينها  كه  بود  مايل  الامكان   دكتر مصدق 

آن اما  بمانند.  اينها  ايران قرارداد استخدامى  سعى كن  با دولت  نماندند و حاضر نشدند كه  ها خودشان 

گرايش  و  مسائل  از  فارغ  و  رفت  آبادان  به  بازرگان  بشوند.  ايران  دولت  مستخدم  و  و   ببندند  ها 

مى بازى  ما  به  تاريخ  كرد.  اداره  درستى  به  را  آبادان  عظيم  پالايشگاه  سياسى  از   هاى  يكى  گويد 

تاريخ   درخشان  انگليسى صفحات  خروج  از  بعد  نفت  شركت  بهينه  اداره  ما  ملى  بوده   مبارزات  ها 

خوابد، اما مهندس بازرگان با درايت و مديريت   هاى آبادان مى  كردند كه فعاليت  است. همه فكر مى 

صحيح و با آن نگاه مثبتى كه داشت همه كارمندان شركت نفت را توانست جذب كند و آنجا را اداره  

جابه  حق جايى   كند.  آدم  بازرگان  اينكه  دليل  به  گرفت،  صورت  راحت  و   خيلى  بود  حنيفى  و  بين 

گو نيز بود و هيچ ابايى نداشت از اينكه اگر چنانچه مخالفان او هم كار درستى انجام دهند، آن   حق

يادآور شده   اين مطلب را  بيان كند. وى در خاطرات خود  به رسميت بشناسد و  آنها را  كار درست 
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وقتى   كه  مديركلى  است  اتاق  در  انگليس  نفت  سابق  شركت  مديرعامل  »دريك«  رفتيم  آبادان  به  ما 

 كرد.  نشسته بود و حاضر به تحويل پالايشگاه نبود و مقاومت مى

مى  پيشنهادى  مكى  مى  حسين  نقل  را  آن  تمام صداقت  با  هم  بازرگان  مهندس  كه  بازرگان   دهد  كند. 

به »دريك« مى  مى اتاقش  گوي  گويد: حسين مكى گفت من  از  او  وقتى  دارند و  با شما كار  بيرون  م 

بيرون آمد شما بدون اينكه جلب توجه بكند برويد و سر جاى او بنشينيد. مهندس بازرگان هم اين كار  

را انجام داد و جاى دريك نشست و وقتى دريك صحبتش با مكى تمام شد و به اتاقش برگشت ديد كه  

نشسته است. مهن او  بازرگان جاى  به  مهندس  بلند شد و  ادب  با كمال خوشرويى و  بازرگان هم  دس 

نفت   شركت  مديرعامل  عنوان  به  را  خودش  و  گفت  خيرمقدم  او  به  نفت  شركت  مديرعامل  عنوان 

طور هاج و واج مانده بود بدون هيچ سلام و عليكى و يا خداحافظى از اتاق   معرفى كرد. دريك همين

بدين و  رفت  گرف بيرون  انجام  يد  خلع  مىترتيب  درايت  خيلى  اين  ببينيد،  مشاجره   ت.  بدون  خواهد 

اش كنند. با درايت   كردن و يا فرياد زدن، چون هدف آن بود كه صنعت نفت را تحويل بگيرند و اداره

 و متانت عمل كردند. در آن تاريخ پالايشگاه آبادان بزرگترين پالايشگاه نفت دنيا و بسيار پيچيده بود.  

كه   نكته ديگرى كه در مديريت بازرگان در آنجا موثر بود اين    اداره كرد،بازرگان آن را به خوبى  

خواستند همه كارمندان برجسته شركت نفت را به جرم همكارى با   در برابر افكار تند و تيزى كه مى

شركت سابق نفت اخراج كنند، مقاومت كرد. بعد از انقلاب شاهد بوديم كه افكار تند و تيزى كه عليه  

زيادى از متخصصين و كارشناسان برجسته از مراكز    ه به گذشته تعلق دارد باعث شد عدههر چيز ك 

اين   از  بعضى  و  كارگران  رفت،  نفت  شركت  به  وقتى  بازرگان  مهندس  شوند.  اخراج  مختلف 

آدم  گروه و  تند  به چپ  هاى  بيشتر  به  هايى كه  بودند،  از مديران   ها وابسته  شدت مخالفت كردند كه 

شركت نفت بودند، استفاده بشود، اما مهندس بازرگان با همان نگاه مثبتى كه به زندگى    ايرانى كه در

ايرانى ما  خود  بايد  را  صنعت  اين  بالاخره  كه  بود  معتقد  آن   داشت  كه  نداد  اجازه  بكنيم،  اداره  ها 

كردند و به فوت و فن كار وارد بودند، بروند   ها در شركت نفت كار مى متخصصان ايرانى كه سال 

كه   بود  بزرگى  خدمت  اين  من  نظر  به  انداخت.  راه  به  را  پالايشگاه  اساتيد  ساير  و  آنها  كمك  به  و 

ترين خدمت اين بود كه به دنيا نشان داد ايرانى برخلاف آن   مرحوم مهندس بازرگان انجام داد و مهم 

يرانى عرضه  كردند كه ا ها تبليغ مى گفتند يا خارجى  چيزى كه برخى از زمامداران قبلى ايران مى 

اى را اداره بكند، مهندس بازرگان اين اسطوره را باطل كرد و صنعت   ندارد يك چنين صنعت پيچيده

 نفت را اداره كرد و خوب هم اداره كرد. 

كودتاى   از  پس  نفت  شركت  از  يد  خلع  از  بعد  ملى    32مرداد    28•  مقاومت  نهضت  تشكيل  به 

نهضت   مى به  بازرگان  كه  شد  چطور  مهندس  رسيم،  سياسى  فعاليت  آيا  پيوست،  ملى  مقاومت 

 بازرگان از اينجا آغاز شد؟ 

ايرانى وطن  دوست بود، خودش را منفك از   پرست و مردم  من متذكر شدم كه مهندس بازرگان يك 

اين   كار اجتماعى نمى  اما نگاه او به جامعه و اصلاح جامعه يك نگاه اصولى بود. وى بر  دانست، 

كند. تا زمان   عوض نشوند و تا مردم خودشان درست نشوند، چيزى تغيير نمى باور بود كه تا مردم  

مرحوم مهندس عمدتاً در مسير اصلاح انديشه دينى و تغيير بنيادى مردم    1332مرداد ،  28كودتاى  

بود،   حركت مى به خرافات  آغشته  بعضاً  كه  آن زمان  در  دين  رايج  انديشه  در مسير اصلاح  كرد، 

ها را پاسخ داد. يكى   نوان يك روشنفكر دينى بر اين باور بود كه بايد اين چالش مهندس بازرگان به ع 

هاى برخاسته از تقابل فرهنگ غربى با فرهنگ ملى )اسلامى   از وظايف خود را پاسخگويى به چالش
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مى  ما  ايرانى(  دست   _  در  زمان  آن  در  ايران  سياسى  و  ادبى  و  فرهنگى  جو  كه  دانست خصوصاً 

بود   مهندس  نيروهاى چپ  دوره  آن  در  نداشتند.  مثبتى  نظر  دين  به  نسبت  يا  و  بودند  يا ضددين  كه 

هاى نهضت ملى شدن نفت مطرح بود، خيلى درگير   مفهومى كه در سال  بازرگان به كار سياسى به

نبود و اعتقاد چندانى هم نداشت. به عنوان مثال، نهضت خداپرستان سوسياليست شاخه مهندس جلال  

مهندس اين شاخه   شكيب   آشتيانى و  در  هم  و من  بود  فعال  نخشب(  )نه شاخه مرحوم  ديگران  و  نيا 

اسلامى جديد   فعاليت مى  يك حزب ملى _  كه  نهضت خداپرستان سوسياليست مطرح شد  در  كردم. 

جلسه  رضوى  مرحوم  منزل  در  تجريش  مقصودبيك  خيابان  در  منظور  اين  براى  شود.  اى   تاسيس 

اى مذهبى آن موقع از جمله مرحوم بازرگان و دكتر سحابى، دكتر  ه گذاشتيم. از بسيارى از شخصيت 

شيخ و غيره دعوت كرديم و نظر و آمادگى آنها را براى تشكيل يك حزب خواستار شديم. اما خيلى با  

روبه  آنها  سال   استقبال  در  است.  مفيد  خاطره  يك  ذكر  اينجا  در  نشديم.  مهندس    1330رو  مرحوم 

ها قرار گرفت و   جوانان با سياست« نوشت كه مورد اعتراض بعضىاى تحت عنوان »بازى   مقاله

به آن انتقادات شديدى شد. به مهندس بازرگان ايراد گرفتند چرا گفته بازى جوانان با سياست، اين چه  

يا بهانه   بايد به زمان، موقعيت  اينكه چرا مهندس آن مقاله را نوشت  اما براى فهم  برخوردى است؟ 

توجه كرد.  آن  دانشگاه    بيان  دانشجويان  كه سازمان  داشت  بيان  وقتى  اين سخن را  بازرگان  مهندس 

اى شوراى دانشگاه را محاصره كردند. در آن   اى بود، به بهانه  تهران كه عمدتاً در كنترل افراد توده

استادان بود، به عهده خود  دانشگاه  اداره  بود،  دانشگاه مستقل  دانشكده    زمان  ها را   استادان روساى 

مىان دانشكده  تخاب  روساى  و  مى  كردند  انتخاب  را  دانشگاه  رئيس   كردند.   ها 

را   دانشگاه  اساتيد  پارلمان  حكم  استادان  شوراى  بود،  استادان  شوراى  با  عمده  مسائل  فصل  و  حل 

مقامات حزبى، شوراى   از  بعضى  تحريك  به  توده  جوانان حزب  به سازمان  وابسته  داشت. عناصر 

بيرون  دانشگاه را محاصره كردن از سالن  براى قضاى حاجت  استادان  كه  ندادند  اجازه  آنها حتى  د. 

به  دستگاه   بروند،  مشكلات  دليل  به  بود  پيرمرد  كه  مشكوه  مرحوم  است  معروف  كه  طورى 

هاى   ها ادرار نمايد. اين عمل باعث واكنش اش مجبور شد در همان سالن در يكى از گلدان ادرارى

توده خود  ميان  در  شديد  شد.   ىا  خيلى  دانشگاه  چپ  استادان  حتى   ها 

بازرگان در اين موقع بود كه »بازى جوانان با سياست« را نوشت. در واقع آن چيزى كه بازرگان  

تحت عنوان بازى جوانان با سياست نوشت بعدها معلوم شد كه اين بازى جوانان با سياست نبود، بلكه  

حادثه آن  در  واقع  در  بود.  جوانان«  با  سياست  بازى    »بازى  سياست  از  جوانان  مشابه  حوادث  و 

دست شدند، اما نقد بازرگان از جهت ديگرى درست بود، جوانانى كه تجربه سياسى   خوردند و آلت 

شوند. اين واقعيتى   هاى سياسى مى دست بازى شوند، آلت  ندارند و از روى احساس دست به كار مى 

مى صدق  هم  هنوز  كه  ب است  را  ما  جوانان  هم  هنوز  مى كند.   دهند.   ازى 

شود كه جوانان ما به دليل صداقت و شور و شوق و هيجانى كه   هنوز هم بعضى مسائل مطرح مى 

كنند كه   شوند و كارهايى مى براى خدمت دارند، قبل از آنكه صورت مسئله را بفهمند وارد گود مى 

مى  هم  خودشان  خورده بعداً  بازى  كه  گفته  فهمند  قديم  از  و اند.  پدر  سياست  آن    اند  و  ندارد  مادر 

خواهند   گيرد. منظور اين است جوانانى كه مى پدر و مادر گاهى جوانان را به بازى مى سياست بى 

 وارد سياست بشوند، ابتدا قبل از هر چيز بايد دانش و آگاهى سياسى پيدا كنند. 

 هاى سياسى شد.  •پس چطور شد كه بازرگان وارد فعاليت
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كودتاى   از  بعد  فعاليت ب  32مرداد    28در  وارد  شد.   ازرگان  ملى  مقاومت  نهضت  در  سياسى  هاى 

هنگامى كه بازرگان بيانيه مخالفت با كنسرسيوم را همراه با جمعى از رهبران سياسى امضا كرد و  

دولت كودتايى سر و صداى زيادى عليه استادان دانشگاه به راه انداخت، به دكتر سياسى رئيس وقت  

كننده آن بيانيه را معزول و از كار بر كنار نمايد، دكتر   استادان امضا  دانشگاه تهران فشار آوردند كه

سياسى زير بار نرفت. مهندس بازرگان را خواست و ضمن اينكه به او گفت كه اين كارها فايده ندارد  

هاى من   دهد: براى اينكه يك روز بچه از او پرسيد شما چرا آن را امضا كرديد؟ مهندس جواب مى 

چه كه  نكرد.    نگويند  اعتراضى  شوند،  مسلط  ما  بر  آمدند  بيگانگان  وقتى  كه  داشتند  پفيوزى  پدر 

سال   در  نظامى  دادگاه  در  خودش  مدافعات  در  مبارزات    42بازرگان  به  پيوستن  دليل  به صراحت 

مى بيان  را  مى  سياسى  و  قرار   نمايد  جاى خودش  هر كسى سر  و  بود  منظم  مملكت  اگر  بله  گويد، 

انجام مى  گرفته بود و هر كسى  دخالت   كار خودش را  در كار سياست  نبايد  دانشگاه  استاد  داد، من 

بكنم، اما در كشورى كه همه چيز بر هم ريخته است و يك نظام وابسته بيگانه استبدادى بر سر كار  

در   آمده است نمى  بازرگان  در واقع ورود مهندس  بدهم و  كنم و درس  اكتفا  استادى  به  توانم صرفاً 

مرداد از موضع احساس وظيفه ملى بود و احساس اينكه بايد بيايد   28اسى بعد از كودتاى  مبارزات سي

آتش مى  تعبير خودش وقتى خانه  به  نمى  يا  ديگر كسى  و   گيرد  بروم سر كلاس  بايد  الان  گويد من 

اعتنا برود دنبال كارش. واكنش برخاسته از همان   كنم و بى  درس بدهم و آتش خانه را خاموش نمى

 س تكليفى بود كه نسبت به ميهنش داشت.احسا

 

 مصدق پس از كودتا 

 

 84/ 12/ 14، روزنامه شرق على شاملو

 

 

 

 

 

مرداد رابطه مهندس بازرگان با مرحوم دكتر مصدق چگونه بود؟ و ايشان چه    28بعد از كودتاى  

شكل  و  ملى  مقاومت  نهضت  در  داشت؟  نقشى  دوم  ملى  جبهه   گيرى 

تا سال    28بعد از كودتاى   هاى   فعاليت   36مرداد نهضت مقاومت ملى تشكيل شد، نهضت مقاومت 

جويانه كاهش پيدا كرد. در سال   آرام آن احساسات مبارزه  به بعد آرام 35و  34خوبى داشت، از سال 

مهندس    36 كردند،  بازداشت  ايران  سرتاسر  در  را  ملى  مقاومت  نهضت  فعالان  از  زيادى  تعداد 

آيت باز دكتر سحابى،  آيت  رگان،  استاد محمدتقى شريعتى و   الله طالقانى،  الله حاج سيدرضا زنجانى، 

بازداشت  به وجود آورد. پس از  هاى   دكتر شريعتى همه را گرفتند سر و صدا و جنجال زيادى هم 
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توانيم يك جنبش وسيع مردمى را به وجود   اين فكر به طور جدى مطرح شد كه چرا ما نمى   36سال  

بياوريم؟ مشكلات چيست؟ احزاب به شدت سركوب شده بودند، حزب توده به شدت سركوب شده بود،  

كردند،   فرار  كشور  از  رهبرانش  از  جمعى  بودند،  شده  تيرباران  توده  نظامى حزب  سازمان  سران 

ريكا  همكاران دكتر مصدق عموماً زندانى بودند، بعد از زندان آنها را تبعيد كردند، دكتر شايگان به آم

گوشه  يك  به  كدام  هر  رفت،  ديگرى  جاى  به  مهندس رضوى  فعاليتى   رفت،  عموماً  روحانيون  اى، 

نداشتند، نيروى منسجمى وجود نداشت كه در برابر شاه بايستد. علاوه بر اين احساسات مردم كاهش  

با يك نگاه   پيدا كرده بود. بنابراين اين سئوال مطرح شده بود كه چه بايد كرد؟ مرحوم مهندس بازرگان 

شويم، به زودى   ها كار جمعى بلد نيستيم، وقتى دور هم جمع مى  ترى مطرح كرد كه ما ايرانى  عميق 

گفت بايد كار جمعى را تمرين كنيم و ياد بگيريم. بر اين اساس   شويم. بازرگان مى از هم پاشيده مى 

مهندس معتقد بود كه  از جمعى دعوت كرد و مجمع تربيت اجتماعى )متاع( را تاسيس كرد. مرحوم  

هاى كوچك با هم تمرين كنيم. كسانى كه به اين جمع پيوستند عبارت بودند   كار جمعى را بايد در واحد 

حائرى  مهدى  شيخ  دكتر  آرام،  احمد  بازرگان،  مهندس  آيت  از  محمدعلى   يزدى،  دكتر  مطهرى،  الله 

ى، مهندس كتيرايى، مهندس  ملكى )وزير بهدارى مرحوم دكتر مصدق(، دكتر كاظم يزدى، دكتر سحاب

سحابى و خود من. اينها همه دور اين فكر اساسى در متاع جمع شدند. شركت انتشار درست شد. ابتدا  

انجمن   بعدها  و  معلمان  اسلامى  انجمن  سپس  و  پزشكان  اسلامى  انجمن  و  مهندسين  اسلامى  انجمن 

انجمن واقع  در  بانوان.  انج اسلامى  اما  آمدند.  به وجود  مدنى  نمى  من هاى  كار سياسى  در   ها  كردند 

سال   از  ملى  مقاومت  نهضت  اما  داشتند.  فرهنگى  فعاليت  جمعى  كار  تمرين  حد  بعد    36همان  به 

بيرونى فعاليت  اعلاميه  هاى  مجموع  به  شما  اگر  و  شد  كم  خيلى  سال اش  آن  كنيد،   هاى  نگاه  ها 

سال   مى از  ولى   36بينيد  است.  كم  خيلى  اعلاميه  صدور  تناوب  بعد  دوشنبه   به  مركزى  ها   كميته 

مى جلسه  تشكيل  داريوش   بعدازظهر  مرحوم  سحابى،  دكتر  مرحوم  بازرگان،  مهندس  مرحوم  داد. 

نصرت  من   فروهر،  و  عطايى  مرحوم  سميعى،  عباس  اميرانتظام،  عباس  نزيه،  حسن  امينى،  الله 

كار بايد   اينكه چهشديم، كارمان هم تحليل وقايع سياسى روز بود و   اعضاى كميته بوديم. ما جمع مى 

گاه بيرون مى  بكنيم،  آموزشى  نشريات  اواخر سال   گاهى هم  از  كه ما مطالب سياسى را    38داديم. 

ها به دنبال تغييراتى در ايران هستند. در آن موقع سفير   شديم كه آمريكايى كرديم، متوجه   پيگيرى مى

مرداد حيف و ميل    28عد از كودتاى  هاى مالى آمريكا به ايران ب آمريكا در ايران متوجه شد كه كمك

هاى خارجى سناى آمريكا به ايران   شده است. براى تحقيق در اين امر هياتى از طرف كميسيون كمك 

آمد و موضوع را بررسى كرد و گزارش خود را در مورد كارنامه مالى حكومت ايران منتشر كرد  

سال همين  در  كرد.  ايجاد  زيادى  و صداى  گر  كه سر  كه  بود  سياست  ها  و  آمد  كار  كندى روى  وه 

آمريكايى شد.  تغيير  دچار  ايران  مورد  در  انگليسى  آمريكا  هم  و  يك   ها  كه  آوردند  فشار  شاه  به  ها 

ها بدهد، استدلالشان هم اين بود كه حزب توده متلاشى شده است، جبهه ملى يا پراكنده   سلسله آزادى

ندانى است، يك مخالف خيلى جدى در برابر  شده و يا اعضايش زندانى هستند. مصدق در احمدآباد ز

ها به شاه   ها و انگليسى شاه نيست، روحانيون در آن تاريخ كارى به شاه نداشتند، بنابراين آمريكايى

مى  بدهد.  فشار  انجام  سياسى  اصلاحات  سلسله  يك  كه   آوردند 

كميته نهضت مقاومت  انتخاباتى برگزار كند، مقدارى فشارها كاسته بشود، وقتى ما اين مطالب را در  

ملى مطالعه و بررسى كرديم، به اين نتيجه رسيديم كه اگر مجموعه نيروهاى ملى با هم يكپارچه وارد  

ها   توانيم استفاده كنيم. آمريكايى  آيد، مى  صحنه بشوند از اين فضايى كه به هر حال دارد به وجود مى 

را در ايران به وجود بياورند ما هم به  خواستند چنين فضايى   ها براى منافع خودشان مى  و انگليسى 
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توانيم از اين فضا به نفع توسعه مبارزه ملى در سطح علنى و وسيع   اين فكر افتاديم كه ببينيم آيا مى 

مخفى   سياسى  مبارزه  داشت.  محدودى  زيرزمينى  فعاليت  ملى  مقاومت  نهضت  نه.  يا  بكنيم  استفاده 

شود. مبارزه   دليل فشار سياسى بر مبارزان تحميل مىاى است كه به   آل نيست، مبارزه مبارزه ايده 

على نهضت   سياسى  بنابراين  كرد.  برقرار  ارتباط  مردم  همه  با  بتوان  كه  باشد  علنى  بايد  الاصول 

ها را كرد تصميم گرفت با رجال سياسى ملى   بندى  وقتى اين جمع  38مقاومت ملى در اواخر سال  

 تماس بگيرد. 

هاى سه تا   هاى ادارات، بازار و دانشگاه، تيم افه اعضايى در كميته از اعضاى كميته مركزى به اض

پنج نفرى درست كرديم. هر كدام از ما اعضاى كميته مركزى در يك يا دو تيم بوديم، يك فهرست هم  

شامل   كرديم  دكتر    140تا    130درست  سابق  همكاران  ايران،  مليون  از  سياسى،  فعالان  از  نفر 

ها تقسيم كرديم و هر تيمى قرار شد كه برود با چند نفر از فهرست   تيممصدق. اين فهرست را بين  

تهيه شده، ديدار كند و تحليل را ارائه بدهد و نظر موافق آنها را براى يك كار جمعى جلب كند. اگر  

هم موافق با تحليل ما نيستند، بگويند راهكار چيست، اگر تحليل و راهكار ما را پذيرفتند كه همه را  

كنيم و يك بيانيه مشترك منتشر شود. اساس اين بيانيه در واقع آغاز يك مبارزه سياسى علنى  دعوت ب

با ديوان بيگى با مرحوم الهيار   محسوب مى با تيمى بودم كه  با بسيارى صحبت شد، من خودم  شد. 

ه  وگو كرديم. آنهايى كه از اعضاى كميته مركزى اسم بردم، هم صالح، با دكتر معظمى ديدار و گفت 

الله طالقانى، اينها همه بودند. وقتى يك دور   بودند. داريوش فروهر، رحيم عطايى، عباس سميعى، آيت 

 با همه صحبت كرديم و گزارش داديم، قرار شد از همه آنها دعوت كنيم. 

با همه صحبت كرديم. در مجموع همه استقبال كردند. مرحوم الهيار صالح دفعه اول كه ما رفتيم به  

خيلى موافق نبود و بدبين بود و خيلى نااميدانه برخورد كرد، اما دوباره ما تصميم گرفتيم  ديدن او،  

مى صحبت  اميدواركننده  خيلى  بار  اين  كه  ديديم  رفتيم  كه  دوم  دفعه  كنيم،  صحبت  و  و   برويم  كند 

  دهم به جاى اينكه در خانه بميرم در راه  گويد من مريضم، اما با اين حالت مريضى ترجيح مى مى

كنم، ما   گذارم و با مردم صحبت مى  روم چهارراه پهلوى، چهارپايه مى  مردم بميرم. من خودم مى 

هايى كه ما كرديم آرام، آرام جو مساعدى   كند. ديدارها و صحبت  ديديم خيلى اميدواركننده صحبت مى 

كميته بحث    در ميان فعالان سياسى به وجود آورد و زمان براى تشكيل جلسه وسيع آماده شده بود. در 

ها را داريم، چه   كننده باشد، بالاخره در ايران مشكلات برخورد شخصيت  كرديم كه چه كسى دعوت 

بندى رسيديم   كننده باشد كه همه بپذيرند و بيايند. بعد از مذاكرات متعدد به اين جمع كسى بايد دعوت 

ن موقع هنوز در قيد حيات بود،   آ  الله فيروزآبادى كه در الله فيروزآبادى را ببينيم، آيت  كه برويم آيت 

بيمارستان فيروزآبادى شهررى را درست كرده بود، پيرمردى بود روحانى و مورد احترام همه، يكى  

از دلايلش هم اين بود كه در برابر رضاشاه خيلى با قدرت و شهامت سخن گفته بود. قرار شد برويم  

ببينيم. يك روز صبح زود با قرار قبلى  الله فيروزآبادى را ابتدا به خاطر فوت ب مرحوم آيت  رادرش 

سيد ضياءالدين حاج سيدجوادى را كه در زمان مصدق نماينده   رفتم و مرحوم طالقانى و مرحوم حاج 

اى كه داشتند برگشتيم و رفتيم به   قزوين بود. )برادر دكتر سيداحمد صدر حاج سيدجوادى( از جلسه 

شدند، اسمش را گذاشته   ملى هوادار مصدق جمع مى   شهررى. روزهاى چهارشنبه دور هم روحانيون

بودند»اصحاب چهارشنبه«. در برابر روحانيون وابسته به دربار كه روزهاى پنجشنبه بعدازظهر و  

مى جمع  تهران  جمعه  امام  بهبهانى  منزل  جمعه  »اصحاب   شب  بودند  گذاشته  را  آنها  اسم  و  شدند 

شش رفتم اين دو بزرگوار را از جلسه برداشتم،    پنجشنبه«. با قرار قبلى يك روز صبح زود ساعت 
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شاه  به  بسيار   رفتيم  و  كرد  استقبال  بسيار  فيروزآبادى  مرحوم  فيروزآبادى.  مرحوم  ديدن  عبدالعظيم 

عنوان تسليت از طرف مليون ايران به خاطر درگذشت برادرش و   خوشحال شد. بار اول رفتيم، به 

روزآبادى خيلى با خوشرويى استقبال كرد و گفت شما  بار ديگر براى اصل مطلب. مرحوم في بعد يك 

خواهيد بنويسيد، امضاى من را بگذاريد و دعوت بكنيد، خود او هم پيشنهاد كرد به منزل   هر متنى مى 

ها به دنبال اين   پسرش كه در خيابان هدايت، خيابان علايى بود، دعوت بكنيم. در خلال اين برنامه 

الهي مرحوم  بود،  شده  كه  عدهحركتى  يك  از  منزلش  در  صالح  مى ار  دعوت  مى  اى  و   كند،  آيند 

طورى كه وقتى ما اولين جلسه را در منزل پسر   گيرد. به  روند. همزمان اين تجمعات شكل مى  مى

نفر بيايند، نبود. بلكه به يك جلسه    120اى كه فقط آن   مرحوم فيروزآبادى تشكيل داديم، صرفاً جلسه

ر شب در منزل فيروزآبادى برنامه گذاشتيم هر شب يك نفر صحبت  عمومى علنى شد ما سه يا چها

كرد. يك شب من سخنرانى كردم، يك شب مرحوم مهندس بازرگان، يك شب حسن نزيه صحبت   مى

كرد و در خلال صحبت خود تشكيل جبهه ملى را اعلام كرد. جلسات عمومى ادامه داشت. به دليل  

ادامه مى  اينكه شب  تا ديروقت جلسات  بودند و اعتراض كردند،   يافت و همسايه  ها  ها ناراحت شده 

خيام   خيابان  منزلش  ملى.  جبهه  فعال  بسيار  اعضاى  از  لباسچى  قاسم  آقاى  منزل  برديم  را  جلسه 

كردند،   روبه  بازرگان صحبت  مهندس  مرحوم  شد،  چند شب صحبت  هم  آنجا  در  بود.  پاچنار  روى 

ها خيلى   هم ديگر چون منزل جا نداشت و خيابانديگران صحبت كردند. بعد از دو يا سه شب باز  

كرد. جلسات به منزل دكتر شيبانى منتقل   اى پيدا مى آرام اين حركت شتاب تازه  شد، آرام شلوغ مى 

شد. سه شب هم منزل دكتر عباس شيبانى در خيابان اميريه كوچه شيبانى برگزار شد. تا اين تاريخ ما  

. كميته مركزى نهضت مقاومت در واقع اين جلسات خانگى را  ها را داشتيم  شب  هنوز جلسات دوشنبه

بيرون   اداره مى منازل  از  را  كه جلسات  تصميم گرفتيم  ما  استقبال مردم  با  بود،  كرد. پشت صحنه 

پارك لاله شده است.   به تجمع در جلاليه تهران كه حالا  اولين بار از مردم دعوتى شد  ببريم. براى 

نبود، ميدان  پارك  آنجا  آن موقع مى  اسب   هنوز  بلوار كشاورز كه  بود. در ضلع شمالى  گفتند   دوانى 

برگزار شد. جمعيت زيادى آمده بودند.    1339نماى كرج، ميتينگ در جلاليه در اوايل شهريورماه  آب 

ها به تظاهرات پرداختند. در   جمعى مردم راه افتادند در خيابان  بعد از اتمام برنامه به صورت دسته

شرايط مناسب براى تشكيل جبهه ملى فراهم شد. در   1339ها در اوايل سال   آن فعاليت واقع از درون 

همين زمان انتخابات دوره بيستم مطرح بود. مجموعه نيروها تصميم گرفتند در انتخابات شركت كنند.  

همين   ارگ  ميدان  در  برابر وزارت كشور. وزارت كشور  در  تجمع  براى  ما كرديم  هم  دعوتى  يك 

  400تا    300اند، آنجا قرار داشت. اتابكى وزير كشور بود. حدود   كنون به دادگسترى دادهجايى كه ا

نفر از فعالان ملى همه رفتيم آنجا، چه دانشجو، چه غير از دانشجو. همكاران دكتر مصدق همه بودند.  

مهندس حق  همه دكتر صديقى،  مهندس حسيبى  ب شناس،  كه  انتخاب شدند  نفر  پنج  آنجا  بودند.  ا  شان 

وزير كشور صحبت كنند. آن پنج نفر عبارت بودند از: مرحوم دكتر صديقى، نصرالله امينى، كشاورز  

صدر و مهندس بازرگان. نفر ديگر يادم نيست مرحوم شمشيرى بود يا كس ديگرى. آنها رفتند براى  

دادند. به  بيانيه  دانشجويان يك  اينجا  تا صحبت. در  ايران«  ريخ آن را  عنوان »دانشجويان جبهه ملى 

  30تير. يادآور قيام ملت در    30تير بود. اما گذاشتند    30تير. البته يكى دو روز قبل از    30گذاشتند  

ها راه افتاديم رفتيم روزنامه اطلاعات با مسعودى صحبت   . از آنجا با عده زيادى از جوان 1331تير  

رديم. به هر حال از درون اين  كرديم. تهديدش كرديم. رفتيم كيهان با عبدالرحمان فرامرزى صحبت ك

ها جبهه ملى دوم تشكيل شد. وقتى كه جبهه ملى تشكيل شد، نهضت مقاومت ملى ضرورتى   فعاليت 

نظرهايى وجود داشت كه الان   اش نبود. البته اينكه جبهه ملى چگونه فعاليت كند، اختلاف  براى ادامه
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ملى تشكيل شد، هم مهندس بازرگان هم  خواهم بپردازم. هنگامى كه جبهه   نظرها نمى به آن اختلاف 

ها توضيح داده   طالقانى و هم دكتر سحابى بودند. بعد از چند ماهى منتها بنا به دلايلى كه در كتاب 

مى  تصميم  يارانش  و  بازرگان  مهندس  است،  اين   شده  در  بكنند.  اعلام  را  آزادى  نهضت  كه  گيرند 

نامه  دوم  ملى  جبهه  دانشجويان  مى  زمان  تكليف  نويسند   اى  كسب  او  از  و  مصدق  دكتر  مرحوم  به 

ها حقيقى بودند.   كنند. كنگره جبهه ملى كه تشكيل شده بود، مركب از احزاب نبود. بلكه شخصيت  مى

تجمع   مركز  بايد  ملى  جبهه  كه  شد  متذكر  فرستاد،  ملى  جبهه  كنگره  به  كه  پيامى  در  مصدق  دكتر 

صالح با نظر دكتر مصدق موافق نبودند. مرحوم   احزاب باشد. رهبر جبهه در آن تاريخ مرحوم الهيار

نامه  كاظمى طى  به  مصدق  دكتر  و مرحوم  داد  استعفا  دعوت   الهيار صالح  با  كه  داد  ماموريت  اى 

شد.   تشكيل  سوم  ملى  جبهه  و  گرفت  كار صورت  اين  دهد.  تشكيل  را  ملى  جبهه  احزاب  نمايندگان 

ب ايران، نيروى سوم و حزب مردم ايران،  نمايندگان پنج حزب نهضت آزادى، حزب ملت ايران، حز

جبهه ملى سوم را تشكيل دادند، اما اين همزمان با موقعى بود كه اعضاى شوراى مركزى و فعالان  

كرده   بازداشت  و  دستگير  را  ملى  جبهه  مركزى  شوراى  اعضاى  از  زيادى  تعداد  و  آزادى  نهضت 

آنها را ه  اما  م بازداشت كردند و جبهه ملى سوم عملاً  بودند. جبهه ملى سوم اعلام موجوديت كرد. 

متوقف شد. اين نقشى بود كه مهندس بازرگان و نهضت مقاومت ملى در تاسيس يا فعال شدن جبهه  

ايفا كردند. وقتى نهضت آزادى تشكيل شد من تازه از   به جبهه ملى دوم  ملى كه بعدها معروف شد 

  39ها حضور داشتم. شهريور سال   ن فعاليت در تمام اي  1339ايران رفته بودم. من تا شهريور سال  

براى مدت كوتاهى به آمريكا رفتم كه از كاظمى و بازرگان براى شايگان پيغام بردم. در آنجا جبهه  

پردازم. اما وقتى نهضت آزادى ايران تشكيل شد من در   ملى در آمريكا را تاسيس كرديم كه به آن نمى 

اى دائم داشتم. بعد از تشكيل نهضت آزادى، من از بازرگان   اتبه ايران نبودم، اما با بازرگان ارتباط مك

سئوال كردم كه به چه دليل شما نهضت آزادى را تشكيل داديد و اختلافتان با جبهه ملى بر سر چه  

عنوان نمايندگان نهضت آزادى بپذيرد و   چيزى است؟ بازرگان نوشت: جبهه ملى حاضر نشد ما را به

پذيرفت. علاوه بر اين مهندس بازرگان نوشت كه ما با جبهه ملى بر   عنوان شخص خودمان مى به

گويند، در مبارزات سياسى علنى و براى ادامه آن،   سر دو مسئله اختلاف داريم، يكى اينكه آنها مى 

خيلى به شاه پيله نكنيم، دوم چون شخص شاه نسبت به دكتر مصدق حساسيت دارد، اسم مصدق را هم  

نكنيم، م دادم كه در كتاب  خيلى مطرح  به مرحوم غلامرضا نجاتى  ن عين نامه مهندس بازرگان را 

نه  25تاريخ   يا  بوده  درست  ملى  جبهه  سياست  اين  آيا  كه  بحث  اين  وارد  اكنون  است.  آورده  ساله 

مى نمى فقط  ولى  بشوم،  است.   خواهم  بوده  تاريخ مطرح  آن  در  مسائلى  چنين  يك  كه  بگويم  خواهم 

كرد كه مصدق زندانى   يدگاه اين بود كه چون در آن تاريخ رژيم شاه ادعا مىبرگردان اين اختلاف د 

عده است،  رفته  احمدآباد  به  خودش  اختيار  به  و  است  آزاد  و  آزادى   نيست  نهضت  رهبران  از  اى 

احمدآباد   به  دكتر مصدق  ديدار  ديگر براى  نفر  ايران، مرحوم رحيم عطايى، مهندس عطايى و چند 

مامورين   اما  بر همگان  رفتند.  ديگر  به طورى كه  بردند  زندان  به  و  دستگير كردند  آنها را  ساواك 

درست   را  آن  هم  من  و  بود  لازم  عمل  اين  نيست.  آزاد  مصدق  شاه  ادعاى  برخلاف  كه  شد  معلوم 

دانم. آنها به احمدآباد رفتند كه به دنيا نشان دهند كه ادعاى شاه كه مصدق آزاد است و در احمدآباد   مى

خانه خ  از طرف   ودش زندگى مىدر  بازرگان  آزادى مرحوم  نهضت  تشكيل  در  نيست.  درست  كند 

تائيد   و  مكاتبه  اين  تائيد كرد.  را  آن  دكتر مصدق  و  نظرخواهى  نامه  دكتر مصدق طى  از  موسسين 

سابقه  به  بود،   مصدق  نفت  صنعت  شدن  ملى  در  بازرگان  مهندس  و  مصدق  دكتر  ميان  كه  اى 

ت تنگاتنگى كه نهضت مقاومت ملى در دوران محاكمه دكتر مصدق با  گردد و همچنين ارتباطا برمى
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مى  شما  داشت.  از   وى  بيرون  ملى  مقاومت  نهضت  دوستان  مصدق  دكتر  محاكمه  دوران  در  دانيد 

به   دكتر مصدق  دفاعيه  تنظيم لايحه  در  بسيار خوبى  و حقوقدانان  دادند  انجام  زيادى  كارهاى  دادگاه 

هاى نهضت مقاومت ملى   كردند. دكتر مصدق در جريان فعاليت  ى وكلاى حقوقى دكتر مصدق كمك م

دكتر   به  نوشت  نامه  بازرگان  مهندس  مرحوم  بشود،  تشكيل  خواست  آزادى  نهضت  كه  وقتى  بود. 

درباره   متنى را  دكتر مصدق،  اين  بر  داد. علاوه  را  نامه وى  تجليل، جواب  با  هم  مصدق، مصدق 

هاى مصدق قرار داد و چاپ كرد. اما بعضى   ز عكسنهضت نوشت كه نهضت آن متن را زير يكى ا

از مخالفين نهضت آزادى را متهم كردند كه اين متن را مصدق براى نهضت ننوشته بلكه براى گروه  

اين متن را زير   ننوشته است، چرا نهضت  در متن  اسم نهضت را  ديگرى نوشته است وگرنه چرا 

از دكتر مصدق سئوال كردند و دكتر مصدق    عكس دكتر مصدق به نام خودش چاپ كرده است؟ آنها

خواهند بگذارند   ام و آنها حق دارند زير عكسى كه مى  جواب داد كه من آن را براى نهضت نوشته

اى بود.   بنابراين روابط مرحوم مهندس بازرگان با دكتر مصدق روابط بسيار صميمانه و محترمانه

مى  حتماً  مه شما  مصدق،  دكتر  فوت  هنگام  در  به  دانيد  سحابى  دكتر  اما  بود،  زندان  بازرگان  ندس 

آيت  نماز خواند. وصيت   همراه مرحوم  او  پيكر  و بر  داد  ايشان را غسل  الله حاج سيدرضا زنجانى 

بابويه دفن شود اما دولت شاه اجازه نداد و   تير در ابن   30دكتر مصدق اين بود كه در مزار شهداى  

 دند. جا دفن كر آن را به احمدآباد برده و همان

 

 

 ملی شدن صنعت نفت 

 سخنرانی در دانشگاه زنجان 

 1384اسفند   14

 

آقای دکتر يزدی دبير کل نهضت آزادی و وزير امور خارجه دولت موقت روز يکشنبه چهاردهم  

بعد از ظهر در آمفی    8/ 5تا    5اسفند به دعوت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه زنجان از ساعت  

 دانشگاه به ايراد سخنرانی پرداخت. تئاتر مرکزی 

وی در سخنرانی خود با اشاره به اينکه چهاردهم اسفند روز درگذشت شادروان دکتر محمد مصدق  

اسفند روز تصويب طرح ملی شدن صنعت نفت می باشد به تحليل جنبش ملی شدن صنعت نفت    29و 

 پرداخت. 

نفت يکی از   داشت جنبش ملی شدن صنعت  ايران در راستای  فرازه  3او اظهار  ای بزرگ ملت 

 استقلال و آزادی است.  

  57او با اشاره به شورش تنباکو، انقلاب مشروطه، ملی شدند صنعت نفت و انقلاب اسلامی سال  

عنصر اصلی و محوری وجود داشته است.    3فرازهای بزرگ ملت ايران    3اظهار داشت، در هر  
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حفظ استقلال کشور است. او استعمار را پديده    محور اول مبارزات ضد استعماری به معنای کسب و 

از   ديگری  وج  ايران  در  را  انگليس  استعمار  بخصوص  را  اروپا  جديد  استعمار  بلکه  نداست.  جديد 

نکته   اين  به  يزدی  دکتر  ايران  استراتژيک  موقعيت  به  توجه  با  دانست.  ايران  در  خارجی  استيلای 

رد تهاجم اقوام خارجی قرار گرفته است. اقوامی  پرداخت که ايران در طول تاريخ خود به کرات مو

که بر شعون ملت ها مسلط شدند. اين تجربه تاريخی موجب شده است که احساس ضد سلطه اجنبی  

 در فرهنگ ايرانی ها به يک عنصر کليدی تبديل شود.

ضد  آموزه های مذهبی داير بر منع سلطه يهود و نسارا و يا غير مومنين بر مسلمانان اين عنصر  

 بيگانه در فرهنگ ايرانی ما را ترتيب و تشديد نموده است.

به   ورود  با  قديم  استيلای  برشمرد.  جديد  استعمار  با  را  تاريخی  خارجی  استيلای  تفاوت  سپس  او 

به   مهاجم  قوم  ملی  فرهنگ  فراوان  غنای  دليل  به  و  است  آميخته  می  در  بومی  مردم  با  کشورمان 

گ می  ادقام  ايرانی  جامعه  در  می  سرعت  را  ايرانيان  مذهب  و  دين  آنان  از  بسياری  است.  رديده 

پذيرفتند. و مشخصات يک نيروی مهاجم خارجی را از دست می دادند. استعمار جديد بر خلاف اقوام  

مهاجم قديم نژادپرست بوده است. به همين دليل در هر کشوری که وارد می دشه است کلونی های  

ومی به چشم حقارت می نگريسته است. علاوه بر اين مأموريت  خود را تشکيل می داده و با اقوام ب 

 اصلی خود، انتقال منابع طبيعی کشور مستعمره به کشور مادر خود می دانسته است.

استيلای بيگانه و استعمار جديد سابقه طولانی در ايران داشته است و هر دوی اينها از علل اصلی  

شده است. در فرازهای بزرگ مبارزه ملی در ايران نظير  احساس ضدبيگانه در فرهنگ بومی ايران  

شورش تنباکو يا ملی شدن صنعت نفت که محور اصلی عليه سلطه بيگانه بوده است مردم ما از همه  

گروه ها و طبقات متحد و يکپارچه می شده اند. اما از آنجا که استعمار جديد از کانال استبداد داخلی  

رش مبارزه ضداستعماری لاجرم به مبارزه ضداستبداد ارتقاء پيدا می  به ايران وارد شده است. گست

کرده است.  در شورش تنباکو پس از پيروزی ملت مبارزه متوفق نشد و در شکل انقلاب مشروطه  

ايران عليه استبداد ناصری ادامه پيدا کرد. در جنبش ملی شدن صنعت نفت نيز شاه و دربار به عنوان  

مرداد مبارزات ملت ايران به طور    28انه محسوب می شد و پس از کودتای  پايگاه اصلی سلطه بيگ

 عمده در راستای سرنگونی استبداد سلطنتی متمرکز گرديد.

در دوران قاجار انگلستان تلاش فراوان کرد تا امتيازهای فراوانی را از دولت ناصرالدين شاه کسب  

نفت  تشکيل شرکت  بود.  نفت  قرارداد  آنها  از  يکی  به    نموده  ايران عملاً  در  اين شرکت  و عملکرد 

تاسيس دولت منجر گرديد. بخصوص با شرايطی که بعد از بحران های ناشی از انقلاب مشروطيت  

در ايران بوجود آمده بود و پيروزی انقلاب بولشريک ها در روسيه بوجود آمده بود، دولت انگلستان  

ی کار آمدن رضا شاه شد ترتيب داد. از آن  را که منجر به رو  1299در ايران کودتای دوم اسفند  

 تاريخ دخالت انگلستان در ايران بطور سيستماتيک و گسترده گرديد. 

  60در يک مجلس فرمايشی با مانورهای سياسی قرارداد اوليه دارسی برای    1310در اوايل دهه  

آغاز شد. ابتدا  و تبعيد رضاشاه از ايران جنگ نفت در ايران    1320سال تمديد شد. پس از شهريور  

مجلس   در  مصدق  دکتر  مرحوم  که  کردند  را  نفت  امتياز  درخواست  آمريکايی  نفت  های  شرکت 

چهاردهم با ارائه طرحی که به تصويب رسيد واگذاری هر گونه امتياز نفت به کشورهای خارجی را  

ايجان را  علی الاطلاق ممنوع اعلام کردند. سپس در حالی که ارتش شوروی نواحی شمال ايران آذرب
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در اشغال خود داشت روس ها امتياز نفت شمال را از ايران درخواست نمودند. که با مخالفت شديد  

 نمايندگان مجلس روبرو شد.  

که   اشاره کرد  نکته  اين  به  مبارزات  اين  از  فرازهايی  توضيح  در سخنان خود ضمن  يزدی  دکتر 

رخی نظير دکتر مصدق موازنه منفی  برخی از گروه های سياسی موازنه مثبت را مطرح کردند و ب

را اعلام کردند سياستی که از زمان قائم مقام فرهانی، اميرکبير تا مدرس و مصدق مطرح بوده است.  

از   ايران  مطالبات  برای  انگليس  و  ايران  ميان  مذارکرات  عنوان  به  طرحی  چهاردهم  مجلس  در 

، گل شاهاين )وزير دارايی ايران(،  شاهيان گسانگلستان به تصويب رسيد. قراردادی معروف به گل 

گس )نماينده انگلستان در مذارکرات(، پيرامون مطالبات ايران از شرکت نفت به مجلس پانزدهم داده 

شد. اين طرح سپس به مجلس شانزدهم محول گرديد و تحت عنوان استيفای حقوق ملت ايران ادامه  

 پيدا کرد.  

ه که بيشتر از جانب گروههای چپ مطرح می شد  نظريه مطرح شدند. يک نظري  2در اين دوره  

خاستار لغو قرارداد نفت جنوب بود. يک نظريه که بعدها توسط  مرحوم دکتر فاطمی مطرح گرديد  

 ملی کردن صنايع نفت بود. 

داد که چرا دکتر مصدق طرحی را که رحيميان و   اين نکته توجه  به  دکتر يزدی در سخنان خود 

نمانيدگان ح از  ديگر  نفت برخی  قرارداد شرکت  که  بودند  کرده  تهيه  چهاردهم  مجلس  در  توده  زب 

 جنوب را امضاء ننمود. 

در توضيح عدم امضای اين طرح به رحيميان گفت که اگر در آن مجلس طرح لغو قرارداد مطرح  

می گرديد ترکيب نمايندگان مجلس آن چنان بود که اين طرح تصويب نمی شد و عدم تصويب آن به  

در مجلس فرمايشی ايران در زمان رضاشاه محسوب می شد   1332د قرارداد نفت در سال منزله تمدي

 و اين به نفع انگليس ها بود.  

دکتر يزدی توضيح داد که کسانی که امروز از سر نادانی به دکتر مصدق ايراد می گيردند که چرا  

مصدق را يا نخوانده    دکتر مصدق طرح رحيميان برای لغو قرارداد را امضاء نکرد توضيحات دکتر 

ناديده می گيرند. دکتر يزدی در سخنان خود سپس به تحولاتی که منجر به طرح ملی   يا متعمداً  اند 

شدن صنعت نفت، مخالفت رزم آرا، دلايل و انگيزه های ترور رزم آرا و عوامل ترور او، نخست  

ق مهندس بازرگان و  وزيری دکتر مصدق، تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت، مديريت بسيار موف

 کارکنان شرکت نفت در حفظ پالايشگاه آبادان توضيحاتی داد.  

او همچنين در فرازهايی از سخنان خود شکايت انگليس به دادگاه و مدافعات دکتر مصدق در در  

اين دادگاه و رايی که به نفع ايران داده شد و همچنين حضور دکتر مصدق در سازمان ملل متحد و  

 تاريخی در دخالت مستمر انگلستان در ايران را اشاره کرد.   ارائه اسناد 

در   را  نفت  شدن صنعت  ملی  جنبش  تاثيرات  همچنين  در  منافع  او  و  ملی  آگاهی  در سطح  ايران 

 خاورميانه و کشورهای جهان سوم برشمرد.     

پاسخ  پس از پايان سخنان دکتر يزدی سوالات متعددی توسط دانشجويان مطرح شد که وی به آنها  

داد . از آنجا که درخواست دانشجويان در اين جلسه سخنرانی پيرامون جنگ تحميلی ايران و عراق  
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بود اما مديريت دانشگاه آن عنوان را نپذيرفته بود و به جای آن بحث جنبش ملی شدن صنعت نفت را  

دانشجويان سوالات متع يزدی  پايان سخنان دکتر  از  اين پس  با وجود  بود  در  تصويب کرده  ددی را 

فتح   از  بعد  جنگ  ادامه  علل  همچنين  و  وقوع  از  پيشگيری  امکان  و  آن  بروز  علل  و  جنگ  مورد 

 خرمشهر مطرح ساختند. 

حدود   دانشجويان،  از  کثيری  جمع  جلسه  اين  کمال    400ـ  300در  با  که  داشتند  حضور  دانشجو 

ايران آزادی  نهضت  و  اسلامی  انجمن  مخالف  دانشجويان  و  شد  برگزار  را    آرامش  خود  سوالات 

پيرامون مواضع نهضت آزادی در جنگ و همچنين بحران هسته ای مطرح نمودند که به آنها پاسخ  

 داده شد.  

 بعد از ظهر به پايان رسيد.   8/ 5اين جلسه در ساعت  

 

 

 

 

 

 

 

 دولت ايران بايد نسبت به پرونده امام موسي صدر حساس باشد

 84/ 14/12ايلنا 

ليبي به   وزير وقت ايران گفت: آيت الله خمينی در زمان سفر جلود، نخست دبيركل نهضت آزادي 

نداد در مراسم   تهران كه بدون هماهنگي با دولت جمهوري اسلامي ايران انجام شد، به وي اجازه

  .شهيد مطهري در مدرسه فيضيه سخنراني كند 

دعوت دولت ليبي و به   سال پيش به  25دكتر ابراهيم يزدي با اشاره به اينكه امام موسي صدر  

كه ايشان به همراه دو نفر در   وساطت دولت الجزاير به ليبي سفر كردند پس از دو روز اعلام شد 

گاه نتوانست  اند اما هيچ اينها ليبي را ترك كرده اند، يادآور شد: دولت ليبي مدعي است ليبي ناپديد شده 

 .دهد  هيچ مدركي در اين خصوص را ارائه 
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موسي صدر به ايتاليا را   اين مطلب كه مقامات ايتاليايي، ادعاي ليبي در مورد سفر اماموي با بيان 

كننده  اين دعوت و دولت ليبي كه دعوت  عنوان واسطهاند، تأكيد كرد: دولت الجزاير به تكذيب كرده 

ز  اين مورد ارائه دهند اما دولت ليبي هرگ اصلي بوده قانوناً مسؤول هستند كه توضيحاتي در

 .است  دادن هيچ توضيحي نشدهحاضر به 

اين مورد،   اسلامي درهايي از تاريخ انقلاب وزيرامورخارجه دولت موقت ضمن يادآوري بخش 

هاي مالي هم  كمك  ها كه بعضاً از دولت ليبي اسلامي، برخي گروه گفت: پس از پيروزي انقلاب 

سازد اما دولت موقت اين كار را   بطه برقراركردند اصرار داشتند كه ايران با ليبي رادريافت مي 

 .مشروط كرده بود 

داشت: اولين شرط ما اين بود كه دولت ليبي وضعيت امام موسي   وي با اشاره به اين شروط، اظهار

بخش اهواز و  حالي بود كه دولت ليبي همزمان تحت نام "جبهه آزادي صدر را روشن كند و اين در

افيايي كه در ليبي و همچنين در سوريه به چاپ رسيده بود علاوه بر  هاي جغرنقشه  عربستان" در

ناحيه عربي   عنوان يكعربي" تغيير داد، منطقه خوزستان را به فارس" را به "خليج نام "خليج  اينكه 

 .كرد كه بايد به اعراب برگردد ذكر  

خود درباره اين  مطلب كه دولت ليبي از اعلام شفاف موضع  ابراهيم يزدي ضمن يادآوري اين 

خميني)س( نيز با اين سياست دولت موقت موافق  خاطرنشان ساخت: امام  ورزيد،ها امتناع مي گروه 

وزير وقت ليبي در آن زمان بدون هماهنگي با دولت  دليل هنگامي كه جلود، نخست  بودند و به همين

 ه نداد تا در مراسم يادبود خميني)س( به وي اجازاسلامي ايران به تهران آمد شخص امام  جمهوري 

 .شهيد مطهري كه از طرف رهبري در مدرسه فيضيه برگزار شده بود، سخنراني كند 

 ادامه داد: پس از استعفاي دولت موقت، دوستان حزب جمهوري اسلامي ايران كه اكثريت را  وي 

كاردار   حدست آورده بودند برقراري روابط ديپلماتيك با ليبي را در سطدر شوراي انقلاب به 

خانواده امام   تصويب كردند و همچنين تصويب شد كه همزمان با دولت ليبي، هيأتي از نمايندگان

براي بررسي وضعيت   مند به ايشان در لبنان و ايران هاي علاقه موسي صدر و برخي از گروه 

 .امتناع ورزيد هيأت  شدن ايشان به ليبي سفر كنند اما طرابلس از قبول اين پرونده ربوده 

روابط ديپلماتيك بين ايران و   دبيركل نهضت آزادي ايران افزود: درست در همين هنگام بود كه

 .ماند موسي صدر بدون پاسخ باقي ليبي در سطح كاردار برقرار شد و مسأله سرنوشت امام

است كه  دولت ليبي تصريح كرد: ليبي مدعي  هاي وي با اشاره به تحولات فاحش اخير در سياست 

هاي سنگين براي  است كه علايم آن با پرداخت جريمه  اي در تاريخ اين كشور آغاز شدهعصر تازه 

پرداخت مجدد غرامت به بازماندگان هواپيماي فرانسوي كه ليبي   فاجعه سقوط هواپيماي لاكربي و 

 .شروع شده است  در سقوط آن دست داشته 

خود را متوقف كرد بلكه تمامي   ايتحقيقات انرژي هسته تنها برنامه  نه يزدي افزود: دولت ليبي  
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ها قرار داد و اكنون دولتمردان  آمريكايي  را رايگان در اختيار اي خود  تأسيسات و فناوري هسته 

و مصممند تا مسأله امام موسي صدر را حل كنند و اين در   ها گذشتهليبي بر اين اعتقادند كه گذشته 

گونه گزارش يا اطلاع دقيق و موثقي به خانواده امام موسي  هيچ  هنوز حالي است كه دولت ليبي 

 .است  صدر ارائه نداده

و مدارك را از خود   ها حتي در مورد ادعاي خود نيز آمادگي ارايه اسناد وي اظهار داشت: ليبيايي 

صدر مطالبه   كه خانواده امام موسي اند دولت ليبي هر ميزان غرامت نشان نداده اند بلكه صرفاً گفته 

 .كنند، خواهد پرداخت 

پاسخ خانواده به دولت ليبي اين است كه دولت ليبي ابتدا بايد اجازه   :وزيرخارجه دولت موقت، گفت 

 طرف ولي مورد اعتماد خانواده امام موسي صدر به اين كشور سفر كند و مدارك و بي  دهد هيأتي 

به   ي علمي قرار دهد و پس از آن نسبت شواهدي كه دولت ليبي مدعي است وجود دارد مورد بررس

 .گرفت  پرداخت غرامت كه دولت ليبي براي پرداخت آن اعلام آمادگي كرده است تصميم خواهد 

كه سه گروه   دبيركل نهضت آزادي ايران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين مطلب 

سرنوشت ايشان را   ر، مسأله اساسي دولت ايران، مردم و دولت لبنان و خانواده امام موسي صد 

شهروند ايراني است و نبايد نسبت   كنند، گفت: دولت ايران بخاطر اينكه امام صدر يكگيري مي پي 

تفاوتي نشان دهد، بايد نسبت به اين پرونده  بي  خود  شدهبه سرنوشت شهروند برجسته و شناخته 

 .حساس باشد 

اظهار داشت: امام صدر، ساليان دراز در ابعاد   دولت لبنان ذكر كرد و  وي گروه دوم را مردم و 

به مردم لبنان و بخصوص مردم منطقه جنوب لبنان خدمت كرده و عامل حفظ   فرهنگي و اجتماعي

 .جنوب لبنان بوده است  استقلال، در

اسرائيل، يادگار برجسته امام   يزدي افزود: مقاومت مردم لبنان در جنوب و در برابر تجاوزات 

سرنوشت امام صدر در ليبي حساس   و بنابراين دولت و ملت لبنان بحق در مورد   موسي صدر است 

 .هستند 

سال زمان زيادي است كه اين   25دانست و گفت:   وي گروه سوم را خانواده امام موسي صدر

ترين حق خانواده امام اين است كه بدانند بر  ابتدايي  برند وخانواده در بيم اميد و به سر مي 

 .گذشته است  عزيزشان چه 

 

 حماس و انتخابات محلس فلسطين

 84/ 15/12  -مازيار خسروي، اعتماد ملي
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اي كه  جنبش مقاومت اسلامي فلسطين، حماس، در آستانه يك پيروزي تاريخي قرار دارد. پيروزي 
آيد. بر اساس آخرين  هاي راي به دست مي نه از راه عمليات نظامي بلكه از روزنه باريك صندوق

ها، نامزدهاي حماس در انتخابات روز چهارشنبه مجلس ملي فلسطين، شانه به شانه  نظرسنجي 
اي بزرگ  روند و در صورت تداوم اين وضع، جنبش حماس به وزنه نامزدهاي جنبش فتح پيش مي

 در صحنه سياسي فلسطين تبديل خواهد شد. 

هاي پيش از انقلاب با مبارزات ملت  دكتر ابراهيم يزدي، وزير امور خارجه دولت موقت كه از سال
 هاي اصلي اين مبارزه نزديكي و آشنايي دارد معتقد است  فلسطين و چهره 

ترديد در مناسبات قدرت در ساختار حكومت  شركت فعالانه حماس در انتخابات فلسطين بي 
انداز يك فلسطين مستقل  حماس در مورد فرآيند صلح و همچنين در چشم هاي گيري خودگردان، موضع 

 تاثيرگذار خواهد بود.  
گويد: شركت حماس در انتخابات مجلس فلسطين به دنبال شركت اين جنبش در انتخابات  او مي 

 شود.  ها نقطه عطفي در جريان تشكيل يك فلسطين مستقل محسوب مي شهرداري
هاي اشغالي و نابودي اسرائيل  گيري تمامي سرزمين د مبني بر بازپس حماس همواره بر آرمان خو

ها و  تاكيد كرده است با اين وجود چه چيزي در شرايط كنوني اين جنبش را به بازنگري در تاكتيك 
 شناسد واداشته است.  تلاش براي حضور در ساختار سياسي كه موجوديت اسرائيل را به رسميت مي 

ها قبل آمادگي داشت كه در انتخابات شركت كند.  گويد: حماس از سال ه ميدكتر يزدي در اين رابط
آنها اصل انتخابات را پذيرفته بودند اما چون در گذشته باور حماس اين بود كه فتح اكثريت آرا را به  

كردند انتخابات به صورت حزبي برگزار شود تا آنها نيز به  خود اختصاص خواهد داد، تلاش مي 
كه دارند چند نماينده در مجلس داشته باشند. انتخابات شوراها نشان داد كه حماس از  نسبت آرايي 

تواند سهم قابل توجهي در قدرت داشته باشد اما اين طبيعي  طريق انتخابات غيرحزبي و مستقيم هم مي 
اند  تواش وجود دارد پافشاري بكند، نمي است كه اگر حماس بخواهد بر آرماني كه در اساسنامه اوليه 

هاي فلسطيني،  وارد ساختار سياسي شود. جنبش فتح نيز در اساسنامه اوليه خود آزادي تمامي سرزمين 
را خواستار بود اما پس از آنكه با اسرائيل تفاهمنامه صلح   1948هاي اشغالي سال از جمله سرزمين 

ا حذف كردند و  اي كه به تصويب مجلس ملي رسيد، اين بند راسرائيل را امضا كردند، طبق مصوبه 
پذيرفتند در هر قسمت از خاك فلسطين كه آزاد شود، دولت مستقل را تشكيل بدهند؛ احتمالاً حماس هم  

 كند.  از همين سياست تبعيت مي 
حماس، گلوله در كنار  چندي پيش، محمود الزهار، يكي از رهبران حماس تاكيد كرده بود استراتژي 

ورند اتخاذ چنين رويكردي، حزبي را كه در ساختار  هاي راي است. بسياري بر اين باصندوق 
هاي ديگر  هاي جدي روبرو خواهد كرد. دكتر يزدي اما از جنبه حكومت مشاركت خواهد كرد با چالش 

هاي فلسطين،  نگرد: »براي تحليل درست شرايط و موضع گيري احزاب و گروه به اين موضع مي 
سطيني به صورت استراتژيك وجود دارد توجه كنيم.  بايد به يك نكته كليدي كه در ميان فعالان فل

اند كه يك عده به عنوان گروهي ميانه رو  ها پيش در بين خود اين بازي را داشته فلسطينيان از سال
ها با اتخاذ اين شيوه به اصطلاح اسرائيل را  كنند و گروهي ديگر راديكال و تندرو. فلسطينيعمل مي 

اي ترتيب يافته كه اسرائيل يا بايد با  ي بشود. الان معادله به گونه گيرند كه به تب راضبه مرگ مي 
ها  اي بسيار زيركانه است كه فلسطيني محمود عباس كنار بيايد يا با حماس روبرو بشود. اين معادله

اند به وجود آورند. در تحولات اخير هم شاهد بوديم كه اسرائيل به هيچ وجه مايل نبود  توانسته 
محمودعباس اعلام كرد اگر چنين باشد،  در انتخابات شركت كنند اما  المقدس شرقي  ت فلسطينيان بي

كند. اسرائيل  تحريم مي اعلام كرد در اين صورت انتخابات را  كنم، حماس هم  انتخابات را برگزار نمي 
رگزار  بالمقدس شرقي هم  انتخابات در بيت نشيني شد و پذيرفت كه  ناچار به عقب در چنين شرايطي  

المللي برگزار  نظارت بين خود يعني شركت در انتخاباتي كه با  بينانه  شود. حماس با حركت واقع 
فشار جهاني  كانديداهاي حماس بازداشت شدند اما  المقدس شد. در ابتدا تعدادي از  بيت شود، وارد  مي

 كانديداهاي دستگير شده را آزاد كند. اسرائيل را ناچار كرد كه  
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چون در صورت  توصيه كرد در اين قبيل امور وارد نشود  جايي رسيد كه آمريكا به اسرائيل   كار به
 دهد. ها تغيير مي افراطيدخالت بازي را به نفع  

در نهايت با هم  كند و سياستي كه محمودعباس پيگيري مي بنابراين سياستي كه حماس انتخاب كرده  
 ستقل است. تأسيس يك فلسطين مهماهنگ و در راستاي  

شناخت و آنها  نميبراي داشتن كشوري مستقل به رسميت  زماني بود كه دنيا حق مردم فلسطين را  
به هيچ كس  ما را به رسميت نشناسيد،  آب و آتش بزنند تا به دنيا بگويند اگر  ناچار بودند خود را به  

 دهيم. اجازه آرامش نمي 
دولت و كشور  ها حق دارند  وجود دارد كه فلسطيني اما اكنون در صحنه جهاني اين اتفاق نظر  

متفاوت باشد و حماس هم اين را  بايستي  اين شرايط استراتژي مبارزه مي خودشان را داشته باشند. در  
پس آن فرآيند  ساختار سياسي حكومت خودگردان و در است. در صورت پيوستن حماس به  پذيرفته  

 اسرائيل چگونه خواهد بود؟گوهاي آينده با  وفلسطيني در گفت صلح، موضع طرف  
ديوار حايلي و   آوارگان،شكل كليدي بعضي بازگشت   3به اعتقاد يزدي، فرآيند صلح خاورميانه با  

 المقدس روبرو است. وضعيت بيت نشينان و  شهرك
ها موافق واگذاري  اسرائيليسوم  اسرائيل انجام شد نشان داد كه دو افزايد: نظرسنجي اخير كه در  او مي 

مردم اسرائيل  اند حتي افكار عمومي  ها توانسته فلسطيني شرقي به فلسطينيان هستند، يعني  المقدس بيت 
هاي سازمان  ها نيز جزو قطعنامه شهركمتقاعد كنند. برچيدن ديوار حائل و  را نسبت به اين حق خود  

 است. ملل 
احتمالاً موضع  اكرات آينده بازگشت آوارگان است كه  مذ بنابراين مساله چالش برانگيز اصلي در  

 تر خواهد شد. سخت ها در اين زمينه  فلسطيني 
 

 

 اساس است نژاد بي صدور دادنامه دادستان آلمان عليه احمدي

 84/ 12/ 15آنلاين )روزنا( ـ  فريبا پژوه،اعتماد ملي 

 

 

 وگو با اعتماد گفت:  دكتر ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران در گفت 

 كساني كه در مسندهاي رسمي هستند، سنجيده سخن بگويند. 

وي درخصوص واقعه هولوكاست و اظهارنظرها اخير در كشور نسبت به   

از   بعضي  در  بوده  چه  هولوكاست  ماهيت  اينكه  از  صرفنظر  گفت:  آن 

اروپايي م اگر كسي هولوكاست را  كشورهاي  دارد كه  قانوني وجود  آلمان  ثل 

مي آلمان  قوانين  آيا  اما  است؛  شده  جرم  مرتكب  داد،  قرار  ترديد  و  شك  شهروندان  مورد  به  تواند 

دولت   بنابراين  باشد،  چنين  اگر  است،  شبهه  و  محل شك  كند،  پيدا  تسري  غيرآلماني  يا  غيراروپايي 

طبق قوانين اين كشورها چون توهين به پيامبر خدا  ادعا كند كه بر تواند  ايران يا كشور اسلامي هم مي

جرم است، پس كساني كه در كشورهاي اروپايي خارج از حوزه قضايي اين كشور مرتكب اهانت به  

 اند ايران نيز بتواند آنها را پاي ميز محاكمه بكشاند. پيامبر شده 
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در سطح ج دست  اين  از  قوانيني  حال حاضر  در  افزود:  دادنامه  وي  بنابراين صدور  نداريم،  هان 

 اساس است. نژاد به دليل انكار هولوكاست بي آلمان عليه احمدي 

رئيس  خاتمي  محمد  اظهارات  درخصوص  گفت:  يزدي  هولوكاست،  واقعه  پيرامون  سابق  جمهور 

جمهور سابق كشور هستند به عنوان يك شهروند حق اظهارنظر دارند و  خاتمي علاوه بر آنكه رئيس

ملاحظه سخن  تواند به ايشان بگويد كه چرا در مورد كشته شدن يهوديان و هولوكاست بي ي نمي كس

 گفتند. 

اند در مورد  گونه خود را در مسند قضاوت قرار دادهوي با طرح اين سوال كه، چرا كساني كه اين 

وارد يك  كنند كه كشور را  سخنان برخي از كساني كه در جايگاه رسمي كشور سخناني را مطرح مي 

اند، گفت: طبيعي است كساني كه داراي جايگاه رسمي هستند بيش از  كند سكوت كردهچالش جدي مي 

هايي كه ممكن  بسا حرفهاي رسمي، سنجيده سخن بگويند. چه گيري هر كسي موظفند در بيان موضع 

 است كشور را وارد يك بحران و دردسر جدي سازد. 

اي پيرامون بورس به عنوان قمار مطرح شد  اظهارات نسنجيدهوي افزود: به عنوان مثال زماني كه  

 و بورس را مختل كرد. 

ها نسبت به اظهارات  ابراهيم يزدي با اشاره به سخنان خاتمي پيرامون مساله هولوكاست و واكنش 

مورد  هاي قرآني دارند درخاتمي گفت: آقاي خاتمي به جهت قيودي كه نسبت به موازين ديني و آموزه 

گفته هولوك سخن  احمدي است  آقاي  اما  ايدئولوژيك  اند  و  عاطفي  احساسي،  موضع  از  بيشتر  نژاد 

قرائت خود از دين اين مباحث را مطرح كرده است     گيري كرده است و بامورد هولوكاست موضع در

 و اين دو ديدگاه كاملا متفاوت است. 

به خاتمي  آقاي  كه  است  دليل  همين  به  شايد  كرد:  تصريح  كه  خاطر   وي  مواضعي  چنين  اتخاذ 

اي است و  براساس تدبير و رعايت موازين اسلامي است امروزه در سطح جهان داراي موقعيت ويژه 

به عنوان چهره هاي بين همواره در عرصه  باشد مطرح است اي كه مي المللي  . به   تواند مدافع اسلام 

ان غرب و با جهان اسلام بسيار  تواند با چنين ديدگاهي به بهبود روابط جهنظر من آقاي خاتمي مي 

تفاوت  واقع  در  و  باشد.  و موثر  ايشان  مواضع  ميان  اساسي  اتخاذ   هاي  در  نيز  است  ديگران 

 هاي سنجيده و منطقي است. گيري موضع 

آموزه  و  كريم  قرآن  آيات  به  اشاره  با  مي وي  ادعا  ما  وقتي  كرد:  تاكيد  اخلاقي،  و  ديني  كنيم  هاي 

ار را در اظهارنظرهاي رسمي خود درنظر بگيريم، يكي اينكه در چارچوب  مسلمان هستيم بايد دو معي

 هاي ديني و قرآني سخن گفته شود و ديگر آنكه در چارچوب منافع ملي باشد.آموزه

مي ما  به  قرآن  كه  را  هنگامي  بشريت  همه  كه  است  اين  مثل  شود،  كشته  انسان  يك  هرگاه  گويد 

ايم. بنابراين از ديدگاه  كنيم مثل اينكه همه بشريت را زنده كرده ي ايم و هرگاه يك انساني را زنده مكشته 

ابراز   بايد  به ناحق كشته شود  ما مسلمانان تعداد قربانيان هولوكاست مهم نيست، ولو يك يهودي هم 

كنيم بايد در مقابل كشته شدن  كشتند ما اعتراض مي تنفر كرد. همانطوري كه اگر يك فلسطيني را مي 

خواهد يك نفره باشد  مان اعتراض كنيم، جنايت، جنايت است، ميراساس معيارهاي ديني ديگران نيز ب

 هزاران نفر .   يا
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خواست   دلش  هرچه  عادي  شهروند  يك  است  ممكن  گفت:  پايان  در  ايران  آزادي  نهضت  دبيركل 

 تواند سخناني را بگويد كه به منافع ملي ما لطمه وارد شود. بگويد اما مقام مسوول كشور نمي 

احمدي  عليه   سخنان  واحد  جبهه  ايجاد  و  ايران  با  تخاصم  جو  ايجاد  به  هولوكاست  مورد  در  نژاد 

 شود كه اين در تعارض با منافع ملي ماست. جمهوري اسلامي ايران منجر مي 

 

 به طورجدی واردانتخابات شده ام

وازکانديداهای نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری است   نهضت آزادیدبيرکل  ابراهيم يزدی 

وازفعالان سياسی قديمی ايران است .وی با بسياری ازفعالان  خمينی  .ازجمله ياران نزديک آيت الله 

قديمی جهان اسلام روابط نزديکی دارد.يزدی اگرچه انتقادات زيادی به روش های اعمال شده  

روش های انقلابی راردمی کند وبراصلاح طلبی خويش  درجمهوری اسلامی دارد،اما همچنان 

ويارانش پافشاری می نمايد .يزدی تنها راه حل برون رفت ازوضع فعلی رااعطای آزادی های  

مصرح درقانون اساسی به طورتمام وکمال به مردم وبستن راه تفسيرهای غيرقانونی ازاين قانون می  

يح که بسياری ازسوال وجواب های مطرح شده رابه  داند.گفت وگوبايزدی رامی خوانيم با اين توض 

 دليل پاره ای ازمعذورات حذف کرديم که ازوی پوزش می خواهيم . 

به نظرمی رسد که موقعيت من طوری است که تصورمی کنند بازداشت من هزينه های زيادی خواهد  

ای ملت بايد بگويم  داشت ،ولی من آمده ام تا فارغ ازآن که بازداشت بشوم يا نشوم آن چه راکه بر

 ،بگويم . 

آقای يزدی ،انتخابات دوره نهم رياست جمهوری چه تفاوتی با ديگرانتخابات برگزارشده بعد   -س

 ازانقلاب دارد که نهضت آزادی تصميم گرفته که اين باردرانتخابات شرکت کند؟ 

درابرای  آمادگی خو نهضت آزادیدرتمام انتخاباتی که بعد ازپيروزی انقلاب صورت گرفت  -ج

 حضوردرانتخابات اعلام کردو...... 

ولی اين طورنبوده آقای يزدی ،نهضت آزادی بعد ازردصلاحيت مهندس بازرگان  -س

هم  76،به طورکلی موضع تحريم انتخابات رادرپيش گرفت .حتی درسال  61درانتخابات سال 

بود،به    مدت ها قبل ازانتخابات ،درمجله ايران فردا که به نوعی ارگان نيروهای ملی

 شرکت نخواهيم کرد.  76صراحت اعلام کردند که درانتخابات خرداد

خير.ببينيد نهضت آزادی درانتخابات مجلس اول ورياست جمهوری اول به طورفعال شرکت    -ج

ودرگيری های شديدی که پيش آمد وباعث تعطيلی روزنامه ها  60کرده است .پس ازجريانات سال

نموده است وشرط   اعلام آمادگیردرانتخابات آزاد گرديد،نهضت آزادی هرباربرای حضو

 حضورخودرامنوط به برگزاری انتخابات آزادکرده است . 

ببينيد ،بايد ديد که شرايطی که نهضت آزادی بيان می کرده با واقعيات آنروزجامعه   -س

سازگاری داشته يا نه .درضمن منظورنهضت آزادی ازانتخابات آزادچيست وچنين انتخاباتی  

 ويژگی هايی بايد داشته باشد ؟ چه 
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اين شروط عبارت بودند ازآزادی مطبوعات ،آزادی بيان ،رفع فشارازروزنامه ها وگروه های   -ج

سياسی .ما درتمام انتخابات اين شرايط راتکرارکرده ايم .اما نکته ديگری که وجوددارداين مسئله  

اوت دارد .ازتفاوت های بارزآن  است که انتخابات پيش روازجهات مختلف با انتخابات قبلی تف

يکی اين است که درانتخابات قبلی ،به غيرازانتخابات زمان آقای خاتمی ،نتيجه انتخابات ازقبل  

،درحالی که تمام نيروها ونهادهای جريان محافظه کاربرای انتخاب  76مشخص بود.اما درخرداد 

شخص انتخاب خواهد شد،مردم   يک فردمعين تمرکزکرده بودند وعموما براين باوربودند که همان 

دست به انتخاب ديگری زدند وآقای خاتمی انتخاب شد .اما دراين دوره مناسبات سياسی آن چنان  

تغييرپيدا کرده است که هيچ شخص ،نهاد وگروهی نمی تواند با قاطعيت بگويد رييس جمهورچه  

ايران می باشد .بنابراين  کسی خواهد بود.اين نشانه تغييرات بسيارجدی درآرايش نيروهای سياسی 

 نمی توان گفت که اين انتخابات همانند انتخابات گذشته است.

شما برای حضوردراين انتخابات پيش شرط هايی اعلام کرده ايد که اين بارسنگين ترازقبل   -س

می باشند .مانند استعفای اعضای شورای نگهبان ،آزادی زندانيان سياسی ،ورفع توقيف  

ی که امکان وقوع اين پيش شرط ها درحدصفراست ،فکرنمی کنيد اين  ازمطبوعات .ازآن جاي

شائبه به وجودآيد که اين پيش شرط ها بهانه ای بوده تا درانتخابات شرکت نکيند ؟چون  

شاهد بوديم که مردم حتی به نامزدهای ملی مذهبی هم   81درانتخابات دوم شوراها درسال

 اقبالی نشان ندادند؟ 

تی اين شرايط رامطرح نکرده ايم .مابطورجدی واردانتخابات شده ايم .به  البته ماباچنين ني  -ج

طورجدی معتقديم که کشوردارای شرايط بحرانی است ووضعيت سياسی بايد تغييرپيدا کند  

وآزادی های سياسی تامين گردد.شرايط ضروری برای انتخابات آزاد،آزادی روزنامه ها ،آزادی  

حزاب اپوزيسيون نظيرنهضت آزادی ايران است .اين به آن  زندانيان سياسی وآزادی فعاليت ا

معنی نيست که ماچون نمی خواهيم بياييم ،پس اين شرايط رامطرح کرده ايم .امتحان اين مسئله  

هم بسيارساده است .آقايان دست ازانحصارطلبی بردارند،زندانيان سياسی راآزادکنند،روزنامه  

نات ضبط شده ماراپس دهند،واعضای شورای نگهبان  های توقيف شده رارفع توقيف کنند ،امکا

استعفا دهند.اگراين کارهاراانجام دهند ما می توانيم به مردم بگوييم که وضع عوض شده است  

،قهرنکنيد ومنفعل نباشيد ،درسرنوشت خود شرکت کنيد تا چيزی راکه آن ها مايل به وقوع آن  

ورت ما به طورجدمعتقديم که سخن  تحقق ابد.درغيراينص -يعنی مشارکت حداکثری–هستند 

 ازمشارکت حداکثری وآزادی انتخابات بی معنی خواهد بود. 

مذهبی ها به طوراعم واعضای نهضت آزادی به  -بينيد،يکی ازدلايلی که افراد منتسب به ملی -س

طوراخص درانتخابات ردصلاحيت می شدند ،اين مسئله است که اينان دربرگه های ثبت نام  

عملی به ولايت فقيه راخط می کشيدند .درموردنهضت آزادی دليل ديگری   روی جمله اعتقاد

که وجودداردنامه آيت الله خمينی به وزيرکشوروقت يعنی آقای محتشمی پوراست .يعنی اين  

 مسايل رامی توان به نوعی براساس قانون توجيه کرد.شما اين طورفکرنمی کنيد؟

قانون اساسی است وتنها اصل نيست .کسانی که  ولايت فقيه يک اصل ازصدوهفتادوچند اصل    -ج

می بايد به قانون  -چه چپ وچه راست ،چه دين داروچه دين گريز–دراين مملکت زندگی می کنند 

اساسی التزام داشته باشند ونه اعتقاد.درهيچ کشوری ازافراد اعتقاد به قانون رامطالبه نمی  
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سی درمجلس خبرگان وچه بقيه قوانين  چه قانون اسا–کنند.هرقانونی که درمجلس تصويب شده 

موافق ومخالف دارند .موافق ومخالف هردودلايل خودرامطرح می کنند وبعد رای  –موضوعه 

گيری انجام می دهند .شما اگربه مشروح مذاکرات مجلس درزمان تصويب قانون اساسی مراجعه  

يب شده باشد  کنيد به ندرت می بينيد که اصلی ازاصول قانون سياسی به اتفاق آراتصو

رای منفی دادند .رای منفی   طالقانیعده ای ازافراد ازجمله مرحوم   110.درموردهمين اصل  

يعنی اعتقاد ندارند .اما وقتی طرحی با اکثريت آرا تصويب شد ،همه بايد به آن اصل التزام داشته  

چراغ   باشند .التزام امری حقوقی است ونه اعتقادی .قانون ازمن وشما می خواهد که پشت 

قرمزتوقف کنيم ،چه اعتقاد داشته باشيم وچه اعتقاد نداشته باشيم .اين يک اصل کلی است .آقايان  

هم بعد ازاعتراضات متعدد ما به اين نتيجه رسيدند که موضع ما منطقی است ودرپرسش نامه  

م  های مجلس هفتم ،اعتقادرابرداشتند .کلمه التزام راجايگزين آن کردند.يک معنای ديگری ه 

ازالتزام می توان برداشت کرد.آن هم اين است که به اين قانون تازمانی التزام دارم که شما هم  

التزام داشته باشيد.قانون اساسی يک قرارداد دوطرفه است .اگرقرارباشد يک طرف قرارداد آن  

رانقض کند ،طرف ديگرهم التزامی به قانون نخواهد داشت .التزام يک بارمعنايی حقوقی  

رعميقی دارد.اما درمورد نامه آقای خمينی هم مااخيرادرهمين زمينه پاسخی به آقای الهام  بسيا

 اين نامه ازنظرما اصالت ندارد وفاقد ارزش برای استناد است . سخنگوی شورای نگهبان داديم .

قانون اساسی   98شما درمورد شورای نگهبان صحبت کرديد.فکرنمی کنيد با توجه به اصل   -س

اعلام کرده نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است ودرهمه  که به صراحت 

مراحل برقرارمی باشد وازطرف ديگردراصول ديگروظيفه تفسيرقانون رابرعهده شورای  

نگهبان گذاشته است ،اعمال شورای نگهبان براساس قانون می باشد ونقض اصلی منشعب  

 ازقانون اساسی می باشد ؟ 

دونکته رامطرح کرديد .يکی مشکلاتی که درساختارحقوقی قانون   شما درسوال خودتان   -ج

اساسی فعلی وجوددارد که دراين موردهيچ ترديدی نيست .اما همين شورای نگهبان نمی تواند  

درشرايطی ازقانون يک تفسيروبعدا  تفسيرديگری ارائه دهد .اعضای شورای نگهبان درسه دوره  

 تخابات نداشتند...... اول انتخابات مجلس چنين تفسيری ازان 

 چون درآن زمان اصلا نظارت استصوابی وجود نداشت .  -س

بله ،نداشت .ولی تفسيرقانون که برعهده شورای نگهبان بود .اگر به مشروح مذاکرات مجلس   -ج

خبرگان رجوع کنيد،متوجه می شويد که درآن جا منظورازنظارت ،همان طورکه به کرات بحث  

شد ،نظارت برفرآيند انتخابات است .دررژيم گذشته وزارت کشوريا ارتش درآرای مردم دخل  

 ای پيش گيری ازاين مسئله گفتند شورای نگهبان برانتخابات نظارت کند..... وتصرف می کرد بر

درست است ،ولی بحث اين است که نظارت استصوابی درمجلس پنجم تصويب شد ،نه درآن   -س

 زمان . 

بله ،اما درشرايط فعلی شورای نگهبان پارافراترازقانون گذاشته است واين اعمال به حق    -ج

ساسی پيش بينی شده ،مغايرت دارد آن ها نمی توانند تفسيری ازقانون  حاکميت ملت که درقانون ا 

 اساسی ارائه دهند که اصول ديگری ازقانون رانقض کند. 
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بااين فرض که شما درانتخابات شرکت کرده وپيروزشويد،فکرنمی کنيد با توجه به   -س

تلف  ساختارحقوقی قدرت درجامعه وتوجه به روابط حقيقی موجود درجامعه ونمادهای مخ

وهمچنين وجود نهادهای انتصابی که به جايی پاسخ گو نيستند ،می توانيد کاری ازپيش  

ببريد .باتوجه به اينکه دردوره آقای خاتمی با اين که دوقوه مقننه ومجريه دراختياراصلاح  

 طلبان بود کاری ازپيش نبردند . 

تاد خوان راردکرده ايم  اگراين گونه که شما بگوييد بشود ،هفت خوان که چه عرض کنم ،هف  -ج

.اگرپيشنهادات ما پذيرفته شود وبعد ازثبت نام ما صلاحيت مان تاييد شود واگرامکاناتی پيدا شود  

که ماهم مثل سايرکانديداها بتوانيم آزادانه تبليغات راانجام دهيم اين قطعا بدان معناست که شرايط  

ما می توانيم حقوق ملت رابه   سياسی ايران آن چنان متحول شده که تحت تاثير آن شرايط

 طورکامل احيا کنيم . 

فکرمی کنيد يکی  -که احتمال آن بسيارزياداست-درصورتيکه شما رد صلاحيت شويد -س

ازاصلاح طلبان ،مثلاآقای معين که خودشت راکانديدای اصلاح طلبان پيشرومی داند،می  

 تواند حرکتی روبه جلودرروند اصلاحات درايران داشته باشد . 

فکرمی کنم خيلی زود است که مابتوانيم نسبت به نتيجه انتخابات وتاثيرات آن قضاوت کنيم   -ج 

.آن چه که می تواند ازجانب ما گفته شود اين مسئله است که اعلام کنيم شرايط ما اين است  

واگرشرايط تحقق پيدا کرد واردمی شويم .اگرشرايط ما رانپذيرفتند ما چندين گزينه داريم :يکی  

که بگوييم مردم ،ما شرکت نمی کنيم .گزينه ديگراينکه بگوييم که مردم برويد وبه فلان   اين 

کانديدا رای بدهيد اما گزينه های ديگری هم پيش روی ما هست که به موقع آن ها رااعلام خواهيم  

 کرد.

منظورازگزينه های ديگر می تواند بحث هايی چون تحريم يا رفتن به سوی مسايلی چون   -س

 اندوم ساختارشکن باشد ؟ رفر

 اجازه دهيد که اين گزينه ها درزمان خودش اعلام شود .  -ح

آقای يزدی ،يکی ازسئوالات مطرح درموردخودشما اين است که شما برخلاف ديگراعضای  -س

مذهبی ها که بعد ازانقلاب با آن ها برخوردشد وبارها به زندان رفتند  -نهضت آزادی يا ملی 

داختند،هرگزبه اين مسايل مبتلا نشده ايد واين شايعات درموردشما  وهزينه های زيادی راپر

وجوددارد که شما ازمصونيتی چه درداخل وچه درخارج برخورداريد.دراين موردچه  

 ؟ توضيحی داريد 

جلسه بازجويی،هنوزنه کيفر خواستی و نه حکمی   52ببينيد،ملاک ،زندان رفتن نيست .بعداز  -ج

مادگی زندان رفتن راداشتم که به ايران برگشتم .اگراين آمادگی  عليه من صادرنشده است .من آ

نبودکه هرگزبرنمی گشتم .اما چرامرازندانی نکردند .هنگامی که من به ايران برمی گشتم پرونده  

درصد اعضای   50ايران درکميسيون حقوق بشرسازمان ملل درژنومطرح بود.به اين شکل بودکه  

رموضع مخالفت نسبت به ايران بودند .کميسيون حقوق  درصد د  50کميسيون موافق ايران و 

بشرازمن دعوت کردتابه ژنوبروم ودرموردوضعيت نا بسامان حقوق بشردرآن جا شهادت بدهم  

.اما بنده ترجيح دادم که به ايران برگردم واعلام هم کردم که به ايران برمی گردم .اگرچنان چه  
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ايران تصويب شوديا نشود،رفتارهای متفاوتی   دولت ايران ،علاقه داردکه اين قطعنامه عليه 

رادرموردمن به نمايش خواهد گذاشت.هنگامی که من آمدم ،درپای پله های هواپيما حکم آقای  

به سپاه پاسداران مستقردرفرودگاه مهرآبادداده بودتامراپای هواپيما بازداشت کنند ،اما  عليزاده 

د وبانماينده سپاه صحبت کردند که باتوجه به  به فرودگاه آمدن شورای عالی امنيت ملی دونفراز

 مصوبه شورای عالی امنيت ملی شما حق نداريد فلانی رادستگيرکنيد. 

چرانهادی تاثيرگذارهمانند شورای عالی امنيت ملی چنين مصوبه ای رافقط برای شما   -س

 اجراکردودرمورداشخاصی ديگرچنين خبری نبود؟ 

هاتی که می کردند اين بودکه درصورت دستگيری من  اين راديگربايد ازخودشان پرسيد.توجي -ج

،قطعنامه عليه ايران تصويب می شدوبرای جلوگيری ازتصويب اين قطعنامه  

مرادستگيرنکردند.خب ،من که نمی توانم به خاطراين مسئله ايرادی به خودم واردکنم .البته بنده  

درتهران بنده بازداشت   میکنفرانس اسلاهم بازداشت شده ام .درزمان برگزاری اجلاس سران  

ازبنده   سعيد امامی شدم .بنده سخنرانی ای انجام داده بودم ومعاون امنيتی وزارت اطلاعات يعنی 

درجلسه   خاتمیشکايت کردومن به زندان رفتم .اما بازتاب بازداشت من آن چنان بودکه آقای 

ربدی درميان کشورهای  ساعت صحبت کردندکه فلانی راچراگرفته ايد؟بازتاب بسيا4هيات دولت ،

اسلامی داشته است وحتی توضيح داد که درروزهای کنفرانس بسياری مهمانان ما به منزل يزدی  

رفته اند.بنده فردی شناخته شده درکشورهای اسلامی هستم ،بسياری ازکسانی که  

امروزدرکشورهای اسلامی صاحب مقام ومنصب وجايگاهی هستند،زمانی باهم درانجمن های  

درترکيه ، رفاقت های بسيارقديمی دارم   وعبدالله گل طيب همکاری می کرديم .من با آقای  اسلامی

به زندان انداخته شد.بنابراين به نظرمی    ماهاتيرمحمدکه ازطرف انورابراهيم .همين طوربا آقای 

رسد که موقعيت من طوری است که تصورمی کنند بازداشت من هزينه های زيادی خواهد  

مده ام تا فارغ ازآن که بازداشت بشوم يا نشوم آن چه راکه برای ملت بگويم  داشت،ولی من آ

 ،بگويم . 

برگرديم به بحث های قبلی خودمان .شما دوره هشت سال اصلاحات آقای خاتمی رابه   -س

 طورکلی چه طورمی بينيد؟ 

  بنده درمجموع اين دوران رامثبت ارزيابی می کنم .اما بحث برسراين است که آيا می   -ج

توانستيم دستاوردهای بيشتری داشته باشيم يا نه .فکرمی کنم که ايشان می توانستند بهترعمل کنند  

 ودستاوردهای بيشتری داشته باشند . 

اگرشما جای آقای خاتمی بوديد،درجاهايی که ايشان عقب نشينی کردند،مثل کوی دانشگاه  -س

ی کرديد؟بااين توضيح که  ،لايحه اختيارات رياست جمهوری يا مجلس هفتم ،چه طورعمل م 

 درموردبعضی مسايل هم حکم حکومتی صادرشد. 

مادرهيچ جای قانون اساسی مسئله ای به نام حکم حکومتی نداريم .يکی ازانتقادات ما به آقايان   -ج

 کروبی وخاتمی اين است که حکم حکومتی راپذيرفتند.... 
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به خوبی ازنظرات ايشان  شما که با آيت الله خمينی رابطه نزديکی داشتيد،فکرمی کنم  -س

درموردحکم حکومتی ومصلحت نظام خبرداريد.ازجمله اين که برای اين مصلحت حتی می  

 توان احکام اوليه اسلام راهم تعطيل کرد. 

اما آقای خمينی دراعتراض يا سوال عده ای ازنمايندگان مجلس درموردفراقانونی عمل کردن   -ج

که به دليل شرايط فوق العاده زمان جنگ مجبوربوديم   وزيرپا گذاشتن قانون ،با صراحت نوشتند 

دربعضی جاها فراقانونی عمل کنيم اما قول می دهيم که ازاين پس درچهارچوب قانون حرکت  

کنيم .يعنی آقای خمينی هم درنهايت عمل درچهارچوب قانون راپذيرفتند .حتی برای اين که مجمع  

رهايی راپيدا کردند .هنگامی که شما ازتعطيلی  تشخيص مصلحت نظام فرم قانونی پيداکند،راهکا

احکام اوليه صحبت می کنيد،نگفتند به همان گونه ای که من می گويم ،بلکه اگزسه چهارم  

اعضای مجلس شورای اسلامی رای دادند،يعنی فقط رای فردنبوده ،بلکه مکانيزم هايی برای آن  

ين حکم حکومتی است .مادرقانون چيزی  پيدا کردند .نه اينکه فردی بگويد من چنين می گويم وا

 به نام حکم حکومتی نداريم . 

اما همين شرايط اضطراررادرحال حاضرمحافظه کاران به اين صورت تبيين می کنند که چون   -س

آمريکا به عنوان دشمن اصلی ماازچند طرف ماراموردمحاصره قرارداده ،به نوعی درشرايط  

س هفتم برگزارنمی شد بهانه ای می شد برای به خطرافتادن  اضطرارهستيم که مثلااگرانتخابات مجل

 امنيت ملی چون می توانست نشان دهنده عدم ثبات درجامعه باشد . 

دومسئله وجوددارد.اول اين که آيا خطرات خارجی درموردايران جدی است يا نه؟مابه کرات  -  -ج

حقيروبيچاره شمرد."راه مقابله با  گفته ايم که جدی است .درواقع به قول شاعر"دشمن نتوان 

تهديدات خارجی محدودکردن آزادی های ملت نيست .درتمام دنيا وقتی دشمن خارجی به کشوری  

حمله می کند يا کشوری را موردتهديد قرارمی دهدمسئولان کشوراعلام آشتی ملی می کنند  

وفاق ملی وهمکاری های    ،زندانيان سياسی راآزادمی کنند ،تنش هاراازبين می برند ،راه رابرای

که هست  –مردمی آماده می کنند.چنان چه کشورما امروزه درمعرض خطرتهديدات خارجی باشد 

راه اين است که انتخابات آزادبرگزارشود،روزنامه های تعطيل شده رارفع توقيف کنند ،زندانيان  –

ند وازمنبرنمازجمعه عده  سياسی راآزادکنند وراه رابرای آشتی ملی بازکنند.نه اينکه راه هاراببند 

ای رابه اعدام تهديد کنند ،چراکه گفته شده است شما به دليل کارهايی که می کنيد صلاحيت  

 نداريد.اين کارها باوفاق ملی وبسيج مردم برای مقابله با دشمن خارجی منافات وتعارض دارد.

 شما خودتان اميدی داريدکه شورای نگهبان شماراتاييد صلاحيت کند؟  -س

 صلاتازمانی که اين شورای نگهبان باشد ،ماثبت نام نمی کنيم . ا  -ج

ببينيد ،اگرشما ثبت نام نکنيد شايد شورای نگهبان معين راردصلاحيت کند وشايد هم نه   -س

.ولی درصورت ثبت نام شما وردصلاحيتتان ازسوی شورا،هزينه های اين کاربه تمامی روی  

 دوش آن ها قرارمی گيرد. 

الان ماهيچ اظهارنظری درمورداين مسئله نکرده ونمی کنيم .ما به موقع درزمان مناسب   -ج

 راهکارهايی راکه دراين رابطه اتخاذخواهيم کرد،اعلام می کنيم. 
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 با توجه به جوفعلی جامعه فکرمی کنيد شرکت مردم درانتخابات به چه حدی باشد ؟  -س

ق می کند.به طورمتوسط آمارهايی  ميزان مشارکت درشهرهای بزرگ وشهرهای کوچک فر -ج

درصد مردم درانتخابات است   40که نهادهای وابسته به دولت تهيه کرده اند نشان دهنده شرکت 

ميليون نفروازاين تعداد هيچ کانديدايی اکثريت مطلق رابه دست نمی آوردوبه   20.يعنی حدود  

 دوردوم کشيده می شود. 

 ؟ وچه کسانی به دوردوم راه پيدا می کنند   -س

 هنوزمشخص نيست .بستگی دارد چه کسانی واردصحنه شوند.   -ج
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 !ساز استاين انتخابات فرصتي طلايي و سرنوشت 

 84/ 18/12، مهران قاسمي -آفتاب 

آزادي ايران در كنفرانس خبري حضور خود در انتخابات رياست   دكتر ابراهيم يزدي دبيركل نهضت 

  .نگهبان كرد استعفاي اعضاي شوراي   جمهوري را مشروط به 
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در اين   :يزدي در اين كنفرانس خبري با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي داراي دو ركن است گفت 

  .نظام اسلاميت فرع بر جمهوريت است 

 

 ساله دارد  1400درصد مردم مسلمان هستند و اسلام ريشه   97اگر جمهوريت تحقق پيدا كند چون 

  .كرد پيدا خواهد  اسلاميت به صورت طبيعي تحقق

 

ملت تأكيد دارد و هيچكس مجاز به   يزدي با تصديق بر اينكه قانون اساسي بر حق اعمال حاكميت 

ملت، شرايطي دارد كه مهمترين آن انتخابات   محدود كردن آن نيست افزود: اما اعمال حق حاكميت 

  .رعايت شود  سالم و منصفانه است تا حقوق ملت آزاد،

 

و منشور سازمان ملل را نيز پذيرفته   يانيه جهاني حقوق بشر را امضا كردهوي با اشاره به اينكه ايران ب

معاهدات حكم قوانين سرزمين ما را دارند بنابراين   قانون مدني ايران اين 9است افزود: به موجب ماده  

السهم خود پس از انقلاب موظف به رعايت منشور سازمان  حق  دولت به موجب تأييد آنها و پرداخت 

  .است  انيه جهاني حقوق بشرملل و بي

 

هيچكس آزادي انتخابات را  يزدي با اشاره به رفتار برخي از مسؤولان گفت: بدون تحقق برخي شرايط 

  .باور نخواهد كرد 

 

تصميم گرفته است براي تحقق حقوق ملت و در صورت رفع  وي با اشاره به اينكه نهضت آزادي

هاي بيان  رايط اين گروه سياسي را شامل تحقق آزاديداشته باشد ش برخي موانع در انتخابات حضور

  .سانسور از مطبوعات و رفع توقيف نشريات دانست  شده در قوانين و حذف

 

معيار آزادي سياسي در هر كشوري ميزان آزادي احزاب منتقد و معترض   دكتر يزدي با اشاره به اينكه 

بر اشند هيچكس ادعاي حاكميت را مبني فشار بنهضت و ساير احزاب دگرانديش تحت  است افزود: اگر

  .پذيرد سياسي نمي  آزادي

 

  .سرايان حكومت به معناي آزادي سياسي نيست آزادي مديحه

 

ملت در راستاي  بر اينكه حاكميت قانون اساسي مبني  56دبيركل نهضت آزادي با اشاره به اصل 

اين اصل و در تعارض  ا ناقض حاكميت الله است روش شوراي نگهبان پس از انتخابات مجلس سوم ر

اساسي گفت: شوراي نگهبان  با حقوق ملت دانست. وي با اشاره به مشروع مذاكرات خبرگان قانون

  .را از شكل آزاد آن خارج كرده است  قرار بود بر روند انتخابات نظارت كند اما اكنون انتخابات 

 

عدم صلاحيت آنها احراز شود. اما  صلاحيت دارند مگر وي در ادامه افزود: طبق قانون اساسي همه

درصد كانديداها را به دليل عدم امكان احراز صلاحيت  50هفتم   شوراي نگهبان در انتخابات مجلس

  .آنها رد كرد 
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براي   هشدار داد اگر قرار باشد شوراي نگهبان و حاميانش به همين روش عمل كنند، نظري كه وي

  .محقق نخواهد شد برگزاري انتخابات سالم وجود دارد 

 

ايران در ادامه گفت: شوراي نگهبان اكنون پا را از نقض قانون اساسي فراتر  دبيركل نهضت آزادي

شناخته   هايديني و ارتداد به شخصيت دادن بيكند. نسبت موازين شرعي و اخلاقي را نقد مي گذاشته و

  .اين امر است  اي ازنشانه  شده و عدم ارائه مستندات و سرباز زدن از حضور در محاكم قضايي

 

از عدالت خارج شده و شرايط   دليل چنين رفتارييزدي در ادامه افزود: اعضاي شوراي نگهبان به 

است كه اعضاي شوراي نگهبان بايد   تداوم كار را ندارند. به همين دليل يكي از شروط نهضت اين

ها در انتخابات شركت خواهند كرد ه تمامي گرو استعفا دهند. در صورت تحقق چنين اصلاحاتي نه فقط

  .در صحنه حضور داشته باشند  بلكه همه وظيفه دارند مردم را قانع كنند 

 

ساز است. اگر  فرصتي طلايي و سرنوشت  اين انتخابات  "يزدي با اشاره به تهديدات خارجي گفت:  

هند بايد بدانند كه چه  هستند به اراده ملي تن در ند  حاكمان فرزانه كه هنوز خردگراياني در ميانشان

برند هشدار داد و مورد دو جريان افراطي كه كشور به قهقرا مي عواقبي در انتظارشان است. وي در

كند زايي مي شود بلكه بحران ها نه تنها موجب تحكيم نظام نمي رفتار برخي گروه  سوتصريح كرد: از يك 

كرده و   كنند كه اوضاع راديكاليزهرح مي گرايي مسائلي را مطسوي ديگر افرادي نيز با ذهني  و از

 "  .برند امكان تداوم اصلاحات را از بين مي 

 

داند افزود:  سال گذشته خود را واسط و شاهد مي  43آزادي ايران ظرف نهضت  يزدي با اشاره به اينكه

 كند كه در انتخابات شركت كند. اكنون نوبت تمامي انتقادات، نهضت احساس تكليف مي  رغمعلي 

 .اكمان است ح

 

 جمهورى  نامزدى مشروط در انتخابات رياست

 84/ 18/12عبدالرضا تاجيك. گزارش  

 

نهضت آزادى ايران با برگزارى يك كنفرانس مطبوعاتى رسماً ابراهيم يزدى دبيركل اين تشكل را  

جمهورى اعلام كرد. ابراهيم يزدى كه در   عنوان كانديداى خود براى انتخابات نهمين دوره رياست  به

ا  ب  1358دار هدايت وزارت خارجه در دولت موقت بود، در آبان   ابتداى پيروزى انقلاب عهده

وجود آمده در ابتداى   نظرهاى به  گيرى كرد. اختلاف استعفاى دولت موقت از سمت خود كناره 

نام نكند. لذا او پس از آنكه   پيروزى انقلاب باعث نشد تا يزدى براى انتخابات اولين دوره مجلس ثبت 

يف  هاى مختلف به وظا  از سوى مردم تهران به مجلس راه يافت، در مدت چهار سال در كميسيون 

نظرها در دهه شصت ابراهيم يزدى و نهضت   گيرى اختلاف  نمايندگى خود جامه عمل پوشاند. با اوج

وزير دولت موقت و منصوب   آزادى ايران كه در آن مقطع زمانى تحت هدايت مهدى بازرگان نخست 
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اى كه   گونه  هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى خود ادامه دادند، به  رهبر فقيد انقلاب بود، به فعاليت 

نام   جمهورى ثبت  براى انتخابات رياست  1364مهندس بازرگان دبيركل فقيد نهضت آزادى در سال 

كرد اما صلاحيت او تائيد نشد. اما اين بار ابراهيم يزدى براى حضور در نهمين دوره انتخابات  

ده است.  جمهورى اعلام آمادگى كرده است، هر چند او نيز در چند نوبت صلاحيتش تائيد نش رياست 

يزدى كه در حال حاضر از نظر سياسى دبيركلى يكى از احزاب جريان »فكرى سياسى ملى _  

و هنگام برگزارى كنفرانس اسلامى در تهران براى   1376مذهبى« را برعهده دارد همچنين در سال  

  هاى مختلفى را در داخل و خارج از ايران به همراه چند روز بازداشت شد. بازداشتى كه واكنش 

اى كه تعدادى از مهمانان اجلاس براى ديدن او به منزلش رفتند و اينگونه بود كه در   گونه  داشت. به 

هاى نمره كنفرانس به خانه   شود كه »مهمانان ما در كنفرانس با ماشين جلسه هيات دولت مطرح مى

شكل  روند.« هاشم صباغيان وزير كشور دولت موقت و از اعضاى شوراى مركزى اين ت يزدى مى

سياسى در ابتداى اين كنفرانس خبرى كه با حضور ابراهيم يزدى دبيركل و محمد توسلى رئيس دفتر  

سياسى اين تشكل همراه بود، پس از آنكه از كانديداتورى ابراهيم يزدى از سوى حزب متبوعش خبر  

  2شماره   هايشان براى انتخابات نيز سخن گفت. اشاره او به بيانيه ها و دغدغه شرط  داد از پيش 

اى كه در آن آمده است: »انتخابات   جمهورى بود. بيانيه  نهضت آزادى در خصوص انتخابات رياست 

شان حق   آورد كه با شركت در آن و اعلام راى  ادوارى در هر كشور فرصتى براى مردم فراهم مى 

د تا به  ده هاى سياسى نيز امكانى به دست مى حاكميت ملت را اعمال كنند و براى احزاب و گروه 

معرفى نامزد يا نامزدهاى حزبى، )يا   مطرح كردن مطالبات ملت، ايجاد ارتباط گسترده با مردم، 

ها و اثرگذارى بر روندهاى كلان سياسى كشورشان   حمايت از نامزدهاى ديگر(، اعلام برنامه 

داخلى و  هاى  جمهورى را با توجه به بحران  بپردازند. آنان در بيان خود انتخابات آينده رياست 

كند كه براى حل يا كاهش   اند: »شرايط موجود اقتضا مى تهديدهاى خارجى بااهميت دانسته و افزوده

هاى مناسب و مساعد به لحاظ تامين و تضمين آزادى و   سازى تهديدها، زمينه  ها و خنثى بحران 

نتخابات و  سلامت انتخابات و بازگرداندن اعتماد بسيارى از مردم براى شركت گسترده ملت در ا

ايم تا براى تحقق حقوق ملت، طرح   ايجاد وفاق، همبستگى و اقتدار ملى فراهم شود.« »تصميم گرفته

جمهورى حضور يابيم و به   مطالبات آنها و پيگيرى آن مشروط به شرايطى در انتخابات رياست 

جملات بود كه   تدريج نسبت به مراحل بعدى آن اعلام نظر خواهيم كرد.« ابراهيم يزدى با بيان اين 

 جمهورى بيان كرد. عنوان كانديداى نهمين دوره انتخابات رياست  سخنان خود را به 

هاى سياسى   كرد كه »نبايد هيچ فشارى به احزاب و گروه او كه در سخنانش بر اين نكته تاكيد مى 

وارد شود«، معيار آزادى سياسى در هر كشورى را آزادى احزاب دگرانديش و منتقد عنوان  

قانون اساسى يكى از اصولى بود كه يزدى در سخنانش به آن استناد كرد؛ »اصلى كه   56كرد.اصل 

حاكميت ملت صراحت دارد.« او كه صلاحيتش براى انتخابات مجالس دور پنجم، ششم، هفتم   به حق

رد شده است، نسبت به عملكرد شوراى   76جمهورى در سال   و همچنين هفتمين انتخابات رياست 

اش نمايندگى دور اول مجلس را نيز ثبت   تفاوت نماند. يزدى كه در كارنامه سياسى نگهبان نيز بى

، گفت كه اين عدم صلاحيت كانديداها است كه بايد از سوى شوراى نگهبان احراز شود  كرده است 

چرا كه براساس قانون و موازين دينى همگان صلاحيت دارند مگر آنكه خلافش ثابت شود.او از اينكه  

اند و مستندات خود را به اطلاع كانديداها   دينى زده هاى داراى مناصب مختلف نسبت بى  به شخصيت 

اند گلايه كرد و بر اين اساس يكى از شروط خود را براى حضور در انتخابات آتى اعلام   انده نرس

هاى سياسى حاضر به شركت در   شود نه تنها آنان بلكه تمامى گروه  كرد. شرطى كه باعث مى
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انتخابات شده و به دعوت مردم بپردازند. بر اين اساس او خواستار استعفاى آنان از عضويت در اين  

تفاوت نماند و تسليم   اد شد.وزير خارجه دولت موقت نسبت به شرايط و فشارهاى خارجى نيز بى نه

رفت از اين بحران عنوان كرد. يزدى در ادامه به اقدامات دو   در برابر اراده ملى را راه برون

«  اى داشت؛ »كسانى كه قصد به انفجار كشاندن كشور را دارند. جريان افراطى در كشور نيز اشاره

بر اين اساس او علت حضور تشكل متبوعش را به »حكم وظيفه ملى و دينى و به واسطه اينكه خود  

رغم انتقاداتى كه دارند و اتهاماتى كه   داند« عنوان كرد و گفت كه »به  را سازمانى واسط و شاهد مى

ن است كه  كنند و اكنون وقت آ به آنها وارد شده است، براى حضور در انتخابات احساس وظيفه مى

اى به آنها   شود و در نهايت مردم چه راى نشان داده شود كه در قبال آنها چه روشى اتخاذ مى 

كه در   جمهورى، با اشاره به اين  دهند.«اين كانديداى احتمالى نهمين دوره انتخابات رياست  مى

د، گفت: نه تنها  ان محورى از سوى تمامى كانديداها تاكيد داشته نخستين بيانيه خود بر لزوم برنامه 

برنامه بلكه بايد چگونگى اجراى آن را نيز مشخص كرد چرا كه با توجه به دو دوره دولت خاتمى،  

كه يزدى با اعلام اين   اى به تداركاتچى تبديل شد.پس از آن  ميليون راى   22جمهور   ديديم كه رئيس 

توسلى اولين شهردار تهران    هاى خود را ارائه خواهد داد، نوبت به محمد  وعده كه در آينده برنامه 

هاى   پس از پيروزى انقلاب رسيد. او در سخنان خود با طرح اين پرسش كه »ملت ايران و گروه

واكنشى    سياسى چرا بايد در انتخابات شركت كنند؟« به سه واكنش در پاسخ به آن اشاره كرد. نخست 

عدم شركت و تحريم انتخابات   شود و معتقد است كه با  كه براساس آن شرايط موجود پسنديده نمى 

توان در راستاى اصلاح وضع موجود گام برداشت. ديگر كسانى كه معتقد به شركت بدون قيد و   مى

شرط در انتخابات هستند. سومين واكنش از سوى گروهى است كه معتقد به حق تعيين سرنوشت مردم  

براى تقويت فرايند    از سوى خودشان هستند كه بر همين اساس حضور در انتخابات و تلاش

دانند ولى به شروطى براى حضور در انتخابات قائلند.عضو شوراى   دموكراسى را الزامى مى 

توانند راهكار مناسبى را براى ابراز   كه در اين مقطع زمانى مردم مى  نهضت آزادى با اعتقاد بر اين 

كه سه عضو   س از آن اعتراض خود در پيش بگيرند، گفت كه بايد مراحل به تدريج پيگيرى شود.پ 

ارشد نهضت آزادى سخنان مقدماتى خود را بيان كردند نوبت به خبرنگاران داخلى و خارجى حاضر  

در كنفرانس رسيد تا سئوالات خود را مطرح كنند اولين سئوال اين نشست مطبوعاتى به چگونگى  

اش در   احتمالى  ايجاد ارتباط ميان ايران و آمريكا و حل اختلافات موجود از سوى وى و دولت 

هايى عليه ايران و ايران نيز   صورت پيروزى در انتخابات اشاره داشت. او گفت: آمريكا ادعا

وگوى مستقيم و رسمى و بدون واسطه   حل اختلافات موجود گفت  مطالبات جدى از آنها دارد. تنها راه 

بط دو كشور در  است چرا كه تاريخ ديپلماسى حاكى از آن است كه حضور يك كشور ثالث در روا

كند كه چه بسا در آن نقض   ها را در همين راستا منتقل مى  چارچوب مصالح آن كشور است و پيام

غرض شود.وزير خارجه دولت موقت گفت كه در اين زمينه بايد سقف و كف مطالبات خود را معين  

اس اصول  پذيريم سپس در شرايط مناسب و براس هايى را مى كنيم. »اينكه تا چه حد و چه چيز 

توانيم به برقرارى اين ارتباط بپردازيم. البته منظور از شرايط مناسب شرايطى است كه   ديپلماسى مى 

وگو كند، همچنان كه در جريان افغانستان، ايران نقش   ايران از موضع برتر بتواند با آمريكا گفت 

خصوص تقاضاى وى  توانست داشته باشد.« سئوال ديگرى كه در اين جلسه مطرح شد در  كليدى مى

از آمريكا بود. يزدى گفت: »ما از آمريكا هيچ تقاضايى نداريم و در مقامى هم نيستيم كه بخواهيم با  

دولت آمريكا مذاكره كنيم.«در ادامه هاشم صباغيان در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه »در صورت  

نه؟« گفت: »ما هيچ دليلى براى   ها هستيد يا  عدم حضور در انتخابات حاضر به ائتلاف با ديگر گروه
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دانيم. در عين   بينيم و پاسخ به چنين سئوالى را زودهنگام مى ردصلاحيت نامزد انتخاباتى خود نمى 

مان ورود به قدرت نيست.«محمد توسلى نيز در پاسخ به   كنيم و هدف حال ما براى اصلاح تلاش مى

ومين دوره انتخابات شهر و روستا پرسيده شد،  سئوالى كه از عدم اقبال مردم به اين گروه سياسى در د 

گفت: استراتژى ما براى حضور در انتخابات همواره تداوم فرايند دموكراسى بوده است نه پيروزى  

هاى اسلامى شهر و روستا را نيز كه به همت مجلس ششم   در انتخابات. انتخابات دومين دوره شورا

كنيم   تاييد شد، را انتخاباتى خوب و مثبت ارزيابى مىهاى ما  شرايطى فراهم آمد كه صلاحيت نامزد 

ولى به خاطر شرايط اجتماعى و بدبينى مردم كه سبب شده براى آراى خود اثرى قائل نباشند، حضور  

درصد   2/ 5اى كه نمايندگان شوراى شهر به طور متوسط با   آنان در آن انتخابات كمرنگ بود به گونه

دى نيز در خصوص چگونگى ميزان اقبال مردم به تشكل متبوعش  ها حضور يافتند.يز آرا در شورا

گفت: هيچ ايرادى ندارد كه در يك فرايند دموكراتيك و با برگزارى انتخاباتى آزاد، يك حزب به  

پيروزى نرسد.او خطاب به مخالفان و منتقدان روش و منش همفكرانش گفت: »چنانچه برگزارى  

مى شهر و روستا منجر به عدم اقبال مردم به اين طيف شده  انتخابات دومين دوره از شوراهاى اسلا

است، همان الگو را برگزار كنند و اجازه داده شود كه اين طيف بار ديگر هزينه عدم اقبال مردمى را  

بپذيرند.«پس از اين سخنان، هاشم صباغيان در پاسخ به سئوالى كه تحقق شروط آنان را براى  

تنها تحقق اين شروط محال نيست بلكه با تحقق آن   نست، گفت: »نه دا حضور در انتخابات محال مى

موارد، با تمام قدرت در جهت فرايند دموكراسى گام برداشته خواهد شد.«توسلى نيز در ادامه اين  

هايشان   جمهورى آتى برنامه  كنفرانس مطبوعاتى با بيان اينكه هنوز ديگر نامزدهاى انتخابات رياست 

توانيم در خصوص آنها اظهارنظر كنيم. ولى در   گفت كه به همين علت ما نمى اند، را ارائه نكرده

مان يعنى تقويت فرايند دموكراسى در راستاى منافع   هر صورت و با هر شرايطى براساس استراتژى

ملى خواهيم كوشيد.در ادامه يزدى در پاسخ به سئوالى مبنى بر اينكه »اگر صلاحيت شما را مبنى بر  

وطتان احراز كنند و به شما اجازه كانديداتورى در انتخاباتى آتى را بدهند، حاضر به  عدم تحقق شر 

وجه حاضر به معامله نيستيم و   شركت در انتخابات خواهيد بود يا نه؟« گفت: من و همفكرانم به هيچ

حضورمان مبنى بر تحقق شروطمان است كه اگر برتابيده نشود، ما نيز حضور نخواهيم يافت.»اعلام  

حضور مشروط شما و همفكرانتان در انتخابات آينده به دليل آن است كه در جامعه مطرح شويد.«  

اين سئوالى بود كه در جلسه روز گذشته مطرح شد. صباغيان در پاسخ گفت: ما به عنوان تنها گروه  

  ترين شرايط حضور سال است كه سابقه داريم و در جامعه مطرح هستيم. در سخت  43ملى اسلامى،  

ايم و اعلام حضور مشروطمان نيز براى مطرح شدن دوباره در صحنه نيست چرا كه ما يك   داشته

ميرد.يزدى كنفرانس مطبوعاتى روز گذشته نهضت آزادى را با اين   تفكر هستيم و يك تفكر هرگز نمى 

ه  طلبى ايران بيش از هر زمان ديگر نيازمند تشكيل يك جبه  جمله به پايان رساند: »جنبش اصلاح 

طلب بيرون و درون حاكميت است تا   خواهى با شركت تمامى نيروهاى اصلاح فراگير دموكراسى 

 تصميمات جدى اتخاذ كنند.«

 

 كند شرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را فراهم نمي 

 گيري صريح دكتر يزدي حركتي پيشرو نسبت به ساير احزاب در انتخابات است موضع 
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 84/ 18/12ير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت:ايلنا  دبعبدالله مومني 

 

 

 

 

 دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت: عبدالله مومني 

وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب كه دفتر تحكيم وحدت  در گفت 

همچنان معتقد است كه شرايط فعلي بستر لازم براي تحقق دموكراسي را  

ي از نخبگان از عرصه سياسي  كند، گفت: در حالي كه بخش فراهم نمي 

اند، دكتر ابراهيم يزدي حضور مشروط خود  گيري كردهنااميد شده و كناره 

در انتخابات را اعلام كرده است و حضور خود را به شرط فراهم شدن  

ها و  مقدمات انتخابات آزاد مطرح كرده است. اين اقدام حركتي آوانگارد و پيشرو نسبت به ساير گروه 

هاي تأييد  ياسي است كه سعي دارند نظر حاكميت را نسبت به خود جلب كنند تا زمينه احزاب س

 صلاحيت آنها از سوي نهادهاي حكومتي تأمين شود. 

اي  وي با مثبت ارزيابي كردن اظهارات يزدي مبني بر اينكه انتخابات بدون تحقق حقوق مردم، افسانه 

دي خود را از برگزاري انتخابات آزاد بيان كرده و  بيش نيست، تصريح كرد: اينكه دكتر يزدي ناامي

هايي كه براي حضور خود مطرح كرده است، مسائلي نظير؛ آزادي مطبوعات، آزادي  پيش شرط 

هاي دموكراتيك مردم مورد تأييد  آزادي زندانيان سياسي و... است كه همگي جزء خواسته بيان،  

 دانشجويان است. 

دت، ادامه داد: اقدام دكتر يزدي نسبت به ساير كانديداها يك گام جلوتر  دبير تشكيلات دفتر تحكيم وح

بندي كاذب موجود و  تواند باعث شكسته شدن قطب است و از شفافيت بيشتري برخوردار است كه مي 

 ايجاد فضاي واقعي مناسب شود. 

ز و كارهايي  مومني خاطرنشان كرد: دكتر يزدي و نهضت آزادي ايران بايد مشخص كند كه با چه سا

هاي مطرح شده را فراهم كنند، چرا كه اگر امكاناتي براي تحقق  شرطخواهند، زمينه تحقق پيشمي

 تواند راهگشا باشد. آنها نداشته باشد، اين اقدام نيز نمي 

 

 جمهوري، توافق دارد مجموعه اتحاديه بر سر عدم معرفي كانديدايي در انتخابات رياست 

   طلب استآزموني براي كانديداهاي اصلاح   "يزدي"در عرصه انتخاباتحضور 

 84/ 20/12تايلنا  عضو شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت: بابايي مجيد حاجي 
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وگو با خبرنگار "ايلنا"، با بيان اين مطلب كه  بابايي در گفت مجيد حاجي 

ادلات انتخابات را تا  توانند مع ورود "ابراهيم يزدي" به عرصه انتخابات مي 

هاي  حد بسياري تغيير دهد، افزود: حضور ايشان به عنوان يكي از چهره 

 شاخص اپوزيسيون، شرايط جديدي در عرصه انتخاباتي ايجاد كرده است. 

طلبلان بايد موضع خود را  وي تصريح كرد: كانديداهاي منتسب به اصلاح 

نشان دهند كه تا چه حد  در مورد كانديداتوري دكتر يزدي اعلام كنند و 

 حاضر به دفاع از حق مخالف هستند. 

طلبي داشته باشد، اما از حق مخالف يا ديگري دفاع  حاجي بابايي تأكيد كرد: اگر كسي داعيه اصلاح 

نكند، اصلاح طلبي او مورد ترديد است. بر اين اساس حضور دكتر يزدي در عرصه انتخاباتي  

 طلب است. صلاح كشور، آزموني براي كانديداهاي ا

عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با اشاره به اهميت واكنش و برخورد ساختار كلي سياسي  

كشور در مقابل كانديداتوري ابراهيم يزدي افزود: كساني كه داعيه برگزاري انتخاباتي با مشاركت  

ور تمامي يا بيشتر  حداكثري مردم را دارند، بايد بدانند كه لازمه برگزاري چنين انتخاباتي، حض 

 ها است. جريان 

تواند فضاي انتخابات را تغيير دهد و  وي خاطر نشان كرد: موضع تأييد يا رد حضور دكتر يزدي، مي 

 وضع آن را روشن كند. 

حاجي بابايي با اشاره به اين مطلب كه مجموعه دفتر تحكيم وحدت بر سر اين كه كانديدايي براي  

معرفي نكنند، توافق دارند، ادامه دار: در نشستي كه اخيراً از سوي  انتخابات آتي رياست جمهوري 

ها برگزار شد، نظريات مختلفي در  هاي تهران و شهرستان اتحاديه و با حضور نمايندگان دانشگاه 

اي معتقد  مورد حضور يا عدم حضور مجموعه اتحاديه در انتخابات وجود داشت، به اين معنا كه عده 

ر انتخابات بودند و گروهي ديگر معتقد به شركت در فرآيند انتخابات بودند، چرا  به شركت نكردن د 

دانستند و تأكيد داشتند كه ما  هاي سياسي اجتماعي مي ها و حركت كه انتخابات را محملي براي فعاليت 

اري  نبايد صرفاً مجموعه حاكميت را به برگزاري انتخابات آزاد سفارش كنيم. بلكه بايد شرايط برگز

 انتخابات آزاد را فراهم كنيم. 

وي ضمن اشاره به اينكه برخي از اعضاي شركت كننده در نشست مذكور با اين استدلال كه جامعه  

تواند براي زمان طولاني در مقابل اقتدار مقاومت كند، افزود: اين  مدني در ايران ضعيف است و نمي 

ها در  رغم تمامي اختلافات ود بودند، اما علي هاي موجگروه معتقد به استفاده حداكثري از فرصت 

زمينه شركت يا عدم شركت در انتخابات، تمام اعضاي اتحاديه بر معرفي نكردن كانديداي از سوي  

 مجموعه دفتر تحكيم وحدت تأكيد داشتند. 
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 الفارغ است اي معقياس جنبش ملي شدن صنعت نفت با رسيدن ايران به فناوري هسته 

 84/ 21/12ايلنا 

 

دبير كل نهضت آزادي ايران گفت: جنبش ملي شدن صنعت نفت آنچنان اعتمادي به ملت ما داد كه  

توانستيم پنجه در پنجه انگلستان بدهيم و با آن مبارزه بكنيم كه اين بزرگترين خدمت اين جنبش به ما  

 بود. 

كه از   شدن صنعت نفتهمايش بررسي نهضت ملي به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي در  

سوي انجمن علمي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، با بيان اينكه  

تاريخ ايران سه مرحله در جهت آزادي و استقلال مبارزه داشته است، گفت: جنبش مشروطه، جنبش  

ايران جهت استقلال و آزادي   ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي ايران سه فراز از تاريخ مبارزه 

 است.

وي با بيان اينكه اين سه فراز ضد استيلاي بيگانه و استبداد بوده است، گفت: مبارزه عليه استيلاي  

 تواند به ثمر برسد. بيگانه و استبداد دو روي يك سكه هستند و بدون آن هيچ جنبشي نمي 

در شورش تنباكو و نهضت ملي شدن  يزدي تصريح كرد: تجربه تاريخ ايران نشان داده است كه 

شود، حتي در جنبش ملي شدن صنعت نفت نيز  صنعت نفت استيلاي بيگانه از كانال استبداد آغاز مي 

مشاهده كرديم كه كودتا از كانال دربار به ثمر رسيد، به همين جهت است كه پس از كودتا محور  

 نرفت، استيلاي بيگانگان وجود داشت.  مبارزات، ضد استبدادي شد و تا زماني كه استبداد از بين 

وي خاطرنشان كرد: هدف جنبش ملي شدن صنعت نفت مبارزه عليه رخنه بيگانگان بود، در آن مقطع  

كردند و  بيگانگان آنچنان در جامعه ما نفوذ كرده بودند كه حتي وزير و نماينده مجلس را تعيين مي 

 شدن صنعت نفت به اين سلطه پايان داد. تمام اركان كشور به دست آنها بود كه جنبش ملي 

دبير كل نهضت آزادي ايران دومين اثر جنبش ملي شدن صنعت نفت را احساس اعتماد ملي بيان كرد  

كنند، به همين جهت است كه  ها را دچار تحقير مي هاي استبدادي همواره ملت و اظهار داشت: نظام 

 ته بود. سال اعتماد ملت ما را گرف 20استبداد رضاخاني  

هاي موجود در خصوص تاريخ ملي شدن صنعت نفت، پرداختن به آنها را  يزدي با اشاره به اختلاف 

ها هيچ كدام سنديت ندارد و ما بايد تلاش كنيم تا  مثبت ندانست و گفت: اظهارات مدعيان اين حرف 

 م. زواياي تاريك اين حادثه تاريخي روشن شود و در اين خصوص به بحث علمي بپردازي

گويند كاشاني براي اولين بار طرح ملي شدن صنعت نفت را  وي افزود: بايد در پاسخ به كساني كه مي 

اعلام كرد، بگويم كه اولين بار نامه كاشاني توسط مصدق در بيست و دوم آذرماه در مجلس خوانده  

يسيون ويژه  شد، آقاي كاشاني اين طرح را مطرح كرد در حالي كه در چهارم آذرماه همان سال كم

نفت تشكيل و طرح ملي شدن صنعت نفت طراحي شده بود البته من نه آناني كه كاشاني را  

 كنند، هيچ كدام را قبول ندارم. دانند و نه كساني كه مصدق را خائن معرفي مي خودفروخته مي 

شدن  ها در ايران قصد داشتند نيروهاي موثر در جنبش ملي يزدي خاطر نشان كرد: برخي جريان 

كردند كه حكومت مصدق  الله كاشاني را از مصدق جدا كنند و همواره مطرح مي صنعت نفت مانند آيت 

 ها و قصد داشتند اين مسأله را جا بيندازند. اي برابر است با حكومت توده 
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وي با تاكيد بر اينكه بايد از تاريخ درس گرفت، اظهار داشت: هر زماني كه ملت ما با هم كار  

ايم اما هر وقت كسي گفته است كه هر چه من  اند، به نتيجه رسيده اند و وحدت ملي داشته كرده

 گويم، درست است، هيچگاه ملت ما پيروز نشده است.مي

اي، اظهار  يزدي در خصوص مقايسه جنبش ملي شدن صنعت نفت با رسيدن ايران به فناوري هسته 

ها  ن مقطع ما يكسري منابع طبيعي داشتيم كه خارجي الفارغ است، در آ داشت: اين امر قياس مع 

خواستند به آنها دست پيدا كنند و ما قصد داشتيم از منابع خود دفاع كنيم و دست دخالت آنها را  مي

 كوتاه كنيم. 

اي استفاده كنيم اما اينكه آيا  وي افزود: ما عضو ان.پي.تي هستيم و حق داريم از دانش فناوري هسته 

مي و اقتصادي در اين صنعت انجام شده است يا خير، جاي سوال است و به هيچ قدرتي  مطالعه عل

مربوط نيست كه ما چه انرژي داريم؟ ما فقط بايد بررسي كنيم كه رسيدن به اين انرژي براي ما به  

 صرفه است يا خير؟ 

 نقش وحدت ملی در جنبش ملی شدن صنعت نفت 

 12/84/ 21ايران نيوز 

يزدي، پرويز ورجاوند و محمود كاشاني از فعالان سياسي كشور در دانشكده حقوق دانشگاه  ابراهيم  
 تهران، ماجراي ملي شدن صنعت نفت را مورد بررسي و مرور مجدد قرار دادند. 

به گزارش خبرنگار ايرانيوز، بعدازظهر امروز از سوي انجمن علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران  

ي شدن صنعت نفت با تاكيد بر نقش نيروهاي ملي مذهبي در تالار شيخ مرتضي  همايشي با عنوان مل 

 انصاري دانشكده حقوق برگزار شد. 

طي اين مراسم ابراهيم يزدي با اشاره به اينكه بايد از حادثه ملي شدن صنعت نفت درس بگيريم بر  

 نقش وحدت به معناي همه با هم و نه همه با من در شرايط امروز تاكيد كرد. 

وي در سخنان خود اظهار داشت كه نهضت ملي شدن صنعت نفت زماني شكست خورد كه شعار  

"همه با هم" به شعار "همه با من" تبديل شد و اين را سناريويي دانست كه ابتدا از سوي انگليس طرح  

 و سپس توسط آمريكا دنبال شد.

عه جا افتاد كه مصدق به دنبال  يزدي اظهار داشت: انگليس و آمريكا كاري كردند كه در اذهان جام

براندازي شاه و استقرار حكومت كمونيستي است و اين سبب شد كه نيروهاي مذهبي از نيروهاي ملي  

 ها باعث سقوط پايتخت شد. جدا شدند و شكاف 

در ادامه اين مراسم دكتر ورجاوند نيز طي سخناني از نقش نيروهاي ملي در ملي شدن صنعت نفت  

 مصدق را در دوران دولتش برشمرد. سخن گفت و خدمات 

پس از آن نيز محمود كاشاني ضمن ارايه اسنادي مبني بر شكل نگرفتن كودتا عليه مصدق اظهار  

داشت كه در زمان دولت مصدق، ارتش و تمام نيروها در اختيار مصدق بود، چطور ممكن است كه  
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 كسي بتواند كودتايي عليه مصدق انجام دهد؟  

 آيت الله كاشاني در پيروزي نهضت ملي شدن صنعت نفت سخن گفت.  وي همچنين از نقش 

 گفتني است اين مراسم با جلسه پرسش و پاسخ ميان دانشجويان و مدعوين ادامه يافت.

 

 هاي آزاد ويژگي تمدن جديد و موجب بقاي نظامها ست  رسانه 

 84/ 23/12ميزان نيوز ـ     

هـاي آزاد را ويژگـي تمـدن جديـد و موجـب بقـاي نظامهـا دبيركل نهضت آزادي ايران وجود رسـانه

ها نتوانند فساد و انحرافات را به آگاهي مردم برسـانند، جامعـه از برشمرد و اظهار داشت: اگر رسانه

 كند. پوسد و سقوط ميدرون مي

هـا در ها گفت: مشكل برخي رسـانهرساني صحيح برخي رسانهاطلاعابراهيم يزدي با انتقاد از عدم  

 اند.كشور ما اين است كه به جاي وظيفه اطلاع رساني خود در قبال همه مردم، سخنگوي دولت شده

هاي گذشـته را عـدم اضـمحال ايـن تمـدن دانسـت و آن را حاصـل يزدي، تفاوت تمدن غربي با تمدن

كند، شود و تغيير ميالمللي خواند و افزود: تمدن غربي متحول ميملي و بينها در سطح  فعاليت رسانه

 اند، دچار نخواهد شد.اما به سرنوشت تمدنهاي بزرگ تاريخ كه مضمحل شده

مانـد و همـه مفاسـد بـه هاي آزاد هيچ چيز پنهان نميوي افزود: در تمدن جديد به دليل فعاليت رسانه

گذارد دامنه فساد به نقطه غيرقابل دهد و نميذا جامعه به موقع واكنش نشان ميرسد، لآگاهي مردم مي

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرميم برســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد.

توانند منجـر بـه بقـاي نظـام ها اگر درست عمل كنند، ميوزير امور خارجه دولت موقت گفت: رسانه

 كنند.ها به آن توجه نميكنندگان فعاليت آزاد رسانهشوند و اين امري است كه منع

يزدي، با بيان اين كه متاسفانه اخلاق معطوف به ايمان بسيار كم رنگ شده است، گفت: اگر قـدرت 

توانـد كشـور را در برابـر فسـاد واكسـينه آورد، آزادي مطبوعات ميدر يك جا متمركز شود، فساد مي

 م.ها را تقويت كنيخواهيم فضاي كشور سالم بماند، بايد رسانهكند. بنابراين اگر مي

عضو كابينه مهندس بازرگان در ادامه سخنان خود به بيان خـاطراتي از دوران مسـؤوليت خـود در 

وزيـري وزيـري مهنـدس بازرگـان، دفتـري در نخسـت دولت موقت پرداخت و گفت: در زمـان نخسـت 

و   براي شناسايي ساختار و اقدامات ساواك داير شد، بعد از انقلاب اطلاعات زيادي از ساواك نداشتيم

 شود. با تشكيل اين دفتر براي اولين بار فهميديم كه ساواك چگونه اداره مي

مربــوط بــه ضــد  8ســاواك كــه مربــوط بــه اطلاعــات بــرون مــرزي و اراده  2وي ادامــه داد: اداره 

توانسـتيم آنهـا را جاسوسي در داخل كشور بود و آن قدر در اين دو اداره پرونده وجود داشت كه نمـي

 م. مطالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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وزير خارجه دولت موقت ادامه داد: از طريق بررسي اطلاعات اين ادارات فهميديم كه بيشترين نقش 

 را در كردستان اسراييل دارد.

وي افزود: به همين دليل فهميديم كه ساواك از يك زماني طبق دستور شاه موساد را زير نظر گرفته 

 اد سازمان امنيتي اسراييل در ساواك وجود داشت.ترين پرونده نسبت به موساست و ما ديديم كه كامل

وزير خارجه دولت مهندس بازرگان با اين ادعا كه يك ماه قبل از حمله عـراق بـه ايـران موضـوع را 

دانستيم و آن را به اطلاع مسؤولان ذيربط هـم رسـانديم، ادامـه داد: در دوران وزارتـم در وزارت مي

سـفير كويـت انتخـاب كـردم. ايشـان در زمـان نخسـت وزيـري امور خارجه، آقاي شمس را به عنوان  

مهندس موسوي از طريق رابطان ما در ارتش عراق توانست اطلاع يابد كـه عـراق در چـه روزي و 

اي بـا رمـز بـا درج ايـن اطلاعـات بـه كند و اين موضوع را طي نامهدر چه محلي به ايران حمله مي

 جه قرار نگرفت.وزارت خارجه نوشت بايگاني شد و مورد تو

يزدي در ادامه با طرح اين سوال اين سوال كه" چرا اوايل انقلاب به روشنفكران دينـي ضـربه زده 

شد، در حالي كه انقلاب اسلامي با همكاري روشنفكران ديني و روحانيت به پيروزي رسيد" گفت: ان 

ــت. ــاملي اســـــــــــــــــــــــــــــ ــل تـــــــــــــــــــــــــــــ ــه قابـــــــــــــــــــــــــــــ  نكتـــــــــــــــــــــــــــــ

اي كاش فردوست در خاطراتش به ايـن سـوال  يزدي به خاطرات ارتشبد فردوست اشاره كرد و گفت:

 داد.پاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وي با بيان اين كه انقلاب اسلامي ايران يك انقلاب اصيل ايراني و ملي بوده است، اظهار داشت: اين 

ها دركار بـوده اسـت را اصـلا قبـول نـدارم، هرچنـد گويند در انقلاب مردم ايران دست خارجيكه مي

 نقلاب ايران بيتفاوت نبوده و نخواهند بود.قدرتهاي خارجي نسبت به ا

ها نگران گرايش ايران بـه سـوي شـوروي بودنـد، لـذا دبيركل نهضت آزادي ايران افزود: آمريكايي

برژينسكي در سفري كه در همان زمان انقلاب به ايران داشت، با نظاميان ديدار كرد. چرا كـه معتقـد 

ايران را نسبت به اين امر حفظ كند. دليلش هم ايـن بـود كـه   تواند بود ائتلاف نظاميان و روحانيون مي

 روحانيون مخالف شوروي و كمونيست بودند.

وي اشاره به سخنان ابراهيم اصغرزاده در مجلس سوم شوراي اسلامي گفت: اصغرزاده در مجلـس 

نگوني دولت دهد كه آمريكا بيش از هر چيز به دنبال سرسوم گفته بود؛ اسناد سفارت آمريكا نشان مي

اي بسـيار مثبـت بازرگان بود، گفت: علت اين بود كه مهندس بازرگان از انقلاب مـردم ايـران، چهـره

 توانست ايران را تبديل به يك الگو كند.كرد و ميترسيم مي

دانستند كشور را چگونه بايـد اداره كـرد امـا همـه بـه آنهـا يزدي تصريح كرد: روشنفكران ديني مي

گفتند؛ بايد روشنفكران را حذف كرد تا روحانيون سر كـار بياينـد، چـون ها ميايردند. تودهكحمله مي

 خواهيم.برند كه ما ميآنها در امور كشور سررشته ندارند و كشور را به جايي مي
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 تاثيرات متقابل ايران و فلسطين

 84اسفند   24

 

فلسطين  1 قلب  در  اول مسلمين  قبله  المقدس،  بيت  ايرانيان  ـ  جمله  از  جهان،  مسلمانان  دارد.  قرار 

نسبت به تسلط غير مسلمانان  بر اين شهر حساسيت ويژه دارند. اين حساسيت در طول تاريخ پرفراز  

 و نشيب بيت المقدس خود را نشان داده است. 

المقدس و ديگر  ـ سرزمين فلسطين جايگاه ويژه ای برای ساير اديان ابراهيمی نير می باشد، بيت  2

با   و  داشته  قداست  و  ارزش  نيز  مسيحيان  و  يهوديان  برای  اللحّم،  بيت  نظير   ، فلسطين  شهرهای 

سرگذشت و سرنوشت اين اديان و تاريخ آنها پيوند خورده است بنابراين، آنان نيز نسبت به وضعيت  

نشان داده اند. در    اين مراکز بی تفاوت نيستند و حساسيت های خود را در طی قرون گذشته و امروز

نقش   اول،  فراز  اند.  کرده  ايفا  کليدی  نقش  ايرانيان   ، فلسطين  سرزمين  تاريخ  مهم  بسيار  فراز  دو 

کورش، پادشاه ايران در آزاد کردن يهوديان و آزاد گذاشتن آنان در انجام فرايض مذهبی می باشد.  

ايرانی، بيت المقدس را از    فراز دوم در جنگ های صليبی است که صلاح الدين ايوبی، سردار کرد 

مسيحيان اروپايی باز پس گرفت و با رفتار حکيمانه خود، يک اثر ماندگار از تسامح و تساهل دينی  

از   درباره جنگ  کنوانسيون ژنو  اللملی  بين  مقررات  که  به طوری   . گذاشت  جای  بر  تاريخ  در  را 

 ت. دستورهای صلاح الدين ايوبی در جنگ های صليبی الهام گرفته اس

امپراطوری  3 و  خورد  شکست  اروپائيان  از  عثمانی  دولت  آنکه  از  پس  اول  جهانی  جنگ  در  ـ 

عثمانی متلاشی شد، قيموميت نواحی بسياری از خاورميانه، از جمله فلسطين به انگلستان واگذار شد.  

انه  و اين کشور در اين منطقه فعال مايشاء گرديد. ورود ارتش های غربی، به کشورها عربی خاورمي

ـ به عنوان، پايان جنگ صليبی تلقی شد. ژنرال فرمانده ارتش فرانسه وقتی وارد دمشق شد، با چکمه  

”صلاح الدين  به داخل مسجد دمشق رفت. و پای خود را بر قبر صلاح الدين ايوبی گذاشت و گفت:  

برگشتيم که  ما  هنگامی  آخاللنبی    ژنرال "  و  شد،  اردن  وارد  انگليسی  نيروهای  بقايای  فرمانده  رين 

 ." امروز جنگ صليبی به پايان رسيدحضور دولت عثمانی از بين رفت، اعلام کرد: "

، کشورهای اروپايی و در راس آنها انگلستان، که بعد از جنگ  جنگ جهانی دومـ در سالهای آخر  4

  جهانی اول بر سرزمين فلسطين سيطره پيدا کرده بودند، در واکنش به آنچه کليسای مسيحی در طول 

اختيار   در  را  خود  امکانات  تمامی  بودند،  شده  مرتکب  يهوديان  حق  در  آلمان  در  هيتلر  و  قرنها 

اخراج   بهای  به  فلسطينی  های  در سرزمين  اسرائيل  بنام  دولت جديدی  تا  دادند  قرار  ها  صيهونيست 

در    فلسطينيان از سرزمين هايشان تاسيس گردد. اين تحولات در منطقه خاورميانه، واکنش وسيعی را

مسايل اعراب و مسلمان، بخصوص ايرانيان سبب شد. و از آن زمان تاکنون، فصل سومی از رابطه  

 ايرانيان با فلسطينيان آغاز شده است. 

  عامل واکنش ايرانيان به اشغال جديد سرزمين های فلسطين، در اين زمان، متاثر از دو عامل بود.  

ی ايرانيان به عنوان قبله اول مسلمانان که اکنون  در ذهنيت تاريخی ـ دين  مسجد الاقصی موقعيت    اول
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در   استعماری  ضد  مبارزات  با  آن  همزمانی  دوم  بود،  گرفته  قرار  يهوديان  و  مسيحيان  اختيار  در 

سال   در  که  هنگامی  مصر.  و  ايران،برمه  هند،  نظير  مستعمره،  کشورهای  از  ،  1325بسياری 

را به اشغال خود درآوردند و تاسيس دولت  صيهونيست ها، با حمايت و کمک انگليس ها، فلسطين  

ای با دعوت  اسرائيل را اعلام کردند، اولين واکنش ايرانيان بصورت تظاهرات و راه پيمايی گسترده

آيت الله کاشانی صورت گرفت. از آن زمان به بعد، مسئله فلسطين، به يکی از محورهای کليدی در  

است خارجی دولت ايران تبديل شده است.بعد از  موضع گيری های سازمانها و احزاب سياسی و سي 

اعلام رسمی تاسيس دولت اسرائيل، بسياری از کشورهای اسلامی اين دولت را به رسميت نشناختند.  

اما در ايران، روابط دولت اسرائيل به يکی از موضوعات جدی در مبارزات سياسی عليه شاه تبديل  

دول اسرائيل،  دولت  تاسيس  اعلام  از  بعد  رسميت  شد.  به  فاکتور  دو  بطور  را  دولت  اين  ايران،  ت 

شناخت اما دولت ملی دکتر مصدق، اين شناسايی را پس گرفت و روابط ديپلماتيک ايران و اسرائيل  

نظامی   کودتای  از  پس  کرد.  قطع  آمد    1332مرداد    28را  کار  بر سر  که  جديدی  نظامی  دولت   ،

 و سفارت آن کشور در تهران داير گرديد.  روابط ايران با اسرائيل را مجدداً برقرار کرد 

ديگر   از طرف  و  بود  گرم  و  نزديک  بسيار  اسرائيل  با  شاه  روابط  يک طرف  از  دوره،  اين  در 

اساسی   محورهای  از  يکی  فلسطين  مظلوم  مردم  به  کمک  و  همدردی  و  شاه  سياست  با  مخالفت 

 مبارزات ملت ايران شده بود.  

( روابط جنبش های مردمی در ايران با فلسطين وسازمانهای  1346)   1967روزه    5بعد از جنگ  

 فلسطينی وارد مرحله تازه ای می شود. 

جنگ   زمان  مردم    5تا  بودند.  عربی  های  دولت  اسرائيل  با  اعراب  تقابل  اصلی  محور  روزه، 

فاده  فلسطين عملاً نقش جدی نداشتند. دولت های عربی از مساله فلسطين برای مقاصد سياسی خود است

، ارتش های عربی از اسرائيل شکست خوردند و مصر، لبنان و  1967روزه    5می کردند. در جنگ 

به حساب   توان  نمی  نبايد و  اين شکست را  دادند.  از دست  سوريه و اردن بخشی از خاک خود را 

مردم عرب يا فلسطين گذاشت. بلکه شکست ارتش ها و دولت های بی کفايت عربی بود. اما شکست  

ش های عربی در اين جنگ تقابل با اسرائيل او پيگيری آرمان فلسطين را به طور عمده از محور  ارت

دولت های عربی خارج کرد و آنرا به محور تقابل فلسطينيان با اسرائيل ارتقاء داد. سازمان آزادی  

عنوان   بخش فلسطين، قبل از اين جنگ، تاسيس شده بود و اگر چه عضو اتحاديه عرب هم بود، اما به 

، چند سال  سازمان الفتحمجموعه ای تحت مهار دولت های عربی ، بخصوص مصر، عمل می کرد.  

تشکيل شده بود و به سرعت به    ياسر عرفات )ابوعمّار(به ابتکار و رهبری    1967پيش از جنگ  

.  ها، ساف و اعراب شناخته شد عنوان قوی ترين سازمان نظامی ـ سياسی فلسطين ، در ميان فلسطينی

از اين پس، اين ساف بود که ابتکار عمليات رزمی ـ سياسی ضد اسرائيلی را برعهده داشت. در يک  

ـ رزمندگان فلسطينی ، مستقل از دولت های عربی،    معرکه کرامه نمونه از اين عمليات، معروف به  

ائيل وارد  ای به ارتش اسرسابقهتوانستند با استفاده از شيوه جنگ های چريکی، ضربات سنگين و بی

 " نقطه عطفی در تاريخ مبارزات مردم فلسطين شناخته شد.  معرکه کرامه سازند. از آن زمان به بعد "

و موفقيت ممتاز ساف، رابطه ی ايرانيان و فلسطينيان را وارد فاز تازه ای کرد. تا آن    نبرد کرامه 

آوار به  گوناگون  های  راه  از  سياسی  های  حمايت  بر  ايرانيان علاوه  می  زمان  فلسطين کمک   گان 
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کردند. اما از اين زمان به بعد بود که مبارزان ايرانی برای دريافت کمک به سازمان آزادی بخش  

 فلسطين مراجعه کردند. 

بسياری از گروهها و سازمانهای سياسی فعال در مبارزه    1342توضيح مطلب اينکه از اوايل دهه  

بن جمع  اين  به  خارجی،  استيلای  و  استبداد  آميز  عليه  مسالمت  ـ  پارلمانی  مبارزات  که  رسيدند  دی 

دهند. بلکه بايد به مبارزه مسلحانه روی آورد و به دنبال  قانونی با رژيم سر تا پا مسلح شاه نتيجه نمی

بود:   دو عامل  از  متاثر  بندی عمدتاً  اين جمع  نظامی رفت.  ـ  اولتشکيل سازمانهای سياسی  ،  عامل 

رحمانه مبارزات پارلمانی توسط رژيم شاه به  فشار و سرکوب بی، و  1342خرداد    15سرکوب قيام  

از   سياسی  فعالان  و  رهبران  از  وسيعی  طيف  ساختن  محکوم  و  محاکمه  دستگيری،  صورت، 

روحانيان، نهضت آزادی و جبهه ملی گرفته تا گروههای چپ. بطوری که بحث چه بايد کرد بطور  

در   که  شد  مطرح  مبارزين  اين  ميان  در  منجر  خودجوش،  مسلمانه  قيام  تدارک  به ضرورت  نتيجه 

 گرديد.  

در آمريکای لاتين و  گوارا  چهو و    فيدل کاستروبه رهبری    انقلاب کوبا ، پيروزی  عامل موثر دوم

در  مردم ويتنام  و... و استمرار مقاومت بی سابقه    رهبری احمد بن بلاجنبش آزادی بخش الجزاير به  

 يکايی بود. جنگ عليه اشغالگران فرانسوی و آمر

به   مسلمان  جوانان  و  مارکسيستی  گروهها چپ،  از  سياسی،  فعالان  از  هايی  هسته  دوره،  اين  در 

پايگاه تشکيل  امکان  بررسی  دنبال  به  مسلحانه  نبرد  تدارک  ويتنام،  منظور  کوبا،  به  آموزشی  های 

موانع خاص    الجزاير و مصر رفتند. اما بهره مندی از امکانات هر يک از اين کشورها، مشکلات و

 مندی از امکانات را بسيار محدود می ساخت. خود را داشت، که همکاری و بهره

جنگ   از  بعد  بخش    1967روزه    5اما  آزادی  سازمان  نقش  شدن  مطرح  و  اسرائيل  و  اعراب 

و   )بيروت  لبنان  در  ساف  فرماندهی  ستاد  و  مرکزيت  استقرار  اسرائيل،  عليه  مبارزه  در  فلسطين 

اتيلا(، سهولت رفت و آمد ايرانيان به لبنان و فضای نسبتاً باز سياسی در لبنان، راه  اردوگاه صبرا و ش 

 تازه ای را در برابر ايرانيان مبارز گشود. 

کرامه   ممتاز  نبرد  موفقيت  عربی    ساف و  کشورهای  در  فلسطينی  اردوهای  در  که  امکاناتی  و 

طرف   به  را  ايرانی  مبارز  گروههای  داشت  وجود  لبنان  در  از  فلسطينی بخصوص  استفاده  و  ها 

به بعد روابط ايرانيان و فلسطينيان وارد    1350و    1349امکانات آنان جذب کرد. به اين ترتيب از  

فاز تازه ای شد.و اين بار، اين فلسطينيان بودند که در جايگاه کمک به جنبش ضد استبدادی ايرانيان  

 قرار گرفته بودند. 

ای بود که  ی ـ ايدئولوژيک نيروهای درونی ساف به گونهويژگی ساختاری و ترکيب و تنوع سياس

بنابراين،   همه مبارزان فلسطينی اعم از مسلمان، مسيحی و مارکسيست، همه را در بر می گرفت. 

توانستند با گروههای  نيروهای سياسی ايران ، نيز از چپ ،مارکسيستی تا مجاهدين مسلمان، همه می

 مک های آنان بهره مند شوند. هم انديش خود همکاری کنند و از ک

لبنان برای مبارزان   به  با سازمانهای فلسطينی و همانطور که اشاره شد رفت و آمد  ايجاد ارتباط 

ديگر،   طرف  از  بود.  تر  آسان  و  تر  راحت  مراتب  به  ديگری  کشور  هر  از  مجموع  در  ايرانی، 

گروههای داوطلب ايرانی را  ساف،فاقد تاسيسات و ويژگی های يک دولت بود که بخواهد يا بتواند،  
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های خود در  که برای دريافت تعليمات و تجربه جنگ های چريکی به لبنان  می رفتند، به نفع اولويت 

بازی يا  بهره برداری قرار  معادلات و  ايران، مورد  دولت  با  دولت های عربی  های سياسی مرسوم 

 بدهد. 

می، حضور فعالان سياسی ايران در لبنان  از طرف ديگر در اين دوره تا زمان پيروزی انقلاب اسلا

و همکاری آنان با سازمان های فلسطينی، به نوبه خود، بر جريانات داخلی  فلسطينيان نيز اثرگذار  

 بوده است.  

جمعی از فعالان نهضت آزادی ايران به عنوان اولين    1966ـ    1946به عنوان نمونه، در سالهای  

حانه به مصر سفر کرديم و سپس در خاورميانه مستقر شديم،  گروه ايرانی که برای تدارک جنگ مسل

دوره  گذرانيدن  از  از  پس  گوناگونی  طيف  با  بيروت  در  شدم.  مستقر  بيروت  در  من  آموزشی  های 

فعالان سياسی لبنانی و غير لبنانی، از کشورهای عربی ارتباط مستقيم برقرار کردم. بيروت مرکز  

کار  ها از چپ و مسلمان و محافظهرفت. تمام گروه شمار می  های سياسی اعراب به مهمی از فعاليت 

التحرير و  های روسی، هم چينی، هم مسلمانان حرب حزب و سازمان و نشريه داشتند. هم کمونيست 

ها، ليبی، مصر، حتی ايران همه فعال بودند. علاوه  هم اخواب المسلمون ... و هم طرفداران سعودی

لبنان بر اردوگاه بيروت فلسطينی  ها در جنوب  اگر چه هنوز  در  داشتند.  نهادهای سياسی خود را  ها 

خيلی ابتدايی بود. سازمان آزادی بخش فلسطين مرکز پژوهش های فلسطينی را درست کرده بود که  

دفترش در بيروت و مسئول آن دکتر سايق )سايغ( بود. تماس من با اين گروه و آشنايی و همکاری با  

ايران در مرکز    آنها موجب شد که برای  نيروهای سياسی  اولين بار اطلاعات مستقيم از گروهها و 

پژوهش های فلسطين در لبنان جمع آوری شود. در آن تماس ها،  متوجه شدم که اطلاعات آنان، حتی  

يک شخصيت دانشگاهی و علمی هم چون دکتر سايق از ايران و فعالان ايرانی بسيار ناچيز و بعضاً  

اطلاعات نارسا سبب شده بود که اخبار ايران در روزنامه های عربی، يا يک طرفه  نادرست بود. اين 

به نفع شاه و يا مخدوش منعکس شوند. اين ارتباط ادامه يافت و بعدها گسترش پيدا کرد. خصوصاً بعد  

رد.  در جنوب لبنان، تعامل ايرانيان با فلسطينی ها ابعاد تازه ای پيدا ک  دکتر چمراناز استقرار مرحوم  

تاسيس   لبنان،  جنوب  در  چمران  المحرومينحضور  اللبنانيه و    حرکت  المقاومة  امواج  يا  و    امََل 

بود،  همکاری  ايجاد شده  فتح  فلسطينی، بخصوص  از گروههای  برخی  و  امَل  ميان  که  نزديکی  های 

د )خليل  تاثيرات مثبت متقابل را باعث شد. ديدار و مذاکره با رهبران فلسطين نظير ابوعمّار، بوجها

يا ساير   در اردوگاه صبراوشاتيلا و  الحسن،  ابومازن )محمود عباس(، هانی  الوزير(، منير شفيق و 

آقای   ايران، نظير اعلاميه های  لبنان، ترجمه عربی برخی از اسناد مبارزات سياسی  آنان در  دفاتر 

فلس نظامی  ـ  آثار سياسی  فارسی  ترجمه  از يک طرف و  های شريعتی،  کتاب  و  نظير  خمينی  طين، 

شفيق از آثار عملی ارتباطات در اين دوره، برای هر دو طرف مفيد و مثبت ارزيابی می    منير کتاب  

 شد.  

به جلسات   دکتر چمران  باتفاق  بيروت سفر می کردم  به  آمريکا هر زمان که،  به  برگشت  از  پس 

عنو به  شديم.  می  دعوت  فکری  ـ  سياسی  مسايل  پيرامون  بحث  برای  بعضا  ساف  مثال،  داخلی  ان 

دهه   اوايل  در  که  مستقل    1970هنگامی  دولت  تشکيل  و  صلح  باذاء  زمين  طرح  بار  اولين  برای 

ای که در صبراوشاتيلا دعوت شده بوديم، ابوعمار آنرا مطرح و از ما  فلسطين مطرح شد، در جلسه

ا درباره  نظر خواهی کرد. دکتر چمران و من فقدان منابع طبيعی در فلسطين و ترديدهای جدی خود ر

استقلال سياسی ـ اقتصادی دولت فلسطين بيان کرديم. اما ياسر عرفات معتقد بود که بحرالميت منبع  
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برای   خوبی  درآمد  منبع  تواند  می  و  است  شيميايی  کود  های  کارخانه  برای  اوليه  مود  از  عظيمی 

 فلسطينی ها باشد. 

می کرد و دکتر چمران و من  در يکی از جلساتی که منير شفيق مباحث فکری و نظری را مطرح  

هر دو حضور داشتيم ما مسئله مسلمان بودن اکثريت فلسطينی ها و ضرورت توجه رهبری ساف به  

چپ   فلسطينی  روشنفکران  از  و  مسيحی  فلسطينی  يک  که  شفيق  منير  شديم.  يادآور  را  امر  اين 

لسطينی و اين را دور  مائوئيست بود، ضمن تائيد نظر ما می گفت متاسفانه بسياری از روشنفکران ف

های مردم بی اعتنا می باشند. او سپس با  دانست چپ نسبت به عقايد دينی تودهبينی انقلابی میاز واقع

اشاره به اينکه چينی ها و ويتنامی ها چنين نيستند. برای ما شرح داد که در راس يک هيات فلسطينی  

ويتنام سفر می کرد. مهمانداران آنها در اين   ای با يک هواپيمای چينی بهبرای شرکت در برنامه ويژه

سفر، چه در چين و چه در ويتنام، به صرف اينکه ما نمايندگان مردم فلسطين هستيم که اکثريت آنها  

مسلمان می باشند، پذيرايی با مشروبات الکلی را از برنامه های ما به کلی حذف کرده بودند. او سپس  

اين مسايل توجهی نمی  اضافه کرد که متاسفانه برخی از ا به  نمايندگی فلسطين نسبت  عضای هيات 

نوع   اين  به  شفيق  منيز  پرداختند.  می  سايرين  حضور  در  الکی  مشروبات  خوردن  به  و  کردند 

 رفتارهای روشنفکرمآبانه برخی از همکاران خود در رهبری فلسطين به شدت معترض بود.  

ز کشور با ساف و سازمانهای وابسته به آن  ارتباط اعضای رهبری نهضت آزادی ايران در خارج ا

در لبنان و سوريه و در اروپا و آمريکا ادامه داشت علاوه بر ارتباط با اعضای مرکزی رهبری ساف  

، شادروان  دکتر مقصوددر لنبان در آمريکا، روابط نزديکی ميان ما با نماينده ساف در سازمان ملل،  

فاروقی   اسماعيل  تمپدکتر  دانشگاه  دفاتر  استاد  مسئولين  با  فلسطين،  ملی  شورای  مجلس  عضو  ل، 

نظير   فلسطين محسوب می شدند،  به منزله سفير  اروپايی، که  محمود  نمايندگی ساف در کشورهای 

 در پاريس، برقرار شده بود.  همشهری

در طی جنگ های داخلی لبنان، علاوه بر ارتباط سياسی يا نظامی برخی از پزشکان ايرانی، برای  

از جانب  ارادئه   اقدامات همزمان، هم  اين  اين است که  ـ جالب  لبنان رفتند  به  خدمات ويژه پزشکی 

گروههای مارکسيستی صورت گرفت و هم توسط برخی فعالان مسلمان به طور منفرد يا گروههای  

بود و به عنوان پزشک    چريکهای فدائی خلقاز اعضای    دکتر علیاسلامی )نهضت آزادی ايران( ـ  

سازمانه دکتر  با  کرد.  می  همکاری  لبنان  در  فلسطين  چپ  ضرابی( ای  )جليل  وفا  پزشک    حسن 

امام  ، بنا به درخواست  نهضت آزادی )خارج از کشور(متخصص اطفال از اعضای شورای مرکزی  

" در  امام حسينبه بيروت رفت و درمانگاه "  نهضت آزادی خارج از کشور، از جانب  موسی صدر

ها اثرات مثبت  ها و لبنانی کرد. نقش حضور اين ايرانيان در ميان فلسطينی را اداره می  شهره صدر  

مردمی   های  همکاری  در  برای شرکت  را  آنها  غيرت  آقای صدر  قول  به  و  داشت  را  خود  خاص 

مردمی   هاهی  کمک  لبنان،  داخلی  های  جنگ  زمان  از  بخصوص  دوره  اين  در  کرد.  می  تحريک 

گسترده و بی سابقه ای را پيدا کرد. حمايت احزاب و سازمانهای    ايرانيان برای لبنان و فلسطين ابعاد 

تشديد   موجب   ، فلسطين  مردم  مبارزات  از  ايران  اسلامی  انقلاب  فقيد  رهبر  بخصوص   ، سياسی 

نزديکی و همکاری ملت ايران و فلسطين شده بود. در مراسم تشييع و تدفين جنازه دکتر شريعتی در  

بير در  وی  اربعين  مراسم  و  در  دمشق  داشتند.  گيری  چشم  و  فعال  حضور  فلسطينی  رهبران  وت، 

تدفين،   در    ابومازن )محمود عباس( مراسم  اربعين وی  در مراسم  داشت و  از طرف ساف حضور 

 نيز سخنرانی کرد. امام موسی صدر،  ياسر عرفات بيروت علاوه بر 
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لسطين با ايران وارد  همزمان با اوج گيری انقلاب اسلامی ايران و سپس پيروزی انقلاب، روابط ف

کرد.   اشاره  توان  می  مشخص  دوره  دو  به  که  شد.  ای  تازه  اولمرحله  و  دوره  نزديک  روابط   ،

 ، تيرگی روابط با رهبری ساف است.دوره دومصميمانه و 

در دوره اول در پاريس نمايندگان ساف به ديدار بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران آمدند و آمادگی  

و کمک  برای  را  انقلاب،    خود  پيروزی  از  بعد  کردند.  اعلام  از  ابوعمار  حمايت  جمعی  همراه  به 

اختيار   در  ايران را  در  انقلاب، ساختمان سفارت اسرائيل  دولت موقت  آمد.  ايران  به  رهبران ساف 

معاون نخست وزير در امور انقلاب  ساف، برای محل سفارت فلسطين در ايران ، قرار داد. به عنوان 

در مراسم  دولت موقت،    شخصاً  پيدا کردم.  به ساف، حضور  آزادی بخش  تحويل ساختمان  سازمان 

" به رسميت شناخت بطوری که تمام مقررات و ضوابط ناظر بر سفارت  دولترا، در سطح " فلسطين

در   تحصيلی  های  بورس  فلسطينی،  دانشجويان  به  شد،  می  نيز  آنها  خارجی، شامل  های  ديپلمات  و 

تبريز( داده شد. در همين دوره، با وجودی که دولت موقت روابط نزديک    دانشگاه های ايران )نظير 

و خوبی با فلسطينيان داشت، اما سفارت فلسطين بدون اطلاع و موافقت ايران دفتری برای ساف در  

خرمشهر باز کرد. به دنبال ساف ساير گروههای فلسطينی نيز، دست به فعاليت در خرمشهر زدند.  

طين را به وزارت امور خارجه احضار کردم و از او خواستم که دفترشان را  سفير فلسهانی الحسن  

در خرمشهر تعطيل کنند. طبق مقررات بين المللی، هيچ سفارت خانه خارجی حق ندارد بدون جلب  

در   ساف  دفتر  تاسيس  نمايد.  داير  ميزبان  کشور  شهرهای  در  يا  دفاتر  ميزبان  دولت  موافق  نظر 

ت. علاوه بر آن، فعاليت گروههای فلسطينی در خرمشهر، به معنای انتقال  خرمشهر هيچ توجيهی نداش 

تحريکات گروههای فلسطينی مارکسيستی   اختلافات فلسطينينان به ميان اعراب خرمشهر، و احتمالاً 

 طرفدار عراق در ميان اعراب بود.  

با توضيحات من قانع شد و داوطلبانه دفتر خود را در خرمشهر تعطي ل کردند.  باو  هانی الحسن 

پيشنهاد کردم، در عوض می توانند در قم دفتری داشته باشند که برای آنها مفيدتر خواهد بود. تعطيل  

ايران   سياسی  گروههای  از  برخی  اعتراض  با  فلسطين،   گروه  ساير  فعاليت  توقف  و  دفتر  اين 

 روبرو گرديد.   محمد منتظریبخصوص گروه مرحوم  

از   بيشتری  انتظار  به  رهبری ساف  هيئتی  داشت.  مالی  های  بخصوص کمک  اسلامی،  جمهوری 

به پرداخت کمک   ايران آمد. دولت موقت مايل  به  ابوجهاد، شخص دوم ساف برای مذاکره  رهبری 

پيشنهاد   اين  داد  را  فلسطينی  مرکبات  پيشنهاد خريد  فلسطين،  هيات  بنابراين  نبود.  مالی  مستقيم  های 

ات معلوم شد که فلسطينی ها برای فروش و صادرات مرکبات  برای ايران قابل قبول بود. در مذاکر

خود از طريق اردن، مجبور به اخذ مجوز از اسرائيل می باشند. اسرائيل هم در بسياری از موارد،  

برای فشار بر فلسطينيان، مجوز صادر نمی کرد و يا آنقدر آنرا دير صادر می کرد که ميوه ها فاسد  

ما پيشنهاد سرمايه گزاری در مناطق فلسطين ، برای تبديل مرکبات تازه    می شدند و از بين می رفتند.

به فرآورده های ثانوی را داديم. آنها از اين پيشنهاد ما استقبال کردند. قرار شد که فلسطينی ها طرح  

موافقت   و  ببريم  دولت  به  آنرا  ما  تا  نمايند.  برآورد  را  نياز  مورد  ميزان سرمايه  و  کنند  تنظيم  آنرا 

با استعفای دولت موقت و حوادث بعد از گروگانگيری ويژگی روابط  رس می دولت را کسب نماييم. 

 ايران و فلسطين موضوع بکلی مسکوت ماند.  
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" را تهيه و آنرا با رهبر انقلاب  روز قدس پس از آنکه به وزارت امور خارجه منصوب شدم طرح " 

که    اکتبر اديه عرب، يک روز در ماه  مطرح کردم. توضيح آنکه تا آن زمان، از طرف ساف و اتح

، روز قدس اعلام شده بود. که عمدتاً از جانب دولت ها و بطور  معرکه کرامهمصادف بود با سالروز  

 رسمی مراسمی برگزار می شد. اما به هيچ وجه نتوانسته بود جنبه عمومی و مردمی پيدا کند. 

آن جهت دادم که هفته آخر ماه مبارک    در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان را ازروز قدس  پيشنهاد  

رمضان مصادف است با شب های قدر. شب قدر، در گفتمان معنوی مسلمانها ارزش و معنا و مفهوم  

بسيار عميق دارد. اما در ميان مسلمانان قطعی نيست که کدام شب، شب قدر است. شيعيان بيشتر شب  

دانند. بنابراين ما بايد روزی را انتخاب  بيست و سوم و اهل سنت شب بيست و هفتم را شب قدر می  

ماه   نمايد. جمعه آخر  از شيعه و سنی را جذب  اعم  تمام مسلمانان،  و  باشد  می کرديم که فرامذهبی 

مبارک رمضان در بعضی از سالها مصادف با بيست و سوم و در بعضی از سالها مصادف با بيست  

ذهب را ندارد و به عنوان ايام قدر، نظر  و هفتم ماه رمضان می گردد. بنابراين رنگ خاص يک م

 تمام مسلمانان را در بر می گيرد. 

قدس  برگزاری   روز  ماه  مراسم  آخر  جمعه  انتخاب  اما  بود.  دينی  های  ويژگی  فاقد  اکتبر  ماه  در 

جريانهای   هم  و  کند  می  مردمی  را  فلسطين  از  مردمی  حمايت  هم  قدس  روز  عنوان  به  رمضان، 

 اسلامی درون جنبش فلسطين را تقويت می نمايد.  

ايش  درخواست  بر طبق  و  استقبال کرد  بسيار  پيشنهاد  اين  از  انقلاب،  فقيد  ان، رئوس اصلی  رهبر 

مورد   شد  می  بينی  پيش  که  همانطور  و  نمود  اعلام  آنرا،  ايشان  و  کردم  تهيه  را  قدس  روز  بيانيه 

استقبال فلسطينی ها و مسلمانان جهان قرار گرفت. برگزاری روز قدس در جمعه آخر ماه رمضان،  

ن يک کشور مستقل  موجب توجه مردم جهان به حقانيت مبارزات مردم فلسطين تائيد حق آنان در داشت 

فلسطينی گرديد. برگزاری مراسم روز قدس در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان در بيت المقدس در  

طول اين سالها به يک نمايش مسالمت آميز اما قاطع از اراده فلسطينی ها برای حفظ هويت اسلامی  

 قبله اول مسلمانان تبديل شده است. 

ت آمريکا در تهران، روابط ايران با رهبری سازمان آزادی  اما بعد از گروگانگيری کارمندان سفار

در    ياسر عرفاتروز بعد از گروگانگيری در تهران،    3 ـ2بخش به شدت تيره شد، علت آن بود که  

، رئيس جمهور وقت آمريکا، از ساف درخواست  کارتربيروت طی مصاحبه ای اعلام کرد که اگر  

بين   گری  ميانجی  برای  است  آماده  او  اين  کند،  برود.  ايران  به  گروگانها  آزادی  و  آمريکا  و  ايران 

زمانی بود که دولت آمريکا، ساف را به رسميت نمی شناخت. اميد ياسر عرفات از طرح اين پيشنهاد  

موفقيت    يک  آن صورت  در  که  بشناسد.  برسميت  را  ساف  که  سازد  وادار  را  آمريکا  که  بود  اين 

بعد از سخنان ياسر عرفات، قبل از آنکه آمريکا واکنشی  سياسی نصيب فلسطينيان می شد. يک روز  

به سخنان ياسر عرفات نشان دهد، بيانيه ای با امضای دفتر امام عليه ياسر عرفات منتشر شد که وی  

را به شدت مورد حمله قرار داده و با کلمات بسيار تند و زشتی از او ياد کرده بود. انتشار اين بيانيه،  

واکنشی نسبت به آن نشان دهد، بسيار تعجب آور و بحث برانگيز بود. زيرا اگر    قبل از آنکه آمريکا

ها،  شد، ممکن بود آمريکا در تحت شرايطی که قرار گرفته بود، برای آزادی گروگانکمی تامل می

-آمد، مقامات ايرانی میاين امتياز را به ساف بدهد. در آن صورت اگر هيات فلسطينی به ايران می

ها اعلام کنند. در آن صورت ساف يک امتياز  گری فلسطينی عدم موافقت خود را با ميانجی  توانستند 
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اگر چنين می بود.  آن مخالف  با  اسرائيل هميشه  که  بود. چيزی  آمريکا گرفته  از  برای  سياسی  شد، 

ايران  شده،  اعلام  مواضع  با  تناسبی  هيچ  عجله،  آن  با  بيانيه،  اين  اما صدور  نداشت.  زمانی    ايران 

نداشت و بحث برانگيز بود. اين بيانيه پايان روابط دوستانه ميان ايران و ساف بود. اگر چه روابط  

ايران و ياسر عرفات تيره شد، اما سفارت فلسطين در ايران همچنان باز ماند و ايران از مبارزات  

را به اين    مردم فلسطين حمايت می کرد. پس از آغاز انتفاضه در فلسطين، ايران توجه اصلی خود 

 جنبش معطوف نمود و با آن روابط نزديکی برقرار ساخت و بی پرده از آنان حمايت کرد. 

اما جدای از فراز و نشيب روابط ايران با فلسطين بعد از انقلاب، پيروزی انقلاب اسلامی ايران،  

قلاب اسلامی  تاثير ديگری هم بر فرايند مبارزات مردم فلسطين بر جای گذاشت . يکی از پيامدهای ان

ً سياسی کردن جنبش های اسلامی و    اولاً ايران در سطح فراملی   اسلامی کردن جنبش های ملی    ثانيا

، اسلام گرايان هميشه بوده اند، اما نيروهای  جنبش مقاومت فلسطيندر کشورهای اسلامی است. در  

پ  را  برتر  قدرت  تدريج  به  ايران  اسلامی  انقلاب  از  متاثر  فلسطين  از  اسلام گرای  قبل  تا  يدا کردند. 

انقلاب اسلامی ايران، دولت های عربی حامی جنبش مقاومت فلسطين، علاوه بر رعايت اولويت های  

سياسی مورد نظرشان، از آنجا که عموماً غير دينی يالاتيک بودند )نظير بعثی ها در سوريه،عراق و  

در   يالاتيک  و  مارکسيستی  جريانهای  از  عمدتاً  بطور  يمن(  و  فلسطين  ليبی  مقاومت  جنبش  درون 

حمايت می کردند و هيج ميانه خوبی با گروههای اسلامی نداتشند. با روی کار آمدن نظام جديد در  

ايران، اين گروهها، حامی جدی جديدی پيدا کردند و به اين ترتيب از رهگذر انقلاب ايران در جنبش  

 فلسطين تحولات تازه ای پديد آمد.  

سلو و انتقال مرکزيت سازمان آزادی بخش فلسطين به سرزمين های اشغالی  با امضای توافق نامه ا

و توسعه انتفاضه، تشکيل دولت فلسطين، برگزاری انتخابات و... . وضعيت و شرايط مقاومت نسبت  

 به سالهايی دراز گذشته تفاوت های اساسی پيدا کرده است.  

ان به رسميت شناخته شده و در اين  امروز حق مردم فلسطين برای داشتن يک کشور مستقل در جه

مورد يک اجماع جهانی بوجود آمده است. جنبش مقاومت فلسطين، در مرحله عبور از فاز مقاومت  

اين فاز دولت هايی که بخواهند به فلسطين   مسلحانه، به فاز تاسيس دولت ـ کشور رسيده است. در 

در را  امکانات خود  تمامی  بايد  ايران،  جمله  از  کنند،  يعنی    کمک  مرحله،  اين  هدف  تحقق  راستای 

آواره بازگشت  و حق  آن،  پايتخت  به عنوان  المقدس شرقی  بيت  و  فلسطين  دولت مستقل  گان  تشکيل 

 فلسطينی، بکار برند. 

طولانی   سابقه  يک  با  فلسطين،  و  ايران  ميان  کنشی  هم  يا  تعامل  ترتيب  با    60باين  اکنون  ساله 

ر داشتن يک کشور و دولت مستقل وارد مرحله تازه ای  نزديک شدن تحقق آرزوی مردم فلسطين د 

شده است. ايران و هر دولت و گروهی که بخواهد به آرمان فلسطين کمک کند بايد متناسب با شرايط  

 جديد سياست های جديدی را تعريف نمايد. 

ام  اگر کشور مستقل فلسطين مطابق آنچه فلسطينی ها می خواهند )عقب نشينی کامل اسرائيل از تم

، بيت المقدس پايتخت فلسطين، و حق بازگشت آوارگان(، بوجود آيد  1967اراضی اشغالی در جنگ  

در   يهوديان  و  مسلمان، مسيحيان  از  بسياری  اوليه  و  اصلی  آرمان  پيروز گردد،  نهايت صلح  در  و 

پيدا   تحقق  زود  يا  دير  فلسطين،  های  تمامی سرزمين  در  دينی،  غير  دموکراتيک  دولت  تاسيس يک 

واهد کرد. به عبارت ديگر با پيروزی صلح، وجود يک دولت دينی علت وجودی خود را از دست  خ
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می دهد و قابل توجيه نخواهد بود و راه برای وحدت در کشور و ايجاد يک دولت دموکراتيک، بدون  

 حق ويژه برای يک گروه دينی خاص هموار خواهد شد.

 

 داد چرا ايران راي ممتنع به شوراي حقوق بشر 

 1384/ 27/12  -روزنا

روزنا: ابراهيم يزدي در گفت و گو با خبرنگار "روزنا" گفت: مسوولان كشور در قبال راي  
ممتنع خود به تصويب طرح تبديل كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به شوراي حقوق بشر، به  

 ملت ايران ُپاسخ دهند. 

  
وفي عنان، مبني بر تشكيل شوراي حقوق  با اشاره به خواسته ك   دبير كل حزب نهضت آزادي ايران 

بشر سازمان ملل گفت: دبير كل وقت سازمان ملل متحد هنگامي كه جايزه صلح نوبل را در دست  
داشت در سخنراني خود اعلام كرد بسياري از اعضاي سازمان ملل متحد با سوء استفاده از اصل  

خلف از اصول منشور سازمان ملل و  حاكميت ملي از پاسخ به سوالات سازمان ملل متحد در مورد ت
بيانيه حقوق بشر خودداري مي كنند و برخي از اعضاي سلازمان ملل متحد مفاد بيانيه جهاني حقوق  

 بشر را ناديده مي گيرند. 
وي افزود: كوفي عنان همچنين گفت كه سازمان ملل متحد بايد داراي اين اختيار باشد كه بتواند با  

شور سازمان ملل و اصول مصرح در بيانيه حقوق بشر را زير پا مي  اعضاي سازمان كه مفاد من 
 گذارند ، برخورد كند. 

يزدي با اشاره به تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به جرايم جنايي گفت: اين دادگاه نيز به در  
شد   خواست اصلاحي دبير كل سازمان ملل دو سال پيش و علي رغم مخالفت آمريكا و اسراييل تشكيل
و دولت آمريكا موافقت خود را براي برگزاري دادگاه مشروط به اين كرد كه اتباع آمريكايي از  

رسيدگي به جرايم آنها در اين دادگاه مصون باشند و حال نيز اين كشور به طرح تشكيل شوراي حقوق  
 بشر راي منفي داده است. 

صويب طرح تشكيل شوراي حقوق بشر  وي با اشاره به آراي ممتنع ايران ، سوريه و ونزوئلا به ت
سازمان ملل گفت: راي ممتنع دولت ايران به اين مصوبه جاي شگفتي و سوال دارد،چرا كه دولت  

ايران مدعي است كه حقوق بشر را رعايت مي كند و حتي گاهي خود مدعي عدم رعايت حقوق بشر  
 در آمريكا ، اروپا و فلسطين است. 
ايد در قبال راي ممتنع خود به تصويب طرح تبديل كميسيون حقوق  وي تاكيد كرد: مسوولان كشور ب

 بشر سازمان ملل به شوراي حقوق بشر به ملت ايران پاسخ دهند. 
وي با اشاره به تشكيل شوراي حقوق بشر و تاثيرات آن بر روند پيگيري حقوق بشر در سطح بين  

هاني روابط كشورها با يكديگر  المللي گفت: تشكيل چنين شورايي به اين معناست كه در دهكده ج
آنچنان است كه هيچ كشوري نمي تواند در قلمرو ملي خود هر كاري را كه خواست انجام دهد و  

 جامعه جهاني بيش از گذشته نسبت به رفتار حكومتها در قلمرو ملي شهرمندان خود نظارت مي كند. 
لكترونيك حاكميت ملي اعتبار خود را  وي در ادامه گفت: با توجه به مناسبات جهاني و پس از انقلاب ا

از اعتبار ملت مي گيرد ، بدين معنا كه در هر جامعه اي اعتبار حاكميت ملي در روابط بين الملل به  
ميزان تحقق حاكميت ملت در قلمرو است و هر قدر مردمان يك كشور در سرنوشت خود سهيم باشند،  

 اشت.به همان ميزان حاكميت ملي اعتبار جهاني خواهد د 
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دبير كل نهضت آزادي ايران تصريح كرد: مردم براي اينكه بتوانند در سرنوشت خود دخالت موثر  
داشته باشند،بايد از آزادي هاي اساسي چون آزادي بيان، آزادي مطبوعات ، آزادي قلم،آزادي  

برخوردار باشند  اجتماعات، آزادي مطبوعات،آزادي فعاليت احزاب و انتخابات عادلانه و منصفانه 
بدون بر خورداري از اين حقوق و آزادي هاي اساسي،هيچ انتخاباتي كاملا مشروع و     .بي شك 

عادلانه نيست و دولتي كه از طريق يك انتخابات آزاد قدرت را در دست نداشته باشد، در جهان  
 امروز معتبر نخواهد بود. 

ملل راه را براي تحقق و نهادينه كردن  وي در پايان تاكيد كرد:تشكيل شوراي حقوق بشر سازمان 
حقوق و آزادي هاي اوليه انسانها در كشورهاي جهان باز مي كند و از اين پس كشورهايي كه  

بخواهند بر خلاف بيانيه حقوق بشر و معاهدات بين المللي ، حقوق اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي  
 ه رو خواهند شد. شهروندان خود را زير پا بگذارند با واكنشهاي جهاني رو ب

 

 

 

 

 

 

 گروه های اصلاح طلب با تکيه براشتراکات ،حول ميثاق نامه ای جمع شوند 

 1384اسفند 

 شورای نگهبان انتخابات مردمی راعملا بی معنی کرده است. *

 *عملکردشورای نگهبان نقش حاکميت مردم راکه مصرح قانون اساسی راازبين برده است. 

 بااين کارنامه وعملکردبايدتغييرکنند. *اعضای شورای نگهبان 

*شرايط بين المللی درصورتی به نفع ملت ايران تاثيرگذارخواهد بود که اصلاح طلبان به انسجام  

 دست يابند. 

*وقتی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هفتم ،حکم حکومتی رانپذيرفت،خاتمی وکروبی  

 چراپذيرفتند؟ 

سخن بگويند که هم نماز نمازگزاران راباطل کنند هم موجب   *آقای جنتی عصبانی نشوند و بگونه ای

 دردسربشوند. 

*اگرچنين احکام اعدامی وجودداردچراايشان بايد اعلام کنند؟آن هم موقعی که ماگفته ايم آقا شما  

 صلاحيت نداريد وبايد استعفا بدهيد. 

 *شرايط بين الملل اجازه رياست جمهوری رابه يک جناح راستی،نخواهدداد. 
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آقايان فکرمی کنند که می آيند،می نشينند وبا آمريکايی ها می سازند ومی مانند،هم آنها اشتباه می  *

 کنند وهم آنهايی که فکرمی کنند اگراينها بيايند ،می توانند سازش کنند. 

 

سؤالم رابايکی ازجملات خودتان مطرح می کنم وآن اينکه چه شرايطی ايجاد شده که   ▪

معتقد است دراين مملکت که قاچاقی زنده است تصميم می گيرد درانتخابات  ابراهيم يزدی که 

 رياست جمهوری شرکت کند؟

سال درفعاليت های سياسی بوده ودريک خط بدون گرايش به چپ   55آدمی مثل من که بيش از - 

وراست فعاليت کرده ام ،وضعيت کنونی کشورراآنچنان بدووخيم می بينم که معتقدم اگراين  

مچنان ادامه پيداکند مابابحران های بی سابقه ای روبروخواهيم شد .تنها راه حل راهم  اوضاع ه

ايجاد فضای باز سياسی وامکان دادن به مردم برای حضوردرانتخابات برای تعيين سرنوشت  

خودشان می بينم .عميقا معتقدم که ايران ملک مشاع همه ايرانيان است ،اعم اززن ومردوقوميت  

انتخابات فرصتی راايجادمی کندکه پيرامون اين مسائل بحث کنيم .بنابراين،با  ودين ومذهبی .

اشراف براين قضيه که حاکمان قدرتمند تصميم گيرنده ،هرگز،اجازه ورود افرادی مثل مارابه  

صحنه رقابت انتخاباتی نمی دهند ،تصميم گرفتيم واردشويم ومطالبات مردم وپيش شرط های  

شورای نگهبان بايد تغييرپيدا  ش شرط های ما جدی است .ما معتقديم خودمان رامطرح کنيم .پي 

.عقل سليم حکم می کند که وقتی وزيری عملکردبدی داردوهمه به وی انتقاد می کنند آن  کند

وزيرتغييرپيدا کند.نه اينکه وزارت خانه منحل شود.ما نمی گوييم که شورای نگهبان منحل شود  

ين کارنامه ،نهادی نيست که مردم اعتمادکنند وواردصحنه  می گوييم اين شورای نگهبان باا

 انتخابات شوند. 

 آيا دراين بحثی که مطرح می کنيد نوعی محافظه کاری نهفته نيست ؟  ▪

 به چه معنا؟ -

برفرض اينکه اعضا شورای نگهبان ،اندکی هم تغييربکنند ،چه دليلی وجودداردکه چهره   ▪

 ؟ های جديد نيزبه همان روش قبلی عمل نکنند 

ببينيد ازدوزاويه می توان به اين مسئله نگاه کرد.يکی خودآن نهادوديگرکنش گران آن نهاد. يک  -

وقت مطرح می شود که شورای نگهبان جايگاه حقوقی اش برای کشورضروری هست يا نيست  

.اما حالامامی گوييم که اين نهاد درسال های اخيرواردعرصه ای شده که انتخابات راعملا بی  

 ده است . معنا کر

 ؟ من هم دقيقا همين است .ضعف شورای نگهبان ناشی ازچيست ؟جايگاه يا افرادسوال   ▪

افراد.چراکه جايگاه قانونی اين نهاد،اجازه عملکرد کنونی رابه آنها نمی دهد.اگرشما به مشروح  -

نگاه کنيد ،خيلی صريح وشفاف،نظارت شورای نگهبان   58مذاکرات قانون اساسی درسال 

برانتخابات رانظارت برفرآيند انتخابات ،تعريف می کند حالا،شورای نگهبان تا مجلس سوم به اين  

عمل می کرد اما ازمجلس سوم به بعد،نظارت استصوابی روی کارآمد وعمل معنای    نحوه 
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انتخابات راازبين بردند.اين نگاه،حاکميت مردم راکه قانون اساسی برسميت شناخته ارازبين برده  

است .قانون می گويد همه بی گناهند مگرآنکه خلافش ثابت شود.شورای نگهبان می گويد  

رآنکه من احرازصلاحيت بکنم .ولی قانون می گويد همه صلاحيت  هيچکس صلاحيت نداردمگ

دارند مگرکسانی که عدم صلاحيت آنها احرازشود.مکانيزم آن هم چهارمنبع است تا بررسی  

صلاحيت ،ازحالت شخصی خارج شود.قانون درست است يا غلط؟من وارداين بحث نمی شوم  

،وزارت کشورونيروی انتظامی بايد  .قانون می گويد برای احرازعدم صلاحيت ازدادگستری 

  50پرسيده شود.شورای نگهبان ،هيچکدام ازاين منابع راقبول ندارد.درانتخابات مجلس هفتم ، 

درصد نامزدها رابااين استدلال که احرازصلاحيت آنها برای شورای نگهبان ممکن نيست  

  7000اآدم ،می توانند  ت  12يا6،ردصلاحيت کردند.البته ،ازجنبه ای ،درست هم می گفتند .چگونه  

 نفررااحرازصلاحيت کنند. 

تمام اين مباحث درست ولی درخصوص بحث جايگاه اين نهاد آياتازمانی که با هيات   ▪

غيرانتخابی آن پابرجاست .چگونه می توان به جايگاه اين نهاد برای عملکردقانونی  

 اعتمادکرد؟ 

يعنی نيازها  ازطريق ايجادنيروی سياسی مردمی می توان درساختارحقيقی -

.ماشرايط خودرامطرح کرده ايم ومردم رابه حمايت ازاين شرايط دعوت می کنيم  ايجادتغييرکرد

اگرحمايت مردم شکل بگيرد اينها مجبورمی شوند اعضا اين شوراراعوض کنند.دراين صورت  

جيره  شورای جايگزين ،ديگر،نمی تواند اين قبيل کارها راانجام بدهد.کما اينکه ،وقتی قتلهای زن

ای اتفاق افتاد،قبل ازآنهم دردوره ديگرقتل هايی اتفاق افتاده بودکه واکنش های اجتماعی نداشت  

،ولی دردوره خاتمی واکنش اجتماعی پيدا کرد،بطوريکه وزارت اطلاعات ،مجبورشد بيايد  

وبگويد کارخودشان بوده است ووزيراطلاعات استعفا داد ووقتی وزيرجديد آمد،ديگراين  

 د واين وزارت اطلاعات ،نمی توانست ونمی تواند آن کارها راانجام دهد. وزيرجدي

 به هرحال اين شرايطی که ازآن صحبت می کنيد مطلوب نيست ؟  ▪

 خوب نيست ،کف مطالبات است . -

به هرحال برای من روزنامه نگارکه هيچ آينده شغلی واحساس امنيت ندارم ،عدم بازداشت   ▪

 ده آل است؟ وتوقيف وبرخوردبا خبرنگاران اي

بدليل شرايط)درقسمت اول ازشرايط گفته ايم که تامين امنيت روزنامه نگاران وسايرآزادی های  -

اساسی ضروری است .خواسته ايم که تمام زندانيان سياسی ،روزنامه نگاران ،حقوقدانان  

 ،دانشجويان آزادشوند وروزنامه های توقيف شده آزادشوند. 

کف آن ،سئوال مشخص من اين است که درشرايطی که به   به هرحال سقف مطالبات باشد يا ▪

گمان خودشما وضعيت کشورچندان مطلوب نيست وبه تعبيرشما ،حتی بداست ؟به نظرنمی  

رسد که شرايط شما برای حضوردرانتخابات پذيرفته شود واظهارنظرهای جسته وگريخته  

ات راتحريم نخواهيد کرد.آيا  هم اين مطلب راتاييد می کند ازسوی ديگرشما گفته ايد که انتخاب

 اين يک پارادوکس نيست ؟ 
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آيا تنها گزينه پيش روی ما درصورت عدم تأييد صلاحيت تحريم است ؟اولا تحريم يعنی اينکه ما  -

بيانيه ای بدهيم وبگوييم مردم ،شرکت دراين انتخابات حرام است .هيچ وقت درسابقه سياسی ما  

بنابراين يک گزينه عدم شرکت است .اما گزينه های ديگری  نبوده است که مافتوای سياسی بدهيم .

 هم قابل طرح است . 

 مثل چه چيزی ؟  ▪

 الان طرح نشودبهتراست . -

 آيا فشارهای بين المللی درچگونگی روند برگزاری انتخابات وکيفيت آن تأثيرگذاراست ؟  ▪

نسبت به وضعيت    فشارهای بين المللی دردوحالت تأثيرگذاراست .اول اينکه جامعه بين المللی-

وشرايط بد سياسی ايران جدی باشد .من نمی توانم باقاطعيت بگويم اين فشارها تا چه حد جدی  

است.  دومين شرط موثربودن اين فشارها انسجام نيروهای اصلاح طلب سياسی درداخل ايران  

سياسی  است .ممکن است ،فشاربين المللی باشد وجدی هم باشد اما اگراصلاح طلبان وگروه های 

جبهه فراگيردموکراسی  داخلی ،انسجام نداشته باشند ،اين فشارها تأثيرگذارنيست .ما پيشنهاد 

را مطرح کرده ايم .خواه فشارهای خارجی باشد يا نباشد .چرااصلاحات با وجودداشتن   خواهی

تناسب   دوقوه ،نتوانسته ،کارآيی لازم راداشته باشد ؟اگرچه خيلی کارها وتحولات انجا شد ،ولی به 

زمان ،امکانات ووعده های داده شده ،دستاوردها چشمگيرهم نبوده است .به نظرمن ،اين ناشی  

ازفقدان رهبری درجنبش اصلاح طلبان بوده .آقای خاتمی ،اين جنبش رارهبری نکرد،يا نخواست  

 يا نتوانست . 

ی  چرافقط خاتمی ؟مگرکس ديگری نبودکه دراين خصوص به خاتمی انتقاد ميشود؟خاتم ▪

ازهمان ابتدا گفت که قهرمان پروری نکنيد ومعلوم بودکه نمی خواهد جنبش اصلاحات 

 رانيزرهبری کند. 

نمی خواهم بگويم فقط خاتمی .نمايندگان اصلاح طلب هم چنين نقشی راايفا نکردند.قهرمان  -

درزمان نخست وزيری ،هم   مصدق پروری با قبول مسئوليت رهبری جنبش فرق دارد.آقای  

نخست وزيرعمل می کرد وهم درمقام رهبری نهضت ،اما آقای خاتمی فقط درمقام رياست  درمقام  

ميليون رای دارد بايد ازاقتدارخود استفاده کند.درتاريخ سابقه   22جمهوری عمل می کرد.کسی که 

درصد ازآن متعلق به يکی   70درصدافراد واجد شرايط جامعه رای بدهند و  90ندارد که بيش از

ه يک باربلکه ،دوباروآن وقت شرايط دستخوش تغييرات اساسی نشود!نمايندگان  باشد آن هم ب

مجلس هم همينطور.من درجلسه ای با طيفی ازاصلاح طلبان هم اين مسئله رامطرح کردم .گفتم  

شما ازمابعنوان موکلينتان حتی يکبارهم دعوت نکرديد که بيائيدبه شما بگوئيم مشکلمان چيست ؟  

مصدق ،نه تنها وی ،بلکه ،نمايندگان جبهه ملی هم چنين نقشی راداشتند حالا  درحالی که دردوران 

آقای خاتمی به هردليل نپذيرفت الان هم ديگررهبری فردی دراين ميان معنا ندارد چون اولا چنين  

چهره مقبول درميان همه احزاب وجودندارد وديگراينکه رهبری فردی ،معنا ندارد .بايد گروهها  

ا حفظ اختلافاتشان به مشترکات خودروی بياورند وميثاق نامه ای ازآن تهييه کنند  يااصلاح طلب ب

 وگردآن جمع شوند. 
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جبهه ای تشکيل شد به عنوان جبهه مشارکت ،نهضت آزادی ايران چه   76بعد ازدوم خرداد  ▪

 قدردرآن سهيم شد وچه قدربه اين کارگروهی روی آورد؟ 

 هيچ نقشی نداشتيم چون دعوتی ازما نشد. -

 يعنی خود"جبهه "تمايلی نداشت ؟  ▪

مارابه کنگره هايشان دعوت می کردند به بعضی ازجلساتشان اما اينکه برای همکاری مشترک  -

 دعوت کنند نبوده است . 

 آيا ازسوی نهضت آزادی واکنش های مثبت يا تمايل جدی نشان داده شد؟  ▪

خودی وغيرخودی درمسايل سياسی  بله ماهنوزهم دنبال اين مسئله هستيم .البته مدتی موضوع -

دخيل بود وخط قرمزهايی وجودداشت .اما اين خط قرمزها ،کم کم شکسته شد ومابااين جبهه به  

دفعات جلسه گذاشتيم وبه دنبال برجسته کردن نقاط اشتراک بوده ايم .ما بايد به ضرورت تشکيل  

اق نهايی توافق کنيم وبعد  چنين جبهه ايمان بياوريم .اشتراکات راشناسايی کنيم وبرروی ميث

کاراساسی يعنی نوشتن استراتژی نهايی شروع شود که موضوعی مثل انتخابات رياست جمهوری  

 بايد درخدمت آن استراتژی باشد . 

مذهبی  –آقای معين گفته اند که اگردرانتخابات پيروزشوند ازنيروی فکری،نيروهای ملی   ▪

 استفاده خواهند کردنظرشما دراين موردچيست ؟ 

نامزدها بايد دردجه اول برنامه بدهند .ما تجربه دودوره انتخابات رياست جمهوری راداريم  -

.نامزدهای رياست جمهوری بايد بگويند چگونه برنامه های خودرااجرامی کنند .من بازهم می  

گويم نيروهای سياسی بايد تشکيل جبهه واحد بدهند.درغيراينصورت ،جناح راست،دليلی برای  

ندارد.استفاده ازنيروهای ديگر،بسيارخوب است وقطعا،مورداستقبال مااست .اما    تسليم شدن 

درغياب يک نيروی سياسی منسجم ،چگونه می توان آن راعملی کرد؟پيش شرط اول ،تشکيل  

 نيروی منسجم ازاصلاح طلبان ودموکراسی خواهان است . 

 خواهد شد؟ آيا چنين جبهه ای درانده زمان باقی مانده به انتخابات ،تشکيل  ▪

 اگرالان درست نشود،ديگرهيچوقت نخواهدشد .چون ديگرفرصتی وجودندارد.-

 ؟  پيشنها دعملی شما چيست  ▪

مادراشتراکات توافق داريم ودراين خصوص مشکلی نيست تنها موضوع باقی مانده اراده ای  -

کيل خواهد  است برای تشکيل جبهه واحد .يعنی با پيدايش اين اراده ازسوی دوستان ،اين جبهه ،تش

 شد.

ازاين بحث خارج می شويم ويک سوال ديگرمی پرسم .اگرابراهيم يزدی درزمان انتخابات   ▪

 مجلس هفتم رئيس جمهوربودآيا اين انتخابات برگزارمی شديانه؟ 
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وقتی شما چنين اگری می گوييد يعنی مناسبات سياسی به گونه ای شده که آدمی مثل من  -

 رهم بشود،پس قطعا ،چنين انتخاباتی برگزارنمی شد. درانتخابات شرکت کند ورئيس جمهو

 اگرآن اتفاق می افتاد ،ابراهيم يزدی زيربارمی رفت يانه؟  ▪

 ابدا-

 حتی اگرحکم حکومتی وجودمی داشت ؟  ▪

درقانون اساسی ،چيزی به نام حکم حکومتی وجودندارد.من ايراداساسی دارم به آقای خاتمی  -

 ادند.اين يک بدعت بود. وکروبی که چرابه حکم حکومتی ،گردن نه

خصوصا همه می دانيم که اين دوبزرگوار،درنامه ای به رهبری ،خواسته بودکه اسامی به  

وزارت اطلاعات برود وآن وزارت خانه ،اسامی راتأئيد کندومقام رهبری هم زيرآن دستوردادند  

 رتسليم شد؟ ،اما چنين نشد.اگرشورای نگهبان حکم حکومتی رانپذيرفت ،به چه دليل رئيس جمهو

آقای الهام درسخنان چندی پيش خودبه گونه ای سخن گفت که ازآن اينگونه برداشت شد که   ▪

کانديدای نهضت آزادی درصورت حضوردرانتخابات ردصلاحيت خواهد شد.نظرشما  

 درمورداين اظهارات چيست ؟ 

وص  به عنوان سخنگوی شورای نگهبان مطرح کردند،آن است که درخص  آقای الهامچيزی که -

نهضت آزادی براساس نامه منتسب به حضرت امام تصميم گيری خواهد شد.اولا،نامه،قابل  

استنادنيست .آقای خمينی )ره(دروصيت نامه خودنوشتند که اکنون که من زنده ام به من نسبت  

هايی می دهند که نادرست است وبعدازمن بيشترخواهد شد.پس گفتند که نامه های منسوب به من  

من وبا تصديق کارشناسی باشد يا صداوتصويرم درتلويزيون .اين نامه ،درزمان  ای خط وامضبا 

،دبيرکل وقت ووکيل   بازرگانمنتشرشد ،درهمان زمان ،آقای  68حيات امام منتشرنشد دردی ماه  

شکايت کردندوخواستارکارشناسی خط نامه شدند .اما   صدرحاج سيدجوادیوی آقای 

رگان ،آقای حاج سيدجوادی وسه نفرازکارشناسان رسمی  درروزکارشناسی ،آقای مهندس باز

آمدندوهرچه دردادگاه منتظرنشستند ،نامه نيامد.قاضی دادگاه ،عذرخواهی کردوگفت که نامه  

حسين موسوی تبريزی  نخواهد آمد.درسال گذشته ،درجلسه ای ازمدرسين حوزه علميه قم ،آقای 

نفرازمدرسين    20دعوت شده بودم ،درحضور،به بنده که برای سخنرانی دادستان سابق کل کشور

موقعی که شما به دادگاه شکايت کرديددرجلسه ای درجماران   68می گويد دردی ماه سال  

  سيداحمد خمينی،سيداحمد خمينی ازمن خواست بروم ودرآنجا محتشمی ،خودش ومن بوديم .آقای  

کارشناسی کنند اگراين نامه  واينها می خواهند گفت نامه به خط من است نامه رابه من نشان دادو

کارشناسی شودمن دچاردردسرمی شوم .آقای تبريزی می گويد من پرسيدم امضاءمال آقا هست يا  

نه؟می گويد بله .می گويد خوب،اشکال ندارد.بعدازاين جلسه درمجمع يکی ازهمکاران شما )يکی  

ن مطلب رامی گويد  ازخبرنگاران (مصاحبه ای باآقای موسوی تبريزی انجام داده است ووی اي 

واين موضوع درروزنامه ها منتشرمی شود.يعنی دادستان وقت می گويد،درجلسه ی با  

.يعنی   فرزندامام می گويد،نامه امام به خط من استحضورآقای محتشمی وسيداحمد خمينی ،

اصلا کارشناسی هم نمی خواهدوطبق وصيت امام که نامه بايد به خط وامضای ايشان باشد ،اين  

،موضوعيت ندارد.دوم اينکه ،اين نامه برای رهبرکبيرانقلاب موهن است .چرا؟چون   نامه 
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اگررهبرکبيرانقلاب عليه نهضت آزادی مدارکی داشت ،درستش اين بودکه آنها رابه دادگاه يا  

دادستان کل کشور،ارجاع می داد ونه اينکه به وزيرکشورارسال کند وآن هم پس ازفوت ايشان  

به شکايت دفترنشروحفظ آثارامام درپی شکايت   75سوم اينکه وقتی درسال   ،نامه رامنتشرکند. 

من پرونده ای تشکيل شد وچون قاضی دادگاه گفت:تکذيب اين نامه توهين به امام است .نامه رابه  

سال است که مسلمانان   1400دادگاه انقلاب فرستاد .آن هم به جرم توهين به رهبری !الان 

ول خدا)ص(بحث می کنند .تاکنون کسی نيامده بگويد که اگرکسی  درخصوص اصالت احاديث رس

بگويد اصالت اين حديث به پيامبر)ص(برنمی گردد،اين،اهانت به پيامبرکرده است.  اين هم  

ازابداعات جمهوری اسلامی است که مرامحاکمه کردند ،به اين دليل که گفته بودم اصالت اين  

،مگرآقای خمينی فقط درباره نهضت آزادی چيزی گفته   نامه به رهبرانقلاب بازنمی گردد.چهارم 

بود؟مگردرموردمسائل ديگرنگفتند؟آقای انصاری که می گويد حرف امام )ره (تاقيام ،قيامت  

معتبراست .مگرامام )ره(نگفتند اگرما ازسرتقصيرات صدام بگذريم ازسرتقصيرات آل  

به همين آقايان نگفته بودند که  سعودوفهدنمی گذريم ،پس چی شد ؟مگرامام درسخنان خودخطاب 

چندتاپيرمردمی خواهيد برای ايران تصميم بگيريد،نه خيرحق نداريد ؟مگرامام )ره (به بعضی  

ازهمين ها نگفته بودند شما ،عرضه نداريد يک نانوايی رااداره بکنيد چه می گوييد ؟امام به چه  

حفظ حرمت اشخاص مطالب   کسی گفته بودند مگرتومی فهمی ولايت فقيه يعنی چه ؟ما برای 

رامطرح نمی کنيم .پنجم اينکه برفرض اينکه نامه صحت داشته باشد ،آيا رهبری حق دارد؟همه  

افراد دربرابرقانون برابرند ومعنای اين حرف اين است که من حق ندارم به شما توهين کنم شما  

 ضاوت دارند؟هم حق نداريدبه من توهين کنيد براساس قانون آيا رهبری اين گونه حق ق

ما اين حرفها راگفته ايم وآقای الهام هم می داند که برای چه به اين سمت برگزيده شده  

 وديگرنيازبه طرح اينگونه مسائل نيست .چراکه ماجواب خواهيم داد. 

بحث آقای الهام مطرح شد ياداظهارات دبيرشورای نگهبان درنمازجمعه درخصوص حکم   ▪

 ن اظهارات دراين فضای حساس به چه منظوری است ؟ اعدام برخی منافقان افتادم .اي

که درخطبه های نمازجمعه عصبانی نشوند وسخنانی   جنتی تذکرمشفقانه ای دارم برای آقای -

نگويند که هم نماز،نمازگزاران راباطل کنند وهم موجب دردسربشود.هيچ سندی وجودندارد که  

عده ای به نام منافق نما محاکمه وبه اعدام محکوم شده باشند .مگروی مقام قضايی است  

سی منافق نمايی کند؟اگرچنين  .اصلا"منافق نما يعنی چه ؟مگرمنافق يک ارزش است که ک 

احکامی هم باشد ايشان چرابايد اعلام کند؟آن هم زمانی که ما گفتيم آقا شما صلاحيت نداريد وبايد  

استعفا بدهيد ،درواقع آقای جنتی ،شمشيرراازروبسته وتهديد می کند .اگرقراربود ازاين احکام  

 بترسيم ،هيچ گاه ،سخن نمی گفتيم . 

ن المللی گمان می کنيد که برای انتخابات اگرنامزدهای اصلاح طلبان  با توجه به شرايط بي ▪

واقعی ،)چون امروزديگرهمه خودرااصلاح طلب می دانند (ازجمله ،دکترمعين ،کروبی وشما  

ردصلاحيت شويد ويکی ازنامزدهای جناح راست پيروزانتخابات باشد ،باتوجه به شرايط بين  

 آتی ايران چيست ؟ المللی پيش بينی شما ازوضعيت سياسی 

دردوران بعدازجنگ سرد،ميزان اعتبارحاکميت ملی به ميزان تحقق حاکميت ملت ،وابسته است  -

وهرنظامی وحکومتی ،هرقدربيشترمتکی برآراءملی باشد ،اعتبارجهانی بيشتری دارد.بعنوان مثال  
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شرايطی  آقای خاتمی انتخاب شد ،دنيا،نگاه ديگری به ماپيداکرد.در76وقتی دردوم خرداد 

اگررئيس جمهوری ازجناح راست انتخاب شود،قطعا ،با آراءپايين روی کارخواهد آمد واعتباربين  

المللی چنين حکومتی بسيارپائين خواهد بود.الان ،يک تغييرات کليدی درجهان روی داده وموج  

ی  سومی ازدموکراسی دنيا رافراگرفته است واين چيزی نيست که آمريکا بخواهد.اين حرکت ،يک

موجب   انقلاب صنعتی18است وبه همان صورت که درقرن   انقلاب الکترونيکازپيامدهای 

تغييرات گسترده درروابط سياسی اقتصادی واجتماعی شد ،انقلاب الکترونيک هم روابط ملی  

وبين المللی رادچارتحول کرد.درعصرانقلاب الکترونيک ،..........حکومت ديکتاتوری امکان  

ثبات اجتماعی وسياسی درجهان امروز،به معنای دمکرانيزه شدن می باشد  ندارد.ازسوی ديگر،

.هرگروهی درايران روی کاربيايد دراين مناسبت بين المللی بايدحرکت کند وهيچ فرقی نمی کند  

،اصلاح طلب بيايد ،محافظه کارخودگريزبيايد ،محافظه کارخردگرابيايد،فرقی نمی کند.برخی  

نها اجازه درک اين مهم رابه آنها نمی دهد،می گويند ،آمريکايی ها به  ازکسانی که انديشه سياسی آ

دنبال منافع خودشان هستند .خوب ،آمريکا دنبال منافع خودش است ،اين نکته ،بديهی است  

،مگرنبايد باشند .اگربرخی ازمسئولان کشورمان نيستند ايراددارد.ولی مگرآمريکا مشکلی با  

مادی خودش داشته يا باکويت يا مصر؟چه انگيزه ای  عربستان سعودی درتامين منافع 

وجودداردکه آمريکايی ها  فشارواردمی کنند که اين کشورها هم بايد اوضاع سياسی خودشان  

راعوض کنند. شرايط جهانی اين رامی طلبد .خاورميانه واردعصرتازه ای شده که محورآن هم  

مين است .بنابراين ،شرايط بين المللی  دمکرانيزه کردن نظام هاست .حالا هرکسی هم بيايد ،ه

اصلااجازه نخواهد دادکه يک محافظه کارضد مردم سالاری واردحکومت بشود .به همين دليل  

،همانطورکه شما درسوال اشاره کرديد،راست ها هم شعارهايی می دهند که متناسب باشرايط  

می نشينند با آمريکايی ها  واوضاع واحوال ايران است .آنها فکرمی کنند که اگربيايند سرکار،

سازش می کنند ومی مانند .هم آنها اشتباه می کنند وهم آنهايی که فکرمی کنند اگراينها بيايند  

،توان سازش دارند.اگرقراربود آمريکايی هابا يک کشورغيردموکراتيک که منافعش راتامين کند  

نظام قابل پيش بينی ،طرف باشد    ،کناربيايند که مشکلی با عربستان نداشتند .دنيا می خواهد بايک

.بنابراين ،اين نگاه به قدرت درايران بايد عوض شود ومی شودومن دراين مورد،هيچ شکی ندارم  

 . 

آيا می توانم ازپاسخ شما اين برداشت رابکنم که برای چهارسال آينده درصورتی که رئيس   ▪

نظورم ازاصلاحات جمهوری خواهيم داشت که پايبند به اصول واقعی اصلاحات باشد ؟وم 

 ؟  ،اصلاحاتی است که مردم آن را می خواهند با هرتعريفی که باشد

بله وبرای همين است که ما می گوييم قبل ازآنکه برويد با آمريکاييان بسازيد با مردم خودتان  -

 بسازيد . 

 

 1384نامه به سنای آمريکا . اعتراض به لايحه تشديد مجازات عليه ايران  

 سناتور دول رئيس مجلس سنای آمريکا جناب آقای 



736 

 

 جناب آقای گينگريچ رئيس مجلس نمايندگان آمريکا 

 1995موضوع: لايحه تشديد مجازات های همه جانبه عليه ايران  

شماره   به  نمايندگان  مجلس  در  و  سنا  مجلس  در  ای  لايحه  که  ايم  کرده  حاصل  -Sاطلاع 

277,HR1033  ه عليه ايران" مطرح شده است. انگيزه  تحت عنوان "تشديد مجازات های همه جانب

آن   غيرمستقيم  و  مستقيم  پيآمد  که  حالی  در  باشد  می  ايران  دولت  عليه  اتهامات  ظاهراً  لايحه  اين 

 گريبانگير مردم ايران می شود.  

خاطر   به  نبايد  ايران  مردم  که  باوريم  اين  بر  ايرانی،  عادی  شهروندان  کنندگان،  امضاء  ما 

اي به حکومت  دارد  اعمالی که  اثبات  به  نياز  مقام خود  در  آنها  از  داده می شود و برخی  نسبت  ران 

 مجازات گردند.  

قطعاً قبول دارند که قرار دادن يک ملت، در معرکه اتهام ها و انکارهای طرفين دعوا عادلانه  

نيست. مردم شريف و بخشنده ايران، علی رغم سوابق ثابت شده مسلم تاريخی در انواع دخالت های  

با مردم آمريکا دشمنی نشان ندادند.   1953لت آمريکا در امور داخلی کشورشان نظير کودتای سال دو

اين موضوع نيک انديشانه، نبايد با اين گونه اقدامات خصمانه که در لايحه پيشنهاد شده است از بين  

بر زندگی مردم عادی ايران ـ که   نزده سال می  درصد آنها زير سن پا   53برود. اين اقدامات اساساً 

پيآمدی   نامطلوب و منفی می گذارد و چه بسا عامل يک درگيری نظامی شود که چنان  اثر  ـ  باشند 

قطعاً در راستای منافع دو ملت نخواهد بود.   ما امضاءکنندگان ـ گروهی از شهروندان آگاه و مسئول  

عل  در حقيقت  که  آمده  اين لايحه  در  آنچه  با  را  قاطع خود  مخالفت  ـ  بر  ايران  و  بوده  ايران  ملت  يه 

زندگی شهروندان بی گناه ايران اثر منفی دارد اعلام می داريم و از شما می خواهيم در مواضع خود  

 تجديد نظر کنيد.  

هاشم   سيدجوادی،مهندس  اردلان،احمدصدرحاج  فر،علی  معين  اکبر  علی  مهندس  سحابی،  يدالله  دکتر 

نگار،اعظم طالقانی،دکتر نظام الدين قهاری،دکتر محمد اسلامی،محمدبسته،دکتر حسن   صباغيان 

الدين   نظام  ترکمان،غلامرضا نجاتی،مهندس  ملکی،مهندس رضا مسموعی،خسرو منصوريان، محمد 

مهندس   تاج،  عباس  اردهالی،مهندس  محمدی  حکيمی،محمد  بوالفضل  برهانی،  رحمت  موحد،دکتر 
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زرگان، دکتر حسن فريداعلم،  دکتر غلامعباس توسلی، مهندس  مصطفی کتيرانی، مهندس ابوالفضل با

حسين  ل  ابوالفض محمد توسلی،  برومند،  اديب  عبدالعلی  ورجاوند،  پرويز  شهشهانی،دکتر  ميرشمس 

مهندس  ت محمد   شاه حسينی،  دکتر حبيب داوران،   اشکوری،  يوسفی  حسن  زاده،  انوری  قی 

ظم يزدی، ابراهيم عينکچی،  دکتر نورعلی تابنده،    عبدالعلی بازرگان، مهندس هاشم سجادی، دکتر کا

 دکتر ابراهيم يزدی جواد مادرشاهی، دکتر ابوالقاسم فروزان، ناصر مجللی، 

 

 بشر  دموکراسی خواهی و حقوق  درباره جبهه

 ايسکا نيوز 

خواهد تشکيل شود، احزاب و جريانات  وقتی جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر می  ايسکانيوز ـ

و با نگاه   الواقع اين امر جزو حقوق مدنی آنهاست آزاد هستند که به آن بپيوندند يا نپيوندند، فی  سياسی 

  .کلان هر حزب سياسی به مسايل ملی کشور مرتبط است 

دبير يزدی  گفت  ابراهيم  در  ايران  آزادی  نهضت  ايسکانيوز  کل  سياسی  سرويس  خبرنگار  با  وگو 

اعلام سازمان   درباره  دمکراسی  تصميم  جبهه  در  نکردن  بر شرکت  مبنی  اسلامی  انقلاب  مجاهدين 

 حقوق بشر به رغم حمايت نهضت آزادی از نامزد سازمان مجاهدين انقلاب در انتخابات  خواهی و 

آنها را برای شرکت نکردن در جبهه دموکراسی و  حقوق   رياست جمهوری افزود: من هنوز دلايل 

سوال خبرنگار ما پيرامون   اظهارنظر کنم. ابراهيم يزدی در پاسخ به  ام تا بتوانم درباره آنبشر نشنيده 

های مختلف در حال رايزنی با  گروه  :روند تشکيل شدن جبهه دموکراسی خواهی و حقوق بشر گفت 

 .ملی کشور به اين جبهه خواهد پيوست  يکديگر هستند و نهضت آزادی ايران در راستای منافع 

 

 خودآگاهی و خودباوری ملی  فت و بازسازی اسفند ملی شدن ن 29به مناسبت

 1384سفند 1

ايران،  1 معاصر  تاريخ  در  سراسر  1329اسفند    29ـ  در  نفت  ملی شدن صنعت  تصويب  روز   ،

الله اصطلاح قرآنی  محسوب می شود. ايام  ايام اللهايران در مجلس شورای ملی دوره شانزدهم يکی از  

ريکی  (. در اين آيه از ويژگی های ايام الله خارج شدن يا رهايی انسان از تا5است )سورة ابراهيم آية  

 به نور و روشنايی ذکر شده است. 

از ايام الله است؟ جنبش ملی شدن صنعت نفت چه نقشی در رهايی ايرانيان از   1329اسفند   29چرا 

قيد و بند عقده حقارت و خود ناباوری و ارتقاء سطح خودآگاهی و خودباوری ملی داشته است؟ و چه  

 درس هايی برای امروز ما در بر دارد؟  
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تاريخ معاصر کشورمان، در مسير مبارزات طولانی ملت ايران عليه استبداد داخلی و    ـ بر تارک 2

( انقلاب مشروطه  درخشد:  فراز بزرگ می  ملی شدن صنعت  1285استيلای خارجی سه  (، جنبش 

 (. 1357( و انقلاب اسلامی ) 1329نفت ) 

مناسبت   بهمين   . است  افتاده  اتفاق  جهان  در  بزرگی  انقلابات  بيستم  قرن  را  در  مردم  آن  يا  قرن 

People’s Century  اين  ناميده هم  يکی  مردم،  قرن  و  معاصر جهان  تاريخ  های  از شگفتی  اند. 

است که اولين انقلاب قرن بيستم، انقلاب مشروطه و آخرين آنها، انقلاب اسلامی، هر دو در ايران  

 رخ داده است. 

در   ميزان  چه  تا  جهان  انقلابات  اينکه  از  نظر  هر  صرف  در  ملی  های  آرمان  و  اهداف  راستای 

ترديد هر يک از اين انقلابات، تاثيرات عميقی در سطح ملی و جهانی  اند، بی کشور موفق بوده يا نبوده

اند و جامعه را به کلی دگرگون ساخته و آن را چند گامی به جلو رانده  و مسير تحولات بر جا گذاشته

، چه با آنها موافق باشيم يا نباشيم رهايی انسانها از ستم و جور  اند. هدف و آرمان تمام انقلابات جهان

 سياسی، اقتصادی و تحقق عدالت، آزادی و حاکميت مردم بر سرنوشت خودشان بوده است.  

هدف اين  تحقق  آرماناما  و  ميسر  ها  جامعه  اقتصادی  و  سياسی  ساختارهای  در  تغيير  با  تنها  ها، 

باشد. بدون تغيير  يير و تحول مردم، به تناسب آرمانها و اهداف مینيست. بلکه نياز اصلی و اساسی تغ

ها و رفتارهای مردم هيچ تغيير بنيادی در جامعه صورت نخواهد گرفت. و تغيير  در باورها، نگرش

مردم هم با استفاده از ابزارهای زور و سرکوب ممکن نيست و بايد با اراده آزاد خود آنها که آن هم  

ز تدريجی،  و  بسيار  پيامدها  ارزيابی  برای  اساس  اين  بر  شود.  حاصل  است،  گير  نفس  و  گير  مان 

 دستاوردهای هر حرکت و انقلابی بايد به تاثيرات و نقش آن در تغيير و تحول مردم جامعه پرداخت. 

اکنون با چنين مقدمه و پيش فرضی، به اين سوال می پردازيم که جنبش ملی شدن نفت علاوه بر  

ی و اقتصادی در سطح ملی و تاثيراتش در جهان سوم، چه تغييری در رفتارها و  دستاوردهای سياس

 نگرش های مردم ايران بوجود آورد و پيامدهای آن چه بود؟ 

يا  3 سياسی  استبداد  نژادی،  تبعيض  قومی،  خواه ستم  ستمی،  نوع  هر  از  وجور  ستم  تحت  مردم  ـ 

بينی هستند. تثبيت اين  دچار عقده خود کم   دينی، استثمار اقتصادی، سيطره فرهنگی، عموماً به نوعی

بينی در روان و ذهن مردم تحت ستم، موجب بی باوری آنها به قدرت ملی و تن در دادن  عقده خودکم

 به نظام های سلطه گرا، از هر نوعی، می گردد.  

ا  نظام های استبدادی، برای حفظ سلطه خود، همزمان با اعمال زور و فشار و تثبيت فدرت خود، ب

کمک نهادهای دينی و تبليغات فرهنگی، به نفی ارزش انسان و توليد و تثبيت عقده خود کم بينی مردم  

تحت سلطه و قبول اطاعت و بندگی اربابان قدرت می پردازند. عمق و گستردگی اين عقده حقارت در  

ت. درست  ميان مردم و عدم خود باوری يکی از موانع اساسی بر سر راه جنبش های رهايی بخش اس

توحيدی،   انبيايی  آنها حرکت  در راس  تاريخ، و  های رهايی بخش  در حرکت  که  است  بهمين علت 

مخاطب اوليه و اصلی مردم ـ مردم عامی و عادی، و هدف اساسی آنها بيداری مردم و نجات آنها از  

آنان است. ملتی   ايجاد خودباوری در ميان  ناشی از عقده حقارت و  که به  اسارت فرهنگی و ذهنی 

اش را بدست آورد، به سادگی به هر ظلم و ستمی تن  خودآگاهی و خودباوری برسد و اعتماد به نفس

 در نمی دهد. 



739 

 

بينی و  4 ايران بر عقده حقارت و خود کم  نفت غلبه ملت  پيامد بزرگ جنبش ملی شدن صنعت  ـ 

در فرازهايی از آن  احراز خوآگاهی و خودباوری ملی می باشد. در طول سالهای دراز مبارزه ملی و  

 جلوه هايی از اين دو ويژگی ذهنی و فرهنگی را می توان مشاهده کرد. 

، که جنگ نفت در جهان آغاز شد و امواج آن به ايران نيز سرايت کرد،  1320از سالهای اول دهه  

سطح   يک  در  نمودند.  عنوان  را  خود  ديدگاههای  سياسی،  فعال  های  شخصيت  و  گروهها  احزاب، 

د کلان،   ديدگاه، که از طرف نظريه پردازان  يدگاه اساسی  دو  ايران  مطرح گرديد. يک  توده  حزب 

نظير  عنوان می  برتر،  قدرت جهانی  با يک  مبارزه  به  قادر  تنهايی  به  ما  که  بود  اساس  اين  بر  شد، 

.  استعمار انگليس نيستيم. ولاجرم اگر بخواهيم ادامه بدهيم بايد يا به شوروی يا به آمريکا متکی باشيم 

و از اين منظر و تفکر، اگر مصدق با شرکت نفت مبارزه می کند و به شوروی هم متکی نيست، پس  

موازنه  بايد حتماً به آمريکا متکی باشد. از طرف ديگر نظريه پردازان وابسته به اين ديدگاه، براساس  

روی و آمريکا  ، اصرار داشتند که ايران بايد حقوق و منافع کشورهای بزرگ، نظير انگليس، شومثبت

به   را  نفت شمال  امتياز  انگليس  نفت  قطع سلطه شرکت  به جای  و  بشناسد  به رسميت  را  ايران  در 

در چارچوب   برقرار گردد.  توازن  تا  کند  آمريکا واگذار  به  را  بلوچستان  و  نفت کرمان  و  شوروی 

ير رهبران ملی و  و سادکتر مصدق  منافع و مصالح ملی اين ديدگاه مردود است. اما ديدگاه ديگر، که  

در   و  بيگانه  های  قدرت  به  اتکاء  بدون  ملی،  قدرت  به  اتکاء  بر  مبتنی  ساختند  می  مطرح  مذهبی 

آنچه را هم که   ندهيم و  به هيچ قدرت خارجی  تازه ای  امتياز  بود. يعنی هيچ  راستای موازنه منفی 

 بدست آيد.  انگليس گرفته است باز پس بگيريم تا با ايجاد موزانه منفی، استقلال ملی 

پيش نياز يا زيربنای ديدگاه اتکاء به قدرت ملی، بازسازی خودآگاهی و خودباوری ملی بود. استبداد  

ساليان دراز، موجب سلطه فرهنگ استبدادی، از جمله تثبيت عقده حقارت در ميان مردم ما شده بود.  

با انقلاب مشروطه  با پيروزی مردم در در شورش تنباکو لغو امتياز توتون و تنباکو و به د  نبال آن 

فرآيند رو به رشد خودآگاهی و خودباوری ملی آغاز گرديد. اما درگيری های درونی، جنگ جهانی  

و سلطه استبداد بيست ساله رضاشاه،    1299اول و سرايت آن به ايران و سپس کودتای سوم اسفند  

باوری ملی را به شدت مختل  سرکوب مبارزين ضداستبداد و آزادی خواهان، فرآيند خودآگاهی و خود 

ساله بر ذهنيت مردم ما به آن حد بود که بعد    20و در مواردی متوقف ساخت. تاثيرات دوره استبداد  

باز سياسی که با خروج رضاشاه از ايران، موجود آمده بود. نه    1320از شهريور   و فضای نسبتاً 

ها هم بر اين باور بودند  و شخصيت فقط مردم عادی و عالی بلکه برخی از نيروهای سياسی، احزاب  

و آنرا تبليغ می کردند که ما نمی توانيم به تنهايی با قدرت بزرگی چون انگليس در افتيم. عمق اين  

عقده حقارت و بی باوری به نيروی ملی تا آنجا بود که نخست وزير وقت )رزم آرا( در سخنان خود  

صنعت نفت با صراحت مدعی شد که ايران    ( در مخالفت با ملی شدن1329در مجلس شورای ملی )

نمی تواند صنعت پيچيده نفت را اداره کند. او با لحن موهنی اضافه کرد که ايران نمی تواند حتی يک  

لولهنگ بسازد!! اگر چه اتخاذ چنين مواضعی، ملاحظات و زد و بندهای سياسی موثر بوده است اما  

 اد جدی به قدرت ملی نيز بوده است. اعلام آن با چنان قاطعيتی، انعکاس عدم اعتق

عمومی،   افکار  فشار  با  و  مردم  ميان  در  انگيزه  ايجاد  با  دکتر مصدق  رهبری  به  ملی  جنبش  اما 

توانست همان مجلسی را که به رزم آراء رای اعتماد داده بود، وادار سازد تا طرح ملی شدن صنعت  

بود، به تصويب برساند. بعد  د حسين فاطمی دکتر سينفت را، که اساس آن مبتنی بر پيشنهاد شادروان  

از تصويب ملی شدن صنعت نفت شادروان دکتر مصدق پيشنهاد نخست وزيری را به شرطی پذيرفت  
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که قانون اجرای ملی شدن نفت نيز به تصويب مجلس شورای ملی برسد. دکتر مصدق در اولين گام،  

با تاسيس شرکت ملی نفت   ايران و تعيين هيات مديره و مدير  بعد از نخست وزيری، دکتر مصدق 

در   آبادان  پالايشگاه  نفت و  تاسيسات  از  انگليس  نفت  يد شرکت  به خلع  آن    1320خرداد    29عامل 

پرداخت. شادروان مهندس بازرگان به عنوان اولين رئيس هيات مديره و مدير عامل شرکت ملی نفت  

و   نهايت زيرکی  با  به خوزستان رفت و  هيئتی  آبادان و  ايران بهمراه  در  نفت  تاسيسات  اداره  تدبير 

ساير نواحی را برعهده گرفت. مديران و متخصصين انگليسی شرکت نفت انگليس، به تصور اينکه  

ايرانيان قادر به اداره صنعت پيچيده نفت نيستند و به منظور جلوگيری از استفاده ايران از تاسيسات  

باز زدند و بطور دسته جمعی ايران را ترک  نفت جنوب از همکاری با شرکت ملی نفت ايران سر  

مهندس   مديريت  نشد.  خوزستان  در  نفت  تاسيسات  کار  وقفه  موجب  آنان  همکاری  عدم  اما  کردند. 

ايرانی   کارگران  کارکنان و  و همکاری همه  با جلب حمايت  توانست  که وی  بود  آن چنان  بازرگان 

گاه عظيم نفت آبادان و تاسيسات وابسته  شرکت نفت، بدون کمک يا حمايت کارشناسان خارجی، پالايش

برغم   و  بيگانگان  انتظار  خلاف  بر  بود،  جهان  پالايشگاه  بزرگترين  خود،  زمان  در  که  آنرا،  به 

 کارشکنی آنان به بهترين وضع مطلوب اداره نمايد و ناظرين بين المللی را شگفت زده سازد. 

های بزرگ نفت جهان، به صورت    و برگشت سلطه شرکت   1332مرداد    28بعد از کودتای ننگين  

هفت   به  )معروف  فرانسوی  و  انگليسی، هلندی  آمريکايی،  نفتی  های  از شرکت  کنسرسيونی مرکب 

خواهران( مديران جديد خارجی اعتراف کردند که ايرانيان پالايشگاه آبادان و ساير تاسيسات وابسته  

 به آنرا به نحو احسن اداره کرده اند.  

ن پيچيده  صنعت  و  اداره  خودآگاهی  عملی  و  عينی  تبلور  جز  نبود  چيزی  ايرانيان  توسط  فت 

خودباوری ملی ـ اعتماد به نفسی که کارمندان و کارگران ايرانی، با مديريت علمی مهندس بازرگان  

 بدست آورد بودند. 

پس از ملی شدن نفت، و خروج تمام کارشناسان و مديران انگليسی از ايران، برغم توفيق ايران در  

های نفتی، خريد نفت ايران را تحريم کردند. درآمد ايران از نفت  ره تاسيسات شرکت نفت، شرکت ادا

شد.   آغاز  داخلی  تحريکات  گرفت.  قرار  اقتصادی  کامل  محاصره  در  ايران  و  گرديد  قطع  بکلی 

کارشکنی های فراوان ايادی با نفوذ انگليس در ايران، مخالف شديد جريان چپ با دکتر مصدق، جدا  

ن برخی از همکاران و فعالان جنبش ملی از دکتر مصدق و پيوستن آنان به نيروهای مخالف و  شد 

دشمن، جنبش ملی و دولت ملی را در برابر يک آزمون بزرگ ديگری قرار داد: آيا ايران می تواند  

  بدون درآمد نفت و در شرايط محاصره اقتصادی به حيات خود ادامه دهد؟ اسناد و شواهد، همه حاکی 

از آن است و گواهی می دهد که جنبش ملی و دولت ملی از اين آزمون بزرگ پيروز و سربلند بيرون  

 آمد.

، دکتر مصدق توانست بدون درآمد نقت و در حالی که در  اجرای برنامه اقتصاد بدون نفتدر سايه  

رای اولين بار  محاصره اقتصادی بوديم و خريد نفت ايران تحريم شده بود، به حيات خود ادامه دهد. ب

 و آخرين بار در طی يکصد سال اخير، موازنه تجارت خارجی ايران مثبت و به نفع ايران رقم خورد.  

و   دولت همکاری و همدلی کردند  با  تنها هنگامی ميسر شد که طبقات مختلف مردم  پيروزی  اين 

 فرآيند خودآگاهی و خود باوری ملی در عمق و گستره عظيمی رشد يافته بود.  
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وزيری، برنامه خود را در چند مورد خاص، اصلاح  ر چه دکتر مصدق، به هنگام قبول نخست اگ

قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن نفت محدود کرده بود، اما انتظارات جامعه از وی بيش از  

حمايت  های مهمی در راستای  اين بود. او با استفاده از اختياراتی که از مجلس گرفته بود، توانست گام 

بيمه سازمان  تاسيس  بردارد.  جامعه  محروم  اقشار  شورا از  تاسيس  کارگران،  منتخب  اجتماعی  های 

روستائيان برای استفاده از سهم مالک و رعيت در ارائه خدمات روستايی، تاسيس بانک ساختمانی و  

نارمک   اراضی  نظير  ـ  بانک  اين  به  تهران  محدوده  از  بيرون  باير  اراضی  تمامی  تهران  انتقال  و 

باشد.  سازی برای کارمندان کم درآمد، از جمله اين اقدامات میپارس و يوسف آباد ـ به منظور خانه

ماهه حکومت دکتر مصدق مردم ايران برای اولين بار طعم يک دولت دموکرات را    28در دوران  

روزنامه انجمنچشيدند.  احزاب،  آزادیها،  از  وی  مخالفين  حتی  کارگری،  و  صنفی  کامل    های 

های اوليه دموکراسی را در ايران  طرف، دکتر مصدق پايه گران بیبرخوردار بودند. به گواهی تحليل

 مرداد، فرايند دموکراسی ايران را در مراحل جنينی خفه و نابود ساخت.   28بنا نهاد. کودتای 

برخی  دولت ملی را ساقط ساخت. تعصبات فردی، گروهی و خانوادگی    1332مرداد    28کودتای  

را، آن چنان از حق بيگانه ساخته است که منکر کودتا عليه دولت ملی شده اند و ندانسته، آمريکا و  

 نمايند.  انگليس را از ارتکاب جرم دخالت در امور داخلی ايران از طريق کودتا تبرئه می 

د. اما  شاه را به حکومت برگرداند و يک دولت نظامی را بر سر کار آور  1332مرداد    28کودتای  

را   آن  پيامدهای  يا  ببرد  بين  از  ايران  زده  استبداد  جامعه  بر  را  آن  تاثيرات  و  ملی  جنبش  نتوانست 

کودتای   از  پس  که  بطوری  سازد.  و  1332مرداد    28متوقف  سلطنتی  استبداد  عليه  ملی  مبارزه   ،

اسلامی و پايان  استيلای بيگانگان، در اشکال مختلف ادامه پيدا کرد که در نهايت به پيروزی انقلاب  

 نظام استبدادی شاهنشاهی و سلطه بيگانگان در کشورمان منجر گرديد. 

  29تاثيرات و پيامد جنبش ملی شدن نفت تنها محدود به ايران نماند. با ملی شدن صنعت نفت در  

و اخراج انگليس ها از ايران امواج مبارزات ملی سرتاسر خاورميانه و جهان سوم را    1329اسفند  

 ت. فراگرف

نام دکتر مصدق و ايران در همه جای دنيا مورد احترام و تکريم قرار گرفت. هنگامی که بر اثر  

و   مصدق  دکتر  سياسی  بينی  واقع  و  درايت  و  رفت  لاهه  دادگاه  به  ايران  پرونده  انگليس  شکايت 

ئولان  مشاورانش موجب شد که داوران دادگاه لاهه، حتی قاضی انگليسی به نفع ايران رای دادند. مس 

و مديران ديوان داوری لاهه اين رای را يکی از افتخارات خود برشمرده اند و از فرازهای برجسته  

خوانده ايران  سالتاريخ  از حق  اند.  و  نشسته  دادگاه  آن  در  دکتر مصدق  که  را  جايگاهی  سال،  های 

با و  بودند  آن، مشخص کرده  بر روی  دکتر مصدق  از  با عکسی  بود،  دفاع کرده  به    ايران  افتخار 

و   غرور  بر  مزيد  و  سربلندی  و  مباهات  و  فخر  موجب  خود  اين  و  دادند.  می  نشان  بازديدکنندگان 

 افتخار ايرانيان در جهان شده بود.  

از اين دولت که جنبش ملی شدن نفت را بايد به عنوان يکی از ايام الله پاس بداريم و ياد رهبر آن  

 انه بوده است گرامی بداريم. را، که مايه فخر ايرانی و مردم خاورمي 

 

 احمدي نژاد آزادي بيشتري نسبت به خاتمي ندارد 
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 فرشاد قربان پور شيخانی 

اشاره : وضعيت به شكلي است كه احمدي نژاد نمي توانـد بـه عنـوان رئـيس جمهـور هـر آنچـه دلـش 

خواست بگويد و در انتخاب كابينه هـم او آزادي بيشـتري نسـبت بـه خـاتمي نـدارد . ايـن تحليـل دكتـر 

 ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي ايران است كه در گفتگو با مـا عنـوان كـرد . او در ايـن گفتگـو

همچنين به مسايل حقوق بشر و دموكراسي خواهي هم پرداخت . خواندن اين گفت و گو نكات ديگري 

 را نيز از مواضع وي روشن ميسازد. . 

شما گمان نمي كنيد اگر بخواهيم انتخابات اخير را تحليل كنيم قسمتي از آن بر مي گردد به توسعه  •
شده بود يعنـي آراي ايـن دوره بـه شـكلي  سياسي اي كه در طول هشت سال گذشته در پيش گرفته

 بوده كه مردم به جناحي راي دادند كه رفاه اقتصادي را اصل قرار مي داد ؟ 
خير ، من چنين تحليل ندارم . طبيعت انتخابات همين است يعني مردم در دوره اي يكسري از مسـائل 

ائل ديگـري مهـم اسـت . در برايشان اهميت داشته و در اولويـت قـرار دارد و در دوره اي ديگـر مسـ

بسياري از كشورهاي ديگر نيز چنين مسائلي اتفاق مي افتد مثلا در فرانسه زماني كه سوسياليست هـا 

حاكم بودند مردم به محافظه كاران راي دادند اما به نظر مردم آنها نيز نتوانستند مـوفقيتي كسـب كننـد 

ت كه دوباره سوسياليست ها پيروز خواهند شد بنابراين براي انتخابات پيش رو شواهد حاكي از آن اس

. در اينجا نيز چنين بحثي وجـود دارد . مـردم در واقـع كسـاني را كـه انتخـاب مـي كننـد در معـرض 

آزمون قرار مي دهند. البته به تناسب زمان اولويت ها متفاوت است . در انتخابات اخير تنها بخشي از 

 .  آرا مربوط به تقدم توسعه ي اقتصادي بود 

يعني با توجه به آزمون مردم شما معتقديد عملكرد اصلاح طلبان در طول هشت سال گذشـته سـبب  •
 عدم پيروزي انها شد ؟ 

قطعا كارنامه اصلاح طلبان مي توانست بهتر از اين باشد . اما مساله اين اسـت كـه در اينجـا پـارامتر 

نظامي  به آن شكل عمـل نمـي كردنـد هاي متفاوتي وجود دارد .يعني اگر آن گروههاي نظامي و شبه  

باز هم آقاي احمدي نژاد مي توانست چنين آرايي را درمدت دو هفته كسب كند البته جاي ترديـد اسـت 

چون هيچ حزب و تشكل سراسري از وي حمايت نمي كرد . بنابر ايـن پـارامتر هـاي متفـاوتي وجـود 

 دارد .

 داده شد بسيار تشكيلاتي تر باشد ؟ اما به نظر مي رسد آرايي كه به آقاي احمدي نژاد  •
 بله اما يك سازمان نظامي سر تا سري چنين كاري را ترتيب داده است .

شما از پارامتر هاي مختلفي صحبت به ميان آوريد . به نظر شما مشخصا چه پارامتر هاي ديگري  •
 در اينجا وجود داشت ؟ 

 يك توافق و تفاهم دست يابند . . . . به عنوان مثال اصلاح طلبان موفق نشدند در ميان خود به

منظور شما از حضور كانديداهاي سه گانه ي دكتر معين و حجت الاسـلام كروبـي و مهنـدس مهـر  •
 عليزاده از اين طيف است ؟ 

بله ،اما نه تنها در مرحله ي انتخابات رياست جمهوري حتي در دوره ي مجلس ششم . يعنـي اصـلاح 

 ت چنداني در راه تحقيق برنامه هايي كه داشتند كسب نكردند .طلبان در طول مجلس ششم موفقي

آقاي دكتر گمان نمي كنيد شعار هايي كه ازسوي كانديداي مورد حمايت شما داده شـد بـراي عمـوم  •
جامعه ملموس نبود . شعار دموكراسي و حقوق بشر و يا معاونت حقوق بشـر آيـا چيـزي بـود كـه 
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داشتند ؟ شايد اينطور باشـد كـه بسـياري از مردمـي كـه در   همه در نيازمندي به آن تفكر مشتركي
بحران اجتماعي و لنگ بودن چـرخ زنـدگي خـود گـيج و مستاصـل مانـده انـد فرصـت لمـس كـردن 

 حقوقي از خود را كه رعايت نمي شود ندارند؟ 
سال با آن آراي چشمگير پيروز شد و در  76خير ، ببينيد در دوره ي اولي كه آقاي خاتمي در خرداد 

كه باز هم آراي او افزايش يافت آيا آقاي خاتمي شعار اقتصادي داده بود ؟ در آنجا هم شعار هـاي   80

سياسي كلي از جمله حفظ كرامت انسان ، ارزش انسان ، جامعه مدني و از اين دست را مطـرح كـرد 

ردم شعارهاي سياسي و مردم هم قبول كردند و راي مثبت دادند بنابراين اكنون نمي توانيم بگوييم كه م

را درك نمي كنند . بلكه به نظر من علت اين بود كه در طول انتخابات شعار هاي اقتصـادي بيشـتري 

داده شد و از سوي ديگر مردم نظر دادند به اينكه حالا كه در طول اين هشت سال چنانچـه آن اهـداف 

باشيم كما اينكه آقاي كروبي هم با سياسي و انساني محقق نشده لااقل ما نان سفره ي خودمان را داشته 

 چنين شعاري آراي بسياري را به سوي خود جلب كرد . 

حالا با اين شرايطي كه در آن زمان ايجـاد شـددر اصـل چـه اتفـاق خاصـي افتـاد كـه نهضـت ازادي  •
ايــران و كــلا نيروهــاي ملــي مــذهبي انگيــزه اي قــوي و بــه شــكلي كــاملا آشــكار و پــر رنــگ وارد 

نهضـت آزادي ايـران هميشـه معتقـد بـه و در اين راستا از دكتر معين حمايت كردند ؟انتخابات شده  
شــركت در انتخابــات بــود و قصــد شــركت در همــه ي انتخابــات را داشــتند امــا فشــار هــا و شــرايط 
نامطلوب در واقع جلوي هر حضور پر رنگي را سد مي كرد اما آنچه گفتيد بـر ايـن اسـاس صـادق 

ابات رياست جمهوري در واقع با تـوان بيشـتري وارد شـديم و علـت آن نيـز است كه ما در اين انتخ
شرايط ويژه اي بود كه انتخابات در آن برگزار شد كه با تمام ادوار گذشته متفاوت بـود بـدين جهـت 
كه هميشه در طول هشت دوره ي گذشته از قبل مشخص بود كه چه كسي بايد رئـيس جمهـور شـود 

ترديد داشتند كه ايشان پيروز شـود و بـا احتيـاط مـي گفتنـد   76در سال  حتي طرفداران آقاي خاتمي  
امكان دارد انتخابات به دور دوم كشيده شـود . ولـي در انتخابـات دوره ي نهـم هـيچكس از مقامـات 
عالي حكومتي تا احزاب سياسي نمي دانستند كه سر انجام رئيس جمهور چه كسي خواهد بود و ايـن 

امعه در آن قرار داشت بنابراين ما تصميم گرفتيم به طور راهبـردي وارد شرايط ويژه اي بود كه ج
انتخابات شويم ولي در مراحلي تاكتيك هاي خودمان را تغيير داديم و زماني كه آقاي معـين حضـور 

 يافت و شرايطي را كه ما ارايه داده بوديم پذيرفت تصميم گرفتيم از ايشان حمايت كنيم . 

ن معيـار را قبـول شـرايط شـما از سـوي دكـر معـين قـرار داديـد و يـا اينكـه در حمايت از دكتر معي •
 كارنامه و پيشينه ي دكتر معين را نيز مد نظر قرار داديد ؟ 

 بيشتر روي شرايط تاكيد داشتيم .

 يعني كارنامه آقاي معين به شكلي بود كه اين اعتماد متقابل بين شما و دكتر معين ايجاد شود ؟  •
معين را باز نكرديم . چون اگر قرار بر اين بود لاجرم ما پرونده هـايي را راجـع بـه   ما كارنامه دكتر

آنها و مجاهدين انقلاب اسلامي داريم و آنها نيز در مورد ما پرونده هايي در اختيار دارند . اما اگر ما 

 قصد مي كرديم كه به ارزيابي گذشته نيز بپردازيم يقينا به جمعبندي نمي رسديم . 

يكي از اثراتي كه انتخابات اخيـر در پـي داشـت تقويـت جريانـات خواسـتار دموكراسـي و رعايـت  •
حقوق بشر و اقليت ها است . اما با توجه به سياست آمريكا مبني بـر توسـعه دموكراتيزيشـن در 
خاورميانه تصور نمي كنيد كه جبهه دموكراسي حقوق بشر تقريبا همان چيـزي اسـت كـه ايـالات 

 دارد در خاورميانه اجرا كند ؟ متحده قصد 
قصدآمريكا در اين برهه  تطبيق خودش با يكسري از تحولات و تغييرات اساسي تر است . يعني پس   

از فروپاشي اتخاد شوروي و پايان جنگ سرد مناسبات بين الملل به كلي دگرگون شده اسـت . اكنـون 

. بنــابراين معنــا داركــردن روابــط  اولويــت هــاي اقتصــادي در روابــط بــين الملــل برجســته شــده اســت 
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اقتصادي در صورتي است كه دراز مدت و بدين ترتيب راهبردي باشد و لذا چنـين روابطـي بـه پـيش 

نيازي چون ثبات سياسي وابسته است . معناي ثبات سياسي در زمان جنـگ سـرد بـا امـروز بـه كلـي 

دراز مدت دمـوكراتيزه شـدن  متفاوت است به ديگر سخن امروز پيش شرط هر گونه روابط اقتصادي

است . يعني يك موج ديگري از دموكراتيزه شدن در حال گسترش است . اكنون آمريكا با ان سياسـت 

دموكراتيزيشين خود درواقـع قصـد دارد بـه ايـن ضـرورت جهـاني پاسـخ لازم را داده باشـد يعنـي در 

ربستان كـه واپسـگرا باشـد عصر كنوني حتي كشوري مثل آمريكا نيز نمي تواند با كشوري همچون ع

همكاري داشته باشد در حاليكه آنها مثلا با عربستان مشكلي نداشتند و اين مسـاله بـه ضـرورت زمـان 

ايجاد شده است و اكنون كه نيروهاي راست به پيروزي رسيده اند نيز نمي توانند اين روند را متوقف 

 .  كنند چرا كه شرايط جهاني چنين مساله اي را ايجاب مي كند 

در طول هشت سال گذشته دولت اصلاح گراي خاتمي حـاكم بـود . از سـوي ديگـر ايـن مسـاله ي  •
با انتخابات رياست جمهوري زاده   84حقوق بشر و دموكراسي خواهي چيزي نبود كه در خرداد  

ايـن جبهـه  76شود بلكه گفتمان مثلا بيست سال اخير دنياست . چرا مثلا همزمان بـا دوم خـرداد 
رد تا در طول اين چند سال دوام و قوامي براي حيات آن ايجـاد شـود . اتفـاقي كـه سـبب كليد نخو

 شد اين جبهه همزمان با انتخابات ايجاد شود چه بود ؟
رفتار های آدميان بايد به دو صورت باشد يا ما بر اساس اخلاق ايمانی و مذهبی بـا همـديگر مهربـان 

باشــيم کــه در پــی يــادگيری و اکتســابی اســت کــه بــه باشــيم و يــا بايــد معطــوف بــه اخــلاق اجتمــاعی 

فراينديادگيري بستگی دارد . مثلا بزرگتر ها پند های زيادی می دهند که جوانان گوش نمی کننـد امـا 

وقتی سن آنهـا بـالاتر مـی رود بـه همـان نتيجـه مـی رسـند امـا بـا هزينـه . بنـابراين بايـد بگـوييم کـه 

وقتی آقای خاتمی پيروز شد همين احـزاب و گروههـای   76د  دموکراسی ياد گرفتنی است .  در خردا

سياسی درون حاکميت و همين اصلاح طلبان بودند که اصطلاح خودی و غير خودی را مطرح کردند 

. در چنين شرايطی امکان نداشت که اصلاح طلبان درون حاکميت بيايند با نهضت آزادی هماهنگی و 

تجربه در عرصه ی عمل نشان داد که چنين چيزی ضـروری   شرايط کار و همفکری ايجاد کنند . اما

است . در طول هشت سال گذشته در اثر همين تجارب همه چيزهايی ياد گـرفتيم کـه همزمـان بـا ايـن 

انتخابات امکان حضور يافت . يعنی شما اگر بـه اسـناد مراجعـه کنيـد متوجـه مـی شـويد کـه همـواره 

ی آزادی و دموکراسی و . . . بود امـا شـرايط فقـط ذهنـی   دغدغه ی ما پس از انقلاب با همين مساله

 بود ولی همزمان با اين انتخابات شرايط عينی هم ايجاد شد برای تشکيل چنين جمعی . 

اينكه گفتيد بسياري از گروهها و اشخاص پس از پيـروزي آقـاي خـاتمي بـا نهضـت ازادي رفتـار  •
كردند و . . . آيا مي تـوان گفـت اثـر آن   مناسبي نداشتند و اصلاح خودي و غير خودي را مطرح

هنوز در رابطه با اينكه به عنوان مثال سـازمان مجاهـدين انقـلاب كمتـرين واكـنش را بـه تشـكيل 
 جبهه ي دموكراسي خواهي و حقوق بشر داشته به چشم مي خورد ؟

. يـادگيري بله ميزان يادگيري ها متفاوت است . بعضي ها زودتر ياد مي گيرند و بعضي ها ديـر تـر 

هم نمود خارجي دارد .به عنوان مثال اكنون همه ي روزنامه هاي جناح راست مي گويند آقاي گنجـي 

 را ازاد كنيد در حاليكه زماني معتقد بودند اگر او به زندان برود بهتر است . 

 يعني به نظر شما جناح راست به اصطلاح سر عقل مي ايد ؟ •
بته ممكن است وقتي جناح راست چيزي را ياد مـي گيـرد نيايـد بـا بله همه در حال يادگيري هستيم . ال

نهضت آزادي ائتلاف كند . نهضت آزادي هم با او ائتلاف نمي كند . اما ياد مي گيريم كـه يكـديگر را 

 تحمل كنيم . يعني در ادبيات سياسي حتي موتلفه هم تغيير ايجاد مي شود .
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ب اسـلامي در جبهـه ي حقـوق بشـر و دموكراسـي يعني  دليل عدم حضور سـازمان مجاهـدين انقـلا 

 خواهي به نظر شما اين است كه آنها مسايل را كمي دير تر ياد مي گيرند ؟

 آنها ممكن است اولويت هاي ديگري داشته باشند 

 حتي نمي گوييد كه آيا آنها به ضرورت اين جبهه معتقد هستند يا خير ؟ •
 ايجاد نشده است . نمي دانم هيچ وقت گفتگوي مستقيمي بين ما 

 حتي براي انتخابات هم چنين گفتگويي ايجاد نشده است ؟ •
 خير. ما با جبهه ي مشاركت گفتگو كرديم و شخص دكتر معين . 

با توجه به دولت راستي كه حاكم مي شود شما آينده ي جبهه دموكراسي خـواهي و حقـوق بشـر  •
 را در ايران چگونه ارزيابي مي كنيد ؟ 

راهي پر فراز و نشيب در پيش داريم . تشكيل اين جبهه كار ساده و بدون هزينه اي نيست اما اجتنناب 

ت اما اين جناح چه بخواهد و چه نخواهد بايد ناپذير است . درست است كه جريان راست حاكم شده اس

اين داروي تلخ را بنوشد . البته ممكن است در آغاز حتي برخوردهـاي تنـدي صـورت بگيـرد امـا در 

 نهايت جز تسليم در برابر اين راهكارها و واقعيت ها گزينه ي ديگري براي آنها قابل ترسيم نيست . 

ر عرصــه هــاي مختلــف و بخصــوص فرهنگــي و بــه نظــر شــما دولــت راســتگراي احمــدي نــژاد د •
سياست خارجي چه اولويت هايي را در پيش خواهد گرفت آيا او سعي مي كند فضا را راكد كند و 

 يا حتي به تلطيف آن كمك كند ؟
ترجيح مي دهم چند هفته ديگر خويشتن داري كنم چون ما حتي هنوز نمي دانيم ايشـان چـه همكـاراني 

هد گرفت . اما اين را مي دانيم كه آقـاي خـاتمي در انتخـاب همكـاران خـود را براي خود در نظر خوا

آزادي عمل چنداني نداشت و قطعـا در مـورد آقـاي احمـدي نـژاد نيـز آزادي بيشـتري نسـبت بـه آقـاي 

 خاتمي قابل تصور نيست .

البته درست است كه تركيب همكاران يك رئيس جمهور و كابينه مـي توانـد سـمت و سـوي آن را  •
ص كند اما وابستگي فكري و تيپ شخصيتي نيز مي تواند معيار باشد مثلا آقـاي خـاتمي يـك مشخ

 تيپ نو گرا و تقريبا ايده ال بود با اين حساب تحليل شما از سمت و سوي دولت آينده چيست ؟
شما يك واقعيت ديگر را هم در نظر بگيريد . رئيس جمهور شدن آسانتر از رئيس جمهور ماندن است 

زبان ديگر يك شهروند اگر هر چه دلش خواست بگويد و مثلا سردمداران آمريكا و اروپـا را بـه . به  

باد انتقاد بگيرد چيزي تغيير نمي كند . آقاي احمدي نژاد نيز قبلا يك شهروند بود و آنچه گفته در ايـن 

گويـد . در معادله قابل ارزيابي است . او به عنوان رئيس جمهور نمي تواند هـر چـه دلـش خواسـت ب

واقع واقعيت هاي دروني و بيروني و ملاحضات ديپلماتيك او را وادار به رعايـت برخـي مسـايل مـي 

كند . تغيير و لغو برنامه ها در بروكسل و ايتاليا در واقع هشداري در همين ارتباط بود كه شما با اين 

 را رعايت كنند .قدرت يكپارچه مي خواهيد چه كار كنيد . آنها مجبور هستند اين شرايط 

نهضت آزادي ايران مشخصا در جبهه ي دموكراسي خواهي و حقوق بشر چـه مسـائلي را دنبـال  •
 مي كند ؟

 ما در حال مذاكره هستيم و هنوز هيچ توافقي حاصل نشده ، اما پس از حصول آن را اعلام مي كنيم . 
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بر   عوامل حضور مردم در انتخابات بر خلاف پيش بينيهايي كه در محافل داخلي و خارجي مبني ـ  1
ومشكلات معيشتي مردم"   از بين اين دلايل " تنوع كانديداها، تبليغات  تحريم مردم شده بود چه بود؟

 كدام عامل را در حضور گسترده مردم موثرتر ميدانيد؟
شد كه حدود  بيني مي براساس آمارهاي غيررسمي منتشر شده توسط برخي از نهادهاي رسمي، پيش 

تا    55درصد واجدين شرايط در نهمين انتخابات رياست جمهوري شركت كنند. يعني بين    45تا    40
درصد شركت نكنند. اما خودداري اين تعداد از جمعيت از شركت در انتخابات، تماما به دليل يا    60

رسد اين جمعيت را بايد  ها و يا تبليغات راديوهاي خارجي نبود. به نظر مي علت تحريم برخي از گروه 
گروهي كه در هر حال و صرفنظر از شرايط و جو سياسي منفعل است    اولبه سه گروه، تقسيم كرد:  

ي نهادينه  اي به شركت در انتخابات ندارد. در تمام كشورها، حتي در جوامعي كه دموكراسو علاقه
پاي صندوق  در  از حضور  دائم  به طور  از واجدين شرايط  است درصدي  هاي راي خودداري  شده 

 نمايد.  مي
اما  گروهي كه به شركت در سرنوشت و دادن راي علاقمند است و احساس مسئوليت مي   دوم كند، 

ساير مسايل و    ها و گريزي طلبي، اصلاح انحرافات، قانون نااميد شده است. هدف اصلي جنبش اصلاح 
مشكلات، از طريق تغيير در ساختارهاي حقيقي، يعني رفتار مسئولان و كنشگران حكومتي، بود و نه  

هايي كه  تغيير در ساختارهاي حقوقي )قانون اساسي( . تجربه هشت ساله دولت آقاي خاتمي، و مقابله 
كاهش داد و موجب آن شد    با اين دولت شد، احتمال موفقيت در تغيير ساختارهاي حقيقي را به شدت 

كه اميد به اصلاح ساختارهاي حقيقي، در چارچوب ساختارهاي حقوقي فعلي از بين برود يا كاهش  
معني و فاقد ارزش و اعتبار و عملي لغو  ، شركت در انتخابات بي پيدا كند. بنابراين، از نظر اين گروه 

نظر سياسي فعال بود. خاموش بود. اين  شد. در حالي كه گروه اول، جمعيتي از  و بيهوده محسوب مي 
ديدگاه  با  سياسي  فعالان  جمعيتي  تبليغ  گروه  در  انتخابات  در  شركت  عدم  به  معتقد  و  متفاوت  هاي 

گروهي از جمعيت    سوم كردند.  مواضع خود فعال بودند و از امكانات محدودي كه داشتند، استفاده مي 
هاي راي بود، اما حضورش مشروط به آن  دوقكه علاقمند به شركت در سرنوشت و رفتن به پاي صن 

بود كه آرايش نيروهاي سياسي به هنگام انتخابات چگونه شكل بگيرد. در واقع حضور يا عدم حضور  
هاي سياسي مورد اعتماد و  هاي احزاب و گروه ها و سياست اين بخش از »امتناع« كنندگان، به برنامه 

 اشت.  توجه مردم، يا اين بخش از جمعيت، بستگي د 
طلب درون حاكميت، و اپوزيسيون يا احزاب بيرون از حاكميت  هنگامي كه نيروهاي سياسي اصلاح 

)نظير نهضت آزادي ايران و ساير فعالان ملي ـ مذهبي( با گروه دوم ياد شده در بالا هماهنگي كه  
لام حضور  هاي راهبردي تعريف شده خودشان و در چارچوب منافع ملي اعنكردند و بر اساس برنامه 

تصميمي بيرون آمد و به صحنه فعال  تفاوتي يا بي مشاركت نمودند، اين بخش از جمعيت از حالت بي 
درصد گفته    30انتخابات وارد شد. در آماري كه در بالا اشاره شد، آمده بود كه از كل جمعيت، حدود  
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انتخابات نگرفته  ا بودند كه هنوز تصميمي براي شركت يا عدم شركت در  ز ميان همين جمعيت  اند. 
 بود كه درصدي از آنها با ورود اصلاح طلبان بيرون از حاكميت به صحنه انتخابات وارد شدند.  

 نقطه گسست و اضمحلال تئوري تحريم انتخابات چه بود؟  ـ  2
علي  انتخابات  محسوب  تحريم  »فعال«  نه  و  »منفعل«  ؛  »ايجابي«  نه  و  »سلبي«  حركتي  الاصول 

يطي هم ممكن است به عنوان يك نافرماني مدني حركتي مثبت و فعال محسوب  شود. اما در شرا مي
شود. بايد يادآور شد كه ميان »تحريم« و »عدم شركت« يك تفاوت جدي وجود دارد. و همچنين ميان  
شركت يا عدم شركت يك شخصيت حقوقي نظير يك حزب سياسي ـ با شخصيت حقيقي ـ شهروند ـ در  

دا وجود  تفاوت  مي انتخابات  معرفي  كانديدا  يعني،  انتخابات  در  سياسي  حزب  يك  شركت  كند،  رد. 
نمايد. يا  كند و مردم را به شركت در انتخابات دعوت مي دهد و يا از كانديدايي حمايت مي برنامه مي 

ممكن است در انتخابات شركت نكند و نه كانديدايي معرفي كند و نه از كانديدايي حمايت نمايد و نه  
هاي سياسي، از  شركت درانتخابات دعوت نمايد. در شرايطي ممكن است گروه يا گروه   مردم را به 

اين مرحله گامي فراتر بردارند و انتخابات را تحريم نمايند يعني مردم را به عدم شركت در انتخابات  
دعوت و ترغيب نمايند. اتخاذ چنين تاكتيكي به وضعيت و فضاي سياسي جامعه و رابطه احزاب با  

م بستگي دارد. اگر چنان چه نيروهاي مردمي آنچنان سازمان يافته باشند و رابطه احزاب سياسي  مرد 
هاي سياسي گسترده مردمي با برنامه احزاب سياسي  اي شكل گرفته باشد كه حركت با جامعه به گونه 

مي  انتخابات  تحريم  باشد،  كرده  پيدا  مفيد  هماهنگي  عمومي  نافرماني  نوعي  عنوان  به  موثر  تواند  و 
باشد. در غير اين صورت تحريم انتخابات عمل سياسي كه موجب تغيير در رفتارهاي حقيقي حاكمان  

 باشد. بشود نمي 
شما از اين مسئله چيست؟   برخي ها از مسئله"آرا سازماندهي شده"در انتخابات ياد كردند تحليلـ  3

 اين نوع آرا در جامعه چيست؟  هاي ما واقعا با آرا سازماندهي شده مواجه بوديم يا خير؟ پيامد
نژاد ، به خصوص در دوره اول  شواهد و قرائن همگي حاكي از آن است كه در مورد آقاي احمدي 

نژاد تبليغاتي نداشت، نه پوستري چاپ  وجود داشته است. در دور اول احمديآراي سازماندهي شده  
ها، نفر ششم يا هفتم بود. يك فعال  اي بر در و ديوار آويخته بود. در نظرسنجي كرده بود و نه پرده 

شده شناخته  فرهنگي  ارزيابي  سياسي،  مثبت  هم  تهران  شهرداري  در  وي  كارنامه  اگر  نبود.  هم  اي 
توانسته است در آراي حوزه انتخابيه تهران موثر باشد نه در شهرهاي ديگر. عضو  شود، حداكثر مي 

مايت نكرد. پس سئوال اساسي پاسخ داده  يك حزب سياسي فراگير هم نبود و هيچ حزبي هم از او ح
اي  نشده اين است كه وي چگونه توانست آرايي بيش از ساير كانديداها، كه تبليغات فراوان و گسترده 

به   نظير كروبي، هاشمي و معين  ديگر،  كانديداهاي  اعتراض  آورد؟  به دست  داشتند  هم در همه جا 
نژاد به دور دوم برسد. براي پي  كه موجب شد احمدي   باشد تقلبات و تخلفات انتخاباتي در دور اول مي 

توانست پرده از  اي مثل اصفهان و شيراز مي بردن به آنچه اتفاق افتاده است شمارش مجدد آراي حوزه 
 اطلاع است. اسرار بردارد. مطلب روشن است و به قول معروف تنها خواجه حافظ شيراز از آن بي 

سازمان نوع  اين  پيامد  مورد  در  صندوق اما  به  شده  ريخته  آراي  در  افزايش  دهي  موجب  قطعا  ها، 
 اعتمادي مردم به نهادها و ساختارها و كاهش اعتبار انتخابات و زبان نظام جمهوري اسلامي است. بي 
  جريانات فعال اجتماعي و سياسي در انتخابات نهم چه بودند؟  ـ  4

كار، اعم از معتدل، افراطي  محافظه   هاي راست در نهمين انتخابات رياست جمهوري، احزاب و گروه 
ها و احزاب بيرون از حاكميت  طلبان درون حاكميت و برخي از گروه يا خردگرا و خردگريز، اصلاح 

دانشجويي، مليون قديمي و   ـ اجتماعي، نظير جنبش  انتخابات شركت داشتند. چند جريان سياسي  در 
انتخابات خودداري   هاي  كردند. اگر چه برخي از شخصيت روشنفكران لائيك و چپ از حضور در 

 شناخته شده اين جريان اخير در دور دوم با اعلام حمايت از يك كانديدا حضور پيدا كردند.
 چه پيروز شده؟  سرنوشت اين جريانات بعد از انتخابات چيست؟ چه جريانات شكست خورده وـ  5

بستگي   و  است  متفاوت  جريانات  اين  از  يك  هر  بر  انتخابات  برنامه تاثير  و  اهداف  در  به  آنان  هاي 
ايران و ساير نيروهاي  انتخابات دارد. احزاب و گروه  بيرون از حاكميت، نظير نهضت آزادي  هاي 

ردصلاحيت  از  بعد  و  كردند  معرفي  كانديدا  چه  اگر  مذهبي،  ـ  از    ملي  آنها،  كانديداي  غيرقانوني 
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اما چون هدف راهبرد  پيشبرد فرايند دموكراسي بود،  كانديداتوري دكتر معين حمايت كردند،  آنها  ي 
حمايت  مورد  كانديداي  انتخاب  عدم  هم  عليرغم  پيروز  بلكه  نخوردند  شكست  انتخابات  در  آنها  شان، 

بودند و از فرصت انتخابات به طور موثري در ايجاد ارتباط با مردم و مخاطبين خود و حضور در  
 است، بهره بردند.  صحنه، به رغم همه فشارهايي كه عليه آنها اعمال شده 

در  هايي اصلاح اما جريان  بود، شكست  حاكميت  درون  در  ادامه حضور  آنها  اصلي  هدف  كه  طلبي 
 ها با يكديگر و بيرون از آن، تاثيرگذار است.  انتخابات، بر مناسبات سياسي ، اجتماعي اين جريان 

جريان  از  برخي  محافظه شكست  و  راست  خصوص  هاي  به  شده،  گروه كار،  شناخته  و  قديمي  هاي 
فعاليت  نهادهاي درون حاكميت و گستره  با  آنها  در مناسبات  تغييراتي  آنها خواهد  موجب  هاي متعدد 

هاي  شد. اما نهاد و جريان پيروز هم، به دليل چگونگي راهكارهاي اعمال شده در پيروزي و چالش 
در سطح  پيش رو  فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  سياسي،  بين   شديد  و  نمي ملي  اين  المللي،  به  تواند 

پيروزي خيلي تكيه كند. اين انتخابات موجب تشديد و تعميق شكاف ميان مسئولان سطح بالاي حكومت  
«، در عصر انقلاب كه موجب پيروزي شود. پس از انقلاب جاي خود  همه با همشده است. فرايند » 

است جمهوري به نقطه اوج و نهايي خود رسيده  « داد. اين فرايند در انتخابات ري همه با منرا به » 
 پذيري نظام افزوده شده است.  است و به همان ميزان هم بر شكنندگي و آسيب 

  احزاب در انتخابات موفق تر بودند يا افراد بدون وابستگي به احزاب؟ ـ  6
 اند.  ها بودهو گروه اند يا مورد حمايت و تاييد احزاب اكثر كانديداها يا وابستگي حزبي و گروهي داشته 

شما اين مطلب را   رسد برخي رفتارهاي محفلي موثرتر از رفتارهاي حزبي شد آيابه نظر مي ـ    7
 قبول داريد؟ 

در شرايط ويژه سياسي ايران، كه امكان فعاليت موثر احزاب سياسي ـ به خصوص مخالف ـ وجود  
هاي سياسي، از  بندي است، طيفي از گروه ها بسيار بالا  ندارد و هزينه فعاليت سياسي براي اين گروه 

هاي  گيرد. در اين شرايط، تاثيرگذاري محفل محفل گرفته تا حزب، جبهه، سازمان و انجمن شكل مي
 سياسي، محدود بوده و به طور عمده در ميان نخبگان و آن هم در كوتاه مدت است.  

در انتخاب نهم چه   چيست و عملكرد آنها سيون در فضاي آينده جامعه  يچشم انداز آينده اپوز  ـ    8
 بود؟ 

داده است. برخي از گروه  نيروهاي سياسي را تغيير  انتخابات رياست جمهوري، آرايش  يا  نهمين  ها 
مي  محسوب  »پوزيسيون«  كه  كنار  احزابي  در  و  شدند  پرتاب  حاكميت  دايره  از  بيرون  به  شوند، 

دير يا زود به توافق پيرامون همكنشي و همكاري    ها،اند. اين گروه »اپوزيسيون« موجود قرار گرفته 
 طلبانه تاثيرگذار خواهد بود. با يكديگر بر محور مشتركات خواهند رسيد و بر فرايند تحولات اصلاح 

 آرا چيست؟  تحليل شما از شكست آقاي هاشمي در دور دوم با توجه به اختلاف بالاي ـ  9
به نفع    اول آراي سازماندهي شده است.ر دانست.  توان در شكست آقاي هاشمي موثچند عامل را مي 

اي است كه در رقابت ميان يك غيرروحاني با  روحيه و ذهنيت مردم ما به گونهدوم  نژاد.  آقاي احمدي 
مي ترجيح  روحاني  به  را  روحاني  غير  روحاني  سلطنت  يك  و  حكومت  سال  هفت  و  بيست  دهند. 

روحانيان د رايران و عملكرد آنان موجب گسسته شدن رابطه روحانيان با مردم عادي و عامي شده  
نفوذي   آن رابطه و  بين  است.  از  به كلي  اگر  داشتند  در ميان مردم  انقلاب  در دوران  كه روحانيان 

اين كه آقاي هاشمي رفسنجاني، علاوه بر روحاني  سوم  نرفته باشد، به شدت كاهش پيدا كرده است.  
باشد و كارنامه  سال گذشته مي   27بودن از مسئولان و كارگردانان اصلي حكومت روحانيان در طي  

ناطق نوري نماد كل روحانيان    76عمومي مردم مقبوليت چنداني ندارد. در خرداد    اين دوره در افكار
راي منفي به روحانيان حاكم بود. مردم عادي عموما و    حاكم بود و بخشي از راي مردم به خاتمي،

نژاد با رهبري و سپاه و هم از موضع رهبري و سپاه در مورد  اكثرا، هم از موقعيت و رابطه احمدي 
نژاد را راي منفي به همه آنها  اطلاع بودند، و راي به احمدي اتوري آقاي هاشمي رفسنجاني بي كانديد 

از اصلاح  برخي  كه  هنگامي  حتي  كردند.  به  تلقي  را  فاشيسم مردم  سلطه  از  جلوگيري  براي  طلبان 
ساير   و  هاشمي  فاشيسم  از  تصورشان  مردم  از  برخي  كردند،  دعوت  رفسنجاني  هاشمي  از  حمايت 

احمدي مقاما نه  بود  قدرتمند روحاني  احمدي چهارم  نژاد.  ت  كه  و  اين  نماد ساده زيستي  را  نژاد خود 
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و   رفسنجاني  هاشمي  عمومي  افكار  نزد  در  كه  حالي  در  بود.  كرده  معرفي  خدمتگزار  و  صداقت 
به  خانواده اين  با وجود  بود.  نيز صورت گرفته  تبليغات منفي فراواني،  و  نداشتند  اش شهرت خوبي 

نژاد تعيين كننده بوده است. و اگر نبود،  يعني آراي سازمان يافته به نفع احمدي عامل اول رسد  مي   نظر 
 احتمال پيروزي هاشمي رفسنجاني بالا بود. 

 جمهوري است؟  آيا شكست آقاي هاشمي به معناي خداحافظي روحانيت با منصب رياست ـ   10
به آرسد، تصميم به نظر مي  با توجه  اشاره  گيرندگان اصلي  با مردم  درباره روابط روحانيان،  ن چه 

اند كه رئيس مجلس و رئيس جمهور روحاني نباشند. بازگشت روحانيان به رياست  كردم، ترجيح داده
ها موجب تغيير چنداني در قضاوت و  جايي قوه مجريه و مقننه بسيار دور از ذهن است. اما اين جابه 

اهد شد. زيرا دخالت سپاه در انتخابات و سازماندهي آرا،  ذهنيت مردم نسبت به روحانيان موجود نخو
شخصيت   يك  كه  رهبري،  هدايت  و  موافقت  با   ، مقننه  و  مجريه  قوه  در  آمده  وجود  به  تغييرات  و 

باشند و در راس هرم قدرت قرار دارند، صورت گرفته است. هر قدر حضور و دخالت  روحاني مي 
تغييرات  و  انفعالات  و  فعل  در  رهبري  بارزتر    مقام  و  بيشتر   ... و  اقتصادي  سياسي،  تحولات  و 

بود و طبيعي است كه  مي بيشتر خواهد  ايشان  افكار عمومي مسئوليت  نزد  در  نسبت  به همان  گردد 
نارضايتي  و  ايرادات  و  قوه  انتقادات  روساي  بودن  غيرروحاني  بنابراين  شود.  ايشان  متوجه  نيز  ها 

 گذارد. مرم درباره حكومت روحانيان بر جاي نمي مجريه و مقننه، تاثير چنداني بر قضاوت 
نيروهاي حامي او را چگونه ارزيابي م  ـ  11 آقاي هاشمي و  طور مثال كارگزاران   كنيد به ي آينده 

 . سازندگي 
آقاي هاشمي در   دانست.  نبايد معادل خروج يا حذف او از معادلات سياسي  آقاي هاشمي را  شكست 

ها  اقتصادي درون حاكميت و روحانيان و علماي قم و شهرستان   هاي سياسي، اجتماعي، ميان شخصيت 
به همين    داند چه اتفاقي افتاده است و مسئول اصلي آن كيست! هواداران جدي دارد. آقاي هاشمي مي 

 برد!!   گويد شكايت به خدا مي دليل هم در اعتراض خود مي
اش قرار داده است. شايد بهتر  يي سياسي اما آنچه اتفاق افتاد، هاشمي را بر سر دو راهي سرنوشت نها

كرد. كه هم به  داد و از حضور در انتخابات خودداري مي آن بود هاشمي در دور دوم انصراف مي 
 نفع خودش هم به نفع نظام بود. 

اما كارگزاران، همانقدر كه اعلام   ايشان كمي عجولانه است.  آينده  درباره  در حال حاضر قضاوت 
بكرده است  ممكن  به  اند  فعاليت  ادامه  و  خود  هوادار  نيروهاي  سازماندهي  به  اعتدال  جبهه  تشكيل  ا 

 تناسب وضع جديد بپردازند. 
ايجاد قطبهاي جديد در   آيا تجربه نا كامي آقاي هاشمي منجر به شكاف در روحانيت سياسي و ـ  12

 روحانيت خواهد شد؟ 
نيروهاي سياسي هوادار   انتخابات رياست جمهوري، آرايش  داده است.  نهمين  تغيير  حاكميت را نيز 

شكاف در ميان روحانيت سياسي كه با جدا شدن جمعي از روحانيان از »جامعه روحانيت« و تشكيل  
هاي تند و شفاف آقاي منتظري و زنداني ساختن ايشان  گيري »جامعه روحانيون« و ... و سپس موضع 

ن و پژوهشگران جوان حوزه علميه قم  در منزل و پيامدهاي ناشي از آن تا جدا شدن جمعي از مدرسي 
تازه  ابعاد  انتخابات  اين  جريان  در  بود،  شده  آغاز  سنتي،  نهادهاي  رشد  از  به  رو  و  كرده  پيدا  اي 

 باشد. مي
 است؟  به نظر شما اين شكست به معناي بازنشستگي سياسي آقاي هاشمي  ـ13

دهد كه آقاي  به گذشته نشان مي كنم آقاي هاشمي آمادگي بازنشستگي را داشته باشند. تجرتصور نمي 
 سازد.هاشمي خود را با شرايط بسيار متنوع هماهنگ مي 

 دلايل پيروزي آ قاي احمدي نژاد در دور اول چه بود؟  ـ14
نفع احمدي به  اول  دوره  در  يافته  آراي سازمان  اشاره كردم  قبلا هم  نقش بسيار  همان طور كه  نژاد 

گيري در دور اول همه حاكي از آن  هاي قبل از راي تعيين كننده داشته است. در حالي كه نظرسنجي 
آراي سنگين او  نژاد در رديف ششم يا هفتم قرار دارد و تبليغات چنداني هم نكرده بود،  بود كه احمدي 

كروبي،   كانديداها،  سه  هر  شديد  اعتراض  شد.  برانگيز  سئوال  و  بود  مشكوك  بسيار  اول  دور  در 
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شود ميزان تقلبات در  گيري بود. اگر چه گفته مي هاشمي و معين به تقلبات و تخلفات در دور اول راي 
با توجه به آراي نزديك نفرات دوم تا پنج  م، آراي سازماندهي شده و  دور اول چندان زياد نبود، اما 

 نژاد به نفر دوم داشته است.تقلبات صورت گرفته تاثير قطعي بر بالا آمدن آقاي احمدي
 وزي قاطع در دور دوم چه بود؟ ردلايل پي ـ15

 ام. در پاسخ به يكي از سوالات بالا در اين مورد توضيحاتي داده
  بيني ميكنيد؟  را چگونه پيش آرايش سياسي و جهت گيريهاي كلان دولت احمدي نژاد  ـ  16

نژاد با مقام رهبري و  اي كه آقاي احمدي با توجه به نقش مقام رهبري و سپاه در اين انتخابات و رابطه 
هاي كلان به طور كامل هماهنگ با مقام رهبري و سپاه خواهد  گيري سپاه دارد، تركيب دولت و جهت 

 بود. 
  ؟ چالشهاي پيش روي دولت احمدي نژاد چيستـ 17

چالش  با  جديد  بين دولت  و  ملي  سطح  در  جدي  مي هاي  روبرو  اسلامي  المللي  جمهوري  نظام  باشد. 
هاي جدي روبرو است كه عبارتند از سياسي، اقتصادي،  ايران در سطح ملي با پنج بحران و چالش 

است.   اقتصادي  جديد،  دولت  روي  پيش  مهمترين  اما  )هويت(.  فرهنگي  و  ايدئولوژيك  مديريت، 
چالش  محاف به  را  دولت  اقتصادي  بعد  از  خاتمي،  جمهوري  رياست  سال  هشت  طي  در  كاران  ظه 

هاي اقتصادي مردم، به شدت بالا برود. تا  كشيدند. اين امر سبب آن شد كه سطح انتظارات و خواسته 
نژاد )و همچنين آقاي كروبي( به  آنجا كه بخش قابل توجهي از برنامه تبليغات انتخاباتي آقاي احمدي 

 طرح مطالبات اقتصادي اختصاص داده شده بود. 
هاي  ها« اگر چالش ها جواب بدهد؟ بستگي دارد به ماهيت »جواب تواند به اين چالش آيا دولت جديد مي 

هاي خانواده  اقتصادي صرفا در چارچوب »تنگي معيشت« يعني شكاف ميان متوسط درآمدها و هزينه 
راه و  شود،  اختصاص  تعريف  هم  آن  فوري  شود،  حل  دانسته  خانواده  هر  به  نفت  درآمد  از  سهمي 

گردد، بلكه برعكس بر  ترديد، اين امر نه تنها باعث كاهش شكاف نمي آند، بي همانطور كه اعلام كرده 
 وخامت اوضاع خواهد افزود.

در چند اظهار نظري كه از آقاي احمدي نژاد درباره برخي از مسايل اقتصادي نقل شده است نظير  
دهد كه درك ايشان از مسايل اقتصادي علمي نيست. با اين  تم بهره بانكي، و ... نشان مي بورس، سيس

 هاي كنوني جواب داد.توان به چالش ها به مسايل اقتصادي نمي نوع نگاه 
نژاد و حاميانش  نيازهايي دارد كه با آنچه آقاي احمديشرط و پيش حل يا كاهش بحران اقتصادي پيش 

اند در تعارض است. پاسخ  هاي اساسي مردم گفته ي سعه سياسي و حقوق و آزاد درباره دموكراسي، تو
 پذير نيست. هاي سياسي امكان هاي اقتصادي بدون حل بحران به چالش 

نظر مي  با چالش به  دولت جديد  بين رسد  در سطح  بشود.  نيز روبرو  اجتماعي  دولت  هاي  نيز  المللي 
 هاي جدي روبرو است.  جديد با چالش 

 همترين فرصتهاي دولت احمدي نژاد چيست؟ م ـ  18
دولت جديد درآمد بسيار خوبي از نفت را در اختيار دارد. قواي سه گانه با هم و هر سه قوه با مقام  

مي  نشان  تاريخي  تجربه  هستند.  هماهنگ  محافظه رهبري  كه  سنت دهد  و  كه  كاران  هنگامي  گرايان 
منحصر   خود  به  يكپارچه  را  در  مي قدرت  بطلبد  چالش  به  را  آنها  كه  قدرتمندي  رقيب  و  سازند، 

كنند و در نتيجه، حاضر به تعديل مواضع خود و تغيير  برابرشان نيست، احساس قدرت و اعتماد مي 
از  هاي كاركردي مي ها و روش در سياست  تغييرات ژاپن  نمونه بسيار خوبي است.  يك  شوند. ژاپن 

نماينده محافظهزمان امپراطور ميجي آغاز شد. مي ها  گرايان و با شعار حفظ سنت كاران و سنت جي 
با واقع  اما  اين  روي كار آمد.  بدهد. بعضي از سخنگويان  بيني توانست مسير حركت ژاپن را تغيير 

گفته  اسلامي سخن  الگوي ژاپن  از  است روشن  جريان،  يا معنادار  اين سخن جدي  اندازه  تا چه  اند. 
فرصت بسيار مهم و شايد آخرين فرصت نه فقط براي اين جريان، بلكه  رسد يك  نيست. به نظر مي 

براي كل نظام جمهوري اسلامي فراهم شده باشد. اگر نتوانند از اين فرصت استفاده درست به عمل  
 آورند، هم خودشان و هم نظام جمهوري اسلامي بازنده نهايي خواهد بود. 

  بود؟  ن دوره از انتخابات چهدلايل حضور نظاميان در صحنه سياست در اي ـ  19
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اين   است.  بسيج  و  سپاه  سياست  و صحنه  انتخابات  اين  در  نظاميان  حضور  از  شما  منظور  قاعدتا 

 خلاف نص صريح قانون است. اولا حضور و دخالت 

دخالت    ثانيا اين حضور و  دلايل  مورد  در  قوا،  فرمانده كل  از جمله  و  فرماندهان سپاه  از  يك  هيچ 

نگفته  مستقيم  طور  به  حدس چيزي  گيرد.  قرار  بررسي  مورد  تا  گمان اند  و  و  ها  قرائن  براساس  ها 

 دهم در اين مورد فعلا چيزي نگويم. شواهد است. و من ترجيح مي
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